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تاد مطالمات ایراں کہ در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱ع) پر طبق تواہسں ایالت نیویورگ تشکی 
شدہ وه شت رسید مؤسسەٹئی آاست عبراتماعی وعیرسیاسی برای پڑ وعش دربارہُ میرة 
فرمگی و شتاسابدں حلومھای عا یى حنر اس تاریخ وتملت ایراٹ۔ , 
ایں منیاد مشمول قواین ہمعافیت مالئیاتیء ایالات متحدءَ امریکاست. 


قل عطالب دایراں عامەہ ما دکر مأحد محارست برای تجدید چاپ تام یا بخشی پر عریك از مھ 
نامہ ھا بە عموان مدیں مجله یه تشانی تھی فرستادہ شود . 
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در آیالات متحدہ امریکاء با اخصاب مزینة پستا: __ 
سالانہ ڑچھار شہارں ۳۵ دلار برای دانشجوبان ۴۰ دلار برای مرؤسات ۶ت 
برای سایر کشورھا عزینة پست بمشرع زیر افزوتەحعی شوٹۂ: -- 
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امیر امہ 


مجلۂ تحتیتات ایران شناسی 


سال چھاردھم, شمارۂ ؟ زمستان ۱۴۳۷١‏ (۹۹۹45): 


یادذداشت 


ویژڑہ نامةه ''جامعة مدنی در أیران:" کە نخستین بخش عقالات آن در شمارہ پیشین 
ابران نامه منتشر شد در این شعارہ با پنچ مقالة دیگر پایان می یابد 

در معالة نخستین ین شمارہ احمد اشرف نظام صنھی در یران را مورد 
بررسی قرار سی دھهھد. ری پس از مقدمه ای در بارۂ تاریخ ایجاد و گسترش 
انجمنھای خودگردان صنقی در اروبا و قش آتان در رشد سئايه داری و 
دموکراسی در مغرب زمین؛ بە چگونگی تشکیل سازمان ھاىی صنفی در ایران 
می پردازد و ماھیت و نقش آنان را از نہضشت مشروطه به بعد بررسی می کند. 
به اعتقاد او تاثئیر انجمنھا و سازمان ھای صتفی در دگرگونی ھای عمدة 
سیاسی در ایرآن معاصر چندان قابل ملاحظه نبودہ و نظام صنفی در ھیجیک 
از آن ھا نقش مستقل و موثری در زمینة بسیج کسبه و پیشه وران بازار نداشته 
است. نوپسندہ با تشریح مشکلاتی که در راہ نہادی شدن اصتاف در أیران وجود 
داشت٭ء؛ فرھنگک سنتی بازارء و دخالت دولتھا را از موائم اصلی و تاریخی 
راھیابی نظام صنفی به سوی جاءعة مدنی می داند. شہلا حائری در نوشتة 
خود ضمن اشارہ بە موارد اختلاف و تشابه بین ایزان و"پاکستانء در زمینة مامیت 
بنیادگرایی اسلامی: سنت ھای ملّی, و حقوق و آزادی ھای زنان: بە بحٹی جامع 
در بارة چگونگی وآاکنش زنان آین دو جامعه بە محدودیت عابی که در زندگی 
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سیاأسی و اجتماعی آتان وجوت درد سی پردزد. وی معتقد اُست گے به روابط 
میان زتان و نیروھای بنیادگرای اسلامی در ھی دو جاممہء باید بە عنوان روابعلی 
پوبا ىو متحڑل نگریست. زنان:این جواب, بە اعتقاد اوہ بە شیوہ ھای گوناگون: 
مشروعیت رفتار و سیاست ای بنیادگرایان ر|ا جسورأنه ہه چالش طلبیدم و بە 
شقن برخی از محدودیت ھایی کە بر آن ما تحمیل گردیدم موفق شدہ آند. 
تائیر رقابت و کشمکش میان مراکز متمعدد قدرت سیاسی و جناح ھای 
گوناگون نظام حاکم بر آغاز و تداوم مقاومت ھای اجتماعی و رابطۂ میان أین 
مقاومت ھا و شرایط لازم برای رشد جامعة مدنی دو زمینۂ اصلی نوشتۂ علی 
بنوعزیزی اأست. وی ناتوانی ھاىی جمہوری اسلامی در مقابله با مسائل و مشکلات 
أساسی اقتصادی؛ و اجتماعی ایران و انزوای کشور در جہان را از عوامل بحران 
درونی رژیم می شعرد و با بررسی و تشریح شیوہ ھای گوناگون مقاومت در میان 
گروەھای اجتماعی بە این ننیجه می رسد کہ باید آین شیوہ ما را از ققالیت ھای 
سیاسی که معطوف به سرنگونی رژیم است بازشناخت. بە اعتقاد نویسندہ فضای' 
مناسب برای رشد و ریش یابی سہادھای جامعة مدنی تنہا با یک تلاش ممتد'و 
هوشنگ امیراحمدی در نوشتة خود به تشریح گقتمان ای اجتماعی معاصر 
در آیرآنء ماھیت دیوانسالاری و چگونگی پیوندھا و شبکه مای ارتباطی در درون 
نظام جمہوزریئ اِسلامی می پردازد. بە اأعتقاد وی گرچهھ ھنوز از نہادھای پوبا و 
ستقل جامعۂ مدنی در آیران نشان چندانی نیست, در عرصه ھای گوناگون 
فرھنگی, اقنتصادی و سیاسی ہھ زمینەھای مساعدی برای رشد و شکوفایی چتین 
نہادھابی می توان برخورد. وی رشد و استمرار جامعة مدنی در ایران را مشروط بە 
دگرگونی‌ھای اِساسی درنظام فرھنگی وارزشی جامعەء گسٹرش متوازن توانایی ھای 
دولت و قدرت نیروھا و نہادھای غیر دولتی و اجتناب از دگرکونی‌ھای ناکہائی و 
خشونت بار سیاسی می داند. فرعاد کاظمی در نوشتۂ پایائی خود ضمن مروری 
بر تماریف و مفاھیم اصلی جامعة مدنی بە بررسی پیامد اھدافء جہان بینی 
4 وچ حقوٹی و سیاأست مای ھب اسلانی پر جابعه پرداخته ً۲ 
مو و جنگ و گریزی سشر شکل می گیرد کت 
واقعی جامعة عدنی و استقرار تواژن نہایی میان دولت و جامعە نومید تباید بوہ. 





احمد آاشرف* 


نظام صنفی وجامعة مدنی 

مقدمه 
انحمن ھاىی خودگردان صنفی,؛ ھمچون نہادھای واأسطه میان دستگاہ حکومت و 
پیشە وران شہریء ثقشی پُر أھمیت در رشد سرمأيەداری و دموکراسی در مغرب زمین 
ایفا کردم ند گروھی ار صاحب نظران تاریخ اجتماعی حصور اأصناف خود گردان 
در سدہ ھای میانۂ ارویا را نیروی محرکۂ رشد سرايه داری و مردم سالاری 
بورژوابی دانسته و آن را از شرایط أساسی بعون لأز حامعة فنودالی بە جامعة نوین 
مسق ور لسن عھاشین کان انت ۱ 

برخی اڑ صاحب نظراں تاریخ اجتماعی خاورمیانه ٹیز سراین باورند که 
فقدان اصناف خودگردان در شہرھا از موائع تاریخی رشد سرمایه داری صنعتی 
و شکوفائی عاتد مدنی و مال پیدایش مردم سالاری بورژوائی درکشورھای 
اسلامی بودہ اُست. در این کە دەھا ھزار صاخبان حرف و پیشه ھا در شہرھای 
خاورمیانۂ اسلامی درسدەھای میانەبرحسب نوع حرفە أز یکدیگر متغایز می شنند 
و به این تایز حرفەلی آگاھیمیداشتند و أز آین لحاظ با ھمتاھای فرنگی 
خودشان شباھت پیدا می ‌کردند حرفی نیست. سسعل٤‏ أساسی این أست کہ آیا 
ان گرا نک گلسای' رھاضہ انی ذو سستنائر مات ظرائ عترق و 
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۶ و ایژن نل سال چہاردمم 
4000011 ویش سححدست 
تکالیف قانونی و رسمی و استقلال و خودسری و خودگردائسی بودہ ند یا لین کے 
ہی بہرہ از استقلال و خودسری زیر سلطۂ حکومتع٭ای شہری قرار داشته آند. 
اھمیت این تمایز اڑ این جہت است کھ مفہوم جامعة معنی با مسعلة استقلال یا 
واہنتنگی گرودھای اجتماعی ارتباظ نزدیک دارد. جامعة مدنی منگامی تحقق 
دا می کند که گروہ عای خودگردان ھمچون نہادھای واسطه میان حکومت و 
قد توسعه یابند. بنابراین, اصناف شہری ھنگامی بە اہزار رشد جامعة مدئی 
تبدیل می شوند که هھم بە صورت نہاد ریش دار اجتماعی درآیند تا از گزند 
دستاندازی ارہاب قدرت در آمان ہمائند و ھم از استقلال و خودمختاری بہرەای 
داشته باشند تا بتوانند از منافع اعضای خود دربرابر تجاوز زورمندان دفاع کنند. 

گروہ ھاى اجتماعی ازنظر خصوصیات مشترکء عویت جمعی۔ روابط شخصی 
میان اعضاء و سازمان و تشکیلات رسی یا خودمائی و میسزآن اأستملل و 


خودسری چند نوعند: 


2 5 5 ْ گسروھہپای آساری‎ -١ 

٢‏ گروھہای کلان اجتماعی 

۳- گرومہای اجتماعی خرد 

۴۔ انجمن ھای وابسته 

۵ ۔ انجمن ھای خودگردان 
(اہزار تحمق جامعامدنی) 


1 
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یکم: گروەھای آماریء ھمچون گروەھای سنی یا گروەھای شغلی و گروەھای 
درآمد؛ آفرادی را در برمی گیرند کک بر حسب تصادف دڑریک گروە آماری یا 
موقعیت شغلی و مالی قرار گرفته أند ہدون آنکەه ہدین آمر آگاھی داشۃ باشند. 
دوم: گروەھای وسیع اجتماعی کە شامل افرادی ہا خصوصیات و هویّت مشترک اند 
مانند گرومھای متھبی و گروەھای قومی و گروەھای جغرافیائی ھمچون اھالی 
شہرھا و ستانھا۔ اعضای لین گروەھا الزانا دارای روابط گروھی و ساآزمان 
رسمی نیستند آتا از وجود تشابه میان خودشان آگاھی دارند. سوم: گروەھای 
رودررو که گذشته از آگلھی جمعی و هوتّت مشترک دارای روایط اجتماعی نیز 
مسشندہء مائند فمالی محلات و روستاماء ولی الزاىاً دارای سازمان و تشکیلات 





نظام صتتغیٰ ؤو جاممة مٹتی ف 





رسی ٹیستشد. چہارم: الجمن ھایی که بھ وسیلة دستگاہ حکومت تاأسیس 
می شونعدہء و در خاورمیانه و جہان سوّم نظایر فراوان دارندء مائتد اصتاف 
شہری در کشورھای اسلامی و ۔سندیکاھای کارگری و کارمندی "زرد' و احزاب 
سیاسی فرمایشی۔ پنجم: انجمن ھای نہادی شدہ و مستقلی که بەوسیلة اعضڈی 
گروہ تاأسیس شدہ و دارای عویّت مشترک و روابط اجتمامی و سازمان و تشکیلات 
رسمی اندء مائند انجمن ھای گوناگون حرفه أی و اتحاديه ھا و سندیکاھا و 
احزاب و جممیٹھا و أنجمن ھای صنفی درکشورھای غربی که آز عناصر 
متشکكلّة جامعة مدنی بەشمار میآیند. 

اتا سازمان و تشکیلات در انجمن ھاىی صنفی به صور گوناگون شکل 
سیگیرد و عمل میکند. درمواردئ تشکیلات سادہ و غیر رسمی اُست و شالودة 
پاہرجائی نداردء و در مواردی رسمیت می یاہد و بهە صورت نہاد حاافتادہ ای 
درمی آید و از گزند حوادث در آمان میماند. انجمن ھای صنفی که در اروپای 
قرون وسطی پعید آمدند از مصادیق این نوع از گروھہای اجتماعی بودہ ند. 
اصناف غربی ھنگامی برای عمیاری و حمایت دسته جمعی از پیشه وراں عضو 
صنف و ٹیل به هدف ھای دینی و حرفه أی پدید آبدند کەء در شہرھای قرون 
وسطایی آروپاء روابط ھمخونی و خانوادگی درحال از عم پاشیدن بود۔. درچنین 
اوضاع و احوال انجمن ھای صنفی بە اہتکار اعضای ھرصنف پدید آند و در واقع 
گروەھایی که تا آن هنگام از نوع سوم گروەھای اجتماعی بودند و تنہا عویّت 
مشترک و روابط اأجتماعی داشتند برای خود سازمان و تشکیلات عم تاسیس 
گرەند و بهە صورت یک نہاد رسمی و قانونی و پابرجا درآمسند. اعضای 
ھرصنف نه تنہا رئیس خود را آزادانه انتخاب می‌کردند رو اعضای تازہ را 
می‌پدیرفتند و آرتقاء از شاگردی به استادی را تصویب می کردند: بلکە؛ با تعیین 
مقررات مربوط بھ روابط درونی و برونی صنف: ہر تعداد واحدھا و اعضاء و نوع 
و کیفیت محصولات و قیمت آن ھا نظارت کال داشتند. آنہا با قانونی کردن 
مناقع صتفغی و با مبارزات سیاسی و اقتصادی دعاوی خویش رأ ہب کرسی 
گٹندء رھبران خود را آزادانه برگزینند و اموال مشٹشرک و جمعی انجمن را ادارہ 
گنند۔ گذشته از ین ‌ماء هنگام تحولات اقتصمادی و برآمدن طبقة سوداگیء نظام 
صنفی مانمی برای تمایز طلبقاتی میان اعضای سرمليه دار صنف و کارگران 
پدید نیاورد و راہ را برای رشد و نمو سرعليه داری و برخورداری طبقۂ نوخاسته 
از مزایای حمایت ھایى مشترک مصنقی باز گذاشت۔ بنابراین اطلاق انجسن صعفی 


. 4 
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سے رسس ۶ل ٹس ٠.‏ سس سس سس٠‏ 


۸ ایران نامهء سال چہاردھم 
س-۔89ں. ہہ سس سے پےے سس سےسصسےسسجحسےےے تس تے‌ 
_يه معنای 'گیلد“ (814ع8)۔ بے هرگروھی از كکسبهە و پیشهە ورآن شہریء یا به 
ھرنوع سازمانی از کسبە و پیشه وراں با ھرنوع مشخصه اقتصادی و اجتماعی و 
سیاسی و دینی درست نیست.: 'گیلد" مشخصاٴ به سازمانی اطلاق می شود که 
برای ایفای وظایف اقتصادی و اجتماعسی و اداری معینی تأٗسیس و به وسیلة 
امت کسضاق سشی یا سلسله مراتبی ار آناںء کە از میان اعضاء پرخاستة آند: 
ادارہ شود . 

بناىراین ہم ار نظر تاریخی و ھم ار نظر تحلیلیء صبٍرفۂِ وجود ویا حضور 
گروھی از پیشه وران کە بە حرفۂ معینی اشتغال داشته باشند به معنای وجود 
انحمن صنضی دریعتای کامل آن نیست. چرا کە ممکن است آنان از نوع سوم 
گروەھای اجتماعی باشند یسی أفرادی با ھویت مشترک شعلی و حتّی روابط 
اجتماعی که ہتوز ہه مرحلۂ تشگل صلفی ىرسیدہ باشند و اگر ھم بە نوعی 
تس سنی حڈ ہا کا سان شر اذترئل سکتلاھاھی کی ریا 
ابتدایی فراتر ىرفته و قوام و دوام کافی نیافته باشند حتی اگر پیشەوران شہری 
ىه نام صئف و محموع آثان ہه نام اصساف ھم خوابدہ شوند ىمی‌تواں صرف اطلاق 
این عنراں را دلیلی بروجود تشکیلات صنمی پابرحا و حودمختار دانست. 
سرانحام این‌کە حتی اگر در حبر آید کە فلاں صنف در اصمہان رتیس یا 
زریش سفیدی داشته است کەه أو را کل و" می خوآندہ ات ان جس را پیر سی توان 
نشانه ای قطعی از وجود تشکیلات صنفی درمعنای سورد نظر تلقی کرد. حثی 
اگر محرز شود که درعہد ساسانی در شہرھای ایراں گروەھایی از پیشە وراں 
شہری وجود داشته اد که امورشان ىەدست یک مقام دولتی یەنام واستریوشان سالار 
ادارہ می شدہ أُست: باز نمی‌تواں این گروەھا را از مصادیق اىحىن ھای صنمفی 


دانست۔ 


نظام صنفی در ایرآن: از سدہ حای میائه تا قرون ۱۹ 
یکی از ویژگ ی‌ھای اساسی شہرھای ایران و دیگر کشورھای اسلامی حضور گروہ 
بزرگی از کسبە و پیشه وران شہری است کہ به اىواع گوناگون حرفه ھای متداول 
درجامعۂ سننی اشتغال داشته أند۔ کسبە و پیشهە ورانی که در حرفة معینی کار 
می کردند غالبا راسته ای در بازار را در اختیار می گرفتندء ھوّیت مشترک 
پیدا می‌کردند و روابط گوناگون اجتماعی و دینی و اقتصادی میان آنان برقرار 
می شد. دستگاہ حکومت با این کسبه و پیشّه وران به طور دسته جمعی روبرو 
می شد تا کار مالیات و بیگاری از آنان بە راحتی انجام پذیردّ 





نظام صنفی و جامعة مدنی ۹ 





برخی از صاحب نظران تاریخ احتماعی خاورمیانه برآنتد که منشاء اصناف 
اسلامی به قرن سوْم هھحریء که دوره شکوفان تمنتن اسلامی و روتق تجحارت و 
شہرنشینی بودء می ‌رسد. درآین دوران دہ ھا هھزارتن از مردم شہر و روستا 
درصنعت و پیشه ھا به کار گماردہ شدئد. گرومەھای صنعتگران؛ که براساس 
حرفه ھا و پیشه ھا از یکدیگر متمایز میشدندء در قرن”ھای چہارم و پنحم و 
ششم ھجرئ: ھمزمان با روتنق شہرھا در امپراطوری اسلامیء زشد و توسعه پیدا 
کردند۔ برخی از خاورشناسان مسشاء اصناف درشہرھای ایرانی را به دورة 
ساسائی می زسائقتٴ اتا قرینه أی در دست نیست کەه نشان نھد حصور 
رستەھای عتمایز و حرفه ھای گوناگون به تتہایی دلالت بروجود انجمن ھای 
رسمی و شناخته شدہ درآن دوران داشته باشد. اتا این ک حکومت برای این 
رستەھا یک رئیس بە نام واستریوشان سالار معین می کرد این ظن را تقویت 
می کند که علّت وحودی گروەھای حرفه ای و صنمی از نظر تشکیلاتی دولت 
ساسائی اخد مالیات و بیگاری نودہ أست و ىه سافع مشترک رسته ھای پیشه ور. 

برخی دیگر منشاء اىحمن ھای صنمی را در فرقه ھای درویشان و صوەفیان و 
یا غازیان جستجو میکنىد. مثلاٌ ماسینیوں سرآن است که تاریخ اصناف با 
جىبش قرامطه؛ که یک شوزش بررگ احتماعی و سیاسی و مدھبی سود و حہان 
اسلام را از قرن سوم تا ششم فرا گرفت,: ارتباط نزدیک دارد. آتا اثبات رائطه 
میان قرامطه و پیدایش اصساف اسلامی کار دشواری استہ ارسوی دیگر؛ کلود 
کائن که در زمینة اصناف اسلامی پژوعش ھای ارزندہ ای کردہ أست: صمن تآیید 
وحود نوعی سازمان صنفی در سدہ ھای چہارم و پنجمء میگوید که نمی توان 
تاریخ رشد و تکامل این اصناف را با دقت تعیین و رابطۂ آن‌ھا را ىا اسماعیليه و 
انحمن ھایى قتوت با اطمينان حاطر تایبد کرد. وی بەدرستی می گوید کهھ 
استدلال ماسینیون درمورد وحود پیوندمیاں فتوت و اصناف حیلی کلی و مبہم 
أست۔ در اخوان ٢۱‏ لصفا: کک بخشسش ھایی از آن به کارمای دستی و حرفه ای 
اختصاص داردء ونیز در سایر مناہع ىهە این کە نمایندگان اسماعليه می کوشیدہ اند 
تا فتوّت و اصساف را به یکدیگر پیوند دھند اشارہ ھابی بە چشم می خورد. اتا 
چنین به تنظر می رسد که علاقة اسماعليه بە حرفه ھا و اصناف از شکلی محدود 
و نظری فراتر نرفتهہ بائند' بە گفتة ریچارد فرای: ٠‏ 


بە مرحال ارشاط دادں مسقیم صنتف ما با غاریاں یا با فرق صوفيه و دراویش تہا جنبة 
نظری می توآند داشته ىاشدء ریرا دربارہ آنہا اطلاعات کافی عداریم۔ ممہدا حقیقت آنست کە 
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سم ٤٥ى‏ لو تتتالجچجھووھھوویإسیبمجیمی٭+سجیکسجسسھمجومجپلےسجسٌٗسجسٗےیجسجئ تھے مسیت 


حممیتھا یا گرومھایی از مردم شہرشین در سررمین ھاىی شرقی جہان اسلامی, ىه علت 
اشتراک منادع گرد عم آمدہ بودند. عضی آر صسف ھا احتمالاً از التدا صبفۂ مدھبی 
داشتند. ھمچچان کە درمیاں اأعمیای بعضی ار سارماں‌ھای اخوت صوفيه افرادی ار طبقات 
محتلف وحود داشت۔ آلته مشہور ترین پیشە٭وری کە درعین حال غاڑی پودء یقنی یعقوب ٹیٹ 
موسس سفاریاں أست و می تواں پذیرەت که نظایر این قبیل افراد کم بہودم آند۔ پرتعصی 
مآخدہ سارماں غاریاں را لعل "ختوّت" جخوائدہ آئدہ و ٹمخت آور نیست کہ محاھعيی که 
دارطللانه ۔سگ کمار ۳ رفتتد قواعد و رفقتاری رآمداك یا رمدگی صوفی سشانه ر! 
پذیرفت ناشتہ و این قواعد تمدھا رسمیت سارثانی یاققه نىاشد۔ می تواں حدس رد کە تعدار 
خاتمۂ حہادھا درآسیای مرکڑیء ایں قبیل سارمانہا ھرچند ىہ طریقی دیگر؛ ھمچسان در 
سطح شہرھا مصح گرفته باشد شاید ھمین آأمں پیومدی میاں غاریاں و صاحبان حرف لیحاد 
کردہ ماشد 


بە ھرحالء سشاء انحمن ھای صنعی ھرچهھ باشد از سدہ ھای چہارم و پنجم س 
شمار آنہا اھزودہ شد و پیشه وراں هر حرفه برای حود گروھی بە شمار می آمٹند 
چنان کە أبن بىطوطه در سدة ھشتم منکام دیدار ار اصمسہان می گوید دھردسته 
ُز پیشه وراں اصفہاں رئیس و پیشکسوتی برای خود اتتحاں می کند که او را 
کلو نی جائتت 

ى4 سبب وجود سابع پیشٹتر (ىه خصوص در آرشیوھای دولتی) و ھم یه سبب 
بہرہ حویی شماری ار داہشمتدان عربی از این سابعء آگاھی ار موقعیت و تحولات 
انجمن ھای صنفی در امپراطوری عثمانی ىیشتر ار دانش ما در بارہ دوران قروں 
وسطای اسلامی و امپراطوری صعوی است. اطلاعات وسیعی کک دربارۃ آنحمن‌ھای 
صسفغی در قاھرہء استاسولء دمشق و موزرساء در دست اأُست میتواند برخی از 
ابہام ھای تاریخ انحمن ھای صمی درکشورھای اسلامی را برای ئا روشن گیت. 
گابریل ہی 8٥(‏ ۔6) کە آحرین تحقیقات اصنتاف در امپراأطوری عثمانی رأ مورد 
تحزيه و تحلیل قرار دادہ اأست می گوید٠‏ سه اعتقاد اینالچجیک, مورخ اجتماعی 
ترک؛ اغراق است اگر گفته شود که اصساف در امپراطوری عثمانی مخلوق دولت 
بودەآئند۔ اتا منشاء اصناف ھرچهھ و ھهرکه باشد سعثلۂ اأساسی میزآان نظارت 
حکومت ھای شہری براصناف است که امری پیچیدە است و جنبه ھای گوناگون 
آن از شہری به شہری و از دورەلأی به دورہەأی دیگر تفاوت میکندءٴ بررسی 
اینالچیک بیشتر براساس یافتەھای وی از شہربورسه است که در آن استقلال 
ا٘اصناف دربرابر حکومت شہر بیشتر از جاھای دیگر بودہ است.۔'' گرب ر(٭اث6), 
ک دریارۂ اصناف در بورسه تحقیق کردہ اُست,ء می گوید در قرن ۱۷ دراین 





شہر قراردادھای صدغی از نوع قراردادھای آزاد و بی قید و شرط بود. بدین 
معنی کهە قول و قرارھای اعضای یک صنف با یکدیگر اعتبار قائونی و حقوقی 
داشت و فقط برای تصدق أمضای طرفین قرارداد نیاز بە قاضی بود۔ گذشته از 
آنء صنف باید امتیاز آنحصاری خود را ہه دادگاہ ارائه سی داد و در مواردی که 
قاضی انحصار صنف خاصی را نمی پذیرفت رای نہایی ہا ماموران دولت محلی 
بود۔. ھمچنین ھنگامی که تعداد پیشه وران یک صنف زیاد می شد و نیاز بە 
تاسیس یک صتف فرعی پدید می آمد نقش قاصی به رسمیت ےتا انثا 
صتف جدید بوڈ . سے لافی ابی گرم سارہ شحت اسلی نااشکن سنت 
فرعی مخالغت می کرد آتا تصیم نہایبی از آن ماموران دولت محلی بود و اجازه 
رسمی آنان ىرای تاسیس صنف تازہ ضرورت داشت. افزون براینء اگر عضوی از 
مقررات صنمفی تخطی می کرد ارات وک با مأاموران حکومت وت که ضعانت 
اجرای مقررات را برعہدہ داشتیں۔'' 

جنبه ای دیگر از روابط حکومت محلی و أاصصساف را باید در انتخابات آزاد 
کدخدای اصناف و مقاومت اصناف دربراہر تحمیل کاندیںلھای دولتی دانست. 
برحی ضرورت تآیید انتصاں کدخدا از سوی دادگاہ را امری تشریفاتی تلقی 
کردہ و آن را ىشانه ای از آزادی انتخاں وی داسته اند۔ اتا ہایں دانست کە به 
مرور زمان کدخدا حکم انتصاب خود رأ ار حاکم شہر و یا از سلطان می گرفت 
که نشاں دھندۂ تحول به سوی تحکیم نظارت دولت بر امور صنفی بود. جنىه ای 
دیگی از دخالت حکومت محلی در امور صنفی نظارت برکیفیت تولیدات 
کازگاقی بن ارتا تقادوی و افینث گزارئ کالاما بودہ الٹه به انتتتای بوزنی 
که در آنحا غالب لین امور زیر نظارت اصساف قرار داشت 

تا سہمترین حلقه ای که اصناف را به دولت متصل می کرد وظایف مالی و 
مالیاتی آن ھا بود. در این موزد دونظر متفاوت ابراز شدہ أُست۔. یکی این که 
دخالت دولت در امور اصناف اأساساً محدود به گردآوری مالیات و بیگاری بود و 
نهە جز آن۔ دیگر آنکهھ نظام صنضی از آن‌رو وسیلة گردآوری مالیات و بیگاری 
از اصناف بود کە پرداخت مالیات خود نشانة اساسی برعضویت درنظام صنفی 
تلقی سی شد وا عملاً ئىه عنوان مہمترین علّت وجودی نظام صنفی متحلّی 
میگردید. از هھمین رو نیز در بورسه اصناف گوناگون به ٠٢‏ تا ٠٣‏ صنف 
اصلی که عریک شامل چنتد صنف فرعی ىیز بودندء محدود میشد. در واقع 
تقسیم بندی اصناف بورسه بی شباھت بە تقسیم اصناف تہرأن؛ در انتخابات 
مجلس اؤل نبود. در آن زمانء عریک اڑ ۳۲ کرسی اصناف در مجاس از یک تا 


٠ ٍ 
۱ 
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ھفت حصدف قرعی رأ در برمیگرفت۔ عدف این تقسیم بندی به قرب احتمال 
ایجاد تسہیلات لازم برای أخذ عالیات صنفی و کشیدن بیگاری از اعضای 
اُاصتاف بودہ أست۔, ٠‏ , 

بروسی اینالچیک در بورسە نشان میدھد که حمایت حکومت عشانی اڑ 
نظام سنتنی صنفی در قرن ١۵‏ مانع شکل گیری تمایزات طبقاتی در لین نظامء و 
بازدارندۂ رشد سازمان ھای جداگانة صنفقی به کارفرمای سرمليه دار و کارگی 
زوزژمزد صنعتی شید۔ برعکس۔ تبلوریافتن آین تمایز درجریان رشد سرمايه داری 
در اروپا موحب پیدایش طبقة سرعايه دار و کارگران روزمزد از درون نظام 
صنفی گردید و ہه نوبة خود بە رشد و توسعۂ سرمليه داری مدد رسائد. ازقرن 
۷ به بعد نظام صسفی در امپراطوری عثمانی فاقد سلسله مراتب مشخص شد و 
در نتیجه جابجاپی از یک مقام صنفی ىه مقامی دیگر مشکل کردید: نخبگان 
صنفی در یک گروہ مشخص و شناخته شدہ متشکل نشدند و رشد آتہا به“تملیز 
طبقاتی سازمان یافته در داخل نظام صنفی نینجامید۔ درست است که اصناف 
گوناگون از لحاظ منزلت اجثتماعی و قدرت اقتصادی و موقعمیت سپاسی متفلوت 
بودند و سلسله مراتبی داشتصد. اتا چنین درجه بندی تنہا در مورد مر صنف 
یه عنوان یک واحد اجتماعی صادق سود و نه در مورد اعضای هر صشمیب در 
نبود چئین ٹفکیکی افراد ٹروتمند و عتنفذ هر صنف نمی توانستند بە صھیوت 
یک طبقة سرمایه دار ظامی شوند و در برابر کارگران روزمزد قرار کیڑند و ۔ 
آتہا را استثمار کنند. 

یکی از عوامل اصلی تسلط دولت بر نظام صنفغی در امپراطوری عثمانی را 
سابقة أین تسلط در امپراطوری روم شرقی داأنسته آند۔ أئجمن ھاىی صنمٰی در 
امپراطوری روم شرقی با گیلدھای عربی” تفاوت بنیانی داشتند۔ ہدین معتی که 
انجمن ھاىی صنفی رأ نیروی پلیس دولت مرکزی بە منظور انجام وظایف اقتصادی 
و عالی به سود دولت سازمان دادہ بود و ارادہ و اختیار اعشا دز پیدلیش این 
انجمن ھا نقشی نداشت. بنابراینء کرچه اصناف در قلمرو فعالیت خود امتیازھا 
و آنحصارھایی داشتند اتا خودمختار نبودند و دارایی و خزانة مشترک نداشتند 
و مدیران آنہا برگزیدۃ اعضاء بشمار نمی آمسد. نهە تنہا مدیران اصناف از 
خارچ گماردہ می شدند بلکە قوانین و مقررات مربوط بە آنھا نیز از خارج بە آنہا 
تحمیل می شد. مرچند که چنین وضمی مائع ھمبستکی درونی انجمن ھا نمی شد, 
ولی نظارت کسبهە و پیشه وران را بی امور اقتصادیشان از میان سی ہرہ۔ 
گیرلاپدوس (ععلقوھ 9ڑ کە شہں دعشق دی عہد سلوکین زا بررسی کیہ 





نظام ععنغی و جامعة مدنی _ ۶۳ 





لُست می گوید: 


درمعتای مشخص کلام عمانند گیلدھای آروپایی و روم شرقی در بازارھای کشورمای مسلمان 
یاقفت نشدہ اأست. در روزگار مملوکین کسبە و پیشه ورآنء عمچوں گیلدمای روم شرقیء تحت 
سئط و نظارت سازمان ھاىی غیں صنعی قرار داشتند و فعالیت مای آىان در محدودة سیاسی 
و اقتصسادی و مالی و اخلاقی معینی قرار داشت. !تا لازمۂ تمتیش و نظارت سارمان ھای 
دولتی بر !مور انجسنھاىی صنفی ادغام أنجسن ھا درسازمان ھای دولتی نود درشہرھای 
اِسلامی نظارت اصلی ہر کسە و پیش وراں برعہدة محتسب یا ممتش, بازار بود. 


دانش ما دربارة نظام صنفی در أیرأن محدود است. اطلاعات پراکننەای از نظام 
صنفی و رابطة اأصناف با حکومت از دورہ صفویه در اصمّہان و شہرھای بزرگ 
ونیز از برخی شہرھای آذربایجان و قفقاز در دست است که درمحموع می توأند 
تصویری أز نظام صنفی آن دورأن بدست دھد. 

دردورۂ صفویه به علت رونق اقتصاد کشور و رشد شہرنشینیء بر شمار 
استاف و یی قابنةاکاں و کرفس کہا ائردہ نت :الم و مامت قاریفی ہوا 
به این دورہ بیش از منابع قدیمی تر از أنحمن ھای صنفی پیشەوران سخن 
می گویند. و ین بە خاطر اھمیتی است که پیشه وران دراین دورہ یافتندگر چھ 
ھنوز زیر نظر دستگاہ حکومت شہر قرار داشتند و لز استقلال کامل بی بہرہ 
بودند۔ چنانکه در تدکوق الطلوک آمدہ است, اعصای هرصدفء ازمیان خود شخص 
شایسته ای را کە مورد اعتمادشان بود برمیگزیدند و گواھی و مواجبی برای وی 
معین می ‌کردند. سپس لین سند را به مہرنقیب می زساندند و از وی تعلیقه 
( گواھی) و خلمت برای برگزید< خود می گرفتند. دست یافتن به مقام استادی در 
ھرصنف نیز با حکم کلانتر انجام مسیشد. از نظر حکومت ریش سفیدان و 
کدخبلیان اصنتاف مامور سہمیه بندی مالیات ھا و تامین بیگاری برای دستگاہ 
حکومت بوحند۔ در سه ماھۂ اول هر سال کلانتر شہر ھمۂ ریش سفیدان و 
کسفەعلیان اصسناف را درمجلسی گرد سی آورد و چگونگی توزیع کل عالیات 
پیشه وران (بنیچە) رأ میان اصناف گوناگون تعیین می‌کرد. انجمن ھای صنفی از 
نظرگامھای مختلف زیرنظارت شدید دستگاہ حکومتی شھبہر بودند۔ داروغه از 
فی اانکلنی ‏ ائررجوائی ہا کک :سن غا: بلاارما دا زیں انظارت کامل 
ذاشت۔ معتسب برجزثیات فعالیت عٹی اصناف از لحاظ کیفیت کار و اوزان و 
مقیاسات و تنظیم فغہرست قیمت مای جاری نظارت می کرد و خلافکاران را به 


۱ گر 
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شدیدترین و سوھن ترین وجہی کیفر می ‌داك. وکلانتر شہں نیز> کھ ی4-ظامی بای 
از اصتاف حمایت کند عملاً سہمترین وظیفه اش سہميه بندی مالیات ھا بودء و 
درا واقمء واسطه فی ہود میان دستگاہ مالیاتی و پیشەوران شہری. آنجمن ھای 
صتفی, از نظر دستگاہ حکومت وسیلۂ مناسبی بودند تا سازمان گردآوری مالیات 
و بیگاری بتواند ہا پیشه ورأن شہری بطور دستهجمعمی روبرو شود و بھ آتانی 
وظیفه اش را انجام دھد. 

دربرخی ازشہرھاعمۂ اأصناف را دریک سازمان واحد متشکل می‌کردند, 
شل اصناف شہرنخجوآن در اوآخر سدۂ هجدعم و ٹوایل سدخ نوژدھم میلادی. 
دراین صورتء هسۂ اصناف یک رثیس داشتند. ولی هر صنمی مراسم و جشن 
عمای خود ر جداگانەه برگزار صسیکردہ. ٹر عمین دوزرہ در شہی آیروان ۶ صنفب 
مشخمر, وجود داشت. در شہرھای آذربایجان شمالی (قفقاز) در اولیل سدڈ 
گذشته ریاست اصتاف هر شہر ۔که محتملاً شغلی انتخابی بودہ است *برعہىة 
یک نقیب یا أوستاباشی قرار داشت. وی رہبر روحانی اصناف ہود و وظایفش 
شامل نظارت ہر رفتار اعضاءہ اجرای وظایف قضایی رسیدگی بە امور شاگردان 
و گماردن آنان ہ٭ مقام استادی؛ بررسی شمائرصنف ھاء تعیین عالیات صنف و 
توزیع آن با نظر کدخدای صنف عیان پیشەورانء توزیع کالاھا میان پیشه وران, 
تعیین قیمت ھا و تنظیم روابط عر صنف با اصناف ھمسايه می شد. وظیفة 
اصلی کدخدلای عرصنف سرشکن کردن مالیات میان اعضای صئف بود. ریش 
سغیدان وظیفة نظارت برآموزش استادان به شاگردانء گردآوری مالیات ھاء واسطه 
شدن میان بازرگانان و پیشه وران را بور عہدہ داشتند. انجمن صنفی, در واقعء 
محموعه ای بود آز استادآن شرصتف کهھ پرداخت کتندہ مالیات ٦‏ عوأرض بودنئد۔ 
ھر استاد می توانست به میل خود شاگردانی داشته باشد. در ایروانء بطور 
عمتوسط هر أستاد یک شاگرد داشت۔ در أولیل قرن نوزدھمء۷۴۲ آستاد و ۶۶۷ 
شاگرد درآن شہر اشتفال داشتند. سن آغاز شاگردی معمولا بین ۱۷ تا ١۵‏ 
سال بود و ٠١‏ سال طول می کشیدکه شاگرد به مقام أستادی برسد. استادان 
شاگردان خود را در مور دینی و رموز حرفه ای آموزش می دادند. شاگرد آز 
استاد غذا و لباس و شاگردانه می گرفت ولی حقوق دریافت نمی کرد. ۔عنکام 
ارتقاء بە مقام استادی, شاگردء با تصویب کلائٹرے کسرینں مخصوصی می گرفتہ 
درمواردی نیز اصناف کارگی روزمزد استخدام می کرہنں۔“ : 

بھ نظر کوزئتسوواء دراین دورہ اصناف سازمان ھای مالی و اداری بودند کھ 
در داخل نظام حکومتی قرار حاشتند. وظایف اسلی انجمن ما بە ,عتوان یک 








واحد جمسسی عبارت بود لز گردآوری مالیاتء تثبیت قیمتہا و رس ۓه 
اختلاف ھای جزیی میان اعضاء۔ اصناف و پیشه وران معمولاً به دادگاہ مظالم و 
دادگاہ شرعء که برای آنہا گران تمام می شدہ مرأجعه نمی کردند و دادگاہ عالی 
صنفی زا۔ کچھ ود حس سر دیسرس 
اختلاف عا تترجیح بی دامند۔' 

بدین ترتیب: فرق ھای اساسی گیلد" ماوفیےىا شیا می توأن 
بدینگوتھ خلاصه کرد: یکمء وظایف و کارکردھای اجتماعی اصناف آز گیلدما 
وپ سوا رھ وم مو تس ار و یی نظارت آن‌ما بر أموز حرفهەأی 
بە مراتب بیشتر از قدرت اصناف در این موارد بود. سومء گیلدھا معمولاً شامل 
انتاضان و بازرگانان بودندء درحالی که اصناف شرقی حرف متعدحی را در 
برمیگرفت و حتی شامل صئف رقاصان و صنف گدایان نیز میشد. چہارمء 
روسای اصناف به نمایندگی ازطرف حکومت شہری وظایف اداری و مالی 
داشتند و مباشر مالی حاکم شہر بودندء حال آن که روسای گیلدھا چنین 
وظایفی را بر عہدہم نعاشتند۔ پنجمء روسای گیلدعا را اعضای آن ھا انتخاب 
می کردندء درحالی که روّسای اصناف را حاکم شہرء با توافق اعضاء رسما 
منصوب میکرد. بدین ترتیب روسا یا کدخەایان اصناف در برابر حاکم 
شہر مسٹول وصول مالیات و ادارة امورصنف خود بودند. ششم:ء أصناف شرقی ھم 
ازنظرشکل شہر و قرار داشتن بازارھا در جوار مسجد جامع و مساجد دیگرء و 
هم بخاطر اوضاع و احوال اجتماعیء ىا جامعة روحانیت ارتباط نزدیک داشتندء 
درحالی که گیلدھا چنین نبودند. ھشتمء گیلدھای غربی در شہرھای خودمختاری 
فعالیت می‌کردند کە در آن ھا میان صنعت و بازرگانی,ء أز یکسو؛ و کشاورزی؛ 
از سوی دیگر؛ جدایی اساسی وجود داشت: چهھ فنتودالہا در دڑھا می زیستند و 
پیشه ورأن و بازرگانان درشہرھا. از آین‌رو شہر و روستا کاملا از یکدیگی جدا 
بود حال آن که درشہرھای شرق میانه عاملان حکومت و زمیداران بزرگ 
جملگی در شہر می زیستندء و در نتیجهء محله ھای شہر و اأُصناف شہری عمراہ 
با اجتماعات روستایی زیر سلطۂ آنان قرار داشت۔ لین آمی از یکسو از آزادی و 
خودمختاری اصناف جلو میگرفت و از سوی دیگی مانع لیجاد تضساد میان 
شالودەمایى تولید شہری و روستابی می شد که درمغرپ زمین از عوامل سوثٹر 
پیدلیش نظام سرمايه داری ہود۔ٴ' 

بدین گوته عتگامی کە-قرن بیستم آغاز شد و دوران شکل گیری دولت جدید 
پدید گند و نظام سیاسی از “اپراطوری' بە 'دولت نفی" تحول پیدۂ کرد کسیەو 


ا 





-- ایران امہ سال چہاردھم 
جس سے شس جبیسششىسسھسسپششت می 
پیشھونٹن شہری در نظامی گرد گآسدہ ہومند کهھ وسیله و اہزار گردلوری مالیات 
ہو بدین معتی که دستگاہ حکوعمت شہریء برای تسہیل جع آوری مالیات و 
بیگاریء نەتنہا اعضاى ھر حرقفه را دریک صنف جا می داد بلکه منگامی کەشمار 
اصناف فزونی می‌یافت کسبە و پیشەوران چند رسته را در یک گروہ قرار می داد. 
میں وو وہ کات افناع میں آر0 ان خی ان سان ان ا سائت 
صنفی را بە ۳۲ گروہ متجانس بخش کردند (که ھرگروہ شامل یک تا ھفت 
صنف ہود ) و برأی ھرگروہ یک نمایندہ درنظر گرفتند. احتمالا ین گروەبندی 
آسناف پیش از انتخابات نیز برای سہولت عملکرد نظام 'مالیاتی۔بیگاری“ وجود 
داشته أُست, اینکە تجار در انجمن ھای صنفی متشکل نمی شعند بدین دلیل 
بودہ أست که مشمول مالیات و بیگاری كکسبە و پیشه ور شہری نبودہ و مالیات. 
خود را به صورت حقوق گسشرگی و باج رأہ و عوارض ورودی مال التجارہ یه 
شہرھا میپرداخته آند۔ہ گذشته از اینہاء یکی دیگر از ىشائه ھای ریگه دار 
نبودں انجمن ھای صنفی این است کە تا عصر مشروطه ھیچ نام مشخصی برای 
گرومھای صنفی وجود نداشته و واڑہ "صنف“ٴ از قرن حاضر برای انحمن ھای ' 
صنفقی بەکاررفنده است. حال آتکە درگذشته از عبارت "اصناف مردمٴ برای 
مشخص کردں انواع گروەھاىی اجتماعی استفادہ سی شدہ اأست. بە٭طور مثالء 
جخرافیلی اسنہان که کاىل ترین فہرست اأصناف را در بر دارد واژۃ صنف را 
بە٭کار نمی ‌برد و فہرستی کامل از اصتاف مردم بەدست می دھد که با واژه 
جماعت" مشحص می شوںد: عمچون جماعت ھای گوناگون روحانی و بازاری و 
عثال دیرانی. 


اصناف و دولت در عصر جدید 

از انقلاب مشروطہء که ممنای تاریخی آن تاسیس 'دولت ملی' و رشد جامعة مدنی 
ہودء اصناف به عنران یکی آر مہرہ ھای سیاسی وارد گود سیاست شدند؛ 
سہرە ای که ھم دستگاہ حکومت از آن سود میجست و ھم مخالفان و رقبای 
سباسی دولت ما. دولت ھا و سیاست بیشگان وابسته بە حکومت غالبا بە ھنگام 
ہرکزاری انتخابات از اصناف استفادہ می کردند و رقبای سیاسی آنان در دوران 
آنادی مبارزات سیاسی و شورش ھا و انقلاب ھا از آنان سود می جستندہ در 
ھردوی ین موارد گروەھای صنفی ھمچون سہرہ ٗی در دست دلالان سیاسی وا 
متولیان عجلس و وکیل ترلشان و یا سران جنبش ھای سیاسی قرار داشقتند۔ 
بدین معٹی کە متتفذین محلی درنقش حامی* و کسبه و پیشه وران شہری در 





نظام صقضی او جامعۂ مدنی ٭٭ 





نقش "تودەدھاى حمایت شوندہ" با دستگاہ اداری و یا با ,رھبری جنبش ای سیاسی 
در صحدة سیاست ظاھر میشددہ آند. بنابرأین در عصمر جدید و دورآن مشروطء 
ممگام با افول نقش سنتی اصتاف بھ عنوان واحدھای گردآوری مالیات و بیگاریء 
اسناف شہری نقش سیاسی پیدا کردند. اما این نقش تازہ بە تکامل اصنتاف به 
جامعة مدتی نینجامید بلک سہب شد تا اصناف شہری بیشح از دوران قدیم آلت 
دست عاملان قدرت باشند. از ھمین رو؛ در این بخش پس از بررسی نقشھای 
دوگانة اصناف به تحلیل عملکرد اصناف در ارتباط با جامعة مدنی می پردازیم. 


)١‏ نقش اصتاف در جنبش حای سیاسی 

اصناف در انقلاب مشروطہ؛ در نہضت ملّی کردن صنعت نفتء و در انقلاب 
اسلامی نقش عمدہ ای ایفغا کردہ اند۔ در عرسه جنبش اجتماعی رابطة تنگاتنک 
ىارار و مسجد نیروی محرکۂة کسبه و پیشه وران شہری در مشارکت سیاسی بودہ 
است. اما این که اصناف به عنوان گروەھای 'متشکل صنفغی” در این جنبش ما 
شرکت کردہ باشند محل تردید و تأمل است. اطلاعات موجود حاکی از آن است 
که تودہ ھای بازاری بدون واسطة "نظام صنضفی' دراین جنبش ھا شرکت 
جستھ آند۔ در واقع ارتباط کسبه و پیش ورآان شہری ىا این جىسش ھا از طریق 
همان ٴحامیان و متولیان' محلی ت تحقق پیدا کردہ أست. یعنی رزھبران صنعیء 
تجار بزرگ: گروھی از علماء و برخی از رھبراں سیاسی کە دارای محبوبیت 
بودہ أآندہ كسبه و پیشەوران را بە حرکت درآوردہ اند 


انقلاب مشروطه انقلاب مشروطه ھم نقطة عطف فروپاشی "نظام سنتی صسفی' بود 
و عم آینکه برای نخستین بار نظام صتمی را ىە رسمیت شناخت,ء عنوأان سمشخص 
٭صنف و اصناف* را ىرآنان بست: و نقش سیاسی برای آنان معین کرد۔ تحمتن 
در سفارت انگلیس نخستین اقدام دسته جمعی اصناف بوددھر گروھی از پیشه 
ورأان برای خود چادر دیگری درحیاط سفارت برافراشتند ... . قریب پانصد 
خیمه بلکھ بیشتی زدہ شدہ تمام استاف حتی پینە دوز و گردوفروش و کاس 
بندژن کک اأاضمف اصناقند در آنسا غیت وت“ عریک آز اصناف: 


6 
بە زبان عوامی خود تابلویی نوشتء در آول بساط خود آویخته آند کە معین 
ہاشد که آنہا از چه صنف می باشند. صنف تجار: نمودہ ایم بەپا خیمه ہا دل 
آفکٹرے برٹی پیروی دین احمد مختار ..۔ صتف کور پز: تا لوأی تنھصرت 
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افخیّار آیں آشکارے حجت حق باد یار ۔جمله از خرد و کہار۔ ...,صنف آھن 
ساز: زکسب دست کشیدند صنف آھن ساز/ برای آکه شرع أاحمدي شود 
معٹاز۔ . . ۔ ضنف پنبه دوز: آین خیمه کە هھست فروزندہ تر ز روز از باطن 
شریمت باشد زپارہ دوز ۔ ۔ ۔ صنف سمسار: نہادم سر به ره دین سید 
ابرار تمام خرد و بزرگ از جماعت سمسار . ... ۔ صنف سلمانی: ضحر 
زھاتف غیپی به حکم پسڑدانی/ بداد وعدۃ نصرت به صتنف سلمانی۔ ۔ . ٠‏ 
صنف قنادۂ کردہ این خیمه به پا فرقه اسلام پرستہ تابع دولت و ملت 
زحقیقت قثاد. ... صنف أابریق دار: غادم یه توع لت فرائیان عنم / 
ابریق دار فرقة قانونیان منم/ چاکر به خیل زمر اسلامیان منم۔ 


البته اصناف که بخش اعظم بست شینان را تشکیل می دادندء ھمچوں ہسیاری _ 
دیگر از بست نشینان خواھان عدالت و امنیت بودند و از مشروطیت و حکومت 
قانون آگاھمی نداشتند. یحیی دولت آبادی در شرح مجلٰسی ک برأای اعلان اعطای 
مشروطیت و تأسیس مجلس شورای علی برپا شدہ ہود می گوید: 


می کسد و مقصوت ے. 7 دیگراں پسی دآابند چ٭ سرامنت . کس تسورز می ‌کتند محلی برای 
نرح اررأق تشکیل سی شود ٠‏ روحانیاں تصور می مایتد محلی است برای رسیدگی بهە 
.٭ 


محاکمات واحرثی احکام شرعیهء دںاریان حاھل تصور میکتىد مجلس شورئثٔی درذىاری أست 


مشارکت کسےە و پیشه ورأان در ہستن بازارھا و احتماع در مساجد و از همه 
بالاتٹر مشارکت گستردۂ آنان دربست نشیسىی سفارت اصتاف را وارد عرصۃۂ 
سیاست کرد و سبب شد تا در ثظامناءۂ انتخابات برای آنان سہم بزرگی کهھ 
شامل نیمی از نمایندگان تہران و تعدادی از نمایندگان شہرھای بزرگ دیگر 
ہود درنظر بگیرند. 
بدین گونه دومین واقعه در انقلاب مشروطه که اصناف را وارد عرصۂ 
مشارکت سیاسی کرد جریان انتخابات صنفی درمجلس اول و انجمن مای ایالتی 
ہود. برطیق مادہ ششم نظامنامۂ انتخابات مجلس شورای ملی که تعداد نمایندگان 
مراتب عمدۂ اجتماعی را برای تہران معین می کندہ×شاہزادگان و قاجاریه ۳ نفر؛ 
علما و طلاب ۴ نضیء تجار ٠١‏ نفرء ملاکین و فلاحین ٠١‏ نضرہ اصناف إڑ هر 
صنفی یکنفر جمعا ۳۲ نفرے مادہ دوم نظامنامه دربارة شرایط انتخاب کنندگان 





نظلظلم عصتتقی و جأمعة عدئی ‏ ۴ 





می گویدۂ ٭اصتاف . ۔ . باید از اھل صئف بوده و گار ممین صنفی داشته 
باشند و دارای دکانی باشتد کھ کرايه آن دکان مطابق کرایه ھای حد وسط محلی 
باشدء بنابراینء نظامنامه انتخابات حق انتخاب کردن رأ منحصر بە استادان 
اصناف سی داند و شاگردان و پادوھا را کە بخش بزرگتری را تشکیل می 
دادندء از مشارکت سیاسی محروم می کند. دیگر این که شسار اصناف اصلی را 
در تہران بہ ۳۲٣‏ گروہ محدود می کند که مرکدام از یک تا ھفت صنتف را 
دربرمیگسرند. محدود کردن اصناف اصلی به ۲ گروہ احتمالاأً مربوط به 
رویشی می شود که حاکم تہران برای تسہیل جمع آوری مالیات و بیگاری از 
اصناف گوناگون کە تعداد آنہا بە بیش از ٥٠١‏ صنف می رسیدہ ہه کار می بردہ 
اسیے''یں شہرمای بزرک فیگر تیر استتاف رک وکیل بین می کزمتتہ: ٹلا 
در رشت ۱۶ صنف شہر حسام الاسلام را از طرف خود به وکالت انتخاب 
کردند. 

آصناف در انجمن ای ایالتیء از جمله در انجسن ھای تبریز و رشت فعال 
بودند. انجمن ایالتی رشت بیش از انجمن ھایٴّدیگر زیر نغوذ نمایندگان اصنتاف 
بود. مخالفین مشروطه مدعی بودند که در !نجمن رشت جم مات وک 7 
گروھہای دیگر وکیل پذیرفته شدہ آست. از عمین رو نیز أنجمن رشت مالیات 
اصناف رالفو کرد و انحمن بعدی که در آن اصناف در اقلیت اقتادہ بودند با 
حمایت وزیر ماليه درصدد اخذ مالیات ھای صنفی بود که با مقاومت اصناف 
زوبرو شد. 

نمایندگان انجمن ایالتی آذربایجان ٢١‏ نفر ہودند کە از میان طبقات ششکگانة 
مردم انتخاب شدہ بودند. این انجمن از دو مجلس تشکیل می شہہ: أوْلء مجلس 
عسومی کە در واقع مجلس عرایض و تظلمات بود و دوٌّمء مجلس خصوصی که 
عفت٭ەأی دوبار تشکیل می شد. افزون برآن ۱١‏ نفر از اصناف و كسہه ھر روز 
در أنجسن حضور می یافتند. عفعالیت اصناف چشمگیس بود. ۶ نضر وکلای 
اصتاف می توانستند درمجلس خصوصی نیز حاضر شوند. غیر اژ روڑھای 
جمعه سه نضر نمایندگان تجارء دو نفر از اصناف و ھمچتین مامورین اجرا از 
صبح تا غروب در مجٹس عمومی حاضر بودند٭ رھبری انجمن سعادتء کهھ 
تجار و اصتاف در استانبول تشکیل دادہ بودندء و نقش فچالی در انقلاب مشروطه 
داشت پا ٤+‏ نغر از تجار و ۴۰ نفی از اصتاف بود۔” 

کرت سی کے کھت فی ضر سے میں مر اہ تر 
انجمن.خای سیاسی مشروطه طلب نٹیژء که برای پاسداری از حکومت مشروطه و 


ا 
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مجلس ملی تشکیل شدہ بودء فتال بودند. یکی از رویدادھای این دوران برپائی 
انجمن ھلیی بود کە اِصتاف گوناگون را در یک واحد بزرگتر گرد می آوڑہ. 
انجسن مرکزی اضناف در تہران و انجمن عباسی در رشت و ھیکت اصناف 
همدان مہم ترین و فعال ترین این انجمن ھا بودند. أنجمن عباسی در کیلان عملا 
رهبری یک انقلاب اجتماعی وسیع را در شہر و روستا در دست گرفته بوہ و از 
لفو مالیات ھاى صنفی و لغو بہرۂ مالکانه (مال الاجاره رعایا) حمایت می کرد و 
انیسن ھای روستائی در دھات گیلان تاسیس کردہ بود“ انجمن مرکزی اصناف 
تہران نیز پس از تشکیل عجلس اول فقال بود و روزنامەلی نیز با عنوان انجمن 
اصٹاف به عدیریت سید ممعطفی تہرانی منتشی می کرد۔ این انجمن در جریان 
حمله قزاقان محمدعلی شاہ بە مجلس نیز نقش موثری در دفاع از مجلس ایغا 
کرد“ 'یئت إمساف ھمداں' نیز؛ بە مباشرت حاج محمدتقی وکیل الرعایای 
ھمدانیء در جریان مشروطہه قعال نود و ىا مالکای کە احتکار گندم می کردند 
بە مبارزہ برخاسته بوہ۔'' انجمن ھا در سال ۱۹۰۹ از سوی دولت مشروطه منحل 
و روسای آنہا متعرق شدند گمته می شود که اصناف در شہرھا یک بار دیگر' 
در سال ۱۹۲۰ برای دفاع از منافم صنفی انجمن ھای مرکزی تاآسیس کردہ آند 
ولی از چگونگی کار این انجمن ھا و تداوم کار آنہا اطلاعی در دست نیست۔ 

ہا اینکه اصساف در مشروطیت بىقش موثری اأیعا کردند ولی ھیچ اطلاعی در 
دست نیست کە نشان بدھد 'نظام ستقر صنفی”ّ به عنوأان یک سازمان اجتماعی 
مستقلاً و مستقیماً در این مبارزات شرکت کردہ باشد. تام موارد مورد اشارہ 
دلالت براین دارد کە نظام صنفی نقش موثٹری در سیچ تودہ ھای بازاری نداشته 
اأستء و در واقع اصناف از ورای تشکیلات صنفی در لین مبارزات شرکت 
گردماند. 


ٹہضت ملی شدن نضتہ درجریان ملّی شدن صنعت نفت به رھبری دکتر مصدق 
اصناف دوبارہ وارد گود عبارزات سیاسی شدند. رھبران اصناف بازار کە در 
جریان مبارزات ملی دکتر مصدق در مجلس چہاردھم ھوادار او شدہ بودند غالبا 
از قشرھای میانی بازار می آمدند و طبعا با قشی بازرگانان ثروتمتدء که غالبا با 
حکومت ھای وقت سازشی داشتند و اطاق بازرگانی تہران مرکز تجمع و تشکل 
آئان بود؛ در تخیاد ہوتئک۔ این گروہ از زرھبران صنمھی وجامعة بازرکاتان و 
اصناف و پیشه ورآنء را درسال ۰ به رھبری حاج محمد راسخ افشار؛ که 
رثیس صنف گیوہ فروش ہودء تشکیل دادند۔ رھبران طراز اول اصىتاف حاج 


ہے سیےس دیج جکےہے رہپ جج مس سسور وو جومےےےیر مل سرت و پور ہت سے مہ سر لے سرد سا 
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حسن شمشیری ‏ چلوکبابی)ء سید احمد حریری (قماش فروش)ء حاجچ نوروز علی 
لباسچی ڈلمہلس فروش)ە و پسرش حاج قاسم لباسچی۔ ابراھیم کریم آبادی (رئیس 
اتحاديه صتف قہوہ چی] و حاج حسن قاسميیه تاجر و کارخاته دار (که ہمدما لز 
سرمليه داران بزرگک شد) بودئںٗ 

یکی از دلایل موداری اصناف و بازاریان میان حال از دکترور مصىسق عبارزات 
لو در مجلس چہاردھم عليه فساد مالی مقامات دولتی به دستیاری برخی از تجار 
ٹروتمند و اطاق ہبازرگانی تہران بود. مبارزات مصدق در این راہ توجه قشرھای 
متوسط بازاری و رھبران اصناف بازار راء کە دارای علائق ملی نودندء بە أو جلب 
سی کرت . گذشته ار آن باید توجه داشت که اصنتاف بازار و دانشگاھیان دو پایگاء 
عمدة قدرت سیاسی مصدق بودند و وی به جلب قلوب آنان مقید بود و رھبران 
اصناف را ھمیشه با روی باز می پدیرفت و با آنان رفتاری نیکو می داشت۔'' 

ھنگامی که مصدق بە حکومت رسیدء سیاست اقتصاد ملّی”" دولت وی اساساآً 
ەسود اأصناف و بورژوازی ملی بود. افزون برآن؛ رعمای اصناف کە ھوادار 
مصدق ہودند در دستگاەھای دولتی صاحب نفوذ شدخد و به عنوان واأسطه میان 
اصناف بازار و سارمان ھای دولتی عمل می کردتد. براساس تحقیقی که در 
لوائل دعة ۱۴۳۶۰ دربارہ افکار عمومی بازاریان تہران صورت گرفته استء غالب 
آنان دوران مصدق راء از نظر رونق کسب و کار و رفتار ماموران دولت با 
بازاریانء دورہ طلاتی بازار خواندہ اند.ٴ بنابراین طبیعی بود که اضناف بازار 
در معوارد گوساگون از دولت وی حمایت کننع. أز جمله دن ۱۹ تیرماہ ۱۴۳۳١۱‏ 
''جامعۂة بازرگانانء اصنتاف و پیشه وران تہران' جلسۂ فوق العادہ ای ہا حضور 
۰ تن از تجار و بازاریان تشکیل داد تا بە تردید مجلس سنا نسبت به حمایت 
از کاہین؛ مصدق اعتراض کند. در ۲٢‏ تیرماە نیز یک ھهیئت ۴۰ نفرە از جامعة 
اصناف با آیت اله کاشانی ملاقات کردند و از لو خواستند تا اعلاميه ای برای 
بستن بازارھای کشور به حمایت از دولت مصدق صادر کند. ” اصناف بازار در 
جریان قیام سی‌ام تیرماہ که مصدق استعفا داد و قوام السلطده بجای لو به 
نخست وزیری منصسوب شدہ نیز نقشی فعال داشتند چنان که غالب تظاھرات آن 
دوران از بازار تا میدان بہارستان امتداد پیدا می کرد۔. عدف صلی نیروھای 
انتظامی در روز ٠٣۶‏ تیر جلوگیرئ از ہستن بازار تہران و شہرھای بزرگ ہوھ. 
با مین هد در آن روز بازارمای تہرآن,ء آبادانء اراکہ خومشہرء تیریزء مشہدء 
حمدان: آفھواز کرمانء کرمانشاہہ قمء و قزوین تمطیل ۔شد. براأاساس گزارش ۔رئیس 
پلیس اصفہان حدود ٥٠٠۰+‏ نضر از اصناف بازار مغازہ ای خود :را بستھ و 


ن 
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...سے تل کہ من مھ 
برای پشتیبانی از مصدق در تلگرافانه شہر متحصسن شدہ بودنندہ۔ از میان ۳۵ 
نفیکھدر تظاعرات تہران دستگیر شدہ بومندہ ۲۵ نفی بە ردہ ھاى مختلف اصتاف 
تم داشتند واز ۲۳۵ کشتهشدگان تظامرات آن‌روز اکثر از اصناف بازار ہودند. 
یں از کودتای ۲۸ مرداد و سقوط مصدق نیز ٭ جامعه بازرگانان و اصتاف و 
پیشەودان تہرآنہ در نہضمت مقاومت ملّی مشارکت کردند و موفق شفتد به 
عنران اعتراض به حکومت کوەعتا در ۲۱ آبان ۳۳۳ ہلزار تہران را تمطیل کنند 
دولت سپہبد زاهدی نیز بھ مقابله برخاست و شروع ہه تخریپ بازار کرد۔ ‏ لما به 
وساطت تجار و اصناف عوادار دولت تخریپ بازار متوقف شد و بازار نیز دوبارہ 
باز شد. درجریان تشکیل جسہه ملی دوم در اویل تم ٠۰‏ نیز دوبارہ 
اصناف بازار بە حمایت از مصدق و جبہهھ ملی برخاستند. ۱ 
انقلاب ۱۳۵۷. درجریان انقلاب ۱۳۵۷ نیز اصناف بازار نقش عمدم لی ”داشتند. 
در واقع بازار و مسجد از یکسو و مدرمه و دانشگاہہ از دیگر سوی؛ ستون فقرات 
انقلاب‌را تشکیل می دادند. از سال ۱۳۵۶ سه گروە ار زعمای اصناف و معتمدین 
بازار وارد صحنة سیاسی و ساررات ضد دولتی لضف . یکی عواداران آیت الله 
خمینی؛ کە غالبا ار وابستگاں ھیکت ھای موتلفه بودند و برخی از آنان پس ار 
آزادی از زندان با بسیج بازاریان ىە مبارزہ پرداختندء از جمله سید اسداللہ 
لاجوردئی و حبیث الله عسکراولادی۔ گروم دیگر عدہ ای از اصناف هوادار نہضت 
آزادی و سہندس بازرگان و آیت الله طالقانی بودند و گروہ سزّم ٭اآتحادیةۂ بازرگانان 
و اسناف و پیشە ورانء بازار تہران وابسته بە جہبہه ملی بود که این بار بە 
زھبری اقرأی نظیں حاج قاسم لباسچی وارد مبارزہ شدند. این گروہ ھا در تعطیل 
بالنسبه موفقیت آمیز بازارھای کشور ب متاسبت سالروز ۱۵ خرداد درسال ۱۳۵۷ 
سہمی موئر داشتند. کسبە و پیشه وران در حریان شورش تبریزء کە در چہلم 
کثٹت شدن گرومی از تظاهرکنندگان در روڑ۱۹ دی ما ۶ در قم اتفاق 
آفتادہ بودء نقشی فعال داشتند و عملاً شورش نبریر را از بازار به راہ اُنداختند. 
در چہلم کشته شدگان تبریزء کە در شہرھایى دیگر بە خصوص در یزہ برپا 
شدء یز اصئاف شہری مشارکت گستردہ خاشتن ممچنین در شورشھاٰی 
اصفہان و شیراز و مشہد در تابستان ۱۳۵۷ که عتجر به برقراری حکومت 
نظامی گردید. در 'جممۂة سیاہ' که حدود ۴ نفر از تظامرکنندگان کشته و 
گروہ کثیری مجروح شدند نیز اصناف و بە خصوص 'شاآاگردان جوآن صنوف 
مختلف بیش از دیگر گروە ما کشته و زخمی دادند. درجریان امتساب ماو 








رت بآ ماق سپی و کال کا ری نام تی اسستافت دن فراع و کہ رعای درگ 
نقش عمدہەای لیغا کردند. براساس بررسی نگارندہم و علی بنوعزیزیء کسبھ و 
پیشەوران شہری در ۶۴ درصد از ۲,۴۸۳ فقرہ تظامراأت گزارش شدہ درجریان 
انقلاب شرکت داشته آندد۔ عمچنین قریب نیمی از ۱,۱۹۵ فقرہ اعتصاباتی که در 
مامھاىی شہریوز و عہر ترتیب دادہ شد بەدست اأصناف و دانشجویانء دو پنجم 
درموسسات دولتی و یک موہ و کارخانه ھای دولتی و برخی کارخان مای 
بخش خصوصی صورت گرفت. 

دترید مرکک قال اشلق :خی انتا با بای لئے داع کر عو 
بازاریان از عواداران سرسخت انقلاب نبوەند۔ بلکھ ہبسیاری از آنان خوامان 
اصلاحات در دو زمیيینه بودند۔ یکی کوتاہ کردن دخالت ھای روز آفزون 
سض دولتی و بهە خصوص اطاق اصناف در أمور صنفی و دیگر رعایت 

شتون اسلامی:ء به ویژہ اآزسوی زنانء در جامعه۔ 

با این کكەه مشارکت آصناف در انقلاب مشروطء تہضت ملی شدن نفت و 
انقلاب اسلامی چشمگیر بودء انا در ھیچ مورد نمی توأان از شرکت نظام صنفی 
در جنبش ای سیاسی به عنوان شرکت سازمانی جا افتادہ و ا و ا 


)۲٢‏ نظام صنفی وابته بە دولت 
انتمانو ساسی افتکا کرت او :ات ہزآان تسعغییع نان خی مورات 
ىخست وزیری رضاٰخان سردار سپه روی داد۔ہ عمدف اساسی ٭ھیئت اتحاديه 
اٰصنتاف تہرآنء که با دخالت عوامل وی در پاییز سال ۱۳۰۴ تاسیس شد: تئمین 
مشارکت اصناف در جریان انتقال سلطنت از قاجاریه بە پہلوی ہود. در بیانیة 
لین جمعیت آمنە أست کہە: دھیکت اإتحادیة اصنتاف تہران اٹ یه تمام اصناف 
ابران اعلام سی نماید که برای قطع ریشۂ فساد سلطنت قاجاو۔ ۔ نہضت و 
قیام نمودہ استب'“ انا نیس آڑ انکہ اشن یه ساعدت :وسی:یا الغای خالبات 
صنفی.ء علت وجودی اصنافء به عنوان یکی از عناصر دستگاہ مالیاتی از میان 
رفت و عملاً نظام صنفغی عنحل گردید. 

در اوایل دھة ۱۳۲۰ سید ضیاءالدین طباطبائی کوئید تا اصناف را در 
حزب ارادہ ملی متشکل کند تا بازوی صنفی نیرومندی برای حزب وی باشد. 
تعبری سازمان صتفغی حزب با ُسدالل رشیدیان بود که اتحاحيه ای از اصناف 
شہران .را پراى مہاوزہ با سندیکاھای کارگری حزب تودہ تشکیل تاد+ کرچه 
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اقظمات رشیدیان در این زمان ہی نتیجه مانعد آتا وی درادعة ۱۴۳۴۰ در تشکیل 
نظام صنفی دولتی نقش مور ایفا کرد. 
در سال ۱۳۲۶ متولیان اصناف بازار زیر نظر عبدالحسین نیکپورء رئیس 
اطاق ہازرگانی تہرانء ہ اتحادیه اصناف ہازار تہرانء را برای عبارزہ با حزب 
تودہ و حمایت از دولت و دربار تشکیل دادنی۔'' رھبران این اتحاديه علاء ألدین 
نقویء ابراھیم حریری طلوع و حاج مرتضی آقائی و رضا نیک عہد بودند, با 
اینکه عدف اصلی دولت و اطاق بازرگانی از تاسیس اتحامديه مہارژہ با جژب تودہ 
و استفادہ از آن برای انتخابات ہود ولی هدف اعضا وحتی رھبران اصناف حل 
مسکلۂ آرزیابی مالیات صنمٰی۔ و بەخصوص موضوع سرقضفلی و اجارہ نامة محل 
کیب اساف یرود بات اسی وت خلی کرد نفت و امس رجا 
بازرگانان و اصناف و پیشه وراں تہرانء اتحاديه نیز از میان رفت و برخی از 
رھبران آن مانند حریری طلوع و مرتضی آقائی به حمایت از مصدق کە رئیس 
دولت ہود پردأاختند. 
پس از کودتای ۲۸ برداد و عقاومت ٭جابعۂ بازرگانان و اسناف و پیشه ورأنء 
دربراىر دولت:ء تجّار بزرگ که ار کودتا حمایت کردہ بودند و از ھواداران دولت 
بھ شمار می آمدند در آذرماہ ۱۳۳۲ اتحاديه قدیمی تحار را دوبارہ تشکیل دادید 
و بە دنبال آن داٹحادیة نازرگاىان و اصناف راہ برپا کردند. اما ھیچ کدام از 
این گروەھا مورد حمایت تودہ ھای باراری نبودند و فعالیت ھای آنان محدود به 
این بود کهە گہگاہ اعلاميه ھایی در پشتیبانی از دولت و یا درحمایت از 
کاندیداھای دولتی در انتخابات محلسین صادرکنند. این اتحاديه عملاً در بازار 
تہران نفودی نداشت و امور دسته جممعی و گروھی بارار و اصناف در دست 
حاج آقا بزرگ أبوحسین,ء تاجر متنمشد و پٛر قدرت آذربایجحانی بازار سوت . رھبرأن 
دیگی بازار عبارت بودئند آُز حاح ابراھیم زنجانی:ء حاج عباسقلی ِسلامیء حاج آقا 
رضا جعضری و حاجچ فرچ موحدی۔. این رھبران در برپایبی سراسم مذھبی و 
دست+ما نمال بودسد و گہگاہ نیز درحمایت از شاہ اعلاميەھایی صادر 
می کردئد. 
در سہرماہ ۱۴۴۶ء طی آئین ىامه ای کمە بە تصویب ھیکت وزیران رسیدہ بود 
قرار شد کە شورامای اصناف زیر نظی فرماندار و شہردار درتمام شہرعای 
ایران تشکیل شود و درتہران عدوان آن شورای عالی اصناف باشدہ این 
شورای عالی درسال ۷ تشکیل شد.. سیف اللہ و اسداللہ رشیدیان و حسین قی 
قبادیان (رئیس اتحاديه صتف متل ھا و کافە رستوران ھا٘ی تہران) سہدی 





نظلم صنتقیٰ :و -جامعة مدنی ٢‏ 





کوشانفی ۔رٹیس اتحاديه صتف خواربارفروش تہران و حومہء و۔ماشاء اللہ آذرفر 
رئیس اتحاديه صنف کامیونداران از عوامل عمدۂ تشکیل شورای عالی اصتاف 
تہران بودند. کوشانضر به ریاست و قبادیان به نیابت ریاست و آذرفر بهە سخنگوپی 
شورا ہرگزیدەد شخحند. 

در سال ۲۳۴۰ شورای عالی اصتاف دارای عھ اتحادیه “صتقی و در سال 
۷ شامل ۱١١‏ اتحاديه صنفی با حدود ٣٢٠٠٠١‏ عضو بود. مہم ترین اقدام 
شورایى عالیء که سال ھا مورد درخواست أصناف بودء بە تصویب رساندن قانون 
مرىوط به حق سرقفلی مغازہ ھا در مجلس بود. شورای عالی اصقاف به عنوان یک 
شورای نئیمه دولتی و اہزار سیاسی در دست دولت نقشی قابل ملاحظه داشت و 
بخصوص در انتخابات مجلسین مورد استفاده قرار می گرقت۔. درسال ۱۳۴۳ء 
کە ادارۃ ارزاق شہرداری تہرآن انتخابات شورای عالی رأ انجام دادء احمد نفیسیء 
شہردار مقتدر تہرانء در ٠١‏ آبان اعلام کرد که عیچ کدام از آین اتحاديه ھای 
صنفی پشیزی ارزش تدارہد. آنہا تنہا برای پُرکردن صندوق ھای اىتخابات 
مجلسین و یا تظاھرات برله و یاعليه این و آن به کار گرفته می شوندہ تقریباً 
تمام کادر رهھبری شورای اصناف عضو حزب دولتی و حاکم ایران وین ھم بودنكد۔ 
نا اح مفالا ےجا کت ری اسشثتاف اؤخرم ووابتا فتکل سای و لیت ئمطت' 
بودء شیوة رھبری آنّان مورد پسند کارگزاران دولتی وحزب دولتی۔کە تازہ بە دوران 
رولت مرقتای ٤یع‏ کر ال طس ی یا اسناف شائھ فرہہ عیرایت 
برخورد منافع و رویارویی میان رھبران حزب ایران نوین و متولیان سنتی اصناف 
امری محتوم بود. در تابستان سال ۱۳۴۲ کوشانضر به أتہام قتل یکی آز 
روستائیان بازداشت شد و قبادیان بە ریاست شورای عالی برگزیدہ شد. سرانجام 
در اواخر دمة ۱۳۴۰ عبارژہ بر سر قدرت میان شورای عالی و مقامات دولتی به 
اوج رسید و قبادیان دولت را بە سبب تأسیس فروشگامہای دولتی و رقابت با 
اأاصناف عورد انتقاد قرار داد. درسال ۸ منوچہر نیک پی؛ شہردار تہرانء 
ھیئکثت مْدیر* شورأی عالی را منحل کرد ۶ سسادت فرد رئیس اتحادیه صتف 
لبنیات فروش را به ریاست شورا برگزید۔'' 

در ۱۶ خرداد ٣۳۵۰‏ کلیة شوراھای صنغی در سراسر کشور منحل اعلام 
شد و جلیى خود را به اطاق مای اصناف داد کهھ در واقچ فدراسیونی از کكليه 
اتحاديه مای صنفی در ھر محل بودند۔. اطاق اصناف بر ۴ آذرساە ۱۳۵۱ با 
پیامی از سوی شاہ افتتاح شد. وی در این پھامء توقیق اعضای اطاق اصناف را 
در پیشبرد مدف ھای ملی و اجرای کامل وظایف قانوٹنی و ایجاد نظم نوین در 
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وڈ یوون خاحدء سال چہارت 
۲ , ۶یآک٢,ی,و‏ ‌ٌٰٗٗ ەعەععت._ مس سس سست رپپ._پو- پوپ جح 
مبادلات و رخ رزاق عموسمی خواستار شدعم بود۔ آن گاہ أمیرعساس عویداء 
ٹخستوزیر و محمد سام وزیر کشور بە تفصیل پیرامون وظایف و مسٹولیت ھای 
اطاق استاف به خصوص در زمی کنترل نرخ ارزاق سخن گفتند. ہا آن کە کلیه 
اور عسبتفی از جمله صدور جواز کسب, ارزیابی مالیات ھای صنفیء جمع آوری 
آمارھای لاژم برعہدة اطاق اصناف تہرأان گذاردہ شدے بود اما عبارَده با 
گنران فروشی علت وجودی آآن را تشکیل می داد. 

درعمین زمان برای ھماھنگ کردن ٛطاق ھایى اصناف عیعت نظارتی ٭در 
وزارت کشور تشکیل شد که سدتی بمدہ یعئی در سال ۱۳۵۳ء به وزارت 
بازرگانی انتقال یافت۔ در این زمان ۹۰ اطاق اصناف در شہرھا تشکیل شدہ 
بود و ۵۹ اطاق دیگر نیز قراربودتاأسیس شود. بەین ترتیبء تمام اطاق ای 
اآصستناف زیر نظارت کامل دولت قرار گرفتند و ماموز اجرلی مبارزہ با 
گرانفروشی شدند. اطاق اصناف تہران کە در اواخر عصر پہلوی دارّی ۱۲۴ 
صنف و حدود ٣٠٠,۰۰۰‏ عضو صنفی ہود زیر نظر أمیرحسین شیخ بہائی کكهھ 
ساہقا فرماندار و رئیس کمیتۂة امور صنفی حزب آایران نوین بود قرار کرفت۔. پس 
از أو سرھنگ پلیس, نورالدین حکمتی ار سوی وزارت کشور به ریاست اطاق 
اصناف تہسرأان منصوب شد. درسال ۱۳۵۵ سرگرد پلیس رسول رحیمی کک 
رئیس کمیته مبارزہ با گرانفروشی اطاق اصناف بودء از سوی وزیر بازرگانی بە 
ریاست اطاق تہراں منصوب شد. بدین ترتیب سرئنوشت اطاق اصناف بە مبارزہ 
یا گر شی کرو مور ون 

گرانی کالاھای مورد نیاز عمومی که از اویل دھة ۱۳۵۰ آغاز شدہ ہودء از 
سال ۱۳۵۲ رو ىه شٹت نہاد. افزایش سریع درآمد نفت و رشف قزایبدۃ مزینه 
ھای عمرانی دولت هسراہ با تورم ہین المللی از عوامل اساسی تورم درلین دورہ 
ہود, مبارزہ با گم٥ران‏ فروشی در ۱۴ سہرماہه ٢۵۲ە) ‏ با پیام شاہ منکام گکشایش 
اجلاس تازہ دو مجلس آغاز شد. وی اأعلام کرد كە اگی کميیته ھلی مبارزه با 
گرانضروشی درکنترل قیمت ھا توفیق نیابند نیروھای انتظامی دست به کار 
خواھند شد. تا این زمان چند دستگاہ برای مہارکردن تورم به وجود آمدے ہود: 
پکی سرکز ہررسی قیمت ماء در وزارت اہور اقتصاد برای تعیین قیمت ای 
خردہ فروشی؛ دوم ععیأت عالی نظارت قیمتٹھاء واہبسته به نخست وزیری برای 
تعیین قیمت ھایى عمدے قروشی و سومء ×اطاق اصنافء که بسون کوچکتوین 
نقشی در کار تمیین قیمت ھاى عمدہ فروشی یا خردہ غروشی موظف به کنٹرل 
ٹرخ ھای تعیین شدہ بود. دستگاہ تازہ ای که بلافاصله پس ات پیام شاء برای 
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یا ظراتضرقی در اھر سہیففائس قد ڈقت لت و صرف 
کہ بود کە به ابتکار دولت و شہرداری تہرأن تشکیل گردید و سرتیپ 
ممدعلی سفاری رئیس پیشین شہربانی کل کشور و سناتور انتصابی بە 
ریاست آن برگزیدم شد۔ اج اوایل تیرماء ۱۳۵۴ء امیرعب اس ھویداء نخست وزیرء 
در اجتماعی از روسای اطاقھای اصناف سراسر کشور رسما اعلام کرد که از 
مہارکردن قیعمت ھا راضمی نیست و تا یک ماہ فرصت می دھد کھه أصناف راہ 
عتولی برای مہارکردن گراتضروغی پیدا کتند و الا با موافقت شاہ اسر تعقیب 
گرانفروشان را یه عہدۃ نیروھایِ مسلح خولعد گذاشت۔' دو ۲۴۳ تیرماہ شاہ 
اعلام کرد که ٭اگر طی یک مام نت چوموسملاہ وہہ بد حر 
2 دادگاء عای خظائی بن خر ائم گرانفروشان رسیدگی می کتیںےٰ در ین 
زان صلی آساف ت جات سطسن فشورایٰ لی ئیز کیم شتد بود' 

با این مقدمات کهە در تی رعاہ فراھم شدہ بود مبارزہ با اسناف و تولیدکنندگان 
وارد مرحلۂ تازەأی شد۔ در ۱۵ مرداد ماہء کهھ آئین سلام عید مبعث بودء شاہ 
سارزہ یا اگراتتررشی را یه ھتران ال چہازدمم انتلاب مقید اعلام کرو 
عویدا نیز مسکولیت ادامة این مبارزہ را بە عہده فریدون مہدویء وزیر بازرگانی 
و قائم مقام حزب رستاخیز؛ گذاشت. مہدوی طرح گستردہ ای تدارک دید و به 
تاسیس ہستاد مبارزہ ب گرانفغووشیء در حزب اقدام کرد و سیپس عھمة اعضای 
هیئت رئیسهە أطاق اصناف تہران رأھم از اطاق اصناف و ھم از ریاست صنف‌ھای 
سىوط بهە عرکدام پرکنار ساخت۔ درھمین ماہء وی ھیثت رثئیسه اطاقھای اصتاف 
شہرھای بزرگ را نیزء به بہانة عدم ھعاھنگی کار آن ھا با جنبش مبارزہ با 
گرانفروشی برکنارکرد و اصناف رأ از کار کنترل قیمٹ‌ھا کنار 
در۲۶ مردادماہ اعلام شد کەشاہ با تمدید یک ماھة مہارزہ با گرانفغروشی موافقت 
کردہ وقرار شدہ است که اگی تا آخر مہلت مقرر کار به سامان نرسد دادگاھای 
نظامی وارد عمل شوند و حکم مجازاتاعدام برای گرانضروشان صادر کتند. در 
اوایل شہریور ماہ ستاد مبارزہ با گران فروشی شبکھ نظارت اطاق‌ھای اصتاف و 
بانرسان کمیته ملی حمایت از مصرف کنندہ را درخود ادغام کرد و کار مبارزہ 
با گرانفروشی را با شدت ادامه داد. دانشجویان عضو ستاد عمرامِ پاسبان ھایی 
کھ دراختیار داشتند به ھزاران واحد صنفی و تولیدی حمله ور شدند و با 
ارعاب صاحبات صنابع و کسبه و پیشه وران اسناد و مدارک مالی آنما را ضبط 
و حدود ۰۰۰ ی۵١‏ تضی را روژنة دادگاہءھای کیغفر گرأنضروشان کرعتند۔ در این 
جریان حعبود ۸,۰۰ واحد صنفی و تولیدی به جرائم نقعی و یا تعمطیل 
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مفاڑمھاىی خود محکوم ند ۱ 

دادگادھای کیفر گرانفروشان دلدگاہ ھای خاصی بوتند کە دادگسٹری در 
۹۳ تَتطقة تہران تاٗسیس کردہ بود. دانشحویان پس از تشکیل پرونئہ براأاساس 
قیمتھایى تعیین شدہ درمرکز بررسی قیمت ھای وزارت بازرگانی اصسناف را 
روانة دادگاہ می کردند. عر واحد صستفی ىا سهە بار تخلفء بە حکم دادگاہ تعطیل 
می شد و تابلویی خخاوی حکم دادگاہ بر سردر محل کار آن نصب می گردید. بهە این 
ترتٹیبء تابستان ۳۵۴ برأی واحدھای صثقی و تولیدی دورأن ارعاب و وحشت 
بود۔ البته آماج ستاد مبارزہ با گرانفروشی نه تنہا کسبه خردہ پا و اصناف بلکه 
تاحدی سرمايه داران ہزرگ ھم بود. در واقعء گروھی ئز صاحسان صنایع نیز بە 
جرم گرانفروشی به شہرستانھا تبعید شدند. ۲ 
۴ اآصٹاف و حکومت اسلامی 
قانون جدید نظام صنفی کە در ۱١‏ تیرماہ ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب 
رسید: اطاق مای اُصناف را منحل و یه جای آن ٭شورثڈی مرکزیئی اُصنافء را 
برقرار کرد و به این ترتیب عسرآن ٭شورأی اصناف' راء کە در دمة ۱۳۴۰ (تا 
جایگزینی آن بوسیله 'ا٘طاق اصناف' در ۱۳۵۰) ىە کار می رقت:؛ دوبارہ برگزیں. 
إما این تغییں نام دگرگونی چندانی در عاھیت رابطۂ دولت و اصناف بدید 
نیاورت و فشار دولت برای تسلط و نظارت کامل ہراصناف ھمچنان ادامه پیدا 
کرد. ٭شورأای سرکزی اصتافہ؛ کە عالیترین مرجع منتخب صنفی بود؛ ھمچون 
'ا٘طاق اصسناف“ پر نظام پیشینء زی رنظارت مسنْقیم ٭عبیثت عالی نظارت ہر 
اصنافء قرار داشت کە در وزارت بازرگانی زیر نظر مدیریت کل امور صنفی, 
ک دہبیں عیکت ٹیز ہودء عمل می ‌کرد. بنامرأین مستله مثلطه دولت براصناف؛ 
سارزہ با گران فروشی۔ مالیات اصناف و صدور حواز کسب ممچتان از موارد 
عمدة تئش میان اصناف و دولت اسلامی ہود۔ 

ىا تفغاوت عمدہ ای کە در دھة ۱۳۶۰ (درمقایسه با دھۂ ۱۴۵۰) دید آمد 

مقاوبت اصناف دربرابر دولت بود۔. درگذشته اصناف مجالی برلی مقاومت 
مسالمت آمیز نداشتند و از ھمین رو پس از آن کە فرصت پیدا کرمند بە انتلاف 
أنقلابی پیوستند۔ توانائی اصناف برای ابراز وجود دربرابی دولت "رادیکال' 
اسلامیء که آز "فقه پویا" حمایت می کرد و خوامان استقرار نومی 'سوسیالی 
دولتی* در جامعۂ اسلامی بودء بر دو پايه قرار داشت: یکی سابقة مشارکت دو 
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انقلاب و حضور رھبران صتفی در حکومت اسلامی و دیگر اتتلاف طبیعی 
بات با سا فرمہہ وعاب سشارق دای لاہ" وبا کیلع 
رادیکالٴ آن دوران مبارزہ ای بی اآمان به راہ اندأاخته بود. 

سیر صعودی قیمٹھا در دورأن پس از أنقلاب به طور عمدہ ناشی از عوامل 
زیر بود: نابسامانی نیروھای مولدہ بە سبب اجرای سیاسست پاکسازی و فرار یا 
مہاجرت بسیاری از مۂدیران و صاحبان صتاہعء ضتعف مدیریت و کمبود مواد 
اولیه؛ عوارض ناشی از جنگ؛ رشد سریع پول در گردش و حجم نقدینگی و 
ید اق اق خر سال اسان کاومی۔ واکان بشائل ذولنت الاک با توم 
لجام گسیخته تغاوت زیادی با دوران پیش از أنقلاب نداشت. با آغاز دھحة ۱۳۶۰ 
مرور فرعانداری ھا و ادارات بازرگاتی شہرستانہا شورای مرکزی” اصناف 
راء که در قانون نظام صنفی پیش بینی شدہ بود در شہر ھا تشکیل دادند و 
آنہا را ھمچون "اطاقعای اصناف“٭ مآمور مبارزہ ہا گرانفغروشی کردند. اما از 
تشکیل مشورای مرکزی اصناف تہران٭ که درصورت تشکیل زیر نظر رہبران 
ھیئتٹھای موتلفه اسلامی قرار می گرفت طفرہ رفتند۔ درگیری دولت و اصناف 
درسال ۱۳۶۵ء كکه توزم وو جنگ فرسایشی مردم را به ستوہ آوردہ بودء به أوج 
خود زسید. 

فرمانداران شہرھایی که درآن ٭شورای مرکزی اصنافء تشکیل شدم سود 
بەشوراھا فشار می آوردند تا قیمت جا را کنترل کنند واگر از این کار عاجز 
می ماندند وحھوت آنہا را زائد اعلام می کردند. چنان ک گویا أنسمن ھای صنمی 
ھیچ علت وجودی دیگری جز سبارزہ با گران فروشی نداشته اند" خرمفسین نات 
طرح ×نشئینب محازات محتکران و گران ف روشانء درمحلس مطرح شد و ٠‏ 
اصلاحاتی که جناح محافظه کار از نظر فقہی درآن وارد کردہ بود بە تصویب 
مجلس رسید و دوبارہۃ جنحال بزرگی برانگیخت 

از اوایل سال ۱۳۶۶ ہبارزہ با گرآانفروشاں درتہران وارد مرحلۂ تازہ ای شدو 
با تشکیل کىیسیون نظارت ہر امور اصناف ہا عضویت استاندار تہرآن: دادستان 
تہرانء سرپرست دادگاھہای کیفری تہران و رئیس دادگاھہای انقلاب اسلامیء 
دولت عبارزہ گسٹردہ ای رأ با گرانفروشی؛ احتکار و سایر تخلمّات صنمی در 
تہران آغاز کیہ. :- 

دراپن اوضاع و احوال وزارت بازرگانیء کە مامور اجرای قانون نظام صنضی 
بود از تشکیل عشورای مرکزی اصناف تہرانہء کە به احتمال قریب بە یقین 
زیر نفوڈ جناج معافظهەکار قرار میگرقت: سرباز می زد۔ آز سوی دیگر گروھی 


ں 


بودند که از میان اصناف برخاسته بودند و از سال ۱۴۲ در مبارزہ با نظام 
پیشین شرکت داشتند و بے عدوان معتمعان اصتاف و بازاد تہرات عل 
میکردندء از جمله حاج سعید آمانی (رٹیس انجمن ھایى اسلامی اصناف)؛ حاج 
پیشین بازرگانی و رئیس کمیته اداد )؛ ابوالفضل جیدریء حبیب ال شمفیق و۔ 
اسفی رخ صششہ _> رڈ 

از آن‌جا.که وزارت بازرگانی أزذ تشکیل شورای مرکزی اصناف تہرآان٭ طضرہ 
می‌رفت در اوأخر سال ۱۳۶۴ نمایندگان اساف و اتحائيه ای صنفی تہران 
راسا اقدام به تشکیل ہمجمع امود صتفی تہراںہ ىمودند تا این مجمع طبق تقانون 
نظام صنفی انتخابات ×شورای مرکزی اِسصناف تہران٭ را برگزار کیں. نما وزارت 
بازرگائی پاسخی بھ این مجمع نداد. سرانجام دوازدھمین جلسە مجع که در ۲۷ 
آبان ۱۳۶۵ تشکیل گردید قطعناے ای صسادر کرد ک در آن به موارھ اختلاف 
میان مجمع و وزارت بازرگانی اشارہ سی غحد: ٠ڈ‏ ۱ 

سہ بار کتبا او چسدبار شفاھا عیعت رئیسة محمع آر وریں ارحمتہ بازرػاتلّ وقت سلاقات 
خواستند کە معرفق نگردیدند. در نتیجه اسناف از انتحاں سایندگات قانونی خود محروم شدنکہ 
اعدون کسائی کہ درکیسیون مای مختلف یه سایندگی اصناف شیکت ما ہے 
نماپندگان انتخابی اصناف ٹیستند لذا آر عیعت رئیسۂ محمع می‌خواعیم کە اگر درمدت یک 
ماہ ترتیب انتمانات شررای مرکزی اصناف دادہ شود بە تمام مرأجع قانونی و دی سلاح کتبا 
املام نمایند ھیچ شحصیت حقیقی یا حقوقی حق تدارد ى٭ عسواں قائم مقام مجمع امور صنغی 
شرکت نملید. 


درسال ۱۳۶۵؛ علی رغم مخالفت ھای وزارت بازرگائیء مجسع امور صتسی 
با ب رگزاری انتخابات شوراىی مرکزی اسناف تہرآأان را تشکیل داد. اما وزارت 
بازرگانی آن را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب اخغتلاف میان عذلت و 
شورا ممچنان ادامه یافت. یکی آز موارد عمدۂ این اختلاف مقررات وٴ ضوابد 
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مصندور پروأنه کسبعە بود, در این بارہ شورأا مقرزاتی وضع و به مورد أجرأ 
گذاردہ ہود کە مورد تاتید ٭ھیٹت عالی نظارتء در شورثی مرکزی (کھ ریاست آن 
با وزیر بازرگانی و دبیری آن با مدیرکل امور اصناف وزارت بازرگائی أست)ء 
نود ۔ 1 

سرانجام درآغاز سال ۱۳۶۷ دولت موفق بە تصویب طرح تعزیرات حکومتی 
شد. یکی از موارد تعزیرات ناظر بر اأمقررات و قوانین مربوط به احتکار و 
گران فروشی آست, نظر به اینکه غالب خکام شرع از مجازات متخلفان امور 
صنفغی و گرأانغروشان خودداری می کردندء طرح تعزیرات حکومتی دولت را 
رأسا مُغخیّر بە مجازات محکتران و گرانضروشان کرد و به این ترتیب بر اختیارات 
دولت برای مبارزہ با أاصناف افزود. اصناف نیز به مقاومت ادامه دادند و در ٢‏ 
بہمن ماہە ۱۳۶۷ به برگزاری سمینار دو روزہ:ای از نمایندگان اصناف سراسی 
کشور در تہرآن دست زدند. در أین سمیتارء ھاشمی رفسنجانی,؛ رئیس مجلس 
شورای اسلامیء ضمن تاکید س لزوم افزایش تولیدء اعلام کرد که سبارزہ با 
گرانضروشی و محتکر باید ھمچون مبارزہ اصناف باطاغوت جدی گرفته شود. عا 
قانون نظام صنغی را تکمیل و در اختیار شما خواعیم گذاشت . . . بدانید که 
اعتبار اصناف الان در کرو اقدام صحیح کنترل نرخ ھا استءٴ” از سوی دیگر؛ 
رهبران اصتاف از فرصت استفادہ کردند و تبلیغات وسیعی عليه وزارت 
باررگانی به راہ انداختند۔ یکی از رھبران اصناف درھمین سمینار بە اختلاف 
نظر و وزارت بازرگانی اشارہ کرد و گفت: 


علی رغم قانون نظام صنفی کہ درسال ۱۳۵۹ ىہ تصویب رسیدہ أست طی سال ای گگدشتہ ىا 
تدوین آئین نامه ھای خلاف قاىون ار تشکیل و ععالیت شورای مرکری اصساف حلوگیری بە عمل 
آمد به طوری کہ پرحلاف قانون مطرح کردند کہ اعصای شورای مرکزی اصناف در سطح 
کشور ىاید عورد تایید مدیرکل نازرگانی شہر و استان حود قرار گیرند. متأسفانه ب علت 
غفلت ىا ار عیرقانونی سودں این مسطله آن را پذمرقتیم . . . البقه در گذشته هم خیلی 
می خواستند اصناف را واستہ [بہ دولت] کنند اما اصناف درگدشت مستقل بودہ و از این 
پس هھم باید استقلال داشته باشند. ث 


ھمزمان با تشکیل سمینارء انجمن ھای اسلامی اصناف ‏ بازار :تہران طی تامۂ 
سرگشادہثای بە آیت اللہ خمیٹی متذکر شدند کە علی رغم دستوری کە به نخغست 
رزیر برای تشکیل شورئی مرکزی اصناف دادہ بود ستآسفانه تاکٹنون اجازہ 
نمالیتھای قانوئی به شورا دادہ نشدہ است و در مقاطع مختلف اختیارات قائونی 





اس ایرای تاعہء سال چہاربُ 
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از شورا سلب گردیدہ است. مقامات دولتی و اجرائی تشکیلات اصناف را به 
وی دولتی شدن سوق میدعندء 
سیمنار اصناف و مبارزہ پیگیر آنان سرانجام بە عقب نشینی دولت انجامید و 
سوتدعو موسویء نخست وزیر؛ در أواخر بہمن ماہ اعلام کرد کە ٭بعد از قبول 
آنش بس حضرت امام تعیین تکلیف تعزیرات حکومتی را در اختیار مجبع 
تشخیص مصلحت قرار دادند و مجع نیز تعسیم گرفت که عقررات عربوط بە 
احتکار و گران خروشی بخش خصوصی در اختیار قوۂ قضائيه و اصناف قرار 
گیرد و دولت در این زمیده نقشی نداشته باشد و ما امیدواریم قوهة قضاتيه و 
اصناف بتوانند با کسک ھم با گرانفروشان و محتکرین برخورد لازم را داشته 
باشند و این مشکل را حل نعایند.٭“ بدین ترتیب از ٠٢‏ فروردین ماء ۱۳۶۸ 
اجرای قانون جدید مبارزہ با احتکار و گران فروشی در دادگاهہای انقلاب آغاز 
شد. _ 

اتا ہا کنار رفٹن کابیتة سہسدس موسوی و انتخاب عاشمی رقسنجانی ہهھ 
ریاست جسہوری و به خصوص پس از انتخابات دورهة چہارم مجلس شوراأای 
اسلامیء کم در آن اکشریتی ار نمایندگان محافظه کار با پشتیبانی اصناف بە آن 
راہ یافتندء مہاررہ با گران فروشی فروکش کرد. تا آنکه تورم لجام گسیحت 
۳٣ء‏ کہ ناشی از افزایش سریع درآمد نفت در اواأیل دھ؛ ۱۳۷۰ بودء سبب 
نارضایی شدید مردم گردید و دولت را وادار ساخت تا دست به یک مبارزة 
تبلیغاتی علیه گرالصعروشی زند. در مہرماہ ۱۳۷۳ء آیت اللہ خامتھه ای 
حجت الاسلام ھاشمی رفسنجانسی و آیت اللہ محمد یزدی عليه گرانفروشان و 
احلال گران اقتصادی مختن راىىند. دراین میاں جامعة انجمن ھای اسلامی 
بازار و اصناف تہران نیر آمادگی خود را برای شرکت در این سارزہ اعلام 
کردند. ہا این عمه پس از مدتی سروصناھا خوابید و مہارزہ با گرانفروشی 
بەجد پیگیری نشد. 





خلاصه و ثتتیجه 

بررسی ویژگی ھای تاریحی نظام صتعی و جامعة مدنی و روابط آن ھا با یکدیگر 
در آیران و کشورھای خاورمیانه و سنجش تحولات تاریخی آن ھا با ویڑگی ھای 
تاریخی ممتامایشان در کشورھای غربی روشنگر برخی از تکات پرأھمیت در بارۃ 
موقع کنوئی جاىعة مدنی در ایران اُست. 





نظام صخفی و جامعة مدنی پوپ 





جامعة مدئی۔ 
جامعة مدئی اأجتماعی أست که در آن آزادی فردی و حقوق شہروندی و براہریۃ 
افراد جامعه در برابر قائون مخترم باشد۔ یعنی حق حاکمیت مردم (حق الناس) 
بر اِستبداد سلطنتی ( حق ظل أَلّ)ء بر استبداد دینی (نمایندگی حق ال)ء بر 
استبداد دولت آرمانی ملّی (حق فائقة دولت فاشیست) و بر استبداد رھبران و 
کارگزاران حزبی 'حق دیکتاتوری پرولٹاریا" چیرە شدم باشد. بتابر ین جامعة 
مدنی ھنگامی به وجود می ید که قانون بر روابط اجتماعی حاکم باشدء اصل 
تفکیک قوای مجریهء مقننه و قضائيه در نظر و در عمل رعایت شود ٠‏ ایمنی جان 
و مال و ناموس مردم و حقوق اقراد در برابر ظلم و تعدی زورمندان تامین و 
تضمین شود ۔ 

جامعة مدنی ھنگامی استقرار می‌یاہد و بە صورت نہادی جاافتادہ و پایدار 
در می آیدکه سازمانھای سیاسی و اتحادیەھا و سندیکاھای کارگری و انجمنھای 
صنفی و حرفه ای گوناگون درجامعه ریشه دار ۔شوند و به عنوأان نہادھای واسطه 
میان اعضای خود و دولت حضوری فعال و رسمی و قانونی پیدا کنند. بە بیان 
دیگرء یکی از لوازم تحقق جامعة مدنی عدم تمرکز قدرت سیاسی در دولتء و 
مشارکت فعال گروہ ھای احتماعی در جریان سیاست گزاری و تیم گیری 
عمومی أست. این مشارکت فعال و مسالمت آمیز نیازمند وجود فرھنگ تساھل و 
بردباری اِست کە مساعد بە بیان و برخورد آزادانة آراء و اندیشه ھای گوناگون 
فرھنگیء سیاسی و مذھبی باشد. 


نظام صتفی در غرب۔ 
پبدلیش و رشد نظام صنمفی در اروبای قسرون وسطی پایەھغای رشد جامعة 
مدنی بود. از عمین رو نیز نظام صتفی و جامنعۂة مدنی ھمگام بایکنیگر عم 
شالوده تحولات اقتصادیء یعتی گذار به نظام سرئايه داری صنعتیء و عم 
نیربتاۃ دگرگونی ھای سیاسی, یعنی گذار به نظام مردم سالاری را فرأھم 
آوردند۔“ حال آن که در ایران و دیگر کشورھای خاورمیائه بە سبب ضعف 
تاریغی جامعة مدنی و سلطۂ عتال حکومت بر کسبه و پیشە وران شہری نظام 
صنفی به نہأدی خودگردان قکامل ئیافت و عمچون ابٹزاری در دست حکام 
خود کامه و یا سیاست پیشگان درآمد و نتوانست به توینة خود ہرس مات 
مدنی مدتد گند 

نظام صنفی کہ بە عدوان نہادی رسمی و قانوٹی و خودگرداندز قرن 


۲ 





٣۳۴ح‏ خیرژن اص سال چہاردھم 
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دھم مبسلادی در دولت۔شہرھای ایتالیا پدید آسلم بود بە سرعت در 


سالچ 






ار 


شلل کشورمای اروپای غربی ہذیرفته شد ورشدکرد۔ علّت وجودی نظام سٹنفی 
حمگایت از متافع صاعبان حبّف و استادکاران در برایر حکومت فز نظر 
مالیات و عوارض؛ در برأبر مصرف کنندگان از نظر نظارت پر قیسٹ‌ھا (یعنی 
مبارزہ با ارزآن فروشی)؛ در برابر شاگردان وپادوھا از نظی دستمزد آنان؟ و 
در براہر یکدیگر از نظر رقابت ھای نامطلوب و نظارت بی میزان و نوع فمالیت 
ھریک یوک ۔ ٠‏ 


نظام صنفی در ایرآن۔ ۱ 
مہم ترین وظیفة نظام صنفی و علّت غائی وجود آن در ایران و کشورعای اسلامی 
در دوران گذشته ععکاری با عتال دیوانی برای گردآوری مالیات بیگاری و در 
دورأن جعید مہارزہ با گران فروشی بودہ است: بە سخن دیگر؛ نظام صنفی؛ 
بەجای مقاومت دستجمعی در برابر اجحاف مالی عتال حکومت: عہدہ دار وظیفة 
تسہیل کار جمع آوری مالیات شد و ء بە جای مبارزہ با ارزان فروشی؛ مکلف بە 
مہارزہ با گرآان قروشی. 

ہا این عمهء مشارکٹ اصناف در جنہش ھای سیاسی, کھ از انقلاب مشروطه 
تا نہضىت ملّی شدن صنعت نفت و أنقلاب اسلامی تداوم یافته این شبپه را برای 
بسیاری از ناظران تاریخ معاصر ایران پدید آوردہ است کە گویا نظام صنمفی به 
عنوان نمایندۂ کسبه و پیشه وران شہری نقش عمدہ ای در آین جنبش ھا أیفا 
کردہ أاست. حال آن که أاطلاعات موجود نشان می دعد که نظام صنفی در 
ھیچیک از لین جنبش ھا و مبارزات نقش سستقل و موثری در زمینة بسیچ 
سیاسی کسبە و پیشه وران بازار نداشته است. تودہ مای بازاری مستقیما و 
بلاوأسطه زیر نموذ "اتحاد بازار و مسجد"ء از یکسوہ و ملہّم از معتمدان بازار و 
سیاست پیشگان متنغذء از سوی دیگرء در مبارزات سیاسی شرکت کردہ آئد۔ در 
دوران آرامش و ثبات نیز دولت ھا از نظام صنفی برای انتخاب نامزدھای دولتی 
استضادہ می کردہ آند. در واقعء ھیچ یک آز سازمان ھای مشترک صنمّی در 
شہرھا نمایندة طبیعی و واقعی اصناف نبودہ اند و تنہا برای مقاصد سیاسی 
خاص, که غالبا با منافم صنفی کسبه و پیشه وران ربط چندانی نداشته أستہ ‏ 
تشویق یا با دخالت ئیروھای سیاسی تشکیل شدہ اند. 7 

بە عنوان نموناء "نجمن مرکزی اصناف تہرانٴ در انقلاب مشروطء ”جامه 
بازرگانان و اصناف و پیشەوران تہران" در دوران نہضت ملّی شدن سیتعف 








سس مس وہ عو مہہ حد سر ماس و سو و 

مشروط٭طلبء" "لیمصنقی*" و اتلانی سیا بردد الله ساد علق بە هھمین 
زوس ا او کر میٹت اتحادیة اصٹاف تہران“” در دوران انتقال 
سلطنت از قاجاريه به پہلویء ؟تحادیۂ اصناف بازار شہرآن' در سال ھلی 
۶٣م۱۳۲۹-۱ء‏ و تحادیة بازرگانان و اصناف“ پس از کودتای ۲۸ مرداد و 
شورای عالی اصناف و اطاقھای اصناف در سال مای ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۶ و شورأی 
عالی اصناف در دوران اخیر جملگی نہادھایی وابسته بەدولت بودہ و برای 
شرکت در مبارزات سیاسی و یاایفغای نقشی در مبارزہ با گران فروشی ایجاد 


شدہ آُند۔ 


نظام صنفی و جامعة مدنی. 
از اج جا که نکی از کابلا اس تل ظازم جائعة بتتی ور تراعاف 
واسطه میان افراد ملّت و دستگاہ دولت استہ و از آن جا که اصناف شہری و 
ہنەھای روستایی که قرون متمادی در ایران دایر ہودہ آند۔ نقش واأسطه میان 
دولت و ارباب دہ را با کسبه و پیشه ورأان شہری و رعایای سہمبر روستاہی أیفا 
می کردہ آندء این تصور پدید آمدہ است که گویا اصناف شہری و بنه ھای 
زرسکانی اڑا شائق حابتة تی ششند* حال آن که سه مائع عمدم برای 
راھیابی این نہادھا بهە سوی جامعۂة مدنی وجود داشته آست. یکمء این نہادھا یا 
از سوی دستگاہ دولت تاسیس شدہ اند و یا علّت وجودی آن ھا خدمت به 
دستگاہ مالیاتی دولت بودہ أست و بنابراین ھرگز آین مجال را نیافته آند که به 
ستقرار جامعۂ مدنی مددی رسائند. دوٌّمء این نہادھا از گذشته ھای دور تا 
وو وت بس ہے فسموہ وم دا سا 

دہ أآست۔ سوّمء کسبه و پیشه ور شہری حافظ شیوہ تفکر و رفتار سثٹتی بازار 
بودہ ند و از عميین رو حامل میراث قرھتگی 'کہنی عستند کە با جامبعة مدنی 
ھمخوآنی چددانی ندارد. 

با آین ہمە بررسی نہادھاى سنتی از دیدگاہ جامعة مدنی خالی از فایدہ 
ٹیسٹ۔. چہء این گونه بررسی ھا موانع و وت وت ق جامعة 
مدنی ەر این وجود درد روشن می کند. 
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کشاورڑ تہراںء ۱۳۴۶ء جلد أولء ص ۲۷۶. 
۵ ں۔ ک۔ ب گثار زیر ار ماسیتیوں دربارہ اصنافہ 
ہع]" :1913-31 ہو:شئم 1 ىب5 نیںں وک5 مت /هہ مصعدومل پ ظط صہ 'حفوت عصت17' بصەصحتعتا۸ ہا 
و ,(1920) ,28 .ہ۷ بمٹوململمعمد عءلف لوم وضممصسصدامط آصہ7۷. جد ٭ مموحصصثہ: ءت مآ ے جمناعص عل دجرویںی 
73-88 
۶. ن. کے۔ یه 
نم ج ”۶ مینچتصعععل ممعدشصتدہ ملصعہ ءا عصعل ‏ علتمدود ۶کہ3 عععفددمووہ عم ىہ زا ٢‏ -ج-۷۷٦''‏ ,صعئدٰٴ ے۷ 
:51-54 ور ,1970 ب,عنطوامفدان٣‏ ,مسنہملی ۰۸ عنسدلط +7 حا بت5 ؟ [× نسسهمتآ 
۷ ریچارد فرایء بغاراء مستاوردملی قرین ہطی؛ ترحسۂ م۔ محسودی: تہرآن ۱۳۴۸ء صص 
۰٣-۴۳۲۱۔.‏ 
۸ این بطوطه: سفولاعہء ترحمۂ محمدعلی موحدء تہران ۱۳۳۷ء ص ۲۹۴. 
۹ ن. ک. بت: 215-220 .ہر صظ مالغ۸ ددط دہ معصعہ×ہ٣'‏ فصد خط۶ .جععت تہ 
۰۶۰ کہ ہه: 
151-20 .وج ,1973 صوف٦ہآ‏ ,1300-1500 ج۸ ندمسمست) +7 ,سخوستک معتہ0۸۸٥۲)‏ 77۴۴ عافتء دا .1ک 
۹ء' ئن گے یہ 
,11 .۷۵ رعملاڈگ معاظۂ ےمھ ضصۂ جد ”سعحظ دساملسۂ پوسجوی-ضصدصہ٭ہ 5‏ مفتضتا“ عدامل تا 
9-26 وج ,(1976 معجوسوصتک) 
۲۔ ن۔ ک۔ ب۔ 218-219 2وہیامعظا حتف( مرظ مٗ مص2د70۸ قم شلم۶ مد کا 
۳۴ ن٠‏ ک. ب: 218-219 :وج ,طیۂ مللاۃ صا دن طثال مصظعد۸5 ,حمشنو.ڑ 


۳۔ و. مینورسکی؛ سلزمان اداری حلومت عفوی ترجم؟ مسمورد رحب نیاء تہرأن ۳۴ء حصسصسصس 
.۳۳٣-۹‏ ۱ 





نظام عصمنغی و جامعة معەنی ۱ پً٭ 





۵ نہ کم یە: 

ہومون ط ٭معفسدہیہ 19 حرضعت غھد :188 صا وصصعتا عنہہ< ہ جسفط صمدتا' وسم ح٣ 7٦.‏ 
.308-1۰ جج ۔(1963) .7 _۷۰ ×٭-ەو سز عصض۸ 

۶۔ ہمان حسصس ۴۹۵۔۱۷ 

٣ئ‏ کہ بہٴ أحمد أشرف,: عویژگیھای تاریحی شہرشینی درأیرانہ عطن سس ۳۸۔ 

۸. احمد کسروی؛ قریخ مشروه ایران: تہران؛ کتاں ھاىی جیبی؛ ۱۳۶۳ء ج۱ء صس ۱۹۰۔ 

۹۔ محمد میعہدی شریف کاشانی؛ واقعات اتعاقيه در روڑکاں تہرأنء ۱۳۶۴ء ج١ء‏ صص ۷۴۔-۷۶. 

۰۔ یحیی دولت آبادی حیات یحیی, تہرانء ۱۳۲۹ء ج۲ء صص ۶-۸۳ھ۸۔ 

۱۔ با آنکه سہم اصناف درمجلس بیش ار ۴۰ سایندم ہود ولی به سہب آنکه بخشی از 
سایدگان اصناف از طبقات دینگر پودند ۲۹ نمر ڑیا ۱۸ معرصد کل تعایدگان) خاستگاء 
صسىفی داٗشتند۔ لین ٹمایندگاں جەعا ۱۲۹۴ بار (حدود ۸ تدرصد کل دفص(ات) در معذاکرات 
مجلس شرکت کردند. در این میان ۸۸ درصد سحسان اصساف تہا از سوی ۶ نفی از نملیندگان 
آنان ایراد شدہ بود. اینان بە ترتیب عبارت بودعد از میررا محمود کتابمروشء سید حسین 
چراغچی,ء سید مہدی سقط قروش, ملاحسن وارٹء حاحی محمد آبرأھیمء و حاجی محمد ساعت ساز 
ک۔ بہ. احمداشرفہ موانح تاریخی رصد سرمليه داری درایرانء دوںہ قاجاوه تہراںء ۱۳۵۹ء صص 
۹ں-٠۰٣٣۔‏ 

۴۳۔ ت۔ ک۔ بھ: مشروطة گیلان از یادداشت حلی رابینو به کوشش محمد روشی: رشت؛ ۱۳۵۲ء 
صص ۶۰-۱۹ 

٣‏ ں ک. بہ' انجمن, ارگان اجس ؛ٴیالتی آذرہایجان؛ بە کوشش متصورة رفیعی؛ تہرأںء ۱۳۶۲ء 
ص ۳۴ 

۴ ن۔ ک۔ بہ“ مشروطة گیلانء حمان؛ صص ۳۵-۳ء ۵۷-۵۱۔ 

۵۔ ن۔ ک پیا: دولت آنادیء ھمانە. صص ۱۹۷-۱۱۶ء ۱۳۷-۱۳۶ء ۹۶ ۳۰٣۳-۷‏ 

۶ ں. ک۔به٭ فقریدوں آدمیتء اییٹوئوڑی نوست مشرویت ایرانە تہراںء ۲۵۳۵ء ص٢صص‏ 
۲۔۴۶۸۹۵. 

۷ا ں۔ کک بیہ: 

7۰ و ہلا .ہ۷ بدعنصہز منفحصسوا”صوظ × 'ندمصے" ,ہ71 سا۳٢‏ 

۸۔ ی۔ کے یہ۔ : : 

.353-61 .جر ۔ ۷ ےہ ۷ ,عععصط7 حكمموواوعک صد 'ہمفلنت کہ عمحطادمعت'رگعاد۸ھ ۸۰ 

۹۔ از جمله مصندق ھکر جلسۂ؛ ۱۹ دیاء ۱۳۲۴ ضمن انتقاد از انحصار دولتی کە تجار خودی 
و بیگانه بە زیاں مردم از آن سود بسیار بردہ بودندء و صدور أجازہ ورداأت قند و شکی یه برخی از 
تجار که سوم سرشاری علید آن ھا کردہ بودء بە شدت حمله کرە و وزارت دارائی و اطاق ہازرگانی 
نہران را یه عنوؤن مسعولان أین اعمال ہی رویە مورد آتثقاد شدید قرار داد. جر موردی دیگرء ضمن 
مذاکرات می در بارة لژوم میاوژہ با فساد اداری مصدق یہ اعتراش گفتہ ک: داپنجا مجلمی 
نیست ٹینچا دزدگاہ أسجبےه ن۔ کہ بہ: حسین کی آستران سماست مواولة عنفی دوسطس چھاردمں چ ۱ء 


ا ۱ 
۲ 


مس نتر ہے سىودودش٭پسجچۂهپتسھىش سس 
۴۳۰۶ - ۱ 'یران فاص سال چہاردھم 


سسسسبس سس صسہ ‏ ت تد سسمسمسے ےےےساسمتسسُمییلممسشجتھم لہ سہااسسسے۔س تہ 


س 58 صمچتین ن۔ ک۔ بۃ: صصس ۹ؿ۴۰۹-۱۶۔ 
۰. ؿدک. بہ: یفتظ رکف رگکڑران اقنسادی: مٌسمٌسىمقمتع سےت 
۰ ۴ ید کک بەۃ: زوژتامڈ شفعدء ٠۰‏ تہُرساہ ۱۳۳۹. 

۷آ ن۔ کے بن محمد ترکمانء قیام ملی ۶ تیر تےرأآن ۱۳۶۹ء حص.ص ۶ھ٢+-۱۸۷ء‏ ۱۹۰۹ء ۸٣۳۰ء‏ 
وص موم ررض جرد وص 7۹ھ 

۳٣۔‏ تج کے پت 

309+4 وج ,۷ اه۷ ,ع“نصہ( سدڈممجمل ہ0 ج2 ”,سو حا کہ عنھعظ لدوئائا۶۱ ہن مسصعت'' ,گے ۸ 

۴ ن کہ یە: 

سنعہٴ مہ دح صنضعطائٹف۸۸ کے عف۸( آصد دععوسعت) با5 مہ ,تحتحسصحصڈا ے تد تصاندےھۂ ے۸ 
3-40 .وع ,(1985 وھامر۹) 3 1,5٠‏ ك۷ ومک آیددھ دستن رعطد ×× "بەمصفم+ع× 

۵ ن۔ ک۔ یہ: عبیدطلل أامیرطہماسب,ء تاریخ شاحنشاحی اعلمحضرت رضاشاء پھلوی: تہرأنء ۱۳۰۵ء 
س۵١٢۱‏ .-۔ 

۶۔ درجلسۂ؟ افتتاحیة دومین دورۃ اتحاديه اصتاف تہرأن کہ در سوم خرداد عاء ۱۳۷۷ تشکیل 
شدء رضا نیک عہد اظہار داشت به مپیروی از ىیات حناب آقای نیکپور کەه جز حمایت آز 
اقتصادیات کشور نظری سدارند ‏ . وب نام نامی اعلیحضرت عمایون شامنشامی رسمیت دورہ دوم 
اتحاديه اصناف بازار رأ اعلام می دارمء ں۔ ک۔ بۂ مجقۂ اخلق باژرگانی تھرانء ۱۴۳۸ء شضاره ۵۵ء 
صصس ۲۶-۲۵ 

۷۔ مصاحنۂ با آقای ناصر اولیاء شیرازی نایب رئیس اطاق اصساف تہراں و آقای حاج .۔حسیں 
خدادادء نایب رئیس و حزانه دار اطاق اصساف 

۸۸ ن۔ کگ. ب: 1963,7۰510 ,مععصعمواۂ ×ہہ 

۹ ں کے به ھمان: سال ھای ۱۹۶۳ تا ۱۹۴۰۶ مخش مربوط يهە اُصستاف۔ 

۰. ر. ک,. با مجظ اعلق بازرگانی و صنابنع ومعادن ایرانء آذرماء ۱۳۵۱ء ص ۳ھ۔ 

۹ ئ کم یتۂ آیندگانء ۱۵ مہرماہ ۱۴۳۵۲. مہم ترین عشمل تورم در دھة ۱۴۳۵۰ تحدید نظر در 
برئامة پنجم عمرائی کشور بود کهە ىراساس رشد سریع درآمدھای نعتی صورت گرفت. این تحدید 
نظ علی رغم رایزنی دستگاہ برنامەریزی سارمان برنامه صورت گرفت کە معتقعہ بود تززیق 
پی‌حساب درآندھای نفتی ثه تتنہا برثانه ھمای عمرانی را به ھدف ھای اصلی پرثان پٹحم مخواهد 
رسائند بلکە موجب توم لجام گسیحته خواعد شد. الکسشدر کستانتین مڑلومیانء مماون برنامه ریزی 
سازمان برنامه در یکی آز جلسات رسدگی بە پرتامة تجدیدسظر شدہ پیش بینی کرد کہ: طین برنامہ 
کشور را بە سوی انقلاب سوق می دبمدء 

۹۔ سمانء ٢۶‏ مہرعماہ ۹۳۵۴. 

. مجقة اعطاق بایرگانی و ستان و ععادن ایرانء سرداد ماء ۱۳۵۳ء ص ۶4. در ۴۴ تیرماء عوشنگک 
انصاری وزیراقتعساد و رتیس جناح سازندة حزب رستاخیز اعلام کرد کە عجتبش علّی بئی 
کاعش سریع قیمت‌ما آغاز می شوہ. ۔ . تولید کنندگانہ عمدم فروشان و جزتی فروشان ھیچگونا 
جوزی برای افزایش غیمت و حتی حفظ سطرح کدوٹی قیمت ھا اندارند وظیشۂ علی آآتفن :ایجاب 


نظام خی و جامعة مدنی َ 








میکند که ٭ اسرع وقت اقدمات لازم برای کاھش سریح قیست ما مسمول دارندے وستەعیز ۷۳ 
تیر ۵۴ء س ؟۰ 

۴. بمنلتحیف ۲۴ تیرماء ۵۶ء ص .١‏ روز بعد تزر۲۴ تیرماء عویدا اعلام کرت طمروز کمیتە أىی 
از ظرف دولت به ریاست عوشنگ انصساری وزیر امور اقتصادی و دارائی و با شوکٹ کليه وزیران 
اور اقتصادی کابینہ: مسعولان حزبء روسای اطاق حای بازرگاتی و اصناف و کمیته ملی حملیت از 
مصرف کنندہ تشکیل می شود جمانجا۔ 

۵. ازجعله در جلسۂ ۲۴ تیرماہ لین محلس دکتر رمنوردی گفت طین اطاق میچ اقدامی به 
عم تودہ مردم نکردم است و افرادی کە در اطاق اصتاف ہستند فقط عناقع حود را در مظر دارند 
و اغلب خود آنان باعث بالا رفتن قیمت ھا هہستندہ سیدعلی صسائب نیز از دولت خواست کەه 
معرچھ زودتر نوچەھای فعودال ھای مسمتی را ىا پتک قانون سکوب سارد و نگنۂرد زندگی مردم 
دستحوش امیال لین نامخردان قرار گیردے وہتاخیز ۲۵ تیرعاء ۵۴ء ص۴۔ 

۶. عمان, شمازہ ھای برداد ‏ ۱۳۵۔ 

۷۔ برای مثال فرعاندار تشریز در یک مصاحبه مطبوعاتی چنین گغت. سن صراحتاً می گویم 
وحود یک چنین شورای مرکزی آصتافی کە در رابطە ىا وظایف خود غمالیتی نشاں ندادہ یک چیز 
رائد اِست۔ قامون نظام صنغی بسیار روش أست و شوری می توأنست در جہت نرح گزاری و 
اتیکت قیمت ھا کارھایی را انجام بعجد .۔ ۔ بناىرئین شورا یک ما است و سٹولین 
دست اندرکار کە عا شورای برکری اصتاف ارتاط مستقیم دآازند باید آن را طوری که خواأاست 
انقلاب است غمال تمایند.٭ ن۔ ک۔ به ایولو ١‏ عرداد ۶۵ ۱۳۔ 

۸۔ کیبان ۲۷ اردیبہشت ۱۳۶۶۔ 

۹۔ رسلتء ۲۸ آہاں ۱۳۶۵۔ 

۵۰ حمانء ۲۶ ہن ۱۳۶۷ 

۵١‏ حمائظا 

۲.۔ ایران ای ۲۸ بہمن ۱۳۶۷۔ 

۴ رسالتء ۴۶ بہمن ۹۱۳۶۷۔ 

۴.۔ ھہمان: شنارہ ھای مہرعاہە ۱۷۳۷۳۔ 

۵. برای بررسی رشد ھمگام نظام صنقی و حامعة عدئی در غرب ں۔ ک۔ به 
×ظ ×× :مھا حلقلمہ7' عث صہ٣‏ دنوم-7] نعممنعف٣‏ سدوسعتظ رز چددک ات غصد عقوت نت ۸ 

1984 ہدععات ہ:ح:7 

ج۵۔ در دمة ۱۳۴۰ کھ مطالمات روستاپی در ایران متدلول شدء سازماں بده نیز مورد توجه 
پژوھشگران روستایی قرار گرفت۔ بە نظر این پژوھشگران بٌه نہادی خودجوش بود کە روستائیٹن 
ىەگونە ای خود انگیختہ بە منظور روبارویی با مشکاات ناشی از بُرسانی درمتاطق خشک و 
سبەخشک آز ره تولید دسته جسمی برپا گردھ بودتفد۔ در سال ھای'آخیں که موضوع جامعة مدخخی 
برسی زبان ما فققادم است پرخی از پڑژوھشگران ٹیبہال ب جاىی "جاممۂة اشٹراکی' کہ لیدگل 
رأدیکالمای مج ماىی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ہودء شباھتی میان بنفھا و جامعة مدتی می بیدتدہ. حال آنکە 


۱ 
۳ 





۴۰ : ایوان نامہ سال چہآارتمم 





بده روستابی نیز عمائدد اصناف شہری نہادی است کہ از الا نشات گرفتە وٴ یہ منظور بہرەکشی 
مز رعایا بدیدد آیدم أست و نہ به گونە یىی خود آنگیخته از سوی معقانان۔ مردوی لین نہادھا ار 
سر دوثت و یا مالکان برای تسہیل گیەآوری عالیات و تحمپل بیگاری و دریافت سہم مالک پر 
ممسول و درمورد بئء برلی تسہیل کشت و برداشت و توزیع آب و محصول پدید آمدم آند۔ یا لیی 
تد يہ ۔در ارزیاپی این نہادھا بە راہ افراط و تفریط رفتہ یا آنہا را فیدلیزہ کرد و یا۔آن ما را 
یکسرە بە حساب ٹیاورد. پک پا کال مرو و و کی ری او برد ھت 
پمیر سو ہو تحقق جامعة عدنی ممین کرد. 





جج 





راج می8 ہیمم"۸ھ 


سلاخکے+ 5ا ے۔ 
ےج مصوط 


زنان و بنیادگرابی در ایران و پاکستان 


قرائثت تحتالفظی متون مذھبی و تعحتب به دفاع از دین در برأبر یورش فرھنگ 
مدرن از ویژگی ھای اأساسی نتیادگرایی و تاکیٹ ؛ بر خطاناپذیری آیات الہی از 
ھدف ھایى عمعدة پیروأان آن است۔' نظام اخلاقی۔اجتماعی" مورد علاقة ننیادگرایان 
نظامی اأست که در آنء طبق احکام الٰہیء تغاوت ہین زن و مردء ژوابط ناشی آز 
این تفاوتء و ھمچنین مسٹئولیتھای متقابل زن و مرد نسبت به یک دیگر؛ معیّن 
شدہ آند. در واأقعء بە اعتقاد بنیادگرایان اختلاف فطری و طبیعی بین زن و مرد 
أىری است کھ ھموارہ باید مد تظر قرار گیرد.' از ھمین روہ انتقاد تند آتان از 
تحولاتی که در دوران معاصر در زمینۂ رواب زن و مرد رخ دادہ و مشخصةا بهە 
أستقلال بیشتر زنان انجامیدہ است, به ناسازگاری این تحولات با قوانین طبیعت و 
احکام الہی باز سی گرد:_ 

ما رب فی غا در بایة زدن و بنیلاگرالی در چہان اسلام' 1 اسکہ حهععدف 


* استاد مردم شناسی در دانشگاء بوستن۔ ۱ ۰ 





پ٭ك اییؤن فلدهہ سال چہاردمم 
سس٢سسمسسسسسسسےمسپھ××سشسرسقدسمسمسسہسچستمہشرلیموسسپویس[یمملسمےمتم‏ 
دیەیم بررسی جنبه ھابی از زندگی روزمرّہ عدہ ای از زنان پیرأنیٰ و پاکستانی 
أست کھ می تواند روشنگر تنش کنسونی در جوامع اسلامی باشد: تنش میان 
تلاش زنان برای ٴنیل به استقسلال و مشارکت در زندگی اجتماعی آز سویی۔ و 
کؤشش دولت (و یا بنیادگرایان) برای اعمال کنترل بی رفتار و أعمال زنانء برای 
تحدید قمالیت علی ؟اجتماعی و سیاسی و یا خامسوش کردن صدای آنانء ار 
سوی دیگر. 

محور اساسی این: دو بررسی لین فرضيه اأست که به ژتان در جوامع اسلامی 
نباید بە عنوان بازیچه ھای کم و بیش ناتوان و بی ارادہ در دست بنیادگرایان 
قسر شر گرست بلک یابت 7ج مارا عتاضی پیا و ثقان جات نات کە کر 
زندگی روزسرّهە خود می کوشند در حد ممکن به مزایاو حقوقیء ھرقدر ھم 
ناچیزء دست یابند کە ملا آن ھا را توائمندتی از گذشته کند. در واقعء عدف 
اساسی این نوشته تبیین این نکته است کهە سیاری از این زنانء علی ‌رغم تنگناھای 
ساختاری و محدودیت ھای فرھنگی موحود در جوامع خودء توانسته آند بە وسائل 
و راہ ھایی برای تعقیب عدف ھایى خود دست یابند و به زندگی خویش معنا و 
جہتی مطلوب دجند روشی که در کار این بررسی ہه کار بردهہ ام روشی 
تطبیقی و مقایسه ای است که مرزھای فرھنگی میان ایران و پاکستان را 
درمی نوردد و صدلای زنان مورد پژوھش رأ گا مستقیم و گام غیر مستقیم 
سنکی سس گند 


مروری تاریخی ہر وضع زنان در ایران و پاکتان 

در طول قرں بیستمء تغبییر حدود وثخور حقوق زن مسلمان در ازدواج و در 
خانوادہ یکی از موارد مورد اُختلاف میان مدھبیاں ستتی و۶ "تحدید“ طلبان یودہ 
است۔ برای آگاھی از حدود حقوق زن مسلمان باید به آیات قرآنء احادیث و 
دیگر منابع عمدۂ فقه اسلامی مراجعه کرد. از دید بنیادگرایان: این حقوق الہی 
و بنابیلین غیرقابل اصلاح و تغیپرائد و در تعیین و تثبیت شیوة زندگی مناسب 
در یک جامعة اسلامی نقشی اأساسی ایغا می کنند. اتا در دہ ھای ۱۹۶۰ و 
۰ء حکومت ھای ایران و پاکستان: در مسیر نو آوری و تثبیت اقندار و 
حاکمیت دولٰت؛ رہ اإصلاح وو دگرگون گردن پارہ أی آز حفقوق خانوادہ و اأحوال 
شخصی در اسلام پرداختند. در نتیجة این اصلاحات و دگرگونی ھا زنان آیران 
و پاکستان بە آزادی ما و حقوقی تازہ رسیدندء در زندگی اقتصادی جوأمع خود 
فعال شدند و بە مناصب و عقامات سیاسی دست پافتند. 





زنان و ہتیادگرانی۔ ٠‏ . یی 





با این عمہہء ناتوانی حکومت ھای این دو کشور ٴدر انجام وعدہ ھاىی خود در 
مورد استقرار دموکرلسی و پیشرفت اقتصادیء کە ہا خمعف ارزش ھای اخلاقی و 
سنتی ین جوامع عمراہ بودء بە ستیز تاریخی میان تفکر مذھبی و سیاسیٴ میان 
یک نظام آیدم ال اسالمی ڑبر آلگوی خاافتادر صدر اسلام) ویک حکومت 
مدرن غیر مذھبیء میان ملّت گراہی و جہان شمولی اتت اسلامی, دامن زد. این 
گونه جدل ھاى سیاسی و تاریخی در بارة مشروعیت نظام سیاسی و عویت جامعة 
اسلامی ىه کشمکش ھا و اختلاف ھابی لایتحل میان اصحاب نظرھایى متضاد در 
دھەھای أخیر تبدیل شد و بارزترین تجلی خود را در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ 
یافت. در واقعء شاید به استنثنای سودان: ایران تنہا کشوری در جہان باشد که 
در آن بنیادگرایان اسلامی به مسند قدرت سیاسی دست یافته أند. 

شرأیط پاکستان با شرایط حاکم بر ایران متغاوت أست. حزب بنیادگرای این 
کشور یعتنی جماعت اسلامی در دوران حکومت ژنرال ضیياء الحق 
( ۱۹۷۷۔-۔۱۹۸۸) گسترش یافت؛ بە قطب قدرت نزدیک شد و سرانجام در دوران 
خسٹ وزیری نواأز شریف (۱۹۹۳-۱۹۹۰) در حکومت موتلمَۂة أو شرکت کرد. 
برخلاف بنیادگرایان اسلامی در ایرانء که مہار حکومت و مراکز قدرت سیاسی 
را یکسرہ به انحصار خود در آوردہ اندء بنیادگرایان پاکستان برای پیروزی در 
انتخابات و رسیدن به قدرت چارہ ای جز رقابت با دیگر احزاب و گروہ ھای 
سیاسی ندارند و باید مناقع و خواست ھای گروە ای فشار و ڈینفوڈ جامعه را 
مد نظے قرار دھند۔ از سوی دیگی. چنین به نظر می رسد که شرکت 
حزںب جماعت اسلامی در کابینة نواز شریف و دخالت آن در کارھای اجرایی و 
اداری تا حدی از اعتبار این حزب در میان مردم و از وجہۂة عمومی آن کاسته 
باشد. در واقعء جبہۂ متحد اسلامیە گرچھ در انتخابات سحلی گذشته 
مہ وی رسیدء در أنتخابات سراسری به بیشتر از سه کرسی در مجلٰس 

ست نتیافت۔ 

برض سی رب سافی می باگرلی مردم پاکستان دیگر از 
چالش شمارھا و خواست ھای بنیادگرایانه چنعان آبا نمی کنند و از ممین رو 
تعبیر و تفسیر بنیادگرلیان اسلامی از نقش و مقام و ظاھر زن در اجتمثع یسیار 

بیشٹ از آن چھ در ایران بە چشم می خورد مورد تقد و انتقاد قرار می گیرد. 
با مة تقشی و بۃ بختی که بنیادگرایان پاکستان در عوران حکومت ضیاء الحق و نواز 
شریف یافتتدہ ک ‏ ع رر تو لات ھا ہد ظط سی ! 
غیرستقیوء تابوایر و تامتعادل مائدم أسنجۃ 
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0 ایران تامیہ سال چہآردعم 
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معمای زن مسلمان: مه ای یدیدہ شناغختی 
بررسی مسطۂ زن در جہان اسلام اغلب با کلی گویی ھاء تصاویر خیالی و 
دیدگامھای کوناکون عصراء أُستہ۔ سردانء زنان, قانونگزارانء و محققان و 
تظریهپر‌نازان مریک آز دید خاص ۔خود به مسئله می نگرند. تصویری نیز که 
غربیان از زنان در جوامع مسلمان ترسیم می کنند با برداشتی کە این زنان از 
نقش و موقع خود دارند محتملا سازگار نیست۔ حثّی پژوھشگران مسلمان نیز 
اغلب جنبه ھی مثبت زندگی زنان در لین جوامع را ارچ نمی نہند و آز این 
زندگی با لحنی سخن می گویند که رنگی از گفتمان دوران استعماری دارزد بائند 
عزنان و پتک اسلامءٴ 

بە ھمین ترتیب؛ء ھنگامی که از مستلا بنیادگراییە در جہان اسلام سخن 
سی رود : توجه اغلب به دعاوی نبظری بنیادگرایان و تاثیر آن بر زنانِ معطوف 
می شود و بر این که بنیادگرایی در باره زنان چه می گوید و چە تاثیری بر 
سرنوشت آنان دارد. آن چهە در لین میان از یاد می رود پویایی روابط میاں 
بنیادگرایان و زنان: میان سافتہ: و مافتارء است. مہمتر لز آنء واکنش زنان 
بەرفتار بدیادگرایانء و پی آمدھای تجربی سیاست ھای ننیادگرایانه نیز مورد 
توجه و بررسی بایسته قرار نمی گیرد. به سخن دیگرء با تکیه ہر عامل سثلطء 
بحث در بارہ راىطة متقابل رن و ہیادگرایی منحصراأً به عرصۂة تنک و منحمد 
تسلط و تسلیمء حاکم و محکومء نیک و شرء پاسدارآن اخلاق و مظاھر فساد فرو 
بی اقتك: 

در آین نوشته روابط میاں زنىان و بیادگرایان نه ىه عنوان وابطه میان دو 
طرف برابی؛ و یا رابطه میان بازندہ و برندہہ بلکه بە عنوان روابطی پویا و متحول 
مورد بررسی قرار گرفته است۔ از ھمین روء تمرکز بی کنش و واکنش ھا و 
تجربه ھای عادی و روزمرّہ برخی از زنان ایران و پاکستان می تولند روشنگر 
پویاییء پیچیدگی, و انسان واری زندگی نان در فضاما و بافتارھای فرھنگی 
خاص آنان باشد. در بررسی ارتباط متقابل میان زنان (چھ به صورت انفرادی و 
چه گروھی)ء آز یک سو: و حکوست و بنیادگرایانء از سوی دیگرء این نوشته زناں 
رأ نه بەعنوان عروسک‌ھابی بی ارادہ و منععل,ء بلکە بە عنوان نقش آفرینان صحنة 
زندگی مطرح می کند تا روشن شود زنان مسلمان این دو جامعه با محدویتھای 
ساختاری و تنگناھای قرھنگی کە؛ در عرصه ھای اجتماعی, منجبی و سیاسیٰء در 
راہ آنان قیار ۔دارد چگونهە و با چھ تدبیرںھا و ابتکارھایی روبرو می شوند. 

تصویر متعارف آتا مخدوشی که از زن جوامع مسلمان در ھن غرببان چای 





زنان و ہغچادکنرای. ٠‏ ۔ أ۔ 





گرفتھ تصویر زتی مئزوی اأست: مححجبه مثٹغعلء ء مقللومء ساکت و ساکن و آلت 
دستء که گاہ از توسل به مکر و خدعه ھم غافل نیست۔ آن روی این تصویر 
یکدست و کلیشه وار, غربیان از زن مسلعمان تصویری است که شرقیان و به ویژہ 
بنیادگرایان از زن غربی قلم زدہ اند: زنی ھوس رأن و سست عفتہ بە نوشتة 


زن روز عدر جامعة سرمايهەداری . . . آرادی زن چیزی جز آزادی عریان بودن و 
× 
خودفروختن نیستے 


البته در درستی أین چنین تصمویرھایی از عزن مسلعان و مزن غربیە و 
شباهت آن با واقعیت باید تردید کرد. مسلم آن اأست کەه أآین گونه تصویرمعای 
بہمء کلی و کلیشه ای تفاوت ھا و گونگونی ھا رأ نادیدہ می گیرند و زنان را 
در فضا و زمان یکدست و یکسان جلوہ می دھند۔ مسلّم است که زنان مسلمان. 
و یا زنان غربی دارای ویژگی ‌ھای گوناگون فرھنگی و نژادی و اجتماعیآند و از 
ھمین رو آنان را یکسان و ھمگون نمی توان دانست. زنان مسلمان: همراہ با تغییں 
و تحولات تاریخیء خود متحول شدہ اآند و برخوردار از ویژگی ھای گوناگون 
طبقاتی؛ حرفه ای و آمورشی مشخص اید و در شہر یا روستا و یا قبیله ژندگی 
سی کنند۔ 

باگسترش جنبش ھای مبنیادگراء و شبه ىنیادگراءُ در جہان اسلام ‏ و با 
تاکیدی کهە أین جنبش ھا بر تغییر ناپدیر بودن احکام اسلامی و فطرت و 
طبیعت زن و مرد و مسٹولیت‌ھای متقابل آنان می نہند۔ توجه پژوھشگرانء بەویژہ 
پژوھشگران مسلمان: باید بیش از پیش بە مستلۂ محتصات فرھنگی و تاریخی 
معطوف شود. از نمونه ھاى بی عنایتی بە چنین مختصات یک محقق پاکستانی اأاست 
که خود زنان پاکستان رأ مسٹول شرایط اسفبىار زندگی آنان می داد بەگفتة 
اور مزنان تحصیل کردۂ طبقۂ متوسط و بالای شہرنشین دم از آزادی و برابری 
می‌زنند اتا در عین حال از چالش ىقشھای ستتی که اجتماع بر دوش آنان 
گداشته به جد می پرھیزندء در نظر این محقق شگفت آور !ست که ەبخشی 
قابل توجه از زنان طبقات پایینء متوسط و بالاء به ویژہ زتانی که به طبقة 
بازرگاتان تعلق دارندء در عمل سیاست ھای اسلامی حکومت پاکستان را تاییە 
می کنندء چمین تاییدی, بە ادعای این محققء ناشی از آن است کە زنان پاکستان 
از سام و يی ترسب نرااس رھ کاریت ضےعرس ند عمین محمعق 
جنبش زتان پاکستان:-رأ متہم می کند کە نه تنہا ماتعی بر گسترش و پیشرفت 
مرج بنیادگرلیی اسلامی در آین کشور نشدم بلک نسبت به اسلام و دولتِ پاکستان 
طعلام وفادفریت کردہ است۔'' عموم تس بی و ھت تحت 
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ہو برداشت ھای کئی قرار لود و تفاوت میان دیدگاہ ھاء خواست ھا و توانٹیی ما 
وأ ناچیز وکپرنک می کند نااستوار است۔. آفزون بر این نظریهەھلیی لز ین گونە, 
کە عپتک اسلام را عامل اصلی در سرسپردگیە گستردہ زنان پاکستانی 
ء ایستا و یک بعدی أُستہ 
: در بارة موقع و مقام زنان در جواىع مسلمانء چھ از دید حقوقی و سیاسی و 
از نظر بنیادگرایانء تحقیقات بسیارء و اغلب سودمند: انجام و منتشر شدہ 
أست. محدودیت ھا و تبعیض ھای حقوقیء سیاسی و فرھتگی که در جوائع 
مسلمان (و تاحدودی در دیگر جوامع) بر زنان تحمیل می شود قابل انکار نیست. 
در زمینة آسوزش,؛ اشتضالء حقوق سیاسی, استقلال فردی۔ء ازدواج و طلاق 
جلوەھای گوناگونی از این محدودیت ھا و تبعیض ھا را می توان دید. 
تنش میان ٭بنیادگرآیانە و غیرنذھبی ھهاء عمدتاً در بارة حجابٰ و توع 
فعالیتھا و رفتار زنان و دسترسی آنان به منابع و فضاھاىی اجتماعی:سیاسی و 
اقتصسادی است. ھمانگونه که بر مسلمانان عرض است کە از فرامین پیشوای 
منذھبی خود اطاعت کنندء زنان مسلمان نیز مکلف اند که تابع احکام و قوأعد 
مذھبی؛ سیاسی و خانوادگی اسلام باشند. رابطة مطاع و مطیع در خانوادہ که از 
ماھیت الہی و قراردادی عمد ازدواج در اسلام ناشی می شود ہر أین فرض قرار 
گرفته که طبیعت زن و مرد و روابط این دو ىا یکدیگر ازلی و تغییر ناپذیر 
أست۔ 
بە این ترتیبء ہا توجه بە ماھیت قراردادی ازدواج,ء بە احکام و الزامات مذھبی 
و بھ انتظارات مشخص فرھنگ اسلامی از زن و مردء آن چه ظاھرا ہی اسلام 
سنتی و بەویژہ بنیادگرایان گران آمدہ وجود زنان بی حجاب؛ مستقلء تحصیل 
کردہ و کارآمدی است ک توانا بهە توجیه آرمان ھا و تبیین حقوق خویش باشند. 
این گونە زنان را در میان طبقۂ متوسط و بالای تحصیل کردە و غیر مذھبی 
شہری می توأن یافت. 


فراسوی نمونه حایى متعارف 

لین کە در پاکستان: ترکیە و بنگلادش زنان طی انتخابات آزاد به مقام 
نخستزیری دست یافته اندخود نشانی از آن است که نمونه ھا و تصاویر عتعارف 
آز زنان مسلمانء یعنی زنانی منفعل و منزویء دیگی با واقعیتِ چندان سازگار 
ٹنیست۔ برای چئین رویدادھایی نە تنہا در جوامع مسلمان که در ہسیاری ار 
جواع خربی ٹیز نظیر نمی توان یافت۔ حضور فمال زنان مسلمان در یالاترھن 
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عرصه قغلی سیاسی تصویرھای کلیشه أی و پذیرفته شدہ در بارة نقش زنانء در 
نارة جوطٰمع اسلامی و در بارۂ سنگوارم و یا "پتک' بودن اسلام را در معرشی 
تردید و پرسش قرار می دعد. احزاب مذنھبی و احزاب غیر منذھبی ےه ویژہ در 
پاکستان۔ ھریک به دلائل خاص خودہء یعتی به دلائل مذجبی و سیاسی, انتخاب 
سیاستپیشگان زن را به مقام نخست وزیری مورد حمله و انتقاد قرار دادم آند. 
طرفه در این است کە در پاکستان دشمن و معارض جدی بی نظیر ہوتو را نه 
جو ہمت اتی اک ھاج فریلہ شست رریے عسائی و نکی از شاعات 
صنایع این کشورء باید دانست۔ 
دگرگونئی ناگہانی وضع و حقوق زنان در ایران پس از انقلاب موضوع 
حٹھاونوشثته ھای بسپیار بودمە است۔ باوجود تحولات, آشفتگی ھا و 
نابسامانی‌ھای فراوانء زنان آیران در این دوران در صف پیشین فعالیت ھای ادبی 
قرار داشته اند و در زمينه ھای شعر و داستان و سىسایشنامه به آفرینش آثٹاری 
اُرزندہ موقق شدم آند۔ در زمینة سینما نیز ٭مشمار کارگردانان زن در یک دھهه 
: وہ آنان در دہ ما سال تاریخ بل ساری بش لا انعلاں در لیران بیشتر ہودہ 
مسلا آن ای راشیت :تہ ابع تلع شایت رسیت کہ دگرگرنی خای انتقلائی 
موسر وھ او چھ ‏ اجچھ و سی 
بیس قان سام اوت واقبت آن انت کہ ہفرماى غرداقامی نز 
برابری طلبی که سال ما پیش در ذھن آنان پراکندہ شدہ بود در سال عای پس از 
انقلاب به ثمر رسید. از سوی دیگر ھنگامی کهە ذھن ھا رو به بیداری روند و 
اشتیاق بە مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی در أذھان زئان ریشە یابد دیگر 
حتی با تحمیل بازدارندہ ھای ظاھری و عرضی. از جمله حجابء مشکل بتوان 
روندھا را باز داشت و مائع شکوفابی استعداد و خلاقیت ھنری ژنان .تق - 
تجربة زنان پاکستان با بنیادگرایی اسلامی از تجربة زنان ایران ملایم تر و 
غیرمستقیم تر یودہ أست۔ در أوضاإع و احوال کنونیء شماری آز سازمان ھا و 
انجسن ھای مستقلء غیردولتی و غیر مذھبی زژنان در پاکستان بھ فعالیت ھاىی 
گستیدہ مشخول أّں۔ شور سال ۱۹ء در اعتراض به برنامهہ ھای مذھبی ژنرال 
ضیاء ألحق به ویژه در زمینة اجرای حدعود أسلامی در موزد جرلیمی چون زناء 
تجاوز جنسیء دزدیء شراہخواری و شہادت دروغ _ أنجمن 9٭حرکت زنان پاکستانء 
به ابتکار سرآسدان فعال جنیش زنان لین کشور به وجود:آمں.“ فعالیت مای آین 
انجمن در رویاروبی با حکوعت پاکستان و بنیادگرایان آین کشور در دحة آخیر 
جسوران عدفعند و موئر بودہ است۔ هر این :رویاروییء لین سازمان ھا مر 
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چاڑش دولت و یا احزاب و گروہ ھای بنیادگرا دو مورد مسائلی کب نبە ویڑہ مورد 
نظی زنان پاکستان بودہ استء از جمله تجاوز جنسی۔ امنیت اقتصادی و 
اجتساعی؛ حقوق سیاسی و مغنی زنانء درنگ وتردید نکردم آُند۔ 


حون 
مذحب و جنبش زان در جوامع مسلمان ِ 
شماری از زنان جوامع اسلامی ۔بەویژۃ آنان که با فرھنگ کشورھای غربی انا 
شدمداند۔ با الہام از جنبش زنان در این کشورھاء و در عین حال مصلم به 
پاسداری از ھویت خاص فرھنگی و ملّی خودء رهھبری مراحل نخستین جنبہش 
زنان در کشورھای خود رأ بە دست گرفتند. آگاھی روزافزون بە مذھب و تاریح 
ملی از یکسو و نفوڈ فزایندہ بنیادگرلیانء از سوی دیگرء آین زنان را به بازنگری 
ارزش ھاو نگرش ھاىی نظام سنتی مردسالادی در بارة ھویت زنان و روابط زِن و 
مرد برانگیخته است۔ برخی از این زنان با تکیه بر ویژگی ھا و نیاڑھای زماں 
به تفسیر بافتاری و فمینٹیستی قرآن ہی پردازند۔' برخی دیگر با نگرشی 
غیرمذھبی فرض ھا و روابط دیریده را مورد پرسش قرار می دھند و بر 
دگرگوتنی ھای اأساسی در نظام سیاسی و ارزشی جواأبع حود أصرأر می ورژند. 
بە سبب تفاوت ھای عمدہ ای کە از نحوهة قبضۂ قدرت سیاسی ناشی می شود و 
ھمچنین بە سبب فرق ھایی کە در ماھمیت بنیادگرایی اسلامی در پاکستان و ایران 
وجود داردء زنان ایران نیشتر ار زنان پاکستانی بهە تعبیری مذھبی أر حقوق و 
آزادی ھای زن روی آوردہ ند حال آن که در پاکستانء شایٹ به سیب وجود 
امکانات بیشترء جنبش زنان بیشتر ماھیتی غیر مذھبی بھ خود گرفته (ست۔ 
استقرار رژیم اسلامی در ایراں مید برخی از زنان و بیم برخی دیگر را 
در بارة مقام و موضع زن در یک جامعۂ اسلامی برانگیخت و "مسئله زن' یک از 
حادترین مسائل مورد بحث و اختلاف در ایران پس از انقلاب شد. زنان 
روزنامەتگار و نمایندگان زنی کە به دورہ ای اوّل و دوم مجلس شورای اسلامی 
راہ یافتند ۔ و خزد گرایش ھاى مذغبی داشتۃ ۔ وظیفۂة "دفامٴ از حقوق زنان 
ایران را به عہدہ گرفتنه۔ گرچہ کاو نمایندگان انگشت شمار زن در مجلسی 
مردسالار بسیار مشکل بھ نظر می رسںہء این زنانء که بھ عرحال در دوران پیش 
از انقلاب بە نوعی خودآگاھی سیاسی رسیدہ بودندء بە تدریج توانستند قوائینی بە 
سود زنان از تصویب مجلس اسلامی بگدرانند که برخی از نان از دوران گذشته 
بر جای ماندہ بود. یکی از این نملیندگان در توجيه دفاع خود از لایحة اشتفال 
زنانە بر نیاز جامعه اسلامی به حضور زنان در رشته جامی چون پزشکیء حقوق 
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و آموزشن تکیه کردہ و معتقد است کہ طبق قانون اساسی۔ دولت اسلامی بلید 
خوث ر منعہکد بھهھ فرامم آوردن امکانات لازم برای پرورش و شکوفابی استعدادھارو 
قابلیت ھای زنان بداند.'' با آن که اعظم طالقانی: نمایندۂ سابق مجلس.ء و زھرا 
رھنوزدء عمسر دومین نخست وزیر جمہوری اسلامی؛ ٭ھردو به خانوادہ ھایی 
مذھبی و سنتی تعلق دارندء جمہوری اسلامی را بھ خاطر بی توجہی به مسائل 
زنان پیگیرأنه مورد انتقاد قرار دادم آاند۔ہ دیگرأن نیز در نشریه ھای گوناگون 
بحث در ہارۂ حقوق زنان را هھمچنان أدامه می دھند و در ژمیته عھای مختلف از 
نمایندگان و سخنگویان رژیم خردہ می گیرند. 

زنان بنیادگرای پاکستان نیز حمانند خواھرآن ایرانی خود دارای گرایش ھا 
و تعلقات اجتماعی گوناگوناند و در پشتیبانی از احزاب متعدد اسلامی و 
ہنیادگرا در این کشور متمق القول نیستند. در عین رعایت کامل حجاب اسلامیء 
زنان پاکستان نە در أبراز عقاید خود به صراحت و بلاغت زنان منجبی ایران اند 
وہنه در بارۂ حقوق و آزادی زنان مواضعی مشابه مواضع زنان ایران گرفتھ اند. 
نظر زژنان حزب جماعت اسلامی در باره حقوق زن و مرد و خانوادہ نیز ہا 
ایدئولوژی و مواضع اأعلام شدہۂ این حزب هھمخوان آست۔ اتا در این جا نیز 
چس یو رھد رہ ہے کیہ وہ مو و 

در گفت و گوپی با نگارندہ دبیر کل بخش زنان جماعت اسلامی در لاھور 
با الٰہا م از موضع حزب تاکیدد می کرد کھ: سسئولیت أوثیة عرد حمایت از خانوأدة 
و 27 زندگی اعضای آنء و وظیمۂ عمدہ زن بارآوردن کودکان و فراعم 
آوردن اُسباب رضأایت شوھر و اطاعت کامل از اأوستء زن سرشناس دیگری؛ 
صمن تآیید ھمین تعریف از وظایف زن و شوھر و انتقاد از بینظیر بوتو 
ى٭خاطر کوتاھی در انجام وظیفه نسبت به شوعر و فرزندانء معتقد ہود زنان 
ھنگامی باید وارد صحنۂة سیاست و بازار کار شوتد کە ہه دوران یائسگی رسیدہ 
باشند۔ قاعدتاً فرض نہفته درسخنان او این بود کە در لین ۔دوران؛ هم فرزندان 
بالغ و بی نیاز از عراقبت دائم مادر شدم آندء و ھم حضور زن در میان مردان 
غریبه نمی تواند منشأ فتنه و فسادی شود. وی می گفت گرچه به کارھای 
اجتماعی علاقه داشته اتا نگہداری از فرزندان خردسال مجالی در سال ای 
جوانی ہرایش نگذہشته بودہ است و در عین حال اعترافٌ می کرد که عضویت 
در مجلس علّی پاکستان او را دچار احساس غفلت لزا فرژندان وء در نتیجہ 
عذاب وجنان 'ساخثه است۔' این بیوە زن عیان سال و پرتوان گرچھ عنوز از 
مواسولھان حزب ۔جماعت اسلامی است۰لتا از آن جا کە با پارہ ای آز سیاست جا 

ٰٰ 


۲ 


- مرخ ایرژن تامەہ ساٹ چہاردمم 
سس سم جو سس چیہ 


و حواضع این حزب عوافق نبودہ خود به تاأسیس سازمان مستقفّی ەدست زدہ 
ہمت 
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خجاید کنترل یا حرج ومرج 
جدل و کشمکش بر سر قدرت و مشروعیت در لیران رأ شاید بیۂ پیشنٹی از مُرجا در 
مورد مستله حجاب بتوان دید. جسہوری اسلامی لز ھمان آغاز و به قصد لیجاد 
جامعة ایدگل اسلامی به اتخاذ مقررات و سیاست ھایی برای تحمیل حجاب و حدا 
ساختن ژزن و مرد در عرصه ھای گوناگون زمدگی اجتماعی پرداخت. اتا بخش 
بزرگی از زنان شہری فیران با تدابیر و شیوہ ھاىی ظریف به مقاومت مستمر در 
برای این تقیرات برخانشتل وازڈٹیم زا ہا کچة ابرور تل ی' نا کر راب 
کرمند. اتا علی رغم أجرای مجارات ھای شعید و سنگین در مورد زنان ند 
حجاب: ہسیاری از رک ہی ام بە تدکرات و لواس دولت ھمچنان با آرایش 
صورت و بیرون گذاشتن ن طرہ مھای موی سیء با پوشیدن روسری ھای الوان و 
مانتوعای خوش ریسافت خود را با مقررات حجاب اسلامی آشکار و 
اعلام سی کنند۔'' اجبار زنان یه پرشینی زویرش عای نلتد ظامرا از شیقتگی 
زنان شہرنشین ایرانء چه مذھبی و چھ غیرمنٰھبی, به مد شاس ھای زنان !روپابی 
و تاحدی آسریکایی نکكاسته آاست. چنئین نمادعایی از مقاومت و مخالفت زناںء کە 
در دہ سال گذشته کاملا مشہود مودہ أست,ء و می توان آن را نشانی از تصمیم ایں 
گروہ از زنان بە احراز استقلال و فردیت تلقی کرد گہگاہ سبب شدہ لست تا 
برخی از رھبران و شخصیت ھای کندروٴی رژیم به مقابله برخیزند و برای 
جلوگیری از ادامة ندحجابی۔ یا دست کم محدود کردن نء پاسداران انقلاب یا 
بسیحیان راء یہ عنوأان حفظ احترام خون شہدلی جنگ مأموز تئییه زناں 
بدحجاب در معابر ععومی کنندٴ 

أین مقاومت در برابر حجاب اسلامی را نه می توان به عنوان نشان تقلیدی 
گووکورائه از غرب به شمار آوردء نە باید آن را صسرفا عادتی دانست کھ ار 
'غرب زدگی" دورآن پہلوی برجای مائده اُست؛ وانە می توان آن راء آن گونه کە در 
گفتمان برخی محافل رسمی رلیج شدہء از پنیدم ھای مفسدد اتگینز تجاوز 
فرھنگی امپریالیزم تلقی کرد. در نظر بسیاری از زنانی که به چنین عقلومتی 
دست سی زنندء و ھمینطور بە اعتقاد سردانی که مسراء آنان آندء این مقاومت 
بمەسی از تلاش آنان برای دست یابی ب٭ حقوق فردی و انسانی اسنہ حر شرایط 
سصیاسی و اجتماعی که حتی انتخاب رنگ ای شاد و روشن نشانی ٢ز‏ خبدیت با 
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مرده می شود این مقاومت راء به گفتة جین کماروفء باید نمونەای ٹز 
شش سیاسی به پدیدۂ سرکویگری دانست. 

ىوی دیگر؛ حد لباس زنان پاکستانی ھمچنان عمان پوشش ستَّتی است که 
سس شبه جزیرہ عندوستان رایچ است, یعنی شلوژر بلتد رنگی۔ تونیک 
و یک شال گردن (دویته) بلند' این که زنان و مردان پاکستانی 
بەپوشش ملّی و سسّتی خضودہ علی رشم تسلّط طولائی استعمار اروپایی, 
ندەآندہ۔نشانی از روحیة مقاوم آنان أست. در واقعء می توان گفت که 
بتاتی یه عد فاضلی عیاع زھبانی و شُعت وٹ یافت آئد یا اناتقلدء 
ھا و برشھا و مدعایی که می پستدند لباس ملیشان را با سلیقة 
د ھماھنگ می کنند. زنان بنیادگرای پاکستان نیز معمولاً عمان شلوار 
بە تن می کنند آتا در اماکن عمومی روپوش گشاد و بلندیء به رنگھای 
روی آن می پوشند. تنہا در دوران حکومت ژنرال ضیاء الحق زنان 
اچ سس یس مسر تیارس سی ہے وس 
این أست که گرچه شلوار و بلوز لاس مشترک عمۂة زنان پاکستانی 
ن تا پایین ترین طبقه و مقام استہء یکنواختی و یکسانی در پوشش 
چشم نمی خورد چھء ھرکس۔ بە اقتضای سلیقه و خواست و امکاناتش, با 
فل و تصرف آین لباس ملی وا برازندہ و متناسب باشخصیت و فردیت 
سازد۔ 

جریان تلاش حکومت ھای ایران و پاکستان برای کنترل زنان محدود 
کت آنان و از میان بردن آثار ظاھری و سیاسی فرھنگ غربیء به قصد 
معهای اسلامی در جوامع خودء می توأن به پدیدە ای جالب اشارہ کرد 
ہوری اسلامی در ایران از ابتدا کوشید تا با تحمیل آنچھ در اصطلاح 
سلامی نامیدہ می شود پوشش زنان را یکسان و یکٹواخت کنں۔ ٹتا 
رسد کە رژیم در این کار چندان کاہیاب نبودہ أستِ و زنان شہرنشین 
ىت از چالش حکومت و اعتراض به مشروعیت سیاست وژڑیم در مورد 
بششی خلاص برنداشته أند۔ حداقل در خلوت حریم و خانەھای خود و 
س ۔قصوصی+ زنان ایرانء صرف نظر از گرایش ھا و و تعلقات سیاسی 
ىی خاص خود؛ امروزہ ھمانقدر شیفته و مقلد ارزش ھا و الگوھای غریی 
ہر اتوران پادشاھی پہلوی ہودند۔ ۔برعکس, در پاکستان که حکومت 
کرلیٹی جای خامی خودء ھمچنان بھ لبامی سە تکة لی و سقتی ب۔ دلخواء ۱ 

۳ 


مس تس لس میس ہصسسسجوہہسہپمہمحچت 
٢ئ‏ ۰ ایران نامبہ سال چہاردھم 


سس سے س.ت.س مینسٹ۶ش سس ض×ص 1ٹ سس لے تمسکسسو مسب سے 


باؤتاب مسائل زنان در نشریات و رسانه حا 
کے جس سی یس وھ اب نت 
دارد_ ممائند سائسورء جیرە بندی و کمیابی کاغذء و حملات خشوئثت بار 
گرومھای افراطی۔ صحده از نشریاتی که عسدتا بە طرح مسائل زنان و دفاع از 
آزادی ما و حقوق آِن ھا می پردازندء خالی نیست۔ عاھنامة نان رأا کء به ھتت 
گروھی از زنان متعبّدء چہار سال پیش آغاز به کار کرد باید از جمله چنین 
نشریات دانست۔ اعضای عیئت تحریریۂ این ماعنامه در عین وفاداری به نظام 
جمہوری اسلامی و احترام به موازین و ارزش‌ھای اسلامی انتقاد آز مواضع و 
سیاست ھای رژیم در باره زنان را جایز می شمرند و معتقد ب> حقیق و 
آزادی‌ھای زنان و حق انتخاب پوشش اند. گرچھ برای حنات اسلاسی اضیثت از 
ارزشی خاص قائل آندء ممانند برخی از نمایندگان زن در مجلس شورای 
انلانی؟' خشوئتی راکه از سوی دولت برای تحمیل ححاب ىه کار می رود ؛ 
بی فایدہ و ناقض غرض می دانند. ناشرین و نویسندگان این نشریه از مجازات 
شلاق برای بدحجابی و از شیوہ ھای تند و حشونت آمیزی که گروہ ھای بسیحی 
و پاسداران انقلاب برای پیکار با آن ىه کار می برند انتقاد می کنند. 

در ماھنامة زیان نوشته ھای مستند و محققانهەای نیز در بارہۃ نقش و مقام زن 
از دید قرآن و احادیث منتشر می شود. نویسندگان این نوشته عا با توشەای 
قابل ملاحظه از دانش و دادہ ھای مفنسی وبا ھقت و جفتیتی خاص بى>ه تعہیں و 
تفسیرھایی بدیع از آیات قرآنی و اخبار و أحادیث اسلامی می پردازؤنغہ و تماسیر 
سردسالارانه و زن ستیر عتوں مذھبی رأ غیرمعتبر می شمرند. به ھمین منوال؛ 
یکی از نوشته ھایى منتشرہ در ماھنامة زناںہ کە به بحث در بارہ اعدام اختصاص 
داردء با اشارہ بە این که قانون قصاص حون بہای زن را نیمی از خون بہای مرد 
دانسته است و زن و مرد را یکسان مشمول موازین کیقر اسلامی قرار نمی دجدء 
این قانون را مورد انتقاد قرار داد" به أین تر موب میسرہ سوساا 
طو نی ھی فی نمی تو رات ہیں لا خلا بە عنوأن پفعیدۂ 
تازەلی نگریست۔'' 

به ھی حالء گرچه انتشار ماعنامه زنان چند بار به تعوق افتادہ'' و دفتر 
کوچک آن گہگاہ به خاطر محتوای نوشتەھایش عورد حملۂ گروہ حای.افراطی 
قیار گرفتاہ از آن جا که این نوشتەھا مستند و متکی ہی آیات عوان ب تفاسیو و 





زنان و ینیادگیاہی۔ ۔ . ۳ 





احادیث معتبر استہء مورد انتقاد و اعتراض شدید 'مقامات رسمی قرار نگرفته و 
تا کنون از توقیف و تعمطیل مصون مائدہ أست. 

نشریۂة دیگری أف این نوع مغته نامۂ زین ووز است که با گرایشی فمینیستی. 
تعدد زوجات و حق نامشروط مرد به طلاق ھمسر را با استناد به سراجع و منابع 
اِسلامی مورد پرسش قرار می دھد. مخالغت نویسندگان این نشریه با تعدد 
زوجات به این جہت نیست که تک عمسری نہادی غربی و در نتیجه مترقیتر و 
یا مطلوب تر است۔ بلکه از این روست که بەه اعتقاد آنان تاکنون ھیچ مرد 
مسلمانی نبودہ کهھ با رسیدن به مراحل والای معرفت و وجدان اسلامی بتواند با 
سۂ هھمسران خود به عدل و انصاف رفتار کند. به اعتقاد ھیکت تحریریة زن وو 
تا آں هنگام که جامعة اسلامی به درجۂ مطلوب رشد و تعالی نرسیدم باشد 
بہترین نوع ازدواج را تک ممسری بایددالست' 

در پاکستان کار نشریات و مطبوعات زنان آسان تر است۔ بسیاری از این 
نشریاتء برخلاف نشریات مشابه در ایران: بیشٹر از آن کە به مسائل متھہی و 
دلسفی بپردازندء به ویژہ از ھنگامی که پس مرگ ضیاءالحق در سال ۱۹۸۸ به 
آزادی ىسبی دست یافتندء مسائل سیاسی و اجتماعی روز را از روایای گوناگون 
مورد بحث و جدل قرار می دھند. لز لحاظ کمیت نیز شمار و انوام ىشریات آأین 
کشورء کە به زبان ھای انگلیسی و محلی منتشر می شوندء بیشتر از بنشریات 
مشابه در ایراں أست و طیف وسیعتر قومی و زیانی را در برمی گیرد.'' برخی از 
شریات پاکستانء از حمله یک ماھنامة انگلیسی زبان به ہام عصزاہو ب۷۷ کے در 
کراچی منتشر می شودء مستلۂ خشونت عليه زنان: از جعله مزاحمت و تجاوز 
حنسی؛ بدرفتاری شوھر و قتل ھای ناموسی رائیر مورد بررسی قرار می دھند۔ 

ہا امکانات تازہ ای که نصیب ناشران زن در ایران و پاکستان شدہ اُست زنان 
این دی جابت رست مسکری برای بازگری آراءء عائل نظ پا ان باوجرد 
محدودیت مأی سیاسی و اقتصادی؛ به ویژہ در لیرانء ناشران زن مشتاق انتشار 
نوشته ھای پژوھشگران زن در باره مسائل زنان و چاپ کتاب عایی هھستند که 
چنداإن مورد توجه دیگر ناشران ٹیست۔ ناشران زن پاکستانی به کسب حق ترجمهھ 
و انتشار کاری که دن خرب در یارۃ وضع زنان جواع مسلمان منتشر می شود نیز 
علاقه ای خاص نشان می دھند. 


خشونت پیک سویە یا دو جانبه 
نان ایمانہ کہ ممائند زتان ہسیادی إڑ جواج دیگیء افلپ در مرش إسالہ , 


: 





۳ ۱ ایران نامع سال چہاردھم 


خشونٹھای فردی و اجتماعی ند در جسہوری اسلامی آماج ثُمدمای تازہ ای از 
خشونت شدہ اند کە عمچنان ادامه دارد۔ به سخن دیگرء ہر خشونت ایی کە در 
ایران پر ۔زنان من رود و ہر بدرفتاری جای کھ با آنان می شودء خشونت ناشی از 
مچازات مایى ہی حجابی و بدحجابیء از جمله شلاق و توھین و زندانء نیز آفزودہ 
دہ أستہ۔ ٰ" 

خشونت عليه زنان و بدرفتاری با آنان در اشکال گونە گون متجلّی می شود 
در ڈیران ازدواج, زا رلٹھی به سوی أمنیت ت و ایمنی حد اقل برای اغلب زنانء نباید 
دشر را تفتی ررما تار خرگں بجلا تہ وبه ھر حال شوھر می تواند ھم 
به لزدواج موقت و گرفتن زنان صیفه اقدام کند و ھم بە طلاق دادن همسر دائم 
شود '' افزون یں اینہ مستدد شومرانی که پس اذ ترک عمسر و فرزند از 
پردأاخت نققه خودداری می کتد. در عواردی جم کە زن درخواست طلاق خَلم 
می کند نمی تواند امیدی بە دریافت ھیچ ىوغ کمک عالی از سوی شوھر داشته 
باشد زیرا در این گونه طلاقء زن نه تنہا از حق دریافت نفقة طلاق محروم 
می شود بلكه باید ار مہریة؛ خود نیز چشم بپوشد و گاہ نیز مبلغی در ازای 
آزادی خود به شوعر بپردازد۔ از عمین روء سیاری از زژزنائی که در آیراں 
درخواست طلاق می کنند یا باید امیدوار به ترحم شوھر باشند و یا متکی بە 
انصاف قضات. ۱ 

ىه موازات افزایش این گونه محدودیت ھا و تبعیض عای قانونی و عملیء 
برخی از زنان آیران دست به مقابله به مثل زدہ آند. ھستند زنانی کە گاہ به 
پازی ہرادی جا سخرق شرد ید کان فمیں فیک دو ادن سیت تد اظر 
می رسد که پس از القلاب اسلامی به شمار زنانی کە در مقابل خشونت و 
بدرفتاری مردآنء و بەویژہ شوھرأان خودء دست به انتقام جوپی و خشونت زدہ أند 
أفزودہ شدم اأست. در واقع این نوع خشوبت دستملیة برخی از کتاب ھا و 
فیلمھایی است کھ در ایران و خارج از ایران نوشته و ساخته شدہ آند۔ از کتاں 
سہناز کریعی, بە نام وقصی چنئینە بە عنوان نمونه ای از !ین گونه آثار می توان یاد 
کرہ. واکنش خشونتبار و قہرآمیز زنان ایران نسبت به مردان را ہایدء در 
.ہو ید یس سس شرت ھی سر سی ہ ات 


در پاکستان: زنان هم در مصرض بدرفتاری ھای سلّتی آند و عم قربائی 
خشونتھای ناشی از تمصبات نژادی که خفود جلوہ عای گوتاگون۔ قہیله ٢ی‏ 
قثودالٰی و محلی دارد “ ٭ تجاوز جنسی, که به عنوان حريه ڈی در کشنکشی جا و 





ختلافات سیاسی وواج یافتهء آز ابعاد و جلوہ ھاى ٹاہ خشونت عليه زنان مر این 
نشور اُسکہ رقابت ای سیاسی گا انگیزە لی برای ربودن زنان و بستگان 
خالفین سیاسی و تجاوز جنسی به قصد ھتک حرمت و حیثیت آن ھا است۔ از 
سوی دیگرء زنانی نیز که به فعالیت سیاسی و حزبی مشغول ند گاء خود قربانی 
حاوز جنسی؛ تہدید و خشونت, آن هم نه تدہا از طرف ھواداران یا مزدوران 
_تبای سیاسی بلکه به دست مايوران امنیتی و پلیس می شوند. 

در سال ؛۲۹۹۱۹ وینا حیاتء دختر یکی از رعسرأان نام آوز پاکستانء و لز 
۔وستان خانوادة بی تظیر بوتوء مورد تجاوزی از أین نوع قرار گرفت۔' " این جنایت 
ے انگیزہ ای سیاسی داشت و انعکاسی جہانی یافت طبقۂ متوسط و بالای 
اکستان راء که گمان می بردند چنین خشونت ھا و تعدیاتی ھرگز ہه حریم 
منیت نخبگان سیاسی و اجتماعی آن کشور رام نخواهھد یافتء به خود آورد و 
حاوز بە زنی أز طبقۂ ممتاز و قدرتمند پاکستان انظار را متوجه مخاطراتی کرد 
کە در کمین هھمۂ زنان یک جامعة مردسالار اأست۔. 

در پی ین حادثہء پدر وینا حیاتء که از ھمکاران و دوستان محمدعلی جناح 
بائد و بنیان گزار پاکستان بود ستت سکوت به خاطر حفظ حیثیت و آبرو را 
یر پاگذاشتہ باید بە خاطر داشت که احساس شرم اعضای خانواد قربانی در 
چنین أوقات ىه قدری عمیق است که ترجیح می دھند نه تنہا نفس تجاوز بلکه 
بربانی آن را نیز یکسرہ از یاد ببرند۔ او داستاں تخاوز به دختر خود را در یک 
صاحبة مطبوعاتی بر ملا ساخت و مشاور مخصوص نخست وزیر ایالت سندء و 
سور دور موی یپیس جمہوز سی فویں دی سم سی سے دس 

۔ واکنشن اَنسمن رکٹ زنان پاکستان ہہ ایخ ایت واگتشی عدریم او 

ستردہ بود. به ابتکار این انجمن تظاھرات و اعتق ا قائی در اعتراض بهھ 
رتکہین آین تجاوز در شہرھای عمدۂ پاکستان صورت گرقت۔ در این میان: 
حربی که سکوت را بر اظہار نظر ترجیح داد جزب بنیادگرایان اسلامی بود۔ 





مع ہنی 

کی ساو ھی مائات جداکردن زنان و مردانء محدود ساختن آزادی‌ھای 

سیاسی و استقلال اقتصادی آنان در شمار مصدفھای* بنیادگرلیان اسلاسی 

یرآن و پاکستان در دمه ھای اخیر بودہ |آست۔ گرچھ ہر ۔اثر فشار ھای واردہ از 

سری جاممۂ بین العللی حکوست ھلی ھردو کشور خود را رسما متمہد به طرح 

سئلة زتان علنسته انعہ آتا در عمل از پنیرفتن حصق زنان بە شہروندی برابر با 
۱ 


ف2 





۰٦‏ ایران قاعدہ سال ۔چہاردھم 





مدان طفره رفته آند۔ کر هر دو کشور گرلیش حکومت ھا ب٭ أین بودہ اِست کە 
خسن آژاد گذاشتن زنان در فعالیت ھای محدود و مشخص حرکت آنان را بە 
سری احراز برابری با مردان و استیغای حقزق و آزادی ای کامل خود گند 
کنند. از سوی دیگر بنیادگرایان اسلامی استقلال زنان و آزادیھای محدودی 
را که در دوران اخیر یافته اند علہّم لز فرھنگ غرب و مخالف با احکام شریعت 
و در تباین با تکالیف الہی ای می دائنند که اسلام برای زن و سرد معین کردهہ 
أُستہ۔ ۱ 

سرکویگری محرک روحیۂ مقاومت است. در ایران و پاکستان مقاومت زناں 
را که در شکل ھای گوناگون متظاھر می شود باید واکٹشی به فشارمای 
بنیادگرایان این دو کشور دانست۔ در پاکستان مقاومت زان در برابر سیاست 
اسلامی کردن جامعه بەموفقیت ھایی رسیںە است۔. در ایرأانء به دلیل 
محدودیتھای سیاسی اجتماعی و مدھبی بیشترء بسیاری از زنانتلاش سرای 
خنثٹی کردن فشارھا را آدامه می دھند در عرصة زندگی روزمرە در جامعه ای 
مذھبی چون إیران: که رابطة بین فرد و دولت رابطه ای متغییر و پرفراز و نشیب 
استہ الزاماً یکی از دو طرف را برندە یا بارندۂ مطلق نباید دانست۔ در چنین 
جوامعیء زنان و مرداں؛ ىه تنہایی یادستجمعی, بائنیروھای پتیادگرا پر سر حدود 
آزادیھا و مرزھای 'ععمّت و اخلاق عمومی"ء مجادله و معامله می کنند و پیوسته 
درحال ابدإع و ابتکار در نحوہ و شیوہ زندگی حودائد.ٴ زندگی روزمرة رنان ایں 
جوابع نە گویای اطاعت مطلق و کورکورانه از مقررات است و نه نشانی آر تسلیم 
مصلحت گرایانه در برابر آنء بلکه معزف حرکتی است پویا وجسورانه که 
مشروعیت رفتار بنیادگرایان و رژیم اسلامی را سہت ى٭ زنان ہەه چالش می طلبد 
و در نہایت آمر زنان را رو در روی عوامل سرکویگر جامعه قرار می دفد. 

طرفه در این أست که نہصت ھای اسلامی بنیادگراء به ویژہ در ایران, بە 
بیداری و آگاھی بیشتر زنان انجامیدہ و نە تسہا گروہ ھای گوناگون زنان طبقة 
متوسط شہری رأ به تفسیری از اسلام برانگیخته کە حقوق اساسی زن را تآیید 
می ‌کند ونه تحدید: بلکكە اعتماد زنان, و مردانء رانیز بەقابلیتھا و توانمندی‌ھای 
خود بیشتر از پیش کردہ است۔ از ھمین روہ می توان گفت کە زنان ایران و 
پاکستان مصمم اند کهە بە تدریجء اتا بی وقفهء نحوة حرکت و عقاومت خود را 
تعیین کنند و در نہایت آمر سرنوشت خود را خود رقم ژنند۔ 








زنان و بعیاذگرایی۔ . . ۷ئ 





* ب‌شی ھایی از آین معقالہ به انگلیسی در شمارة ۳ء سال چہلارم تشری؟ 08ەق8ہہلطہ) ىہ چاآپ رسیدہ 


اُست۔ 


٭ از لوگوستوس ریچارد تورتون و ٹیکی کدی یه خاطر پیشنہادھا و راعتمایی‌ھابی آتان در بارة 
متن این نوشته سپاسگزارم. 
اذ جھ حا 
١ن‏ کے به: 
دم ونعد+طمتا خدوک×0 ہاممئدہ0 ئے عوہ۷٣‏ ۷۳× مت غص معلدہ-موام ڈہ ,سو ۔.؟ سل7 
1994,03 
٣‏ ؾ. ک۔ابہ: 


ومک تہ دصثۂ صھ معنقداصتدحو:ہ4ہ٣‏ یہ۸۶7۷ یں دم مے وص ء7 ۔صمنمد٣‏ ءز۳ ضموطصمجرا صاجعاۃ 
69 جح ,1993 ,ئفك:۲۳ ععدمگتلیت) کہ ہجاعك٥‏ ٣ند‏ ., جحعزدا7ث دہ تۃ] محد ,ہآ اصد 
۳٣۔‏ ن۔ کا ئہ: 
رصطاجصکرت ۷1ص٣٢‏ مسسعوبدہصۂ ۶٤ہ‏ ں٢و۷‏ ہورط برا 4ھ ہعنوەت : :جصجہہ۷ کہ جیہ٢‏ ,عہقط+ة پبمھط 
ِ 1990 ہووت:۲ وو کا0 ۔دنلوچیصص( 
۴ بدون وزود در بحث راحع ىە ایں کە آیا سشھای دی در جہاں اسلام را می تواں 
سیادگرأ نامیدء معتقدم تعریفغی که ریزبروت آر سنیادگرایی ے دست داده و آن را میک حسش 
پدرشاھی افراطىء عامیدہ (206 .جج ممتتعد٣‏ عكهہة6) قابل اطلاق سر ببیادگرایی اسلامی در لیران و 
پاکستاں است. 
۵ ن۔ ک. يح- سه ہہ ,1ٌمحعطمد:نز 
۴ ی۔ کا بە: 
عتوتا ×× ',صمععصند٣‏ کو ع5 عطث- اےصد ہیں۳ :ت<تحہہہجصموطوک کو جح بوول ء2۰]' بٌملہ(ز مجاسجےھ 
0.۔ ,1991 ہوعہ۳۳ وصفضہم٣نہتا‏ عآجصہ٢'‏ متامرتعفعقنط۳٣‏ ضداک دح ئے مصلہ[ روبرصہ۷٢‏ ہہ ہن جنةذ ھک 
٣۔ثتقل‏ شدم در ہوشتۂة اقساىه نحم آبادی ۱ 
"مصا جعجمویمصسصعندت) ٭- ہج ومتہے٥)]‏ آٌقصت عسک ,حصهستص۹۷ جنتدما×ن اةتھے سنج( ٤ہ‏ علعوست" 
:7 لت ۔وہ محاہہونفسد کا 
۸ برای آگامی از آراء گوناگوں دربىارة سیادگراپی نگام کتید بى٭محلدات ویراستۂ 51۷ صتہما< 
ر رگامجھےرم ت5 
۹۔ ن. ک۔ ب: لق وہل 
٠۔‏ مان؛ صص ۳۹-۷۸۔ 
۹۔ ھانء میں ۱۰۴. 
٢۔‏ ن۔ گے بہ: ۱ 
/سد٭”حوتا صت<:ر3 ,مسعدر5 ,سط تنطک < دجیمنسک۸ رسسصہوصت7' مدجاعہت7 کہ ھ7 ہتمھتا حلضعطت 
ہہ تج ٰ .1989 


7۴ 


نت 


۳ے 


سسںسمسسے٘)مَا ہیس ممورمةیسسسسسسسسسسجوسبہاہبسمسسسومس میں سس پامںہجمسوسسمذپمفچچےڈیہمدٗشوماپہممشماس سے ےہ 
ات تلبہ سال ,چہاردمم 
سم سس تس تسس مس ٤س×‏ سس ساس مم سے 
۳۔ نغست وزیرآن زن در کشررعای اسلامی مبارت آند از ٹائسو چیلں ہر ترکھەہ بی نظیر 
ہوتو در پاکسٹان و ہگم خالدہ ضیاء در بنگلاحش. 
۴۔ ئن کہ بہ: ۱ 
”ہدوصت حتمصسطت جعدمصضونہ+ 2 ×۳۰ ر د-حدہ۸ :<م-ومہہ۶ ترکتہردمن ۷ تعلف ۷" ہسعگ٘ئ( فنصعتا 
+1994 حذضشت' ۔ھ . جتہ٣'‏ ×× ك صوضحہ( ,صووگ ورک کہ در طط ظ ۔علد بلكهت٣‏ 7ت ۵۴ نحسضظۂ ۷× ×× 
:131-150 .وج ۱ 
۵۔ برای آگاٹھی ار متن کامل منشور این ائحمن و پحثی در بارة صقررات حدودء ن۔ ک۔ بہ: 
ے ,فدہ ۔عامستط میڈ عدہ دہسرں۶ عمجدۂ؛ک حہ]' 'صدامت٣‏ کہ صمدہ ۷۶ ہجام بامعتعطاک ٣۰‏ قصد حعسا× .کر 
2 عقلامتا 0ہ7 
۴ در آین پارہ ں۔ ک۔ ىه۔ 
۔1923 ہدم۳ ہہ ہا مععتہک ,عومعوہ5 ھ] نم۶ حماعصط۸ جہ حصحتہ۹۷ ,معصوەومت صنہز 
۷ ن۔ کے یه .- 
ہ۷ ,ضمص۸۸ عصطد7 ,1991 ,د7 ون جھتا دلد٣ا‏ بت مت ۷ا ۔,صعلط اد ہےفدو0 ,هصطۂ ماما 
ہگ ہ,چصنك‌ھمۃ بصعلتعطا طط عٴطیۃ ‏ ٭ٴورویەہ۷ ںہ مصصضمتت:موہ+ہ اعنجشج حصتلتۃ طحق صحا آجصد 
1 : وعز د۷ مومدمطل ۸ 
۸۔ں۔ گے یه 
تمصع تۃۂ 35 جد ١,صہر‏ ٤ہ‏ ءنلطع۶ عءحصصمت( عططة جد عمرجکآ 'صمصوں ۳۹ ڈھد دعآزدة۸( -ط!'' ,صکصعمتقصد لت خدزادتا 
ےط وہ ,م۸ تاش 
۹ٛ غماںء ص ۷۱ 
٠ن‏ کا ب. 
ئ: '',مسامص۳۵ غذصد دص سا حصسامحتمعصدہئج[ہ٣٢‏ آغعد صعص ۰۱۷۰۰ -جرھصص سے صری ۷ ءعمدنقدحان' ہدعدتا عتعداک5 
ع7 یع ممدء5 دعث وجفسملءمۃ .ومفہ5۶ آصد دسقسصعدصا ھ٣۶‏ ,رظاعجے ہ5 .۶ ےک ۸< .کا حناد۸۷۷ 
:181-213 ۔وع ,1993 ,م۶7 میمت أہ رنص×صہ1ا ,مودعم ب,مدمنخنت‌مف7 دو ہرنصہ ٣‏ 
۹۔ ھماںء صس ۱۸۶ 
٢.ڈئ.‏ ک۔ یہ: 
.3۰ :تدع( عهمدہءممںہ5؟ غعتظاوحۂ ۔.سصصاد٣‏ نظ ٢۷‏ مدءعنہ۷ ہصطت آخ5 معطوا* 
۴٣۔‏ عمانء صص ۲۳۴۔۴۲۱. 


۴۔ حجاب اسلامی در رژیم جمہوری اسلامی ہی شسامت به حامۂ تاز رعبه ھای کاتوٹیک 


۰ - 
تیم ابمھششضے!ا ود 


8. در موزد پوشیدں روسری ھای رنگین و تزییئی ار رئیس جسہووء عاشمی رفسنحائی, نقل 
می کنند کہ ظاھرا گفته است: ٭ درست است کە ىا گفتیم پرشیدن روسری رتنگی اشکالی ندارد 
آتا دیگر نگفٹیم کە پس بروید و چہلچرإع روی سرتاں بگنکریدے 

۶۔ نقل شدم در: ۹ 


گھہ ععلقت ہ٣‏ لئام ٤ه‏ مءٹومامص نون غصد وملمودشھ ۸‏ متا وکدضشلت“ وی و5 


زنان و بنیاڈگرلیی۔ ٠‏ .. تو 


.13 .ح :(1993) 22 ,جروطمحررظدۂ کہ ٭×ط+مز اسوصۂ 'طمواماسو1 

۷ زنان پاکستان را به نسرت می توآان بسون لین شال گردں دید۔ اتا ھنگامی کە در سال 
۲ فضیاء آلحق پوشیدن آن را اصاری اعلام کرد برای مدتی کسوتاہ زان دست به 
"شال گردن سوزی* زدند۔ ۱ ۱ 

۸۔ ن۔ ک۔ ب: 79 جرف .وہ ,حسالسضطعظ 1 

۹۔ وینب السادات کرماىشاھی, وضع زنان در قانون کیفر اسلامیء زان شمارة ۱۵ (آدر 
7 )ء صسصص ۷ ۵۵-۵۔ 

٥‏ فغمیٹتیرم لسلامی را حمانقدر می توان جمع اأضداد داست کە فمینیزم مسیحی یا یہودی 








را 

۹۔ ىه سبب گرانی بہای کاغدہء ورارت ارشاد اسلامی فروش کاغد بہ مشریات و بنگاہ ھای 
انتشاراتی را حیرہ پندی کردم اأست سہمیۂ کاعقد این تشریه برڈی سرآسر سال ۱۳۷۳ تنہا سرای 
انتشار یک شمارزہ کافی بںود ن ک ٍ۔ سرمقالة زنان, اُردیبہشت ۱۳۷۳ء صس ٣۔‏ 

۳ ں. ک. به نت ریل سال ۱۳۶۴ء شمارہ ھای ٣١۴۷-۱۰۴۴‏ 

۴ بخشی قابل توجه ار مردم ىاسواد پاکستاں به زباں انگلیسی ىیز سخن می گویندہ و 
می نویسید. ۰ 

۴ تنں. ک۔ یە: 
جو ,(19903.زصعسصہگ7) ءصل×ہہ۳ '+مع-7 ٤ہ‏ ءجتھ٠‏ عحت دھ ٭يصَالَتۃ اعتانۃ سس٢‏ مد مآ" ,طعاڈ ععگہ 

28 6 

۵۔ قاىوں حمایت خانوادی کە در سال ۱۳۴۶ در ایراں به تصویتب رسیدہء در سال ۱۳۵۶ 
اسلاع کن پر قساسں این قائوں کە یس آز انقلان اسلامی ملفی کہ تمدد زوجات و عق طلاق 
شوھر محدود گردید ضماىت احرای مقررأت لین قانون صرف قید آں ھا در سند اردواج بود۔ 

۶. وژیم جمہوری اسلامی روبرو ىا اعتراض زیناں با قید شروطی مه سود زوجە تر سند 
عقد آزدواج مواەقت کردہ است اعتبار ھریک از شروط دکر شدم در سند اردواج منوط بہ موافقت 
کتبی طرعین اأست. امتناع شوھر ار قبول شرط باعث اأىطال سند ازدواج ىیست !تا طبیعتا زوحه را 
أر برأیای آں شرط تحروم تی کند. ىر أساس شرط ناظر سر طلاق آاگر شوھر بدون دلیل موجه 
اقدام پە طلاق ممسر حود کید ىایدء سته به حکم دادگاہ تا نیعی از درآمد خود در دوران ازدواج 
را ٭ ژوجه بپردازد. تا در صورتی کە زوجه اقدام بە درخواست طلاق کد یہ تہا حقی سر درآمد 
شرھر نخواھد داشت ہلکه باید سہریة خود یا سلغ معینی را در ازای موافقت شوھر با طلاق بە لو 
بپردازد. [ن۔ ک. بە: ایران تایمز ۱۴ خرداد ۱۳۶۷ء سص ۶۴ 192 .و ,”دعدهطناەظالف" ,تھا ) در عمل, از 
آن جا که قید ین گونە شروط در سند ازدواج اختیاری أستہ محتملا شمار مردانی کہ بە قبول آن 
ھا تن در می دھند ناچیز است (آمار رسمی آز درصد ازدواج ھایی گە شروظ خاصی را در سند 
آزدواج قید می کنند در دسٹرس نیست) و ۔شسار زناتی نیز کە از ین شروط بہرە مند می شوند 
اید قابل ملاحظہ باشد. افزون بی این با توجە بە لین نکتە کە این شروط قراردادی آست و عطلف 
بە ما سیق ٹمی شودہ زنانی که پیش از اعتبار آن آزدواج کردم آند از آن ھا نمی توآئند بہرم مند 

١ ۱ 


و ' تھران تاب سل چہاردمم 
شوٹفہ۔ : 
۳۶ دیو سر ہو وج موہ شدفت 
بہ شوعر از ہو لاق بگیرد. 
۸۔ نہ ک۔ بہ: نسر ہر سو ر 1992 عسصہہ ,وط( دہ دسا تع دوک ,لک 
۹ برای آگاعی آز جزیبات لین تجاور گروھی و رویدادعای مرتبط ىا آن ن۔ ک۔ بە: ۔ 
۱ 72 بومسعحصد7 ,ادہ7 
۰۔ ن۔. ک۔ ە: 
یی ینب ہیہڑا ەوسٰت بعصجصی اسصنی <د ومن دومطاتۂ ,ععع ر یج اسعت تد قی سم ساط 5۰ ٭ 
,1986 ہ,حعم!؟٣‏ مچیەولف٘ت 
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علی بنوعزیزی* 


بحرآن مشروعیتء شیوہ حای مقاومت و جامعة مدنی 


برداشت و ارزیابی ار شرایط کنونی ایران ىه میزان ریادی بستگی بەه آن دارد کهھ 
ازچه زاويه ای ہە اوصاع عوجود بتگریم. اگر دولت و نظام سیاسی کانون بررسی 
ناشدء چنین به نظر می رسد که رژیم جمہوزی اسلامی آز نظر اقتصادی هر 
روز بی ثبات تر و از لحاظ سیاسی بی تحمل تر شدہہ و در صحنەی بین المللی 
ھم چساں منزوی است. احزاب و دیگر اجتماعات مستقل سیاسی کهھ می توانند 
وسیله ای موثر برای ابراز خواأست ھای مشروع و مشارکت جامعەی برانگیخته و 
نیدار پس از انقلاب در فرآیند سیاسی باشند از هرگونه فعالیت محرومند. 
سخت گیری در اعمال موازین کہن اسلامی درمورد اعمال و رفتار اجتماعی مرٹدم 
و حجاب زنانء بخش بزرگی آز مردمء به ویژڑہ در طبقه متوسط جدیدہء رأ بە 
اعتراض عليه دولت برانگیخته اآست۔ در عرصەی اقتصادء ہی کمایتی وضعف 
مدیرییت رژیم بے ادامسەی تورم عحدم موفقیت درجلب سرملايه ھلای داخلی 
و خارجیء گسترش بیکاریء ازدیاد وامھای سنگین خارجیخء وفساد مزمن انجامیدہ 
أست. و بأالآخرہ در صحنەی بین العللٰی؛ تکروی ھاء نوسان‌ھاء و تناقضات سپیاسٹ 
فز ۴ 


ْ آستاد بوؤائڈنٹٹسی اُجتماعی و تاریخ مماصر آیران در کالج بوستن. 





پو ۱ ۱ ابران ناجهء سال چہاردھم 
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خارجی رژیمء × ھسراہء ذیاقش گستردەی موازین حقوق بشزۃ و ایذاء و آزار 
اقلیت‌مای مذھبی' سبب گردیدم که ایران: باوجود موفقیت ھاأی محدودی که 
درسال علی اخیر در روابط خود با برخی از کشورھای آسیابی و جہان سوم بىە 
دست آوردم اُستء یار و عتحد قابل آٹکاتی در جاممەی بینالعللی نداشته باشد. 

اماء اگر از ورای عیولای دولت به جامعەی ایران بنگریمء بە نشانه ھای بارزی 
از پویایی اقتصادیء حشیاری سیاسیء و فعالیت ھا و خلاقیت فرھنگی۔ و 
روحيی>أی مقاوم در براہر اقغعامات و فشارمای نابحای دولت بر می خوزیم که با 
تصویرھای عتداول غربی از ڈیران به عنوان جامعه ای بسته و بی حرکتہ که تحت 
سلطەی دولتی خودکامه جان می کند: مغایرت دارد۔ درآن بخش ھا از اقتصاد 
کشور که تحت کنترل مستقیم دولت نیستہ تحرک و جنب و جوشی قابل ملاحط 
بھ چشم می خورد. علی رغم موائنع گوناگونی که دولت بە طور مستقیم و یا ىا 
تقویت ارزش ای مردسالاراىه در راء شرکت زنان در ژزندگی سیاسی و سے .و 
نہادہ است,ء زن ھا ھنوز در بازار کار و کلیەی شٹون اجتماعی مشارکت فعالانه 
دارند. باوجود دھوں وھ و اعمال خشونت ھای مستقیم و غیرمستقیم, 
و مضیقه شدید عمالیء شعار نۂ شر ای ئروگی اجتماعی۔ سیاسی, پژوہشیء و 
حرفه ای به میزأن بی سایقه ای بالا رفتهء و ھم چنینە آثار یلم سازان آیرأانیء چه < 
از نظر کیفیت ھنری و تکنیکی و چھ از نظر صداقت درنشان دادن واقعیات 
اجتماعی: مورد تحسین منتقدین سیعایی در سطح بین العللی قرار گرفته است 
و سرانجامء علی رغم ھشارما و تہدیدھای ستمر رہبرأان رژیم ہسیاری ار 
ایرانیان از ہرثتاته ھای ملال آور رسانه ھای دولتی چشم پوشیدہ و به برنامەھای 
رادیویی و تلویزیونی که ار ۔خارج پخش می شود زوی آوژزدء آيد۔' 

افخ دو تصویر مرتبط از دولت و جامعهء ھریک به گونه ای نشان دھندەی 
اوضاع سیاسی موجود در ایران است۔ از یک سوء دلمشغولی رھبران سیاسی ىه 
شمارما و مواضع رنگ باختەی انملابی, ستیڑھای بی أمان بین جتاح ھای سیاسی 
در داخل رژیمٍ و تعدد مراکز قدرت سیاسی بە شہروندان عادی نیز این امکان و 
جرأت را دادہ أست که انتقادات خود را با صراحت و گستاخی بیشتر مطرح و 
ک حو وہ رش تج تسار کت آز سوی 
دیگرء ناتوانی رژیم درجلوگیری از کاہش روز افزون قدرت خرید ید عمومی و عدم 
اطمینان و تزلزل رو مد دہ رہ سو نی رض سی 
مالی و کمک ھای دولت: کە نزدیک بە دو نسل موجد اصلی ارتقا سطح زندگی: 
به ویڑہ برٹی طبقەی متوسط شہریء بود؛ ہسیاری از تولیدکنندگان مواد 
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کشاورڈژعء پیشه وران و صاحبان کارگاہ ای کوچکء و عرضه کنندگان خدمات 
را خلق تر از عمیشه کردہ و به تلاشی روزافزون درجہت رسیدن بە خودکفائی 
و بہرەبرداری عھرچه بیشٹر .از امکانات و فرصت مای اقتصادی واداشتہء بەطوری 
ک امروز بخش اقتصاد غیر دولتی باوجود تنگناھا و موأنع بسیار؛ به٭ پویاترین 
بن اتضاد علی تبفل مہ اشت 

مدف أین نوشته بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران از دو زاويه ای أست 
ک به اختصار به آن أشارہ شدہ به خصوص با توجه به تأآثیری که تعدد مراکز 
قدرت و جناح بندی ھایى سیاسی در رابطەی بین دولت و سردم و تقویت روحیەی 
مقاومت در گروہ ھای مختلف اجتماعی داشته است. بخش آخر مقاله به رابطەی 
بین مقاومت اجتماعی و شرایط لازم برای رشد جامعەی معنی در ایران می 
بردازد. 


جناح بندی حا 
بس از ۔ پیروزی انقلاب و حذف گروەہ ھای لیبرال و چپ از انتلاف انقلابی, 
گرایش ھاى مختلف اسلامی در دو جناح عمدںدہی) ”محافظهکارٴ و 'رادیکال' تشکل 
یافتند۔٠'‏ محافظەکاران با اتکا به "فقه سنتی' معتقد به احترام به مالکیت 
حصوصی و محدودیت نقش دولت در امور اقتصادی بودندء درحالی کهھ 
رادیکال ھاء به بہانعەی آنچه هفقه عترقی یا پویام می نامیعندء نیل به عدالت 
احتماعی و تلاش برای بہتر کردں زندگی “مستضععمان* را تکلیف عمدەی 
حکومت لسلامی می دانستند. عدف ھای اساسی جناح رادیکال خودکفاہیی کشور 
در أقتصادء محدود کردن مالکیت براراضی کشاورزی؛ دولتی کردن بخش عای 
عمدمی اقتصاد کشور (از جمله ہانک ماء عسایع سنگینء و بازرگانی خارجی)ء و 
گسترش نقش دولت در تآمین اجتماعی و منافع کارگران ہود. 

سیاست خارجی و سائل فرھنگی را باید دو زمینەی دیگر اختلاف نظر 
بین دو جناح محافظه کار و رادیکال دانست۔ درمورد سیاست حارجی. 
رامیکال ھا به شدت با عرگونھ مسالمتہ با دولت عای خربی, به ویڑہ ایالات 
جنبش عای اسلامی و 'رھابی بخش*“ در سراسر جہان وم به سخن دیگر: صدور 
انقللب رآ ضروری می دانستند۔ محافظ‌کارانء از سوی دیگرء معتقد بە پیروی از 
سیاست ۔خارچی معتعل تری بودند کە در نہلیت آمو به عادی ساختن روابط 
ایران ہا جامعەی:ہین المللی ہینجامد, اما تا آتجایی که مائند سال علی پیش از 
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إتقلاب بە اُشاعه و استقرار تفوذ فرحتگی غرب ہر ایران منجی تشوص۔ در زمینەی 
غزمتگی۔ محافظ‌کارآان مبلغ اجرای کامل, موازین و احکام أسلامیء از جمله تحمیل 
مقررات حجلب و رقتار اسلامی به زنان و محدود کردن آزادی ھای عنری و 
نایشی۔مفایر ہا شعاتر اسلامی بوعندء حال آن که رادیکال ھا در لین زمینەه 
موضعی معتدل تر (و حتی عترقی) داشتتد. 
ھریک از لین دو جناح خود زا معرف و نمایندەی بخش خاصی از جابعە 
می دانستند و۔به پشتیبانی آن مٹکی بودند. به طور کلی, پایگاہء محافظەکاراں را 
روحانیان سنبّی, بازاریانە و دیگر قشرھای سنتی طبقەی متوسط تشکیل 
می دادندء درحالی که روحانیان جوان ترء طلبه ھاء و اعضای انجمن ھای اسلامی 
داتشگاء ھا و مدارس عالیء و دیگر سارمان ھا و 'نہادھای انقلابی" نقطەی اتکا 
رادیکال ھا ہوٹند۔ در دھەی ۱۳۶۰ء جناح رادیکال در ھی سە قوەی مجریه؛ 
مشننهء و قضائيهء أھرم ھای قدرت را در دست داشت و جناح محافظه کار 
در برابر فشار فزایندەی چپ با اتخاذ حالت تدافعی تنہا مه مقاومت می پرداخت 
عرصەی سیاست ایران در دھەی پس از انقلاب با رقابت ھاء برخوردھاء و 
دسته بندی ھای عتغیر زھبران و اعضای این دو جناح رقم حوردم أآست. درایں 
شرايعطء یکپارچگی و وحدت نظر در نظام زرھبری کهھ حمہوری اِسلامی تنہا 
ھنگامی می توانست تحقق یابد کە حتاحی برجناح دیگر پیروز می شد و آن را 
از فراگرد تصمیمگیری حذف می کرد. ماء به احتمال قریت به یقینء حاصل 
چنین رویدادی انجماد بیشتر ایدئولوژڑیک و به دنبال آن مسرکوب گستردہ تر 
مخالفین سیاسی رژیم می شد. شواھد و قرأین موجود دال برآن أآست که آیت اللہ 
خمینی۔ که با آگاھی کامل ناظر بر رقانت ھای عستمر در دھەی اول انقلاب بودء 
سخت می ‌کوشید تاء درعین بال و پر دادن بە جناح رادیکال در تمامی زمینه ھا 
رقابت و مباررہ بین دو جناح از حدود قابل کنترل بیرون ترود و به نابودی یکی 
از آن ھا نینجامدء و در واقع ایجاد سوعی توازن بین دو جناح را برای حمظ و 
بغای حکومت اسلامی لازم و مطلوب می‌دید. 
در اواخر تھەی ۱۳۶۰ء جناح سومی به رھبری حجت الاسلام علی اکر 
معاشمی رفسنجائیء کە در آن زمان ریاست مجلس شورای اسلامی را برعہدہ 
داشتء در صحنه ظامر شد. بیشتر اعضای أین جناح که به اعتدال و واقع بینی 
بیشتر شہرت یافتند نز برداشت ھای تند و یدثووژیک دریارەی مسائل سیاسی 
اچتناب می‌وززیدند و در بیشتر موارد مواضعی بین کو جتاح ۔محافظه کار و 
رامیکال اُتخاذ می کردند. پشتیبانان اصلی این جناج سوم غالبا اعضبای طبقەی 
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متوسط جديید شہری, از جمله کارمنعان دولت: تکنوکرات ھاء صاحبان حرفہء و 
آن بخشی از تجار و سرعليه داران بودند کهە آمید داشتند رفسنجانی بتوائد 
تد روی عای نخستین دوران پس از انقلاب را جبران کندہ به ترمیم آسیب ھای 
حاصل از جنگ ویرانگر عشت ساله با عراق به پردازد و روند آشفتەی 
ہرنامەریزی و تمسیم گیری ھای اقتصادی را به مسیری عقلایی و سنجیدہ 
عھدایت کند. 

پس از درگذشت آیت الله خمینی درسال ۱۳۶۸ء جناح معتدل توانست پایگاہ 
سیاسی خود را در برابر دو جناح دیگر بیش از پیش تثبیت کند. افزایش قابل 
ملاحظعی درآمد نفتی کشور درسال ۱۳۶۹ از سویی۔ و کسب اعتبار و محبوبیت 
ىیشتر ٭نظام أقتصاد بازار به دنبال عروپاشی اتحاد حماھیر شورویء از سوی 
دیگرء راہ پیشرفت این جناح راء به ویڑژہ در زمینەی تعدیل اقتصادی ہموارتر 
ساخت۔ ہر آستانه ی امىتخابات چہارمین دورەی مجلس شورای اسلامی در سال 
۱ء این جتاح مجبور شد ىرای رھایی از وشارعای مداوم جناح رادیکال خود 
را دربست در اختیارجناح محافطەکار قرار دھد. در ىتیجه آین جناح توانست با 
توسل به یک تاکتیک قانونی از تسلط دوبارەی جناح رادیکال:برمحلس جلوگیری 
کد با موافقت شورای نگہبان و تایید رهھبر حمہوری اسلامی۔ آیت اللہ 
سیدعلی خامدهەایء صلاحیت بسیاری آز نامزداں جناح رادیکال برای نمایندکی 
محلس اسلامی مورد تصویب وزارت کشور قرار نگرفت,: و نام آنلن از فہرست 
رسمی نأامزدان انتخاب حدف شد. در نتیجهء شمار نمایندگان جناح رادیکال كه 
در مجلس سوم در اکثریت قاطع بودندء بە کم تر أز ٠٢‏ درصدہ یعنی بین ۴۰ تا 
ھ نضر اڑ ۲۷۰ نمایندہء کاهہش یافتہ درحالی که شعار نمایندگان متعلق به 
جناح محافظەکار به دوسوم کل نمایندگان افزایش پیدا کرد و به این ترتیب 
آرایش نیروھای سیاسی در مجلس سوم شکلی کاملاً تازہ یافت۔ٴ' 

اماء برخلاف انتظار رفسنجانی و هوادارائشء مجلس چہارم نیزء به ویژہ پس 
از انتخاب مجدد و ته چندان قاطع وی به مقام ریاست جمہوری درسال ۲۳۷۲ء 
بارھا لولیح تسلیمی دولت راء این بار بە دلایل محافظءەکارانهہ سورد حمله قرار داد 
و آنہاراود کرد. افزون برلینء در بسیاری آز موارد آیت اللہ خامدە ای نیز بە 
تایید مواضع مخالفان رئیس جمہور برخاست وہ برخللاف آیت اللہ خمیئی کھ 
معمولاً از جناح رادیکال حملایت می کردء به حملیت آشکار آز جناح محافظەکار 
پرداخت۔ هو طی چند سال گنذشتہہء برخی از مہم ترین سمت ھا در جمہوری 
اسلامیء از :آن جمله ریاست مجلسء ریاست قوەی قضاییهہ وزارت کشورء وزارت 
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مہ اتب 

اطلاعاتء سرپرستی صغاط و سیمای آیرانء و سرپرستی بنیناد. مستضعمٰان و 
جانبازانء توسط تند روان جناح محافظه کار قیجلعه شلم ]ستم ۔ _ 

در زمیئەی سیاست خارجی۔ اختلاف نظر ہین تندروان محافظەکار و جناح 
ممتدگ به رھبری زفسنجانی موجب دوگانگی آشکاری در مواضع و رفتار 
بین المللی ایران شدم است۔ در یک عسیرء که در حقیقت ادامه راہ سال ھای 
نخستین بعہك از انقلاب أستہ پشتیبانی آز رژیم بنیادگرای سودأٰن و حزرزب الله 
لہنانء مغالمفت سرسختانه با ضای قرارداد صلح ہین اأعرلاب و أسرائیلء اصرار 
برضرورت اجرای فتوای قتل سلمان رشدقء ترور شخصیت ھای مخالف جمسہوری 
اسلامی درخارچ از کشورء و تاکید بر لزوم مبارزہ با ایالات متحدمی آمریکا بە 
جنوٰن عامل اصلی فساد - استکبار درجہاںء نشان دھندەی نفوذ تندروعھای 
محافظ کار در عرصەی سیاست خارجی است. مسیر دوم سیاست خارجی ىا 
نوعی اعتدال و مسالمت جویی توأم اأست و در آن ضرورت بازساری"پیوندھای 
ارزندەی ایران با جامعەی بین المطلیء بھ ویژہ در دورانی کە کشور نیاز مبرم بە 
وام و اعتبارات خارجی داردء کاملاً محسوس است۔ گسترش روابط ایران با 
جہان سومء به ویژہ با کشورھای آسیایی,ء میانجیگری در کشمکش ھای میاں 
ج]سہوری آذربایجان و ارمنستان و درجنگ داخلی تاجیکستان: و پیوسمن به 
چندین پیمان دوگانه و چندگانەی منطقه ای و بین العللی را نیز باید ار 
ویژگی ھأی مسیر دوم شمرد. 

بە نظر محافظەکاران تندروہە تہاجم فرھنگی غربء مہم ترین خطری است 
ک جامعەی ایران را تہدید میکند و باید در برابر آن آیستادگی کرد. ھراس 
آنان از این است که گسترش روابط ایران با کشورھای غربی در نہایت أمر بە 
افزلیش نفوذ این کشورھا در ایرانء به ویڑه در زمینەھای اقتصادی, اداری: 
فرھنگی؛ و آموزشی منجر شود. از ھمین رو آماج ھمیشگی سخنگویان این جناح 
را دانشگاھیانء روشنفکرانء نویسندگانء روزنامه نگارانء و فیلسسازانی تشکیل 
میدھند که کارھا و مواضعشانء در نظر آنانء تحقیر ارزش عای اسلامی و 
تبلیغ ارزشھای "فاسدٴ غربی أست۔ 

رویہم رفتهہ چئین به نظی می‌رسد که نتیجەی غیرقابل پیش بیٹی و 
ناخواسته تمہیدات رفسنجانی و متحدائش برای حذف رادیکال ای .چپ گرا 
درمجلس چہارمء وی را از یاری این نیروھا در برابر نیروھای آرتجاعی محروم 
کریدء کهە این خود شامدی دیگر برآن قاعدمی کلی درصحۂنعەی سھاسی پس از 
اتعلاب آیںان است که اتحاد و أنسجلم بیشتر در ھریکۓ از دو قطب ”راست* یا 














"چپ" لیف سیاسی لاآجرم به خودکامگی بیشتی نظام و افزایش اختناق در 
جاممه خواحد انجامید. 


بحران مشروعیت 
اختیارات و امتیازات کمابیش نا محدودی کە قانون أساسی جمہوری اسلامی برای 
ولی فقيه و مقام رھبری قائل شدہ است با اقتدلر سیاسی و مقام منجبی آیت اک 
خمیئی در شرایط سیاسی پس از پیروڑی انقلاب بی تناسب نبود۔ پس از 
درگذشت وی؛ با اصلاحی که در قانون اِساسی بہه عمل آسدء تنہا مقام رھبری 
مہوریف اہی و مرحفیت عالی علید یه جائشین ری یٹ الہ سیدعلی 
خامنه أیء تغفویض شد۔ با فوت سه تن دیگر از مرأاجع تۃ تقلیدء آیات عظام ابوالقاسم 
خوبیء ء محمشسرضا گلپایگانی, و محمد علی اراکی تلاشی تازہ برای ارتقاء آیت اللہ 
سیدعلی خامنهەای بە مرجعیت صورت گرفت۔ اما این تلاش با مخالفت تعداد 
قابل توجہی از روحانیون در داخل ایران و در دیگی جوابع شیعی مذعب رویرو 
شد و به جایی نرسید. سرانجام بین رعبران سیاسی و روحانی توافق براین شد 
کە آیت الله خامنه٭ای تنہا در خارج از ایرئن مسٹولیت مرجعیت را تقبل کند و 
درداخلء برپایەی سنت دیيیرینه اھل تشیع: افراد در انتخاب مرجع تقليید 
خودمختار باشند. اما در واقع وی در ھیچ یک از دو ىقش مرجعیت و زھهبری 
سیاسی اقتدار و جاذیەای کهە خمینی دارا بود ندباردء و درنتیجه چنین به نظر 
می رسک ک‌ جہت گیری عا و أعمال نھود و گاہ مداخلات مستقیم وی در ادارمەمی 
امور کشور نه مورد تآیید قاطلبەی روحانىیان و نه مورد قبول شہروںدان عادی 
أست,ء که لیت خود موجب تزلزرل یکی از ارکان جمہوزری) أسلامی؛ یمنی ولایت 
فعَیهء گردیدہ است. 

سست شدن مشروعیت نظام أما تنہا از بحران رھبری در آن سرچشمه 
سی گیرد. لین طبیعی بود که با دخالت مستقیم روحانیون در مسائل روزمرەی 
جامعهء مسٹولیت مشکلات اجتماعی و اقتصادی و ضعف ھا و شکست ھای دولت 
متوجەی آنان شود. سوء استفادہ از قدرتء بی کفایتی در ادارەی اقتصاد کشورء 
اعمال محدودیت ھای طاقت فرسا بر آزادی ھایى مدنی و فرھنگی شہروندان: و 
شاید مہم تی آزهھمه گسترش روز افزون فساد مال یەدر اہمادی ہی سسابمّھ: 
مشروعیت و اعتبار سیاسی رھبران جمہووی اسلامی وا سخت مخدوش ساختھ 
أآست۔۔ کور اتظار سردم حکومت اسلامی چیزی جز حکومت شماری از روحانیان 
سیاست پیشه ٹیست کھه احتوام و منزلت روحانی خود را۔از دست دادہ آند۔ 


ز 


۱ ِ ۱ 
ع ایران نات سال چہاردھم 





- یّ ۱ 

تجربعی انقلاب ۷۴۳۵۷ و تاأسیس جسہوری اسلامی نشتان داد که اسلام 
می تواند به عنوان یک ایدئولوڑژی مقاومت در برپا کردن یک جتبش فراگیر و 
مردمی بیش از حر ایدئولوژڑی دیگر موفق باشدء تودہ ھا را برای شرکت در یک 
نہضت انقلابی بسیچج کندہ: و سپس شالودەی حقوقی و پایەی مشروعیت یک 
نظام نوین سیاسی و فرھتگی شود. اما عملکرد جسہوزری اسلامی در ۱۷۴ سال 
گذشته به خوبی نشان دادہ اُست کھ اسلام به عنوان اینشولوژڑی حاکم بر 
دیوانسالاری یک دولت امروزین می توانه عمان قنر در معرض فساد و 
سوء أستفادہ قرار گیرد که ایدئولوژڑی ای غیر مذھبی۔ 

درواقعء مان گونە کە عہندس مہدی بازرگانء اولین نخست وزیر جمہوری 
اُسلامی؛ در سالہای آخر زندگی خود هشدار دادء و بخشی روز افزوں ار 
ایرانیان مسلمان کە اعتقادشان به دین و مذھب خود عنوز استوار و پا برحاست بە 
نیکی پی بردہ أند: پ٭ .. * 
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پیش از این طلقات فہمیدد و دنیادیدہ و دیسداراں؛ حردرا در سرابر حملات فکری و فرھنگی 
خارج و بیداریھای ناشی شدہ ار آن می دیدند که سب تصعیف یا تحریب لیماں ھا شدہ 
بود اما کون شاهد تضعیف رو تحریت ھائی ہستبد کە بنیشتر ىاشی از تحربه أتقلاتب و عوأمل 
و تاثیرات داخلی است چہرەای از اسلام و مسلمامی و ار مدمیاں و محریان دیں و دوثت 
دیدم ىد و در دنیا ترسیم شدہ است کە آناں رأ نست بە معتقدات و أاطلاعات دینی شاں 
مشکوک کردہ اہتاتر ار پیادہ شدن اسلام درحامعه ى٭ە آثار و نتایجحی رسیدہ اند کە قضاوت ھا 
را تعییر دادہ اأست. 


بازرگان درآخرین مصاحبەی مطبوعاتی خود ہا یک تشریەی آلمانی اڑ این هھشدار 
عم پا فراتر نہاد و گفت: 


تا آنجا که من می تواىم ہنیٹمءہ رژیم خٹی نہ ھ درصد آز مردم نیز تمی ٹوآند متکی ىاشد. حتی 
در میان وزیرآنء مدیرانء کارسداں ادارات و روحانیت ھم کسانی مسٹند کە یا زژیم مخالف آند 

۹ 
و از آن حمایت سی کتمد. ہسیاری ار آنہا وقتی ما را عی بینند از ما معذرت می۔خوأمند. 


مقلومت اجتماعی 

گذشته از دسته بندی ھای داخلی در میان روحانیون حاکمء مقاومت گروہ ھای 
گوناگون اجتماعی در برابر فشارھای دولت را بلید با توجه به برخی از 
ویژگیھای ساختار اجتماعی لیران بررسی کرد. ویژگی تخست, ترکیب جمعیت 





سر +ے نیچ 
ےج ۔تے 
ہے 
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کشور استہ نزعەیک به نیمی آز حدود ۶۵ میلیون جمعیت کتونی ایرأن پس 
انقلاب بھ عنیا آمدم اند۔ این "فرزندان انقلابٴء کەه ھنوز نقش چننانی 
عرصەی سیاست آیران ندارندہء دیر یا زود بە نیروبی موثر در تعیین سرونوش 
ایران تبدیل خواھندشد. با وجود آنکھ این قشر جوان از آغاز انقلاب ھموارہ آہ 
اصلی شعارعا و تبلیغات مدھہی و سیاسی رژیم قرار دآشته است,ء به گونەه 
روز افزون با حکومت بیگاىه و درعرصەی سیاسی بی تفاوت و سرخوردم به ئە 
می رسد. آمروز تعداد نوجوانانی که در ایران بە تحصیل اشتعال دارندء نسب 
بە کل جمعیت نوجوانء از هر دورەی دیگر بالاتر است. ما أاین نوجوانان هر 
بە پایان دوران آموزشی خود نزدیک تر می‌شوند: امکان یافتن شغل و درآمد 
مناسب را أز دسترس خود دورتر میبیئنند۔ درحال حاضر نرےخ بیکاری جواذ 
۵ کا ۲۴ ساله دوب ر اہر مرخ بیکاری درکل جمعیت آست,. نظام آموزش عا 
ایران نیز توانابی جدب بیش از یک دھم از متجاوز از یک میلیون از جوانانی 
خواھان ادامەی تحصیل اند ندارد۔ افرون برإینء محدودیت ھای گوناگونی که 
سوی رژیم به دستاویز ارزش ھای اسلامی بر رفتار و مناسبات شخصی 
اجتماعی جوانان تحمیل می‌شودء آن ھم درکٹار برنامه ھا و پیام ھای وسو 
انگیزی کە رسانه ھای غریی أرائه میدھندء روز به رور ىارضایتی آنان رأ 
اوضاع موجود بیشتر میکد بدون شکہ آمیزەای ار أین محدودیت 
سرخوردگیھاء و ناکامی ھهاست کہ آمرور جوانان ایرانی زا بیش از ھر بخ 
دیگر از جمعیت کشور مضطرب و سردرگم و ار فعالیت ای سیاسی گریز 
کردہ أست. 

تعدیل نابرابری ھای اجتماعی۔اقتصادی میان جممیت روستائی و شہر 
کشور را شاید بتوان از عوامل موثر در ثبات نسبی رژیم در کوتاہ مدت شمر؛ 
اقداماتی که درسال های پس از انقلابء برای عمران مناطق روستابی انجام ش 
در مجموع موجب بہبود نسبی شرایط زندگی روستائتیانء که آاکنون حدود ' 
درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدھند: شدہ است' ما درعین ح 
افزلیش شمار باسسوادانء بہبود شراأایط اقتصادیء و گسترش شبکے ما 
ارتباطی ہین روستا و شہرء سطح انتظارات روستابیان را نیز بالاہرہ أست۔. 
احتمال ۔زیادء روحیەی قناعت و خاموشی, که در دوران گذشته از ویژگی ھای . 
بخش از جسمیت لیران بودء ممکن است دوگیندم نزدیک چای خود را یە انتظارا 
و خواست:ھای بیشتس از دولت و به منبال آن مشارکت فعالائه کی 
سیاست کھں۔ 


اّٗسسسستھھمائسسسکککدکسوٌحإجسسىسىسصصىصىسحسےےےھٗوسسوشحسےممس سے سے 
ملیسمومسبہسسیمم+یسحواسبممہسإمس٦سکساسمممإمسژمس‏ سکسچسْمممممجمژپ+مہٛژمأژسمؤاإژ وی٭‌“”آے ےو أٛمسٹٌھ>‌مأآٗمومومجى٤٢م"_×سسس]ٔ‌ژس٘سسے‏ 


-سومین ویڑگی قابل توجه جاممەی لیران در قالب تحلیل حاضس قتوع قومی 
جمعیت استہ۔ دیری است که اقلیت مای زبائی و قومیء از جمله ترک ھا 
کردھاء بلوچ ھاء ترکمنؾ ماء و ٢عرابء‏ کەدر مجموع حدود ۴۵ دوصد آڑز جممیت 
کشورر رأ تشکیل میدھتدہ: از روابطظ خود با دمولت سرکزی ناخشٹوداند رو 
میخوآمند که ہر زندگی فرھنگی و امور محلی خود تسلط بیشتری داشته باشند. 
جمہوزی اسلامیء به اسٹثنای سال ھاىی۔نخستین عمری خود کھ به سرکوبی خونین 
برخی از جنیش ھای قومی, (از جمله درکردستانء ترکمن صحراء و خوزستان), 
برخاستء در مجموع بە خواست ھای مشروع أقلیت ھایى قومی بی توجه نہودہ أست 
بدون شک: ستیزہ ھای بی أمان قومی در جوامع ھمسایەی ایرآنء أز جمله ترکیە: 
عرأقء افغانستانء و جمہوری ھی تازہ پای قفقاز و آسیای میانہ و وجود 
پیوندھای دیرینه ہین بخش هابی از جمعیت أین کشورھا و اُقوام ساکن در ایراں, 
عشدار مہمی برأای رعبرأان جمہوزیيا اِسلامی بوتہ و آتان وأ وادار ۔کردہ است تا 
باأقلیٹ‌ھای زبانی وقومی ابرانی محتاطانه رفتار کنند۔ با این همهء ھنوز رابطەی 
دولت با برخی از اقلیت ھاء بە ویژہ أقلیت ھای اھل تسنن (کردھا و بلوچ ھا) و 
گا و بیگاہ آذرہایجانی ھاء خالی از تنش ھای فرھنگی و سیاسی نیست۔ 
بە طوزرکلی, مقاومت در برابر سیاست ھا و اقدامات رژیم در شہرھای بزرگ 
بەمراتب محسوسرتر ار نقاط دیگر أآست۔ درمیان گروەھای تہی دست وحاشيه شیں 
شہری۔ این مقاومت بارھا در تظاھرات خونین خیابانی در تہرانء مشہدء شیرار؛ 
اراکء خرم آبادء قزوینء و اسلام شہر تجلی پیدا کردہ استہ گرچه علت 
بلاواسطەی این تظاھرات معمولاً برخوردھای خشن و متچاوژاتەی مآموران محلی ىا 
حاشیەنشینان و یا تصمیم دولت به افزایش ناگہانی بہای مایحتاج عمومی بودہ 
استہ علل اساسی تر این برخوردھا را بای در نارضایی ما و تاکامی های ناشی از 
فشارھای روز افزون اأقتصادی برطبقات محروم اجتماعی تر کرت 
اعتراضات و تظاھرات علنی و بی پروی تودہ ھای ناراضی در طی دھەی 
آخیر را نباید تنہاء یا حتی مہم ترینء تجلی مقاومت اجتماعی در ہرابر دولت بە 
شمار آورد. درسالھای پس آز انقلابء چالش ھایى غیر مستقیم و مسالمت آمیز 
شاید رلیچ ترینء و در درازمدت مہم ترینء شیومەی مقاومت در برابو دولت 
بودہ است۔ و این بەویژہ درشرایطی کە لا به ھیچ یک از احزاب وسازمانھای 
مخالف (حتی نہضت آزادی آایران که پیوسته وفاداری و تمہد خود وا به نظام 
سو سی سر سپ ہت ) ہکان مشارکت سیاسی دادہ 


نُشنم 
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صاحبان اندیشه و قلم ٹز جمله ٹویسندگانء شلعرانء هنرمندانء آستادان و 
شجویان ووزنامه نگارانء و بخشی از روحانیان نیز با تشکیل انجمن علی 
فی ہا برگزاری.مجالس مخترانی و مباحثہء با ارائەی نظرھا و تحلیل عای 
اعاسو توتقام با ى ملا او باتقی بات بای یں کشنادو و اننقاد آے 
یہ رعبران وثیم و ستدلین امہ محضلا در گستری آکلھی مرد ِا وخ 
مود و تحکیم روحیەی اأعتراضں و مقاومت نقشی عوثر ایفا کردہ آند. 
وجود انبوھی از مشکلات مادی و موانع سیاسی؛ شمار کتاب ھاو نشریه ۴ 
اگون اغلب با کیفیتی برتر اڑ کیغیت انتشارات پیش از انقلاب۔ قابل 
حظه است۔“' در ہسیاری آزمواردء ےکاریق در اأدامەی انتشار یک نشریه و 
ک ھای مستمر مادی و معنوی در حمایت از آن را باید به ثابەی تلاش برای 
نہادی اجتماعی و یا شبەسیاسی دلنست. 

واکنش جمہوری اسلامی به لین گونە فعالیت ھا درسالھای اخیر آمیزہ ای از 
شاتو تحملء تہدیدء وگاہ حمله وحشونت بودہ است۔ مہم آن اإست که در 
ب این موارد عمکاران و پشتیبانان قربانیان خشونت در واکنش ھای علنی و 
۔رنگ به اعتراض برخاسته و از کوتاميی مقامات رسمی و قضاتی در تعقیب و 
ازات عاملین خشونت انتقاد کردہ اند۔' 

درعرصەی ستیز میان جامعه و دولت درایران کتونی شاید ھیچ مسئلهای 
ن مسئلعی مقام و حقوق زناں و قواعد حاکم بر رفتار آنان مورد بحث و 
ناد قرار نگرفته باشدء و ھیچ بخشی از جامعه نیز چون زنان ایران به چالش 
دودیت ھی اقتصادی؛ اجتماعی,؛ و فرھنگی که رژیم بر آنہا تحمیل کردہ 
عم و راہ آفرین نبودہ است۔ علی رغم رفتار و سیاست ھای تبعیض آمیز و 
کوبگرأنەی دولت ‏ از جمله در محل کارے در داتشگاہ ھهاء درعیدان ھاو 
نگاء ھای ورزشی و تفریحیء در دادگاہ ھای دادگستری,: و در سازمان ھای 
تی۔ زنان لیران هم چنان در عرصه عای گوناگون اجتماع به عنوان کارگی 
خاته و کارمند دولت و روزنامه نگار و استاد دانشگاہ و غیرہ حضوری فعال 
ته اند۔' در زمینە.ادبیات و عنرھای نمایشی نیز زنان از ابتکار و خلاقیت 
نماندھ ند و در کار شاعری و نویسندگی۔ ھنرپیشکی و کارگردانی آثاری 
ندم آقہیددم آند. هر واقعء در دوران پس از انقلابء نیسندگان زن ہه عنوان 
زەی بروسی و کاتون اندیشه ھنری جابی تازہ و بی سابقہ یافتھ آند و رژیم در 
ىرش کیدن صدلی آنان بە جابی نرسیدہ است'“” 

پیروڑی نسبی ڑنان ایران هر زمینه ھای اجتماصی فوق را می تولن کا 


۶ 


ےمم ممموکسچکےیییہی+ٔصح سطَمََْسيْْیوم بے یسیییشسچچھہی 
سے ایژن تلص:,۔سال چہاردھم 
سسستسسص تسس سمش تسس [سسس زیت ٹس مس ۔سس۔اس ےراس متس سس 


حدی تاشی اڑ شیوم هلی مقاومت غیر مستقیم و مسالمت آمیزی دانست ک 
گنھا برای عقابله با نیروھای واپس گرای درون رژیم به کار بردم آند۔ ہھ عنواں 
نموناء استفادماز روسری و نحومەی بستن آنء در ہسیاری از عواردء بیش از آن ک 
وسیٹای برای حجاب اسلامی باشدء جنبەی نمادی برای اعتراض به تحمیلل ححاں 
را پیا کردہ لست۔ زنان ھمچنین در تلاش ھای خود برای دستیابی به حقوق 
مدنی و برای خدثی ساختن تبعیض ھاىی ستتر در قوأنین و فتواھای مذھبی و 
احکام دادگا ھا و تصمیمات اداریء به جای حمله مستقیم به جنبه ھای 
سردسالارانه احکام فقہی و سنت ھای اسلامی, معمولاً برآن بخش از ارزش ھا و 
آمال اسلامی تاکید می ورزند کە ناظر به برابری زن و مرد و مقام والا و نقش 
پُراھمیت زن در نزد پیامبی اسلام و خاندان و اصحاب وی آأست۔. 
آزشیوہ ھای مقاومت و مقابله گرومھای مشخص اجتماعی با دولت کھ بگذریم, 
تودہ های مردم نیز برای گریز از محدودیت ھا و فشارھاى روزمرہ به ترفند ھا و 
خی قائ ماس سرت قریل س ق۔ ‏ طقارحت احررت این ترمعمل کا ری 
فمار نیازمای آی زتدگی کفیدن بآن تسرلیت نو یا اچند افنل؛ قرضت 
چندانئی برای اندیشیدن و پرداختن به دیگر مسائل ندارند۔ نەه در مخالفت 
مستقیم و علنی با رژیمء بلکه در اکراہ و امتناع قزایندەی آن ھا ہه شرکت 
در تظاهرات و ہرنامه ھای سیاسی دولتیء در نماڑھای جمعەهہ و در انتخابات أاست 
درمواردی کهە نظريیه پردازان و کارگزاران دولت به محو یا "اسلامی کردن*” برخی 
ازسنت‌ھا و علایق ملی مائند مراسم چہارشنبه سوریء جشن نوروژڑء چیدں 
ھغتسین و غیرہ کوشیدہ اند: واکنش مردم در برابر این گونه دخالت ھای آمرانة 
فرھنگی۔ برگزاری ھرچه با شکوە تر و پُرآں و تاب تر این سراسم بودہ أست 
گذاشتن آگہی ھای تسلیت و برگزاری مجالس بزرگ یادبود و ترحیم برای 
کسانی که در برابر نظام سیاسی موضع انتقادی و یا وجہه ملی* داشتەاند نیز 
جلوە ھایی دیگر از روحیەی مقاومت در برابر دولت است۔ و بالاخر. 
پنا۔جستن در محفل خویشان و دوستان و روی آوردن بە اخبار و برنامه ھائی کە 
از راہ رسانەھای گروھی خارجی بە ایران می رسد را نیز باید نشان ھاىی دیگری 
آز کوشش جامعه در جداساختن خود از دولت و فضاملی تحت کتتٹرل آن ٭> 
شمار آورد۔ در وأقعء استقہال روزافزون مردم از برنامه ای رسانه ھای خارجی 
ہود که موجب تصویب طرح منع نصب و استفادہ از آنتن ھاى بشقابی درخانه ھا 
در مجلٹس شوراأٔی أُسلامی گردیں. 





ران مگروخیت۔ ٠‏ ۔ سے 





تیجه ۴ری 
۔یوہ عای مقاومت فردی و گروھی را که در أین نوشته به آن ھا اشارہ شدہ اأست 
ہی ہایست از فعالیت ھای سیاسی کە معطوف بە سرنگونی نظام حاکم است باز 
سناخت۔ عدف استراتژی ھاى مقاومت و تلاش در رام تّحکیم مباتئی جامعەی 
دنی. نه تغییر رژیم, بلکھ پایان دادن به سو استفادہ أز قدرتء جلوگیری از 
عارد یہ ریز آرادی قائ شف رشان و لاد سای فرابکی است کہ در کن 
سردم بتونند فارغ از دخالت ھای غیرقانونی یا ناروای دولت ىه کار و زندگی 
خود ادامه دھند۔ درچنین أستراتڑژڑی روش ھای مسالمت آمیزء آموزش سیاسی, 
یحاد إتحاديه ھا و انحمن ھای تجاری؛ صنفیء علمی؛ حرفه ای؛ فرھنگی؛ خیریه؛ 
تالق چورشی اوھ سرحر کات و اس ا عی لے انانم 
ىیاست ھای ناعادلانه و قانون شکنانعەی دولت,: از سوی دیگر: بر توسل به 
وش ھای قہرآمیز برای برافکندں نطام سیاسی رححان درد . 

درارزیابی ازچنین استراتڑی می توان استەلال کردکە ماعیت غیر دموکراتیک 
ژیم کونی, ناشکیہایی آن در برابر اعتراض و انتقادء وگرایش آن به استفادہ از 
خشونت و ترور در سرکوب مخالفانء احتمال موفقیت روش ھای تدریجی و 
سالمت آمیز را برای ایجاد فضای سیاسی باز و نہادھای مستقل کاملاً مسدود 
ئردہ أست. اما بایید بهە خاطر داشت کہ در سال ھای پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیز 
وسل مخالفان رژیم پہلویء ىە ویژہ مخالفان چپ گزاء بە روش ھای أنقلابی و گاہ 
ہر آمیز براساس دلایل مشاہہی توجيیه میشد. در نہایت اسر مخالفان آن دورہ 
نہا برگرد این 'عدف عنفی” عمرأی شدندکه بایدء بی توجه بە مامیت نظام 
جانشینء به سرتگون کردں نظام حاکم و دگرگون ساختن وصح موجود برخاست. 
۔رسال ھای اخیر حنی بسیاری از ھواداران دیروزی روش ھای انقلابی ظامرا بە 
ین نتیجهھ رسیدہ ند که بدون ایجاد توافققی گستردہ بر سر ارزش ھا و آرمان 
ای دموکراتیک و پیش آر تثبیت نہادھای سبتقلء شیوہ ھایى انقالیی می توائدء 
لی رغم نیت انقلابیون: نتایجی فاجعه آمیز بە باو آورد۔' انقلاب اسلامی در 
7 ان و9 اتقلاب مارکنیستی۔ لینیستی دز اففغانستان را می توأانء با قشهمس+یئی 
فاوٹمایی که از نظی ایدٹولوڑیکء شیوہ ھاء و پیامدھا با یکدیگی داشته اندء 
سراعدی بارز در تلیید لین نظر دانست. 

بٹون ترثتیفء و تسا سیاسی کنوتی أیران انکان 'قعالیت برای کسانی که 
خوامان استقلئل بیشتر نہادھای مدنی رعایت قانونء و ملا استقرار یک نظام 
و سار اتد بس سورد الک لو وی می کیل مکل 
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کیا اد وھ 
جنغح ھای تندرو در چپ و راست طیف-سیاسی بر فراگرہ تصمیم گیںئ مز آنچہ 
غست تیز کمتر خولمد شد. ھمچنینء قلاش پنہان و آشکار دولت ھای بیگانە 
برای تغییر رژیم کنونی نیز معتملاٌ حاصلی جز بسیچ ھرچھ پیشتی تودەھای 
مردم به سود رژیم جمہوری نخوآمد داشت. در غایت أمرء ایحاد یک نظام 
سیاسی باز و مردم سالار در ایران بدون کوشش سمتد در تقویت نہادھای 
مستقل از عولت: حمایت از روش ھای مسالمت آمیز مقاومت در برلپر تعدیات 
رژیم دفاع پی:گیر از موازین حقوق بشر و از آزادیھای فردیء مذھبی و 
سیاسی: و بالاآخرہ مشارکت ستقیم درفعالیت ھاىی صنفیء حزبی و سیاسی 
درچارچوب ارزش ھا و روش ‌ھای دموکراتیک امکان پذیرنیست.۔ بهھ سخن دیگر؛ 
در عرصۂ سیاست وسیله نیز ہاید برازندہ و سازگار ہا عدف باشد. 


پانوشت ھا: کت 
١‏ "سازمان دیدءپانی حقوق شی( خاورمیا )' [ئععظ ماا3۸۵ ,مان۷۷ سو ہ08 در گرارش 
سالانەی (۱۹۹۵) حود دربارەی چگونگی رعایت حقوق نشی درجہانہ محشۓغٰاً بە بررسی اوصاع 
کدونی لیراں اختصاص دادہ که ترجمەی قارسی آں در شش شسارەی پیاپی نشریەی ایراں تەیمر 
[واشنگتن) ار ۱۵ دی تا بہمن ۱۳۷۴ ىۂه چاپ زسیدم است ہرئی بررسی مپائی ىبطری و 
تداقض ھای موجود بین مواژین ئین المللی حقوق شر و رفتار و دعاوی مسٹولین جمہوری اسلامی؛ 
ں ک. بہ: آں آلیزابت مایرء محقوق اسلامی یا حقوق بشر' معضل ایراںء ایوان امہ سال سیردھمم 
شمارہ ۴ء پائیز ۱۳۷۴ء صص *۶۸۲۰۴۵' عمچجین ن ک۔ یه 
:نفصعطط ٥ث‏ جو ممسصصرظ که ممكدەہ7 دہ عتصدت( حظودم:77 ہہ معطظہحوت ہشن۷ حعۃ ٭۷۵۸( 
۔993, جامبد ۷ حنتود مہا عدہ ۷ م۹٢‏ ,مضصربہظ 
٢‏ برای آگاھی بیشتر از اوصاع اقتصاد آیرانء ن. ک۔ به عقاله عای متصرج در شمارمی عویژڑہ 
التصاد ایراںء ایوان نامعہ سال سیزدھم؛ شمارہ ھای ٢-۲۲ء‏ رمستاں سال ۱۴۷۳ و بہار سال ۳۷۴“ 
سہراپ پہداد؛ مجبہوری اسلامی در بزنگاہ بحران اقتصادیء چشم انداز (پاریس) ء شمارہ ۱۵ء 
بائیز ۱۴۷۳ء صسص ۹٢۲۲ء‏ و 
حستصہٹآ اہ صواعوسعصہت ہ7 حط فص دوکمع7 عنمممصط1ا'' رعصدت٣‏ معشدت ک3 غصد ممممنی کا غومحد۷۷۔ 
.89-1 .و ,(ھ199) 76.1 ,49 .ا٥‏ اعسممآ سط دااھ65ط " جھدمو- تا 
- نتلیچ یک بررسی آماری در ىارمی کشش برتامه عای رأدیوھای خارجی هر ایران کە دد 
سامھای ژائویە و فوریە ۱۹۹۴ به وسیلی یک بنگاہ تحقیقات بازرگانی خاورمیانه برای سازماں 
اطلاعاتی آمریکا (351۸) از رام مصاحبه با ۱۲۲۹ عفر( ۶۴۰ نضر مرد و ۹۹ھ نفر ژن) آز سن ۱۵ 
سال بە بالا در آیران انجام شدء نشان می دھد کہ ۔حداقل یک دھم از جممیت مورد مطالعہ بە طور 
مرتب حداقل یک بار در عفتہ) بە برنامہ ھای فارسی رادیر هی ۔خارجی گوش می تھند۔ برحسب 
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لین بروسیں۔ که در تہرأن اصفہان ور یکی از شہرھای ساحلی آستان مازندران و 
روستامای مجٹاورآن‌ مھا صورت گرفته اُستہء سسبت شنوندگان لین رادیوما از مین قرار است: "ى بی سی* 
۳ نرصد؛ "صدائ آمریکا'۹١‏ درصد؛ 'رادیو مسکوٴ ٣‏ درصدۂ ”رادیو اسرائیلٴ٢درصدۂ؛‏ و 
زنہماق عاری دنیگ عریکت کیٹ لیک درحلہ جن پسیازی اڑ مرارد آفزاد یہ بیکن از پک 
رادیو (به ویژہ بی۔ ہی۔ سی۔ و صدای آمریکا) گوش می داد ند۔ درمیان برنامه ھای بخش شئہ 
بسناءه ھای کمدی و موسیقی ىە مراتب اُڑ ىرنامه عای حبری محوبیت بیشتری داشتند. ن ۔ ک۔ ءه٭ : 
جثروزمصوما7 عصعخص-ہحطت ت۲ طا دونا'' ,صماحعمظ حتفح36 اد طحصتدے2 کہ دعوکں ,عتع۸8 صوقلحصدمکطط 3٢‏ ۔3ا 
.31,1994 خوم۸ _0۹] ہصمتوصفندد ۳۷ ,ع۸ ۔×‌ممذدف۸ 57۸ 850 قد ۷۱۲۸ و موی 
۴ برای تحلیلی حلامع دربارەی خاستگاہ اجتماعی و گرایش ھای گیدئولوژیک سرآمداں سیاسی 
ایران بس از انقلابء ں۔ ک ب٭ہ: 
موجہ .35 طز ٭,۸ص( ۳عسعصم تقوتىص٣٢:-اە۳۱)‏ جط :۱۳ص٣‏ کو ص۸( وحصد ,یا٢‏ ۔حمصعصحصحتا'' ,خصطد( قعدجتےھ 
رل۶ قصھ بت ب,ھمسی صمطع/۸ صر موفدحمصمدگصہت7 لیہک کہ بعتطفلہ ہ77 ۔۔عات ,صتمسصستت ے اوج 
.101-۰ نچجح .1994 بعدٹ۶ لاد ت×٭رہا عدنعد وک ۸۴۷ ۔ععصعتدت +جت 
سمچنین ن. ک, به: 
ود مہ5 مععصہڑ ٭معمسعصدط سعصم ٣۰۶.‏ ه7 .ص۶۷ صعسہ7 قد طتحہ۴۵ لہ د5 صدسنگ 
" ھ27 وئ (952ی 3-4 ×٢‏ ,235 .ہ٦‏ 
۵. برای ہررسی متایچ انتحامات دورەی چہارم مجلس شورای اسلامی, ن. کے ىه. 
وج (1993) 3-4 .وہ3( ,265 لہ۷ ,عصطاحٹک5 مصحصصہ7 'ہمٹا دھ عحصوءعت عت صمضتعصعتحہ٣”'‏ ۔,دمضصقلدۃا سحعتقضط 
ءحصحصما ج۰۰٣‏ عدتث ٤ہ‏ ححصتےل0ا عغط ٢‏ ۔صْآ د دا عنصتعمص‌عت)٢‏ یہ٣‏ جط]' ,وطتک؟ مستسإد٣‏ :375-388 
3-7 جح (194) 1 ہ٣۸‏ ,48 .ہ۷ لەصەہ7 سعظ عااه 6( "ونازع/( 
۶ در لین سالء تہ ۶ ھ۵ درصد آر انتحاب کسدگاں واجد شرایط در انتخابات رئیس جمہور 
شرکت کرەند۔ این سبت در انتخابات قبلی (۱۳۶۸) ٣‏ درصد مود۔ سبت آراء قستجائی نیز 
در لین انتخابات از ۶۴۳ درصد کل آراء تجاوز کرد درحالی ک سہم لو در انتحابات پیشین 
درحنود ۹۵8 درصد بود 
۷ں کگک۔له: 
( .۷ۃ مسصرفم[ سط ماففکۃ ہےۂ پعممدت( ۸۹ د 'ومسئوما کہ حضی ء1 :-عدا“ ,جاصحضفعط لسسطک 
.99-118 بج ,1994 ,یہ وسودفوتا ×ظ ت7آ :7-۸۷۷۰ آ' 
۸ مصاحبۃ با مجلەی ھن سال سوّمء شمارہ۱۹ء فروردین و اُردیسہشت ۱۳۷۴ء صص ۱٥-٠١‏ 
۹. لین مصاحبه یا خبرتگار یک نشریەی آلمانی صورت گرفت و در شمارمی ۷+ ڑاتوي ۲۹۹۵ء 
یعنی یک ھقته پیش از درکنذشت وی در آن نشریە انتشار یافت. برإٍی عتن فارسی مصاحبهہ تن۔ 
ک بے اییژن ئپیز ۷ بہمن ۱۳۷۳ء صص ١‏ و ۱۴. 
۰۔ ؾ ک۔ یه“ ۱ ۱ ٰ 
:۰0ج ,13-00۵1993 ۔صمقصمآمخاصویظ عخصاا مث عکھڑا چسمموِکا٢حنصوا‏ ,مجومجوہ۸ۂ جُومسڈدڑ 
۱۔ به گفتەی آصف ییاتہ این تظاعرات و شورش ھای شہری ٭ نه پدیدعمعای غیر عادی 
: 


کس سسمیسسسسمسػسسٌجے ےججسیسسصُٗٗى+سجٗجججحم.یسسسہیی 
2 ُ ان للهہ سال چہاردعم 
بلکه پی قىدمای ناگزیر حرکت و زندگی روزمرەی مردم عادی است کہ در تزع بقا و در تلای 
برای بہتں کردں سرنوشت خوداند. این تظاعرات رأ سرحلەی بویٹی از فآگرد بسیچ تودہ ھا نیر 
تبآیدہ بە خسار گورد۔ در واقعء آنھا را باید بعد پر سرو صدلٔی جنبشی غالبا حاموش دانست ک 
تر سراس تھی ۱۳۶۰ در کوچ٭ ھا و خیابان عای محلات فرودست شہرعء و درمیان گرو ھای 
ححروم که وسیفہ و نہادعای کارقیی برای بیان و باڑ تابیدن خواست‌ھا و شکلیات خود نمی یاسد, 
ریش ت٥رفت‏ اأست: ([ص٢۲‏ )۔ ن۔ ک۔ بہ: 
جضممومازمظ الاڈ 'طظاضشسماز حنسطۃ ج خط۶ مک صظ عنماک ما قصد ×طفسرگ' بلدرما آمیر 
.105و رھووق0 224,6 ٦‏ 
٣‏ بب عنوان عثالء رسر لین گروہ دکتی أبىرأاھیم یزدی؛ در نا ای بہ اعلاعات ہین المٹی ٣(‏ 
آذر ۱۳۷۳ء ص )١‏ تاکید کرد کە ہ سہصت آزادی ایران [و اپنچایپ) نا براندازی در ایران مخالف 
بودہ و ھستیم و آن وأ یه ىفع ملت و مملکت سی دائیم۔ ملکه راہ تجات اتقلاب و حمہوری اسلانی 
را سارزہ سیاسی قائونی مسالمت آمیرء ىه منظور تعییرات و اصلاحات آر طریق لحرأی اصول 
مصرحه در قامون اساسی می داأہىیمء 
۴۔ در اعلاميەای کە در ۲۴۳ مہر ۱۳۷۴۳ ىا امضاء ۱۳۴۴ تعر ار برجستعترین نوپسندگاں و 
شعرای عماحس ایرآن پحش شدہء تاکیدد ىر اھمیت حقوق صفی ٹویسیٹہ و لژوم اقدام گروھی برای 
حراأست از آن بود. 
عدف اصلی ما آر میان سرداشتن عرائع رأہ آزادی اندیشه و میاں واىشس است و عرگونەه تعبیر 
دیگری أز آین هدف؛ بادرست است و مسٹئول آن صاحب عماں تسيیر است۔ یہی است 
کک خی تحلیل و بررسی ھرنبوشتہ برای ھمگاں محفوظ است و بىقد آثار تویسسدگاں لارمە اعتلای 
فرھنگ ملی است,: اما تحینس در زندگی حصوصی تویستدہ به نہانه مقد آثارش,ء تحاور ‏ 
حریم اوست و محکوم شناحتن أو ىە دستاویزھای احلاقی و عقیدتی خلاف دنکراسی و شنوں 
ٹویسندگی اُست ‏ ھم چٹائکہ داع ار حقوق إنتانی و مدسی ھرنویسدہ در هر شرایطی وطیمه 
صنفی نویسدگان است حاصل آں ک' حضور جممی ما صامن استقلال فردی ماست, و 
أندٍش و عمل خصوصی ھردرد ربطی به حبع نویسدگاں ندارد این یسی نگرش دمکراتیک 
بە ہیک تشکل صنفی مستقل پس اگرچه توصیح واضحات است, از می گوٹیم: ما ٹویسدہ ایم 
عأ را ویسندم ببینید و حضور جمعی ما را حضور صنمی نویسندگان شناسید۔ 
۴ براساس آمار وزارت فرھنگ و ارشاد اِسلامی, در سال ۱۳۷۲ در ایران ۴۴۷ روزنامه و 
نشریا اُدواری سمتشی می شدء یمئی در حدود چہار برابں تعداد نشریات در سال ۱۳۶۵. از جمل 
نشریە ھای شاخص در در زمینەھای فرھنگی, احتماعی و سیاسی ںہ کعہ امیعہ عو ین کردون 
علیای کن نگاه نوہ و جامة سالم می ترآن اشارہ کرد 
۔ سوٹرد زیر تمہابارەای آز تمونەعای بارز برخوردھای غشونتیار نیروعای امتیتی و 





بحرآان حشروعسوػے ۔ . چپ 





یادی رژیم ہا منتقدان أست: دستگیری على‌اکبرسمیدی سیں‌جانی, از بی پرواترین منتقدان رژیم 
اِسلامیء به ہہانه ای گوناگون و مرگ نابہنگام او در ]سارت (آذرعاء ۱۳۷۰۳)ء به آنش کشیدن 
کتابفروشی ھای'مرغ آمین' وٴعطار* ترتہران به خاطر عرضی کتابھای "منتحط وضداسلامی" 
رہ وسیلەی ” انصار حزب اللٴء رھمزدن سخنرانی‌ھای عصدالکریم سروشء ٹویسندہ و متفگر من٘حبیء در 
دالشگاہ ھای اصفہان و تہران بەخاطر تبلیغ نظريه جداتی دین آز حکومت: محکومیت پیر 
ماھسامەی 'گردونٴء عباس معروفی۔ به شش عماہ زندان و ۳۵ ضربه شلاقء بهە جرم دنشر اکاذیب و 
ترھین به رس جمہوزی اسلامیے۔ (نرای آگاھی میشتر ار رندگی و آثار و چگونگی مرگ سمیدی 
سیرجانی و اعتراضات بین المللی ىە دولت ایراں در این زمینەء ں۔ ک م٭ ارّ شیخ صنعاں تا مرگ 
در ریداںء واشنگتنء انتشارات پرء ۱۳۷۴ پرھم زدنں مسحترانی عسدالکریم سروش در دامہشگاہ 
تہراں به تظاھرات اعتراص آمیر گستردہ ای انجامید کاء به گرارشی؛ حدود ھفت ھرار دانشجو ىەه 
دعوت "آنحمن دانشجویاں مسلمان*” در آن شرکت کردثتہ۔ ن ک۔ ںہ“ ایوان ٹیمز ۵ آان ۱۳۷۴۔ 
۶۔ مقایسه ىین نتایج دو سرشماری۔ اولی در دوسال پیش از انقلاب (۱۳۵۵) ر دومی ٢١‏ سال پس 
ار انقلاب (۱۳۷۰)ء نشان می دھد کە در این فاصلەی ٥١‏ سال مرح باسوادی زنان ۳۱ درصد ( ار 
۶ بب ۶۷ درصد ) أفزایش یافتء درحالی کە برای مردان میزاں این افزایش تہا ١۱‏ درصد ( از 
۹ بے ٭ھ درصد) نود ولی سطح آموژزش رناں مور به عون سہی پائیں بودء بە طوری کە اکٹر 
رثان ناسواد حتی درسال ۱۳۷۰ء ہا دورمی أبتدائی را به پایاں رساظم بودمد۔ بین دو سرشماری 
۵ و ۱۳۶۵ء سخ اشتغال ںان ار ۱۲/۹ درصد ىہ ۸/۲ درصد تنرل پیدا کرد درصورتی که 
برای مردان این نرخ در حدود ٠۰٢‏ درصد ثابت ماند. ھمچتینء درحالی کە نرح بیکاری کل حمعیت 
در دھەی بین دو سرشناری بالا تتہا ٣۳‏ درصد ( ار ٠۰‏ درصد به ۱۳ درصد ) آأفزأیش پیدا کردء 
برای زناں میزان لین افزأیش ۹ درصد (از ۱۶ ىہ ۲۵ درصد) بود۔ برای دو تفسیر متغاوت از 
تحولات وصع اشتمال رنان در دورەی پس آر اتقلانہ ں۔ ک۔ ہے والتاین مقەدمء دہ رنء کار و 
اینٹولرژی درجمہوزی اسلامیء ہیمه دیکر ( کہریج ماساچوست) شمارہ ۰٠ء‏ رمستاں ۱۳۶۸ء صص 
 -۶‏ ف؛ و فاطمه مقدمء ممسئله اشتفال زنان درحمہوری اسلامی ایرأانت ایران ىامه سال سیردھم 
شارہء تابستان ۱۳۷۶ء صص ۳۷۰-۳۴۹۶۔ ھمچنین ن ک۔ بۃ: شبہلا کاظمی پور ہمورش و فعالیت 
شغلی زنان درلایران. پیشرفت یا عقب نشیمی؟ء فوزاقە: وبڑہ مطالعات و تحقیقات سائل زنانء دوزہ أولء 
شمارہ١ء‏ پائیز ۱۳۷۲ء صصسص ۲۷۴۔۴۴۔ 

۰ در مررسی خود ار ادبیات زنان دراین دورہ درزآنه میلانی (طدبیات زنان بعد از انقلابه 
ئیمه دیکر۔ شمارء ۱۴ء بہار ۱۳۷۰ء صص ۱۱١‏ -۱۲۴) می گوید: ٠‏ 

بسیاٹری معتقد پودند و هستند کە افکار سردمداران رژیم جدید بہ حکم آرتجاعی بودنش عمه 

چیز و ہہ خصوص زنان را مز حرکت باز می دارد و گذشته را بە پایگاہ ملق می وساتد و 

جرآنچە را کهھ خانق و زتەعم و زلیا و پیشتاز أست فلي میکند و می میرآئد. ولیٰ نقش غمال و 


ز 


7أ ایزان قامهء سال چہاردھم 
ذ2ات ت جومں ح2ت :2220 (۵ 2۵ ود 
بی سابقه زثان دو ادبیات تہ سال گذشتہ تافی این ادماست. به استدِلط ,من علی ین سال ھا 
دگرگوتی جالب و قابل تاملی در ادبیات زتان پدید آندہ است و آگی پرثانہ چمہوڑی اسلامنی 

محجوب ٹگہناشتن زنعا بودہ در حیعله ادبیات با شکست عواجه شدم آُست [ ص ۱۱۴). 

۸۔ بی تطیل شیوہ عای مقاومت زنان در جمہوری اسلامی ء ن۔ کم پہ: افساىه نجم آبادی, 
عغفضاي تنگ نٹاسازگاریء نیمه یکر شمارہ5٦ء‏ بہار ۱۳۶۹ء صص ظ۶۰-۱۵: شہررثد مجابه ٭کترل 

دولت و نقاومت زنان در عرضه دانشگاہ مای أیرانء فیمەه دیکی شارہ ۱۴ء بہار ۰ء صص 

۵۔ ۷۶؛ و 
صط داد ,اعتظمت ؟ فٌحب: مصمجندا ؟ مت دعحساسئدہ :'دعصہہ۹۷ قصد× دا عتقظہ“ ,نسخطعہ اڈ طمزںہجر 
سلفت :251-267 ۶۳۰ ,1994 ضس .15 :صەغہ( ۔دد؟ ءنفسمات( د کہ مضنیت :ت٭7 دطا رم 
عث ٠ہ‏ ١ت‏ جا صظ عثہ ,آكمعفت کا حصد تسعناآگےۂ ۸١‏ لس ”ہز د٭ >×٭×صج عطحعصصت٣٣‏ کہ صعمحدمگ“ ,لكممہ٣‏ 
.رر ,1994 ,حيت۳۳. ١‏ صوت٣‏ رت0 عععدرة ,۷۷ ,جسمعتد .صز معدمعملہ ٢‏ ٘7 ہ۶ ھت ومصہ۹۷ صص۰صد:؟ 
ے 151-167 

۹ قاترن منوعیت استمادہ ار آنتن ھای ماھوارە ای در دی با ۱۷۴۳۷۳۳٣‏ ب موزت اجرا گداثت 
شد. آیراں تایمزء ۵ اسمند ۱۳۷۴ء ص ۹۔ 

٠۰‏ بی عتوان بثالء خاسامنا تہرآنیء کە ار حمله فعالیت ھای سیاسی او در دوران پیش آر 
اتقلات کیک ىہ أایچاد و رھبری ٭سازماں اتقلاہی حرب تودہہ جریاں مصروف بە کادرھا* و "اتحادی 
چپ* ہودء در محشی از یک مصاحہ ہا مجلەی کتعفصش میگوید: 
عمدم ترین وحة مشخص چپ دموکرات با چپ سنتیء قول دموکراسی و عداآلت احتماعی براساس 
رشد و ترقی۔ به مثايه دو جرء جدا ناپنیر است چپ نواںدیش و دموکراتہ دفاع و پیشبرد حقوق 
پشر و دموکراسی پارلمانی را ار اعداف اساسی خود تلقی می‌کند و بە بہانەی اولویت بخشیدں ە 
اصل عدالت اجتمامی؛ دموکراسی سیاسی را نعی نمی کندہء ىل وجود آں را شرط لارم تحثق 
دموکراسی اقتصادی یعنی برقراری تدریجی عدالت اچتماعی می داند ( ص ۱۰۹)۔ برای متی کامل 
این مصاحبء ن۔ ک بے ھ احیاء دموکراسی در تعکی چپ مصاحیه یا مہدی خائیایا تشہرانی ر 
ہاہک أمیرخسرویء معفی (نیوپررک)ە دفتر ۸ء بہار ۱۳۷۲ء صس ۱۳۶-۱۰۴. همچنیں ن۔ ک ىەه 
أمپر حسین گنچ بخشء بە أستقرار سردم سالاری در آیران میسدیشیمء ماحتامةه جمھوری خواحان ملی 
آرٹن, شمارۂ ۵۴ء خردادء تیر ب۱۴۳ 








حوشنگ امیراحمدی* 


درآمدی بر جامعة مبنی در ایران 


ىف آین مقالہء کە باید ان را پژوعھعشی مقدماتی شمردء برزسی گمفتمانء 
نشانه ھا و پدپدہ ھای مرتبط با جامعة مدنی در آیرأن: بە قصد رسیدن به درکی 
دقیق‌تر از تحولات اجتماعی اخیں کشور است۔ پیچیدگی جامعة ایران: بە ویڑہ 
بس از انقلاب ۱۳۵۷ء کە دلائل گوناگون تاریخی و فرعنگی داردء از یکسو بر 
اشکال مطالمة زوایا و تجلیات جامعۂ مدنی می أفزاید وء از سوی دیگرء خود 
دلیلی بر ضرورت چنین مطالعه أی أست. 

این مقاله حاصل پژوعش ھا و مشامدات نگارندہ در سفرھای آخیرء به ویژہ 
در سالہای ۱۳۷۴۳ و ۱۳۷۴ء به لیران اأست۔ طی لین سمرمھاء با افراد مختلفء از 
مذحبی و غیر مذھبی: از کارکنان و اعضای بلندہایة دولت گرفته تا بازاریان: 
سکولان رسانه عمای گروھیء منرمندانء نویسندگان دانشگاھیان؛ مننتمقنین 
اجتماعی, و روحانیان دربارۂ تحولات درون دولت و جامعة مدنی بحث و گفتگو 
داشته لب اخبارء آراء و تفغاسیر منعکس شفہ در رسانئه ھای گوناگون داخلی ٹیز 
از منابع صمدۃ آین نوشته ہودہ لند. ٠‏ 
او ہی سسرمں جو ہو سد دعب وی ع بعد سب 
دانشگاء راٹگرز در ایالت تیوجرسی آمریکا۔ 
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پس آز ارائة تعریفی آز جامعۂ مدنیء و تاکید بر اعمیت ان در بررسی 
بمرلاہ امیر مکی کیو گار ھا وسر مایق کرھاکرت سواہ بی 
در ایرآن و عوابلی که مشوق یا مخل رشد و گسترش آن أست مورد بحث قرار 
خواهد گرفت. عق لح خ2 یی تقاامائ خکل کریئ و دکولای تر 
آز۔ جامعة مدنی در ایران است۔. قوام و دوام این جامعه به ایجاد تواژن میاں 
بخش‌ھای دولتی و غیردولتی حامعه ہستگی خواھد داشت. به گماں نگارندہ 
توسعه و استقراد مردم سالاری در ایران در گرو شکل گیری و رشد این جامعۂ 
مدنیء راء یا سدایش دگرگوىی ‌ھای اساسی در درون دولت,ء است. البته باید 
توجه داشت که تاکید برضرورت استقرار جامعة مننی در آیران و دفاغ از نیروھا 
و خرابق ش ان بەبرداعتی ارناگرا و سپی واقتی آڑ سا زماتھا :وانہادعای 
غیردولتی تبدیل نگردد؛ چه در این صورت نقش تعیین کشد٥ة‏ دولت و پیچیدگی 
طہقاتی جامعه از نظر دور خوأعد شد. 


تعاریف و عناصر تشکیل دھندہ 
در نوشتارمای مختلف به سه مشہوم متفاوت از جامعة مدنی ٰشارہ می شود۔. در 
حوزهة نظریات اقتصاد سیاسی کلاسیک, آین اصطلاح در مقولة گدار به حامعۂ 
بورژوا مورد استفادہ قرار گرفتە إ ست؛ گذاری کە در آں مدنیت به معنای آزادی 
فردی و مالکیت خصوصی است۔ در طول زمانء این اصطلاح تدریچا ىەه 
بخشھایی از جامعه که سوای حکومت بودند و در توسمۂ اقتصادی ۔اجتماعی 
دست داشتندء از جمله سازمانھای غیردولتی توسمەگراٴء اطلاق شد. مفہوم 
دوم در مورد اصلاحات سیاسی, بەویژہ هنگام بررسی جنبشھای صد دولت 
گذار به نظامھایى نوین اجتماعی در کشورھای عضو اتحاد جماھیر شوروی سابق 
و آروپای شرقی و در جہان أسلام مصطلح شدہ است. یکی از جلوہ ھای بارر 
آین مشفہوم سازمان‌ھای غیری دولتی اختیارطلب“' در جاممة مدنی أست۔ تظاھر 
مفہوم سوم رأ در گروە ھای "رفا خوأہ"ٴ مائند سازمانھای اوقاف و حیريه 
می‌توأن دید. 

در لین نوشته جامعة مدنی به عنواں حوزہ ای عمومی میان دولت و شہرویند 
(یا واحد خانوادہ) تعریف شدہ اأست که برای اعمال و کردار متقابل آن ما 
ضوابط و قواعدی را تعیین می کند. جامعۂ مدنی قلمرو گفتمان‌ھا و روندما؛ 
فعالیٹھا و جنبششماء و نہٹھلی سای سازمانیاقتهء خودمختار و 
داوطلباتەای است کھە بە خاطر هدفی مشترکہ نظمی حقوقیء و یا مجموعہ ای اذ 
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تراردادھا و ارزشھای عماعنک شکل میگیرد. مدف چنین اأنجسنھاء و 
فعالیت‌ھا تقویت استعدادھای باللقوَة اعضاء و حمایت از آنہا در مقابل اجحافات 
احتمالی از طرف دولت: یا گروہ ھا و افراد است. عدف غائی از ایحاد جامعة 
مدنی به یک تعبیر :آن أآست که با تغییر حکومت نام خیابان و شہرھا تغییں 
نیابد۔ جامعة مدغی ھموارہ أز دولت جداست در حالی که جامعة سیاسی یا بی 
دسالا ایک و یا جو اقاہوی ناد یی ضط نت 

در این مقالهء قصد ارائۂه تصویری روشن از جامعة مدنی ایران امروڑ ىا 
تمرکز بر روابط پویای اجتماعی است۔ در آں جاکه جامعة مدنی ھنوز درحال 
شکل گیری استہء نگرش ایستا و کالبدی کمکی به کشف پدیدە عایی کكەه در 
شرف وقوعآند نخواھد کرد. برای شناختن حامعة مدنی در ایران می بایست به 
گرایش ھای باالقوہ سیاسیء فلسفی و ایدثٹولوژڑیک و ھمینطور به عقیدہ سازآن 
رحال سیاسی فرعمندء و روشنفکران اسطورہ شکن توجه دائنت. جامعة مدنی را 
تام شس گائل سیا ےس فار الع قارز جح اتفای خرف ف: 
سیاسیء اقتصادی؛ء و فرھنگی دانست: خواء چنین ساخت ھایی درحال شکل گیری 
باشند خواه ریشەدار و جاافتادہء حواہء خصوصی باشند خواہ نیمه خصوصی۔ و 
خواہ انتفاعی یا غیر انتفاعی۔ این ساخت ھا ممکن است توسعه گراٴ 
'اختیارطلب و یا "رفاہ خواہ" باشند. از آن جا که در ایران بخش‌ھابی از جامعة 
مدنی ھنوز ناآاشکار است یا به مرحله اسجام نرسیدہ ہم است که برای 
نازشناختن آنہا از پژوھشھای محلی - آن عم با تمرکز ہر مفاہیم و ته تموںه ھا 


شبسہرت جسبص:۔ 


نیاز به گفتمان جامعة مدنی 

پڑژویھمشھای انجام شدہ در بارہ ایران پس از انقلاب بیشتر معطوف به دو مقوله 
مود أست. ىر آغاز تمرکز پژوھشگران تا حد زیادی پر .یروھاىی محرک انقعلاب 
بہمن ۱۳۵۷ و بەویژہ اأسلام بود. از اواخر دھة ۶۰۶ توجه محقمان بھ بررسی و 
ساسانی ثاقیت مذغبی عائرمت ابلامی ایرآن معلوف كفیت وی این پرسن کہ 
نظام حکومتی از کجا سرچشعه گرفته است و به کجا می رود۔ در دوره دومء که 
ھمجنان ادامه داردء تمرکز أانحصاری آیران شناسان ہر دولگ و ساختار آن بودهہ و 
همۂ کوشش آُتان مصروف مطالعۂ ایدئولوژی؛ جناچھای دزونی ٠‏ بیئش فرھنگی و 
اجتماعی, کاوگیی اقتصادیء کردار سیاسی, و سیاست خارجی دولتہ اسلامی شدہ 
آُست۔ , 
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از اھم عواططی کہ معوجب مقبولیت لین روش تحلیل مسائل ایٔ‌ان بعدہ.از انقلاب 
شع ناسازگاری غرب با ہینش و اصال ۔سران حکومت جمہوں‌عا اسلامی و 
اٹاف و سیاست ای آنان دو خاور عیانه و فراسوی آن ثست. نگوش تند و 
رفتار تہاجمی دولت اسلامی۔در نخستین سال ھایى پس آز نقلابء تصمیم و تلاش 
آن ہرای صسدوو انقلابء سیاست ھای اجتماعی و عملکردش در داخل آیرار, 
عمگی ازعوامل دیگری برای تمرکز۔ تحقیقات پژوھشگرأن ہر دولت گشته است 
جنگ با عراق شکستھای اقتصادیء و بی ثباتی سیاستھای دولت نیز در ایں 
گرلیش پژوہشگران نقش قابل توجہی داشته آست. در عین حالء چنین یه ىطر 
می رسد که گرلیش عقیدتی و آرمانی بسیاری از کسانی که به پژوہش در بىارۂ 
ایران پس از انقلاب پرداخته اند با فلسفه و بینش جمہوری اسلامی عمخوان و 
ھعسو نبودہ أُست. : 

بلید پنیرفت کە این تمرکز و تآیید بر ساخت دولت و عملکرد آن سب 
غغلت از تحولات اخیر آیران در زمینة امکانات رشد جامعة مدنی شدہ و باع 
درکی ژرفتر از ماھیت دیوانسالاری: پیوندعاء سازوکارھای تصمیم گیری؛ و 
پویائی ددونی دولت گردیدم است۔ بەعدوان نمونهء اطلاعات ما راجع به ساختار 
قسرت و شبکۂ روابط در درون حکومت اسلامی و یا ماھیت نہاد ولایت فقيه و 
حد اقتدارش بسیار اندک است. از ھمه مہمتی؛ برخورد ٭دولتانگرء ر 
ظامرییٹانۂ رایج موجب گػگشته است کک چهھ دوستان حکومت اسلامی و چه 
دشمنائش نتوائند دیدی واقع بینانه سبت به مسائل ایران پیدا کنبد. این کاستی 
بە نوبة خود سبب سردرگمی کنونی در مورد چشم انداز آیندم کشور و انکاں 
اصلاحات سیاسی و توسمۂ اقتصادی شدہ أست. 

بنابراینء شاید وقت آن رسیدہ باشد کە بە مساتل و تحولات ایران با دیدی 
تازہ نگریسته شود. زیرأء هر چند نیاز بە آشنائی ہا ساختار و عملکرد دولت 
کاھعش نیافته تحقیق در بارہ چگونگی شکل گیری جامعة سی در ایراں 
ضرورتی روز أفزون یافته است. از سوی دیگر؛ تحولات اخیر ایران و جہان یر 
خود ہاید انگیزه دیگری در ین تغییر کانون تمرکز پژوھش شود. از میاں 
تحولات درونیء می توان به نشانه ھایی از پدیداری برخی آز ابعاد جامعة مدعی 
در کشور اشارہ کرد. بطور اخص: نه تنہا روشنفکران کە حتی تودہ عای سردم 
نیز خولمان محدود کردن ۔اختیارات عولت و ایبماد توازن ہین قدرت مولت ار 
یکسو و جامعہ از سوی دیگرء ہستندہ۔ از تحولات عمدة٭ جہاتی می توان بە 
روند استقرار دمکراسی در اثر فروپاشی اتحاد جماھیں شوروی سابق و نضج 











جامعة خی در اروپای شرقی و برخی از کشورحاى آسیای میانه اشارہ کرہ. 
علاوہ ہر ین نظریات سیاسی معاحس استقرار دمکراسی را منوط و۔مشروط ۔به 
استقرار و ثبات جامعة مدنی می بیند. 

پرداختن به مقولة جامعة معنی با گزینه ھای موجود تا اصلاحات 
سیاسی در ایران امروز ہی ارتباط نیست۔ پوشیدہ نیست کهە برخی منوز بە لزوم 
_ انکان براندازی حکومت جمہوری اسلامی ممتقداند. در لین مورد باید گفت 
کە به نظر نگارندہ اکثریت مردم ایران محتملاً چنین عدفی ندارند و اساسا این 
روش رویاروپی با مسائل کشور زا مضنر و مردود می شارئد. دیگرانی کە در 
پی اصلاحات سیاسی هستند نیز غالبا فراموش می کنند که نسل اول رھبران 
حکونت انقلابی ىر کرتاءننت 'قادن یه اتجام اصلاحات اسساسی و ضروری 
نودھاند. نمونه ھای أتحاد جماھیر شوروی سابق و چین شواهدی بر این 
تتعائنت: 'گروہ سہتی مر کہ اصلاعات را سرن اڑ مطذودۃ سیامت عاآو تغین 
دولت مورد نظر قرار حدادہ است تنہا به نیمی از مشکل توجه داردء زیر! نقش 
ہم دولت را در استقرار دمکراسی و توسمۂ اقتصادی نادیدم می گیرد. 
نابرلینء مطلوب آن اُست کە اصلاح تحول در دولت و جاممه عمکام رخ دھد. 
بدیہی اُست کهە چنین نگرشی بە مسائل ایران به نوبة خود مستلزم درکی دقیق تر 
ار جامعة مدنی و جامعَة سیاسی و ارتباط میان آین دو است. 

دلیل دیگری که برای توجه بە ضرورت بررسی ابعاد گوناگون چامعة مدنی 
می توأن آورد ارتباط عیان دولت و جامعۂ مدنی در فرایند توسعه اأست۔ جامعة 
مدنی می‌تواند دولت را دربه ثمر رسانیدن راس ردھای توسمه یاری بخشد و با 
تقویت اندیشۂة رفاہ اجتماعی در عبارزہ با فقر نقشی مہم بازی کند۔ لیکن آنچھ 
رابطة دولت و جامعۂة مدنی رأ به ویژهہ در روند توسعمه مشخص می کند توع و 
نحوة ایجاد توازنی است کە باید ہین این دو در مراحل سە گانة رشد اقتصادی؛ 
گذر از مرحلة رشدہ: و بالآخرہ رشد پایدار توأم ہا حاکمیت مردم بر قرار 
گرتد۔ در جوامع توسعه نیافتھ برای شروع روندد توسعه نیاز به دولتی أست کە عم 
توسمەگرأ پاشد و ہم طرفدار رشد جامعا مدنی. در عین حالء جامعة مدنی 
نیز بلید حم توسعه گرا باشد و ہم بھ امکانات رشد و آزادی ھا و اختیارات لازم 
دست پابد۔ در چنین صووتی است کہہء در گذار از رشد*به توسمۂة پایدطرء دولت 
و جامعة مدنی به نوعی توازن در قدرت و مسکولیت خوآاھند رسید و توسمه با 
مردم سالاری عمرام خواعد شد. در نبود این توازنء تضاد دولت و جاءعة مدنی 
بهە تشرھیعدست آوردھای رشں خواحں أتجامیئد .۰-۰.۰ ٠‏ 





أ٭۔ ایرتن تاب سال چہاردمم 
چجچوچچکچھھو چھچچھجچ وچ ہے رج سے 
و مسرانجامء بایدبے خاطرداشتکەشکل گیریٰ یک فرھنگ 
سیاسی۔اقتصادی نو برای ایجاد جاممه ای توسمه یافته که بر بعیاد مردمسالاری, 
لب و اندیشة تولیدی استوار پاشدہ ارتباطی مستقیم با تکامل جامعة مدتی و 
وابحطه غحش با عملت دازدہ بحرائی که أمروز جامعۂ آیرأان رأ در خود قرو بردہ 
غالِاً به خطا ٭یحران هویتء خواندہ می شودہء اتا بہتر أاست که آن را ٭بحراں 
تمشنء ایرانی ہنامیمء چهء ین تمدسن در کشاکش میان طیرانہء ٭اسلام و عحہان 
در دورة بعد از :انقلاب دچار تنش ھا و تناقضں مایی گشته است . عدایت این 
تمدن در مسیر ترقی و تعالی مستلزم ایجاد یک فرھنگ تازہ سیاسی۔اقتصادی 
است و أین خود درکی عمیق از روندھای فکریء حرکٹھای اجتماعیء و 
نہادھای ساختاری و حرفە ای را طلب می کند۔ 
جامعة مدنی در ایران امروز ۱ 
شکام نظالیة عائمة بلٹی ہو اہزان تعسو عنگام بی 1+"( 
سیاسی۔ایدئولوژیک آنء باید توجه داشت کە تا سال ھای اخیر پرداختن بە برحی 
از مباحث اصلی سیاسی و احتماعی در کشور و تبادل آراء در بارہ آن ھا ملا 
میسر نبود و بحث در بارہ مقولاتی مائند رابطه با آمریکا و اسرائیلء ولایت فقیه 
حموق زنانء دمکراسی,؛ فساد در دستگاہ دولتء مشکلات جوانان جایی در 
رسانەھای دستجمعی نداشت . اتا نا بی رنگ شنن تدریجی محدودیت ھا 
موضوعات ممنوعه بار دیگر ىە حیطۂ بحث و جدل کشاندہ شەہ اندء آں گونه ک 
می توان گفت در لیران حوزەای گستردہ و رو به افزایش برای ارائه و برخورد 
آراء و عقايد عمومی پدیدار شدہ کكە در آن سیاست ھای دولت مورد انتقاد قرار 
می گیرد و مواضع آن به چالش طلبیده می شود. بەعنوان نمونهء دیدگاەھای 
دوثت در بارہ جایگاہ روحانیانء مسائل اقتصادی و سیاسی۔ و رابطة ایران و 
آمریکا موضوع بحث و اظہار نظر در رسانه است. مجلۂ پیام امرور دربارہ روائط 
ایران و آسریگاء مجل کمان دربارۂ روحانیت و دولتء عصو ما در زمینۂ رویدادھای 
سیاسی و عجلة ایران فردا دریارۃ سیاست‌ھای اقتصادی دولت: هر یک بيە انتشار 
شمارہ ای ویژہ یا درچ مقاله ھا و تفسیر ای تحلیلی و أنتقادی دست زدہ لند. 
خبر سوم استفادہ ھاىی عسدہ بانکی و عالی و جریان محاکمۂ متہمان به م+رتکاب 
این جرلیمو نیز نمونه ھاىی عمدۂ دیگر از فساد اداری کهە به مرحلۂ تحقیق 
ہازپرسی رسیدہ باشد در این رسانه ھا أنمکاسی گستردہ می یابد. مساتل مربوط 
به آزادی ھا و حقوق و نقش زنان در جامعه ٹیز بطور غزایندم ای مورد بحث و 
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اظہار نظر قرار گرفته استہ به عنوان نموفهء محلة زنان از درچ نوشته ھا و 
تفسیرعای انتقادی در مورد مواضع جمہوری اسلامی نسبت به این مسائل 
نمی پرھیزد۔ با این عمه باید تاکید کرد که به علت تنگ بودن نسبی فضاىی 
سیاسیء ساخت فرھتنگی سمچنان مہمترین ساحخت عرضے و تبادل آراء حثّی در 
رمینة مسائل سیاسی أست و نشریات عمدخ کشور (نظیں ایوان غرداء گفتکوء جلمسعة 
سالم؛ فرحنک و توسسه و کمان) بیشتر از گفتمان و قوالب فرھنگی برای طرح آراء و 
اندیشه ھای سیاسی۔ خود بہرہ می گیرند. 

در بررسی جامعة معنی ایران آمروز ىقش اساسی روشنفکران مذھبی و 
غیرمذھبی را به ھیچ روی نادیدہ نباید گرفت. لین ھهردو با عرضۂ دیدگاءھای 
تازہ و طرح آأندیشە٭ھای مہتکرانه در رأستای توسعة جامعة مدنی گام بر میدارند. 
این گروہ از روشتفکراں و اندیشه وران از توسل به تفاسیر و تجزیه و تحلیل ھای 
معمولی و رنگ باخته و از تأیید نظریات توطته گرانه آشکارا میپرھیزند. در 
واقعء این نسل حدید ار روشسفکران توانائی بیشتری از پیشینیاں خود برای درک 
تناقض ھای میان مدرنیت و ستت نشان می دھند و به نظر می رسد که از 
اسلاف خود آگاھی ھای تاریخی ژرف تر و سنجیدم تری دارند۔ طبیعی است که 
بە سبب وجود نابرابری فرصٹھا و محدود بودن آزادی ھاء روشنمکران مذھبی 
در جمہوری اسلامی؛ عرصۂ وسیع تری برای ىشر و تبلیغ آراء حود در اختیار 
دارند. از سوی دیگر: طیف روشنفکران غیر مذھىی از انسجام چندانی برحوردار 
نیست و نمایندگان آن در مور سیاسی و حرفه ای اتغاق نظر ندارند. ریشۃة را 
اید در رجحان علائق و مصالح شخصی بر منافع گروھی ین طیف جستجو کرد 
کهە خود ناشی از فضای تنگ و محدودی است کہ انقلاب برای این گروە لز 
روشنفکران ہه ارمضان آوردھہ چنین به نظر می رسد که در مجموع غالب 
روشنفکران غیرمنھبی رغشتی به خواندن نوشته ھا و بررسی اندیشه ھاىی 
روشنفکران مذجبی و به بررسی دقیق خاستگاہ عقیدتی حکومت اسلامی نشان 
نمی دمند و شاید لز عمین رو أست کە آگاھی ھای آنان در بار ساختار حکومتء 
تضادھای دروتی آنء و تغییراتی که در اندیشة حوزه مذھبی جامعه بھەوجوٹ آمدہ 
اندک مائدم است. از سوی دیگرء در عمان حال کە روشنفکران منجبی به تالیف 
و انتشار آثار و نوشته ھاىی گوناگون در زمیںه عای سیائشت و ایدثولوژی دست 
زدماندء بسیاریاز روشنفکران و عتفکران غیرمتھبیء شایک ناکزیر؛ به 
داستان‌نویسی و شعرسرلیی روی آوردہ آند۔ آفزون ہر آینء در عىإن حال که 
روشنقکران غیرمنھبی تنہا به کردار و رفتار دولت توجه دارند و در زمیته ماىی 
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ارت ۔ ایران غامہ: سال چہازدھم 
سیاسی بیششرینشان به ارسال ناسه ھڈی سرگشادہ به:سردسداران وژیم اکتفا 
میکنندء جنبش روشنفکران متھبہی جیشٹر غلسفی۔ سیاسیء و ایدئولوژیک آأست. 
اٹ چە پسا با شعتت گرفتن انتقاد روشنفکران متجبی آز دوثت؛ روند ۔معرجہت 
تنگتر شدن فضا برای لین دسته آز روشنفکران و بازتر شدن عرصه برای 
روشنفگوان خیرمنجبی باشد. 

نكکتة مہم دیگری کە بايد در بررسی جامعة مدنی ایران مورد توجه قرار 
گیرد؛ موقع ضريه پفیر دولت است۔ علیرغم استقلال نسبی از نیروھای منھبی 
مخالف درون جامعهء دولت اسلامی شود را مدام آماج فشار از سوی دو نیروی 
کاملاً متضاد می یابد. از یک سوہ نیروھای محافظه کار و سنتتی از دولت 
بلک ماواف یا سیت ک ,کی ویا اھ یسشامت عای اسلاطانےے 
میگیرند و آز سوی دیگر ئیروھای انقلابی و تندرو آن را برای ىه کار نستن 
سیاستھای رادیکال و "مردمی” و یا برای تلاش برای تزدیک شدن یه غرب عورد 
اقاف یسل از می افعلیا و لن دو عالی اب ےہ ماق سے تتسی بت 
به دلائل دیگر به أنتقاد از دولت ادامه می دھد۔. پاسخ به این پرسش کهھ حاصل 
تلاقی و تصادم میان آین نیروعا از یک سو و دولت,: از سوی دیگرء چه حواهد 
بود نیازمند به بررسی رابطۂ ميان روندھای بالقوہ در جامنعة عدنی و 
جہت گیریھای دولت در مقطعی نسبتاً طولائی اأست. 

برای درک ماھیت شکل گیری جامعۂة مدنی در لیران می توان از دو جہت 
متفاوت به این مقوله نگریست: )١(‏ بررسی سازمانہای غیردولتی و یا غیردولتی 
وابسته به دولت (عانند بنیادھا) )٢(‏ مطالعة گفتمانھا و روندھاء فعالیت‌ھاء 
جیما و تہاتعان خوااہران کتوئی: یا درفظن کرشن فزابط جابنہ و آایدٹولوڈی 
حاکم و محدودیت ھای دولتی موجود: جہت لاول ممکن است بھ بیرامه رود چرا 
که دیدی کالبدنگر ارائه می دعد و آگاهانه یا نااکاهانه آنچه رأ زیر خاکستر عاندہ 
یا در حال شکوفایی است نادیدہ می انگارد . شیوۃ دوّم کە در لین نوشته به کار 
بردھ شدم عتائر از دیدی فراختی است و گرچه سازمانھایى غیردولتی و 
نیمە‌دولتی را نیز برمی رسدہء بیشتر به روندھا و حرکتھای اجتماعی می پردازد 
و از اتخاذ موضعی ایستا و کالبدتگر دوری می جوید. 


۹ م'فتمان حای !ساسی 
بە طورکلی درئیران کنونی ہە سف> عسان مق سای ہے تار فان 
کرد. نخستء گفتمان رابطۂة ٹین و دولّت است که از سوس ہسیاری از روش نمکران: 
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ںه ویڑہ روشتفکرآان منحبی مطرح شدم دومء گفتمان توسعه و دموکراسی در 
قالب رابطة جامعة مدنی و دولت و سوّم گفتمان پیرامون رابطۂ اسلامء ایراتء و 
جہان است که بیشتر به دست روشنفکران منھبی و غیرمنجبی "یران گراء" 
اسلام گرا" و یا "جہانگراٴ شکل گرفتہ. 


الف ) شتمان رابعلة دین و دولت۔ 
حامعة روحانیت کهە در دو سدۂ أخیر به تناوب در عرصۂ سیاست کشور حضوری 
نتال داشته است: سرانجام با انقلاب ۱۳۵۷ موفقق شد ژمام قدرت سیاسی را 
رتا سیت گھرد یں تریتاد سی کرات وزادگرگر ساعحتن باعت 
جامعة روحانیت بی تاثیر باشد. از اوان استقرار حکومت اسلامی روحانیان به 
کی عی ہاسی۔سامی رز سی ا ستشتہ خی مال کہ کروہ عائٰ 
سیاسی روحانیت بسرعت متاصب سیاسی را در دولت جدید اشغال می کردندء 
روحانیان غیرسیاسیء که روحانیاں سرجع طیاز اول در میاں آنھا کم نبودندء 
کوشیدند در حاشيۂ دولت اسلامی جعید قرار گیرند: استقلال تاریخی خود را 
ار دولت حفظ کنندء و کماکان بە نقش تاریخی خودء یعنی حفظ جامعة مدنی در 
تقایل جاساساہبی ‏ داب وو نک ای ساد ہی عال کا ررساان 
عیر سیاسی توانستند گمابیش پیوندھای وحدت میان خود را نگه دارندء روحانیان 
سیاسی در برخورد با واقعیت ھای سیاسی۔ اقتصادی حکومت بر جامعه و ناچار 
بە تصمیم گیری در بارة روابط ایران با دنیا بەسرعت بەگرومەھای رأست وچپء 
سنتی و مدرن,ء عملگرا و مکتبی, و مانند آن تقسیم شنند۔ 

روحانیان غیر سیاسی ھمچنین قادر مودہ ند که ساختار ستتی روحانیت و 
بللۂ خرافت آن زا جو مد قابل ملاظ ای عفظ گنت بے تر اڑ آن: لین کرو 
کماکان بر نہاد مرجعیت مسلط است آن چنان کەه دولت؛ عنگام تصمیم گیری در 
بارہ بسیاری از سیاست ھای خود ناگزیر از توجه جی ہھ آراء این گروہ از 
روغانواق ائحت ہا لیق سلر و ضوع ھی ریڑ ور کلام گرائی ما و 
ناخشنودی ھای این گروہ بە دلائل گوناگون افزودہ سی شود. از جعله نگرانی در 
بارۂ استقلال از دولت اسلامی آستۂ استقلالی کھ به نظر میرسد مدلم رو بهھ 
کاهش و تحلیل می ‌رود. ہبی دلیل نیست کە اخیرا برخی از روحانیان بلندہلیة 
غیرسپاسی با پیداختن مضرری دولتی به طلاب مخالفت کرتدم آندہ نیز چنین 
می نمآیّد۔ که آکثریت اعضای گروہ روحانیان غیرسیاسی از عملکردہ روحانیان 
سیاسی۔کو کشود ناخشنود ائدں۔ ۔ افشون بر اینە گفته میشودکاتعدادی ان 


4 


‌َ 





سےسسصصصهصَص٢چ۱"صمصمچ-”_جب۷‏ ھچ ہتتبہ تمم٠جببر‏ ض- سام بجب۵ں0_ب٠صب1صب٢صبص۱[ما(مصب_ںجں۱[إ[مسبب[_۴ضبصضصسطبمل۷‪بچب-+,.ۓ‏ ._ُ ض7۶ ق7 7 7ق ققشطق0۲۱طگں ےمذ مزح ...‫٘.- 
روجانیان سیاسی خود را از آکثریت عردم جدا می دانند و حتی خاضر نیستند 
فرتدان خود را به مدارس دولتی بظرستند۔ بە سخن دیگرء برخی اُڑ روحانیان 
شاغل مقامات دولتی برای خود ان ویژہ ای قائل ند و مزایای خاصی میطلسد 
ورود تٹکنولوڑی مدرن در فراگرد آموزش عفاہیم اسلامیء و استفادہ از رأیانه برای 
طبقه بندی و تجزیه و تحلیل ادبیات مذھبی و متون اسلامی۔ و رج شدن بحث 
و تفسیں در بارۃ تعالیم اسلام از انحصار روحانیانء جملگی به کش محسوس 

نقوذ طلبقة روحاتیٰ غیرسیاسی انجامیدم أست۔ و بالاخرہء نظر به ایق که در حال 
حاضر تعدادی از طلاب در دانشگاہای مفید و باقرالعلوم قمء معرسۂة عالی 
شہید مطہری؛ء دانشگاہ امام صادقء حوزة شہیں شا آبادی و دانشکنۃ علوم 
قضائی قمء که بخشی از دانشگاہ تہران به شمار می آیدء در مقاطع کارشناسی 
ارشد و دکٹرا در رشته ھای مختلف علوم انسانی و اجتماعی بە تحصیلِ اشتمال 
دارندء روحانیان سنتی بیم دارند که حوزه علمیة قم ىه تدریج نھوذ سختی خود و 
نقشی رأ کەه در جامعة مدنی ایفا کردہ است از دست دمد؛ بیمی که به نظر 
تسی زسد چان ہی پليه پائند. 

بتانارخمشتیلا رق رویداد دھۂ آیتدہ در ایرأان ىا تحول در روحانیت 
و رابطة این نہاد ہا دولت ارتباطی مستقیم خوآمد داشت۔ در این میان سہم آں 
اأست که این تغییر ہا ایجاد زمینه های مساعد و بە صورتی تدریجی صورت گیرد 
نه بە گونەای ناگہائی و لجام گسیخته۔ گفتماں رابطه دین و دولت با توحه ى٭ە 
آنچه تا کنون مطرح شد معنا می یابد. مشخصاًء این گفتمان در واقع در میاں 
روشنفکران مذھبی و بخشی از روحانیت دربارة نقش دین در حکومت و امکان 
تحول درآنء که خود به أمکان تحول در هر دو مربوط میشودء شکل گرفته است 
عبدالکریم سروش را باید از سخنگویان اصلی این طرز تفکر دالست۔ او بر این 
باور أست که عر چند بنا بە تعریف نمی توان نصوص مقدس مذھبی را تحریف 
کرد آما استنباط اسان ھا از مفاھیم مندرج در این نصوص و کتب مختلف و 
تھی ات یه مم دیگور یا امتقاد )ودرک انسان از قرائین الہ تاع شراب 
زمان؛ مرکانء و محیط فرھنگی ۔اجتماعی و سطح دانش جامعه است۔ از ھمین رو؛ 
سروش تفاسیر مطلق و منجمد از دین و احکام آن را نمی پسنەد و با آن مخالف 
أست۔ طبیعتاً چنین مخالفتی او وا در مقابل روحانیاتی قرار می دھدد که عموارہ 
تفسیز عتون و تصوصن اسلامی را صرفا در حیطۂ صلاحیت خود دانسته آند. أٔر 
سوی دیگرء ء چنین بھ نظی می رسد کھ وی به رد روایت ایدئولوژیک از اسلام -کھ 
بە دست کسائی چون علی شریعتی و آیت الله مرتضی مطہری رواج یاقت و در 
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سہوی اباشی ید اہتترلرڑیٰ درلت سدق گرخییں پرداعت و نات ان شت کے 
لسلام را بھ عنوان دین بە درون جامعۂ مدنی باز گرداند. باید توجه داشت که 
سروش سر مخالفت یا حکومت اسلامی ندارد و تنہا معترض تبعیل مذھب بهھ 
ایدٹولوژی است۔ در میان دیگر منتقدانی کم در درون و یا در حاشیة نظام 
اسلامی جای دارند می توان از آیت الله منتظریء آیت الله اردبیلی و محمد 
مجتہد شہستری نام برد. اینان عمدتا به عملکردھای حکومت ایراد می گیرندو 
خواھاں اصلاحات اساسی در بىحوه مدیریت جامعه اند۔ از میان دیگران می توان 
ں آیت اله جنتی؛ حجت الاسلام کدیور و محمدرضا حکیعی اشارہ کرد که اخیرا 
در اثری به نام پیام عاشورڑ بە مساله ٭عدلء در اسلام پرداخته و بر این عقیدہ أاست 
که نقصان عدالت در لیران امروزء ماہیت اسلامی حکومت را مخدوش می کند. 
درھمان حال که آیت الله مہدوی کنی در تہرأن و شماری دیگر از روحانیان در 
ٹم نگران آیندهة نقش روحانیت در دولت اند و اعتقادی به تعحزب روحانیان 





ندارمدء برخی دیگر از ش عم ھای مذھبی چوں حجت الاسلام ىاطق نوریء 
رئیس مجلس, طرفدار فعالیت سازمان یافته در میان روحانیت آن ھم در حد 


در عقابل این منتقدانء مدافعان و ھواداران حکومت مذھبی در درون نظام 
فعالیت گستردہء ای درند. اینان که ىه جناح ٭چپ جدیدء معروف شدہ آبد از 
محافظه کاری و سازشکاری دولت انتقاد می کنند و در مجموع ىه دو دستة 
'حزباللٹہی ھای منطقی” یا "حزب اللہی ھای روشسفکرٴ و کروھہای فشارٴ 
تقسیم می شوند۔ در میان اعضای گروہ ول می توان از مہدی نصیری؛ سردہیں 
عفته نامة صبح و جتتی کرمانی ىام برد و عمچنین از نویسندگان هفته نامة پیام 
دانٹجو کە به علت انتقاد شدید از دولت انتشار آن ممنوع شد۔ گروەھای فشار 
مسولا ار نیروھای معتقد حزب اللہی تشکیل می شوند و تعدادشان اندک آأست۔ 
ایان که این روڑھا انصار حزب الله نامیدہ می شوند ھمان نیروھابی هھستند که 
کتابضروشی "مرغ آمین' را بە آتش کشیسعد و سخنرانی‌ھای اخیں سروش را بر ھم 
زدند۔ بدیہی است کە ھمۂة جناچھای وابسته بە حکومت از چنین نیروھایی 
حمایت نمی کنند. برای نمونہء روزثامة سلام در چند شمارہ موضوع به آتش 
کشینم شدن 'مرغ آمین' رأ مورد بحث قرار داد و از دوفت خولست کە مقصران 
را تحت تعقیب غانونی قرار تضل۔ عفته نامة صیج نیز ہب طدزء و در پاسخ کسانی 
کە به آنش زدن کتابمروشی "مرغ آمین* اعتراض کرہ بودندء نوشت که بہتو اأست 
معتیضان به جای قیل و قال کردن مستولان این عمل را در چارچوبٗ قانون مورد 
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ہاغ ایران نامء سال ۔چہہاردعم 
تعقیب قرار دمند. ظامراً قصد نویسندگان لین عفته نامه بە چالٹی, طلبیدسن دولت 
یودء چوزا که می عانستند کسی در درون دوثت قادر یا ملیل نخوامد بود مسئولاں 
بە آقتش کشیعن مرغ آمین را به دإدگاہ کشاند. : 

: مر واقعء ء أین حادثه-و واکنش ھاِى نسبت به آنء حکایت از یک معضل اساسی 
در جاممۂ امروز ۔یران دارد و آن عسم رعایت قانون چھ از سوی بمردم و چھ دولت 
آُسستّہ در یک جامحة مردم سالار نیز ممکن است مردمان متمحیب و برانگیختہ 
دست بهھ آتش زدن یک کتاب فروشی زنند۔ مہم این است کهھ پس آؤپروبرو شدن ىا 
چنین رویدادی جامعه و دولت ھردو بخوامند و بتوانند مجرمان و سرتکبین رأ 
مورد پیگرد قانونی قرار دجند. !تا از آن جا که نہادھای حقوقی و قضایی در 
أیران ناتوان و ضعیف أنهء قربانیان تجاوز و ھواداران آن ھا برای دفاع از حود 
دست بهھ واکنش ھایی می زنند که ممکن است در قالب ضوابط قاتونی نگنجد و یا 
چنین به نظر آید۔ بهھ ھر تقدیر چنین واکنش ھایی بر میزان تتش در چابعه 
می أفزاید. 


ب) 'فتمان رابطۂ دولت و جامعۂ مدنی۔ 

ایران را باید ھنوز دارای ہسیاری از ویژگی‌ھای یک جامعة توسعه نیافتھ دانست 
از مہمترین لین ویژگی‌ھا یکی آنست که نہادھای لازم برای گسترش و 
بہرەبرداری از ظرفیتھای مادی و انسانی حاممه یا ھنور بەوجود نیامدہ یا 
ضعیف و ٹارسا آأست. کہا با رفع این کمبود است که می توان امکان توسمه آر 
طریق مشارکت مستقیم مردم در أمور اجتماعی اقتصادی؛ فرھنگی و سیاسی را 
فراھم آورد. در این زمیںەہ ایران در سالھای پس از انقلاب اسلامی شامد 
بحٹھا و جدل ھای گوناگون: هم در میان تصمیم گیران دولتی و ھم در میاں 
مسکتاع و مسشتکاؤ ورای مکی سرت ریلما مان تمہ اکن 
ایرانء علل شکست الگوھای مختلف توسعه و نیز نیاز به یک الگوی جدنید در 
چنین بحث ھایی به میان آمدہ است۔ اگرچهھ توسعۂة سیاسی نیز به مسای 
اسلاحات درون دولت گہگاہ در کنار بحث توسعه مطرح گشتہء اما تمرکز اصلی 
روشنفکران مذھبی و غیرمنجبی بیشتر بر أقتصاد و فرعنگ جامعه قرار داشنه 
أست۔ در-سال مای اخیر نە۔تنہا بحث توسمۂ سیاسی بە تنہابی اھمیت یافته بلکە 
دوہ مہ ینوہ ہرود ھی یسا 
نمی یی انان تسد دی بات 6ن 
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است گە پوپائی رابعلة جامعة مدغی و عولت بیش از پیش عورد توجه قرار گیرد. 

در لین بحٹ جدیدء توسعہهء به عنوان عقوله ای خاص,ء در هر مقطع تڈریخی 
رابطة مشخصی را ہین دولت و جامعة مدنی می طلبد و به سه مرحلة رشدء گنٹر 
و توسمه پلیدار تقسیم می شود۔۔ دو مرحلۂ رشدء جامعه به رھبری یک دولت 
توسعه گرا و مقتدر به شکل بندی اقتصادی دست می یابہد۔ در ھمین مرحلہ: 
دولت زمینه ھای رشد اقتصادی و سیاسی بخش توسعه گرای جامعۂ معنی را 
فراعم می آورد و_به پیدایش و رشد نہادھای عتناسب با آن ھمّت می کند۔ آگی 
این مرحله با موققیت طی شود دولت و جامعة معنی ەرو أنتہای آن به جایی 
می ‌رسند که نیروھای نہادی دو طرف تقریباً برابرند و یا حداقل جامعة مدنی 
چنین می أندیشد. در این مقطع أست که جامعه از مرحله رشد وارد برھة گذار 
می شود و در آستانۂ مرحلة توسعه پایدار قوار می گیرد۔ از ویژگیھای لین 
مرحله أفزلیش تنشھای سیاسی در جامعه است که اغلب به کشمکشھای جدی 
سیاسی و گەگاہ به انقلاب می انجامد. از ھمین رو برأی ورود ىه مرحله توسمة 
پایدارء دولت و جامعۂة معنی بایدء در انتہای مرحلة گذارء بە یک توازن نسبی 
قدرت برسند۔ و أین ممکن نیست مگر در پناہ نہادھای مردم سالارانه در ھر دو 
قطب۔ لین توازن خود پیش درآمدی برای استقرار عردم سالاری نہادی در کشور 
آستاہ بر عکس اگر در طی سرحلۂ گذار یکی از دو قطب دولت یا جامعة 
مدنی قادر به تضعیف یا نابود کردن دیگری شودء,جامعه در مرحله رشد متوقف 
می مائد و در شرایطی نیز به عقب روی می آفتد۔ 

چنین بەنظر می رسد که حامعۂ ایران: کە در مرحلة گذار؛ در سالھای 
۵۷ ب ‏ پیمودن سیر قہقرایی محکوم شدۂ در سالھای پس از جنگ 
وارد مرحلة جعیدی از رشد گردید۔ با توجه به آن چهھ ایران تجربه کردہ. 
نگرانی این است که یکبار دیگر توسعۂ اقتصادی کشور در برھة گذار بە بن بست 
رسد۔ از عمین رو در بحث جدید توسعه به رشد فرھنگ سپیاسی در چامعه؛ 
اصلاحات سیاسی در دولتء و رشد نیروھای توسعه گرا درجاءعة مدنی توجه 
بیشتری معطوف می شود و استدلال لین اُست که فرعنگ سیاسی موجود توان 
بالقوه ای برای توسعه نعاردء دولت غیر متسجم و أنحصارطلب کتونی بە تدہائی 
قادر به ایجاد عوامل و ژمیںه ھای توسمۂة پلیدار ٹیستء و بعشی آز نیں‌وماىی 
جاسة مدتی نیز غیرتولیدی و در ثتیجه خست توسعه آند۔ در مورد این بخش از 
نی روھای۔۔جاسمۂ مدنی پیران کراراً گفته شدہ است که روحیۂة دلآلی و سوداگری بر 
ان حاکمہاسنتہ .به عبارت دیگرء بخش خصوحمی ایران کە باید پرچمُ دار توسعة 
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اقتصادی دز کشور باشد تی از یک فرھنگ اقتصادی غیرصنعتیو غیر علمی 
گست۔ سوئی قسمت کوچکی از آنہ۔نیروماى بخش خصوصی سایلی بے 
ضرمليەگزاری دیازمدت نشان نمی دھند و آمادگی ندارند سرمایة خود را در راء 
تحقیقء اختراعء و ابعلع و نتیجتا برقی تولید کالاھای جدید بە کار برند. گکرچ 
تا کنون اکثٹی معتتقدان بخش خصوصی را مقصسر اصلی اقتصاد غیر تولیدی ایراں 
می داأنستھ ندء ہاید۔ پذیرفت که اگی لین مشکل با دیدی منصفانه ارزیابی شود, 
بار مسعولیت ایجاد و ادامۂ این گونه ویژگی ھا ععانقدر بی دوش دولت است ک 
بر عہدة بخش خصوصی. 

چنین ارزیابی درمیان روشنفکرأن توسعە گرا مقبولیتی روزافزوں یافته و در 
نتیجه بحث در بارہۂ ماعیت دولت و پوپائی ساختارھا و نہادھایش از عمیش 
گستردە تر شدم أاست۔ بطور مشخصہ در باب پیوند توسعه با رابطۂ پویا و 
مردمسالارانه میان جامعۂ مدنی و دولتء مسٹولیت اصلی متوجه دولتَ گردیدہ 
أست. اعتقاد غالب روشنفکران ایران س لین است که برلی ایجاد چتین رابطه ای 
بایں خصلتھای توسعه گرا ومردم سالارآنه در مرحلة بخست در درون دولت 
رشد کند و آنگاہ تدریجا بە جامعه منتقل گردد. این دیدگاہ که اصلاح دولت 
را سداٴ حرکت در جہت توسمۂ پایدار می دآئد ىه درستی بی نقش حساس و 
تاریخی أین بخش در مراحل اولیة رشد اقتصادی تکیه می کند. بدیہی است کە 
برای ایجاد آین تحول ابتدا باید درکی درست از ساختار و تحولات دولت و رابطه 
ائن یا جانسة بیٹی یہ وس فاوے ساسا فر یمن ‌عاہی کہ در بارة ایران 
أنجام گرفتہء بە دلائلی کهە پیش از آین توضیح دادہ شد؛ بجای بررسی ساختار 
قدرت و تحولات ساختاری در دروں دولت عمدۂ توجه معطوف بە ایدئولوژی؛: 
ےمان لہ ضائم کفت نت 

در بارۂ ساختار قدرت در نظام سیاسی کنونئی لیران باید گفت که در مجموع 
جمہوری اسلامی نه به گونة یک سازمان عرمی بلکە نصورت اندامی با اعضایی 
ناھمگون شکل گرفته است۔ در این نظام ساختار قدرت مرکب از تعدادی حلقۂ 
بەھمپیوسته و در عین حال خودمختار است۔ این ساختار غیر عتمرکز ریشه ای 
تاریخی در ایران دارد و حتی در نظام پادشاھی ھم که به ظامر بسیار متمرکز 
سی نمود دیدہ سی شد. نظام جدید شبەتیولداری در پیران !مروڑء عم در حوزہ 
اقتصاد و عم در حوزہ سیاست تجلّی یافته و بە صورت اتتلاف میان نیروھای 
ھمگون در آمدم آاست۔ البتهء باید توجه داشت که این ساختار جدید قدرت ہا 
آُنچه در گذشتە در کشور وجود داشت تفاوت ای اساسی دارد۔ در ساختار 
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سنّتی تیولداری و ملوکالطواتضغیء ھمة قدرت در دجبت یک فرد متمرکز نبودء 
بلکە در هر طلیفه و منطقهء خان یا آأمیری مستبد کمابیش خودسرأنه حکومت 
می ‌کرد. در ایران أابروزء چنین نیست۔. نه خان و أمیری در میان است و نه 
سرآن نظام توانا بە اعمال قدرت مطلقه بر کارمندان و کارگزاراں زیر دست 
خوداند۔ از سوی دیگرء رقابت میان قسرتمندان سیاسی با ذشمنی میان خانھا و 
امیران گنذشته تفاوت دارد. در واقع تیولداری جدید اگر چه بی نظمی و 
نی قالوتیٰ زا جائشین امتبداہ ستنی کرت استہ آنا دن رود تخول خود چه با 
بتواند به نظامی کثرت گرا -نه به شکل غربی و نە بە گونة سردم سالارانةۂ آن۔ 
تبدیل شودء به آن شرط کھ بی نظمی و بی قانونی چنعان دیر نپاید۔ 

بە نظر می رسد که ساختار شبه تیولداری در جمہوری اسلامی سرای ایجاد 
و ہالندگکی نہادھای جامعة مدنی ہی فایدہ نیست. کانوں‌ھای قدرت در این نظام 
متعدد و تاحدی متوازن اند و امکان مانور متقابل در ميیان دسته ھهاء گرومھا 
وجناح ھای رقیب وجود دارد. از سوی دیگرء باید توجه داشت که از حلوه ھای 
ارز ساختار شبه تبولداری در اییران شادھای انقلابہی است که جسانند 
شمشیرھای دو تیفه اند: یک تیغه باعث تصعیف دوثلت و در نتیجه تقویت جامعة 
مدنی است و تیفة دیگرء وفادار بە ساختار شبه تیولداری؛ مائع اصلی رشد آن. 
از سوی دیگر در این نظام بیشتی مناصب به بستگاں افراد قدرتمند در درون 
حکومت تعلق می گیرد و آنان ىیر بەنوبة خود خویشان و دوستان مورد 
اعتمادشان را بەعنوان ھمکار انتخاب و منصوب می کنند. ىر نتیجهء شبکه عھای 
خویشان و دوستان قدرت واقعی را در دست دارند و بخشی ہزرگ از فعالیتمای 
دولت در اختیار آنان است. آشکارا برای درک عاھیت چنین نظامی باید بیشتر 
بە پیوندھای دوستی و وفاداری میان صاحبان قدرت توجه داشت تا به تقسیماتی 
کە ہر مبنای عقیدہ و گرایش سیاسی و یا ضوابط و سلسله مراتب اداری بە 
وجودآمدہ آست۔. 

در ایران أامروزء قدرتمٹنتترین حلقة تصميم گیریء که در سرکز حَمّەھمای 
ٹیگر قرار دارد از یک گروە تخبه ساز“ که بیشتر اعضای آن روحانیان 
عتنمففند_ تشکیل شدہ آستہ باید توجه داشت کلاس شک سای اکم یں 
ایران در بیشتی عوارد أھمیت و نفوذ فرد بھ مقام و :منصسب خاصی بسته نیست و 
به ھمین دلیل نیز 'نخبه سازان” را در ہسیاری !از مواأقع ہر ردہ ھایى بالای تصمیم 
گیری سیاسی و یا اصولا در مناصب دولتی نمی توآن دیں۔ حلقۂ دوم قدوتء که 
از نخبکٹن طراز لول رژیم تشکیل می شودء شامل شخصیت عای:روحانی و 
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خیرروحخانی استہ در پت کرت تقر مرمالی با تشتفق جات 
ہریت موق ند و تق وائم بلیة مای قسرت جسہوری اسلامی را تشکیل 
خی دھتدہ۔ از جمڈۂة آن‌ھا می توانَ ردہ عایی در دیون بنیادھاء سپاہ:پاسداران و 
دیگی نیروھای انتظامی: و ہسیچ و نوع كميیتعھای آمداد را بر شمرد۔ در لین 
میان بھنیروھای دیگری نیز می توان ب رخورد کەء در عین وابستگی و اعتقاد بە 
نظام .سلامی و پشتیبانی از آنہ ءنه در حلقه عھای قدەدرت قرار سی گیرند وه 
بەشکل سستقیم در درون دولت جای دارند بلکەه در مرز میان دولت و جامعة 
مدخی قرثر گرفٹة آند۔ 

به علت نقش عمدہ ای که نیروھای حلقۂ دوم قدرت در ادارۂ جمہوری 
اسلامی دارندء شناخت دقیقتمر ماھیت و عملکرد آتہا از لھمیت ویژہ ای 
برخوردار أست. این نخبگان از دو گروہ ٭فن سالارانہ و سکتب گرلیانە تشکیل 
می شوند و از نظر میزان تحصیلات: فرھنگ, شیوہ مدیریت و نوع کار با ھم 
تفاوت‌ھای اساسی دارند. بهە نظر می رسد کھ رقابت میان این دو دسته از رقابت 
میان جناچھای چپ و راست رژیم جدی تر و در تعیین آیندۂ رژیم موثر تر أست۔ 
بطور کلی: مکتب گرایان ارزش ھای سنتی را مقعتم بی فنون مدیریت مدرں, 
تجربة فٹی,ء و علم می دانند. این بداں معنی نیست کە در میان گروہ مکتب گرا 
افراد دائش آموخته بہ چشم نمی خورید (در بنیادھا شمار کسانی کە دارای درحۂة 
دکترأ یا سہندسی آند کم نیست) و ىدان معنی ھم نیست کە گروہ میکتب گرایاں 
از تحصیل کردہ ھا و فن سالاران برای انحام أمور خود بہرہ نمی جویند۔ ویژگی 
خاص مکتب گرایان این است که نە تنہا به نظام ولایت فقيه وفادارندء بلکه ولی 
فقيه را مافوق قانون و رای اکثریت می داہند در میان عکتب گرایان توافق ھا و 
بده بستانھا بر أساس اعتماد شخصی و در قالب شبکكه ای ستتی انجام 
سی گوردی ریہ فا نرماگی لن کر را بارت دو اکازاز و شرمائ رسکی جا 
جستجو کرد۔ بخشی کوچکی از این گروە از نزدیکی با غرب خشنود نیستیدء 
مضرن‌گرایی را نمی پسندعد و ترجیح می دھند کم پیران ممچنان در جہاں 
منزوی بمائد. در مقابلء بخش بزرگی از آنان برای پیوستن به جہان و تجدد 
شروطی دارند. درحالی که بخشی از مکتب گرایاں اسلام را بر ایران مرجّح 
می داندہ گروہ دیگری به تدریج پیران گرا گػشته استہ۔ در نظر عکتب گرایاں 
شجاعت: یمان و روابط مرید ومرادی مہمتر از پیروی از مقضررات و ضوابط لأست. 
رمز موفقیت آین گروە را باید در توانایی آنان در ایجلد۔ شبکەھای إرتباطی. 
استضادہ ماھرانه از شیوہ ھاى سنتی و کارھای نمایشی برای جلب نظر عردم 
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دانست۔ ۔تظام اسلامی در مجموع به لین گروہ نظر خوشی داردہ زیرا آن را معرق 
و نمایندة خود می داند۔ بوخی معتقعند که قسرت این گروە از بحرانھاى مزمن 
و تحولات سریع فرھندگی اجتماعی کشور نشات می گیرد. باید توجه داشت که 
مکتب گرایان نیز چون دیگر نیروھای جاممه در حال تحول اند و بخش وسیعی 
ار آن‌ھا بە تدریج پذیرای برخی از اُرزش جای مدرن بجای ارزش عای ستتی شدہ 
اك 

دستة دوم از نخبگان جمہوری اسلامی را فن سالاران تشکیل می حدھند. 
رخی از اعضای این گروہ تحصیل کرد خارج اند۔ در سجموعء توجه این گروہ 
بیشتر معطوف بهھ ایران آست تا اسلام۔ اینان بیشتر بە ضوابط و اجرای قوانین 
بطلر دارند تا روابط شخصی و از این مہمتر نوع اعتقادشان با ایمان مکتب گرلیان 
متفاوت است. لین گروہ دانش, تکنولوڑی و تحصیلات را اساس پیشرفت کارما 
می داند و تا حد زیادی عملگرااست۔ از سوی دیگر؛ اعضای لین گروہ هر 
چند که درحدودی بە رموز ادارة یک دولت مدرن آگاہ اندء آتا از آن حا که در 
ایجاد شبکه ھای قدرت موفق ہودہ اندء نتوانسته اند در نظام غیر متمرکز کنونی 
موقعیت خود را استحکام بپخشند۔ در مقائلء گروہ اول ھم با ساختار سنتی نظام 
مم یا جات مشائی بیشٹری دازہ و:استالا یہ سیق دلیل :تا کنوخ ملق کر 
ہودہ أست۔ به عنوان نمونهء می توان عملکرد بنیادھا را در مقابل وزارت خائه ھا 
در نظر گرفت۔ البته باید توجه داشت کە بنیادھا خارج از قوالب قانونی و 
کنترل دولت و رھا از سقررات دست وپاگیرء کار می کننوع و لین خود یک از 
دلائل توفیق نمایشی آنان اأست. 

عدم موفقیت شماری از فن سالاران و بی توجی دولت به سرنوشت آنانء بە 
سرخوردگی برخی از آنہا انجامیدہ و انگیزۃ ادامة کار در دولت رأ از آنان گرفتهھ 
آستہ ہی دلیل نیست کھ بعضی إز افراد این گروہ از خدمت دولت دست کشیدنمہ 
و بە بخش خصوصی و فعالیت ای آزاد حرفهەای روی آوردہ آئد۔. تعدادی نیز بە 
بہانة ادلىۂ تحصیل یا با استفادہ از فرصتٹھای مطالماتی ایران رأ ترک کردماند۔ 
نقش عکتب گرلیان را نیز در بیرون راندن این وقبا نباید دست کم گرفتہ با 
این عمهء دولت آشکارا بە حضور و خدمت فن سالارآن لایق و کارآمدہ در سطوح 
بالای دیون سالاری نیاز غراوان دارد و عمین نیاز موقمیت بخشی از آن ھا را دو 
دولت تثبیت می کند. اخیرا نیز قانون بە دولت أجازہ دادہ است که برای 
نگەداشتن مدیران و مسٹولان ردم ھای بالا از ۳۰ تا ٥٠١‏ دروحمد حقوق و مزایا 
در لم یه آنہا حق جنب: بدمدہ اتاء بر رد ھمای پلپین ترء فنْسالاران از 
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صحدہ خارج می شوند و مکتب گرایان جای خافی آثان را پو می کلند. اگرچہ 
در کوتاہ مدت ین جانشینی ممکن آست برخی از مشکلات دولت را بەگونه ای 
حل کندہ اما در دراز مدت بی ٹہک برای دولت مشکل آفرین خواہدا بود. مسئلۂ 
اصسلی آن است کە مکتب گرایان برای پیوستن ایران بھە جہان مدرن آمادکی 
ندطرند و زبان و مقتضیات توازن قوا در جہان أمروز را بە خوبی درک نمی کنند 

یکی از راەھای ۔حل معضل ٠٥کمبود‏ فن سالار متعہدہ جنب فن سالاراں 
دگر لندیش است. اما قدرتمندان حلقۂ اول کمتر به این فن سالارآن اعتماد دارید, 
زیر معتقدند گه اینان اگر پايه ھایى نظام را سست نکتندء حداقل شریک 
قسرتشان خواممد شد۔ باید توجه داشت که زھیران نیل اول کنٹر انقلانی ےه 
شریک کردن فن سالاران دگراندیش اشتیاقی نشان دادہ آید. 

با این عمهہ واقعیت این است که رژیمء برای طراحی سیاست ھای خردگرا و 
برنامه ریزی ھایى !ساسی در حہت حل معصل مدیریت به فن سالاران لاق ىیاری 
انکارناپنیر دارد۔ دقیقا بەدلیل ھميین نىیاز قدرتمنداں است که فن سالاران در 
نہایت آمر فرصت رشد و سہیم شدن در قدرت را حوامند یافت. اتاء نیار 
قدرتمندان شرط کافی رای موفقیت هن سالاری در دروں نظام نخواهد بود. 
مہمترین عامل این موفقیت تحول در ساختار ستی نظام و آمادہ شدن آن برای 
وی شیہ می سی وتاھلی ایک کا رکے کایر اسان مس قابت 
فن‌سالارآن نظام جمہوری اسلامی موفقیت شایانی نحوامند داشت و محکوم ں4 
ماندن در حاشیه خوآھند بود ۔ 

از دیدگاء رشد جامعة مدسی در ایراںء ناتوانی دولت در جذب وحفظ بیروھای 
دگرآندیش و فن سالار پدیدہ ای شایان توجه أست زیرا دولت با دفع کردن این 
نیروھاء در واقع منبع و عامل اصلی رشد جامعة مسىسی شدہ أست۔ اگر در ادامة 
این روند دولت نتواندء با بہرہ جوبی از نیروھای ستعہدء خودہ به تربیت و 
جنب فن‌سالاران کارا موعق شودء جامعة مدنی ممکن است لز دولت نیز پیشی 
گیرہ. در آن هنگام خطر این است کھ جامعۂ مدنیء بویژہ بحش سیاسی تر آں: 
نتوائد یا نخواعد با دولت از در مسالمت و مصالحه در آید و در نتیجه جامعه 
یک بار دیگو بسوی عدم توازن ۔عدم توازنی که عوقتاً به سود جامعة مدغنی و 
تہایتاً به سود دولت حوآاھد بود- سوق دادہ شود۔ 

ھمانگونه کە قبلا اشارہ شدہ در استقرار مردم سالاری و در فرانیدں توسمه 
در آپران, عامل تعیین کنندہ نوع رابطه ای است کھ میان دولت و جامعة مدتّی بە 
وجود خولعد آمد۔ لتا این رابطۂ در ایران ھنوز رابطه ای متوازن و سالم نیست۔ 
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دولت در پیران ھرگز بردم سالاری را برتتابیدہہ بیئشی علمی و تولیدی نداشتہ؛ 
ر تسیث یه مضالع جامة آن :چتان کہ بلیت گرآن او خلشفول تیٍودم آسشن جائمة 
پش رو رش ماس جو اج ا سی شال مه سای سام ا 
ماندم و به شیوە ای غیرسٹئول عمل کردھماست۔ فرھنگ و سنت استتادی در 
ایران و نبود نہادھای واسطه ای را باید از عوامل اساسی چنین ویڑژگی ھا 
دانست۔ عامل دیگرء به ویژە در دھه ھای آخیر بہره مندشسں دولت از 
درآمدعای سرشار نت بودہ است۔ ہا این درآمد دولت حیات اقتصادی مستقلی 
یافته و در نتیجه خود راء در مورد اعمال و رفتارشء در عراىر جامعه مسکول و 
باسخگو نغانسته است۔ لین خصوصیات مشوق فرھنگک سیاسی و اقتصادی 
عیرمولد در جامعه گردیدم و باعث شدہ است که جامعة مدعی نیز تحول نیابد و 
ضعف ھا و خصلت ھای یاد شدہ را در دولت تحمل کند. 

برای متحول کردن دولتء و ایجاد گرایش به توسعه در آن پاید پر نقش 
متھی درآمد نفتء و ضرورت کاھش آتکا۔ دولت به آنء اصرار ورزید تنہا در 
این صورت است که دولت در مقابل جابنعه مجبور به قبول مسئولیت خواهھد شد. 
بە سخن دیگرء تکیة بیشتر دولت بر در آمدھای ناشی از تولیدات غیر ىغفتی از 
استقلال اقتصادیش می کاھد و آن را به جامعة مدسی نزدیک تر و وابسته تر و 
در مقابلء نظارت چابعة مدعی ىر اعمال و رفتار دولت را نیز آسان ترء می‌کند. 


ح) گغفتمان رابطة اسلامء ایرانء و جھان۔ 

گفتمان سوح در ایران امروز پیرامون آیندہ کشور و شامل سهە ہیئش متفاوت است. 
نخست,ء بینش جہانگرا که ظاھراً در ميیاں عامه خریداری ندارد و بیشتر به 
طبقات بالای جامعہء و محتملاًً بخش کوچکی از طبقة متوسط بالاء محدود است. 
دومء بینش اسلام گرا کە در آن اسلام بەعنوان ایدٹولوژڑی دولت پذیرفته شدہ أست 
وعدف تثبیت حکومت روحانیاں و مکتب گرایان است. این بیئشء ھرچند نوز 
در جاممه عوادارآنی قابل ملاحظه دارد اتا از قڑت پیشین 'آن به ویڑه در میان 
روشنعکران و طبقات بالای جاممه كکاسته شدم است۔ نیروھای حزب الله و یا 
٭چپ جدیدء اسلامی: و برخی از نمایندگان فراأست سنتیءء از جمله هواداران و 
وابستگان به وسالت و "حجتيه“ نمایندگان این بیئش:اند۔ ٭و سومء بینش ملت گرا 
یا ای ران گرا که عنوز انسجام چنعانی نیافته و نمایندگان و عواداران سازمان 
یاقتعای ندارد اما می قوانٹ بالقوہ معرّف جنبشی قابل توجه باشد۔ ویڑکی علی 
این ہینش عبارت است از ایمان بە۔حرکت متوازن: تدریجیء و مردم سالارائه در 
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جامعۂ قرار دادن عناقع مَلَیَ در صعو لولویتعا: دفاع از تمامیت ارضی ایران:؛ 
طرد انزوا و کوشش برای ترفیم مقام لیران در جہانء اعتقاد بە عویت ملی یران' 
ضرورت توسمۂة اقتصادی و رشدر صنعتی و۔ایجاد ثہات و امنیت داخلی برای 
جنب سرعلیە؛ و اعتقلد به استضرار حکومت قانون۔ ایران گرایی کنوئیء که در 
میان تودہ ھای عادی سردم ریشه گرفتہء با آرمان ھاىی وطن خولمانة سٹتی کە 
بیشتر در حلقه ھای روشنفکران و نخبگان مقبولیت داشتہ کاملا یکسان نیست. 

ایی و سپ مو تھے وک وھ دس کیم ہو 2 
افزایش مشکلات اقتصادی۔اجتماعی؛ قرین ےو نام ایران, به ویژه در غربء ىا 
تروریزم؛ اسلام گرایی اقراطی حکومت در سالھای نخستین تشکیل حسہوری 
اسلامی؛ دگرگونی ای تاریخی در جہان و در خاورعمیانه؛ نیاز بە تعریفی تازہ ار 
عویت و منافع ملی ایران؛ و بالآخرہ جنگ ایران و عراق۔ 

عمراہ ىا گسترش بینش ملّت گرایانہء جہاں بیٹنی جمہوری اسلامی نیز 
متحوّل شدح است۔ آیت الله خمیسىی و طرفدارائش, پس از تثبیت قسرت و سرکوب 
مخالفان, اسلامگرایی را اساس ایدئولوژی خود قرار عادند. این لیدئولوڑی 
ملّت گراییء وتا حدودی تشیٔعء رأ به عنوآن موائع اتحاد مسلمانان جہان می‌دانست 
در نخستین سالھای ٹتھۂ؛ ۱۳۶۰ء وأاڑة 'آیرآان“ به نثدرت بر زبان زھبراں 
روحانی۔که حاضر نبیودند به وجود ایرانی سوای اسلام معترف باشند۔جاری 
می شد. در ھمین سال ھاء کتاب ھای درسی به ىحوی بازنویسی۔شدند که ایراں 
پیش از اسلام مورد اعتنا قرار نگیرد. حتی برخی در صدعد تخریب بنامای تخت 
جمشید بەعنوان نمادھای تمسں باستانی ایران برآمدند. 

!ما چنین ایدٹولوژیی با واقعیت مای جامعۂ اٰیرأان سازگاری نداشت زیرا نهە از 
پیران مايه می گرفت و نه لز تشیّع و از ھمین رو نە در میان روحانیان غیر سیاسی 
قم عوادارانی داشت و نه در میان مردم و ملّت گرایان۔ به نطظو می رسد کهھ 
بیٹئش اسلامگرایی افراطی به گونه ای طراحی شدہ بود کهە ھم ایران را با دنیای 
اُسلام متحد سازد و عم مخالفان ملی گرای رژیم را از میدان خارج کند. اماار 
آغاز پیدا بود کە به سبب وجود احساسات عمیق علّی در میان ایرانیان و تعلق 
شدید آنان بە تشیّع چنین بیٹشی دوام نخواعد داشت. 

با حملۂ عرأق بھ ایران و ہپیںوزی ھای اولیۂ آن در اشفال بخش‌ھایی از خاک 
کشور ومی مو وس یو سس دید تبیہ بسن یہ س2 
حضور در جبہه عھای جنگ چٹارہ ای جز تقویت اأحساسات می نیست, از سوی 
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دیگرء شکست رژیم در أنجام وعدەھای انشلاب.وگسترش مخالفت عموسی 
ابسیاری ازبونمەھا و خط معشیھای دولتء روحانیان را وادلر کرد که بینئش 
اسلامگرای افراطی خود را تعدیل کنند و آمیزم ای آز "سلامٴ و آیران" را 
برگزینند و چون گذشته از به کلو بردن واژه "آیران " پرھیز نکنند۔ با این حهمه 
تا درگذشت آیت اله خمینی اسلام ھمچتان در سدر و تشیع و ایران در مراتب 
بعدی جای داشتند. ہا آغاز دورآن ریاست جمہوری عاشمی رفسنجانی روند 
أیران گرایی شتاب گرفت و اسلام کرای افراطی موضیع غالب حود وا از دست داد. 
نعل آن اسحہ کدابیدن انی اسلانی به عریت ٣م‏ و مرضابت 
اسر ملّت گراپی غیرمذھبی بینجامد. تقارن انتشار روزنامۂ اپوان (و نه ایران 
اسلامی) ۔که تولدش در اعلان عای مصوز ىاپرچم سەرنگ ایرأن اعلام شدم بود_ 
ىا توقیف تشریة جھان اسلام, که از سخنگوبان اسلام گرایان افراعلی استہ خود می 
وت در تایید دگرگونی ھای اخیر بە شمار آید. 

در این مورد از اھمیت جنگ پیران و عراأق در تحکیم عویت ملی ایرانیء و نه 
بینش اسلام گرایانہء غافل نباید بود آزادی خرمشہر همانقدر با ھویت 
ایرانیان عحین شدە و در ضمیر آنان نقش ہبسته است کە فتوحات نادر شاہ در 
دویست و پنجاہ سال پیش. گزیدن روز افزون تام ھای ایرانی برای فررنداں را نیز 
نان قرت اف ذگی خی ٹاو گراشس کارودافنک و مشقطرد ای کا ار ما راک 
دانشجویان دانشگاہ امام جعفر صادق به خولندن سرودھای میہنی (از جمله 
سرود ٣ای‏ أیران“) روی آوردہ آند و یا دانشحویان دانشگاہ شہید بہشتی (ملی 
سابق) در فکر تدارک سفری برای دیدار إأٔر تخت جشید بودہ آئد۔ 

ایران أمروز شاھد نشر و رواج بحثھای گوناگون در بارة جای دین در دولت 
و نتاج نامطلوب استفادہ از اسلام بە عنوان ایدئولوڑی سیاسی است۔ روشنفکران 
و صاحبان‌عقاید در ایران از روحانیان بەخاطر استفادہ از منذھب در سیاست 
خردہ می گیرند و از بیان آراء خود در ضرورت جدائی دین از دولت پروائی 
ندارند۔ بەوپژہ چنین به نظر می رسد که اغلب جوانان لیران به این نتیجه رسیدہ 
د که منجب بە عنوان ایدئولوژی دولت: پاسخگوی نیاڑھای یک کشور و جامعة 
سرن نیست۔ حتی برخی از ایرانیان مسلمان نیز بر این باورند کە ادامۂ حضور 
فتال اسلام در صرصة سیاست داخلی و خارجی ارانء پە تضمیف فات روحانی 
تیج ود فماتد 
بود صرصه رأاپر بینش ملّت گرایانهہ ک٭ ازدورات شاہ کت پیوندی 


ا 
۲ 
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استوار با تشیع یافته أستہ بُگشاید و بە عوادارآن آن جازم تجسع و'تحزب و فتالیت 

درصخنۂ سیاست ممد۔ بەنظی میرسد ‏ ٴکه روحانیان و جتاح عیانەروء به رھبری 

عاشمی رفسنجانی, بیش از رقبای محافظه کار خود عتمایل به اتخاذ چنین روش 

وسیاستی باشند. گسترش نفوذ ین جناح أست که در نہایت آمرء می تواند 

منجربهھ حضور و فثالیت ىیروھای ملّت گرا در صحنۂ سیاست ایران شود. 





۳ روندحای اساسی در جامعة مدنی 
ایران امروز در حال کذار از یک بحران ارزشی است؛ بحرانی کهھ به خطا ىحران 
ھویت نامیدہ می شود. آرزشھای اجتماعی حاکم بر جامعة ایران در آستانۂ 
اُنقلاب از مقولاتی چون استفلال:؛ آزادیء عدالت اجتماعیء و عدم وابستگی 
اقتصادی نشات گرفته بود. در سال ھای بس از انقلاب لین ارزش‌ھا کعا بیش و 
بھە تدریج یا یکسرہ رنگ باخته و یا با ارزش ھای دیگری چون تولید ثروت: رفاہ, 
پیشرفتء ارتباط و داد و ستد با دیگراں آمیخته شدہ اند. این آمیختگی نیز حود 
بھ پیدایش نوعی تضاد ارزشی و فرھنگی در جامعہء به ویڑه در میان جوأناں و 
قشرھای مرفه و جہان گرای آن: منجر شدہ و در عمان حال گسترش دامنة فساد 
اأداری و سست شدن صوابط إخلاقی در جامعه ہر ابعاد ان افزودہ أست. در واقع؛ 
می توان زندگی اجتماعی ایران کنوٹی را دارای دو جلوہ بیرونی و درونی دانست 
جلوہ و لایۂ بیرونی حکایت از احترام _ اتا احترامی ظاھری۔به قانون داردء در 
حالیکه جلوہ دروہی گویای عصیان و قانون شکنی است. از میان بموںەھای این 
فرھنگ دو چہرہ باید بہه پلینہه ھایی چون اأستفادہ از آنتن‌مای ماھوارہ ای 
نوشیدن نوشابه عای الکلی؛ رواج روابط حنسی خارج از محدودۂ نکاح اشارہ کرد 
کە ثشانی اآڑاہی آفثتانی بە تفررآتانو قوائین جسہوری اسلامی دز اؤمبنامٹکرات و 
منہیات آأست. چنین عصیان و مقاومت غیرمستقیم و پتہان کارأانه خود بە ایحاد 
شبکه ھای گوتاگون برای عرضۂة خدمات و کالاھای غیرقانوٹی انجامیدہ و ىه 
پیدایش طبقۂ مرفه نویٹی در ایران منجر شدہ است؛ طبقة مرقہی که سیار 
بیشتر أز طبقة مرفة دوران پیش از اإنقلاب به تجمل پرستی گرایش یافته است. 
عمراہ با تغییر ارزش‌ھای اجتماعی؛ فرھنگ سیاسی آیران نیز دستخوش 
دگرگرتی عاہی قداشت تشلتہ مای تعست اینکوارٹیک تختزوی فا ساس 
شخصیت پرستی, زبونی در مقابل قسرتء گرایش بە انتقام جوپیی کورکورانه کم تر 
به چشم می خورد۔ در لین فرھنگ تازہ پا توھم توطعة جای چندنی در تجزیه 
وتحلیل ھاى سیاسی ندارد و بازی کنان عرصۂة سیاست: تنہا ہا رنگ عایى سیاہ و 
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سید مشخص نمی شوند. از مه مہعترء الگوی رفتار اصلاح طللبانه مقبولیت 
یافته و مصالحه و مسظلمت عر سیاست از خیانت عتمایز شدم اُست۔. دشمنی 
آشتیناپنیر و خشوتت آمیز با مخغالفان: کەه در فرھنگ رو بهە زوال ستتی 
پسندیدہ بودء بەتدریج جای یه شکیبائی سیاسی و مبارزه مسالمت آمیز و سنجیدہ 
بی مود مزتان ہا ینگ رکرئی فا سام لی با امای سام گررمی 
می نشیتد و گرایش به عمکاری ہر میل به تفرقه غلبه می یابد. به تعبیریء شاید 
بتوان این دگرگونی ھای تدریجی در فرھنگ سیاسی ایران را به آن چه در برخی 
از جوامع اروپای شرقی,ء آمریکای لاتینء و آسیای شرقی در دھۂ گذشته روی دادہ 
أست تشبيه کرد. چہہ؛ پیدلیش و گسترش فرھنگ سیاسی نوین در ین جوامع ہود 
کە به استقرار نظام ھای کمابیش مردمسالار و توسعه گرا انحامید. 

بازار سنتی نہاد عمدہ دیگری است که دستحوش دگرگونی ھای قابل توجه 
گردیدہ. پس از پیروڑی انقلابء بخش بزرگی از متناصب سیاسی به تصاحتب 
شماری از بازاریان در آمد و در نتیجه دولت به یک واحد سوداگری بزرگ تبدیل 
گشت. بەه این ترتیب بازارء کە زمائی خود از مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی 
بود به تدریج به حاشيه کشاندہ شد. ایحاد واحدھای بازرگانی و داد و ستد در 
وزارت خانه ھا بە تضعیف بازار کمک کردہ و تأسیس فروشگاھہای زنجیرہ ای 
دولتی و غیر دولتی بنیان نہادھایى اجتماعی بارار را به شنتت متزلزل ساخته 
است. مہار کردن توژٌم را ۔کە تاکنون ىیشتر ناشی از گرایش بازاریان بە احتکار 
وعدم ثبات در عرضه بودم آستۂ باید ار انگیزە ھای دولت در اتخاذ چنین 
سیاست ھایی دانست۔ آز سوی دیگر؛ ساختار روابط بازارء جامعه و دولت با 
تشکیل موسسات حرفهایء ورود فرآوردەھای تکنولوژیک غربی(از جمله رایانەھا ) 
وبا پیدلیش گروھی جدید از بازاریان جوان کە در خارج از بازار سنتیء در 
دفترھای مدرنء به داد و ستد می پردازندہ نیز دستخوش تغییر گشته است۔. 

نشانه ھای این دگرگونی ھا را در زندگی اقتصادی جامعه نیز که در آن 
گرایش به سوی سرمليه داری بازار آزاد مقبولیت یافتهء می تزان دیدد. یکی از این 
تشانه ھا تبىیل تدریجی فرھنگ اقتصادی درون‌ گرا به فرھنگ أقتصادی 
برون‌نگر است. توجه به صادرات غیر نفتی را نیز بای نشانة دیگری از این 
تحول دانست۔ در مجموعء بخش اقتصادی جامعة مدنی ایوآن در پی ثبات: أمتیت: 
و ,حکومت قانون است و می کوشد تاشرایط جنب سرمليه ھای خارجی تامین و 
امکانات و زمیئه ھلی فعالیتمای اقتصادی مرچە بیشتر فرأھم شود۔ در حمین 
راستاء باید بە افزلیش فمالیت ای مبتکران اقتصادی و تولیدی و تعایل بە افژلیش 
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۴ جج ‌ ایران نادء سال .۔چہاردء 
موسسسوسعسسیوسنچوسرسوسںپچسدوصسوچسویر سو 
و انباشت شروت اشاره 'گرہ۔. اتاء بە سبب فراھم نبودن شرإیط لازم بر 
فعالتٹھای تولیدی مستقل از حولتہ بیشتر سرعليه ماء آنرژی ھا و تلاش 
عمچنان مه در جہت کارھای تولیدی بلکكە در راء فعالیتھای صرفا سوداگر 
بەکاو می رود.۔ بازار سیاہ عمچنان گستردہ است و ارتشاء حضوری روز اقزوز 
بی عنابقه دارد۔ البتەدر این میان گسترش سنایع ریختەگریء غذلییء فولا 
پتروشیمی و شرکتھای خدمات رلیاه ای را نمی توان انکار کرہ . : 

نقش زنان رإ نیز در دگرگونی ھای سال ھای اخیر ندک نمی توان شمر 
آنانء علی رغمٴّمحەودیت ھا و سوانع گوناگون توانسته اند تاحدی روندم 
برتجاعی دوره آغازین پس از انقلاب را متوقف سازند. قوانیتی که در زم 
آزدواج و طلاقء تحصیل زنان در سدلرس عالی. اشتغال آنانء و خدمات اجتما۔ 
بهە تصویب رزسیدہء نشانه ھای بارزی از پیروزی ھای نسبی زنان اأست. تاس 
۰ از حضور سازمان‌ھای زنان در ایران نشانی نبود. اتا با آغاز رقت و آ 
گروەھا و عیدثت ھایى مداقع حقوق ىشر بھ أایران دولت ناگزیر به تاسبپ 
سازمانھای زنان شد و در نتیجه تعدادی سازمان ھای غیردولتی (اتا وابسته 
دولت) برای زنان گشایش یافت و دفتر امور زنانء وابسته بە ریاست جمہو 
تأسیس گردید. همچنین اندک زمانی پیش از برگزاری کنفرانس جہانی زنان 
پکنء دولت جمہوری اسلامی به تاسیس دفاتر امور زنان در وزارتخانه ھا اآقد 
کرد و متعاقا شاری از اعضاء أین دفاتر را ۰5 پکن ف رستاد. علی رغم وابست 
مستقیم و غیر مستقیم این سازمان ھا به دولت همۂ زنان عضو آنھا را نمی ت 
از معتقدان به نظام جمہوری اسلامی شمرد. به عر حالء با آن که ابروز سازہ 
مستقل غیر دولتی مہمی که ویثه زنان باشد در ایران وجود نداردء و از می 
سازمانھای غیر دولتی کوچکی کە در ایران فعالیت دارند و در پکن حضہ 
یافتند ھیچگدام را نمی توان کاملا مستقل دانستء شسار قابل توجمہی از زن' 
بی ارتباط با دولتء عمچنان بە تلاش ھای خود ادامه می دھند۔ 


۳ نہادھنی و جنبش حا 

نہادھای جامعة مدنی,؛ در عفہوم متداول این نہادھاء عنوز در ٹیران اس 
فی سیا سی جرد تو نل لی ماما کم ملریل می غر 
اختبارطلب' و "رفاء خواہٴ به چشم می خورند کرچه شایدہ ھیچ یک: از آن 
پستلق کاملی از نہادھاىی موجود در یک جامعة مدتی ریشه حار و تکامل یپ 
نباشندہ۔ لز سوی دیگر به اعتقاد نگارندہ مجزا دانستن تہادھا و جتمش‌عا 





درآندی-یں چامعة سدتی۔ . . ۳ 





ایران وا به جایی ۔نمی بردء زیرا اغلب جنیشھا دو ذات خود نہادی ند و از 
ممین رو بای آن ھا را جلوہ ای از نہادھای باالقوْة جامعة مدنی دانست۔ 

عامیت نہادھایی که تاکٹون تشکیل یافته بیشتر اقتصادی, حرفه ای و 
غیر سیاسی استہ۔ ہا آین ھمہهہ امروزہ در ایران می توان روند جدیدی را به سوی 
تشکیل احزاب سیاسی مشاعدہ کرد. ھر چند یکی از مستولان رژیم اعلام کردہ 
است که سا به احزاب احتیاج داریم ولی نه احزاب سیاسیە در ماه ھای اخیر 
عاشمی رفسنجانیء ناطق نوریء و تمدادی دیگر از رھبران رژیم ہر لزوم فمالیت 
احزاب سیاسی در ایران تاکید کردماند. از میان سازمان ای شبه حزبی به گروہ 
مزتلفهء گروہ حجتيهء نہضت آزادیء مجامدین انقلاب اسلامی؛ دفتر تحکیم وحدت: 
روحانیت مبارز شہرانء و روحانیون مبارز می توان أشارہ کرد. اخیراء یکی از 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کردہ است که حدود صد تن ار 
سایندگان این مجلس در آستانۂ تشکیل حزبی بەنام حزب مردم ایران آند. 

در غیاب احزاب سیاسیء مطبوعات و انجمن‌ھایىی حرفه ای را باید به اعتباری 
سا می انان خسم جو اق سای وروی یه 6 و بعلا نر زودتانۃ ور جاظ 
مختلف کشور منتشر میشود. پارہ ای از لین نشریات تخصصی یا علمی آندء اتا 
بیختی 7ن ماب اقاضادہ شیامٹر فلمقع ی ‏ فرعنگ نی پرخلاقه نو سائل و 
مشکلات گوناگون را یا بهە تایید و یا در انتقاد از مواضع و سیاست ھای دولت 
در صفحات خود منعکس می کنند. 

تشکیل انحمن ھای حرفه ای گوناگون را که برای دفاع از منافع اعضاىی خود 
در برابر دولت و دیگر مراکز قدرتء و ھمچنین برای تدوین و إعمال ضوابط و 
مقررات ویژة حرفة خودء تشکیل شدہ اند۔ نیز یاید نشان مہم دیگری از رشد 
جامعة مدنی دانست۔ از میان این گونه انجمن ھا می توأان به نمونه ھای زیر اشارہ 
کرد: "انجمن فارغ التحصیلان اقتصاد دانشگاھہای ایرانء "انجمن فیلمسازان,ٴ 
'سازمان نظام پزشکی سازمان نظام مہندسی' "انجمن اسلامی معماران' 
'جامعة اسلامی مہندسین“ "کانون نویسندگان:ٴ و "انجمن جامعه شناسان ایران". 
برخی لز انجمن‌ھای حرفه ای فعالیت در زمینه ھای أقتصادی رأ نیز بر اھداف 
خود افزودہ و تعدادی از آن ما دست بە ایجاد شرکٹھای تجاری زدم اندا۔ در 
میان این گونه سازمان ھا میەتوان از 'سازماھ نظام پڑشکی" نام برد کە ظامرا 
مصمم اُست خسن کنترل داد و ستد خدمات و وسلیل پزشکی در زمینة 
سیمایەگزاری در صسنلیع تولید وسائل پزشکی نیز وارد فعالیت شود. سازمان 
نظام مہندسی' در تہرأن بیش گز ۸۳۰۰ عضو دارد و ھیعت اجراثیة آن شامل 


7 
اس 


۰ ایژن قلعم سال چہاردھم 
ود جچووسفوموپو”صسسسو وعسجتہ ہ تعسو اعوہ سم 
تمدادی از وزیران و نمایندگان مجلس ؛ست. انتخابات این سازمآنء به ور مرٹب 





و أدواری برگزار ہی شود. 


تعلونی ماء خانة کارگیء و در برفپر آنء جامعۂ اسلامی کارگرانء صندوق ھای 
قرضں ۔لحستہء جامعة اسلامی اصناف بلزار و گروہ سبز (متشکل از طرفداراں 
حفاظت معیط ژیست) و سرانجام بنیادھای گوناگون خصوصی و عمومی؛ کەگاہ 
در خدمت دولت و گاه در رقابت با آنء در زمنيه ھای اقتصادی؛ فرھنگی, 
آسوژزشی و سیاسّی:؛ نقش ھای کلیدی ایفا می کتندء تیڑ می توائند ىالفعل یا 
بالقوہ در گسترش جامعۂ مدنی در ایران موثی باشند 

در جامعة امروز ایران جلوہ ھای گوبناگونی از جتبشھای عمومی زا ىیر 
می توان مشاهدہ کرد. جلوہه قہرآمیز آین گونه جنبش ھا در برخی ار شہرھای 
ایران از آن جمله اسلام شہرء قزوینء و مشہد ھویدا شدہ است. در ھمان حال, 
می مد تل ہیر کا سن مات اسلام امو سافت ید تہ کا ند 
سرنگونی رژیم را ندارند رو بەگسترش اآنئد. اقدامات اعتراض آمیر برخی ار 
گروەھاو رھبران سیاسی مخالف رژیم در کشور و نشر و پخش نامەھای سرگشادہ 
عؤیّد این نظر است. نامة سرگشادة ۱۳۴ نویسندہ به دولت در زمینة تأمیں آزادی 
قلم؟ نامة سرگشادة ۲۱۴ نفر ار ھترمندانء نىویسندگان و کارکنان صنعت سینما 
بە وزارت ارشاد در اعتراض به کىترل دولت؛ نامىة سرگشادة ۱۰۷ نویسندہ و ویراستار 
و ناشی به دفتر ریاست جمہوری در اعتراص به کسانی که عبد الکریم سروش را 
مورد حمله قرار داده ہودند؛ نامىة ۴۴ موسسة انتشاراتی در اعتراض به سوزاندں 
کتابفروشی مرغ آمین؛ اعتراض موفقیت آمیز اھل مطبوعات بە قانون مطبوعات' 
اعتراضشضات جسته و گریختة کارمندان دولت؛ اعتصابات متعدد کارگری؛ و یا 
ارات غساناتی مراتاران اکائت آآن سنا ززست ور مرا بے الردگی فا 
عمه حاکی از تحرک سیاسی جامعه و نضج جنبشھای انتقادی و اصلاح طلب 
أست۔ 


ک) موائع و مختضیات وشد جامہة مدنی 

جاممة مدنئی آیران دارلٍٰی دوستان و دشمنان بی شىار امت ز جملة عوأمل 
مساعد به رشد جامعۂة مدنی می توان از مراکز قدرت در درون دولت (نظام شبه 
تیولداری حاکم) و وجود نیروھای خواھان مردم سالاری در درون و خارج دولت 
ٹام برد. تمُکیک تسبی قوای سه گان کشور و وجود دستگاہ رھبریء از یک سوء 
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و نہاد ریامتت جسہوریء از سوی دیگر رأ نیز باید آزٴ عوامل مثبت دانست, افزون 
ہر اینء از آن جا که دولت به جامعة مدنی به عنوأن پدیدم تید ای رسکی سی کرد 
کت ای سای عد ری سھ تس سس مقابلش واکنشی 
آمیخته به تسامح و تساھل نشان می دھد زیرا آن را ته ساربائ ٥سن‏ سیاسی و 
سیچ و تحریک تودہ ھا توانا نمی شمارد. بە عبارت دیگرء حکومت اسلامی 
چالش رأ تنہا از جانب نیروھای سیاسی و حرکٹھای سازمان یافته می داند نه 
از جانب آتان که به انتقادھای عقیدتی و حرفه ای مشغفول اند دولت در عین 
حال جامعة مدنی را عرصہ أی میبیند "00۳08۷۶٤‏ 
هم مجال تظاھر می یاہد و هم خنثی می شود. به این نکكته نیز باید توجه داشت 
کک تضادھای درون جامعه ديیر یا زود ىه داخل کالبد دولت رخنه می کنفد و 
درنتیجحه دستگاەھای امنیتیء انتظامی و ایدئولوژیک دولت ٹیڑ ئىه تسریج قابلیت 
اراتة موضع و واکشش سخت و مسجم را از دست می دھند عمین جریان اأست که 
بە آزادی عمل نسبی منتقدان انحامیددم :۰ 

از سوی +ہیگر: جامعة عدنی دولت را بەصورت دستگاھی می بیند که 
اندک آندک ارادہ اش برای دستیابی بە انسحام و یکپارچگی درونی سست میشود. 
دولت ته تنہا در زمینۂ اقتصادی لبلکكه در حوزہ ھهای فرھنگی و احتماعی نیز 
دست به عقب شیتی ردہ أست. بحرآأنھای اقتصادی کشور جناح ھا و نی روھای 
حاکم رأ به سوی اتتلاف ھای گوناگون می کشائد' اتتلاف ھایی که به نوبة خود 
در رشد جامعۂة مدنی بی تاثیر نخواهند بود. در عین حال:ء شماری از سازمانھایبی 
کهە حکومت برای تحکیم قدرت حود بەوجود آوردہ أست: از قبیل خانة کارگر؛ ىەه 
بوعی خودفرمانی رسیدم و در نتیحه از منتمّدان دولت گشته آند. 

تاثیر عوامل بی بین المللی یه ویڑہ فشارھایی ک از کشورمای غربی بە آیران 
وارد و کلت کر رف جامعة مدمی دوشن نیست و چنین یہ نظر امی وسد ک 
این گونه فشارجا نتایج متضادی به بار آوردہ ند زیر! از سوبی منجر به بازشدن 
نسبی فقضا قثدَم اق لا سی دگ رہ ھفرائاو 2 ت ھای اصلاح طلب 
دولت را تضعیف و دست تتندروھا و اصلاحستیزآان را برای محدود کردن 
آزادی‌ھای روشنمٰکران منتقد بازتر کردہ اند 

در آسیب پذیری جامعۂة مدنی ایرانء که نیازمند نشایی آرام و امن اأستء 
تردید تباید کرد. مشکلات اقتصادی و سیاسی و فشارعای خارجی را باید از 
ایرانہ با تضعیف حکومتہ تنہا احزاب سیاسی پدیدار می شوند بی أن که جامعة 
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گدنی فرصت رشد پیا کند. معمولاً بە هنگام اوج گیری بحرآن داخلی و بروز 
خطرما و تہدیدعای خارجی, دولت است که خواء و ناخوامء عہدہ دار اختیارات و 
مسشوثیت عای جامعۂ مدتی می شود ۔ بنابرلینء آگر رژیم جمہوری اسلامی نتوائد 
برای مشکلات کشورء بالآخص در خرصة اقتصادی و در زمیتة روابط خارجی راہ 
حلھایی بیابدء فشارھای حاصله ممکن است به ضمعف عوامل مساعدہ به رشد 
جامعة مدنی بینجامد وہ پیش از آن که نہادھای جامعة مدنی دوام و قوام یات 
باشندء اصلاح ستیزان بە تثبیت قدرت خود موفق شوند. این نتکكته را ىیز نباید 
نیاد برد که رشد و گسترش زودرس برخی از مہ جامعة مدنی ممکن 
اأستء در شرایط بحرانی و ضعف دولت: ہه تشدید تنشھای سیاسی و اجتماعی 
منجس شود و نہایتاٴ کشور را به مسیری نامطلوب و نامعلوم کشائد. 

از دو عامل نامساعف دیگر برای رشد جامعة مدنی نیز غافل نباید ماند 
نخسٹ,ء استمرار روحية انتقام جویانه در فرھنگ سیاسی ایران است که انکاں 
انتقال مسالعت آمیز قدرت در جامعه را از آن چه ھست کم تر می کند زیرا 
طبفقة حاکم عموارہ بر این باور اأست که با از دست دادن قدرت هستیش زا نیر 
خواهھد باخت. عامل دیگر گرایش به استفاده از اھرم قدرت سیاسی برای 
دستیابی بهھ أمکانات مالی و ثروت اندوزی اآست۔. این گرایش تا سکامی که بخش 
اقتصادی جامعه بە توانایی ھای تولیدی؛ و به ویژہ تولید صنعتیء گستردہ نرسد 
ھمچنان ادامه خواهد داشت۔ تا فرھنگ انتقام بە فرھنگ سسالمت تبدیل نگردد و 
رابطة کنونی قدرت و ثروت قطع نشود بخت اصلاحات عمدة سیاسی و اجتماعی 
در ایران چندئن نخواهد بود . 

و بے قیشھد گیری ات سی تو مھ کسی وا گنت شی 
جامعة مدنی؛ و در نہایت امر توسمعۂ اقتصادی و استقرار دموکراسی:ء در ایران بە 
توازن بین عواسلء نیروھا و نہادھای دولتی و غیر دولتی بستگی دارہ. اثبات و 
امنیت داخلی و روابط متعادل و سنجیدۂة خارجی و شکوفایی یک فرعھنگ سیاسی 
غیر ستتی نیز در روند و سرعت رشد دارای اھمیتی شایان أست. آگاھی از کم 
و کیف عوامل موثر در لین رشدء و شناختی دقیق تر از ساختار قسرت در ایران 
خود می تواند بالقوہ عاملی موثر در تسریع این روند باشد. در تحلیل نہائی: 
سرنوشت جامعۂ مدنی ایران در گرو حرکتی گستردہ به سوی آشتی ملی و 
مشارکت عمگان در فرآیند توسعه و اصلاحات سیاسی در کشور استہ۔ 


٭ ز ہویا علالدینی کە مرا در تہیة این مقالہ یاری دادہ است سپاس گزارم 








جامعة مدنی و سیاست 


استقلال از دولت 
جامعة مدنی ھموارہ بحش مہمی آز رندگی سیاسی و اجتماعی ایران بودہ أست: 
ریرا با موالعی کە در طول تاریخ برای گسترش حیطۂ نفوڈ دولت وجود داشته: 
بسیاری از عوامل تشکیل دھندۂ جامعۂ مسی مجال رشد یافته و گروەھا؛ 
اىجسنھا و سازمان ھای بسیاری؛ بیرون از دسترس مستقیم دولتء به قمالیت 
مشخول شدد آأند. علایق مشترک حرفه ای؛ خانوادگیء قبيله أیء منجبی و سیاسی 
را بایيد از جمله دلایل پیدایش این گونه انجمن ھا و سازمان ھا دانست. 
مجموعهای از پیوندھا و ارتباط ھا نیز این سازناں ھا و انجمن ھا را از سوبی بە 
یک دیگرء و از سوی دیگر به دولت مرتبط ساخته أست.۔ این پیوندھا پیوسته 
متائر از خواست ھای اساسی هر گروہ وسازمان بودہ و با دگرگونی ھاىی سیاسی؛ 
اقتصادی و اجتماعی کشور تحوّل یافته است. 


* استاد علوم سیاسی در داتشگاء نیویورکہ 
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تائیی نظام پدرشامی حاکم بی ساختار سیاسی کشور در لین پیوندما و 
ارتباطات آشکار است.۔ در واقع عرصۂ سیاست در لیران را می توان مصداق 
بارڑی از تعریف, ماکس ویر در ہارہ نظام پدرشای دانستء یعنی نظامی سنتی 
که مرآن قدرت در رعبر و خاندان۔لو متمرکز بودہ و دو ویژگی عمدم و مرتىط 
ہا یکىیگر داشته است: یکم تاکیدی مستمر ہر أھمیت شخص فرنانروا تا حد 
تقدس و حثی یکی دانستن لو با دولت۔ انتساب صفات و یا القابی چون ظلْ اللہ 
بە شاہ را باید نشانی از این تاکید دانستہ دوٌّمء إعمال قدرت در آین گوته نظام, 
حتی در گذشتة دورء نیز چندان نامحدود نبودہ است و معمولاً شماری ار 
گروەھا و واحدعھای اجتماعی رسمی و غیررسمی میان جامعه و دولت حائلی 
یعاد می کردہ اند۔. گرچه راىطة اغلب این گروە ھا با دولت رابطه ای سان 
رابطة حامی و حملیت شوندہ بود اتا زیادی فاصله ھا و محدودیت ارتباطات خود 
اقتدار دولت را تعدیل می کرد و در نتیجه بسیاری از این گروەھا تا حدی از 
آزادی عمل یس رخوردار می شىند. 

در قرن نوزدھم پس از شکست ھای ایران در حنگ با روسیه و تلاش 
پادشاھان قاجار برای نوسازی ارتش, شرایط تازہ ای پدیدار شد و توانایی دولت 
ہرگڑی برای کنٹرل جاۃ و اففنا نی واعتماق آن افرایشی قابل تلاسطہ یانت رز 
در سراسر کشور مشہود و محسوس شد بەه گفتۂ آن لمبتون: 


حر آغقازء پا دستیانی ىہ افزار و تکیک ھای ہویں نظامی و تمرکز بیشتی؛ دولت نفوڈ و حصور 
محسوستری در نواحی مختلف کشور یافت آتا ار آں حا که گسترش توامایی‌ھای دولت: برحلاف 
آنچه در قرب می گدشت,ء با محدودیت‌ھا و موارین دموکراتیک همرأم مہودء فدطرت استبدادی نظام 
حکومتی عریان تر شف در گدشثته اأستداد دولتی ئە در سراسر کشور علکكه در میان گروھی 
محدود آر ایرالىیان احساس می شد و ار ھمین رو قابل تحیل برد۔ اتا آڑ آین دورہ یه تعدہء ىا 
گسترش تواتاپی ھا و امکانات ماموراں و آیادی دولت برای دخالت در زندگی عامه و در رمیە ھای 
گرناگوںء فشار استبداد تر ض گزفیدآ 


با أستقرار سلسلة پہلوی در سال ۱۳۰۴ شمسی فراگرد تمرکز حکومت و 
گسترش اقتدار وکنترل دولت مرکزی ادامه یافت.۔ رضاشاہ بە تأسیس ارتش نٹوین 
لیران و اجباری کردن خدمت نظام وظیف اقدام کرد و بە لین ترتیب ارتش بە 
تسریج بە عنوان ایزار عمدۂ اقتدار دولت جانشین قباتلی شد که در گذشت> از 


عواسل عمدۂة حمایت و تحکیم پايه مای اقتدار سلسه ھای پادشلھی بودند. 





خاممة سدنی و سیاست ۲۲۹ 





باوجود وقفەھایی که عر ٹین فرأآگرد ۔به سبب عوامل داخلی یا خارجی۔ ایجاد 
شدء می توأن گفت که این نقش ارتش در نظام اجتماعی و سیاسی ایران تا پایان 
سلطنت محمد رضاشاہ عمچنان برجای بود. نقش نیروھای انتظامی و امنیتی راء 
ک به منظور کنترل نیروھای مدعی حکومت و یا از میان پردن یا خنہٰی کردن 
رھبران آن ھا أیحاد شدم بودء نیز نباید کروچگک شَيَزد' 

در سال ھای پایانی پادشاھی پہلوی: دولت,ء ىا استفاده از درآمدھای معتنايه 
نفتیء کنترل خود را بر زندگی اقتصادی جامعه نیز افزایش دادہ بود۔ٴ در واقع,ء 
بخش عمدہای از رابطة حکومت ہا جامعه از راہ سرمايه گراری دولت در طرح ھای 
ساختمانیء عمرانیء نظامی و مصرفی تعیین و تنظیم می شد۔ 

پیدایش یک حکومت خودکامه و بی بیاز از حمایت مردم را بای پی آمد این 
گونه اھرم ای نظامی, امنیتی و اقتصادی دانست. ىه تعبیر یک محقق آمریکابی: 
:خود کامگی و عدم وابستکگی دولت به مردم تر تدهھهە مای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰۰ 
میلادی,: به آن اأجارہ می داد بدون حضور و فعللیت احراب: مطبوعات و قوہ مقننة 
ستقلء به اعمال قدرت ادامه دعد و سیاست ھایی را اتخاذ کند کە بیشتر بازتاب 
اولویت ھاى مورد نظر شاہ بود۔ ..٭ٴ به این ترتیب محدودیت ھایی که از بالا بر 
جامعۂة معدنی تحمیل می شد حوزہ فعالیت آن را محدود می کرد. تنہا حورہ ای 
را کە می توان تا حدی از شعول دخالت کامل و محدودیتھای تحمیل شدہ از 
سوی دولت ھی مقتدر بیرون دانست حوزہ مذھبی بود این حوزہ در طول 
دھەھا سال عم از نوعی استقلال مالی برخوردار شدہ بود عم گہگاہ می توانست 
با دولت از در مخالفت درآید. در واقعء ىا مرور زمانء مراکز و نہادھای مذھبی 
ہہمترین نقطۂ ضعف رژیم پادشاھی و عاملی عمدہ در فروپاشی آن شد. با این 
هھمء جامعة مدنی در أیرانء علی رغم محدودیت ھا و تنگتاہای ىاشی از 
دخالتمای دولت؛ یکسرہ تاپیدا ٹنوت۔ 

پس از انقلاب و استقرار جمہوری اسلامی؛ یکبار دیگر فراگرد تسلط دولت 
ہر زندگی اقتصادی؛ اجتماعی و سیاسی جامعه سرعت گرفت. گرچه در اوان 
انقلاب شماری از گروہ ھا و سازمان ھای مستقل و نیعه مستقل به وقابت برای 
دسترسی به سہمی از قدرت سیاسی شغول شىند: دیری نپایید کە آثار گرایش 
بھ سوی تمرکز قدرت و حاکمیت مطلق دولت اسلامی محشظوس شد۔ طبق عقدسة 
قائون.اسباسی جمہوری اسلامی این قانون سبین نہادھای فرھنگی, اجتماعی, 
سیاسی و نقتصادی جامعة ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی اأست کھ 
نمکاس بغواست' قلیی اتت اسلامی ہی باشد.*' این عخواست قلبی بە تمعبیر 


۶ 


کے سے 


+9 'ابران نلمهء۔سال چہاردھم 
تک 2 








واضعان لین قانون استقرآر یک نظام اسلامی است کھ در آن خداظت اجتماعمی و 
خودكکفمایی اقتصادی در صدر اولویت ا قراو می گیرد۔ نیل به أھداف و اجرای 
ضوابط مندرج در اِصسل ۴۳ ھمین قانون خود نیازمند آن است که حکومت نقشی 
عمعم و فققال در زندگی جامعم أیفغا کدد. براساس لین عادمیدولت موظف نںەه 
تامین منیاڑھای اساسی . ۔ ۔ شرایط و امکانات کارہ برلی ہھمے)ۂ و تنظیم برنامة 
إقتصادی کشورء و ہحجلوگیری از سلطۂ اقتصادی بیگائه بر اقتصناد کشوزء است 
اِصل ۴۴ قانون اِساسی نظام اقتصادی جمہوری اسلامی را به سه بخش دولتی, 
تعاونی و خصوصی تقسیم می کند و عراین تقسیمبندی دولت ظاهراً نقش تنظیم 
و کنترل بخش ھای تعاونی و خصوصی را نیز به عہدہ دارد. گرچه قانوں 
مالکیت شخصی را :محترمہ می شناسد (اصل چہل و هفتم) اتا با احالة کار 
تعیین مضوابطء آن بە قوانین عادیء حدود این مالکیت را مسکوت گذاشته است. 

بحث ھای ممتد و اختلاف نظرھای بنہان و آشکاری کهە در میان۔گروہ ھا و 
جناح ھای مختلف رژیم در بارة پیوند دین و دولت در دھة نخست استقرار رژیم 
جمہوری اسلامی در جریان بودء سرانجام با حکم آیت اله خمینی در سال ۱۳۶۴ء 
که در آن :مصلحتء حکومت اسلامی مقدتم مراحکام ثانویة اسلامی شمردہ میشدء 
پایان یافت. عمانگونه کە احمد اشرف اشارہ کردہ است این حکم تاریخی عملاً 
دست حکومت را در اتخاذ ھرنوع تصمیمی در بارہ زندگی و منافع و مصالح ات 
اسلامی بازگذاشت. 

به این ترتیبء با توسل بە دو اصل ہمصلحت نظامء و عولایت مطلقة فيهء و 
با تشکیل مجمع تشخیص مصلحتہ, آیت الە خمینی ہر اقتدار و حاکمیت دولت ىه 
گونه یىی بی سایقه افزود و به گفتة آبراھامیان سدولت اجازم یاقت که به دستاویز 
مصلحت عمومی حقوق شہروندان رأ مورد تجاوز قرار دعد ء“”' بھ سخنی دیگر؛ 
با این تحولات و تعبیرات تسلط دولت ہر جامعة مدنی تثبیت شد وہ به تشخیص 
ولی فقيهء منافع دولت ہر مصالح دولت: برتری و اولویت یافت و توجیہات و 
مصلحت اندیشی ھای مذھبی بُعد تازہ و عمدہ ای ہر حوزہ اقتدار ستتی دولت 
در لیران آفزود. 


شھروندی و مسئلۂ دکرآندیشی در جمھوری اسلامی 

طبق اصل دوّم قانون اساسی جمہوری اسلامی مجمہوری اسلامی نظامی است بر 
پایة لیمان به خدڈی یکتا۔ .و اختصاص حاکمیت, و تشریع بە لو و لزژوم تسلیم دز 
_. براہر امس۔او أفزون بر اینہ طبق اصل پنجھھمین قانونء در جسہوری اسلامی؛ 





جامعقعدنی و سیاستۃ ۱ کڈ 





تا زمان ظہوز ولی عصرء عوللیت آمر و امامت ؛ُتت ہی عہدۃ فقيه عادل ۔ ۔ ۔ 
استء گرچهھ همانگونه که آبراھامیان به درستی اشارہ می کند عمة اصول 
مندرچ در قانون اساسی جمہوری اسلامی و یا حمة ویڑکی ھای نہادھای این 
جمہوری منشائی بنیادگرایانه ندارندء' واقعیت این لأست که مفہوم شہروندی 
در دوران لین رژیم ملہم از مفاھیم و اصول منجبی أست۔. 1 

در نظام جمہوری اسلامی؛ اصول و ضوابط منجبی تعیین کنندہ وظایف 
شہروندی و داور رفتار شہروندان در عرصه ھای گوناگون اجتماع است۔ 
شہروتدان سوسن مکلف به اجرای حَکم مر به ممروفە٭و نہی از منکرء و 
بەاعتباری: نمایندگان حکومت اند کە باید نسبت بە اجرئی احکام مذھبی و 
رعایت اخلاق اسلامی از سوی ھمگان جدیت و مراقبت کنند. فردی عضو 
جائمة اسلامی خنداحت :نی شود یه ضوابظ و فرائین اسلامی را بفیرہ واز کن 
تخطی نکند. ب+ لین ترتیبء در جمہوری اسلامی شہروندی رأ باید حقی 
مشروط دانست کە احقاق و استیفای آن متناسب با میزان پشتیہانی فرد از دولت 
اآسٹت. کر این تعریف از شہروندی طبیعتا اجتماع بر فرد اولویت سی نائدء' و 
حکومت: به بہانۂ تئمین مصالح "اتت"ٴ اسلامی, عملاٌ مجاز به تجاوز ادواری یا 
مستمر به حقوق شہروندان می شود. برخی از مسائل و مشکلاتی که به ھمین 
سب به تعحلید حقوق ایرانیان انحامیدہە به تفصبل در گزارش یکی از 
سازمان‌ھای مدافع حقوق پشزہ تحت سوان ٭قراولان أندیشه: حدود آزادی بیان در 
ایرانہ "رھ" ' این گزارش شیوہ ھا و روش عای رسعی و غیر رسمی 
کنترل و سانسور عقاید و آراء و اثر آن بر آزادی بیان را در همة عرصےه ھلی 
گی رام شررہ پرزسی آقراں مادم ابوت بے امتقاہ تروست گان ان 
گزارش حتی ضوابط و اصول مندرج در قوانین جمہوری اسلامی نیز مائع تخطی 
به لین آزادی نیست زیر! در آن ما حق مخالفت و حثٹی انتقاد نیز تا آن ج 
ین فلر کمای با موازین اسلام و مصالح جامعه نباشد.' 


اقلیت حای مدبی 

در جامعه ای کە کە کیش و منحبی حاص قواعد زندگی را بر عموم تحمیل کند 
بە خصوص آگر لین قواعد سخت و تنگ نظرانه باشدء زظدگی اقلیت ملی منجبی 
بسی دشور, خوآهد ہود۔ در جمہوری اسلامی, پیروان دین ھایى زرتشتی, یہودی 
و سیحی, کِە در سنّت اسلامی اھل کتاب بە شمار می آیتدء بە عنوان تنپ 
00-2 شدہ أنهد و مطابق اُصسل سیزدھم قانود 


چِ 


- 2 ۰ َ : وج 
چ4 ایوان نلعہء سال چہاردھم 
چووچچیسجچچموچوچچمجکتجچھمچھجچچچوکوچچچچود وپچچموججیے 
سأسی سر حدود قائو ن لر انجام مراسم دینی خود آزادنبہ و درز اجوال شخصيه و 
تعلّیّشات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنندء به ظاھمر چنین به نظر 
عق رسد که رثیم جمہوری اسلامی از این اصل عدول تکردہ است. اتا شوامد دال 
بر آن است کہ اقلیت مای مذھبی در آیرآن با دو مسئلۂ عمدہ روب روھستتد 
نخست آن کهە رژیم جمہوری أسلامی پیروان اقلیكھای مذھبی را خودی“ٴ 
نمی پندارد و بە آنان بە چشم "غریبه“ می نگرد. در واقعء برخی فلز اصول قانوں 
اُساسی جمہوری اسلامی, از جعله اصل بیست و ششمء آزادی اقلیثٍ ھای مدسصی 
را مشروط بھ آن کردہ است کە فاصول استقلالء آزادیء وحدت ‏ لّی٠‏ موازیں 
اتلاتی و سان سشہردی اسلانی را جس سے ساعرتہ کا آن ساپر ور 
مقالۂ خود“ىه آن اشارہ کردہ است این اصل آزادی اقلیت ھای مدھبی را مشروط 
به رعایت ضوابط مذھب اسلام از سوی آنان می کند و به این ترتیب و در سہایت 
امیر حق تحدید و سلب لین آزادی را بە داوری رژیم جمہوزی أسلامی وا می بہد, 
اصل بیست و ششم و برحی دیگر از اصول قانون اِساسی جمہوری اسلامی 
محدودیت ھا و مشکلات عمدۂ دیگری نیز برای اقلیت مذنھىی که به رسمعیت 
شناخته نشدہ باشد به وجود آوردہ اأست. برای نمونه پیں‌وأان کیش بہایی؛ کە ار 
نظر جمہوری إسلامی نه اعضای یک اقلیت مذھمی لىلکه پیروان یک گروہ 
سیاسی اندہ پس از انقلاب عملاً از ھمة حقوق شہروندی محروم شدم و در 
معرض انواع فشارھاء و محرومیت ھا قرار گرفته آند۔ 
رژیم جمہوری اسلامی دگراندیشی را نمی پسندد و ضرورتی برای احترام ىە 
آزان مقالف و ہردتاری ضحیت تد پیرران کا فا ای شسلی قای تامشرات یا عرامم 
و آرمان ھای مذھبی و سیاسی خودہ نمی بیںد. از ھمین روہ با وجود برخی از 
تضمیناتی کە در قانون اساسی آن به چشم می خوردء رژیم جمہوری اسلامی نه 
أقلیت ھای مذھبی و نه ھیچ گروہ دگراندیشی را برنمی تابد و با آنان به تسامح 
و تساھلء کە از عوأمل ضروری برای رشد جامعة مدنی است, رقتار نمی کند۔ 


موقع زنان 


غنوان پیشگامان انقلاب و مدافمان ارزش ھای آنء رکن اساسی خائوادہ و مستول 
آموختن اخلاق و رفتار اسلامی به کودکان شناخته شدہ اند۔ تاکید ہر این بعد از 
نقش و مسئولیت زنان بخشی لاینفک از گفتمان رھبران و سخنگویان جسہوری 
اسلامی, از جمله۔آیت اله خمیئیء بودہ است۔ وی در اوان انقلاب خطاب بہ جممی 





جامعۂة مدمٰی و سیاست ۰۳ 





از زنان که در قم بە دیدار لو آمدم ہودند گمت: 


قوانین اسلام بھ نضع و مصلحت ژزن و مرد ھرشو وضع شدہ اأست۔ لازم است کە زنان در 
سرنوشت عملکت سہمی داشتةه بناشند عمابطور ک در جنبہش انقلابی ما شرکت کردید و در 
واقم نقشی اساسی در آن داشتیدء حالا حم باید در پ پیروڑزی آں شرکٹ کید و ھروقت لازم نود 
دویارہ قیام کنید. کشور عسا ساٹ انغابل دوبارہ آن را حواهید ساخت. 


وی در وصیت نام خود نیز بهھ نقش و اھمیت زنان أشارہ کردہ و گمته است سا 
مفتخریم بانوان در صحنه ھای فرھنگی؛ اقتصادی و نظامی حاضس و همدوش 
مرداں یا بہتی از آنان در رأہ تعالی اِسلام و مقاصدف قرآن کریم فعالیت دارئڑے'' 
ہتاہبی آأین نمی تواں انکار کردکه نمعقعش أساسی زنان دو جامعه موزد تاأیید و 
پذنیرش زھبرآن جسہوری اسلامی قرار گرفته است. بازتاب ھایی از آین تایید و 
پذفیرش را در قانون اساسی و برخی از قوانین عادی نیز می توان دید. زنان حق 
رای دادن و انتخاب شدن به مجلس شورای اسلامی را دارہد. در واقع نەه تن از 
۸ نایندۂ دورة چہارم این مجلس زن اند کە گرچھ چندان نیست و گرچھ 
ضایعدگان وہ :دن این نطن فی ترمی دارکہہ اتا دی ىثایت یا ستاری آڑ 
جوامع اسلامی خاورمیانهء تقش سیاسی و اجتماعی زنان ایران بیشتر و گستردەتر 
بە نظر می رسد با این ھمهء تبعیض ھا ومحدودیت ھابی را که پس از انقلاب بر 
رنان وارد شدہ ىاچیز می توان شمرد. بسیاری از قوانین و مقرراتی که در 
دوران پیش از انقلاب رمینتة گسترش آزادی ھا و حقوق زناں و برابری آنان با 
مردأان 8 فرأاھم کردہ بودند با استقرار جمہوزیا اسلامی ملغی شنئد۔ دای 
تعدد زوجات:ء احیای نہاد صیفہء و تصویب قانون قصاص اسلامی رأ باید از 
نشانه ھای فرو افتادن زنان به مقام شہروندھای درجة دوم شمرد. در واقعء حتّی 
برخی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی نیز گاہ نارضایی خود 0 از 
وضع آزادی ھا و حقوق زنان آشکارا اعلام می کنند. به گفتة اعظم طالقانی 
سطرح کردن الگوھایی برای زنان بە طور لفطی کافی نیست و این کەه فقط در 
پشت تریبون ھا بگویند زن ھا مقام والایی دارند: قابل قبول زنان انقلابی ما 
نیست۔ . ۔ بایدخلاءھا و نارسایی ھای قانونی و اجرایی برطرف شود. . . أآین 
وظیفة مجلس پنجم است کە از شعار بگریزد و بر احیای حقوق واقعی زنان تکیه 
کیںںے٣‏ ۱ ۱ 
در مان حال باید توجە داشت که در مجموع زنان در برابر آین معدودیت ھا 
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و تعیض ھاساکت نمائىم و به شیوه ھا گوناگونء از جُمله شرکت در 
انجمن‌ھای کولتی یا نیعه دولتی زنان, و از راہ مقاومت ھای منفی. برای بازکردن 
قضای زتدگی اجتماعی خود ۔کوشیدد اندٴ "و در ین واہء به موفقیت علیی نیز 
دست یافتهائں ”٭ به اعتقاد آریکا فریںلء ععنکامی که زنان در یک جامعة 
صرتاساًارء چونٹ آیرآن جمہوزرئي ا]ُسلاسیء جز حستنّة ناچیزی از قدرت تصمیم 
گیری در اأختیار ندارندء و عرصأۂ نفوذ و فعالیت آزاد را بر خود تنگ 
می بیتندء ٹاگریز .به سلاح ضعفا دست می ؤنند که ھمانا طفرہ رفتن از اجرای 
قانون و مقاومت منھغی و غیرمستقیم اأستء 

بسیاری از پڑژوھشگران وضع زنان ایران را بە شدت ناخوشایند می دائند و ار 
رژیم به٭ خاطر موانعی که در راہ شرکت فقال :۔زنان در زمیئه ای گوناگون 
اجتماعی بنا کردە خردہ می گئیرند. افسانة نجم آبادی معتقد أست که فص ر چه 
زنان ایران بیشتی بە زندگی و فعالیت ھای اجتماعی رو می آورند رژیم آز بیم آن 
که معاشرت و عمکاری نزدیک ڑنان و مردان در جامعه أرزش ھای اسلامی را 
تخععیف کند و رام را برای رخنة فرھنگ غربی بازتر سازدء به تحمیل ضوابط و 
موازین اخلاق اسلامی بیشٹر اصرار می ورزد ٭' در تجزیه و تحلیل نہائی. 
می‌توان گفت زنانی کە در إیران تر صلند دستیابی به تقش و منزلت مطلوبں 
خود در جامعەاند از مسئلۂ ھویت مذھبی حکومت بەآسانی نمی توآنند در گذرند 
زیراء رژیم جمہوری اسلامی تنہا فعضای محدودی را به فعالیت زنان اختصاص 
دادہ است و مہم تر از آن هر لحظه ممکن است به منظور تشیت ماھیت مذھبی 
خود و اآجسرلی گستردە تر احکام الہی ھمین فضا را ىیز از آنچه ھست 
محدودتی کند. 

چھ در مورد زنان و أقلیت‌ھای مذھبی, و چهھ حثّی در مورد اکثریت شیمەمذھب 
ایران رژیم جمہوری اسلامی آزادی ھا و حقوق شہروندی را تنہا در قالب تنگ 
آراء و تغاسیر خود از یک جامعة اسلامی تعریف و تعیین می کند. در دید 
رژیم حاکمیت نہایی نه در مردم کە در خداوند و قانون أو نہفته آست۔ تا چنین 
دید و فلسفهأی از ماعیت حکومت حکعفرماست بعید بەنظر می رسد مفاھیمی 
چون شہروندی و احترام به حقوق اقلیت و مدارا با دگراندیشان تعریف 


دیگری پیدا گنند. 
گرود حاء اآنجمن حا و نھادحای خودفومان 


گم٠روہ‏ ھاء سازمان ھاء و انجسن ھای مستقل و نیعه مستقلء کھ آرکان اساسی 


جلممعة مدنی و سیاست وش 








جامعة مغنی آندء در ایرآن ھهم وجود دارند اتا در خودفیمائی و استملال آآن ما 
از دولت جای تردید أست,ء چھء عمان رابطة پدرسالاری که در نہادھای خانوادھم و 
قبیله در لیران می توان دید بر روابط دولت با این گونه سازمانھا نیز 
حکمفرعماست۔ در واقعء با استقرار رژیم جمہوری ‏ اسلامی این نوع رابطهء یعتنی 
رابطة میان حامی و حملیت شوندہ قوّت بیشتری یافت۔ یک پارچه شدن اقتدار 
سیاسی و مذنہبیء پذیرقتن أصل ولایت فعیه به عنوان فلسفة حکومت و اختیارات 
و مسثولیت ھایى عملاً نامحدودی کهە قانون اساسی جسہوری اسلامی برای آیت اله 
خمیتی قائل شد در مجموع به تسلط مرچھ بیشتر نظام پدرشاعی در جامعۂ یران 
أنحامید۔ 

إتاء با وجود محدودیت ھا و نظارت ھایى دولتی؛ به شمار نسبتاً وسیعی از 
انجمنھا و سازمان عایی کە در ساختار کنونی جامعۂة ایران ہە فعالیت مشغول !ند 
می توان برخورد. گرچه طبقه بتدی این گروہ ھا و سازعان ھا چىسان سادہ 
نیستء به طور کلّی آن ھا را به دو نوع ,عمدہ می توأان تقسیم کرد. یکی 
سازمانھای دولتی و دیگری سازمان ھا و نہادھاىی نیمه مستقلی که بهە درجات 
گوناگون با حمایت و تصویب دولت به فعالیت ادامه می دعند. در این میان 
گرومھای دیگری چون نہضت آزادی و برحی دیگر از سازمان ھای کوچک 
سیاسی نیز بھ چشم می خورند. به نظر چنین می رسد که نہضت آزادی تنہا 
سازمان سیاسی در کشور است که تلغق اصول مردم سالاری و موازین اسلامی در 
حکومت وا ممکن می داند و پیگیرانه رھبران جمہوری اسلامی را به پاسخ گوپی 
بە مردم فرأ خواندہ اأست. ہاوجود فشارعا و تضییقات واردہ از سوی دولت این 
گروہ ھمچنان به تلاش برای انعکاس خواست ھا و عدف ھای خود ادامه می دھد 
واز ھمین رو باید آن را در عداد نہادھای جامعة مدنی در آیران به شمار آورد. 


نہادحالی شورابی 

ألف ) شوراحای محلی 

قائون اساسی یک فصل و عفت اصل را به تعریف ماعیت و وظایف شوراھا به 
عنوآان پیوندھا و نہادھای ارتباطی میان مردم و حکومت اختصاص دادہ اسیتہ 
مطابق لین قانون شوراھلای دہء بخشء شہرء شہوستازع و استان که با انتخابات 
عموسيی تشکیل می شوند وظیفة احرازء تنظیم و ارائة خواأسٹمای اجتماعی؛ 
اقتصادیء فرمتگی, بہداشتی و رقاھی غردم ساکن نواحی خود را به مہدہ 
دارتد۔ تۂخستین انتخغابات شورایی عر سال ۲۳۵۸ در سراسی لیران بهە جڑر 
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استإن ای کذربایجان شرک و کرنستانہ بوگزار شد واز میان ٠‏ +ر-ھ نامزد 
انتخاباتی ۲۰۰ تن ہہ عضویت شورامای شہری انتخاب شدند. اگر لین شوراما 
بتوانٹه براساس آنِ چە قانون اساسی بر صہدۃ آن ھا گذاشته است عمل کنند و 
معوّقف متاقع موکائن خوہ۔ در عقابل:دولت شوند ممکن أست سرانجام به نہادھای 
موٹر جاممۂ معدمتی تبعیل گردند۔ اتا در شرایط کنونی و با توجه به نحوه 
انتغابات و دخالتھایى سیاسی عوامل دولتی, به نظر نمی رسد که این شورلھا 
قادر بە انجام رسالت خود شدہ باشند۔ أُفزون ہر أینء ٠‏ بررسی کە اخیراً بە انجام 
رسیدہ حکایت از آن دارد کە بخش قابلِ توجہی از مردم وجود لین شوراھا را در 
زندگی خود بی تاثیر و بی فلیدم می دائند۔' 


ب) مجلس شورای اسلامی ' 

علی دغم نبود آزادی تشکل,: تحزب و فعالیت سیاسی در مخالفغت ۲٢‏ نظام 
جمہوزی اسلامیء عرصۂ سیاسی کشور از رقات میان جناح ھایی که موافق با 
آرمان ھا و اھداف نظام اند تہی نیست. در هر چہار دورہ مجلس شورای 
اسلامی این جناحھا برای دستیابی به سہم بیشتری ار قدرت تصمیم گیری و 
تحقق اھداف و برنامه ھای خاص خود در رمينه ھای اجتماعیء أقتعسادی؛ 
فرھتگی به رقابت و فعالیتی مستمر مشغول بودہ اند۔“ ھریک از این جناح ھاء و 
گروہ ھایى وابسته به آن ھاء با برخی از بخش ھا و طبقات گوٹاگون اجتماع؛ ىە 
ویژہ در میان بازاریان و پیشه ورانء روحانیانء دانشجویان و کارمنداں دولت: 
مرتیط ند و آراء خوتد را در بارهة مسائل مذھبی؛ سیاسی, اتتصادی, و فرھنگی 
نیز در نشریاتشان منعکس می کنند۔ اھمیت لین جناح ھا به عنوان معر٘ف 
رقابتھای آرمانئی و سیاسی درون رژیم بە ویژہ ھنگامی آشکار شد که در 
انتخابات دوزره سوم مجلس شورای اسلامی بسیاری از نمایندگان جناح رادیکال 
(چپ) به مجلس راہ یافتند و مائع از تصویب برخی از لوایج دولت در زمینة 
برنامه ھاىی داخلی و سیاست خارجی شدند۔. ہی دلیل نبود کھ در انتخابات دورہه 
چہارم مجلس دولت رفسنجائی با توسل به شورای نگہبانء کە صلاحیت اخلاقی؛ 
سیاسیء یا مکتبی شساری از نامزدمای این سیت را رد کردء توانست از ورود 
یسیاری از آن ھا بە مجلس جلوگیری کند۔' شورای نگہبان یک بار دیگی نیز؛ 
یا املام عدم صلاحیت منحبی بسیاری لز نامزدھاء از لین شیوہ برای کنٹرل 
ترکیب مجلس خبرگانء کەه برای سی ہیں تچھ.۔ یں ھی وت 
شدہ؛ بہرہ برداری کردہ بود. 


جامعمۂڈ متعنی و سیأاست ری 





به این ترتیبء آشکار است که دولت عاشمی رفمننجانی با اعمال شیوہ ھایی کهە 
قائونی بودن آنھا مورد تردید است برخی آز مخالفاتن حود را از حضور در 
مجائس شورای اسلامی و خبرگان محروم کردہ آست. افزون براینء در انتخاباتی 
که پس آز استقرار رژیم حمہوری اسلامی برگزار شدم نیروھای غیرمذنھبی 
چپ گرا یا عوادار نظام سلطنتی از فعالیت محروم بودہ آند۔ ہا این ہمهء مجلس 
شورأُی اسلامی را بایں از نہادھای سیاسی مہم و فعال جسہوزریئی اإسلامی دأانست۔ 
در طول انتخابات سه دورهۂ احیر این محلس بیش ارشصت درصد از نمایندگان 
برای اولین بار به مجلس راہ یافته أند۔ از سوی دیگرء بسیاری از مقامات 
عالی‌رتبۂ رژیم جمہوری اسلامیە از جمله آیت الله علی خامنه ای (رھبسں )ء 
حجتالاسلام هھاشمی رفسجانی (رئیس جمہور)ء حسن حبیبی (معاوں رئیس 
جمہوز )ء علی اکبر ولایتی (وزیر خارجه) و هفت تن از وزرای کابینة فعلی,ء در 
از ضَايىة مطسن پردھ الہ ؟' سی لایع بثال غماشند ستائل و تفکلات کشور ور 
محلس مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و در زمینة تایید وزرای کابیںە و رد یا 
نصویب لوأیح دولت ٹیز این تہاد نعشی را که قانون |آساسی به ان محول گردہ 
ہی وقفه اأیغا کردہ است. اتا مجلس شورای اسلامی ھنگامی به یکی از نہادھای 
جامعة مدنی تبدیل خواهد شد کە محدودیت ھای کنونی در انتحابات نمایندگان 
آنء با تین آزادی قعالیت احزاب سیاسی و عدم دخالت قوه مجریه و شورأی 
نگہبان در جریاں انتخاباتء از میاں برداشته شود.. 


رسانه حای ارتباط جمعی 

گرچه بخشی ار رسانه ھای ارتباط جمعی, به ویژہ تلویزیون و رادیوء در انحصار 
و اختیار دولت‌اندء چنین بەنظر می رسد کە سانسور و دیگر محدودیت ھای 
دولتی نتوانسته است یکسرہ مانع آزادی بیان در زمینة مسائل نظری فلسمٰی. 
سیاسی و اجتماعی شود ویيیا خلاقیت ھنری په ویڑژہۂ در صنعت سیٹما را 
بخشکاند. بھ عدوان نعونهء بنیاد سینمای فارابی گرچه در اساس بنیادی دولتی 
است توانسته تا حصدودی از سیاستھای دولت فاصله گیرد و بە تولید فیلم ھایی 
کە در مقیاس‌ھای بین المللی نیز آرزندہ شناخته می شوند یاری رساند. ماہنامهەھا 
وفصلتامەھانیز نقشی قابلملاحظه در انتشار آراء و اندیشه ھی برخی از 
روشنفکرآن منجبی و غیرمذھبی ایفا می کتند و گاہ مرف عقایدی می شوند کهھ 
با فلسفة نظام حاکم ناسازگار است۔ ھمانگونه کە در گزارش سازمان دیدەبانی 
خاورمیانء (ثف۵/٭ جع عال ان46 17) آمدہ- 
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+4 
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حر ٣سسشت‏ تم یلت سم تس میس سظلم سشمتت تج یس سے سل سے مس۸بتتسہ 
ویٹینفکران ایرانی که از دسٹرسی یہ رادیو و تلویزیون و روزنامہ مای عولتیٰ مجروم آند ناگریز 
ٌ نشریات علعانہ و فصلی روی آیردہ اند و از آن ھا بە عنوان مہمترین کرسی برای طرح 
۱ نظمات انتقادی خود بہرم می گیرئع. گرچە مخالغت روشن و صریح با نظام جسہوری اسالمی 
مجاز نیستہ اتا ٹویسندگان لین نوع نشریات یا عنرآان کردں مقوله ھایی چوں سوآوری۔ انتقال 
تگنولوژی و یا وضع ادبیات در آیران ۔عاصرء ء در لفافه و به تلویح به نقد سیاسی و اجتماعی 
'می پردازنّد. البته لین نشریات و مدیرانہ ویراستارآن و کارکتاں آن ھا در سرابر حملات 
خشوتتبار گرو ھای افراطی مصونیتی ندارند او معمولاً از حمایت نیروھای انتظامی دولت 


ہہہے* معثل ص ثیسکتد.< 


سانسور مطبوعات و محدودیت ھای گوٹاگون ہر آزادی بیان و نشی عقاید محتملاً 

ھمچنان ادامه خواهد داشت. با این همهء امکان رشد تشریاتی کمابیش مستقل در 

فضای کنونی را نمی توان یکسرہ نادیدهە گرفت. کتترل کامل حدودِ ۴۰۰ 

روزنامه و مجلهء کە بە شیوہ ھای گوناگون برای فرار از مقررات و فشارھای رسمی 
غیر رسمی دولت می کوشندء به نظر نمی آید عمری طولانی داشته باشد. 


'صنافہ کمیته حای اسلامی و انجمن حای حرفه ای 
صناف و انجمن ھا در ایران گذشته ای طولانی دارند و در طول تاریخ نقشی 
کمابیش عمدم در زندگی سیاسی. اقتصادی و اجتماعی کشور ایفغا کردہ آند 
تاریخ پیدایش اتجمن ھا به نیس دوّم قرن نوزدھم و اواخی دوران قاحاد 
برمی گردد. برخی از این انحمن ھا را فراماسون ھا پایه٭ ریختند و برخی دیگر را 
بازاریان: منورالفکران و اصلاح طلباں و تجددگرلیان که در پی تحشقق خواست ھا 
معکھای مشخصی بودند. بیشتر این انجمن ھا در نہضت مشروطیت و 
تغییر نظام سیاسی کشور سہمی قابل توجه داشتند. اصناف گذشتهەای طولانی تر 
سس یت ویژہ از دوران قاجار به بعد توأنایی آنہا در پیشبرد اھداف و تآمین 
امصلیشان یکسان نمائدہ و ارتباطشان با دولت و نتقشی‌که در عرصۂۃ 
سیأست داشته آتدء چەدردوران پہلوی و چهھ در دوران جسہوری اسلامی؛ دستخوش 
دگرگونی عانی شدہ است''' 
بس آز انقلاب اسلامی, أنجمن عای دیگری نیز تحت عنوان انجمن ھاء شوزاعا 
و کمیتەھٹی اسلامی پدیدار شدند و بە ویژہ در ماہ ھاى نخست در کارخانه ماء 
و درموسسات و سازمانھای دولتی و خصوصی و کمابیش‌مستقل آز کنترل 
دولت۔ به ققالیتی گستردہ و کمابیش خودمختارانه پرداختند؛ ہسیاری آز مدیران 
و کارفرملیان صنایع و کارمندان عالی رتبة سازمان ای دوثتیء آستادان 





جامعۂڈ مشدنی و سیلست ہی 





دانشگاجھا و آموزگاران مدارس را تصفيه و اخراج کردند و نظم امور و ادارة 
کارھا را بە شوراھای اسلامی سپردئد۔ ھمانگونه ک رھنما اشسارہ کردہ است 
این کمیتەھا سه ویؤگی عمدہ داشتنں۔ٴ' نغست آن که نە تنہا از سوی کارگران 
بلکے بھ ابتکار کارمندان عادی و عالی رتبهء سندسانء و حثی مدیران فتی 
ایجاد شدند. دوّم آن که حوزہ فعالیت لین سازمان ھا صرھا محلی بود و به ایجاد 
پیوندھا و ارتباطات اققی ىا واحدھای مشابه صنعتی یا اداری و نہایتا ایجاد 
سندیکاھ۔۹ای کارگری و یا اتحاديه ھاى کارمندان نینجامید. سوّم آن که در 
این کمیته ھا و شوراھا گرایش ھا و ایدنکولوڑی ای عخطلف,: با ریش ھای 
اسلامی یا سوسیالیستی؛ حاکم بود. گرچھ ایدثولوژی چپ بە ویژہ در شورامای 
واحدھاىی صنعتی بزرگ دولتی رواج داشت,ء رقابت و آشفتگی ھای ىاشی از 
دگرگوٹی ھای پس از انقلاب امکان ھمکساری و توافق میان آن ھا را از بین 
بردہ بود ۔ . 

چندی نگذشت که بسیاری از سازمان ھای تولیدی و اداری گرفتار ضعف 
مدیریٹ,: کمبود یا ققدان مواد اولیه و کشمکش ھا و اختلافات درونی شىند. 
ترلت تی کا گر لن گان کاشقرت تی شررانی ارڈ فرائق سب خر در 
آنھاشدم بود در پاپیز سال ۱۳۵۸ دست به تشکیل "انجمن ھای اسلامی' و 
'خانەھای کارگر" زد۔'' یکی از هدف ھای تاسیس حانه ھای کارگرء که از سوی 
حزب نوپای جمہوری اسلامی هدایت و تقویت می شنعندء مقابله با نفوڈ مجامدین 
خلق 9۶ عوادإران أں جا در میان کارگراں یود . 

با فروپاشی سازمان مجاهدین خلق در ایران: تثبیت قدرت رژیم جمہوری 
اسلامی و سرانجام انحلال حزب جمہوری اسلامی نقش و اھمیت انجمن ھای 
اسلامی نیز کاہش یافت۔. در شرایط کنونی آین انجمن ھا و سازمان ھای مشابه 
آن ھا را باید ئە به عنوان گروە ھاىی فشار مستقل و خودفرمانء بلک چون 
کانون‌ھای فشار دوستانه ای دانست که دولت کماہیش بر آن ھا مسلط است و 
آن‌ھا را تہدیدی نسبت بە قدرت و اختیارات' خود نمی داند. 


نتیحه گیری 

آشکار علی رغم تلاش رژیم جمہوری اسلامیء نہادھای باالقوہ و بالقعل جامعة 
مدنی را ہاید بخشی قابل توجه از زندگی اجتماعی و سیاسی لیران به شمار آورد. 
بدون تردید موثت: یه ۔خاطر ماھیت مذنہبی و نظام اجتماعی عورد علاقه خودء 
موانمی در راہ فعالیت خودمختارثنة این نہادھا ایجاد کردم و گام نیز یکسرہ عائع 


رر 
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ستقبرار و وشعہ آن ھا شعم است۔ از سوی دیگر. رڈیم برای تآمیٰن بقای خود از 
و شیوة دیگر تیز بہرہ گرفته أست: یکی ایجاد سازمان عای تازہ و یا اأستفادہ 
ز برخی سازماق ھای موجودء برای تثبیت و نہادی کردن انقلاب اسلامی و 
یگری بہرہ گیرىٌ لز ابزار خشونت برای سرکوبی کسان و نیروھایی که به تسلط 
نحصا رگیایانۂ رژیم بر عرصۂ سیاست تمکین نکتند او مس تسلیم فرودنیاورند. 
انلیی رژیم بە محدود کردن جامعة مدنی را باید مدیون بہرہ گیری مدام از این 
ہو شیوہ دانست۔. :_ 

اتا به أدامة پیروزی دولت در لین زمینه مطمئن نباید بود زیرا جامعه نیز 
متقابلاً با استفادہ از شیوہ ھای گوناگون با محدودیت ھای تحمیلی از سوی دولت 
4 مقابله برخاسته آست۔. به ویڑە در زمینة حقوق و آزادیھای زناںء آثار این 
مقابله بەگونەای روزافزون بەچشم می خورد و زنان ایران در کشمکش و داد وستدی 
ستمر ہا جمہوری اسلامی برای بازتر کردن فضای رندگی خود می۔کوشسد و 
چه بسا ء علی زغم پافشاری رژیم در حفظ مواضع حودہ به پیروڑی ھایی نیز دست 
ابئد۔'' تلاش روشنفکرانء ھنئرمندانء نویسندگان و روزغامه نگاران ایران راء 
رای از میان برداشتن موأنعی کهھ در راہ اىرأزء انتشار و اشاعة آثار و آراء آنان بە 
جود آمدہ است؛ نیز نادیدہ نباید گرفت. این تلاش محدود بە مخالفین نظام 
جمہوزی اأسلامی نیست و برخی نی معتقدان به مشروعیت و صرورت حکومت 
مذھبی نیز در آن سہیم شدہ اند۔ افزایش فعالیت این بخش از جامعه درست 
مصادف با دورآٰنی لأست که رژیم در درون نیز گرفتار بحران ھویت شدہ و رقابت 
برای کنترل ڈھرم ھا و پایگاء مای قدرت سیاسی در آن مشہودتر از ھمیشه ئىە 
نظر می رسد. أفزون بر لین در زمینةۂ مرجعیت تقلید شیعیان و اقتدار ولی فقیه 
نیز در بارہة مسائل روزافزون اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی کشور: 
'ختلاف آراء و تصادم میان گرایش ھای گوناگون ار ھمیشه تندتر و محسوس تر 
شدم لاأست. بی ‌علاقگی تودہ ھا بە مسائل سیاسی و کاہش روزافزون شمار شرکت 
گنندگان در نماڑھای جممہہء تظاھرات و نمایش ھای سیاسی دولتی و انتخابات 
عمومی را باید نشان دیگری از بحران مشروعیت رژیم دانست. 

به سخن دیگرء می توان گفت کەه روابط میان جامعه و دولت در ایراأن ھمچتان 
سس پایة داد و ستدی پویا و جنگ و گریزی مستمر شکل می یابد۔ وگرچه در 
بن داد وستد فرادستی و حاکمیت دولت واقعیتی غیرقابل انکار اُستء جامعه از 
چائش باز نایستادہ و حمچنان برای دگرگون کردن رولبط در تلاشی و تکاپوستہ 
رودھاو سداھا بیشتر و بلندتر از آن آست کھ به رشد نہادھلی واقعی جامعة 





جاسڈ جدنی و سیاست 9۹ 





سدٹی و لیجاد تعادل و توازن نہایی در رابطۂ میان جامعه و دولت در لیران نتوان 
أمیدوأر بود. 


* این ىوشته برگردان خلاصہ ای اصلاح شدم ارمتن أںػلیسیٗ آن است کہ در جلد دوم 
> بللعظ سازم] اععظ دلكهتا۸ ءعث طز جمنعم 7اہتکت., اہ ہص؛دەہاۃ اتعداعحاا توھب چاپ خروآلمد 
رسید۔ 

٭ ار پرواند آبرأھامیانء احمد اشرفء علی نوعزیزی احمد عادوی؛ اگستوس ریچارد نورتن 
وحید موشپروائنی؛ و عھرمر حکمت کە در ىارة محش ھای گوناگون لین نوشته اظہار نظر کردہ آندء 
سپاسگرارم قد کہ 
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139.ج ,(1990) 4 ,مہ5 لص ,حعصلی :د-گلء 
۰۔ فی. ک۔ بەه: 
)نہ جستہ۷طنہتا ,مطلعفءظ ۔عفڈضىٔەعوتۃ مدسطط :وك ہم ٭رسز ,,سنفدد ۸ ,صسصسط-اۂ آمہ۷ 
7 ص۔1993 ,ی٠۷٠٣‏ حمونانتی 
۹. ھمان: س ۳٣‏ 
٣۔‏ برای پحٹی نظری و جامع در لین یارہ ں ک۔ ىە 
ےمومافدنت) گرا۲ :95-118 نوج پ(1900) 3 عہسئن عاض ٭ہدہوٴ نمی کہ عا ل3۸" ماہ٣‏ ءمتعمی 
عل قصہ 119-132 مع :990 3 دسفلنن اط * ہسںہ* ای ۴٤ہ‏ ۰علدم۸۷' ٭٭-1 ج2٢‏ ما ٭٭00جہ-< ے" 
ند دددالمہ) بععلافلہ کہ لمسیتڑ لعدمفسعّصط "روعدوک اوت کہ چسسد۷ط عطا اصد يہ ,صعسوئء؟ 5ا 


5-1۰ .وو .(1992) 6 ومضدہ5 

۴٣۔‏ ن۔ ک۔ بە: ۱ 
ہعلون۲۔' ٭عت3 بصمہ ہو صممنععدہوجرہجک ۴ہ حعوضمدر٣‏ جم عارھ-.] تتعج1:ہ7]' کہ مصسنٹتحعت) بعد خعدتا عانلٌقفۃ5ظ۸5 
19935 ,طعد ۹۷ سس ماكضت۸۸ 


۴ حمانء ص ٦٢‏ ممچئیں ن ک۔ بە: 

96۴ ,مد ۶ن ءفضووماز موصحتتع مث- کہ ححدسر؟ دعوہ7 -1 ,محضطونا صود-سط ع:) حتسنصمی دہ [جژد! 

عصممہ۷۶٢‏ :سن ,امەعوخدصعدط جسعدھصۂ فص :1993 ,عو سصعص- ع۶ دمئنسدہ') ص×ھ] عاہ ٦‏ 

خلطەوه عنصداف7 دطا کہ ؛جدرسحہ :+0 عطا مد تمھمفعصصہڈ جسعصصم۸/ رجا ع؛و؟ نصححمتہ٣‏ ,اون مسمت 
,97 ےمممزفخلتان احممضعہمتصا و معصۂ ىصعصہر ,صست ٤ہ‏ 

سی مل آئ سہدی سہبان ورک ناگیہانی او درإسارتگاء یادقوری تکان ‌دھندہ ای لز 

فیماد گستردة سانسور و محدودیت آزادی ہیاں در لیراں یود. برای آگاھی آز برخی آز آرام و 

آنديشہ ھای لو ن۔ ک۔ بہ: کتام معیدی سیوجانی۔ لس آنجلس, انتشارات تصویرء ۱۹۹۴. نام امتراضیة 





جامعة سدنی و سیاست ۳+ 





۴ تن ئز نویسندگان آیران در پایبیز ۲۷۴۳۷۴۳ در بار٭ سائسوزر و ٹیز تصویب لایحة منع استفادہ آز 
آنتن ھای بشقابی و مجازات استفادہ کتندگان رأ اید ٢آ‏ شوآحد تاز5 دیگر ادابة سانسور در لیران 
دأُنست 
۵. ن۔ ک۔ بە: آن الیزاىت مایرء حقوق اسلامی یا حقوق بشر' ممضل آیرآنء ایران تہ سال 
سیردھم شمارة ۴ء صص ٹ۴۶۶۴۶۵. 
۶۴۔ تن گ۔ابە: 
ےت جسائ ج ,1979 سط۸( 6 "ہہ < حص۳۲ کک جہہ+0 × ا صصغذ"' ,سدەمصمط ضاتمظسۃ 
مموت ففسأعط وط ةصدامصصہ:× کے ۔۔عص ندمت صعط کہە مصد:نسماء ہجو موضہ ٦۷‏ :.صمضصوطبمۃ 
198۶4 ,م۶۶ صستاظط , جملادەاء>ع 
٭۔ متن کامل وصیت نام الٰہی۔سیاسی امام خمینی؛ کیھان ھواییء ۴۴ ۔خرداد ۱۴۶۸ء س 


۸ ابران ٹیمڑز ٠٢‏ نہس ماء ۱۳۷۴ء ص ۵۔ 
۹۶ ىر لین ارہ ں۔ ک ب“ٴ : 
,وەوتۃ :تس7 حصد تج عصہج٢‏ ص ",ص1 ص ہجنححت٥٦‏ -حسھلتا فةصد تہ تصتغٰ تمعضثلَّہ٣”'‏ ۔سصتصوجو؟ تخڈ 
,1986 ہے۶ میرلق اث ہصعحاصحتا حلصدک بےیثۃ] ء'جیہرو ں۱ صر77 19757-192۰۰ یور ں۸۷ +8 ور ةحص ہ٦‏ ومژتژت 
210-213 .ہآ 


برای تعسیری مشت از وضع ژتان در ئیراں ں گ۔ ا ەہ: 
7 .۷۷ آعوصہ70. معز ۸۸۸۵47 ",۶۰۷۷ اۃصد کا صعصمٗحتہ٭۳ ع٢‏ :صت عص دحعص ۶۷ ”,ند دست صوءتہ 
,400-428 .جج ,1993 ءمدہ.3ک) 
۹ ں۔ ک۔ يهھ. 
دتا طط . حذء ,كة٘حض٣‏ علثضت فص مصمضاتۂ ععصضتقط طط “.,صت7 طط ٣۱٣۰۶‏ عنعموت ٤ہ‏ ت م5" ,تكہہ٢‏ ہھهھہظ 
1994,66 ,عڈصہ آ۔3 ٠.‏ ىصضصہ1 ,صع! وصعصمسضیط ۶۱۶۷۰۷ ہر ومعج ہ۲٢‏ :جصصد؟ ودتا کہ ءئز 
٢ن‏ ک۔نہ: 
0 ,غخت دج "', تاقظصعۂ7۸( عصد رجحدد-ممااگہ علصدعمت ,دجہت جامعصوک۸ 


۳ رای جزییات بیشتر ں۔ ک بہ۔ میھان حوایی. ۳۷ آوریل ۱۹۹۴ء صس ۱۶۔ 
۴۔ جحمانجد 
۵۔ برای تجریه و تحلیلی در بارہ ماھیت و ویژگی ھای لین جناچھا ن۔ ک۔ به ىوشتۂ علی 
بنوعزیزی در حمین شمارة ایران نامع 
۶۴ ن۔ کہم به: ٠‏ 
ءللکفاڈاز ”مزع3 حتفستا تصوہ صعط دص ءصمن+طئک +123 :صصا دس گا نجاەمسمنکا م۶۷ مجتز'' نہ5 صنصد ٣‏ 
,89-107 .جج ,(1994 سعء۳۳) 42 ہنمدمرہز +مسکز 
۷ ن۔ ک۔ به: ۱ 





سد ۱ ایئن نلمه؛ سال چہاردعم 
تح تس تجدت9ت:حتتحد:تت:ہ٣-×-۴۳جص‏ سد در..ح.:.ست.-حح×ت سج ج..-30×-حتت2ت×حت ود ...-.2.-ح2ح2<<[×-<×٣:2ص۰٣٠‏ ت2 
ح ہجدوون 3-4 ۶۰× 26 .۷ہک سفسط “,س7 ون رعەدممل رسلھمسمنہ٣“‏ نرطکامظ صمصونو2 
۸۔. ن۔ ک۔ ب:: .3ھ .ج رعطوممتا' کہ عسکسہصہ ۸ ۷۷ یت مانغطڈ ٰ 
۲۔ برای بحٹی جامع در ماوة ویژگی ھای تاریخی نظام صنفی ن. ک۔ بە: عقالۂ احمد اشرف 
ہے ۱ 
+ء ن۔ کہ بہ: 7 
تمتکممت قتہ ءناممومجح ایریمت جعا ۷ کہ مسٹیساز م7 عم( عماج نا۷“ پمسسضماز دہ 
81-55 ۔ٗوع (1992 ترچجسجدائ۳۴) 13 ,.رعرےمجو رر 
۱۔ برای آگاھی بھشتر از قش کمیته ھا در کارخامه ھا ن۔ ک۔ بۃہ: 
امن 'ومفہ ٢۷‏ کہ ممجمنوصوط ا۷٥‏ ان۸77 :دہ( ص- متعف7۶۰ دص سمعالہ۷ عدرھظ اوہ 
,100-166 وح ,1987 ,7-0 بصمفصہئ 





۲. برای بحٹی در این رمیعه ن ک۔ .ً عقاله شہلا حاتری در ھمین شمارةۂ ایراں عامم 

۴ عبدالکریم سروش رأ باید در شمار چ۔ین کساں دلست وی در توشتەھا و حث ھای 
گوناگون در بارة آثار علی شریمتی و مفسرانی مظیر او دلائل مخالعت خود را ىا بہرہ گیری ار 
اسلام به عنواں ایدشّولوژی تشریح کردھ و در ىاره مبانی اعتقاد خود به ضرورت وحود سہادھای 
دموکراتیک در چاتمه سحن گقته است۔ برای آگاھی از آراء وی برثی ىعونه ں ک بە عدالکریم 
سروش: عدرک عریزئّۂ دینء٭ کیاں,: شمارهۂ ۴ء خرداد ۱۳۷۴ ستینطور ن. ک. ىہ شمارة ویڑة جھاں 
اسلاسء خرداد تیر ۱۳۷۴ء شامل ىوشته ھایی از صدالکریم سروش و دیگراں در بىارة شریعتیء 
ایسٹولوژی و اسلام. 





اگ 





نقد و بورسی کتاب 


احسان پارشاطر 


موج نو و حقیقت شعر 


اخیرا آقای اسماعیل نوری علاء که از دیرباز گذشته از سرودن شعر به نقد 
شعر فارسی پرداخته اُست و از پیشوایان و نظريّه پردازان "موج نو در شعر 
نوین فارسی بە شمار می رود کتاب تازہ ای بە نام تثوری شمر از موج نو تا شعر عشق 
منتشر ساخته (لندن, انتشارات غزال ہ بہار ۱۳۷۳) و آترا ىە شکوہ عیرزادگی 
ھمسر ادبورژ خود و مؤولف رمان کامیاب بیگانه ای درمن ادا نعودہ أست. 
تاکنون چند کتاں دربارۂ نػٛريه ھای شعر بهە خصوص شمس نو از طرف 
شاعران نوپرداز انتشار یافته. گذشته از نوشته ھای نیما درنقد شعر که به 
تدریج منٹشر شدہ و عمدۃ آنہا در دربارة ثعر و شاموی ب٭ کوشش سیروس 
طاھباز (تہران؛ ۱۳۶۸) و عم در نامه حا از مجموعة آثار ٹیما یوشبی؛ بە کوشش عم 
أو (تہرانء ۱۳۶۸) به طبع رسیدہ: از شاھین۔ نھیب جنبش ادبی آئی تندرکیا 
(تہرآنء ۱۳۱۸) و بوسی تمر و فثر قاوسی معاصو آثر محمود کیانوش (تہرأان: 
۶ء) و لد در مس تآلیف رضا برٹھنی ڑ چاپ دوم۹با تجدید نظرء ی۰۰'۶۴ء) 
سور و 'سباب در مر آمروز ایرژن تالیف اسماعیل نوری علاء (تہرآنء ۱۳۴۸) و صور 
خیال در كُمر قارسی تالیف محمدرضا شفیعی کدکنی (تہران: ۱۳۵۰) و از زھان 


جج ۱ ایران نقمہء سال چہاردعم 
سوھپپسکیجسجوسسجص ساس سو 
نیما تا شعر حجم (ھلاک عال >ه وقت الدیکیدن) تالیف یدال رھائی (ثہران۱۳۵۴) 
و مسائل ثعر فاز سکوی سرتۓ) توسط ھم لو (تہرانء سنا و ادوار شعر فارسی از 
مشروتفیت تا سقوظ ساطدمتہ أثر دحند ,رضا شفیعی کدکئی (تہرانء ۱۳۵۹) و حظ 
و تی نہما یوشیں و بدمتيا و بدثیع نیما یوشیںء أثر مہدی اخوان ثالث (تہراں, 
۶۱۹ و ۱۳۶۴) و یمیا و عاکہء تاآلیف رسا برلھنی (تہران: ۱۳۶۶۴) وتاریع 
تطیلی شعر نوء جلد نخست,ء آز مشروطیت تا کودتا اٹر شمس لنگرودی (تہران: 
۰ء) و شر نو گ؛ زآھاز تا امروز تاآَلیف محمد حقوقی ( چاپ جدید. ۱۳۷۱) یاد 
می توان کرد. عم چنین عبدالحسین ؤرین کوب در ئقد ادبیء دو جلد (تہران, 
۹ئ و خسرو قرشیدورد در در بارۂ ادبیات و نقد ادبی (تہرأنء ۱۳۶۲) به 
مساتل و قرضيهھای شعر پرداخته آندہ۔ 

ازین‌ھا گذشته مقالاتء مصاحبه ھاو گفتگومائی نیر !زطرف شاعران و 
ناقدان انتشار یافته که ہم ترین آنہا بی شک ٭طفل صد سالە ای به نام شعر 
نوە أثر نادر ىادرپور أاست درمصاحبه با صدرالدین الہی ( روؤکار ئوء پاریس از 
خرداد ۱۳۷۱ تا آذر ۱۳۷۲) که کم و پیش پ8ه ىقد عمة مکتبہای شعر فارسی و 
اکثریت شاعران موپرداز ناظر است و خود بە کتابی پُرمايه بالم می شود. از 
شاعران یا ناقدانی که بهە خصوص به مسائل نبظری شعر تو توجه کردہ اندء 
گذشتەه از مولفان مذکور؛ می توآان از پرویز ناتل خائلری؛ فروغ فرخزادء احمد 
شاملو؛ منوچہر آتشی؛ محمدعلی سپائلوء داریوش آشوری: اسماعیل خوئی, احمد 
کریمی حکاک: مہرداد صمدی؛ محمود فلکی, رامین احمدی: علی باباچاھیء 
نہدی فلاحتی, میرزا آقا عسکری و فرامرز سلیمانی نام برد۔ٴ آخرین إِثر عمدہ 
دراین زمینه ھمین کتاب تثۂوری شعر أست. 

ھرچند دربخش اُول کتاب نظریة شمر بطور کلی و شعر تو بخصوص ىه 
بیان ام کے قای سی سو ان کت فتاق کر اکب مو تا اعت 
لیو عد کیا وت کم زی مرکم اسائی کتات سے گت ہکن 
"موچ نو ٭ است که مولف بدان تعلق داردء و ىیر شکافی که درآن بە پیشواتی یدالل 
رویائی درسال ۱۳۴۸ با عنوان کردن شمرحجمٴ پیش آمدہء و پی آمدھای لین 
اختلافء و مبانی نظری 'شمر تجسی* کە مولف "موچ نو اصیل* را بدان نام 
می خواند. از نظر دیگر کتاب شرح سیر و سلوک سی سالة مولف است در 
شاعری و درجستجوی تعریف درست شمر و بیان اعتقادات أو دربارۃ شمر و 
شاعری و راھی که شاعرآن نوپرداز ایران باید پیش بگیرند۔ این گرچه کتاب را 
تا اندازہ ای از صورت بحث عمومی و 'بی گرایش* کە بە خصوص درکتابہای 





نمّد و ہیرسی ۔کتاب ۷پ 





درسی مرسوم اُست دور می کند و به سرگذشت إندیشه ھای شخصی و حدیث 
نفس عتمایل می سازد ولی درنتیجه صمیمیتی درآن محسوس است کہ ھکر 
کتابہای 'ہی طرف” کمتر مشہود اأستء و خوائندہ می داند که نویسندہ از چه 
بیدگامی یه سائل نی گزنہ استۃ 

اساس نظری تعریمَہا و نقدھای مولف مبتنی برأصالت عقل و خرد ورزی و 
پرھیز از دخالت دادن عوامل ماوراء طبیعی ا قبیل "الہامٴ و "واردات غیبی' و 
ٹیس 'عرفانٴ ُست۔ این نظريه مجملاً اینست که تجارب حسی که از راہ حواس 
حاصل می شود عموماً با رنگی عاطضی همراه اُست وبا ھمین صفه ھای 
عاطفی در ذھن ما ضبط میشود. "علمٴ با آین صور ذھنی ولی خالی از بار 
عاطفی آتہا سر و کار دارد۔ ٭شعر* آنہا را ىا بار عاطفی تداعی می کند و به 
عرحصة خیال می خواند۔ پس اساس شعر سود جستن از صور ذھنی است با بار 
عاطفی آنہا به منظور انگیختن عواطغی کھ خاطر شاعر به آسہا مشغول است و 
مآلاً بەقصد برقرار ساختن ارتباط عاطفی باذھن دیگران. 

دربارهة 'تعہد“ آقای نوری علاء نظری منطقی ابراز می دارد و آن اینکه 
'تعہد" یا عدم آن خارچ از ضوابط شعری است و نمی تواند و نباید میزان 
ارزش گذاری آن قرار گیرد. ولی این به معنی آن نیست که شاعری که خود را 
بە بعضی نظریه ھای اجتماعی و یا بە چپ گرائی بطوز عموم متعہد می شمارد 
این تعہد در شعرش سعکس نشود (ص ۹۳ و بعد )ء چهھ ار شعرصادق ناچار 
ھماں می تراود کەه در ضمیر شاعم است۔. از علزقیٰ ملف یا تبابلی یه ٥ۃ‏ 
شاعران تمادگرا (سمبولیست) أیہام رأ کە ىتیجة سرعت تخیّل و بیان ہی تامل 
واردات ذھنی است نە تتہا مجاز بلکه مناسب مقصود شعر می شمارد (ص ۱۳۵ 
وبمد)ء انا 'شعرحجمٴ را که این ابہام زا با ىازی با کلمات و تناسب و 
تضاد اصوات واڑژەھا بحتی می رساند که شعر برای دیگران پُر عبہم و یا 
ناہفہوم می شود مردود می داند. نظریة غیر عقلانی و خردگریز قراتجدد 
(معتدععلامہ -ا٥ەو)‏ رأ کە در دمة ۶۰۶ در ایران طرفدارائی یافت و آثار مقدماتی 
آن رادرب رخی از آثار آل احمد وعلی شریعتی می توان دیدء ونیز پریشان گوئی ھاىی 
احمد فردید راحرکتی ارتجاعی و سنگری برای فرار از تعقل و دست زدن +در 
دأمن |سطورہ و أفسانه می شمارد. 

پس از سیری در تاریخ شمر نوین فارسی و وصفِ نظرکاهہای مختلفی که 
راهتمای شاعرأن نوپرداز ہودہ أست: ٭ ملف دربخش سم از کتاب و مجدحا با 
تفصىیل بیشتری به تمریف شع و عمنای عاطفه آز نظر زیست شتاسی و رنک 


۲ ۱ 
ج 
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عاطفی کلمات و قرار دادن نقد شسر بر اساس علمی و زیست :شباسی دست 
می زند و رمززدائی را در نقدشمی لازمة نقد درستت شمی می ‌شمارد (مقصود 

ومڑزدائی کنار گذاشتن تصوواتی است که بوسیلة خرد آدمی قابل شناخت یا 

ثبات نیست از قبیل جذبه و کشف و شہود و عوالم عرفانی)۔ بعنوان مثال 
فصسلی در نقد شعر حافظ یا بە٭عبارت بہتر در توجيه معانی و مضامین عمدۂ 
حافظ می آورد که فصلی شیرین و خواندنی است. از مضامین عمدۂ حافظ ولا 
شمردن ٭عشق“ و بزیت آن بر 'عقل” و توانائی 'دلٴ و 'درماندگی”" خرد در 
تنودن حفیئٹ اسک۔ موطلت می کوشنہ: ٹا لین دوگاتگی را( کیا مَقسنات سابق 
سازگار به نظر نمی آید ) بی آنکه بھ ساخت عقل لطمه ای وارد شود و یا از 
کارگشائی دل چیزی بکاعد توجیه کندء ىدین گونەه که عقل وسیلة شناخت 
+جہان متغیر و پارہ پارہ است و دل ناظر بە ەجانِ جہانە است که یگانە و 
بکلست و ترگیی ات بد امتتقاد مولت ۔عافتلاد ۴۰ 


ھستی عقلائی و تکھ پارہ را "جہاں"* می خواند جہانی کە در آں انسان عاقل رای دیسش 
ب چشم حہان بین مجہر شدہ است. آو با این چشم ''جہاں ىین' درھمین "'جہاں" می نگرد 
و آمرا تکكه پارہ می یاىدف آتا ھستی تعکیک منشفە ویک پارچه در زباں حافظ ”جاں" ىام 
دارد و سرای دیدن آن ھم دیدہ ای "حان نین" لارم أاست 

دیدں روی تر را دیدة حاں ہیں یایںد وین کجا مرتبۂ چشم حہاں ہیں من أست؟ 

حافظ در شمر خویش می کوشد نگوید که حوره عقل و علم 'حہان* استء و سر و 
گان ستی تا اق جات ھی کی راہ با ھا خی گان ور سا کو :رتا انطاش 
چمدہء شاید فقط لحظاتی چندء در یگانگی خود ىا کل ھستی واقف شوید و چوں ار این سمفر 
معنوی بازگشتید یرلین نکتە واقف شدہ ناشید کە نە تتہا سی آدمء کە کل وجود اعضاء 
یکدیگر و ھمگی ازیک گوھرہد. در واقع در ساحت حاں است کە ما به معسىای وحدت وحود 
پیبردہ و درمی یابیم که رودھا در عا می غلطمد و ما خود از حورشید رائیدہ می شویم۔ . 

([صس ۲۸۴) 


مولف أاین معنی را ادامه می دھد و به آنجا می رساند که اعتقاد به برتری دل 
منافی عقیدہم به عقل به عنوان تنہا مرجع شناختِ علمی نیست. 

اتا ہاید ػکفت که این فصل و فصلی کھ از پی می آید و دنبالة تعبیری از 
شمی حافظ و در حقیقت از غزل عاشقانه و عرفانی فارسی است از ممیارھای 
علمی که مولف پیشنہاد خود ساخته بود به دور می افتد و از تقد عالمانه به 
نقد شاعرآنہ گرایش پیدا می کند. با کل مستی یکی شدن و وحدت وجود رأ 
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دریافتن ھمائست کە عارفان می گویند و مولف قبلا آنوا خارج از مقولات علمی 
شمردہ ہود۔ ہا جہان ھستی یکی شدن اصولا چھ ععنی می توأند داشته باشد؟ 
چطور ما با کہکشانہائی که میلیونہا بلکه بلیوتہا سال نوری با ما فاصله دارند 
و یا با نوترونہائی که از غایت کوچکی و لطافت از دیوارہ ھای فولادینی که 
چندین متر ضخامت دارند به آسانی می گذرنع و یا ہا ویروس ھای ھزارآن 
گونەای که بیشتر اُنہا برای ما مجہول اند یکی می‌شویم؟ ممکن است این سوالات 
بە نظر سطحی بیایدء ولی ہا کل وجود وحدت یافتن کە عارفان می گویند آیا 
جز تعبیر نارسا و غیر علمی از لمحەای از احوال مبہم ڈقھنی ماست که وصف 
علمی آن را باید در فعالیت سلولہای مغز جست؟ والا ہاید جذبه و کشف و 
شہود و ماآٗلاأ شطحیات را نیر در نقد علمی شمر پذیرا شد. اصولاً اگوی 
درنظر بگیریم که ضمیر انسان صحنۂة عواطف متضاد استء از شعر کہ با 
عواطف ما سر و کار دارد توقع انسجام اندیشه و یک دستی و ھم آھتگی در 
تفکر نمی توان داشت. کوشش در تحمیل الگوی منطعی برافکاری که بر 
عاطفه بنا شدہ شاید کوشش شمری نباشد. 

آخرین بخش کتاب در دعوت به ٴشعر عشق” ىیز رنگ و روی شاعرانه دارد 
و در آغاز آن سطوری است کہ اُنساں زأا بەیاد مقدمأۂ برزویه بر کللله و دمنه 
می اندازد و با خوش یىی کە در وصول اول کتاب و بھە خصوص عھنگام بحث اؤ 
”وج تو" در شعر نوین فارسی دیدہ می‌شد متباین بھ نظر می رسد: 


تقلید و کلیشه ساری۔ دوشادوش دلزدگی و دل چرکیئیء حشم فروخوردم باکس و غروزر 
تنک نظراتہ ھیچانگاری و پوچ اندیشیء رقامت ىاسالمء تردید در ھمة ىیک و بدھاء روال ایماںء 
و فروعردں حماسه چوں خورہ پايه٭ ھای داربست شمر عازا حوردم و ار ارتفاع مللد و انسائی 
آں کاسته است۔ شمں ما رور ىە روز تو حالی تر وفقیرٹر شدہ و به محموعة الماظی بدل 
شدہ اأست کە جر به ھیاھوی لال و تاریک نیّت' ما راہ ىحاتی نمی برد در شمں ما دیگری 
روشنی سرورء تراأته و سرود و قیل و قال دلاگرم ککنتدۃة اسائی کە پسوی زندگانی سہترء 
بسوی مدیدۂ فاضل ای ممکن یا ناسمکن: پر می کشد وجود ندارد. و من همۂ لین 
خسرانہای بزرگ رآ ىاشی از مرگ مفہوم عشق میدائم۔ أین وضمیت رأ پیدایش شمر جدید, 
شمرنو؛ شعی مکتب سخنء شعرموج ثو و شاخه ھای مخختلف آنہا نیز عوض نکردم أستہ کر 
عم این نوآوری ھا آنچۂ کە معقود بودہ توجه به عمین پیرىہ طبیمی؛ بیولوژیکہ تھوریک و 
انسانی ہا عاطفه و عثق است (صس ۴۰۷) 


اینہا أز نوع سخنانی است که درشمر رواست ولی در شر علمی محتاج 


ر ۱ 
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برمان و بيّته أست۔ باید ػگفت شمر عثق در دوران اخیر نیز کم نبودہ است. 
اصولً عواطف عشقی دستملیۂ اصلی شعر است.۔ نادر پور فرخزادء سپہری؛ 
اخوانء بہبہانی و ہسیاری دیگر.جرکدام به نوعی شمر عشق سرودہ آند: عشثق بە 
انسانیتء عشق به طبیعتہ و بالاٹثر آز عمه عشق به معشوق۔ آقاىی نوری علاء 
می نویسد عجله می دائم کە درچند قرن آخیر همة کسانی کە به سرایش قطعات 
عاشقانه و مزل وارہ ھای ودستایندہ مشغول بودہ آندء آتا شعری که حافظ ار 
آن ے٭ ران ٴسخن عثق”" یاد می کرد و قدسیان را می دید که در فلک از برش 
می کنند۔ ۔ . لیتہا نیستہ کنچھ شمی وأ از جایگاہ 'سخن منظوم* یا :کلام 
فشردہ و آھنگینە یا "نثر منسجم" برمیگذولند و تعالیش می بخشد از شعر 
ایران رخت بر بسته استء ممکن است چیزی از ما رخت بر بسته باشد ولی 
دشوار می توان گفت که آن عشق باشدء خاصه اگر بیاد بیاوریم که احوال عشمقی 
آدمی عالاً با نیرومند ترین غریزہ ما یعنی غریزه جنسی و مہم ترین”عامل 
زندگی بشر یعتی ادامة تسل منر و کار دارد مثل همة جامعەھای کہن جامعۂ 
ما نیز پس از سال ھا مشعل داری و نورافشانی آتشش فرو نشستةه و نیروی 
باطنیش به مسستی گرائیدم عوارض این فتور را درھمۂ مظاھر زندگی ما 
آازسیاست و اخلاق و ادبیات می توان دید. شعر نیز در ایران سیری طیعی 
داشته: آغازی سادہ و روشنء بسط و اعتلائی ہا شکوہ و سپس افولی تدریحی و 
ناگزیر؛ با کوششمائی چند برای بپاخاستن و تجدید حیاتء و سرانجام 
پنیرفتن آزمون ھاى غربی و پیوند جستن با آنہا. 

کتاب تکوری شمر آقای نوری علاء ھرچند سرانجام بە نظریه ھای شاعرانه 
متمایل می شود اصولاً کتابی خوش منطق و پٌر مغز و اىدیشه برانگیز است که 
با تثٹری رسا و احساسی صادقانه نوشته شدە و در آن مساتل عمدہ ای که 
موضوغ نقد شعر است مطرح گردیدە و ضمنا اصول نظریات یکی از 
جتبش‌ھای شعر نو فارسی را بدست می دعد۔ انتشار مصاحبۂ نادرپور با 
دکشٹیس صدراألدین الہی در شمارہ ھای مسلسل مجلۂ ووؤگار نو و انتشار ین کتاب 
را باید أز رویدادھاىی عمدۂ تقد شعر نوین فارسی در سالہای اخیر شمرد. 


بانوعت حا: 
١۔‏ این دوکتاب را شخصا ندیدم ام 
٢۔‏ صورت جامعتری ُز ین تاقدان را با ام مقالات آنہا و تاریخ و محل چاپشان درکتاہنامة 
تی عمر صس ۳۷۶-۰۸۱ می تران یافت۔ 


سج 
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در آرزوی بھروزیء در جستجوی آراآمش 
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گٹورگ زیعل جامعه شناس آلمانی برآن بودکە ثبات امری گذرا است ولی 
دگرگوئی تداوم دارد۔ شاید بتوان تاریخ ایراں صدسال گذشت را نموداری از بجا 
بودن لین سخن دانسٹث. طی این صدسال مردم ایرآان درگیر جنبش ھای گوناگون 
و تلاش ھأی گستردہ برای پی اأوفکندن جامعه أی بہتر مودہ ند و دگرگونیھایی 
سترگ را تجرىه کردہ اند۔ دراین دوران دو تلاش بزرگ' را م یتوان یافت کە از 
آنہا به أنقلاب تعبیر شدہ آست. منگامی می توان از "نقلاب' سخن به میان 
آورد که شار قزایندہەای از مردم یک سرزمین, برأاساس ناخشنودی ھا و شکوەھای 
دامن زده شدەہ و با الہام از اندیشه ھای برانگیزائندہ به میعان کارزار رو 
م یآورند . باور بنیادی آنہا اَيْن اأست که ھمیاری می تواأئند صاحبان ہبی اإعتبار 
قدرت را از آریکه أقتدار فرو افکند و أمید کوبندہ آنہا أین که می توأن طرحی 
نو در افکند و روژگاری بس بہتر رأ درپیش داشت. انقلاب ھای مُدرن جمه بە 
آمید رعایی و بہروزی آغاز شدەاند۔ دشواری ھا و تنگناھای واقعی یا تصوری 
اتتصادی و اجتماعی: نابرابری ھای ناموجّهء ستم گریء بیدادگریء دروغ؛ فسادء وٗ 
زیرپا نہادن دلبستگی ھای اضلاقی و معنوی جوامعء زعینه رأ برای انقلاب فراہم 


٭ آڑستاد تار یخ در دانشگاہ کانتی تنثتمکت. 
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آوردہ اُست۔ تلاش ھا در موارد تارتی تھی قشرد لت مار ہا 
امیدسا و انتظارات سازگار نبودہ لست۔ ۔ 

ہی گمان فرادستانء و طبقات یہرہ مند از امتیازات ریشه دارِ مادی و معنوی, 
از انقلاب و دگرگوئی بنیادی ھصراسان بودھ اند و در پافشاری ہر پیامدھای 
ویر أتبگر ‏ آن درنگ نکردہ آندں۔ پیانٹدھای انمعلاب ہا حتی دستاوردمای رویداد 
شگرفی مانند انقلاب فرانسه را نیز برخی نویسندگان منفی قلمداد کردہ آند, 
ولٰی ستمگری؛ بی عدالتی و ناخشنودی ھای گستردۂ دوران پیش از انقلاں 
جوامعی را که دسٹخوش انقلاب شدہ اند نباید فراموش کرد. پی آمدھا و به ویژہ 
قابہلیت ھای رھایی بخش یا سرکوبگرانۂ انقلاب‌ھا به شرایط تاریخی و فرھنگی 
جوامعء به ترکیب و کیغیّت رعبریء و به زمینه فکری و گرایش ھای ایدئولوژیکی 
سرن انقلاب ھا بستگی داشته است و عسۂ انقلابھا را نباید ار یک گوھر 
دانست۔ با لین هعه کعتر جامعه ای را می توأن یافت که پس از انقلاب اتبّوھی از 
مردم آن نسبت بهھ روزگار پیشین دستخوش تحستر نشدہ آند آرزوھای خود را 
برباد رفته و خود را فریب خوردہ نیافته آاند وبه سرزنش سرکردگان 
نپرداختەاند۔ شاید آن ‌ھایی کە پا نگرشی تحلیلی ہه انور می نگرندء با الہام ار 
اہۓ علسرت تد او نافس کہ مسلیفی ری غاغان یا لکہدت کائ اتی یو 
آسیب پذیری خاندان یا حکومت پیشین در برابر پویایی: به ھم پیوستگی, و یا 
پارسابی دفعنتان آن خاندان یا حکومت دانست کە قساد و تجٹل را دستاویز سیح 
نیروھای خود و برافکندں حکومت وقت و پدید آوردن حکومتی از آں حود 
کردہ آند ولی پس از چندی خود نیز درتجتل و فسادی که ہا امر حکومت غمراہ 
است غرق شدہ ند ودر برابو چالش ای تازہ معارضان آسیب پذیر یا درماندہ 
کَتَثۃ ند تو دی یا ازود بلیه سان را عالی گنقت شايہ برعی بی یه سی 
ھگل برآن باشند کە به رغم نادانی ھا و وحشیگری ھای گستردہہ تاریخ جہان 
تنزماز قابلیث عای عقلاتی بھیں است٤‏ قارف تاریم افلب چیزیٰ جن داستان نمو 
تیرہ روزی به نظر ىیاید اتا حریان تاریح در واقع فراگرد توسعه و پیشرفت اأست؛ 
در تاریخ عیچ اشکی یکسرہ بیہودہ ریخته نمی شود و به رغم "'نیرنگ ھایى عقل" 
تلخغی ھا و تیرہ روزی ھا دیری تخوآعمد پائید و چشم انداز آیندہ امید بخش 
خولهھد بود۔ آتا بسیاری از دست اندرکارآن دلزدہ و عواداران آسیب دیدم و 
درماندۂ انقلاب ھا نمی توائند به آسانی خود را با امیدھای دور و دراز دلخوش 
کنند. 
ہا لین که کارنامة بیشتی انقلاب ھا خوش بینی سادہ دلانه وا برنمی تابدہ 
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تدلوم دلہستگی به اسطورۂ انقلاب از وجوم اصلی تاریخ دوسدھ* گػگذشته جہان 
بودھ أستہ این که چرا جامعه ھای خاصی دستخوش انصلاب میشوند و آیا 
سبب‌ھای انقلاب ھا را بلید درشرابیط ویثڑة یک سرزمین جست یا انقلاب ما 
سبب ھاٴو الگوھای مشابہی دارند که از حوزة۔سرزمین ھهھاو فرھنگ ھای 
مشخص فراتر می روند موضوعی است که یسیاری رأ به مود مشغول کردہ أست. 
دراین میان کمتر پژوہندہ ای می تواند بە صرف آشنایی با نظریات گوناگون 
دربارہ علل انقلاب ھاء یا بە پشتوانه مطالمه تطبیقی کلی آنہاء و بدون بررسی 
موشکافانه در ریشه ھا و زمینۂة تاریخی و فرھنگی انقلاب و جنبش ھا در یک 
کشور خاص,ء پژوھش پریار و ژرفانگرانەای فراعم آورد. کتاب ویراستة جان فوران 
شش سودمندی اأست برای بررسی جنبش ھای گوناگون جامعه پیران از ئیمة 
دوم سدہ نوزدھم تا پس از اتقلاب اخیر. یکی از ویژگی ھای لین کتاب نفغی 
برداشت ھای کہن کیشانۂ رایج است که تاریخ ایران را یکسرہ یا سرگفذشت 
سرآمدان سیاسی و داستان چاہجابی آنہا می شمارند و دگرگونی ھای ریشە دار 
اجتماعی,ء و پویایی و جنبش ھای صد سال گذشته را ناچیز می گیرند: و یا 
'اسلام' و برداشتی ایستا و غیر تحلیلی از آن را دستمایة اصلی تیین جنبش عا 
و رویدادھا قرار می دھند. 
درنخستین گفتار این کتابء منصور معئل نظریات موجود دربارہ سبب ھای 
جنبش تحریم تنباکو را بررسی کردہ است و میگویدد نوشته ھای موجود دریارۂ 
ماھیت و ویژگیھای خاص نطریة سیاسی شیعاء و استقلال نہادی علما از دولت: 
نمی تواند رفتار سیاسی علما درجنبش تحریم تنباکو را بُە درستی تبیین کند. 
أوء بە پیروی أز فریدون آدمیت و هما ناطقء برنقش بازرگانان درجنہش تاکید 
میکند و برآن است که فتوای جعلی منسوب بە آیت الله شیرازی را نشانگر نقش 
اصلی بازرگانان و نقش فرعی علعا درجنہش باید دانست۔ آز دیدگاہ او اسلام یا 
'گفتمان(٭٥تنَة)‏ شی' درجنىش تنباکو نقش تسہیل کنندۂة مہمی داشت ولی 
ناخشنودی بازرگانان را باید منشاء جنبش تعباکو دانست زیرا مبارزه بازرگانان و 
پیشه وران عليه دولت و سرئايه داری جہانی پیشتر از آغاز مخالفت علما با 
دولت آغاز شد. نویسندہ از حتبش تنباکو تبییٹی علّی بدست دادہ است ولی 
تبیین تفسیری آن رویعاد و بررسی دیدگاھہا و ملاحظات و محاسبات خود 
بازرگانان و علما و دیگر دست اندرکاران نیز می تواند تكکته جای تازہ و ہہم 
دیگری را ءروشن کند. متآسغانه امکان پژوعش درئین زمیده به سبب نبودن ہلیگانی 
منظم و در دست نبودن اسناد درجۂ اولء زیاد نیست۔ نٹویسنندۂ پیوند نظری 
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وھجسہ+جومسممم سسجت 
طلبقه و لیدٹوٹوڑی را بیرسی کردہ :است ولی آگی معنای طبق“ دو جامعۂ ایران 
سدم نوزدعم رأ بیشتی کاویدم و مفہوم دولت و پایگاہ ساختاری و نہادی و حوزہ 
انکانات آن را نیز بررسی کردم بود خولنندم بہرە بیشتری میبرد و ممنای 
مخالف با ٭دولت* یا مقاومت کر بوابر آُن_ کە در وأقع نہ تنہا درلین گفتار ہلک 
در بیشتی گفتایھای کتاب حاضر از مباحث اُصلی است۔ بیشتر روشن می شد 
از اینھا گذشتهء نویسندہ به ارزیابی نقش و جایگاہ ناسیونالیسم در ایران پایان 
سدة نوزدھم نیز چندان نپردأخته أست. نوشته عابی که از مم به چاپ رسیدہ 
اأست نمودار ورڑییدگی او درمباحث و تحلیل ھای نظری است' و گفتار او 
مرکتاب ویراستة فوران نیز ہهە ویژہ به سبب طرح این گونه مباحثء سودمند و 

آموؤندہ أست۔ 

می بایست در لین کتاب فصلی به بررسی انقلاب مشروطه اختصاص یابدء اتا 
بدون عیچ عذر عموجّہی,ء چنین نشدہ است و به حای آن ژآنت آفاری به بررسی 
سوسیال دموکراسی* ہین سالھای ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۱ پرداخته است۔ سازمان 
سوسیال دسوکرات ھای ایرانی در باکو پدید آمد و در ایرانء پس از برقراری 
مشروطیت,: بە فعالیت پرداخت. پس از کودتای محمدعلی شاہ قاجارء سوسیال 
دموکرات ھا که بیشتر آرمتی بودندء و برخی از انقلابیان قفقازء درشار 
فرماندھان مجاھعین ستارخان درآمنند. در پائیز ۱۹۰۸ رھبری سوسیال 
دموکرات ھا در لرزیابی خود از جریان آیندة جنبش دچار شکافی شد ک یادآور 
تنش ھایی است کە ہسیاری نیروھای چپ در آستانه و پس از انقلاب بہمن ۱۳۵۷ 
با آن دست به گریبان بودند۔ برخی از سوسیال دموکرات ھا این پرسش سہم را 
ہا کسانی مائنند کارل کائوتسکی درمیان نہادند که آیا باید درجہت استقرار 
حکومت دموکراتیک بکوشند یا برلی دستیابی به سوسیال دموکراسی 
(سوسیالیزم) تلاش کنند۔ اندرز کائوتسکی این بود کە باید درکنار بورژوازی؛ و 
دموکرات عائ خردہ بورژواء برای دستیابی بە دموکراسی بکوشند و تا پیروزی آں 
شکیبا باشند. لین گروہ که در اقلیت بودند میگفتند کشور تازہ بە مرحله 
سرمليه داری رسیم است و طبقة کارکر صنعتی درمیان نیست و از عمین رو 
باید برای پیروڑی یک انقلاب بورژوا تلاش کرد. جناح چپ یا آکشثریت 
سوسیال دموکرات ھا اُندرژ کاتوتسکی را خوشلیند نیافتند. آن‌ھا بە کسانی مائند 
پلخائف توسل می جستند و می گفتند جاىی شکیبایی نیست و زمینه برای 
سوضیالیزم آمادہ است۔ از دیدگاہ آفاریء سوسیال دموکراأت ھای تبریزء به ویڑہ 
جناح اقلیتہ به رخم شمار اندکشان,: نغفوذ محسوسی درجریان رویدادھاى پس از 











دموکرأت ھا بودء دومجلس نقش مہمی لیغا کرد وٹی عدف مای رحبران آن حزب 
از سرحله برنامه فرایّر نرفتہ ٹویسندہ می گوید اتتلاف با سران محافظه کار ایل 
بختیلوی و شرکت درحکومت در تلبستان و پائیز سال ۱۹۲۰ مانع از آن شد که 
دموکرأات ھا بتوانند برتامه ھاىی خود را عملی کنند و در نتیجه آنہا را از 
تودەھای عوادار خود نیز دور کرد. اتا پرسش سہم این أست که دموکرأت ھا از 
چه طریق جز ازراہ شرکت درمجلس و تلاش برای ورود در حکومت می توانستند 
عدف ھای خود را عملی کنند و اصولاً امکان تحقق عدف ھا چتدر برای آنہا 
فراھم بود؟ نویسندہ در لین گفتارء در نوشته ھاىی دیگر و در رسالة دکترای خود 
بە بررسی نیروھاء جریان ھا و اندیشەھایی پردأاخته است که نقش آنہا معمولأً 
ىاچیز انگاشته شددہ و !ز این جہت کارھای پژوہشی۔٢و‏ ارزندم است۔ جای آن 
بود کە ىویسندہ در این مقالهء مفہوم سوسیال دموکراسی راء ہا توجه به تحوّل ہار 
سو کو کا و کا بیازمایدء نقش مثبت یا منغی آن را در فراگرد شکل 
گیری آرمان ھا و نہادھای دموکراتیک در جامعة ایران آرزیابی کند: و رابطه بین 
سوسیال دموکراسی و مجال استقرار دموکراسی سیاسی را نکاود. آفاری 
می گوید انجمن عا عم از مجلس پشتیبانی می‌کردند و ھم در برابر آن صف آرایی۔ 
ولی این پشتیبانی و -صىف آرایی و پی آمدھای آن نیازمند ہررسی بیشتر است.۔ آیا 
آنچھ سوسیال دموکراسی نامیدہ شدہہ و آرمان ما ء رھیافت ھا و ترفندمھای سران 
آں با تدلوم ترتیبات سیاسی لرزانی که حاصل انقلاب مشروطه بود سازگاری 
دن شت؟ پژوھش ھای سودمند ژانت آفاری ہا بررسی پرسش ھایی از لین گونھ؛ 
تاریخ ایرآن پس از اتقلاب مشروطه را روشن تر خولعد کرد . 

پس از سال ۱۹۱۰ دگرگونی ای گوناگونی رخ داد و جنگ جہانی ول 
ضربه بزرگی به امکان پا برجایی و ریش دوانی نہادعای پارلمانی در ایران وارد 
کرد۔ دولت مرکزی نیز از اأعمال مؤوثر قدرت فروماند و یا چالش ھایی درگوشه 
و کنار کشورء بە سرکردگی کسائنی چون خیابانیء پسیان و میرزاکوچک خان. 
رویرو گردیں۔ بجای تجزیه و تحلیل این چائش ھاء مایکل زیرینسکی علی مقالەای 
بە بررسی کودتای سوم اسَفند ۱۲۹۹ (۱۹۲۰) و پی آمدعای آن پرداخته است. با 
توجه به لین کھه ویراستار رویدادھایی را کە به پیبلیش‌مسلطنت پہلوی انجامید به 
کودتلی ۲۵۔۱۹۲۱“ تمہیر کرده است (ص ۲۳۹) گنجاندن بررسی آنہا 
درکتابی در بارة جنہش ھای اجتماعی چندان موجّه نمی نماید. زیرینسکی بدون 
آن کھ بکوشد الگوی نظری ویڑہ ای رأ به کار بردء براساس۔یرخیٰ مدفرک دست 
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أولء سبب ھا و عواسل قدرت یابی رضاخان, چیرکی او برمخالفان و رسیدن لو 
پسجھاہ بت منہم اط پعتی موفقیّت رضاخان پی آمدا أسسشراتژی 
حساب شىەاٗی که در لنتدن طرح چیزی شنم یاشد نبود وٰی مقامات و کارگراران 
انگفلیسی)۔ حاضر در آیرانء نگران از تہدید شوروی و آشوب درکشورء کودتای 
سوم أسفّند را یاری کردند بدون آنکە چندان در بند آگاہ کردن عقامات انگلیسی 
درلندن باشند۔ ۔ 

زیرینسکی کامیابی رضاخان را پی آمد ارادہ و توانابی خود او و ھمرأہ بودن 
شرایط داخلی و خارجی می شمارد و انگیزہ ھای أو را وطن پرستی و منافع 
شخصی می داند. ناخئگنودی از ضعف کشور ہین سال مھای ۱۹۱۹-۲۱۹ و 
عواداری از پیدایش یک حکومت مرکزی قوی و دلبسته به اصلاحاتء رصاخان را 
یاریٰ کہ نر بسرفت مائ آی اگلیتیان زا بیکھی ہ پسبائی اوتتبایل شاعت 
زیرینسکی برنقش مہم وزیسر مختار ؛ یرت در تہہران سرپپرسی لورن 
(صنە ما )ت۶ ئ5) در ہرکشیدن رضاخان و تسہیل کار فو تاکید می کند و 
می گوید لین لورن ہود که موجب شد بریتانیا از پشتیبانی شیخ خزعل دست 
بردارد و غلبة رضاخاں را بر او ممکن کتد و این لوزن بود که به رصاحاں 
فہمائید که سر ناسازگاری با براندختن قاجارھا و پی افکندن سلسله ای تازہ 
نخوامد داشت. با این هھمه زیرینسکی خود ادعان دارد کە ورارت خارجه بریتانیا 
با نظریات لورن همدل بود و این عمدلی تنہا ىاشی از خویشاوندی رٹئیس بحش 
شرقی وزارت خارجە(اسعاونا0 ٭ ہا متصد)) با لورن نبہود. جانشین لورنء ھارولد 
نیکلسونء سیاست متایشگرأنة لورن نسبت به رضا شاہ را نکوھش میکرد و 
رضساشاہ را از توانایی فکری و اخلاقی برای احراز مقامات عالی بی بہرہ 
می دانست. رابرت کلایو(1۷6))ء جانشین نیکلسون,ء نیز نظریاتی مشابه او داشت 
اتا اندرز وزارت خارجه بریتانیا این بود که سیاست ھای لورن ادامه یاہد. 
درپلیان سال ۱۹۲۷ سفارت بریتانیا درتہران به این نتیجه رسیدہ بود که رضا 
قاء شاو باج آد اید ىاھیتی اش لی ملق کہ لا انعامی ایی کرد 
“ثروتی سترگء بس سترگ“ اندوخته است. درسال ۱۹۴۲ وزارت خارجه بریتانیا 
لو را یک "وحشی” وصف می کرد و سال بعد یک "دیوانۂ خون آشام". نتیجەگیری 
زیرینسکی این است: نیک و بد ماجرا ھرچھ باشد بریتانیا پدید آمدن رضا شاہ 
را یاری کرتہ ہود۔ ڑس۶۷) 

ستایش یا سرزنشی کھ زیرینسکی در برکشیدن رضاخان متوججه شخمن 
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لورن می کند چدعان عوجه نمی نماید۔ با اینکە:حر بہرە مندی رضاخان از 
دوستی و یاری لورن تردیدی نیست,ء باتوجه به شرایط داخلی و خارجی ایران آن 
روزگار سی توان تھىور کرد که صرف نظر از آن که چه کسی وزیرمختار 
ہریتانیا درتہران بودء مقامات انگلیسی بهە آسائی کسی را به جای رضاخان 
نمی یافتند کە بتواند قدرت را عتمرکز و اىنیت را در ایرن برقرار ساؤدء نافع 
امپراطوری بریتانیا را تہدید نکندء و دولت أو حائلي بین آین أمپراطوری و 
شوزروی و مانعی بر سر راہ گسترش لشویسم باشد. زیرینسکی می بایست 
برأساس منابع و أسناد ایرانیء شرلیط داخلی در ایران رڈ بیشتی تحلیل کند و 
نقش کسانی را که به عر انگیزہ ای کامیابی رضاخان را یاری کردند: ترفندعابی ' 
را کە لو برای غليه ىر مخالفان کشوری و لشکری به کار گرفت: و مقاومت ھایی 
کە در برابر او شد بیشتر بکاود ' زیرینسکی از رسیدن رضا شاہ به قدرت تام 
٥۷٢ (‏ آطہ۲) یاد می کند که اصطلاح چندان مناسبی نیست. حتی اگر رضا 
قام7اخو مه ہرارد یرغعام نال اپرابات گیرہ تام ترانانی او را کر اعسال 
قدرت در براہر بیگانگان محدود می یابیم ھمانگونه کە رویداد لغو و تمدید امتیاز 
فت در سال مای ۱۹۳۲-۳٣٣‏ نشان داد۔ 

درفصل دیگری از این کتاب امیرحسن پور درگفتاری که ویراستار آن را 
تیزبینائه و موشکافائه توصیف کردہ (ص 5۷) به ہبررسی زمینة پیدایش و کارناءة 
دو حکومت آذربایجان و کردستان (۱۳۲۴-۲۵).پرداخته اأست. نویسندہ زادہ 
مہاباد است و حال و زوزڑ مردم گردستاں و ستم ھایی را کە بر آنہا رفته أست 
درک میکند. کار او تتہا بررسی چند و چون آنچه در گذشت>ه رخ دادہ نیست 
بلکە در عین حال تاکیدی است برآنىچهھ می بایست بشود و به آین سہب لحن او با 
لحن نویسندگاں دیگر این کتاب تفاوت دارد. دراین نوشته کمتر نكته ای را می توان 
یافت که پرسش انگیز نباشد و ین نگارندہ تنہا بە بررسی یا اشارہ بەبرخی آز 
آنہابسندہ میکند. نویسندہ و بھ پیروی او ویراستارء از "جمہوری‌ھای“ آذربایجان 
و گردستان سخن می گویند آما به کاریردن عنوان جسہوزی باأھمیت نمادین و 
حقوقی آن, آشکارا تایہدی بر جدابی خواھی بود و نأاسازگار با خودمختاری طلبی 
درچہارچوب آیرانی دموکراتیک که آن عمه برآن تاکید میشد. برخی سران 
شرثای دی کرات اتوبارسائ7وگرسلورو بی وہ انی مالتہ سر نی 
پیشەوری از اینکه جدلیی خواہ دانسته شوند پرھیز داشتند و درمورد آذربایجان 
پافشارانه سخن از حکومت ملی درمیان بود؛ پیشەوری عنوان نخغست وژھری 
دلشک ہو کسی دارای عنوان ریاست جمہوری نبود. درمورد گٌردسنان نیز گمان 
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۳۸ ۱ ایوؤن نامہ:سال۔ چہاردعم 
سسسسسسسسیسسدسسہس ت دس سس لس سے سے 
نمین, کشم ختوان جمہوری رسا از سوی خوم مہوت وک وقته باشد. 
سیاقق, 

ہیگمان نا ری مان 31) در آذریایجان و گردستان زمینه را برای 
جنبش کای مردمی فراھم کردہ بود ولی بدون حضور فتال ویاری موٹر نیروھای 
شوروی که آن عوخطّه را در اأشمفال حاشتندء و ہسون وجودکسانی که آمادہ 
ھمکاری با مقامات شوروی و ہیںوی از آنہا بودندء دوحزب دموکرات و دو 
حکومت خودمغتأر مجال پیدلیش یا گسترش نمی یافتند. ىه تنہا پیدلیش بلک 
نریافی کہا تودیا انت خوروی موی بسچاڈی خاضکر جا یسیع می کرید 
شوروی نقشی بازدارندہ آیفغا می کرد و به ویژہ سران فرقه دموکرات و حزب تودہ 
ذات اصلاح طلب و سازشگر بودند و مائع اقدامات اتقلانی تودہ ھا شدند. از 
دیددگاء نویسندء آنہا بی“ جای حفظ استملال سیاسی و ایدئولوژیکی از شوزرفا 
تکیه بر نیروھای توانمندتر مردمی۔ که آمادہ مبارزہ برأای سرنگونی پادشاھی 
بودند۔ برشوروی تکكیه کردند که بیشتر نگران پاسداری از مرزھای خود بود تا 
دلبسته به آرمان ھای مردم ایران. به گمان نویسندہ اگر شوروی مائع نشدہ بود 
نیروھای دوجنیش می توانستند رهہسپار تہران شوند و رژیم ٭بسیار فاسد و 
ضعیف شاہ حتی ہا کمک بریتانیا و آمریکا کاری از پیش تمی سردء. بە زعم أو 
سوس ہہ سب بی سیاسی بود و ارتش 'درھم شکستہ“" شاہ نمی 
توانست آنہا را سرکوب کند 

دامنه و چند و چون پیوند سران دوحکومت و مقامات شوروی را البته پس 
از ررسی اسناد بایگانی ھای شوروی پیشین می توان ارزیابی کرد؛ کاری که تا آن 
جا که این نگارندہ می داند ھنوز انجام نشدہ است. سنجش توانایی واقمعی 
نیروھای دو حکومت, میزان بہرہ مندی آنہا از پشتیبانی مردمیء و بە ویژہ دلائل 
فروپاشی بی درنگ سیاسی و نظامی آنہا درآستانة رویارویی با نیروھای سرکزی 
نیز غیازمند پژوھمشھای تاریخی بیشتر است۔ إتا انتقاد ٹنویسندم از سران حزب 
تودہ و فرقة دموکرات کە چرا مستقل نبودند انتقادی غیرتاریخی استہ درآن 
ھنگامء برای کسانی کە بە اندیشه ھاىی چپ _که عملامترادف لنینیسم بود۔ دلبسته 
بودند شوروی قدسر قضرت و عمەه دان پندداشته میشد و سران فرقة دموکرأت و 
حزب تودہہ گر توان سازمانی و ععلی اتکام به خود را عم داشتعدء از نظر افق 
امکانات نظری و باورمای ایدٹولوڑیکیء نمی توأانستند برخلاف منویّات۔مقامات 
شوروی رفقتار کنند۔ درواقسع در آن دورہ کمتر کموٹیستی را درجہان می یابیم 








کے شوروی رأا در تشخیصں مصلحت راستین زڑحمت کشان جہان برحق 
نمی پنداشت. ۱ 

ٹنویسندہ تاسپیونالیسم آیرائی را تصستنعی یا ساختگی می‌شمارد و ایران را 
کشوری چند علیّتی می داند که تتہا نیمی از جمعیت آن فارس اندہ. او بی تاتلء 
عواداران ناسیونالیسم ایرانی را سلطلنت طلب و مرتجع مىٌ خواند و پژومندکان 
بیگانه را کە از آن سخن به میان آوردہ آند و به ناسیونالیسم گُرد و ترک توجه 
چندانی نکردەاند عتاثّر ازمقولات فکری جنگ سرد و گرفتار تنگنامای 
روش شناختیء مفہومی۔ء و نظری ععلوم اجتماعی پوزیتویشضتیء می‌پندارد. اتا 
ناسیونالیسم فراگرد جامه شناختی پیچیدەای است کە ہا پیدایش تج و فراھم: 
آمدن زمیتةۂ جامعۂ صنعتی ملازمت نٹردیک داردء حاصل کار چند شاعر و 
ویسندہ نیست و نبلید آن را به زمینة فکری أاغلب محدعد و سست آن تقلیل داد ۔ 
ىه یک اعتبار هر ناسیونالیسمی درحوزہ فکری و نظری ‏ ساختگی است و این 
ویژگی ناسیونالیسم ایرانی نیست۔ نباید ناسیونالیسم ایرانی را پلیدە ای بسیط 
تلقی کرد و آن را ىا باور بهھ برتری پارسی زنانان و ناچیزی أقوام دیگر و یا با 
سلطنت خواھی یکی دانست۔ ماسیونالیسم ایرانی در یکی از نمودارھای تاریخی 
مہم خود در دورہ ملی کردن صنعت نعت,ء از یکسو معارض أمپریالیسم و از 
سوی دیگر ھوادار دموکراسی و استقرار فضیلت ھای مدنی بودہ است. مصدق را 
معمولاً ناسیونالیست می شمارند بدون آنکه او را سلطنت طلب و مخالف 
دموکراسی بدانند۔ کسروی تبریزی را ىیز- کەه شہرتی بەه ارتجاع ندارد- برخی 
ناسیرٹالیست ات الہ یا دلسکی بد تامروتالسم (لیرانیٰ) پکیارچگی جوا زا 
متسر سیرة ادا ای نرہ ایج 

این برداشت نویسندہ را که تنہا زمینة ناسیوٹالیسم اشتراک زبان است باید 
برداشتی محسود دانست۔ ناسیونالیسم زمینه وسیع تری دارد و مہتنی براعتقاد 
گستردہ به بہرە مندی از فرھنگی مشترک بەه پشتوانة آموزش و پرورش جئید 
است۔ یه این سبب مثلاً می توآن از ناسیونالیسم یا هوبّت ملی سوٹیسی یا بلژیکی 
سخن گفت۔ از سوی دیگر چندگانگی فرھنگی نیز نە تنہا با بہرہ مندی از 
خودآگاھی و حوتّت مشترک ملی سازگار است بلکه می توژند آن‌ھا رأ بارورتر 
کند۔“ حتی درکشورھایی که مرزھایشان را تیرڑھای لستعماری بدون توجه به 
ھویّت ھایى قومی و عوامل تاریخی تعیین کردەاندء ہولت ھا به یاری آموزش و 
پرورش و وسانه ماىی جمی جدید در پدید آوردن نوعی موتّت ملی کمابیش 
کامیاب بودم آند۔ از حدود نزدیک پھ صمد و نود کشوری که عضو سازمان ملل 
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٭+ ۰ ایران ٹامہ× سال چہاردمم 
ہیسسسسسسعم۔مجے سسسشمسسسشسےس ےم سسشسشس ٹس سے 
متعحد۔اند تتہا نزدیک ب٭ دوازدہ درصد آنہا را می توان لز ممکتی یا تجانس 
قومی بہرە عتف دانست۔ ٹویسندہ می تویسد آیران در طول تاریخ گذشته عیچگاء 
سرڑھای ثایت و مشخص نداشته اأست. اگر حم چنین بودہ أست ٹویسنخہ باید 
بداند کە پیدلیش مرڑھای مشخمن أُز ویژگیھای دولت۔ ملت ھای شدرن است و 
درػگتشےه "سرحدات (عنعطته) کاہیش نامشخص وجود داشته است و نه 
مرڑھای (9٭03) مشخص آمروزی که حوزة حاکمیت دولت ھا را تعیین می کند'' 
نویسندہ پیشیئة خاسیونالیسم غیرمنھبی گرد را به سده شائزدھم میلادی 
می ‌رساند. !تا نأُسیونالیسم پدیدۃ ثەرنی است کە در اروپا تنہا پس از انقلاب 
فرأنسه و در بسیاری مناطق دیگر خیلی دیرتی به نیروی عملی و موٹی تبدیل 
شدہ اُست۔ وی در تاکید بر رشد دلبستگی ناسیونالیستی کردھا می گوید بس عا 
و برگه ھاپی را کە نیروی ھوابی آرتش شوروی ھنگام حمله ىه ایران درشہریور 
سال۰٢۲٢۱۳‏ برای ٭ھشدار به ارت تش شامنشامی رو خبردار کردں سردمء۔فرو ریخت 
ذڈر ترانه ھا و شعرھای عامیانة گُردی انعکاسی ستایش آمیز یافت., أو نمونه ای آز 
شعرھای یک شاعر ناسیونالیست گُرد را آوردہ أست کە ھواپیماھای بمپ آافکن 
ارتش شوروی و "بمب ھای رحمت* آنہا را چنین ستایش کردہ است: 


چھ طیّارہ ھابی؟ مجسمه ھای شادی 

و سرنشینان آنان؟ فرشتگان آرادی 

بافروافکندن یکی دوبرگە برای آگاھی 

فرو پاشید ارتش شامنشاھی 

شاہ کكه شیری درشکار مسکینان بود 

دیدم کە درکف استالین موشی بیش نبود۔ (ص ۷ھ) 


بی گمان اگر نویسندہ لین 'شعر* را نمونة بارزی از احساسات ناسیونالیستی مردم 
کرد نمی دانست آن را نقل نمی کرد ولی آیا می توآن این سرودہ ماراأ نمودار 
اسیلی از برداشت ھای پیشکامان تاسیوتالیسم کُرد دانست؟ اگر برخی از آنان 
درآن زعانء بسون آگاھی از رویدادھمای شوروی روزگار استالینء چنین 
سی أندیشیعند پس از آنکه چہر؛ راستین استالین و کارنامة او روشن شد در 
برداشت ھا و تصورات آنہا چه دگرگونی ھای سہمی پیش آمد؟ 

ٹویسندہ می گوید حتی امروڑ ہا وجود رخنۂة رسانه ھی جمعی بەه روستاھای 
أیرآنء آکثریت کشاورزان و شہرنشینان بی سواد به زبان فارسی سخن نمی گویتد 





نّه و ہیوسی کتاب پا 





(صسں ۸۴) البتهنویسندم در لین عورد از ارائه منبع و مدرک خودھاری کردہ أآست 
و شایع خواسته باشد از شاتبة ععلوم اجتملعی پرزیتریستیە و فقر مفہومی 
روش شناختی و نظری آن: که در این مقاله آماج خردہ گیری بی آمان اأست (ص 
۱ء برکنار بمانفد. حرلین جا باید پرسید مراد از علوم اجتماعی پوڑیٹویستی 
چیست؟ آیا منظور علوم اجتماعی روشمند استوار بومنطق“گریزان !از تناقض گوپیی 
و معتقد به وجود واقعیت ھایى مستقل از پندارھا و تصورأت ماست؟ روشن نیست 
که نویسندم چهھ نوع علوم اجتماعی و چھ معیارھایی از حقیقت پڑوھی, ہی طرفی 
علمی و پژوھشگری عینی رأ مییذیرد و ارچ می نہد۔ . او برای توضیح نظریات 
خود مکررا از مقولاتی بہرہ میگیرد که حای آنہا معمولاً درمقالات پژوهشگرانه 
نیست۔ "٭ آرتجاع'" از جملۂ این مقولات أست و ىا این که نویسندہ به گمان خود از 
پیرایة حتمیّت ھا و اطمینان ھای "پوزیتویستی"' پرھیز داردء دربارة لین که مرتجع 
کیست و ترقی خواء کدام ھیچ تردیدی به خود رأہ نمیدھد۔ اگر بپس از 
فروپاشی شورویء بسیاری از پژوہشگرآاں عربیء مقولات ملہم از جنگ سرد را 
رھا کردہ باشند نویسندہ أین مقاله نکردہ أست مگر آنکكه مقولاتی مائند "آرتجامٴ 
را در شمار مفاھیم حا افتادة علوم اجتماعی غیر پوزیتویستی بدانیم۔ أو از این 
که نوشته أشء در برشمردن دستاوردھای کارگران و دھقانان و زنان و اقلیتھاء 
در تقابل با سازشکاری ٭اصلاح طلبان* تودہ ای و آمادگی آنہا درکتار آمدن با 
”استبداد پہلوی"ء رنگ آوازہ گری ھای حزبی و مسلکی به خود بگیرد عرأسی 
ندارد. از دیدگام مویسندە اگر نیروھای 'مترقی" مجال می یافتند و رھبران 
سازشگری پیشه نکردہ بودندء آذربایجان و کردستان و طبعاً دیگر ٴخلق‌ھاٴ 
خود را لز ستم حکومت مرکزی و سلطنت استبدادی رھا می‌کردند و به راہ 
سعادت و رستگاری گام مینہادند. آنہایی که پی آسدھای فروپاشی شوروی 
پیشین و به ویژہ سرنوشت یوگسلوی پیشین رأ دیدە آند خود زا با نوپیسندہ 
همرثی نخوأاھند یافت. همان گونه كکه ھابسباوم میگوید پژوھشگس پلیدم 
ناسیوتالیسم خود باید از شیفتگیھا: أافسون زدکی ھا و خیال پروری ھای 
ناسیونالیستی برکنار باشدہ. 

آرزیما و انتظاراأت مردم آذربایجان و گردستان, ھمانند دیگر ایرانیان: با 
دلمشخولی ھای کسانی که خود را نمایندگان و تشخیوں دھندگان برحق مصالح 
برتر آنہا دانسته ند ھمیشه یکسان نبودہ أست۔ لین آرزوھا و اُنتظارات را در 
قفضاپی تہی از غفشارو تہدید و تلقینء و در شرلیطظی,که سردم آن مناطق 
فرصت کافی برای بررسی و مقایسة شق مای گوناگون و دسُت یازیدن به 
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گزیتش عٹی۔تدلخواء خود را داشته باشندء می ٹون با شناختلو معتبر حانست. 
دراین شرایط کە بی گمان با ریشه دولندن جاممة مدنی و نہادد جمای تظام 
دوکراسی و حکومت معقول و پاب بتد به قانون در ایران ملازمت داردء ھیچ 
دلیلی غیست یک گمان کنیم مثلا عرصم آذربایجان _ علی رغم آنچھ برخی مدعیان 
رق تنا سمکن است بگویند۔ سمادت خود را درجدلیی از ایران بدائند. تجربه 
تاویغی متشقوت-دو آذریلیجان اگی بە پیدلیش دو مو کاملا جداگانه ٹینجامیدہ 
باشد یکی انگاٹیٹن دو آذربایجان را ناموجھ سی کتعفۃِ آگی جا پیروعا نیسددہ 
آذربایجان و دیگر سرزمین ھای ترک زبانء دچار دشواوفح:ت اش کت گدشته 
از ین ضرورت؟ تصارضی میان حویت کا کو طز سوبیی و ہھویت: 
ایرانی از سوی دیگی نیستٹ۔. بشر شدرن می تواند هوتّت ھی گوناگون داشته 
یاشد۔ ھم می توأن شہروند کشورھای خاص بود و عم شہروند جہاںء-ہم می توان 
علایق قومی و فرھنگی خود را ارج نہاد و ھم دلبستگی ھای گستردە تر 
مٹی۔فرعنگی را. 

نویسندہ درک نارسایی از ساختار و مقتضیات دولت و حاکمیت در سدة 
بیستم دارد. از دیدگام أو اآگی پرتجاع درمیان نبود و رھبران نیروھمای چپ 
سازشگری پیشه نکردہ بودندء این نیروھا برندم میشنند و آیران آباد و 
سمادتمند می شد. او عمه جا از ارتش پوسیدہ یا رژیم ضعیف شاہ سحن 
می گوید و نه از ارتش یا دولت ایران. تصوّر این که ایران هم بە عنوان یک کشور 
حق حاکمیّت و مناقع و مصالحی مشروع داشته است و دارد به ذھن او خطور 
نمیکند. لو فشار شوروی رأ برلی گرفتن امتیاز استخراج بغت در استان ھای 
شمالی ایران درسال ۱۹۴۴ ناشی از قصد عقابله ہا علبۂ بیشتر آمریکا و انگلستان 
درایران و نگرانی از ؟آمنیت' مرزڑھای خود می داند ولی امنیت ایرأن در 
جہان بینی وی محلی أز اأعراب ندارد۔. می نویسد یس مرکزیء آذریایجان را 
عتہم به تجزیه طلبیٴء کمونیسم و خیانت ہھ استقلال کشور می‌کرد۔ إتا اگر 
سران آذربایجان عدف ھای مورد نظر نویسندہ را آشکارا دنبال کردہ بودند بازھم 
گتہامات* دولت مرکزی نامُوجه بود؟ لو فرقه ھاىی دموکرات آذربلیجان و گردستان 
را تبفور سازمانی دو جنبش غاسیونالیستی می داآند و دو حکومت را. "'جمہوری'ٴ 
مصرقی می کند ٴو درعین حال رھیران آنہا را سرزنش می کند که شور۔انقلابی 
آنہا از قودہ ھا:۔یسیار کمتی بود و از ممین رو راہ سازش درپیش گرفتند۔ گیا 
عمنی ین سخن ین نیست کھ از عمان آغاز می بلیستء بی ھیچ درنگ ءے به وا 
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سو سر یہ ھ مو ہو ید سی پت ود وف شر بت 
نیز بگستٹرانتدہ؟ 

گزٹرش نٹویسنبہ لز تاریخ و زمینۂ پیدلایش و ساختار سیاسی دو حکومت 
آذریایجان و گُردستان کوتاہ و پراکندہ است۔ بر پژوھش عای تاریخی اصیل استوار 
نیستہ و أز منابع دست اول بہرم چنعانی نبردہ استہ حرچندین سورد سہم بە 
کتاب مدشت چواۓ واە آیندہ است استناد کردہ است که ھمه آن را در شمار مناب 
تاریخی وپژوھعشھای طراز أول ہه شمار نمی آورند. نویسئدہ خود در پایان می نٹویسد 
تحولات آذربایجان و گُردستان در خور پژوھش ھلی پیشتر و رزساتر است۔ 
درمورد به جا بودن أین سخن جای گفتگو نیست. 

ہسیاری گروەھای چپ در لیران از چنىین سال پیش از انقلاب آخیرء 
عواداری از "خلق ھاٴ ۔یعنی دامن زدن به احساسات قومی و ملی عناصر گوٹناگون 
جامعة ایران۔ را با تلاش برای دستیابی به جامعۂة بی طبقه کاملا سازگار 
می دانستندء چھ ہسا بر پایة این پندار سست کە جامعۂة آرمانی از تمایزات طبقاتی 
برکنار خواھد بود و نە از دلبستگی ھای گسٹردۂ قومی. اگر کسی از فرھیختگان 
و روشن بینان از وطن ۔خواھی یا ایران دوستی سخن بە میان می آورد از بدگوپی 
و نثژکامی در آمان نمی ماند و بدگمانی ھای ژرفی را دامن می زد. هواداری از 
آزادی ھاىی سیاسی و مدنی, از پالمانتاریسم و چندگانگی سبیاسی۔ و از 
گرالیش‌ھای چپ دموکراتیک و عیرلنینی؛ چیزی جز مصلحت نگری ھای غرضی 
آلودِ بورژوا لیبرال و یا سرسپردگی به 'مارکسیسم آمریکائی” نبود ولی پشتیبائنی 
از قوم گرایی عین ترقی خواھی بی شائبه دانسته میشد. انتظار لین بود کە پس 
از تحولات شگرف جہانی و بس از دگرگونی ھلی کوبندۃة عفدہ سال گذشته 
در آیرانء از تنگنای این گونەه پندارھا رما سو می 

در آستانة سدہ بیست و یکم و پس از پشت بت لہاان تال ایی 
میدن دادن بی تاتل بە ستیزہ ھاى قومی و علّی, شامهد بیشترین خون ریزی ای 
تلریخ خود بودہ است۔ اقتضای فرزانگی این است کہ بە جای پافشاری بر تمایزات 
فرعنگی و تفاوتھای قومی, به وجوہ مشترک افراد بشر ہیندیشیم و بر پیوندھای 
ریشه دار فرھنگی و عاطمٰی ساکنان حوزة تمدن ایران تاکید ہورزیم۔ پس از 
ناکامی تجربھ ھای خونبار و ویرانگی سدہ بیستم در ہے افکندەن جامعه عای آرمانی: 
انسون زدکان ناشکیبای أسطورہ نقلاب و خشونت اغلب به خودآمدەاند. بەپشتوانة 
لین بیداری امیدوار ندم بای برای ساختن جاممە ای تلاھی کہد که بنیاد تن پر 
عقلانیت سر قانون و ہر احتیرام به حرمت وحیثیت افرادء ہر بہرہ:مندی جة آنان 
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مت ۱ ران نام سال چہاردھم 
جنر کک ا 2 2 7 کک 7 ا ا 7 کک ا ا ا اکا ا ا اک ا ا ا ا 
ا حرمت و مدزلت انسانی و موھبت ھای مادی و معنوی تندگی۔ بُر بہزیستیء و 
بر پاسداری از حقوق سیاسی و مدنی شہروندانہ صرف نظر از خاستگاہ قوسی 
و دلیستگیھای عقیدتی آنہاء اھتوار باشد. جامع٭ای که تسامحج سیاسی و 

ند گاتگی عقیدتی: + فیعتگی و قوسی را ایچ نہد و مليه باروری و پویابی خود 
بدلتبی۔ ہی گمان چنین جامعه ای نیز جامعهای آرمانی است ولی تلاش 
برأی دستیابی بەّن دل سیردن به خشک انندیشیھأی ایدٹولوڑیکی و أمید بستن 
سادہ دلاته بە خشونت انقلابی را ہرنمی تابد. 

نہضىت ملی و دورآان حکومت مصسسدق از مباحثی أآست که طی سال ھای 
اخیر موضوع بررسی ھا و کتاب ھای گوناگون بودہ است. سوسن سیاوشی۔ که 
نویسندہ کتابی دربارہ سرنوشت جنبش ملی پس از مرداد ۱۳۳٢‏ است:ٴ“ و وید 
سودمندی دأنسته ھای موجود 2و ان کیا 
آن را بر شمردہ است. نویسندہہ ھمرای ہا بیشتر کسانی که در چو 0ظ 
کردہ آندء سی گوید بدون پشتیبانی مالی و تحریک ھا و توطته ھای انگلستان و 
آمریکاء مخالفان بومی مصدق بە کار پُرمخاطرۂ سرنگونی او دست تمی ژزدند. اگر 
مصدق با پایگاہ حمایت مردمی خود پیوندی سازمان یافته داشت,: اگر اتتلافی که 
در اطراف او شکل گرفته بود بە یاری سبب ھایی که ریشه در مشکلات داخلی ‏ 
بہه ویژہ دشراری ھای اقتصادی۔ داأشت پراکندہ نشدہ بود و گر عواداراں او 
دستخوش اختلاف نظرعای ایدئولوژیکی و سیاسی نشدہ بودند مخالعان بومی و 
بیگانه لو کامیاب نمی شدند. از دیدگاہ نویسندہ ار عوامل داخلی کە بگذریم 
ارات نظام سرمايه داری جہانی و پیدالیش جنگ سرد و تاثیر آن بر چنبش ھای 
ناسیونالیستی و غیرعتعہد:ء نہخضت ملی را درتگنا قرار دارد و آن را بە شکست 
کشانئید. 

نویسندہ حزب تودہ را از عوامل گسستگی جبہه ملی می داند و می گوید 
حزب به جبه نپیوست زیر حزبی غیرقانونی بود و رسماً نمی توانست به جسہهھ 
ملی بپیوندد اتا می توانست با جبہۂة ملی عملا و بطور غیر رسمی اتتلاف کند 
ولی چنین نکرد. با توجه به روابط تضناد آمیز و تنش آلود جہبہه ملی و حزب 
تودہ که خود نویسندہ نیز به آنہا اشارہ کردہ استء سخن از امکان پیوند یا 
انتلاف یه میان راندن شگفت می نعاید. با توجّه بە ساختار یا طبیعت لیدنولوژی 
حزب تودہ و موضع گیری عای ناشی از آنء نه تنہا عهیچ ھمکاری اصولی و 
صمیمانه ای آمکان نداشت بلکه کارشکتی و پیکار جوپی عم عملاً گریز ناپذیر 
بود. نگاھی به اعتصاب ھا و تظامرات گوناگونی که حزب تودہ در عورة 
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نخست وزیری مصدق ٭أمن میژڑدء و نظری به روزبامه ای وابسته به آن حزبء 
این واقمیت راروشن می کنل ٹویسندم ھمچنین از 'تفسیرٴمای گوناگون دریاوہ 
عملکرد حزب تودہ و رھبران ان در طول نخست وزیری مصدق سخن می واند 
ولی از ارزیابی آتہا و داوری دراین بارہ که کدام یک لز این نظریات با واقعیت 
نزدیک تر استء می پرھیزد در عالی 5ه یکی از کارمای اڑومشکن این انت کا 
بکوشد با بررسی عتاہع دست اول واقعیّت رویدادھا را۔ صرف نظر از تفسیر این 
و آن از آنہا۔ باز شناسد. گذشته از اینء سیاوشی نوشته ھاىی سوجود دربارہ 
نہضت علی را ہر میشمارد ولی چنعان تماوتی بین أنواع۔لینَ نوشته ھا نمی گذارد 
و آثار پژوهھشگرانه را از نوشته ھاى دیگر چندان باز نمی شناسد. 

میثاق پارسا طی گفتاری تطٹیلی و تاتل انگیز به بررسی نظرؾّات رایج كکه 
می تواند به تبیین تحولات و کشاکش ھای اجتماعی دھه ۱۳۴۰ یاری کند 
پرداخته است و نظميه موسوم بە "'سیچ دخایرٴ راٴ کە درکتاب مہم خود 
( خاستگاھہای اجتماعی انقلاب آیراں) ٹیر_ به کاربردہ 8-7 ۔برگزینم أست. 
پارسا ہبرآن‌ست کكه بحرأن اقتصادی ہے کل ا فشارمای اقتصاد جہائی و دولت 
آمریکا در دوره کندی, شاہ را ناگزیر کرد شتاب فراگرد دگرگوتی درچانعه را 
بیفزلید. از دیدگاہ نویسندہ سیج سیاسی در سال می ۱۳۳۹-۴۲ با دوران 
ملی کردن صنعت نفت تفاوت داشت دردھة ۱۳۴۰ حزب ھای سپیاسی و جبہة 
ملی بسیار تضىعیف شدہ بودند و سرکوب دولتِ مائع بسیجچ موئر بخش ھای 
گستردہ ای از مردم بود۔ ہسیجی کە رخ داد به دانشگاھمہا و بازار محدود ماند 
و رھبری آن را سرانجام مساجد به عہدہ گرفتند. از دیدگاہ نویسندہ درسال 
۷ نیز وضع ھمین گونه بود. سستی درونی ٹیروھای سیاسی غیر دیٹی به 
همراہ سرکوب دولتی موجب شد بسیچ دوبارہ از رھگذر مسجد صورت گیرد که 
تسہا نہاد کمابیش مستقل از دولت بودء شبکه ای گسترده در سراسر کشور 
داشتء و فضای امنی برلی ابراز ناخشنودی و بخش اخبار سرکوبگری ھای 
دولت و سازمان دادن مردم برای اقدام جععیٰ فراھم می کزد. دراین جا پرسش 
مہمی که ہی پاسخ مائدہ لین أست که چرأ مسجدہ که بە سرکز فمالیت و بسیچ 
سیاسی قبدیل شدہ بودء از سرکوب و غلبة دولت در امان ماند؟ آیا دولت 
نمی توانست کنترل خود را بر مساجد و بر دیگر مؤکز قعالیّت ھای مذھبی۔ 
سیاسیء چون حسینیة ارشاد: بگستراند و یا می توانہت ولی خطر رأ در جای 
دیگر و در کمونیسم و جنبش ھای چپ می دید؟ اگر چنین أست رھیافت ھا و 
برداشت ھای بولتِ را در این مورد چگونه باید تہپین کرد؟ 
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الگوی نظری نٹویسندہہ با وجود خردہ کیری عایی کھ از آن شلدم و ویراستار 
بە برخی از آنہا آشارہ کردہ است (حسس ۲۴۴) به روشن کری رویدادھای این۔دورہ 
کمک می کند ولی به پژوعش حای دست اول عمچنان نیاز آست۔ حادم ما و 
خرداشت ھای موجود نیازمند دوبارہ:گزملیی اُست و کارآیی ھرالگوی نظری را ہە 
کمک دانّسته ھای استوار بای سنجید۔ نویسندہ نوشته ای موجود وا دروبارہ 
رویدادماڈی دم ۰ توصیفی و غیرتعلیلی و تہی از دیدگلعھہای نظری می‌داند 
اتا عر نبود پژوھش های ژرفانگر خود وی نظریهپردازی را بر دادہ حلیی میتنی 
کردم کە اغلب از عُمین منابع برگرفتهھ شبھہ است. عر آین جا شاید اشارہ بە چند 
نكته بی جا نباشدہ درعورد حکومت علی آمینیء نویسندہء به پیروی از 
دیدگاءھای غالبء او را عملاٌ آمادة هھرگونه ھمکاری سمیمانه با جبپة ملی شمردہ 
اأست ولی جبہه ملی را ہی علاقه به چنین ھمکاری. اتا جببۂة علیء که تمام 
حیشثیت و آزرم سیاسی خود را ناشی از پافشاری بر انتخابات آزاد و پایبتقی بە 
زندہ کردن دوبارہۂ مشروطه خواأھی می دانستء ٦‏ می توانست پا اآمیتی که ىه 
ھیچ روی آمادہ برگزاری انتخابات نبود_ سازش کند و اعتبار خود را به خطر 
تسازہ 6 تلم یکن از علابل سیاسی ةکت اتی زا ناخشنودی شاہ از تمایل 
ارب ٹسکی جا دای مامت کم اشکوبه ابی فرحقت چگرتہ انی کا 
برگماشتة شاہ بود و در برابر او بسیار آسیب پذیر؛ تی تراکسان جس اق 
نزدیک شود و موقعیت خود رأ نزد شاہ سست ترنکند؟ انتقادھا و شکوہ ھا از 
زماسداری شاہ از ۱۳۳۹ آغاز نشد و از ھمان ۱۳۳۲ آعاز گردید وی زمینة بروز 
تنگ بود و یکی أز انگیزہ ھای اصلی شاہ دردست یلزیدن بە اصلاحات رویارویی 
با پیآمدھای انباشت این شکوہ ھا و تلاش برای تحکیم قدرت خود ہود. دامنه و 
تثیر فشارمای خارجی در وادار کردن شاہ به انجام اصلاحات نیازمند بررسی 

جان قرآنء درگفتاری دیگرء سبب ھلی انقلاب اآخیر اپران را ما توجه به 
نظریات عتداول در جاممه شناسی انقلاب بررسی کردہ است.۔ از دیدگاہ او در 
سدہ بیستم اتقلاب ھاىی جہان سوم بە ویژہ درکشورعایی مانند مکزیک:؛ کوبا؛ 
نیکاراگوٹه و آیران مشابہت ھای فراوانی با یکدیگر داشته انعد. عاملی که از 
دیدگاء نویسندہ درخور تاکید فرأوآن أآست نوسعه وابسته" و پیامدھای مختلف آن 
أستہ ٹویسندہ میگوید سرمليه داری صنعتی مورد نظر شا در چہارچوب یک 
نظام وابسته و اقندارگرا ریشه گرفت. دولت لیران ۔کە عویّت آن با عویّت شخصی 
شاہ در آمیخته بود و بر پایة کنار زدن معالفان و رقیبان سیاسی قرار عاشت۔ 


نف و بہرسی کتاب - ۳ 








دولتی آسیب پٹیں بود. توسعه وأبسته و تحولات اجتماعی _ اقتصادی ناشی ٹز آن: 
واکنش عای ستیزہ جویئتة عیٹی و غیر دیغی را ەامن زد و مخالفت و مقاومت از 
ویژڑگیھلی چيیرۃ فرعتگ سیاسی شد. دشواری ھهلی اقتصادی بردإمنة 
ناخشنودی ھا آفزود و فشارھایی که گمان می‌رفت تآمریکا در سال ھای پلیانی 
دورأن شام ہر یرأان وارد آوزدہ آأست فغرصت رأ برلی انتقلاب آمادە تر کید۔ 
رویدادمای ۱۳۵۷۰۵۸ نمودار تازہ ای از یک انتتلاف عرد مگیا(اعاسوموچ) بوت؟ 
طبقات گوناگرون شہری چندگاھی گرد ہم آمدند و کمر بەه سرنگونی پادشاھی 
بستند. با این کە پی آمد این رویدادھا از حاصل تلاش ای گذشته موفق تر 
بود اثتلافء عمائند گذشتاء دیری نبائید و فروپاشید. 

ھمانگونه کە اشارہ شد٠‏ از عیدگاہ نویسنعےه ممفہوم توسمه وابسته در تبیین 
انقلاب اخیر ایران کارآپی زیادی دارد. توسعه متضمن صتعتی شنن, افزایش 
بازرگانی خارجی۔ و بالا رفتن تولید ناخالص ملی است ولی وابستگی آن بە نظام 
اقتصاد سرىايه داری جہانی بہایی گزاف و پی آمدھای ناگواری نیز به همراہ 
دارد کە در حوزہ ھابی مانند آموزش و پرورش بہداشت,ء مسکن,۔ کاریابی, تورم و 
توزیع درآمد بسیار محسوس است۔ برای رویاروییی با پی آمد ھای ناگوار توسمه 
وأبسته و مقابله یا ناخشتودی و نا آرامی درجوامعی که در اٹر دگرگونی ھای 
پُرشتاب آسیب دیدہ آند تنہا راہ چارہء دست کم برای مدتی,ء دولتی سرکوب گر 
اُست که برپشتیبانی خارجی تکیه دارد. از دیدگاہ نویسئنل٥‏ تحولات کشورھمای 
گوناگون از برژیل و مکزیک گرفته تا کرہ جنوبی و تایوان .و ایران دوران شاہ را 
باید نمودارھای توسعه وابسته دانست۔. اتا توسعه واہبسته ھنگامی کەه ہا دولنٹی 
سرکوب گر و مخالف مشارکت مردم+ همرأہه گرندد جامعه زا در برأابی انقلاب 
آسیب پذیر می کند۔ وی کشورھای آسیب پذیر را به مولردی مانند نیکاراکوته در 
دورہة سوموزاء مکزیک در دورۃ دیاز (تع(0ء کوبا در عصر باتیستاء و ایرأٰن دورۂ 
شام و چند مورد دیگر محدود می کند. 

تا اگر ناخشنودی ھایى ناشی از توسمه وابسته را تسہا بە کمک ہولتی 
سرکوب گی می ۔قوان سہار کرد: براساس عدل نظری ٹویسندہ سرکوب گری باید 
با توسمه وابسته ملازمت ساختاری داشته باشد و پرسش آین خولمد ہود که چرا 
دربیخی جوامع که توسعه وابسته :را تجربه کیدہ آندء دولت کمتر سرکوب گر و 
عر موارد دیگر بیشتر چئین بودہ أست؟ اگر توسمه وابسته به خودی خود مستلزم 
انقلای نیست بلک وجود عولتی ستم گر زمیته اتقلاب را فراھم سی کند و آگی 
ملژزحت .ساختاری بین توسمه وابسته و ستمگری سیاسی مہتنیجو پشتیبانی 
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ان کی حر ا 6 71- یوک آگی راہ موم 
'بستم و سرکوب سیاسی نیست,: عمراہ شدن آین دو با یکدیگر درچه شبرایطی 
خورت میگیرد و چه سبب عای تاؤڑیخی و فرعنگی دراین آمر مور است؟ 
سراھی ٌوشمه و سرکویگری درکشورمایی مائند عرأق ستعام حسین و سصسوزيه 
مافظ آسد وا ازچھ مقولهەای بلاید دانست؟ گذشته ار لین ساختار و پی آندمای 
رسمعه وابسته با توسمه ناوابسته چه تفاوت ھاى کیغی و بنیادی دارد؟ ریشه 
اندن سرعليه داری و پیدایش جامعۂة صنمتی تدرھمه جاوئه تنہا در'حہان 
سومٴ پیامدھای اجتماعی و فرھتگی گوارا و ناگوار داشته و واکنئش ھای 
وناگونی را دامن زدہ !ست. نگاھی به تحولات انگلستان به ویژہ پس از اثتقلات 


منعتی, این واقعیت را تایید می کند. رج بررسی ھای تطبیقی را نمی توان_ 


ادیدہ گرفت و بررسی کارنامۂ رویاروہی پُرتب و تاب سرزمین ھایى دیگر با تحدتد 
یىی گسان آموزندہ است ولی از مشابہت ھای احتمالی و اغلب سطحی ایران 
زگار شا با کشورھایی عانند کوبای عصں باتیستا و نیکاراگوٹه دوران سُوموزاً 
٭ بگذریمء تفلوت ھای تاریخی و فرھنگی ژرف تر از آن اأست کە مقایسۂ معتبری 
ممکن کند. 

نظریات قررآن :یا دید کاسہای والشین مقت: کھاعلی فضل دیگری زاین 
تاب مفہوم 'مردم گرایی" را برای تبیین أنقلاب اخیر لیران به کار بردہ است: 
شاہہت ای 2 . ۰ دیدگاہ مقدم ویژگیھا و عتاصمر مشخص کنندۂ 
ردمگرایی ح چنین آند: جنبہشی اأعتراضی ک طذلمات گوناگون را در بورگیرد و9 
0> و توسعة محدوش ناشی از آن پدید آیں؟ گفتمان 
گانگی‌بخش؟ نبود یک حزب سوسیالیستی یا کارگری موٹر؛ رھبرانی 
ضردەبورژوا سپ خود زا فراسوی مناقع طبقاتی جلوەگر می کنند؛ یک 
ھبرفرھمنں؛ تہیدستان شہری؛ و جستجو برای 'راەسومٴ. نویسندہ می گوید 
ىچھ انقلاب ایران را از انقلاب ھایى مردمگرای دیگر مشخص کردہ أُست عبارت 
ست از استضادہ فزایندہ از نمادھای دینی در دورہ انقلابء چیرگی یک رھبر 
سھمند عذھبیء و به قدرت رسیدن یک طْبمَة بسته (988) روحائنی۔. به اعتقاد أو 
مرلیطً مسامصد جہانیء شکل گیری یک اتتلاف مردم گرا که موجب اعتصاب 
ممومی ہی سابقھه ای شد: بہرہ گھری روحانیان از پایگاہ نہادی سمنتی خود یعنی 
ساجک و مدرسەماء و اثتلاف آنہا با بازاریان ژمینة کانّیابی تلاش ھای 
شاەستیزأنه را فرأھم آورد. 7 
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ئویسٹیم برآنست که انقلاب لیران را نباید اأنقلتبی اسلامی دانست زیر! 
اسلامی شدن نظام و حکومت روحانیان پس از انقلاب وخ داد و پی آمد مبارڑہ 
سیاسی شدید و برخوردعائ اجتماعی بود. بُمد یدٹولوژیکی انقلاب را نباید بە 
عنمس بنھبی آن کاعش داد به باور نویسندہ بس از پیروزی بہمن ۱۳۵۷ء 
گفتمان مردمگرای جنبش انقلابی تبدیل بھ یک ایدثولوڑی مردم گرای اسلامی 
شد که دولت پسں از اِنملابء تر مرحلة گنارء و به زھبری خردہ بورژوازی ستتیء 
بە آن تمسک جست۔ با گذشت زمان,ء ابتکار عمل مردم گرایانه رھا گردید؛ 
رویارویی با وابستگی ناممکن دانسته شد و تلاش دوباره ہراین شد کم ایران 
باردیگی چڑٹی آز نظام سزملی ذازی جہائی شضرفد ان تو یا کام جابی 
درجہت بہبہود نسبی وضع زنان و کوششی برثی مہارکردن جمعیت ھمراہ ہود. 
بە گمان نویسندہ تحولاتی کهە درجہت نہادی کردں اقتصساد سرمليه داری صورت 
گرفته حاکی از آن‌است که "انقلاب اسلامی" -که به زعم نویسندہ فراگرد پس از 
انقلاب بہمن ۱۴۳۵۷ است۔ از مغولة ٭انقلاب ھای بورژوایی کلاسیکعء بودہ أست۔ 
بی گمان نظریات نویسندہ می تواند دربارة چلّد و چون دگرگونی ھای سال مای 
اخیر در أیران پرسش ھای تازہ ای را برانگکیزد. إتا کاربرد مفاعیم وو مقولاتی 
مائنند خردہ بورژوازی و بورژوازی درمورد ایران نیازمسد توجيه بیشتر اأست و 
کارآیی آنہا را تنہا در سای بررسی ھای تجربی می توان سنجید. مردم گرایی و 
گرایش ای ایدئولوڑیکی گوناگونی که در شرایط تاریخی متفاوت با آن عمراہ 
است ۔به ویژہ گرایش ھای دست راستی و مردم قریبانه۔ و پیامدھای محتمل آن 
نیز به پڑوھش‌ھای تحلیلی بیشتری نیاز دارد. آفزون بر اینء "انقلاب اسلامی' را 
یک انقلاب "بورژوایبی کلاسیک“" دانستن پرسش انگیز اأست. پی آمد انقلاب‌ھای 
بورژواٴ را به نہادی کردن سرمايه داری نبایں محدود دانست و نقش ىنیادی 
آنہا را در فرأھم کردن زمینه رشد دموکراٰسی ھای پارلمانی و آزادی ھای سیاسی 
و مدنی گستردم تادیدہ نبایدگرفت. 

درگفتار واپسین کتاب: ویراستار به جمع بندی یافته ھا و نظریات پیشٹہاد 
شدم درکتاب پرداخته أست۔ وی از توجه بە عوامل و سبب ھای گوناگوٹی کە کار 
تبیین رویدادھای جامعۂة لیران را یاری می کنند بازنماندہم است۔ چنین عواملی را 
شاید بهپشتوانة گزیدەای از وجوہ نظریات .گوتاگون و به یاری بینشی 
تحلیلی۔تاریخی آسانتی بتوان باز شتاخت. تلاش برای بازنمایائدن پیچیدگی و 
درعمنیختکی واقمیت‌مای تاریغعی مستلیم انمعطاف پذیری نظری و آمادگی 
فروتنانة پژوھشگر برڈی باؤنگری پیگیر در الگوعای نظری رلیج است۔ ٹویسندہ 


ا 





سس" شسسسپسسسشسشماسسولہمجسممم ےہ والمماس٦اسے‏ شر أپرس تسس 
محشرفہ است کھ بژوعش دربارہ آیران به ویژ٭ در ژسینة تاریخ اجتماعیٰء در آغاز 
کار اُست و می گوید یران عنوڑز چشم به زا ای پی۔ تامپسون (ص٭حصہ۲79ق 
خود استہ باید گفت آیران نه تنہا چشم به راہ ای۔ پی. تامپسون خود بلکه 
نظ رتک(طقصست ہت؟ قلووممتة خودر عم عستء و فراموش نکنیم۔ که أی۔ پی۔ 
تامپسون: با ان که از برداشتی تحلیلی۔ انتقادی از عاتریالیسم تاریخی ملہم بودء 
پژویمشعای تاریخی خود را به رغم نظريهپردازی مای انتزامی۔ مثلا از نوع 
مارکسیسم آلتوسری۔انجام داد۔'' بی گمان رھیافتی نظری که ملہم از نظریات 
سنجیدة علوم اجتمامٰی باشد چُربارترین واہ درک تحولات اجتمامی استء آتا 
پژوھشگر نمی تواند با تکیه برمناہمع دست دومء به نظریه پردازی انتزاعی بسندہ 
کند۔ برخی نویسندگان۔ البته نه نویسندگان آین کتاب۔ به گونه ای می نویسند که 
ہا تغییںر برخی جزئیات آنچه را درمورد سررمینی دیگر نگاشته آند درمورد ایران _ 
ھم به آسانی بتوانند بنویسند. شاید بتوان مباحثی را کە دراین کتاب دربارۂ 
انقلاب آخیر أایران مطرح شدہہ به عمراہ انبوھی توشتة دیگر در این زمینەء نمودار 
روشی دانست از این که چگونە دادہ ھای عملاً یکسان دستاویز بە کاربردن و 
توجیه الگوھای نظری اغلب متفاوت قرار می گیرد۔'' 

ویراستار کتاب حاضر و برخی دیگر از نویسدگان برنقعش ائتلاف ھاىی 
شہری در شکل گیری جنبش ھا تاکید می کنند ولی عمانگونه که ویراستار 
می گویدء بررسی چند و چون پدید آمدن و سبب ھای فروپاشی آن اتتلاف ماء 
نیازمنە بررسی بیشتی أُست. بژڑوعش در بارۃ اُمکان تداوم این گوته ائثتلاف ھا یا 
گریز ناپذیری فروپاشی آنہا نیز کاری درخور حوآھد بود. جای بحثی دربارة 
مفہوم جتبش اجتماعی و انواع آن نیر دراین کتاب خالی است۔ ھمچنین 
پیامدھای سہاجرت روستائیان بە شہرھا و تاثیر آن بر ترکیب جمعیّت شہرنشین 
و گرایش ما وٴ دلبستگی ھای آنان در خور نوجه و یپژڑوھعش بُردأمنه اُست. اگر در 
بررسی کارنامةۂ جنبش ھای اجتماعی در ایران تحلیلی از جنبش چپ نیز 
گنجاندہ شدہ بود و نقش یاری رسان یا باز دارندۂ آن در فراگرد ریشه دواندن 
اندیشه ھا و نہادھای دموکراتیک ارزیابی می شدہ خوائندہ بہرہ بیشتری عیبرد: 
ویراستار در بررسی دگرگونیہای ایران روزگار شاہ عم از توسمۂ وابسته سخن 
اصولاً معتای استمارہ توسمه و مفامیم و عقولات ملہم از نظریة تکامل اجتماعی 
نیازمند بررسی انتقادی است. مقولۂ 'جہان سیمٴ نیز بدون توجه جھ 
دشواریھای کاریرد آن عملاٌ به عنوان واحدی سیاسی۔ اقتصادی به کار بودہ 








شدہ آستہ ویراستار می گوید ہی گان رابطه دولت ایران با گُردعا و آذری‌ھا بر 
تمایل دولت به کثٹار گنہشتن آن عا و تادیدم گرفتن آرزوھا و دلبستگیجای آتہا 
مبتتی بودہ أُست. (جں ۴۲۷). آین سخن درمورد آذربایجان روا نیست. شمار 
آذریعائی که درسیاست و حکومت و بازرگانی و فرھنگ ایران مور بودہ ند 
زیادتر و آشکارتر از آنست که به نمونه آوردن نیاز ہاشد۔ > 

این روزھا بسیاری از پژوھشگران علوم اجتماعی از نوشتن نثری که 
دانش آموختگان معمولی بتوائند آن را درک کنند ناتوانند۔ پیچیدگی زبان: شمار 
زیادی از خوانندگان را از خواندن نوشته ھای بیشتر پژوهشگران علوم اجتماعی 
بی ہسہہرہ کردہ است و تآسف در این است که پیچید پیچیدگی زبان بیش از آن کهھ 
نمودار پیچیدگی اندیشه باشد سرپوشی بر سستی آن است۔ عقالەھاو 
کتابھایی از این گوته ئته برای طیف گستردہ ای ازخواندگان و یاری به 
فرھیختگی و فرزانگی آن عاء بلکه برای شار انگشت شىاری پژوعندے دیگر 
نوشتهھ می شوند و چھ بسا از ستایش عای بی جا یا نکوعش عای ناروا نیز درامان 
نیستنئد. کتاب ویراستة فوراں از این شائبه ھا تا حد زیادی برکنار اسٹ و برای 
آشنایی خوانندگان ہا چند و چون نوشتەھای تازہ در بارہ ای ران و به ویڑہ برای 
سنجحش زسایی یا نارسایی نظریه ھای رای ذربارہ تحولات عف سال گنت و 
انعلاب آخیر ایران ھ4 ای سودمنف است۔' 


پانوشت حا: 

8۹ ن۔ کب : 

عملاحسطت) با۷ 3۶۳( ,ومعولہ۷٢ع7‏ صنصسطط عظ دط جیمزمصکا ددھ ۔دعاا۱٣‏ ,سمت بامفلس 36( ءممسو/ۃڈ 
.7.۳۳0,99 ت٣آ‏ 

٢۔‏ برای توصیح میشتر درأین مورد ں. ک۔ پھ. 

:1990 ,وم عادہ2 بصمقوم ۲ ,ک92:-1913 ھدہ7 ط وعظظ ضافظ فشک وػسطسدءتآ 
علی اصسفی زرگر تاریی روابظ سیاسی اضران و انگلیس کر دورہ رضا شا ترجمہ کاوہ بیات: تہران: 
انتشارات پروینء انتشارات سمین۔ ۱۳۷۴۔ 

۳٣‏ توجه نویسنعم به جزثیات گہگاء کافی نیستۂ می نویسد تنہا تی زادھ عملاء یحیی 
دولت آبادی و مصفق بە انقراض تقاجاریه رگی مدفی دادند (ض 68۹ در حالی کہ مغالغان کہ شسار 
آنہا بینشتس بود پا أز جسه مجلس خارحج شدند ر ری نعاٗدند یا در جلسه شرکت تکرەند و گذشته 
از آذنہراد یاد شنہ سید حسن منرسء حسن مستوفی (مستوڈظیں الممالکهے حسین پیرٹیا 
(مؤتمن قاملک )ە حسن پیرنیا (مشیرالدوله) سیدمسین زعیم میرزا محمد عاشم آشتیانی و سید 
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ىٔ‌ ۱ ایران تد سال چہاردھم 
محیی آلدین شیرںازی را نیز شامل می شدند۔ ن۔ ک۔ بہ: مسعتقی پسہار؛ تبھی مخٹر احڑاب سیاسی, 
جلد دوب تہرئنء انتشارات آمیر کبیر ۱۳۶۴ء ص ۴۶۵ 
۴۔ یہ کی ہ: 
ولف .50ھ منسلملا کا جڈ "مس ک عتمممنماڈ دومن 7٦۸۰‏ حڈجستتا' صسنسمطسلۂ ہر 
٠‏ ۱ .1930عمی عغخمہ7 ہجمکصہ7 بععز سعد۸ط ٭× ماہود7 ۔ عله 
۵۔ بھ عتوان ئموتھ ن۔ ک۔ بە: 
1992 ,دسا۶ عصمنتن‫) ععوسدلا ,دمعفصہ7 ,عف۷ ۷٭7 مہ۶ کہ ضف7 :77 ب,آملسعظ فصعصد٣‏ 
۶ درلین عورد ن۔ کیڈ با: فصل ھاى دوم و چہارم این کتاب۔ : 
۳۴ عنسدگلتی کہ صدہے تا ۔داصاەط ,وعومن۸٢‏ ۷ص صما؟-دمضد ۷ۃ :7 ,ملق رعطاصۂ 
٭۔ در ابں بارہ ں. ک۔ بە: نوشته ھای گوںاگوں چنگیز پہلوان. 
لمت ,قلْہمو ے صجوسوجویۃ ہ ٠ہ‏ معیطلادۃ +1 ہز( ھ جدستآصو ہ۷۵ 17ھ276 ,حیلوہ+ جنگ جستتک ۔8 
0 ,۶۰ ۷ہمزفیوں ۷_ 
سچعمۃ .۶۷7 عامؤەعصسصتا ×۸۰ ہممتدتہ٥:۸‏ حسصہ7( :ظا ٤ہ‏ ۔سوہ لمْٰە؟ :7 ۶٢,‏ حوس5ا ٦٦‏ 
09 ك٢‏ وی جوتا 
۰ ئ. کک بہ: 
٣۳۰, 3.‏ صنتعاب3 ,صوفصہآ ,دروءئت ہمرتوں افج/ بہممڑ7 کہ 7٣م‏ 7آ ,صوج-ہ( ٣۔5۶‏ 
۔ دراین مورد ں. ک۔ بە 
رع صعصمنووہ5۶ ,بصعملہ؟ صمعمامسنہ۸ 'بدلدتما ہا ودہ:+77' کہ دعطحصدہدعادل-غوتا >7ا'' ,سد بت5 
93-7 .جع ,1978 ,131 ۹۷٦٦‏ 
۳ برحی آر خطاھای حزئی لأیں وف اید رسید آز ایں ق راأرأاست۔ 
ص ۴۳۱۹: ىام ول پلحائف قعءە٭٥ہ‏ است نه 86ہ ہ٥ا۔‏ س ۴۸: سارم الدول مہ کسی ر درست است ىە 
فتح ص ۵۷: پسیاں (کلىل محسدتقی حان) ى٭ کسر پ درست است بہ ىه فتح صص ۵۷ و ۵۸: 
ح۳ ھا٣‏ درست اأست تن مصججة] س؛+۰ نام یکی از دو نایندۂ تریر که اعتشار آہا درمجلس 
چہاردھم رد شد زین العابدین خوئی پود ىہ امامی حوئی. عی ۷ ىام لول حائری زادہ أبوالحسن 
بود نه عبدالحسن۔ چندین صمح ىام لول بقایی (مظّعی) با تشدید درست است۔ چندین صمح“ 
شاپور(ہختیار) درست است نە شامپور سصس ٣٠٢‏ 
صظ عالدت0000] آعديہ 88۵ درست آاست ت ئ۶ عمدتمجو:] تحص تتآ۔ سس ۲۰۶: رصررد بە فتح ں 
درست است تە ب کسں۔ در تعلیة کتاب ٹیر یک بار شریف ىام اول شریف امامی ( چمفی) محسوب 
شدم است۔ شیوہ تشدیل تام ھا از قارسی .ہ انگلیسی نیز یکسان ىیستہ مثلاً طالقانی دریک جا 
خسعظ نہ و در جای دیگر فسوفد ضبط شدہ أاست 
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ولی رضا تصر* 


چند کتاب تازہ در بارۂ سیاست و اسلام در خاورمیانه 


دانشنامة تازہ ای در بارۂ جھان اسلام 


اہ ,ہائہ”ە‌وع ٦‏ صعطہ[ 
۳۷۱/4 ءعنصداء! ہ۸۷۸۷ :طط ہ دنل:مملاءہ‌.2 اگل0 ٣(6‏ 
عاں٣‏ 1994,۰4 ,طعد۳۲ ۰1۷7ہ07۷۵۶۲لا ۶10۲۷ ل) ٴ(۳ہ ۷ )٦٢‏ 


درسال ھای اأخیر؛ تعدادقابل توجہی دانشنامه دربارة خاورمیانه و جہاں اسلام 
منتشر شدہ است۔ در میان آں ھا می توان از هدانشنامه خاورمیانہ: هدانشتامۂ 
ایرانیکاءہ ەدانشنامہ اسلامی ایرانءہ و ەدانشنامہ اسلامی ترکیەہ نام برد. انتشار 
دانشنامة معظم اسلامی ھم کە ابتدا! توسط ھمیلتون گیب آغار شدہ ہود ھمچنان 
ادامه دارد. تمرکز بیشتر این دانشنامه ھا بر خاورمیانه است و مکاتب مہم 
فکری اسلامی عمعاصر در افریقا و آسیای مرکڑی؛ حنوبی و جنوب شرقی را در 
برنمی گیرد. در واقعء بسیاری از محققان و تاظران مسائل معاصر جہان اسلام 
توجه خود را صرفاً ممطوف ہه مسائل سیاسی و اجتماعی خاورمیانه کردہ آند و 
لز زیر و ىم مسائل جوامع آسیای مرکزی واحنوبی, مالزیئ ء اندوتزی و یا افریقا 
بی خبرند. در حالی که آنچه درلین جوامع اتفاق می افتد می تواند نظریات 
متداول در بارة اسلام 5 اصلاح گند یا تغپپیر بھهد۔ سچٹنین دإنشنامه ھای 
مشابه نیز بیشتر به تاریخ و تفکر اسلامی کلاسیک ہی پردازند و نه بە مسائل 
معاصرں جہان اسلام. تمرکز عداتشتامه اکسفوردء ہر ھمة جوامع اسلامی أست 
و از آن گذشته مًسائلء نہضت ھا و متفکران معتاصر اسلامی رأ ھم موزد 
بررسی قرار می تد و مباحث اسلامی را ھم بیشتر با توجه به'تفاسیر کتونی 


إْ ه 


ج‌ 


۰.٥‏ ۰ ایرژان تام سال چہاردھم 
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نشریح سی کند و نه صرفا بی آساس تعابیں و ممانی اوليه و تاریخی 'آن ھا۔ 
٭ەنظر می رسد که در چہار مجلدہ آین دانشنامه دربارہ نہضت ھاو 
تفکران مختلف جہان معاصر أسلام ۔بیشتر از دیگر دانشنامه ھای اسلامی 
عطذالب آموزندہ و قابل استفادہ بری دانشجویان و محققان مسائل اسلامی یافت 
سی شود. ‏ ہزیت دیگر آین دانشنامه به منابع مشابه آن این اأست که در مباحث و 
صول مختلف آن شیوہ مقایسه أی و تطبیقی بهھ کار رفته و مثال ھا و نموئه عا 
+ەدیک جامعۂ اسلامی خاص وبا بە یک دورہ تاریخی منحصر نشدہ است۔ به 
عنوان نمونه عقالا۴ی که دربارة ”حزب الل” در دانشنامه آمده ھریک به 
سآزمان ھا و تشکیلات این نہشت در جوأمع گوناگون اسلامی اشارہ می گنند. 

در عدانشنامه آکسفورد٭ شمار قابل توجہی از عقاله ھا به بررسی 
جوانب مختلف زندگی سیاسی. اجتماعیء اقتصادی و منحبی ایران اختصاص _ 
۔ارند۔ برخی از مقالات این دانشنامه راء مانند آن چه در بارۂ "بنیاد خَیريه 
خوئی' و 'کمیته"ء زنان آمدہء در دیگر دانشنامه ھا نمی توان یافت. برخی 
۔یگر نیز مانند "زنان و تحولات اجتماعی” "دانشگاھہاٴ و یا "روزنامه و محله' 
مباحث اسلامی را به نظریه ھاى علوم اجتماعی مرتىط می‌سارد 

عدانشتامه آکسغفوردء را بدون تردید باید یک مجموعه مہم علمی دانست کهھ 
در کنار دیگر مآخذہ مشابه می تواند کار تحقیق و تحلیل مسائل جہان اسلام را 
برای محققین سادہ تر سازد. 





پیشکامان احیا۔ اسلام 


أہ ,02 صطع نتےر 
۶۲٤3‏ ےزرمولع( ۶ک مہدمجہہ۲ 
4 ملظ 760 ہوم 


ین کتاب مجموعه مقالاتی است دربارہ متفکرآن و رھبران صلی بنیادگرائی 
سلامی. به اعتقاد ویراستار کتاب نہضتٹ‌ھای بنیادگرای اسلامی حاصل 
ندیشەھا و نوشته ھای تنی چند متفکر کلیدی أست کہ اسلوب فکری بیٹئش 
سیاسیء اقتصادی و اجتماعی بنیادگرائی اسلامی را پايه ریزی کرتند و بە 
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جہآان پیٹی خاص آن شکل بخشیدند. عریک از مقالات لین کتاب ممطوف به 
بحث و بررسی شرح حال و آراء یکی از ین متفکیان است که عبارت ند از 
سید جمال الغین اقضانیء محمد عبدہحہ آیت اللہ خمیٹنی ابوألمعلاء مودودیء 
حسنالتباءء سید قطبء سوسی صدرء علی شریعتی و محمد باقمر صدر۔ از أین 
جمع اففانی (نوشتة تیکی کدی)ہ خمیتی (به قلم بائی معین4 موسی عندر 
(نوشتة ریچارد نورتن)ء علی شریعتی (به قلم علی رختما) و محمد باقر صندر 
(به قلم شبلی حَلات) مستقیم و یا غیر مستقیم بر ذہضت اسلامی در ایران اثری 
قابل توجه گذاشته اند و به ھمین دلیل برای علاقمندان به تاریخ معاصر ایران 
جالب توجه آند. عر یک از این مقالات بھ شرحی جامع در بارہ زندگی و مہانی 
و اصول اندیشۂ معتفکی مورد بررسی اختصاص دارد. ار نقطة نظر تائیر و 
واکنش متقابل اسلام و سیاست نیز نوشته ھای این کتاب را باید درخور توجه 


دأنست۔ 


زنان در تبعید ۱ 
نحصعل ارم ععصطعا۸ 
ے1 جو جرعویں ب۷ 
94 ,۰و۳۳۲ عتصتعج<( ۱۷ ٠ہ‏ ۷۲۳۰۳۶1۲۲ 3ا ,۳۰11ی 0اتعدق) 


کمتر ایرائی است که ىا دو پدیدۂ مرتبط غربت و تبعید آشنا نباشد و در باره 
مسائل زنانء کەه در سال ھی آخیر در غرب نیز آأھمیتی خاص یافته أست:؛ 
نیندیشیدہ باشد. کتاب أخیر مہناز افخمی به این ھرسه موضوع می پردازد و 
می کوشد تلاش زنان برای دستیابی بە آزادی ھا و حقوق خود رأ با پدیدہ ھای 
سہاجرت و غربت در کنار ھم بررسی کند. غفعالیت ای سیاسی زنانء دلایل 
سہاجرت یا تبعید آتان و بخصوص سمسائل و مشکلاتی کهھ زندگی درغربت و 
در جائعه ای بیگائه در برابر آتان قرار می دھد از تم ھاىی اصلی ین کتاب 
أست. مہناز افخمی که خود سال ھا أز پیشگامان حرکت زنان آیران به سوی 
برابری ھای اجتماعی,؛ اقتصادی و حقوقی ہودہ دراپن کتاب کوشیدہ است نقش 
شنوندم وأ لیفا کند و اجازہ دھد تا زنان به زبان خود داستان تجربه عا و فراز 
و نشیپ ھی زندگی اجتمامی و سیاسی خود را مستقیعا با خوائندہ در میان 
گنٹرتد. ۰ 


میں ۱ ایران قاعہء سال چہاردھم 
8 ےت سے ےمم ممممميم__يتن مت سش2 یں سشنت5:ت.:صوت- ح تد تہ دی ھتہ دہ ؛ھ×-تض:ت حتستص ‏ سب 

ٹویسندہ با بہرہ جوبی آڑڑ الوب و شیوہ عایى تاریخ نگاری شقاجیٰ و طی 
مصاحب> ای علولانی سرگنشت سیزدہ ژن رأ بە صورتی بسیار خواندنی و 
شیرین در فصول جداگانه آوردہ ابیت۔ این سیزدہ ژن آز ڈیرآنء ویتنام چین؛ 
السالوادورء آرژانتینء قلسطینء مالیء افغانستانء شیلیء شورویء و سودان اند. 
سرکذشتہ ھریک اڑ آنان درحقیقت بَازگوئی تاریخ خشونت بار سرزمین عای 
آنہا أست۔ عو فصل کتابء یکی بخشی از مقدمه معربوط به خود نویسندہ کتاب 
و دیگری سرگنشت آذر سلامتء نام مستعار یکی آز زنان مصاحبه شنوندہ؛ 
مستقیما در بارۃ أیرانء زنان و حوادث ایران است۔ تحربه ھای مختلف و در 
عمان حال کمابیش مشترک همۂ زنانی کە شرح حال آن ھا در أین مجموعه آمدہ 
این کتاب را روایتی تکان‌دھندہ از تلاش و تکاپوی زن در قرن بىيستم کردہ 
آُست. 


شیعیان عراق 
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جنگ ایران و عراق و ىه حصوص شورش شیعیان عراق پس از اتمام جنگ میان 
|مریکا و عراق درسال ۱۹۹۱ توجه سیاری از ناظران سیاسی را متوجه شیعیان 
عراق ساخت. در طول جنگ ایران و عراقء شیعیان ىە عنوان ىقطة ضعف زژیم 
عراق شاخته می شدند. پس از شکست حمۂ پیران به ہبصرہ وفاداری شیعیان 
عراق بە آن کشور حداقل برای مدتی دیگر مورد تردید نہود۔ شورش شیعیان 
آین کشور درسال ۱۹۹۱ برای اولین بار مشروعیت و حقانیت حکومت ستی در 
بفداد را مورد پرسش قرار داد و شاید سہب گردید تا غرب از کوشش برای 
سرنگون ساختن صدام حسین چشم پوشی کند. در أین مورد پرسشی که مطرح 
اأست و نویسندہ کتاب خود را با آن آغاز میکند این است کە شیعیان عرأق که 
عسشندء چھ می خواعند و چهھ نظریات و عقائدی دارند؟ 

نویسئعدہ در ین بررسیء ضمن تشریح تاریخ این بخش از جامعۂ عراق 
شیمیڈن عرلق را مستقل از حکومت ھای شیعه لیران و علماء منھبی در قم 
سیشمارد و معتقد است کە بین شیعیان ایران و عراق تفاوت ھی عقینتی 
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بسیار أاست۔ با لین حالء به گفتة نویسندہ تشیع درعراق عم معرّق برخی از 
ویژگی مای تشیع صفوی و پارہ ای از نہادھای اجتماعی شیعه در ایران است و 
عم متائر از سازمان ھاى اجتماعی و نہادھا و سنت سیاسی ترکان عثمانی 
تغاوتی کە در زمینۂ روابط میان علماء شیمی و مقلدان آن ھا و ھمینطور در 
موزد مرأسمء نہادھا و سازمان ھاىی مذھبی در أپیران و عراق وجود دارد ناشی 
از این دو سابقة کوناگون است۔ این کتاب را می توأان از نظر کیفیت مطالب و 
انشاتو اج تائیة وس ارڈ کی 1ذ مین ساعر ذریازد شو دو فزاا 


دإنست۔ . 
اساطیر مذحبی و جنبش انقلابی در ابران 
۳ص ر۲ موعدت 
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این کتاب تحقیقی است در بارهة نقش خطبه ھای نمازھای جمعه در نضج 
نہخت انقلاب اسلامی در ایران۔ نویسندہ با 'تاکید برتئوری ھای رایج دربار 
نقش اساطیر فرھنگی و مذھبی در ساختارھای اجتماعیء بە حصوص نوشته ھای 
میرچا الیادہہ به تحزيه و تحلیل متن خطه ھای نمازھای جمعه پرداخته و 
مسائلی را کە در آنہا مطرح شدہہ و چگونگی ارتباط آن مسائل با اساطیر شیمه 
راء مورد ہررسی قرار دادہ است۔. لین که اساطیں منھبی در اعتمادات و 
باورھای سیاسی موثر بودہ اند نکتة تازہ ای نیست: ولی این کە این تائیں دقیق 
بە چه صورتی انجام گرفته و کدام اسطورہ یا اسطورہ ھا و بهە چھ صورتی مورد 
تاکید و استمادہ واقع شدہ و چگونە به تحریک و بسیج شنوندہ ھأی خود منجر 
شدەائد تاکتون کاملاً روشن نبودہ أست. 

تویسندم در این آئی به "واقعة کربلاٴ و معانی شگرف خاطرة آن برای 
شیعیان درحقانیت بخشیدن به انقلاب توجہی خاص دارد و نظرعای أو 
تو لی راہ مار غالۓ لس این عالت تین ہدس ان خان سی انت 
که در آن نویسندہ نشان می دعد چگونه رھبران انقلاب کوشیدہ آأند تا نه ٹٹپٍ 
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حوادث بہمن ۱۳۵۷ را بة متوان بازساؤی اسطورہ حای شیعه و یه خخصوص 
نیرد کربلا۔ جلوہ دعند بلکه خود ۔انقلاب وا به مرتبة اسطورة مذھبی دیگری 
برسانند و آن را در فذھان عمومی جزئی از اساطیں تشیع کنند. 


٠ 





شورھی شو افقاستان 
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حسن کاکار اأستاد و رٹیس اسبق دانشکدہ تاریخ دانشگاہ کابل و بدون ھک َ 
برجسته ترین مورخ آن کشور است و سالی چنىد را در دوران اشفال افعانستاں 
در زندان گذراندم کتاب مورد نقد تاریخی جامع و دقیق از چگونگی ورود 
ارتش شوروی بە افغاستانء گکُشته شدن رئیس جمہور وقتء حفیظ اللہ آىین 
روی کار آمدسن ببرک کارملء تجہیز و بسیجچ قبائل و نیروھای اسلامی عليه 
شوروی و چگونگی پیروزی جہاد افغاستان است. گفتگوھای کاکار ہا بسیاری 
لز رھبران مغضوب کمونیست دز زنداں و عھمچنین شماری از منابع اوليه اساس 
نتیجهە گیری ھای !وست. چگونگی کشمکش ميان جناچھای مختلف در بین 
کمونیست هاء ماھیت رابطۂ این جنتاح ھا ہا مقامات شوروی؛ تاثیر جنگ سردء 
مسائل استراتژیک و چگونگی انسجام نیروھای مذھبی از جمله مطالب ہسیار 
جالب این کتاب آند. این اثر را باید روشن گی بسیاری نکات در بارة حضور و 
نقش شوررری در افغانستان دانست. 


زٹلن و فراگرد سیاسی ذر ایران 
تمژّئد صبجوط 
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مسائل زنان در ایران از جمله سہم ترین مسائل مورد بحث و تحقیق پژوحشکران 
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آیرانی و غیر ایرانی در سال حملی اخیر بودم أست۔ چگونگی پعیداری نہضشت 
زنانء چون و چرای تحولات اجتماعی و فقیرمنگی در جاءعهء شرکت زنان در 
فعالیت مای اقتصادی و سیاسی و بالاآخرہ تجاوز ۔بە حقوق آنان پس از انقلاب از 
مقولاتی أست که خر این گونه پژوھش ھا مورد بررسی قرار گرقته اأست. کتاب 
مورد نقد را می توان بررسی جامصی در ین زمینه ھا_به ویڑه در مورد تاریخ 
نہخمت زنان در ایران در طی قرن اخیر دانستہ تویسندہ ابتدا تعوری مای 
مختلف علوم سیاسی و جامعه شناختی دربارة مشکلات اجتماعی زنان را مورد 
بروسی قرار می دھد و سپس به مقایسه ای میان گغتمان اأساسی دوران پہلوی 
یعنی توسعه و 'مدرنیّت' و انقلاب و "اسلام زدگی' در دورأن جمہوزری اُسلامی 
می پردازد۔ به نظر نویسندە سیر تاریخی نہخىت زنان متاثر از تفکر و 
باورھای دولتمردان دربارة ساختار اجتماعی ایراں: مبانی فرھنگ اجتماعی و 
مسائل توسمه و کشورداری بودہ أُست۔ اسٹفادہ از تخثوری ھای علوم اجتماعی بر 
بحث ٹویسندہ بُعدی تحلیلی می بخشد و چہارچوبی برای بحث و بررسی 
روندھای تاریخی فرلھم سی کند افزوں بر این کتاب حاضر را باید تاریخ 
نسبتاً حامعی از رویدادھای مربوط به ژزنان در ایران معاصر دانست. 


اسلام شیعی 
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شمار کتاب عایی که در چند سال اخیر دربارہ آراء و عقائد شیمیان بهھ زبان 
انگلیسی نوشته شدہ اند اندک نبودہ اأست۔ عدف بیشتر ین آثار بررسی مبانی 
فکری تشیع بودہ است به ویژہ ھسگامی که تحولات سیاسی ایران با آمیختن 
سیاست و منحب انظار را معطوف به جنبه عای گوناگون اسلام کردہ استہ 
تمرکز ریشارد در این کتاب بیشتی ہی جوانب !جتماعی تشیع و چگونگی سیاسی 
شدن آن است۔ وی کە سال ھای قبل از انقلاب راٴدر ایران گذراندم و زمانی 
نیز شاگرد عانری کرین بودہ و به آثار علی شریعتی نیز اشتیاقی پیدا کردہ در 
این کتاب کوشیدہ أست عیان بینش عمعنوی کربن و برداشت چپرگرلیانه شریعتی 
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از متخغب لطفیقی به وجود آڑژد۔. بەعین ترتیب تحلیل'وی از تشیع و ٹاریخ آن 
گرچه جالب است ولی خالی از اشکال نیست۔ زیرا نہضت انقلابیء و بە 
خصوص گرایش ھایى چپ گرانة آن کھ بیشتر متاثر از آثار شریعتی بود, الزاما 
يِلہّم از جنبة معتوی و یا اصالت تاریخی تشیع نبودہ است۔ گذشته از این نکته 
کتاب ریشارد راء کە حاصل تحقیقات چندین ساله وی و آشنائی نزدیکش با 
سازمان عاء متفکران و أساتید معاصى تشیع است,ء باید به عنوان مقدمه ای جامع 
در بارۂ مکاتب و آراء تشیع به شمار آورد . 





اسلام و سیاست در آسیای میانه < 
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پس از سقوط اتحادجماھیر شوروی و آزادی جمہوری ھای آسیای عیاںه این سوال 
سے خر کا سان امہ ور قرع وربا ماع و ماما :مسائل قیامین 
این منطقه چه گونه خواهد بود. روابط کشورھای تازہ مستقل با لیران: تر کیەء 
پاکستان و عربستان سعودی از یک سو و واکنش آنہا بە اغتشاشات افعمانستان 
از سوی دیگر ھمگی مورد بررسی ھای گوناگون قرار گرفته آند. لیکن تاکنون 
بررسی مشروحی آأز نقش سیاست درمنطقه انجام نگرفته است. بسیاری از 
متخصصیان این منطقه با زیاں ھای بومی و بە خصوص خط عربی و زیر و بم 
تٹٹن فسلام درجابة آھتائی ندارند و از آین:زی مطالماع آنان بیدتن ممطرف 
کراتجرداح او رواب کان یا مینکو امرش 

کتاب مورد قد قدم سہمی است برای روشن کردن مشکلات بررسی نقش 
اسلام در منطقہ. حقایقی با آشنائی کامل بە زبان ھای ترکی, ازبکی و فارسی 
و سابقه تحقیق در مسائل آیران نگرشی تازہ برای مطالمة نقش اجتماعی۔سیاسی 
اسلام آرأئه دادہ أست۔ وی کتاب خود را با بررسی نقش اسلام در آسیای مرکزی 
در دوران سلطة کموتیزم آغاز می کند و برخورد ایدٹولوڑی کمونیزم با اسلام و 
سبازمان ھاى دولتی شوروی با نمایئدکان اسلامی را به تفصیل توضیح می دمددہ۔ 


زا 








وی آنگاہ به تحولات دوران گوزرباچف و پدیداری نہضت ھای جدید اسلامی 
می‌پردازد. نتیجه گیری کلی نریسنعہ لین أست که شہروندان آسیای مرکزی 
اسلام را جزئی از عھویت خود می شناسند و از عمین روست کە با فرویاشی 
نظام استبدادی اتحاد جماھیر شوروی گرایش به اسلام در این ناحیة آشکار 
گردیدہ أست۔ از سوی دیگر حکومت ھای آسیای مرکزی کە بیشتر تحت تسلط 
سیاست پیشگان کمونیست دوران پیشین اند عمچنان بە بہانة جلوگیری از تسلط 
بنیادگرایان اسلامی أز پذیرقتن ضوابط دموکراأسی سرباز می زنند و از ھمین 
روست که سیاست سرکوب گرانه آنان بھ افراطی تر شدن مخالفان از جمله گروہ 
ھای اسلامی انجامیدہ است۔ 








یاد رفٹکان 


آستاد محمد جعفو محجوب 


با درگنشت دکثرمر محمد جفعسضر مححوبء جرگ کوچک نسلی آز 
خدمت گزاران صدیق و بی ھمتای أدب و فرھنگ دیرپای ایران زمین 
بسی کوچک تر شد. آنان که او را از نزدیک می شناختند و لزٴ 
خرمن آثار آرژیدہ ا٘ش دو بہسیاری از بپہنەھاىی أدب فارسی بہرہ 
بردەبودند شیفتة محضس شیرینء ذوق سلیمء طنز ظریف: کلام گرم و 
آموزندە و حافظۂ توانایش مودند و أو را دانشمندی گرانقدرء 
نویستدەأی پرتوان و معلّمی شکیبا و پرمایه می شناختند. از دانش 


گستردہ ای کە در بارۂ سبک و آثار ہسیاری ار نویسندگان و شاعران . 
بزرگ أیرأان دا شت: و از نکكته ھای بدیعی که در بارة زندگانی آنان 
می دانستء ھنوز بسیاری نانوشته ماندہ ہود کەه دست اجل بەوادی 
خاموشانش کشید. أستاد (که خبر ناگوار در گذشتش در آخرین 
لحظات بسته شیں ین شمارزہ اآیرآن نامه رسید ) برأای بنیاد مطالمات 
ایران راھنما و رایزنی ارزندم و برای این نشریه ھمکارو مشاوری | 
جانشین ناپنیر بود. در بارہۂ او و آثار و خەىسات ماندگارش بە ادب 
آیران ھرچه نوشتهە شود بسیار نخواصدبود ویادش از دل دوستان 
:وھمکاران وشاگردائش, از دل دوستان ادب فدارسی, آسان نخواهھد رفت. 





ایران فامہء سال چہٹردھم 
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سیاوش کسرایی ٭ 


سیاوش کسراییء شاعر ایرانیء که درسال ۱۴۰۶ خورشیدی در اصفہان زادہ 
شدم بودء در روز ۱۸ بہمن ۱۳۷۴ برائر عارضۂة قلبی مر شہر وین درگذشت۔. 
کسرایی در دانشکدۂ حقوق دانشگاہ تہران تحصیل کردہہ و درجوانی به حزب 
تودة ایران پیوسته بود؛ تا آنجا کە می دانیم تا پایان عمر نیز به آرمان ھمای جوانی 
خود وفادار ماند۔ عمین گرایش فکری: که مجال جلوەگری او را در عرصۂ شمر 
معاصر فارسی فرأھم کردہ بودء درسال ھایى پیش و پس از انقلاب ایران او را رو 
در روی بیشتر روشتفکران مخالف با خرب توده قرار داد و سرأنجام ب 
تبعیعدش کشانئد. 

کسرایی از نخستین شاعرآنی بود که در آغاز دھۂ؛ ۱۳٣١‏ به سیاق شمری 
نیما یوشیج روی آورد و تا پلیان کار شمری خویش نیز درھمین شیوہ سحنوری 
باقی عاندء بی آتنکه آن را به شیوە ھای نوتی بفل ساژزد. او نخستین مجموعۂ 
شعری خودہ آواء را درسال ۱۴۳۳۶ و نامدار ترین أثر شمری خویشء منظومة 
آرش ععاتکیر را درسال ۱۳۳۷ منتشر کردء ھمین اثر ہوہە کە نام لو رأا در ردیف 
شاعرانی چون اأسماعیل شاعھرودیء مٹوچجہس شیہانی و ھوشنگ ابتہاج د رصفب 
میراأث‌بران شعری نیما تثبیت کرد. 

درسال ھای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ کسرایی چہار مجموعة دیگر به کارتامة شعری 
خود افزود که عبارتند از خوں سیلوش ( ۱۳۴۲)ء سک و شہنم ( ۱۳۴۵))ء با دماوند 
خاموشض (۱۳۴۶) و خانگی ڑ ۱۳۴۷). اکا درسال ھای بعد تا آستانة انقلاب آیران 
مجسموعمۂ جدیدی لز این شاعر انتشار نیافت: عرچند کھ تام لوہ بھ مثابة یکی از 
اعضاىی موسس کانون نویسندگان ایران و در زمرہ روشنفکران مغالف نظام 
سلطنت هھم چنان بر سر زبان ھا بود. 

درسال ۱۳۵۷ء در آستانةۂ جنبش انقلابی آپران کسراأبی مجموعۂ از قرق تا 
خریسخوان (۱۳۵۷) رأ به چاپ رسائید۔ درھمین سال ھا منتخباتی از سرودەمھاىی 
پیشین او ٹیزء که گہگاہ اشمار جعیدی ھم در میان آنہا یافت می شدہ به 


ر ۱ 





ہیں ١‏ خیران نئمهء سال چہاردھم 
1ع صقصحت طصتصسقسحت22صت حر ھت داد دس تشد درد جج ت2 سید یت 
پیشین او نیزء که گہگاہ آقتمار جدیدی عم در عیان آنہا یافت می شدہء به 
صورت کتاب عای جلد سفید که اغلب ہی شناسنامه منتشر می شنند پخش 
گردید۔ از این میان به دو مجموعغ شعر بهھ نام عأای وقت سکوت نیست و بە سرخی 
گنش, بەه خم دود می توان اشارہ کرد. درسال ۱۳۵۸ء یعنی پس از استقرار 
جمہوری اسلامی در ایران کسرلیی سیاسی ترین مجموعة شعری خود ڑا بە نام 
آمریکاء آمریکا ! منتشی ساخت. درھمین دورآن بعضی از اشعار او ھمچون "آمریکاء 
آمریکا"ء یا کی امام ہہ خانھهھ آمدم" (شمعری که در رثای ػكشته شدگان حادثة 
انفجار دفتر نخست وزیری در شہریوز ۱۳۶۱ سرودہ شدہ بود) ىه صوزرت 
پوستر ھای جداگانه از سوی حزب تودہ ایران چاپ و بپخش میگردید. 

در دی ماہ ۱۳۵۸ سیاوش کسرایی۔ ھبراہ با چہار تن دیگر اڑ زھبراں؛ 
نویسندگان و شاعران وابسته به حزب تودۂ أیرانء بر سر دفاع أز جمہوری 
اسلامیء کانون نویسندگان ایرأن را ترک کرد. ین گروہ سازمان دیگری جه نام 
٭شورای نویسندگان و عنرمندان ایرانە را سارمان داد و مجلۂ ادبی و عنری 
مستقلی رأ منتشر کرد کە تا شش شمارہ و تابستان ۱ ادامه داشت, د 
هھمین وقت بود کە کار این شور! نیز مانند کانون نویسندگان لیران در زیر 
حملات و یورش ھای حزب اللٰہیان بە تعطیل کشیدہ شدہء و سیاوش کسرایی نیر 
مانند شماری دیگر از روشنفکراں ایرانی ناگزیر بە ترک لیراں گردید. کسراہی 
پنچ سال در کابل اقامہت کرد ولٰی پیپس ار سقوط دولت نحیب اللہ خان در 
افغانستان بهە مسکو رخت کشید۔ سه سال بعد تیر با فروپاشی اتحاد حماھیر 
شوروی مسکو را ترک گفت و در وین مقیم گردید. بدین ترتیب کسراپی 
درمیان شاعران و روشسفکران نسل خویش, شاید ىیش از دیگران با مشکل 
تبعید و دوری أز وطن دست در گریبان بود . 

در خصوص آثار دہ سال پایانی زندگی کسرأایی اطع دقیمغی دڈر دست 
نیست. ظاھراً مجموعه ھای چھل کلید و تراشه حای تبر در سال ھای آخیر در 
اروا از لو نشر یافته أست. آخرین مجموعۂ منتشر شدہ شعر کسرابی مھو سر 
نام دارہ و چنتد ماھی پیش از درگذشت او بە چاپ رسیدہ است. درأین محموعه 
شاعر در قالب بازگویی گیرایی از زباں اسطورہ رستم و سہراب واپسین 
لحظه مای غم انگیز و درد آور زندگی خود را سرودہ أست۔ یادش کم مباد! 


ں۳۵ 





در سال گذشت (۱۹۹۵/۱۳۷۰۷۴) بنیاد مطالعات لیران فعالیت ھای خود راد 
زمیںه ھای انتشارات برگڈٹاری ککفرانس ھاو سخنرانی ھاو ھمکاری ب 
دائشگاەھا و مراکز علعی و فرھنگیء ھمچنان ادامه داد. 

۔ پروقسور راجر سیوری: محقق ثتامدار تاریخ آیرانء و استاد ممتا 
دانشگاہ تورانتوء چہارمین سختران در سلسله سحترانی ھای استادان ممتاز د 
رشتة مطالمات ایرانیء ہود کهە در آغاز هرسال نو با ھمکاری بنیاد مطالعات ایر 
و دانشگاہ جورج واشنگتن برگزار میشود. دکتر سیوری در سخترانی مشرو 
خوتد بهە تحلیلی از تاریخ و تاریح نگاری دوران صفويه پردأاخت متن اصلی آپ 
سخدرانی که به زبان انگلیسی ایراد شد ؛ هھمراأہ با زندگی نامه و فہرست آثار 
بژوعش ھای دکتر سیوری؛ به صورت جزوەہ أی از سوی بنیاد مطالعات ایرا 
مئثشر خوأهد شد۔. 

در اجلاس سالانۂة أانحمن مطالعات 02 (0۸858۸) کهە در نواس 
سفل گذشته در شہر واشنگتن برگزار شد: به پیشنہاد و ایتکار بنیاد مطالعا 
ایران یکی از جلسات سخنرانی و بحث بەه موضوخ ٭خاطرەنویسی در آیر' 
معاصرء اختصاص یافته سود. در این جلسه حافط فرعایانء شاھرخ مسکوب 
احمد اشرف,ء سیروس میر و علی قیصری در بارة انواع و کیفیت آثاری کھ د 
ین زمینده منتشس شدہ اأست سخن گفتند۔ مقالاتی کە در لین' جلسهھ از سو 


5 ۶ ا 
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سے ا 

شرگت کنندگان ارائه گردید در شمارڈ بہار ؛ییژن تام منتشر خوآعدہ شد. 

تحوّل ٹر سینما در آیران موگموع کنفرانسی بود که در سال گذثت 
آز سوی بنیاد در دائشگاہ جرچ واشنگتن آمریکا بوگزار شد. در این کتفرانس 
کک با حضسور و استقبال گرم گروھی بزرگ اڑ علاقمندان ایرانی و خارجی 
سیدمای آیرآن انجام گردید دو تن از نام آورترین کارگردانان معاصر ڈیران, 
بہرام بیغمایی و عبّاس کیارستمسی و تنی چند از پژوھشگران و منتقدان 
برجستۂ سیتماییء از جمله فزیدون ھویداء شارخ گلستان و جمشید اکرمی 
شرکت داشتند۔ عباس کیا رستمی و بہرام بیضاییء ضمن نمایش بخش ھایی از 
آثار گوناگون سینمایی خودء به تشریح سبک و آرای خود در زمینة ھئر 
فیلمسازی و کارگردانی پرداختند. فریدون ھویدا در بارہ سییعمای ایرأان در 
صحدۂ بین المللیء شامرخ گلستان در زمینة رابطة عتقابل سینمای ایران و 
ایرانیان و جمشید اکرمی در باره تاریخچه سینمای ایران سخن گمتتبد۔ ”در این 
کنفرانس, کە از بسیاری جہات: بی سابقه بودء فخری وزیری؛ ىخستین ھنرپیشۂ 
زن سینمای آیرآن نیز حصور داشت و بهھ بیان گوشه ھایی از خاطرات خود 


پرداخت. 





در آذر ماہ سال گذشته در برنامۂة "آشنائی با شعراء ہویسندگاں و 
هنرمندان پیرانی* کە از سوی بنیاد در مر کت هنرھای نمایشی جان آأف. کندی" 
در سالن نمایش 'انجمن فیلم آمریکا' برگزار گردید؛ گلی ترقی سخن گفت و 
قطعاتی از آخرین ائر خود را به ىام بازگشت قرائت کرد. در ھمین برامه به یاد 
ھزیر داریوشء ھٹرمند و کارگردان فقید ایرانی که سال گذشته در فرانسه در 
گذشت, یکی از آثار سینمایی او بە نام میتا بە نمایش گذاشته شد. 

۔ در سال گذشته کتاب ٹازہ ای در بارۂ حقوق زنان در جہان اسلام ىە 
ویراستاری و با مقدمه ای بە قلم مہناز افخمی تحت عنوان ”م۶۶ ەصد ان 
منتشر شد۔ ین کتاب: کە ار سوی انتشارات دانشگاہ سیراکیوڑز انتشار یافته أست 
بازتابی گستردہ داشت و مورد توجه منتقدان در بسیاری از نشریات پژوھشی 
قرار گرفت۔ 

- جایزة بنیاد مطالمات ایران بهە بہترین رسالة دکترا در سال ۱۹۹۵ به 
فرانکلین د د. لوئیس تعلق گرفت۔ یت ویژہ بررسی رسالة دکتر لوئیس را که در 
بارہ سنائی و غزلسرائی در ایران استء و در دانشکدۂ زبان ھا و تمدن مای 
خاورمیانة دانشگاء شیکاگو بە اتمام رسیدہہء بە خاطر کمک شایان آن بە پیشرقت 
مطالعات ایران از راہ بہرہ جوبی از راھی نوین و ابتکاری در مطالمۂ پیدایش و 


بعیاد در سالی که گذشت ۳۴" 





تحول غزلسرأبی مورد تقدیر قرأر داد. ۱ 

ایوان تامہ فصلناىةبنیادءباھمکاریتنی چند از محفقان و صاحبعظران 
سیزدھمین سال انتشار خود رأٴ با انتشار شمارم ھأی ویژە ای در باره "اقتصاد 
پیران' و "جامعۂ مدنی در آیران“ به پایان برھ. 





: : ۱ ش۲ 





بد و نثریات زسیدہ 


ہے ھانری کوربن طریج مه اسلامی آ(آمۃ متن کامل)ء ترجمة جواد طباطبایی؛ تہرأان؛ 
انجحمن یرانشناسی فرأنسهء انتشارات کویرء ۱۳۷۳۔. 

۔ پرویز کاظمیء خەطوات ئیمه تمام پرویز کاظمی؛ بە کوشش فرهاد کاظمیء ۱۹۹۵۔. 
- وحید رآأفتی؛ مَآتعد اتعار د رآتار بھائی؛ جلد دوم؛ دانداس,ء کاناداء ۱۹۹۵. 


٭ ٭ ١٠‏ ً٭ 


- نشر دائش,؛ سال پانزدھم شماره پنجم؛ مرداد و شہریوز ۴ء تہران۔ 

بورسی کتابء سال پتجمء شتاره ۱۹ء پاییز ۱۳۷۴ء لس آنجلس. 

- ایران شناسی؛ سال ھغتم؛ شماره ۳ء پائیز ۱۳۷۴ء واشنگتن. 

پسہ سال دھمء شمارہ مسلسل ١۱۲۱ء‏ بہمن ماہ ۱۳۷۴ء واشنگتن 

- وہ آووٹء سال یازدھم شمارہ ۳۹ء تابہستان ۱۹۹۵ 

ظم و جامعه؛ سال مقدھمء شمارہ ۱۳۶ء نہمن ماہ ۱۳۷۴ واشنگتن. 

_ نقد و آرمان؛ شمارة ٢ء‏ پاییز ۱۳۷۴ء مانت ایدں,ء کالیمرنیا۔ 

- کتقاص؛ شاره دوازدھم,ء پاییز ۱۳۷۴ء نیویورک. 

نیمة دیگر شمارهة ٢ء‏ پاییز ۱۳۷۴ء نیویورک. 

- زن ایوائیء شماره سوٌّمء سال دھمء پابیر ۱۳۷۶ء تورانتو۔ 

- روزگار نو سال چہاردھمء شمارہة ۱۶۵ء آبان ۱۳۷۴ء پاریس. 

گلک,: شمارزہۂ ۶۵ء مردات ۷۴ ۱۳ء تہرأن. 

- شوفار نشریة فدراأسیون یہودیان ایرانیء سال چہاردھمء شماره ۹۴ء مہر 
۴ء لس آنجلس. 

-_ نامة فروھنگکستانء شمازہة دوم سال اوّلء تابہستان ۶ءء تہرأن۔ 

- صوفیء شارة ۲۸ء زمستان ۱۳۷۴ء لندن۔ 

ط× 

پٹوٗیہورسو پچسٗوسوعو-ےحسوہمت 
یت تحصۂ کسکنخا٭ ).٥ا‏ ممسصعيیصنطعد ۷۷ سممتگک؟ لت ۲۳ 





۶٤‏ ۱ ایران نامەهء سال سیزدھم 


۱ .1955 ,جی۲ 77۷1ا 

مہ7 ع72 بدموگۃ وئےر اغصد طصہ7' کہ جاغصھاء ع7 ,طعقد7عطزہ٥( ٣۰٠۶‏ ۔ 
بەمقمم1 گتوی ضی٣‏ عدا ضا عموضکأ[ومں غصد عو۲ ۶ہ جاعییک صز خمعجوچی۸ھ 
1995 ہدعتف0ہڈ منگم ×< تح صمندص ۶ہ اممحطنمڈ 


عو عو بجر : 


.1995 جمصماسۂ ,4 ۔5۲۳ ,49 .۱31 ۱۷۷ ,[ھددوں[ڑ ۶جویتا ےہ3110 -ر11۔ 
۔(1995 ال74 ۔١‏ ےءسووفتن ۔ 

(1995 ےصت5*) 2 .۸۹۰ ,70۷/111 .۷۱ ,کوستنمعا:[ آجلجص7د1]۔ 

۔ 4 ,,4 ۱ن۹ ,4 .لہ ۷ی ما۰ یامفو ۶ء ۔ 


مہ 


502 0 5 ہدوہ صا 00ج ہد ؤمع دعوزادڈد نا اءعوا فک جمصطادد یں 
رہہ سر اع وچ کاست وت سے جمررں ۵۷۷۵ء مھ ععطا 0۰٠‏ 
.0:3 ٭×] صعتصہ ط اأعاعتاضم 4صععوجد ۷[ د۰ء 





جا دط دتانا۶۱ اصع :وإئءن مک ا76٣١‏ 
تصعجد× آ٢٣‏ 


۷ ٥ہ‏ ت-رمامع نرصد([5!ز ےط ٠١‏ حصمنندامنہ ب۷٥ہہ؛:-ع:9٤ء ٥‏ 22۶ زا253 1ا۲٥‏ ×ط1 
چ ۳٣٣‏ ۵۳٢ا‏ م١‏ ۷٥٥اءو:‏ ا۷ت ٤ہ‏ ٥عصة‏ 3:100 عط تہ عمناہہع ١ط‏ عمع+طا )ا 
مردوعرےمہ ؛ >آطد ددضطا. ۷۰ وط 1701005 صدعچ۳ہ ٤طد‏ ب۔دصمتاویەمعة آ.> مع ٤ہ‏ ٥٣مئ٘ءام‏ 
[۱ہءٌء عصناصوقصہء صءآحامعج جویدرہ ر۸ ××۲: ١ط‏ ٠ہ‏ مصنعرصهة ص٥‏ ا3ك صحط)ٴ عطا ٭ا‌نعثدہ 
کا1 300 ,01005007۷ھ :کا ہجاٹھاد غا ۶ ۔. بسح جچ 17-۲ ١ط‏ تہ ٥ا‏ حعط نرا٥نْعءم:‏ 
۲٥17/‏ طا: :1:1 عث ما سمعدطا عدہد>ہ٤ح‏ ×نلط 7‏ َرامونعدد آازہ ا امجاہہء ہ٥٠‏ ×حڑت:88 
عط ئ٥‏ ٭عصم۰” :صا 5مناماہ٭اط ۷ صھاآا1 1 ۵8۴ کام 87ھ کد'معصرل عدرہث0) عطل ط۳ 
ق ع8× + عحتاہ ئ٠‏ آدمح* ہد 07 ۸400:7712 ۰ ٣۲ہ۶۱٣ ٢٢‏ ضر جہ :تتدء٥:ا‏ 
ئز ب ب٣٭و‏ عئو؛ٌ؛ ت:3اہص۲3٣]‏ ءئ ٤ہ‏ ۲م غط ع15ددء+ :01: ۷ا۰ ۷]اج۲۶ حم صن ۵٤)ائدہ۲‏ 
ہ دمامدنلصاصتء ,1925 صا ععصرل مات ٭ط- ۶ہ :۰۰ع ٥۱5:ء‏ عط ۳۰۱۵۰ ۔حہعمتناله 
٢٥ہ‏ +ہ 1٥طدناطمادہ‏ عطت بط ہبادات×٭ابع:ہء 214-0 ۸د۳۷ ۷ص2 ۓٌَءسصنادہء ۷۰۲ مم ٥ا:‏ 
1م( غدطث عک‫دا ۸‏ . ص چم اتتمصدت ٥‏ لاحہ آدہ۷ رص جہ ةءمدتا 3۲۲ آ03ہ80: ع975 21: 
ر۶ ا۳۷۳۳ آآہ رہ ”دمء ا م٭اٛ لءحمدء>-صد کا: ط٣۳۰‏ ,۷اد8 ٥ة‏ :1۷ا۶ عط ۶ہ ءدعطم 
غطواعےط ۷< × اءدطاعت ب٥۰‏ ذ٭>ہص: آ۱ ءا ہ۶ 30:0:۷ گا! 4ص ۷۷۰۳۳مح 2د: 

صا عصد ,1979 طز ت1۵۵ ۲ہ ءززض‌مع عنحصداداً ٭ طط ۶ہ ٭۱ء صطداطماده ٭ط ط: ۷ 
:0٤ 00510137080: ٠ 5131-2‏ قد ت0ج عط , صوحجاصہء عط ئ؛ دلعصعدد اعتابت ٭ہ ۶ہ +16 
۱٥60.‏ تا أوعناتنادہ ٥۱(۷‏ د۱ء ۱۸٢‏ أہ صی9الد اقءتاتاہەح 351 ے٭اہہتصءءء بادںہ: ٢ی۱۷‏ 
٭: ؛ھ۳1ممہ:ہا صد أكااٌ٭ فدعط ءناطٗ‌حع ءاصدا٥]‏ ءعط ۶ہ ٠ای٣‏ عحدصعہءت ا 
برامااتےددے طز( (تا1۷5ء أ4 صتھ) جزاطدہععانء عچعصنم5اءعل با ٤اہ×‏ ۰٥۰٥ء‏ ۶>" ہ٠‏ ج<مم 1ہ صن 
ڑ۳ ۱۷۶۷۰ ق1371نا ۵۸٥0ء۲‏ عت0٥5:5‏ 5 اتا ٭۶ ايد٣‏ عقطا ٭تط٢‏ عہ) سامتھناءہ اةنعہ 
١‏ ضداو عقط ۲۷۲ ۔رانامع عرط ما داءہءزا؛ ۲ہ صماصصاتڈء اےاحد صمعماعہھ ٢ہ‏ عصمنامہ عدە٣اء‏ 
حاطوزا (ححف( تا ٠ہ‏ عععجنح -181 ت۲۶ ۳ہ۶؟ ع5متا ہہ مت آٌاصد کعسمثالفٹئئباکە‌ر :: 
عامنتونام --عوےعصح: خنط: مز ےےمحہ عط. فدہ ٹاند ١۷ط‏ بعتمەنتاعەم سا مجدہج ہ۰٣‏ 
۔۰ك ئ۷۱ قصد ٭تا1+وصد5 
اوسسماری ےرا جوسیلنہ چیہ ورس تا وو سس سی وو طذٴ ۲۷۷۰ 





3 تھے ,۲5ع 505 ۳ 
صظ کہ عحمود صيه میا زیممجیھ لاوز (کمای( اہصمت عقعاد مامل ۳,ٛز ماشہ 
صا برسمممماد کہ ضجودط حصمد ارد عاعظا برجم ھی بس جدہ تسا مد 








ححعہچمکع غناصاد ع ظط عالمزکفہ × غ5 ۶١‏ اوصد ۷۰۲۱۱ ءفنحصصہ عطا نندامداد ۵٥۵‏ 0دمکھا 
عنتت0ہ ص:علماء -!-۔: ہہ 

عط 0۳۰ ص۳ ما ڈمننصائد تم نلمح ‏ ہیں ٭ط فمعرنعمد :جوم علل۔ 
٭ط آصد لرععحمضانعما ٤ہ‏ منەنيت ٭ط ط× دنمعمطمجدہ صد ط٣×‏ ,یہ٘ااءجعصعم جچمنكہے×]ح 
مناماعع53 عنصمائا عرة زہ طنطدعفغدہ! ؛ط كع بحم ٭××عط کطعطا ححانادصملاعط ك<دنسصتقدیی 
عرا کعصز:صعدہء از ,٥أ‏ مصعط ص۴ .1989 ج) نمنہحصەر۳ل× طد ۷۷ر ٤ہ‏ طند ءط ءعبد 
زا - ع۱ غطا آہ عدعداءد اصد ‏ ەنعداوەح عت [؛ >ءصمادعندت- آواعو: ۶ہ ۰منعچمعئدہ؟٭ ۷3۳١٠٢‏ 
عط ۲٥۵٢۰ ٣٥٥٢‏ ع۰١٥‏ آہ دصوتدءنلججہ۔ ٭ط1]ٴ ۔.صضنصصسہ ٭ط ہ۶ کجهوجع ادتہ: ۲ ت5ا 
:۲۳ء اب×ہ مداد ۶۰ج ب۱ءنعم: [۱۷1ء ٥٤۲٤ہ‏ :1ء مہا1۷ 


30 جز( باعا 5 لزات) ٤أ‏ 5131۰6 0٥0۳۲:51‏ 


تل صط3ءیحصۂ عععطاعہ108 


دعدتتہء عط٥‏ جصہ لأععوع۶: برزاعق نہ تنتآگد 1:7:۵۳ ۳ ہ۱-۲۶۷۰۰۰۱۲۰۰۱۰ء مم جہ جاءتد::ء8 
5'عزامحامحت×< 60٤‏ عط ٤٤‏ 8 ۶ئطء درںهہ٤‏ عط :1980۔٦٥‏ عط جا صمنضاہ٢۷:‏ طط ٤ہ‏ 
عط ٤غص‏ سصمنثئطہ۲۴۷٣‏ عط ط۷ حصمنئدمتء:ہ ۳ع دنط٢‏ بع مامت[ ااآلاممةد :'جم۷‌نءدزہہ 
۷ء ععنصد٣!‏ عط ؛ہلععہ ٢ ٢٢٢-٢‏ دمحتعحد٭دہ 1۱٤۵‏ صنعہ ×عہ چصنعج--ہ 
نجاءزڑعوو 

طوعحمعط صتہ( ص: حندہے:صجداءبعاٌ بج مہ( و عمصتطا د۱ ۶×۲ ؛عط٤‏ >غتججد ۲٣‏ مظطا تد ۶<[]' 
آاجھد ععْعنثاصح ہعصہونعد عط ع<نزادمد الصد بج ئ: ۃقععہّ عط اط۷ ۔صعتح ۷< 3 
آہ عصشصدادت:ەصہ ×٭ ۶ء ۷٢ ))٢٠٢ ٠‏ زاد۳٭-م5 1 ءٴ ٤ا‏ گا+دا: ۶۶۶ ۰۰ ۷۸۷۸۶ع عط ٤ہ‏ جواءقا+ءا 
4 50:168 2۷۱۱ء مقتصفی! ہہ جاءصوےگ۹گ باععلامطّع: ‏ صصمد ۲ ٭عمچصہ ٥‏ :ع۶ ا3ء ذْعہ؟ء 
۶ط غ×د ے‌ججد ١‏ ٥عط5‏ حھادطام ٣٥‏ :٥٠٠٥٣ح‏ 13۷ عظ ۔فل ۷٣٠ج‏ :::) 0۹۲ ٣ع‏ وا 
٭ا ۰۵۸۰٣۵۰۳‏ ۰۷۸۳۰ اد ۷۰ف ٭عطا۰عداء 4د -٭۳٥صں٣‏ 52۶۸26 ط کاہ:٭ 5٥ا1۷‏ ا۵ء( وئکنا 
ع(- ۶ہ عمنطدضصہ1 کامتن۲نتدہیت جہ ععمنط .×٭7دجزہ٣٣عل‏ عنحصوحہصتہہ آعصد 81:۶۷ 
596 1۷11ء :00005 انا حطا 

١٤ہ‏ عصواعد:حمنل کومأ۷80 ۶ہ صمندیوعدل × سہ امنمجہ دعدسةت5 عاءثاہہ ءزاا' 
4ء إلمعنعمآمعةز ہاھعتائلەح چھچ ×صت ۶٤ہ‏ دامعجعد عچمنادطاءہ( بب٥إ+نعدہ:‏ ا۷ء مصەنصصا 
ضر ٢ہ‏ عرعطاحصعحہ عما۷ از 4+ائنمءمدعد .ئ۴۶٣‏ عرة ,نشدءت تی نطحجصدمانام 
ںہ جعحامصہ ےہ حطما:د عرث ١وصد‏ ےعزودعننل احمبہ۱دلآامتہ :ہ۱٣‏ ,عفناہ آدحتائآمە5 
عضصمتاعد نمعوچہ اد عتمنانتاتاعمز اص٘طانہت ہو - 0ع اھوہادعت7×ح +7002 

آہ حدہطمح عث وج( ا٥عف‏ ع جمنعد إای × بعطا حدڑّوں× داءنعصد ×ط7 
ا دا مہ جو ڈدع>جدل اتا ط7سمجع خصد ۷بد جا خعطا اص صمجز دج دأنقھمصدا 
ضام نملودہ عضو ائجت کہ شسدو مو بط رص سشعة لا سی 








0931 





مچوہودعججہ عت حص ڈأمبامط ند 0۴ 2034 55 01لنتا1۰ :0ء ٭' ٣٥‏ ۷۱۵ امونہ 
مه 'سفاظ +صعماہہ: ۱ ةءمتسوفد دءہ× صدھ دلفاند معطسص ۶ہ وہ0'(امج) 
مسوء تفٰدت-. ”ہت ہ۳۰۷ ےكعوصوصفظ ‏ داد کطا وم نفاددےہ صفا ععطاہ چمنتمموصت 
5101 : ج-ما ۰٣ہ‏ ۹۰× قد ٭ ٣۳۰:1۶:‏ ××0 (حت ج 270ج 75 1002ء دہء-و ےوہ 
×ث ”ءلعصصحہ' و ك+صتحہ<+ ٥:‏ عطا ٠٠‏ ۶7د 50ص۳ نصداوٌلہ٣‏ وص 1۵ہ[ ,ہمد صصطا 
زدط أہ عحصوہہ غطا جطاممدہا اعط ہ: دددعمصح عط سز اس ,٥٥مناعع‏ ط0۷ ععط ٤ہ‏ مویہ 
3٤‏ ع۷ اءہازہءء ٣ء‏ ۶ہ غععط آەمد ۷٣‏ ص:ء٭ەل ہہ 


لد 


:ەەم‌تعء؛د5)۳ ,وسمصننج٢‏ ٤ہ‏ ٭ نع>ت) ط٣‏ 
1۷1۱1 28د ,۴ :2غ و نو71 


حتعحمصوعظ رھ 


۲٥۷‏ ص1۳۵ م۱ صمنادناند آدعنانامم اہ صدء عطا ×× یآمہا دصہ ×عطء۳۷۶ صہ عمفہءم:0 
دعیدھ.) )ہ::أآآنْل مانتٹج )۷٢‏ ببمنعہ: ٤ہ‏ غععط) ۳ہ عنداء عط ٤ہ‏ ۱۷۶٥ءءمہءم‏ عطا 
دنصماعا ضط طعەںصدط کدع جع ۲۷ ,علعا× عط٥‏ ۶ہ ٢۱۶۲۷‏ ۲ہ عص×مح عطا ”ہ۲۲ ٭٭ج:: 
۷تاح ۔عاطعاعھہ تنالی ٤دمہہ”ح٥‏ 0-۳ 81 ٥۳ہ‏ چصّ”:ہء+ط دا ءناماتاع 
ہعرزیو ےمد دم×٥عج‏ آدمءنازامح آاد دصعط ۲( [آاعاوزمہ؛ (21ہ۸۰۰ہ۳ئ ؛ص الصد باصدة ٥‏ ہ٥5‏ 
٭ِثمرصنانعت! اعمجصعاء ٤ةادہء:‏ غعط ا٣‏ ۷ہتگك٭ لوعباااممح :ہمہ٭حةٌت: ۶ہ ٭ہہہ؟ 
صمگعانمدٌ ےکںٗںم ۵ ۶ہ: 7ف1وم::-2۳0ح ۶۰۲ مغاامن۳٭ەمجہ ۱۷۸۰ص اد ت871٤5ہء+‏ ل4[ 
٤+‏ ٤حطُەوہء‏ عتاطاح ۶ہ داہء ع:صداءز ٤ءء‏ < ععممح حا ہ: عام 186٥5‏ ۸+تصادہء :٤ا]‏ 
ععط ہصمدمد ءۃ: عم کہ ات۰ 8۶۰ع0ة ۱1500 کاز بدضعەدمعاء م0144 عدطاسص ء تل ۰۵۱ :ل5 
طعئنط .سماٴہہ آلَعو؛×عسهةہھز ص× عسصاعمعِل ۷۲۶ء: بصمنندائھا غصەحزمد سا اعالدی 
واا )آصد بصمناھنہ”ہہ ع٣ادء‏ ۃآصد :ہعاطاطا صجرہت:؟.: عمعصجہ تد ہام مرا صعص 
٤‏ 16 ٣۷ط‏ بجعدامج مع۳۵ہ) ۶؛ م2 ادنددہعضا جاطوعنط ]مد دعددحد حخاطعف صددسطا صمتوصطا 
۷۰ صاصرجدہء ۷۰۲۱٢٣‏ عط صنط۳ دەزالد عاطدزاے )٥۷٢‏ طاز٢‏ 

ہمعم عط ۱ھ دنصکطدصعودچھجهد +اد: طضٌاة:صححہ عط قد رہطا چقصنعامہ! ٢٢۷‏ ۹ھ 
و2 عظامہ رمدتہ: ت۱ اآأئ۷ ٢٢۵‏ 4ة ەعمہزائئہ برع لعمجھھ ۶ہ عصودد لد ٥۲م‏ ,کاععتز 
۹ ۷را ٥مان‏ نائل مہ5 1090ء ج کھ ۵۵ ٥ہ‏ دممناعت رع صعدل چصابقەة ہےتگنا لعصەناعہ ٤ہ‏ 
عممر- ط۱ ٤معج؛٢‏ اوتھ داجوعئہدہ زہ ادد ؛دع د دا ٭××عط7 ۔.جطصداماء:نل ءنادصعمعط 
رص صمنص! عاداء عدطت ببطا ا[ءاآمجتوہت ٤مہ‏ حصد غعط ۷مچمء عط ۶ہ دص یءءد 
غآنا عتاطرع ۶ہ 5:ععام جعتتاہ قصد دعب۶ ء۳۳۸۰ عط ە( را۷ نامءع علدونعڑصوح ئ عصصنوہی 
٭ہرمزجاہ ہحصعتہ غعطث اص ححصحدمہ اعدل عو صوح ‏ ٌعصمناعصود پالواءئگگہ ۶ہ جتا وا 
چتمتوجوحدد کہ ناتاعمہ عثت ×زجیه0 ۳۵۳۰ اعظا جز آہعطح ددع ۷۱۰عط ×ط دعماعععطہ 
پوواوجوجوواچرپوپورجاومْارمافسمووسی نواججچو سید 
پرضواصطعد ہاددممنآماہ سوا اممسؤ سس دسا ۔دعتان عوزمھ تعطاہ 










لمع :“1970 ں/صد :1960 عط ط ”عذاندی ٤ہ‏ دعاصعات“' ‏ ہ ”:اوززںت ۶ہ زرءصدہ) طعذ7۔" 
عرتا کہ حعاجحصدَ:ہ ٠3۳ج‏ 11ج بصعممتا۷۰۱٠۰-عەج‏ عط طط "عفان ۶ہ ااعصسو' نەامیٰ" 
60-۳0 20۷67073 4 عةائںج ءعط ى×ّامط ود ععط منداء عق و1950 معمنڈ .منندا 
نامع ۱ء اع ک۱منوعد عصونودجمصدت عناما٭ح کا 50۴ ۵۸86 دسغُطا کح عصمنلون مع 

ب8۸5۰0165ءء اصد >بەوە:علم:طد ,امعطت×صہ صممنص۳٦‏ غحسدمّا-حمتال ءط] 
ہو ٭اصتابہء ٭دہ+عّت٭معل5) نحصمللدجےہہہ ٤ص‏ 0۵6دءء ۶× اعط ٤ہ‏ عەملوءز ٥‏ اط۳ 
ر6۷ط '۲ ٢۷۸(5‏ ےد کزہنامطضتاعطر ۶داداد 1۶ص غہمطد عصم:‌ء×معدد لاہ-ععد منما” ٣ات‏ 
آا× ز٤ہ‏ اد طبہ٢ا٤٤:1‏ عط دہ ؛-٭م50) 07۷٥ء[‏ 3٥۱۱ء‏ دط وط ٥١‏ ح۰:ء: ,:7٥٥٭×٭:طا‏ 
1٦11 1.‏ اف 


7 200231750 371 ا :ت۲٠‏ وت3 حمتصااتء ٢‏ :0)3 
×۶۲ ۵ھ <1 


1371 داطدا5 


-۔'' 4۸۰88۲31۱۰7 صن5'' آكگھ-۹ ۷٢٣٣٥٥٥‏ ہء١‏ ۲۷مطا حمنطعصم:ظماء: دععماصده ٣ءممع‏ دن(تا' 
۲8۴۵٢۵۸۰‏ ١ص‏ ہ٣1‏ ۱×۳ --1ا٣۷۰۱٭‏ -تصه(۱! عط ×۱ ٥ط‏ 3۷ ۴۳۵ خنط طعمداة آ٥ادا۱ہء‏ 
دجصعاجحہجع عط ٤ہ‏ ٭ڈ”>ہ×: 2۶004::ہ٥) ٤١‏ . ,د1۳٣‏ :ئ۷۵ نزاءمزحاہ ۷) ععط مع ٢٦‏ 
عط.:حد '' مصتناتاہ۸6٥تھ“صتن5'"'‏ 4صہ ہ٣٣ہم×.:جہ:‏ ۱ل ۷۰ء م]9حز ٢۳۱۲‏ 13160 50د 
جہ دععت[ہ) ۶۱ ٣:۰,‏ ۳>×ج اد عمامدجمہعطاصد صد عھصلت بقٌووءء5 - ۷٣۱11‏ حصنا٤<‏ 
لہ ط ‏ ×تے-ہ:۱٢۰٭‏ تصماد: ہ۲ )ہد صھاطد٣!‏ عصہد آہ دےءّ(عمجدہ ٭۶ا1 زعل ١٦۰‏ 
ا۱ا ۳ء وفصد ١‏ صم٥مآجتھد‏ ٣ب٤‏ ٭جعمەل ×'ت٥‏ ہ۳٣۳ ٣۷:‏ :ھا جہمبعہع عطل آناہهہ عچدنتااا 
امحاہء ٢‏ ]۲ صدو+عائد ٭ماعنماد٭ہہهاصنۃ عم ولذصة8 ۰ '۶٥ادء:‏ عطا 11.۸038 1صہتاو5 :91ہ 
لوءظاەح ا١د‏ دنناضەم ععط ۱ء د۹ ,۰ا۰۰۰۵ہ۷۶::: حاءطث !]٤]٠1۰+‏ دە‌نئذہطا ٭> ٢٣۲۳٢٢‏ 
۹705107 عص۱ ۷۱۰۳۷ صعت ×معضاجہ غدرة عمج ج×د 1 ۔دہہہ٣۷‏ بمعرتث 71 سحہ 0ت2 ,دەتا:۷::ء8 
ودہ[( جو ت چو کھ ےد عصسمءننا ا م010:ہ -- ٤ہ‏ ٥۷ا‏ اء٭7٭××م ٭طا ۶7۰ ۶٢٣۸۰ہ۳۲۷‏ 
کٹی؛صھادا ؛ةصئمجچیدثہ لمع ابة تب ٦ەّح-۔الھ‏ ٤ەہ‏ ہرمع عثخ ہز "عا(ہے جصصلصوب“' 
اونعوۃء ج 1ج عمج ا ۲٠٠۷۰‏ عءطا :؛ غ طلچەہ عطا 'خوااحصہ لئ“ قصد ''بہکئدالفتنصدءدصدصۂ۶' 
سوعجعا؛بء×وم اصدج ے٭٭ح ٢٤ہ‏ عممنلەناہعءہ ترانع عط و ا 4ءعدچصدہ حاصورا رصم 
۱۳۰ء:جدصعرخ :۷× مہہ ہ رد ۶ہ طجوع: ×--مجصتنا .ہد آد صنہدہ ہ٢‏ ×ط 

+عجوح ٭ءطا ,صداکنلد٣‏ 41ص مہ( ۶٠ہ‏ ةفصوٗبوەئموطا ادعضماعنط متا د عماہ نیت 
عصوندہ'' غعط عصتکھتا: ا کمدعاحامم ادمنوملممەا۰حةء عطن ,انمضعل عص: ط× ,دمعوںححنل 
بددصو ات7 چمنلححوکہ دمح رجوہصاد امدصنصمل ۵أاعت-چدہ۔ ۷۷۵۳۵۵۵۵۳۰۳ حصناعئ(ڑ کہ 
یرنودحەددہ عبت آقبصد غمچیطەزتمل ءصد صمتاوما نصوح ءطاعد : 'ہعدصمہ۷ قد ,وصنانہ 
؛می غماعددہ صموح عر 4(۱ عصوء ک؛ صعنصنمھ:ا عنصفلء! ۶ہ تہ ۱:صعظمص 
ععتصسع طلأط ہج ×٢‏ حنظلام ءعمماعندحہ ٤ہ‏ دامء عط دعاعی صمندہموأ"ہ 
"دمججگاتل دضمئد خعط ٤‏ کا ,*>صو+وندہ+ عجحصحد غحچرحطا ٭<۷عط صعد+حہ غجاعنء:صعفد جا 
عصمنامرانہ آععانامع آقصد ٹوعحنمممنعدء ائ:ت-ھائ غاعف و عاماکسوہصوہد تہظۃ 
وتاہک6ہ[عصتصدۃ 0ت خثعط ئ صہ7 حد ۷را حواوت ١‏ صدح ,صونتاعائع عظط آہ ۰ 770 








إ 


٭حصا مد ہن5 لذی قصد ففانبن 
عصضۂ فمصطۂ 


۶ہ ا۶ط چعصفداعد ,دعطص![ صعادہ ٣۷‏ ×ط( دەکنھصوند :نءمد ۷ء ۶ہ 2دا >7 
جواتحاصد مو بجوم ماج آہ 3< :ہ۰ام۲۱۰٣‏ مقحدتاناحد ہ×ہہ۶ آم اك ئ۷ نفد عطل 
تررع وصصتت/ص:: أ صد 116۷: :539 عط دعنتجژعہ بچااتہدہ: اعوہدہ٭م آہ 1۱۲3۱70۳ .2-۰ م: 
کعض ١عا2×اعصہ‏ جب٤‏ معط دمنامتدود ءنئ2.تمم8صم ۶ہ ععصءوجده ]٦‏ ۔حنطعہ امعہ! ۶ہ 
اآوءنانامج ‏ حد طحسد ,مصدناواعمدعد اد:فدعجعا1) ا عطءناطداہہ۔(اء۳ ٤ہ‏ عصٴانحہ عطا 
ںری۱۷۰ءطا چصنوناە تہ كدےةائنع ا صد بدەنامےہء: آقصئوفمۂ ٥۲ع‏ بعصمصد ‏ ہمظما ب, مەنصوح 
۰۳ عاحات صعصدنلہ: دا حعط ب,عداخصحعججد ×٥‏ عط ۃعصد ت<عحاحدہجحد ١۱۷ء>جہہ‏ × اءطا 
عتاے ‏ عتابتدےچ۔؟ +جعصدح ج نا٦‏ بیعتتہ: آ۷۷اء ۶ہ ۷ ۷ص* آمد صەناهصہہ٥ ٣‏ 
قصد ہہ مت ئمدہہ٣ح‏ طادا عھ .۴ا صا دەانسج ۶٤ہ‏ چھنھہ:٥ءصۃۂ‏ اد ات-5تطدداطاقدہ 
50-217۰ ۱۷11ء آہ دہ صہماہ ٭ل ءعط ,ہا دعاعھلدجاہ 

اعەنتاناهح )دھ عنئمصمدہ:ءج ۶ہ عدحصصہء ۰ط ×ز ۲۱۷۸۱۷۰ :اعد ۱۷۱۶ء اص دةائەدہ 
٤و‏ صمنندہ:ہةہ) عط × عامہ ؛م::مجتھ۔ صھ :لام ںزصه ؛۰ہ/۹ رت۵ ٤ہ‏ ؛ت٭ 1:۷٥10‏ 
جوناھووہہ؟ عط ے -ت7224 .۷ور رصعال اداتعحصححدہء 4صد ساادا1جدتء داہہجەہہما ل00 
,۷ء صعل×د--+ج آہ ء(٘ہ+عوصعط مر ٭ حد ۳۵۵(۸مفاہہء صعثطا چ٥ہا‏ كھتطا 114 تع ٥٤ہ‏ 
ب>ہ:×+ ءاشع حد-م7ت۲ 2٤٤1‏ 41ہ -5]: ھ2ا ۸۸۵۸٤۰‏ عط ص× اصد ٭0ہک5 3ط طاها 
جنعمتث صدع ٥‏ د4ہ٭مم۱: ۶ہ ٭٭چھل ٭٭٭×ع × بنا 170:::ء×حمعدل حا :ہ: ہ8 ٭× ھا 
٤و‏ جےل؛ عرمل غ.حعطتث جّدتء: ×۱: _٭۲ہ(”7۳ہحہ٭طصۃ .١۱٣ہ۷‏ ءٛمصحط:ن! عط +: عاحمدعاًہء 
۳7/1٥۵٣:‏ ص٢‏ ٢-جہ٣ح‏ ٤ہ‏ نامع ٌصد ,ہججھا ٭:و۶دطا نا مرسجچت ,۷دارا لمىتث:۷ 11ہ 
۔۳خں,٢٣‏ آد××نلءہ ٤ہ‏ 000ح 13816 ×ا 

رعدہ ا+داندت عصمناھاعمدعوع عالنتا-ەانع ۶۴ھ صاكة 3۸1 ے صھلد! صعلمہہ یع ×ا 
جوئ چ۶ کموں آلووم مہ ۳۷۷۶۳ ہم کصجاٌمطابد ہچالیء ×بط ه۳ عطات ح0 ۱× تہ٭اہ ۷٣٣٢٣‏ 
دع ےو ب جب ہ فا نوع عدل ہددحصت ع0 ط٥‏ ہجہ ۳ ۔دہ۰د: عحہتت ند متا ےو 
ع٭ غ۸٣‏ ت۲۳۷ عتھد عل +۸0 ےعجقٹ مہ( گا( ؛کہ(۔ جد2اھرد جع فاننج ٤د‏ ا۱ء طدنامحاد 
عط عچمدسال ہا مز ت3آ ۔.۔حتتجد ادەنائلەم ے٠‏ ماج طف ٠‏ مذائدع 
جعراہ کہ جعح٥سھ‏ ٭ فص يہ صط5]' ٠ہ‏ دکاتمع عرط ,1906-9 کو دمونتنتاہ ہ۳ الحصەحاناادھی 
مہ ووساوھد سو اساوووسسی سواسدوسدجو :سر مر وأ رھکس ون 





1 ۲7 7 
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صہہڑ ‏ مصمناما: 1۔٠۲۱۰‏ صٴ صعص ۳ 


0ء2۵۶ 
٣۸۱۴۸ 1‏ ند 11641ء۶ ۸۷۸۷۸1۲۸۸7 


کا 


۲۲۶۰ جاندء+ندلا 5:۲ 
1194 


7 جو کر رر جا“ ہبلیا۔۔ وٹ 2 إٌْ 
ت ہے إمجصدا( 77۸0( ۱ 
.1 3۸, 1۹۷ ۷۱ ۱ 
5وو9ڑ ج چو ۳ 
صد جح !ےتہک لاق و)) :1 لەننءحک5 
7 :صوناعہہ٣‏ 
رمآ ا5ھ 
٤م‏ ۷ع با٥0‏ 
دطعتاعدمظ _ 
ہہ دس ۷ءلەگ۶ لات فصد عا‌تنہ 
عم ۸0۱1030 


۰270 ت۳3 30 صہ صا مصعتلمات. .)ص٣٢۲‏ قصد ہد 01١٤٢۲٠٥.‏ 
ي' 13 دآطدطزک 


نامز ہ5 آ(۷ت) ق۵0 ہے صھائزدعۃ ‏ رمھمصتاتع .۱ ۲ہ دنەدن عغط!' 
تتعو‌صوھ تلذظ۸ 


۸ طز باءزہو5 لاہ ٤ہ‏ عتئ؛5 ا۲60٥‏ 


قد تمنصتعۂ چمعطی+2710ط 
٭۹٭ا۱ ص3 تص3 6ص اع ن5 پت( 
نوصدتیا 771304 


جک 
کس .- اہ 5 ہو ہد 
دا سر ح6 ے کے 7 7٦‏ ٴ7 ۹ و ۔> مہ مھ ہ ھ٭ جمر- غعظ ےہہ ہہ یس رٹ 


:3ۃ وعووڈج+ٹیار > دح ر7× ۲ہ۷) قععوت تمجردتھتز 
یع سسری کو حسم 
مسط7ۃ اسممراۂ جنام۶ا زصمعطحاطعظ منمنگ حسلغظ معز حضممھ 
عصعی٣‏ کعدام:٢‏ لت تو یہن 

ھک 2347 چہ 1 ۱ ہ7 ×٭مصہ 7 ...۱ دستاز۳ سم ۔ 











,اع حا معوت× صد نعدمجصصف نی صظمہ دم ۲ قمجو-ظمہ د ط دعکہ:گ سیا عو دمضمتسومڈ ہڑڑ 
عویڑ آہ یوداڈغطا اصبالنت عغط کہ مملاعصجدمسبل غم دمشمسمصچآ رت عطا ضط ةؤصجییکامل 


عفگ صلوجص ممضدصصدودہ ز3 تی زز38) مددےتڑ × و 1<قاصن ‏ مصصوصوریتم ع7 
عفیں ےیک ہویںےحجیڑ لووببجبط 


دمظلمدد ظا کہ متا وہو صواعنکھ وکا جا کوحممقجججھد حددھاہ ١ت‏ 
نعم؟دصعول ھت اہ وسوزہ عصجود ؛عودکد: بکاحمص-طتدجہ أ5 جات اک 
ور أكعص-جلٌشد ×ط فتموطد عصوصلضوسوججدت !صت :ددتتداتروتہ لاک۸ 
طعدصہا× عسدا ,ہووضتا 
,206 دونوگ, ۔عجبار 437 
4.7.3.6 ت3 ۔کشمحعطاوت 


301(057-1909).: :ا 7ہ (0 ٠'7‏ 








ہے 
"٭َ“ 
کے 7.۔- ۲ 5 72 سح لاو 
39 8 سے ال وج 
رد ا دم ٦‏ بی 


٠" - 1‏ سا کک کیہ 
پ0 7٦‏ 5 ش او و ہے کو ۰“ ورس 1 و 0[ سا 
لت ا انید 5 سر - 2 7 
۴+ ھ ذ۔ وص ہے ۔ 4 2 - 





مجلۂ تحقیقات آایران گنا 


7آ 











(٣۳۔‏ ٭+_خ ۰ ۹۱۳۷) 


شاحرخ مسکوب بە یاد دوستی ادیب و فرزانه 
نادر نادریور مردی با ویژگی ھای متضاد 
حصسین اسماعیلی در بارہ ابو صلم نلمهہه ” 
محمد جلائی چیمه سندباد نامة منظوم ۱ 


احسان یارشاطر نظری په داتشتله ھای فارسی 
کیتی آذرپی ایران و جادة ابریشم 


سے ہچ 


شت سك 


اہر 










ن9 


مھ 
پر انتشارات بنیاد مطالمات لیران 
دبےران خورۃ سیزدحم: گروہ مشاوران: 
غم غفاری لی تد شایگان 
ا او ےت 
دھیر ثقد و بووسی کتاب: غلامرضا اقخمی احمد کرینی حػّاک 
سد ولی دضا تصر کے مد وی 
ھرمز حکمت پیتی ساوت 








عیاد مطالعات ایراں که درسال ٣۳۶۰‏ (۱۹۸۱ع) برق قوالں ایالت ییویورك تشکیل 
شدہ وبە بت رسید مؤسسهەای است عپراتماعی و غیرسیاسی برای پڑ وعش دربارہ میراٹ 
فرعگی و شساساندں حلومھای عالىی مس آدب تاریح و تمدں ایراں 

ایں نیاد مشمول قواہیں ومعافیت مالیاتیہ ایالات متحدہۂٗ امریکاست۔ 






مقالات معرف آراء نویسندگان اٹھاست 
کتی محلہ لارم است 1 
شامہ ھا یه عواں مدیر محله مہ مشاتی ژیر فرستادہ شود 


۷۹۱۲۱۲۰ 1٥3۴ ےہ3‎ 


20 مازینگ ۰۰ ۸۷ 8ج٤۹۸‏ 4343 
5۸ ,20814 3۸۴10 ,ومومطۂع+ظ 


نی ۱۹۹۰-ہچوم (۹:)پ۳) 
اتکی ۷-۱۹۸۴ یھ (١.سح)‏ 
بھای اشتراك 
در ابالات متحد آمریکاء ہا احتساب عزینة پست: 
سالانہ ڑچھار شارخ ۳ دلارء برای دانشجوبان ۴۰ دلاں برای مؤسسات ۶8دلار 
برای سیر کشورخا حزین پست بەشرح زیر آفزودہ سی شود: 
ہاپست عادی ۶/۸۰ دلار 
با پست عواہی ؛ کانادا ۱١‏ دلارہ اروپا ۴٢‏ دلار آسیا و آفریقا ۲۹/۵ دلار 


: فھرست 
سال چہاردھمء شمارۂ ۲ 
بہار ۱۳۷۵ 
به یاد 
آگہتاد محمد ہجسھر محجوب 


پیشگفتار ۷۳ 
مقاله ھا: 
یه یاد دوستی ادیب و فررانه شاحرخ سکوب ۷۵ 
مردی با ویژگی ھای متضاد نادر نادرپور ۸۷ 
در بارہ اہوسلم نامه حسین اسماعیلی ۹۱ 
سندباد نامة منظوم محمد جلائی چیمہه ۱۷ 
نظری بە دانشنامه ھای فارسی احسان پارشاطر ۳۱ 
ایران و جادۂ أبریشم کیتی آذرپی ۴۱ 
کزیدہ 
خاطرات محمد جنر محجوب ق۵* 
نقد و بررسی کتاب: 
سمرقند (امین معلوف) عباس میلانی ۸۳ 
بمیادگرائی مذھبی (مارتین ریزبرات) شھلا حاثئری ۸۹ 
سیاست در فلسفۂ اسلامی (مہدی حائری یزدی) نصیر مسار ۹۳ 
ملاحظاتی در باره یک نقد ۱ محمدطی امیرمعری ٢۳‏ 
در معنای تعہد اجتماعی روشنمَکر جلیل دوستخواء ۶ 
زیر آسمان حای جہان وسول نفیسی 5 
نامه حا و نظرحا : ۴ 


خشردۂ حقاله ھا بهھ انگلیسی 


گنجینه تاریخ و دن ایران 


+٣: ٣۲ ٥:0۶ 7101۸ 4ئ‎ 


۲٦۱(ءاع٭‎ 4-6, ۷۱10٥6 1 


٣ع ہ صطاہ[ ,1ت1 :4 مز[ءِن‎ آ٠‎ - 01٣۲۶ 
٢ہعننءاع‎ 5: 101۷0۲ - ان٣ دوں‎ 
٣)*ءمء[( زم -لد ۶۳۱ - ٭یحتت] :ہ6‎ 


اٹری کە باید در خانه و دفتر ھر ایراآنی فرھنگدوستی موجود بپاشد. 


۲81.151185 ۸۸70۸ 
03 8050 ِ۵ ۲ 
6 ۱ ,7۷553۸ ۲067۸) 
751-272 (714) :[م]' 
751-405 (714) :[م6[]' 





سال چہاردھمء شمارطۂ ٣‏ بہار ۳۵ ؛3٦۱۹4)‏ 


پیشگفتار 


محمدجعفر مححوب: استاد ہنام زىان و ادبیات فارسی و پژوھندۂ بی ھمتا: 
داستانہالی عامیانه و فرھنگ عامه؛ روز ۲۸ نہمن ۱۳۷۴ بر أاثر یک ببماری 
جانکاہ زندگی را بدرود گفت. 

ھمکاری آرزندہ و9 گرانبہای آستات مححوب با ایران نلمه : عمان تنخحستیر 
سالہای انتشار در شمار فعالیت ھای گوناگون و ثمرسىخش آن نزرگوار در زمید 
زہان و ادب فارسی و فرھنگ أیران بود۔ به مین سببء و نیر البته ہە سبب 
پایگاہ فرھنگی و انسانی والاٹی استادء این شمارۂ ایران نامه به یاد گرامی وی 
اختصاص یافته است۔ 

گفتار تخست این ویژہ نام ه٭ِه یاد دوستی وادیب و فرزآائءم شرح فشردہ 

فہرست وآر کارنامۂ ادبی و اشارہ عائی چند بھ خصوصیات أو را درہر دارد. 
سردی با ویژگی عای متشتادء توعی جمع بندی خصلت ھای شادروان محجوب 
اسٹ از دید نکتھ سنج و تیزیبن شامری گرانمايه و دوستی ذیرینء تادر نادوپور 


۱ ً 
1 


ایران نلهء سال چہاردھم 





فہرست وار کارنامۂ ادبی و اشارہ ھائی چند به خصوصیات آو زا 'دربی دارد. 
ضردی با ویڑگی ھاى متضادء نوعی جمع بندی خصلت ھای شادروان محجوب 
آٗست از دید نكته سچ و تیزبین شاعری گرانمايه و دوستی دیرین, ثادر نادرپور. 
تشپس مقاله ھای عدر بارۂ ابوسخم نامەدء و صندباد تامه منظومء بە ترتیب از حسین 
اسماعیلی و محمد جلالی چیمه (سحر) می آید؛ ھردو از دوستان محجوب۔بودندء 
وّلی استاد زبان فارسی در "مدرسۂ زبانہای شرقی“ پاریس و دیگری شاعری 
امروزیء سخندان و توانا در شعر کلاسیک فارسی۔ عردو مقاله در بارہة کارھائی 
اأست که به تشَویق محجوب آغاز شد. دلبستگی پیگیر اسٹتاد ىه داستانہای 
عمردمیء اٹر نعس گرم و راهنمائیہای سودمنئدش را ىه روشنی در این مقاله ھا 
می توأن دید. 

دو مقالة دیگر این شمارہ ھرچىد پیوند مستقیمی ہا محجوب و کوشش ھای 
فرھنگیش ندارد ولی به یاد او به ایران نامه هديه شدندەاست۔ منظری به 
دانشتامەمای فارسی۔ء از استاد ارجمند دکتی یارشاطر. استاد و دوست مححوب 
می آید۔ این مقاله در بررسی و سجش دائرة العارف تشیعء کاستی ھای آن و 
کوشش دست اندرکاراں است,: از حانب تہیه کنندہ و سرپرست دانشنامة ایرائیکاء 
یعنی داناتر و آگاہ تر از ھرکسی بە کار سترگ تدوین دانشنامه. مقالة دکتر 
گیتی آذرپی, طیران و حادہ ابریشم, هنر و تجارت در مسیر شاھراھہای آسیاء 
مروزری أست بر انواع ھسرھای تزثئینی و بناھای یادبودی دوران ساسانی و چگونگی 
تاثیر ایں ھنرھا بر درگ کشورھای آسیای خاوری و میانة دوراں باستان و نیز 
بر برخی از شیوہ ھای ھنری امپراأاطوری ھای بیزانس و روم غربی۔ -- 

در ىخش گزیدۃ این شمارہ یکی از عزل ھای استاد محجوب و ىیز بحشہایی 
آز خاطرات وی را از مصاحبه أی در سمحموعة تاریخ شماھی بنیادمطالعات ایرانء 
آوردہ ایم تا نشانی از گوشه ھایى ىاشناختۂ زندگی استاد به زبان خود وی به دست 
دادہ ہاشیم. ش۔ہم 








شاھرت ‏ سکوب 


-. 


بە یاد دوستی ادیب و فوزانهہ 


امروز که برای بررگداشت ادیبی سخندان و پژوھندہ ٹی دوستدار دانش در 
اینجا گرد آمدہم ایم تا یاد او را گرامی بداریمء من در حقیقت از دوستی سخن 
می گویم که روزگاری پیش از این وقتی ھهردو جوأن بودیم باھم آشنا شنیم۔ 
درسال ۱۳۲۷ محجوب در روزىںامۂ قیام ایران نویسندۂ مساتل داخلی بود و من 
نویسندۂ تفسیرھای سیاسی خارجی. 
قیام ایران بە مدیری شادروان حسن صدر و سر دبیری جہانگیر بہروزء 
روزنامه ای آزادیخواہ بود و ما عسر دو از جانب حزب تودہ درآن راہ یافته بودیم 
تا حرب دراآنجا نیز دستی درکار داشته باشد. روزنامه پس از حادثة بہمن ۲۷ 
و سوعقصد بهھ جان شاەتوقیف شد و ھمکاری هر روزه ما در تنہا اطاق 
محقر هھیئکت تحریریه پایان گرفت اما دوستی ما ادامه یافت تا روڑی کە سرگ. 
میر۔رسید۔ 


٭ا ےی متن سخنرائی شاھرخ مسکوب درجلسة عبزرگداضشت استاد محمد جعفیح محجوب کھ 
به علّت ٭انجمن فرھتگ ایرانہ بە تاریخ ۹ اسفند ۳7۳۳۴ 9۲۳ در پاریس برگزار شد. 


۱ ا 
مع ے۔“ ایوان نفحهف سال چہاردھم 
ی بیتيے کە سخن گفتح آزچنین دوسست رفته ای آں عم در :جمع دوستان 
سان نیست آماء به پاس خاطر سردی که وجودش غنیمتی برای زبان و ادب 
ارسی بود بہں تقدیں کوششی میکنم تا نگاھیء اگرچه سطحی و گذراء 
٭زندگی فرمنگی لو بیفکتم 
گرھای أین دوست سزیز دیرین رأ می توان بطور عمدہ بهە چہار رشتۂة متفالوت 
درعین حال پیسوسته به یکدیگر تقسیم کرد: أول روژثامه نگاری و ترجمة 
۔بیات غربی به فارسی است که دراین عرصه قلم بە دست میگیرد و نوشتن را 
مروع می کند. زمینة دیگر بررسی و تحقیق در أدب رسمی (کلاسیک) فارسی 
ویراستاری یا چاپ انتقادی تعدادی از متن ھای ادبی أست,ء به شعر یا ىه 
ثر. رشتۂ دیگر شناختہء پژوھش و معرفی ادبیات و بەویژه داستاں ھای 
ىامبانه است که ار این بابت ھسچنان که خواھد آمد فرھنگ ایران مدیون 
وست چون کە او بسیاری از این متن ھا را یاوت و شناساند و این بخش از۔ادبْ 
ارسسی رأ به عنسواں رشته ای آکادمیک وارد بررسی ھا و تحصیلات 
انشگاھی کرد. و بالاحرہ قلمرو دیگر و أساسی زندگی فرھنگی او آموزش و 
کریس ہود: 


كس اس ٰ۴ 


حجوب کار ىویسندگی را تا آنجا که می دانم از میانة سالہای ھرار و سیصد و 
یست و سی بطور پراکتدہ ىا روزنامه نگاری آغار کرد. اولین عقاله اش در محلة 
او در سال ۱۳۲۵ یا ۱۳۲۶ ىه چاپ رسید۔ دراین نخستین مقاله ھمانطور که 
فوأھیم دید بحث برسر تصحیح و چاپ دیوان حافظ أست. ولی مفاله ھای او بە 
نوان ھمکار دائمی و منظّم تا چمد سال بعد و تا وقتی ھمته نام موترطح و 
اہنامة صدف از مطبوعات چپ آن زمان- دائر بودء در آسہا بە چاپ می رسید. 
س از آن در سال ھاى دھة سی ھمکاریش با ماھنامة سخن آغاز شد و در تمام 
مال ھانی که این مجلۂ وزین ستشر می شد محجوب از ھمکاران پایدار و با 
فای آن بود و بسیاری از تحقیقاتش را در زمینه ھای گوناگون نخستین بار 
رآنجا بە چہاپ رسائد. این ھےکاری برای ھردوء بلکه ھرسہ: نویسندہ و مجله 
خوآانندگان, ثمر بخش و پُربرکت بود. از شرح و تفصیل بیشتر 
عشم می پوشم چون بدون مجامله تنہا نام سردن از آنہا تمام وقت لین گفتار را 
غواهد گرفت., 





یاد ۔دوستی اأدیب و قرزانہ ۹ٍ٢‏ ؟ 





محجوب در سال ۱۳۴۸ برای وٹین بار انعلم موواریدء ترجمة رزمانی از جان 
متین بک راء منتشس کرد و بعد به ثرتیب داستان ھای دریای جنوب (۱۳۳۰) 
عائیل سک سیوک ( ۱۳۴۲ء چاپ دوم) و ازخودکدشتکی زنان (۱۳۳۵) هسه از جک 
دن آتش از ھانری باربوس و خاطروات خانۂ مردگان آز داستایفسکی (۱۳۳۵) و 
ز ترجمۂ پاشة آحنین رمان سیاسی و معروف جک ندن ولی با تام مستعار 
برجم۔ ترجمه ھایىی دیگری ھم از محجوب ھست کە من به آنہا دسترسی پیدا 
دردہأم ولی اگر ھم پیدا می کردم شاید بد ہت پوس سو ات ت 
ہب کمی وقت و زیادی این آثار. 

و اما در بخش تحقیق در ادب کلاسیک غراف یبٹئون رعایت ترتیب 
ریخی,ء ٠‏ پیش آز عمه آز رسالة دکترای ادبیات او که درسال ۲۳۴۵ منتشمر شدں۔ 
م بہرم: سبک خراسانی در شعر فارسی۔ و آین أولین بار ہودکه پژوھشی در لین زمینه 
جام میگرفت. خیلی پیش ار آن ملک الشعرا بہار سب عاسی را در شناحت 
بک در ثٹثم رسمی و ادبی قارسی نتگاشته نود۔ ناتوجه بەعلاقة محجوب به 
ارء شاید آین سرمشقی بود برای بررسیٰ أوء منتہا در شمعر. من سالہاست که 
گر این کتاب را ندیدہ ام و این روڑھا ھم به آں دسترسی نداشتمء اتا تا آنجا 
4 بە خاطر دارم درآین تحقیق عالمايه محجوں ھمۂة شاعراں تامدار و کم شناخته 
۔ سبک خرآسانی را از نظر گذراندہ و در شعرشان۔ آن ھم نه در کلیات ہلکەه 
نظر فنی۔ باریک شدہ و موشکافی کردہ ہود . 

از أین که نگذریم کار اساسی دیگر مححوب در پژوھش ادبی کتاىی است به 
م در بارۂ کلیله و دمنه ک در چاپ دوم (سال ۱۳۴۹) با افرودہ ھای ہسیار بە 
مورت نہائی درآمد۔ میدانیم که أین کتاب پٔر آوازہ از ھندوستان به ایران آمد و 
میان عرب ھا رفت و پس از آن به قلمرو زبان ای گوناگون راہ یافت 
ححوب در بررسی خود دربارہ أاصل ھندی,؛ ترجمه ھای پہلویء عربی؛ فارسی و 
سترش “لیله و دمله در سرزمین ھای دیگر در ادبیات عرب و نیز اثر کتاب 
یژہ در نثر و أدب فارسی به تفصیل بحث کردہ أستہ . 

پیش از تالیف گلستان,: علیله و دمنه مشہورترین و رایچترین کتاب نثر فارسی 
د و گمان میکٹتم کە این دوکتاب در دوران ھاىی گذشتە بیشترین تائیر را در 
ری ڈوم ہو وت سی ری سس ری ہی ہے وو وید الِته در 
رژگاری که اجتماع ستتی ایران زیر و زہر شدہء معیارمای اخلاقی ما نیز خوب 
7 ا سو ود فص چسو جو 
یست و راہ به کجا میبرد. 





ہف .2 ۱ ایرژن قامهہ:سال چہازدھم 





.-. کاو ارزشمند عیگر محجوب درھمین زمینهء تصحیح'ٴو چاپ انتقادی متن وھیس 
کی تاب موجود در زبان فارسی و بی تردید زیباترین منظومۂة زبان یماست ہر 
جسانی و خواست بیتاب تنە فاوغ از رنگ و لعاب عرفائی. دربارہ این 
تتان کہن مقالەھائی پراکندہ بە چاپ رسیدہ ولی پیش از محجوب پژوھش‌ھای 
ندم از آن مینورسکیء ھدلیت و محدعلی اسلامی ندوشن است۔ مقدمة 
شروح أو چکیدۃ همة ینہاست به اضافة آنچه خود دریافته و بە دست آوردہ و 
بن یکی از بہترین کارھای اوست درچاپ شاھکارھای زبان فارسی,؛ آن عم 
:رجوائی؛ در سال ۱۳۳. او درمقدمه أین أاثر بہه منھب: تخلصسں؛ آنار و 
مدوحان شاعرء تحلیل داستانء انتقاد و ستجش ادبی اثر و تائثیرش در ادت 
ارسیء به ھمۂ اینہاء در بیش از پنجاہ صفعه پرداخته أست۔ 

دراینجا حاشیة کوتاھی بروم و ہگویم عمانطور که مینورسکی و دیگران 
ادآور شدہ آند داسستان ویس و رامین بسیار کہن أست و اصل آن به دوران 
ارت ما می زسد (متن فارسی ھم ترجمۂة شاعر أست از پہلوی ىه زبان ما), در 
أقعء یک پژوھندة سرشناس سویسی ہه نام اہ 0١م‏ عل ءعنتی0اء درکتاں 
ملانكہ0'] ےء ہم صض]ء شان دادہ است که چطور این قصه در زان ھای پیش 
ز شرق به مضغرب زمین سضرکرد و ازحجمله در ساخت و پرداخت عشقضامۂة 
ریسٹان و آیزوت در سدەھای میانه ج٭ آثٹری داشت. أمیدوارم درآں جچه ار 
مافظه بازگو می کنم اشتباہ لپّی نکردہ ىاشم۔ این را نیز اضافه کنم که متن ویس 
وامین پیش از آں یک بار بە تصحیح مینوی چاپ شبہ بود. 

دیگر إز تحقیقات آرزژتنۂ مححوب چاپ کلیات ایج میرزا اأست. پیش از آن 
ىاپ ھای سرسری و بازاری دیوأان در بازار یافت می شد. وی أول بار در 
۴ ۲ چاپ آراسته و‌ درستی از کلیات فراھم گردء با ہقدمه ای در احوال و 
غاندان شاعیء تازگی زبان و شرح نوآّوری ھایش۔ 

بعد تصحیح و چاپ دیوان قا آئی شیرازی أست۔ بە یاد دارم که وقتی علت 
وجه وی را به قاآنی جویا شدم تا بدائم چطور از میان پیغمبرھا به سراغ 
مرجیس رفته جوابش این بود کھ قاآئی استاد کم مانند زبان فارسی است, تسلط 
ریبی بر لفظ دارد و آن را خوب بە کار میبردء می شود از لو خیلی چیزعا 
ادگرفت به شرط آنکە به قصعش از این زبان آوری ھا کار نداشته ہاشیم 
ون می دلنیم که او شاعری مدیحه سرا بود و عاشق حاکم وقت یک روز مسح 
ماج میرزا آقاسی را میگفت و فردا که او می رفت میرزا تقی خان امیرکبیر 
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ىرآمد می گفت عبجای ظالمی شقی نشست عادلی تھی۔ ۔ ۔ ٭ و وقتی حمین 
عادل تھی" آزکار برکنار میشد شاعر ہی اخلاق او را "”خصم خانگی' می نامید. 
نیگرء ٹسوان سروش اسٹھانی (۱۳۴۰) و طرائق انحقاق( ۱۳۴۵) أست از 
عصوم علیشاء نعمت اللہیء دربیان مراتب عرفان و سیر و سلوک صوفیگری 
تآگخر و ھمچنیسن ھمکاری در انتشار متن شاحامة زیتاء خوش چاپ و بزرگ 
۔وسسة آمیرکبیر بە مناسبت _ اگراشتباہ نکنم۔ جشن ھای:دو ہزار و پائمد ساله 
۰ں۳.ء.). 

از میان تالیغات او که بھ صورت کتابی مستقل به چاپ رسیدہ فرھنک ثقات و 
صطلاحات عامیانه با ھمکاری جمال زادہ (۱۳۴۱) و آفرین فردوسی رأ نام می برم 
له در ۱۳۷۱ منتشر شد لین کتاب مجموعۂة مقاله ھانئی است در شناساندەن 
احتامه و برانگیختن شوق جوانان بە مطالعة این حماسة بزرگک 

از کارھای سال ھای أخیر محجوب وبراستاری و انتشار متن مکتوبات آخوند زادہ 
ست بامقعمه ای مبسوط درچہل صفحه وبا نام مستعار م. صبحدم و شرح و 
حفیق و تصحیح متن توپ مرواری. این ھر دوکتاب در سوئد چاپ شدہ است. 


ین ٭ ٭ 


عححوب پژوھندۂ أدب عامه و یابندہ و شناسانندۂ داسستان ھای عامیانه أست. 
ن ادب عامه و داستان ھای عامیانه را به دو بخش می کنم تا کوشش آرزندہ او 
وشن تر نمودہ شود. در بخش نحست بیشتر با عقاله ھای او سر و کار داریم؛ 
ائندِ سخنوری: تعزیەء نقالی, آتین فتیان و جوانمردان و فختوت نامة سلەلانی۔ 

رسم گمشدۂ سحنوری را أؤْلین بار او معرفی کرد کھ أساساً چیست, نوعی 
سحن ورزی و سخن گوئی به نظم که ظاھرا از زمان صفویه مرسوم شد و میان 
و دسته در میگرفت و با آداب و آیینی از آن خود گام تا بیست شب و بیشتی 
ہر قہوہ خانه ادامه می یافت۔ باید اصل مقالۂ محجوب را۔ اگر حافظه خطا 
کندہ_ در ماھنامه سخعن دید. آخرین بازمائدہ ھای درحال زوال سخنوران ھنوز تا 
حة چہل وجود داشتند و به ھمت و راھنمائی محجوب چند شبی مجالس 
سخئوری دریکی آز قہوہ خائه ای جتوب شہر تہرل برگزار شد. 

دربارۂ "نقالی و قصه خوانئی' فقط یکی از مقاله ہای او را به عنوان نمونه 
ادآوری می کنم کهە در این نامه ویڑہ نمایش ھای سنّتی در ایران با ھمکاری فرخ 


وت ایران خامه سال چہاردھم 
اص سوج ووچوسسجوسسچ ڈوو سس مموو ‏ س ذت 
غقازی سال نہم؛ شماںۃ ۳ء بہار ۱۴۷۰) به چاپ رسید. در آنجا پس از بحث 
ىر عٹستان دن نقالان۔ تربیت و طومارعا و طرز کار آنہاء محجوب کتاب مہم 
>فقواز الاخبار عبدالنبی فخرالزمانی متعلق به قرن دھم ھجری را بە شایستگی معرقی 
می گند که در گذشته نقالی چگونںهە بود و أمروز در چھ وضمی أست و نمونهہ 
عٹی نسبتا کافی از نشر کتاب و بک و زبان چند طومار بدست می دھد. -بنا 
به معرفی این مقاله؛ از طواز الاخبار فقط دو نسخه بیشتر موجود نیست که 
آمیدواریم روزی بهھ چاپ برسد. 

درھمین رشته“اید کتاب معروف فقوت نامة سلطانی تآلیف ملاحسن واعظ 
کاشفغی صاحب روضة الشمد؛ را ذکر کنم۔ این فتوّت نامه سہم ترین کتابی است کهھ 
دربارة یک پلیئم فرھنگی شہ رعیا؛ استتتاطء آداب و کاربرد آں ہوشته شدہ. 
محجوب تصحیح و چاپ انتقادی متن را یه اتجام رسائد و مقدمة مفصلى در۳٢٦‏ 
صفحه برآن افزود. دراین مقدسمۂ فاصلانه از پیدایش صنف فتیان در تفحاد و 
سرزمین ھای نزدیک؛ گسترش لین آیین درمیان پیشه وران شہرھای ایران و 
آسیای صغیر و دخالت فتیان در سیاست تا قرن ھفتم ھجری و حلاص از 
سازماں و تاریخ اجتماعی۔ سیاسی آنانء بحث شدہ و از تجول بعدی این آیینء 
تبدیل آن ىه نوعی تصوف عوام و رابطه اش با زورحانه و پہلوانی نیز سحن به 
میان آمدہ است. 

و اتا درباره داستان ھای عاميانه. معروف تر أز همعه قصۂٴ امیر ارسلان نامدار 
اُست که در پژوھش و ویرأستاری محجوبء داستانگوی ناأشناخته و نویسندہ آں 
ھردو شناساندہ شدم اند و در معقدمه ای روشن کنندہ منابع کتاب؛ ساحت و 
زبان قعله و سابقة این گونە قصه گوئی را می ىینیم ابومسلم نامه داستان قدیعمی 
و عامیانة دیگری أست که درآخرین سال ھای پیش از اتقلاب تصحیح و به وسیله 
صدا و سیمای ایران-_ و گویا سازمان سروش_ چاپ شد ولی پخش نشد و من از 
سرنوشت آن ہی خبرم۔ 

و اتا در بارة کارھای نا تمام یا تعام شدہ و منتشر نشدۂ محجوب بہتر اآست 
بە سخنان خودِ أو استنادکنیم درگفت و گو با خائم ژانت لازاریان کە در مامنامة 
دنیای سن ( شمارهہ ۶۳ء آبان و آذر ۱۳۷۳) به چاپ رسیدہ ؟ست: 


.. ۔. آنچە در دست چاپ دارم یکی کتابی است کە هھم به نفقة انتشارات مروارید چاپ 
ضوٹوسی دربارںة سایر بزرگان شمر و ٹثر فارسی۔ مولاناء سمدیء بیہقیء عطارء 





به یاد دوستی ادیب و فرزانه ۱۹( 





دیگیمنظومه ای است بە نام ستد باتغامه از شاعری بە نام سید عضدالدین یزدی 
از مماصران خواجە حافظ و عبید راکانی که چیڑزی ڈڑست بە اندازۃ ہوستەن شیخ اجل 
سعدی و اتفاقا شاعی۔ کە بد شاعری ھم نیست۔ در سرودن آن ہسیار تحت تاثیر شیخ 
و خاصه بوستاق لوست۔ این کتاب در حال حروف چینی است و بندہ ھم مشغول تہیة 
مقدمة آن ھستم۔ این کتاب درجزء موقوفات شادروان دکتی محمود افشار انتشار خوامد 
یافت۔ 

کتاب دیگری که آضرین مراحل تصحیح و تعوین را سی گذوراند میات آثار 
عبید ڑاکائی أست. دہ دوازدہ سالی است که گرفتار این کارم و آن را با دیدن دواردہ 
نسحه از نقاط مختلف گیتیء تاجیکستان و مصر و ترکیە تہران و لتدن و پاریس و 
وین ترتیب دادہ ام در گفتاری سخه ھایی رأ کە مورد استفادہ بودہ معرقی کردہ.ام 
کَ امیدوارم کەه آن گفتار در شعارۂ بہار ۱۳۷۳ مجلۂ ابران شناسی انتشار یاند. حود 
دیواں را ھم انتظار دارم بە حواست پروردگار درسال جاری خورشیدی یه دست چاپ 
سا 

کتاب دیگی کە یک بار تا آستاىة انتشار نیر رت ؤ سپس عتوقف شد و اکنون 
واترلس سال است گل سرقیم یل استاد شاری مسا بات شتم کری امت کر 
باره آیبن جوانمردی (قتوت) و حزب حوانمردان و تحولات تاریحی و اجتماعی آن و 
بررسی استاد و ارزیانی مدارک و سابع اسلامی (عربی,؛ فارسی و اردو) و اروپابی فتوت۔ 
امیدواوم روری سرانجام این کتاں تیر اىتشار یابدء اگر خردہ کاری ھا و گرفتاری ھای 
گوناگون مجال دھد! 


از آنچه گفته شد می تواں بە گستردگی میدان پژوھش و کنچجکاوی ھای محجوب 
در زمیته ھای گوباگوں أادب فارسی پی برد: ار شاحنامه گرفته تا مقدمه ب رکتاب 
کریم شیرہ ای دلقک مشہور دربار ناصرالدین شاہ (تالیف حسین نوربخش 
۷ ٘ تحقیق در معناو ریشۂ کلمه دلقک گرفته تا امیرارسلان و تعزیه 
حوانی و شعر خواأحه شیراز که بعداً به آں خواھیم پرداخت. 


عزد ءزد بد 


آموزش رشته دیگری از فعالیت فرھنگی روانشاد محمد جعفر محجوب بود۔ او 

از سال ۱۳۳۹ تا پایان عمر گرم تدریس و آموزش رشته ھای گوناگون فرھنگ 

آیران و ادب فارسی در موسسات' زیر بود: دانشسرای عالیء دانشگاء تربیت معلمء 

دانشگاہ شہرانء بانشگاہ اکسموردء دانشگاہ استراسبورگء دانشگاہ برکلی 

کالیشرنیا۔ دراین میان به مناسبت دوری سالہای آخیں از اسران و زندگی 

درخارچ چند وقفۂ کوتاء در کار آموزش او پیش آمد ولی ۵ سال رایزنی فرھنگی 
ر ١‏ 
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دانشگناہ تہرانء دانشگاء 'اشسفوردء دانشگاہ استراسبورگء دانشگاہ برکلی 
کالیشضرنیا. حرلینؿ عیان به مداسبت دوری سالہای ٹخیر از پیران و زندگی 
عینخارع چند وقفۂ کوتاہ در کار آموزش أو پیش آمد ولی ۵ سال رایزنی فرھنگی 
درپاکستان نیز نتوانست لو رأ از کار آموزش زیان فارسی باز داُرد. عمچنان که 
وقتی ۔محجوب در پاریس بسر می برد و عنوز کار در دانشگاء استراسبورگ را 
شروع تکردہ بود دز یک رشته سخنرانی عفتگی از داستان ھای عامیانه سخن سی 
گفت و نادرپور از شش قله شعر فارسی (فردوسی۔ خیام۔ نظامی۔ مولوی۔ 
سعدی وحافظ)۔ من ھم در بارہ ٭ملیت وزیٹن' حرضامی زدم. این سخنرانی ھا بەھمت 
یداش رویائیء درسال ۱۳۶۱۲ و درمدرسۃ فارسی أو زمصعامد ء3 ےی عنمّن 
دائر می شد۔ 

کسائی که محجوب را می شناختند ھمیشه از حافظۂ بی تنظیر و اطلاعات 
فراوائش نه فقط در ادب کلاسیک و عامیانه بلكکه از گوشه ھای تاریک و گاہ 
بی مقدار فرھنگ ایران شکگمفت ردہ می شنند. اضافه برلین أو عمرد شیرین 
سخنی بود کە بە خوشترین لہجة تہرانی حرف می زد. این لہجه که بجز مردم 
تہران بیشتر درس حواندہ ھایى اھل ادب ىیز به آن گفت و گو میکنند نە سنت 
کہن و صلابت لہحۂ خراسانی را دارد و ىه شکفتگی و کشش دلیذیر حرف 
ژدن شیرازی ھا را ولی محجوب ھمین لہجة عادی تہرانی رأ بە لطف و گیرائی 
تقال ھای سکخسان به زبان می آوردء بطوری که پس از چند لحظه مخاطظتب 
بی اختیار ىه گفتار أو دل می داد و توجه می کرد همة این خصوصیات توأم با 
علاقة دلسوزانه ای کهە ىه شاگردلىش داشت و آن دانش وسیع, از او معلمی 
گرانمليه و ؿُربار ساخته سود. لی سالہای دراز کسان زیادی از دانش این معلم 
بہرە سد شدند۔ ٠‏ 

بە گمان من محجوب یکی از بازماندگان برجستۂ آخرین نسل مکتب "'ادبی۔ 
تاریغی" بزرگانی چون دححداء پورداودء قزوینی, تقی زادہ و بہار یا مینوی و 
خانلریء زریاب و استاد صفا بود۔ آنہا با ریشۂ عمیق درسنت فرھنگ ایراںء 
در اثر تماس ہا دانش غرب روش بررسی و نقد تاریخی را در سنجش و شناخت 
ادبیات به کار می بستند. در نسل ھایى بعد بود که بە اقتضای زمان راھہای 
دیگری ٹیز در برأہر پژوھندگان ادبیات گشودہ شد. 

تاکنون ھرچه گفتم از محجوب با فرھنگ خدستگزار دانش بود. اڑ انسانیت 
لو ھیچ نگفتم. دراینجا فقط به یک چشمە اژڑ خصوصیات اوء به دوستداری و 
وفاداریش در دوستی اشارہ ای می کنم تا در یک زمان یادی اژ دو دوست رفتهھ 





ب٭ ید عدوستی ادیب و فرزاته ۱ ۴ 





با سایهء قادریورء کسرائی و غریدون رعنعا آشنا و دوست شسم۔ کیوان را در 
سال ۱۴۴۳ با نخستین دستة أفسران تودم ثی تیرباران کردند. باریء در تابستان 
سال ۱۳۷۴ که در تہران بسودم ازخائم پوران سلطانی یار و همسرکیوان 
خوأاھش کردم تا نوشته ھای چاپ شدہ و تشدہ و نامه ھاى کیوآن را در اختیارم 
بگذارد. او بزرگوآرائه همه را به من سپرد و گفت مججوب عم اینہا را خواسته 
است و گویا می خواهد چیزی دربارة مرتضی بنویسد۔. من شماری از آن 
نوشتەھا را بە انتخاب خودم در دونسخہ فتوکپی کردم و با اجازہ خائم سلطانی 
یک نسضه را ہا نامه ای برای محجوب فرستادم۔. جواب إُو به تاریخ ۲۹ آذر ۲۳۷۴۳ 
چنیں بود : 


شاھرخ عزیر نارنین عدلیت شوم۔ آمیسدوارم حوش و تن درست باشی و لوضاع 
و احوال روحیت عم خوب باشد. این بسته ای کە تو در ین آخرسال مسیحی برای من 
فرستادی یکی از بہترین هدي؛ ھائی أآست کە در عمرم دریافت داشت آم۔ تہران کک 
زقته بودم ی مشت کتاب و کاغق پارہ یا کە ۔ ۔ ۔ انبار کردم بودم مه ھم سی زدمء 
ب چند صفحۂ مدادی خط خودم بر۔خوردم. ار اولین ترحمه ھابی بود کە کردہ بودم 
(و ھمرگز چاپ نشد)۔ داستان کوتاھی بود ار بالزاک و آن را دادہ بودم مرتضمی 
بخسوائفء با قلےم حوھر سزش آن را ویراستاری کرتەو ىه جراحی و شکست و 

ت تمام جعله ھا پرداخته بود۔ آن را هم مثل یادگار عزیزی با خودم بە لینحا 
آوردم. 

درمیان این فتوکپی ھابی که فرستادی۔ اولین مال جنئی کہ س ہوشتم و چاپ شد 
آن مقالۂ مقدحافظ ھومن است۔ این مقاله را ریر فشار مرتضی نوشتم۔ حافظ را آورد و 
یه من داد و گفت بخوان ببین چطور است۔ حواندم و کنارش یادداشت عایی کردم و 
به لو پس عدادم۔ گقتم مبظر من لیں ہاست و کنار کتاب نوشته لم۔ نگاھی کرد و گفت 
بردار عمین ھا را بنویس. گفتم باباجان تو کە می دانی من دست به قلم ندارم و 
سالی یک انشاء مزخرف امتحان را زورکی می‌نوشتم۔ توی کتّش نرفت و پایش را یک 
كَمّش کرد کہ یباید ینویسی۔ آن را ىە رحمت تمام نوشتم و از رویش پاک ٹویس و آن 
را حکٗ و اصلاح کردم اما باز بە دلم نچسبید. روی دوصفحہ کاغذ نیم ورقی بود. 
دادم بە مرتضنی و گفتم بگیں۔ أما من خودم کہ آن را نمی پسندم۔ باز تگاھی کرد و 
سورد ہی سی مو ھی ھی ات مو سو و سو تو پا 
'یاتو" چاپ می کن 

گغفتم عرکاری نی عرسی کر فا رشن سر کر بر مہ غتوی بین 
خودم قبولش ندارم۔ آن مطلب در بائو چاپ شد و سان آغاز کار توشتن من بوہ۔ 
چندی بعد" اتفاقی افتاد کە کار نوشتن را به طور مرتب آغاز کردم, 


۱ ٰ 





ود 


ےم نے ایران امہ ال چہارتحم 





۔خدثیش بیامرزاد و خاک یر لو خوش یاد کہ ز میان افراد نسل ہن مه کسانی 
کە با کتاب و دفتی سر و کار دارند مدیونِ و مرھون لو مستند و لین دست لوست که 
لز آستین ایشان بیرون آمدہ و ھمین بزرگترین خدمت أوست. 
می خواستم دوکلمە سپاس نامچہ بنویسم بیین چقدر شد! ۔ . ۔ 
از قولٴ من سلام یه همۂ دوستان پاریس برسان. ریادہ چہ تصدیع دمد؟ 
با سلام گرم و بوسە قرلوانق _ 


به این ترتیب اولین مقالة جدی محجوتب به اصرار مرتضی کیوان توشته شد و 
رفۃ آنکە انتقام عرؤارید اولین ترجمه أو نی با مقدمة کیوان منتشر شد. و اما آن 
الہ: 

می دائیم کە مححوب ھمیشه ىه خواجة شیراز دلبستگی ہی دریغی داشت و يىه 
تة خودش عبیش از نیم قرن غاشیه ارادت آن بزرگ مرد را بر دوش جانء فی_ 
مید. اولین عقالة جٹی او ھمان طور که دیدیم درباره حافظ بود و از کضا 
رین مقالۂ مشروح أو که حود رساله ایست در ۶۰ صمحه ىا عنواں ×دربارۂ 
افظ ہە سعی سايهء و درست یکسال پیش در شمارۂة آسمفند ۱۳۷۳ محله کلک به 
پ زسیدء باز بە شعر ھمان 'بزرگ مرد* باز میگردد. 

اکنون که محجوب در حجاب خاک است, ہه منظور گرامی داشت یاد عزیر او 
'ید بہتر باشد که برای حسن ختام رشتة کلام را بە جوان پنجاہ سال پیش 
پاریم و این گفتار را ہا مخشی از "اولین مقالة جدی“ حود او به پایان ىرسانیم 
را دراین مقاله بە چند نکكته که از ھمان ہوجوانی تا پایان عمر مورد توجه 
مجوب بود برمی‌خوریم: عشق به حافظ, لزوم چاپ انتقادی دیوان حافظ و 
نھای ادب کلاسیکء مسئله ژىان نوشتارء میانەروی در سرہ نویسی یا عربی 
آآئی: و دریافت ٭منطق”ٴ شعر. 

و اینک بخشی ھایی از نقد محجوب در بارہة حاظ محمود شومن که در محلة 
امنتشی شد: 


شاید درمیان ایرانیائی کە سواد خواندن و نوشتن فارسی دارندء کمتر کسی است کہ با 
نغمهہ ھاى آسمانی و سرودھائی کە قدسیان آنرا ار بی میکتند و از کلک ٭شسس الدین 
محمد حافظ شیرازیە تراوش کردہ أاست,؛ آشنا بہودہ و تمام یا یک قسمت آترا از بی 
نداشت باشد۔. 

و شاید درائی ھمین حسن استقبال است کہ دیوان لین شاعر ارجمند بعلت 
تجدید چاپ ھای پی در پی و تحریقات و دخالت ھائی کہ ناشرین کم مایە و مصححین 





بە-یاد دوستی ادیب رز تقرزانہ ٢2‏ 





بی سواد درآن کرد اندء تا اندازہ زیادی از صورت اصیل خود خارچ شدہ و کم کم بیم 
آن میرفت که گفتار اصلی لین مود بزوگوار چتان یا اضافات و ملحقات درجم آمیزد که 
بدست آوردن صورت أصلی دیوان کاری دشوار و بلکە محال یه نظر آید. 

دانشمندان و محققین لیران کە متوجۂ این خطر گردیئٹند در جلوگیری از آن 
سعی بلیغ مبقول داشته و بقدر ھمت حویش کوشینند تا دیوان حاقظ را ار دستبرد 
حوادث مصون دارند؛ و در لین رمیته ھمرکس با روش محصوصی شروع بە کار کرد و 
نسخه ھائی چند ار دیوان حافظ کە بە رعم مصححین آں تصور می‌رقت تا حد ممکن 
اصیل و دست نخوردء باشند چاپ و عتتشر گردید۔ 

استاد محترم آقای محمود ھومن ٹیر با روش علمیٰ و خردمندانه ٹیء سمانطور کە 
از ایشان انتظارمی رفقت: بدین کار ہمت گماشته و دیوانی از حافظ را کە با روش علعی 
و متطقی مخحصوص ىه خودشان تصحیح کردە پودید در أمرداد سال ۱۳۲۵ ستشی 
کردند۔ این کتاں محتوی ۲۴۸ عزل ار حافظ است ۔ 

اساس کار مصحح بر روی سە ىسخة چاپی آقایان قزویتی خلحالیء پژمان نختیاری 
و نسخه ھای حاشیة آنہا بودہ ۔ ‏ مصحح محترم با توضیحاتی کە ار نظر علمی در 
اطراف "اندیشہ" و "'اندیشیدن* دادم اند و ىا روشی دقیق و منطقی کە برای تصحیح 
دیوان حافظ به کار بردہ اند نتیحة ہسیار درخشانی گرفتە و دیوانی تقریناً خالی ار 
نفسن و قاع تغربلق سراسنگان داد ئن لی برای اك گنتاز نا بی خر ضارف 
چیز دیگری در یرہ داشته باشد بعض تکاتی را کە بنظر ما رسیدد و ذکر تعام آنہا 
دراین محتصر نمی گنجد تذکار می دھیم: 

اولاً آقای دکتر ھومن بە آقای قزوینی این طور حردہ گرفتە آند: 
رای تغرام روٹم کہ آقای کسی فو کان بردن راز فا و اسللاعات و ضورڈ 
ھای صرف و نحوی رباں تاری تعمد داشتہء بازھم ار گمتن این سخن ىاگریریم که 
نامبردہ چنان ىه لین کار حو گرقته که حتی درجائی کہ آوردن واڑہ پارسی موجب 
کوتاھیء زسائی و رساتی گعتار می شدہ نیز از تاری ٹویسی دست برتداشتهہ ہے 

با ایک ما این ایراد ایشان را سبت بە آقای قزوینی می پدیریم باز نمی تواىیم 
اجازہ دھیم کە کلمات عربی سادم را در ربان پارسی بصورتی غلط و خارح ار قاعدہ 
استعمال کثند۔ ۔ ۔ ۔ 

یعاتوہ با اینکە از فحوای کلام ایشان چنین برمسی آید کە به کسوتاھی و رسائی 
و زیبائی گعتار ریاد اھمیت می دھند بعمعضی جاھا در اثر استعمال لمات قارسی 
بات فہسگستان گنٹثار لیغان آح سَرلا را آؤ حست نام قینے نائتد اع جل عزیرا 
در ٹیر یک باوری و یا تغییر رمدگی بطور نامتناسپ ہا یک باوری ویژہ تنہا لز راہ 
نادرست داستن آن و یا شک داشتن بە درستی آن ممکن میگردد و حالت ھای 
یک ہاوری اگی خاستگاہ کردار متتاسب یا آن حالت ناشند و یا توسط مقتضیات زیست 
بریدم نشوند از راء دیگری جز شک بە درستی و یا یقین به نادرستی آنہا از میان 


ن : 








وی ہے ا ؛یژن نہہ.-ہال چہاردمم 

۱ 

تمیروندہ ہے (صفحد ۷۶8) کہ بور قطع اگر بجسای این ثفاتا مجیب فارسی 
اثقات سام وامانوس و مصسطلح عربی استعمفقل مسیکردند بہٹر و بیشتر قابل تضہیم و 
سی ہو۵3 ۔۔۔ 

... اآلبتہ لین انتقادات بە عنوان مثال و برای تذکی به آن استاد محتیم است و الا ما 
مرزش زیادی برای زحمات ایشات درلین راء قائل حستیمء عمت و پشتکار یشان را 
می ستائیم و از روشی کە برای 'تصحیجحٴ پیشنہاد کرد لند جدا طرقداری می کنیم۔ 


۷ 





مردی با ویژگیپای متصاد 


من از سالیان دورء شادرواں 'دکترمحمند جعفرمحجوب“ را به شش خصلت 
(که دوبه دو با یکدیگر متضادتد ) می شضىاختم: 

أوء سادہ مردی هھوشیار بود که بسا راڑھا را می دانست و سا نکته ھا را 
درمی یافت اتا سادگی کودکانڈ خود را حمظ کردہ بود و علی رغم تحرىه ھائی 
ک داشت, به "رند تاباوّر* تبدیل نشدہ بود . 

و نیز: درعالم معنویّات: توانگری گشادہ دست نود که گرچه ىا حرص و شوق 
تامء داتستنیہا ران ی آموخت و درگنجینة خغاطرش عی اندوغت آتاپرخلاف بسیازی 
که از ہرکت ل امت بهە توانگری میرسسد ھرآنچه را که بە دست می آورد صمیمانه 
بھ دیگرآان می ىخشید و دراین بخشش 'حاتم وارٴ ھیچ حدّ و مرری نمی شناخت: 
و یا بە تعبیر پیشینیان' در بذل داش حود؛ ھیچ تآملّی را روا ىمی دانست. 

خرص أو دز آموختنء زادۂ بیقراری روح و عطش فرو ننشستنی طبعش بود 
کە به نوعی کنجکاوی پایان ناپذیر بَدل شدہ بود و میل بلعیدن تمام دانستنیہای 
جہان را داشتء و ماء برای اینکه شنتت آں عطش را دریاہیم: کافی است کہ به 
تآلیفات گوتاگون أو نظری گذرا نیفکنیم تا کتاب فن نگارش یا راحنمای انتا۔ رأ در 
پک سو آثاری نظیر سبک خراسانی در شعر فارسی و آفرین فردوسی و داستانھای 
بیدپلی (کلله و دمت) را دردیگس سر و چاپ منشح داستان ویس و واسین 

ای 
زمین و نعان آخرین مجموعۂ شعر تادر نادرپور أست کە توسط شرکت کتاب در بہار ۱۳۵ در 
لوس آنجئس منتشی شنمہ 


۹4 


ہ.- ٭“ا 








'فخرالدین اسعد ُرگانی' یا دیرانہای تصحیح شدة 'قاآنی شیرازیٰٴ و' 'سروش 
اسصغہانی" و "ایرج میرزا جلال الممالک' زا پا دو اثر آز ادبیّات عامیانه (فتوت نامة 
سلطانی و امیر ارسلان نامدار) روبرو ہبیٹیم و أز گوناگوئی آین عمه کار (که 
نمودار طبع کنجکاو أوست) حیرت کیم و تا منء ٭سنّت گرائی" و "بدعت گذاری' 
را دو خصلت متصاڈا دیگر ور سرشت “ دکتر بححوب“ٴ شناخته ہودم۔ صفعت 
سنّت گرای از آنرو براو می برازید کە عشقی شکگفت به ادب کلاسیک فارسی 
داشت و پایة آن عشق را بر شناخت کامل معشوق قرار داده بود و أین سخن: 
بدان معناست که ویء علاقۂ فراوائش را به آثار ادبی ایران زمین با تحصیلات 
عالی دانشگاھی درآمیخته و بھ مقام بُلند أستادی دست یافته بودء و از این لحاظ: 
ستت گرائی تمام عیار شمردہ می شد که هھمۂ ویژگی ھای ادب قدیم ما روا تقوب 
می شناخت و بسیار عریں می داشت. 

صفت بدعت گذار نیز بىدان سب شایستۂ او بود که بعد از ٭صادق معلیت' 
و یکی دو نفر دیگرء ادبیّات عوام را یه ج گرفته و دربارہ آن ىە تحقیق پرداخته 
بودء و این امیء از آن جہت اھمتّت داشت کە تا آن زمانء ھیچ یک از ادیبان 
دانشگاٹھی و پژوھندگان فرنگ دیدۂ ماء بدا به اشعار و نوشته ھای عامیانه 
اعتنائی نمی ‌کردند و اصولاً آثار ادہی عوام را بە رسمیّت نمی شناحتند و تحقیق 
دراین گونه تالیفات را دون شان خود می پنداشتند و طبعاً در میان دروس 
دبیرستائی و دانشگاھی نیز محل و مقامی برای آین نوع ادبیّات قاتل نبودند. 
دکتر محجوب“ در اوج بی اعتنائی ادیبان ایرانی”' به آئاری که فرنگیان: 
فولکلورش ہی خوانئندء کار خود را آضاز کرد و نه تنہا به تصحیح متون 
فتوت ذامڈ سلطانی و امیر ارسلان بامدار پرداخت ىلکه انواع و اقسام ھترھای 
کلامی ”قہوەخاںىه أی”" نظیں ”سحنوری' و ”'قالی" را ھم مورد مطالمه قرار دادء و 
نیز: به یاری دوستان زورخانه شناس خویش, آداب و رسوم این ورزشگاہ قدیم 
ایرانی را در پرتو تحقیقء روشن ساخت و ضسنا پژوھشہای خود را در زمینة 
'آئین عیّاری" دنبال کرد و استمباطہای عمیقش را در مقالاتی که برای ماھنامة 
سخن نوشت, بیان داشت. برائر ھمین پژوھشہا در فرھنگ و ادب عاته بود که 
آستاد ققید: ٭جلال النتین ھمائی"؛ ىه 'دکتر محجوب“ٴ گفت: د<شماء فصل گمشد.ءای 
را یه تاریخ أدبیّات ایران أفزودیدء 

بە گمان من: اگر "سادگی" را با "ھوشیاریٴء توانگری" را با 'گشادہ دستی' 
و "سنت گرائی” را با "بدعت گذاری” عتضاد بدانیمء شادروان '"دکٹر محجوب" 
ٹنەتنہا جامع این تضادھا بود بلکه در زندگی خصوصی نیر خصلتہای متضلدا 





عو یا ری کرای شا ۹ 





یگری رأ آشکار می کرد که از آن جملہ: 'شرمگیئی* و 'بی پروائی” متناوب بود. 
عبارت سادە تر: ٭دکتر محجوب“ درعین داشتن شرمی که گوھر اصلی وجود و 

ماق کائز تام اووافیان نی لہ کاو دوک طینی وہل کری جتان گا 
یىی شد که حاضران۔ و بە ویژہ: بانوان_ رأ نادیدہ می گرفت و ھنگامی که بەقول 
سعدی*: از آن حال باز میآمدء دوبارہ ھمان مرد آزرمگینی می شد که بود, : 

نكکتۂ گفتنی دیگر در تمرجمة حال ‏ دکترمححوب"ء لین حقیشت است که 
یژگیہای وجود و حضور اوء حاصل تائثیراتی ود که از کسان و یا کارھای 
ورد علاقه اش پدیرفته بود. فی المثل: لحن ہیانش -با شیوائی و گیرائی خاحتی 
كە داشت۔ شیوہه گفتار نقالاں را به یاد می آورد و حرکات بدنش یه ھنگام 
اہ رفتن (حتّی در سالیان بیماری وأپسین) تنش زورخانه کاران رأ تداعی می کرد 
اسلوب نوشتنش, آمیزہ ای از طرر نگارش استادانی چوں "فروزانفی" و "ھماتی" 
خائلری* زا ارائه می داد۔ 

اتا در زندگی "دکترمحجوب"ء آنچه شگمت می مود: احترازی بود که از 
دعای داستان نویسی و شاعری داشت شت: کسی چون او کەه ہسیاری ار قمته ھای 
کتوب و منظوم را در ادبیّات کلاسیک و یا عامیانة ایران به گنجینة خاطر 
سپردہ بود و ھرگاہ کە ارادہ میکرد به شاگردان مُشتاق و یا مخاطبان علاقه مند 
خویش عرصه می فرمودہء و نیز قادر بود کە ابیات بی شماری آز آثار شاعراں 
حَرد و بژرگ را در مجالس درس و یا بزم بر حاصران فرو خوانّد و گاھی نیز 
نوس می کرد که برخی از سرودہ ھای ماهرأآنه و مُتفتنانة حود را برای دوستان 
نرائت گُند: ھرگز داعیۂة آفریدگاری در اقلیم ادب نداشت و خود را شاعر و یا 
۔استانسرا نمی پىداشت,: و ھمین فروتمی صادقانه سود که در آستان عفتادسالگی اوء 
سأ به نوشتن قطعة کوتاھی برانگیحت که ھمچوں برگی سبيز به مجلس 
نرأمیداشتش فرستادمء و آکنوں هھمان قطعه را در دیل ین سطور می آورم۔ 

س” 

”آندرہ ژید"ء قحته ای رأ که از ”أسکاروایلد" شنیدہ بودء چنین نقل گردہ است: 

مردی عيانسال در دھکدہ ای نزدیک دریا می زیست و پیشه اش صید 
اھیان و پرندگان بود. ھی مہ سی وہ اص . 
جنگل می رفت و شامگاھانء آنچه رأ کهە صید کردہ ہود به دھکدم می آورد و 
یدان بزرگش می فروخت و چون کودکان ر ذرت می داشتء برگرد خود 
جمعشان می کرد و قمته جا برلیشان می گفت۔ ۱ 

عر, گفت: امروزء در امواج دریا پریماھہ , زیبائہ, دیدم کە بی من لبخند زد. 


جو ۱ کیژن علمه ء مال ,چہاردعم 
777000777 ا 
ہی گفتۃہ اسروزء درلَمفوقؿّ-صحرا! گوزتی حیىٍّم کا مع می موی ِ 
۱ ہے کہ لائی داشت۔ 
گی گفت: امروزء در تاریک و روشن جنگلء دختی شاہ پریلت زا دیدم: که تاج 
بر خی نہادہ ہود و موا آز دور به کاخ خود فرا سی خواند. 
یت وأ می گفت و کودکان را شیفتته می گرہ. تا أینکه یک روز؛ ہه جنگل 
رفت و در تاریک و روشن جنگل,ء به راسٹی دختر شاہ پریان رأ دید: دختری 
زیبا که تاج بر سر تہادہ بود و أو را به کاخ خویش فرا می ۔خوآند. 
مَردء تخست پتعاشت که خواب می ہیند اِتّا به زودی دریافت که آنچه دیدہ؛ 
در بیداری بودہ أست. بس,؛ شامگاھان که به ٹدھکتھ باز آمد و کودکان از او 
پرسیدند کہ: آیا امروڑ چه دیدہ ای؟ پاسخ داد کە: أمروَڑٌء ھیچ ندیدہ لم. 
آریء او ”حقیقت“* را دییم بود و دیگر نیازی به توصیغش نداشت زیرا که 
پیشاپیش, در قصتەھای ابداعی خود وصمّش کردہ بود. ا ۴٣‏ 
'محجوب* گرامی ما نیزء در امواج دریای شسر فارسی: پریماھیان ”احساس* 
را یافته و در صحرای افسانه ھای عوام: آھوی سیعین شاخ و زرین,چشم ”تختّلٴ 
را شنلخته و درھفتخان شاجنامه: "دیوان اندوهٴ و "پہلوانان شادی؟ڈترا دیدھ و 
سرانجام درحنگل تاریک و روشن اندیشه ھای خویشء با پریزاد "“حقیقت" 
دیدار کردہ و چنان شیفتۂ او شدہ کە از وصف دیدارش لب فرویسته أست. 
آریء "محجوب* گرامی ما عرگز أز احوال درون خویش با کسی سخن نگفته و 
حقیقت وجودش را وقف خدمت بە دیگرأن کردہ است 
این' حقیقت را عزیز بداریمء زیرا حقیقت مَردی است کە عُمری به فرھنگ 
ما صادقائه عشق ورزیدہ و از دریای مواج شعر و صحرای رنگین نثر قارسی, 
آنچھ را کە صید کردہہ برای ما: ایرانیان به ارمغان آوردہ أاست 
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سرت آن روز کە آدینه بیست و ھشتم خرداد ما ۱۳۷۲ (ہراىر با ھجدجم ژوتن 
۳۴ ءئء ئقارن با آغاز عفتادسالگی _دکترمحتد جعفر محجوب“ بود: نوشتۂ 
خود زا با جملة 'عمرش درازیاد' پایان دآدمء و آأسروز ک‌ لو روی درنقاب خاک 
کشیدہ و معنای دیگر نامش را تحشق بخشیدہ است دعائی جز این نتوانئم کرد 
کە: سایة نامش دراز باد. 


ٹوس آنجلس _ آدینه ۹*٤‏ اردیبہشت ماه ۹9۳۷۵ سچَّم ماہ می اہی 
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حسین اسماعیلی٭ 


ڈو بارۂ ابومسلم نام 


داستان ابوسلم یکی از توشته ھای ادب عامة فارسی است که ىیش آز عر اثر 
دیگری بازیچةۂ دست زمانه بوده است. و ھنوز پس از ھزارسالء در زمینه ھای 
گوناگوںء تردستی زماںه ىا این اثر پایان نگرفته أاست. واپسین چشمۂ این 
بوالعجسی ھمانا روی درخاک کشیدن یکی از شیفتگان ابوملم نامه أست آری. 
گفتگو از هھمان شادروانی است که به تازگی ادب دوستان ما را در مرگش از 
آندوہ و حسرت جنایی گریزی نیست. 

استاد بزرگوار و پیشکسوت شیرین گفتارِ ادب عاأَمة قارسیء دکتیر محجوب 
محبوب؛ از شیفتگان ابوسلم نامه بود و چہل سال با یاد و خاطرۃ این داستان 
روزگار سپری کرد و سرانجام پیش از آں که محبوبۂ خود را به لباس و زیور 
پیراسته و چاپ آراسته ای ببیندہء ناکام چشم آزو برگرقت. دیرژمانی از گفتة 
علامه دھخدا در 'فتتامهہ نگذشته بود که در مادة ابومسلم خرأسانی فرمودہ سودند: 
ابوسلم نامه از سوء خط از میان رفته أُست .... ٭ که شادرواں محجوبء در مجلة 

ٴ. 

* آستاد زبان فارسی در "مدرسة زبانھای شرقی" پاریسء سویسندہ و مترجم۔ أین نوشتھ تنہا 
بخشی از پژوعش نٹویسشدہ در بارة )بومکم نامه و قصه عای پیوسته به آن را در پیر 


می گی . 





: 7 
6 





09013 ؛ھوان قلعہ: سال چہاردھم 
ووکچ و ٠یچ‏ ممجج سسجت 

کن خواتندگان ادب دن را در حظ تخستین دینازش با ابومٰخم لعه سہیم 
ری کت راستین این اثر دا در سال ھاف پس از آن نیز استاد 
یظاری در شوق و شور خود را با ویرایش نسخه ای از دستنویس ھای این 
سنتانِ نشان داد وبه ھمّت انتشازر ات تلویزیون ملّی ایران: آن را ہرای طبع آمادہ 
باختہ بافرا رسیدن انقلاب کار نشر به محاق تمطیل افتاد و دیگر آن 
حشدہ را خبری باز نیامد. استاد فقید سعید بازھم از آن بت عیّار در 
بران تامهہء طی دو شمازہ گفتگو کرد کە ایتنہا مه مشتی از خروار بود و دانەأی 
ژ انيَاربہ ھمچنین ھهربار که دست می داد و رایحه ای از دلبستگی به این 
۔اسثان در کسی تی شمیدہ دریچه ای از دل و روژنه ائ از خزانة پایان تاپذیر 
.انسته ھا و باز یافت ھایش می گشود. و موضوع گفتگو دیگر از اہوسلم نامه 
راتر نمی رفت. 

اؤجله اف زا تا بی خر لیخ ہاب انی ہوداای اف :تا وَزََازَة 
بومسلم نامه گفتگو داشتیم. بارھا از سر افسوس میگفت: ہراجع بهە ابوسلتم نامه 
رما ری اتاقت نت قاوم کا فرصم سی وخوو کرخکان سک الت 
ا این توضیح که در زبان فروتن استاد مشقال را باید "من شنیدہء آن هھم 
من بزرگ". 

دریکی از گفتگوھایمان آن قدر از آن یار حانی اش ابوسلم نام گفت و 
غت و گفت که ىرا ھم بە دام او انداحت و أفزود٭ دستىویس دوجلدی موجود 
۔ر کتابخانة ملی پاریس از نہترینء کامل ترین و خوش ترین نسخه ھای 
بوملم نامه أست. این نسضه را تو برای چاپ آمادہ کن! اگر من وقت داشتم؛ 
ین نسخه را انتخاب می‌کردممء. و این چنین شد کە,این کم ترین را خارخار أیں 
ار حر دل 2م“ علمی آن باشدف پس به مصداق ×٭ ای که 
نجاہ رفت و در خوابیءء و به پشت گرمی آن استاد کہنە کار و منبع فتٍاض و 
ربارء سرانجام این وزنهھ را بر شانه ھای ناتوان حجود گرفتمء چرأ که تکیه ام به او 
ود که از لغزشم نگە می دارد. ہا خود میگفتم ہ٭چھ باک از موج بحر آن را کھ 
اشد نوح کشتیبانە و امید دیگرم دیدة خطا پوش ھمگان بود . 

امروز که خضر راہ سفر دیگر کرد و این حقیر را به حال خود گذاشت:؛ 
ناء دیگرم نیست مگی عمان کە مرأ کس به چشم خطا ننگرد. اکنون دوسالی 
ست که نسخه ھائی آز این متن که می بایست گرد آوردہ و به کارم ھمیشه نیم 
نکاعھی به واژہ واژەی این متن دارم و نیم نگاھی بە چہرۃ استاد کە حس می کنم _ 
را می پاید. امروڑء گذفشته از کار دلباختگی به متنء برابرم مستلة وسوأس 
ظیقه و تکلیف عم هست که آنچه او می خواست, با آن ہمه دست که داشت, به 
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وظیفه و تکلیف ھم ھست که آنچه او می خواست, ہا آن همه دست که داشت,: بە 
دست این شاگرد ناتوان چگونه برآید؟ کهھ فرزانه ای بزرگ گفته است: آنجا که 
عقاب پر بریزد ازپشۂ کیو 

این چند پارہ یادداشت به نزرگداشت آن پیشکسوت روی در نقاب خاک 
کشیدم فرأھم آمدہ أُست و عمان خواھم که روان أستتادم قرین شادی و ضریق 
رسک بائله ب٭ جارتاگی 


×۴ اس ٭× 


ابوسئم نامه دأستان شگفتی است که خود داستان شگفتی دارد. بەیقین لین 
داستان یکی از کم پیشینه ترین قصه های عامیانة فارسی است. اگر نخستین 
روأیت از أین داستاںء بی درنگ پس از كکشته شدں أبومسلم به سال ۱۳۷ ھ.ق۔ 
فراھم آمدہ باشدہء باز این داستان در مقطعی از رمان جای گرفته که اسکندونامەہ 
داراب نامه و حموص نلمه و ... راپشت سر دارد ىا این حال تارگی و حوانی 
آن از شہرت برترش نسبت ہهھ دیگر افسانه ھای حماسی جلوگیری نکردہ است. 
پائین تاریع میق ورایت 1د اسم لد کاری بَرَسَاطو انت چرا ک ايک 
سو ادب رسمی۔ ھموارہ به افسانه ھایی کھ در افواہ شایع بود بی توجہی نشان 
میدادء و از سوی دیگی شاید در زادگاہ ابومسلم و خاستگام ابومسلم تامه ادب و 
تاریخ نگاری ھنوز استوار ىشدہ بود . تا آنحا کە ما می دأنیم نخستین سدی که 
از وجود روایات دربارہة ابومسلم گفتگو می کند ؛ عمانا فھورست أبن الىسیم (ڑو ۳۷۸ 
ھ ق۔) آست.۔ لین روأیات ریر عنواں اخبار ابی مسلمر صاحب الدعوۃ به دست 
ابوعبدال مرزبانیء در بیش از یکصد ورق گرتدآوری شند. مرزبانی که 
خراسانی نژاد بودء بە گمتەی اىن مدیم دراویه ای است صادق اللہجھ و مصرفت 
ہسیاری به روایات ذاردہ' وبه سال ۴ ھہ۔ ق.۔ درگذشته است.۔. پس ار پایان 
سدة چہارم دیگر درکتابی به ابوصلم نامه اشارہ نشدم استء و گمان ھمکان 
برآن بود که تجاوب الف نخستین کتاب قارسی است کە از ابوععم نامة اأبوطظاھر َ 
طرسوسی یاد تی کہ تا ایںنكکه شادروان دکتی مححوب سند دیگری از سنئڈ 

ششم معرقی کرد کە بە ابوسلم نامه اشارہ دارہ۔" 

اُتاء اطلاعاتی کە از این منابع بە دست می آيپي دلسردکننىم اسٹء و چٹین 
ثتیجه می شود که درسدۂ چہارم کتابی صد ورقی, دربارہ روایات أہومسلم به 
عربی پودہ أست: در پاپان قرن ششم کتابی فارسی وجود داشتہء و در آغاز سدد 
حشتم ابوملم ثامه أی از ابوطاھر طرسوسی دیدہ شدم آاستہ۔ لین داذم عاء لز یک 


٤ ا‎ 
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بی < ٭ ایران احہء سال مم ارتجم 


سی 








آ ۱ 
غخرلوانی دستنوشتھ حاییااز داستان ابومسلمء تاکنوین شناساتی شدعہ و۔از ختن 
جا استاتبولء و آز مند تا قفقاز دست به دست میگشته و رونویس میشدنہ؛ 
ندک استہ۔ دلیل بنیادی این کم آگامی عمان نگام پر از خواری لعل قلم و تضل 
وب وس یم عابہ آستہ ۶ بس 5ت یا يەه 





عیسو وا تن قرائد ا ا یا اص 
آنہا در دواوین و کتب کسر شان اأست 


۔واقعیت آمر لین است کھ داستان اہومسلمء به گونه ای پراکندہ و پارہ پارہء در 
ذھن ھزاران سردمی که ھم زمان با ابومسلم زندگی می کردندہء و یا با او عمراہ 
گشتہء از دور و نزدیکء با واأاسطه یا ہی واسطه شامد آغاز و پایان کار شکمفت 
او بودندء ىطعه بست۔ سیس ىادران برای فرزندان خود آن را بازگو کرتدند و 
یدک لندک, این پارہ پارہ روایات پراکندہ سامان یادت و نوشته شد.۔ بعیہی 
اأست کە از میان این گروہ بی شمار راویانء روایت ھای گوناگون بیرون آمد. هر 
روایت رنگی جداگانه داشت و ھزار چہرہ از ابومسلم خراسانی باز می تافت. 
گسعان بر این اأست که سیپس تاریخ نگاران از أین روایات بہرہ گرفتند: الیته 
بدون ڈکی مأاخذ خویش واأگرنه چگوىە اآست که هر مورخی یک ئسب نام 
متفاوت با دیکری بدھد: گاہ اىومسلم ایرانی استۂ گاه عرب. بەه گفته ای 
پدرانش زردشتی هستندہ به گفته ای از بنی ھاشم. گا علوی است,؛ گاہ 
عباسی. زمانی بردہ است و رمانی آزاد۔ ھم در خراسان به دنیا آمدہ است و ھم 
در اصفہان و یا بصرہ! این ضىد و نقیض گوبی در افسانه ھای الومسلم رو اأست 
و از الزامات دأستان آأست۔ پس بہترین سبع ھایی کک دربارہ ابومسلم نامه در 
دست است و تا اسدازەای ى٭ روشن کردن لین نکكته ھای تاریک 'کمک میکندء 
نە خسّت لھل معدرسہء بلکەه ھمّت اھل معرکه و رأویان ابومعلم نامه اأستء و ما 
کوشش می کنیم تا با جستجوی درھمین منابع تکوین ابوملم ئنامه راء در خطوط 
کلی ش٠‏ ترسیم کنیم۔ 

ابوسصلم نامه أی که امروزہ در دست اأستء اگر نگوئیم در تمامنی نسحه ھاء 
دست کم در نود درصد آن به ابوطاھر طرسوسی منسوب آستء و ما درلین 
بحث از أٔو سخن خواھیم گفت. اتا اینجا و آنجا نسخه عابی وجود دارد کە از 
راویان دیگری ھم سخن بە میان می آورد. 

نسخه ای از ابوسلم تامه در کتابخانه بنیاد خاورشتاسی شہں دوشنبه مضبوط 
اأست کە روایتی است از طابوالعلای زرنچ و حکیم ابوطافس طوسی و ملا 
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است کم دیلیتی است از طبوالملای درت و حکیم ابوطامر طوسی و ملا 
ملا نا نخشبی ےر ےس ےرت سر شر 
صاحب تت متنوعی اأست ھمچون: طوطی تاعەء سلک ائلوک (در عرفان) و 
بدت انساہ (از توع الفيه شلفیہ)۔ از آنجا که چند داحتان عامیانه دیگر حم بھ لو 
منسوب اأستء لین احتمال وجود دارد کە لو نیز روایتی از ابومسلم نامه داشته 
باشدہ. 

کتابخانة جامع گوھر شاد در مشہد نیز نسخه ڈی نا تمام از ابوملم نامه 
دارد که چنین آغاز می شود: ەبسمہ۔ . . اتا بعد چنین گوید حکیم خواأجه 
سیر طلوسی عليه الرحمه که در ولایت مرو شامحان دو برادر بودند یکی وأ 
سید عمران و دیگیر رأ سید أسد می گفتند۔ . ا سیپس درھمین نسخه 
درجای ھای مختلف عبارات زیر را کەه رت ای است برای آغاز ھرفصل 
داستانء می خواأنیم: 

رلویان اخبار و ناقلان آثار و محنٹاں داستان کہن و خوشه چینان خرمن سخن و 

صزلفاں دارالعیار سحن دانی و جوھریان بارار معانی و صورت آرلیان عجایب رولیات و 

چہرہ گشایان غرایب حکایات: یعتی بە نام اعلی زرتح و جال زرنح و حکیم ا٘بوطاھر 

[ترتوسی] رحمة ال عليه این چمین روایت می کنندکھ . ۔ 


نخست ذکر خواجه نصیر توسی, به عسوان راوی داستان ایومسلم شگفت آور 
أست؛ چون اگر منظور عماں خواجه نصیرالدین توسی ملازم نامی ھلاکو باشد؛: 
کار وی ھرگز روایت داستان نبودہ است. بعید به نظر می رسد که خواجه ای 
شیعی مدھب کە شمشیر مغول رأ به مرکز خلافت عباسی نشانه گرفته است, با 
آن پیشینه أش جائی و روزی روایت داعی عبّاسیان را کردہ باشد. مگر بپذیریم 
که در لابەلای این روایت منظورش شان دادن عہدشکنئی و نیرنگ بازی 
عباسیان با بنیانگذار دم و دستگاہ خلافتشان بودہ است. احتمال سست بودن 
لین فرضيے از آن جا بیشتر می شود که در أاین نسخه دیگر نامی از 
خواجەنصیر نمی رود. احتمال دیگر این أست که این خواجه نصیر عمان وزیر 
مفولان نبودہ و نام کاتب و یا گردآورندۂڈ روایات' اىومسلم أست که آین نسخه 
بازنویسی از نسخۂ أوست. ناگفته نمائد که شق دیگری ھم ھست که منظور از 
خواجه تصیر یادشدہ معان دانشمند سدۂ عغتم و وزیر عھلاکوست که کاتب برای 
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دادن اعتبار بیشتر بھ نسةاخویش از تام او یہںە برداری تامعقولٰ کردہ۔است 
بھ حعرحال وجود أین خواجه نصیر حیالی و یا واقمی تا زمانی که نسخۂ دیگری 
یه امو یافت نشودء مورد تامل استہ 

أُثا املی زونخ به عمراہ طلحه زرنخ که به تاکیدء و چند بار از لو ھمچون 
رأوی ابوسمم تامه نام بردہ شدہ أست,ء ھمان ابوالعلای ژرنجء راوی مشترک سخ 
شہر دوشنبه است۔ و زرنج نیز ىە زرنگ سیستانء بلکه مصحف ھمان زرنخ 
أُست؛ که این واژہ نیز خشود تلفغطی از ررنق"ٴء محله ای از محلات شہر مرو می 
باشں. نام اعلا و طلحه زرنخ و یا زرنق رأ بایں درخود ابومسلم نامه حست. این 
دو تنء کە بنا بر برخی نسخه ھا برأدرندء از عھمرامان انومسلم ىه شمار می روند 
الد کاو گان تا ری مہ گرخار راد گت امہ ظات و مات تا سکلا خد 
همۂ نسحه ھا حضور دارندء ئه پیادہ آئد و نه سوار و در جنگ ھا نام و نشانی 
از آنان نیستء با شبروی و عغیّاری ىير بیگاته أف. در یک نسخۂ ابوملم نام 
که دن کتارغام طی پاریس کہازی سی شرکہ درتورد آنان می حوانیم که ×طلح 
و آلای زرنخ دفتر بند خواجه ناج کی تد" بەھمین دلیل این دوء چوں 
مردمانی دفتری اند و ىه اھل شلتاق و ستیزء در داستائی حماسی,؛ چون 
ابومظلم نامه نه درصحنہ؛ بلکه در سايه ءه سر می برند. لین دسىیرأان حواحه 
سلیمان کثیرء با سرورشان به زیر پرچم سیاہ اپومسلم آمدتد و ته نظر می رسەد 
که از جمله ىقیبان لشکر بودتد۔ کار ىقیب سامان دادن سپاہء صف بندی؛ 
ضبط و ثبت نام رزمندگان: آرایش میداں و نظم جنگ و متارکه اأست۔. بیشتر 
آز ھمرکس رویدادھای میدان و اردوگاہ را زیر نظر دارند و ثبت می کنند 
درگذشته ھیچ سپاھی را از نقیبان گریزی نبود. خواجه سی کثیر از 
محتشمان عرب سودء که وزارت خراسان را از پدران خود داشت و در دستگاہ 
انی خارایٰ تشرة حم 

٭×طلحه و اعلای زرنقەُ دریک فصل از داستاں نقشی دارندء و آن ھنگامی 
أست کە ابوسسلمء پس ار گرفتن منشوز قیام آز دست امام محمد باقر (ص) 
خروچ می کنہد: پس از پیروزی ھایی چند؛ شکست حوردہ از جلوی لشکر 
نصربن سیار: أمیر خراسان: گریزان بە ریگ خوارزم عقب نشینی می کند و 
یارائش بە تسریج از تنگی معیشت و فشار تشنگی و حمله ھای بی آمان 
لشکی مروانیان کشته می شوند تا ھفتاد و دو تن با او باقی می مانند۔ در یکی 
از واپسین حمله ھای دشمن, این دو دبیر سلیمان کثیر دستگیر می شوند۔ 
سروانیان گسوش و بینی و زبان آن عر دو را بریدہء ہرشتران برنشاندہ در ریگ 
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خوارزم رھا می کنتد تا با ھزار شکنجه ہمیرند. از قضا شتران به نخجیرگاء 
خوارژم رسیدند و خوارزمیان أعلاً و طلحه رأ نجات دادندء و لین دو چون 
توانایبی سخن گفتسن نداشتندء عمة سرنوشت خویش و خسروج ابومسلم و 
دوستاران خاندان را برکاغذ نوشتندہ و بدین ترتیب شاہ خسوارزم مضرابشاہ 
را با سپاھی گران بە یاری ابومسلم فرسشاد. ازقضاء خوارزمیان ھنگامی به 
ابومسلم رسیدند کكکه دشمتان آں هفتاد و دو تن را در آن صحرای سوزان, 
گرداگرد فرا گرفته بودند و مؤننان ار تشنگی یارای جنگ نداشتند۔ البته 
اعلا و طلحه در پی یک مصجزہ به دست مبارک علی آمیرالمومنین (ع) 
تندرستی خود را بازیافتند و دوبارہ به أبوسلم پیوستند. آز آن پس دیگر 
سخنی از آنان کی رود۔. باید دانست که در آں زمان در تمام لشگکر اىومسلم 
کسانی کا عراسئ ار پرعمن سی فاسشمت از سان اکشتات دو نک قرامی 
نمی رفتند۔. پس: اگر روایت ابومسلم به این دو دفتر بند منسوب شدہ خالی از 
حقیقت نیست,ء یه ویژڑہ کە کار آثان در سپاہ انومسلم آگاھی بایسته را به آناں 
می داد. شاید تتواں اعلا و طلحه زژرنق را از نخحستبن راویان محتمل 
ابومسلم نامه دأنست۔ 

در یک دستتوشتة دیگر از داستان اىومسلمء موجود درکتابخانة فردوسی 
شہر دوشنبےه؛ با عصنوان جنگ نلمة ابوسصلم مروزی رأوی داستان ٭حکیم 
انوطلاقی طرسی و شراقة تہ“ تعرقی اشنم اسیک :خوابع سک ایا راوف 
تازەأای آشنا می شویم بدون ھیچ سست و عنوان دیگر. این حواحه محمد خود 
یک حعمّای دیگر است که حوشبختانه کلید آن را دستنوشته ای دیگر از 
ابوسلم نامهء متعلّق بە گنجینة بنیاد حاورشناسی فرھنگستان علوم شہر تاشکند: 
به نام ابوریحهان بیروسی ىه دست می دھدہ آنجا که از دو راوی داستان 
ابوطاهر [ترسوسی] وخواجه محمد طاھر حجندی یاد می شود.'' لین خواجه 
محمد طاھر خجىدی باید عمان راوی نسحة شہر دوشنبهء یعنی خوأجه محمد 
باشد. لین خواجه کسی نیست مگر رایزن و وریر نصربن سیارء که از سوی 
مروان حمار به وی تحمیل شدە و بی صلاحدید وی نصربن سیار آب هم 
نسی خورد. از قضای روزگارء خواجه محمد طاھر خجندی؛ کە بنا بر الزام 
شغلی کاری جز با دوات و قلم نداشتء در دل ممیکر ابومسلم و دوستار اھمل 
بیت بودء و تاکشته شدن نصربن سیار در دامغان در لشکی مروانیان ماند و در 
حالی کە با ابومسلم پنہانی سر و سرّی داشت نقش ستون پنجم رأ در لشکر 
دشمن باڑی می کرد. لوہ پس از آنکه کارخود را کردء به اردوی ابومسلم آمد و 
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ا ا ا مہ کہ کی ہے ہہ ا ا ا ا ا کا اک یں کے ہہ ںہ 
تا پلیان با لو عمزاز وخمتراہ شد۔ خواجه محمد طاھر خجندی تیز بیش از 
بھرکسن از پیرامونیان ایومسلم صلاحیتہ و توآنایی آن وا داشت که روایتی از 
ہشن ایومسلمی ہ به یادگار گذاردء به وپژہ که وی از اسرلر عردوطرف ستیزہ 
آگاء ہود. ۱ 

تا ٹیٹجا می توان گفت کە احتسالاً چہارچوب کلی داستان ابوسسلم در 
عمان آغاؤء به وسیلۂ عمرزمان وی در خیات و یا دوممات اوء ریخته شد. لین 
طرح نخستین, با گفتےی یارانی از ابومسلمء کكە توانایی نوشتن نداشتند: 
آمیشته و با عتاصر ماوراء الطبیعهء چون رویا و معجزات و جادوگری آراسته 
گرمید. بدین ترتیب مواد خامی فراھم شد که یک دست نودہء و به ویژہ با 
آرمان و آرزوھای فردی و اجتماعی و أمیال سرخوردہ سرشته شدم ىود؛ و شاید 
لا ضر باجرابی لت ورای پرذاحت گکردینڈ یردر :این ایرد نل ضا کے 
بەگوتعای کتبی-شماہیء در سرامس خرلسانء و شید عراق پراکندہ می گشت. 
دست ماية تاریخ نویسان و داستان پرداران آیندہ شد. سپس إپین روایات پراکندہ 
نیز از پادھاء و از دفنترما نابنید گشت,ء درحالی که را پای خود را در 
تسخهھای فراوان ابوسلم نامه و تناقضات بی شمار موجود درآں برجای 
گذاشت. برای روشن تر شدن مطلب نمونه ای از لین روایت ھای عتفاوت را 
بررسی میکنیم: 

پس از به خلاقت رسیںں أبو جعفر دوآانقیء دوتین حلیعمۂ عباسیء که 
خلافت خود را مدیون آبومسلم مودء اطرافیاں مروان یکایک از مخفیگاہ خود 
دل داشت رما سو شو کرد شا یھت نقشة شیطاىی 
خود را درکشتن آبوسسلم به انجام برسائند۔ از جملة مروانیان عبدالصار ازدی. 
وزیر مروآن حمار بود کە مشاور ابوجعقر شد و طرح نابودی أبومسلم را با وی 
ریختہ۔ از جملہء بە ابوجعفر گوشزد کرد کە برأی کشتن ابومسلم باید نخست 
خواجه سلیمان کثیر را از میان برداشت۔ این طرح ہسیار زیركانه بودء چون 
ابومسلم بازو و سلیمان کثیر مغز جنبش خراآسانیان بودند۔ بنابر نسخۂة بسیار 
ممتازی کە درکتایخانة ملی پاریس نگہداری می شودء'' و متن مورد ویرایشی 
آمنت کھ من بندہ برای چاپ آمادہ می کنمء ابوجعفر و یارائنش: 


نامه ای توشتند و درآن تامه سلیمان کثیر را اىیدھا دادند بە وزارت و مال و غنیمت 
دنیایی و انواعلت و حکومت مرو۔ چون نام ہنوشتندء دومثقال زهھر علامل بە دست 


-- 


دوہاں ابوسلم تامه ٤‏ 








سمتمدی دادند که صاحب راژ ایشان بود و به جاتنب مرو شاھجان روان کردند۔ او آن 
تام وا بیرد چنان کے کسی ندانست به سلیمان کثیر داد۔ سلیمان کثیرء چوت 
بر مضمون آن نامه ا٘طلاع یافتہ رلوی رولیت کند کە فریفته شدہء در رولیت أبومحٹنف۔ 
اتا رولیت ابوطاھں برخلاف لین است و او عم گفته شود ک تا میچ قرو نگذاشتہ 


ْ۔ 
۔۔ 


می بینیم که گردآورندۂ این نسخه به دو روایت متفاوت از توطثتة ابوجعضر 
دسترسی داشته است,: یکی روایت ابوطاھر طرسوسی۔ء و دیگر روأیت أبومحٹنف. 
یاداوری کنیم گے لین تا موردی أست که در أین سخه از روایت أبومحنف نام 
بردہ می شود. أَمّا نسخه در دیگر بخش ھای داستان نیز دارای تفاوت عابی أاست 
مشہودء که گمان می رود نتیجۂة استفادۂ توام لین دو روایتء و یا چند روایت 
باشدء اگرچھ روایت ابوطاھرء در عھمه جا برتری دارد. پیش از آن که در بارہ 
ابومصف گفتگو کنیمء برای روشن کردن یک نتکته ىه ذنبالۂ این توطته نگاھی 
بیندازیم در روایت |ىو محنفہ سلیمان کشیر فریمٰته شدہ سیبی را به زھر آلودہ 
می کند و به دست ابومسلم می دھد. اشارہ شود که پیش از آن لحظ: ابومسلم 
بە وسیلة امیرالمژؤمنینء درعالم واقعه أر دسیسه باخبر شدہ أست. پس به سلیمان 
کثیر تکلیف می کند که خود سیب رھرآگین را بخوردء و حواجه درچاھی می 
افتد که خود برای یار عار حویش کندہ بود. از بین بردن دشمتان ىه وسیلة 
زھر؛ در فرھنگ و سنت عرب پرسابقه أستء و نمونه ھای آں أز صدر اسلام تا 
واپسین روزھای خلافت فراوان است: و نیازی بە اشارہ کردن نیست۔ روایت 
ابوطاصھرء درمورد این دسیسه رنگی حماسی دارد وبا ذوق فرھنگ ایرانی 
سازگار تر است. بنانراین روایت عبدالجبار و ابوحعفی چہار کس از معتمدان 
خویش راء ھمچون خدستکار به خراسان روانه سیکنندء دوکس را برلی 
خدمتگزاریء و در حقیقت برای زیر نظی داشتن ابومسلمء و دو نضر برأی 
نزدیکی و ملازمت خواجه سلیمان کثیر. توطته گران به این چہار کس عمان 
کاری را تعلیم دادند کە از گرسیوز در داستان سیاوش و افراسیاب برآمد. 
ھرخدمتگزاری بدگویی از رقیب را آغاز کرد وبذر دشمنی در دل دو یار 
دیرین کاشت. خواجه را واداشتد تا در زیرجامه زرہ پوشیدہ و تیغ پنہان کند 
و به نزد ابومسلم رود و ہاقی داستان را نیازی به گھتن نیست۔ بدین ترتیب 
خوأجه سلیمان جان باختء و صد البته پس ازمحروم کردن ابوسسلم از مشاوری 
چون خواجه سلیسان کثیرء کشتن او آسان گشت. لبومسلم نیز ھمچون 
ز ۱ 
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سیسات ت00 رر سا وا ہت 
مشقندی کہ به کشتارگاةژودء بە دام أبوجعفر مت ریو متا مس ر 
ووہ شدار دای پر 
رت جو ےج تا تو ا دسترس دیدہ شدء 
جای دیگر نام لو نیامدہ است۔ نگارندہہ براین گمان می باشد که ابومحنفء۔باید 
سان تاریخ نگار دہ یکم و دوم اسلامی باشد که در کتاب ھا یه ثام ایومخنف 
باد شنداست۔. س۔سعودی درنگارش کتاب ھایش: به ویژہ مروچ الدذحب از 
وشتھ ھای او بسیار بہرہ گرفتھه و از وی بە عتوان مورخی قائل اعتماد نام بردہ 
ست۔ در الفھوست أو را صاحب کتب اخبار فراوانء به ویژہ در مقتل خانعان 
یامبر میبیٹیم۔ ابن ندیم می گوید که وی از اصحاب علی (ع) است بنابر 
ارینج یعقوبی أیومخنف تا پایان خلافت ابوحعفر (۱۵۸ ھق) زندہ بودہ أست 
ظاهرا گزارش ابومحئف از مرگ سلیمان کثیر با حال و ھوای آثار باقی ماندہ از 
پومختف سازگاری دارد. ۱ 
می توان گمان برد کە روایات پراکندہ در آفواہ در بارہ ابوسلم نیز مورد 
ستفادۂ یک تاریخ نگار عرب ایراتی تژاد ىه نام مدائتی قرار گرفته اآاست 
عدائتی بردە بود و از سال ۱۳۵ تا ۲١۵‏ ھ ق می زیست.۔ او ملف صدحا 
کتاب است که شرح آن در افھوست آمدہ سے ؟' صاحب الفھوست چند کتاب ار 
مدائنی یاد سی کند که به طور غیر مستقیم می پایست به اختبار ابوسسلم 
پردأاخته باشد أر جمله موا وف ومقلهہ و نیز ولایة تصربن سیار۔ این دو 
کس در داستان و زندگی ابو مسلم ىقش اساسی دارند۔. نخست عبدالجبار 
'زدی: کە ذکر لو رقت. پس ار کشته شدن ابومسلمء عبدالجبار حکمران حراسان 
گردیدء و درآن دیار آں چنان خونی از بنی عاشم ریخت و عصیان کرد که 
ابوجعضر أو را گرفت و به زاری کشت. مصربن سیارء حاکم خراسان نیز 
دشمنترین مروانیان است با أبومسلم کهھ سرانجام به دست او كشته می شود 
تصور آین که مدائنی در أین دوکتاب ب“ اہومسلم ىیز پردأاخته باشد چندان دور از 
اقعیّت نیست,ء اگرچهھ این نوشته به دست ما نرسیدہ وجای اثبات این مدعا نیست. 
پک سدہ بعف؛ أَْں قدم ھای برداشته شدم راہ را برای مرزبانی عموار 
ساخت تا کتاب خود را دریارہ اىومسلم, به گونه ای مستقل روی کاعذ بیاورد. 
نگاھی بە آثار مرزبانی نشان می دھد که او به زادگاعش خرآسان دلبستگی 
داشتف و نیز آز تاریخ پارسیان قدیم ناآگاہ نبودہ است۔ بیشتر آثار لو در 
اخبار شاعرآنء دلہاختگانء مطربان و در توصیف غنا و آواز است۔ پس لو 
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مردی است اھل بزم, و ای بسا که اشصارہ رولیت ھا و ستایشھایی از ابوسلم 
درمجالس بزم و محافل خراسان شنیدم و آنہا را نگاشته است۔ مردی از 
این گونه با خلق و خوی رندانه می توانسته خود راوی داستان ابومسلم باشد و 
ناقل شفاھیات رایج در سرزمین خراسان. واقعیت أمر ھرچهھ باشد و مرزبانی 
مرخوی و عادتی برای زندگی برگزیدہ باشد٠‏ او نخستین ٹویسندہ کتاب در بارف 
ابومسلم اسٹ که ما میشناسیمء ھرچند که کتابش از دستبرد زمان در امان 
نماندہ باشد. 

شاید نیم سدہ ای پس ار نگارش, ھمین کتاب مرزبانی مورد تظر اہوالفضل 
بیہقی: دبیر غزنویان بودہ کە در احوال کشورگشایان و مردآن مرد گفته اسہت: 
دو اخبار ابومسلم ضصاعب رت شاشافی یت مشارجرائیں۔ے*' فراموش کی 
که بیہقی ىا ان که سخت ترین داوری ھا 1 در باره قصه ھای شگفت عامیانه 
ابراز می کندء 'فعتافشد کان ابومسلم می پردازد چون نسبت ىە دیگر داستان‌ھای 
مردمی آز عناصر شگمفت و دیو و پری عاری است. داوری بیہقی بیانگر این 
نكته نیز ھست که نوشتۂ مرزبانیء یا نوشتةھایی دیگر در زمان محمود و مسعود 
عزنوی وجود داشته و خواندہ می شدہ أُست. 

درار سلطاں محمود عزنوی ء بنا برگفتۂ بیہقی, نرکڑی نودہ است سراأی 
قصه گویانء و یا محدناں. داستان ھایى عامیانة فراوانی که دربارهۃ سلطاں محمود 
عزنوی رایج بودہ و به دست ما رسیدہ بیانگر اقبالٰی مودہ أست که قحته در این 
دوره داأشتے است۔ از قضاء بنا بر نسخه ھای بسیار دربار غزنوی رمینة 
تازەای برای شکوفایی ابوصلم نامه بودہ أآست۔. یک نسحة ابومسلم نامهء بە زىان 
ترکی کكکه در فروع و ماحراھای حائيه ای بانسخه ھای فارسی موجود 
تفاوتھایی داردء و همچون بیشتر سخه ھای این داستان ىه ابوطاھر توسی 
منسوب أستہ دراین زمینه اطلاعات تازہ ای در بردارد. این دستنوشتة چہار 
جلدی درکتابغخانة ملی پاریس نگہداری لے شزد و بهە دست حاجی شادی از 
فارسی به ترکی ترجمه شدہ أست. به گمتة خاہم 0٤۴‏ ماع4 متا ترحمۂ مزبور 
پس از سال ۱۴۵۸ میلادی انجام گرفته است*“ مترجم داستان حاشیهەای چند 
که صبفه محلّی دارد ہە روایت ور سر ات درلین نسخه آندم 
است که روایت در حصور سلطان محمود غزنوی نقل شدہ است۔' در ھمین 
نسخه نام راویان دیگسس ابومکم نامه آمدہ است ک آُنان نیز در دربار محمود 
ھمین قصه رأ می گفته اند. این راویان عیارتند از : ابویکی وازیء ابوالمجید 
ساوجی و عشام سرخسی۔ بنا بر سخنان حاجی شادی, گاہ رولیت لیتان ہا نقل 
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مز توسی مغایرت داڑقۃو حاجی شادی این تقاوت ھا را عم آیردہ اأست۔ 

نکتۂ با ارژشی۔+دیگر این کہ درعمین نسخہہ حاجیٰ شادی می افزاید که 
چا روایت مختلف آز ابوسلم تامه در اختیار دارد که یکی از آنہا به عربی و 
عھگر روایت ما بَه فارسی است' پرسش اینجاست کھه این رولیت عربی آز 
کسلم یک از این راویان استہ چون ظامراً صحبتی از مرزبانی درمیان نیست. 
وجود سه روایت مستقل به فارسی در زبان حاجی شادی اسری بسیار محتمل 
أستء چون ما خود از چنىین رأوی ابوصلم نامه یادکردیم. از سوی دیگرء 
رولیتھای گوناکون کە از ابوسلم نامه در دست است موید این گفته می‌باشد 
ادعلی دیگر حاجی شادی مبنی برأاینکه چہار داستانسرا در دربار غزنین 
قصه خوان بودندء و هریک روایت خود را به گسوش درباریٹن سلطان 
عشسرت جوی غزنوی می رسائدند: با توجه بە شہادت بیہقی کھ بارگاہ سلطان 
ھیچگاہ خالی از محتث نبودے ادعای دور از باوری به نظر نمی رسس به 
ھصرحالء اگر گفتة حاجی شادی را یفیریمء دورة غزنوی اوج شکوفایی 
ابوملم نامه أست۔ اینکكه در شار قابل توجہی از نسخه ھای ابومسلم نامه؛ 
بەنحوی از انحاء ناسی از سلطان محمود بردہ می شود موید این نکكکته آأست. 
دراین دوزرہ یک راوی برجسته تر و درخشان تر جلوه می کندء و لو ھمان 
ابوطاھر توسی أست. 

ار این پس,ء روایت ھای گوناگون ابوملم نامهء با تمام تفاوت هایی که با 
یکدیگر داشتء رشد میکرد و حوادث فرعی و تکمیل کتتدم ای ىرآن آفزودہ 
میشد. بھ نظر می ‌رسد ماجراھایی کهە مربوط بهە دنبالة کشته شدن أبومسلم بود 
در سدہ ھایى بعدی ساخته و پرداخته گردیدم و به داستان اأاصلی آفزودہ شدہ 
أست. از این جمله ومجی نامه است که پیامد منطقی ابوصلم نامه'می باشدء و در 
آن شرح خونخواھی ابومسلم توسط یارانش آمدہ است. شاید زمجی نامه در زمان 
حاجی شادی ھنوز نبودہ أستء زیر اگر بودمترحمی چون او که شیفتة بال و پر 
دادن به داستان است,: و تا آن جا که بتواند از خود نیز بر آن می افزایدء از آن 
چشم پوشی نمی کرد به ویژہ که این قصہہء برخلاف ابوسلم ئامهہء سرشار أاست از 
عناصر شگفت آور چون دیو و جادو و کوہ قاف 

آفریدن بخش تازه ای بر ابوعلم نام آین دریچھ وأ برای داستانسرلیان 
می گشود تا خود رز و وہ اس می ری رما کردم و زمام سخن را بہ 
دسة یا سیاؤند کا برمہانی ودنٹ و نتظطبی کر یا آربان و ڈیمای 
برآوردہ نشدہم بتازاند۔ بە لین ترتیب است کهھ در تمجی فامه می بیٹیم کھ 
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خونخطمان آبومسلمء خلیفۂة قاتل ابوجمفر دوانغی را از میان می برند و منصور 
را بە جڈی لو بە خلافت می نشانندء درحالی که می هلئیم که ابوجعضر و منصور 
یک نفر حستند۔ این خیالپردازی ما باید زمانی صورت می گرفت که از واقعة 
تاریعی چندان گذشتھه ہاشد تا شنوندہ یا خوائندۂ بیگانه با تاریخ آں را بپذیرد. 
و یا خاطرة خونخوئھان راستین و تاریخی ایومسلمء که پکی پس از دیگری در 
خرأسان شورش گکردندء چنان از ذھن پاک شدے باشد کكکه شخصیتماىی 
افسانەلی چون احمد زمجیء مضراب خوارزمی و زروباد تبریزی جای سنبادگبرء 
اأسحق ترک والمقنع بنشیٹند . :۰ 

از دورۂ شکوفڑابی ابوملم نامهء در دربار غزنسوی تا برآمدن دولت صفوی 
راویان دیگری ھمچسون ملاضہاء الدین نخشبی۔ و خواجه نصیر توسی نامی 
به نىازگویی اہومخم نامه پرداخته آند۔ با آمدن صغفویان: اہبومسلم نامه طوفانی را از 
سر گذوانید کە نتایج آن فرلوان بود۔ چنین به نظر میرسد کە صعویان در 
آفغساز با نظری مخالف به ابوملم نامه نگاہ نمی کردندء اگرچھ ىه تدریج 
گرایش خود رأ به قصه ھای دیگری چون خمزی نام و اسعندرنامه آشکار ساختند 
با اینکه این دو قصهء بسیار پیش تر از چیرگی صفویان دوران رشد و تکامل 
خود را گذراأنیدہء و ھمجمون داٰستان ھای موزرد پسند عامه و برگریدگان 
سایان شدم بودء اتا دوران شکوضایی لین داستان ھا با روایت مای ہسیار 
پُرحجم فرأھم آمدم دراین دوران مائند حسین کود و شیرویه نامدار آغاز شد و بە 
تدریج ابوسلم نامه را تحت الشعاع قرار داد۔ درست پیش ار قدرت گرفتن شاہ 
اأسماعیلء؛ اگر نقالی درحضور امیر علیشیر نولییء وزیر دانشمند و ادیب 
نولاغان و گررگانی ای کروی جالندی آدما ىی کرد کہ سرک آو فرکٹن 
داستان ھای امیرحمرہہ ابومسلم و داراب را رولیت می کندٴ دیگر ار زبان 
نقالان دوره صفوی جز داستان ھای اسکندر و امیر حمزہ و رستم شنیدم 
نمی شود . 

امّاء ضريه تہایی به ابوملم نامه نه از رقابت داستان ھای ممانئندء بلكکە از 
تحریم روحانیون قشری سدۂ یازدھم وارد آمد. درئیمة این سنہ ملایی بە نام 
سید محعدبن سید محمد موسوی سبزواری (مشہور به میرلوجحی) معاصبر با 
محمدتقی مجلسیء کە به اصفہان آمدہ بود رساله ای درباب ابومسلم نوشت 
سراسر بیداد. از جملە لینکه ابومسلم خاندان ابوطالب را کنار گذاشت و خلافت 
را بە آل عباس واگذارہ۔ عیر لوحی عمچنین از اختلاف رولیات ۔در نسپ ابومسلم 
یادکرد و آو را مردی بی ریشه و ہی اصل و نسب خوآندء و مدمی شد که كشته 
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شتنش بهە دست منصوڑچیزی جز سزای کردارھای نادرسب آوا تیستء و 
ھزنقیجءغو وا نغی می بلیدکرد۔' این رساله زمانی نوشته شد کھ ملایان رسمی 
پا ھنی دریار صفوی قدرت را قبضه کردہ و جنگ بی مان خودہ را برعليه 
"شانیون روشن ٹین و به ویژہ صوفی مسلکاناً با شتاب به پیش می بردند. 
: نشانہ نشانه گرفتن ایوسسلم و داستان ھاى عربوط بهھ لو در چہارچوب سیاست ملتجبی 
دریار صفوی و به قصد کوبیدن صوفی ھای آزادھ ای بود که ابومسلم را گرامی 
سی داشتند۔. مخدوش کردن شہرت ابوملم نامه در ميیان مردم راه را برای 
یاومەھایی از نوع حسین کرد باز می نمود۔ ہنا به گواھی نگارندہۂ ذریعهء رسالة 
میرٹوحی گررھی تدرمردم برانگیخت و آزارماىی فراواٰنی برای ٹویسندہ اأ٘ش 
بەدثبال داشت,ء تا آنجا که واکنش روحالیوں طرفعار وی را در دفع این شر 
موجب گردید. 
در دفاع از نظریات میرلوحی عفدہ رساله نوشته شد کھ از آن میان ۰ 
برجای عَائنه کہ" کر گفته ھاى میرلوحی واکنش پیش بینی نشدہ ای در 
مردم برانگیخت: که این نشان زندہ ہنودن یاد و داستان ابومسلم است, ولی تیر 
ہەهدف نشسته و از لین پس دیگر ابوملم امه از میدان رائدہ شدہ بود۔. کمیابی 
نسخه ھاأی ابوسلم لمه در آایرانء درمقایسه با نسحه ھہای فرأاوأان موحود 
درکتابخانه ھای کشورھای ھمحوارء شامد افول اقبال این داستاں در ایران 
است۔ نسخه عایی که در سدہ ای یازدہ و دوازدہ در ایران استنساخ شدہ کمیاب 
است درحالی کە در آسیای میان هندہ. افغانستان و ترکیه دھہا نسخه 
بہازماندہ لست. 
پس از دوره صعوی؛ ابوصلم نامه دیگر قد رأست نکرد۔ حتی ورود چاپ 
سنگی: که موجب روأج بیشتر قصه ھای عاته چون کلیات ھقت جلدی رموز 
٢٦۹رک‏ .×× و امیر ارسلان گردید به رستاخیز اہومسلم تامه کمکی 
نکرد. درحالٰی که دھہا دستنو تنوشتة شتة آن در کتابحانه ھای عمومی و خصوصىی 
بودء پارہ ای إز ادیبان گمان ذنافتتن که ابوملم نلعه از میان رفته استۃ 
از آن چھ دربارة راویان ابومسلم نوشته آمد چنین برداشت می کنیم کھ یک 
راویء یعنی ابوطاھر چیرە دست تر و شیرین زبان تر لز دیگران بودہ أست. 
ابوطاھی را چھ توسی بنامیمء و چھه طرسوسی و یا طرطوسی,ء مراد یکی است: 
عمان ابوطاھربین حسین (گاہ حسن) بن علی بن موسی (وگاہ محمد) است که 
آستاد راویلئش خوائدہ آند۔ درمورد ابوطاھر توسیء به آنچه شادروان محجوب در 
ابوان تاحهہ نوشته آند می توان آندکی افزود. 
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نخست این کہء ابوطاھی نامبردہہ داستانسرایی یگانه در تاریخ ادبیات عامیاد 
فارسی است,ء کە ذھن بارورش آثار کم نظیری آفریدہ۔ استاد محجوب چہار اڈ 
إز ابوطاھر معرفی کردھ اندء که در مقایسه با سه أثری که استاد شبیح اللہ صف 
در پیشگفتار دارابتامة طرسوسی؛ شناساندہ بودندء گامی به پیش است. چہار اہ 
شناخته شنہ اڑ أابوطاھر تا سال ۱۳۶۴ عبارت أست از اہومسلم نامه؛ عاراب ژامه 
قھرمان تقاتل لفھرمان نامما و قران حبشی “” 

اأستاد محجوبت حق کلام را دربارہ این چہارکتاب ادا کرده اند و دیگم 
ىیازی به یاداوری آن نیست. حوشبختانه آثار دیگری نیز ار ابوطاھر وحود دارد 
کە بە اجمال یادآوری می گردد: 

( الف ) تواریخ نام" نسخۂة منحصر به فردی از لین داستان درکتابخان 
دانشگاہ للینگرادء بخش نسغضه ھایى ترکی نگہداری می شود. این نسخة نا تمام ٴ 
اوطاھر طرطوسی است و شامل داستان سلیمان نبی و دیوان و پریان أست 
اہی اود سای کب ھا کرد کرو امت ساٹ دیگری ھ 
دربارہ حجم داستان و ٹ ت ھا در فہزست ھا مشاهدہ نشد. 

(ب ) مسیّب ئلمه. خاستای مکی بت ا فاحعة کربلا و شہادت امام حسیر 
(ع). روایتی خیالی ار مسیّب شاہ است کە بە یاری شاہ شہیدان به کربلا لشک 
می کشہہ و ناگوار اینکه تا به مقصد برسد امام شہید گشته اأست. در أیر 
داستان با گروە دیو و احتهء عیّاری ھلی ئثمربحت و قمربخت و خروج یارار 





حسین چون شیدۂ عرب و مسیپ ىٛ٭ە خونخواھی أو و سرکوبی قاتلائش رو به را 
می شویم۔ این قصهہ مدون نام راوی بهە چاپ سنگی ہم رسیدے است و چند 
دستنوشتهء به روأیت ابوطامرء در کتابخانه ھای مختلف ىا عنوان ھاىی دیگر دید 
میشوتد. محلس ھای تعزیه ای ھم به اختصار از این داستان باقی مائندہ است ک 
حکایت از عمعومیت و شہرت آن دارد. 

در کتابغانة دانئشگاہ لس آنجلس, از جمله نسخه ھای ترکی؛ دستنوشته ای ب 
عنوان سقتل حسینی٤ء‏ سدۂ ١۱۔۱‏ ھہ۔ ق۔ وجود داردِ که ترجمە أی أست أ 
سے کم چیب کیہ ون اآست۔ آغاز داستان درلین نسخه چنیزن 
است: متا تقل حدیت اولای علی سس شف گریلا راوبان آخبان و ناقلان گار 
أہویکی عرأقی و سعید شامی و ھشام اصفہانی و مشروعی بغدادی و ابوطاھر 
طوسی رضی اللہ عنه سوبلت روایت ایدرلر. ۔ ےے بھ نظی می رسد کھ لین مت 
ھمان سیب ئامه باشد. به شہادت لین دستنوشته راویان دیگری ئیز <استا 
مسیب زا نقل می‌کردہ ند کە از این گروہ راویان؛ اپویکی عراقی شایںہ عماا 
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نل واڑی باشد کا معاسنڈظبوطامی و رقیب او در روایت ابوسلم قاد ہودہ است. 
تق) عاستان ۔ . ۔ء در ٹہرست سخ حای خطی فارسی شہرتاشکند, 
تھوشتەای وجود دارد در ۲٦۵‏ برگء که درسال ۱۰٠١‏ ھہ ق. (۱۶۱۲م.) 
ویس شدد لُست۔متآأَسمٰانه ین نسخه از آغاز افتادگی داشتهء و در نتیجه عنوأان 
أفنادھ ٹستہ۔ در برگ ۲۸۸/ تام ابوطاھربن حسین بن علی من موسی 
طوسی به عنوان روایت کنندہۃ داستان آمدہ أست۔ تا دریافت فتوکپی این 
عه تنہا سی توان گفت کع ظامراً تمتۂ مفصل دیگری از استاد ىقالان: 
اھر توسیء استِ* 
(د ) عیار نامه. خائم 5امعفلم34 این داستان را از ابوطاھی می دائند و نشانی 
ے نسخه ترکی آن را در کتابخانۂ شخصی ماف عصعنظ ائمصتا می دمند٠ّ‏ 
ان در بارۃ مشخصات این نسضه تنہا ىه بدخطی آن اشارہ دارندء و بھ لین.که ۰ 
غاوناں نے ما رو می کپ معاواہ مم سی وا - 


۴ 





مشامدہ می کنیم که آبشحور داستان عايه ھای ابوطامی ىخست فرھنگ و 
یخ باستانی ایرأان زمین است (دارابنامهء قھرمان نامهہ قران حبشی )ء و سیپس 
ھنگ اسلامی وبه ویژہ رویداأدھای صدر اسلام با گرایشی شیعی (ابومصلم نامهہ 
ب نامه). درلین میاںء فرھنگ شہری و سش جواسردی صنفی پیوسته 
سور دارد. وجود عیاران در بیشتی داستان ھای ابوطاھر ونیر کتاب 
نامه اآش موید آین مدعاست۔ آن چھ در نظر بخست بهھ چشم می خورد این 
ت کە ابوطاعر ایرانی تبار است و به احتمال قوی شیعه و شاید از شعوبیه. 
ثقة او بە ایران ہاستان و یادگارھای آن: ھمچوں فردوسیء از این رھگذر است. 
نة دیگر آن که او را طرطوسی و یاطرسوسی می خوانند۔ گرچ٭ھ این دو شہر 
سبب نزدیکی به یکدیگر و داشتن حوزه مشترک اجتماعی ۔سیاسی بیشتر با 
خلط می شدہ اندء ھرگز در حوزه زباں فارسی نبودہ و تازی زبان آنئد۔ بپس 
ونه أُست کە أبوطاھر اثری به عرپی بداشته؟ پاسخ به این پرسش را در دبالة 
تکو خوامیم یافت. 

در اینجا باید یادآور شویم که نسخه ھای ترکی ابومسلم تلفهء درعجموع 
طاھر را معاصر سلطان محمود غزنوی و داستان‌سرای دربار لاو معرفی 
کنندہ. اگر یپذیریم که ابوطاہر قصه گو معاصى محمود غزنوی بودہ استء 
ۓ بلید دریکی از سال ھای میان ۳۸۷ و ۴۲۱ ھ۔ ق۔ (دورۃ پادشاھی محمود )ء 
غزنین به سر بردہ باشد. می‌دائیم کە دورآن محمودی عصر شکوفایی داستان ‌ھای 





مومانة 4 رو کم قادف _ ۰۷ 





ایران- کہن آُستہ: و محمود ترک تبار مشتاقانه در طلب اُن۔. آتا چه ارتباطی 
میان طرسوس ڑیا طرعطلوس) و توس و غزنین وجود دارد؟ 

در آغاز کشور کشابی مسلمانان دو شہر طرطوس و طرسوسء درشام و مر 
آسیای صغیر گشودھ شدہ و پایگاہ ہم مسلبانان گردید۔ به ویڑھ شہم 
طرسوس مرکز بازرگانی و سوق الجیشی بودء و دں۔ طول جنگ ھای میار 
سلمانان و بیزانس, غازیان و محامدان اسلام؛ گروہ کروہ بە این شہں سی آمدند 
وسر ھلاید رھ وو میسو نی وم جنگ و غنیمعت و أآسارت در ایز 
منطقه رواج تمام داشت۔ این دوشہرء چنعین بار میان 7 دو قدرت دست ب 
دست گشت. در سال ۲۶۲٢‏ ھ.۔ ق۔ (۷۷۹۱م۔)ء در زمان خلیفه مہدیء طرسوسر 
ویرانه ای بیش نبود۔ دراین سال حسن ہن قحطبهء از یاران هھمرزم ابومسلمء ہ 
لشکری ار مردم خراسان به این شہر و پیرامون آن هحوم برد وىه خلیف 
پیشنہاد کرد که شہر را آبادان کند و بارویی استوار در آں بسازد۔ سپسر 
درسال ۱۷۱ ھ ق (زمان ھاروں الرشید) هرئثمه بن عیاں خرآسانیان را در ایر 
منطقه اِسکان داد.ٴ” مردم خراساں بارھا به این منطقه کوچ دادہ شدند وت 
رمانی کەهە جنگ در این حوژہ ادامه داشت ت رزمندگان دأوطلب؛ صوفیان و عیّاران 
از سراسر امیراتوری اسلامیء به وپڑہ حرأسان ىه این شہرعھای مرری سرازیر 
میشدند و درجستجوی ثواب جہاد جان می باختمد. 

با توجه به این که غازیانء نه هر روزهہ بلکه هر از چتدگاہ ےه جہاہ 
می رفته اُند و ہا پولی که از شہر و دیارشان به آناں می رسید کمتر دچار اندو 
خوراک و تیاژزسندی ھای روڑاته نودند: برای ساعات فراغت بايد بجز دعا و روز 
و نماز سرگرمی ھای دیگری ھم می داشتد. چون ینان منا بر سرشت ؛ 
نہادشان, اھل عیش و طرب نبودماند پس الزاما بە سالم ترین سرگرمی آن زمان 
یعنی گوش فرا دادن ہه داستان ھایى روزگار دور و نزدیک می پرداختند 
خرآسانیان و فارسی زبانان کە بە گرد یکدیگرمی آمدند بە نقل فارسی گرلیٹر 
نشان می دلدند۔ 

فرض بورلین |ُست که ابوسلم ران دورانء یعنی در لوج دولت عباسی 
بہترین قہرماتی است کە داستان ھای مربوط به أو می توانسته بە گوش جہاد 
گران طلوسوس برسد. خرلسانی بودن علمدار عباسیان: غازی ہودنش و زندم 
بودن کاو لو در-سسرزسین شام ٠‏ بہترین انگیزہ ھایی أُست که مجاعدان اسلامی ر 
دوستار افسانه حای او کند. بە ویژہ أو متلسب ترین قہرمان جتگاوری است ک 
خراسان وأ ہه شام پیوند می زؤدہ. حر خراسانی غازیء کھه به امید یافتن کواب ؛ 
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ناو شنہادت به این سرتتیین می آمدم استہ خوہ وا در پوست ابوسلم, 
جتگندەای شکست ناپئیر می عیددم کە بای ھمان مسیں جہاد او را مز خرآسان 
ھا شبام خپیماید۔تاددرلین حد و مرز کضر؛ ھمان گونە که ابوسلم مروان را 
برانطخت, و نیز کاقرآان روسی را برائدازد۔ در ابوسلم لعهہء پیوند و ھم پیمانی 
”کعمیان مروأن و قیصر روم وجود داردء به این هم عوتیّتی چند جانبه کمک 
می ‌کرد. این پدیدہ: شاید ناشی از عمین تخیلاتء و زاتیدۂ این شرایط ویژہ بودہ 
تیاشٹد۔ 
برای خرآسانیان۔ حاضر در طرسوس, که گہگاہ بە یاد نژاد و دیار خود ھم 
می اقتادندء یاد ایران و أفسانه ھای ایران باستان و جنگاوری ھای دخت دارا بر 
ضد اسکندر خالی از کشش نبودہ است. ہم اینانء بە عنوان غازی از شٹیدن 
داستان عاجمۂة کربلا و شہادت حسین در راہ آیمان و خونخواھی مستّب شاہ پس 
از عاشورا رویگردان ٹمی شددہ آند و ھمچون شہروںدان خرأسان وہ را و 
صنمستگر مجاھدء قصه ھای عسیاران و حوانمردان جز به پایداری و کوشش 
آنان : نمی أفزودہ أآست. ای بسا که أبوطاھر مورد سخن ماء داستانسرایی باشد 
درھمین کاروانسراھاء که قصب های باستانی ایران, داستان ابومسلم, انتقام 
یاران حسین و شیرین کاری ھای جوانمردان را به گوش لین غلزیان می رساندہ 
أست۔ 
درسال ۴۳۵۴ ھ ق۔ ( ۹۶۵م.) امپراتور پیزانسں نقفور (0۳۴6 ال ۸1) در پی 
حملهەای سخت طرسوس و دیگر مراکز غازیان را اشغال کرد. وی شہر را ویران 
ساخت, قرآن ھا را بسوخت: مسجدھا را خراب کرد و مردمی را کەه از کشتار 
چان در بردہ پودند مجبوز ىه ترک شہر کرد: یا به دین ترسا در آورد و یا ىە 
پرداخت جزیۂة سنگین واداشت. طرسوس از این پس مدت ھا در دست رومیان 
باقی ماد و دیگر ھیچ گاہ اعتبار گذشتۂ خود را باز نیافت. ٠‏ ھمین سرنبوشت دو 
انتظار طرطوس عم بود کە در سال ۸۶ ھ ى. (۹۹۵ءم۔) بازیل دوّم آن را از 
چنگ ۔سلمانان در آورد ء ویرانش کرد ومردمش زا پراکندہ ساخت۔ 
شاید پس از سقوط این پایگاہ ھاء آنانی کهھ ھنوز نسبت خویش را به زادگاء 
پدسری فراہسوش نکردہم بودندء به سرزمین نیاکان بازگشتند۔ در پایان سنۂ 
چہارم و آغاز سدۃ پنجم ھجری درخرآسان به سلرسوسیمھای دیگر برمی‌خوریم۔ 
در اسوار التوحید با دوکس بەنام طرسوسی سر وکار داریم که مردو از 
عمدوردھای ابوسعید ابوالخیرء صوفی وارستۂ خرآسان: بودہ اند: ابوعلی 
طرسوسیء کهە در نیشابور خانگاھی داشت و ابوسعید درنخستین سضر 
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نیشابورش به خانقاہ أو فرود آمد. دو دیگر خواجه علی طرسوسیء پدرزن 
ابوسعیدء اأُست۔ 

بهە گمان ہندہ لین طرسوسی هاء که معاصر ابوطاھر داستان پرداز ھستندء 
پس از سقوط طرمنوس و کشتار مردم أین شہر ھم زمان به زادگاہ خویش 
باز گشتندء و چون از شہر طرسوس آمدہ بودند آنان را منسوب به این شہر 
می شناختند و می خوائعند. به این ترتیبء ابوطاھر قصه گو گاہ توسیء و گاہ 
طرسوسیء و یا طرطوسی خواندہ شدہ است؛ که درمورد شخص او می توان 

طرسوس سی و سه سالء و طرطوس یک سال پیش آز تاجگذاری محمود 
غزنوی به دست رومیان افتاد. ابوطاھر رأویء که احتمالاً از این دیار بە خراسان 
باز ػگشته ہودء می توانست در بارگاہ شاہ غزنوی روایت آنىومسلم رأ گفته باشد. 
یچ مائع منطقی و تاریخی برای نفی این آمر وجود ندارد. برعکس, با ولعی که 
سلطان غزنوی در گردآوردن سخنگویان و سخنسرایان در پایتخت خویش داشت: 
و در آین راہ از تہدید و ترغیب عم روی گیدان نہودء ہبسیار محتمل اُست که نه 
تنہا أابوطاہی؛ کهھ ایٹنک به نشان بازگشت از طرسصوس طرسوسی ۔خواندہ می شد؛ 
بلکه دیگر راویان یادشنہ ىیز در حضور شاہ غزتوی روایت ابومسلم را نقل کردہ 
باشند. 

با وجود رولیت ھی گوناگون از ابوملم نامهہ وجود رأآویان متعدد 
توجیهەبذیراأست. اختلاف در رولیت ھا آن چنان است که به درستی می تواں ار 
ابوملم نامه ھا سخن گفت.۔ روایت ھابی کە در زمان محمود غزنویء یا در زمان 
ھای دیگر و مکان ھای دیگرء از روایت شفاھی نعالان به روی کاغذف کشینم 
تی نان غعطای رو ختقافی احیه این ششند ما گراعی ایخ انی شیک کٹر 
نسخ أی را می توان یافت کە؛ مگر درگسترش کلّی داستان, با نسخه ای دیگر 
براىر باشد. به ھمین دلیلء تصحیح ابوملم امه از رھگڈذر مطابقت چند نسخه 
بە ھیچ عنوأن میستر نیست. تنہا روش ممکن تصحیح قیاسی است چون هر یک 
را می توان ھمچون نسخه أصلی قلمداد کرد. انتشار چندین نسضه از اہوملم نامهہ 
خالی از غایدہ ھای جاممه شناختی زبان شناختی نیست و به آگاھی در زمینة 
عنر دأستان پردازی:ء و درنہایت تاریخ قصه پردازی در لیران نیز کمک می کند. 
از اہوسغکم نام نسخه مای فراوانی درکتابغانه ھاٰی گڑناگون پراکندم است. لین 
مر عربار+ عھیچیک از دیگیر داستان عای فارسی مصداق نعارد. شگفمتی 
این جاست کە تردستی روزگار بیشتر آین نسخه ھا را از نعمت کامل مائدن 


٦ و‎ 


_ےَِٗسمیجیسموو٥همَِْٰتمممہومہےممو+مسممسبسمسومؤسمسمٗممیںےسیسموم+سسپہہووٛسہبسسن‏ بپ٭مہسمی[مس٢ممس+ہمسل‌سجسمسووسدسشمٴ۔‏ سم سی ہو سے 
۱ یچچ ۰ آبرآن تلم سال چنبئردھم 





ىك 


بجوم کردھ است و از حسین رو نسکه حای کاسل از شمار انگہُتان' دو دست 
فراتر نمی رود . 
به عموضوع آنیختگی اموصلمم نامه با دیگر قصه ھای ھمگونء پیش از این اشارہ 
اید گذشته از تائیرعابی که لین یا آن ہاستان در پرداخت پارہ ای از روایت ای 
اووسلم نامه گذاشته أستء و نمونه ھایی آز آن را بررسی کردیم, آمیختگی ھایی 
عمء به ویڑژہ با قصه حمزء روی دادہ أست. إز آنجا که آبومسلم درھمکی روایت 
جلی موجود عرب نژاد و عاشمی نسب آست, نزدیکی میان ابومسلم نامه و حمزہ 
نامه آسانتر صورتِ گرفته است۔ ابو مسلم و حمزہ پسر عبدالمطلبء ھردو از یک 
خاندانند. در واکنش ھاء خلق و خوی و زور بازو شبامت دارند. هردو برای 
گسترش اسلام برضد کافران می جنگند۔ همچنین: عردو پہلوان عاشمی رزم 
افزار و بارگاہ وٴثٹیخ از پیامبران به رٹ سیبرند. طسردو در راہ حق ۔جان 
می بازند. از سوی دیگرء ابومسلم گاہ با شاہ مردان علی (ع) نسبت مستقیم 
پیدا سی کند. برای نمونه در ھمین نسحۂ اخیر نسب او چنيین آمنہ اأست: 
عایومسلم بن اسد بن جنیدبن شہاں سن منظربن قیلان بن زید علیە' در 
هرحال؛ ابومسلم نایب شاہ مردان است و امیرالمژمنین در مرتنگنا براو پدیدار 
شدذۃ گشایشی در کارش پیش آوردہ۔ آز دیدگاہ موضوع داأستان نیز ابوھسیلم نامه 
دنبالۂ تاریخی و منطقی حمرہ نامه و خاورنامه أست. پس رشٹه ھابی می بایست تا 
این سە داستان را به ھم پیوند زمد۔ گذشته از نسب ابومسلمء یاران عمرزم أو 
نیز بھ ملازماں حمزہ و علی (ع) وابستگی دارند. احمدزمجی۔ یار ىا وفای 
ابوسلم پسر محمد حنیفه فرزند علی امیر العومنین است۔ از ھمرزماں 
أبومسلمء حارث ہیں و پسرأنش نوادگان مالک اشتر یارعلی ھستند 'یکی از 
عیّاران أبومسلمء بادیلدای سمرقدیء درپارہ ای از نسخه ھاء نبیٍرة عمرو أميهء 
پیادة چالاک و زیرک قصة حمزہ است۔ در خاوامه نیز ھمین عمرو أمیه عیّار 
نخستین امام شیعیان است. 
این ھمه زمینۂ مشترک و خویشاوندی میان این داستان ھاء راھی برابر تغیّل 
زایندة داستائسرلیان میگشود تاء از یک سوی در پیوند زدن ابوصلم نامه بە 
حمہ نامهء داستان ھای میانیء و از دیگر سوی؛ در دنباله و کنار ایوسلم نام 
داستان ھای پیرامونی بیافرینند. لین گسترش به اجبار شخص ابومسلم را نقعلة 
آغاز حرکتی قرار می داد کە در دو جہت ممکن: یعنی پیشروی و پسروی در 
زمانء و درنتیجه دراسلاف ر اخلاف اوه ژرفا پیعا می کرد. به زبان دیگرء 
ابوسغم نامه در دل کہکشانی از قصه ھا جای می کرفت۔ 





دلستان میانیحلقےای۔ ات کہ تمہ سی و افسانەای ابومسٹم راب 
حمزہ پسر عبدألمطلب می پیو ندد۔ درم رکز آین حلقه پدر بزرگلیومسلمء سیدجنید 
تار تار سید یئل رایت مان اللہ نمیو فیسای مرک نان 
خراسانی استء و خود پہلوانی اأست که دو نیمه رام امومظم نامه و حمزہ نفعهء از 
مخیّله راویان بیسرون آمدہ و قہرمان داستان دل انگیز حیگری است با عنوان 
جٹیف نامل۔ کارننہ سہا وک سعۃ کز الین داستان را یہ خی بات آأست که 
در کتابغانة ملی‌تہران نگہداری می شود۔.' لین نسحة بەظامر یگانهء درسال 
۶ عھہ۔ق۔ کتابت شدم است و هعة نشانه ھا بیانگر آن است که تحریر آن از 
روی روایت شفاھی نقال صورت گرفته۔ اگر ترجمۂ ترگی آن در دست نمی بودء 
این گمان میرفقت کە داستان چندان ھم پٌرسابقه نیست۔. اکا ء نسغۂ ترکی تاکید 
داردکه ترجمۂة آن از فارسی بەه سال ۹۱۴ ھ۔ ق۔ انجام یافته است'ٗ ”جات کی 
دیگری که در پاریس عوجود و عورد مراجعۂة نگارندہ بودہ است نیز اشارہ دارد 
کە ترجمە ای أست از فارسی۔ این نسخه بسیار کہن تر از تسخۂة فارسی در 
دست است۔ نسخۂ فارسی از آغاز چند برگ افتادگی داردء و عنوان آن از ہین 
رفته اأست ولی ترجمه ھای ترکی عنواں ٭جنید نام را دارد_' 

جنید نامه نگاھی به حمزم نامهہ و نگاھی به ابوملم نامه دارد. از لین نظر 
دارای أھمیت ویژہ ای در تاریخ قصه شناسی فارسی است۔ آتاء پیوندھای آأین 
قصه با آن دو داستان چند جانبەتر و استوار تر از آن است که تفصیل آن 
دراأین مختصر گنجد. 

شہرت و أصیت ابوسلم نليهہ دست کم تا بە قدرت رسیدن سلسلة صفوی۔ 
موجب گردید کە راویان برای جلب ھرچهھ بیشتر شنوندہ به مجالس خویش 
داستان ھایی را پیرامون آن بیافرینند. موضوع لین داستان ھای پیرامونیء کم و 
بیشء اأدامةۂ نہضت ابومسلمی۔ پس از کشته شدن أوست۔ قہرمانان این داستان 
ھاء گاہ خویشاوىدان و گاہ یاران اویندء مخالفین نیز یا مروانىی منشانتد که گرد 
خلیفة عباسیء ابوجعضرء حلقه زدہ اندء و یا کافران بتپرست اند۔ بە زبان 
دیگرء درونمسایةۂ قصه عمان نبرد پایان تیاجہ بران کت و ین اظاحت و خود و 
باطل و حق استہ۔ ٹین پیکار ابدی و ازلی استہ حمزم و جنید و ابومسلمء 
ھمچون ملی و حسین سرخود وا باختندء آتا پیکار را پایانی نیست۔ یاران 
ابومسلم و بازماندگانشء پرچم لو را افراشتهھ می دارند و به ھمان رژم گاءھا و 
بر تر سے ود سی چا ندارد. اینک 


مموسرنت: عسصھ-د: ‏ حمیچستژ.8.ی.-دچئ-تو-ت دسر:: جع جی-ح.ح:.س-.-.-ہ-2-ح٤ححتس‏ تسد دس یس شیج تج ت دسسن دودوت: جج 
کی ایران تامہء سال چہاردھم 
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۔ ایی غلم لین ذاتتنان دنبالۂ منطقی ابوسکم لقع است کە يٰه احتمال 
لوان پس از استقبال گستردہ از اہوسهم نامهہ به دست راویان متأخر آفریدہ 
لغم آاُست۔ ذوق رمانٹیک آیرانی بر تمی تافت تا قصهە ابومسلم با قتل. پُر از 
یرگ قہرمان یع پایان برسد. بدیہی استہ که فاجعہ در سنّت روانی فارسی 
جلی مہمی داردء اتا گر كینه خوامی در پی آن نباشدء پسندیدہ نیست و گوپی 
۔استان پایان نگرفته است. از سوی دیگرء ھیچ کدام أز جنبش ھای خونخوامانة 
أاستین پس اژ کشته شدن أبومسلم به کامیابی نرسید۔ پس راویانء برای 
اسخگویی به نیا روحی قصه نیوشان ارضا نشدہء جنبہشی خیالی آفریدند کھ 
چون آتشی خرمن ملحدان و قاتلان ابومسلم را سوزانید۔ بازیگران أین جنبش؛ 
۔ارآان وفادار ابومسلم و پیشرو آنان: إحمد ژمجیء عمرزم خاکسار اىومسلم بودئد۔ 
ئا باران یا ترعابت رای اپو سد کراھی سات ھا اراتا کمیدء تا او کا 
از یاری مروانیانء جادوگران: دیوان و ھیولاھای کوہ قاف ب رخوردار ہود۔كکشته 
شد و به جای او منصور (نام دیگر ھماں اأبوجعفر دوانقی) به خلافت نشست. 
اینک یارآن ابومسلم به ھعدف خویش رسیدہہ می توآأنستند پراکندہ شوند. 
ھرکس از گوشه ای فرا۔رفت کەه احمد زمجی ىاز قربانی توطته ای ناجوانمردانه 
گردید و به دست یک خارحی كکشته شدہ و حرکت دوار بی پایان شتانی تازہ 
گرفت. پسر احمد زمجی به خونحولھی پدر خارجی ناسردە را کشت و دور 
خونریزی و خونخوالھی موقتاً آرام گرفت. زمجی نامه آن چنان بە ابوسلم نامه 
پیوسته اأست که کعتر به صورت داستان مستقل دیدە میشود. در بیشتر 
نسخەھاء کە بدبختانهە آفتادگی زیاد داردء در بی اجوسو لام اہ ات گاہ 
بیآن که حتّی نام جداگانە ای عم بر آن باشدٗ' 

٢۔‏ مضراہشاء نامه. داستانی است کە باز ھم موصوع خونخواھی آبومسلم را پیش 
می کشدء اتاء نقش بنیادی را برعہدۂة مضراہشاہ خوارزمی می گذارد. از ٠‏ 
داستان ء بنا برگفتة خائم 8معقاه4 تدہا یک نسضه بەه زبان ترکی جفغتایی وجو 
جات" و ظاھرانسخه ای است متحصر به فرد 7 7 ا 
درمیان نسخه ھای فارسی, تاکنون این داستان شناسابی نشدہ أُست. می دانیم کھ 
مضراب جہانگیر خوارزمیء معروف بە ابوالمکارمء از یاران وفادار ابومسلم است 
کە از آغاز تا انجام بااوی مھمراہ بود و ھهمرزم. بنا بر پارہ ای أز نسخه عای 
بھی فی بشرت بد افائزیکی از سوی أبوجعفر به عنوأن قاتل ابومسلم معرّقی 
شف۔ ألبته این نیرنگی بود تا میان یاران دو دستگی بیندازندء و تا اندازہ ای عم 
چنین شد۔ مضرأبشاہ خوارزمیء بنا ہر پارہ ‏ ٹی از نسخه عاء دآماد اہومسلم أست 








۔رماڈا اھومسقم نامه ۳*؟ 





ربا خولھر وی پیوند زناشوبی بسته أست. 

۴۔ دالشمند تام٭ہ. اڑ پیوند مضراب ہا فاطظمه خواھر أبومسلم پسری زادہ شد 
لی نام و علی را پسری شد به نام ملک دانشمند کە وأرث پرچم سیاہ ابومسلم 
وہ و زندگی أو دزّجنگ با کافران آسیای صغیر و دیگر جای ھا گذشتہ 
؛انشمند نامه شرح پہلوانی و جنگ ھای ملک دانشمند است که به ترکی نوشته 
سدہ و بھ نظر می رسد که راویان ترک زبان آناتولی؛ این داستان را کە از 
نصە‌ھای محلّی آنجا اأست پس لز شہرت دامنه دأر ابوملم نامه به آن مربوط 
ساخته اند' ۱ 

۴۔ صلتیع نامه. آأین داستان نیز از روایت ھای منطدۂ آناتولٰی است کہ با 
بوسلم نامه پیوند خوردہ أست. زمان آن درست پس از ابومسلم أآست۔ یاران أو 
۔راکندہ می شوند و پہلوانانی چون فرأمرز و بہزاد (کھه در روایت ھای فارسی 
جسلم نامه دیدہ نمی شوند و ظاھراً قہرمانان منطقه ای هستندء و حاجی 
بادی در ترجمة خود از روایت فارسی ابوطاھر آنان را وارد ابوسلم امه کردہ 
ست) در رکاب صلتیخ دہ غازی و بعفہ مم جنگ ھای خود را عليه 
لافراںء از آدمی و دیو و پری؛ أدامه می دھند. 

بدین ترتیبء با آن که اہوسلم نامه معورد بی معہری سردمداران صوقی نمای 
سغفوی قرارگرفت و اندک اندک از نقل و روایت آن در ایران کكکاسته شد 
نسخەھایش درکتابخانه ھا متروک ماندء و قصه ھایى مذھبی دیگری از قبیل 
ختارتامہ و جنگ نامة محمد حنفيه به صحنه آمدء چوں درختی تناور و گشن از 
ای نیفتاد و گاہ با امتزاج ہا این قصه و آن داستانء شاخه ای تازہ دوانیدء و 
لاہ خود درگرداگردش بیشە ای از داستان ھای پیرامونی پدید آوردہ . 


انوشت جا: 

.۲۲۱-۴۹۷ ابن آلندیم افھوست: ترجمه محمد رضا تحنػد. تہیأنء امیرکبیرء ۱۴۶۶ء صص‎ ١ 
رربامنی بیش از سی کتاب نوشته أست کە در محموع حدود بیست ھزار ورق را شامل می شدہ‎ 
ستہ۔ برخی از دیگر موشته عھای لو ارت است آز کاب السحیر(در اخبار شاعرآانء در شصت‎ 
لد و شش ہزار ورق )ە ساب اریاس (در اخبار دلاختگان؛ در سه زار ورق )ء تاب /ٴرابق (در‎ 
حوال مقنّیانء در هزار و ششصۂٰ ورق), کتاب انلواثق زدر توصیف گنا و آواز )ە کتاب اخبار بوامکه‎ 
در پانصد ورق)ء ساب المقاری (۔حدود سیصد ورق) و سرانجام کاب الاواص (درأخبار پارسپان‎ 
دیم و أھل عدل و توحیدء در هزار ورق) خق٭ مرزبانی را عتوفی یه سال ۳۷۸ ھ قہ۔ می داند و‎ 
۶۶۶ ء۶9۲٣ ار ٹدیگری آزلوڈذکرمی گند (ن۔ ک۔ بە: ذومعاہ یکم .رص ۱۶۲۷ء ۱۶۳۴ء‎ 





آٍ 

ہوئڑڑے 4٤١7۷۳‏ حت ١‏ و کہ 

٢۔‏ عندو شا نکخچوانی تجاوب انعف,ء به عتت عیاس اقبال۔ شہرآنء شہوری ۱۳۴۴ء ,صسص ۷۹ء 
ا ٠‏ 
ٰ ۳۔ محمد جعفی محجوب, سرگذشت غساسی ابومسلم خرأاسائی؛ ابوسخم غلمەہء ایوان نامهہہ شسارہ 
۲ء عمال چہارم ۱۳۶۴ء صص ٢۲۰۔۲۰۷۴٣.‏ 

۴ ایؤسلم تاعف شسارہ ۵۵ء نستملیق سدث* ۱۴ء ۲۳۲ برگء صس ؛١‏ پ 

۵. ایوسکم ناتتء شسارہ۹۰۰ء ستعلیق سدۂ ۹۳+ 8٠۸‏ برگ۔ 

۶ مسائطاء صص ۱۸۲۱ء ۳۹۳۴ وٹ 

۷۔ ایوسئم نامہ ثنمارہ 844 تئعہہ۲ چنا59 ؛ برک ۵۷ ر 

ن۸ ایوسلٹم مه کتابخانۂ ملی پاریس, شیارء843 ۲:5 .ووتا5 ترک ۲۵۴ پ۔ 

۹۔ جنگ غلمة ابو صلم مروڑی۔ کتابحانة دردوسی شہں دوشباء شمارہ ۶۹۵ء نوشتة ۱۷۸۰ مہ ق.. 
بحاراء بروگ ١‏ پ 

۲۲۹۷ ابوسلم نامه کتابحاىه ابوریحاں ہیرونی در شہر تاشکندء شمارہ ۷۵۵۰)؛ ستعلیقِ‎ ٠ 
ز۔‎ ١ ھ ق.ء ۷۶۴ برگ: برگ‎ 

۱۔ ایوسظم امہ کتابحانه ملی پاریس, شمارۂ ھ842 ٤ہ‏ 842 يھہ ۔عہھتاک ستعلیقء سدة ۱۶: 
۰+ ۳۷۴ ہرک 

٣۴۔‏ خمانچاء ۸ 8342ء نہرگ ۳٣٣‏ ر ۱ 

۴ ابن تدیم ہمان صص,٠‏ ۱۵۸-۱۵۷ 

۴ ھمائجاء صص ۱۷۳-۱۶۸۔ ان ىدیم مداتنی را ار خبرگان امور خرآسان و فارس می دائد 
و کتاب ھای او را چئین دستۃ عنتدی می کند دراختار پیاسر: پیش آرز دم کتانہ دھسہا کتابں 
دراحیار قریش, دھہا کتاب در احبار زہاں اشرافء دھہا کتاب در اخبار خلفاء از اسوبکر تا 
معتصم عناسی؟ دھہا کتاب در وقایع و ھمچىد آں در فتوحات و کتب ہسیار در اخبار شاعراں. 

۵. انوالفصل بیہھی تارمع سجتی, ىہ اھتمام دکتر عیاصء چاپ سوّمء تہرانء شس علم ۱۳۷۱ء 
ص ۴۸۶. 

۶ ھمانجاء ص ۹۰۵ 

۷ ابوسلم مامهء ششارۂ ٠۱60‏ 57,58,59 ۶8ہا٦'‏ حفدہف٣‏ عصی:مجے 

۸ ن. ک۔ بے: 1962 ,عصد ے+وءصدممت3 صمصلے ے>مصعر مملسگ اث اگئمسائڑمء/۸ عجے[ر 

۹۔ ٹر برگ ۵ پء جلد اوّل (شارہ ۷) چنیں می حوانىیم: ٭ابوطاعری طوسی روایت 
کندہ بەنزدیک سلطان محمود حکایت کتمدے 
٠‏ همانجاء جلد سوم (شمارہ ۵۹)ء برگ ۲۷۴۳ پ۔ 
۹۱ به تقل اڑ ےح لسان. شاحتامه خوأنی× جنر و مودمك شنارہ ۱۵۹ ۲۱۶۰ء تہرانء ۱۴۵۴ء 
سں ؟٤؟۔.‏ 

۲. شفریبہ چہارزمء صس ۰ 

۴۰۔ حھاش. صص ۲5۵۹۸-۱۵۰۔ 
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۴۔ محیادجحشی محجوب جیان۔ یں ۴۰۰۔ 

۵۔ توحٹریج خامت نسخضه شماره ۷ کكکتابضانے حانشگام ٹتینگراد ستحلیق ترکی. سنھ 
۲۔۱۳( بەتقل ار نشویہ ابافاظه مرکزی خانتگام تھران: ح ۸+ صس ۲۷۹). 

۶۔. نسخة چاٹپ ستگی لین داستان در سال ۲۲۹۸ ھ٭ ق۔ درتہران در ۲۹۴ صمحہ انحام 
گرفتە اأست و به شمارہ ۱۱۲۷ درکتابخانه مبارکه مدرسه فیصيه قم نگہداری میشود. ن۔ ک۔ ئه“ 
حاجی آنا مجتبی حراقی فیوست ختامخافه عبارکة عدرےہ غیخيه قم ج ٢‏ قب ۱۳۴۸ء صس ٢٢٦۔‏ 
سحەای خطی با عدوان مسیمب نامتہ ش ۸۸۸ء ستعلیق ۲۴۶۰ ھ ی۔ در کتامخاته حامی دانشکنۂ 
اىیات شہر دوشتبه وحود تارد نسح خطلی دیگس مه شمارہ 38341 با عنراں عاہتان صیّب بن 
تشاح؛ سیب بىامء ۱۲۹۹ ھ . ق ىا تصویر در شريه 6تابضاله مرکزی فاقٹگاه تھران (نسخ ھای 
حطی) ج. ١۱۹١‏ و ۱۴ء ۱۳۶۲ء ص ۴۳۶ مصرعی شدے است. ىرأی سخەھای مجالس تمزیه از داستاں 
سیب ىه مجموعة چرولی, کتابحائه واتٹیکانء بە شمارہ ھای زیر مراحمه شود" 

۔ش ۳۴ء سیب اس قعقاع:ش ۴۳۹۳ء آمندںن کو روار ته سوی کریلا و گرفتار شنسں ىه دست 
حلیعه بر سی جسر مسیبےء سر دادن در رأه سیدالشہدا و آمدں امام حسین و رندہ کردن؟ 
ش ۵۳۴۳ء خروج مسیب قمقاع و ساختں حسر معروف عسیبی رأ در کربلا؟ ش ۸۵۷ حرکت عسیب 
ى٭ کربلا برای یاری امام حسیں و برسیدں لو۔ 2 

۷ به نقل از شریه کتابخانه مرکڑزی۔ ۔ ۔ سخ ھای حطی)ە ج ۱١‏ و ١۱ء‏ ص ۴۵۹۔ 

۸ داستاں ش 1857 ء نستعلقیق؛ ٦۰٠۰‏ ھ ق. ۳۱۵+۱۵ 

۹ ں۔ ک۔ >- 33 ج., ےد وہ ,کگکەعاتلڈ/×+ ححت!ا 

٣٠۔‏ ن۔ ک۔ مه 
نعط بعمصو0 ,عُعمدف( ضج7 :دو صعصعضغو ,سر۶ ما 7۷7[ دق عُط۸ ,نصداعصس5- اد طتود5-لد صطا 

137-58 1973,۲۲ ,حعسع] عل عندصہ٣‏ 

۹. محمدبن سور اسرار اتوحید؛ ٢‏ جلدء تصحیح دکتو شفیعی کدکنی, تہران: انتشارات 
آگاہ ۱۳۶۶. ج ١ء‏ صسص ۶۱ و ۲٢۶‏ اآستاد شمیعمی کدکی درتملیقات ھمین کتاں مه کساں 
دیگری کە نام طرسوسی و یا طرطوسی داشتەاند اشاره داردء ار جمل: اىوالحسن طرطوسیء 
حلفنن الج بن قاسم طرطوسی۔ آبراھیم پں عمادالنیں طرسوسی و محمد بن أحمد س محمد 
الطرسوسی۔ ن ک۔ ناج ٣ء‏ صں ۶۶۸ به بعد۔ 

۲ سومغخم امہ نسحۂ کتابخانه ملی پاریسء شمارۂ 844 ل9ہ چک برگ ٣ر‏ ز(در نسخه 
ترکی حاجی شادی نسب ابومسلم چنین است ٭عبدالرحماں من آسد اہی حتیفد امن عبدالوعابه و 
عبدالوعاب برادر علی (ع) و پسر اىوطالب است ). 

۳ کتاب سید جئنید. کتابٰخانه علی تہرآان۔ ش ۲۷۸۸/ ف ستعلیق شکستء ۱۳۴۶ ہہ ق۔ 
۶ صفسہ (یادآوری لین نکته را وظیفه اخلاقی خود می دانم کہء پسے ار یافتن أین سحۂ متحصری 
به٭ فرد درکتابضائه لی از شادی سرشار شدم وربا حسن نظر خاتم ہابکە مغیر بخعش 
دستٹوشتەمایى کتابخائه توانستم؛ درعین تنگی وقت یک کپی لز آں به دست آورم۔ از این بانوی 
فرمیخته سپاس گزارم. ١‏ فتادگی آغاز نسخه مرأ در حسرت فرو بردہ بود. وجود چنین داستانی را 


١ٴ‎ 


ئیسمشہشمسسثسہمسسسسسسم٢سسسسٔ+دچ‪٘نڑسسجےےڑچصسچےسسسےےےےتشمامےژ/ےےمےے‏ سسشمسم سس سی سے 

یج ایران ناہہء سال چہاردمم 
موس چوحسچد عٌجعودسحوسسع شوصدج سج سرومتیحوووسسصسچومجچجتدجچدچسجچچ عدسمدسوسشسہتبچت 
با پیشکسوت قصه شناسی ایڑّات شادروان محجوبء تلفنی درمیات ہناشتم و جْثیات آن را نوشت 
برق لیشان فرستادم پیر راہ ہا یک اشارہ به من گمتھ مرطرف عاف ترکیه بہ عنبالش بگوداے ے 
مصعثلق سمعاً و طاعتاء چنین کردم و گشنہ را یاختم روانئش شاد باد! 

۰ نسضہ لی ان خجید نکمم در کتابعان سلیمامیة استائبول بہ شمارہ 4354 8ھ وجود دارد کہ 
پبه سال ۹۶۹ ھ ق۔ ([۱۵۶۹ء۔) از روی نسغہ ای کہنە تر رونویس شدہ است۔ نسخہ بردار درآنجا 
سی گوید کهھ این داستان درسال ۴۱۴ ھ۔ ق۔ (۱۵۰۸۶ +) یعنی آغاز عورہ صفوعہ آر زبان فارسی 
به ترکی ترجمه شدم اأست۔ برگ ۳۳۳ اوپ۔ 

۵۔ قصےه سید جنیدء جٹینٹامہء کتانخان ملی پاریس,؛ 636 702 :چ5 نسخ ترکی,ء سد۶ۂ ۱۷ء 
٠‏ برگہ 

۶۔ پرلی سموثه ن۔ ک۔ بہ: نسحة فارسی کتامخانه ملی پاریس, 844 ھ۶۶ 0ن5 کہ دو سوّم آں 
داستان ایومسلم و باقی داستان احمد زمجی است کہ نا تمام می ماند۔ 

۷ ن. ک۔ بہ۔ 78-79 جو ,خت وہ ,اغ٤معنذاۃ‏ مٹڈ7 

۸۔ ںی. ک. بۃ: ۶5٠ح‏ اضعا 

۹ نںٌ۔اک۔مۂ: مگلگمقطلظا 








محمہ جلائی چیمە (سحی) ٭ 


سندباد نامة منظوم 


سندباد نامه که ہمسعودی و ابن ندیم آنرا از اسمار و احادیث ھندوان دانستەاندءء' 
از کتاب ھای باستانی مشرق زمین است کهە در زمان خسرو أنوشیروان: ىەه پارسی 
ساسانی نوشته شدہ بودہ و استاد مینوی برآتنست کا: ٭ این کتاب در ایران تالیف 
شدهہ ...و منشی آن می باید ھماں سرزویة طبیب سودہ باشدء که کتاب 
کلیله ودمنه زا نگارش کردہ استء' 

ماجرای أین کتاب كکه درگذرگاہ زماں به جامة زبان ھای گوںاگون آرأسته 
شدہ؛ بی شباہت بهھ سرگذشت لیله و دمنه نیست۔ ستد باد نامه؛ چنان کە محققان 
گزارش کردہ اند٠'‏ نخست از پارسی بە ربان سریانی و از سریانی بە یونانی 
ترجمه و بەىام سنتیپاس (معطفاەز5) مشہور شدہ و نیز به ژبان عبری درآمدہ و 
از عیری بىه لاتیتی س5رگرداندہ شدہ و ترجمة لاتینی آن شہرتی فراوان به دست 
آوردہ و بە زبان ھاى دیگر مغرب زمین ترجمە شدہ و انتشار یاقته است۔ٴ ٠‏ 

ےے سے ۰ 

آخرین دفتی شعر محمد حلالی چیعە ( سحر) با عتوان کەامین قوداء در سال ۱۹۹۳ در پاریس 
منٹشس کسہ است۔ 


اچ ۔۔ 





234 "۱ غیرین تق سال چہاردھم 
اسپییحیشیتجوچمجحد وس تسچ جج دح حححہچ چ جج جو -سسررجچجعوتچکووپشمسدوچوسسہددرحصو سو وچ شسچو ساسح 
سج باد نلمه طخست به مسٹوت-خوح بن منصور سامانی [۶م۳۔۴۸۷ھ ق)ء توسط 
خواجه عمید ابوالفوارس قنارزی' به فارسی دری ترجمه شد و نیز آن‌را بە عربی 
ادا ترجمه کردندءٴٗ 

درحشود سیت همحری؛ رر عمرقننی ترجمۂة قنارزی را اِصلاح و 
نیب کرد سس سی مھ کی متا سوک 
نصرالل منشی نیست۔ به آیات و احادیث و امثله و أشمار عربی و پارسی آراست 
متقریر و تہنیب دیگری از ترجمۂة قنارزی در دست بودہ کە به شمس الین 
محمد ٠‏ دقایقی مروڑئ قامر اوآخر قرن ت ھحری منسوب استء'ٗ اما این اثر 
است که به زبان پارسی پرچای ماندہ. 

سندباد نامه دست کم سە بار به نظم پارسی و یک بار به نظم عربی درآمدہ 
اأست۔ سنظومة عربی آن از شاعری بودہ است به نام آبان لاستی۔“" دو منظومة 
پارسی لین اثر کهە رد پای آن ھا را در لمغت نامه ھاٴ و تذکرہ ھا می توآن یافت:؛ 
متعلق بهە رودکی سمرقندی ( ۳۲۹ھ ق) و ازرقی عوسی (۴۷۶ھق) است. 

اما جدا از این دو منظومه ۔که متاسفانه از حوادث زمان جان به سلامت 
نبردہ و بھ روزگار ما نرسیدہ آند۔ أر منظومۂة دیگری می توان یاد کرد ب> تام 
کتاب حکیم سند باد کە مربوط به قرن ھشتم ھجری اأست و این عمان کتاب یافتة 
استاد دکثٹر محمد جعفر محجوب است که به ھمّت ایشان تصحیح و به مقدمة 
کاملی آراستهھ شددٴ مرحلۂ مقساتی چاپ را گذرائندم و أمید است که سرحلة 
نہایی خود را ىیز بە انجام رسائد۔“” 

این منظومه در بحر متقارب (وزن شاھظمه و ہبوستان) سرودہ شدہ و از شاعری 
است به نام سید عضدالنین یزدی کەه هم عصر حافظ بودہ و چنان که خود 
می گوید: این کتاب را در سال ۷۷۶ء به آمر شاہ شجاع بە نظم درآوردہ است 
متأسفانه بیش از نسخۂ منحصر به فردی از این کتاب برجای نیست و لین نسخۂة 
يگاته نیز از دستیرد روزگاران مصون نماندہ و بخش نسبیتاً مہمی از آن بە غارتِ 
ایام رفته است۔'” 


مضمون کتاب 

سندباد نامه داأستان پادشاھی است که عمّت وزیر دارد و فرزند جوانی و کنیزی 
كه در نتہان بر شاعزادہ عاشق آاست۔. بادشاہ قرزند را به ستد :ہام سلم 
می سپارد و سند باد آنجه بایسته أُست بدو درمی آموزدء اما ھنگامی کە آموزش 


ںا تامة متنظوم نت نج 





شلمزادہ ب+- سی انجام خود تزدیک می شود و روز عرض ھٹر فرأ سی رسدء 
استاد در طالع وی چنان می بیتد که جان او در خظر آست, مگر آن کە تا عفت 
روز لب به سخن نگشاید. شامزادہ چنین می کند و مھنگامی که پەر از 
آموختەھایش باز می پرسد؛ خاموشی برمیگزیند. پادشام براین پندار كه 
شلمزادہ گرفتار خجلتی استء لو رأا به پردہ سراثی می فرسندء مگر زبان 
فروبستة جوأانء درحریم زنان حَرم باز گشودہ شود. درلین جا سیر داستان بە 
سرگنشت مسیاوش و عشق سوتابء و نیز قصۂ عیوسف و دلدادگی زلیخاء 
عمائند می شود. 

پس کنیزک: راز عشق را با جوان در میان می نہد و جوان خاموش 
پاک سرشت, به انکار برمی‌خیزد و کنیزک از بیم رسوابی به ترفند ہمت چنگ 
می زند. فرمان قتل شاعزادہ صادر می شود و داستان سیر دیگری به خود 
میگیرد۔ زاین پس عر روز یکی از وزیران حفتگانة پادشاہ در مکر زنان و 
بی گنٹھی شاهزادہ و ضرورت بخشایش درگوش شاہ قص+ای می گویں ولورا به 
لغو فرمان قتلء و وھ ارد یا کو چرس تیب سی آما هر بارء 
کنیزرک داستانی دربارۃ وزیران و ندیمان ناداشتِ و ناشایسته و ضرورت اآجرای 
سیاست و فرمان شاہ روایت می کند بااتا را به تایید حکم قتل فرا 
می خوآأند. 

این مبارزہة داستانی میان وریران و کنیزک ھمچنان ادامه می یابد تا آن که 
همتة خطرناک به پایان می آید و شاھزادہ زبان می کشاید و حقایق را باز 
می گوید و سرانجام کنیزک رسوا می شود و شاھزادۂ بی گناہ جان به سلامت 
می بُرد۔ 


باز سرائی قسمت حای گم شدۂ کتاب 
یکی از روڑھای ماہ اوت ۱۹۹۳ بود که تلفن ژنگ زد و صدلی گرم و پُرمہی 
استاد را شٹیدم۔ ڈوگٹی محجوب به تازگی از امریکا به پاریس آمدم بودند و 
قصد داشتند که تا چند روز دیگر باز گردند. روچ بد در پکی ا کافعَای 
حوالی "مونپارناس' در خدمت لیشان بودم. از هر دری سخنی می ‌رفت و از آن 
جمله درباره سندباد نامه۔ 

من ھمچون جویندہ ای که نغمه ھای آشناء اما تایابیُ را باز ہی شنودء سراپا 
گوش ہودم و صسدای آستاد محجوب بود کە مرا از کافه ای در 'سون پارناس* بە 
سرزمین عاى گم شدھ می برد+ درکوچه ھای کہنسال تہران قدیم می گرداند و 


ر ا 


ہے کے 3 و ٦‏ 7 3 : 
ہریڈ کیران نلمہء۔مبال چہاردھم 


یگ 
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يهە سطشہر شردمتد سہریائی,پاز سی آورہ که اسبالت و فروتنی وٰوسمت دانش 
خو رآ یه حا اعلای عئر خوشگوبی و شیرین بیانی آواسته ہودہ - ۱ 

اینک سخنان دکتر محجوب دربارة نسخۂة متحصر به فرد و ناقص سندباد نامة 
مُنظوسی بود کە ختن دستٹنویس آٌترا به ہسراہ آورده بودند,. مختصری در 
ئیژگ ی‌مای این کتاب سخن گفتند۔ پس از آنکه نگاھی گذرا بە متن دستنویس 
افکندمء پیشنہاد کردند تا قسمت می ساقط شدہ و از میان رفتة این منظومه را 
برمبنای سند اد تامة منثور ظہیری سمرقندی بازسازی و بازسرایی کنم. 

ضمن آنکه از پیشنہاد حاکی از اعتمادِ ایشان به شوق آمدہ بودمء ترسیدم که 
مبادا از عہدۂ أین کار برنیایمء چون درعنظوم کردن یک متن منثورِ کلاسیک 
تجریلی نداشتمء ما سخنان دلگرم گتتنہ و آمیت بخش استاد که لطغش دائم 
بود_ مرا بە انجام این کار متمعہد ساخت. 

فردای آن روز در مقابل دانشگام 'ژوسیوڈی پاریس متن سیصد و پنجاۃ 
صفح٭ ای دستنویس استاد را به ماشین فتوکپی سپردیم. اوراق فتوکپی شدہ را 
بە من دادند و قرار برآں شد کە پارہ ھای گم شدہۂ این منظومه رأ از روی متن 
منثور سند بادنامةۂ ظہیری سعرقندی بازنىویس کنند و برایم بفرستند. پس از 
بازگشت لیشان به إمریکاء چندی در الىتظار رسیدن متن منثورء خود را برای 
وفای بهە عہد آمادہ می کردم کە در ماہ نوأاسر۱۹۹۳ء نامة استاد محجوب رسید: 


... از حال مخلص هم سخولمیدء بد نیستم۔ درآن فراغت نسبی کە در فرانس 
داشتم بسیاری از کارھای سندبادنامه را انجام دادم. اما از وقتی که پایم به 
أمریکا رسیدہ چنان دست و پایم در زنجیر ملا ہست اشغال دنیروی بسته شدہکه 
پروای ھیچ کاری ںىیست ۱ 

درس نسبة سنگین (دہ ساعت در هفته) و پیری و بیماری و گرفتاری و 
فراموشی و کارھای مبتذل روزانه چنان بندہ را درخود غرقه کردہ بود و ھست 
کە اگر آقای اسماعیلی نازئین کاغذی نغنوشته و یادآوری تکردہ بودء معلوم تبود 
کە بندہ باز کی برسر لین کار توائم بازگشت. و حال آنکە از عمان روڑھای أول 
بازگشت: کاغنھای مربوط بە این کار را نوشتہ و قطمات لازم را از سندبادنامہ 
استخراج کردم و منظم و مرتب ساخته نردم و الآان مم ھیچ کاری ندارم حز 

نوشتن ٹین یادداشت و پست کردں آن کاغذهاءء 


٭آن کاغتجا'حم رسیںندہء در ته قطلعه شامل شش داستان کامل ودہ پارہ داستان 
که از روی ستعباد نامة منتور خھیری سمرقندی بازنویسی شدہہ واژگان دشوار و 





دواد تثنة منظوم رش 





عبارت و أَمثلة عربیء معئی شدہ بودند و در حاشیة ھرکدلم از قفطمات قید شدہ 
بود کھ لین قطعه بە ادامة کدام یک از ابیات منظومە آرتباط می یابت. 

عمان روز دست به کار شدم و پارہ نخستینء کە کوتاہ تر اڑ پارہ ھای دیگر 
بودء سرودہ شد. برأی آنکه نمونه أی به دست دھیمء بد نیست تا آبیاتی چند: 
بریرطا یب قیل از !این قظلمة را از غرہ مظاوت ثقل کر آدأبةٗداستان را به کی 
ظہیری ہسپاریم و أابیات بازسرائی شدہ را از پی آن بیاوریم: 

از منظوما کتابِ حکیم سندباد: 


زھرچت بہپرسند در ھیچ باب 
ذب چون بەه تیسیر و طالع رسید 


جوابہی نگوپی خظا یا ضتوابت 
ضرورت ملالی بہاید کشید 
درآن هہفته ٹیکو شود حال وکار 
درآن قصد جان ہاشد وہیم سی 


من اینک ہرون جستم ازآن میان چو آتش کە گردد در آھن نہان 
نبیسد کسم هھضت روز دگٰ کەسردر وبال است وحاں درخطر 
ببینیسم تسا کعبتیسن فلک چەخواأهدنمودن؟ سەشش یاسەیک 
مجلس کردن شاہ و طلب کردن شاعزادہ و سند ںاد 
و حکایت پرسیدن و سخن نگفتن شامزادہ'“' 


أر ایعحا به بعد چسان کە سند باەدنامة مور نشان می دھدہ: پارہ ای از داستاں _کەه 
در ميان دو نشانه[ ] قرار گرفت از متظومه ساقط شدہ أست: 


[روزٹیگر کە آثارِ انوارِ حسرو اختراں مرصحایف اطباق آسماں چوں نب سرحاں و 
دستەامھای ریحاں یدید آمدء شامزادہ بە خدمت حصرت رعت و خاموش بیستاد۔ وژرا و مسا 
ھرچند الحاح کردند و از وی سحن پرسیدسد یچ جواب بشبیدمعد شاء و حاصرأن گفتند 
مگر ار آین جماعت حجالت می پدیرد و در حضرت ما زان مقال می کشایدہ او وا بە حرم 
سرای ىاید فرستادہ ناشد کە با اھل پردہ سحن گوید] و در حرمِ شاہ کیڑکی مود این 
جہانیء مدت‌ھا عاشق جمال ایں پسر بودہ و چون برکمیة وصال او ظفی سی یافت در مادیة 
وی وروی سم تی سی مھ ا شدم و در شب ھای یلدای عراق 
دفتی مسئ تِ اشتیا ہ برطاق افتراق نہادہ . ۔ آےء : 


8 
أین بش گم شدہ أز سوی اینجانب بە صورتِ زیر باز مبرائی شدہ أست: 


دگر ووزڑ چون خسرو اختران درخشید برصفحۂ خاوران 


ٴ 





بے گھران نام سان چمہاردھم 
لک زادھم وو کرد زار کاء به آرامی آمد بە نزدھک ال . 

مسزاوار, شہلمسان بے رسم ادپ درلسنت۸ادء اِسا قسرویست لپ 
۱ پەپرسش ندیمان شہ سخت کوش درآن سویء شہزادہ اما خموش _ِ 

گمان سژں د جمعی کے در بارگاہ: مگرشرمگین أست فرزند شاہ 


٭۔ 
سام شە را چنین بود رای 


مگس لب قفسروبستة نوجسوأن 
ہے پسردہ سرا لمیبتی ساضرو 


ک اورا فرستد بە پردہ سرای 


به پیش زنان ہ_گشاید زبان, 


دلی داشت دریردہ شیدای لى 


بقیة دأستانء د ر”منظومه چنین ادامه می یافت: 


پری چہرہ ماھی چوحور بہہشت 
عجالی که لو را ہجوید نداشنت 
سا رجامد گل وص گر 


بە خوبی پری پیش أو دیو زشت 
دلش چون گُل ازخارغم خسته بود 
زبانی ک او را بگوید نداشت ۔ 
کە این خارچون آرک آز پا تی 


تنہا اختلافی که میان داستان ھای این اثر منظوم و قصه ھای سند بادنامة 
فھیری می توان یافتء حگایتی ست بە نام ہجاستاں بازرگان لطیف طبعء (ص 
)٢‏ کە در نسخة مسظوم نیامدہہ اما بە جای آن قصة دیگری به نظم درآندہ به 
لام مداستان تہ کیای سفر کردہ و زں عاشق 
خل وم افمّادہ ھای کتاب است و دکتی مححوب در دسٹٹویس بربوط به أین 


ق ویء. اتفاقً بخشی از آغاز این قصه 
۔خحش آوردہ آبد کە: 


قسمت ھاپی کە درلین صمحه در دروں () گذاشته شدہہ من خود به أقتباس از 
جاھای دیگر کتاب نوشته و بخش افتادۂ داستان را بازسازی کردہ لم بە صورتی 
کەه تاہدی سیاق عبارت از دست دے' 


ىد نیست لین پارہ داستان راء که بازسازی شدۂ استاد محجوب و به نثر و خط 
ایشان اُستء بیاوریم و آبیات منظوم اینجانب و بیتی چند از اصسل داستان را ک 
سرودہ سید عضدالدین یزدی شاعر گنام عصر حاقظ است با آن ھمراہ کنیم تا 
ھم پارہ داستان منٗور استادء در یادنامۂ أو محمُوظ بعاند و ھم نمونة دیگری آأز 
روش کارء دربازسازی و باز سرائی این اثر آسیب دیدۂ کہنسال ارائه شدم باشد: 


“" جم یئاھ ہد خیسہ مھ فیس لالم ہے اس لام ہ۔۔ مہہ 





مجراھ ڈیڈ :عظوم پیر 





لوٹ و سد دمکیا او فور وم تر تر مگ ری وترفزست ممررھ ر اواب 5 
ددهتا ن ور هَمیلن(رہصاؤ سیت سازْزَِرِرجّہی۸نزہای ہنا .را9 کے 
اہ تر دااکت میا ہے اک کرھرونر تر رر لع ت می اص روہ مقر را ور 

ورس می شرت بی رکون ح وص تیم ...حر ریا ری رگیے۔ 00 
رو کر رن تر بطعت رت تلصدت لن مد وک یقت اس کرت فا 
خی حیقت در ی پحھرنیں ا ورافعت۔ وعداؤبرر (؛ را رس تا 
زیصد رہؤ شیع ہا سبجج لوولص رع ( اضر ربہارا پبزہنے کیک 0 
راد 4ب ری دور رم ررش سرن حم مد مو سی رکشت 
کش ا نہ 


وزیر گفت: در روزگار گذشۃ دم کیاپی بود بھ توانگرئ و ثروت ممروف ود 
ابواب عمارت و دھقانی قادر. وقتی از برای مصالح ممیشت مسافرتی کرہ , 
چندی آز برای اتمام و اھتمام آن در سفر ععاند۔ زنی داشت امقابت مرستاک > 
هر روز با حریغی نرد الغت می باخت و هر شب ہا قرینی راہ عیش و عشردۃ 
می سیرد. آن فرصت غنیمت شمرد۔.۔. چون در ریبایبی شہرتی داشت ۔ ۔ 
عاشمان جمال او طالبان وصالش شدند... زن تیز حجاب عفت و نتاب عصمت 
از روی برگرفت و عرشب برای کسب لذت به خاتة ممشوقی می رفت. چندی ب 
حریعی راہ مرافقت و وداد سپرد اما در اشای آن روزی در راہ برنایی سو ہا 
بدید و شیفتا آفتاب جمال و زلف و خال لو شد ومہر اورا در دل گرفت 
شبی که در حجرة حریف نخستین اسباب طرب مہیا بود و پیمانۂ می در گردشر 
مستورہجامی چتند بنوشید و شور مستی دروی اثر کرد وخردش بەزیان رفت۔ ۔ 


و من این قطعة را چنین بازسرائی کردہ ام: 


چنین گمّت دستور اأندیش ور کە می زیست مردی درآین بوم وبی 
توئنمشد و نام آور و دہ کیا زنی داشت,ء مہپارم ای طلربا 
زنی زینتش نازو غنج و دلال بہه زمز آشناء شوہ گی؛ اھل سال 
نە ژآنان که مردانه تامی کنند قنامت ہے یپ دہ کیا می کنند 
نی ہودمقتون ومجٹون شکار زنی دوستی پیشے و دوستۃدار 
شنیدم سفر کرد آن دہ کیا جہسعا اوقنضكصاد لز زن خوش ادا 


سفٰرگرچ٭ەپرباروسازندہ است قراق افکن و دل گنازندم اُست 


سر ۱ 





ا اک ا ا ا ا ا اک ا ا کیا او ہہ ہک وی سک ری کک دو ا ا تک یں ہر ہا 
دی 5 ً ِ 


ایران تامه؛ سال چمہاردسم 


.یھ ویڑ کە مامھی نیتوقق 
چرآت دەکیا زی سفریاربست 
ےی دی داشت دریاوؤئیی بی کران 
ا شبہی رادراین أنجمن شمع بود 
براأین رفت تانوخطی خوبرو 
عمەدل ہسو باخت, دیوانە وار 
شب و روڑ با یادِ آن یار ہود 
شبیىگشت درھص یارِ جوأان 
گلوسبزہ بودومی وچنگ بود 
کنارشب وشمع وساز و سرود 
پی۔اپی پسریرو بپیعود می 


اینک ادامة داستان از نسخة منظوم: 


بە وقتیکهە خاتوں زمیمستشد 
بە سوز جگس ىاله ای برکشید 
فرأاموش کرد انکكکه لوخودکحاست 
در او جست ناگه حریف کہن 
با ناحن حراشید رخسار او 
سحرگھ .رون آمد لز خانه زن 
چر درخانه شد گریە آعار کت 
بپیچید موھا ہرانگشت خوی 

رسانید فریاد و افغضان بە 3 
کە یعنی کیا را سرآمد رمان 
زنضان جعمع گشتند درکوی او 
یکی گمفت بیچارہ در مرگ شو 





کی پار. ڈوکری ومن یلما 

جم ست اوت ٹکاپرست 
زن دہ کیا عشق را کار بست 
کەگامی دراین باخت, گاھی درآن 
شبسی نیسز مہتاب آن جمع بود 
چو سروی روان زُست در راہ لو 
دلی ناشکیبساء دلی بی قرار 
کے در بشضد مہسرش گرقفتار ہود 
به بسزم سریفغی کہن میہمان 
خوش اسناب عشرت فراچنگ بود 
ياسی ٹازہ گرخٹد عہدی کا بیدك 
کە اکنون ننوشیمء ترسم کسی ؟”' 


بە یاد آسدش یار و از دست شد 
ہزد دست و ناگ گریبان درید 
ندانست کو در کدامین سراست 
به خون غرقه شد روی گلنار او 
بر آشفته چوں طوّة خویشتن 
گریبان بہدزید و سرباز کرد 
ىه ناحن ھمه روی خود کرد ریش 
ھمه راہ چون کہکشان ریخت کا 
غریبی رساند این خبے ناگہان 
ھمه گشتے آشفته چون سوی آو, 


ہین تا زہن یں برنواشعس یی '' 


از آوردن بقیة داستان_ که قابل پیش بینی أست۔ در میگذریم و پاسخ کنجکاوی 
علاقمندان رأ ہب انتشار أصل کتاب موکول می کنیم 

بدین گونه در طی دو سە ماہ کارء گسستگی ھا و بارہ ھای از عمیان رفتة 
کتاب حقیم سد بات در ۶۰۰ بیت ڑ(حدود یک مشتم گل کتاب) باز سرائی و 
منظومة آسیب دیدة کہنسالی ترمیم شد و خوشبختانه کوشش ناچیز من که مايه 


فدہ پت دہ ۔ - -۔ جح ١َ‏ 


ستدیاد تآمة منظوم ہس 








ای نس گرم و سخنان ہہ یمن و دکرع گوس اجاا می گرقت عوزد رضایت 
و عنایت لیشان وأقع شد: 


فرژتف گرامی و کورچشم عزیز۔ امیدوارم شادان و تندرست باشی۔ مدتی است که 
مریم دخترم ثأحة عزیز تو وا ھمراہ شمرعابی کا بدان خوبی سرودہ ای برایم 
آوردہ آست و لازم بە گفتن ئیست کە مثل بچه ھای شکم پرست شمرھا را ھمان 
شب اول تا پایان خواندم و چیزی از آن را برای فردا نگذاشتمہ وقتی 
ادیب السلطنة سمیعی نامه ای ھمراء یک قطمه شعر برای بہار فرمتتاد. خط 
سمیعی ہسیار خوش بود و خود لو ىیز ریاست انجمن آدہی فرھنکستان ایران را 
برعہدہ داشت. بہار درجواب نامة لو مشندوبی سرود که نامه و شعر تو بیتی چند 
از آغاز آن نامه را بە خاطرم آورد و آن این است: 


ای سیعی رسید تاماتو نام تو رسیید و چامۂ ة 

نامه شیرین و دلنشین چوعسل چىامه خر الکلام قَل ودل 
آن عبارات با روان مہأئ وس آن خط خوٴ چوں پرطاوویس 
متحیّر شدم چے عرض کنم خط وشعرخوش ازکە قرضکم 
باچنین طبع خسته وخط زشت چون توانم جواب خواجه ىوشت؟ 


انا برای آن که ىتدہ ھم ریشی جنبائدہ و اظہار وحودی کردہ ہاشم یکی دو نکته 
را که به نظرم رسیدہ آست می ویسم و بعد از آین نامه نیز خودم تلفن خواھم 
گویکن یر 


حقیقت آنست که سخنان محبت آمیز استاد را در این نامه می باید به فروتنی و 
بزرگواری کم نظیر معلمی تعبیر کرد که درس لو زمزمة محبتی أست و مقصود 
أو بە مکتب آوردن شاگردانی چون من است که در أین غربت تنگ: بیش | 
ھمیشه جای خالی دکتر محمد جععر محجوب را به تلخی ھمچون زخمی دیگر 
برجان و روان خود احساس می کنند. 

شاید بی مناسبت نباشد که این نوشته را با آوردن یکی از داستان ھای 
ىازسازی و بازسراتی شدۂہ کتاب حکیم سند باد بە پایان آوریم۔ آین قصه مربوط بە 
لحطه ای است کہ مین روز خائرھی شامزادری سے رسیئی حطر لو سی آو 
گذشتہء بھ سخن آمدہ و کنیزک را رسوا ساخته است. اینک مجلسی درحضور 
پادشاہ بریپاست و کٹیزک در برآبر شاہ و وزیران و ندیمان ا خود دفاع می کند: 





3و 


گناھی گست کز من بهھ بار آمدہ ست 
به ہسر شوشقہ فرمان مد پادشساہ 
زمسن سر نزد گر ثبودی مرا 
من ین بد نکردم مگر خود زبیم 
من ازبیم جانەپٹس جان داشتم 
ملک نیک داندِ کے جنبندگان 
نداند نکوترء چه گرگ و چه میش 
سرن تن به فرمان شب دادہ ام 


یکی گفتہ: بایسته می ہینم آن 
ک در کار دلء آنچے دل برگزید 
یکی گفت, باید بریسش زبان 
یکی گضت باید بریىںش دو پا 
یکی گفتە:برکند باید دلش 
کنیزک چو زین گروتب گفتار دید 
بگفت آنکه حال من اِست این زمان 
ملک گفست: احخوال روبە چے ہود؟ 


فص مال چہاودحم 


سبسجوجسوججممجچٗےس ککچکسأھ وس سے 


نأ 
در آن شاہ را اختیار آسدمٴست 
وزآن خُرمت حق قرو کاسته ست 
ز شہزاده ترسی دورلین ماجر! 
ک طبلی نہان بود زیر گلیم 
بد دشستی بدگمان داشتم 
بکوشند عصسوأزہ در پاس جان 
تن وجان غیراز تن وجان خویش 
سرافکندہ بر درگه استادہ ام 
ک لوراچه کیفر بوّد ناگزیر؟ 
کە جلاد از او بر کند دیدگان 
از آن بسرگزیدش کە پینندم دید _ 
کە بُہٹان نبندد بر این و بر آن 
کەه دیگےر نگردد ہه گردھو! 
بود کز ھوس برگرلید دلش 
دگر. خامسشی ن۔اسزاوار دید 
چو احسوال رویساہ درشض4ارسان 
زن آن داستان را زہان ہرگشود: 


داستان روباہ و کفشکر و اھل شارستان 


مگر داشتی روزگساری دکاں 
شد از ڑوبہی آین حکایت ستمَر 
شبانگە رہودی ورقہای چسرم 
درآن شارسان رخنەای بودخرد 
زبیي_ك ۸داد یغماگی چرم خوار 
شبی راکمین کرد و آنجا نشست 
سویخانەشد دید کان چرمدوست 
به تادیب شبرو برافراشت چوب 
چرروباہ دیدآن حم خشم وکین 
که دزد و تبہکار مسرجارود 
مرانیز کژ رما ۔حرص وآڑ 


. خردگرید ای ناگزی راز گریز 


یکی کمُشگر در یکی شارسان 
کے دزداتے از خانۂ کعشغش گے 
وز آنجا گنر کردی آرام وئرم 
کە روباہ از آن سو زدی دستثرد 
شید آں گفشگریر عصاجزو بیقرار 
چو دزڑد اندرآمدء دررخنه بست 
درافکندہ دندان غارت ب4 بوست 
برلو حمله ورگشت ء روباہ کوب 
بەخودگفت:حق اسٹئزدی چنین 
ورا حم سضر زجروخوئری بود 
در این ورط4ۂ شہلک اُفکند باز 
به در پُرد جان بلیدد مزموج ۔خیز 


نراری بے عنگام باید تو را 
دراین غکی اُژخاته ببرون پرید 
ھرأسان: بەسرسوی روزن‌شتافت 
بە خودگفتحالی بلادررسید 
ک گریچند گاہ سرافکندگیست 
آگس بہیم ره یابد اندر دلم 
کنون گاہِ مکراست وحیلتگری 
نہان کردجان درتن خویشئن 
برأین شیو خردراچرمردارکرد 
سیک جان وتن رابه روزن سرد 
بەخودگفتکاین بدگئش‌درگنشت 
زشادیء شکس دردلش آب شد 
چو رویِأہ دشمن پراکندہ یاقفت 
بەخود گفت بعد ازچنین گیرودار 
کە با ظلمتی این چنین دیر یاز 
سحر چون زند شعلە بیآسمان 
من آن گاہ سنجیدہ و موشیار 
چو خورشید زد خیمه برآسمان 
مرن اف از عطلئةہ ٹرتااو ہیس 
چو نیدند بر روزن شارسان 
به کگردار پرگار پیر و جوان 
یکی گفت روباہ را گر زبان 
براین آوزوء کارد بیسرون کشید 
بین : درد حم عامران بود 
پرید وبه خنتہھری ں آذ أو دم رید 
یکی گمت اگر کودک تازہ سال 
درآویزی ا٘ش گسوش روب اہ را 
بے گزلک ز روباہ برکند گوش 
یکی گفت درسان دندان سرد 
دو أین حال بگرفت سنگی بەدست 
برأينْ نیز روباہ جان در خطی 
پکی گفت اگی دل به٭ درد آیىت 
. یدین تسبدء خنجس برآورد تیز 








ک درکری تنء جان بپاید تو را 
رعت گرتاو لن شی خویی 
بەسنگ: آنگن رگا را بسته یاقفت 
بە وحشت کدون در نباید خزید 
رہ رستگاری فرو بستے نیسٹت 
دگی باید این دّل زجان بکُسلم 
مگرجان: آازین رخده بیرون بری 
تو گوئی کز لو ماندہ برجای تن 
عدو رأ چنین ضخنق پندار کرد 
گساؤشئرد کتتلش زیت سد 
بلائی گسٹرآن ہود و از سرگنذشت 
ظفرمتدء زی ہستشر خواب شد 
بلا را ب نرمی گرایندہ یافت 
بود گاەمانئدن,ء نے وقت فرار 
سگإٰن دربی‌اند و دری نیست باز 
گشایند درھ۸ای ایی شارسان 
ار این ورطك؛ جان آورم برکنار 
بروبید شب را از آن شارسان 

پی کاں ھحریک بے راھی دلیں 
فکتدہ أست روٹاہِ شردارسان؛ 

گرمفتئند روہاء را دو می۹ان 
بر آری: بسانی زسگ در مان 

ڈسان ساق سک رورے ہریت 
کے از بیممء دردش فرأموش بود 

به کاشانہء بالین توان رفت خوں 

براین نیز روہ صبوری گزید 
یه گہوارہ بیگە کند قیل و قال؛ 

فسراشش کتے ژاری و آہ را 
ہر این نیز از لو ہرنیامد خروش 

بهەھر درد دندلن روبأہ گرد 
بدلن سنگ؛ دنہدان رویه شکست 
ضرو بنرد دندان به خون جگر 
کبساب دل روبہسان باپیىت 
وزاین حملے رویاہ برداشت خیز: 
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کک ماسن یہ جلئم گااوونی شد.. دگے کاساشضیس لبریز شند 
کنونگاہ کوچ استر عتگام جست ک از قتلگاء آنکە اوکست رست 
سن تا بەکردِدل و جسان نگشت ‏ توانستم از گرش و عندان گذشثبتٹ 
کھونءکین دوقویخت با بند جان ' مرا کاود ہنشست در استخران 
بدین۔جاور از حلقه بیسرون پرید بە تک جچست واز شارسان وارمید 
مراٹییز احعوال ماندبدو ‏ تواٗتم گرفقشن بے ھردردء خو 


مػگے آتکھ از من شکافند دل 
برلین نیز فرمان خداوند ۔راست 
زفرزند پس شاآہ کرد أین سوال 
چٹین داد شہزادہ پاسخ به شاہ 
همان به که مو ہسترند از سرش 
سیە رویے بازار و برزن برند 
بگویند ھرحامنادی .ىؿك43ان 
بین دلاوری شاه خرسند شد 
بگو تا یہ منت دراین کارء بیےش 
چنین پ+4اسےخ آورد دانای کار 
ملک گربراین أست ھم داستتان 
ک چون رفت با پور دستور لو 


گزین پای_ صبرم بمائد بە گل 
در این داوریء دادگے پادشاست 
چه کیفر سگالی براین بد سگال؟ 
ک قضصل زس[ان نیست آئتین و راہ 
نشاننئہ وارونے گون یی خرش 
چنین تا خلایق دراو بنگرند 
ھم آوای تدبیر ضرزسصد شلہ 
ک ای پرھٹنس داتنشی اوسق۸اد 
رھین تو باشیم یا پور خویش؟ 
رکشمیی شثےاہ آوزرم دأستسان 
ملک گەسٹ : آن داستشتان بارگو 


پانوشت حا: 

.۲۷۸ زھرأ خائلریء فوک ادبیات قوسی دری؛ تہرآن ء بىیاد درھنگ ایراںء بی تاریخ ص‎ ١ 

۲۱۴۶ سنم بادقاعہ به أھتمام اأحمد آتشء مقدمه محتبی میٹویء تہراںء چاپ فرورأنء‎ ٢ 

۳ معجتبی میتویء ھمانجا۔ 

۴ درمیان ترجمە ھائی کە به زہاں ھایى درنگی آر سند یاد اع موحود است: می توان از ترحمة 
قفراسۂ ء۷ تھعقوصت جعز ٥‏ نام عسصہ +ود ععف ۷٭ا ع] ( کتاں عھمت وزیر ) نام برد که در سال 
۶ إز سوی انتشارات سند ىاد در پاریس متتشر شدہ است 

۵. در مقدمۂ آستاد موی بر ستکہ بات دامەہ تصحیح اُحمد آتش: “قنارزی“ ضسظ شدہ است و 
درحاشيه آوردم أند کە ٭قنارز اسم دھکدہ ای بودہ است یرون شہر بیشانوره اما شقت غلمھ دحعدا 
(بہ نقل ُز فرھٹک فارسی ٹاکتر سسنین) در مدخل مربوط به ستد بفاعہ این اسم رآ بە صورت "قساوری' 
(بہ واو) آوردھ است۔ عمین فوہنک فارسی دکنٹر معین درحرق ى؛ مصسحلی یه ثام "قنٹاوڑزی' تدارد: اما 
'قدارزٹرا دھی درحوالٰی نیشابور دانسته ٭که گروھی از بژرگان مدان ثسبت کآرتدہ. پر قومتی 
تعبیات خارسی ىمی دکتر زحراخائلری: آین غام ىه صورت 'فناروزی' قیفد شتم و در قت قامة دعصدۂ: 








نیل "فاروز" به نقل لُز بوعفن می خوائیم کہ: عفنا روز نام حابی و محلی أست از سمرقند کە شراب 
جا نیکو شود. ملف افجمن آرا این ىام را تصحیف قیارور می داندے وعت تعمە در ئین بارہ اطلاع 
بیشتری بدست می دعد. اما با مراجمه به فرھک فارسی دکنر عسین ڈیل ٭ضاروز* عقالة نستا مفصلی 
ىی‌یاہیم و در آن می خواىیم کہ: ٭به احتعال قوی ابوآلموارس مترجم سنع ببعغامہ به فارسی به اس 
ىوحىن سصوز مسوب په ھمین عنارور استہ چه در یک نسحۂ ماخف چاپ احمد آتش از سندبادنامة 
ظہیری "قناروری' و در نسخا دیگں "فیاروزی“' و در سخ دیگر”فناوندی' آمدم استا ‏ . ے 
بە ھرحال:؛ عاندہ نودم کە میان "قتارری“(خسط ميںوی در عمقدمة سند باحامه) و ٭ قناوزی (لفت 
تمة بمحجدا ىه نقل از فرھک مین) وٴضاروزی“' (فوھتک معین, ذیل ضارور) و تصحیف ھا و تخلیط 
مای دیگر این تام کدام یک زا اٹٹغات کتم سرآنچام نسون آں که ىہ انتحاب درست حود اطمیمان 
داشته ناصم به مقدمة استاد مینوی برسند باعغامةه چاپ احمد آتش رصایت دادم و "قنارری* را 
برگریدم امیدوارم کە پاسخ سال خود زا در مقدمۂة دکتر محجوب بر کتاب حکیم سعا بات پیانم 
اما آین سوال عم برایم طرح شد که آیا آشختگی ھا و ناھمخوانی ھائی از أین گرنە در ورگ مای 
معتر فارسی نادر است یا خدای ىا خواسته ثشتی است سونںة خروژری؟ 
۶ اق تلم دجھتا (ی بعل ار فوھنگ معین) دیل سد ہادنامه 
۷۔ فوھنگ ادبیات فارسی دری ڈیل سد بادنلمه۔ :۰ 
۸ نت کب مقدۂ مجتبی میلوی پرسلد باعغامہء چاپ احمد آتش 
۹۔ یں مہقف٥دمء‏ کە قرار سود استاد مححوں آر امریکا برای س رسال داریدء متاسعانه ئى٭ علت 
تشدید بیماری ایشاتء ب٭ دستم برسید و تاکتوں توقیق جواسں آترا نیافتەام 
۰۔ این کتاب قرار است ار سوی سوقوفات دکتر افشارء اىتشار یابد 
۱۔ شبی حصرت شساہ بیدار بحت کہ درخوابت سیند چو او چشم بخت 
سے گت فی نافمنھاو .ہمت میشرڈ سر وس اناو 
چناں حرواھمای درسحن اوستاد کە در سلک نظہماآوری ستیدیاد () ه٠(‏ 
چوس ععصد افرودھمتاد وشش درای.(۔ام سلط۔ان حمشیہد وش 
جہاں بخش شا شصحاع دلیسر کے بگریڑد ازجٹنگ او رو شیر 
من لین حسابه راترگرفتمرچجا چنساں سساحتم ار باسہدی ھسوا 
که چوں سقلف مرفوع معمور شعد کہ چسون بىيیت معحمور مشہور شد 
۲۔ مردیک ىًه یک معشتم کتاب (شامل ۶ داستاں کامل و چندین پارہ داستان). 
۳ ار ثامۂه دکٹر محجوبء مورخ ۱۴ آماں ۱۳۷۲ ( چہارم نواسر ۱۹۹۴)۔ 
۴۔ کتاب حكکیم سد یادء نسحۂ دمسٹتویس دکتر مححوبء ابیات شمارہە ۶۵۴ تا ۶۶۰. 
۵ دستنویس دکترمحجربء شمارهۂ ١‏ ( صمحۂ ۶۷۴ سد باتعقمه چاپ احمد آتش) 
۶ باز سرودة قطمة دسکتویس شىارۂ !؟ 5 
۷۔ کثاب حکیہر سد بادء نسخۂ دسٹننویس دکتی محجوبء أمیات شمارم ۶8۶۱ تا ۶۶۵۔ 
۸۔ دسٹتویس دکٹر مححوںبء شمارہ ۷. ۱ 
۹ ممان۔ ۱ 


سو ٠‏ ۱ ایوان تام سال چہأزدھم 


۶ 


أَ ۱ 





ا و ا ا : یہ 
۷۔ خ تاپ نایم صتف لد تسضة دستٹویس دکتی محعوربء آبیات شمارہ* ۲۰۹۱٢‏ تا ۶۹۰ 
۔ عامة موی ۱١‏ دیماء ۹۳۷۴ آڑلول ژانویە ۱۹۴4۴ )۔ 








احسان یارشاطر 


بە یاد گرامی زندہ نام 
دگتی محمد جعفر محجوب 


نظری به دانشنامه ای فارسی 


در ایران اکنون چندین دانشنامه (دایرۃ المعارف) منتشر عی شود. تا جانی که 
من دیدہ ام اینہا عبارت است از دایرة الساوف تشیع؛ زندکینامةۂ علمی دانشوران؛ 
دایرة المعارف بزرگ اسلام؛ فوخنگامة کودکان و جوانان و دائشنامة جھان اسلام۔ 
دانشنامة مفصلىی نیز به نام ڈانشنامة بزرک فارسی پايه ریزی شدم است. باید گغت 
یکی از سودمندترین هھزینه هائی که در ایران صرف می شود هزینۂ لین 
دانشنامە٭ھاست,: چناتکە یکی از ہی حاصل ترین آنہا هزینه آایست که خرح 
سمینارسازی و کنگرہ پردازی میشود . 


١۔‏ دایرة المعارف تشیعم 

مقمات دایرۃ الصعارف تشیّع أز حدود ۱۳۶۰ شروع شد. بانی آن ابوالفضل تولیت 
از سر لیان بشین اعائہ کی بد کات ظام مر وا یلین نظری ناس کرت 
اموال خود را وقف آن نمود. بنیاد از دکتو مہدی محققء استاد دانشگاہ تہرانء 
دعوت کرد تا طرحی فراھم کسد و کارھا بانظارت وی انجام بگیرد. وی 
طرحی فراهم کرد و دفتری شتمل برتوضیح دایرۃ المعارف و فہرست مدخلہای 
آن منثتشر نمود۔ اما درسال ۱۴۶۲ به کنار زقت و کار تدریخ :دایرۃ اسارف پ ۰ 
هیئتی مرکب آز اأحمد صدر حاج سید ہو یہ و سی رہ سیت 
خرمشاھی واگذار کردید. 

غرض از تدوین این دانشتامه ظ ‏ مصبت نے 
سصارف شیمه و جبران کوتامی و نقصی أست که در سایر دائیة الممارف ماء 


3ر ٌ 
سچوں ایران نامہء سال چہاردھم 

3 
حٹی چند داترۃ ألمعارفء شیعی قبلّی۔ء دیدہ میشود. در مقَدله شرحی در 
کمبود ٹین جا و دیگر دانشتامعھا از قبیل داتوۃ السارف اسلام و داثرة السارف ایران و 

الام رو پیروی نکردن برخی از آنہا ُز روش درست علمی آوردہ آنفدہ۔ 
جلد اول دایرۃ المعارف در ۱۳۶۶ با سرعتی شایسته در ۵۳۴ صفحه متن و 
ضی صفحه مقدمات در قطع رحلی انتشار یافت. جلد دوم درسال ۱۳۶۸ در 
۶۰م صفحه و جلد سوم در ۶۱ در ۶۶۳۲ صفَحه منتشر گرثٹید. این سه 
جلد که ھرکدام در ۵,۰۰۰ نسخه به طبع رسیدە حروف آواوبو پرادر 
برمیگیرد. در آغاز جله سوم مختصراً توضیح دادہ شدہ که ادامة انتشار 








دایرةۃ ألمعارف با برخورداری از هہ میراث مادی و مسىوی شادروان شہید سمعید 
محبّی, الہام بحش تآسیس بنیاد خیریه و فرھنگی شطء انجام گرفتھ. ناشر نیز 
بنیاد خیریة شط اأُست 

در جلد اول مقالات بی امضاست و فقط نام شانزدہ تن '"مولمان اصلی" 
دایرۃ المعارف ٹر صفحۂة اول آمدمه است۔ درجلد دوم ھم عھمینطور آستہ ولی 
برای جبرأن بی امضاء بودن مقالات نام مولقان ھبۂ آنہا درآخر حلد دوم قید 
گردیدہ. مقالات جلد سوم با امضاست. 

این دایرۃ المعارف حدودی معین دارد و چنانکه در مقدمۂ حلد اول دکر 
شدہ غرضش ×معرفی فرھنلگ و ادب تشیٔعء استء چھ سی اطلاعی از فرھنگ و 
ادب شیعه درجہان اسلام ىقص بزرگ و آشکاری ا!ست ک>ە انتشار أین محموعه تا 
حدردی رافع آن نقص و معید فوائد بسیار و موائد ہی شاری خوأهدسودء 
(صدہ)۔ رویہمرفته آین دایرۃ المعارف به منظوز حود وفادار ماندہ و مطالىی را 
موضوع مقالات قرار می دھد که بربوط به اعتقادات شیعه و یا از آثار شیعیان 
است۔. گذشته از معماھیم أساسی قرآن و حدیيیث, این مطالت مشتمل است سر 
اصطلاحات فقه و کلام شیعیء سرگذشت آمامان و شہداء و بزرگان شیعه و 
اماکن متیرکه از آرامگاہ و آستانه و امامنزادہ و ىقعہء و آداب و مرأسم جشن و عزا 
(بیشترعز!) و کتابہا و رسائل مولمفان شیعه به فارسی و عرنی و عم چنین 
سلسلەھا و خاندان ھای شیعی و مناطق شیعی نشین و برخی عناوین جغرافیاتی 
و تاریخی کە ارتباطی آشکار یا پوشیدہ با تشیٔع دارید. 

درشرح حال کسانء حتی مخالفاں شیعه (مثلاٌ ابن زیاد ) و نیز افراد سیاسی 
کە در تاریخ ایران أھمیتی داشته اند (مثلاً نصراللہ و ابوالحسن و حسن و حسین 
پیرنیا) از قلم نیفتادہ آند. ولی ئربط شیعی” عموماً مورد نظر بودہ است 
(سقدسهء جلد اول: ص ىیست)ء چنانکە درمیان بیہقیھای متعددی کە شرح حال 








آنہا آمدہہء از مہعترین آنہاء ابوالفضل بیہقی۔ مولف ری مسمودی ذکری تیست۔ 
برعکس خوائندم با کسی شگفتی می بیند که عقاله ای دوبارة ایرج میرزاء 
باوجوٹ "عارفنامه“ٴ اش و قطعاتی کكه ضد حجاب سرودم و اشماری که در ذخ 
عزاداری محیّم گفمتہلست ہا نظر مساعد در دائىة المعارف درج شدہ۔ عذرخواء 
این مدخل "چہرة شیصی' او و ابیاتی است که ایرج میرڑا در منقبت پیغمبیر 

سبک مقالات چنانکهھ مسٹولان دائرۃ المعارف خود گفته آأندء بیشتر توصیفغی 
است وکمتر تحلیلی و انتقادی و طبعاً براساس اعتقادات و نگرش أاھل تشتیّع. 
شیوه نگارش نیز در خور این سبک,ء سادہ و قابل استفادہ خوانندگان عادی ا|است۔ 

ذیل هر مقاله عموماً منابع ذکر شدہہ اما این مناہع اصولاً محدود به منابع 
دارسی و عربی و خالی از آثار پژوھشگران غرعی است؛ مگر در مواردی معدود. 
مثلاٌ در مورد آذربایجان شوروی یا شہر بمبئی 'معدودی منابع انگلیسی قید شدہ 
و در برخی موارد دایوة الصعارف اسلام و داشتامة ایرائیکا (مثلا :در عقال "اخبارث") 
حزو منابع آمد ہد أست. درمواردی ھم كه ذکر منابع غربی ضرورت داشته عموعاً به 
ترجمۂ آنہا اکتفغا شدم استء مثل ترجمۂة تاریعع ادبہی أدوارد برأون (درمقالة مرىوط 
به 'بکتاشيّه“ و جز آن) و گاہ ترجمه ھای ہی اعشارء مثل ترجمة محمد عباسی از 
سفرنامة قاردن در منابع آستانة قمٴ. این الںته از ارچ علمی دایرۃالمعارف کمی 
می‌کاهد.ء ولی چون روی سحن آن با خوانندگان فارسی زبان |ُِست طبعاً ذکی 
منابعی کە در دسترس باشد بیشتر به حال خوائمدہ مغید است۔ از طرفی چون 
غالب ھمکاران دایرۃ المعارف تالیف تعداد زیادی از مقالات رأ ىه عہدہ داشته 
نک طبعاًً نمیتوأان اىتطار داشت که در صند تمعحص عمۂ آثار لازم و تقد محتوای 
آنہا برآمدہ باشند۔ 

دایرة الصارف تشیحء چنانکه باید؛ آئینۂ فرھنگ شیعی و نمودار منظر عمومی 
آن است. مىثلا با توجه به رسم قبرگرائی و مرگ اندیشی درمیان اھل تشیع (و 
در خاورمیانه بطور عموم) جای شکفتی نیست که تعداد ہسیار زیادی از مقالات 
بھ قبور ہزرگان شیعهء ذیل ' آرامگاہٴ (یکمء ۲۳-۵۰ از آرامگاہ ابوعلی سیناء که 
شیعی بودنش محل تردید اأستء تا آرامگاہ هرثمة بن اعیُن) و "آستانه* (يیکمء 
۳٣-۶۳ء‏ از آستانۂة قلالحسن تا آستانة یحبی پیغمبر در دمشق که زیارتگاء 
شیعیان است) و"آمامزادہٴ (دوم؛ ۴۹۳-۶۸۶ء از جعله یاڑدہ !مامزادہ یحیی) و 
'بقمه'(سومء )٠۰۰-۳۸۴۳‏ اختصاص یافته۔ ھم چنین عنوان عدۂ زیادی از عقالات 
وصف کتابہاو رسال٭ھا وشرح ھا و حاشيه جائی أست که عالمان شیعه درمساتل 


زان َ بت ےد 
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شہتلاقکلامی نوشتہ ته انی ذکر عمة آنہا با تفصیل برغش در ریما آقا بزرگ 
ندتے 
مقالا سودمند لن دایرۃ السارف جک سط سو تا 
'لللقیضشی از م۔سجد و مدرسم و پل و غیرہ و ھم چنین صنعتگرآن از خطاط و 
گقشی ساز و تجار و جڑ اینہا (عمونا بقلم پرویز ورجاوند) درچ شدمھ۔ از 
مقالات سودمند دیگر عقالة ” اجتہادٴ !ست (یکم ۳ھ۴۷۳۰) که درآن منابع 
احکام شرعی ازنظر شیعه سورد بحث قرار گرفته و مقالة ۴ خباريه" (دوم, 
۴۳۔ھ) که قبل از غلیة اصولی ھا در قرن یازدھم ھجری مدتی به پیشوائی محمد 
آمین استرآبادی علمدار میعان ہودند و ہر مخالفت با اشلى اجتہاد فقط اخبار و 
احادیث امامان را در فتاوی شرعی ععشی می شمردند وَ کو جہت اکتفا به قرآن 
و حدیث و پرھیز از ری و قیاس باحنبلیان شبامت داشتقد (مولف عقاله علت 
کت آفائرا سف مطی سی کہارد باکہ سی گریت کہ مپٹرین ملت 
خصومت مجتہدان با اخباریان که منجر به انقراض ایشان شد آن بود کهھ 
وساطت مجتہد را بین امام غایب (عج) و شیمیانء و وجوب تقلید عوام رأ ار 
مجتہدہ: و نیابت مرجع تقلید را از أام غایب (عج) انکار می کردند و سب 
سلب قدرت از مجتہدان شدہ مودندء (دومء ص ۱۳)۔ 
'اصلاح و اصلاح گران“ (به معنای عاعن٭6م 8 1۸ن5) یکی از مقالات جالب 
دایرۃ المعارف است که به برخی جںىه ھایى اجتماعی و سیاسی در عقايد شیعی؛ 
لز قبیل آنجه در آرأء علی شریعتی و محمود طالقانی آمدہ معمطوف آست۔. پس از 
مقدمه ای در بارۂ اصلاح سیاسی و اجتماعی کە أمام دوع شیعیان جان خود را بر 
سر آن گذاشت,ء میں معاله به دورة معاصمی میپیردازد و شرحی دربارة ھریک آر 
اصلاحگران عمدہہ یعنی جمال الدین اسدآبادیء عادی نجم آبادی (کھ سید صادق 
طباطبائی او را تکفیر کرد و بھ بابی بودن منسوب شد) و سید محمد طہاطبائی 
و أسداللہ ممقاتی و محمدحسین تائیتی غروی و سیدحسن مدرس و محمود 
طالقانی و محمد تقی شریعتی مزینانی (پدر دکتر علی شریعتی که در مشہد 
با حزب تودھ و کسروی مبارزه میکرد)ومرتضی مطہریء و دکتر علی 
شریعتی (با شرحی نسبتاً مفصل و مساعد دربارة آراء أو) و محمد حسین آل 
کاشف الغطاء در عراق و سید محسن مین عاملی در لبنان و عبدالحسین 
شرف الدین عاملی درعراق و نیز میرحامد حسن عندی و أمیرعلی مندیء ھودو 
در مندوستانء می آورد . 
حیگر مقاله دربارۃ "حلال و حرلم" است که ذیل " اطعمه و اشربهہ' آبدہ 
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شرح محال آمامان حمه زیر عنوان 'امامٴ آمدہ (دومء ۴۴۳-۷۷) و شرح حال امام 
جمعه حای معںوف ذڈیل " امام جم“ قرار گرفته (آخرین آنہا در تہران پیش لز 
انقلاب ء دکٹر حسن اماسی, ظامرا بملت حمکاریش با حکومت سابق ذکر نشدہ) 
انقلاب اسلامی موضوع مقالة نسبتا مشروح و مفیدی اأست (دومء ۵۶۲-۷۶) 
شامل مقدمات أین رویداد از زمان جمال الدیت افقانی و توضیحی دربارہة موجبات 
تاریخی و اجتماعی آن و شرح وقایع انقلاب بیشتر از نظر عاملان اسلامی آن۔ 
درعین حالء مقاله از اشارہ به عوامل دیگر موثر در انقلاب تہی نیست۔ مثلاً 
تحت عنوان فروعی 'ھویت اسلامی انعلابٴء ص ۵۷۵ء چنین می خولنیم: ٭با آینکھ 
در طول دوران مبارزہ جریاتہای قکری مختلف:؛ ىہ وسیلّة اشخاص و گروھہای 
سیاسی و أنقلابی و تلاشہای عمستمر آنہا در بُعد اندیشه و عمل نقش موٹر و 
گاہ تعیین کٹندء ای در رومد اأنقلابہی شدن مردم داثته اندء درعین حال 
درفرجام کار "انقلاب' مشخصاًً عویت "اسلامی” یافتء۔ درقسمت آخر مقاله ملف از 
جنبة توصیفی دورمی شود و به توجیه انقلاب وضرورت و نحقانیت آن می پردازد. 

مقالة "بازار* نیز سودمند است و زیرعتوانہای فرعی آں بازارھای اردبیل و 
اصغہان و تبریز و تہران و قروین و قیصریة لار و کاشان و بازار وکیل شیراز و 
نیز ىازار تاریخی ری و بازار سیدالشہدا درکربلا و بازار شام در دمشق وصف 
شدہ آند. جای بازار نائین و بازار رشت (ىه به مناسبت قدمت دوٌّمی, بلكکه به 
مناسبت تفاوتش) در این مقاله خالی است۔ از مقالات مفید دیگر دایرۃ المعمارف 
مقالۂ ‏ "بحارالانوار*” مجلسی است (سوم ۹۹-۸): كە در آن فہرست ىاننعی از 
مطالب ین آئس که خود در حکم دایرة الممارفی دربارة تشیّع أست بە دست دادہ 
شدہ. شرح حال بعضی افراد دوران پہلوی مثل سید محمد بہشتی و محمد 
پرویں گنابادی و ابوالقاسم پایندہ کهھ درعنابع دیگر دشوار می توأن یافت, و گاہ بە 
مناسبتہای خقیف ذکر شدہ اند مغتنم أاست. 

باید گفت که با وجود تملیلی کە در سنت شیعهء خاحصه پس از صفویهء بھ 
سب و لعن پدید آمد و نتیجة قرنہا شکست و محرومیت و فشاری است کە در 
دوران دراز خلافت اموی و عباسی برشیعیان وارد شدء وبا توجه به خشم و 
خصومتی که میان لھل تشیّع نسبت بە اھل سنّت وجود داشته و با در نظر داشتن 
غیظ فروخوردہ أی کِە محرومیت ھای دورهة پہلوی و غرب گرائی آن زمان پیش 
آورد-۔غیظی کە ذھن پیشولیان اسلامی را در دورۂ أنقلاثٌ رنگ بخشید و قٹوز ہن 
برخی مطبوعات ایران نیز سليه افکندہ است۔ باید گمفت دایرة السطرف تیم 
زویہمرفته أثری ملایمر و معتعل است و عرچند از تِلیغ و توجيه و داوریہای 


و ً 


.بجع 3 


مسمسجموژمشفممہممیوبجمجڈوہیپی ےس سپوتوجسومےنےستجہوسسمچ ہیی مپمیبجرن یس6 بجاسہتےسومیمسسموجوسسیےہےبےجسدوسروبسابس٢وْبیسی‏ ےمج یہب یویژمومسسسسے یسپ سس ٢سس‏ سے 
مج ۔.۔ ‫ خیوان نامد' سال چہاردھم 





“عقیعتی خالی نیستء کریچعہ است تا تی ںی ا 
جانب واقھ بیٹی و تکیه براسناد او منابع را نگاعدارد و از عہبالفه ھائی کہ 
خوشلیند عوام و رایچ در منحب عاته اشت دوری بجوید. مشلاً مقالة "انقلاب 
>-وشروطیت* با لحنی مساعد با مقاصد انقلاب و با پیشوایان مشروطه نوشته شدہ 
و از طرقداری از شیخ فضل ال نوری و عقایدش بری استہ و ۔نابع آن از قبیل 
تریی بیدٹری ایرانیان مجدالاسلام کرمانی و تاویع مشروعطیت کسروی و تاریع مؤسات 
تمدن جدید محبوبی و ایدتولوڑی نہضت مشروطیت آدمیت نشان دیدگاہ و برداشت 
مساعد آن با ین ضغہضت است۔ و لحن عقالة 'باب' (دومء ۳-۴)ء بەقلم مشایخ 
فریننی و عبدالحسین شہیدی؛ء نیز با آنچه در رتیەھای شیعه درمورد او 
نوشتەآند عتفاوت است و دو عنابع آن نیز به ھیچ یک از این رثيه ھا استناد 
نشدہ (حتّی از تاریع متتیئین در رد عقاید باہيه اعتضادالسلطنه عم نامی بەمیان 
ٹیامدم)۔ جز اظہار نظر دربارة آئین بابء مقاله کم و بیش با آنچه در تواریخ 
بابیان دیدہ می شود براہر است. ھهم چنین در مدخل پہلویء بهە قلم دکتر باقر 
عاملی که شامل شرح حال و سلطنت رضا شاه و محمد رضا شاہ است شیو 
کلام معتدل است و "وقایع' اصلی با بیطرفی درج شدہ۔ ھم چنین مثلاٌ در مقالا 
”آدم" سعی شدہ أست آنچه در قرآن و احادیث دربارۂ آدم آمدہ (یکم ۰ ۲۳) دبا 
موازین علمی و یافته ھاىی باستان شساسی و فسیل شساسی و زمین شناسی و علم 
توارثء تطبیق دادہ شود یعنی آراء کسانی کە آدم را فردی از نوع بشر و نهھ 
اکر“ کرام آقك یا نان مسائف ڈگ عود 

باید درنظی داشت که درین دایرۃ المعارف منظور از تشیّعء تشیّع دوازدہ 
اساسی انت واتا آنجه دربارة اأسماعیلیيه آمنم _کے اھمیت تاریخی آنہا با 
در نظ رگرفتن خلافت فاطلمی مصر (۶۷ ۴۹۷-۵۶ ھهھحری) و سارزاأت نزاریہا در 
ایران و سوريه و تاثیر علمی و عقلانی آنہا در عالم اسلام و اعتبار کنونی آنان 
در شبه قارہ عند و مصر و شرق افریقا کم از شیعیان أمامہی نیست۔ خیلی کوتاہ 
أستہ چنانکه شیعۂة پنچ امامی یعنی زیںيه و میلغان و عثّال آنہا نیز به اختصار 
برگزار شدم است. 

عم چنین برخی کمبودھا در دایرۃ المعارف به چشم میخورد . مثلاً در مقالة 
بتی عباس (سومء ۴۷۱-۸) به عمان متابع و اأقوال کہن اکتفا شدم و متابع 
تازەای کهە دربارة دعوت عباسی و ریشة شیعی آن و سہم قبایل عرب خراسان و 
برخی نقبا و داعیان عرب مثل سلیمان خراعی و علی بن خدیں کرمانی و 
قحطبعبن شبیب بدست آمدھ از نظر دور ماندم است و بخصوص۔ کتاب 


کچ 


‫ 


نظری به داتشنامه ھاىی فارسی ہی 








اعبلر امباس و وئدہ أز مطلفی گمنام و ظاھراأ از قرن سوم عھجری مورد توجه قرار 
تگرفته. این اثر بسیار مہمی دربارۂ آغاز کار عبلسیان است کە عبدالعزیز دوری 
سخۂ یگاند آن را در یکی از کتابخانعھای بغداد کشف کرد و در سال ۱۹۷۱ با 
عمکاری عہدالجتار مطلبی با عنوان اخبار ائدوثة العہاسيه و فيه اخبار العباس و وئدہ 
در بیروت بطیع رسانید. نیز آئر دیگری بنام ڈکر بنی العماس و سبب ظہووحم که 
قاسم سامراتی در۱۹۷۵ کشف نمودء و یا تلخیصی از اخبار الس بەنام 
ایی التطفا۔ کە تل ت٥07‏ مقسم بی دو اثر فوق برآن دست یافت و در ۱۹۶۷ 
منتشر نمودء و بحث ھاأی مفصلى که این آثار بمیان آوردہ اأُستء مورد توجه قرار 
نگرفتھ. این آشار مدار مباحثات تازہ ای در بارة میزان شرکت لایرانیان و تازیان 
در برانداختن خلافت اموی گردیدہ کهە در آثار عبدالعزیز دوری و فاروق عُمر و 
مەطعط5 ے۸ ۰٤ا‏ آو بحصوص 502008 ...و عمععم ا ۔آ و اەعقوتطا کل و یہ ضاحمستتت ۔؟ 
دیدە می شود . بهە جز درمورد دائیل و ھعفریز این مؤولفان ب٭صورتی سالفه آمیز 
و کازرا اسراری فی تتلبل سے اپ فان و کامشن فو آثان در کر بات 
عباسی و اداره امور آن دارند و در حور توجه کسانی اند که به تاریخ حنبشہای 
آیرانی و خلافت عباسی میپردازند. 

جای بعضی عناوین نیز خالی است, مثلا باطنيه مقاله ای ندارد و مقالۂ 
اما“ ساط الہ حمت اشت ھہلاشتان گٹاتے شور رت 
بەمتون خود أسماعیلیان و تحقیقات و اکتشادات جدیدی أست ک>ه بخصوص درسالہای 
اخیر توسط ۷۰1۷۵٥۰۷٢‏ ر مزدا×ہ:) .1آ ٠۰٣۳م‏ .3 آر عصا ع۸۸۸ ۷٢۳ر‏ ها5 .34 ور 
۸۹ .1 ر علد ٢د٣٣‏ .1 و فرماد دفتری و سے علاہ٢١٣‏ و چند تن دیگر صورت 
گرفتہ۔ 

'بُکیرین ماهاں'“ از نخستیں روّسای دعوت ضد اموی که بمدا به دعوت 
عباسی بدل شد از قلم آفتادہ اأست و حال آتکه در مقالة "ہنی عباس* او را به 
حق شیعی شمردہ اند و مقاله ای در باره او بەقلم زندہ نام دکتر عباس زریاب 
در ایرائیکا بطبع رسیدہ بودہ أست. 

تلفظ برخی کلمات بدون زیر و زبر بە دست نمی آیدء مثلاً خوائندہ از کجا 
بداند 'ُنوبله دروعلی* از پیشوایان مسلمانان سيیاە در امریکا را (ذیل "امریکاٴ 
۱۷ء که اشتباھاً "ندبله“ چاپ شئےء چطور تلفظ کند (منظور تل۸ 00:٠7٣‏ ملااہ۸۷ 
است) برخی لفزشہا نیز اپینجا و آنجا دیدہ می شوّد؛ مثلاً در مقالة "پامیر" 
شوگئی بجایى 'شغنی" از زبانہای آن ناحيه آمدہ است و در بارة زبان "وّخی" از 
زبان ھاىی'ٴ پامیر گػگفته شدہ که ٭ لہجۂ وخی عمان لہجه قەیم خراسان أست و مثل 


ٍ ا 


اح 





× قدیم تلنظ می شیدہ ک-خادوست۔ تیقت قدیم خراسان پارٹی بی کا اتحمتب و 
خضونت سیاسی وأمتھبی ساسانیان موجب زوال آن شد و شلید در لہجۂ 
ستگسری اثری از آن ماندہ باشد؛ و ھیچ ژہائی مّل قعیم تلفظ نمی شود. ولی 
آیتہا نقصں سہمی نیست و ٹینگونہ' لغزش مایىی جزئی طہماً در حر دایرة المعارفی 
اكضڈ گرتھ۔مؤلفان به نوع آثاری در فارسی و عربی است که نگرش علمی 
۔ نعطرتع۔ آز آن جمله است عقالۂة "آبلیس“" که عم بلحاظ نافرمانیش در برابر 
خدلوذفد و ھم کامپیابیش در فریفتن آدم و بخصوص از آنرو کە در دل غالب ما 
جررہلی ساس سو دی بے دی جه بیشتری اأُست۔ لینکهھ 
نام شخصی لاو را ”حارث“ و كٹيەه شش رأ ”ابوئنّہٴ یاد کردم ند نمونه ای است ار 
أخباری کە در مرأاجع عربی و قارسی دربارہ ابلیس سی توان یافت۔ در 
دایرة المطوف اسلام معَالّه مفصلىی کكه بپیشٹر در حور شأآن ابق رك کہ بەقلم دو 
دانشمتد آروپائی 000 .1 مس رر ات وت 
تری بزودی در ایراتیکا)۔ ایلیس ىًە احتمال بسیار قوی صورت ملخصی ازەوااعةاا 
پرتانی ابی نان تام دگریس سرطانا مم ررمی (لالیتی) است: 'آنکاں ٹائیں 
مفہوم أھریمن مزدیسنان نیز درمیان است. برخی از مورخاں مذاہب,ء از حمله 
بعطەەماظ ۔< ر۔. ععطنعةاہ0 .1ں وعاۃ ٠.‏ ر ہالہ7 ۸ ر صعو 6.۳١٣٢٣‏ ر 
صوعمسصلاتوں)-عصیعطتنا ار نصحعسهدھ ۸ ۔إٍ ععژمظط 3۸ ٍ جلتحبومت ۔:..٤)‏ ,و 
ا-للعدط5 ۔5 سق ا ا مدھبی پیراں در عربستان جاملی و اسلام ہردأاخته 
و تاأئیرأت خارجی را درین دو منحصر به تآثیر یہودیت و مسیحیت و آراء ہومیان 
آرامی زبان عراق و شامات نشمردہ آبد۔ آز موارد آن یکی اعتقاد ایرانیان ىە 
آیزداں و امشاسپندان (نزدیک ىە ممہوم فرشته) و اھریمن (نزدیک به مفہوم 
ابلیس و شیطان) است. صوفيه نیز که بزرگان آن عالباً بە خلاف آمد مآنوس و 
معتاد توسل کردہ و یه نقیضەگوئی تشخص جسته اندء گاہ عذر خواہ اہلیس شدہ 
و از کرامات و توحیدحقیقی و معشوق شاسی و دیگر فضائل او سخن گفته 
آند(تموتةۂ خوب آشرا در تفسیر کشف الاسوار میبدی می توان دید). از لینہمه در 
مقالة آبلیس اثری نیست۔ البته دور از انصاف حولمد بود که مشکلاتی را که 
ملغان حر دائرۃ المعارقی با آن روبرو ھستبد کوچک بگیریم و این نوع کمبودھا 
را ہزرگ ہشماریم. 

بە علت لعمیتی که لین عائرة المعارف از نظر مرام جسہوری اسلامی داود یا 
بلیں داشته باشد انسان گمان می کند که تکمیل آن در سرلوحة کارھای خرجنگی 












نطری ہم دتشتامہ جای غارسی - 





و انتشاراتی جسہوری۔سلامی قرار دارد. ولی از مصاحبه ای با آقای بہاء الئین 
خرمشلھی با کمال شگفعمی ہر می آیں که دائوق اممشرف تشؾع در عسرت فوق العادہ 
قرار داشته و دارتہ وی می گوید ×اگی سرمليه و عمّت یک بانوی متمہد و 
کوشا و خلەدم فرعھنگ شیعہء سرکار خائم محتی (مدیر بنیاد شط) نہودء درحال 
حاضر چند سال از تمطیل لین دائرۃ المعارف ضعیف الینيه میگذشت. بعضی 
تصمور می کنند دولت حمایت عظیمی ازین طرح به عمل میآورد. حقیقت 
اینست کهە حمایت دولت در حدّ‌ ناچیزی است۔ . . مشکلاتی که ما درین ۱۳۴-۱۴ 
ےر ےت ےت ےک کے 
شوخی جاکی:ج سععت حفیفت ئرة المعارف تشیم* را "داشرۃ المصائب تشیعٴ 
گذاردہ ا 

تدوین و اأنتشار أین دایرة ألمعارف قدم سودمندی در روشن ساختن معارف 
شيعه اُست و بلید امیدوار بود ک. با وجود مشکلات مالی و بی امتناتی دیوانیان. 
بە ھمت ہنیاد شط و شش پردازندگان آن سرانجام بە پایان برسدں'ٴ 

اگر جڑء ناچیزی از سالغ گزافی که در۔طیع برخی انتشارات بیہودہ دولتی 
ىا کاغذ براق و تصاویر رنگی صرف می شود ویيیا در تشکیل سمینارھا و 
بزرگداشت ھای ہی حاصل "بین المللی" بکار می رود صرف کارھاتی می شد 
ک اقلاً لز نظی فرھنگ اسلامی آالویت دارندء داتوۃ السارف تشم چین در تنگنا 
قرار نمی گرفت۔ اینگونه تہذیرات زیان بخش ایران را بصورت خانة بی حساب و 
کتاب فقیر عردی درآوردہ است که صاحب تنگدسنت آن با وجود عزار مشکل مالی 
ھرروز از ترس انزوأ و بە شوق تفاخرء عدہ ای عشرت طلب بی درد را از چہار 
گوشۂة جہانء خاصه از کشورھائی که بدتر از ما بە ققر علمی دچارند و درکار خود 
درماندہ اند به ضیافت ھای گران می خواند و زر و سیم مقروض را درپای 
آنان می ریزد و شکم آنہا راءە ولیمه ای کە از دھان تہیدستان باز گرفته است 
می اتبارد تا غافل از ریشہخند پنہانشاں دل یہ نیم مدح آشکار آنہا خوش گند۔ 


٢‏ زندگینامة علمی دانشوران 
این اٹم ترجم؛ جظجسومنط عصضسعلف؟ ٥٢ہ‏ ہت اتا است و زیر نظر تیز بین 
احمد بیرشک انجام می گیرد. مقالات این آثر عالیقدر مفصل و عبسوط اأست و 
گدشتےه آز شرح دقیق ژندگی دانشمتدان جہان دانشمتعدان عثوم ریاضی و 
طبیعی و پزشکی و غنون علمی۔ دانشمنعان علوم انسانی بجز فلسمه و علوم 


ہے ۶ 


لا 


٠‏ سے 


ہسالاسک_کۓمٔمٔمٰمیسشيًسػىسمسممس>سسىس--س×سيسَے٭مشسىجومم+ممشدسسچسٔسستے 
یہہ ایران نامص سال چہاردھم 





۱ ۱ 
عیئی مطیں نیستند) شلمل وصف نظریات و تحلیل, اکتشافات و عقلید آنان و 
فہبیست جامع آثار آنہاست۔ پیش از این من یادداشتی ہمتاسبت انتشار جلد اول 
این ثر کە در ۱۳۳۶ بپایان رسیں نوشته ہودم (ابوان نامهء سال ششمم شمارہ ۳, 
۹۳ ) ایٹک جلد دوم آن در ۷ء مد سی مال سی مل 
شدہ أست۔ اجکی کے ام حم کا کروھے کی در زبان فارسی بهە این 
دقت و پاکیزگی به طبع نرسیدمہ. نمونه ایست از وسواس علمی و حسن ذوق و 
نشانی از کفایت و مدیریت بیرشک و اعتقاد او بەکار درست. درین کار ہسیار 
دشوار عیچ نکته اہ لز بدست دادن صورت اصلی اسامی گرفته تا انواع قہارس 
لازم فروگذار نشدہ. مجلد دوٌم با اقلینس شروع می شود (مقالەای در ۴۵ صفحه 
ترجمة خود بیرشک بانثری مفہوم وشیوأ و سرمشقی برای ترجمهھای علمی) ونا 
تعطاہهہ 5ا دانشمند فرائسوی بهەپایان می رسد. از دانشمندان خاورمیانەء سرگذشت 
و آراء ابوالحسن احمد اقلیدسی و ابو عبدالہ محمد بن جابر صابی (به تفصیل 
بسیارء بقلم ویلی ھارتنر ٭119808ء ترجمۂة معصومی هھمدانی) و نیز أبواسحق 
بطروحی اشبیلی (به قلم 50080 700210 و ترجمه احمد آرام) دراین محلّد آمدم أست. 
و این مایهۂ شگفتی است که درحالی که سطح تحصیلات دانشگاھی فرو آفتادہ 

و بنیة علمی کشور ىا فرار مفڑھای مدتر و ھجحرت بسیاری از دانشمندان و 
متخمتصان و نقص وسائل و کمہود کتاب ھا و مجله ھای تحقیقی و ضعفت 
ارتباط با مراکز علمی جہان کاهش یافته (کە ناچار در آیندہ موجب وابستگی و 
اتکاء ہسیار بیشتری به موسسات علمی معرب و خاور دور و مقاصد تجاری آنہا 
خواعد شد) چنین آثاري بہمت مردان صاحب نظر و سخت کوش آئہم بە ھزیںىة 
یکی أز مؤسسات دولتی (شرکت انتشارات علمی و فرھنگی) بی سرو صدا و 

تظاھر انجام می گیرد. ۱ 
از فوائد این دانشنامه اشتعال آنست ہر تعداد زیادی از اصطلاحات علمی و 
فنی که در ترجمۂ آراء دانشمندان غربی و اسلامی و چینی و ھندی و جز آنہا 
توسط مترجمان شایسته ای چوں أآحد آرام و احمد بیرشک و حسین معصومی 
بکار رفته أآست و می تواند برای فرھنگستان سودمند وأقع شود. 


پانوشت جا: 
١۔‏ کللک: شمار: ۶۱-۶۴ (۱۳۷۶)ء ص ۳۳۵۔. 
٢‏ جلد چہارم دایرة الممارف ىیز تازگی منتشی شدہ ولی من عدنوز آن را 
ندیفءأم, ٰ 
یمم 


ایراآن و جادۂ ابریشم: 
ھنر و تجارت در مسیر شاھراہ ھای آسیا* 


جادة ابریشم نام راہ بازرگانی أست که در بخشی بررگک ار مزارة اول میلاد یم 
و اروپا را بە ایکدیگر مرتبط سی کرد. در آن دوران: اہبریشم کالای اصلم 
کارواں‌ھای شٹری بود کە با گدشتن از کوە ھا و صحراعای قلب آسیا به ارو 
رەٹت و آمد می‌کردند. این جات به ابتکار امپراطوری ایرأن رونق گرفت و زبا 
رایج تجاری در آن سغدی, از زبان ھای ایرانی میانه بود۔ جاهه ابریشم از چین ہ 
سمت باختر آغاز می شد و از میان دشت بیصی شکل تاریم که نزدیک بەه ھزار 
وی درازا داشت وبا سلسله کوە ھای آسیای میانه محصور بود 
می گذشت۔ جای جای کنارہ این دشت و دامنة کوہ ھای مرتفع ایالت سینکیانگ 
چین رأ آبادی ھای کوچکی نشان می زدند. از کاشغرء در انتہای باحتری آیر 
دشتء شاخەای أز جادہء پس از عبور از نجد پامیر و جنوب دریاچة آرالء ا 
سرزمین‌ھای حاصل خیز نواحی سفد و خوارزمء که امروز در جمہوری ھا 
ٹرگتستان و ازبکستان 7 تاجیکستان قرار دارندء ر' سیت رو سوی مدیترأد 
أمتداد میى‌یافت و به شہر رم ختم می شد۔ 


* این نوشته ترجمۂ سخنرآانی دکتی گیتی آدرپی, استاد تاریخ نر در دائشگاء کالیفرنیاء برکلی. بەزیا 
انگلیسی‌است کہ در ۴۵ مارس ۱۹۹۶ در برنامة 'سخنرانی‌ھای سوروزی فستادان ممتاز یرانشناسی* 
کە مر سال به دعوت مشترک بنیاد مطالعات یراں و دائشگاء جورج واشنگتن آمریکا در إین دانشگا 
برگزار می شود یراد شندد 





-. ۔ شاخۂ دیگری از لین ادم به سوی ۔مروء شہر تجاری در مرز بخاوری ایرآن, و 
از آنجا به تیسفوت,ء پایتخت اشکانیان و سلسانیان در کناوة دجلهء و نقطة پایائنی 
خودء می رسید. 
تحقیقاتی که آخیر؟ انجام کرقته نشان می دعد که در پایان ھزارہ نخست 
نقیلادی ارتباط بازرگانی شرق و غرب از راہ اسٹپ ھای شمال آسیا و آبپراہ ھای 
جنوب أین قارہ برقرأر شدہ ہود۔ اماء در أین نوشتهھ مقصود و وسمیدہ سی 
أآست که نخستین بار در سدة نوزدھم بارون فردینائد فُن ری یشتوفنء جضرافیادان, 
زمین شناس و جہانگرد آلمانیء را یه کان دای راو مات تار ای کا 
صحرای گشی؛ بین استپ ھای سيیبری و جبال سرکشیںم در مرکز آسیا 
می گنشتء و آروپا و آسپیا را ب٭ ےم می بیوست۔ در أین معناء ء جادہ ابریشم 
تصویر دشت ھای برھوت: شنزارھای رواںء گذرگاہ ھای پربرف کوھستانی و 
مسافران ہی پروای گذشته روزگارانی را به ذھن می آورد کہ در سودأی۔سبادلة 
محمولهەھای ابریشم و ادویة دیار شرق در ىازارھای جہان غربء سختی ھا و 
خطرھای سغفر را به جان می خریدند۔ 

ایرآن بە سبہب عوقع جغرافیایی اش در تقاطع تمدن ھای بزرگ جہان: ىە 
تنہا آفرینندہ بلکه منتقل کنندۂ کالاھای تجاری و فرآوردہ ھای فرھنگی بودہ 
أست۔ در واقعء ریشه عایى تلاش کنونی لیران را برای گسترش روابط بازرگانی با 
کشورھای آسیای عیانه ازبکستانء تاجیکستان قرقیزستانء ترکمنستان و 
قزاقستانء باید در دورأن ھای تاریخی گذشته ججعست۔ راہ آھنی ک اأخیرا در 
رق اسان کقیتۃ شت اث قلت اسیا را از تار ائلق آزاد کتاری مز ایران یا 
دریای آزاد مرتبط خواھد کرد و محتملاً شہر مرزی سرخس در مرز خراسان و 
ترکمٹستان را ب٭ یک کانىون عظیم تجاری و بین المللی مبدل خواعد ساخت. این 
خط راہ آھنء کە نە با بودجۂ دولتی بلکە بە عزینة آستان قدس مشہد ساخته شدہ 
الہ ورید اسر سالاحائل گنا رھ ری یع شرز اق قباقىے کی عااقد 
بود و خلیج فارس رأ به مسکو و پکن را به اروپا وصل حواهد کرد. 

در عیچ دورہ ای از تاریخ موقع جقرافیایی پیرانء در رأہ بازرگانی میان شرق 
و غربء به قدر زمانی که در مزارہ نخست میلادی امپراطوریھای پارتی و 
ساسانی به ایجاد روابط دیپلومائیک با چین دست زدند و ہازرگانی در امتداد 
جاد8 ابریشم را گسٹرش دادند: أھمیت ئیافت. در دوران طلاتی تاریخ خودء یعنی 
در هزارة نخست میلادی, این شاھراہ افسانه ای یک از اولین رشته هی پیوتد رأ 
میان تمدن ھای بزرگ جہانء میان یونان و روم و ایران و ند و چین را به 
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وجود آوید۔ آُقزون ہی این جادۂ آبریشم در خدمت عبادلۂ فرھنگ عیان آین 
تمدنھا بود و ویڑگی حا و دستاوردھای خاص لین کشورعا رأ در زمینۂ عترء 
ادبیاتء فلسفه و مذعب پخش و منتقل می کرد. در اہمتطد لین جادمہہود کەه 
سیحیتء مانویت و بوکائیزم به آسپای مرکزی و خاور دور راہ یافتند.. 

گرچھ اغلب ممتقدند که هئر ایرانی در دوران ساسانی بی سایر کشورمای 
مجاور جادھ آبریشم اثری عمیق داشت, دلائل جاذبۂ این عنر در آن سوی مرڑھای 
تمدن لیران تاکٹون چندان مورد ہررسی قرار نگرفته است۔ از عمین روء ھعدف 
اساسی این نوشته تجزیه و تحلیل این جاتبه با تکیەبر معتاو کاربردھای تیر 
ساسانی است۔ هەر این نوشته ٹخست بە روندھای عمدہ در ٹاریخ عنم و معماری 
ساسانی اشارہ خواعد شد و آن گاہ تاثیر نر ساسانی پر سنّتاھای جادة ابریشم 
مورد بررسی قرار خواهھد گرفت. بخش پایانی این نوشته معطوف به معتا و 
ویژگی ھاى ھنر ساسانی در پرتو اھمیت مذھبلی و اجتماعی آن و نیز در ارتباط 
آن با دربار ساسانیان خوامد شد. جلوۃہ متعالی دنیای عادی را که در ممۂة ابعاد 
سر دوران ساسانی مشہود أست باید نشانی از ارزش ھای ولا و جہان ‌بینی 
ثبت آیرانیان باستان دانست. 


اف 


مروری تاریخی 


آغاز دوران ساسانیان بە سال ۲۲۴ میلادی؛ یعنی زمانی می وسد کە اردشیر اوّل 
ان را در فارس,؛ قلب خاک ایران, بنا نہاد. أمپٍراطوری متمرکز ساسانیان در 
طول چہار سدم در دنیای باستان ابر قدرتی عمطراز امپراطوری ھای روم و 
بیزانس بود۔ این امپراطوریء در اوج قدرت و عظمت خودء سرزمین وسیعی را 
دربر می گرفت کهھ زمانی از خلیج فارس تا دریای سیاہ و از اقغانستان تا سواحل 
خاوری دریای مدیترأنه امتداد داشت۔ ۱ ۱ 

از دستاوردھای عمدۂ سلسلۂ ساسائی ایجاد یک دیوان سالاری عتمرکز زیر 
فرماندھی شاء ہه جلی نظام رھبری قنودالی دوران آشکانی ہود. ساسانیان 
ھمچنین بە اختلاط نہادھاى منجبی و حکومتی و یکی کردن اقتدار و مشروعیت 
این نہادھا پرداختند. به لین ترتیبء اردشیر او که از تبار موبدان زوتشتی 
فارس۔ہود ه تیہاً ریلست بر حکومت کە نگہبانی آثش مقدس. نماد متعب 
رسی را نیڑ ہی عہدھ گرقت۔ لین دو نقش را به روشنی در دوسوی سکۂ ھای 
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این دوران۔سیں توان دید:خو پیک سو پادشاہ را یا۔تاچ,و نشانەمائ پادشاھی و در 
سوی دیگر جمو را در کتار آتش مقدسی۔ نشانه ھاى تداخل مذھب و حکومت در 
آئٹر مسماری و عنرعای بنائی این دوران نیز یافت می شود. 

برای پی بردن به ممناىی عئی' دوران ساسائی باید یت یب غلؤ تماق لے 
ختر۔یعتی چگونگی بہرہ جوبی از آن در جامعة آن ۔روزیء پرداخت۔ ھتر یادنودی 
دورآن ساساتی کە,در مجسمه ھای کلان و نقوش برجستة صخرہ ای نمودار است, 
ھمچون معماری ساسانیء مظہر و نمودار زندگی و ارزش‌ھای سرآمدان و دیوان 
سالارانی است کو بر آخرین امپراطوری بزرگ پیش آز اسلام در خاور میانه 
حکومت می رائدند. ارزش ھایى حاکم بر زندگی أین سرآمدان در ھنرھای 
تزییٹی لین دورانء مانند ظروف سیمینء پارچه هایى نقش دار و سنگھای قیمتی 
ترأش یافتء نیز منعمکس است۔ إین گونه اشیاء پربہا و سبہکوزن را برای 
استفادہ در مواقع و تشریفات خاص می ساختند و یا از آن ھا برای اعطائٰ جایزہ 
٠‏ باداش زسمی ویادر سادلات تجاری استفادہ می گردند. درواقعغ؛ أآشیاء 
نقرەای و منسوجات زرہفت دورأن ساسانی بیشتر در حفاری ھای خارج از ایران 
کشف و شناخته شدہ اند۔ این اشیاء و مسوجات یا اصل آند که در مبادلات 
تجاری أز ایران به سرزمین ھای دیگی برده شدہ اند و یا تقلیدی محلی ار 
تعوتەھای اصلی آیند. 

در بارڈھنر و معماری مردمی دورهٗ ساسانیء کكکه تنہا در مہرە ھای 
سنگی شخصی یا در گچبری ھای بناھای عادی بە یادگار ماندہ آند؛ آکاھیھای 
چندانی دردست نیست. ٹشکل و کاربرد بناھای بزرگ دوران ساسانی بهە طور 
کلّی درجہت تاآیبد و تبلیغ ارزش ھا و هعدف ھای حکومت بودہ است. کاخ 
سلطنتی را بایں بنای اصسلی ساسانی دائسٹ که تمایزش به زیرنتای وسیع؛ 
ارتفاعی قابل ملاحظه و تزثینات پیچیدہ و نفیس است۔ بخش ورودی کاخ را 
سرسراھای مزین پذیرایی و کانون و قلب آن را تالار بزرگ سلطنتی با سقف 
گنبدی خود نشان می رندد هھنگامی که ساسانیان پایتخت را از فارس بە مدائن 
بردندء تالار عظیم مجتمع ساختمانی دوران پارتی را عریض تر و مجلل تر 
ساختند و به این ترتیب جلوہ لی تازہ از عظمت امپراطوری را به نمایش 
گذاشتند. ہاوجود آسیبی که درسال ۸ از سیل بە کاخ مدائن رسیدء عظیمترین 
طلق آجری آنء طاق کسری۔ بە بلندی نزدیک به ۳۵ متر و عرض بیش از ۲۵ 
عتر که بدسون قالب ۔باریرمرکزی بنا شدہء عنوز پابرجاست (شکل .)١‏ ھمانگونه 
که آز نمای قصرعھای دوران قاجارء مانند مجتمع وکیل در سنندجء وعمارت بروجردی 
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غر کاشانء برمی آبدہ إینتمای یا ابہت نسل ھاپی پی رپ از معماران ر 
ساؤندگات ایرآنی زأ تحت تائیر خود قرار دادم آسمتہ دز٘ تکه ھایی از 
کچ رؿعای رنگین و مطاتیی کھ در تڑتین دیوارھای کاخ تیسفونء و دیگر 
ہی شوہ که در دیگر -ھٹرعاى تزٹیٹی ساسانیان مائندہ استودان ھاء منسوجات و 

نقرہ ھا منقوش رو قثم کار به چشم می خورد. 
_. در توصیف مورخین اسلامی از طاقدیس که چایگاہ تخت جواھرنشان خسرو 
بودء از طاقھلالی تالار شامنشین, بە تحسین و أعجاب یاد شدمء آأست. این طاق 
عظیمء که به نقش کہکشان ھا و ستارگان تزئین یافتء در نزدیکی ھای شہر 
گنجه در کنار یکی از آتشکنمدھاو مراکز منھبی عمدۂ سأسانی در تخت سلیماں 
آذربایجان قرار دارد. از این گوته طاق ھای سه کنجی ہھ عنوان یک فن سادہ و 
مؤثر در ساختن تالار شاء نشین و آتشکدء یا چہار طاقء در دورأن ساسانی 
استفادہ می شدہ اأست (شکل ۴) آین سبکہ رأ آمروزہ نیز در طاق ھای سەکنجی 
چند آویزة موزائیک و باشکوہ بناھای باستانی اسلامی لیران و آسیای میابہء و 
شبیه آن را در دیگر بناھایى اسلامی می توان دید ۔ 

بارزترین نموتة منر ساختمانی ساسانی تقوش عظظیم صخرہ ای در 
نزدیکی‌ھای شیرلزء در نقش رستمء و تیز در لے ہت تابلوھای 
غول پیکر در کنار راہ عاى باستانی که به پایتخت عایى ساسانیان می رسیدہ.؛ 
برشاشدہ آند. بسان معماری ساسانی لین نقوش صخرہ ای نیز به فرمان و زیر 
نظم پادشاھان حک می شد و عدف و رسالت اصلی آن تآبید و تثبیت 
مشروعیت پادشاھی و استحقاق پادشاہء ب فروانروابی در پرتو فر آیزدی بود در 
تصویر تاچ بخشی اھورامزدا به اردشیر أؤل که در "نقش رستمٴ ,حکاکی شدہ؛ 
عظمت پادشاعی بە روشنی تبلور یافته است (شکل ۳) در این نقش که مستقیما 
زیر مقابر سنگی ھغامنشیان حکاکی شدہء اردشیرں تر اعلام پیروزی مادی و 
معتنوی خود گذشته و امروڑ و فردای ایران را بە یکدیگر می پیوندہ . فتوحات وی 
در عیصەھای نبرد با پیروڑی اھورا مزدا در جہان معنوی قرین شدہ آندں۔ در 
این تصویر که مظہری گویا ٤ز‏ تعادل و تضاد أست شاہ و یزدآن به عنگام پیروزی 
روبروی یکدیگر قوئثر دارند۔ چیرگی اردشیر ہر آخرین فرمانروای پارتی, که 
فروافتادہ برپای اسب آو تصویر شدہہ بسان پیروڑی نہایی اعوركمَزدا بر اھریمن از 
پا افتادہ أست۔ پاداش پیروڑی ُردشیر فی“ آیزدی آسنت که اھورامزدا بە او عطا 
می کند. دردورآن پادشامی شاپور اوّلء پسی اردشیرء پیروڑزی ھأى درخشان نظامی 
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رونق اقتصادی و بالندکی فرھنگی انجامید. فتوحات شاپور در سرزمینھای 
خاوری ایراتن کتترل بخشی بزرگ از جاد٭ ابریشم وا به میران سپرد ر پیروزی 
مای چشم گیں او عليه امپراطوری روم کە در نقوش برجستة صخرەای منعکس 
است,ء بازارمٹی تازہ ای را بر ایران گشود. در ثین تقوش حبضرء أی پیروزی ھای 
ےه گانة شاپور در عصاف با روع به گونه ای خشرذه ترسیم و دستاوردھڈی لو 
رروی ستنگ ثنوشته علیی شمارش شدہ است۔ اندیشه عای این پادشاہ در بارة این 
پیروڑی ھا نیز از زبان خود او در برج سنگی "کمبۂة زردشت"ء در نقش رستممء بە 
نصاحتی تمام نوشته شدہ أست (شکل ۴)۔ مظہر اشتیاق ساسانیان به احیا 
عظمت آمپراطوری ایران رأ شاید بیشتر از مر جلی تیگوٴ در بناھا و سنگ 
نوشته عای دوران پادشاھی آین سلسله بتوان دید که اغلب در پای آرامگاء مای 
سلطنتی مغامئشیان در نقش رستمء که مفتصد سال پیش آز دوران ساسانیان بە 
دست داریوش بزرگ بنا شدہ ود حکاکی شدہ اسٹ. 

نوۂ شاپورء شاپور دوّمء که در سدۂة چہارم میلادی از سوی امپراطوری زوم 
شرقی در معرض تہدیدہ قرار گرفته بودء سیامیت ھا و استراتژی اداری و نظامی 
تازہ ای زا اتخاث کرد. وی؛ رویرو با تسلط مسیحیت ہی امیپراطوری زوم؛ به 
حمایتی یک پارچه از زرتشتی گری در ایران پرداخت. از سوی دیگرء گسترش 
قدرت امپراطوری ساسانی به گونه ای ٹوڑائی ھنری بخصوص در زمينة سرعای 
تزئینی انجامید۔ آین نوڑایی به ویژہ در ظروف منقوش سیمین که در رمرہ اشیاء 
ترئینی دربار شاپور دوّم بود تجلی چشم گیر و فوق العادہ یافت۔ ھمانگونهھ كکه 
پرودنس عارپر؛ رئیس بخش عنرھای باستانی.خاور میانه ذر موزہ متروپولیتن 
نیویورکء نشان دادہ است٠ٴ‏ قاب می سیمین ساسائی ک4 تمایش گی مناظر 
درباریء بە ویڑہ تصاویری بدیع از شکار پادشاماندء اغلب در کارگاء ھای 
سلطنتی در دوران سلطنت شاپور دوم ساخته می شعند(شکل ۵). 

دربار و آئین ھا و جشن ھای درباری تم اصلی عنر تزئینی و تجلّی 
ساسانیان اُست۔ در لین آگار ھتری تخبگان و درباریان در حال ایفا وظایف رک 
و نمادین چون شرکت در مراسم شکار یا ضیافت یا تاجگڈاری سلطنتی دیدہ 
می شوتیف۔ معمولاً شخبص پادشام نیز با تاج و دیگی نشان ھا وم اتضای 
بادشاھیە باایگر اصلی چٹین صحنه حابی استہ سوژء ھای دیگر این گونە 
ھنرمایمتڑتیٹی تمادھاء اشکال گوتاگون حیوانات و مرجتان أاست که در میان 
ع ید ےو تو موس 

در سدة پنجم أمپراطوری ایران دستخوش ھجوم و تاراج اقوام بیابان گرد و 
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گرفتار ھرج و مرج و آشوب داخلی شد و عظمت دیرینۂة خود را از دست داد 
ھفتالیاںء یا ھون ھاىی سفید تنہا در ازای گرفتن باج از حکومت ایران از حمله و 
ھجوم بر نواحی خاوری کشور دست بر می داشتند. در این دورانء یعنی در 
دورأان افول اقتدار ساسانیانء ھمتاثیان و سرآن قبائل ھمسايه که مايه و سرمايه ای 
برای ترویج و تشویق ھترمندان داشتتدء ىه تقلید از سبک درباری ھنرھای 
ترئینی ایرانیان برداختند. روند افول قدرت سیاسی ساآسانیان در دوراں 
پادشاھی خسرو انوشیرواںء کە ھمراہ با انجام اصلاحات اساسی مالی و تظامی نود 
متوقف گردید و عظمت گذشتۂ امپراطوری بار دیگر احیا شد. افزایش 
اختیارات پادشاہ در دوران انوشیروان ھمراہ ىا گسترش دیوان سالاری بر اقتدار 
پادشاھی افزود و مقام اورا در هالهای از رمز و راز فرو برد. فر پادشاھی آر 
شاہ اہر مردی متمایز و بیرون أر دسترس مردماں عادی ساحت و او را در پس 
پردہ آئین ھا و تشریمات پادشاھی پنہان کرد. تمثال حسرو ابوشیرواں که در 
”حام سلیمان' س قطعۂة مدوٗری از کریستال سنگی کندہ شدہ نمونه ای نفیس ار 
چہرۂ یکی از آخرین پادشاھاں ساسانی است' در سیمای تمام رخ پادشاہ که با 
شکرھی خاص در مرکز این جام جواھر بىشاں بر تخت سلطنت شستہء فٗ 
پادشاھی تجلی یاوته است. بنا بر روایتی جام سلیمان؛ که در کتانىغانة ملی 
فرانسه در پاریس ىگاہ داری می شود در سدة نہم میلادی از سوی ھاروں ‌الرشید؛ 
حلیقة عیاسیء بىه شارلثمانی, أمپراطوز روم عربیء ھديه شد 

بازتاب فرٌ پادشاھی ساسانیاں را ىیشتر در مجسمه ھای حسرو دوّم در نقوش 
صحرہ ای طاق بستانء نزدیک کرمانىشاہ کە به اوأئل سدۂ ھفتم بر می گردد 
می‌توان دید. نقوش حک شدہہ بر این ایواں ھا تقلیدی از نمای طاق ھای سنگی 
سە گانة کاخھای ساسانی آست۔ دو ایوان بارمانده در أین محل که ٭خحیرگاہ 
پادشاھان ساسانی بود مشرف ىر یک چشمه و پارک است (شکل ۶)۔ دو طاق 
ھماسد ىىای طاق پیروزی رم کە در آن تصویر فتوحات در گوشەھای طاق کیدہ 
شدوەاندء ىر نمای ایوان مرکزی طاق بستاں ئیرں تصاویر ىہمآمیحتة موجودات 
بالداری حک شدہ اند که نیمتاح, یعنی نماد فر آیزدی؛ و قاب ھای دالبری پُر از 
عدذا که ناد نعمات و عواھب طیعت اسٹ۔ پ٭ دست دارند. قش ھای گل و ته 
حاشیة تصویرھای مجسمە ای چغفدگاہ را ترئین می کنىد. بر دیوار عقبی ایواں 
بزرگک مرکزیء محسمة تمام رح و بلندتی بادشاہ درمیان دو آیزدی که نعمتھای 
الہی را بر او اررانی می دارہد قرار گرفته أست (شکل ۷) در قسمت پایپنی 
هالەای از فر آیزدی سرخسرو را کە سوار ہر اسب دیدہ میشود در میان گرفته۔ 
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در این تصویر؛ شاہ که اندام و چہرہ اش یکسرہ در پس زرہ و رشتەھای فلزی 
کلاہ حود بنہان شدہہ: حالتی شی گونه بە خود گرفته است (شکل ۸). 

ہا شکست سپاھیان ساسانی بهھ دست سہاحمان غرب و ویراں شدن مدائن در 
سال ۶۳۲۷ میلادی؛ گنحینه ھای افسانه ای خزانة سلطنتی ب4 دست اعراب أفتاد . 
در میان غنایم تاراج شدہ در این شہر ىاید از فرش مشہور به سہارستان 
حسروء نام برد که به روایت طبری گشصت ڈٹراإع در شصت دراأع بىود۔ ۔ در آن 
راہ ھای مصور بودو آب نماھا چون نبہرھاء و لاىه لای آن ھمائند مروارید سود و 
حاشيهەھا چون کشترار و سبزم رار بہاراں نود أر حریر بر پودھای طلاکھ 
گلمای ظلاً و اتقرہ و انثال آن داشک:' طرع عانی کہ:یں سسوحات تمیین آن 
دوران کشیدہ می شدہء ودر نقوش برجستۂ طاق بستاںء در تصویر گیاھان و 
حیوانات مرواریدتشان پر جامەھای خسرو و درباریاں او دیدہ می شود (شکل ۹)ء. 
در ھٹر حاده ریشم در سدۂ ھفتم میلادی تائیری ژرف ىر جای گذاشت 

ۓ‌ًّٛٔج9ے٭ 


جاذبة جنر ساسانی 

نیشترین تآثیر ھٹر ساسانی را ىر دربار سلسلۂ تانگ چین از سدۂ ھمتم تا ىہم 
میلادی می توأن دید۔ هسگامی که یردگرد سوْمء آحرین پادشاہ ساآسانیء در سال 
۴۲ میلادی؛ در حملة اعراب؛ از ایراں گریحت قصد داشت ىا یاری نظامی چین 
تحت شاھی را ىازیابد پس از كکشته شیں او در علحء فررندش پیرور یه دربىار 
حاقان چینء که تا نیعة سدۂ ھشتم پتاھگاہ اشراف ساسانی مودء پناە برد. در 
آغاز دوران باشکوہ و جہان گرای اأمپراطوری تانگء و در اوج ارتباط پازررگانی 
شرق و غرب؛ چین پذیرای ٠٣‏ هیثت اعرامی از ام راطوری ساسانی شد و هزارآان 
ایراتی میم پایتحت آں در چانگان (شیاں کنوتی)ء در حتوب غرنی پکنء تودند و 
در آں ب تحارت اشتغال داشتد تصاویر ایرانی دو پیکرہ ھای تدفینی یں دورہ 
ماندتی شدند طروف اصیل و بدلی ساسانی را که در مقائیر سدہ ھای ششم و 
ھعتم عیلادی کشف شدہ باید گواھی ىر عشق و علاقة چینیان به ھٹر ساساىی 
دانست, پالغ (ریتون) شیپوری شکل نقرہ کوب شدہ ىاسری به شکل سر حیواں: 
که در مجموعۂة گالری سکلر واشنگٹن قرار دارد (شکل )٠١‏ مخصوص نوشیدن 
شراب بودە أست, باید به یاد داشت کەشراب ار سرئثزمین هھای باختری به 
چین نبردەشدەیود ساعری از عقیق سلیمائی ىەھمیں شکل,؛ وحاسی عقیق 
داللة دالبری کە ھردو ساحت ایران اند در حفاریھای احیر شیان به دست آمدەاند 
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شکل ۹- تصویر سیمرخغ بر جامة شاہ 
نقش برجستهء طاق بستان 
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طروف سیمین و منقوش ساسانی و صسایع دستی خاور ایران ىیز در مقرہ ھای 
سلڈٗ ششم میلادی شیاں یات شدء آید. 

سبک تفیس و غیرعادی و شیوه ساختی ظروف منقوش سیمین ساسانیء و 
ادواع دیگر آن که در نواحی ایراں خاوری یافت می شدہء چینیان را سخت مفتوں 
ایں طروف کردہ بود ظروف تقرہ ای ساسانی (شکل ھای ۵ و )٠١‏ به شیوہ ھای 
دقیق و وقت گیری؛ که ھنور ئىیر در ایراں متداول است: برجسته کاری و حکاکی 
نے شعن اقلب تید یا سای سائر ظلاسام وم سی بافتن جات 
کمپانی نقرہ و سنگ ھای قیعتی در چین کارھای فلزی که ىہ تقلید ار آثار 
ایراہی ساحته می شد به ندرت ار طلا يیانقرەبود این طروف تقلیدی بیشتر 
گلی و در قالب فلزھابی چون قلع و ٭رنز ساحته و ماھرآنه ترصیع می شد و 
ىەطروف ررین و سیمین ساسانی شباھت می یافت حتی سفالینه ھای چینی 
دوراں امپراطوری تانگ بە رنگ ھای فلزی و ىقش ھای برجستة عیر چسی تزئین 
می شدند تا شىيه کارھای فلزی وارداتی شویںد. 

چسی ھا کەه در رمیۂ تولید ابریشم پیشگام ہودہد حنّی در طراحی س 
نسسوجات آپریشمی حود ںیر ار هر ساسانی تقلید می کردیند. ثتعونة نعیسی ار 
ایں گوبە تقلید راء کهە ى٭ سد٥‏ ھہشتم میلادی بىاز می گرددء در گحیںۂ شاھی 
سوشوئینء در شہر ىارای ژاپنء می تواں یافت نشان چینی ہنودں ایں ىافتة 
ابریشمی در واڑه چینی منقوش پر ران اسب ھویداست٠‏ ھبر درپاری ساسانی 
هنمچیں مدلی برای ھنرھای ترئیسی و تشریماتی دریارھای غرنی؛ ىه ویڑژه در 
شہرھای روم و نىیراىس, از حمله قسطىطنيه و راونء شہری بندری در ساحل 
دریای آدریاتیک:؛ بود۔ ىورائیک کاری ھای سپرانس در گلیساھای رأاوںء ىا 
رہگھای درخشاں خود مودار آمیرہ ای ار تم ھای شرقی و عدیترأنهەای دورأاں 
شکوہ و جلال امپراطوری یوستیسوس است لین آمیرە را ىه ویژه در یک 
عورائیک کاری سدة ششم که یوستٹیٹنوس و ملکكة او؛ تکودوراء و ھعراأماىشاں را در 
کلیسای سن ویتاله شہر راوں نشاں می دھد می تواں دید۔ در مورائیک ھای 
کلیسای دیگری در رآأوں ہیں تصویر سە مغ ىا کاسه ھای گران‌سہایی ار أدويه را 
اید عتاثر از ھنرھای ترئسی ساسانی داست لین کاسه ھای دالری شیه 
طروف سیمیں ساسانی ھماں دوراں است و حامه ھای زربفت: ردای محملی 
جواھر نشان و شلوارھمای خال خالی تعاں ٹیر ھمرمان بٌا دورآن ساسائیاں در 
پیرائس متداول شنہ بود.۔ 

در دیگر نقاط اروپا نیز تقلید از سسوجات ساسانی و دوران اولیة آیراں 
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اسلامی رواجی گستردہ داشت. این گونه منسوجات: که رای پہچیدن و حمعط 
یادگارمای مقدس قدیسین و شہدای مسیحی به کار می رفت,ء در گنجینه ھاىی 
ہسیاری از کلیساھای اروہا برجای ماندہ آند۔ 

ھترھای تڑئیتی ساسانی حٹی حوامع صحرا گرد و طبقۂ سوداگر آسیای میاىەه 
را نیز مجدوب و شیعتةۂ خود کردہ بود. بزرگ ترین مجموعة ظروف سیمین 
ساسانیء کە أامروزہ در موزہ ارمیتاژ در سن پترزنورگ روسیه نگہداری می شود 
در مقبرہ ھای عادی ساکان ىاحیة پرم روسیه در شمال دریای خرر یافت شدہ 
است: در ھمان جا که ظروف سیمین ساسانی با محصولات محلی یه ویژہ اىواع 
پوست ای قیمتی سادله می شدہ. 

جلوہ ای از پویاہی نازرگانی و مبادلة کالا در حادة ریشم در ھتٹر سعدیاباء 
کهە کشوری در .حش خاوری ایراں و مستقل از ساسانیاں نود می تواں دید۔ آثار 
این ھنر در درہ ھای رودحانه ھای ررفشان و آمودریاء بخش حنوبی دریاچة آرال 
برجای ماندہ است هر سفدی مشخصا برای خوانین و بزرگ مالکین محلی و 
برای بازرگاناں شہرھایی چوں سمرقند و ۔حارا تولید می شد کەدر سدە ھایىی 
پنحم تا ھشتم میلادی در امتداد حاده ریشم رشد و رونق یافتد. هنر سفدی؛ 
کە آثار عمدەاش در پنحیکندء ساحل رودحانة زرافشان پرچای عائدہ و نیشٹر ىه 
متطور استمادہ و مصرف عمومی آفریدہ میىیشد؛ اغلب در ىقاشی‌ھای دیواری در 
اماکن مدھبی و اطاق ھای پدیرائی خانە٭ھای عادی شہرھا و به ویژه در اطاقھای 
پدیرایی این حانه ھا یافت شدہ است اغلب ایں نقاشی ھاء که در حمّاری ھای 
اواخر تدھة ۱۹۴۰ بے بعد کشف شدہ آندء در باره داستان ھای قہرمانی و 
حوانمردی؛ عشق و اںتقام و نزم و رزمالد. ایں نقاشی ھا ہە سبک فاحرانة هنر 
سغدی رویدادھای گوناگون هر داستاں را ترسیم کردہ آند۔ در واقع می تواں 
گفت کەه این سک نقاشی که داستانی را در شماری از تصاویر رتبا ہی پردہ 
یی آوزک بسیاری از ویژگی ھای سک حبیاگرن ایرانی را در بر دارد کهھ 
داستائی را به سرود و شعر بقل می کردہ آند 

روایتی ار داأاستان ھفت حوان رستمء کە در آن یل سیستان: سوار ہر رخش: 
ماجراھای گوناگون را پشت سر می گدارد یز در أین نقاشی ھا ترسیم شدہ 
أست. تصویر رستم سعدی بر پس زمینه ای از آسمان ىیلی و در مصاف با دیواں 
و مردان با ریزہ کاری ھایی نقاشی شدہ کە یادآور ہسیاری از مشخصات آشای 
رستم شاصلمة دردوسی است'ٴ این سک ىقاشی ار خواں ھای رستم شباھت 
چسىدانی با سبک رسمی و تشریماتی ساسانی و مضامین محدود آن ندارد. در 
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عَے حالء باید اشارزه کرد که کارگاہ ھای ھتری سقدی ىہ تقلید ار سک 
درہاری ساسانی اشتیاقی واعر داشتصد در نقاشی ھای دیواری سمرقند که به 
سد٥٤‏ هھمثم میلادی باز می گرددء تاثیر ساطر شکار و تصاویں حیوانات مروارید 
ثشاں ساسانی در طرح و نقش حامه ھای فرمانىروای سمرقند و اطرافیان او ىه 
چشم می حوزد 


معانی مترادف حای تصویری 
حیوانات در ھترھای کرئیتی ساسانی اعلب دارای صفات یا ویژگی ھایی 
حسنی غیرعادی اتد به عتواں تعوبه می توان ار حیواناتی که حوآھر یا ىواری ار 
پارچه برگردں دازندء اسب بالدار ویا شيیر و سگ یا دم طاوس تام رد معنا 
و اھمیت نمادین این ویژگی ھا مورد بحث و تفسیر ہسیار نودہ آست گا 
ژروسالیمسکایا (م۱وعامصتلھ٭ ٥‏ ٥٥ت‏ ۵م۵صضغ)ء متحصص مسوحات دوزۂ ساسانی در 
مورە ارمیتاڑژء در مرور بر آٹاری کە در باره این موصوع ىوشته شدہ به معكااو 
اھمیت نحومیء کیہانی و دینی این تصویر ھا پرداحته ایت ىه أین ترتىٹت.ء 
حیواناتی کە نا نمادھای تحومی و آسمانی؛ ماسد قرص حورشید یا ھلال ماہ یا 
گل ىگارستارہایء تزئین شدہ آند٠‏ آھمیتی مدھنی دارند. تصویر حیواىات دیگری 
چوں قوچء سپ ںالدارء سر گرار و سیمرع شانںگر مفاھیمی چوں فر یا بحت و 
پیروری در سردأبهد با وحود اھمیت و سای مدھصی این تصاویر آیا می تواں 
گمت کەه شیعمتگی دنیای عیں زررتشتی ىًه این حیواىات ہا ریشه ای عدھبی داشته 
أُست؟ ھمانگونە که اشارہ شىء چه در دوره ساسابیاں و چه در عصی اسلام؛ شر 
ترئینی ساسانی در حہان عیر ررتشتی,ء از سواحل اقیانوس اطلس گرفته تا 
دریای چینء محوبیتی ى٭ سرا داشت. بدوں تردید یکی ار دلائل این مصوبیت رأ 
اید ھمانا سک درسناری و اشرافی ایں ھتر داست کەه بدلی متٹاسپ برای دوق و 
سلیقه تی امپراطوری ھای دیگر آں دوراں نود اتا ھٹر ساسانی در عیں حال 
پیامہی حہانی و پرحادبه را ٹیر در پر داشت کە ن8 نظر من ناظر ىر اررش ھای 
والای اجتماعی و معنوی اآیرأنیاں باستاں نود۔. ہرأآساس این ارزشھاء کكه ار 
سیاری حہات ار دوراں ساسانی سیار فرآتر رفته آدء جہان مادی آفریدۂ 
سسعم وقانون مند خالق است ١وستة‏ جہاں‌را آوردگاہ دو ىیروی متصاد می شمرد 
که درآں تمایندة ایرد اھورانرداء معرّف ىیکی و روشتاییء از یک سو؛ و حریف 
او آھریمنء تماد شر و تاریکی و ٹیرنگ بہ تبرد مشغول آند. حداوند حہاں را 
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بد مَثابه حریەفی برای شکک لھریمن آفریدم استہ آسمان, آبہ خاکہ گیامان, 
حببوآناتہ انسان و آئش عم مخلوقات خداوقد در این جہان‌اند۔ اُنسان و دیگر 
بخلوقات بٹری دمندگٹن اھورامزدا در مصاف بااھریمن و پیروڑی بر أویند. 
چم انسان در گزیئش میان نیکی و بھی آزاد آفریدم شەم اتا نة نقش لو لین است 
“که با اندسیشه و گفتار و کردار ٹیک خود رأ با طبیعت ھمراہ و سازگار کند 
انسان ارزندہ انسانی است کھ از نعمت ھاؿ زندگی و مواہب طبیعت بہرہ گیرد 
و خشنود شود. متون أوستائی بر ثبات و مواھب جہان مادی؛ بر پیونٹھای 
مشترک میان زندگیٔ انسانء حیوان و گیام تاکید می کنند. حربه ھایى خداوند 
در تبرد با امریمن براساس شایستگی اجتمامیء مادی و اخلاقی آن ھا از خوب تا 
بہتر و بہترین درجھ بندی شدہ أند۔ در ساختار روانی ایرانیان عصسر باستان نە 
تنہا تضاد میان بہترین و بدترینء بلکه مفہوم 'والاترین"ء یعتی آنچه که معزر٘ف 
عالی‌ترین کیفیات و ویژگی ھا در هر چیزی استء حک شدھ بود۔ بچترین 
پادشاہ اوست کہ در مقام رییس دولت و حافظ دین ملّتء نظم و داد را در قلمرو 
خود برقرار کند. بہترین مرد مردی أست که در یمان خود استوار باشدء جر 
رأاست نگوید و دیگران را محترم شمرد. بہترین زن زن وفادار و نیک سیرت و 
خوش صورت و جوأان است. بہترین گاو نر آن است که دارئدہة حرمی نزرگ ار 
گاوان مادہ باشد. تیزپا ترین اسب بہترین اسب؛ درخت انگور بہترین درحت: 
گندم بہترین گیا شیر بہترین خوردنی و شراب بہترین آشامیدنی اإست. اگر 
در اعتدال نوشیدہ شود شراب توانایی ادراک و تعکر انسان را می افزاید: 
نگران ی‌ھا را می زدایدء رنگ رخسارہ را سرخ گون می کندء و حافظه و حواس 
انسان را تیزی می بخشد؛ کار را خوشایٹدنٹر و خواب را گواراتر می سازد۔ ار 
ھمین روء شراب مناسب نوشیدن در جشنھا و اعیاد است. بہترین پارچه برای 
پوشاندن بدن پارچۂ اىریشمی و برای تسکین روان پارچۂ پنبه ای استٴٗ 
اھورامزدا و فرشتگان او محافظان مخلوقات این جہانآنئدں۔ خدلوند حافظ بشر و 
امشاسپندان حامی حیوانات و گیاعان اند. جہان مادی مخلوق خدا خود نمادی 
از لوست و بنابرلین مستلزم احترام و ستایش. ؛پس ھی تجلوزی را کە بە لین 
مخلوق رود باید تجاوزی نسبت به خالق آن شمرد۔ٴ 

بە آین ترتیبء در پرتو جہان بینی ایران باستان است که ھتی ساسانی اھمیت 
وممنای خاص خود را می یابد. در عنرعای تزئینی لین عورآنء تصاویر 
حیواناتی چون گاو نر اسبء گرازء خروس و سیسرغ افسانه ای و یا شکل 
میومعایی چون آنار و گلھایی چون لالہ سرشار از معماتی و شارات فیھنگی: 
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انتصادی و منتحبی ‌اند۔ أافزون بر لین چنین تصاویری را باید بزرگداشت 
موهھبتمھای طبیمت و نعمت ھای زندگی به زبان هنر شمرد. در وآقعء ھتر 
تزئینی ساسافی در کار ستایش بہترین آفریدہ ھای خالق بودہ اأستہ تصویر 
شکارچی پردل و قہرمانی راکە بر قاب سیمین و زرنگار نقش بسته بليد بی تردید 
ساد بہٹرین پادشاء دانست و سیمای ملکە یا زن جوان اشراف زادہ ای را کەه بر 
یاقوت کبود و عقیق سرخ تراشیدہ شعہ نماد بہترین زن. آن تحسم تاجدار و 
حواھر نشان چالاکی نیز که در آرزوی پرواز بالی از ابریشم یافته نماد بہترین 
اسب است و تصویر تزثین شدۂ گاو و گوسفند که عالی ترین نمادھای نعمت و 
ىرکت اند تصویر بہترین حیواأنات. انگور پر خاصیت و گونەه گون: بہترین میوہ 
ھاست و شراب فرح ىخش و سودمند بہترین نوشیدنی ھا. و سرانجامء درخت 
شکرسہ در بہار و تاک پربار در خزانء کەه جشن ھای نوروز و مہرگان 
عزیزشان می دارندء آشکارا نمادھای بہترین فصل ھای سال اند. 

این ھمه مرا به این باور می رساند کە معنا و أھمیت کلی تم ھا و لیدمەھای 
ھنر ساسانیء که به مثابه مترادف ھای تصویری آندء ار معنای مشخص ننھبی, 
تاریخغی و کیہانی ھریک از آں‌ھا فراتر می رود. بناہراینء سوژہ ھنرھای تزئیتی 
ساسانی را باید اشارہ ھای استعاری به بہترین آفریدەھای پروردگار دانست که 
در فاخرترین صور و وجوہ خود مورد ستایش و بزرگداشت این آئارند. 

در جست وجوی معنایى ھنر ساسانی من کوشیدہ ام تا به پیوںد میان واڑہ و 
تصویرء میان جہان بینی از یک سو و تبلور و تجستم آن بر ھنرھا و صنایع 
دستی: أز سوی دیگرء دست یاہم۔ درست ھنگامی کهہ در امتداد جادة ابریشم 
بلغان متعصب بودلیی و مانوی و مسیحی به قصد دین پراکنی و جذب پیروان 
تارہ کتب آسمانی خود را عرضه و تبلیغ می کردنہ: ایرانیان تنہا به پراکندن 
آثار ھٹری درباری و به ظاھر دنیوی خودء مانند منسوجات و ظروف سیمین 
سقوش؛ و گوھرھای تراش یافته مشغول مودند۔ دین آن روز ایرانیان در 
جستجوی پیروان و مومتان تازه نود و آرزش ھا و أحکامہش را بر کسی جز 
زرتشتیان جاری نمی دانست۔ با این ھمهء حہان بیٹی ایرآنیان و نمادھا و 
صاصر نیکبختی مادیء اجتماعی و معنوی لین جہان بیتی مه به مؤوئرترین 
وحہی در آثار ھنری آتان نہفته بود۔ بە سخن دیگرہ من پر لین باورم کهە برتری 
و مزیت ھٹر ساسائی را نه تنہا در جاذبة أشرافی و درباری آن بلکە در پیام 
مثبت و ارژنعھ آن بای جستہ پیامی در باب ارژزش عای اجتماعی و معنوی ایران 
باستان یه زیان عٹرہ بە زیانی کە عمة جہانیان ھمة اقوام و ملّت ھای گوتاگون در 


ر 





امتداد جادۃ ابریشمء با آن آکنا و مانویس ہوڈئل۔ : ٰ 


کے 





پانوشت ھا ۱ 
٠ 7‏ ِ 
مود ارت 
َ‫ ۹, تن کے یه 
جرفححط سحانظمومصنعاڈ ع7 حہ 7 ۹۰۳ ,1 ۰4ص۶۷ حمرصحددھ5 ×ظ ٤ہ‏ علدمدتء۷ ہ5۷ ,بت [د1٢‏ >عصدففہ٣‏ 
.981۰ ہ,>ایۂ ٤ہ‏ 
۴۔ ں۔ کے ھا 


01 وط ,1962 حجوں٦٦‏ ۳ت۷ وحدادعصر٥‏ معسدععتک /صد صففظطہن٣‏ -177 ,۴م صعاعہىص ,ممصطحنطت) حدھوص7 
۳ محمدمن حریں طری؛ تاریسی طبری یا تاریخ رسل و الملوکء ترحمة ابوالمّاسم پآایندہ؛ 
جثد پتحمء شہرآنء انتشارات بىیاد فوھسگ آیرانء ۱۳۵۲ء س ۱۸۴۲۴ 
۴۔ ں, ک۔ يه۔ 445 ,جظ غلط 
۵ ن۔ گا /ة“ٴ 7 
بععالہعصث ء م1/وعلمعاہ 3 ,۸71۷ لسمصمجینں ص رظ اھعچ۹"وم۶ كت ,وی٭مسسد٣‏ مسراجہ5 اد ے ,٭مععتۂ 6 
1 
مع ن کہ به 
113-0 .وع ,1993 ہہ+نماء تھا امد'ل وب”حہ دعہٌماگ( ہومڑا-؟ہت بعمءل×صدوید ۶‏ د1 با اج5 
۷۔ ن۔ ک به 
>:].' ,×مصطعد27' ٤۰‏ 3 , جصیمغدم ,1901 ببمآم75/ص۵۵٥تع]‏ ,111 معرصدعامدد:7م7 کہ ۱760۱ ۸ یہہ ۸۸۸۳۷( 
آ1 حا ,1956 ہریڑیں ٦٦‏ ۳ی۷/صصل5:.] ہواءزآءھ مع صعوحہ20۳ کہ صکمرفصدوچتہ') ۸ بعد /۸ ×ط۱ کہ یل دء:٣_'‏ 
نک بة“" 
ججت× ,1325 لجم×0 ہ۰۳۷ ۳۳ ,٢ا‏ ,اتا ,2ہ ماد ص ,تا فەستا دوممّد۸۷۷ نحص 
1 حلہ نے ۔چہ ‏ جععصطعدےُ :1970 مےحصظد٣بتعد‏ صد 1:1۹۷[ہ0! 
۹ ن۔,دک به٭ ‏ 1248 ےت یرہ ,۶×٭صطء72 





غزل زیر پز اآستاد محجوں در دثنیای سحن (شمارة ۰ء اُردیبہشت ۳) ره 


چاپ رسیفئل۔ 


َِ 


دیشب نظر بە روی نکسوی تو داشستم چشم امید خویش ىە کوی تو داشتم 
از دیدة تر ای مه رخشؿ4ُٰان برج حسن آئیۓهە در براہبر روی تو داشتم 
من نقش آرزوی خسود ای نقش آرزو ‏ در بتند لف غاليه ہوی تو داشتم 
طبع رمیدہ رأ گہسرافشاں و تکته سنج ار ذوق لعل نادرہ گوی تو داشتم 
دلتنگی ات مبادء که درجام خوش۹دلی هر می که داشتم ڑسوی تو داشتم 
گوش و گلوی دختر دلبند شعسر را زیور ز یاد گوش و گلوی تو داشتم 
خواب تو خوش کە من شب تاریک ھجررا تا باعداد ژندہ پةه ىوی تو داشتم 


1 
۲ 


مع 


ھا ۱ بش حابی از 
٠‏ _. خاطرات محمدجمْر محجوب شر مصاحبة تاریع شفاحی بنہماد مطالمات ایران 


( پاریس؛ فوریة ۲۹۸۴) 


روش آموزش فارسی) 


ہے 


میرزاحسن عدیر رشديه بودء شد میرڑا حسن رشدیه. این کتاب اولی شاید 
اولین کتاب دبستانی که نوشته شد کتاب میزرا حسن رشديه بود. رشىيه ھم 
چند بار کوشش کرد برای تاسیس مدارس؛ در تبریز مدرسه تاسیس کرد 
آخوند ھا ریختند بہم زدند و أز بین بردند و گفتند که این بچهھ ھایى ما را 
بی دین می‌کند و کافر می کند و گوشت حوک می خورند و فراأ٘سه درس 
سیدھند و نمیدانم ار این حرف ھا و بہم زدند بساطش را. دوپارہ ىا 
پسساتی ا الغول ایت الفرثای گی موررا علۓ عان این الترلف سو 
رشىیۂ دیگری در تہران تأسیس کرد و خیلی صدمه کشید و ناراحتی و مثل 
باقی عهموطنان آذربایجانی ما مرد خیلی پشتکار دار و راسخ و ثابت قدم و ىا 
ارادہ ای ھم بود و تمام عمرش را روی أین خدمات گذرائد. 

مرحوم زشديه کتابی که نوشته بود با سیستمء با متدء با روش مستقیمء متد 
میرکت" بود. یعنی به ھمان ترتییبی کە آن روزگار رایج بود اول نه تنہا بە بچھ 
می خواستند تمام الفیا را یاد بدعند که ھیچء یه الس کە می رسید الف تنہا و 
لف آخر دو تایش را یاد می دادند که الف آخر یک رائدہ ای دارد کە بە چسبد 
بە حرف قبلیش درحالی که ھیچ لزومی نداشت کھ الفء الف اگر بخولمد بچسبد 
یک چیزی می گذارند کە آن بچسبہد و آگی ہم نەء که نه۔ ب کھ می رسید بچە 
نه تتہا ب را باید یاد بگیرد بلکه ب اول و ب وسط و ب تنہا و ب آخر را ھم 
باید یاد بگیرد و بعد ہرود سس حرف بعد پ؛ ت عمین جور دانه دانه تا آخی۔ 
بعد تشدید و بعد مَدّ و بعد تنوین و فتحه و ضعه و کسرہ و در حدود دویست 





گوولوہ ۔.۔ اسلد ۔ امن 
ہ۴ 





نا علامت را مین بچه باید یاد بگیرد تا بخواند ٭ آب'۔ در حالی که برای خواندن 
آپ دو تا علامت بیشتر لازم نیست باقی را باید برای بعد گذاشت۔ با عمین 
الف و ب آگر یاد بگیرد بابا را می توآنف بنویسدء ھمین طور کە حالا در 
کتاب‌ھای ابتعاثی می کنند. بہرحال طرز دیگری یادش بدمند: روز دیگر یادش 
ىی رود. شزوع می کردند و اکثر بچھ ھا ھمین جور حیران می ماندند که اصلاً 
اینہا چیست و اینہا را برای چهھ باید یاد بگیرد. بعضی بچه ھا ھم حواسشان 
جای دیگری بود. بچهھ دنبال بازی است دیگی. از عمان اولش یاد نمی گرفت۔. 
آقا مصیبتی اینہا داشتند برای لین که این مقعمات را به لین بچه یاد بدھند و 
همین جا ماھہا این بچه گرفتار می شد می مائد و مادر من می گفت که بعضی 
بچه ھا را دوست داشت. این بچه ھا مثل بچھ ھای خودمان بودند فرق نمی کرد. 
بچجة؛ کوچولوی معصوم بی گناہ می آمد با قربون صدقه می گقتیمء نازش 
می ‌کردیمء خواھش می کردیمء می حندیعیمء بعد اوقاتمانِ تلح میشدہء بعد 
صدامان بالاتر می رفتء بعد وشگوئش می گرفتیمء بعد داد سرش می زدیم 
بعد بچه می ترسیدء بعد خودش زا خراب مُیکرد عد ماتو سر خودمان 
می زدیم و ین باز ھم نمی شد. 

خلاصه نعش ماء و این بچھ از این کلاس میآمد بیرون نتیجھهء بین بیست 
تا سی درصسد بعد از یک سال از کلاس اول می ‌رقتند ہه کلاس دوم؛ ممتاد 
دذرزصد می ماند. سال دوم شروع می کردیمء یک مقداری هم باز نوپا می آمفند. 
حوب آنہا حسابشان جدا است. حالا آین ھائی را که یکسال وا تمام کردہ بودند 
سال دوم شروع می کردیم۔ دوبارہ ھمین بازی بود. بعضی ھا اصلا یاد نگرفتند. 
من دیدم آدمی را که سالھا رفته مہدرسے و بالاخرءہ الفبا را یاد نگرفت که 
نگرفت که نگرفت. سال دوم عم نىاز سر و کل و باز گرفتاری و باز ممان 
بدبہختی۔ یک بیست درصدعی؛: بیست و پنچ درصدی این ھم بعد از دوسال 
ہک چون مشکل بود واقعاً این دورہ و می دیںند این بچه ھا پیش نمی 

ندء یکسال سوم عم با آنہا موافقت می کردنب. به حصوص که آحوقت شرط 
سم وت گاھی اصلاً بچة بررگ می آمد مدرسہ۔ سال سوم حم باز 
یک دہ درصدی پنچ درصدع,ء دہ درصدی از آن بچھەھای سه ساله می رفتند 
بالاء باقیشان: را پس می فرستادیم خانھ شان و می گغتیم: یر ظات یہ بابات یکر 
یا به ئنه ات بگو کە تو کور ذھنیء با سی مرمار سی لد شروت 

حالا مطلپ اصلی دقیقاً ھمین است که بچه را نبایں گذاشت شت به آیتجا برسدء 
ک فکو گند آینہا اصلا يہ چھ درد می خورد؟ و من چقدر باید یاد بگیرم؟ 


7۶ 


سی نت ۱ 
یں ۱ ایئن ناعہء صال چہاردھم 
سس یتس صست.حصہیحہ.یتحہ..-صصص۹۰۱:ت:::...ححص.حص .تحت ...تحت دہ تحت سسجوتح.سدصجہ:ت-تستحبد: حد سو جح صصح ہے 
چنلہ تا است لیتہا؟ و چقتلۃً٣اینہا‏ را باید بخوائم؟ ن۔ ۔حمین کاری:کھ ہرای بچہ 
علی بزرگ تر می کردنعد من یادم است۔ خدا رحمت کغد مرحوم میرڈا راء 
اسر خوج می رڑا عبدالمظیم خان قریب بین شاگردھایش مصروف بود به جناب 
می ںڈا۔ , سرحوم میرزا دستور نوشته ہود عمین جوریء یعئی شروع می شد از 
این کە٭حروف القبای فارسی و حروف شمسی و حروف قمری وش و مل و 
تنوین و ئمی دائم چھ و کتابت ھمزہ و عمزہ رأ چه جوز می نویسند و قوأعدش, 
و نمی دانئم از این حرف ما۔ و بعد تازہ کلمات فارسی بر تُه قسم است: اسم و 
صفت و عدد و کتليهە و چەو چەو چه و بعد اسم بر چند قسم أست: اسم 
ذلت: أسم معتیء آسم خاص؛ أآسم عامء اسم معرفهء نکرہ مشردء جمح؛ ء بسبعآ[ء 
مرکبەو ...ھمین جور بگو. بچه اصلاً نمی فہمید این به چه درد می خوزد . 
ری اس ا ند جس سی ا لت کے سس مر یا ۶ت 
زمرسسان نی آسند اڑاآن ارل خر سی گکرمہ :اس ذات و سنی وعاموٴ 
خاص و معرفه و نکرہ. به صفت نرسیدہ سال تمام می شد. 


(فرار از مدرسه - ورزش) 
سال تحصیلی ۱۶/۱۷ بندہ تصدیق سیکل گرفتم. سال تحصیلی ۱۷/۱۷۸ را کكه 
کلاس چہارم بودم اکئر اوقات جای شما خالی سدرسه نمی رفتیم و راہ 
می افتادیم توی خیابان ھا و تمام تہران آن رور را ہندہ به پای پیادہ ہی گشتم 
تمام بازارھاء باغغ ایلچیء سرقبر آقاء خیابان مولویء سید نصرالدینء خانی آباد؛ 
شی دنو ضام اے جامارا سی سے و سام طیر نی سم ان خوبازہ 
غسن ہرتامه یه ایخ ترقیب اداباداقت تا وفتی کا یی دادنہ ینا حا کہ این بد 
غایب آست و پدر خیلی !وقاتش تلخ شد و بعد عم من راست گفتم گفتم من 
این مدرسه نمی روم. این مدیرش شمر است و خلاصه این به درد کار من 
نمی خورد و پدرم گفٹت نه حتماً تو باید بروی ھمین حا و ھیچ چارەای نیست. 
ألبته وسط سال عم کە نمی‌شد از آن مدرسه بیرون بیاثیم. خلاصه ہدون اینکە 
اقدامی کنند بە سرنوشت ما رضا دادندء و یک روزی بە خاطرم ھست . . . إلین 
بی فان شرعقت نر کے رس مر چرت ان ری مرکلی پرہ اتا 
گفت کە پسرجان من یک چیڑی می خواھم به تو بگویم (حالا روش عا را 
بہیٹیٹد )۔ گقتم بله بفرمائیدد. گفت برو ورزش کن۔ اگر ورزش نکنی سن اینجا 
می نویسمء پشت ین عیز مدیر مدرسه می نویسم به تو می دھم کھ تو تا سال 








دیگر ین وقت مردہ ایء تماما بندہ عم آدمی بودم کھ حرف در من اثر می کرہ۔ 
و گریه کنان با حالتی از در آمسم بپرون که فراش که آمد بپرسد چه شفحہ ژدم 
تخت سینه اش کە برو۔ زار زار گریه کنان در وسط روز آدم خانه۔ پدر کفت 
چه شدہء گفتم ھیچ مدیر من رأ خواسته و گفته تو اگر ورزش نکنی می میری. 
حالا این وحی ثنزل است, این آیة آسمانی است که آمدہە؟ خوب چکار کنیم 
باباجان؟ پیر مرد بیچارہ گفت چکارکنیم آقاجان؟ گغتم من می خواھم ورزش 
کنم۔ ورزش باید بکنم۔ چھ ورزشی؟ نە ورزشگاھی ھست, نه باشگاھی ھست, نه 
چیزی۔ زورخانه ھم کە من نمی توانستم بروم با آن ریخت و با آن ھیئت۔ و 
خلاصه یک قوم و خویش داشتیم از همان ھائی که ہجار بودند و ورزش کار و 
قوی پنجه و گردن کلعت و اینہا۔ قرض و قولە و این طرف و آن طرف برلی ما 
بہر بدبختی بود یک جمت میل و یک تخته شنا فرأاھم کردند. و عرض کنم کهھ 
یک حاج مہدی ھست که آن ھم فامیلش محجوب است و قوم و حویش,ء نوہ عمة 
من می شود. سنش دست کم از من دہ سال بیشتی است و سواد ھم ندارد آین 
بحار بود و من داداش به أو می گختمء؛ داداش مہدی ہه لو می گمتم. این آمد و 
"شنوٴ“ رفتن و میل گرفتن را یادماں داد۔ حالا من تخته شنا را گداشته ام گفت 
باید شنا بروی و أین طوری می روی. شنا رقت ولی ہدہ رفتم پائین دیگر 
نتواستم بیایم بالا. عضلات اصلا توانائی این را نداشت که من بتوانم هماں یک 
دفعه ھم به نیروی بازویمء تنه امء تنه که نهء فقط بالاتته را بکشم بالا۔ 

ولٰی بہر جہت تصمیم قطعی بود و باید این کار را می کردم و شروع 
کردم بە ورزش. شروع به ورزش با حدیت ھرچه تمام تر درحالی کكه سنین بلوع 
ھم درست در ھمین روزگار شروع می‌شد و این بزرگ ترین خدست لین آقا مدیر 
نود . ویک سرتبه رشد زیاد سنی در اوان بلوع شروع شد و رشد عضلانی ھم 
ھمرأہ ورزش آمد. و ورزش کارش بجائی رسیدہ بود کە سه چہار ساعت در روز 
ورزش میکردم۔. صبح من وقتی کهھ می آمدم دیگر شا رفتنم شمردن نداشت شت,ء یا 
میل گرفتنم شمردن نداشت۔. ساعت می گذاشتم کە یک ساعت مثلا میل بکیرم. 
یا شنا رفتٹم ھمین طور. یادم است یک قصیدہەای داشت هاتف اصفہانی در 
سح علی این ابی طالب: 
سحر زسوی.خاور تیغ اسکندرچوشدپید!عیان شدرشحة ون از شکاف جوشن درا 
دم روحفلقدس زدچاک درپیراعن مریم نمایان شد میان مہد زرین طلعمت عیسی 
اولش وصف صبح است و بعد گریز میزند به مدح علی ابن ابی طالب۔ لان 


۱ لس 


۴٣۴٢‏ و ایران نامه: سال چہاردھم 
۱ ہے بج تہ ئچے 
حیض سے کیں --- .تل 
عژیر سأ شتالب علی لین ٹیى لالب 7 نشضرق و مغربء آمیی یثرب و بطحا 
آین قصیکعھرا من حفظ عاشتم۔ .اولی ھم که با آن آشتا شدعم توی کتاں 
امب رارسلان* و کتاب عای افسانه بود۔ چون مسللة آشنائیم با این افسانه ھا فصل 
دیگھری ۔آُست و بعد باید حرف آن را بزنم۔ہ عرض بکنم که من این قصیدہ را 
می خولندمء با ھر بیتش ھشت بار شنا می‌رفتم بلند می خوآندم سحرء درست 
مثل زوخانهء بلی۔ 


..ء [در تعطیلات] برای بچه های شہری دو سه راہ وجود داشت۔ یکیشن این 
برق کبس اعکی کد یک عتری اڑ اط استطدلد بائین بردتہ و یه تضصساات 
خوب نرسیدم بودند نمرہ ھاشان خوب شدہ بودء مکتب خايه ھائی بود کە اینہا 
را می گذاشتند مکتب و لینہا می‌رفتدد آتحا به یک صورتی وقتشان را 
می گذراندند۔ دستۂ دیگری که مشغول میشنشد کساتی پودند که بیشتر 
کاسبکار بودند یا پدرشان مغازەلأی داشت؛ دکانی داشت دا کس ا شرئا 
فروشندہ ای بودء بازار می رفت و امشال اینہا۔ بچه را ھم میبردند آنجا و دم 
دست پدرش کمک به پدسرش می کرد یا لااقل مزاحمت برای مادرش فرأھم 
نمی ‌کرد. من پدرم کاری ھم نداشت. لو کارھایش را تمام کردەبود و در 
حقیقت خودش را بازنشسته کردہ بود و نشسته بود خانه۔ بنابرلین بندہ ھمین 
طور میماندم و مادرم بود که می رسید بە این کارھا۔ قوم و خویش ھای زیادی 
داشت که ھمه شاںء اکثرشان: کار نحاری داشتند و سن ھم علٰٗی‌رغم ضعف 
جسمانی که داشتم بهە علت شاید ھمین کوچک بودن جثه و ضعیف بودن از 
کارمای زوردار و کارھاتی که متضسن قرّتِ بدنی و زور بازو بود خوشم میآمد 
خیلی. درحقیقت مثل چیزی کە آرزو داشتم به آن برسم. 

این است که ہسیار وقتی که می دیدم که این نجارھای نسبتا قوی ھیکل 
الوارھای بلند و بزرگ را بلند می کنند و کول میگیرند و می گفڈرند و ارہ 
دو سر می کشند و پای دستگاہ نجاری ایستادہ آند و چوب عی‌برنەہء عثلاً تمام 
کارسای زوردارء آز این کار خیلی خوشم میآمد و علاقمتد بودم۔ بهە ھمین دٹیل 
لو یکی اڑ اقوامش را دید۔ یک دائی داشت و خواعش کرد که اگر سکن است 








این پسی من بیایدء کارخانه ای داشت,ء کارخانه بزرگ نجاری داشت, بیاید پسر 
ىن آنجا۔ و ماحم رفتیمٍ طرف علاقة من حم بود. طبعاً یه حمین دلیل خیلی زود 
بە سرعت می ‌رفتم آنجا۔. جای وسیعیٰ بود۔ یک کاروانسرائی بود برای خودش؛ 
زیر طاقی ھایش عمه دستگاہ بود و کارگر کار می‌کود. و بعد خود تمیز کردن 
آن کارخانه مقدار زیادی طول داشت۔ و چون آنجا وسعت میدانی ھم داشت که 
بچه خوب بتوأند هرجا که می خوأاعد بدود و خودش را خسته کندء دوست 
داشتم از شروع کار آب و جارو بگیر و بعد پوشال جمع کردن و بعد پادوئی 
یعنی أبزار دادن به دست کارگرھا و نم یدانم سریشم گرم کردن و بعد کمکم 
یکی یکی لبزارھای نجاری را دست گرفتن و چوب قطع کردن و بعد چوب 
بریدں و بعد کم کم کارھای دیگرء کە البته چند تابستان: تابستان ھای متوالی 
طول کشید نە این کهە یکیار۔ ولی بردند ما را گذاشتند آنجا و بندہ ھم بسیار 
حوشحالء صبح می‌رفتم و شب حسته و ماندہ بر می گشتم. گاھی ھم بسکه ارہ 
کشیدہ بودم دست ھایم تاول می‌زد و این تاول ھا رأ دوست داشتم که این در 
نتیجة کار و کوشش بودہ که این بە این صورت شذہ۔ 

و رویہم رفته زندگی مطلوبی به این ترتیب داشتم در تابستان. اما این کار 
صورت عتوالی و کامل ادامه پیدا نکرد. شاید به علل دیگری من بعد لین 
کارخانه را عوض کردم یک دائی دیگری داشتمء أو جای دیکگری کار میکرد 
یک تابستان رفتم پیش او۔ یک پسرعمهای داشت مادرم که لو عم باز مفازہ 
نحاری داشت۔ یک مدتی رفتم پیش او و بعد یک سالی یادم است که یک 
تابستانی یک قوم و خویش تَسّبی داشتیم که شوھر یکی ار اقوام مادر من بودء 
شوھر دخترخاله اش شلاً بود۔ این در ادارہ صناعت آن روز که در مدرسۂ 
کمال الملک دائر بود آنجا کار می ‌کرد. و من شنیدہ بودم که آنجا یک دستگاہ 
مفصلی بود کە زری و مخمل می بافتند و اینہا کارھای انتفاعی نبود طبعا. 
یعنی فوق العادہ از آن روزگار عم بافتن این زری یا مخمل گل و بوته دار که با 
گل و ہوته از زیر دستگاہ بافندگی درمیآمد گراإن بود خیلی۔ و دو تا کارگی 
اید حتماً سردستگاہ کار میکردند و یک روز در تمام سرویس کار کە کار 
می کرٹند مثلاً دھ سانتیفتر شايید ژری می بافتدد با ترتیبات خاصی. یک 
کسی کوشوارہ کش“ بود. به اصطلاح می نشست آن بالاترتیباتی داشت که 
حالا ینہ فرصت گفتنش را ندارم و لام ھم نیست اپنجا توضیعح بدجم که 
دستگهہ ڈری بافی و مغصل باقی ترتیب کارش 'چیست۔ ولی بہرحال کار نسیتا 
پیچیدم ای بود: احتیاج یە آستادی و مسہارت زیاد داشت۔ از تہیة تارفایشہء رنگ 


ز 


ِسپ مس٢‏ ےس مس سسسسیں‌سسمسسمہسوژپسمچست”سجصحسطحمسسسےسسوسحےچحےہسسسطجحسسجسطےممسسے 
لشف ۱ ایران نامهء سال چہاردعم 





گردتشء × طرج نقشة گل رنہ این و آمادہ کردت قن ُستگا برای لینکہ موقہ 
بافتن گل و یوتة خاص را بیرون بدمد. یک نوع کارھائی داشت و ما را بردند 
توی آن کارخاته و ہنم یادم عست که کلاس سوم ہودم۔ چون دوسال کلاس 
ضبوم یودم: الان درست یه بخاطی ندارم که آن سال اولی بود که کلاس سوم نودم 
یا سال دوس 

درھمر صورتہء وقتی رفتم آنجحا و دیدم که بچھەھای قد من و احیاناً بی سواد 
نشسته آند گمھوشواره کشی' می کنند ویک دستمزد خیلی مختصری ھم 
می گیرند و بندہ اڑا روڑ اولء حیلی خیلی آز بچگی شایدء بە دلیل اینکه پدرم 
سالخوردہ بود و کاری نداشت شتء به نظرم میآمد که من باید ھرچھ زودتر از سر 
سفره پدرم بلئد شوم و خودم باید کار بکنم و زندگی خودم را خودم ادارہ کنم 
حالا این اأخلاقاً به رٹ رسیدم بود ار پدر من که او عم از بچگی کار کردہ ہود؛ 
یا این که روش تربیت ما طوری بود که این فکر را در من القاء کردہ ہو بە 
درستی نمی دائم۔ ولی بہرحال حس می کردم که یک بچھای عم سن من و ھم قد 
منء نشسته آنجا و کار می کند و دستمزدی ھم میگیرد که آن دستمزد ھم آں 
روز خیلی مقنلر نا قابلی بودء مثلاٌ ماھی دہ تومانء نمی دائم نه توماںء در 
سالمای ۱۳۱۵ء۱۳۱۶ء ولی خوب پولی بود۔ بہرحال إین بچھه اگر خانوادہ ای 
داشت نه تتہا خرج خود این بچه در میآمد شاید کمکی ھم از ھمین مبلغ ناچیر 
بە خانوادہ اش ھم میشد. وقتی کە قند مثلاً سه کیلویش دوازدہ قراں بود یا 
روغن مثلا یک من چہاردہ قران بودء خوب نه تومان حقوقء نسبتاً پول بدی 


٦ 
لےنہضصننلہاےءے ۔_۔ ۔‎ 


اممرتضی کیوان - حزب تودہ) 


.. ۔ [خروج سن از حرب تودم] در حدود سال ۳۴ بود وقتی که سازمان افسری 
را گرفتند. و البته ضربۂ بسیار شدید دیگری عم در ین ماجرأ بھ من خورد. و 
آن این بود که یکی از دوستانی که در عمان دورہ ھای دبیرستان و از سال 
چہازم دبیرستانء نز منرصسه مروی درسال تحصیلی ۶ػ۸ ۶ءء با سن آشنا 
گبدہ بود و دوست من بودء مرتضی کیوٹن بود. اھل قلم عم بود و أھل نگارش عم 
بود و بھە خصوص حق عظیم بهھ گردن نسل ھم سال من دارد. کسانی که قلم در 
دست دآرند :تقریباً عمسه تربیت شدۂ کیوان مستندء نه از این نظر که أو حق 








بہتعادی به گردنشان داشته باشدء خیر۔ ولی أین بچه استعداد خاصی داشت در 
این کكه ھرکسی را در راہ و روشی که دارد و در استمدادی که نشان میدمد 
تشویق کند و أو را به رفتن در رام وا دارد۔ و از لین لحاظ واقما یک استعداد 
طبیعی و یک شم طبیعی داشت.۔ خودِ من دست بهھ قلم شدنم مقدار زیادی 
دیون لو أست و امیدوارم که وقتی که موقع آن شد بە ادای"این مطلب برسم۔ 
بہرحال این بچه که اگر سه ماہ بعد می گرفتندش پنج شش ماء حبس بیشتر 
نداشتء جزء دستة أول گرفتارشدء برای اینکه " کوپل" سازمان افسری بود و آن 
خانه ای رأ که اینہا درآن فعالیت می کردند لو اجارهہ کردم بود. او را گرفتند 
وناحق و نا روا تیربارائش کردندء جزو دسته اول۔. لو را کشتند و سال ما 
گذشت حتی ھنوز أاست دل من و وجدان نا آگاہ منء ضمیر نا بخود من ھنوز 
این مرگ را نیپذیرفته استء و هرچندگاہ یک بار خواب می بینم که مرتضی 
کیوان زندم أست یا مثلاً ضعیف است بای پرستاری بشودء باید موات کنند 
تا حالش حوب بشود۔ ھیچ وقت من در درونم نتوانستم این را باور کنم و این را 
تحمل کت من گرفتاری که دارم این است کھ یکی از تشویق کنندگاں مرتضی 
کیوان برای ورود در حزب و حتی یکی از دو معرف أو بە حزب خود بندہ بودم 
ہے اہی ڈابل رانا فوق المادہ احساس تاراسی سی کتی یه عسرمی: دز 
روزگاری کە می بینیم کە بعد أین ساس تا چه اندازہ سرھم بندی بودہ أست و 
ستنی برمسائلی که ما از روی سادہ دلی فکر می کردیم که اینہا اسطقسی دارد 
و اساسی دارد و اأستعکامی دارد. درحالی کە بعد هھم واقع آأمر وقتی کە پیدا 
شد و بر ما آشکار شد دیدیم نه آنجا عم خبر تازہ ای نیست و ھمان وضعی 
است که بود. این دلائل باعث شد که من دیگر به کلی کنارہ گرفتم از این 
بامزائی کشتہویر کرس یماکان شوور کا ہروا پا سائل اجب ورک 

تن عرت کرد ہم نیت افعالیٹی کاانی کرم مان ظطرری ک عرش گزنے 
فعالیت قلمی بود و فنعالیت فرھنگی بود و روزنامه نویسی بود. مثلاً در 
تشکیلات ھرگز سعی نکردم کە مسٹئولیتی پیدا نم در حالیٴکه ترقی حزبی 
مربوط بود یه مستولیت تشکیلاتی. و از این گذشته حتی ھمان وقت مثلاً بمعضی 
از آنہائی کە خیلی آتششان تند بود گامی از من خردہ گیری می کردند: مرا 
مورد انتقاد قرار می دادند کھ رفیق چرا حافظ مثلاً می خوانی. یا تو چرا نظامی 
می خوآنی۔ الیته من ھیچ وقت اعتنائی به این حرف ھا نکردم و فکر می کردمء 
بسون این کە واقعا خیلی عمیق ہاشم درلین مسائلء ولی بەطور سطحی فکی 
سی‌کرتم کػه بہرحال چھ مملکت مارکسیست باشد چه مرچیز دیگر باشد این 


٣۴٣۴٣‏ ا اگیوژن تلعهہ سال چہاردعم 
کے : : 1 
ََ ۱ بج 
بزرگان زا پليںەد شنداخت و محفلکت نمی تواند آین-خا رأ از :دست بذھد۔ البته ىہ 
ظود مبچم ضی عیدم که بزرگان خود اتحاد شوروی ھمه مورد تقدیس و تکریم 
ا و ہتاہرلین'میج جلیل ندارد کہ آنار بزرگان ما راء ما نخوائیم. 

الو نت کہ از اول عتبال این کار بودم و چیزی که مورد توجه سن بود 
یعنی چیزی که بلندپروازی منء درحقیقت, از روزی کەه تحصیل عالی کردمء در 
یڈ یح نام مسنتوی ای ہر سد تھا و اسر ای کہ حر چھوت 
باقن شیع اسئد کہ اخرآن وع و موقع اجتماعی قرار بگیرد که مشل لین 
استادھای من طرف احترام باشد۔ من در دانشکدہۂ ادبیات مثلاً تا وقتی که در 
دورہة دکتری ہبودیم و رن و بُچه داشتیم و تحصیلات مفصلىی کردہ بودیم و اینہا: 
جلوی استادمان نمی نشستیم یا دستش رأ می بوسیدیم و با کمال میل۔ یی 
استاد به ما نمی گمفت بیاتید دست من را ببوسید۔ ما خودمان لین گار را 
می گردیمء و آین رأ اسہاب افتخارخودمان می دانستیم۔ . . . ھمیشه سرمشق س 
در زندگی, که الىته من کوچکتر از ایٹم کە بتوائم طرف نسبت با چنین کسانی, 
چنین بزرگانی قرار بگیرم؛ مثلاً مرخوم دھخدا نود که بە عدوآن مَثُل اعلای آدمی 
که فکر می کردیم کە خوب این آدمی است که حق است آدم یک چنین کسی 
سرمشقش باشد درزندگی۔ یا مرحوم قزوینی مثلاًء مرحوم فروڑأنفر ہود؛ 
مرحوم بہار بود مثلاًء مرحوم سہمنیار بودء مرحوم جلال ھمائی بود. 





بعد از ۲۸ مرداد و بعد از این که مدت ھا بدون امضاء ما چیز نوشته بودیم؛ 
خوانندکان مجله ھای ماهامه و مباحث ادبی دیدند یک أسمی از زمین سبز شدہ 
به نام محمد جعفر محجوب که این مقاله می نویسد و یک چیزھایی می گوید. 
لین أست که من دعوت شلم به ھمکاری با مجلۂه سخن۔ بعد از آین که سەدف 
تمطیل شد. اول عبدالرحیم احمدی آشنائی پیدا کرد با آقای دکتر خائلری و 
رفت و توی عیئت تحریریة سخن می ‌رفت و میآمد. توی یک ادارہ ھم بودیم؛ تری 
ادارہ تندنویسی۔ یک روزی آمد گفت کہ بیا اشب برویم منزل آقای خائلری. 
گفتم من نمی آیم۔ اگ٥قت‏ چرا نمی آئی؟ گفتم من نمی آیم دیگر. برای چہ؟ گفغتم 
من مجله دوست ندارم کار کنم کارھای مجلە و اینہا رأ نمی خوأھم بکنم 
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گنت اع بایا تو مضلیقه تکن۔ تو زا بخعا بیا۔ خولعش می کٹم ٹفس من زا 
شہید تکن: من از طرف تو قول دادہ ام۔ گفتم کە خوب بیجا کردی قول دادیء 
من نمی آیم۔ البته شوخی می‌کردم چون دوستش می داشتم و نمی توانستم رویش 
را زمین بیندازم۔ گفت نه دیگر اأذیت نکن و بیا برویم۔ گفتم خیلی خوب: من 
می آیم ولی أز حالا بدان که من لام تا کام حرف نمی زنمو چیزی عم قبول 
شی کئی۔ امن حوصلة چیع ٹرفت کری نعل نتازی مت باقیتہ تو فٹظ بیا کہ 
من گفتەام تو رأ می ‌برم تو بیا و دیگر باقی به عہدم خود تو أست۔ هر کاری 
ہی خواھی بکن که من خراب نشوم. گفتم خیلی خوب۔ رقتیم و سال ھا ہم ادامهہ 
پیدا کرد رفتن عا۔. وضعی بود و جلسه ای سود و شامی میداد آقای دکتر 
خائلری و بعد ھم می نشستند و میگفتند و می شنیدند دوستان. 

و یادم أست که یک تابستانی بود و ماہ رمضاں عم بود و شب در یک 
باغچھەای در یکی آز ابن کوچھ های پیچ درپیچ پشت پل رومی به نام کوی دوست۔. 
ایشان باغچهھ ای داشتىد و توی لین ىاغچه یک فرش انداخته بودند توی حیاط کكهھ 
حیاط عم حیاط باغچھ بود و طبعاً زیرش شن و روی شن ھا یک قرشی. فرشش 
ھم نخ نما بود و فرشی کە دیگر قابل این که توی خانه بیندازند نود دیگر۔ در 
حقیقت فرشی بود که باید عماں بیروں باشد و پا محورد تا از بین برود۔ہ یک 
درش ازغندی خراسانی بود و دوستان ھم آنجا نشسته بودند میگمتند و 
می ‌شنیدند و بندہ ھم مشل برج زھر مار فقط سلام و علیک کردم, رفتم آنجا 
شستم۔ نشستند و دوستان گفتند و شنیدند و گاھی ھم چاق سلامتی با 
دوستان می کردیم ولی وارد در مباحث و گفت و شنید نمی شدم و نشستةه بودم 
کم یمان عم بلند شورم حداحافظی کم بیایں خی َسں؛ خود آقای دگٹی خائلریء 
اواخر شبء بودء کە فرعودىد بلء ار این مجلة سن ھم یک قدری ایراد می گیرند 
و آن ایست کە دوستان یعنی کسانی کە می خوانند این راء می گویند که لین 
جيه می درم شیا این سیت جا وا کگو شاو یکو پروی اس وت مم 
بود من دیگر طاقت نیاوردم و گفتم که خوب جنتاب دکترء حالا لیشان وزیر ھم 
بودند آُن وقتء یا معاون وزارتخانه یا وزیر بودندء سمتی داشتندء سناتور بودندء 
و جزو رجال بودند بہرحالء گفتم کە ولف آتای دکتی لین دلیلش این است که 
شما عیچ وقتہ خودتان تخواستید یا دوستان نخواستنہء سن نمی دانم گفتم لین 
قالی کە اینجا زیر پای ما .افتادہ این قالی دلنه دانة آن تار ۔و۔پودش و این گل ھای 
نسبتا ویڑی کە در سرتاسر ٹین قالی می آیدء دانه دانة اینہا اسم دارد۔ مرکدام 
اذ ایدا۔ ایک لسم دارد۔ وگن قالیبافی کھ می ایستد نقشہ وا می خوائدہ بچھ ھاتی 
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و سپچسجچوسچعھد دسدصعمعفوسوتددپممنُسو چّسجپچوجہسود وو حععوعت سس 
کھ می نشیدند قالی سی بٌقنّدء نقشه را کھ نمی بیٹتەہ نقشه دست قالی باف 
اأستد این قالیباف نقشه را کە می خواند دانه دانة لین گل ھا را یه اسم برای 
رایْدپا سی۔خولند و اینہا بە ھمان ترتیبی کھ او می خواند آین نقشه را می بافند 
ین اسم ھا عیچ جا نوشتہ نشدہ و این روش کار اینہا ھیچ جا گفته نشدم . 

من حمان جا گفتم کھ حالا خیال نضرماتید که غقط عمین آمتتہ مرچیزی را کہ 
لین دور و ہر عا ببینید عین ھمین اسٹہ منتہی ما توجه به آن نداریمٍ مثلاً 
در لین شب ھای ماہ رمضان یک مراسمی برگزار می شود در قہوہ خانه ھای 
جنوب شہری بھ نام سخنوری. و دربلرۂ لین سخنوری؛ کە فکر می کردند نوعی 
مشاعرہ أستء یک مقداری اللاعات راجع به آن دادم که ظاعراً برایشان بکلی 
تازگی داشت. برای اینکه چوں سمش سخنوری أست یا فکر می کردند نقالی 
أست یا یک چیزی مثٹل مشامرہ قست ر ھیچ کدام از لیہا تبود: گفتم که چسین 
است و چنان اأست و مربوط به یک سلسله درویشی است و رقابت است و حسائلی 
گفتم. گفتم الآن ھمست۔ کافی لست یک نضر برود خیابان مولوی. منتہی 
شبش زا تا صبح باید صرف کند. برای اینكکه این مراسم در شب صورت 
می گیردء شب تا صبح را باید صرف کندہ و یک گزارش تہیه کتد بردارد 
بیاورد از آن سردمی که می بعد و ترتیباتی که می دھند و این حرف ھاء و 
این می شود مقاله ای. لین را من گعتم و آخر شب که دوستان می خواسٹند بروند 
دیدم که دکتر خانلری گمت کەه من با شعا کار دارم صرث محترم استاد خود 
من عم بودند و در عھرحال من خانه اش آمدہ و مہمان او ھستم۔ گعتم چشم 
گفت که من از خود شما می خواستم خواہش کنم کە راجع بە أین سخنوری یک 
چیزی شما تہیه کنید. گمٰتم چشم. با اینکه شرط کردہ بودم دیگر؛ گختم چشم 
عرض کنم کە رفتم و بە ترتیبی کە می دانستم دست بە کار شدم. چوں با یکی 
ُز این سخنورھای پیرمرد آشنا بودم. عموحاجی بود مال محل ماء که سخنور 
قدیمی بود و گفتم کهە رفقایش را ببیند و بپرسند توی کنام قہوه خانه 
سخنوری است. و قہوہ خانه اش را پیدا کردیم و قہوہ خانه اش در خیاباں 
مولوی اأُست و مہدی خانی بود معروف به مہدی بلبل و مہدی بلبل می گفتند 
برای لینکه زبانش میگرفت. به این دلیل می گفتند بلبل. حٹی یک روضه 
خوانی عم ہود که زبانش می گرقت. جزء خانوادہ سادات شیرازیء آقا سیدعاشم 
و آین ھا بود. مردکوچک اندام پیرمردیء در دورہ بچگی من پیرمرد بود۔ به 
علیل آین که زبائش می گرفت بە او می گفتند عندلیب السادات: عمان باز بلبل 
سی شعہ و آین ھا معتقد بودندء آن عندلیب السادات می گضتہ کھ از ہرکت 





گڑیٹتھ ۱ ٭‌ء۴۰۴ 





وجوت امام استء معجز امام اأست که کم سن وقتی می خواھم حرف بزنم به طور 
عادی زبائم لکنت دارد و نمی توائم حرف بزنم۔ ولی وقتی که می رفت روی 
منبر و روضه می خواأست بخواندء زبانش نمی گرفت. این مہدی خان عم 
کارگر خیاط بودء کارگر خیاط خیلی درحه یکی عم بودء و در پیرایش کار 
می کرد که آن روز توی لاله زار بود و حیلی اسم و رسم داشت. توی خیاطخانه 
پیرایش استاد کار بود. بعد این کار رأ رھا کرد بسکه عاشق سخنوری ہود رفت 
پیشخدمت شد در وزارت پست و تلگرافء چوں آنجا ساعت فراغت داشت۔. یک 
قسمت از سالء یعنیء یازدہ ماہە این شعرھای سخنوری را حفظ میکرد برای 
اینکه یک ماه سردم ببندد و آنجا سحنوری کند. مہدی خان عم زبانش 
می گرفت موقع حرف زدن, ولی توی سردم کهھ بود و شروع می کرد بە سخنوری 
و خواندن شعرعھا دیگر زبانش نمی گرفت. خلاصه اینہا رفتند۔ و سیداکس 
ىقاشی بود کە أو ھم سخنور بود. عموحاجی سید اکبر را دید و از سید اکبر 
کە پرسیدء گغفت لىلە مہدی بلىل سردم بسته أآست و قہوہ خانه فلان آست۔ و 
خانه اش را پیدا کرد در کوچهھ آبشار۔ و رفتیم و گفتیم کە ما یک شب می آئیم۔ 
ویک شب بلند شدیم ىا یکی دو تا از بچه ھای محل دروازہ شمیرنء با 
صمرحاجی وبا سید اکبر ىقاش و ایتہاء رفتیم حائی که مہدی خان سردم 
بسته ہود. لباس مناسبی ھم تن کردیم که توی قہوہ خانه مثل ىخود توی شله زژرد 
حیلی آشکار نباشد. رفتیم و او ھم عزت گرد و حرمت کرہ. و الیتهہ 
عموحاجی ھم ھیچ نگفته بود کھ آین مثلا دانشگاھی است یا کیست۔ حوں آمدند 
ما را کە مہمان یودیم پردند توی سردم بشائدند و قوری چای قفصل ىه فصل 
آوردند و گفت و شنید. ونعد هم عمزحاجی برای اینکه پیر دیرکار بود به أو 
تکلیف کردند که یک مقداری بخواند. و یک مقداری سخن خواند و یک 
مقداری غزل خوائد و جریان ادامه پیدا کرد تا ساعت چہار صبح و تا آن وقت 
ما آنجا بودیم۔ بعد ھم ىا مہدی خان قرار گذاشتیم و او را دیدیم و بیاض ھای 
سخنوری أو را گرفتیم و مدارک را گرفتیم و ترتیباتی و سە تا مقاله بندہ منتشر 
کردم تحت عنوان سخنوری در دوره نہم مج سخن 

آن سە تا مقالء شہرت بسیار پیدا کرد و بعد ھم معلوم شد که فرنگی ما 
کهە دویست سال بود راجع به تعزيه اطلاعات کافی و وافی داشتندء راحع بە 
سخنوری اصلاٌ اطلاعی نداشتند و پروفسور مایرء "فریٹس عایر"ء استاد سوٹیسی 
آلمانی زبانء کِە آن روزما برای مطالمات یمنی مطالمات علمی دو تہرأن بسری 
سیبںدء یکم روز حدیدم لفن کرد منزل ما که من با شما کار دارم وٴمی توائم 
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شسا وا ببیٹم؟ گقتم بله و قرارکذاشتیم۔ ضمن علاقات فت لین مقالة سخنوری 
شما زا من خوائدمام و آروپائی‌ھا از آین اطلاع ندارند و من می خواستم ہبییم 
ور موس ھی بس یق شف گختم کھ با کال میلء سر لئ 
. ھی و پوت 


(در بارۂ امیر ارسلان) 


.اگر فرھنگ را به معنی کولتور* فرأنسه بگیریمء فرھنک عوام یک دریای 
ناپیا کرانه اأست. . . . آن کاری کہء محتصر کاری کہ ہندہ کردم یک گوشۂ 
خیلی خیلی کوچکی از قسمتِ مکتوبِ داستان های عوام را کوشش کردم ک 
معرفقی ہکنم۔ آن ھم مثلاً اگر صد تا ھست دویست تا ھست که در یک تتقال ای 
یک حدسی درلین باب زدم ام ھنوز تعدادش را ھهم ھیچ کس به درستی 
نمی داند۔ مثلا بیست تایش را من این کار را کردم و معرفی کردہ امء و این 
دربرابی کاری کە باید صورت بگیرد ہسیار چیز کوچکی و نا قابلی أست. اما 
دریارۂ مشن "میر ارسلان* که فرمودید البته ؟میر ارسلان* چسان که خودتان مم 
می دانیدء و از هر ایرانی که یک کمی سنی از أو گذشته باشد بپرسندء چوں 
حالا دیگر بعد از آین کهە رادیو و تلویزیون و اینہا آمدء نحوه سرگرمی ھای 
مردم در تمام دنیا از جعله در مملکت ما نکلی تعییر کردہہ ولی در رورگاری 
کە وسائل سرگرمی عبارت بود از رفتن بهە قہوہ خانه و نشستن پای تَقل یا 
نشستن زیر کرسی در خانه و خواندن کتاب ھائی از قبیل می ۔ارسلان' و 
”سی گحتر لاق نہر شسورت کی ماشتاع غراتات ای که جم جاتتان 
میرارسلان' بوده در درجۂ أول۔ در درجۂ دوم 'رستم نامه" بوکڈ سومی آن ھم 
“حسین گُرد“" بود. این سه تا در درجۂ اول قرار داشت. بطوری که حتی 
کتابفروش ھای دوزہ گرد که می آمدند و داد وو این کەه کتاب ھای 
دیگر عم داشتندء مقدار زیادی همراہشان بودء ولی داد که می زدند داد 
می زدند "امیر ارسلان'ء "رستم نامهٴء 'حسین گُرد“۔ اصلاً فریادشان به این 
ترتیب بود. این نشان شہرت این سم تا کتاب ہود۔ و اولین داستانی ھم كکه من 
در بنگیم خواندم,: که تازہ کلاس ششم ابتدائی را شید تمام کردہ بودم یا مکردہ 
بودمء کتاب امیر ارسلان"* بود که معتہا عم از ترس قلعة سنگباران و غولاد زرہ 
ہے مادر فولاد زرہ و اینہا شب ھا دچار کابوس می شعم ولی لذت بی نہایتی ھم 
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البته از آن بردم. چون در سنّی بود که قوۂ تختِل خیلی قوی است در آن سنین.۔ 
و درنتیجه قوق العادہ درمن اثر کرد۔ و شلید عمان تاثیر باعث شد که من لین 
رشته را دنبال کنم در بزرگی و بهە خصوص بەه آمیر ارسلان' بپردازم. بسیار 
رن ھا بودندء من حتی بهھ اسم و رسم بعضی از آنہا را می شناسم کھ اینہا تمام 
کتاب میرارسلان” را از اول تا آخر بە عباراتھاء نه این که واقعه و حادثه را بە 
زبان خودشان و با بیان خودشان و جملەھای خودشان تعریف کنندء خیرء تمام 
سنا را یا عیازات تقیب السالک, یا عاراتی کا دز کناب ٢بر‏ آرسلان' توكٹ 
شدہ بود برای دیگری تقریر می کردندء مَن اللدو إلی الختھ و این قدر تاثیر 
ناقت لی کی رو شرامے کریک سیک کو رما آذ ین کرک دی ات ار 
تعریف می کرد که یک خانمی بود و گفت لین خانم که البته برای من قصه 
ىگفته بودء گفت این خانئم این کتاب "امیرارسلان× را از اول تا آخرش ىرای من 
گفت. لین قدر آیتنہا نفوذ و تآئیر داشتند و متآسفانه ھرچهھ زمان می گذشت؛ 
چوں اینہا صاحبی نداشتند و هر ناشری برای خودش این کتاب ھا را چاپ 
می ‌کردء سعی عم می کرد ھرچهھ ممکن است آرزانتر باشدء این است که ھرچه 
سکن بود کاتب بد خط تر و ارزان تر میگرفتندء تصویرھای کثیف تر 
می گداشتند٠:‏ غلط تویش ریادتر میشدہ و عهرچه می توانستتد از حجم کتاب 
می ‌ژدیند. یعنی ھمەه آنجاھائی که در حقیقت تاثیر داشت کتابء و زباں آوری 
نقال و توجيه بود برای این که حوائندہ رأ با قہرمان داستان همرأہ بکندء این ھا 
را می زدند و فقط نقالة حولدث رأاء چارچوبۂ داستان را باقی می گذاشتند. 
عوضش اسمش همینتطور بزرگ تر میشد؛ شدہ بود کلیات ھفت جلدی 
أمیر ارسلان رومی*٭ ولی کتاب از صد و مشتاد زار کلمه رسیدم بود به هشتاد 
ھرار کلم یعنی بیش از نصغش رأ حذف کردہ بودمد. و خوب این به أین 
ترتیب اصلاً از بین می رفتء اگر این جور بود. در عین حال براثر توجه مردم 
وی میں میں تی بھی عو وھ شددو رتو دبع اون 
می أفتاد و فراموش میشد۔. 

این ہوت که بندہ فکر کردم کھ یک متن ھم از این کتاب منتشی کئپ البته 
قبلا چند تا مقالہ چہار تا مقاله در مجلة سعن در معرفی این کتاب نوشته بودم 
و ھمان معرقی باعث شد کھ سازمان کتاب ھای جیبی پیشتہاد کند که من لین 
متن را حاطبر کنم برایشان۔ و بندہ ھم خودم یک متنی داشتم کھ چاپ ہزار و 
سیصد و پآنزدہ قمری بودء یمنی نه سال قبیل از صدور فرمان مشروطیت در 
دونین سال سلطنت مظقرالدین شاہ قاجار۔ شاید <ہ پائزدہ سالی بیشترء دہ 


غ 


: نے 

کر جج ایران ناعە: سال چہاردھم 
جو”س”مووسسس جس وسوکسسووووکسوس یسپ سج مسج مود سججوسوصَٗرصص٦ىسہے‏ 
بپسّت سالی بیشترء از پیتا”شدن کتاب "امیر ارسلان* نمی گذشت'و کتاب نسبتا 
غوب ہبوٹ متن ۔خوبپ بہود؛ تصویں خوب پودء خط خوب ہود و ثسیتا کامل ىود 
این را اساس قراآر دادم یعنی لین را دادم عاشین کردند. خود موسسه کتاب ھای 
. جیبی عاشین کردند و متن ماشین شدم را که یک چیز انبوھی ھم بود برای من 
قفرستادند. و حسن تصادف أین بود که در کتابخانة ملی ملک یک نسخۂة خطی 
کتاب "امیر ارسلان' را ھم به دست آوردم به کسک آقای سہیلی. آقای احمد 
خودشان بود یا َال کتابخانة ملک بود) بہرحال به امانت در اختیار من 
گذاشتند و مقابله کردم. ألبته شرحش را در مقدمه دادہ ام. مقایله کردم ىا 
امیر ارسلان* چاپی و باز یک مقداری افرودہ شد:ء یعنی حتی آن چاپ هزار و 
سیصد و پانزدہ قسری ھم یک مقداری کمتر داشت از آن ىسخۂة خطی و آن 
نسخه خطی بیشتر داشت. یادم ىیست کە تاریخ ھم دارد یا ندارد آن-نسخۂ 
حطیء یا حدسی زدم که چه وقت ىوشته شدە یا نه این در عمقدمه ھست. 
بہرحال گویا قدیمی تر از آن نسحه چاپی بود. از مقاللۂ این دو نسخه متں 
نسبتا کامل یا احیانً کامل ترین متنی کە تاکنون از "امیرارسلان“ منتشر شدہ 


بدست آوردیم۔ . ۔ و أین متن ممعتشی شد 





(استادان محجوب) 


در دانشکدہۂ ادہیات بیش از دو سه استاد نبودند که حق تعلیم بهە گردن من 
دارند۔ یکی مرحوم پور داود بود که مسائلی کهھ می گفت تازگی داشت برای ما. 
لوستائی میگفتء فرھنگک ایران باستان می فرمود و فارسی باستان می فرمود 
دکتر یارشاطر بود ک کار فارسی باستان عمان سالی که ما سال سوم بوٹیم و 
آوستائی فارسی باستان می خواندیمء قسمت فارسی باستان را به عہدۂ دکتر 
یارشاطر گذاشته بود که ایشان ھم سال سوم و ھم در دکتری ما این شہادتنامه 
را اِنتخاب کردیم و ایشان به نہایت درجه معلم درجۂ اولی بودء آقای دکتر 
یارشاطرء خیلی خیلی معلم خوبی۔ و عرچھ ما یادگرفتیم درفارسی باستاں ار 
محبت أیشان بود. و در کار معلمیشان ھمین بس که وقتی کە امتحان کردند در 
دوزہ دکتری از حمۂ بچھ ماء تشریف آوردند سرکلاس و فرمودندہ که جمە بچه ھا 
قیول شدند ولی بعضی ھا بە اصطلاح با ارزش عتوسط نمرہ در دورۂ دکتری 





پ7۹ ۱ ۱ئ 





یدادتدء"مانسیون' می دادند به اصطلاح فرنگی‌ھا)ء بعضی ھا با "انسیون' 
نوسط و بعضی عاباترجة خوب ومن عادت نبدارم کكەبا درجة متوسط نمرہ 
جو ےر بتابرثین دوستانی که با درجه متوسط قبول شدند اسم برد. 
ا کیم اوابعف من رک انتعاق دیگی ٹی کئے کا متابال متا را عم نمره 
وب رد کنم و ھمین کار را کرد. من البته جزء کسائی بودم که دیگر احتیاج 
این دو سه جلسة آخری نداشتم۔ ولی ایشان ادلمه دادند و نمرہ ھایى هعه را با 
۔انسیون“ خوب رد کردند. 

مرحوم پورداود ھم که عرض کردم کارھایش معین بود و عمه می شناسند. 
خوبء درسش چیزھای تازہ داشت. خیلی لطف بی اندازہ عم بھ من داشت و 
لی خیلی استاد ہا ارزشی ہود۔ اما استادی که باید نگویم که استاد من بود و 
راین رشته ای که فملاٌ کار می کتم حق تربیت به گردن من دارد و در 
درعت بی کابق زا بورة اکنل را آز ار رق آومرحیہ اتاد بٹرگ 
ادروان بدیع الزمان فروزانفر رحمة اللہ عليه بود. مرحوح فروزانعر مرد ہسیار 
سلطی بودء مرد درجة اولی از نظر علمیء درجۂ اول از نظر داشتن حفظ قوی؛ 
رعت انتقالء نحوہ بیاںء موشکافیء و دقت نظر۔ و ہسیار شرایط دراین مرد 
عع بود۔ تسلط به کلاس روز اول اسم تمام شاگردھایش را یاد می گرفت و 
دھا مطالعة دقیق می‌کرد درباب این کهھ عرکدام از این شاگردھا چھ صفاتی و 
> سای دازملد مہ سا مائی تفہ اما گار نے گت سی یا 
انوادہ شان روابطشان خوب أست یا بں أست؛ در چه ادارہ أی کار میکنند و 
. کدام ادارہ نفوذ دارندء چھ می کنندء چھ نمی کنند. تمام این جزئیات را 
ںدانست استاد و بە أین ترتیب بود کە دانه دانه شاگردھایش را کاملاً و بطور 
یق می شناخت. واز این گذشته ھهیچ شاگردی نبود در ھیچ درجهای از علم 
اطلاع که به کلاس مرحوم فروزانفر بیاید و از کلاس او بہرە مند نشود. 
لا ما دانشجوبان داشتیمء ؛ اولأً ۔دورہ دکتری. ەر دورہ دکتری کە دیگر سطح 
می قوق للعادہ ہ با ھم تفاوت دارد. یک دانشجو پریروز از مدرسە درآمدہ 
كآید آنجا؛ یک دانشجوی دیگر بیست سال مثلا سائقة تدریس و تعلیم و کار و 
الیت و تحقیق و لین مساتل داردء یکی سابقة اجتہاد دارد عثلا۔ آقای دکتر 
سرک فہدتی لیے شود او تشریف آوردند به دورہ دکتری دب 
سی۔ زبان عربی را مشل زبان مادریشان حرف میڑتند و تحصیلات عمیق 
رہی مم تٗشتند و کربلا و تجف درس خواندہ ہودندء شلاید به درجة اجتہاد 
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وی ایرژن تلمدہ سال چہاردمم 





۳م رسیدد بودند, آقاى ڈیتُری یودء آقای دکتی مہدوی دامفانی ہود که ایشاں 
دورة کاملی ردب عرب را پیش آدم جائی نظیں مرحوم علامة قزوینی مشلاٌ آین 
۱ ا خواندد :بہودتلہ۔ آیشان می آیٹند سرکلاسی۔ دکتیر امیرحسین آویانپور 
تحصپیائتش را در آریکا کردہ بود علوم تربیتی و فلسفه و این مسائل را در 
امریکا خواندہ بود. انکلیسی ہسیار پاکیزەای بلد بودء فارسی بسیار ہسیار 
تمیزی می نوشتء کتاب تالیف کردم بود و کار کردہ بود. ایشان می آمسد 
سر کلاس. امثال لینہا کم سودند۔ شاعرء مظاعھر مصفا بود۔ شاعر حوبی ہود 
می آمد سرکلاسء ٴدیگران همین طور۔ و ادارہ کردن یک چئین کلاسی و لین که 
الان بندہ ادعا می کنم و لین ادعا را بە چشم دیدمام که این دعوی را دارم ک 
این قبیل دانشجویان از محضر استاد بہرہ می بردند و چیر یاد می گرفتند۔ 





۴ 





نقد و بورسی کتاب 


عباس مملانی* 
سمروقند ۰ 
3۸۸310۱0۶( 10 ڑھھ 
3713101گ 
1377۰ آامءیعر٣‏ ہا .+7“ 
1996 ,یلو0ہط علصناب۹ا۱] ہ۷ ۷ہ 


سمرقید" رمانی است تاریخی و به رغم أھمیت رماں تاریخی در تاریخ تحول 
رمانء و ہه رغم رعبت ھمه چائىة نویسندگان ایرانی به سنت رمانء معدوداند 
ایرانیانیکه دراین زمینهە آثاری ماندگار بجا گذاشته باشسد. در واقع باید تعارف 
را کنار گذاشت و گمت دبیح الله منصوری عوفق ترین و پُرکارتٹرین 
ایرانی در صرصۂ رمان تاریخی بودہ اآست۔ حتی قناید بتواں اأدعا کرد که 

كکملطغفی جاممة روشنفکری به آنار کسانی چون تتسوری' ٌ۱ وم و صدرالنین 
الہی و نگاه اغلب تحقیر آمیز منتقدان به رمان ھای تاریخی که بیشتر ہھە شکل 
پاورقی انتشار مىیافت ھمه سبب شدہ آست کہ در پتحاہء سال اخیر "رمان 
تاریعی” در پیران اعتبار عئری چندانی نیابد۔ عرگاہ کم عنایتی به این نوع أدبی 
را در پرضو ویژگی ھا تاریخ ادب پارسی بنگریم, آنگاہ پرنوشت ومان تاریخی 


7 استاد و ری گروہ وہ ہو فرقت مد آضرین اٹ دکتس ھا یی 


ر 


جٗ 





۳۸۳۰ تم آیران تامہء سال چہاردحم 
سس سس سس مس سے سس ےس سے ساس سد ےا سس سے 
درایران حتی حیرت آورتی ۔ جلوہ می کنش. اگی این قول لوکاچ وا ییذیریم ک 
ران ٹاریخی همزاد ”روآج آگاھی ملیٴ و ”رونق اندیشه ھی روشنگری" است, 
آنگاہ ہایں بپرسیم که نقش رمان :ٹویسان ایرانی در شناخت و ترویج لین نوع 
' آگٹھی چه بودہ أست؟ آیا نباید پذیں‌فت کە در حالی که نویسندگان به اصطلاح 
زوشنضفکر درراہە صیشل دادن شکل رمان ایسرانی کام بسرمسی دأشتند؛ 
پاورقی نویس ماء کە انگار در سلک روشنفٰکران راھی نداشتند: در کار شتاخت 
و ترویج این آگاھی ملی بودند؟ اقبال گستردۃ مردم ىہ آثار رمان نویس ھای 
تاریخی خارجی, یعئی کسانی چون رومن رلان و جرجی زیدانء را تا چهە حد 
باید نتیجة کم کاری نویسندگان ایرانی در زمینة رمان تاریخی دانست؟ 

مورخان و معنتقدان غرب این روڑرھا درگیمر بحئثی جالب در زمینة رالطلة 
زرولیت تاریخی با زرولیت رمانی اُند۔ می گویند عر روایت تاریحی ىالعال نوعی 
روایت رمانی أست و ھر رمان ھمء خواھی بخواھی؛ حقایق تاریخعی مہمی را در 
برفارد' مراد این گكکوته نظريیه پردازاں طبیعؤا ت تحقیر یا تجلیل بی رویة تاریح 
یا رمان نیست۔ غرض صرفا تاکید سر اھمیت ابعاد ریہایی شناختی: +'وبهتشح؛ 
ابناف شی مس ورات سخ گریند تا ان کاو تاریم سو یا سام ات 
ولٰی کار ترتیب و تعيیین این مفاھیم خود نوعی "روایت پردازی' و باچار 
نوعی'قصه سازی” است. سایمون شاماء کە از مورخان معتبر أمرور غرب اأست؛ 
بە تازگی کتانی درست در علتقای رمان تاریخی و روایت تاریخی صرف ىوشته 
است تا از این راہ توازی و تشابه این دونوع روایت به ظاهھرَ گونە گون را 
نشان دمد۔' 

گرچهە لین مباحث در محافل نظری غرب تازگی دارندء اما گویی این 
درعم تنیدگی ساخت و بافت انواع مختلف روایت: و این شناخت ابعاد و اھمیت 
پتاتی خناعتیٰ و قامعی وولیات تاریعی وقو بازی ائت سای اساشی از متا 
ادبی و تاریخی ما بودہ مہم ترین نوشته ھای تاریخی ما در عین حال بہترین 
تموئه ھاى نظم و نثر فارسی اند. ہسیاری از شاھکارھای نثر فارسی؛ یعنی 
درست سان آثاری که بە اعتبار ساخت زیبای قصه وارشان زمینه ساز سنثت 
داستان نویسی اندء همه درعین حال مہم ترین عتون و منابع تاریخی ما نیز به 
ری آبتد 

این 5 سنت رولیات تاریخی قصهە وار در میراٹ فرھنگی ایران قاعدتاً باید 
ب وواج لت ران جاریغی کین می گر ناب اسکتاء برخی ہاورگی ھا 
چنین تشد و در حقیقت تاریخ فیران نە چندان مایة تحقیق محقفان تاریخ گردید 





نقد ر ہوروسی کتاب ۲۸۵ 





و نە ملاط کار رمان ٹویسان. درعوض,ء نویسندگانی ,چون أمین معلوف: کەه در 
اصسلی برخی از رزمان ھاىی خود۔ کردہ است۔ او که برندۂ یکی از مہم ترین جولیز 
ادہی فرانسه بودہہ سوای نوشتن رمانی در بارہ زندگی مانی٠ٴ‏ حدود ھزارسال از 
تاریخ ایران را بە مدد شگرد ادبی بدیعی موضوع رمان گیرائی به نام سمرقندء 
ساحته است۔ چاپ کتاب در فرانسه غوغانی به پا کرد۔ ترجمۂة انگلیسی آں در 
سال ۱۹۹۲ در انگلستان انتشار یافت و همین ترجمه چند ماه پیش در آمریکا 
تجدیدچاپ شد رولیت فارسی کتاب ھم اخیرا در ایران ىە چاپ رسیدہ 
آسٹ۔ 

مانند هر رمان تاریخیء سمرقندء جنىه ھای برگرفته از تاریخ آایران را با 
رح دادھایی باتة تھی رأوی در می آمیرد و از ترکینشان داستانی خونسنی 
می آفریند. از شروط اساسی رماں تاریحی آست که دھنیت أمروزین را بر رفتار 
و کردار شخصیت ھای دیروزی تحمیل تکد. بهھ دیگر سخن,ء باید در احوال و 
افکار و اخلاق ھرعصری غور و تحقیق کرد و شحصیت ھای هر عصر را در 
چہارچوب ھمین احوال و افکار شکل بخشید. از این بابت نیز سمرقبدہ رمانی 
اأست سخت موقق۔ 

در واقعم سجۂ رمان تاریخی معیارھای زیبایی شناحتی از یکسو و ممیارھای 
تاریخی از سوی دیگر اأست. رماں تاریخی ىازتاب صرف واقعیت عینی تاریخی 
نیست۔ اما درعین حال رماں نویس را مقید می کند که درچہار چوں معینی 
ىه این واقعیت ھا وفادار نمسائند۔ می توان گفت کە کم و کیف رالبطۂ واقعیت 
تاریخعی با واقعیت رمانی؛ و میزان آزادی رمان نویس در دستکاری واقعیت ھای 
تاریحعی یکی از مہم ترین معصلات نظری نقد رماں تاریخی اُست. 

بہرحالء روایت سسرقندہء از تاریخ ایرأن نە تنہا برای خوانندگان غربی سخت 
آموژیدہ و سودمند أستء بلکكه حتی ایرانیانی کكە ب4 اعتبار معرقت تاریخی خود با 
رع دادھای کتاب آشسایی دارید می توابند پأر آن به لحاظ برداشت ت و دریافت راوی 
ار این رخ دادھا لذت فراوان بسرند. معلوف این رخ دادھا رأ نە از زاویة تحلیل یا 
تعلیل تاریخی ہروئی که لز منظر رمان نویسی تیزبین و اغلب آز زاويه تحولات 
درونی شخصیت ھا بررسی کرده أست. ھميین "درون کاوی" پیا(0>00ةك10)ء یمنی 
توجة به نگیزہ ھاو وسوسے جا و سوداھای درونی شخصیت ھاء و نه صرفا 
کردار اجتماعی آتہاء وجه تمایز رمان به عنوأنث یک ٹوع اُدنی اسٹت۔ رمئن 
تاریغی نیز به ممین اعتہار شخصیت مھای تاریخی را از آنچه ٹنیچھ 'مومیایی 


ر 





کے 


نزیار ۷ ایران علمتءَ سال چہاردھم 








مفاعیم' خواددہ وائی بد و جان و روحشان سی بغشد و قیاباک ذمن ر 
:چوحشان را می کاود ۔ 
سرت تہ مسج رہ رکوہ وت 
آین بخش نقشی اساسی دآرند. نام أوّلی ترکان خاتون است و سودای سلطنت 
درسر* و کین خواجه نظام الملک را به مل داردء و آن دیگری شاصرای است 
جہان تام کە نخست محشوق و سرانجامعمسر خیام بود وبال'خرہ ہم درکشمکش ھای 
سیاسی دربار بە قتُل رسید. 

ہنا ىسا کہجای مد سای استایہ فرکو ر نکیل 
آسریکابی از جمله ٹڈ ت ھای اصلی بحش ديّم رمان آند۔ حلقه ای که فراز و 
نشیب ھای زندگی این دو گروہ تاریخی ناھمزمان را بہم پیوند می زند ىسخه أی 
گم شدہ أز وباعیات خیام أست۔ < 

إىا شاید ہتوان گمت قہرعان و ضد قہرمان اصلىی سمرققىہ تاریخ ایراں 
است که از یکسو فیلسوف و شاعری همانند خیامء سیاستمداری بصیر و 
دوراندیش چون خواجه نظام الملک و باىویی بلندپرواز و پُرھیبت چون ترکاں 
خاتون می آفریندء و از سوی دیگر؛ خرافه پرستاں روحانی نما را چنان حاکم 
برجان و مال عردم می کند که بتوانند خیام ھاى زمان را مموارہ دربدر کنند و 
هنرمندان را پیوسته از فتاوی خود در بیم و هراس نگاہ دارند۔ ھمین خیام 
سسرقندء از بیم جزم اندیشان مذھبی؛ که گا لو را به کفر و الحاد متہم 
می کنند و زمانی به جرم سنی بودن قصد جانش دارندء رباعیات خویش را 
بردفتری می نویسد و حسن صباء کهە گویا شیفتة ذھن و زبان خیام بودء سالہا 
ھمین نسخۂ بىادر رباعیات را در قلعة ألموت حراست می کند. سرانجام آن قلعه 
در آتشی که در حملۂ مغول در گرفت می‌سوزد ولی به دلایلیء که در ریاں 
چندان روشن نیستء نسخة رباعیات از آتش جاں سالم بدر میبرد و در قرں 
نوزدھم در کرمان از نو آفتابی می شود . 

معلوف: بسان برخی از بہترین رمان نویس ھای تاریخیء در سمرقند 
نوعی زندگی نامة خیام را نوشته و دوبارہ بە تاّسی از عمین بزرگان, بجی تاکید 
صرف بر جزثیات زندگی خصوصی قہرمان داستانشء برپیامدھا و دستاوردھای 
این زندگی هم تاکید ورزیدہ است۔ انگار سرنوشت خیام را در عین حال از 
خلال سرنوشت نسخة وباعیات اش می شناصیم۔ 

محور وقایع بخش دوم کتابء شرح تلئش شخصیتی۔آمریکابیء به نام ہنیامین 
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از (چتھاء برای یافتن این نسخة گم شدم است. وی در کش و قوس 
تلاش ھاى خویش با بسیاری از شخصیت مای سہم تاریح مشروطیت لیران آھنا 
مسی‌شود. درلیران با باسکرویل و شوستر ملاقات می کند و در اسلامبول پای 
صحبت سیدحمال الدین می نشیند۔ دراین گشت'و گنگرھا به شامزادہ ای 
ایرانی و شیرین تام دل سی بازد و به مدد او نسخة گم شدة ربامیات را باز 
می یابد و پس از مدتی همراہ گنجینه ھای تازہ یاب خودء یعنی شیرین و خیام 
برکشتی تیتانیک (٥فدھلا7٦)‏ می نشیند و راھی آمریکا می شود. اما از ىحت بد 
عمان طور که تاریخ هم گواء استء این کشتی ھرگز به مقصد نمی رسدہ به 
کوھی از یخ می خورد و ھمراہ با نسخۂة نادر وہامیات خیام بە قعر آب فرو می رود. 
انگار فاجعۂ آن کشتی تمثیلی است از سرشت رابطةۂ لیران و غرب تر سن 
نوزدھم۔ گویی ىا گم شدن ىسخۂ خیالی وباعیات؛ کنجکاوی و شور و سودایی که 
برخی از غربی ھا برای کشف سہم ایرانیان در میراث مشتشرک بشری داشتند 
بیش و کم آزمیان رخت برمی پدد و بر ویرأىه اش بنای عصر سلطه حویی 
سیاسی و فرھتگی برپا می شود. 





یادداشت حا: 

١‏ پس ار مرگ دسیح للل سصوریء چىد مقاله درمارۃ آثار او نوشته شد و چند سال پیش 
کٹانی ھم در ىارہ آثار أو بە چاپ رسید ں ک په اسمعیل حمشیدی عیدار با ذبح الله مصوری, 
تہراںء۱۴۷۲ ۔ دستیابی بە ایں کتاب را مدیوں آقای دکتر صدرالدین الہی ھستم 

٢۔‏ برای بحثی مقصل در بارہ رمان تاریحی و سیر تخول آنں در سدۃ نوژدھمٍ ن ک ٭ە 
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٣۴‏ درئیں رمیلە آثار ھایس ولیت ار أھمیتی وپژہ برحوردارند۔ ن۔ ک۔ بە 

4-4 ہعاتہ ۷١۷٢ ٦‏ صویروت 08یہ دعبہہ 7 ,عنتا ١۷‏ حل ج1ا 
وم یا 5ک :ہ٦٦ ۲۹۶۰٣‏ وم7 یں عوجزحہن) -72 

۴ ں۔ ک۔ پ٠‏ 1993 بعا:ہ٣آ ٥۷۹۷۷‏ ,عمضطفدی ق0 ,مدصعیثٹ؟ مجع 

۵. رماں معلوف در پارہ عامنی به فارسی ترجمه شىدماأست ں. کہ بە: امین معلوف: باش حلی 
روشناہی: سرگذشت فائی: ترجمة عیترا معصومی, تہران: نشرگفتارء ۱۴۷۴. 

۶۔ چند سال پیش ترحمه و تلخیصی از صسسمرقتندء در مجلۂ روڑکفرٹو مه چاپ رسید. اخیراً متن 
کامل کتاب در عہرأن به فارسی منتشر شدھم است۔ ں۔ کہ با: إمین معلوفء سموقتفء ترجمۂ دکتی 
کاظم شیوا رضریء تہرآنہ انتشارات دستانء ۱۳۷۴. برای خلاصه ای آز کتاب ن. کہ با: ووزٹو لوہ 
تیر ۲۳۶۰ء مرداد ۲۳۶۷ء شہریوز ۱۳۶۷ وہر ۱۳۶۷. این شمارم مڈی رکفو نو را ىه لطف آقای 
مرتضی نکاھی یافتم۔ اطلاعات مریوط مہ ترجمه ھای آثار معلوف را ہم مدیون لو مستم , 
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واپسین سال ھای دعه ھفتاد شامد ظہور و احیای نہضت ھای دینی۔ که بەه نظر 
می زسید از سطح کرہ زمین روفته شدہ أننہہ بودہ اأست۔ برآمدن نسبتآً عالمکیر 
این پدیدہ ھای احیای دینی در حوامع توحیدی و غیر توحیدیء جہانِ پس از 
ترقشگری راء خر اثاقہ قرن پست و یک فاقاعین کزدہ آسچا: تبرخلاف تصور 
معمولء بنیادگرایی۔ ( واژہ ای کە درمورد صحت آن نیز اختلاف نظر وجود دارد ) 
نە ىە اسلام منحصر می شود و نه از انقلاب اسلامی لیران درسال ۱۹۷۹ آغاز 
کم ات خلیب کے ہر ظا ماوضھ آج:یا شرام کی انہرگائ غتائی 
اواخر قرن نوزدھم یافت. در سال ۱۹۱۰ء گروھی از پروتستان ھای آمریکایی لز 
بیم اضمحلال منجب مسلط پروتستانء ۱١‏ جلد کتاب به نام ٭بنیادھا: شہادت 
حفیمقت: [770۸ (رتا کہ ترھەجصتصی7' ۸ :علعاصتمعہ٣‏ 7006] پہنتشر کردند۔ بەنوشته 
کورتیس لی لاوزء سردہیں روزنابۂ>عصنفصسظ معصف۸ھ 7-۸۷ ک خود از پروتستان حای 


* آستاد مردم شتاسی در دامشگاء بستن۔ 


چو 
نوچ ٰ 7 ایران تاد عبآل چہاردھم 
وسسمٗؤمسس مس سام٘مدوجسےسیپیجژمسپہمسبیمسسمس+سمسسسسشسپمككم 6٘مہچموہس٤یلمل‏ سلجم سمممڈشہہسچیسوسس‌ مسب ہے نے 
سای بودء ھ بنیادگرا کسی است که برای بتیادھای اعتقادی: خوہ جانانە 
میں جنگد.٭ 
درحالی کہ سیاستمداران می کوشیسند 'بنیادگرایان' را که از مر تیر و 
طریقتی مجواستار "بازگشت" به نظام آرمانی ەجامعه اخلاق ۔مدارء متعلق به 
”گذشته طلائی" بودندہ۔ یکسان و یکدست تلقی کنندء محققان چرخ ھای دانش 
خود را با شتابی تب آلود بە گردش درآوردند و کوشیدند این پدیدم و دلایل 
ظہور آن و طبقات اجتماعی "حاملان” آن را بشناستەد. در این زمینه تاکنوں 
کتاب عای ہسیار؛ چّه درسطح ژورئالیستی و چھ به صورت ت یقاب جدی انتشار 
یافته است. تحلیل دقیق و بە موقع و تطبیقی ریزبرات دربارۂ ظہور بنیادگرایی 
پروتستانی در آسریکای شمالی ( ۱۹۱۰۔۱۹۲۸) و بنیادگرایی شیمی آیرانی 
(۱۹۹۱-۔۱۹۷۹) یکی از نمونه ھاىی گروہ دوّم است۔ مولف کتاب این دو تہضت را 
بە گونە جنبش ھای اعتراضی شہری توصیف می کند کە عموما رھبری آننخہا در 
دست روشنفکران منجبی بودہ و ہدر شرایط مشابه؛ بویڑژہ در شرایطی کھ بھ رشد 
سریع شہرنشینی مربوط می شود برآمدہ آند( ص ۶ 

به نظر ریزبرات: علت کم ہودن بررسی ھای تطبیقی ای کهھ بیشتی به جنه 
نظری بنیادگرایی یپردازند ناشی از سە عامل است: )٦(‏ تعصب عمومی عليه 
بدیده ھای دینی: )٢(‏ آخرت الىدیشی تاریحی دوران روشنگریء (۳) سلطه 
اروپا۔مداری (ص ۳). ۱ 

ا به گفتھ آوء جامعه شناآسان نمایندہ نخبگان غیں مذھبی دانشگاھی هستند کە 
خود را کارگزاران روشنگکری می دانند و از أین رو تحقق عقلائی پیشرفت را که 
غالبا با دین‌زدایی عمعادل است؛ وظیفه حود می شمارند. آتان در این چارچوب. 
اھمیت منھب را ناچیز گرفته و به آن به گونە بازماندہ تاریخی گدشته 
می نگرند ۳٣(‏ ص). اھمیت کتاب ریزبرات نه تنہا در مخالفت با این 
روپا- مداری و بی توجہی جامعه شناسان نسبت به دین استہ بلکهھ ممچنین در 
رھا کردن چشم انداز قدس*“ و ممتدل و جا افتادة "وہی* است که بە نگرش 
ھای تاریخ مندانء ء أز دیعدگاہ خاص تکامل درغربء مشروعیت می دھد. ریزبرات: 
برخلاف آنانء نظریه اجتناب ناپنیری روند دین زدایی جوامع را به زیر سوال 
ہی برد و برخصوصیات نہضت ھای مختلف بنیاد گراء و سنت مای فرھنگی 
مشخسص و ساختارھای نہادی خاص آنہا تاکید می کتھ۔ 

عید تہ کی مر تار یف و شر ریا تالق ٠‏ ھ رچند 
کە گاە اندکی فاضلاته و غلو آمیز می شود. این کتاب حر چہار فسل تنظیم 
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شدہ آست. در فصل اول کتاب ء نویسندہ به تعیین محل تاریخی و جغراقیایبی 
بنیادگرلیی سیپردازد و سنخ شناسی نہضت ھلی احیای دینئی و شکل مای 
سازمانی آنہا را به دست می دھد و ظہور بنیادگرابی را به تشدید تضاد 
بنیادی عدرنیته و سنت مرتبیط می دائد۔ بے عقیکھ او مدرثئیته در ارتشاط با 
مذھب سه نتیجه بضرنچ به بار آوردہ است که عبارتند از جداشدن نگرش 
ماوراء طبیعی به زندگی از طریق علوم مدرن؛ کثرت گرائی فرھنگی, به ویژہ در 
شہرھای بزرگ و مدرن؛ و کثرت گرایی ساختاریء که براساس آن زندگی به 
تلمروھای خصوصی و عمومی تقسیم می شود و دین به أمری شخصی بدل 
می گردد (ص ۲۴۳)۔ وی با تكکیه برتضاد ماھوی أین دو پدیدہ أز نظر معتوایی و 
تاریغی, نتیجه می گیرد که ہىیادگرایی تنہا یک ساله منجبی نیست,: بلکه جنبه 
جامعه شناختی نیز درد ۱ 

بدین ترتیب مولف تصاد بین ہنیادگراہی و مدرئیته را صرفاً نتیحه روندھای 
صنعتی شسںء شہری شدن یا دین زداپی ورجوابع تثمی انگارد. بلک دربارہ 
بی ایال ٤وت‏ گرور عائٰ ملک شاد گا راہ عل ایت ان 
آنہا لطمه زده اند گمتگو می کند و انبراع تجلی این تجربیات در عقاید و رفتار 
بنیادگرایان را مورد بحث قرار می دھد (ص ۳۲). فصل دوم و سوم کتاب بە اوچ 
گیری قزایٹدہ ننیادگرایی در آمریکای اولیل قرن نوردھم و آیران اواخر دهه 
۰ء می پردازد۔ درلین دو فصل که براساس درونمايه٭ ھای ھمسان تنظیم شدہ 
اد مشخصات و موائع دو نہضت, علل بسیچ شنن بنیادگرایاںء و طىقات 
اجتماعی ھواداران بنیادگرایی تعیین می شود به عقیدۂ ریزبرات بنیادگرایان 
آمریکا در نقد اجتماعی حود به روال مبانی اخلاقی نظر دارند که نفوذ فرایندہ 
انجیل ھایى اجتماعی و الہیات یبرالء و تغییر نقش و موقعیت زنان و فروپاشی 
سیعحیت سٹتی از جمله نمودھای آن است. بە این ترتیب,ء الگوی اساسی تفکر 
بنیادگرایانه که در مورد شیعیاں ہبىیادگرای لیران نیز صادق استہء بیگانه 
ستیزی, مانوی اندیشی, غطری انگاری دینء توهم توطتهء و دیدکاھی خاص نسبت 
بە رفتار جنسی نان است. 

در فصل سومء مولف بنیادگرایان شیعی در لیران سال ھای ۱) جا ۱۹۷۹ 
را سورد بحٹ قرار می تدھد. ریزبرات درتعيیین چھہارچوبی برای رشد 
بنیادگرایی شیعی در ایّرانء به اجمال به تاریخ تنشھای مذھبی و سیاسی در 
میان فقہپاو ستت گرلیان مذھبی در دوران حکومت صفويه (۱۷۲۲-۱۵۰۱)۔ 
هو سچ بت ص ہی ہے می پردازد. وی عمچنیںْ به فتوأی 


۴ ١ 
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آیت الله شیرازی ۶ ۸۶۲-۶۱ ) درمورد تحریم اعطای أمتیاز تنباکؤ بە آروہاب ی‌ ما 
اشاوہ می کند. عمدستی موفقیت آمیز روخانیون با بازاریان در بە کرسی نشاندن 
امتیاقی تناک برتضناد بین "قدرت دنیوی و دینی"' (ص ۱۰۸) دأمن زد۔ أین 
.تاد در دوران پہلوی موقتاٌء و به سود حکومتء خاموشی گرقت تا سرانجام در 
جریان أنقلاب ۱۹۷۹ به پیروڑی روحانیون متجر شد۔ 
ریزبرات با استادی و دقتی محققانء با تکیه بر تضاد بین دولت و 
بنیادگرایان ئثوعی توازی ساختازی میان نہضىت ھای احیای دینی در آمریکا و 
ایران ترسیم می کند. بنیادگرایان ایران نیز مانند برادران آمریکایی خودہء با 
بشرڈ الاو خرساملر سئرظا جار ا عائی اک یں زراعا سی ون دک 
به رفتار جلفء گناہ و عھرژگی اُنحامیعم استء (ص ۱۲۶) وبا ٭ار دست رفنن 
ھویت مذہبی فرھنگیە (ص ۱۱۸) مغالفت می کنٹند. 
آخرین فصل کتاب به مقایسه این دو سہضت بنیادگرا اختصساص دارد ”کہ ما 
را به درک شباھت ھای ساختاری و عقیدتی نہضت ھای بنیادگرا در 
فرھنگ ھای مختلف رھنمون می شود. به عقیدہ مولف؛ ویژگی مشترک 
بنیادگرایان در گرایش آتان به احیای ×ارزش ھای عام سٹتی بدر سالاری در 
روابط اجتماعی و ارزش ھای اخلاقی در خانوادہء در رفتار مصرفیء در فراغت: 
درسیأست,ء در اقتصادء درحقوق و در فرھنگء (۲۰۱) قرار دارد۔ مختصر آنکە؛ 
در تعریف زیزبرات بنیادگرایی را باید ہىوعی ستت طلبی افراطی و جزئی از 
ہىہضت ھای اعتراضی پدرسالارأنہ ( ص ۶) بشمار گورد. 
اھمیت عمدہ تحلیل تطبیقی بنیادگرایی در کار ریزیرات آن است کە او بر 
شس با سی سلی سی اوسر راب اہران و کا گر غامین 
مرکڑی در چجنیش ھای ىنیادگرایی تاکید می کند. در واقعء کتاب او از جمله 
معدود آثاری است که بە این نكته توجه می کند که نزد بنیادگرایانء امی زوال 
اخلاق اجتماعی: به دلیل تغییر یافتن نقش جنسی زنانء اختیارات سیاسی و 
شخصی آنان در جامعهء و استقلال آنان از مردان روی می دھد. خواندن بررسی 
موشکافانه تحلیلی و تطہیقی و جامعه شناختی ریزبرات از چگونگی ہبرآندن 
بنیادگرایی در ایران و آسریکا به عمه علاقمندان جاممه شناسی ادیان و 
نہضت مای اأحیایى مڈھبی توصيه می شود . 
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سیاست در فلسفة اسلامی 


مہدی حائری یزدی 

حکمت و حکومت 

لندن انتشارات شادی؛ ۱۹۹۵ 
8 سن 

پر فاے فجر ارات اعاتو جا سالہ وقاما سو لس تب گر ضف 
نیاز اساسی را کە به گمان راقم آین سطور تاکنوں کسی برنیاوردہ است پاسخ 
میدھد و آن نیاز به مطالعه و مداقة عمیق فلسفی علم سیاست و حکومت, در 
سام سایں انسائل فاصقی تطری لی دن جہان اسلام ات بسن از پایان 
دوره ترجمه و معرفی آثار فلاسفه و حکمای یوناں باستان بە جہان اسلامء تنہا 
کار اساسی در این زمینه اثر مشہور أبونصں فارابی,؛ السیاسات المدسن أآست و غیر 
از آن ائری جز اشارات کلی و گذرای صاحب, نظران فلاسمفه اسلامی در متون 
فلسفی خود در باب سیاست مُشن برجای نماندہ۔ بە سحن دیگر ھیچ أثر معتبر 
علمی که به آین بحث اختصاس یافته باشد و از جہات نظری و تکوریک آبعاد و 
مسایل علم سیاست را موشکافانه بررسی کند تالیف نشدہ أست حال آن کہ به 
ویژہ در ایران: سنت فلسفی جہان اسلام در مباحث علسفه عابعدالطبیعه نظامھای 


- دیہلماتہ معاون نغست وڑیں و سرپرست سابق سازماں لوتاف و خیچ 


۴ ایرژن تاعہء سال چہاردھم 
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متقن و استزٹری را پايه ریزی کردہ که وسعت دأمده و عمق فکریٰ آنہا بە راستی 
شکفت لنکیز آستہ آکر چہ متاسفانہ قدز آن بہ طور شایستہ دانستھ ٹیست اگر 
واققات مردی چون پروفسور عانری کربن نبود۔ کەه معرقتی میں نسیت بهە ست 
” غلسقیمرفانی آروپای نسیحی داشت و پیش و بیش از آنکھ " مستشرق“” باشد 
فیلسوف و عارف بود۔ نظام فلسفغی ۔ ۔ے شا .ہت 
شیراڑی (عروف به علاصدرا)ء و اندیشمندان و فلاسفه نام آوری کە در قروں 
اخیره در أیران اسلامی شیعی ظہور گردم آندء حتی در خود ایران محہول 
میماند و آرا و عقاید مورخان و مستشرقان فرنگ که فکر و سنت فلسفی را بعد 
از ابن رشد اندلسی در دنیای اسلام تحلیل رقته می دانستند پا میگرفت و ىە 
کرسی می نشست. آثاری چون الامامه و السیاسته أبن فَْتَيبه و یا الاحکام الخطائیهہ 
الماوردیء که ھردو از عالمان اھل تسنن بودہ اند نیز بە ھیچ رو بحث علم سیاست 
و حکومت در مبانی فلسفی و فکری آن به حساب نمی آیند و بیشتی ضوابط و 
آئین ھای اجرائی حکومت و خلاقت اسلامی را ارائه میکنند۔ بٹابراین این خلاء 
فلسفه سیاسی و علم سیاست و حکومت در جہان اندیشه اسلامی ھم چناں باقی 
اع گا صاشی گی چد ران و ختف کین راہ بماھائی اعت کھمتدگرر 
آفتاد ما بە توصیح و تعلیل چتین وصعی نمی پردازد آن ھم به دلیلی روشں 
أستاد حائری یزدی فیلسوفی اندیشمند اأست و منطق پرداز نه مورخ فلسفه و 
فرھنگ پرداز. 

بە نظر نگارندہء شاید علت احتراز عالم تشیّع از بحٹئی مشخص و حامع در 
بارہ مقولة سیاست و حکومت را باید در این اصل عام قرآنی یافت کە مقرر 
فرمودہ أست ٭أَمرْهُم شوری يَینہّم و ٭شاورهُم فی الامَر و نیز در این اصل 
اساسی کہ ولاو حاید فروی خرک فرای موی ا و خر اط ےہ کروی نغور کر 
سپیاسی اسلامی: قرآن محید اصول لایتغیر ی را که اسباب فلاح و رستگاری افراد 
بشر در ژندگانی این جہانی و آخرتی آنہاست مقرر می دارد و بهھ حزثیات أمور 
و تطبیق آنہا به اصول مسلم و از آن جمله نوع و شکل و آئین حکومت و مقررات 
کشورداری نمی پردازد. بە عبارت دیگرء ثابتات' امور فردی و جمعی چس را 
بن مجید بیان فرمودہ است و حوادث و امور متغیں عالم را ”جہان متفیرٴ بە 
مغہدۃت خود بردم کنارتم کہ مقل را یه کان زنک ز عایلات نئی اتارور اقاس 
خودپرستانه را مہار کردم عالم معاش و معاد خود را به نحو احسن تمشیت 
دھند ۔ شاید تمکین مولای متقیان علی عليه السلام به تصمیم سقیفه بنی ساعدہ؛ 
مبنی بر گگزیدن ابوبکر بە خلافت و جانشینی رسول اگرم ×ص>ہ علتی جز این 
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ىاشت که گرچه تصمیم مذکور برخلاف تیّت و توصيه حضرت رسول آکرم 
دص> در روز غدیر خم بود ولی بہرحال آن را از طریق شورای مردم مدينه و 
طبق نصں قرآن مجید اتخاذ کردہ بودند۔ دلیل دیگری که باعث شدہ است اثر 
قابل توجہی در باب سیاست و حکومت در اسلام تالیف نشود آن أست که مرد 
چنین میدانی بایستی ضرورتاً در هر دو جبہة أندیشه فلمتفی اسلامی و مبانی 
نکری فرھنگ غربی صاحب نظر و به جہازات علمی لازم مجبّز باشد به ویژہ 
در این دورآان که فرھنگ و فلسفه غربی دامنه سیطرہ خود را بە جہان اسلام ھم 
کشیدە است. این ویژگی امروڑہ در عمه دنىیای اسلام (به َلن نزدیک بە یقین) 
سط در شخص أآستاد حائری یزدی حمع آأست و بس. نگاہ زودگذری به شرح 
زندگی علمی و تربیت محیط فکری ایشان لین ادعا را تایید خواهد کرد. دوراں 
رشد و تربیت اولیة آأستاد ۔درٴ'بیت“ فقه و علوم اسلامی سپری شد۔ ہدرش 
مرحوم حاج شیخ عسدالکریم حائری یزدی (م. ۳۱۸٣۱ش۔)‏ از یزرگان فقہای عصری 
حاضر و پايه گزار حوزة علمی قم بود. استاد مدارج علوم اسلامی را از منقول 
اتی اسوت ری ابلانی )نج تع سار اك اسلانی) خضف کین 
أساتید و تا درجهە عالی اجتہاد پیمودہ است و به نظر نگارندہ بی مجامله اکر 
امل ریاست مذھبی و مرجعیّت می بود برای سیاری از مدعیان فعلی جائی باقی 
سی گذاشت۔. 

ہس اواطی ماع مرامل فیلات ذییی ٹرسکی برق اتاد سان و 
ار طرف آیت الله بروجردی مرجع تقلید شیعیان به اروپا و آمریکا اعزام گردید۔ 
در آنجاء ضمن تدریس فرھنگ و علوم أسلامی؛ خود به تحصیل فلسمه غرب ھمت 

شت و به اخذ درجه دکترای فلسفه (که در واقع معادل اجتہاد درحوزەھای 
علنی اسلائی است افئل آندت لیخ ترشتی؛ تاد الین لُسٌی است کھانز 
فلسمه غرب ھم به درجه اجتہاد رسیدہ و اجتہاد دوگانه دارد (پدر راقم 
این سطور؛ محتد کاظم عمتارء أول مجتہدی بود کە برای تحصیل بە اروپا رفت 
ولی پیش از احذ دیپلم دکترا وی مو وشت چپ وو ہی 
گردید )۔ 

در کتاب حاضر نویسندم در ابتدا بە طور اجمال و به عنوان'مقسه واجب" 
ىہ چند نکته غلسفی بسیار مہم اشاوہ می کند که ذھن خوائندہ را بہای درک 
ظراتش در باب مقولة سیاست و حکومت کھ اصل کتاب را شامل می شود آمادہ 
سازد۔ این کاب با بحثی دربارة وجود "ھستی” و فرق آن با ؟ستی' شروع 
می شود۔ ۔توجه به ین فرقء کهھ در حمه مسائل فلسمی اید ضروری تلقیٰ شودء از 


ر 
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وڑوھچ کڑھچ چچھچچچ وچ ےک 
ھللا عق لقطی و اببہَاناک متطقی بعدی جلوگیری می کند. اعقل نظری و 

سيیمس یے ‏ صوہ ہہ تی 
آود ا آست ناما و علٰی رغم کوشش استاد بە سادم پر بل خالی از اشکال 
نیست ووشیان ہجالیت کہ نر چاپ سدق کتالن فرد اضالع و ال اسطلاعی 
حاشيه ھائی برای توضیح و تبیین مشکلات فنی و علمی آں ہنویسد. امید است 
که یک چئین طبع تُحشی و روشتگرأنه ای زودتر دیدہ منتظران را روشن و نیار 
علاقمندان رأ برآّوزّدہ کند. 

آستاد حکویمت رأ ب معنای حکمت (۷180000) می گیرد که در اصطلاح 
منطق علم تصوری است۔. تصور یعنی گرویدن عمانطور کە به قول ابن سینا در 
دانتتامه علاتی ٭چنان کەه بگروی کە پری ھست و مردم درفرمان اأستء (ص ۴ 
به عقیدۂ استاد حکوعت بە معنای فرمان دادن و مر کردن ىںیست ىلکھ 7 در ایں 
سیاق به معنای علم و آگاھی قطعی از واقعیت است که أنسان به آن می رود و 
گواھی می یابدہ حکیم متاله بزرگ صدرای شیرازی ھم در اثر عظیم حود اسفار 
اربعہء ھمین معنای حکمت را پذیرفته است واىہ آیة ورب جب لی حکما و الحقشی 
باالصالحین ٭ [پروردگاراء مرا حکمت عطا کن و به صالحین ملحق گرداں] 
(سورہة ۲۶ آیة ۸۳) استناد فرمودہ أست. در سورہه نساء آيه ۵۴ ھم دقیقاً چنین 
استنباطی تلیید میشود که می فرماید: فَعّد آنَینا آَلَ اِمراهيمٌ الکتاب و الحَکمۂ و 
آتيناهُم ثلکاعظیماء [بە راستی که ما به خاىدان ابراھیم تاب و حعمت دآدیم و ىە 
آنہا بادشاحی بزرگی عطا کردیم]. با تاکید برلفظ ملکكاً عظیعاً معنای حکمت جر 
آنچه ملاصدرا تفسیر کردہ چیز دیگری نیست. 

وزاب فلفیقة کربت افتاف رگی اتعاق می گنت کہ رین سادگی و ررددسی 
با آراء بزرگان پیشینیان به کلی متفاوت است افلاطوں کە جمہھوریت او در واقع 
ام الکتاب' فلسفه سیاسی است و حکومت را بہیچ وجه از حکمت جدا نمی شمرد 
دحاکم و زھبر جامعه را ىراساس این نظريه از آن فیلسوف میداند و معتقد 
است که این تنہا فیلسوف اأست که به مقتضای خردمتدی و آگاھی خود برحقایق 
خُرد و کلان ھستی از طریق ارتباط با خثُل ازلی و ابدی جہان مابعد الطیعہ؛ 
نظام احسن عدالت جہان ھستی را روی آلگوی عدالت الٰہی درجامعه انسائی ٭ە 
اُندازہ طاقت بشری رهھبری می کند: (ص ۵۹) ارسطو شاگرد افلاطون کە غثُل 
افلاطونی را باور نمی دارد معتمّد است که پدینم حکومت در جوامع بشری 
پرعافتۃ لڑ رفک طی فان غاست کا بلط جویند و شہترآن یه کہخرآن 








تمّد پوپررسی کتاب . ابنہ 





آسربّت و فرمانفرمائی دارند ھم چٹانک سروران ہر بندگان خود و زبّردستان ہر 
زیردستان. . . . به عقیدۂ أرسطو ×بہترین سیستم ھای حکومتی آن سیستمی 
اِست کھ لین ارتباطات طبیعی و طبقاتی را حغفظ و حراست کردہ و شہروندان ر. 
عرکدام در طقه مخصوص و شایسته خود پاسداری کند و نگذارد طبقه ای پا 
از گلیم خسود بیرون نہاده و برطبقه ٹیگر سرکشیْ و کچ عداری پیشه 
کندء(ص ۶۰) درمقابل این دو نظريه سیاسی که برجہان باستان و قرو 
وسطی حکومت داشت نظريه لیبرال دوران معاصر کھ از آن ىه عنوان تئکوری 
دموکراسی یاد می کنند بیشتر براساس حقوق و آزادی ای فردی بنیان گزاری 
شدہ و نقطه شروع ساختار یک جامعه کامیاب و خشنود را بہرەعتدی افراد از 
حقوق و مزایای سرزمین خود در آزادی و استقلال تمام می داند بر نظريه 
قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو؛ کە از ھمین تثوری دموکراسی سرچشمەه گرفته؛ 
أستاد ایراد اساسی و منطقی دارد کە در منتاسبت دیگری به تفصیل در باره آن 
سحن گفته أست. 

استاد حائری نظریه خود را که ىا تٹوری ھای مذکور متغاوت است بر این 
درض مبتنی می سازد که بشر مانند سایر موجودات زندہ متجرک: نیازمند أست 
ىه داشتن یک مکان زیست اختصاصی و یک فضای پہناور مشٹرک نىرای تامین و 
أدأه حیات خود و خانوادہ ا٘ش۔ منتہای مراتب بشر به معیار تجربه و به 
مقتصایى طبیعت برتر خود که عقل عملی و عمومی أوست می کوشد تا با ھمیاری 
دیگر ھمنوعان امنیت و آسایش طبیعی خود را ھرچه بیشتر و بہتر تآمین نماید 
و به أستناد هعین درک عقل عملی و براساس ضرورت تجربی پدیده؛ حکومت و 
ین کشورداری قدم بە عرصه ظہور درجوامع بشری گذاشته است۔ با توجه ىە 
این مراتبء به عقیدہ أستاد حکومٹ نه یک واقعیّت مابعدالطبیعه است بنا 
بر نظریه افلاطونی ثثّل ازلی و نە یک پدیدہة برتر عقلانی است کە عقل نظری از 
طریق دلایل عقلی به واقعیت آن رام بردہ ىاشد: بلکكه تنہا یک رویداد تجربی و 
حستی است کە از درک بہزیستی و تجمع گروھی از انسات ھا در مجاورت و 
ھمسلیگی یکدیگر و انتغاع و عمیاری باھم بھ ذھن فرود آمدہ و نام حکومت و آئین 
کشورداری و سیاست رآ به خود گرفته است. و چون حکومت به طوری که معلوہ 
خواعد شد وکالت و نظارتی از سوی مردم بر روابط عیان شہروندان و ہر زوابط 
برون مرژی میان کشورھا بیش نیست و این روابط کل در قلمرو عقل علمی و 
عسوسی انسان حا قرار دارند و طاز جمله موضوعات جزتی و متغیّرات محسوبند 
لذا خودحکومت و تمام لوازم و ملزومات آن از جعله متغیرأت و موضوعات 
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پسسیتس تمس وس٥ےس‏ سر ضس سے جوم ےک سے سے سس شش پیٹ سے ہرد تہ سے مینست د×م۔ لے 
ك۹ ۱ ےت ین سستصال چہاردم 
جِيَثيه خولمند بود و در رڈ احکام لایتغیّر الہی۔به شمار نمی آیندء ( ص ۶۵) 
سو رٹ رر ہے 
وج ھو۔ عو و چو رہہ ع رت 
می شڈزھ رر ٠‏ 

حی ای کے آت لعارم قد اناد عااری ریما بخریس کرس سای 
کە عدل و آزادی انسان پاشد تکیه می کند۔ عدل که عموارہ ساس و درعین حال 
هدف افعال و کردار سیاسی بشر است و صاحب نظران آنرا اساس کار حکومت 
می داتند روشن تر آز آن است که محتاج بحث باشد. اما مسعله آزادی انسان ما 
درمقابل مسئله جِبر (بحث جبر و اختیار یا جبر و تفویض درکلام اسلامی) ار 
مشکلات و غوامضی است که از فجر شکوهائی اندیشه بشری ذھن و توحه 
متفکرین را بهە خود مشخول داشته است: آیا انسان در اعمال و اقوال و کردارش 
آزاد و مختار است یا مجحبور و بی اختیار؟ أستاد حائری در بارة این مسعلہء که 
در قلسمه ماوراء الطبیعمه و درکلام اسلامی اھمیت کلیدی داردء در دو رمینەه 
اجمالأً گفتگو می‌کند. مبنای بحث وی فلسفۂ وجود اختیار در موجودیّت انساں 
أست که اصطلاحاً یک بحث وجودشناختی (ءەسوذجچہاہ٭٥ہ٥)‏ است که بر اساس آں 
اختیار و آزادی ذاتی انسان در فطرت و خلقت اوليه او پایه گزاری شدہ و از ذات 
أو منشمک نیست. آزادی ھائی که در زندگی روزمرّہ با ان ھا سر و کار داریم 
چون آزادی ھڈای سیاسی,؛ مظہر و تجلی لین آزادی وجودی اُست۔. طبعا این گوںە 
مظامر آزادی علی القاعدہ قابل تحدید و جرح و تعدیل و موضوع قانونگزاری و 
تشریع أست۔ از حمین روء ھرگونە ایدئولوژڑی یا عقیدہ ای کە مبتنی بر جبر فرد 
و جامعه باشد از نظر استاد باطل و مردود شناخته می شود. 

نکكته یىی کے در کتاب حعمت و حعوپت موزرد بحٹ قرار نگرفته داستاں 
٭می خوردن من حق زازال می دأنست /گر می نخورم علم خدا جہل بودء اأست 
که دیریست متکلمان اسلامی را سخت به اندیشیدن و پژومیدن واداشته امک 
ب٭طوز حلاص این نکكته ناظر است بر بر تعارص ( ظاھری) بین علم فراگیر باری 
تمالی نسبت به ھمة چیزماء و از آن جمله آنچه بشی انجام می دعدء از طرفیء و 
آزادی و سغولیت ناشی از آن در اعمال و رقتار انسانء از طرف دیگر۔ این 
تعارض را چگونہ یی مم داد و توجیه ت خود کر رو و ا 
ب٭کتاپمای متکلمین و حکمای عالقدد مراجمہ فرمایند کہ آخرین آن ما رسالۃ 
جبو و تغویض محمدکاظم عمتار أست. 





نقد و بروعتی کتاب ۹چ 





درفصل دیگری از کتاب ستاد حائری عالکیت و انواع آنرا مورد بحث قرار 
میدعد تا زین راہ به نظرته خود دربارہ حکومت ۔که به نظر أیشان نوعی 
عنوان می کند و آن راء کە حق طبیعی انسان ھا می‌داندء ہا نظریة عقرارداد 
اجتماعیء روسو مقایسه می کند و پس از واردکردن اتتقااداتی اساسی و منطقعی 
نظر روسو چنین می گوید: 


مثال رلیج و متعلول لین حکومت و کشورداری کہ برپایە مالکیّت خصوصی مشاع 
استوار اُست و مشکل یا مشکلات و پرسش ھای پیرامون فقلسفه سیاسی را حل و فصل 
و پاسخگوئی می نماید قرارداد وکالت عمان وارثان یک مالکی است کہ اموال و 
مملوکات خود رأ به صورت اختصاصی مشاع ار طریق وراثت صاحب شدد اتد۔ و 
چون در اختلافات و مسائل خصوصی کہ ار لین رھگذر پیش میآید آشنائی کافی بە 
رسوم و قوأنین حقوقی جاریە ندارندء یک حقوقدان و متخصص در قوانین دادگستری 
را بيه عثنواں نمایتدم و وکیل حود (یە٭طور ھیگاتی) ہر میگزیسند تا لو نتواند از 
حقوق مالکیت مشترک و مشإع آنہا در محاکم مربوطہ دفاع نماید۔ بنابرلین حکومت 
صرقا یک وکالت و تمایندگی از سوی مالکان حقیقی کە شہروتدائند :یش نیست۔ و 
معلوم لست قرارداد وکالت و نمایندگی از هھرجہت پیوسته در اختیار موکلین است 
ریرا وکالت ب گفته فقیہان مامیتاٴ یک قرارداد جایز و غیر لازم الایغاء لست و موگل 
یا موکلین هر رمان کە بخواھند می توائند قرارداد مزنور را یکسویه حل و قسخ 
نمایند۔ ۔ .و وکیل ھرعملی را کە در راستای وکالت و نمایندگی حود ار سوی 
مالکان مشاع انجام میدھد باید بە خاطر دقاع و جلب مصالح و دفع مفاسد ار آحاد 
موکلین خود باشد۔ . . رائطه مردم کشور با حکومت و مقام کشور داری درست نسان 
ھمین مالکین مشاعی است کهە شخصی را بە عنوان وکیل و سمایندہ تام الاختیار خود 
اتتخاب می کتند. ۔ ۔ و بە گفته ارسطو: حکومتو کشورداری شکل و نماد یک جامعه 
اذ 

.یا لین ترسیم ارسطوئی .۔ تتہا معتای معقول حکومتہ نمایانگری و ظہور 
گروھی از مردم أست کە در یک محدودہ جفراقیائی سیاسی مسکن گزیدماند و 
ھماأنگوته کہ فلسفه گفتە استء ظہور و نمود عر شیئٹی ممکن تیست یک پدیںد ای 
جدا و مستقل از آن شیعی باشد: حکومت و کشورداری هم جز نملیشی از واقعیت ھا 
و مالکیت ھای مشاع شہروندان ٹیست۔ (خص ۲۷۰+-۱۲۹) ے 


نصل آخر کٹاب به بحث ولایت فقيه اختصاص دارد که جان کلام و مسئله روز 
ایران آست۔ ‏ مولین بارم آاستاد سخن را از تعریف ولایت به معنای قیمومت و 
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تخلیت ملمری و ریش ای اتا کرس مصحمصسمتے کت سا ظا 
ہعمے روصت لی کے خر نر کی اعسی مین میا ان 
[شخصی کە عوزد ولایت قراركرق‌ّہ) است کە یه جہتی لز جہات ار قبیل عدم بلوع و 
رشد عقلانی و دیوانگی و غیرم لز تصرف درحقوق و أموال خود محروم !ِست 
درحائی کە حکومت یا حاکمیت سیاسی بە معتی کشورداری و تدبیر أمور مملکتی است 
کر یک حسود وہ جم ایی سای 0ر درد و فی وی رت کرای ان ری 
شہروندان آن سلکت کہ مالکین حقیقی مشإع آن کشورند بە شخص یا إشخاصی ک 
دارای ستلامیت فی رو واجد غلم ری آکافی یہ آئری حر او خوائڈا واتد او متفترۃ آن 
کشور می باشند واگذار شود. . . ۔ و شاید بتوان گفت ولایت کە مقہوما مه سلب 
ھمه گونە حق تصرف ار شخص موی عليه و اختصاص آن بەولّی اس تفسیں می شود 
اصلاً درمسائل جسی و امور سلکتی تحقق پذیر ٹیست زیرا ولایت رابط قیمومت 
میان شخص وی و شخص مولّی عليه است و لین رابطه میان ثش شخص (قرتد) و حمع 
أمکان پذیرنئیست. (ص ۱۷۷) 


در اینجا سوالی به نظر می رسد در بارہ ماھیت قیمعومت پر اساس میثاق چجامعة 
ملل سابق. ہر اساس این میثاق جامعة ملل پس از جنگ جہانی اول بعضی ار 
کشورھا را زیر قیمومت کشورھای فاتح جنگ قرارداد. چنین قیمومتی را از چھ 
مقوله باید دانست؟ استاد حائری متعرض این سوال نشدم اتد ولی به نظر 
میرسد که قیمومیت دراین مورد کە به عنوان یک تدەيیر موقتی درنظر گرفته 
شدہ بود ىا ولایت به معنای مورد بحث تفاوت کلی دارد. 

پس از معقدمه یىی که مذکور شد أستاد مشخضا ن٥‏ بررسی مسئله ولایت فقيه 
می پردازد و تصریح می کند که ولایت به معنای کشورداری ابعلا در تاریخ فقه 
أسلامی سابقه ندارد و چنین نبودہ اأست که فقيه علاوہ برحق فتوی و قضاوت ار 
آن جہت کە فقيه است حق حاکمیّت و رهھبری بر کشور یا کشورھای اسلامی یا 
تمام کشورمای جہان را داشته باشد. تنہا مرحوم ملا احمد نراقی (معروف ىه 
فاضل نراقی) فقيه مشہور دورہ فتحعلی شاہ قاجار نزدیک دوقین قبل به 
ابتکاری دست زد ٭و پس ار اشارہ به دلیل۔ بەقول خودش عقلی۔ به عنوان ارائه 
مدارک شرعی برای اثبات نظريه خود به جمع آوری اخبار و احادیثی کە دربارہ 
محدثین و احیاناً علما و فقہا آمدہ است پرداخته و بدون ھیچ گونە تجزیه 
وتحلیل اجتہادیء یکسر بە نتیجه گیری مطلوب خود رسیدم و می گوید حکومت 
به معنای رھبری سیاسی و کشورداری نپز لز جمله حقوق و وظائغی لست که بە 





تقد و بررسی کاب ۳۰۹ 





فقيه از آن جہت که فقيه أست اختصاص و تعلق شرعی داردء (ص ۱۷۸) و 
سد البته که چنین فقیہی با ین احادیث نا محدود می تواند گہگاہ حق خود را 
وکالتا ب سلطان عصبر ۔ مثلاً فتحملی شاہ قاجار۔ تفویض نماید! 

أآستاد آنگاہ به رد دلایل فاضل نراقی میپردازد و نقاط ضعف آنہا را 
باز می شکاضد و فساد برھمان آنہا را دقیقا نشان می دعد و در یک کلام 
اصل ولایت فقيه را یکسرہ باطل می شمارد. تا آنجا کەه نگارندہ می داند 
در یکی دو سال اآخیر که برخی از "تز”" ھای استاد حائری جسته گریحته در قم 
و حوزەھای دیگر دھان به دھان ػکشته أست منوز کسی ۔درمقام رد یا توجیه 
'حکوسمت پسند* آنہا برنیامدہ أست. تنہا بعضی از "چماقداران قلمدار“ گاہ 
پعزت ڈگی تام آبتاہ سمیی عََقَات سٹازااؤ قبیل مزلد 'اسلام آفریکائی و 
آشرتہ فرنگ را وا بحاق بل علنی قاز'ابھان کرد آئد کا العة ای کحت 
ندارد. 

معتای لایىحل جمہوری اسلامی و ولایت فميهء عنوان عشت صفحۂ پایانی 
کتاب !ست۔ در این بخش أستاد حائری با زبانی سادہ ولی استدلالی استوار 
تماقض ذاتی بین حمہوریت انتحابی اسلامی را با ولایت فقيه نشان میدھهد و 
می نویسد که پیروان امروزی ملا احمد نتراقی ٭نخست براساس این مغالطه لفظی 
(بین حکم و حکومت به معنای قضاوت و داوری و فصل خصومات که در پارہ ای 
روایات آىدہ) حکومت و حاکمیت فقيه را طرح ریزی کردہ آنگاہ ھمین مفہوم 
مفالطه آمیز را ىه انضعام جمہوری کە به معنای حاکعیت مردمی اُست درھم 
آمیخته و از ترکیب این دو مشہوم حکومت جمہوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت 
فقیهء را ساخته اند که میک معمای لایىحل و نامعقولی بیش نیست.۔ معماتی که 
عقل بشریت ھرگز از عہدہ حل آن برنىخواھد آمدء ۱ 

استاد ای تناقضں آشکار ر بین حاکمعیت فائقه مردمی در شکل حکومت 
جمہوری و ولایت فقيه کە نا برآن مردم صفار و مجانین و محجورند و ھیچ یک 
ار حقوق خود را در زميینة تصرف در اموال و ادارہ کشورز و غیرہ نمی توائند 
اأعمال کنند (که تناقضی منطقی است) برملا می سازد و نظر میدعد که ولایت 
فقیه: از ھمان روز نخستین آأز هرگونه اعتبار عقلائی و حقوقی و شرعی خارچ 
بودہ و با ھیچ معیاری نمی توآید قائونیّت و مشروعیت هفہشته باشد زیرا تناقض 
بین آشکاری خلاف " قاعدہ ملازمہ" است کە طبق آن ھرچیز که بە حکم عقل 
باطل شناخته شود به حکم شرع نیز باطل و مردود است۔. استاد عم چتین با 
اشارہ به بطللن قراردادھائی که متضمن شرط خلاف مقتضای عقلء باشند (مثلاً 


و2 ۱ این تقمتہ سال چہاردھم 
ذمسیپصسمسىشّىسسىىپپسمحمِمسمسجوسوجسپسمسوہصجووسسمسشھت۔ 
آگز :خروشمدیر خانه ڈی به خریدار بگوید من این خالنه را به تو سی فروشم به شرط 
پنکع مالک خاته تشوی!) به نکكته ای درخور تامل کھ به دزد آیندکان می خورد 
توجه عادہ می ٹویسد اڑ آنجا که ولایت فقيه درکل معالف با مامیت و اقتضای 
رژیم جمہوری است و موجب فساد آن می شود لذا ٭ھرنوع قرارداد و معامله ای 
کە لا جرف لیخ عکونت انلم گید نغیرقابل لمتیان و نات جام سی بافند مخوام این 
معامله در داخل کشور و با شہروندان کشور انجام پذیرد یا در خارج کشور و ىا 
شہروندۂن یا دولت ھای کشورھای دیگر و در عرزمان که باشد ملت ایران 

تواند حقوق حق“ٴ خود را در داخل و خارج مطالبه نماید!ء 

استاد حائری در پایان کتاب به این نکكته مغالطه آمیز نیز اشارہ می کند ک 
مجلس خبرگان با آرای اکشریت انتخاب میشود و این محلس وظیمه دارد ولی اس 
را تعیین نماید. ملاڈحظه میشود که از طرفی مردم بالغ و عاقل و رشید فرص 
شدہ آند که رڈی آنہا در انتخاب مجلس خبرگان شرط لازم و کافی است+ما از 
طرف دیگر چون این مجلس ولی امر مردم را تعیین می کند پس فرض لیں است 
که عمان مردمی که مجلس خبرگان زأ انتخاب کردم آند محجور و دیوآأنه و 
سفیەاند و بە قیٔم احتیاج دارند که به عنوان ولی امر باید تکالیف آنہا را معلوم و 
حقوق آنہا را حود اعمال نماید۔ ىً٭ه راستی که به دیوانگی ماند این داوری! اگر 
جمہوری اسلامی أیران عھمان نظریه مرحوم مہندس بازرگان را کەه می گمفت 
مولایت فقيه قباتی است که فقط بە قامت اىام خمیتی می برازد و کس دیگر را 
نشایدء مستمسک قراردادہ بود خود را گرفتار این مخمصه ھای عقلانی و فلسمغفی 
و سیاسی نمی کرد. ھنوز ھم دیر نشدہ أست اگر خدا خوأاھد. 





نقّد و۔ہررسی کتاب ۱ ۳٣‏ 





محمدعلی آمیرمعزی* 


ملا حظاتی شور بارۂ کی تقفب 


در شنیارگ چہارم سال سیزدھم (پائیز ۴) ع حلۂ ابران نلمه (صسمحات 
۹-۵ئ) نقدی بر ترجمۂ انگلیسی کتاب راقم این سطور بوسیلة ھمکار 
ارجمند جناب آقای احمد کاظعی موسوی چاپ شغہ که از چندین جہت جای 
بحث دارد ' از آنجا که عقیدہ دارم ایوان نامه محله ای أست وزین و تحقیقی و در 
مقالاتی که در چنین مجله أی به چاپ می رسد طعاٴ باید حداقل روش شناسی 
علمی که بر پایة عیدیّت و دقت بنا شدہہ رعایت شدہ باشد برآن شدم کە محض 
دفاع از این اصول بنیادی ھم کە شدہ نکاتی را کە پس آز مطالعة تقد مذکور از 
ذھٹم خطور گرد بە اختصار قلمی کتم۔ 

بە تظرم می زرسثك کک نوشتۂ عھمکار محترم دو اشکال اأساسی درد ء نخست 
شتائزدگی, چه در خواندن کتاب و چه در نوشتن ند آن و دوّم برخی 
موضع گیری ھای شخصی که درکار علمی جایی نفارد. شتابزدگی از ترجمۂة 
عنوان کتاب آغاز می شود: ٭پیشوای الہی در شیعة اولّیەے "08396 تطہ8ط” ترجمة 
چند اصطلاح آست کہ در عتون قدیم شیعة أئنی عشریه یا أمامیّه به کرات به کار 
برةم شیہ* گ؟مام رتانی' "عائم ربانی' یا 'شیخ رتانی' (اسطلاح (خیں به ویژہ در 
* استاد دادشگاہ سوربن پاریس, مدرسة مطالمات عالی مخش علم ادیان۔ 
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سے ایرئن نامه سال چہاردھم 
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مورد آملم جعفر صادق به گأزر رفته) و سہرحال ترجمۂ ج038 به "رأھتما" ( چناں 
کہ اقت مں سطی شع ترفئة اعد ازریم اص ) ساسب تل الو 'پیکرا آٔیت زیزا 
آیاو تعلیمی و عرفاني "راعتما” از "پیشوڈٴ بیشتر و بىار سیاسی آنکمٹر اأست و 
ُبه عمین عثل با محتوای کتاب مناسبت بیشتری دارد۔ دیگر آن که استفادہ از 
صفت '"'الہی" برای انسان تا آنجا که نگارندہ می داند در منابع قدیم اماميه سابقه 
ندارد و کاربردش, آن ھم ہسیار به ندرتء بە متون صوفیانه و عارفانه ( در أین نوع 
نوشته ھاء صفتء "متاله" متداول تر است) و گاہ اخلاقی و فلسفی (مثلاً درمورد 
افلاطون) محدود می شود۔ علاوہ براینہاء چنان کهە ىاقد ارجمند ھم قطعاً خوں 
می دائندہء لفظ "شیع" اصلاً به موسان و وفاداران به أئمه اطلاق می شود رھسلائط5 
یعنی مذھب أایشان 'تشیّعم” خواندہ می شود و بنابراین سارت "در شیع اوٰليە" 
بی معنی و نادرست أست. خلاصه کلام ترجمة دقیق عنوان کتاب چیزی از أیں_ 
قرار می شود: راھمعای ربانی یا امام رہانی در تشیع اؤليه. 

در دوسطر آحر صں ۵۶۹ و سطر أول ص ۵۷۰ می ىویسند: م٭درفصل اول 
بس از مقديه ای در بارۂ اھمیّت امام ساسی درشیعه [بىه حای تشہ تشیّع ]؛ مولف 
شی دای مرائل' یا سرت مکل دم جار رس سل اظ 
علم را مورد بررسی قرار میدمدہء۔ بگذریم کە بندہ اصلاٌ در این بحش مضامین 
"'باطن” (مقصود باید 'باطن کرایی" متعتہحثاتتت باشد) و "علم' را مورد 5ررسی 
قرار ندادہ ام و ھیچگاہ عقلء باطن گرایی و علم را تسہا اجزاء تشکیل دھند 
مامت ندانسته ام. بهە طور کلّی چنین به ذھن متشادر می شود که ناقد گرامی 
تدہا به تورّق درلین فصل ۔شاید به این دلیل که عسوان "مقدیہ* دارد_ بپسدہ 
کردہ آندء در حالی که لین مقدمہہء که به ىظر من شاید مہم ترین بخش کتاں 
یباشد و بیش اُڑ ۵۰ صفحة کتاب را اشغال کردہ (۲۸ ص متن و ۱۸ص حواشی 
شامل ۱۵۰ پانوشت)ء توصیح مفحتل روش شناسی تمامی پژوہھش است و بنیان 
اصلی کتاب محسوب می‌شود که اگر به دقت خواندہ شدہ بود شاید برحی از 
اشکالات کە ھکار عزیرم بە بندہ گرفته أند بە خودی جود مرتعقع میشد. 

برای روشن شدن مطالبء چهھ در این جا و چهھ پس از اینء ارائة خلاصه ای 
آز این مقدمه ہی فایدہ نیست.۔ دربسیاری از احادیث امامانء ٭عقل”' به عنواں 
کلیں نہر عالیم ارفات وت قد است ریا پروی مثامیم و آبعاد کون 
گون مضمون عقل, با استناد ب٭ دھهہا حدیث برگرفته از قدیم ترین و معتبر ترین 
منابع شیعی بازمائدہہ به این نتیجه رسیدم کە این مضمون در این متونء بە ھیچ 
عدوان به عقل به ممنای قوّہ ادراک منطقی و آلت استدلالی متطقیّون بعدوہ 





نقد و بروسی کتاب ۳٣۵‏ 





نمی ‌شوہ۔ چٹین به نظر می رسد که مفہوم متطقی عقل متأآخر أاست و پس از 
ترجىة آثار یونانی بە ویژہ آنارمشاتی و شکل گرفتن مکاتب کلامی به ویژہ معٹزله 
دراندیشۂ أاسلامی داخل شدہ است۔ درعین حال قسمت اعظم تعالیعی کە از طریق 
متون قدیم شیعی بهھ أمامان منسوب شدہ أآست شامل جنبه عای بی شمار باطن گرایانهء 
عرفانیء راز آمیز وچەبساجادویی وبرگرفته از علوم خفيه أست که ھمگی 
عیرمنطعقی و به اصطلاح نگارنعہ درکتاب 'فوق متنطقی ھستند. به این دلایلء 
در چارچوب متون قدیمءترجمةڈعقل ے ٭معع: , ەلاعاما و یاحتی ععدمموتتاہ؛ا 
اگر نه غلط لااقل غلط انداز است و بندہ برای آں اصطلاح مم 3ەوذاامتھز --ن1 
(خردقدسی) را مناسب انگاشتم کە تعریف آن قوہ ادراک واقعیات منطقی و 
واقعیات فوق منطقی أست و می توان پذیرفت که چنین قوہ ای کلیں فہم و ایمان 
به تعالیم أئمه باشد. در متونی که حدودا تا لواسط قرن چہارم ھحری (چند دھه 
پس از شروع غیبت آخرین اأمام) نگاشته شدہ اند ( آثاز سرقیء صفار قمی, 
کلینی راأزی؛ نعمانیء تماسیر قمی و عیاشی و فرات و بسیاری از آثار ابن باہویه 
صدوق) "عقل' با مفہوم 'خرد قدسی”“ آمدہ اتا پس از این دورہء به دلایل 
تاریخی و منھبی که ذکر کردہ ا از شیخ مقید و پیروان أو چون شریف 
مرتضی و شریف رضی و شیخ طوسی بہه بعد که بلاشک تحت تائیر مکاتب 
کلامی و روش استدلالی مکتپ اعتزال نودہ آلد؛ مفہوم عقل محدود می شود بهھ 
عقل منطقی استدلالی و با این تغییر معمناییء جہان بینی (ومحسفاقف۰دصتئء٢۲۷)‏ 
شیعه بکلی تغییر عاھمیت سیدھد و دگرگون می شود. شیخ مفید بە نام عقل 
منطقی استاد خود ابن بابويه را به ىاد انتقاد می گیرد و انکاء و اعتماد وی را 
ىه احادیث غیرمنطقی أئمة نکوعش می کند. شریف مرتضی بە نام عقل 
منطقی؛ کلینی را سرزنش می کند و ہسیاری از احادیثی را که وی در افی نقل 
گر نرسیو بی شی سی مرایو سدھر ا گرہ اسان را ہو اکب سیت 
واجب می شعرد. جالب اپىحاست که احادیث مورد بحث ھمگی پايه و مہنای 
امام شناسی عرفانی و بە طورکلی عرفان شیعمی هستند. من جریان فکری 
قیہتر رأ ٭جریان أولٰیة عرفانی و فوق منطقیە و جریان دوّم را کە پس از قرن 
چہارم تا روز به جریان فکری غالب در تشیّع دوازدہ أمامی بدل شدہ است 
عجریان متطقی فقہی و کلامیە نام دادەام و در پڑژڑوھش خودہ بنا برأاصول 
بدیہی تحقیق در تاریخ ادیان و ىیز روش پدیدہ شناسی دینیء جریان نخست را 
معرف قابل امتمادتری برای دست یابی به جہان بینی تشتع اوليه تشخیص حادہ 
و طبق این ضوابط متون و مناہع را دسته بتدی کردہ و از آنہا بہرم برتھامٍ 
۱ 


عسو وو چس سو یہ سو سمو سو وو سس 

درسطوز-تئغست س۵۷۰ء تاقں کحا لائدین و کتاب م نابطضرہ الفقیه شیخ 
صصوق را ٹڑ متابع دوجه اول تحقیق من دانسته آند. تٹمی دائم به چە علت ار 
دولزدہ ائز شیخ خَمدُیق کھ بندم نام بردہ و از آنہا استفادہ کردہ ام ایشان نقط 
”نام لین دو اث و به ویژہ اثر عومین:را برگرفته اند چون آگی دقّت بیشتری کردہ 
بودند عتوجه می شنند که در سراسر کتاپ تنہا در دو مورد این اثئر مورد 
استفادہ قرار گرفته (پانوشت ای شمارة ۲٦٢‏ و۷۰۵) و دلیل أآین ندرت ھم: 
چنان که لااقل سه بار دومتن کتاب ٹوشته امء این است که ستت فقہی امام 
معاتظر حقیر تبودہ و بھ طور کلّی خارج از موضوع کتاب آست۔ امام شناسی 
نخستین د رآثار غفقہی یاقت نمی شود و تعریف جہان بینی خاص تشیّع اوليه ار 
طریق شناخت محور اصلی آن یعنی امام شناسی که عدف اصلی پژوہش بندہ 
بودہ أست از طریق مطالعة آثار فقہی به دست نمی آید. فقه اماميه بە هھیچ وج 
مشخصأً ممتاز منھب أساميه یا به قول أئمه 'دین حق*ٴ نیست و بُه گھتۂ 
متخحىصان وجوەہ اختلاف آن با فقه ستیان ھمان قدر أست که وجوەہ اختلاف 
سان تثعب چہارگانا افل ستے' 

چند سطر پائین تر در عمان ص ۵۳۰ آقای کاظمی موسوی صورتی از 
عناوین سرفصل ھای کتاب می دعند که ترجمۂ اکثریت قریب بە اتغفاق آنہا 
نادرست و گاہ تحریف آمیر أست. به عنوان مثال: مور مدایت ( ٭اعڑ ا00 ٭ط 
”امام نوز“ که ترجمة صحیح آن با اتکاء بە اصطلاح مکرر در متون شیعی امام 
نورانی” یا تحورانیت امام" می توآمد باشد)؛ معراج نور (٭چو9زں۷ "سفر“ یا "سیر" 
نور و اتفاق رأ درست به عکس ترجمة تاقد در حیطة کیہان شناختی اماميه و 
مرحلة گذر از جہاں ماقبل جہان محسوس به جہان محسوس۔ تور امام سیر 
نزولٰی دارد )؟ بصیرت قلب (ىهە11 عط طاذ٭ ٥ئ۷‏ "رثیت“* یا ٭حیدن پا قلبف'") 
مضہومم ولایت (چنین سرقصلی در کتغاب وجسود نارد )؛ علم لدی 
(٭میی5 ے٥ت‏ 50 7۴ بجای"علم مقدس” یا "قدسی"ء در حالی کەحتی ہا مطالمۂ 
سرسری آأین بخش می تسوان متوجه شد که بسیاری از جنيه ھای علم أمام بە 
ھیچ وجھ لتی نیست لُتّا مقدس است)ء یک پارچکی (معنی این کلمه در اینجا 
به عیچ وجه روشن نیست۔ شاید ترجےۂ 00۵ آ7عہ ھا ے۲ ٥ہ‏ ی٤ا‏ باشد کے 
بە علّت حساس بودن موضوعء ناقد فقط لفظ ل٭۶چ ہآ را برگرفته و به جای 
کاسل'ء آن را یک پسارچگی۔ترجمه کردہ آند4 قدیم بودن و 
نشرعان أماميه در موردقدعت اطلاعات [ەرمورد امام دوازدجم]ء فقط مین ہے 








نقد و یریوسی کتاب : ۴أ 





غلط میوسانئد کهە ین بخش اصلاً خوائدہ نشدہ اسٹ)۔ فصل پنجم کتاب نیز که 
در واقع فصل نتیجه گیری است درچہار سطر خلاصه شدہ ک>ه لز مطالعة آن 
هھیچ چیز دستگیں خوائندہ نمی شود و در آن نکات اصلی نتیجه گیری کاملاً 
مسکوت گذاشته شدد آأست۔. 

چند سطر پائین ترء در ھمین صفحہہء آمدہ: عدسته بندی او [یعنی من] از 
پان سارکھا (عالم الائك )نو عالم مہدای بشاق غالب اشک بای مرش کتم 
آچه آقای کاظمی موسوی به صورت بسیار ناقصں و با یک حملة کوتاہ بیان 
کردماند و به نظرشان "جالب' آمدہ؛ اولین کوشش برای بازسازی 'کیہان 
پیسائی ”مع مئتهت) ر کیہان شناخت'(وومامممەہت) تشیّع اولیه از طریق 
اطلاعات بسیار جسته و گریخته و پراکندہ درمورد آنہاست و عمین فصل کتاب 
ونس ود نے اوہ تسد زاس بد ساوت وت رو جس و سج 

تشیع دوازدہ امامی به مدحل روملمسعن غامد جصەومصەت) بیفزایند و با منت 
ساوت تھا عارخ آسرا به عہدۂۃ حقیں بگدارند. دربیان اھمیت موضوع 
ھمین بس کە این مباحث پايه و بنیان مابعد الطىیعی امام شناسی تشیع ۔خستین 
را تشکیل می دمح و گزد تعتابی آنہا کا تشون فیام قائم در خی زان را 
تحت الشماغع قرار میدھد. 

در پایان ص ۵۷۰ و آغاز ص ۵۷۱۲۰ ىوشتہه آند: وگفتنی است که نویسندہ به 
ھیچ روی‌خود را درگیر افکار اسماعیليه . . . نمیکند ھمائطور که حود را از 
اىام گرلیی ھای صوەفیان شیعه ..ہدور نگ میدارد. ممچنین نمی گدارد که 
رشته ھای اخباریه ... به ویژہ شیحیه نقشی یا شرکتی در درک منابع حدیثی 
اوليه داشته بائشد. پیداست که نگرش حاص مولف حاى چددانی برای تاریخ 
نگری باقی نگفاشته استء (بنا بر نوشته ھای شیخیه کرمان:!ز آثار محمد کریم 
خان و زین العابدین خان گرفته تا ابوالقاسم خان ابرأھیمی کاملاً مشخص است 
که ایشان نەه تتہا خود را از اخباريه نمی دانسته اند بلكکه گاہ نظریات سخت 
انتقاد آمیز عليه اخباريه ابراز کردہ اند.) نغخست آن که بهە طور کلی موضوع 
نگرش کتاب تاریخ اندیشهە است که عمیشہ و الزاماً با تاریخ مترادف نیست و 
زوش بنعم هم چنان کھ توضیح دادم و ناقد ھم در سطی بیستم صفحه ۵۷۰ 
أشارہ کشردہ آندپدیںمشناسانے است ومن ھرگز ادعا نکردم أم که قصد 
تاری‌نگوی“ دارم ثانیا دقّت علمی چنین حکم می ,کند که برای شناخت 
کر کک رت 
منابع روغ شود مگر آنکھ در زمینه اص مشخصء اطلاعاتِ لین کون متابع جز 


ا 1, 





اس ۱ ۱ میران تص؛ سال چہاردھم 
دی سسجتب|ٹومجھوت تسچ پوس دجدچیدجدودوسسسووہدددسشسسچبد نووصعسحسسصج ہہ 
یا مبہم باشد کە در آن”ووتہ آن ھم با قید۔احتیٰاط و برقراوی شروط معین, 
برای روشن شدن مطالب می توان از حتون متاخر استفادہ کرد (مثلاً در بخش 
یچیتغا قلبٴ چنئین کردہ ام کهھ ظاعراً ناقد عزیز متوجه نشدہ اآند ). 

درپایان ص ۵۳۱ می نویسند: ٭در بخش دوم از فصل چہارم مولف زیرعنوان 
لام و غیبتش: جنبه ھاىی باطنیء دامنة بحث را به چہار نفر"نواب خاصٴ 
سیکشاند ومسٹھی قىرت ماورا۔ طبیسی عی٭×صج عصماسٹھجٹئصت 'تثدرت ھایىی 
معجزەآسا٦]‏ برای آنہا می شودے (کاربرد صفت "خاص*” برای نواب أمام زمان 
بستیار متاخر استت و در قرن دھم ھجری پس از اختراع اصطلاح "نواب عام' و 
اطلاق آن به فقہای صاحب اجتہاد به دلایل سیاسی و اجتماعی مشخص باب 
لہ شازی طخ بت غعاس' 0ڑ کات اشکاار مین از آت ذراہن بن اتاد 
تکردەام). نمی دانم بھ چھ دلیل بندہ ہاید سر خود برای نوا چہارگانه ادعای 
قدرت ھایی آین چنین کردہ باشم. آقای کاظمی موسوی قطعا به پائوتت ھای 
۳۴ تا ۶۰۹ کتاب رجوع نکردم ند تا متوجه شوند ممة اطلاعات در ین مورد 
از عمال الدین و تمام النتمه شیخ صدوق (قدیم ترین و کامل ترین منبع مرحع در 
این زمینه) برگرفته شدہ و بە ھمین علت عم درآغاز ص ۵۷۲ نوشته اند: منواں 
چہارگانة امام زمان طبق مستفاد از محموع منابع حدیثی ته ہا از قسرت 
فوقالعادہ ای برخوردار نبودەاند بلکەه اصولاً از زمرہ فقیہان یا اولیاء أئمہ ى> 
شمار نمی آمدندء (این گونە کنار ھم قراردادن "فقیہان" و "اولیاعلل” کسی غریب 
می نماید ). جالب آین جاست که ىاقد به دنبال سحن جخود و آن ھم یا استتاد ىە 
مولفینی که عمگی متعلق به ہ٭جریان فقہی و کلامی٭ هستند ( از این حا عم 
مشخص می شود کھ ایشان مقدمۂ بندہ را در مورد روش شناسی و دسته بندی 
منابع بە دقت مطالعه نکردہ اند)ء بیش از یک صدفحۂ تمام ( تقریبا یک پنجم کل 
مقاله) را یه این بحث اختصاص حعادہ أند کهھ سی توان کرامات نواب چہارگانە را 
أُست. بازھم در بطن ھمین بحث چند جمله آمدہ (پایان ص ۵۷۱) که بندہ بە 
راستی از فہم آنہا عاجزم: صرف این ادعا آن قدر مہم نیست ک>ه رباں 
طاعنهآمیزی که مولف برای موضع اصولیگری برخی از نویسندگان که به دنبال 
امام دانشمند اند به کار می برد. در این جاست کەه وی موضع سیاسی۔ اجتماعی 
برخسیں دیگر از ٹویسندگان معاضر وا فاقد دید لازم برای درک علوم غیبی 
نواپ خاص برآورد می کند. لین ادعا این سوال را در خوانندم بر می انگیزد 
عة عیرة عرقن شرہ نطلث یت وائما کی داع لین منطالب یہ شلم قست 





قد و ہرورسی کتاب ۳۴۰۰۴ 





یا جملات کتاب بندم مربوط می شود و جناب کاظمی موسوی ہم در این جا روش 
معمول خویش وا کنار گداشته ند و به ھیچ صفحه یا صفحات کتاب ارجاع 
ندادہ ند۔ شیوہ نگرش بنده ھم چیز مرموزی ٹیست,ء شیوہ نگرش یک مورخ 
أندیشه است با روش پدیدە شناسانء چنان كکه گقتم و در عقدسۂ کتاب عم 
بەتفصیل نوشته لم. " 

درص ۳ٹ سطر ششم به بعد نوشته اند: هاگر بحراھیم مرڑھای امام شناسی 
را آنطور که أقای امیرمععزی می خواھد ىازتر کنیم بایست ادامۂ ولایت را در 
اصل نیابت عامة علعا ببینیمء دراین جا دیگر لحن ناقد ارجمند حاکی از 
موضعگیری شخصی و حتّی ایدنولوژیک است. این حرف درست مشل إین است 
کە بگوئیم برای شناخت نہتر مسیح شناسی مسیحیّت اوليه باید به تاریخ قداست 
کلیسا و مقام و نقش کشیشان صاحب ىام,رحوع کنيم۔ باز در این جا پدینۂ 
معنوی بهھ عنوان جزئی ار تاریخ اندیشۂ دینی با سیر تحول سیاسی و احتماعی آن 
دین خلط شدہ أست۔ به علاوہء ناقد عزیر که نگران "تاریخ نگریٴ" هستند و خود 
دربارةۂ مرجعیت تقلید و فقہای اثاميه صاحب تحقیق اندٴ باید بدائند که 
قسرت گرفتن تدریجی فقہا و سلطۂ حریاں فقہی و کلامی و شکل گرفتن 
مضامیتی چوں ولایت عاته و نیابت عاته و اجتہاد و تقلید و اعلمیت و مانند 
آنھا طی چندین قرین صورت گرفته و ىا گسستگی و حتی تصاد با سنّت اولیة 
تشیّع دوازدہ امامی عاوٹوو اہنت ھمچوں مضمون "ٴعقل” که پیش از این دکر 
شد: محتوای مضامینی چوں 'علمٴ و 'ولایت'ٴ ںیز دستخوش تحول بودە و در 
سنت اوليه ار یکسو و در آثار کلامی و فقہی عتأحر ہه ویژڑہ پس از صعویہہ از 
سوی دیگرء اختلاف فاحش دارد آقای کاظمی موسوی تغییر معنایپی مضامین 
مدھبی را کهە از پدیدہ ھای متداول در تاریخ ادیان و یکی از علل اصلی تغییر 
جہان سی مذھبی أست نادیده گرفته و بہر قیمت شدمے سعی کردم آند 
جایگزیسی ائمه به وسیلۂ فقہاء و قدرت گیری تدریجی محتہدین را توجيه 
منھبی کنند۔ چبین نقطه نظری از سوی یک مجتہد اصولی می تواند 
پنیرفتنی باشد ولی در نوشتهھاى علمی و تحقیقی جایی ندارد. در دنبالة سخن 
ىاقدء کار به تحریف س۔سلم مطالب تاریخی کشیدہ است آنحا کە می نویسند۔ ٭ھم 
آىان بودند [یعنی فقہاى مجتہد] که اصول اعلمیت و نعابت عامه را بە صورت 
ارکان ولایت درآوردند [البته خود را جانشین و وارث أئمه مصرفی کردن و 
قبولائدن آن یه جمہور مومنین نیازمند پایەعایی ایدٹولوژیک از این دست ست] 
ولی این اسی در اصل کاری بەه بیتش اصولی یا اخباری ندارد قچطور ندارد؟ 


ر آ8 
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۰ ا 
آخبارتون از بنیان بامظتامینئی چون اعلمیت'ٴ و 'ثیابت عامٗ و ” اجتہاد و 
تقلید' اسبولٹی مخالفئد و آنہا را در تضاد محض با تعالیم آمامان می دانتد.]" 
کیائنک سردمیلران اخباری چون ملا محمّد أمین استرآبادی و شیخ یوسف 
بحرانی: یز از ولایت و نیابت سخن گفتەلند [البته کدام متفکی شیعی است که 
لز ولایت و نیابت سخن نگفته باشد اتا از سیاق عبارت ناقد چنین استنباط می 
شود کھ استرآبادی و بحرلنی عسانگونه از آین مضامین سخن گفته آند که 
متفکران اصولی و این تحریف محض و مفالطه است]” 

درمیانة ص ۵۷۴ نوشته اندء مبا الین هھمه از تلویحات کتاب ...لین طور 
برمیآیدکه [مولف] اصولیگری را مانمی برای شناخته نشدن [یجای ٴشدن'] 
کال سنٹتھای عیبی [ہثائةہ ثاتە0 'سنت ھای خميهٴء 'غیب' در قاموس 
سنت اسلامی از معانی دقیق برخوردار است که ھیچ یک در أین جا مناستی 
ندارد] می داند۔ شکی نیست کە در منابع حدیثی شیعه علوم غریبه و اصاجیب 
ک رئوس آنہا را نویسندہ ب رشمردہ (صص ۱۶ و ۱۷) [بیش از نیمی از کتاں؛ 
با استناد به بیش از سیصد حدیثء مربوط به این "علوم غریبه“ و "اعاجیب' 
میشود. عمعلوم نیست چرا ناقد محترم فقط بهھ صفحات ۱۶ و ۱۷ قناعت 
کردہاند] بە أائمه شیعه نسبت دادہ شدہ است ولی این موحب نمی شود که علوم 
دقیقه [مقصود از این عبارت چیست؟ فیزیک و شیمی و ریاضی . . . ؟] و دانش 
شریعت (فقه) را در اأئمه بیشتر و قوی تر نبینیم۔ [بپندہ کە منطق ناقد را درک 
نمی کنھمم] یعقوبی . . ۔ ار حضرت امام جعفر صادق به عنوان عالم بە ممہوم 
فقيه و محث یاد می کند [آین مفہوم را جناب کاظمی موسوی با تائر آگاھانه یا 
نا آگاهانه از نوشته ھاى فقہی و کلامی به "عالم" دادہ اند و الا حتی در نقل 
قولٰی که خود از یعقوبی کردە اند و در زیں می آید چمین ذکری نشدہ مگر 
اینکه "مین خنا" را تنہا در فقه و حدیث بدانیم] و می گوید: 'جعفرہن محمد 
بہترین زمان خود و عالم ترین شخص به دین خدا بود۔ درمیان علماء متداول 
بودکه چیزی را از قول او نقل کنند و بگویند عالم به من چنین خبرداد".٭ 

پیخس خریفغان تتصلى یہ بورشی ستابین علم و الم بردانت کم شش 
دوّم از فصل سوّم ۔ صفحات ۶۹ تا ۹ءء حواشی صفحات ۱۹۰ تا ۱۹۸ شامل 
پانوشت‌ھای ۴۳۳۷ تا ۴۰۶) و فکر می کنمبا استناد به دھہا حدیث موفق 
شحام ثابت کدم کھ در تشتع لوليە 'علم' به عیچ وجه بە علوم شرمی سثّتی 
محدود نمی شود و شامل جنبه ای راز .آمیسز و صرقانی و حنّی جسادویی 
بسیار است و بہه ھمین علت هم این مضسون را به حکست راز آشنلیی 
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(مچتما٭ مت تثعنانہ0) و لفظ 'عالمٴ را که در متون أولیە مختص بە شخص لمام 
است بهھ ٭حکیم راز آشنای راز آموزے (ہ چوک چمضقعتافة) تمبیر کرده ام مجملاً علم 
امام البته شامل علوم شرعی هست آتا به آنہا خلاصه نمی‌شود۔ ھمان گونه که 
درھمین بخش کتابء و به ویژہ در مقاله اىء نوشثه آم محدود شدن عمنای 'علمٴ 
بە فقه و کلام یا فروع و أصولء و در تبع آن محدودشدن مفہوم "عالمٴ بھ ققيه و 
متکلمء بە خصوص از آثار شیخ مفید و شریف مرتضی به بعد شکل می گیرد و 
پس از آنہا و رفته رفته با تاثر پنیری ھرچهھ بیشتر از نوشته ھاى فقہای اھل 
تسنن معنای اوليه مضامین کمابیش فراموش می شود : 

در(ص ۳۴ء پس ار نقل قولی از ٴوائل العقالات شیخ مفید می نویسند: ہ اینک 
ھزار سال پس از شیخ مقید ما دربازپردازی منابع اوليه نه تنہا دھن تحلیلی و 
روش تحقیق جاری زمان را به کار نمی گیریم ىلکكه مھمان اہزار اصولی را نیز 
کار می گذاریم و زىاں سرزنش به اصولی گری و تاریخی نگری می گشاتیم۔ہ 
ال آنکه بنده ھرگز چنین سرژنشی نکردہ أم. ثانيیا اینجا نیز ناقد ارجمند 
آگاهانه یا نا آگاھانه موضعگیری شخصی و ایدئولوژیکی کردھ اند. از سیاق 
عبارت اینطور استنباط می شود کہ الا "اصولی گری“ و "تاریخی نگری" عتلازم 
و مترادف اند و ثانیا برای داشتن روش صحیح تحقیق و ذھن تحلیلی اید از 
ابزلن اسولی شیع سیت ہرد کہئے ریم کد ایتاع بر حدق ھا شر 
راہے اسغانت کی سای سار ایی دکیگو نثنائ استظلامی و شی 
آن یعنی به طور خلاصه حریاں فقہی و کلامی). لین حرف ھم حرف فقيه 
مجتہد اصولی است نه یک محقق عینیت گرا۔ ہندہ از ٭روش تحقیق جاری 
زمانە تصور دیکری دارم و در محصر استادانی چون کلود کین [ھعطیٰ عةسدت] 
(تاریخ)ء ھانری کوربن [صقاءم٥‏ 9ى 11] (عرفاں وفلسمه)ء پل نویا [عا9٭1 [(۵ہ٢)‏ 
(تصوف) یا دائیل ژیمارہ (؟:سسمات امنصەط] (کلام) دید دیگری از اسلام شناسی 
علمی کسب کردہ ام از سوی دیگر چنین می پندارم که اگر کتاب راقم این 
سطور عاری از دھن تحلیلی و روش تحقیٰقی صحیح می بودء به توصية 
دانشمندان نام آوری مثل دائیل ژیمارہ و ژان ژولیوہ [٤.ہًناہ(‏ صعہ7] وکمک مالی 
دانشگاہ سوزىن ٹر مجموعة معثتبی "لسلام معنویٴ انتشارات وردیه منتشر نمی شد 
و ترجسۂ انگلیسی آن به توصیۂة استادان ویلیام چیتیعک بق٭ەنانی صع۷۷:8٢]‏ 
(دانشگاہنیویورک) و گرھارد بہوورینگ [ععنی 86 3ت ت0ا] ( دائشگاء ییل) در 
انتشارات دانشگاہ ایالتی نیویورک انجام نمی کرفت یا اسلام شناسانی ہا شہرت 
بین الطلٰی چون یٛسف فان اس و ایتان کولبرگ به آن استناد نمی کردند. نقدھای 


ا 3 


مم سلم۔ 


٭ پ۳ ۱ ۱ ایران قافةء سال چہاردھم 
أْ 

دیگری حم دي محتبر ترین نشریات تخصصی برلین کتاب نوشته شدہ است و 
ٹویستدگان انہا که ھمگی از بزرگٹزین صاحب نامان اسلام شناسی و تشیع 
يتاسی مستند با ستایش اڑ آن بتده را خجالت زدم کردہ اند۔ البته لین 
بزرگان درکتار ستایش خود گاہ با اشارہ بە برخی تكته ھا و کاستی‌ھا ببدہ را 
سئون ورأھنمسائیھای خود نیز کردم ند وٹی ھمگی در استواری روش و 
گستردگی اطلاعٰات کتشاب متضق القول بودہاند. 

ناقد گرامی در جای دیکر چنین ادامه دادہ اند: ٭این چه معیار فاتق٭ ای است 
کە در دید فراتازیعی و باطن گرایی نہغته و مسائل را این چنین سہل و یک 
کاسه می کندہء ایشان مطالبی رأ که موضوع تحقیق۔من بودہ یعنی جنبه ھأی 
مختلف امام شناسی در تشیع اوليه رانا دید بندم خاط کرد آند و ناز اگی 
مقدمۂ حقیر رأ به دقت خواندہ بودند متوجه می شدعد که بنده حود ہدید 
فراتاریخیە درتحقیق را بە باد انتقاد گرفته ام۔ گذشته از اینہاء برخلاف گمتۂ 
ایشانء پژوهھش بندہ آشکارا نشان می دھد که اندیشۂ مذھبی أماميه تا چه حدذ 
پیچیدہ و چندگانهھ و چند لايه است و در تطور تاریحی حود ار مراحل گونه گون 
گذشته است.۔ ایشان هستند که بسون درنظر گرفتن مراحل تاریخ اندیشه و یا 
تحول معنایی مضامین و عوامل معنوی و در نتیجه تحول جہان بینی دینی و دور 
از مرگونە عینیت علمی با أھمیت دادن ىیش ازحد به حریان اصولی و زمینەھای 
شرعی و فقہیء سعی کردہ آند تشیع رأ از آغاز تا امروز یگاته و منسجم و ٹیک 
کاسە" جلوہ دھند و با ثانوی خواندن و حتی مسکوت گذاشتن جنىه ھای عرفانی 
و تعلیعی آن, از آن تصویر یک مذھب ھمیشه و هعه جا فقہی و کلامی بدھند. 

یاز ادامه دادہ لند: بی انصافی است اگر در میران و گسترة پڑوھش آقای 
امیرمعزی شک کنیم [آز انصاف ایشان متشکرم] درعین حال از واقع پیسی ندور 
است اگر نگوئیم کە مرز اسطورہ و حقیقت در کار ایشان قابل تشخیص نیستءہ 
بایدں بگویم "'حقیقت* مضمون عظیعی است و امروزہ دیگر ھیچ پژوھشگر جٹی 
نمی قواند در زمینة علمی خود ادعای رسییں بە آترا داشته باشد. شاید مقصود 
واقعیت*ٴ باشد کە آن ھم یگانە و انحصاری نیست بە ویژہ در علم تاریخ ادیان. 
ھرجریان دینی و مذھبی بل عر متقکر منجبی به واقعیت خویش قاتل است و 
'مورٌّخ أدیان حق قضساوت میان این واقعیت ھا را ندطرد. مدف کتاب بندہ نمایاندں 
و تجزیه و تحلیل یکی از ین واقمیت ھاست: واقعیت اىام شناسی در تشیع اوليە با 
استناد به قدیم ترین و مہم ترین متون بازماندہ. حال اگر این متون یعنی آثار 
برقی و صفار و کلینی و ابن ابی زینب نعمانی و خزکز راڑی و ابن بابریه صدوق 











و امثال ایتہا به نظر لیشان "اسطورہٴ اأست حرف دیگری است. 

خلاصۂة کلام لفظ فرنگی ثتت مناسب ترین لقظ برای توصیف تشیع اٹنی 
می آرلیة ائیٹید چا ذرفارسی بادآ رعات برایٔ این لفظ نداریم: مخلوطی اؤ 
عرفان و حکمت عملی و نظری و اخلاق و علوم خفيه و آئین راز با جنبه ھای 
وق منطقی و معجزہ آمیز بسیار. در این تشیّعء فقه و دیگر علوم شرعی ستّتی 
البت أھمیت نسبی خود را دارند و بندہ ھرگز درکتاب خود منکر أین نشدہ ام 
اتا این علوم تنہا لایۂ ظاھری تعالیم امامان را تشکیل می دعد و بە راستی فکر 
سی کنم که در احادیث منسوب به لیشاں در معتبرترین منابعء مقصود از لین ھمه 
تاکید بر "راز" و 'باطن* و ٴباطن باطن'ء فقه و کلام یا فروع و اصول باشد۔ بھ 
عنوان مشال به چند گفتۂ أمام صادق بسندہ می کتم. تدھرچیر را رازی أآست,ء راز 
اسلام مائیم و تعلیم یافتگان مام'' ٭کارما راز أست و راز راز و رازی دربارہ راز 
و رازی پیچیدە در راز. تعالیم ما حق است و حق حق و آترا ظاھری است و 
ىاطنئی و باطن باطنی و یارای تحتل (یا "اییان بہ“) آنرا ھیچ کس ندەارد جز 
پیامبر فرستادہ وفرشتة مقرب و مومنی که خداوند دلش را از برای ایمان 
آیرہ تو گریا ات ہی ر ظط بلط اضرل گزی آتی کاشی 
موسوی تا آتجا حجاب حساسیت عرفانی ایشان شدہ است که سطح ظامری را 
واقعیت و سطوح باطنی را اەسانه انگاشته اند 

هدف از پژوہش بندہء کوششی برای گشودں "وار"ھا و فہم لايه ھای باطنی 
تعالیم مٹسوپ به أمنامانء تا آنجا که متون معتبر اجازہ میدھندء مودہ أست۔. 
ھمچىان کە پیش آز لین اشارہ کردم روش بدیدہە شناختی دینی و معنوی 
در چارچوب تاریخ اندیشه ہا روش تاریخ نگرانة تطور سیاسی و اجتماعی و 
اقتصسادی تفغاوتھای اساسی دارد۔. در پعیدە شناسی:؛ فہم جہان بیتی و 
حساسیّت معنوی مومنین بھ یک دین از طریق مطالعة عوامل درونی ھمان دین 
صورت می گیرد. یه أین ترتیب موضوع تحقیق پدیدہ شناحتی ھرقدر هھم از 
حیطۂ منطق خارج باشدہء قابل برورسی منطقی و عینی با اتکاء بە اصول و 
ضوابط علمی أست. 

ىا آرزوی تندرستی و توفیق روز آفزون برای ھمکار محترم آقای کاظمی 
موسوی و آأمید آن که أین چند خط باعث کدورت دل پاکشان نشود . 
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جو ہسوسو موجہ سیت 
پانوشت. حا: ۱ 
ےو ۴+ ھک دہ 
.زڑ مسرادکررفغا کہ ٭خخصوںہک ج77 . دساظنت راس حا حلفوت رضخ ت7 بنددد۸/ۃ حخصۂ نا۸ فحسسعاما۔ 
ہب کھل:ا یمر جم مس۷( کہ رحب مخ( مجنا بعاوں ۷ 06 یلورساگ ٢0.‏ جا امععصہہ ,سارز 
ثز آنچا کە تقد بر ترحمۂٴ انگلیسی کتاب نوشته شدع من ھم ڈساس کار را سرلین ترجمە قرار 
دآدعام و ىه متن اصلی فرانسہ. ٹا گفته ضائد کە ناقد محترم عیچگونه اشارہ ای بە اینک اصل 
کتاب عه قرآأئسه است عکردہ آنئد. مشخسات اصلی کتاب از یں فرار است. ۱ 
تھظات ۷۷ ,ص۵٣‏ ۔جسسنا ص عممحعففممت "ا عل یءحجصووک ص۸ اممنواصں ماناک عا عصفل مل مفنوت مر 
ج 379 ,1997 اصمنەو دسنط حمددلتی 


موہ 


٢‏ برای مثال ن ک۔ ىه مقالات زیر. 
مق( >-5) برسموضطصہ۶ ءل دوپمللی ٭انصعہھ مدع نطگ ٣]‏ ',مننصحعط نما >ڑ' بحفصقدلاعط عا ؛سممزا! ۷۴ 
حنطسذۂ دص عطخ؟ صطندسہتآ '"فوۃ نُسکُمتا دص حصفعفظ نستھا- ت80" و ات٤1‏ .12 :1970 .۳۲۰ (968( ۔ 
ر(امہحم2 سہوصد٣‏ پ مضہمف( ہز لک وط جذ ×ھ( صد ۴عذل:ظ طط مح) 1935 ,6 [ہ٣‏ ,صطعزا ند 
کہ لمممک عدا کہ طئلدطادھ 'بوعظاملک دمسقصتا د ه272 آعلد۷ حطا کہ ەصوصضس٣‏ متا ,و اللہ( تا :ز× کر 
:1985 ,48 .۷ ہعدنة۶ک ”ص۸/۸۸۳ۂ امھ لمطحجعہت 
۳ ں. ک۔ بہ: 
317-222 صج,.۷1 ہ٣۷‏ ب,ععصدط مکەمعمجواءحموظ '', صع خط5 "٦۷۰:۷‏ جص بروونمدصعہت) اٌصد ہب صیمھسسں“ 
عمچیں ں ک یہ مقالةۂ بنگارندء در دو بحش: 
محمدعلی امیرمعزی٭پژوہشی در باں امام ساسی در تشیع دوازدہ امامی أولیەءم قسمت اول: 
ایران غامثہ سال سہمء شماره+سوٌم,؛ تانستان ۱۴۳۷۰ و قسمت دوم: ایران قامهء سال ہم شمارہ چہارم 
پائیز ۱۳۷۰ 
۳٣‏ دہ از ایشاں دو مقالة زیر رأ می شساسم: 
ححث جص قد غبسُورامووص۸ ٤ہ‏ صوصددہ۶. عت- کہ نمرصططلاصدہہ. حطتا” ہمسمب 3۵ مصت حا ۶ی ۔5 
.1985 ,۸۰.1 ,18 .۷۷ ,صنادک مسسوط ',جنسوصٗ-ہت) زاططک ےہ71 
و ىیز ٭زمدگی و مقش فقاھتی ملا احمد نراقیء نشردائشء ۶ (۳)ء ۱۳۶۳ شسسی۔ 
۵۔ ناقد محترم می توائند ى٭ عنواں مثال بە دمہا حدیث عنقول ار آماماں عليه کاربرد اجتہاد 
و قیاس و ری که در کتاپ مقل کردہ ام رجوع کسد یا به مقالة بندھ 
٤‏ صمصفغس :صنحصعدَة مث مجحستنڈک سا صمصصلمہ ٭ص عجہ عحمجدمگکۃ' ر-بہ۸(- ص۸ نختۂ اسرمسصعط0+< 
مل ممصوڈظماتھ ,>حطت-ط ت٣‏ ۸ ,ص-جماہ۶ ٠‏ اذ ,صظ صھ حہد؛ھۃ ۰ت] ”ہومصمحنوماُا: 
3 :۸٥0ھ‏ آ ,عصد٣‏ ج0۳٦(‏ .ں۷,ومیصعنببزاه یمعصمی؟ ۔عدلوٹتز عدروکڑ مل مہ-2( 
اگر هم تحقیقات مرا در اثبات گسست میاں جریان فقہی و کلامی متاخی و سنت اوليه ول 
تغطرند ن. ک۔ به آثار زیر * 
”تل۸ ۔وصوصصعیت کمسمحجنک عت ما تقعہ؟ غچ٭ حم ےمممعٗٴضموضبڑ ‏ تک نسدتا <د ٭تط2“ ءمفتی "' 
غن و صا غطا حصوظ +معمعفیەجعک7 روطک ضسمعط وط مہسدتا"ے۔ _1991__۰ ,3وا× ,44 اں۷٦‏ 23507۸5 





نف ے پورسی کتاب ۳۹۵ 





ہز ومضٹم:م تد دوتضعلمدہہمع ھ'“, _.1,1982.۰ .ہ۸ۃ ,45 ۴٢‏ :550۸55 ",طز جحمسعسن ضمبەمبولا 
18 ہ۶ موک عط تذەظگاۃ "صضفہ؟ تمعنسمت قصد ححدومصسحتت( تسود7 لائط5-ئصتت7 
روگ "تعاشا اہ ہسمّتا؟' آنطک -نوسدط صد کہ دعصصع حتطا ظط :<٭طلمودت۶٣‏ قصد ×طمدا'' :1982 .1.ہ13 
۱ 1925,ضصہدعد٣‏ برعوندک ١ب7‏ ,وہ77 د11 :1999 ,70 بل ۷۷عمنسماز 
ىه ویڑہ فصول زیں: .1 

ِدو.-- عِثلتتظ ۴+ علرستک عیوز!ا“ ")9۹5۶-1055 جبد-۰‌ہوجدت عق حدەمر :۳۶۰ ےل ع×ختدد عنتالف؟ متا“ 
,) جنسطتگتتا عمدة چمنک یت“ "'لللوتص نت تضنز صطہ منءنضتطٰ: :ة سوعلٌصہت 
٤ہ‏ صمنصس1ەوظ ٭× کہ عصصوے0 تنط5 درا دہ صعصت گنظ ۸۸۷ صعت۸۷" ,مافصسصف؟ عصااڈ ب(ہ‌ممصساطدڑ 
ڑ ,1987 ,3 .ہ٣‏ ,8ڑ .ہ۷ .ں یسمصہی) ٭تحعمدصت× ٤ہ‏ ععیے صنتف ئلطگا 1د ء۶ حسعت ننعظعادت ><د 
۔چمنة5 دزادرف۷< ,وووزوز 7 -ھ عظموہ(- و0 "ا رضزف 5(" ,"ضنال ن-"مراجد3۸",ءمستی 

۶ این كت حتی ا تورق در آثار محمد امین اترآمادی یا ملامحسن فیض کاشانی آشکار 
میشود ن۔ کہ ىه ملا محمد امیں اأسترمادی؛ اعواتداسددەہ چاپ سگی, تہرانە ۱۳۲۱ قمری 
٢۱۹۰۴(‏ میانتدی) صص ۴ء ۱۸ء ,۴٣‏ ۹چ ٣ؿ۵؛,‏ ۷۷ تا۹۰ء ۱۳۳ ےه ۔مندء ٢۱۵۰‏ بە٭بعئءو ۲۷۵ ےه 
بعد محسن فیص کاشائی انعقائق فی محلاسن الاخلاقء تصحیح ایرأھیم ألمیانحی,؛ تہرانء ۲۴۳۷۸ قمری 
(۲۹۵۹) ؛ تاب الاصول الاصله؛ تصحیح جلال الدیں ارموی: تہرآن, ۱۳۹۰ قمری ( ۹۹۷۰) و 
؛ مفاٹیح الشراییع فی فقه الامامماء تصحیح عمادالدین الموسوی المحراتیء ىيیروت: ۱۹۶۹ عیلادی 
۷ ں۔ ک یه متاہع مذکور درپاثوشت قیلی و نیڑ یہ یوسفت ترانی الحدائق اتاضوہہ حلد آولء 
چاپ جم ۱۳۷۶ قمری (۱۹۵۷۳)ٴ -ے اندرر التحصيهء چاپ ستگی؛ تہراںء ۱۳۱۴ قمری (۱۸۹۶) و 








یں نت 
'',عهدصناہ) طلصدعاطوتا غصد شصومنمےتبی؟ ععت ص خطورە٢''‏ سعطاتلۂ کہ عتےجدے“ ,ع٭صعالف× ا 
تہ ت۷ بلاہں۷ تک[ خ۵ جہذی۲۴۷ ۴۲ دم ۔صھ2ٌئٌ ھ مجٴد۰گہ۸ۃ 1آجصد [ ٥ب3‏ رسمیت قادمعءاو7ط 
.1987 ,معمت+٣‏ وت :ہ۱۸۶ ۰کث۲×٭> 
۸ ںہ ک ۔۔ مقالۂ نگارندم مدکور در پاہوشت شمار* ۵ واتٹیں ںٛه- 
ھ +اععسط خَْضضز مم ے (3-(29050۔جی“ سسص) ھ تاکن۸" ہتْتہ3۸۸ ]سے طے فحع۱مہصعطف٤3‏ 
غحف صر رونسصدہن) قص سعکگطا'' ,ظ× .تج ,3-4,1992 ,280 ہل ۷ ,سوسلمءذۂ آعصدہ صد ف۹ردجے 
جہہ٦٦‏ ×3۰ ہفقصعددص ۸ے نیے ک ہا ب,وسرائط؟ ص صضلوں توٌال۶۱ آمد جکوضفنت۸ ہد ",41مت:۶ حاازعطتا۴<٣؟‏ 
,1983 ب,ووے:۶ عچاوںل۷ا' ہحمل( کہ رجہ ۷دا صد؛5؟ 
۹۔ ن۔ کے پھ. 
خادہ ۷ اسحجل(-وصائمط ہوعط۔وفە(ز +ہمدلسصطکمد7 3 اص 27 مر گعرعوتتەوے0 یموص ءے یملدہ+(٢'‏ ,دعتا صہ گھوں(۔ 
صومضعاڑ عم( طز ”دسر 'خطک -حسوط تع دص وعسوتہک ے-تسات رارحالا ا ,5,19903 ۷ 
٢ھ‏ ودک ط 'صنوظعظ ہہ ہومت733 7ا5 ھ عورنوھا' '' ×× > ےه جہ مسونس 
6“ ا اہ مسدنولام مو م۸۷ 4ج جمدجممعکفۃ کہ سمسسالز عتط ط خقددت 7‏ مدمتدجءمونںن 
.1995 ,الات .نگ رصشنہ( عوستاک -06.9 ۔خحصد جسٹ!ەوجنلا 
۰٠۔‏ ئ۔ کے بە نقدحای زیر: 


سٹمووسجچوبہسجسصمشجممدى×مہمصوےھپوےمسجًٌُجممجمسممصمٔجًٔمؾەػسِےسجسمسسشمسججفپوسوموممسوطچچھچتج مش+مص٘جسجچجمہہت 
ات ۱ ۰ ِ ابوان ناعف سال چہاردھم 
سسسصسسرسمسمم سس دس هسیس حیسم سمےے۔دہحسشمے مس مم سم ات سے سس مسوم سمسسی۔سم حم سس 
مفمی مھ مسضصق دذ پامااازمفست :1996 ,78 .۷۰ ,متمسقط علانداک صسشرلکموت) 1مطمریر 
عِفسسفَِ' میوزلت:سئٗکقسھ۔' صد'یووٹمظ۔تمریگ( :1994 ۷٢_٦0.‏ بتمم۱کط مستسر 
تا حیمۃ حجود رن 2(ك۷ یملس جد ۔وھسئامکا صس (294 ,11 ۷۷٢‏ بیدمونوماەد سادا 
سی ۰ 6 ,15 ۷۰ ,عنمعط جاءجدط۸ 
روص سن سے ضرم وت ک۔ ى٭ آثار متمدد موطعین زیر 
می ص5 عتتہ ہ۴٢‏ ۔جعتہ ۸۰۰۴ حدعجمتہ ٣‏ ہتھتائنۃ ے۸ ےصہ(٣‏ ,ہہک عصدوامکث 
٢۔‏ کلینی؛ ا روضہ من انتافی؛ تہرانء *۱۳۸۹ قمری (۱۹۶۹ مبلادی)ء جلد وم صس ۱۴. 
۴۳۔. صفار قمی۔ بسائوالدوجاتہ تصحیح عیرزا کوچە باغیء تبریڑء بی تاریح حزء أولء صص 
۷۷۷ 4 ۳ 2 


جلیل دوستخواہ* 


ڈذر معنای تعھک اجتماعی وت شنفشکر 
پرسشی ؛ز یک ناقد و پروحشکر 


دوست پڑوھندەی ارجمندم ىانو حور یاوری درثقد و بررسی کتاب دوہاوۂ سیاست 
و فرھنگ: گفت و شنود ملی بنو عزیزی با شاحرح مکوب (ایران نامەءہ ۳۰۱۳ء تابستان 
۳۴) کہ دقیق و اندیشیدہ و کاویدہ و سیجدہ استء چگونگیی تنش درونی 
در أندیشەی مسکوب در ططی چید دھه رندگیی فردی و اجتماعی و رودر روپیی 
وستیز دو مسکوب: یا کشمکش اندیشه و کردار آن دو با یکدیگر را از دیدگاہ 
خوت به نمایش گذاشته است۔ 

انا راوخ فی تضایه یا سور لمیتگی و مینگانی سیت کا نا 
دیگرگونیہای بیانیء چند بار ھم برآن تاکید می رود. این نگرش یا باز نمودِ 
دیدگاه ھن مرا به خود سرگرم داشته و برایم پرسش انگیز أست۔. 

۔ در ص ۳۴۹۴ء کوشش سسکوب را در دوران اخیر رندگی اش یعنی ار 
عنگام فاصله گیری با موضع سیاسیی ویژہ اش در دھه ھای ٠٢‏ و تا 
عراھی برای رعھیدن آز سویة سیاسی و اجتماعی ھویّت خویشە نامیدہ و سپس 
نوشته أست کە: ھ [أین رأم] عماں رأہ پیمودہ ای اُست که معیارھای باز دارندہ و 
گروشعال دھندۂ فرھنگ ماء ھمیشہء در پر ابر کسائی گذاردہ أند كه نیکہختی خود 


* ٹویسدہ و پژوھدگی مقیم تائنزویل استرالیا۔ 





تقد و پیرسی کتاب - بس 





غودط با آسلیش دیگران تراز کردہ اند و به جای چارة کار خودء به چارة کار 
جامعه أندیشیدد آند۔ . 

درز میضسں ۳۹۶-۳۹۵ با استناد بهە گفتەی مسکوبں در ص ۱۶۳ کتثٹالہش که 
سے کنار کشیدن خود ×نه فقط آز مسایل سیاسی۔اجتماعی۔ . . ملکه از 

تفکر در مسایل اجتماعیء می گویدء آمدہ أست: 
د . ۔ شلید بتواند چراغی ھم بە دست ما بدمد کە در پرتو آن؛ ژرفناھای تاریک 
درھنگ خودمان را بکاویم و درلاىەلای سجہای آنء معناھای بنیادین ھستی 
اجتماعی خود را پیداکنیم و خودمان را بہتٹر ببیٹیمء درستتر بە جا بیاوریم وبدائیم 
کە چرا در فرھنگ ما ھرگز رستگاری فردی و نیکبختی اجتماعی قرین نود اند. 

_ در ص ۳۹۷ از جان دادن اھسته آھستەی مسکوبی که ددلش می خواست 
باغی داشته باشد به بزرگی سرزمیئشہ و ٭عجان گرفتن و زندگی کردن انسان 
دیگری از درون او کە آشناتر ىا معناھاىی نیندیشیدہ و نپرسیدة جامعه و فرھنگ 
ماو سازگارتر با الگومای حاافتادہ و رورگاردیدۂ تاریخ ما٭ست سخن گفته و 
ناز ھم بە هعان بُنعايه یا ترجیع بند رسیدہ است کە: ×این عمان الگویی است که 
رام ژزتندگی اچتماع زاىنه سویی می کشاند و راہ رستگاری فردی را به سویی دیگرے٭ 

ناقد آن گاہ برای تاکیں ھرچه بیشتر برلبن برداشت و دریادت خود؛ از 
سزاران زار بار زیستن ما درقافت ھمین الگوء سخن گفته و آافزودہ است کەء از 
ھرکحا کكکه آغاز کردہ ایم - دست کم درھزار سالة اخیر تاریخماں _ لز ان 
سر درآوزدہ ایم و در ان ماندگار شنئہ ایم 

او دست آخی در ص ۴۳۹۸ء پژوهندەی کتاب مسکوبء در سرآورد وأپسین از 
تحلیل خود نوشته أست: ٭. . . لمروز ھم؛ عنوز عمء در درھنگ ما۔ درست مانند 
عھزار سال پیش از اخ ت راء سلامت از کتارہ ھا می گذرد؛ جز بستن درِ سرای 
برغیر چارہ ای نیست و اعتلای روح در انتزاع از اجتماع شکل می گیردے 

٭×د 

لز گُفتاوردھای بالا چنین برمی آید کە'نویسندەی نقد برکتاب مسکوبء 
برآیندِ مجموع کوشش و کنٛش فرھنگی و قلمىیی این فرھیخته مردِ روزگار ما را 
پشت سرگذاشتن هرگونە پویەی اجتماعی و اندیشیدن به چارەی کار جابنعه و 
درگییں شدن در مسئله ھا و تنش ھای اجتماعی۔ سیامگی و روی آوردن بە راہ 
رستگاری فردی می بید و و را از این حیثء الگو و سرمشقی برای دیگران 
ہی شمارد تا بیش از پیش بدائند که ”راہ سلامت" را در "کنارەماٴ باید سعست 
و 'دیسری* را بر "غیر" باید بست و باوں کرد کە این شیوہ در فرھنگ کہن 


ا َ‌ 





ا چا تہ و چیہ یبا تقدیں ری تیم نقستا : 


گر 






یھی کے سے کرای لد مہ ود رہ 
شر تھا ہے نرہ ھی ای پاھدی ماع شر کہ جا و نمونه ھاى فراوأنی را 
لز میان گفتارھا و کتاب ھای مسکوب می آوردم تا این چگونگی را به خوبی 
روشن کثٹم ہما اکتون تنہا بە آوردن مثشالمہابیء از ھمین کتاب سوضوع بحث: 
بسندہ می کتم و گمان می برم کە با ھمیتہا نیز حق مطلب ادا خواهد شد. 
تکرب از سپا را سی شی گندہ پلک سی گرست نا آؤ سی 
سیاست زدہ و روزْمرّەی 'تعہد اجتماعی” یا ٭تعہد در قبال اجتماعء فراتر رود 
و بەتعپّدی گوھرین و ھستی شناختی برسد. او در اشارہ به ساختار أندیشگئىیی 
مقععه ای بر رستم و اسفندیار و سوک سیاوش می گویدٴ ۱ 
...برای سن مسطله به صورت تعبّد اجتماعی مطرح بہود. من فکر 
می ‌کردم کسی که دست بە قلم می بردء یک نوع تعبّدی دارد در قبال جہان, 
هرچند نویسندۂ کوچک یا متوسطی باشد . . آدمی کە دست بە قلم می بردء 
ہاید درقبال جہانء درقبال ھستی و در قبال خودش عتسسہّد باشد. احتماع آن وقت: 
یک جزتی أست از این ہم (در بارۂ سیاست و فوجنگ؛ ص ۱۴۵) می ‌بینیم که أو 
”اجتاءم" را نادیدہ نعی گیرد؛ بلکه آن را جزٹنی از محموعەی بزرگ ھستی می 
شتاسد۔ سکوب ۔برخلاف پارەیی از أندیشه وران۔ 07 ا 
”واقعیت“' و 'حقیقت سر تحت به ”حقیقت” میدھد که ھرچند 
دست نیافتنی اأست۔ ھمەی لرزشہا و آرمانہا و تسہّدھا را در بر می گیرد: 
٭برلی منء حقیقت: واقعىّت نیست۔ وقعیّت برای خودش یک حقیقتی 
دارد؛ یعنی - چطوری بگویمگ حقیقت یک أآمر در ضمن معتوی و اخلاقی و 
دست نیافتنی أست سب سم ست سز از این ارزشہا را واقعیّت ندارد 
واقعیّت شیئٹی اأست۔ واقعیّت آأمر بیرونی است. ولی حقیقت یک آمر شری 
اس رگن اس سرتئان سای ات خیلی از واقعیَتہا ممکن اأست حقیقت 
داشته باشند؛ ولی گاہ واقعیّت خلاف حقیقت است۔ این است که عمیشه یک 
فاصله ای بین حقیقت و واقعیّت برایم وجود داشته و آن چیزی که برایم اعتبار 
اصلی داردء حقیقت استہ ئە واقعیّتء (حمان جاء ص ۲۵۷۴) 
'بربنیاد این نگرشء "واقعیّت“۔که "احتماعٴ عم جزئی از آن است۔ آنکار 
نمی شود؛ ما آرزش اصلی۔ عموارہ در جُستار حقیقت است و دچار روزمرزگی 
نشدن و۔عفہویہای ٢‏ جتماع' و ٭ نقش عرکس در براہی اجتماعء را تا حدہ ابتذال 





تقهہ و بررسی کتاب پا شس 





سیاست:زد گی ونسخەھای آزپیش پیچیںدمدی ایدٹولوژیک و 'حزب"یا "مکتب فرمودہ 
فرودٹیٹوردن۔: آنچه ھنوازہ ذھن مسکوب را به خود مشخول دافته لست :و آو 
سط سطر کارنامەی او - در عر زمیده یی که نوشته باشد۔ برم یآیدء پرسشہای 
ھستی شنأًختی است که خواہ ناخواہ ”عمل اجتماعی' و "تمبّد اجتماعی' 
بەمفہوم والای آن نیز در دل آنہا می گنجد. ۱ 

مسکوب ھهیچ گاہه اعتقاد و آرادت خود به ٭آزادی وجداں یا فکرء؛: ک آں را 
همتراز "آزادی اجتماعی” می شماردء پنہان نمی کد و چہرەی روشنفکر آرمانیِ 
خود را چنین نمش می زند: ٰ 

ہ×من شخص۔ًٗ به روشنفکری اراأدت دارم کە راہ آزادی را ب رود؛ آرادی وجدان 
پا ىر آزادی اختتامی الاعۃ مرکتن کہ را بووٰۃ؛ گمرام اعم می فود: آن وقت: 
صداقت لازم است که اگر دید عوضی رفته برگردد. گمان می کنم این شرط 
ھم لازم أست؛ باصداقت در راہ آزادی. (حمان جاء ص 4)۱۶۷ 

اما لو بە تعریف کلّی از روشنفکر بسندہ نمی ‌کند و مسئله را بیشترمی شکافد. 

ددرمورد سرد سیاسی یا روشنمکر سیاسی,؛ تصوٌز می کلم که وحود یک 
آگاھی و ہینش تاریخی لازم است؛ وگرنه دست زدن بە عمل اجتماعیء بخصوص 
از حانب روشنفکرھاء بدون یک چنین دورنینی و بینشیء الرأماً بە پیشرفت 
اجتماع کسک نمی کند۔ نه تتنہا کسک سی کلد: گاہ ممکن است اجتماع را به 
عقب بر گرداند.ء (ھمان جاء صص ۱۶۹-۔۱۷۱) 

آشکار است که برخوردمسکوب با "عمل اجتماعی" و"نعش روشنفکرسیاسی'ٴ 
(ہا سیاست باز و سیاست زدہ اشتباہ نشود!) در این راستاء متكکراته ىیست؛ بلكه 
ھمەی هَمٌ و غَم او در اثبات ضرورت ھمپایىیی بیسش و آگاھی" با أین "٭ عملٴ و 
این " نقش*” است تا رسالتی تاریخی و فرھنگی و آر آن برترء وجودی و انسانی 
بە جای آوردہ شود. 

مسکوب با اشارہ به دستاوردھای ادبیی روشنفکرآأن ایرانی در دھه ھای 
چہل و.پنجاہء می کوشد تا ىعونه ھای والایی از تسبّد ھستی شناختی و انسانی 
زا کە خود بدان ہاورمند و پای بند آست۔ درکارھای آنان آرز یابد: 

ھ . ۔ آثار این سالہا ى٭ یک معنی سیاسی است۔ به این ممنی که در آرزوی 
یک نوع آزادی وجودی است که یکی از پیامد ھلیش آزلدی سیاسی۔۔اجتماعی 
استہ یک چنیْن یدہم آلی درتمام آنار کسانی کە اسم بردم وجود دارد و لین 
وسیع تر از یک آیدہ آل سیاسی است.۔ ایدہ آل سیاسی جزئی از آن است۔ ے٠٠‏ 
(حنان جاء سص ۱۷۶-۰۱۷۳) 





یوک این تاد سال چہاردھم 
ر -ف×سسسسوفمس تار وس تسم حسس سدلسس س سلسششس سس سس سشندششس سس ٤سس‏ 
مسکوں حرف واپسچناو بسیار درخشان خود را در پایان گػفت'ٴو شتود با 
چٹیعزیزی در زمینەی واہستگی اش به ایٹران و زبان و فرھنگ ایران و چگونگىیی 
کارش در سالہاى دورماندگی از میہنء بر زبان می آورد: 
سر رابطۂ با آیران ھم یک تصڑزی دارم کەه بدم نمی آید بگویم۔ رابطۂة من 
ہا ایرانء رابطة آدمی أست کم از مادرش دلخور اسّتهە سی تواند از مادرش 
بیُرد؛ چون شدیدا وابسته أست بە لو و درضمن ازش علخور است دیگر. .. وطن 
من این استۂ لین فرھنگ است؛ فرھمگک ایران أست ت؛ اگرچه خیلی از جنبه عایش 
را نمی پسنعم؛ وفی درآن زندگی می کنم و در دورہ أي کە در فرنگ ھستم, 
بیشتر از دورہ ای کەه در ایرآان بودمء در ٹرھنگ لیران پسن سی یرم ڑھمان جاء؛ 
صص ٢٢۲۔-٣٢٣)‏ 
ھرگاء بپنیریم که زبان و فرھنگ ھرقومء دوگوھر بنیادین ھستیىی قومی و 
زندگیی اجتماعیىی آن استہ آیا می توانیم از این دریافت و بہرداشت روشن 
مسکوب به چیزی حز پای بندیی استوار أو به دتعنّد و عمل احتماعیء 
پ>مشہوم 7 آن برسیم؟ 
شش و کُتش فرھنگی و أدبىی مسکوں: نمونه و الگوی تمام عیاری است 
از پیوندی ریشه دار و فرھیخته با ایران و ھمەی تاریخ و فرھنگ و زناں و ادب 
و زندگیىی اجتماعىیی آن و ھرآنچھ رنگ و ہو و نشانی از ایراں و ایرانی با حود 
دارد. او یکی از ایرانی ترین و اجتماعی ترین ایراىیان روزگار ماست و ھیچ 
سرعشقی برای 'جریدم رفتن' په عدر "تنگ ہنودں گدرگاِ عافیت“ٴ و 'در سرلای 
بستن در وامہمه از حضور"غیر" و در پندار پناہ بردن ىه "خویشتن” و یافتن 
راہ رستگاری فردی' به دیگران عرضه نمی دارد. 
یکی از بزرگترین دستاوردھای شاھرخ کی والایی بخشیدن بهە تقش 
“فرد* در قبال “اجتعاع“ و پای ىندیی ضروری ى٭ فتعہّد فرھنگی و اجتماعیە 
هھمراہ باہ٭بییش و آگاھىیی فراگیرء أست. او ىه ما آموحته أست کهھ چگونەمی تواں 
٭در گذران حقیر روزمرّہء جذب و حل نشد و به آن سوترھاء به فراترھا أندیشید و 
ھموارہ جویا و پویا و ناباور بهە ”وأقعیّت" ناپایدار۔ه رچند یافتتی۔ .و باورمند بەه 
'حقیقت ا باتان عرچند ىایافتتی- بود. راہ مسکوبء راہ نیک بختىیی خودہ و 
2 آز ندیشیدن به چاره کار جامعه: نیست؛: راہ غوطەوری در دریای اندیشه 
و فرھنگ و باور بە اینہمانیی گوھری ى "فقردٴ و "اجتماعٴ ری تو وی 
گنش فردی* با 'کوشش اچتماعی*ٴ است۔ ‏ 











داریوش شلیگان؛ 

زپ رآسمان حای جھان 

مت و گکوی داریوش شایگان با وآامین جھائیمگلو 
ترجمۂ تازی عظیما 

تہرأنء نشر فرزانء ۱۴۷۴ 

.٠صى‎ ۰ 


داریوش شایگان شاید تنہا اندیشمند ایرانی است که در طی سه دھه گدشتة ىه 
طور منظم و با تفکر تحلیلی و در عین حال عرفانی به کاللد شکافی تقابل 
درھنگی شرق (بویژہ ایران) و غرب پرداخته و در این راہ با ایجاد واژگان ھاىی 
لازم و مفاھیم جدید و نظرگاہ ھای بکر نقش بنیان گدارانه و پیش آھنگ داشته 
است. شایگان در مصاحبه۔ کتاب اخیر خود با رآمین جہامبگلو (که به زبان 
فرانسه ممتشر و توسط خاتم ىازی عظیما به فارسی شیوایی ترجمه شدہ أست) 
بەتدوین دوبارہ تڑزھای اساسی خود دراین زميںه می پردارد و ما رانا چشم 
اداڑھای نوینش آشنا می کند. 

درون مايه اصلی تفکر شایگان در زیر آسمان ھاىی جہان را می تواں چنین 
خلاصه کرد: جہان در حال گذاری است سخت شتاب آلود به سوی آیندم ای که 
براساس تفکر غربی ببیاد شدہ است۔ این تنہا حرکت تاریخی جہان در چند 
سدہ گذشته است۔ برابر نہاد این فرھنگء یعنی فرھنگ شرق۔ که فرھنگ 
ایسران نیز پارہ ای آز آن و نیز واسطة العقد آن با فرھتنگ غرب است۔ درحال 
درجا زدن و زیست در دورہ ماقبل تجدد است کە درعینەحال حاوی ارزش ھای 
گونه گوئنی آست کھه غرب دیری است آترأ بە فراموشی سپردہ اأست. گذار تاریخی 
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حسابگرأنه است و افول خدا۔ آن چنان کە مدعای نیچھ و عایدکر أست۔ درچنین 
قرھفگی ناگزیر است. برکۂ غیض اہی کە جہان را در بر میگرفت اینک 
سریمَاً درحال خشک شدن است و جای آترأ ھیچ انگاری ای ( صتطافظد ) پر 

حرکت و یا عکس العمل تاریخی شرق, لین میان غالبا تضاد آمیز و بی حاصل 
یودہ أست و روشنفکران شرق یا سر در لاک سنت ھا و آئین ھای کہن بردەو 
از آن به عنوان مشُری در برابی تہاجم غرب سود جسته اند و یا ناحواندہ و 
نادائسته بە مضامینی از فرھنک غرب چنگ انداخته آند که ارتباط نہادی و 
ساختی ای با آن سوی جہان ندارد. روشنفکری شرق نتیجتا به جای استحالء۔ که 
از نظر شایگان جنب ھردو فرھنگ و تفکر دو پايه شرقی۔ غربی است, بە 
جہش پرداخته و این جہش نا بجا غول ھاىی بی شاخ و دم فرھنگی ایآفریدہ 
اأست کكکە با علم کم حود بجز دردسر و بحراں برای فرھنکگ شرق سودی 
نداشتەآند۔ ہە عنوان مثال برای نشان دادن تزھای حطرناک روشنفکران ایرانی 
ِز جمله می توان به نظریات اقتصاد توحیدی (بنی صدر) و نظریات شریعتی 
(جامعه توحیدی و شہادت و غیرہ) یا نىظریات فردید و پیروان او مبنٹنی 
بر انطباق تفکرھایدگری بر عقاید شیعە اٹنی عشری اشارہ کرد۔. اگر فرھنگ 
غرب به ھیچ انگاری مبتلاست: فرھنگ شرق و روشنفکری شرقی به حصوص دچار 
میچ انکاری مضاعفی است که زیشه در کسود اأسباب تحلیل و تفکر دارد۔ 

شایگان درعین این کە یه بزرگداشت بمد دروں آگاہ و روح شناسانه فرھنگ 
شرق می پردازدء به خوائندہ اعلام می کند کم آیندہ جہان در غرب شکل 
میپذیرد. درغرب خدا مردہ استء ھمچناں کە داستایوسکی و تی کت 
ولی ظہور خدای دیگری ناگزیر است. خیبت امروزی مقدمه ظہور شگفت 
خدۂی آتی است کە جہان را باز از فیض خود خوامد انباشت. "ناآرامی خلاقٴ 
روح غرب سرانجام بە گشردن افق ھای جدید توفیق خوامد یافتء حال آن که 
تفکری شرق در مسیر یا موضمی غیر تاریخی و براساس موازین کہن خود آرام 
گ٥رقته‏ و گذشته آن حال آن استہ درعین لین که این حال از یورش فرھمنگ 
پُرانہژڑی و پُرتکاپوی عرب لطمه خوردہ است. دید شرق کلّی گرا و وحدت بخش 
استء وی دید تجزیه و تحلیل گر غرب در واقع در تقابل با این کلی گرائی و 
متمایل به کشثرت است . تفکر غرب با جہان ایجاد فاصله می کند و بە اندازہ 
گیری آن می پردازد حال آنکه شرقی درچہان غوطه ور اِست۔ درغرب تکنولوژی 








بە بعد مسلطّی آز فرھنگ تبدیل شنہ است, ولیٰ درعین حالء در تکنولوڑی 
بعدی زرھائی بخش وجود دارد (که مایدکر آن رأٗ ممچون عنر؛ دریچه لی ہهە 
حقیقت می دانست) این بعد و به مسراء آن دمکراسی اسباب ورود به جہان 
تحدحتد و شرق که از ھر دو لین انعاد (یا لااقل یکی آر آنہامەطور ا١خص)‏ 
بی بہرہ أست عنوز در پشت در تجدد ماندہ أست. حاصل این ماجرأ روان پریشی 
درھنگی روشنفکری جہان شرق أست کە در برخوردی غالبا پُرخاشجویاته ىە نفی 
عمەی دست آوردھای غرب و حتی دمکراسی و حقوق بشر می پردازد. درست 
اأاست که غرب أرتباط باوجودی ماورای وجود را از دست دادہ است,ء ولی در تہيه 
مقعمات ارتباطی تازہ است و تفکر تک ساحتی روشنفغکران شرق عم قادر بە 
درک این وصعیت ٹیست۔ درک عمق ھیچ انکاری مصاعف شرق: نیار بە تمکری 
ذوجنبتین دارد کە بە فہم عمه ضوابط جہانی کە ھردم پیچیدہ تر و نامفہوم تر 
می شود به پردازد . : 

برثی درک درست تر از ممہوم عیچ انگاری رو ھیچ انگاری مضاعف مورد 
استفادہ شایگان: ہاید بیشتر به کتاں پیشین او یعنی آسیا در پراىر غرب توسل 
حست۔ درلین کتاب از سهە نوع ھیچ انگاری بحث میشود که نوع نیچھ ای آن: 
یعنی آنچه او آترأ ٭تاریخ سقوط روح !روپائیء می‌داندء مورد ىطر است. این ھیچ 
انگاری حاصل غیبت خھا و درعین حال بدیدم ای است فعال که از هشیاری 
نیمارگونه ای تعليه می کند ولی ھیچ انگاری شرقی متفاوت است: این یک؛ 
پدیدہ ای است متفعل کە در دورہ ماقبل ھیچ انگاری اروپائی سیں می کتد. 
دورہ سقوط نہائی ارزش ھای عرب مقارن است ہا دورہ نغی نھغی و سردرگمی 
آرمانی و فرھنگی شرق. تعلیق و فترت از ویژگی ھای لین گونه ھیچ انگاری 
أست. در شرق مرحله ای از ایستایی فرھنگک حاکم أست,؛ که شایگان آنرأ دورہ 
سەھنوزء می داندء و شرقیان را در زمانی نامشخص مابین گنٰشته و حال معلق 
نگه می دارد. ولی روشنعکر شرقی خوشلورانه تصور می کتد که می تولند با 
تردستی با التقاط دو فرھنگ یا آنچه از این دو فرھنگ می داد 'فلسمه 
خوشکواری* تلفیق کند که بە مداق ھمکان خوش آیدء فلسفه ای ہی اصل و نسب: 
که طبیعتاآ از عرنوع اصالت تاریخی تہی ۔(ست. 

آیا رٹھی برای خروج از لین بن بست تاریخی و ایيّ غار* افلاطونی وجود دارد؟ 
شلیگان که خود رأ "ناظر جہان' میداند مععی دانستن: چنین راہ حلّی نیستہ۔ 
ولی از خلال ہو کتاب یاد۔ شدہ اشن می توان اشارات او را بەطزف راہ حل حای 
پیشدسہادی اش دریافت. یکی از این اشارات بەطرف روشنفکران طإست. مگہمفتیم کع 
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غچقنشکیشیق دچار جبش شدہ و از پروسه طولانی ات خغ عاا بت انت 
کت فترتء به ئظر شایگانء خلق روشنفکران جامع 
نہ افے اسشت ک عم آینجا و شم ہا را بە خوبی دریافته باشتد. لین زروشٹفکری 
: بے یس سٹت ‏ رر وٹ ہہ 
ایستہ عثلاً به نظی نمی رسد کہ ھلیدگی مفید فایددای برای روشتفکر ایرانی 
اشدء حال آنكکه کانت با توجه به اینکه حدود و حوزہ تفکر و امکانات آن را 
وت رر تی خت تاکید 
سی وزژڑد ء فیلسوف'“ قابل استمادہ تریا برأی أیرانیان أآست۔. برداشت ت از تفکیر 
ھایدگری جز پریشان گوئی ثمری برای ایرانیان به بار نیاوردہ ست. شایگان 
ضمناً مشدعار میدھد کەه ہبی عویتی حاکم برفرھتگ ایرائی۔ شرقی ممکن اأاست 
رجعت ىه گذشتهھ را تقویت کند کە طبیعتاآ از نظر او ہی فایدہ است چون آنچھ 
ھست در آیندہ است و آنہم در اروپا و آمریکا می گذرد. ×۱" 
تنہا می توان ٭تفکر آموخت و به تفکر و پرسش توسل جستء 
گرته برداری از ژاپن ھم هھرچند بەنظر سہل می آید ولی شاید ممتتع ناشد 
شایگان گفته دانشمندی ژاپنی را کە به او گػگفته بود ہەما پروسه راگذاشته و محصول 
را گرفته ایم نا مفہوم می یابد. روشنمکر باید در پی یافتن راہ حل‌ھائی برای 
فہم فرھنگ غرب تکنولوڑژڑی بىاشد: که چنانکه گفتیم, در ذات خود رھائی بخش 
آأستہ شاید براساس لین استدلال است که شایگان به اعتقاد ھابزی ٭انساں گرگ 
انسان أست: می رسد و اینکەه ہ آمریکا آیندہ جہان استہء۔ آمریکا پیشتار مذربیته 
و دفرزند عصر روشنگری اأست۔. آنچھ در آمریکا می گذرد در واقع ہ٭مقاومت 
تپتیی رتا گنت الو افع سیکا اوس فاعان لیو گر دی مین 
روی زمینء أست. درعین حال این ىتیجەگیری در زمینەی تجریه و تحلیلی صورت 
می گیرد که سراسر مشحون از اشارات و مباحث روحانی و عرفانی أست و ھمین 
دوگانگی برخورد و نبود رابطة آشکار و منطقی ىيین دو بخش بحث شایگان 
موضوعی است که شایان تحلیل بیشتر و لااقل متقاضی توضیحات بیشتری در این 
ژمینه آز نوپسندہ است. 
چتان کەه گفتیم اصلی ترین درون مايه بحث شایگان تقابل دو فرھنگ و نیز 
امعان نظر به توالی دو ھیچ انگاری منفعل۔غفعال شرق و غرب است که به نشابه دو 
بخش از یک پروسهە متجانس بررسی می شوند و نوع شرقی عیچ انگاری طہیعتا 
توع رشد نایافتده تر آنست۔ بنابرلین برای تحلیل تفکر مولف نخست باید به 
پیش غرض لو یعنی تجانس فرھنگ شرق و غرب پرداخت (چرا که اگر غیر آن 
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بوہء دو عاھیت ناهمجحنس چگونه می توانستند به یکٹیگر قلب شوند؟)۔ نه تنہا 
خود پیش فرض بلکه نوع تفکر تاریخی ای که معتدلوژی لازم برای تحلیل لین پیش 
ترشی را آماده سی کند نیز مسظلۂ برانگیز ات درواقع نوھی تٹکی تکائلی۔ 
ھگلی درساخت این متد موٹر بودہ است کھ بسون آنکە ہه موازین آن به پردازی 
تدہا می توائیم بگوئیم کە چون دلائل کافی در رد و یا پذیرش این متد اراته 
نشدہ أست,ء ما تنہا به بحث در ماھیت پیش فرض می پردازیم. 

تجانس دو فرھنگ و تکاہل یکی ىه دیگری؛ و یا مضروض انگاشتن یکی 
به عنوان مقدمه یا نہایت دیگریء ھرچند که از وجوہ پقتعرفته بحث فرھنگی 
به نظری می آیدء ولی می توان گفت که در پرتو دادہ ھای علم مردم شناسی و 
حران ھاىی عمیق فرھنگی و سیاسی آخر قرن بيستم و نیز با توجه به آنچه در 
فلسفه و تفکی منطقی معاصر عنواں می شود ین گونه نرداشت تکاملی از تاریخ 
لااقل سوال انگیز است. برای بموںەء در جوار تعکر تکاملئ تاریخی می توان ىەه 
ىوعی تارہ آز تفکی مردم شناساںه که معطوف ىه نسیت فرھنگی است استناد 
کرد. عنا بر این تفکرء فرھنگ ھا ھریک ىہ نوعی پاسخگوی شرایط ویژہ 
تاریخی ‏ جغرافیاتئی خود آىد و اعتبار و ارزش ھریک از آں عا مساوی و معادل 
دیگری اأست. از ارزش و اعتبار فرھنگ ھا گدشتہء دو رھنگ شرق و غرب از 
لحاظ ماھوی ٹیر با یکدیگر متفاوتند و تحول یکی به دیگری یسی نفی نستا 
کامل یکی و پذیرش نسبتاً ناقص دیگری. این غرض که آنچھ امروڑ در غربء و 
ىه حصوص در امریکاء اتفاق میافتد ھمان آیںدہ ای أست کە جہان شرق نازل 
خوامد شد در واقع ناقضں دعوی شایگان در بارہ عاھیت قدسی فرھنگ شرق 
أست. برھان عا در مورد دوگانگی ماھوی این دو فرھنگ بر تاریخ فلسفه و دین 
و عرفان استوار اأست۔ 

اروپاء و مولودات آن أمریکا و استرالیا و غیرہ: متاثر از فرھنگ عرب دریای 
مدیترانه أند که بر بتیاد تفکر سطقی و استدلالی بنا شدہ است۔ تفکر دیٹی به 
معنای سیستمیک و کامل آن در اروپا ریش٭ی'بومی نداشت. قدری گرائی و 
خرافه های ما قبل مسیحیت اروپا درعین زیباتی و گستردگی خودء ھرگز بەه شکل 
نمادین دینی منظم نرسید۔ لولین تجربه ھلی دینی رم قديیم به دین ھای 
سازمان یافتة میترا و سپس مائی که هر دو فرآوردہ ی شوق (ایران) ہودندء ہاز 
سی گردہ. دین عسیح نیر خود نتیجه جہش عرفائی و دینی بین النہرین بود. به 
اعتقاد نیچه اقوام اروپائی کە از اعقاب اقوام بربر ند استعداد عنعیفی برای دین 
پروری داشته آند۔ عم لو نیز اشارہ می کند که قوم انگلوساکسون درلین میان 
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۰ 
بەکایاگز معدویت ہیگات بودم و دین تنہا شکل وا روحانیت- نمنویت این قرم 
کرو ول کی0 حا پارمدا دوھریا مود شرق زندہ به شوق اُست. 
چھتائی حند را ٭قلب معنوی جہانء اصلام سیکند. دراین سوی 
فی لد کہ امھ ات میلو سن بعد می کنند۔ در 
برکە قدسی و روحانی شرق ادیان نتیحة فرھنگ ]نیہ ولی درکنار دین فرھنگ 

مستقل و باروری می زید که در عین حال با دین تاد و ستدی متقابل دارد. 

با این مقعسهہ می توان چنین استسلال کرد: بخش معنوی تاریخ اروپا بدیدہ 
ای وئرداتی بودہ و پايه٭ ھاى تاریخی و ہومی در فرھنگ اروا نداشته است. ے 
عنوان نمونهء فرھنگ اروپائی در دوران رنسانس راہ بازگشت بە "اصل' پیمود و بە 
نوعی "ارتجاع” توسل جست و در جستجوی ریشه ھایى منطمقی و متوازں حود در 
قلسفه و ھٹر برآمد و ىه نفغی فرھنگ عرفانی وارداتی پرداحت. در قرن ہتخحدحم و 
نوزدھم ھمین فراگرد در جریان روشنگری و انقلاب صنعتی آشکار شد۔ فرھنک 
شرقء برعکس,: فرھنگی چند پایه است. در ین جہان دینء معنویتء و فرھنگ 
در أرتباطی پیوسته ھمزیستی کردہ آندء و بحراں یک یخش به آسانی توسط 
دیگری جبرأن شدہ أست۔ از أین مقایسه می توان به مسئله ھیچ انگاری و نتایج و 
مبادی آن رسید. 

ھیچ انگاری غربء عمان گونه کە نیچه مطرح کردم و شایگان نیز بھ آں 
معتقد اُست: می تواند فرآوردەی غیبت خدلی تمدں غربی باشد. در قرب 





مسیحیت ہسیار جدی گرفته شلت بود. مسیح:که در شرقء حتی در میان 
مسیحیانی چون نستوریان یا پیروان آریوسء به عنوان پیغمبری والامقامء یا پسر 
نمادین خدائی قادر و متعال شتاخته شدہ نودء ھمین کە یه غرب رسید ىًه مقام 
خنائی دست یافتہ در غرب وبه خصوص در أنریکا و بویژه در ميیاں 
'باپتیست ھای آمریکایی سراد از کلمۂ مسیح خدط است و بالعکس۔ طبیعتا 
ضریعلی که جریان روشنگری به این بعد اساسی روجاتی۔عرقائی وارد آورد ىە 
بحران درازمدتی دامن زد که از نظر نیچھ بە فرار کليه ارزش ھایى فرھنگ غرب 
انجامید. حر واقع یک پليه شدن فرھنگ غرب در عصر روشنگری و رجوع 
انحصاری به عقلء آغاز غرار خداء یا تحقق آن ہود۔ آنچھ در وعم منادیان 
روشنگری نمی گنجید خشک شدن برکة قدسی و منبع ذوقی۔ عرفانی اروپاتی در 
پی پدپدۂ روشنگری بود۔ با ین برمانء سی توآن اُدعَا کرد کە رخت بریستن 
نسیح آز قارہ ٹروپا یعتی فو سرپرستی. عیسی از امتہ خداء یمنی درگذشت پدر 
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و آغاز بحران پارادیم تمدنی که ہر محور صلیب مسیح استوار بودہ اأست۔ 

ِا آیا می توٹن مدعی شد کە نوعی از لین ھیچ نگاری نیز ہس شرق سليه 
انکندہ است؟ در این جا باید به وجوہ اساسی تفارق تمدن ھای این سو و آن سوی 
دریای عدیترأنه پرداخت. اشارہ شد که فرھنگ شرق چند پليه أاست و روحانیت 
و قدسیت کر آن مضمر است و فدرعین حال دارای خاصّیت فیضی و روحی 
ویژەای أست کھ به آن نوعی دوام و درعین حال تعادل می بخشد. نا آرامی خلاق 
ذھن غربی به شک رسید و تمدن فاوستی قرن نوزدھم و بیستم ىە أین شک 
حقانیت ومرجعیت بخشید. ولی فرھنگ شرق از اطمیدان بە نعسی کہن 
برخوردار است که ممکن أست به جہالت تعبیر شود. این تمدن تمدن یقین 
استء ھرچند ممکن است لین یقین بە عدم حساسیت یا عدم پویائی تعبیر شود. 
ىه هندی میتواند خود را جز عندو تصور کند و نه مسلمان می تواند درخاتمیت 
پیغمبر ۔خود شک کند. 

شک فلسغی و احساس نا آرامی فاوستی درعین ایحاد ×- خود موحد 
بوعی عدم ثبات روح أست. فوکو اشارہ می کند کە نفس اقرار در فرھنگ عرب 
تر مارح فردہ ٹرکی قشت وی ملک گتامتین من است ‏ اقگاات تام 
و پنیرفتن ترقی به سوان روح تاریح غرپی رأ وادار می کند که آگاھاته تث٭ قش 
بازی کردن به پردازد, فرھنگ اٹروپائی را باید از مصادیق تحلیل عای جدید 
جامع٭شناسی و یدیدە شناسی۔ از جمله نظریة 'گافمن" دانست که رندگی 
اجتماعی افراد را در بازی کردں نقشھای گوناگون می دائنف. این نقش بازی 
کردن در متن حود بی ثبات و بحران زا اأست. اما در شرق رندگی مردمان و 
ارتباط آنان با محیط اصیل و مستقیم و بی پیرايە است. برای شرقیان: تنہا کسی 
ک دھان بار می کند و اسرار خود رأ به نمایش می گدارد نار |أست طبیعمی 
است کھ این دربستگی و دھان ہستگی به خلاقیت ملحوط در اروپا نمی انجامد. 
در فاعترافاتء که یکی ار ہہم ترین آثار ادبی قرن پنجم اروپا أستء ستت 
اوگوستنء یکی از آباء عمدہ کلیسای کاتولیکء صادقانه از زندگی ماقبل مسیحیت 
خود سخن می زاند۔ چنین 'خود پازگشایی' در شکسپیر به أوج خود می‌رسد. اتا 
أین بازگشاہی در شرق تنہا در فاصله گیری مطلق و نفی مطلق فرھنگی خودی 
می تواند صورت گیردء کھ آن حم البته نعض غرض آستي به عنوان مثالء در 
ایران تٹہا نویسندگان و شاعرانی توانستھ اند بە ادبیات نوین به ممنای اروپائی آن 
دستہ پابند که ممانند۔ صادق ععلیت به شلتت از فرھنگ مماصمر خودی فاصله 
گرقته و ہا توسل به فرھنگ باستانی فرضی آیران بھ نوعی به فرھنگ اروپاتئی 
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.فرھنگ اروپلپی به خلاقیت خاص خود فوفرظری از عاات کوک یٹ 
غادار ماندمہ آن کامن مصری که کليە یونانیان۔یعنی پدر فرضی فرھنگ 
اروپائّی را۔ کودکانی نامید که عھرگز بە بلوغ نمی رستد در واقع از حقیقتی أبدی 
پردہ بردطٗشت۔ فیھنگ شرقی۔ در عین ۔حالء در تکرارھہای تسلسل وأار خود که 
در عزارہ ھا جریان داشته گاہ جہش ھای غول آسا کردہ و شخصیتھای 
سرمدی ای چون حافظ پروریدہ اأست. 
أز آنچھ گفته گند به چند نتیجه می توان رسید۔ نخست, به لحاظ ماھیت ویژہ 
مقاوم فرھنک شرقء تسلیم أین فرھنک بە ھیچ انگاری بە روش و سہولت فرھنگ 
غرب نحولاھد بود و جلوہما و أبعاد گوناگون آن بە گونه ای تداومش را تضەمین 
خواهھد کرد. بی دلیل نیست کە سەه کوشش تاریحی درحہت یک پارچھ کردں 
فرھنگ ایران و اسلامی۔عربی کردں آن در دوران امام محمّد غرالی وعدارس 
نظاميهء صغویان و جمہوری اسلامی۔ با توفیق چندانی ھمرا نبودہ اآست. دوم؛ 
فرھنگ شرق عنا و روحانیت را نه از برون بلکه آر درون تامین می کند. سم 
صبوری بودائی و بزرگ منشی ذن بودائی۔شینتویی و انعطاف پنیری 
سیاسی۔تاریخی اسلام ھریک مکائیزم ھائی درجہت برقراری تعادل روح شرق 
أَك۔ چہارم؛ خدا در أبہدیتی نمی آمیز در تھفکر هھنتدی۔ آسیائی سرشته شدہ 
است یعنی در فرھنگ ھایی که ہا نمی آغاز شدہ اند. پنجم, یقین" ۔عرچند 
جنبه ای خودپسندانه و جاھلانه داشته باشد۔ س شک“ عالب است۔ و سرانىجامء 
این دو فرھنگ کە همائند "ین ۔یانگ“ تائوئی از دوطرف دریای سدیترانه 
همعدیگر را در آغوش می کشسد و در عین حال ىاقی یکدیگرندء بسان دو عامل 
سرمدی, دارای طبایع مختلف اند و استعداد تدیل به یکدیگر را تدارئد. ىە 
دیگر سخنء شرق ھمیشه شرق و غرب ھمیشه غرب خوآد ماند و رسوخ و نفود 
مریک از آن ھا در دیگری نفی آن دیگر را در بر خواهھد داشت. کما اینکەء از 
یک سوہ آشنائی فرھنگ اروپائی ىا بوداء کە به یاری لایبنیتز و شوپنہاور و نیچھ 
صوزرت گرفت,ء یه ئُضج فلسفه عیچ‌انگارانۂ آروہائی انحامید و.از سوی دیگرء نعود 
تفکر تکٹولوژڑیک در اقشار متوسط و بالای جوامع شرق باعث گسترش نوع 
می نے ری ضر سر بس وسر مات سو وہ دنا 
آن تجانسی دارد بلکە دارای حرکت و ھویت ویژہ شرقی است و دیشتر درساحت 
بہونی تا دیونی فرمنک تحتّق سی یابد و در عین نشی مطلق فرمنگ خودی ب 
تفی مطلق فرھنک بیگانه نیز می پرداؤم,. ٰ 
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نی فرعھنگ خودی بیشتر در وجه مادی تا معنوی آن بُروز می گند. 
پرعاقت فو سی کدا تی زا و انثال او را متادی تلم یہ فرعتی رب 
می دانند باید متذکر شد که منکران فرھنگ خودی بیشتر در میٹت طبقه 
متوسط نوظہور شرق روز می کنند و خواستار 'رفاہٴ و "ترقی” و نماد بنیادی 
آنہا یعنی ٭سرعت* آند۔ تنہا نگلھی به فہرست آثاری ک>٭ تقی زادہ و ھمگنان أو 
منتشر گکردہ اند نشان می دھد که ینان تا چه حد به فرھنگ خودی دلبسته 
بودہ و آنرا اصلی مسلم فرض می کردہ آندد۔ حال آنکه طمقه متوسط نو ظلہورء 
ھمچون ععتای فرنگی خودء هم محصول دست اول تجدد آأست و عم دلباخته أبدی 
آن. تجدد خوأاھی نسنجیدہ و بی بند و ىار ویژہ این طبقه أست؛ ھمانطور کە نغی 
مطلق فرھسگ نیگانه خواست طبقۂ زیرین جامعه 

طبقه زیرین در بعد مثبت ىه پاسداری فرھنگ خودی می نشیندء و در بعد 
منغی بھ بنیادگرائی نسنجیدہ و خشوبىت بار توسل می جوید. وی. اُس. نی پال در 
گزارش خود از بنیادگرایان پاکستاں می گوید کە تصور عمومی این است که غرب 
ھمه چیز را ساخته و رسالت اینان جز خراب کردن نیست۔ البته این نغی کلی 
فرھنگ خودی بعدی انمعالی نبر دارد که ھمان تفکر ‏ آنچهھ خود داشت۔ . .٭ 
اسزتہ ہراباس ابق ٹکی ترک اپانی کہ ردق رہ آڑ مت :حرامل لاژم برای 
رشد و بىقا در دوراں تجەد برحوردار است و احتیاجی به 'تکدی'”' از خارج 
نیستہ. برای نمونه می توان ىه سخناں محمدعلى اسلامی ندوشن در کمرانسی 
در امریکا اشارہ کرد که در آن ىا استناد به برخی از اشعارمولانا و حافظ کوشید 
نشان دھد که ٛسیشه ھای فروید و مارکس در تفکرات ایرائیان سابقه داشته أاست 
و ىه ھر حال اندیشه ای در فرھنگ غرب نمی تواں یافت که در ادبیات ایران قبلاً 
ٹدکی نشدہ باشد. در أین برداشت شاید این سہم آز نظر افتادہ سود كکه أین نه بالا 
بردن فرھنگ ایرانی, ملک خالی کردن آن از مفہوم و معنأی تاریخی و فضای 
قدسی آنست۔ چنین برداشتی را می توان ئثعد انفعالی ھیچ انگاری شرقی یا 
ایرانی-۔ دانست. ولی بعد فعال آنء چسائکه رفت ء نتاں بنیادگرائی 
دینی۔فرھتگی است. بنیادگرائی نە بە لحاظ ارزش ھا و انگیزہ ھای خود, بلکھ 
بیشتر به لحاظ آثار و عواقبش ھیچ انگاراںه و نافی چند جانبه فرھنگ خودی اِست 
و درعین در داأدن صسلای مبارزه با فرھتگ بیگانہ؛ با حاد سلطه یک پارچه 
کنندم دستگامہاى تودہ ای ۔ ایدٹولوڈیک فرھنگ را به فقر می کشاند و درضمن 
دعوی دیانتء با دنیوی کردن دین و کشانسنش به 'صحله" جتبه اصلی قدسی 
تین یعنی جنبه عضمر و ابدی آن را به آمال سیاسی و مصالح موقنی آلودہ 
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یل .ات مل مامالا چہانم 


ویج جسو یو پکعوودودسسعمدجووسسمحص سید دہ 0وس و 
سی آمد. کُر لین روند نت ٦با‏ از دست این رسالت اوليه خود 'چُنہا تبدیل ب 
کالیں حجیمی می شود که عمة نہادھخی فرھتکی دیگی را نیز در زیر سنکینی 
ھیکل غیر ۔تاریخی خود خفه مسیکنٹد. وی درعین حالء بنیادکرائی بازتاب بە 
ستومیگدن روح بشز از فتی ممنویٴ و,خالی شدؾ جہان لز معناست, ہنیادگیائی 
پچ سن بمال کهە طشت رسوائی تجعد را از ہام فرو می اندازد از ابزارمای عام 
تحند سو می جوید و نتیجتاً به یک پارچه گرەن و ترفھرمتوسل می شود و از 
بُعد معضوی دمادم فاصله می گیرد. ما منظور از لین ادعا آن نیست که 
بنیادگرائی, به گفقۂ الوین تافلرء نوع تازہ ای از غاشیزم و یک-۔جریان محکوم 
تاریخی است۔ کە میداند؟ شاید بنیادگرائی در آستانة آفرینش ساحت نوینی از 





پیشنہاد شایکان به دیگر روشنفکران ایرانی آن اأست که از ھیدگر تبری 
جویند و از کانت فراتر نروند۔ جنبۂ عملی این پیشنہاد و سودمندی آن کاملا 
آشکار است و عر ایرانی ای کە با خواىدن برخی از آثار ھموطنان در زمینه فلسعمه 
و تفکر اجتماعی با بعضی از بی بند و باری ھای "فلسفی”" آناں آشنا شدہ ہاشد. 
می تولند این پیشنہاد را تایید کند. ولی طرح این پیشنہاد ہە عنوان رھنمودی 
کلّی خالی از اشکال نیست. شایگان که عنای فکری خود را تا حدود زیادی 
مدیون عیدگر است حود نمی مجسم چسین پیشہادی است پیشہاد اساسی تر 
مولف درمورد روشنفکران شرق است کہ ىر اساس آن باید خود را بە پلی تبدیل 
گنند و ہا آگاھی کامل از دو فرھنمگ ٠‏ ھیچ انگاری مضاعف را پہشت سر 
گنٹرند و با راء جستن به دروں فرھنگک غرب در مراسم طہور خدای جدید 
غرب شرکت جویند. این پیشنہاد نیر از لحاظ نظری چسدان ہی اشکال'نیست. 

ظہور خدای مو“ ھایدگری نویدی است مہىںیانه و براساس‌تئوری 
غیبت حضور وجود (که ساس کار اوست) قرار دارد۔ بنابراین نظرء غیبت 
کنونی خدا از زمین ظہور مجەد لو را ناگزیر می کند۔ ھرچند این نظريه در 
حوزہ خاص تفکر فلسمفی۔عرقانی ھایدگر با معناست,ء ولی ورود آن به حور 
جامعهشناسیء آن چنان کە درکار شایگان بە چشم می ۔خوردہء بی ایرد نیست زیر! 
ظہور مجدد خدا تنہا یکی از موارد ممکن است. مورد ممکن دیگر ہه درأزا 
کشیدن غیبت او است و تدلوم هیچ انگاری۔ امکان دیگر ظہور تمدن مائی است 
ک بی آاتکاء ہر محوری خاصہء و یا قاتم ہر آرزش ھائی که آسروز غیر متصور 
اأستم تدلوم ۔یابئد. فز این گذشتہء پیشنہاد, شایکان از لحاظ کاربردی نیز متنع 
شہت: یه چە علیل شرق بایستی از میچ لنگاری خام دید بگذرت .تا تازہ,د چاو 





نقعہ و۔بیرسی کتاآپ ۳۳۴٥‏ 





میچ أنگاری پخته از نوع آروپائی آن شود؟ شرقی کہ۔با غرب اختلاف ژرف ماھوی 
دارد چرا باید عمراء ان در انتظار ظہور خدلای نوی باشد؟ فیلسوفان عمیشه 
خالق طرع ھای اوتوپیائی بودہ اند کهە گاہ به واقعیت تاریخی تبدیل شدہ است۔. 
ولی بە نظر می ‌رسد کھ شایگان نظری فلسغی را بە تحلیلی جامعه شناختی تقلیل 
دادہ و سیس در پی راه حل ھای مناسب برآمدم است وگرنه أو کە بر ھر دو 
فرھنگ بصیرت دارد شاید می بایست ہه طرح مای اوتوپیائیء که درنہایت 
تفاوت اساسی دو فرھنگ زا مد نظر داردء بپردازد. جا دادن شرق و شرب بر 
محور خطی تاریحی ھگلی شاید از غنای قکری شایگان کە در عمۂة آثارش تجلی 
دارد کاسته باشد. 

نظر دیگی شایگان در بىارة ماہیت حامعۂ .آمریکا و رابطه آن با جہان نیز 
قابل تامل است. شایگان امریکا را آیندہ جہان می حوآند و تچارب فرھتنگی آنرا 
نازگشت ناپذیر می داند. بە نظر می رسد که مولف در ین مورد ھم چون عورد 
قشل از رسالت فیلسوف در نظریەهپردازی خلاقانة دست کشیدہ و یه نوعی چسری 
گرایی تن دادہ است. شایگان خود را فیلسوفی ناظر بر زمان و باز به 
واقعمیتكھای روزائه می شمرد. ولی آیا این باز ہودں باعث نشدہ است که او 
درمورد آمریکا بە نوعی مسامحۂة فلسفی تن در دھد وء علی رعم آگاھی و عشقی 
که به فلسفه و آدیاں شرق داردء درسہایت ىہ تایید نظام ارزشی و فلسمی 
حامعەای برسد که در واقع نفی ھمة آن چیزھائی است که مورد مہر أوست؟ 

آمریکا نات فو رس“ جات اسشت: افثنال سان زرقی تر رسک عق 
مورد علاقه شایگاں اأست ھرگز از ویژگی ھای این فرھنگ نبودہ است. روحانیت 
نیر ھرگز در شکل ویژہ ای که در شرق مطرح است دراینجا عنوان شد و از 
اوان کار دین ہا تجارت و قدرت ھمنواتی داشت۔ گرچهھ به گمته جاں لاک سمه 
جہان در ابتدا أمریکا بودہء ولی دست ىخوردگی و معصومیت آن آمریکا در ىرأبر 
رالیش نیروھای خشونت گراہی که از ہطن جامعه زادہ می شوند ۔چوں گروہ ھا و 
باندھای مسلح و ماجراجو و نیروھای مذھبی بنیادگرای ستیزہە گر و نظامی پرست 
( ماما4( )۔ دنادم رنگ می بازد. تلویزیون تتمه اخلاقی مردم رأ بە باد می دھد 
و نومی بی حیائی به عنوان معیار رفعتار اجتماعی پذیرفته میشود۔ درست است 
که شلیگان فرھتنگ امریکا را نە ایدہ ال بلکھ آیندہ ناگزیے جہان می داند, ولی 
می‌دائیم که پنیرش فیلسوفی چون شایگان درمین حال به عنوان ئہی تائید زدن 
ورحتی تجویز کردن و اید گل کردن تلقی خوامدشد. آنچه غیلسوف می گوید و 
طلب می کند یا آنچه در ای کار لو درجہان رخ میدھد ضرورتاً یکی نیست۔ 


۲ 


خسب وا فو وس تس تسحب تحت سر تیمس تس سر سس تس ووٹے سد مد سم ےتپ تستاتسست وس شا ےتسس سے 
ا کک ا کک کک ا 
است کہ دیچچن حال بط ناکزیں الع مو یا مود خوامد گرفت۔ _ 


علیڈ پھزیمای پنیرنتن این 'ھویریس* بە عنوان آیندہ جہانء متفکر جہان شرق 

اش زمنک خود توصيه عليه کوبی در مقابل این ۔فخرھنگ را بنعلیفد۔ اگر 
"الوین تافا “ با دی مخدود جامعه شقاسانه خود تحول آإشقہ امریکا وا براساس 
تطور کامپیوتر و شرکت ھای تجاری بررسی می کندء فیلسوفۂ-شاید نتوائد فراتر 
از آین رود و اأفق ای مشکل و غیر قابل حصول را مطرح کەسد. تفکر فیلسوف 
قدسی از این نیز فراتر است. گقتیم که در تفکر عایدگری, باز ہودن ىە روی 
أفق ای عرفانی و راز آمیز اصل أُست۔ 

با سود جستن از بخش دیگری از تفکر ھایدگری می توان این بحش را 
تکمیل کرد و آن بخش مربوط به تکنولوژی أست. علید گر تکنولوژی وا نه در 
نفس خود ہلکكه مه علت تگثیر ممکن آن بر تفکر آدمی ھهولاک می یاند 
تکنولوژڑی در عین حال حد نمی‌شناسدہ؛ در حالی که در طبیعت هر ارگانیزم 
زندم ای به نحوی با حدود زشد و توسمه مشخصی به زیست خود أدمه می دھد 
(و ألبته اگر فراتر رود توسط طبیعت تصحیح خواهد شد) . دربراىر لین تہاحم 
تکنولوڑی و تنگ شدن فضای حیاتی و تلقین تفکری کە در ہمه چیز و أمری ىه 
وا موا کی او تی کیہ و سی گرا ساارارنک فکل رک پا کات 
عایدگر معتقد است که باید ہه ٭ نیروی رستگاری بخش چیزھای ناچیزء متوسل 
شد۔ فرض کنیم این "چیزھای ناچیزٴ كليه آن اموری ھستمد که یا ھنوز به ورطه 
یک پارچگی و حداکثر بازدھی سقوط نکردہ اندہ و یا اصولاً اٰکان چىین 
سقوطی را ندارند۔ از زمرة لین امور می توان برای مثال به دوستی و معرفت ؛ 
مزاح و مشاعرہء کوھنوردی و شادخواریء خانوادہ گستردہ و احترام به معمرین. 
تواضع و رأفت و قناعت و میانه رویء حیا و حجب,ء کارھای دستی و حتی اتلاف 
وقت خلاقانه (آن چنان کە مشثلاً درحمام ھای عمومی یونان و رم متداول بود ) 
اشاره کرد. ما در عصری زندگی می کنیم کە فراگرد روشنگری بەه حداکثر 
"بازدھی* خود رسیغہ و تفکر تکاملی نتایج خود را آشکار کرده آست. شاید 
وقت آن باشد که به نوعی گرلیش بازنگرانه و حراستی توسل جوثیمٍ از آنجا که 
تفکر روشنگرانه و تکاملی هر عامل متفاوت و مخالف را به ×زباله دانی تاریخ 
سپردہ شاید لازم باشد که ما بهھ کند و کاو در ؤباله دانی بە پردازیم . شاید علید 
به تفکرات جنون آسا و دیوژنی امکان پرواز داد چرا کەه سیمىد سال است گرفتار 








تع و ہیرسی کتاب چس 





پولونیم۔ شاید در یک بازنگری اساسی مجبور شویم ہسیاری از رطب و یابس ھای 
خودی را به پنیریم۔ س۔سلم آن است که تنہا زمانی می توائیم با آرامشی 
کلبی مسلكانه امریکا را بهھ گونە آیندہ جہان به پذیریم که ھمچون شایگان عقیدہ 
مابز را کە ٭انسان گرگ انسان استہ قبول کنیم۔ ولی می دانیم کە یاقته ھاى علم 
بردم شناسی و حتی خود وجود تمدن دہ ناقض چنین گُلیّتی است "فوکو* وار 
ە ستایش قدرت شستن شاید نسخه ای باشد از طرف فیلسوف برای آیندہ و 
طبیعت انسان را گرگانه دیدن نیز شاید توجیہی باشد برای چنین نسحه ای۔ 

باز نگری و حراست از قرھنگ خودی تنہا می تواند در بستر ٭تفکر 
نشودہ بر رمز و رازە و ٭نیروی رستگاری بخش چیزڑھای ناچیزء معنا پیدا 
شدء وگرته در واقعیت امور از زمرہ ناممکنات است۔ آگاھی به ہنکہداری و 
عرامیت ھراکہ تس کرتتی عمانتاہ فاوی راہ شہد نف مرش امخروت 
نورمالٰیته و موزہ بازی منجر می شود۔ کوشش ھای اوليه انقلابی ملل جہان سوم 
۔رچنین رأمہائی به تراژدی ھای تاریخ معاصر سجر شدہ است.۔ بنامراین شاید 
ز این سو راھی به رستگاری باز نباشد. شاید تقابل فرھنگی شرق و غرب را ھم 
ایت سام اکا غاانی 'گاتت٢‏ سور سائل اتدل ہہت فاید راہ علی 
وجود نیست و یا اگر باشد ما را به وضعی ناگوار تر از آن چهە ھست رھنمون 
مود شاید ہا توسل به فکری گشودہ به سوی امکانات عارفانه و تخیلیء و با 
لکیه ىە حرمت ٭ چیرھای ناچیزءء اہزارھائی برای کوشش در این راہ را فرأاھم کند. 
قین آن اأآست که بیشتر آنہا کەه روڑی جہان را در مسیری تصاعدی ىه سوی 
یندہ أی بہتی اُرزیابی می کردندہ امروزہ با حسرت و نوستالژی بھ آنچھ از تطاول 
رھنگی سدرنیته جان سالمی بدر بردہ أست می نگرند۔ پس در این میاں حکم 
طعی تاریخی صادرکردن محال است؛ هرچند آثاری چون زیر آسعان ھای جہاں 
غطوطی برای تفکی و نیز یه ناگزیں "ساحتن' آیندم ترسیم می کٹند. جمله ائ از 
اک بارزون درکتاب کلیو ودکترھاٴ که نقد تفکر تاریخی است ھرچند ممکن 
ست به نظر بی مورد آیدء شاید با آنچھ گفتیم چندان بی ارتباط نباشد: ×تائیر 
سدہ تاریخ این است که گذشتەه را نە به شکل منظم و منطقی بلکه بە شکل ھرج 
مرجی که تنہا تاحدی قابل سفتن و فہحیدن است أرائه می دھدء. 

جہیہییہہیثلہہ تو‌ ‏ وتہد۰۰تصُٔجٛےھژْيتوعيیتے ا 
.١‏ عتانا ب٭ عمنای نحرت قہرمانان تراژدی یوبان و معمولاً حاصل یک ٭خطای تراژیک' 


الجوبےا۔ 





یادد ات جدے 


آقای دکتر اصفر فتحی طی نامه لی یادآور شدہ اند کە نقد ایشان تحت عنوان 
عجاممهھھای سسلمان در آمریکای شمالیء (ایران نامع سال سیزدھمء شماره ۴ء پاپیر 
۹۳۴) در ویراستاری بە گونە ای کوتاء شدہ کە سبب قطع ارصاط میان برخی مطالب, 
از صفحة ۵۶۸ پاراگراف دوْم به بعد گردیدە اأست و از ھمین رو حواستار چاپ 
بخش آخر متن اصلی نوشتة ۔خود شدہ ند کە عیناً آوردہ می شود: 


سر بارہ مسلمانان آمریکای شمالی عم باید گمفت کە لین ھا ته تتنہا ىا 
دیگر مسلمانان هم وطن خود که در ھمان شہر عستند آمیزش دارند 
بلکه ىوارونه سہاجرین پنجاہ سال پیش و پیشتر از آن زمانء با سرزمینی 
کە از آن مہاجرت کردہ اد نیز در تماس نزدیک و مداوم ھستند 
برأی نمونه در بررسی کە این ٹویسندہ در ۲۶ سال پیش از گروھی ار 
سہاحران عرب در کاتادا کردہ اأست باین نکكته برخوردہ که با آنکه همه 
این مسلمانان حتی در زبان مادری خود ھم بی سواد بودند ما تقریںاً هر 
شب در خانه یکی از آشنایان خود گرد آمدہ و از راہ رأادیوی موج کوتاہ 
از پیش آمعھایىی وطن خود آگاھی پیدا میکردہ آئد. اڑ این گذشته 
برنامەھای جائب را در نوار ضہط صوت گردآوری کردہ و بدوستان و 
خریضاح عود ابو رسائینم الد این ترنسی تضان تیضفد کھ برنانۃعای 
عربی رادیوی موچ کرتاہ نه تنہا سبب گردھم آئی و تماس بیشتر میان 


ہد اس اع ہے سیک 
ع ‏ 


نامہ حا و تظرها۔ ۳۳ 








عربہای مسلمان در آن شہی میشدہ بلکە ا دید جامعه شناسی اثرعای 
دیگری جم دارد . 

شلیدن خبز أز وطن و موسیقی عربی و قرانت قرآن بطور 
سدلوم از رادیوی قاھرہ ہیا ىیروت (و یا از بی بی سی در انگلستان) 
ھمبستگی رواتی و اجتماعی عربہای مسلمان را در کانادا با وطن خوشان 
استوارتی و زبان مادری و باورھای دینی آنہا را پایدارتر میکند. از 
سوی دیگر کودکان این عربہای مسلمان نه تنہا با زبان پسران و مادران 
خود بلکكه با موسیقی و آئین منذجبی آنہا نیز آشناتر میشوند و در نتیجه 
فرعھتنک پسران و مادران آنہا در براہر فرھنگ جامعۂة میزبان چنعدان 
نی راو اسب شی غاد 

نیرو گرفتن فرھنگ 0 مسلمان عرب در کانادا از راہء 
رسانه ھاى ھمگانی این نتیجه را حم دارد کە جاتعة آمریکای شمالی 
(مائنند سالہای پیش از پیدلیش رسإته ھای ھمگاتی) دیگر نخوامد 
توانست کھ این اقلیت را ملسانی در خود تحلیل یبرد۔ اگر فرص کثیم 
که مردم هر ملتی خواھان نگہداری فرھنگ و سنت ھی ملی خود 
می ہاشند و پیشرفت فنی رساته عای عمگانی تماس میان مردمی را که 
بیک فرھنگ ویژەأی بستگی دارندء اما در سرزمین ھای دورافتادہ 
پراکندہ شدہ آند آسان تر میکندء می توان پیش ہیٹی کرد کھه در آیندہ 
اقلیت ھای فرھنگی و سنتی دوام بیشتری از خود نُشاں بدھند۔ البته 
أین فرضيه نیاز به بررسی بیشتر داردء 





و7 انان 


دھمین مجموعه شعر 








نرکت کتاد 





بھار۱۳۷۵ھجری خورشیدی ع۱۹۹۶میلا دی 
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:٥م‏ عالاگ ء73 4ص۸ ص۳ _ 
))۲٥۱۶۰۲۵۵5‏ ہ'طنعم چجدواے -۳۲00]' ۹3 ۳ھ 


تزدوصحمتۂ ادہ0 کت 


۱۹۷ عط 4د 3ص۸ ×7!( اعت <1ام 3۸۰ ضط ہو۲ 30ک( 140 ء81 ۰۶آ 
عظ ى۳ )آآتٔ: عضراطت) صعجا ےز ىطا صم۸ ہسن.-عھ-صصدلالہ 1۳۶۶ ٥آ‏ ۶ہ طلحہ 1٢‏ 
را ۵عاہ۲۶۷ علہ اعاہصادہءعتہہا د عصملد ءعصححتت ۶ہ /ضصفمصّ٥ہء‏ ۶ل 
۰۹ف آہ دح عوعلا اصد حتطنعاصامط٘: عط ۲۱٢۷١٢۲۴۶۸‏ ععط ,د۷ تد ادصفب معماءدط 
ضط ۳۷۸۰ ۴× وط :,صاناہ۳ عزرتث أاصعع: غ۴ وط 956۷۰::: صددہہ۶ کہ 1٢‏ .ةصامدعط 
۰۶ ئ٘ہ طعسحہ طووصطة ٭ءعچم‌حمدا 21٢‏ ٭ط ۰ہ ؛عط ,صہ(0لعہڈ مداصت[ 3۸3(۶( 
100 دا ۔حّصسصصہ اازجد 1ص5 عط صص ,دیرم معذاہ6 کا ٤0ا0‏ ن٤‏ نط ۵۰م 
:۳ت ,۵٥۱۷۱(7350ء‏ ؛٭حجج ٭'١|‏ ۱۳و۳ علط0 ہہ ۷ط ءلنہن! د٥‏ صتد ٢.‏ عا)->صہه×٭تہ 

-5106656) 4ص تہ1۳۸ ۶:۳1۸٥,‏ مہہ 


5 طتراجاقادہ 6 اطلعدامہ 18۷۰6 ۱ بہائة صمقنصمکدڈ صر عصصد٭<: 0۳] جامجدعءۃ ہہ ما 
٣۴ہ‏ ءاامتاجدت جا× ةصد 4۷۰۱:۶( ۷۰۱ جعہ ۷٣ء5‏ .دحا نج' ا صد ۳۰٣۲۵‏ دححعء ج تما علصا 
۶ہ دامطاذب* >: 8ٌصه ہ٭عناءامص ا٣‏ ہ۳ صصمصہا ع۸٦‏ ۔صمنحدہجدہ اھنامذ ناد 
ظه ج ٥٭چشتاعوجص‏ ہزم راححجرًاء ٢٢۳٣٣‏ عجصہھا۔[۷۰۱ نعنہصنصد فصد بادعم: بتلمندصہ 
:طخ د فعط كم۲مص صوسمموڈ -۰ط٠‏ ۶ہ ۷د صعزدص۶ غعط ء٭حمد ×محہ طعطتا۸ 
سد طد ہص×-مصا ت د۸اا!ا ([م۶ لااد معط جصہاد ە صصح ٣۸٥‏ : 'صہ:! صہ اعوچہ! 
عا) 15 ۷٣۱۲۱٥.‏ معنصدا! ٭ط 4ص۲ ءا ؛صد صونصدعد؟ ۶ہ لععجبد عط ہ۶ عصمعدعہ عءعط 
می ٠‏ ےععرتے<ت آم۲ ہوا يہ صعنصدعدک؟ ۶٤ہ‏ اہ ءججد ءئی صنداجہ ج: عاءہ: ۱ عجوم 
طاعاب ۲۷:۷ لدع جصمائئط < ط۳ سعء ا ۲ صد ٭وت ٤ہ‏ عرنصععجہ: آۃ١صد.‏ ×مناءصة 
د× زط 4 :ہ۶ -حصحتہعاتطل صد ؛غمد ؛حد صفتصمعدگ ص عةو: عوزدحہ تحنطوزاطونظ 
۔عصمناتفدہ فدحڈ ء5۷ جہ ےعمدەگ) ءتامٰ۱ھ صد(اصعدد5؟ ٤ہ‏ صمنْددەجنل 


عمنصعہہ ۃصد صمناعسظۃ ۲ہ مدممسو ء١‏ ۶ہ صمئئدمفلنکمی عچمتفملعصی پ۸۸ 
قصد تصرمئیں۔مئمم کا قد رمع ہلاسمہ ۷۰۲ص غفظ کئی کا ۴ة صدتسمعدک طز 
۵زج ۷٣۶۱٢‏ لدتنعہ عط کہ عععحم كہ صعطدہ ۰ا ءعصد۴تصواد دسامنوناعہ 
عص ح۷۵٢‏ ۷6 ت0ج عحث ٤ہ‏ حدمامعااعہ حد ححدء ٭صعط ×× ہ اع وط ۶ہ دا ضوکد لد × 
۳31725۰] :۱60 ضصد عط ٢ہ‏ ٣ع‏ 0و۷ 





عناموو۷۰۷عمتا صعنو۱ن۳۷ ہ۱ ۲ج ہەرتڈ۸5 
×عثوعطا:صد ۷ صدعط٢‏ 


نرزادتہ×حہت جہبعطا موڑا:جہڑئرءوہء ع3 ح: ءءجتت؟م٣‏ ۶جط × جچہ:٭مللہ۶ ,مءاءناد عط 
ورہوہر(ویح7 ے۔رۓج و ہ/۸(-و" ۵۷۴ح'ت0 عدطلا جہ حمدںہ) ہصط و اعجاحناطاح عصہطا 
بروجوبولوےوہن(] عہجح”طدمومرنوف ت7 اصہ [اد ا رەطعد٢‏ ۶ہ ھ٭اذا٭م٥اء٢:۶ہ‏ ع٭(۲] 
عازلد بعنمٹوہء ۲٣۲‏ نعط ٤۶ن‏ جمہ > آبحامجہچعمنطا عتاصومن8 ۶ہ ۳۷مةہ:0]] 
ہاج (۷(ہ [٣ :30۶۰ 56٤:7۷‏ ۳۱۱ ید 13۳ عصد عطاعمەکا: 


ا جج ریإژت ۷۷× <معتطامصد ×ط ٠:‏ عصنل× مد , 'وبعطد:]' آہ دزكذ٭-مہ[ءبہ5 عط)<- 
مج ءا ,جز'ط2 ۴ہ ءعەزان صمح (صردامثت مد ۔× نم۷ اصەصعع ١ظ‏ ٌزصەط 
11أ7آدمصعع عط جو۶ عامطداتتد ٭آئاد د.  ۷۳٣۶۰٣‏ ک1 ١ص۵‏ اتا ئندعد صدعط ۷۰ ااہہءددل 
۴> ا۳۷ اصد حہہ:جہ: عنطدصۂ اٌحد حدہند۲:۶ صہ ۰> د٭ہہ 1١‏ .×دز[دہ 
۔قگا16صتث٦ا‏ 350 ۸د 7۳۶ت0ا0×< ۳۷۵۶۶۲۳ 110۲66 ,دعامامء×ہ 


ط نچاعمابہءتصوح بصملانفو: کر اطد عط ×ط ۵۵۸۰08۳۳۰: :5ظط عزل انمردہما 
۰ا حعة جمطاسد عطا بجھدادٛ! ا صصبڈ صعداددہ اصد ×نصونم٭ة ]۲٢۵, ٤٢‏ 50۲14 مم 
دح( ءصہ اد مءصدرعئ × بط اے٤احصدصہ ‏ ا 'ہجروعطعد٣'‏ ۶ہ دنلٌممہ مك ءصظ رت خدط 
تج معاجاص گا7 ,عصتھفسداعت:۱مٌ ۱(١‏ صد:5صوع ١ص‏ عتاءالاصوعدمہ۳ھ آ1۱03ي دہ 
غل ۶ہ اةٌزہ٭ :1ة جعطءجہالد الصد نعاد-دصدبتہہا لاٌصد ۷ ہہہزماہ دال ع2 
جہ عغاجادہ ۰ط ۔نلحت عسموالمہ عطل ج۶ اہ عاططاادد عصمنّاعععمد [۲3۸۵ععیٰ ہہ 
٤ہ‏ ءعہامصصددہ عرصم ےحد ”۷ حاط۶“ عظ قعصد ”مد قضما۰۷۰ لدھمنسسەناعدی ءعط]گک 
ءءزماہ 04 ۶۶310+ عنط 

04 152۷۰ کنٹدرازاہ و صد عو ہ ےحاحصدص ھ دعھاغلص حوطاہد ےط 1ط ۷۷ 
کد ہہس ‌٘ادہبہ:] عرعصممنچء4فہ7 دٌ::٥)‏ ١ءط‏ ب أ٣‏ عط تہ عوصردو۱ہءمامطد 
زطا کعغفنتاعوء عت ۔عچمناراء حماعٗەحہ آاعصد الدب دعجحدہد ۶ہ ءًہ ںہ کیاءءعع 
٭وں دا ص1۳3۵ ص۱ ۳۵0ددرممچ×ہ دہ دہ کدہہ لے صد دحعممنددد× دح انط۳ ۸۸ جچمڑاہرءدعد 
4ه حنطهەمطاعھ عطا ‏ :ہ) ٤‏ معجد ۲٭ہ: ہہااتتہ ہامانعمعت ہمۃ ‏ ہ۲۰ 
×دمجہ 0)٥‏ آہ عدہ ۵2۳۰۹ نددہء ‏ جا دہ کعنل٭ مہا بعد عوعر ۶ہ صمنادءتاجاد۳م 
صادساہ عت صد دصاق صعصمصٰہہ عناقاع ا:5موں 


موضع ۹۷ جر]ٴ بڑھوبرو۸۷ 7563 رمک 
طاعدصتحت ننعلدآ ۸۸3۹ ط۶۷ 


٤ہ‏ جمطامسد ء١ط‏ رتا ٢۷:۵‏ ۷۳× حعدا ٣ھط‏ ہ٠‏ ٤ء۷‏ عناعءط دا طدنحاہ ,رطہہہ۸۷ 1م ط4 برمک 
,بجمبعتط 6۳٤1ا‏ كػمَأ01تک. ٭ دے۳ھطلد ×٤‏ داءنطا جثہ لص بطصصسرہتا] ب رلواراہمز 
ەعط -× فغمتگلا ۰٠ہ‏ دمڑتعا ا::1اہ ۰ط ۲ہ عدہ ,مطاہئد عط ٠‏ عصنل۔ہمعد بعاصعد×”مدح 
جمعاصتہ ×< ۷۶٢٢‏ ءزج۸ فقصد صمندّ:۳ ) ۵ء۲۳۶۰ ”دا کھتنا 354 ۷٣۴۲۱٣‏ ہعاعد5 
وہ غعط کر ,ےب مط اہ صط ۶ہ صمزدتت٣‏ ےغخعلمصدت اصہ عطآء دءہہ ٤ہ‏ 
108ا ج ٤ہ‏ آ2ا عط عادصہہءء دا 1:75 8۲0ص5 0ط زط ء×:۳م 1۱51 ۳۲۲٢‏ 
۷۵۵8 عط ٢:ہ) ٥۷١‏ ٤ہ”ہدہ:‏ د ×٭ہەطاحعط مط۷× ابع ملع عطا اةحد صء چسدںہ عصط 
٠٤٠. ۲11-6 06:‏ ع۷۵ 0۲ ۳1م:ععغەوم 3 ملط کاصنتا ٥٥۱۷٥‏ ۴168س ۲[ ے٣‏ 
آہ جعتا تاد ۶)۳۰۱ ءعد ‏ آند ذاطا ×(۶<۵ تا 5٠8+ ٤‏ 0۸0سا ۷ط ٥:٠۸۰۰٣لهط)‏ ”حا عقط مط 

188] :1ط ت165 ۷ ا16۳1 ,٤۶1٦ا‏ [ہ:۲>ءل 6 عاطق1ں ,4ةصد ١٥٭حعمعحد‏ باء: تل دز( ول 


۲ع ِا به٦تا‏ ہ؛ ٠۱٥١‏ ا ٣ج ×٣‏ عصط ۶ہ ٭۷۵>۰٥تی۶ء٢ ۷۶٣۰۹۱1٥١‏ ۴) ء تا]“ 
0 ہہہ )۷۴:۶ جعطاہضصم .حنط' جوم-ۂ ئمد +3۳41 د5 ١لاسا‏ با اععمچصوء 
ہق( ,ہسصو ٭8*/13 ء٭ط و؛ اعدط معّندا اامءنطا٭ ر/مطددہ؟ ء۔رصلہ7ڑ ء۔جوینز 
جطہ عط] ۶د11 ۲ہ ًصدہدم٥اہہء‏ × ,ع۷٢‏ مزل-اہ ہ۸۶ جا ۂء٭مجصہء 
٥٥‏ مط× حاصەرة 3۶۸5 .<م] ہا ٣۷۵ 1:5:0 ۷۲:٥‏ ہی۷ خاتا آہ برجہء عضصامتمتيیا؟ 
۱٠‏ ع3001 ۸۵د غلء ٥ا‏ خااہ ٠:‏ 


٭وجھا! مءمعصد ت٠×اجودہمم‏ ٥ھ‏ در ب,حتمت ۱۷۷ ,16۷۶ ہ۸۷ ام لہ رہگ ۷۰۱٠٢ ۱٠‏ من(آ_' 

آ ۸ط طكص٢۷‏ 'طاہراطم۷ .107 د۵٢‏ ۶ ۸× /رمصادہكل وہ ٭>دہ( :ا ۷۶ھ ۱۱ہ 0۸۰٥اء۶:‏ 

+جق ص٣‏ ۱!( ججززہہع٢‏ ل۷صد ٢٣۲۰.٥۰۰٣‏ ز صد 1د صد5: عط ۳۱٢‏ ئ×آوح ع570 3مہ عطل علم 

:۶ہ آاد عط /5زد”:٣‏ 1۷۱۳۴۰۱ اعد ۲1۰ حصەند۷٣٢ ۷۰۱۱٢٢‏ ادسوطصہ غطا ۶ہ ءائ: 

۷× ۳ ۵ئ[تہ۶ ۲ جڑعرطض ہنلەمط عط جرز 20طریمم ۹‏ ەنہہ× ت) ۶ہ کاصوح لص دہ(05ا5 
۷۱۰۳۱٣۰‏ اعمنونہہ ١ط‏ آہ طاطواہ عصہ ہا×ت:5 7٤ب‏ ہ۰٢٣‏ 7060ا 


2٤٥اءص:‏ :۱دا ہ5 کعڈ ۷۳٥۰٣۱٢‏ :0ح ءط ط ڈفاہ ےد عئث آہ عصہ باان 
۷۱۴ ۷۳.۸۰۵ ١ط‏ طز 


ٹ 1 


اف 


مچ۔ با 


تر معچوتاد- 


طمسدا٭ صہ(ہ5۷ ہ۴9 ٤ہ‏ وحواءقظ ٦>‏ 


نا ح2 <ہد10 


مث 


ہومو سار مدع کہ مس و یا ببرم ]ینار یو زگ الہ 
ءاضطدر۸ اممنوزصں جک بعط تم بح زاءطا ئز ا رز قؤعصممدصہتہ ××مطظء: باہہاوام: 
صوجدت٣‏ ع٢‏ ےعیوح ث:×لصسط ہ خفرلا ے×مدہ 0< آہ عص:: نل 3> ۱۷۰۰ ٥٥‏ د٦‏ 
شرورگھ پژری جرز ٹوروںو٣'‏ جعطد]' بماۂ وط منج عدس ژٍو عبط ۶ہ صہندےں 
حنطث دہ فٌحعوطا ءجد ءععنبوی ءاطجانھ۷< آآانا× ٤ص‏ ھا عحل کہ آائد با۷٤(‏ .صصای 
۷۳۶۱۰ 

×ط فعصونعدل ح۷ طاە×عصد8 ۷١‏ لدععہ احمنونہ عط لعط ۱۷۶٥‏ نامطا دز ک- 
طاعجت طلا آصد ,حدم جننتا ط۱ عةذتھتٗ8 ×۲ ٥ت۳‏ د نط ‏ ولاصد ۸۱۰1۵ بطٹے 
جع ث :۲ غصد ےہ ممعاحدہ جرااحمدددوت عد× ہمد لوھنوندہ ء-ط ,7ہ :50ع ع مامح 
اد حدتء) 4وصد ددتعا ۶014ہ آ۶ہ۱ ۷۴۳۰۰ ؛ہہ۲فلکزل 0٥0‏ اعت( ]23ہ 1٥۷۷‏ ط۶0 
۷دت مد اتد دعاعوعزجہ ۶ہ ےڑوج ہ ددنحقاصۃط آحدہ٭> ےج دہ ا[غعدا حادءدءہآ[ہ ٭د 


برت جت ہهعط اوم٭وجچہ عدسننچوع کاٴ ]٠ہ‏ ل0ہ ؛چما ط۸٥‏ ہ۷( |0۶ہ/۸4 بط۸4 

د رط ہعاانہ۷ عدنئدہ× د امتع 525۸4 عط چمصف ,سی ٭۶1۱:2/16 وللففنہ 

مت ےٌہ :]انتا قوط مط تہ 6مد : کح ٥‏ [ئ۸0١.‏ بطاہۂ۸ (عدہنااہ باطصعط ے تعاء 

2 ےحعصععدت:حد :"کنعوااھۂ عضظ جہہ) ۳ عطف ۰۸ح عصد طلاصط ہ'اعطجہہ 

2۵۰۰ھ اجاج ×اغطا عتث و ازتھمہصاہ: حد ب۳22 جر /صود منرل آہ دەنجچہہت عطا آہ طاعەدعل 

اطع عث صہ ۶۰ك1ٌُمصس غعط۵ آہ دکادداآاء عٌ ہ٥‏ حندعائه ,یه اتخصدہء عم منتاطونعہ صا 
اد عنط ٥٤ہ ۳۱٣٣‏ -- آہ صوتامعم]م 


٦اا‏ ط راعزدم ۷ وی۸۸0 بر1 ص. برادہ ؛غصعص محع””عط 1۷ صتت::- ٥۱۶8‏ عنععط ءا 
طُوو م۸۸07 وص ٌ(عصر ,ع.صدت 7 حعطد5٦'‏ ٌاطۂ زط جو بعللہ آہ ×عطاصہ ٭ صز معلد 
تاْٹطا ء(طا بج ٠۳ائطٴ‏ ۴۵ھ , جامہویم )۷ۃ :موی لب دص راءعس۷5( جاٴہہمںڑا ہہزڑد ہر ہ۸۷ 
صلجالد اصد اصل صل ۶ہ عصونتئظد ۶تمعحدر 57-۳0۸۰ ۔صط اد( سد کہ <عسصہ اصد 
۔ممت2 عحدعطا آہ ٭-صسطدنجاد ۷۰ئتدصدہ ×ط جا اعاءنمدث بزاصعادہء ہحاد حد 

تاد 6جد جژھوریت۷ۃ پوروزچوم/.۸ بط/, ۶ہ عصہنہت٣٢‏ عداماہ٣‏ عط ٤ہ‏ معزْ۳حہء ٣۷ئ۲‏ ہن 
آقه عتاالء عط ‏ بٌھھ صحبتصءحص٭ ۷ نلجدہ ‏ حصعطا ×نعد-ة جہ:؟ ہچجمےہ 
غجھ تی صمکنط علاطودعفٌنعدتی ۶ہ ےحا ٭٭جہ عصمنہہ دسمة تت۷ ۰ا ٤ہ‏ جمنمناط‌م 
.د۷۵ عناکنە‌چجتا 


:0)0 ۸1 ک۸ 


۳۸۵۰۳۳٣٣7‏ ج0 


اص آعدمد× تب صعاہم صءاصصدم حدصعطت-ج آصد بعط تا ئوجاصہ ۶ن ععحادص-ہ ےھ 
۔ماںووزفطد/۸ ج5 ھڑتا فدعصصسعط۸۸ ,ص576 ےہ ۷ت ٤عطمنمعصتاعل‏ کثتد۴ باعطمجلذ: 
۷:ئ۲:۰ تام نونل ۸ہ ع د لطثاا ےععآاعکتص محدلع. ۃصد صمنچییح عت۔(۔ ۶ہ صحہ ۸ 
]وط دەعماعطاہے٢‏ ء1 عد× عغط ,حعاملت-ص2 ے صد عےععد ححت+مدء صطذضہب چجیروٗعصصطا 
عطتا ۔صجصطعفہ:2 ساط ص× ]٥٠۰۷۰۶0[‏ طعج۸ء فصد :ہہ حط صر صدصہ عامجھ ۶ 
رك(۸كئط عطل چصص ٢‏ مععدة ج۶ صمنععوح عخنط اجھد دجیف-ت( ×7( +۶ ؛عمو ا صدعصصی 
عصط گ۷٠‏ ةعصد ةذء٭ع بہ ۵۰ے<عل ہما ے-سدند”××اتا ا)صد عصماطاہ) صد.ہ:۲ ٤ہ‏ ٭ءصعدمجا 
۷۰ کال ت8: ا صد ٥‏ چو ([ہمء ئنط ۳۶٣٣۱‏ ۶70,۰ 27 قتط عم صظ5 طط ]2001:8057 

۰ [فتاہطا 


×ط 1۶۷۱٥۲٥ ٠:‏ ہام6 ٥:‏ ۔خعاحتہ ۲3۵:5 3 0ت 17107810 ه2 - 6[ 
کا ۵ك۳ 30:۲21 ,00 ت07 :تل۱ ۵0٥)1ت‏ تي۳ :ءط ۰ ۲۹تطت00ا لي:ععداء ط٠۲‏ 
۰۷ :0ص۸ .مد تا۳5ت۳9۴سطء وا ہہنا جو کا غناەطد لععة )دج <٭ (×٣‏ لاد دہ صھتا 
٭ط ط۳۷ ہعصسد ب'عععاتطا ان ص١‏ ۷۸۱مص۱5: اع د حد 7۵ہ ہحداہ .ج٣‏ عط 
ع۵۸ قعط عصہ مہ ,ھرعتطاہ ۶۰۷۰۷۰ عماماء-۲ص قعصد خمحلرعاة :1ا وء ق5 ٤ہ‏ صومناوءی 
۶١‏ .5830 عط کھ ۷رآدىم ٠ءء‏ حد ۃححالنه عوادممھص ۔ۃؤصد صمنالادئ ہہ لت اد؟ مەنعہہ 
۳:٠٥٥۰‏ عط صد ۳ عاہممل خدہا“ د فصطہ) چصٌا۷وط ۶:۶ اءازذہء ددہطا ء1636 ٌقط 
”.ح13 ۔۱۷۰معنط 111:3۳ 


٤ہ‏ کات حصاعداصادہء ×۷ /رھدامەنل حاباہەرٰطلہا ,٥؛‏ ۶۶ا( ءا چم نط جا 
٭ ےہ عحنصت:×ہ ۶م ٥:٤‏ .__.۰.٭5 متا 3٤‏ ,ہ۷ عط ۔ختاآ ہا عوابد لص 71606:87 
تدعلموکاناہ ۶اتتگ. بحدجھتا: عطفہ ٤٢ج‏ ٥ت2‏ ,لمتائت۳:لدلُ تد ۳۷۷۵ء يْ"_ ٭صمہ 
.0132ء ہت ۲ہ ۲۷۳٣[۳ا۰ت ٥٥۵۶۰۹‏ عط ٣ص‏ ۶۰۸نجزد ٥۴۵‏ سط بچھامدیل ہا عضلاا 
اددمنتا۵۵٣‏ فص صەڑاعصعوبة ۶ہ مات ٭-لنالسص ۱1 ۷۲۰ عھہنتلعصماتز طاءءعبہ :17 
عہ٥۸‏ ۷ کت7 ۔ضاصہ خنط ہ٠‏ ءحنحفۃ غصۃ ٭مجٗا ہ: عصہ قعطا ءط م۳ یاااد 
ل۷ ماعط ؛دمدجد: کنم ےہ یعصاباظد عطل بدا اؤتطضامجچھزٴ صدہتا زاصدەاء غدطا .۷ ٭ضصط ,۷۳× 
,ج۲ صھتتتام۱۳۱. کھ طعجہد , صماانط بجدہعالتا اصد ےحھتاہہ٢1ا‏ )ہ٣‏ ۶ 0 73٤6883:‏ 
۔الدالصعط× 4د :د51 


٦ 


حہ 
1 


جح لد سر یکو ود نا دمییا یں یہی 


٭وجنظاٹ آ۶م صدگ3 :اناطتا مھ 
حاممللدعلف×( ضا حطحطاک5 


مم 

ضط مد طعتد عفامل؛ عقنلمبع و کو عق دااتا عظط مع نموصصد ٢‏ برحدہ ٤مھ‏ دز 1۲ 
۔ عنط نزطا لت٣ءانددہء‏ .د۳٣‏ مط× طدہزاطد۸4 جج7 دزقا قمصع ط۸۸ د٤ہم‏ ءخدا 
فاعم جءعاڑا عءمام ا دہ دائئلا ٤ہ‏ عااحصصہ د دہ 8۷:مطاتد صد :دا ہا ےم 
×× ہجصوجوّنا: دناجۂ۔: چصناو ادص بدنعدسوز رامەامط× ٥:۰‏ وص٥تز×٣‏ ×۲×عطاه ۷۷ 
و ۵طت ظط5 ادحنععداء صدا:٣‏ ۲ہ ےا5 عظط تج طصد:مت یما ب,صمناد مہ 
دمتاعتحض ےھ اتجصند غط ۔حابزتیعمصفعہ صدادص ةآاہ عصتاطمحصة اص عصالء 
غعط ظط عءصحاابت عواٗصوەح غذص: ےحوطلمۃ صمندد ۶ہ تجد ١ط‏ +: ۶د ۰× ,یہ بت ×-70ڑ 
مث ہو ۷ عط 1:١‏ عط اكدعفجا اصمطاتھتھ ۱٠۶۶٠8٠٥33ئ۰ہ۶:)‏ ٤ط‏ عد 017ج ۳۵٢‏ 
+مزمعد: ١ط‏ ۶ہ عد عد تحمللطاہ عدد٣‏ کہ ہعندءآكدعءد عط ٢ط‏ ,۱مئ٥صومےہتہ‏ 

۔جنطنصعامراء: 2ص صحعصتف۵ 11٤٤٤٤١‏ :۶:۳۶:۹ ۲ہ معاءصةطا 


جوزوبہن٣‏ بئٴ ٭ابہ5 ربہہموں+ و( عڑطگک دہ دہ ما۲ دد دا آ۱۶3٥ءملُٰ‏ ہ”حاہہزلطدا۸ 

عطل ہہ عءأا×ہ۳ دد٥نہت: 81٣٥۶٢‏ ٭ط د۳ ,1966 ط× اعءطدااںم ٣×‏ طہء”نط٣‏ ,۰۳۷ہ۲ 

بزاہ؛ ٣نب‏ تہ::1ا ۲۵۰۰۸٠۷1‏ ءط (؛:: صدنلدجمطدزاہء ×8ًنھا ۔:تا ےدەرتاد: 

طعنطا عتصصة ٠۷۷۵۳٣‏ ہ۵۵: ۲ہ) ٥۹‏ اك1۵ ہعتانت 1٤۴۴‏ لصد ۷۲۱۳ د حد ,ہەرلاوڈ 

ع۴ ٠ہ‏ ۲عجاصصسد [ ٠ہ‏ ک5مط9َ( دص ١عط‏ ٠ہ‏ عحاحصنہ 3 اعطەناخاںح مدتد عطا ١ص‏ 
حا٥50۷‏ متعلعہ٣‏ ص8 


و جو/ززو ۶ہ عحمادیت٢‏ ۹۲۶۰م حصد ےط ٭ك د×اءطّ) عاتہ۷ آدنعمااذء ×مزدصہ ‏ تا 
أفنٌاك560 88م غعطا 0د امعو_َ١اہ‏ رط ٤جچدصطحع‏ ے: جاأعثا۳ جججربٹ؟ ٢‏ ۲۷۰۶ ۵۳0 جو مرہجبرہ(1 
چلمیردیزہرڑے' صیعطہاءائظط ٢٠٢‏ ؛ەطوہ] عوموطزم۸ . بصئُە+م حدنت٣‏ و ۷ء ۱۷آ 
۷٭ دمنزلەدمضدااہی طز .زدصماعقہ۲۳6ج۶٣‏ 2ة +ہ۲:7' ۲ھ(نء۵ہ۷۰ ٠ہ‏ 058۳۷ت::0]] 
جوتء ٹلا × بزند ول٣‏ ۰د ر۳۲9] رومجول رک ہہرحئئرۂ وصد ,كەطتلطےتا عدحاعاۂ۸ ا۸ 
1 کىنط. ج107ص ٭صه ہعاجت ۲۳۳۰۰۵ دع عططا ۶ہ ۰٤ء‏ عط ؛ہەتاد >عاعءتکع ٤ہ‏ 
۔جنطحو۱لامطعد عقظناصصع دنط ۶ہ عحصەم جعناسیڈ عط صا اعجامنلصطاع خصدج٥01:‏ 


[چرتاص-حدت] ؛نمہجعہ آہ ‏ د ع۱ا عة ٥+‏ طددہ: عصط صٴ ,ی×۷٣×٭مط‏ ,8× 1٦‏ 

ہجزسامداء ء ×مصتتحج ‏ نط ءقدد: طمزفط۸۷ ×۴× حصدمناالكد×> ٭ جمالطاۂ ةحد 
وہ جوالد ناضم ×ط راز (۸۶۳۵۰۰۳٣۴۰‏ صدنہہ:٣‏ ۶ہ 5:٥٥‏ عط ک: دہتانانتطوہء 
٭ہوزدوطظت+چدہہ اٌعذناعہ: خطوطم ہہمہضررت۷( ے۔ہہبهھاہو+ا ‏ ہا ۶ہ حصەہند۷٢‏ 
عجت. کفعدااہ× صد حاەمزكطعاۃ ,مععمہ ۷صحمنعصفلصہ ۷۷ نمصععصت ؛عد دەمناع ہلا 
عكة۳ ٥1ج‏ لزا ٤‏ عآط2 عتمت خحط ۶ہ يی[ہںعد 1ص عصچودہ ب مطاعد 0۱۷۳مصتطللص 


زا ے' عنام ”موم ءلااگڈ عط فغح: صا“ +جچدعت حبہم/۸ ہ۶( ججطا تجد عاتے را۸ ۴٭ 


100 ۱۷18(۷ 
(0۱۱۱۱18 7 1 


۱۳۷۷٥۱۰٣ ٦ص‎ ۲۱۰٠-٢ دہ ناد‎ 2۳۷ 737 


نا ۲:0[:۴۵ ْ : 
-ا۳۱۹[8:10 ۲111۸۸ بد ۸1۲۲11۸۸11 ۸۸۸11۸۷۵۸7 


ناد 


5۲۳3 5ت‎ ]۱۷ ٢۲۰:٠٢ ۳۲۴5۶ 
1194 








٭عەلنتاۂ 
7٤‏ جح[ ج ٭آ] ا20 


طعناوصہ 


۱۴۹٢۳۹‏ ٠ہ‏ م3۷۷ عائل٘٢٢٦‏ صٹے 
جاموولیيہ/۸ جکعلوٴجطحجاک 


۶ا135ا00٥0)) ١٢٤‏ ۱۷۸۷۵۵ ۸ 
جرہ‌‫×دل۷2( +دء4× 


رءجوصد۸۷ دی[ی۸۸۷0 ط۵ ۶ہ 718:0 ءط٣'‏ 
نا فصعظ صسروعہ1آ 


6۶ع ۷ جا منعومج۷ۃ ۵3۹كَہدڈذ 
جژمجونل) تنلعند7 34+ہ3ط0؟۴( 





۰ 
: 
جو سس خی وخ کی یں کیو سوا وط مہ سے ک : ےس 


خقصوصطظ وجںواونۂ >-(7۷ .لہ ۷) ڈسوظ آمتصوضنق 
نخوسی غڈسضخ۶ نسنھ۸ۂ دہ دسعحدہ حتممتلعءط حاعاوعطماڈ 
ہد( 5185:1 ٹوو۸ قعمصحصطنۂ ھوالسں حاخقسصہ' 
جوح7 .1۔5 بس رت .ےم عقعصنۂ 
مس شش[ نصمطەضضٌءظ منسنگ 07 مات جػہا 
ناوک ہدطا چدت و رہ ۷ تع نہ ۷ کہ ہمگ5 
ہمو وگ .۹ک( سعوصت 6 ۷ نحعف :ا جمینغک چدنوعمعا 
۳< ×۳وصعتآ ١...‏ ۳)1 
موەجچواک ضہی+وٌا انی( انحصطےۂ نوججنےےہ7٢‏ ٭دجبہ1ط 


اج حا مد خسد خودومکردمئہت ۔ ٹ‌ائامح دمد .5658 ت۳م-حمہ × جا جمکماک محصجہا ہو؟ دموضصعلمسدہ٣‏ مت 
صا اہ چھیہموبا قضساات +ط) آہ صواٗدٌحدعصا للحہ: همفصم×ع ,رو۴ عط! ص لححد-احت 


عہ ہ+وقوو موجہ : (ت)(ع) (5901) وہ۶ ۰× دھ فعامسوکہ و حممومضممرم۶ مہ 
ےلت تیچ ہم یووم زوورحبہد(ڑ 





ویورائو جرطٹا آہ جججتا جصہ حعا لاہ حبلا ا کوسوت۳جر دن ہ٭_- ج1“ 
لعب‫صوجن جوظتا ہب صصوجاہ ووتا اعوکحہ وزاحہججوورب+جہ !مہ دن گصحہ 
جو غممی قد ۱ زل.مطہ دعصتات صہمدہ رت تد ×حصحہ: 1نکطاءک١>ادی‏ گ۸ر 
إمد!٣‏ صہ1۱ ملظ 
06 مسک ۔ حفاہفر 100-۷ 356 4343 

۸ 29814,11 ۸۸10 ُعامزامت 


9301)657-1996) :+جصیتا رژآہ اد ۲آ 


6 قمضنواجروی جزٴ فصصصت عحط 








اھ 


چو مم 7 





فوخ غفاری سینمای ایران از دیروز تا امروز 

یوسفب اسحلق پور کیارستمی و فریدون رھنعا 

حعید تفیسی تنشھای فرھنگ سینمائی در جمہوری اسلامی 
مژدہ فقامینی استقبال فرانسویان از سیتمای معاصر آیرآن 
برونز عہاد سینمای جمہوری اسلامی: دو روی یک سڈ قلب 
جعشید ؟کرمی .,. قیچی ھای تیز در دست ھای کور ۱ 
ہرمز کی سینمای ایرآن در دو حرکت 

آئلی یس جو یور تولید ہینمائی در ایران پس از انقلاب 






ٴ 
7 
کر 2 
7 : , 7 


جگتاآف۔ ٦‏ 
سے کپ . رب 


ا اپ می کا سسرےود 
رپ ہک بر کم سید 














بتیاد مطظلمات ؛یران که در سال ۰ (۰۹)) پر طبق قوائیں ایالت نہوبورك تشکیل 

شدہ وبه ثیت رسید مؤس ای است غیرانتقاعی و غیرسیاسی برای پڑ وھش دربارہه میراٹ 
فرمنگی و شنلساندن جلومھای عالی عنر ادب. تاریخ وتمدن ایراں 

این بنیقد مشمول قوائین ومحافہت مالیاتیء ایاقات عتحدۂٗ آمریکاست . 





مقالات محرف آراء نویسندگان کُلققست ۔ 
تقل مطالب ہایران نامہہ با ذکر مأعذ مجازست. برای تجدید چاپ تیام یا بحشی پر ھریك لز عقالات موافقت 
تاہہ جا ہه عنوئن مضیر مجله يہ نشانی زیر غرستادہ شود : 


طےحہد ٠ہ‏ ×کیہ] ,24:0 
06 چکگ ووعمضومرو ساط 4345 
17,5 ,20834 لاگ ہوتوماوحعت 


ئن ۱۹۹۰ -بچ٭ (۳) 
کتی: ۷-۱۹۸۳ھ (۳۰) 
۱ بھای اشترالد 
5 در ایالات منسدہٗ امریکال با احتصساب عزیتة پست: 
اسالانہ زچیار شیایم ۳۵ خلا برقی دائشجوبان ٣٢‏ علاں برخی مؤسسات ۵٭ملار 
برای سیر کنشورھا عزینة پست ×شرح زیر افزودہ سی شود: 


تك 


مد 7 ۔ ذذ 

- 7ت با پست عادی ۸ر در 8 
4 ' اہ 

و کے پا ہت عولیی؛ کاٹادا ۱١‏ ملا اروپا ۷۴ دلاں آسہا و آفریتا ۲۹/۵6 داٹر 
جی- عم 5 ت 
ا 2 بس 0 ی 3 
دو ہی رہ 

سوج : 
کسر مد جج ٦‏ و . 
- 0س 0 


فہرست 
سال چہاردھم تابستان ۱۳۷۵ 
ویر سمنمای ایران 
پیشگفتار ۴۴ 
مقاله حا: 
سینمای ایران از دیروز تا أمروز فرخ غفاری ٣۳۴۳‏ 
کیارستمی و فریدون رھنما ۱ یوسف اسحاق پور ۳۵٣‏ 
پس از صمد سال بہرام بیضائی ۴۶۳۴ 
تنش ھی فرھنگ سینمائی در جمہوری اأسلامی حمید نفیسی ۰,۸۳ٔں 
استقبال فرانسویان از سینمای معاصر ایران مژدہ فامیلی ابیخ 
سینمای جسہوری اسلامی: دو روی یک سکةٴ قلب پرویز صیاد ۹ء۴ 
قیچی ھای تیز ر دست ھای کرر جمشید اآکرمی ۵ژ 
سینمای ایران در دو حرکت حرموز کی ۷۰ء 
تولید سینمائی در ایران پس از انعلاب آنی یس دو ویکٹور ۴۹۴ 
گزیدہ: 
سیتما و رھنمودھای دولتی ١‏ ۱ ۳ٹ 
نقد و بروسی کتاب: 
زیر بار آمانت حافظ , احمد کریمی حتاک ۵+۵ 
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کنجیته تاریخ و دن ایران: 
ا مدع 0۶501۸ 17×۷۷ 


ٰ 


أإٍ. <فترھای ٤‏ تا ٦از‏ جلد ھفتم منتشر شد 
1 ہ۷۱ ,4-6 :٭1 ل۸۰٣‏ 


میں۷( - ٠٤ہ‏ صتاہ[ ,جصد36:1ا1 :4 ءاءنعہ۲٢۲‏ 
عوں نا - 0:٢۷۷۳‏ :5 ءاء نع٢‏ 
ناے۔-تد صاتا - دو ہہ(ا :6 ٥اءنععت٣‏ 


اٹری کھ باید در خانه و دفتر هر ایرانی فرھنگدوستی موجود باشد. 


۲۲5 7۷۲۸710۸ 
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راہ ۱ 


عجلۂ تحقیقات ایران شناسی 


سال چھاردحم شمارۂٴ ۳٣٣‏ تبۓن ۱۳۷۵ (۱44۹) 


پیشکفتار 


نقش سینمارا در تحولات و دگرگونی ھای فرعنگی و سپاسی ایران معاصر و در 
بازتابانیسن فضایى زندگی قشرمای گوناگون اجتماعی و ترسیم آرمان ھا و 
گرایش ‌ھای آتان بە ھیچ روی اندک نمی توان شمرد. این رسانة نیرومند از آغاز 
عسر نه چندان کوتاھش در ایرأنء در میان تودة وسیعی از مردمء به ویژہ نوجوتان 
و جوانانء کششی آشکار داشته و بیش از هر رسانة عنٹری دیگری آتان را با 
دنیاھای دور و ناشناخته آشناکردہاست. اآزعمین روست که این شمارۂ اپوان تامه 
درپی صدمین سال پیدایش سینما در دنیا؛ به بررسی سرنوشت ھئر عغتم در 
آیرآن اختصاس یافته أآست. 

ترعھاعاى سرد لے فلا ید روگ عاہ ما ارہ وداوا 
سینسای پس از انقلابء را بادیدما و معیارھای گوناگون و گاہ کاملا متضاد 
عوۃڈ بحث و ہررسی قراردادہ آُنہہ. پرھیز از این جدال نە ممکن است وٴ نه مطٹوب۔ 
و به عرجالء آن جاکھ ھٹر و سیاست و مقعب بەیکتیگر چتان مرآمیزنەد که در 
یمان کتونی دوآمیختەائدء از ہرخورہ تند آراء و آرمان ھا گزیری نیست۔ 


ِ 5 . ١ 





“حر دقن کے۔ صیٹدای ایران/از دیروز تاٗ اسروڑہ تاریّ 
پیەکیش و مراحل کوناکون گسترش سینما گنٹز ماندشیٰ فیلمسازان کیرانی ں 
نوردپررسی قرار ہی عھد و بزرگداشت دستاوردھای آرزننڈ ھنری وفرھنگی 
یی رانیانراء به ویڑه یر شرأیط کنونیٰ۔ × ضشروری می شمرد. یوسف أسحاق پور در 
7 کیفرستمی و فریسون رعنما و پسر ایوژن کزڑ عادوش بی الام است٭ہ به مقاأیسۂ دید 
و سبک سیدمابی این دو فیلمساز پردأخت۔کست.۔ لو رمنمار دلبستة تاریخ و 
آیران و عباس کیٹرستمی را شیفتة ژندگی و زندگان می دائد. 

بامقدمەای درباوة جای تصویر و نگارگری ذر تمدن ھای کہن,؛ بہرام بیضائی 
درنوشمّة خودء پس إڑ عصہدسالء با اشارہ به محدودیتھاء و تنگنامای گنونی در 
آیرنء عنرفیلمسازی و صنمعتسینمای کشور رأ قربانی سنت مطلق نگری می‌شمرد 
کەھمچنان با آزادی وخردگرأٰبی درستیز و دشمنی أست. حمیدنفیسی در 
قنشھای فرھنگ سینمائی دز جسہوری اسلامیء بامروری بر انواع فیلمرھای 
سأاخته شدہہء مجموعة آثار سینمایی پس از انقلاب را نە محصول کنترل یکپارچه 
أنمطاف ناپنیر رژیمء بلک مولود رقابت و دادو ستد میان نیروھای گوناگون دروز 
و بیرون رژیمسی‌شمرد. در طاستقبال فرانسویان از سینمای معاصسر آأیسران؛ 
مژدہ فامیلیء بر این نکته تکیه می کند کہ سوای برخی ملاحظات اقتصادی, نگا: 
آراہش‌بخش برخی از فیلم ھای ایرانی بەطییعت وہه زندگی سادہ وروستابی عامل 

پرویز صؾّادء در سیتمای جمہوری اسلامی: دو روی یک سکّة قلبء بە انو 
روشھای کنترل و نظارت دولتی ہر صنعت سینمای پس از انقلاب می پردازد 
این صنعت راابزاری در اختیار حکومت برای نیل بە عدف مای تبلیغاتی 
سیاسی اش نه تنہادر ایران که درجہان غربء می داند. در طیچیٰ :ای تیز در 
دست ھای کور: سائسور فیلم در ایران از آغاز تا کنون جمشید آکرمی انوا 
روش‌عای‌سانسور فیلمھای داخلی وخارجی, و نیز چگونگی تشدید نظارت دولتی 
وا پرسراحل گوتاگون تولید سینمائی در دوران پس ازانقلاب: بررسی می کند 
تمرکز اصلی صیدنمای ایران در دو حرکت٤٥‏ نوشتة عرموزکی, بر تاثیر متحوّل 
متضاد باورھای سیاسی ومنجبی در آثار مسمود کھمپائی و محسن مخلباف است 
آجرین مقالۂ این شمارة ویژہء خولید سینماتی پس از انقلابء به قلم پڑوھشگر 
فہأٰتسویء یىی نس دوویکتورء یه بررسی انواع نہادھا و مرأکز دوٹنی, تیمه دولتی 
2 00 عو موا ھا بی 
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بڑع غاری* - ۱ 


سینمای ایرانء از ڈیروز تا امروز 


یازدہ سال پیش تعدادی از فیلمھای تولیدشدہ درجمہوری اسلامی در آروپا 
(خاحصه فرأنسه) و سپس در آمریکا عرضه شدند. منتقدان و تماشاگرأن غربی 
ازاین آثار أستقبال فراوان کردند و برخی ازفیلمسازان ایرانی را درمقام بزرگکترین 
کارگردان‌ھایى جہان شناختند۔ گروھی آز ایرانیان مقیم خارج آز آین سر وصنا 
درشگفت مائدند و برخی ازآنھانیز ازاین عبالشغه گوبی برآاشفتند۔ دراین 
شسارہ ویڑہ ایراِن امه أین ھردو تفکر منعکس گردیدم است.ٴ داستان آوردن 
این‌فیلم ھا چنین بود: درپائیز ۱۹۸۵ء یعنی ۶ سال پس از انقلاب آیرانء درسینما 
اوتوپیا زعفع0ا) پاریس فیلم ہوندہ آز امیںنادری به نمایش درآمد و یک سال بمد 
ھمان فیلم را بہرہ برداران سینمائی فرانسوی خریدند و پنچ هزار تماشاگر در 
پاریس و عفتث مزار بینندہ در شہرستان ھا از آن استقبال کرمند. نتیجه آین 
کار برای پخش کنندگان این نوع آثار امیدوار کنندہ بود.ٴ در پاتیز ۱۹۸۸ عمان 
سینما۔کھ تنظیم کنندم بونامه عایش یک ایرانی فعال و دوستدار سینما بھ نام 
محمد حقیقت استم۔ جشنوارہ ای با فیلمھائی چون خاده حدوست عجاستۂء از 
عباس کیا رستمی,ء باشوء از بہرام بیضاتیء آبہ باد محاکہ آز آمیر نادریء آن 
سوی آاتی, از کیانوش عیاريء ترتیب داد۔ مطبوعات اڑ 'شکوفائی؟ سینمای پیران 





* کإرگرینان و پژومندہ در تاریخ سیا و عدرعای نمایشی. _ أ 





سار سو سس ےس 
مختبر سیدمائی شد.۔ شہرت این غیلم ھا از فرانسه بە کشورعای دیگر اروپا و بە 
آہریکا سرایت کرد. وآاقم این سطور گرچھ طرفدار تعدادی آز فیلم ھای خوب 
لیترانی یازدہ سال اخیر عستم اما دوحَوہہ عمدہ بە ناقدان غربی می گیرم۔. اول 
< قراموشی کاملی کە ہر آن‌ھامستولی شندہ سبب گردیدہ تا آنچه را خود دربارہ 
کامیاب یھی سینمای یران میان سال ماىی ۱۹۶۴ و ۱۹۷۹ نوشته بودند بە کلی 
از یادببرند و در نتیجه سینمای یازدہ سال أخیر آایران را ”ممجزہ ای" زائیدم از 
سر > کت مو ہر ار مر 





کہ یک آتش در وہ مل رت از فروغ 
فرخ زادء در اوبرعائوزن ( ۱۹۶۲) و عقوم جدی از احمد فاروقی درکان ( ۱۹۶۴) 
و خمبعت ہی جانء از شہید ثالثء در برلین (۱۹۷۳) و ٹر غربتہ: باز درھمانجا و 
ازھمان فیللساز (۱۹۷۴) و ایضاً دربرلین: ہاش سنگی: از پرویز کیمیاوی (۱۹۷۵) 
و عایرہ عمتاء أز داریوش عہرجوئیء در پاریس (۱۹۷۸). بە علاوہ فیلم گاو در 
یکی اأزسینماھای لندن مرتبا نمایش داد شد وعفتة سینمای ایرانی در ۱۹۷۶ 
درپاریس ہرگزار گردید. مقالات تمجید آمیزی از سینماگران شناخته ای چون 
کریس مارکی ۸8٤6(‏ 3ی) یا تاریخ‌نگارانی چون ژرژ سادول (5300081 عئە٥0)‏ 
درمطبوعات اروپا و در دایرۃة المعارف ھا و تاریخ سینماھاء میان سال ھای ۱۹۵۷ 
و ۱۹۷۸ء آنار ایرانی را شناساندہ بودند. با آین عمہ انگار که نسلٰ قد نویسان 
غربی آمروڑزی تمام ین کارھای بیست سال پیش را ہەکلی فراموش کردہ آند 
مطلب دیگری کە با "”ظہور" تازه فیلم ھاى ایرانی بە چشم می خورد گزافه گوئی 
منتقدان عربی است نسبت به کیفیت کار سینماگرأن ایرانی تا آنجا که آن‌ھا را 
در برابیر مترمنعدانی چون اکیرا کوروساوا(٭8٭00ڈ ٭عنط۸) ژاپنی و روبرتو 
روسلینی زقتقاء تت7 نام0 یتالیائی و ساتیاچیت رای (رعا تنزعوضە5) مندی 
سی شہند. با تمام ستایش صادقانەای که ما از کارگردان ھای خوب دہ سال 
آخیں' آیرأن می کنیم عنوز چنین‌مقایسەعائی را خیلی زودمی دائیم و حثشی 
دودتر می رویم و می گوٹیم کە با تمام توقیق عاتی که سینمای شایسته یران قبل 
و پس از انقلتب بدان نائل شد و با درنظرگرفتن بہترین آثار بپیست سال پیش 


سےمحمعططریز 











از اتقعلاب و ۱۷ سال اخیر می ترآان با جرأت گفت کھ منوز ما فیلم ھائی بە پایا 
ہمضی از فیلمھای کشورھای مشابه خودمان مانند مصی و توکیه نساخته لیے 
دو نمونه از گآثار فیلم سازان این کشورھا سبقت آن‌ما رأ در مسائل سہمیکه ماع 
درایران بالنھا سر وکار دآریم و نتوأنسته ایم آنہا را عیان سازیم نشان می دھد 
اول فیلم عومیاتی (۱۹۶۹) اأست از شادی عبدالسلام مصری در بارہ لزوم پذیرٹر 
گنجیئںه فرھتگی چند هھزار ساله درکشوریکە از نو بلنگاہ به دنیا "بیدار' 
سی شود۔ دومی ھول (01لا -۔۱۹۸۱) ازشریف گوزن ترکی (برمبنای فیلم نامه آ7 
از ایلمازگونی)ء که سندی است کوبندہ در بارۃ زنجیرمای سہلک دینی,؛ سیاسی 
و اجتماعی کھ به پرو پای مردم آسیای غربی بسته شدم به این ترتیبء در اینحا 
لازم است برأی روشن کردن عمر ۹۶ شائة سیتتائ أیراآن و تلاأش ھای ٹفرھنگ 
سیلماتی دراین کشور سخن کوتاھی بیاوریمٴ 
۹ 

نکاحھی به گدشته و آغاز فقرحنگ سینماتی 

می دانیم که مظفرالدین شاہ طی سفر ۱۷۷۹ ایس وی خود به فرأنس 
در اولین برخوردش با سینماء که ۵ سال پیشتو اخترإع شدہ بود از عکس ھای 
ترک خیران نائد" و به میرزا أبراھیم ٠‏ عکاسباشی خودء کە فن عکاسی را در 
فرنگ آموخته بود دستور خرید دوربین فیلمبرداری داد. می رزا أبرأھیم نخستین 
سینماگر ایران !ست. از این پس تا قریب به ۵۰ سال پیشرفت سینما در ایران 
مدیون أفراد فرنگ زفته و متحدد بود. أین موضٰوغ ھم در بہرہ برداری سینمائی 
صضدق می گندء عم در تہیه فیلم عیرزا ابراھیم صحاف باشی کە دز زمضان 
۶۳۴ [3(ئواسر ۱۹۰۴) نخستین سالن سینما را در خیابان چرأغ گاز (امیرکبیر 
فعلٰی) برلی یک ماه باز کرد دوز دنیا گػشته بود و مشروطه طلبی بود ک 
زتدگی۔خود و خانوادەاش را روی عقاید آزادی خواهانه اش گذاشت. بہرمبرداران 
دیگری چون روسی خان (۱۹۰۷/۱۲۸۶) و آرداشس باتماگریان ( ٢۱۹۱۳۱۲۹۲‏ 
کە سالن اش در بالاخانەای در خیابان علاءالدوله (فردوسی فعلی) بودء شاگردان 
مدارس عالی و "منورالقکران“ آن زمان رأ به خود جذب می کردند. اما اولین 
کسی کە بە قیلمبرداری واقعی دست زد خانباباخان معتضدی بود ء تحصیل کردۂ 
رشتة فغنی در فرانسہ. ر و لو اد یصو 7 ا 
)۱۹٢۵/ ۱۳۳ (‏ و تاجگزاری رضا شا ڑ کے ۳۰ )۱٣٣۲۶‏ برداشتہ قطماتی از 
این اسناد خوشبختانه تاکتون برای ما باقی ماندہ آست۔ اوگائیلنس ( تحریف 
ہوسی ٢وھانیان)ء‏ آرمنی آیرانیء بای یک 'پرورشگاہ آرتیستی سینما“ بود برای 
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چسران وم شتران... کو آییسیتھی ( ۹ء ۰/۱۳ ۱۹۳), وی قیلم داستانی گیزاتی را 
۔پرعاشت وی کار مور تر کُو داستانی بأ سزم ہوتے حاجیٰ ھا ٦کور‏ سیتمف کہ 
خوششکختانہ حم محضوط حاندم آأست۔ ولی ٹین غیلم در بأزار تہران کار تکرد چون 
.ضا موقع غیلم نافق فارسی از مندوستان به فیران رسیدہ بود به تام ٭ختوئر 
( ۳۴۹۷۴ ۹۳۳۴٦)۔‏ نین اثر به کٹرگردانی اردشیر ایرانی در بعبکی تہيه شدہ بود 
با ھمکاری و بازیکری سردی لعلم قلم از آیران که عبدالحسین سپنتا نام داشت. 
توقیق شخٹوٹر نه تنہا باعث ضرر حاجی 95 بلکه مائع توفیق فیلم صامت بوالیویں 
( ۱۷۱۳ ۲۹۴۴) از ابرلھیم سرادی ھم شد که سانند لوگائیانس 
ادعامی کرد سیتمارا! درشوروی آموخته أست. سپنتای پیروزمند: بەعنوان کارگردان, 
چہار غیلمناطق قارسی ٹیگر درھندوستان ساخت: فودوسی. شیرین و فرحاد 
(۱۳۱۳)ء چثشم حای سیاه ڑ۱۳۱۵) و ئیلی و مجتون (۱۳۱۶). این آثار در ایران 
خوب کار کردند ولی سپنتا بە دلیل عسم وقوف دولت آن زمان به اھمیت سینا 
وغیز به علت رقابت پخش کنندگان و سینماداران كکە امتیاز وارد کردن 
محصولات خارجی خود رأ در خطر می دیدندء موفق بەایجاد یک شرکت فیلمسازی 
در آیران نشد. پس از سپنتاء یک دوران یازدہ سال سکوت کامل سینعای ایران 
رأا قراگرفت تاسال ۱۳۲۷ کە اسماعیل کوشان باشرکایش رفتهەرفته صنعت سیئمای 
ناطق را به وجود آوردند. محصولات بعدی متآسفانه صرفا تجاری بود و بە 
ملودرام ھائی باساز و آواز ورقص۔ درزمینه ھاىی شبەتاریخی یا افسانه ای یا سراپا 
احساساإتی باسطحی بسیار تُنُک مايه وتکراری ودر سطحی ہسیار تازلء محدود 
شاك۔ 
در آذر۲۳۲۸٢‏ (ڑدمسامبرں ۱۹۴۹١)ء‏ باهمت دوستان کە مقدمات کاررا آمادہ کردہ 
بودندء نخستین سینه کلوب آیران بە نام "'کانون ملی فیلمّ راہا فیلم مھممانان شب؛ 
از مارسلی کارنه (ححت ۵۸۵٣‏ فرانسوی, کە درتالار موزہ ایران باستان به نمایش 
درآمدء گشودیم۔ در این کانونء فیلہمای با ارزش خارجی (مستند کوتاہ یا 
داستانی) که درسفارتخانه ما یادر انبار ھاى توزیع کنندگان موجود بود با 
ممرقی نشاندادہ می‌شد. آأین معرقی با اشارہ بە سابقه کارگردان و سبک کارش 
و تحلیلی کوتاہ از تکات برجسته فیلم عمراہ بود. 
مر زمستان عمان۔سالء نخستین انتقادھای سینمائی جدی که جنبه تحلیل 
آار رڈ داشت در مطبوعات چپی تہران به امضای م۔ مبارک آغاز شد۔ این 
اننقادحا به روال آنچه در فرائسە از کسانی چرن مضعط قد۸ و اومقوک بعوحمتق 
آسوخته ہوشم عورد پسند واقع شد و ہه تبریج ہر معاطبائش اقزودہ شد, در 








این مقالھاء نه تنہا بە آثار خاوجی۔ بلکەبەفیلم ھای ایرانی ھم, باوجود سطح بسیاو 
نازل آن‌ھاء توجھ می شمد۔ کاردوم 'کانون ملی فیلمٴ برپا کردن دو فستیوال دربارہ 
سینمای انگلیس (بہار۹ ۱۳۲) و سیئمای فرانسه (بہار ۱۳۴۰) بود که نخستین 
کوشش زاین نوع در ایران‌محسوب می‌شد. درعورد فرانسهء دوفیلم از "سینماتک' 
پاریس مستقیما برای ‌کانون فرستادہ شدو این به سہب لطف مدیر آن فیلم خانه 
مانری لانگلوا (عغصقع مھ[ 80۶3ء نسہت به تمدن آیران درگڈذشته بود . 

در پائیز سال ۱۳۳۰ء نخستین گردۃ تاریخچه سینمای ایران را طی ۴ مقاله 
نوشتم۔ در آین مقاله ھاء برای اولین بار آسامی پیشقدسان لین عئر درکشور ما 
آمدہ ہود. کانون فیلم پس از ۱۸ ماہ به علت مسافرت من به اروا تمطیل شد و 
دیگر کسی دنبال آن را نگرفت. ولی "ٴمعرفت سینمائی' و شناسائی غیلمء به 
عنوان عامل اساسی ھنریء فنی و اقتصادیء در ایران بوجود آمدم بود۔ چند 
سال بعد ھوشنگ کاوسی, اولین تحصیل کردہ مدرسه عالی سینعا در پاریسء 
کهە فیلم ھای متعددی هم از گذشته سینمائی جہان دید ہودء بهە !یران بازگشت 
و قلم بە دست بھ ابتذال بازار "فیلمفارسی” ؾاخت. 

در پاریس به دبیرعاملی ەفدراسیون ہین المللی آرشیوھای فیلمء ( ۱۹۵۶-۱۹۵۱) 
انتخاب شەم وہ تا سال ۱۹۵۷ که بە ایران بازگشتم, به نوشتن مقالاتی درمجلة 
پرخاشگر "پوزیتیف"0لفافہ٥0)ء‏ کە مبلغ "محتوای انسانی" در فیلم بودء مشغول 
بودم۔ در بازگشتم به آیران دریافتم کەء در مرداب سینمای تجاریء افرادی چون 
ساموئل خاچیکیانء کە برخی از کوک وکاروھای فیلم عای شبهمخوف و 
شبەپلیسی خارجی را عضم کردہ بودء کارھای مشخص تری میکردند. تکو 
توکی فیلم ھای قابل توجه چون چشم بە راہ (۱۳۳۷))ء از عطاءاللہ زاهدء و در 
عمان سالء لات جوانمودء أز مجید محسنیء حالت اصیل ‌تری داشتند. جلال مقدم 
سناریوی جنوب شھر رابرلیم آورد ودست بەکار تہیة آن شعیم این فیلم در پائیز 
۷ روی آکران آمدو ۵ روز خوب کار کرد و در ھمین مدت کوتاہ خیلٰی‌ھا دوبارہ 
وس بارہ فیلم را دیدند۔ برخی از روشنفکران,وحتی چند تن از تہیەکنندگان 
تلویحا می گفتند: ٭ اگر لین فیلم شما بگیرد ما عم دست به کار تولید فیلممای 
بہتری خوأھیمشد٭ روز پنجمء جنوب شھوہ با آن که پروانة نمایش داشت: توقیف و 
تمام کپی ای آن (نگاتیف و پوڑژی تیفٰ‌ھا و کپی کار) به شہربانی بردہ شد. 
پس از سه سال که فیلم وا پس دادندء متوجه شدیم گه قطمات عمدہ فیلم را در 
کلیۂة کپی مایى اصلی و فیعی ہریدم اند و فلمنی به کلی تاقصں را به ما 
بازگرداننمائں۔' اگر جنوب شھو توقیف نمی شد به احتمال قوی-و با عمان عدہ 
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تج دورآن اکامی اؤ ن وکنانون فیلہ“ را به راہ لنداختیم (آذر۱۳۴۳۷). 
:انملیش قیلم با معرفی و بحث در سالن کوچک 'ارابی" در محوطه ادارہ کل 
عدرھای زیبای کشور انجام می شد. رفته رفته دستگاہ دولتی زیر پر و بال ما را 
گرفقت و پس از معتی دزسال ۱۳۴۳ کھ ادارہ کل ھنرھایى زیبای کشور تبدیل بە 
وزارت فرھنگ و ھن شدہ با اصرار زیاد ما پتیرفتند کە کانون ما به 'فیلم خانہ 
ملی ایرلنٴ تبغعیل شود۔ اتا فیلم ھای پیرانی و خارجی کە جمع کردہ بودیم 
برڈی مقصود کافی نسوٹ ۔ بس از سالعا رفت و آمد ٦‏ مکاتمه با وزارت خائہ؛ 
تعدادی بیشتر فیلم ایرانی (من جمله حاجی آاء ایر سینما و۔ے*غیتر توم و خارجی 
با آرزشء کەمعرف تاریخ سیئمأای جہانی باشد؛ خریداری شا سے بە نمایش 
درآّمید۔ اما ہازھم موفق به دست یابی به کليه فیلم ھای مستند و خبری خارجی 
مربوط به ایران که از ۱۹۰۰ تا امروز تہيه شدہ بود نشدیم۔ در مدت٢۲۰٦‏ سال تا 
انصلابء علاوہ بر شناساندن تاریخ سینما (از ۱۸۹۵ به بعد) و نشان دادن 
می کلاىیت سی مت تراکسے نعائی سی قائل ای ہکانت اضر 
کشورھای بزرگ جہان و به سینماھاى ناشناخته یا کم شناخته بیندازیم۔ پس از 
سی سال کائرن! ز من 'ئیلم نات“ تختربان کسکان عوہ را پیا 'کرفتة: 
می توان گفت کھ دو نسل ھنرمند و اھل فرھنگ با سینما آشنا شدند. سہم 
عالین تر سرت کرون اخیان سستائ خل اساسی پر چرکا کاز قاز ای 
کوتاہ یا بلندء انجام می داد و فرصت نشان دادن آن را در سینماھاى. عمومی 
نداشتمی دانست کە 'فیلم خانه" راغب به شناساندن کار اوست۔ در دنبالە 
نمالیش هر فیلم بحث ھم برقرار میشد و گاھی جنبه سیاسی پیدا می کرد. 
کانون علاوہ بر استفادہ از بخش ھای فرھنگی سفارتخانه ھای خارجی در تہران 
آز طریق قدراسیون بین المللی آرشیوھای فیلم (که عضو ناظر آن شدہ بود ) از 
سیٹماتٹک ھای جہان (خاصه سینماتک ھای فرانسهء سوئیس, بلژیک: انگلیس 
و شوروی) فیلم وام می گرفت یأ می‌خرید۔ محیط دوستداران فیلم مناسب تر و 
گستردہ تی شد. 
فریعنگ سینمائی درایران پیٹی می رفت. سفارت خانه ھا عم رأسا سروری 
برآبار کارگیدان ھاى کشورمای خودشان ترتیب می دادند۔ جشتوارەھا نیز راہ 
افتادند: جشنٹوارہ فیلم کودکان (از۱۹۷۰/۱۸۳۴۹) جشن عنرشیراز (از 
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وم۳ ؛ءم۹۶۷٥)ء‏ 'جشنوارہ سپاس“ٴ خاص فیلم عای پیرانی (از 349۸/۱۳۶۸) 
جشنسوارہ تہران (از :۱۹۷۱۶۱۳۵۰) که در نما خرصت دیمن آثار به زبان 
اصلی و بدون سانسور برثی علاقه مندان فرأاھم شدہ بود. مطبوعات سینمایی 
نیز از جتبه صرفا تجاری خود کاسته بودند ومجله٭ ای ویڑہ عئر فیلم بە وجود 
آمدہ ہود, 

از سال ۱۳۴۶ به بعدء تلویزیوں ملی ایران بە ارأتة برنامه ای مرتب در بارہج 
معرفی فیلم دست زد و مدرسه عالی ‌تلویزیون و سینعا را تاسیس کرد. فعالیت 
بخش سینائی‌پرثمر کانون پرورش فکری کودکانو نوجوانان زاز ۱۹۶۹/۱۳۴۸)ء 
کە در تولید و اشاعه فیلم ھای خوب در ایران نقشی ساسی داشتء با نان و 
عوچه ( ۱۳۴۹)ء ساختة عباس کیارستمیء آغاز شد. چندی بمد افراد دیگری عم 
در کانون به کار پرداختندء از جمله بہرام بیضائی که سفر (۱۳۵۱)ء یکی آز 
مہم ترین فیلم ھای خود راء در آنحا پرداخت. 

چند سال به عقب برگردیم. در سال ۱۹۶۳(۱۳۴۲) من شب قوڑی را 
ساختم ولی این بار تنہا در میدان نماندم .چون سال بعد ابرأعھیم گلستان ھم با 
خشت و آتینه وارد کارزار شد.. گلستان نویسندہ ہود و چنددسال در ستندسازی 
برای کنسرسیوم نغت مہارت سینمائی واقعی ہدست آوردہ بود . مخشت و آثینه اوٴ 
درسال ۱۳۴۳ روی پردہ آمد فریدون رھنما که به زبان فرانسه خوب شمھر 
می گفت عمانسال سیاوش در تخت جمشید را به پایان برد۔ فروغ فر‌خزاد: شاعرۂ 
نابہفهء عم باخانه سیاہ است همانسال فریادی بر آورد. من می پنداشتم که شب 
قوزی, بهە دلیل داستانش,ء ہایستی مورد توجه قرار گیرد۔ اما تماشاگرأآن به علت 
اعتیاد بە بتجل ھاى سینمای بین المللی که به بازار ایران می ریخت و عکس ھای 
متحرک هھندی و مصری درجه دوہ بهە بینندگان آسان‌پسندی تبدیل شدہ بودند. 
من این رز عالی جدیت زا فقط پا استقیال خارجی ما (سضله خر عمنہ 
منتقدان فسٹیوال کان ۱۹۶۴) و تمجید نویسندگان ایرانی که یکی ازآن‌ھا نوشت: 
دہا شب قوزی سینمای ایران خوب جوری آغاز شدہء از لحاظ معنوی جبران کردم. 

دراین میان دستگاهہای دولتی برلزوم کمک بە تولید فیلم وأقف شدہ بودند. 
درسال ۱۹۶۹/۱۳۴۸ء بدون تمہیداأت تبِلٰیء چند فیلم شلیسته ساختہ شد: 
وزارت فرمنگ و حنر غیلم گاوہ ا داریوش عہرجوٹیء را ساخت۔ تلویزیون مٹی 
فیلمبرداری آرامش دوحضور دیگرآن؛ کار ناصر تھوائیء را به پایان رسائید و 
بخش خصوصی جم قیصوء از مسعود کیمیائی را بيه روی پردم آورد. سلنسور 
عوثٹتی جُلوی پخش دو فیلم دولتی را گرفت ولی عردو پس از مدتی آزاد شدند. 
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مو مر ےس سر بت کہ ہہ ای ہہ قو سای نو- 
جاعتت۔نام عرست تی آن بلیستی "سیشمای متفارت“ سی ہود۔ : 
: خرلینجا فرصت تلم بردن از حمۂ سینماگران خلاق ایرانْ ٹیست اما په عنوان 
نموته علاوہ براسامی الا می توانء اڑ+چملہہ ناممای زیر را نیز بە یاد آورد: پرویز 
- کیمیٹویء بہرام بیضائی, آربی اوائسیانء سہواب شہید ثالثء پرویز صیاد؛ 
می رنادریہ جائل مقبمء زکریای عاشمیء خسرو مریتاش و کاسران شیردل. 
اسروڑ دو جسہوری اسلامی اشارہ به کارھای آن دورہ خوشایند نیست. اما 
نمادان و تاریخ نگاراتی معستند که ی٭ آرزش ؤاقمی سینمای آن روڑھا پی بردءآئد. 
پکی اپ آنشہا نی تویسد یسد: ددر فاصلء سال مای ۶۸ تا ۵-۱ درحدوٹد ۰٣‏ تا 
+ھ۔غیلم قابل اعتناء ساخته شدمٴ ' بالاتر گفتیم که در خارج-ھم لاآقل پائزدہ 
فیلم ایرانی کوتاء و ہلند در عمان سال عا مورد توجه خاص قرار گرقتند. 
دیدیم کهە چه کسانی و چه غواملی باعث پیشرفت سینما در ایران طی 
سالمای ی۳۳۳۷ تا ۱۴۵۷ شىند و چه تلاش ھاتی کردند و چه ناکامی مائی 
کشیدند تا ریشەمای سینمائی درستتر و بارورتر درکشور بەوجود آمد. از آین 
روء بە راستی می توان نوشت کە توفیق ای مسلمسینمای بعد آز انقلاب مستقیما 
نتیجه زحمات دست اندرکاران سینمای بیست سال پیش از انقلاب است۔ عمانف 
بسیٹری از نہادھ۰ای اجتماعی و اقتصادی دیگرء سینما نیز با مان اأاستخوان 
بندی پیش آز اأنقلاب میگردد و ریشه عایش درگذشته أست۔ نفی چنین 
واقعیتی یا بافراموشی عمدی ممکن است یا نادانی یا سوء نیت محض. 


سینمای امروز 

ہس جس تمصع حست 
یکی آنکه نادیدہ گرفتن و یا رد کردن یکپارچۂ آثار فرعنگی لیران از فدہ سال 
پیش به این طرف اشتباہ تاریخی بزرگی است۔ بایستی آثار را دید (یا خواند یا 
شنتید) و مورد تحلیل وو مت بے و بایستی معایب و محاسن آنہا 
را شسرد و آشکار کرد۔ نشانه ھی مثبت و محتوی داستان ھاراا گفت و 
اژسبک کارجتری و غنی انتقاد یا تشویق کرد اتضراف مان اندیشەاأی و تحگممای 
عقیدتی و تکفیرجحا را برملا ساخت۔ به سخن دیگرہ بای از ہی اعتنائی و 
عزلت جوئیء که گاہ به حق إز يُغض ستمدیدگی و ناکامی برعی آیدء درآمدہ۔ 
۔خائفت ہا وثیم سیاسی۔اجتمامی تبلید یکسرہ تبدیل بہ دفمنی پا تمدن و 








دیگز آنکھ در پیران کسانی عستمد -کھه می۔ خوآمدد ہدآنند تا گروھی که در 
گذشته ساحسپ نظر بودندیا دستی درکارعایى فرحتگی داشتند دربارہ آفرینہ ھاىی 
تو چگوتھ می اندیشند. بہرام بیضائیء کھ بیست و پنچ سال است فیلم می سازد 
بارمالزوم حقظ تماس ہانسل جدید را گوشزد کردہاست. رأی سنجیدۂپیش کسوتان 
می تواند تا حدی عمشوق و رامنمای نسل آیندہم باشں. 

از این روست که می گوثیم سینمای ایران اسروز حدود دہ کارگردان شایسته 
یاقابل توجه دارد. کارھای اینان در زمرہ شعارعای تعصب آمیز و احکام فرمایشی 
و ھیاھوی تبلیغاتی نیست. در فیلم مایشان سخن از دوستی و عشق و پیوندھای 
انسانی و اعتبار بخشیدن بە مقام زن و برملاً کردن یکسواندیشی و عدم تحمل 
دیگرلن می رود . 

می دانیم کە این فیلمسازان انگشت شمازند و سه چہارم قیلمھای تولیدشدہ 
در سال باز ھمان کالاای مصرفی برای پول درآوردن با قصه ھایى ہی ارزش و 
تکراری و زد و خوردھای شبه قہرمانی: در لوای جنگ:'عراق و ایرانء و آمیخته 
با چاشنی شعارھا و تعصبات روز است۔ می دائیم که سانسور بیش از عمیشهہ 
تاخت و تاز می کند. در ین شمارہ نمونهھ ھائی از این تاخت و تازھا و مشکلات 
گوناگون بر سر راہ تولید آمدہ است. می دانیم کە حتی بارھا فیلمی عم کە در 
خارج امتیازی به دست آوردہ ا نمایش درخود آیران نیافته أست۔ می دانیم که 
محیط نا مساعد و بگیر و ؛ ببندھا و تحکمھای انقلاب نه فقط باعث مہاجرت 

دم ائ او کارکتان برستہ مرف تیم یه خارع :شا بلکة گروعی دیگی وا تا 
امروز محکوم بھ خاموشی و دورماندن از کار خود کرد. 

همه لین ھا را می داتیم. انا در ھمان حال وظیفه داریم تا یه آتچه از هٹر و 
فرھنگ آیران در داخل و در خارج می درخشد عمیقاً توجه داشته ہاشیم. 


پائوشت حا: 

١۔‏ ن۔ ک۔ بە: مقاله مؤژدہ فامیلی و نوشتاة پرشور پرویز سیاد در عمین شارہ۔ 

٢۔‏ برای عقایسە باید دانست کۂە در فرانسء ار ۲۶ رَوبّنْ تا ۴۹۱ وت ۱۹۹۶ء بیست و جھمفت 
عزار شضاشاگر در پاریس و حوعصه و دولازدہ زار بینتدہ در شہرستان ھای آن کشور بە تماشاىی 
قیلم می محسن مخملباف رفتند. 

۴ برای فہرست جوائز متعدد دیگی بلیستی تاریخ مإ و قیلم شنامہمای سیسای کین 
رجرخ شوم۔ 





7ا 
وااقپغین سظورء برای اولین بار تاریخ سیتمای ایرئن را در سال ۱۹۵۱/۱۳۳۰ نوشله است و در 
مقالات و رسالہ ای دیکرء یہ فارسی, فرانسہ و انگلیسی. نیز در بارة ین تاریخ مطالبی را آوردہ 
آستہ برای آکامی از پارہ۔ٍی از ٹین مطالب آن۔ کہ بە: : جمال آمید؛ تارھی سیلمای ایران: شہران, 
۶ى۷ 

ھ۔ این جقابیت و شگفتی وا در سقرنامہ شاہ و بیشتر درسفرنامہ ظہیرالدوله می توان یافت 

۶ لین دلوری در بارة کیفیت کارھا نباید انم قدردائی از زحمات و کوشش ھای صادفانۂ 
دست حر اندرکارئن آن زمان شود . 

۷۔ عیچ یک از بائزڈہ مادہ تخلف در آئین نامه ساتسور آن زمان شامل جنوب شھو ئمی شد. 
برڈی شٹاسسائی مسائل ساتسوری درفیران قبل و بعد از انقلاب رجوع شود بە مقاله ھای جمشید 
آکرمی و بہرام بیضائی درعمین گمارہ و حمینطور بہ مصاحبة شاھرخ گلستان با بہرام بیضائی 
در چشم اندازء خسارہ پآأنزدی پائیز ۱۳۷۴۔ نیز ن۔ ک۔ ہە: 
عگوہ ٦۷‏ وت9 .3د۹۷ جفجزچنا1 جع ہک .,جھت +ممر وکا ُا ججمموٴ:6۳ جہ ناما با ٹوو۸٢‏ کہ دسا یمن۴) - 

1993. 

۸ "وج ٹوٴ" اسم نہضتی مشحص بین اواخر سال ھای ۱۹۵۰ و پایان ۱۹۶۰ در سیسمای 
فرانس بود لین اصطلاح درتاریخ سینما مسصی خاصی دارد. میتوان گفت کە فلان کارگرداں 
ٹہستانی از موچ ہو فرانسه تاثیر پذیں‌فته ولی نمی تواں از موچ ہو در سینمای لہستان سخن گفت. 
بھ عمین ترتیب نیں نمی توان اصطلاح'٠۷‏ ہ۹ عحدعتتا"' برریلی را برای کشور دیگری تکار برد 
در آیرژن بدہغتانہ اصطلاحات خارجی را که ربطی بە ما ندارند تستحیدہ س روی رویدادھاى ملی 
می نہیم۔ پبہرحال مہ گاواوانە غفیصو وانہ آرامش درحضور دیگران: متائر از موچ لو فرأسوی نبردند. 

۹۔ برای لاسامی کارگردانان و ھٹرسداں و افراد سینمای ایراں ن۔ ک بہ: جمال آمیدء فوھلک 
غلم علی سمنمفی ایرانء ٣حلد٠‏ تے.إان,: ۱۴۳۷۱-۱۳۶۶ء و غلام حیدری فیلم قناعت ایرآن شہراں: 
ظ۹ ۰۹۔. 

۰۔ احمد طالبی نژأدء ہم ہی ٢۶‏ آسفند ۱۷۷۳ء ص ۹۰. طالبی نژاد درکتاب خودء یک 
لق ىبےدہ (تہرانء ۱۳۷۴) نیز در بارہ سینمای پیش از انقلاب مطالبی خواندنی دارد 





کیا رستمی و فریدون رحنما 
و 
سخنی دیگر در باب "پسرایران ازمادرش بی اطلاع است' 


آنچ در فیلم ھای رھنما ہسیار دوست دارمء مُدرن بودن سیدمای اوست۔ چرا عدرنیتہ؟ مرای 
آنکە در عیلم ھایشء ما بە سوی چیڑزی متفاوت می رویم کە آمیزش کامل گذشتء و آیندہ وأقع 
وتاواقع را ى٭ دنبال دارد از عمینرو اثراورا یکی آر مدرن ترین آثار سیتمابی می دائمِ ۔ 
ا سینعا به حودی خود نمود چہارمین بُعد اأست۔ چرا کە در آنء زمان به زیستن حود 
پایان می دھد٠‏ می ‌تراں رمان را کوتاہ کرد یا لد و یا از آں فرا گذشت .اتا یا رھسا 
چیزی بیش آز آین رخ می دعد و آن دریافعت شخصی لو ار چیرعامست آہ نظر می‌رسد کهھ 
رھنما مرفق شدہ ںىە آنچھ دست نیافتنی ِست دست یآبدہ۔ . 

در دومین فیلمشء لو ى٭ دنیایی خارچ ار زمان نظر تدارد۔ فیلم او گفتگوپی اأاست بین 
واقمیت۔ کہ ىه شکل شحصیت ھای تاریخی پدیدار میشود۔ و ماواقمیت۔ که در شکلھای 
طبیعی رح می۔ماید' مکالمەای بین طاعر و آں چە زندگی واقمی نایستی ىاشد در بیان 
سیساییء این گمتگویی است ہیں جنبه سہل سیتما که محدود به دورںیٹی اأست کە در 
خیابان فیلم سرمی دارد و توعھم زیستن ھرچہ رویت شدنی است زا می آقریند و درحه برتری 
از ہٹس کھ عمان ھٹی سینما باشد۔ در رھاء فیلم و اسان یکی قدم آند برای من رعنما 
تجسم فیڑادگی یود. 

حانری لانک یآ 


انام سر موج نو تق ا ا کردندہ کانون فرانسہ مغوز 





* خمتشکر نویسندم و جترشناس۔ 


ےہ اعد عکھواے یی وو امم سد " ء۶ یم 


5 - سو ۔۔ 
- ‫ ہت یراہ ہے ا ىَ 
- 
یں ہے 
یت مم ٠‏ ا .2 3 تی ھ 


وہ ٢‏ کے پا ہے می فارسا چہاردم 
' رم وہ یر ۱ 1 
به ابق فهمٴ منتقل تشدمبود. لو ھرچند یکبار برآی اتمام مونٹاژ غیلم عایش 
به پازیس بلزمی گشت و پایى بدد آن بود که پیش از عرجا: آنرا تزد لانگ لو؟ 
نشان حع۔ 8ے .- 
درسال 35۴۵ء پرڈی اولین نمایش یلم یسر ؛یوان از مادرش ہی اعلاع است باز 
- به پاریس آمدد بود. اتا دیگر تونایی سٰرپا آیستادن رأ نداشت. خودش می دانست, 
مانتد ھمة تماشاگرانی کھ در سالن حضور داشتندء که از زندگیش آندک زمانی 
پیش باقی نیست۔ رعنما از دو بیماری درحقیقت یگانەای (سینما و تاریخ) رنج 
می رت . أو می خواست در زمینه ای بس دشوارء به دور از مدار تجارت و قدرت, 
به سینما بپردازد. حال آن کء بجز در غربء هر سینمای ملی و مستقل بە 
قعدرت وأبسته اأست و لین خود از تناقضات آن است. این واقعیت تقریباً ھیچ راء 
دیگری نه پیش پای رهنعا می گذاشت نە پیش روی دیگران. رهنماءحتی درمیان 
کسانی هم که برای پیدلیش یک: سینمای واقعی درایران تلاش می کردندء در 
حاشيه بود. ویء به دلیل شتاخت وسیعی که ازسینمای جہان داشتہ مانند 
بسیاری دیگر از ھم نسلان خود در سایر کشورھاء بە جستجوی راھہای نوین 
کشیدم می شد و این آمر به دید تماشاگر ایرانی سخت غیرعادی میآمد. 
درسال ۱۹۶۶ء باتماشای نخستین نمایش سیاوی دو تخت جخشید سیار حیرت زدہ 
شدم۔ تمامی تاریخ ایران باستانء قہرمانان اسطورەای‌اشء در خرابه ھاىی تخت 
جمشید به گردش آمدہ بودند. انگار كکە أینء فیلم مستندی اأاست دربارہ مکان‌ھاء 
خود بازیگران و تاریخ۔ با ھراس از مرگی کھه می توانست پیش از پایان گرفتن 
پسر ایران از مادرش ہی اطلاع است بھ سراغش رود؛ رھنما دستور کار دقیقی برای 
اتمام غیلم در اختیار من قرار دادہ بود. درآن زمان ناگزیر بودم جدابی فیلمساز 
و فیلم ۔حضور و عمل۔ را بپذیرمء گرچهھ پیوستگی فیلمساز و فیلم شالودة 
اعتقاد به واقعیت "خیالی” سینماست۔ 
فقط در رابطه با گذشته نیستۂ نیز کوششی است برای دست یافٹن بە ھویت 
تاریخی کھ اسروزہ دیگر سخت پیش پا آفتادہ می نماید۔ موضوع سە فیلم اوہ بین 
گذشته و حالء بە تبیین ھویت اختصاس داشته است. 
بی شک پرسش مویت در آیران پاسخی یاقفت که رعنما آن را پیش بیئی 
نمی ‌کرد۔ پاسخ بە نفی تضاد با غرب و یا به وجود رابطه ای تنگاتنگ با ایران 
باستان نینجامیدء بلکه در بیان یک دست تودہ ھاى مردم مسلمان عليه أندیشة 





کیٹارمنتسی و فرچدون ومدما ۳۵۰ . 
د_-ے.-.- ہہ ہپیسشمسسینسا.س.ری.ت-ت جح..ت.-.---.ہتتدجت ت×دد۱ٴ-و-سرفیے ..-ح-و-ححسس-..--صتح2-جد تد تجح دس تدحددسیت سح 

لتا بہرحالء رھنما بە خاطر شیفتگی ہی حد خود بە تاریخ و بہرہ جبھی 
از آن درسینماء عموارہ فیلمسازی "تجریدی* شناخته میشد. آمیزش گذشته و 
حال؛ یکسان انگاشتن تگثر و زندگی درسیاوش دو تخعت جمشید و نیز چندگانگی 
(منمطاج زاہج دربیان سینمایی پسر ایران ازمادوش ہی اطلام است بیش از اندازہ 
کارکرد رن دافت لت اھ در زمینةتاریخ ویا سینما درست درجہت خلاف 
مزیباتی شناسی غایت نگرە سینمابی است کە سادگی و بی واسطگی رابطە بادنیا 
را درنظر دارد۔ این زیبائی شناسی پَسامەدرن امروزی از "بی نہایت“' و پرسش ھابی 
کە درجستجوی معنا برمی انگیزدء دوری می جوید. تمامیت دربودن أست و ھستی 
بەخودی خوددر بودن دردنیا معنا و آرزش میىیابد. زندگی و دیگر ھیچ. 

این زیبائی شناسی سینمائی درعباس کیا رستمی جلوہ ای درخشان یافته أست. 
می توان گفت کە رھنما وکیا رستمی در ذو نقطه مقابل ھم ایستادہ آند. زیرا 
زیبائی شناسی رھنما "تاریخ انگارٴ و از آن کیارستمی درست خلاف آن است, اما 
بی ھیچ رابطه ای در ظاعر۔ چون تقریباً زعانی که رمنما آخرین فیلم خود را به 
پایان می بردہہ کیا رستمی نخستین فیلم بلنىش را آغاز می کردہ. 

باید یادآوری کرد که به جز سینمای کیارستمیء تنہا آن فیلم ھای ایرائی 
موقق به جلب نظر تماشاگران غربی شدہ آند که دربارة "”بچەھا" بودماندء زیرا 
جاذبة کودکی در ھمه جا یکساں است. کودکی ىرآن کكرانه از طبیعت جای 
دارد کە در آن 'فرھنگ" واقعیتی تاریخی نیست: بلکە آداب و رسومی است دور و 
بیگانه از ما۔ برای تماشاچی؛ کودکی بی واسطه و ہدون نیاز به مرجم" ادراک 
میشود. حوادث زندگی کودکان پیچید پیچیدگی عادی زندگی بزرگسالان را ندارد. 
از سوی دیگی در پناہ جذابیت کودکی می توان از رودرروبی با مشکلات پیچیدہ جف 
و نیز أز مقابله با قدرت حاکم ( عموارہ مستبدانه در شرق) اجتناب کرد. ! 
مہم ترین نكته این اأست کەه جوھر اصلی کودکی در پیوتد تے۔ 
دنیاست۔ و به نظری می رسد کە اینء برای اعتقاد بە واقعیت سینمایی آمری 
انکار ناپذیر باشدء چە در سینمای ھولیوودی: چھ نزد روسلینی. 

حسرت زمان ان دست رفته و یا تصفيه حساب ہا گذشته (نه فقط در زمینه 
سیدما) دو نشان بارز مدرنیته آند. حال آنکه تلاش برای بازیابی کودکی از 
ویژگی ھاى سا مدرنیته و کوشش برای بازیافتن انڈیشه مای مقسم بر دوران 
خوہآکاعی تاریخی و انقلاب حای مدرن از ویژگی ھا تفکی دوران کنونی أست. 

:لیران ھرکیژ:ہه راستی کشوری مدرن تبودہ اأست۔ نەه فقط کودکان, بلکە 
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7تت ہے سو سابل ہہازیم 
روستتامابنی۔ که کیا رستمپلز آُنہا غیلم می ‌سازہء خاإح از تاریخ واقع شدہ یں , 
جم ثز آن روست کە چتین "بہشت ور“ به نظی می آیند۔ و عم به لین سہب است 
کە کیاوستمی می تاد از "تاریخٴ بگذرد۔ ما از زندگی پس از زلزله (موضوع 
غیلہکای آاخیر و) برعاشت دیگوی' ھم می توان کرد: استعارہ ئی از یک حادثۂ 
تاریخی کە حمراہ انقلاب تمامی کشور وا از بن دگرگون کردہ است. لمابااین عم 
آنجا عزندگی ادامه ماردے بدین ترتیبء تاریخی کە بیست سال پیش افق فیلم ھای 
رعنمابودء مسخ شدہہ تبدیل به ویرأنه گشته أست۔ فاجمه ای طبیعی که باید ىا آن 
زیست۔ آنچه در مستؾی روستاتیان کیارستمی أز نوعی جبر سرنوشت برمی‌خیزد؛ 
درلندیشه سینماگر بدل به گذشت برای پذیرش ہزرگوارانه زندگی می ‌شود. 

قد دیگرء خدا و طلب تاگزیرمعنای آن نیست۔ بلکه نطر به زندگی است 
کەه در خود تمام أستء می دھد یا میگیردء اما ھمیشه زندکی می ماند. هزیبائی 
شناسی غایت نگر> از این دست آست. از ہی نہایت روی پر تافته و مقصیود راٴ 
در غلیت زندگی: در خود تمامی زندگی می حوید. این مرداشت با آىدیشه 
رھنما و یا با آن بخش از سینمای مدرن تفاوت دارد که با ارادہ ای خلل ناپدیر 
عر دادہ ای رأ زیر سوال می برد: سیدماء معناء تاریخ ارادہ ای کە أمروز تلاشی 
ذھنی بهە تظر می آید برای در برگرفتن زندگی و دنیا. 

اقاعقسبرد ىینائی کتاسیٰ عایت تگرہ پرتتی غرد ایت امت با یه کہ 
ھست درھمان غرابت عادی اش. اتا ھمینء زندگی و غرانىت عادی؛ بهە چشم 
نمی آید مگر به عنایت سیما. ویرا آنچه کە در جوار ماست و یا ریسته می شود 
درحقیقت نه زندگی شدہ و نه به روّیت آمدہ أست۔ تنہا در بُعد فاصله ای که 
سینما می آفریندء ھنگامی که ھمة أینہا ىر تصویر درمی آیندء در بازسازی شان 
برای دومین بارء زندگی و آنچه دیسی است: نزد کیارستمی به ریت می آیند. 
عم از این روست کہ برای دست یابی بە حقیقتء فیلم ھاى او بە کمک ردہ ھابی 
از دروغ بنا می شوتد. حقیقتی متمایز اما عمساز با فیلم ھای رھنما. یک 
حقیقت و نه یگأنه حقیقت محض.۔ بە سبہب عمین چندگونگی حقیقت است که 
آثار عٹری خود را از مذھبء ایعئولوژی و حتی فلسفه متمایز می سازند. آنہا 
گویای حقیقتی متحصر بەھ فرد نیستتدء بلکه حقایق ممکن و تخیلی ھستی شر 
را عوظنة می گنت آپرسشن عابی عمیدگی ویایات نابنیں: 

آگر آثار عنری متفلوت را چون دشمنان خوتی رو در روی یکفدیگر قرار 
نەھیم پنیرش یکایک آنہا سبب می شود تا لین ممکنات خود آشکار گردٹد. 
از آین روء یک اثٹر عنری واقعی فراسوی زمان خود نیز بهھ زندگی ادامہ میدھد 
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کارنتسی و خریدون رمنما از ت 








و تجلی آنِ-ھرگز بھ آخر نمی رسد. اٹثر رھنما نیز به انتظار زمان خود آاست۔ 
ضروزت آن برای پیرانیان اجتناب ناپفیر می آید' به شرط آنکھ نخواھیم آن را 
بازسازی و ین زمائی کنیم۔ 

از آین روخواستم آنچهھ بیست سال پیش, کمی پس از مرگ رعنماء در بارۃ 
بسر ایوان از عادوش ہی الام است نوشتم بدون تغییرء بە مان شکل گذشته اش 
رازہ ض لو سا بوماپ رست, و لغان کی قوئی۔ کا ااحاظروای رت شر 
بی پایانئش برای تاریخ یادی کردہ ہاشیم؛ تاریخی که آمروزہ به نظر ٹابجا می آیدء 
ھرچند که پیوسته ناچار به تحمل واقعیت آن ھستیم۔ به قول والٹر بنیامین: مچه 
بیچارہ ھایی شدہ ایم هر روز پارەڈی از میرأٹ بشریت رأ از دست می دھیم و 
در بازار صرآفان بە یک صدم بہایش گرو می نہیم تا در برابر مساعدم ای 


ناچیزء پشیزی ”امروزی“" بە دست آوریم۔ء 
سض ٭ا ×د 


باید آنچه را کە ویژہ عاست درست ماسد آنچه آز ما تیگاں است بیاموزیم۔ یہ 
ھمین علت است کە ناچار ماید بە یومانی ھا توجە کنیم۔ 
حوئدرلین 


یونان در نظر ایرانی بیش از ھرچیر مغرب زمین و مسہاجم است۔ این کشور 
کہنسال در تاریخ دراز خود مہاجمان دیگری ھم دیدہ که رویاروی آنان ھمیشه 
مجبور بودهہ خود را باز شتاشق و از حاکسٹر خود باز زادہ شود۔ پسں چرا در 
پسر ایران آز مادوش بی اطلام استء و از میان همه آنان یونان انتخاب شددہ است؟ 
چونکە دویارہ امروز ھم 'دیگری” مفرب زمین آست۔ و نیز برای آنکه یوىان در 
ایران چیزی را بیدار کرد که تاریخ ویژہ آن, استبدادی سداأومء خفه کردہ ہود. 
در برابی یونانء کار پارت ھا فقط راندن سادہ بیگانه بە سہب وأبستگی به سنت 
نبود بلکه آنہا بە ضرورت آزادی جنگیدند. پارت ھا کر برابر این دو آمر 
گذشتا“" و ٴدیگرعرزو می بایست ۔سعکنات را باز می یافتدء گذشتہ را تال 
می گردندء و "ویژگی” را از طریق شتاخت بیگانه فرا میگرفتند. بدینسان 
'ویژگی"ء دیگر چون تمامیتی نفوڈ ناپذیر؛ زمیٹی بکوہء خالصء که بە علت ہسته 
بودن دس خودء دارأی خلوصی که آمدن غریبان آن را آلودہ و خراب کردم باشد: 
نبود۔ ھرگز 'ویژگی تی کە بھ روی بیگانه ہسته ہاشدء وجود نداشته اآست,: بلک 





لا ریا عمل جایه مات گنگ ہی سی بِدین گونە یونائی بلید بە 

قد ایرانی سہاجم+ سی جنگید و خود رأ باز می شناخت ھمانطور كه بعدما 

: پاوتَھٗان با یونان جنگینند. ۔از'حسان آغاز فریدون رھنما از نضی سادہ و 

سادملوحی ناسیونالیسم تنگ نظی۔که از معصومیت به دور است۔ فراتر می رود. 
٭-ے ا ٭*چ 


زھرا۔ باز به قول ھولدرلین۔ او می دانست کہہ ٭کاربرد آزادنه چیزی کە 
ویژہ" ماست: ہسیاز مشکل است×ء لو دو شمار کسانی ہود کە وسوسە مغرب 
زمین را - نه چون سودائی دیررس۔ء بلکه از نوجوانی و تحصیل در پاریس۔ 
بەشعتت احساس و تجریه کرردہ بود۔ پیش از آنکه به منزلت ایرانی ترین سینماگر 
برسدء شاعری فرلنسهە زبان بود. از آن پسء و در پرتو روشنی تازہ أی؛ امیا 
و کنجکاوی أو در یاب ایران به نیروی تعام برانگیخته شد. : 
نخستین اثر لوء فیلم کرتلھی دریارہ تخت جمشیدہء مرئثيه دنیائی أُڑ دست 
رقته نیست: بلکه ہا توجه بە ویرأنه ھاء پرسش ہرسر سازندگان آنہاست. درفیلم 
حوم أوء هھمین ویرانه ھا صحنه گفتگوی بی پایان شخصیت ھای اساطیری حماسه 
أست. درحضور ویرأنه ھایى بازماندہ از گذشته و نمایش این زمانی که بە استقبال 
آنہامی روند: نوعی 'ناسازی' تاریخی (٭عنہ0٥كه)‏ تکرار می شود. دیگر پرسش 
از بیرون تکوین نمی شود بلکه بە صورت رابطه این ث ت ھا با سرنوشت و 
تاریعشان درمی آیں۔ قہرمان این فیلمء سیاوش کسی است که مرزھا وجود لو را 
درنور دیدہ ند سرڑھائی که در عصر اساطیری 'ویژگی'رامحدود کردەاند. او 
این سوو آن ‌سوی خط است. در پسر ایران از مادرش ہی اطلاع است سرکرد٭ای یونانی 
بە اشک پارتی می گوید ٭تو که سراپا یونانی ھستیء ء حتی بیش از خود مام۔ 
اتا در این فیلم اخیرء تاریخ بی نہایت نزدیک و بسیار دور شدہ است. 
نزدیک از آن جہت کهھ پرسشی دربارہ آن مستقیماً مستلزم پرسشی دربارہ زماں 
حال است۔ آز عمین روہ در حالی کەه صعائی از خود می پرسد چه اتفاقی 
افتادہء غیلم با عکس ھائی از یران آسروڑ آغاز می شود نه با اشیاء تاریخی۔ و 
دورء از آُن جہت که گذشته تاریخی وجود ندارد مگر بە صورت باز ماندہ ھاتی 
درموڑھ دوربین بعد آز عنوانء نگاھی بھ اشیاء موزہ می انداژد۔ نگاھی پرسندہ؛ 
مبَِم و جویندہ بی آنکه دقیقاً بداند جویای چیست, نگاھی تقریبا بدون دیسن 
زیںرا جویای چیڑی است ک باید اصیل ترین میراٹ او باشدہ۔ دوربین دز برأبر 
معمسمه ڈی سخت موقر مجسمەه بدون دست یک پارتی۔ درتگ می گنفد۔ 
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تکیئر و این زمانی کردن تاریخ؟ این که عمرگز نمی تواند چیزی بیش ثز 
نمایش و ٹقٹر باشد وگرنه به صووت نقابء فرأموشی تفاوت ھا و راز آمیز کردن 
گذشته درم یآید ۔که در تکرار۔ خولعان راز آمیز کردن زمان حال است. بناہرلین 
در آوردن بازمڈندہ تھا بهە صورت أمری کنونیء نمایش است رو روی آوردن بە تاریخ 
ناشی از پرسشی است دربارہ زمان حال. برای مجسمە٭اأی ساکن که تنہڈ روی 
سحده دارای زندگی استہ این دست ھائی که در تمام طول غیلم می نویسند و از 
پرسشی به پرمشی دیگر جہت حرکتی را دنبال می کنندء این دست ھائی که 
انگار به مجسمه ساکن و ہی دست عديه شدم آندء لازمند تا این مجسعە زندگی 
پاری۔ و ابا در ضحہہ یا تستی نو 'کارپردازی* و سی رنگی کردن آئ۔ 
درحالی کە بقيه فیلم سیاە و سفید است۔ گذشته ای کكە در جای دیگر 
نمی‌تواند احیا شود محل تامل قرار می گیرد. تاریخ با گشودن راہ خود از 
خلال دشواری ھا و مبارزہ ھاء نیروی دردناکش رأ باز می یابد۔ این آغاز 
پرسندہ بھ سجسمه جان می‌بخشد. أما پوسته قامت آنء شخحصیت تاریخی قہرمان 
را از ابعاد مردی اھل عمل و در معرض مغخالفان خارجی و ھمکاران: برخوردار 
می کندء مردی که ناچار است با تردید ھا و نافہمی ھای آنان که می بایست به 
یاری أو می آمدند بجنگد. مردی کھ دربارہ عمل خود و اعتبار آیندہ ای کە شکل 
آن را نمی شناسد و با آین ھمه باید آىرا بسازدء پرسان أست. بدین‌ترتیب در 
ورای خصلت تاریخی و برکنار آز گذشت زمانء صحنه بە مثابه جلوہ گاہ طرح 
مسائل اساسی و پرسش ھائی کە امروز ھم اسانی هستند: در نظر میلید. در 
این جا تاثر وسیله ای أست تا کوشش و وظیعه برصحنه جای گیرد. رنگ 
صسحده'أی راء کەه هم نمایشگاہ تاریخ و ھم محل پرسش مای اأساسی دربارہ عمل 
تاریشی استہ امیس می کن رو ایخ قست تلاری الم زا یا تضویرمای زنگی 
ثابت اپران ڑکه پیش از این سکانس ھای تاثری نیز در فیلم آمدہ ہودند ) 
می پیونددء با تصویرھای ایرائی که به عنوان شالودہ ای حاضرہ بیرون از 
دسترس این تاریخ واقعی است, کە در قیاس با آن عمل ممنا می یابد. رنگ 
اساسی و پایدار را از اختلاط با واقعیت ای تصادفیء جدا می کند۔ ہازیگر: 
نویسددہ و کارگردان نمایشنامہ کہ شخصیت اصلى فیلم تیز ھستہ در پایان: 
مبہم و گنگ می گوید: ٭نملیش یا زندگی ۔ 
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زیر عم چنین در پیر اق ... واقعیتی روزمرۂ وجود دارہ کە با آنچه در 
سحده می گٹردء دو ۔مقابله نیست۔ صحنه جایگاہ ضرورت استہء آما زندگی حم 


سے ۔ اوران فعهءٗ سل چہاردمم 
وو تھی جع عو پوس دوس سیت 
قب تلع برخوردمای تصیاژیفی نیست تا مرجہت خلا صحنه باقدہ۔ شخصیت 
امالی فیلم۔ گجکھ يہ مجسمہ نکام سی کندہ آنکھ در تماع طول غیلم'سی نویسدہ 
سی کوشلہ تا نمایشتامم ای دریارہ پارت ھا اجرا کئں." کوشش او ھمانگونه کە در 
غيلَمپیماری تاریخ نامیدم می شود یرای اینکه گذشته را بهە زندگی باز گرداند 
تا دریچەای باشد برای پرسش عاء بە ھمان مشکلاتی ہرسی ‌خورد که قہرماں 
نمایشتامة در عمل تاریخیش دارد۔ بدھن ترتیب نمایشی کردن تاریخ با عدف 
خاصی که دارد دچاز عمان مسائلی است که بر صحده نمایش دادہ می شود. 
این مخالفت مداوم خسبت به کار کارگردان کم کم به بازیگران گروہ نیز سرایت 
سی کند. دراین تناوب میان صحنه و زندگی روزمرہ موضوع بر سر انعکاس 
مکرز آن دو در یکدیگر نیست, بلکە علی رغم تفاوت ماء مزضوع بر سر پیوند 
واقعیت ھای روزمرہ و اصل عمل: و یگانگی آنہاست. بدین ترتیب است که هر 
عملٰیء در عر مرتبه اىیء مبارزہ ای است ہی گذشت, سارزہ ای کە تنہا درصورت 
پای ہندی به اصول به نتیجه می رسدء عبارزہ ای کە با تامل در بنیادھا و عدف 
جای خود: بارور میشود. مثل قہرمان نمایشنامه و در سخت ترین لحظه تنہائی؛ 
آنگاہ که همه رعایش کردہ آندء و او فقط با نجاری پیر می تواند ھم صحبت 
یاشدء کارگردان نیز به خود به ممنای کوششی که می کندء به قلمرو حرکت 
آمروز و بە حقیقت شخصیت تاریخی کە می خوآمد برصحنە آوردء می اندیشد. 

آھنگ قشردہ تفکی مداوم و صبور فیلم در عمین پرسش ھای پیاپی و نمی 
ھرگونه سازشکاری اُست۔ تفکری کە تبدیل به شعمر می شود . این فیلم کە همه 
چیز را در برابر دیدہ عرضه نمی کندء با صرفه جوئی بسیار در حرکت و 
پی اعتنائی ہهە خشنودی دیگران: در سینمای امروز به لحظاتی سرشار از دیدار 
دست می یابد۔ منظرہ ھائی با زیبائی شگفت انگیز: کوہء زمین آبء درخت, 
آسمان: چہرہ و بنا کە بی حرکت۔ چنان کہ کوئی درماوراء تصویر۔ بە صورت 
پیدلیش نخستین خود درآمدہ آند با موسیقی دلشکافی (برای دلی که از آں 
برمی آید و دلی کهھ درآن می نشیند ) عمراھندء دم آتش و شکایت و سرودھاتی 
درنہایت خففان و سکوت نجات بخشی که نمی تواند متوقف شود۔ این زیبانی 
دعوت به تماشا نیستہ دلربا نیست. با مونتاژی بسیار روشن_ مائند شدت 
ضرب آھتگ یک ورد بینندہ را بە چنگ می آورد و بر أو پیروز سی شود. نە 
برای آنکه او را از پا درآورد بلكە تا لو بە خود آید و احساس کنەہ تا پیام را 
فرا گپرد. کشش و کوشش لو جز یه روشنی منجر نمی شود. اما أین روشنی با 
سقوطظ در واقعیت روزمرہ که لحظه آراسش است به دست میآیں۔ این لظلة 


کن رن ۴ : 
کیئرسٹسی: و خریسون رجتما ہ+وس 





آرامشء بیش از آتکه لحظه شاعرائه فلسغی عمل تآتری آغاز گرددء با چرخشی 
در زندگی قہرمان فیلم نمودار می شود. موضوع بر سر ناھنجاری شب نشینی 
عیاش جماعتی از عرقماش است کە به روی خارجی بسته ولی از عوارض آن تباء 
می شود. این سرآغاز (یا منشاء 2550 6ي8٭4) واقمیتی است کە درست از آن 
تمام پرسش ھا دربارہ چیز دیگر زادہ می شود: ایران و تاریح دو غایب بزرگ این 
واقعیتندہ۔ بیگانگی این جماعت سبب می شود کہہء امر اساسی درجای دیگر: در 
سرزمین دورء بازماندہ ھای موزہ یا صحنه تاثر مطرح شود. چون این جماعت 
درعرد سا مات مسائی درمام ایت سرع رج انشان ابع وعود ازف 
اگر این جدائی نبود فیلم بدل به حماسه ای یکنواخت میشدہ دیگر نه نگامی 
بود. . . و نه صدائی تنہاء راندہ به درونء بسته و رھا شدہ در سکوت صفحه 
سفید کاغد۔ معہذا این صدائی که خود را می نویسدہ این تدہاتی کە علی رعم 
همه چیز و به وسیله پرسش عایش ظاھر می‌شود؛ ھم چناں که به فیلم ضرب 
آسگ“ می دھد و آترا تقطیع و یکپارچھ می‌کند:؛ می کوشند تا بیگائه و جداماندہ 
را در خودعتحد کند. ىوآوری فیلمء ىا توجه به نبودن عمل دراماتیک ہی واسطه؛ 
درھمین گذر دائم از مرتبه ای بە مرتبه دیگرء در أین تنش میان کشرت و وحدت 
و گسستگی وپیوستگی است. از خلال چندگونگی تصویرھائی کاملا متفاوت: 
مانتف عکس,؛ ستدء نمایش؛ خبیال بردازی؛ درام درب رابر مه نیروھا و موانع 
راعش را می گشاید و صدایش را در سرودی عاری آز حشو و زوآئد ہب گوش 
می زساند۔ بہم گرہ می خورد. این ء نه آھنگ گشایش کیہانی مشرق ہاستانی 
است و نە برتری عملکه درسنت مغرب زمین رورمرگی را به مرتبه تاریخ 
می رساندء بلکه چون ملاقاتی أست درآستانہ: گسترشی ایستاء از فرط ہی تابی 
خویشٹن دار و آتشی دروسںی که در تصویرھای آپیرانی به لوج شدت می رسد۔ و 
ازخلال این کندی و امتناع چیزی رخ می دھد: پسر ایران از مادرش بی اعطلاع 
استٹ سرگذشت شکست نیست بلکكه موققیتی نمونه أآست که برای به نتیحه 
رسیدن -حتی به بہای رنچ تنہائی شدید۔۔ خواھان ھیچ سازشی نیست۔ و این 
تنہائی بازتابی ندارد مگر سخنان صنعتگری پیر و ىدأی دور بیگاته ای محہوب۔ 
مثل اینکە از انمکاس صدای آنان در اینحا نیز گذشته و دیگری "ویژگی" را 
پذیرفته و کشف کردم اند۔ در صحبت از اعتقاد خود به سینماء فریدون رھنما 
می گفت: ہباید ایستادگی کرد۔ علی رغم ھرچیز۔ حگی به بہای زندگی٭ تنہا 
با چنین رویه ای سینما و زندگی معنای واقعی ۔خود وأ باز می یابند. 
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پانوشت ئا - بد ۱ )مم جو 


؟۔ بشش تغخست فین کفتار تیجبڈ مژدم قامیلی و یخش دوم آنہ انی دیگں دز باب یسر ایران 
از ماموش ہی ۶خلاع اسمتعہ تیجم؟ شاھرخ مسکوب اُست کے در سجله مین ([شمار* ۲ء خرداد 


۴۶۴) حر تہران منتقیں دہ بود. 2.2 
۴۔ دریارة ایرئن و تجدد ن۔ کہ بہ: یوسف اسحاق پور عیر مژار صافق حدایتہہ ترحمۂ ىاقر 
پرعاج تہر ان انتشارات باغ آیتہء ۱۳۷۳. 


٣۔‏ مليه صلی و حوادث یسر این تز عاموش ہی اسلاع است رارھنما لزشرح حال خود برگرفتا 
آآاستہ دست خودش رأ عىپیٹیم کە در سراسس فیلم می نویسد و خصوصاً این صدثٛی خود اوست که 
ِ می شنویم۔ گفتار ھٹرپیثە اصلی فیلم را خودش دویله کردہ واز او دراتاق شخصی اش فیلم برداشتہ است 

رھنما بارولیت چگوٹگی اأجرای یک نمایشء بخش ایی از زندگی خود و مشکلاتی را که برای 
تتَہَيه نغستین غیلم بلندش بأ آہإ مواجه شدہ أست بیان می کند. اتا قصد آو بازگوپی تحربة خود 
بود و ئه نوعی اتتقال ناخود آگاء آن۔ با آوردن ”ثتاریخ' بھ روی صحدة ٹا رھنما می خواستہ تاریع 
را از اسطورہ جدا سازد و واقعیت وا آژ "ناواقعیتٴء برخلاف سماوش کر قنمت جمشید که در آن لین 
مقولات جدا مشدد عاندہ ہودئد. 

بین ترتیب در سر ایوان لز عادرش ہی اطلاع است قصد 'سیسا درسینما“ نیست کہە پرمزیته نود 
و می توانست تہیه فیلم را ہامشکلات ہیشتری عواجھ سازد عدف حصورز حسنی قیلمساز ہم پر پردہ 
سینما ىیست۔ رھنما دیگر به جوانی کارگردان تاتی درغیلم نبود و شاید حم حردرا عئرپیشه خوبی 
نمی دانست۔ نوعی شرم شرقی ھم مسکن است موحب شدہ تاار خودسایی بپرھیزد. اما خصوصا او 
تمی خواأست کە شرح زندگینامە اش فیلم رأ بە حد یک اثٹر شخصی (حصوصی) محدود کند و 
ممتاى عام و غیرشخصی آں از نظر دور بماند۔ دراین فیلم رهنما غیستی آشکار دارد ہی طرفانہ 
بەشکل نوشته مکتوب و یيأ مانند صدا۔ در مرز آنچه بشود شرح حال شحصی خوآند 





جال سے یہ 





بہرام بیشائی* 


پس از صد سال 


ىی دانید که در جامعەی ما در طول قرن ھا تصویرسازی ممنوع بودہ اأست. حتی 
پیش از اسلام ھم آنچھ از تصویرسازی ما برمیآیں نشان دھندەی فرھنگی پوشیدہ 
است؛ درحالی که تصویرسازی یونانی ھم عصرش تصویرسازی برھنه است. بهھ 
نظر من این اشارەی کوچکی بە تغاوت اساسی دو فرھنک است کە یکی سربسته 
نگ می دارد و می پیچاند و می پوشاند و یکی پردہ برمیدارد و می گشاید و 
آشکار میکند. در آندیشەی یونانی۔ در بہترین دورأئنش۔ تلاش می شود که پردہ 
از روی ابہام ما برداشته شود. فلسفه و تاریخ و نمایش و گفتکوی آزاد وجود 
دارد که سعی می کند پیچش ھا و قانون ھای زندگی را کشف کند؟ درحالی که 
درشرق عيانه و منطقەی ما و در ایران۔ در بہترین دورانئش عم_ تلاش در 
پوشاندن و پیچیدہ کردن قانون ھای زندگی است. آنہا از پیکر انسانی داشتن: 
نیروی خرد و ناطقه داشتن شرمندہ نیستند و آن را در تصویرسازی و نمایش و 
فلسفه و ھمەی وجود زندگی ستایش می کنند؛ در حالی که ظاھراً اینجا پیکر 
انسانی داشتی چیز بہدی است که باپد از آن شرمندہ ہو و آن راء ھمچنان که 
تصویرسازی ہاستانی ما عم نشان می دعدہء از ٹوک پا تا فرق سر پوشاند و البته 
ہا آن آرزش نہادن به خرد و ناطه و فردیت رأ عم حق باکسانی أست کے این 





* نمایشتامه تویس, سیدماگر و پژومندہ. این مقاله متن بازنوشته شدمی بخشی از گفتگرپی آست که 
بہرام بیضٹبی با تتنی چند از دوستان خود در آبان ۱۳۷۴ء در پاریس۔ انجام دادہ است۔ 


ود ٰ ا 


وو 1ے ...ہے وی صماسال جہاردم 
۴ : 

برع او یا شی صشرق عق کی پا ا و کرٹ ممرمتان 
ا خردگرئیی یوتانی می۔دانند؛ و از ٹین طرف نتیجەی ُا آفتادن تکسروری ر 
استبعاد توم دینی و نظامی۔ تقریا مان با ا که خدایان یونان ھر روز و 
۱ ھرچە بیشتر ژمینئٔ شدند و صفات!نسانی بیٹ بیشٹتری بە“ خوت گرفتند: وا٘صطلاحاٴ 
قامت لا اکستان پناخیت آد؛ ایتسا واقی درت ہرمکشن کے امت و خدا کک در 
دین ھای اوليه کاھی دوسوم وجود بہٹرین معردم بودء اندک اندک از سردماں 
جداشد و بھ آسمان بُردم شد تا از فراز در مردم زبون و رھا شدہ و بیچارہ 
خیرہ شود و کاھی۔بّا قہر و عتاب و گاھی با تحقیر و تہدید آنہا را بە کیفر یا 
لطلف خود وعنہ بنمد۔ الہته در یونان ھم بمدما با رسیدن استبداد نظامی, 
عصر زرین به پایان رسید و با رسیدن فرھنگ دینی شرقی مسیحی مہ مس 
خاموش شد۔. 

در دین ھای تک خبتایی پیش ‌اسلامی ایران تصویر محدود عھست ول ممنوع 
نیست. ما تمی دائیم مائی پیامیر ھمراەىا شعر آیا خودش تصویر را برای 
رساندن پیامش برگزیدہ بودہ یا پیروائش شعرھای دینی او را محتور کردہ آند. 
آما ھرکدام باشد نشان می دھد که تصویر سازی به کلی نمردہ بودء خصوصاً کە 
مانی پیامبر اسلا چکامه ای دارد کە مثل پردہ خوانان هزار سال بعد گوپا برای 
توضیح تصویر مذھبی أُست. ما ھمەی نقاشی ھای دیواری آن دورہ ھا رأ از دست 
دادہ ایم جز چند تایی ماندہ در بیرون از مرڑھای امروزی ایران: و آنچه در کوہ 
خراعة ذہ دہ تار سی سی با کی ازگازہ غانی در داستان سناوکن اکَارہ 
می کند؛ و تایید آن یعنی دیوارنگارەی مویه بر مرگ سیاوش هھم تنہا در بیروں 
از مرڑھای فعلی ایران باقی است. اما خود این سنّت دیوارنگاری از آنجا کە 
درخانەھا بودہ و می توانسته پنہان باشد: عمزمان نىاخود فردوسنیء یعنی چہار 
قرن پس از آمدن اسلامء ھنوز در خانەی توانگران بودہ. سلطان مسعود عزنوی 
پنہانی نقش ھایی بر دیوار کردہ بودہ که أزترس فرستادەی پدرش یک شب بر آنھا 
گچ گرفٹ کەخبرش را ما ازبیہقی داریم۔ عمین طور از دوران پیش اسلامی 
ایرآن تندیس ھا و نیم برحسته ھابی ماندہ که _خوب یا بد نشان میدھد ما از 
دیدن و ساختن عاجز نبودہ ایم ھرچندکە ۔مثل ھرجای دیگر درآن عصر۔ تنہا 
داستان پیروڑی و شکار باشدء یا أتحاد شاہ و موبد کە مبدء یگانەی آنہا را نشان 
می دھدء یا برجستھ تر نشان دادن نشائه ھاى مزدا اھورا و خدایان آدمی ور مو 
و تاھید۔ ضمناء همەی لین‌ھا آسناد شیوەی زندگی و بینش آن زمان ہم ھست که 
خی می دھد از روش لباس پوشیدن جنگی و غیر جنگی و خود آراأستن: و 





ہس از حند‌سال- ۴۶۵ 





سازھاى موسیھی و زیور بستٹن و اسب آراپی و جنگ آفزارھا و آداب جنگاوری و 
تیرافکئی و شہربند و ردہ کردن اسیران و پیشکش آوردن و غیایش نزد آتش و 
باورھای غیروسمی و برخی جزییات معمول زندگی۔ وبعدھا باتبودن پیکرتراشی 
ىا چھ اسناد بصسری گرانبہایی را از دست دادیم۔ خدایان آدمی وار همه تصویر 
داشتقعاد و الٰہته اسطورہ ھم۔ 

ہا راندمھ شدن خەئیان آدمی ور از درگاہ دین فاق نف خدایی؛ تصویر 
خدایان ھم ناپدید شد و آنچه سرانجام با آغاز جج مر شا 
یکتا برکرسی نشسّت این ہود کە تنہا حقیقتی که ارزش شناختن و باز شناختن 
دارد خدلی مطلق است,: کہ البته أو عم تصمویر ندارد. "تندیس ساختن منم شد 
چون یادآور بت سازی پیش اسلامی بودء و یا ھنرمند را عتوّھم می کرد به 
شریکی در خلعت. عمین مشکل را چہرہ سازی درنقاشضی داشت,ء و چندین قرن 
باید طول می کشبد تا از تقاشی ارتدگی پیشراسلامی مرسیم به نقاشی مانی وار 
ایران دوران اسلامی ‌که لای کتاب ھا و درکتابخانه ھای توانگران پنہان بود و 
بەدست ھمگان نمی ‌رسید و گروعی ھیچ ندان چوب حراج برفرھنگ خود زدہ. 
در قرن گذشتہء بە خیال خود آبشان کردند به حریداران خارجی؛ و در این قرنء 
بە لطف چاپ؛ نمونەھایش درخارج است که ما جویندگان بدبخت پشتوانه ھای 
تصویری بومی؛ بعضی آنہارا چشم دیدہایم. ولی اگر درنقاشی ارتنگی پیش اسلامی 
تآئیرنقاشی چینی تصنادفی باشد ۔چون‌ھمه درنواحی شمال شرقی ایرآن پیدا شدھمٴ 
ذرکی تصلاقی انیست که در انقاشی عای:مائی وار آغان دربارہ زاتی افی دز آیرآن 
اسلامی ھم سايه ای از نعاشی چینی می بینیمء که خبر از چند قرن غیبت سنت 
نقاشی ہومی می‌دھد. در لین فاصله ما فقط نقاشی ھای فوق العادەی روی سفالھا 
را داریم که نمونەھای عالی ری و کاشاں و ساوە و نیشابور و غیرە أ٘ش ھمه در 
یادخانه ھا و ھدرگلعہای جہان, با عدف ایران زدلیی از تاریخ و جغراقی, بە تام 
ھنر خاورمیانہء عٹر جہان عرب,ء یا هنر اسلامی و مانند ایسہا به نمایش کذاشته 
سیشود. و تاآنجا که من می‌دائم درمیان پاستاران مرتھا فقط در دو مجله 
انان ٹامه و ایران شناسی به آن اعتراض شدہ. و چرا اعتراض کنند وقتی لین آثار 
را الا دیگران به عدوان ارزش در ویرانه ھای ما پیدا کردہ اند و ماء زیر تاثیر 
قرن ھا منع تصویری: آنھا را چون لکه ای از دامن خود دور کردہ ایم؟ 

ہرگردیم به موضوع؛ و چون حرف از فیلمسازی لست شاید درست تی باشد 
که تصویر را به معنی گستردہ آش بگیریم یعنئی تصوھری کھ از عرنوع نوشته و 
مرتوغ نگارگری به دست می آیدء و آن وقت می بینیم دلایلی که تمنویرسازی را 
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بی سہارتی مرمدندء و علنشی یا بی داتشی اُوء و دیدگاہ شخصیاشء و داششن و 
نداشتن ابکاناتء و تواتایی خود وسیلەی بپانء گونەی نظارت باور شدہ از بیرون, 
با گوئعی نظارتِ پاور شدمی دیونیٰی۔شدہ باھم دست بە یکی می کنند تا در اکثر 
موارد دست تصویرساز بَه سوی رعثیت و پوزش خوآھی بلرزد و لبماد تصویر 
عمان درثیایں کە دراصسل ھئرمند خوأٔسته بود. و لین تناقض می شود عویت واقعمی 
تصویرعای ما کە در آنہا عامیت آشکار کنندەی تصویر با کوشش برای پوشاندن 
صراحت آن دایم دی جدلی اخلاقی است۔ چرا؟ 

یک مشکل کوچک قدیمی داریم کە روز به روز بزرگتر و جا آفتادہ تر شدہ و 
آن ناھمامنگی مطلق نگری أنعیشه ھای سنتی ما با ساختار زندگی واقعی است. 
عمه می دائیم که تصویر از زندگی واقعی می آید و نظارت از آن مطلق نگری 

. از مطلق نگری منظوزم ھمان بمیاد سیاہء و سفید ہباستانی ماست ‏ ھمراہ 
آن حنف عمەی ابعاد واقعی به نفع تثیل ھاى دیئی و اخلاقی و این عمه پیکار 
ازلی و ابدی را ہی دوش بشرگناشتن که وجودش عرصەی نبردی أست کە در 
اندازہ عای بزرگتر در آسمان عیان دو نیروی نیک و بد میگذرد. آدمی را نە 
چون آدمی۔ء درگیر نیاڑھا و کاستی ھایى بشری؛ که چون پہەی کارزار میان 
نیروھای اھورابی و اھریمنی, و روشنی و تاریکی شمردن؛ و دوپارہ کردنش بە دو 
بخش آشتی ناپذیر روح و جسم؛ کە روح یا جان به نیکی و روشنی تعلق داردء و 
جسم یا تن به پلیدی و بدی و تاریکی؛ و او رأ در کشاکش این تضاد و نبرد 
پایان ناپذیر رھا کردن! می دانیم ک> زندگی واقعی سمکن نیست مگر با آشتی 
دوح و جسم؛ و به نظرم اندیشەی ہاستانی چینی واقعی تر و به زندگی نزدیک تر 
است که درآن نیروھای متضاد یانگ ویینء یعنی نیروھای ترینه و مادینهء و 
روشنی و تاریکی, و روح و جسم در عین تضاد مکتل یکدیگرند و کشاکش آنہا 
حرکت زندکی را می سازد. 

در سایەی ‏ ین مطلق نگری سنتیء در کشور ما خردگراہی و نوزایی فرھنگی 
انسانمحور رخ تمی دھد و استبداد توأم دیٹئی و نظامی, فرھنگی می سازد که 
گویا در آن امکان عیچ حرکت فکری و اجتماعی جز در قالب دینی باقی نمی ماند 
و عجیب است که ھمعەی کیش ھا یا حرکت ھای اصلاح طلبانه عم باز عمان 
مطلق نگری را دارند. در این اندیشەی مطلق نگرء بنا بر یک طراحی آزلیء کھ 
بھ۔نملیشنامعلی درچند پردم پرداختعەی کردگار توانا می ماندء ھمرچیزی در عمان 
آغاز غلقت برجای خود نہادہ شدہ۔ در این نمایشنامه صف آرایی عا آشکار اُست 
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و سرحلٹھای نبرد و عمه ھم بی پس و پیش رخ خولعد داد۔ نیکی و بدی. 
روشنی و تاریکی؛ اھورا و امریسن با یکنیگر می جنگند و بُرد نہاپی البته با 
نیروھای ٹھورٹیی أست۔ ما نقشی در ساختن معنای ین جہان نداریم و آگی 
خردی ب٭ عا ارزانی شدہ فقط ہرای درک معدای أین نمایش آز پیش نوشتہہ؛ و 
یائتن جای خودمان میان دو نیروی متضاد آن و ستایش بزرگی و توانلیی طراح 
رن مایق اعد :الام نا ان قالت ختان تارف سہامدو نثیدایا بہت 
و دوزخش و رستاخیزش احساس بیگانگی نمی کند۔ نکته این‌است کم لین 
درپارەی الہی و شيطانی در جنگ أبدەدی خود عرصے ہی برلی امنتحان ما 
ساختەاند. انسان را جہان کوچک می نامند که نمونەای آز جہان بزرگ است. 
ما جزء کوچکی در یک نبرد بزرگ و معنای کل ھستیم که بیرون از ماستہ در 
ھمان حالء این نبرد بزرگ در درون ما ہم ھستۂ؛ و ھمەی جہان چشم است که 
بیند ما به کدام از دو نیروی نیک و بد بیشٹر یاری می رسانئیم تا سرانجام بە 
همان اندازہ پاداش یا پادافرہ داأدہ شویم؛ٴ کە البته در آخرین نسخه عای این 
نمایشنامەی اہی ما حتی این انتخاب را ھم نداریم و لین ھم در ازل برما نوشته 
شدہ زیرأ آگر مشیت الٰہی براین قرار نگیرد حتی نیکیھای ما ھم بەکاری 
نمی خورد. ھیچ رأہ خلاصی در این نمایشنامه برای بشر در این صحنەی جہان 
وجود ندارد. این سرنوشت نومیدی آور بشری قابل تردید و أاعتراض نیست۔ عمه 
چیز از پیش تعبیین شدہ و همەی پاسخ ھا در ازل دادہ شدہ؛ و کسی کە درآن 
شک کند پیشاپیش اھریمنی و شیطانی است و دوژخ رأ برای خود خریدہ أست. 
ھمیشه پرسش نہائی ما این ہودہ که آیا طراح این نمایشنامه بە ضعف ھی بشیر 
مخلوق خود و قدرت غرایزی که در أو نہادہ آگاھی نداشته؟ و لین دشمنی فلج 
کنندمی روح و جسم که ھریک انسان را از سوبی می کشنہہ آیا ھرگز به آشتی 
خرآمد انجامید؟ و آسمان اگر بار امانت نتوانست کشیدء چرا قرعەی فال به نام 
من بیچارہ زدہ ؟ پرھیز کارترین ھا ھم چون بید بر سر آیمان خویش می لرزند و 
از ترس نتوائند چخیدن و آرزوی واقعی شان آین که فلک را سقف بشکافند و 
ہنیادی نو در اندازند. 

بە روشنی پیداست.کھ ھنرمند نمونەی سرکشی از این تقدیر أست و نظارت 
نمونەی تسلط و تہدید این تقدیر۔ عربحث و جدل عالمانەی رسمی درطول 
قرن‌ھا با تلیید پیشاپیش ین طرح آسمائیء و تنہا در اطراف تبیین جزییات آن 
دؤٰر زدہ و درعمین تبیین جزییات و قروع أست که جنگ 'ھقتاد و دو ملت بر خاسته 
و نحلەحای عرفانی گوناگونء و از آن زبانی درآمدہ پُر ازتعارف و تکلضم و ابہامء ہا 
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وع شصیبوضرب المنل بوآیہ و تمثیل ومدح و عذد تُعمیں وغیرۂ و قاقد مر 7 
صراحت ومسکولیت دقیق۔ در طول قرن‌ھما ساموفق شدحلیمِ یکی ازپیچینەترین 
زھنگھارا بەوجود بیاوریم که درآن بە یچ یک آز پرسش ھای حیاتی روزمرەی 
جواب ماد نشو درقھن پیچید پیچیدگي روزافزون ہما درھمان‌حال که منصور حلامح 
دارمی‌زتدعلیم و گور :زفردوسی حریغ سیکردۃ ایم و سرحستک را ہرای 
یشکش بە خلیفه جر کلاھخودی عمدا تنگ پا فشار فرو می‌کردہ ایم حتی موفق 
سەدیم از اسکٹیر گجستە ھم پیامیر پیش از اسلامی مسلمان ہسازیمء و به چنگیز 
خول ھم نقش آسماعی عطا کنیم کە برای کیفر گنامان ما فرستادہ شدہ. چیا ما 
آن حد حس گناہ می کردیم کە بدہھتی ھای زمینی و آسمائی از نوع قتل عام 
غول رأ توجيه کتد؟ چون دارای تن ھستیم و در اندیشەی مثلقت 
غولھی نخولمی تن محل خواحش نفس و تجیع غرلیزء و عرصەی یورش نیروھای 
ىمیطانی و بستی گناہ است. 
به أین ترتیبء دراین فرسٹڈیش روحی ترسائندہء ما با سی اہ سا نتر 
ا حس گناہ بزرگ شدیمء و با حس گناہ از جہان رفتیمء نومید از آشتی روح و 
جسم و نومید أز دست یافتن بە بہشت آرامش. آدمی چگونه بار این ھمه ممنا را 
ہی کشد درحالی کهە می داندف ميیان سیا و سفید دەھا درجه خاکستری ھست و 
سہکشانی از رنگہا؟ آنچه سلطەی این مطلق نگری دیرپا را تا حدودی تعىیل 
سی‌کند میل درونی انسان استِ بهھ زندگی و شادی و خلاقیت؛ و نیز رگەای از 
باورھای بازماندہ از کیش ھای باروری و طبیعت پرستی ہاستانء با زبان کنایی 
جشنھاو آئین عایش که ہا عر اندیشەی از راہ رسیدم آمیخته. به گونەای تمثیلی: 
و ہی آن که مطلق‌نگری را تکرار کنیمء می شود گفت ھئرمند و ھمەی آن‌ھا کە بە 
نحوی خلاقیت و سازندگی را باور دئرندء با نسبت‌ھای مختلفء ان این دست آند و 
نمونەھایسرکشی لزلین تقدیر؛ و نظارت با نسبت ھای مختلفء نمایندەی استبداد 
مطلق نگر سنتی أست و تسلط لین تقدیر. اخلاق سنتی از ما دل کندن از این 
جہان وخوارشمردن و بیہودہ گرفتن آن‌را می خواست و ماء شرمندہ و عرآسان از 
ین کەه دوستدار زندگی بودیمء به دأمان مرگ طلبی و خودآزاری راندہ می شدیم 
لمیدوار بودیم مرگی زودرس از دوزخی که دوستدار زندگی بودن برایمان 
ندفرک خواعد دید خلاصمان کند۔ مطلق نگری سنتی شاید مرگز نفہمیدہ 
باشجہ کە ناھمامتگی دستورھایش با واقعیت زندگی روزنرہ مسٹول اصلی دو روی 
عمیشگی ما باخودمان و عردم غریبی دیرپای ما ہا جہان پیرانونمان اِست کہ با 
نشی مینی برخیسان و دیگران اص می شریم و یا تعایلیٰ جنیابی بە زندگی 
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چسبیدہ أیم۔ آین ناھماھنگی سٹول ہسیاری از شکسٹتھای اساسی مان در 
سحنعی تاویخ اُست و یا پس کشیدن از عرصەھایی که سرانجام آنھا از پیش 
تعیین شدٹم أین فرھنگ به جلای پیش رآندن ما برای کشف جہان و غلبه 
رمشکلات آنء به ما آموخته عمیشه توسل کنیم و توکل کنیم و با انداختن همه 
چیز بھە گردن مشیت الہی خودمان را از مسٹولیت عبرا بدانیم۔ طریق مکاشغه نه 
علم: نه٭ سنجش و پیمایش و آزمون و شناختء که شہود است و نور آن را مم 
خدلوند به ھرکه خود بخواعد می تابائد و کوشش ما راہ بهە جایی نمی برد. البتہ: 
علم دنیا بی معناست و نظرکردن در ظواھر اآست و ظواھر فریبندم اند نە 
حقیقی۔ این جہان خاکی بی اعتبار است و ما از فہم حکمت بالفەی اتفاقات 
عاجزیم مگر چشم باطن بازکنیم بە سوی عالم غیب. ولی آیا عالم غیب را می شود 
تصویر کرد کە بری از وصف است؟ 

به أین ترتیب اأست کھ ما درعلم درمی مانیم و ھمەی تاریخ نویسی ما برای عبرت 
گرفتن |أست و نشان دادن بی اعتباری جہان و دست نیرومندی که در پس عمەی 
وقایم درکار است. درتمثیل‌ھا و داستانسراہی ماں فاصله ھاى زمانی و مکانی ہی 

ناست؛ و سفرھای ما به معراج روح است و عرصات ملکوت و سرزمین یاجوج و 
ماجوج۔. م جہانی را توضیح دادم ایم کە هر حور توضیحش بدھی داد ای و 
ھرشکلی برلیش خیال کئی کردہ ای. ھرگر کسی آن را به تجربه در نیاوردہ تا 
بگوید چنین بودیاہود. جز چىد اأستشاء ما سضر کردہ لیم به همرجایی که با 
معناھای روزمره سر و کار نداشته است؟ ما ھممٰث شہر عشق را گشته !یم و در 
پی سیمرغ به قلەی قاف رسیدہ ایمء شہر دل را شناخته ایم و به ظلمات پی کپ 
ات رات یر انا اج رت ماہیئ ہی گاج کی :لی اضامیہر 
تحلیل موقعیتی انسانی بر زمین عاجزیم و ىا أین عمه آسناد و پشتوأنەی تصویری 
ما ھمین ھاست: نوشته عای ادبی و نقاشی ھای مانی وار منتشر شدہ“ ىا همەی 
ضعف ھا و نبوخش. 

در نوشته های تاریخی و آدبی چه پیدامی کنیم؟ پشتوانة زبانی و قدرت وسم؛ 
فقر شخصیتسازی مگر مواردی در شاحتەەه؛ و فقر زبان قشرعای گروناگرن اجتماعی!؛ 
فقر گفتگو وجدل واقمی در وجه نمایشی؛ تصاویر ہسیار نیرومند چه در صحنەی 
تاریخ و چه در عالم افسانه' متنھای مربوط به تعلیم اخلاق و سیاست و 
جہانداری,که ماعیت مطلقنگر ھمەی اینہارا فاش می کیند؛ فقر توضیح مستقیم و 
بی تکلف ؤنم کی عّومی؛ و یا این ھمەکنجیۓە ھایی در توضیح زندگی اجتماعی۔ نه 
تقیق و به یں پنظووء بلکه ہرلی عبرت گرفتن۔ لابەلای متن:ھای شعر و نئرء کھ 
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ب٠‏ ری کے سر سار سے 
سدھا شوثەی ہمیاری ھمەی دورہ ما رآ به سود فرھنگ دلالی و بساز و بفروش 
مراین چند معہ ویرآن کردہ لیم۶ نی تصویر ژدایی تقریبی بیشٹی عصرمھا ر 
حورد عاء گاھی قاہارء گامی سغیریسء گاھی مغخولء و گاعی ساسائی و آشکانی. 
بەأین ترٹیپء موی سوہ بی و می شود با دیدن معماری و تندیس‌ھای 
حتی گلیسلیی, بیٹئش تصویری قرنہای پیش را ہا همان طراوت روز نخست آنہا 
دیدے تصویں پرداؤایرانی چندان نموتھ و سن تصویّوی لڑ معماری دورہ ھا و ار 
منش و رفتار و پوشش قرن ھای گذشته پیش چشم ندَگند مگر چاپ شدم ھای 
بخش کوچکی از آنچھ از ایران رفته و بە ویژہ نقاشی مانی وار ان دوران اسلامی. 
اتا تقاشی مائی وار واقع گے اأست و می کوشد جہانیرا در بوه کوچک کتابی 
مسر پور ھی ہے ہس ہو 
دارنّدء و در ترکیب و پردازش ناروزمرہ شایٹد نا جہان مثالی نا کِ متعیّن پہلو 
می زندہء ولی از عصر خودش بسیار پیشتر است کھ اعلام حضورٴ یر 2غ 
اأست درجہان سیاەو سفید مرکب و کاغذ. و همان که ھست گنجینە ای است 
از أسناد در بارەی همه چیز و گنجی است از جزییات که ھرچهھ پیشتر می ‌رود بە 
تصویر کردن واقعیات روزمرہ و زندگی عادی مردم نزدیک تی میشود,. ضنا 
عمین أست که نشان می دھد شیوەی تصویرگری اش در آیندہ جوابگوی واقعیت 
مبخحض ٹیستنّہ با این همهء بہترینشان را با ذرہ بین باید دید تا بشود دریافت 
5 ٹھھ!ت"؟*"ھ+ھ"“+ مو عو شور مو 

یک دستار و رنگہای مجزای تار و پود آن را می بینید 

بدون کے کی جا اوت سس شا تر سیت 
گنشته و آزبینش تصویری پدرآنھنری مانبودو ما مطلقاً در خلاء محض 
دست وپا می‌زدیم. نقاشی مانی وار بار دیگر ثابت می کند کە ما دنیای واقعی 
رأ عم می دیفہ ایم و بازسازی می کردہ ایم ولی؛ زیر نظارتِ ان مطلق نگری سنتی؛ 
عمه رالای کتاب پنہان می کردعلیم۔ آتا در خردگرایی امروزہ و واقمگرابی دست کم 
ظاعری آنء نقاشی مان یوار کە واقعیت داستائی را با ظامری ناواقمی ترسیم 
می کرد شاید به کاری نمی خوردء مگر جنبه مای سندی آن و آموختن مہارت ھا 
و جزتی نگری حیرت آوری کھ درآن آست۔ بر سر سنّت دیوارنگاری پیشاسل7می کھ 
مرخانەعا پنہان بودء ودر اندازہ حایی بزرکتر به چشم دیدنی تر ہودء چه آمد؟ 
گونەی زندہ شدمی درباری اش فققط در یکی دو مجلس نقاشی دیواری صغوی 
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است و گونەی بازڑایی شدہی عامیانه اش عمزمان درنقاشی دیواری قہرہ خانه عا 
(خیالیسازئ) که بمدھا البته آزدیوار جدا شعم و مااأصل صفوی آنہارا 
در دست تفخاریم۔ به خاطر کلیّت و لبہام واڑه قش“ در نوشته ھای پیشینیان, ما 
درست نمی دانیم این که کاب النقض قرن شثشم می گرید: چون دخترکان که 
لمبت بیارلیند رافضی گورخانه بیاراید ومتش کندء واقعا جز گیاەنگاری اشارہ 
بە چہرەکشی درگورخائه ھاھم مست یا ئەہ وچرا نباشد؟ چون نشانەھای تداأوم 
این سنت نوز ھم در ہسیاری از زیارت گاہ ھای بانام و ہی نام و بمعمضی تکیه ماء 
دیدە می شود کھ دیوارھایش دارای صورتکشی و نقش مذھبی اأستء اگرچه أمروز 
بربسیاری از آن‌ھا پردہ کشیدہە آند۔ سنت تصویرخوانی مذھبی عم کەدر چکامەی 
مانی ھستء در پردہ ھای معرکه گیران و پردہ داران عاند. این ستت کەه چندین 
مجلس از چندین حکایت عبرت آموزء با أندیشەی مذھبی و اخلاقی, را یکجا در 
پردہ نشان می‌دادء بە گمان من یکی از پشتوانه ھای تصویری شبيه خوانی یاتعزیه 
اآست۔ نمونە٭ەھای تصویری دوسه قرن أخیر ۔درھمین مبسنتھای کتاب نگاری 
وپردەکشی و دیوارنگاری و نقاشی قہوەچانەای (خیالی سازی)_ چه حماسی۔ء 
چه مذھبی۔نشان می دھد که تصویرسازی شاید حتی زودتر آزادبیات کوشیدہ أآست 
باپیشرفت زمان ھمگامبشود. تمایل به طبیعی بودن و واقعی بودن وشکستن 
محدودیت ھا روز بەروز درآن‌ھا بیشتر شدہء ھرچند مہارت عا یکسان نباشد 
سن شک دارم فیلمسازانی کە بە نوشته ھای ادبی و ب٭ ویژہ بە نقاشی ھای 
مانی وار نگاھی انداخته باشند به شمارەی انگشتان دو دست برسد. ولی بسیارند 
فیلسازان اسروزی که پای آن معرکە گیریھاء با مطلق نگری باورشدەی آنھاء 
وچشم درنقاشی منذجبی قہوہ خانه ھا بزرگ شفدہ اند. اما سؤوال اینست که آیا 
امروز ما می توانیم حتی یک صحنه از عمەی این میرأث تصویری را بسازیم؟ جز 
پاسخ منغی است ھم از نظر کمہودھای فنی و مالی سینمای ایران: و ھم از نظر 
نظارت. ظامراء آزادی مزار سال قبل را ھم نداریمء چه؛ در آن زمان میشد شیخ 
صنعان را سرود کە از سرعاشقی بادہ می نوشید و زار می بستہ۔ آیاحالا 
می شود آن را ساخت؟ آزادی تعزیه را عم نداریم, در تعزيیه أولیا چہرہ داشتند. 
آیا در سیںمای عا می شود اولیا را نشان داد؟ آیا ہی شود مجلس ہزم چہلستون 
راساخت که درآن کسانی ساز می زندد و زنانی می‌رقصند؟ نە1 نظارت می گویدں 
بزم را نشان ہم بی آن که نشان دادہ باشی۔ و شیخ گنعان را ھم بی دخترترسا 
و بادہ نیشی و زٹار۔ نظارت نغی تصویر نعایشی و تصویر واقعی و طبیحی اُست 
و :دوستعاز مجرکات است۔ شما می دآنید که مجردات تصویر ندارند؛ حقیقت را 
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شی شوہ۔منٹوو کرد اخلإق را نسی شود کشید؛ ٹیکل) بە تصویں آدرنعل آیں! مگر 
به حرکكعظم قالبی واقعی یا داستانی روزمرء جادہ شود: حقیقت یش حقیقت گویی سشخص در 
ابر تاحق کوشی؟ انساتی اخلاقی در برابر ناەرستی! و ٹیکوکاری معین دو برابر 
بدکاریڈ مو ینمی وی ٢ن‏ طلن سادہ را عریافته بودند کەه آسروزہ 
اعل نظارت درنمی یابند-وقتی توضیح می دھی انسان نیک به کارنیکی شناخت 
سی شوەاکھ بھ گن دست سی زندء و السان ید به کر بدی کھ می کند؛ چطور 
می شود زشتکاری ىا نشان بدعی بی آن‌کەکار زشتی آزاو سربزند؟ اأو که منگام 
شماردادن ضد تہلجم فرھتگی استہء درعمل درست به شیوەی فرنگان می کوید 
این دیگر مشکل شماست! یمنی چە؟ این مشکل راشماساختھ اید ىە ما۔ نمی توائید 
بارا وسط اقیانوسی ول کنید و ؛ ید به ساحل رسیٹدنئش مشکل خودشماست 
ما به ساحل نخواعھیم رسید و شما این را می دانیدو مستول آن شمایید ک>ە مارا 
درآن قرار داد ایں. : 

زست 6 اسل طالسمی لد ایی سشازر ضا لزان سالہانے ریا 
ین أقیانویس است و مسٹولش ناھمامھنگی تا نگر سنتی أست 
باواقیت ورای باخای آن گلٹگر کی پگرتای فنرد تَويمة جا ر گشود تا 
حمه جا روشن تر بشودء در اندیشەی انداختن چند کلون تازە ىر ہشت درھا و 
گل گرفتن پنجرہ عا مستنف۔ 

نكته مہم مینست که در ایران نهە عصر طلایی فرھنگ یونان رخ داد؛ و نە 
نوزاٰیی فرھنگی پس از قرون وسطای فرنگ۔ آنچھ در این یکی دو قرن به شیوەی 
یک قەم به پیش سه قدم به پس درکشور عا اتفاق افتادہ نہضتی عمیقء؛ گستردہ: 
و ریشه ای نیست. نوز اینجا وقت یادکردن از دانش از غرور شیطانی حرف 
می زنند و از ین که پای استدلالیان چوبین أست. ھنوز خندہ ار بیخردی خیزدء 
و کاف کفر از فای فلسفه خوشتر دارند۔ ھنوز انسان محل معصیت استہء و عشق 
را چنان می گیرند کهە فسادرا ودر مردم چنان می نگرند که انگار گناھکار زاییدہ 
شعم آند۔ عنوز اینجا شادمانی بد است و رنج و خود آزاری و مرگ طلبی خوبٴ 
و حنوز بسیارند آنہا که خیال می کنند عقل گُلند و باید دیگران را تمیین و 
تتبيه کنند؛ و أین ستمکھ بر خرد و شآأن و فردیت آدمی می ‌وود بر ژنان مضاعف 
فست۔ فرمنگ کلیسایی غرب ھم چنین چیزی بود: مزین بەتفتیش عقاید و مسلح 
ب-سلاج تہمت و خردزعابی تا سرانجامء درپرتو چندکشف اساسیء بنیاد مطلق نگری 
سنتی غرب دگرگون شسو با آن. شور کنجکاوی علمی و فہم و کشف جہان 
۔برغاستہ۔ معلوم شد أئمیشیدن و دانستن خاص طبفه و قشر گزیدم ای نیست و 
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خرد موھہتی اُست کھ به عمه یکسان آرزانی شدہ و عرکس به فہم خود می تواند 
جہان را کشف کند و توضیح دعھعہ. تقریباً درھمان حدود زمائی که ما اینجا 
سرگرم دعوامھاىی محلهلی و قدرت طلبیھای حقیر بودیم و اسکندر خیالی 
داستانسیأہی ما درا رام سفر به سرزمین جنیان بود تا به تیغ آبدار آن‌ھارا مسلمان 
کند: فرنگان جہان واقمی را گشتندء قارہ ھای نو کشف کردندء سفرنامەھاىی 
دفیق نوشتندء ہمه چیز رأ بهھ مشاهدھ و سنجش از نوشناختند واگر چشم 
تیزتری لازم بود ساختندہ. آن هاعمه جا را پیمودند؛ عادات و آداب و پوشاک و 
خانه سازی و ھنرھا و باورھا و غیرہ رأ جمع کردند و زیر ڈرہ بین گذاشتند و 
حتی سرزمین ما را به جای ما پیمودند و استعەدادعایش را شناختندہ و نە تنہا 
از خاک ہی مقدار نفت و ژر ہیں‌ون کشیدند: و در نوشته عایشان غبار قرن ما را 
ازتصویر ما زدودند؛ کە تمدن‌عاى کہن ما راحم از زیر خاک درآوردند و خطھای 
ناشناختەی زہان‌ھای فرآموش شدہ را رمزگشایی کردند و برای ماخوآندند! چنان 
کە در قین‌اخیر خودما ایران‌را کم کم و دوبارہ از روی سَفرنامه ھاو پژوعش مای 
آنہا می شناسیم نه از روی دقت و بررسی حودمان. من تصورم اینست که در اولین 
برخورد: عکاسی فرنگی ھا از ما۔ زودتر از نوشته مایشان۔ ما را با تصویر واقعی 
حودمان آشنا کرد. ما قبل لز این در آينه _شاید قدیمی ترین دوربین اختراع 
بشی۔ خودمان را دیدہ بودیم ولی در آینه عم باز عبرت می گرفتیم. جام جہان بین 
یا آینەی گیتی نما آرزویی برباد بود و نمایش ہی اعتباری جم وکی. ھمین طور؛ 
تصویری که از خودمان در آینه می دیدیم گذرا بودء نمی‌ماند و نشانی بود از 
آن‌که ما ھم نمی مانیم۔ قرن ھا دوربین چشممان به ندیدن و دردسر نخریدن و 
تاریکخانەی ذھنمان بە فراموش کردن معتاد بود. تصویرنگاری ما ھم باچنان 
باورھا و ابعادِ ماوراء جہانخاکی آمیخته ہود که بازتاب ما انسان‌ھای خاکی نبود. 
درنتیجه اولین تصویرھایى واقعیء عکس ھایی بودکەیک فرنگی آزما گرفته بود. 
تصویرھایی کە ہهە ھیچ ترتیبی نمی شد با تعارف و تکلف به آن ابعادی غیر اآزآنچه 
وأقماحھست بخشید۔ این خودما بودیم: پسربچه ای مقلوک در کار مسگری؛ 
پسریچہ ای مفلوک در مکتب خانه زیر فلک؛ محکومی مفلوک بسته شدم جلوی 
توپی آمادەی آنشی؛ ومردانی‌ھمان قدر مفلوک, سرافکندہ یا باد کردہ یاگردن افتخار 
بالا گرفتہء ہی ھیچ نشانی از معنویت و عرفان۔ 

ابەنظر من اولپن عکسھایی که فرنگی‌مااز ما گرفتند: أتضاق سہمجّی بوددر 
تاریخ اندیشەی ما۔ و لین اتضفاق آن‌است که پس ازقزن ھا تعارف عادیگر مجہور 
ہویم وأقعاً بەخودمان نگاہ کنیم ب‌خلاف آینہء ساعتیبعدء روڑی بعدء حفته ای 





بسک کن حرف خر 8 رت 
ہے یت۲ا ای عاریتی تکلف آمیزی را کە علی قرتہا برخود 





پرڈٹڈللکا ہویم پس عتّی نزدء و موقمیتیٰ وا که در آن زندگی می کردیم نشأان می‌داد؛ 
ھرفیار ہا ج ا ر ھی کوا ا ا و ا 
و عرحثی نبردی ہی با ہدی۔ آنچھ عیحیدیم ہا سرنوشتی که خەاوند برای 
بہشری مخلوقات خود بلید تعدارک کردہ باشد چندان جور نبود و تزلزل در 
ارکان بلووما می اندلّخت چیزی از ما می ماند که نمی خواستیم این باشد. عکاسی 
را کشتیم و برخیمان این عکس ھا رأ واھی و توھین خولندیم؛ٴ و اگر أین توھین 
ہوڈ پسں چرا آن را زندگی می کردیم؟ آیا تباید چیزی تغییر می کرد؟ عمزماں با 
آخرین دھه ھای قرن پیش خورشیدی و نخستین دظه ھای اخترإع سینما۔زمانی 
میان آن که اب۔لھیمخانعکاسباشی در فرنگ دوربین سینماأ می خردہو در 
جشنھڈی مشروعطله سی مات رک ورھو فو ای تھا جزوہ أی چاپ سنگی 
درتہران و اصفہان منتشی شدہ که عنوان و تام ٹویسندہ اش را بە خاطی ندارم, 
در لین جزوہ نویسندم با کسی که آفریدڈة خود اوست,: یعنی اصلاً خوعش است؛ 
یھ پرسش و پاسخ نشستھه و ضمن حمله به همەی مفاھیم جدید چون آزادیء حقوق 
انسانی فردیت و غیرہہ می کوشد بیشترین اختراعات و پیشرفت ھای بشری را 
مخرب بخوأندء أز جمله فونوگراف و عکاسی و سینما که از نظر او سایەای واھی 
اندر ولٹھی است که برای خراب کردن اخلاق ما اختراع شدہ. ذنھنی که در ھمەیئ 
جہان بر ضدھستی خود توطکه می بیند جز لین چگونه می تواند اندیشیدہ 
باشد؟ أو دشعنی مطلق نگری سنتی با پیشرفت و با ھنرھای تصویری را به زبان 
تازہ ای می گوید۔ بسیاری از فیلمسازان سینمای ایران مستقیماً از 'عکس می آیند؛ 
از دیدن عکس یا عکاسی؛ و بعدعا با دیدن و باز دیدن فیلمء و چندان ربطی بە 
گذشتەی تصدیری یا ادبی ندارند۔ درکشوری کەه کمتر سردمش سوادخوائدن و 
نوشٹن داشتندہ: ین عکس وسینما بود کە بهە آرامی و درطول چندین دھه نو انئیشی 
و نوزایی فرھتگی رآامیان عامبەی شہری ھمگائی گکرد. علت دشمنی با آن نیز در 
ھمین اشت۔ عکس راستگوتر است ازنوشتەعای پیچیںہ به سود ریاکاری. صراحت 
عکس زودتر از وقار نوشته عاىحتی خوب می تواند آدمی راعوض کند. ہاوجود 
تحریمٰھاى تصویری: و تحقیرھای اداریء و تفتیش عای سیاسی و اندیشگی مسلطء 
وبا وجود کعبودعای آشکار غتی و مالی سیتمای غیران از آغاز تا امروڑء ہسیاری 
داوطلرتان یادگیری مٹرھای تمایشی و عدرھای بصریء ہسیاری آنہا که یھ 


نت 
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سینماف چوان تا سینمای تجاری میگردندء ہسیاری تجریه ای ویدیوبی, ہسیاری 
نمایشگاهہای عکاسی و نقاشی. و انتشار روز افزون کتابہای عکاسی و نقاشی و 
سینماء نشان می دھد که درکشور ما کمکم زبان تصویری جای زبان ادبی رأ 
سیگیرد۔ تصویر زبان عامه استء و واژہ زبان خواص. ہسیاری فیلمسازان از 
سینمای‌ہھشت میلیمتری دھهەھای پیش می آیندۂ از سینماى آزاد و یت جوآن و 
مانندھایش؛؟ و بسیاری از سینمای مستندء ھرچند مستند اداری۔ ٭*آہسیاری فرزند 
تلویزیون ھستند با عمان نتایج درد آور۔ حالا دیگر برخی از زندان می آیند و 
بعمضی عکاس جنگی بودہ اند و گزارشگر. بعضی فیلمسازان از مٹرھای نمایشی 
و منرھای تجسی می آیندء یعنی از دانشگاء_ پایگاە روشنفکری. برخی کھ 
اسلاسینما رادر فرنگ وگہوارەی فرھنگ انسان محور و خردگرا خولندم اند 
چگونە می توآانند سنتی بیندیشنەد؟ وی چیزی دلیل چیزی نیست و تاکسی 
تصویری نساخته نمی شود گفت واقعاً چھ می داند وچه می أندیشد. 

در این درعمء فیلسازانی ھستند بادیدگاہ مطلقنگرستتی و بہرەمتد 
از پشتیبانی کامل؛ و فیلمسازانی کە درآشتی دادن این دو دیدگاہ می‌کوشنہ: با 
پشتیبانی مشروط۔ اینان خوشبین آند و مرتب فیلم می سازند ودلیل خوش بینیشان 
روشن اُست. وھستند فیلمسازانی کە نه تنہا باروبرو که بافرمنگ چند مزارسالەی 
خود درگیرند و می‌کوشند آن را در پرتو نگاہ و دانش امروزی بشکافند و معنا 
کنندتا بە ممنای خود برسندء ولی بی آزادی. پیشش‌می آید كە لینان خود به گودال: 
بهە زبانی پیچیدم و تلخء می‌افتند و با آندکی شبہهپراکنی مطلق نگری سنتی 
کارشان را از دست می دھند. و نیز ھستند کسانی کە تازہ پس از سال پنجاء و 
هفت و برداشتن تحریم از سینماء آن را شناخته اند و آن را زبان خویش یافته آند 
و باپشتیبانی دستگادەھای حاکم فیلمساز شدہ آند و تجربه یافته آند و عمان طور 
کە خاصیت تصویر أست گامی به سوی تحول برداشته آندہ ولی فرھنگ مطلق نگر 
سنتی پیشرفت و تغییر را بر نمی تابد. این گونە فیلمسازان بانخستین پرسشھا 
و عوبارہ پرسی‌ھا پشتیبانی را از دست دادندودر قىم ہمدی؛ درپس تہمت و 
سوعظن و تعلیق و توقیف کارشان: کنار دستەی پیشین قرار گرفتند. و عستند 
فیلمسازانی کە اصلا از دل این نظارت بیرون آسدم ند و برآن منطبقاند؟ و 
ھستند فیلمسازانی کە درفیلہھای خود به جای نظارت پشستھ ند و لز چشم لو به 
مرشسوع فقوت می نگرند و پیشاپیش ٹیم جامعهء یعنی زنان, را حذف می کنند تا 
فیلمشان ہو مشکلی برتخوزد۔ کساتی جم عستند کھە-سیٹما را بکلی از شخص 
خردشان شروج کردہ ند؟ نه بی خی بلکە یریم از گذشتەی فرمتگیء با نگالمی 


زر 












أوھسگو يہ 
کے ک٦‏ ےت 
<وونیٴ تدیبت به شرایطی کھ ٹین سہاجرت را سہب شدہ ز تصسورشان اینست که 
حفَظے چلیخود ہو حرقیمتی نمی آروم. نما شابد آز مشکلات بیگانه بودن در 
سصرژمیں خوددور شدہ اتد؛ ولی حالا نشکلات ہیگانگی در سرزمین عای ہیگانە را 
می شنلملددء و الْببّه درست روشن نیست کدام دردناک تر اأست. نسل نوبی ھم 
میان مہاجرن و پتاھندگان ٹیرانی خارج از کشور شکل می گیرد کە بە حق و از 
بنیاد مشکلات و پہچیدگی ھای آمروزی ایران را نمی فہمد۔ نسلی که می بیند 
سکول عیچ یک آز اتفاقات هزارہ ھڈی پیش نیست,: و ھمەی فجایع فکری و 
اجتماعی قرن ھای پیش بی حضور لو بنیاد شدم پس چرا !و باید مسٹول حل 
آنہا باشد؟ نسلی کھ می خوامد آزادانه زندگی کند و بیندیشد و کارکند و اگر 
ایرانی بودن این عمه شرایط و مشکلات غیر قابل فہم دارد چرا لو اید ۔مپن بار 
سنگین را بکشد؟ أین نسل عنوز درست نمی داند کجا ایستادہ ولی می داند کک 
ہلیدجای پای خود را محکم کند؛؟ نگاھی بھ لیران دأارد و نگاھی به روبرو؛ درجہان 
اصسطلاحاً آزادء مستقیعا از طریق ت تصویر می اندیشدء ومی دائد ۔که باید ژبان 
تازەلی بس ای موقع خودش وضع کند و تا وقتی دچار دوگانگی ھویت نشنہ عمان را 
خواعد ساخت کھ می اندیشد. 

ما در این صد سال برما چه گذشت کە انکان ھرجہش متہورانه ای را از 
سیتصای آیرات ثریت آبنت؟ قیل اڑا مرجی کتاکشی آڑ کی مو برای پاگ جلوہ 
دادن عٹیء و متقابلاً احساس گناہ بخشیدن به ھئر۔ درد آور است که حنّی 
نواندیشی روشنفکری ھم در لین فضای مطلق نگرء رنگی از مطلق نگری سنتی 
دارد و ین طبیعی ست درجامعه ای که حتّی اہزار و واژگان مبارزہ ھای حزبی و 
اجتماعی اش عم عمان قدر سنتی اُست: با مان سیاە و سفید خیانت و خدمت,ء و 
باحمان اطاعت خواھی خرد ستیزء باسلاح تہمت و توحلثه به جای گفتگو و اعتماد 
و با واژءعایی چون رسالت وتحریم وشہادت. این روشنفکری البته عوافق پیشرفت 
أست۔ دربراہر قرنھا بدنامی و تحقیری کە اخلاقیات ریایی ہر عنرھای تملیشی و 
بازیگزی وتصویر فرود آوردہ تاخفەأش کند (آن طور که در فرھنگ اخلاقی‌ما 
مابربی و دلقکی معادل فساد وفحشاست)ء این روشتفکری می کوشد باچسباندن 
پسوندعای خوشایدد خود این عنرھا را موجه کند۔ برچسبپ‌ھایی چون مٹر عتمہد؛ 
سیٹسلثی اجتماعیء سیتمسای اخلاقیء تثاتر پرورش افکازے تثاتر آسوژنندہ؛ 
تھاتیسیاسی حبیدمای ۔خانوادگی۔ سینعڈی مشرقی و غیرہ همه از نوعی شرمندگی 


قرے۔ سے : 3ی 
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روشتفکری دربوابر فرھنگ مطلق نگر سنتی حکلایت میکند و نشان میدعد که 
روشنفکری نوز درآن حد از بلوغ نیست کھ ھنرء تعاتر سینعا را فی نفسه و با 
کہنیت مامری آن پشتاسدء بلکە می کوشد بابرچسب های روشنفکرانہ بە آڑھا 
اعتبار ہدجد و برایشان آہرو بتراشد. 

ازلین شرمندگی و احساس گناء تاریغی است‌کھ نظارت سود می برد وھرکس 
در عرجا و ھرمقام حق خود می داند بھ سینماگرآن بتازد و برای سینما تعیین 
تکلیف کند کار سینعا به ھرکس در عر رشته ىاسواد و ہی سواد۔ سپردہ می شود 
کر بھ آنھاکه رنج این کار را کشیدماند. هر کارمتد جزے که نام خودش ز 
نوشتن نمی داندء باید ایشان را تصویب کند و تفتیش کند و تعیین کند. البته 
سینمای دورەی پیش به قدر کاقی ازخودش فیلم مبتنل گذاشت کہ سینعا را 
غیرقابل دفاع کتند. ولی گی بە جرم کسانی در یک دورانء کسانی در دورانی 
دیگر را عذاب ہاید داد؟ و مگر درعمان‌سینماء بەسختی وہه رغم همەی مشکلات: 
سینمای متفکرأنه سر بر نکرد کهھ جہان آن رأ به خوںی شناخت؟ سینماء تکاتر 
ھنرھا و فرھنگ ناچارند این شرمندگی و احساس گناہ تلقین شدہ و درونی شدہ 
را از سر بگذرانند و پشت سر نہند تا صاحب شخصیت شوند؛ و چشم در چشم 
حابعەای کە٭ھیچ سرتری ىر آنھا ندارد بایستند تا شان خود رأ باز یابند۔ تکاتر 
و سینمای شرمندہہ چیزی بیش از آنچھ اکنون ھست نخوامد شد. نظارت مطلق نگر 
سنتی أین نكته را به خوبی فہمیدم أآست و _سولی در انحصارگرفتن ھمەی 
وسایل فیلمسازیء و خلع ید از قیلنسازان۔ برای در شرمتندگی نىگه داشتن دایمی 
ھمەی آنہاکه دراین حرفه آندء همەی چشم ھای پژوھش را ہر کارکنان این حرفه 
گماردہ اِست۔ در جایی که ھنرمند بودن و روشنفکری فحش است, فیلمسازان در 
عرلحظهای از حرفه شانء چیزی گروگان نزد نظارت دارند: نیمه کارہ -خوابائدن 
نیلہ ری پڑھگکگی نناؤندگائش؟ ارگیرئ ااؤبعق ارہ مسلی خر چنال وا 
کرشکن آفتادن؟ ایستادگی. یعنی از دست دادن آیندۂ کاری۔ روزی نیست کھهھ 
روبرو با فہرستِ رسمی یا غیر رسمی تازہ ا از ممنوع الشغل ھا نشنویمء فہرستی 
کە ھرکس نمی داند درآن ھست یانهَٴ با مین حد بر لیة تیٍغ رفتنء کیست کەدیگر بە 
گسٹرش و عمق بخشیدن بە زبان ھنری اش بیندیشد؟ چگونه می شود بە مامیت 
تصمویر ُندیشید وقتی کەء چون بند بازی درحال حھظ تعادل روی بنددہ ٹرزآن: 
بای گوشیدکه نلغزید و ہا سر در پرتگامی کە ساختباند فرو نیفتادا 

اماممه چیز عم ہه گردن نظارت امروز نیست, گرچھ به گردن تجریعەی تاریخی 
دزدٹاک ماست کە ریشه درعمین نظارث دارد. پس از قرن ما شخصیت کشی و 
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ہت ماجیہ رھ تب چیہ 
شٹرین با کمترین أستۂ در طول تاریخ بسیاری از طریق نبودن بھ عمر دراز 
ستيخمّضہ پس آز قرن ھا تصویر زدلیی درونی و بیروٹی آز مردمی کھ موالی, 
عجپ“ن ارعیت خواتدم می شدندہ اُمُروؤ ہسیار کم آند کسانی که از شخص خود 
تصسویر ثابت و روشنی دارند و برائ تثبیت آن۔حاضرند پای عر چیڑی ہایستند؛ 
بسیار بیشترند کسائی کاء مثل قرن عاى پیش,ء کاسبکارانه گوش بە زنگند تا 
خودشان‌را باتصویری که زمانه می خوامد و موفقیت در آنست سازگارو ھماھنگ 
تد لین صفتی أُسصتٗ که نظارت از آن سود می ‌برد. قطع افرادء شخصیت کشی, 
سرممہ ‏ و میان بردن گفتگو به سود سی میص سس سیت کار 
اصسلی نظارت است۔ ٠‏ 

در لی دید مھ تسد مریہ لاام شی با لیت و أین 
نیز که تصویر ما بد معرفی می شود۔ عویت هر ملت ھمان چیزی استبکھ می ‌سازد. 
درجامعهەای که کلنگ به دست گرفته وھر بنای فخیم ھنری یا انسانی را چون حودش 
نساخته یا چون ھمرنگک خودش نیست ویران می کند: و به جای آن ھم چیزی 
تولید نمی کند مگر فرھنگ دلالی و بساز و بضروش و مشابه سازی و تقلید؛ 
سیتمایش ھم مشابه سازی و بساز بفروش و تقلید أست و ھویتش هھمین؟ چرا باید 
کے کارمندفرعھنگ گریزء کە ادای صدرنشینان دورەی پیش را درمیآورد: و 
مانئنعش مزاران لز زمین می ‌رویدہ برای اثبات قدرت پشت میز نشینی خود بتواند 
نویسندءایء بازیگریء فیلمسازی راء کهە در شصت باون چند تایی بیشتی مائند 
نداردء از ریشه قطع کند؟ پاسخ أین پرسش روشن کنندەی هویت فرھنگی ماست. 

نومیدتان نمی کنم؛ٴ نوزلیی محدود و بی ریشەی أین صد سال؛ در محاصرەی 
امت می ا سا سی کی و 
[ك لاخرییق سمف تر تی لی امس شا یئل ہوایین 
سر شکل غیر دولتی آن کسانی را از بنیاد برانداخت. حالا دیگر فیلم ھاى مورد 
علاقه اش را بلافاصله به بہترین جشنوارہ ھای جہان می فرستد کھ پانزدہ سال 
پیش کسانی رآسر آن به خاک سیاہ نشائند۔ حالادیگر در شرلیطلی که با برداشٹرن 
یارأنه از غیلمسازی و گرائی سرسام آور و تورم روز آفزونء عیچ سرملیەی بخش 
خصوصی ہی وام سنگین وزارتی نمی تواند وارد مسرکەی رقابت با سرمثيهعاىی 
نسحدود غیلمسازی دولتی بشودہء و حمەی گروہِ چنین فیلم ئیمه مستقل شکتندمہی 
زیر ہار تمہد پس ەامن آن وام آندہ از بخت ٹیک کسانی مستند کھ با دریاقفت 
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پشتیباقی و به طف تفاوت نرخ‌ارز به نسبت یک بھچہارصد وسی, با سرمایەی 
نرنگٹن کھ آیرانیٹن را نیروی کار ارزان گرفته ند می توأئند بی پای خود باشتندء 
البته ہا غیلم عایی که مناسبات دول کاملةالوداد در آنہا رعایت شدہ ہاشد. بل 
مالائیگرعسلاً مطلّقنگریسٹتی تصویر را پذیرفته است؛ و بیش از عمه تصویر 
پیروڑی خودش را۔ درحالی کە ماھیت تصویر پردہ برداشتن آستء نظارت که 
تصویر یعنی پوشائندہ می خولهد؛؟: حتیدرفاش کردن دشمنائش و پوشاندن 
خواست ھای نہایی خودش. در نتیجه ھویت تصویری سینمای ما نوعی دو روپیی 
است۔ به معنای لضوی و نه اخلاقی۔ که پشتوانەاش را ازقرن هازبان کنایی 
می گیرد كەسردم آین سرزمینء درزقبال صراحت دشواری آفرینء خواسته و نخوأستهہ 
اختیار کردہ آند. واقع گریزی و پنہان کاری. این که چگونه بگوپیی کە چیزی 
نگفته باشی؛ و درھمان حال چگونه بگویی که خیال کنند چیزی نگفته ای ولی 
در واقع کسانی بفہمندکەگفتهای! لین دو روبی تصویری را بسیاری از فیلمسازان 
ایران زندگی میکنند؛ کسانی که ناچارند“قوانین نوشته و نانوشتەی نظارت را 
ہی برو برگرد رعایت کنند بی ‌آن کە سر سوزنی آنہا را باور داشته باشند. این 
را نظارت عممی داند و ہ جز در مورد فیلمساز خودش؛ کسی اگر حتی بەقید قسم 
تصویری یکرویهە و تخت ھم بسازدء باز نظارت باورش نیست که ھعین باشد. و در 
نتیجاء با|نبوہ کارمندان کشف و اختراع شبہە۔ کە برای ھمین کار حقوق می گیرند _۔ 
در کار کشف ریز خیالی فیلم هابی اند که جزٴآنچه ھست نیست. و حتی اگوی 
آن‌عامم معنایی پیدا نکنند تماشاگران پیدا می کنند؛ چه روشنفکر و چه گروہ 
فشارء و این دستعەی دوّْمحتی بدون دیدنفیلم؟ فقط باگوش ایستادن میان 
تماشاکران روشنفکر و نكتەی خود را یافتن. این زبان کنایی چند جانبه نە کار 
سینما را آسان تر می کند و نه کار آن جامعه را که به زبانی روشن و منطقی برای 
گفتگو و چارہ اندیشی و پیشرفت نیاز دارد: جامعه ای کهە چون ارابه ای أست که 
ھر چرخش رو به سوپی می رود و یعنی کم دیگر بھ ھیچ سو ئمی رود۔ 

در صدسین سال سینما۔ که عر کشور جہان راٹھی عناسب خود در سینعا 
گشودہ۔ ما ہم قوانسته ایم حیرت انگیز ترین و فراگیر ترین نظارت ممکن در 
سینمارأ بە وجود بیلوریم کە همەی خواص منفی پاک سازی ھا در حکومت ای 
متضاد را با عم دارد. ادارەی عریض و طویلی کھ بجی آن که در خدمت سینما 
باشد خیال می‌کند سیتما درخدمت اوست و فیلمسازان کارمندان بی جیرە و 
مواأجبش که وظیفه دارند ہا دوندگی عای ھر روزہ و سرملیەی ‏ مادی و معتوی 
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. تفر رص ھک مت 
خدختشان پذیرقته حم تشود ۔ کارمندان ایارمی نظارت کە سالہاست دیگر کم کم 
به شیوی شاو خودشان وا ما خطاب ہی کتندء جای کمکہ بە تولید غرھنگی و 
یاء خنلااس ا ء تمنشان ممچنان یر وہر جلوگیری و حذنف و تطع می گردد؛ 
و بیش گُڑ عمه قطع آن کس که دارای احساس گناہ نیست۔ لین مرجع مرتب امریەہ 
میں تجں و کتابچەی ضوابط و عقررأات در سی آورد ۔ دلیم در حال أثبات وجود وحضور 
خودش است و به عمین دلیل کم کم با عمه چیز کار دارد: از نظارت بر مراحل 
فیلمنامه گرفته ٹا متظبق کردنش تا سرحد اأمکان بر موازین سنتی و این که فیلم 
چھ بگوید و چه نگوید: پیچیدہ تہاشدء سر راست باشدہ تلخ نباشد؛ زیاد شیرین 
حم نباشدہء تیرہ نباشد؟ خوشبین و مثبت نگر باشدء تنشی نشان ندمد؛ عمه چیز 
سرجای خودش باشد. و اگر تصادفاً سوء تفاھم ناچیزی ھم گلمگلمی جایی رح 
بدعدہء یا اتفاقات أرضی و ساویء خوشبختانه با ایثار و گذشت اھالی حل 
می مو ۔ نمونەی فیلم ھای موفق رأ نشانتان می دھند و فیلمھای رأاکد ماندہ را 
انتقاد؟ درلین حال کە دشمنان منتظر فرصت آند؟ نه. قیلم ہا خوشحالی تمام 
شود۔ چرأا نمی خواھید مردم خوشحال باشند؟ اگر این طور ساختید تلویزیون ھم 
می خردء عواپیمابی ھم می‌خردء شبکەی ویدیوبیی ھم می خرد. و این نظارت کكه 
رفتەرفته می شود القای سبک ىنباله دارد: کی ‌بازی کند وکی نکند؛ کی 
صدابرداری کند و کی فیلمبرداری نکندء و کی کارگردانی کند و کی بسجنس 
بازی کند و کی خوش جنس. یادتاں عست که خوبھا نباید سیگار بکشند و 
درمورد شخصیت بدجنس ہا ذکر عوارد البته اخف مجوز میکنید. کی چگونه 
چہرہ آراأیی شود که جلب توجه نکند و کی تصویر درشت نداشته باشد۔ کی 
سمش لول نوشته بشود و کی نوشته نشود. و بەکی دوربین دادہ بشود و به کی 
دادہ نشود. بە کی وام بدھند و به کی ندھند و به کی بلاعوض بدمند و به کی 
اصلاً جواب ندھند۔ به کی مواد خام بدھند و کی مشکل۔خودش است. حجاب؟ 
جدی که نگفتید؟ چطور می شود برلین ن واقعیت اجتماعی مہم أمروز چشم بست 
که حالا دیگر حتی جہان عم با حجاب آشتی کردہ و برای ما متاسب دیدە؟ فقط 
می ۔خواھم بفہمم: و ألبته به احترام ھمان واقعیت اجتماعیء اگر واقعیت معیار 
چرا ہیں سی رخ چیہ سالرا نے مات دوری ہھھے۔ کە کنا زا 
رعلیث تمی کرں و سر آدم ھاىی ممەی دورہ مای پیش تر> و حتی پیش اسلامی 
کتیم5 خوشحالیم کە مشکلات کسا را رقع ہی کنیمء و جتابعالی حتماً مسبوق 
عستید کھ گین سنت است بلہء برای رقع إبہام می پرسمء و می بخشیدء پس چرا 
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این سیت رأ در مورد مردان رعایت ئمی کنیم و آُنھا را با لباس سنتی خودء 
لاس ھای ایلی و عشایریء و قبا و ارخالق و سرداری وباسر از ته تراشیدم 
یا میان ‌زدہ بەخیابان و بە تصویر درنمی آوریم؟ لبخند می زنند. شوخی می کتید. 
مثل آین که قصد فیلمسازی ندارید۔ ما این نظارت را با ایثاری آگاهانه پذیرفته ایم 
که شما بعدا فیلمتان بهە مشکل نخورد. دفترچھ را که خواندمایدء خواسته ای ما 
را ھم که می دائید۔ شاید مشاوری ھم بہتان بدھیم کە سرصحنه مشکلی پیدا 
نکنید. سکوتی نە از رضایت۔ و این القای سبک و اندیشه قدم بە قدم پیش می لید 
و نه فقط بة آنچه روی پردہ می گذارد پنجه می اندازد کە حتی ہا این کار دارد 
کە بازیگی غیلم درخانەی خودش خندیدہ استہ یا به مہمانی رفته استہ یا جابی 
لیاس رنگی پوشیدہ: أست. و به٭ این کار دارد کكه آفیش چگونه ساخده شود ک‌ 
تہلیغاتی نہاشد و اسم کی کجا نوشته شود. مردأن بی اشکال است که رنگی باشندہ,؛ 
ولی زنان یکرنگ, آبی چون اشباح و مردگان؟؛ سعی شود دیدہ نشوند و حتی!الامکان 
عیبی ندارد اگر زشت کشیدہ شوند البته بستگی دارد که فیلم مال چە کسی 
اأست. و دست آخرکه فیلم با ھمەی رعایتجا و خودخوری ھا از این بلایا جست 
تازع انان اتی عامت ثایگک باورف فرنازدی فو سر مرعل العافة کرای 
ہمه۔ و این که فیلم کی حمایت بشود و فیلم کی حمایت نشود. کی فیلمش 
بفروشد و کی نضروشد و کی بسوزد و کی سورد. کدام فیلم خارچ برود و 
کدام نرود. و تازہ پایان ھمەی بازبیٹئی ھاء پایان ھمەی بازبینی‌ھا نیست: و در این 
حرکت چہارچرٹخ به چہارسوء ھرکس در عرجا می تواند ہا یک شہہےه یا 
معناتراشی, از نوع سیاہ و سفیدء یک گروہ موتور سوار راىیندازد و فیلم پس از 
رعایت ھمەی مقرراتء و بعد از این کە بارھا بازدیدہ شدہ و مجوز گرفته: بدون 
توجه به سرمايه و نیروی انسانی که پای آں گذاشته شدہہ برای عمیشه توقیف 
شوت۔ و این آخری است کھ نشان می دھد نظارت غیر رسمی از نظارت رسمی بە 
مراتب خطرناک تر است. نظارت درختی است کە مافقط بخش به چشم آمدنی اش 
رأ می بیئیمء و ریشه ھای عمیق آن در خاک را فراموش کردہایم۔ چسین سیاستی 
فیلمسازان را۔ در جستجوی کار۔ به دامن تلویزیون و فیلمھای تبلیفغاتی می رآند؛ 
و تماشاگران دوستدار فیلم ایرانی را به دامن تہاجم فرھنگی ہی دردسری کە از 
ماھوارہ می رسد. 

این مطلق نگری سنتی با ادعای جنگ با ابتذال* که طبما روشنفکو را سی 
جنگ با آن نیست۔ در اندیشەی روشنفکر زدایی است و در اندیشەی تصویر زداٰبی 
آز عرکنشته ای که خودش درآن حضور ندارد. به عمین دلیل است که در سال 
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؟. دو ویو مور وت با۔عجُومی ناگہانی ب 
قتوگی رسمی ر دارلی مجوز پخش غیلمہ جمع آوری گرڈہ ہودء پس از یک سالی 
نع کؾدن مز برف و بایان و آفتابۂ زیردست و پای آیند و روند در حیاط وزارت 
اوقادی موسسات کوٹٹی عیگر. شواقچام در شورآباد آتش می زند؛ بدون تفکیک 
ٹیک و بدء حتی با تمریفت خوش و ہی آن کە بپذیرد یں 9 
سددم ٹستء و ین که چھ تعداد از شاھکارھای جہان آن ئىیان می سوزد۔ و 

حور کا وس سی تو تی 
رأبیرون می کشند و ترہیم و چاپ دوبارہ می کٹند وبا افتخار به نمایش می گدازیند: 
سیتمایماء بااسکوت گناشتن و أنکازرسینمای متفکرأنه وبرتر گذشتەی خود ؛ 
ھمچنان واگذاشت تا آگی چیزی از لین گذشتە تا امروز جان سالم به در بُردہ, 
در بدترین شرایط در انبارھایی ناشتاس نگہداری شودء خود بە خود درجعبه ھایش 
بپوسد و بضرساید و تباہ شود عویت ما عمین أست! 





تنش ھای فرحنگ سینمائی در جمھوری اسلامی 


پس از آتش سوزی سینما رکس آبادانءٴدر مرداد ۱۳۴۷ء که به تحریک رمبران 
مذحبی انقلاب صورت گرفت. ویران کردن سینماھا یکی از راہ مای مبارزہ با 
رژیم شاء شد. نە تنہا روحانیان بلکهھ تودہ ھاى 'منجبی مردم نیز در دورآن شاہ 
سینما را وسیل تبلیغ و نشر فرھنگ خشونت و آزادی ھای جنسی غربی و عاملی 
برای سمیاشی و فاسدکردن افکار و اخلاق مردم می دانستند۔ دراین میان گرچه 
برخی از مخالفان دولت را متہم به آتش زدن سینماھا می کردندء محتوای 
ہیانیەھای زیرزمینی آنان حاکی از آن است که یا خود آنان مشوق چنین 

اس نما نوفند ويیا از آن ما بھە گرمی استقبال سی کرفتف' 
در ایرانء احساسات ضر سینما ریشم ای عمیق کارب چہہء از زمان ورود 
فرکتا ب ہہ ات شر ال 6 اسلادی رس آن نی وربا ری نان تدرمی 
منحبی سردم سینما راء بە عنوان عاملی در تباھی اخلاق و یک پدىیىد٭ غربی 
فساد انگیز کە تائیری مستقیم ہر‌جامعه می گذارد+ پیوسته موردحمله و انتقاد قرار 





٭ استاد تھوری و تقد سینا و رسانہ عای گروھی در دانشگاء رایسی تکزاس۔ 





۱ ا ہے موا سنا جہاردم 





ا ۱ ی۷" ٤‏ 
عادھ آندہہ در واقعء پیشیلیان مذحبی ایران دو این/ سورد بە نظُریة 'تذریقیٴ 
ایعئولوژی اعتقاد ماشتھ اند. بریلیة این لامتقاد کە بی شباعھت به نظریة آلتوسر 
ٹیستم تحتزریق' ایدشولوژڑی به خودی خود می توآند انسانی مستقل و پایبند 
اخافقرا بافردی وایسمة وقدتیقیل کندھ آز ضین دو سیئنما نەتنہا بەعنوان 
یک فرلوردۂ غربیء بلکه بەعنوان عاملی ژیان‌یبخش و دربان تَابتَيی ھموارہ در 
نوشنتەھایٰ منھبی محکوم شدہ أست۔ ہبرأی نمونهء طبق گزارشی شیخ فضل آله 
نوریء رھبر متھبی متنمدذ زمأنء در سال ۱۹۰۴ ۔ ۱۲۸۳ شمسی) پس از رفتن بە 
یک سیدمای عموبى در تہران آن را تقبیح کرد و باعث تمطیل آن شد٠‏ دلائل 
این تقبیح روشن نیست آتاکاملا با برداشت او نسبت بە بدیدەھای غریی ھمخوأان 
مُستہ۔ وی لین پدیدەمارا یا ٭داروی مخدر و خوابآوری۔" سی داتضنت کہ مومنان را 
منگ می کند یا آن‌مارا ساریتمتی "می شمرد کھ قربانی اش رابەہ نابودی می کشد 

مجتبی نواب صفویء رھب قدائیان اسلام در تشریح سینما و تائیں۔ظامرا 
مستقیم آن برجامعهء از تعبیر مشابه دیگری بہرە می جست.۔ وی "سینماھای 
جنایت آموز* ودیگی واردات غربی چون "رنگ' و "رمان ھای پرشہوت* را چون 
'کورمھای ذوبی* می دانستکه ھمة ٭صفات پاک“ٴ یک جامعۂ مسلعان را از ںین 
رت" 

آیت أله خمینی نیز در دو أثر مہم خود کە پیش از انقلاب منتشر شدہ ہود 
سیتعا را عتشاء فساد ٭ بی بندو باریء فحشاء ضعف اخلاقی و واہستکی فرھنگی 
می شمرد. به اعتقاد او سینما و سایر مظاھر فرھنگ غربیء از جمله رقص و 
شناىی دختر و پسر [باعم] مرده منت مض جران سلکٹ نا را پارہ کردہ و روح 
تقوار شحاعت را درآنھا خفه کرد ۔ ے' در واذیت فقیهہ؛ که سال ھا بعد نوشته 
شدء خمینی باردیگر سینما و تضریحات مشابه را عاملی مستقیم در رواج فحشاء 
فساد ووابستگی سیاسی شمرد. ىەعنوان نمونه: بەاعتقاد وی رضاشاہ باکشف حجاب 
و اجبار مردآن به پوشیدن کلاہ ولیاس غرتہی فساداخلاق و بدکارگی را به جابنعه 
تزریق* کردء' درحالی ' تربیت دینی صرتاسر تزریق فداکاری و حدمت گزاری 
دررأہ کشور و تودہ استء'' 

بلیں توجه داشت که علی رغم تاکید این رعھبران بر تھوری تزریق و ہر آثار 
ستقیم فقیلہھای سیتمایی,ء دلمشغولی آنان بیشتر نە قالب ایٹئولوژیک سینما بلکه 
بافتار غرب زدگی حاکم بر ایرآن بودہ استہ در دید آنان سینما یکی از عوامل 
آیدٹولوژیک وارداتی از غرب بود کە در کنار دیگر رسانه ھا و وسائل تفریح چون 
تار رادیوء موسیقی پاپ رقصںء شنای مختلط و قمارء آثار مخرب ایدٹولوژیک ہھ 
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بارمی آورد۔ أھمیت این گونه فرمول بندیء ھرقدر ھم خام و ابتدائی, در آن أست 
سے وسیرہ وس و یسوی سوچ ود وت 
سر کر ود رر رر کت 
موجود در میان رسانه ھا و نادیدہ انگاشتن ویژگی ھای آیدئولوڑیک خاص عریک 
إز آن عاست کە در مجموع می توانند آثار "'تزریقی" غربزدگی را خنثی یا تعدیل 
کئند. بدون در نظر گرفتن این تناقض ھای ساختاری نە می توانیم آن چھ رأ که 
ھورکہایمر و آدرنو ناامیدانەه 'یگانگی بی رحمانہ“ فرھنگ خواندماند و نه آنچه 
راک خمیئی و دیگران جامعۂة طاغوتی” یا "فرھنک طاغوتی' یا "فرھنگ 
اسلامی* می خوانند مورد بررسی قرار دھی۔* 
به این نکكته نیز باید توجه داشت که ھم خمیىی و ھم نواب صفوی حاضر 
بودهە ند وجود سیتمارا در جامعه تحمل کنند به شرط آن که از ان استمادۃة 
”امسلانتی* و اعلاقی خرف به تا زان منفری: : 
سیساھاء نمایش حاىه ھاء رمان ھا و تصانیف ىہ کلی ہایستی سرچیدہ شود و عاملین آں ھا 
طبق قاہون مقدٹس اسلام مجازات گردند۔ و چنانچه استمادہ یىی از صتعت سیٹثما برای حامعه 
لارم دید شد تاریخ اسلام و پیران و مطالت عفیدی ار قبیل درس ھای طتی و کشاورری و 
عوسی فی اساضہ بای تافیبہ لان کمن تہ تا زمات اسول و رین خی 
مقاس اسلام سرای تربیت و اصلاح و تصریح مشروع و مقید احتمامی ائه ممعرص سایش 
گذاشته شود ۔ 


خمیٹنی نیز نظر مشابہی را سال ھا بعد بس از وق بل سے 
بہشت زھرا ارائه داد: 


ما ىا سینماء رادیو و تلویزیرن مخالف نیستیم . سینما اخترأع مدرنی است که بليد در 
خدمت ثرنیت مردم ىه کار رود. اتا ھماتنطور که می دانید ۶ز آن برای فاسد کردن اخلاق 
جولتان ما استفادم کردم اند. ما با سوہ اسغاتہ او سینا میم یا سوہ اناد ای کی 
عاد یل سا سلق عاقناغارت ا سی پد تا 


درعبارات نقل شدم سخن از طرد و نفی مطلق سینا بە میان نمی آید و ھمیچ 
یک لی دورمیر ملفتی آنکان یہر عوتی آز سیتتا را به عنران عامطلی 
اینشولوژیک در مصاف بافرھنگ دوران پہلوی وہرای تبلیغ و تقویت فرھنگ 
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و و قد یجنگ فسلامی"ء یه مقاقیمی چند 
فوازم انی کنند 7م عبثرت ند از رجمت به اُصسل (بازگشت به اخلاق 
و گُزش ھاى سم ستتبی)ە مردم بلوری' (بعدالتء ء دفاع آز ستضحمان) توحیدء مبارزہ 
یا طافوتہ ولایت ققيه مر به عضروف و نہی از منکر؛ استقلال سیاسی و 
اقتصادئیٗو عبارزم با استکبار جہانی۔ برلی درک بہتری از فراگرد تحوّل 
سینماء حر لین نوشته ضمن سروری ہبی تاریخ سیدمای ایران از انقلاب ۱۳۵۴ 
بعدء به حریک آز ین مغاھیم آن جا که ضروری باشد اشارہ خواهد شد. 

سیدماغیی که درجمسہوری اسلامی شروع بەرشد کردہ باسینمای دوران پہلوی 
و وا تارف ۔ در وأئقع* سی وسے وس جو سہ طس نضرا نت 
آزھمین رو؛ ء می توان انتظار داشت ً- کە انقلاب اسلامی و شز ایط ۔خاسیہ 
نیز بهە پیدایش یک سینمای نوین "'اسلامی' منجر شوت۔ از سوئ حا 
در جہان غربء مذھب و نظام منھبی حاکم بر ایران را واپس گرا بدا متزیت 
می داند۔. محدودیت‌ھای شدیدی که از سوی رژیم حمہوری اسلامی نسبت بھ 
هنرھای نملیشی و تفریحی غربی اعمال می شودہء عمراہ با سوء رفتار آین رژیم ىا 
عئرعندانء طبیعتا چنین تفکری رأ تقویت کردہ أست. 

با این ھمه فرض لین توشته بر این أست کھ انعلاب اسلامی به پیدایش یک 
سینمای توین و پویا ہا ساختارھایى ویژة عالی و صنعتی و ارزش ای متحصر به 
فرد ایدئولوژیک, موضوعی و تولیدی منجر شدہ است که باید آں را بخشی از 
دگرگونی ھای عمدہ در فرھنگ سیاسی ایران شمرد. ىا این وجودء سینمای پس 
از انقلاب ایران را نمی توان یکسرہ اسلامی” دانست و آن را یکپارچھ در خدمت 
تبلیغ و دفاع أز ایدئولوژی حاکم شمرد. درواقعء بە نظر می رسد کە در آیرأان حد 
أقل دو سینا دوش به دوش یکدیگر درحال حرکٹند۔ در یک طرف سینمای 
عامیانه و "مردم گرا" قرار دارد کە در زمینة موضوع: پرورش داستان: ویژگی 
شخصیت‌ھای فیلمء چہرہ نگاری زنان و صحنه پردازی بیشتی از عمرچیز متائر 
از آرزش ای اسلامی انقلاب است۔ درسوی دیگر سینمایی روشنفکرأانه مجال 
رشد یافته که چنین اُرزش عایی رأا یکسرە نمی پذفیرد و از خرده گیری بر 
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او ستمای علاغوت' تا اہو وسی ز۷خح )٦۳۴٣,۹ ۰--۰۳٣‏ 
فراکرد پاکازی 


سائن خای سیٹھا - 

نخستین گام در تبدیل سینمای دوران پہلوی (که اسلام۔گرایان آن را ”سینمای 
طاغوت" خوائدہ آئد) به سینمای اسلامی پاکسازی سالن ھاىی سینما بود که عسلا 
با تعمیدی در میان شعله ھای آتش انجام گرفتہ منگام استقرار جمہوری 
اسلامی در سرد کات ہیں لا کی سری سای بھارایا مل کین 
یک صلدو ھشتادسینما در مسرأسر آیسرأنء از آن حمله ٣۲‏ سبینما در تہران: 
دراثر آتش سسوزی یاویرانی و یا دلائل دیگر؛ تنہا ۲۵۶ سینما برجای ماندہ 
بودنں.'' خوشبختانہ؛ بە استثناى مورد سینمارکس, در لین ویرانی ھا وآتش سوزی ھا 
بە علّت خالی بودن سینماھا کسی کشته نشد۔ سینماھایی که بر جای مائدند 
نامھایی تازہ یافتند و نام ھاىی غربی بە نامھای اسلامی و جہان سوّمی تبدیل 
شدند. برای نمونهء در تہران نام سینمای اتلانتیک به آفریقاء امہایر ہە استقلال؛ 
رویال به انقلاب؛ پانوراما بھ آزادی؛ تاج بە شھر ھٹر؛گلدن سیتی بە ضطین؛ پوٹیدور ب 
قدس و سینه موند به قیام تغییر یافت. 


فیلم حای خارجی 
شرابط تایسامان و تونناتی اقتضادی و سای نوزان بلاناصذہ بس آز اتتلاب 
سرملايه گزاری در زمینة تولید فیلم در کشور را عملاً متوقف ساخت و به جای 
آن نمایش فیلم ھای قدیمی و واردات فیلم أز خارچ رأ روتق بخشید. فیلمماىی 
خارجی: به ویڑہ فیلم ھای کسی و وسترن ( اسپاگتی') ایتالیائی و کاراتۂ 
ژاپنی بازار را شباع کرک واردات فیلم أزآمریکا دامتة وسیمع تری داشت ست و فیلمھای 
کمدی وسیاسی, کلاسیک وامروڑزی ڑا دنر می گرفت, ازجمله فیلمھایی چون: 
الس ھ۶۸ بغھا/۸ ,۸/2 د :7۲ء :ع77 ومعلں۸۶(:؛ جوقوی جدت ۶ہ ٭رعط :127 -7 
عإمعہین) ٭غفمعدمعت,ء ‏ عریءۃ ب:معہت را٦‏ جالءمعدذوت؛ يەووظط دب اچس( عطا ءٍ 
عمنقووہ۶۔. ۱ 
شنار غیلمھای روسی و کشورھای بلوک شرق ۔که وارد کردنشان ارزان تر از 
فیلہعای کشورھای دیگر تمام می شد۔ نیز افزلیش یلفٹ و ہر قیلہمای آمریکایی: 
ایتالبائی و ۔ژاہئی پیشی گم٥رفت.‏ برثی نمونہہ در سال ۱۹۶۰ء ۷۴ فیلمء یا بیش از 
یک سم ۲۷۴ غیلم خارجی کھ از وزارت ارشاد اسلامی پروئنة نمایش گرفتندء در 
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وس سس تو سد و مس مسےب۔ہچجووسچتہ۔ہسوست چو بیدا یھٹا ینمی" سسیو جج ہے سے س٦‏ سے ہے۔ 
ارزاز 5 ۱ ۱ 1 ایران تا ہیٹل چہٹزدھم 
٭سَسسسسسسژَسمےلآّوسسرسییمسسسیت۔-شمیللدسمسس[مسسمیلسسسصس سی سشمسہے 
کشورھائ بلوک شوروی قوفیں شدہ یودند. از آن میان ۶۹ فیلم إُز لمتجاد جماھیر 
شوردی واُرد شٌٹھ ہوتد ۔ -ایتالیا با ۳۸ ٣٣‏ فیلم در مقام دوّمء و ایالات متحدۂ آمریکا ىا 
۴۳۷ فیئم در مقام سوّم قرار داشت۔'' دروثمایة بیشتر فیلم ھای وارداتی با روحیه 
و اُیزش ھای انقلابی حاکم سلاگثر ہود. معروف ترین ان ماء که در دوران شاء 
اجاڑه تعایش نیافتندء عبارت بودند از: 7ار موءنگ ۹٢‏ 5۸۶۴ء ساخدۂ گستا 
گاوراس٠‏ >افھ) کت علففظ ڑساختۂ گوزسن) سس5 یہ۹ ×7 (از کوراساوا) 
جدەچوم۱ویلب( عمط غسمسمحطوف( (ساختۂ آکاد ) و جحےلوڑھ ۶ےلع (از پونٹه کورژ) 
استقبال عمومی ہرد الجزیوہ چنان بود ھمرنان در ۱١‏ سینمای تہران و ٠١‏ 
سینملی شہرستان به نمایش گذاشته شد. 
روحائیان حاکم گر چ غمگی درباره فیلمھای حارجی نگران بودند اتا درنارة 
آن نظر واحدی نداشتند. برخی از آنان عغیلم ھای انقلابی رآ”می پسندیدعد و 
تحسین می کس دند زیراآنہارا نمایشگر پیکار مستضعفان عليه استمتار و امپریالیسم 
می دائستند۔' برخی دیگر لین فیلم ھا را محکوم می دانستند زیر را ب٭اعتقادشاں 
این‌مانیز فیلم,ھای مالیرودی بودند منتہابہا نقابی انتقلان** حجت الاسلام 
اإحمد صادقتی اردکانی. ک درسال ۱۳۶۰ سثئولیت تہ ىر صنعت سینما را 
برعہدد داشت,ء با اشارہ به ارزش ھای اسلامی نوشت که ایراں: ہا واردکردن 
فیلمھاىی غربی و شرقی به کشوری که میلیون ھاتن از مردمعش غنلی فکری 
وفرھنگی ۔خودرا از راہء سینماپیدامی کندء ازلحاظفرھنگی ھمچنان بے 
امپریالیست‌ها وابسته ماندہ ِستء ھمو ىا زبائی مشابه زبان نواب صفوی و خمینی 
پیش بیتٹی کردکه ادامة ورود فیلمھای شرقی وغربی سارا قربانی استممار فرھنگی 
و استثمار اأقتصادی خواهد کردہ' ' دراین میانء روشنفکران غیرمذھبی نیزء بهھ دلائل 
خاصس خودء نسبت بەھجوم فیلمھای په اصطلاح "انقلابی“ نگران بودند۔ به عنواں 
نموتن4ء غلامحسین ساعدی در مقالەای که بس از تنعید بە پاریس نوشت ت فیلم ھای 
"انقلابی' خارجی راک در تہران نمایش دادہ می شدند چنین تعریف کرد : ہفیلمھابی 
پر گز خمپارہہ تانکء تفنگ, اسلحه و جنازہہ و تہی ازکیفیت یا ارزش ھنریء' 
تلاش برای پاکسازی واردات فیلم ھای خارجیء با کاھش دادن تمداد آن جماء از 
عمان تاہستان ۱۲۳۵۹ آغاز گردیںد. بلافاصله پس از کاھش واردات فیلم ھای 
دوجة دو ترکی, ڑاپنی وعندی؛ ورود ھمة فیلمھای مپریالیستی” و ”ضدانقلابی*" 
عمٹوع شد۔“ با أقفزلیش تیرگی روابط ہا لیالات متحدہ آمریکاء نوبت به ممنوع 
شدن ورود فیلم های آمریکایی رسید. در واقعء با تکیە بر نقش فیلم ھاىی غربی 
دو رواج فساد اخلاق عمومی؛ درصد بپشتری از فیلم ھاىی غربی ۔ەرمقایسۂ با 


نے 
ہرس جای قرسنکگ سیدمائی . . ۔ ۳*٣‏ 





زیلہعای تولیں دہ در تقاط دیگی جہان۔ از دریافت اجازة تمایش محروم 
شدنفہ 


به ین ترتیبء در سه سال نغست استقرار رژیم جمسہوری اسلامی. از میان 
۸ فیلم خارجی بررسی شدہ: ۵۱ فیلمء کە اغلب فیلم ھای غربی بودندء از 
گرفتن پروانه نمایش محروم شدند۔ با این حال ممنوعیت نمایش فیلمھاىی غربی 
مطلق نبود زیرا حثّی در دوران گروگانگیری اعضای سفارت آسریکا نیزء برخی 
از فیلم ھای آسریکابی مائند 79 06و۸ و 70٥08‏ ع3 ممچنان بر پردہ سینماھا 
سایش دادہ می شدند. 


فیلم حای دآخلی 
برای پاکسازی فیلم ھای موجود داخلی,ء و سازگار کردن آن ھا با معیارھای 
اسلامی,ء ہسیاری از فیلم ھایی که پیش آز انقلاب ساخته شدہ بودند دوبارہ مونتاژ 
شدند۔ در جریان این دوبارہ سازیء روابط تولیدکنندگان فیلم و سانسورگران 
رژیم؛ ھمانند روابط موش وگربہەء آمیزہ ای ازتسلیم و مقاومت بود. یکی از جالب ترین 
نمونه ھای این چانه زدن ھا به تغییر نام فیلم ھا ارتباط داشت. گاہبا تغییر نام 
فیلم؛ وتنہا با أندک تغییری درمحتواء اجازہ نمایش آن صادر می شدء و گاہ نام 
فیلم بیش از یکیار تغییر می‌یافت. برای مثالء نام فیلم ہی حرکت, تکون نخور؛ 
ساختۂ أمیر شروأنء در سال ۱۳۵۶ به جاھل و محصل و بس أآز انقلاب به ھروثین؛ 
نمایش دھنددگان فیلمء که بە روند ناگریز اسلامی شدن سینما بی بردہ بودندء 
کوشیدند تا با حذف داوطلبانةۂ صحنه ھای سکسی و با این ادعا که بہترین 
خدمت آنان به انقلاب اسلامی جایگزین ساختن فیلم مای مبتذل با فیلمھای 
تضریحی آموزندہ أست: مائع از دخالت‌ھای بیشتر رژیم شوند۔' یکی از راہ ھای 
رسیدن بە این مدف استفادہ از ماڑیک رنگی برای محو کردن اعضای لخت بدن 
ھنرپیشه ھا در صحنه ھای فیلم بود. مہہ وو سو یی تہ و 
بە وسائل قاطع تری متوسل می شدند. بە گفتا مػدیر سیٹما رکس تہرانء سا 
وو کے ری یہ ہے چوس اگر عاژیک رنگی 
کارساز نباشد از قیچی استفادہ خواھیم کرد ٭ “ 
راسی ثبود او ہا تہدید بە تمطیل سینماھا ہت ہج نت 
را اجباری اعلام کرہ۔“ یت سو ود مد ود سو بواد سی 


۲ 7 
1 


ایت ۱ لوان نام جبال چپاردھم 





مد 


ظز استشرار جسہورععسلامی ساختہ شعہ یودندٔ از دریات رنب نمایٹی 
محرومۂ نتیجة بروسی فیلم ھای ایرانی توسط مُقامات رژیم جمہوری 
اسلامی۔ کھ نة انقلاب و بلافاصلفه پس از آن ساخته شدم ہودند جر جدول 
شمایھ ١‏ مئمکس است۔ از آنجا 5م۔شمارہ غیلم ھاى تولیدشدہ پس از انقلاب 

5 چددان۔نبودہ استہ بە آسائی می توان نتیجة این یروسی را ھم رای مخالفت رثیم 
ہا فرآوردہ ای سیدمایی دورانِ پہلوی شمرد و عم پایان آزادی نسبی در نمایش 
۔فیلم در دوران بلافاصله پس از انقلاب۔ 


سو 






جدول !؟ 
فیلم حای ابرانی و پروانڈ نمایشی 


سال فیلم ھای بررسی شدہ ‏ فیلم ھای مجاز فیلم ھای غیرمجاز 


+۳۶۳ ہم ٣... ٢‏ ےم ے١‏ 
۶۴۰۱ ۹ ۷؟ رھ 
۲۳۶ ۸۳ ۸ ۶۵ 
۳ءء ۶ ۷ مت ۹ 
کل ۲۸ ۲۲٢‏ ۹'۶ 


ہأخذ: مدلرک منتشی مشدۃ داخلىء مواحل مختتف نظارت ہر ساعت و تمایش فیلم شہراںء ورأرت ارشاد 
اسلامیء صسصص ۴۳۹-۴۸. 


درلین میان نه تنہافیلم ھعای سبک و مبتذل بلکه بسیاری از فیلم ای کارگردانان 
”موج نو* نیز قربانی شدند و اجازه نمایش نگرفتندء از آن جملە: ملکوت 
(۱۳۵۵)ء شطرنج بد (۱۳۵۵)ء .>[۔0 مستر (۱۳۶۰))ء چویکڈة تارا ( ۱۳۵۸)ء حیاط 
پشتی مدوسة عدل آفاق (۱۳۵۹) و آقای خیروکلیف ( ۱۳۵۹)'' 

بیشتر فیلمسازان در ھمان حال کە محدودساختن فیلم ھای سبک را تایید 
کردند باممٹوع کردن آن ھاموافق نبودند. به گفتة بہرام بیضاتیءکه چویکة تاوا و 
مرگ یزدگود ش ممنوع شدہ بود: مبالا رفتن سطح آگاھی مردم است کە باید چنین 
فیلہھاپی را از صحنه خارج کند و ته فشار دولت. عاتوہ ہر ین تولیدات داخلی 
ہایں فخنای خالی تاشضی از غیبت فیلہھای خارجی را پر کتید. اتا مقررأت؛ مکائیزمھا 
و ساخث عابی که می توائند بە رونق تولید داخلی کمک کنند وجود ندارندے' 





تش حای فرھنگ سیتماتی ۰ . ۔ - 





حنرمتدانء فیلمسازان 
رژیم جسہوری اسلامی ہسیاری آز ھنرمندان و فیلمسازان را یا بە شرکت در 
روند شریگرأیی افراطی دوران‌شام ویا ہب ھمکاری باساواک متہم کرد . از میں رو 
اینان ٹیز از پاکساڑی درامان نمائدتد و ىە عواقب گوناگون آن از جملە تعقیب 
جزایی؛ زندان, محرومیت از فعالیت حرفه ایء سانسور آثارشان, و گاہ اعدام 
گرفتار شیئں "' مہدی میثاقيه: یکی از تولیدکنندگان معروف فیلمء ء پنج سال 
زتجاتی :ناو اترآن وضشالن اق ٹایشین تسادوہ گزدیں ٣‏ او ھنگامی از زندان 
آزاد شدکە علنا و ہا اظہار ندامت مذھب بہایی خود را اعراض کرد" متگامءی 
کے در سال ۲ بہمن فرمان آراء از فیلم سازان موج نوء بس از چہارسال 
اقامت کر خارح ىه أایران بازگشت,ء ؛+ ممنوع الخروج شد۔ فیلم قوی تمثٹیلی أُوء 
سايه حای بلند باد ( ۱۳۵۷))ء قِلاً بە حکم دائرہ منکرات آز نمایش ممدنوع و خودش 
ىه ساختن فیلم ھای ضد اسلامی متہم شدہ بود. بە گقتة فرمان آراء ہطرفه در 
این أست کە بە تعبیں ھردو رژیم شاہ و جمہوری اسلامی مترسکی کہ در این فیلم 
أھالی روستارا بهە وحشت می اندازد نماد اینَ هر دورژڑیم استے'' برخی از 
صاحبان سینما نیزء به اتہام ارتکاب جرائمی مانند قاچاق مواد مخثر یا 
حرید وفروش آثار هرزہ سکسی (پورنوگرافی) و روسپیگری؛ دستگیر و زنداتنی 

با آین همهء پاکسازی و سوء رفتار رژیم ىا ھنرمندان و فیلمسازان را باید تنہا 
یکی آز علل کندی رونق دوبارة سينما در دوران گذار دانست. به حز فراگرد 
اسلامی کردن سینما بسیاری از عوامل دیگر ىیز درایجاد یک فضای سیّال و پرتئش 
درصنعت سیتما موثر بودند ازجمله: آسینت ھای مالی کە این صنعت دردوران اتقلای 
متحمل شدہ بودء بی اعتناتی رژیم به سینما در دوران گذار (برای نموئء در 
برنامة پنچ سال الء بودجه ای برای ھیچ یک از بخش ھا و نیاڑھای أین صنعت 
اختصاص نیافته بود )ٴ تہود یک مرکز تعسیم گیری وأاحد در أمور سینما و در 
عین حال رقابت خصمائه بین مراکز و گروہ ھای گوناگون در این زمیئه (از جمله 
وزارت فرھنگ و آموزش عالی, بنیاد مستضعفان و کمیتەھای انقلاب )ء' فقدان 
یو لی خابت امرتاى گنی شرق جرد سارجی نداشت)ء'' 
رقابت شعید فیلم ھماى خارجیء کاہش اعتبار و مشرویچیت صنعت سینمای 
داخلی در اذھان عمومی و اعمال ہی رویه و خودسرأنة سانسورچیان۔ 

در چنین قضا و ہا چنین شرایطی بود کهء در سال ۱۴۳۵ء انجمن صاحبان 
سیتماء در نامہ ای خطاب به وتیں فرھنگ و آسوزش عالی۔ بی باکاته دوثت را 


ٰ 


ا 





عَيل رشع سیسلمای کئمیر مورد انتقاد قرار داد املام کرد: که گی دولت 
کہ صنمت سینما وا حر ظرف پنچ سال در رامی منطبق یا ۔اتقلاب و مردم 


: ۔بەپیش بید. نامه ہا تذکی این نكته'به ہوزیر پایان میى‌یافت که 'اصلاحات فی الدامو 


بڑ ہنا نیسی سیت“ 

سینماگران آیران نیزہ کە در این نگوائی ھا ہا صاحبان سیئما شریک بودند, 
تر سل ۰ء پر نامة سرگشادہ ای خطاب به "دولت و ملّتٴ ضمن نکوھش 
دولت ادعا کردند کە پس از گذشت دوسال از فانقلاب مقدس و ضد وابستگی 
مردم ایران" انقلاب نه تنہا جابی برای خود در صنعت سیٹما تیاقٹه پلکه هعائند 
عوران شا یه نوصی واہسٹتگی انجامیدہ است. ٹویسندگان این ىامه دولت را 
به اجرای کامل قانون اساسی تشویق کردند و مشنار دادند کە در غیراین صورت 
سینىؿ4ای آیران با چیزی شبيه راہ حل مشکل سینما در بلوک شرق مواحه خوآھد 
شد یعئی با عراہ حلّی که ہا بە کاربردنش اصل موضوع از میان خواهد رفتء'' 


پیدایش تدریجی 'سینمای اسلامی” ( )۱٣۳٣۸ ۹۳٦۹‏ 

در آین دورہ جناح ھاى تندرو به تدریج همۂ نہادھای کلیدی جامعه را دردست 
گرعند ری آلگاور یا ہر خر اونادانة جیا عرلقیو عل سرآن کر گاگری 
و با آزمیان برداشتن ھمۂ نیروھای سازمان یافتة مخالفء تسلط خود را بر کشور 
تحکیم کردند۔ این تسلط سیاسی طیعا یه اعمال بفوذ در رزندگی ھنری کشور و 
الا به کنٹرل کال همۂة ھنرھا از آں جمله سیما و رادیو تلویزیوں انجامید. ىا 
این ھمهء تبدیل سینمای دوران پہلوی بەه یک سینمای اسلامی چناں دگرگوئی 
فرھنگی و ایدٹولوژیک را می طلبید کھ به سرعت و قاطعیت: و بە آسانی و 
روشنی,؛ میسر نبود۔ محمّد بہشتی؛ سرپرست بنیاد سینمای فارابیء این نکتە را 
در قالب واژگان سینمایی یہ غربی تشرخ کردہ است: ٭دگرگونی در زمینة سینما 
با میڑلو" اتفاق می افتد نه با کات 

گرچھ در برخی از اہمادِ ساختاری سینما ورادیو وتلویزیون جسہوری 
اسلامیء شباھتھایی با سازمان ھایى مشابه در دوران پہلوی می تَُوان یافت: 
ہی کنکی. 








یدایش سینماگران اسلامی متعھد 
در تبچل ماعیت سیدمای ایران رفیق بازیء برپایة ارزش عا و اینٹولوڑی اسلامیء 
عاملی قابل ملاحظه بوده آست۔ اآڑ موارد بارز این رفیق بازی تائیر شرکت 
تولیدی آیت فیلم است کە پیش از انقلابء ظاھراً در پاسخ بە تحریض علی شریعتی 
ک جوانان رأ به٭ روی آوردن به رسانه ھای عئری برای بیان۔ آراء متجبی و باز 
تابانیدن مخالفت خود با رژیم پہلوی تشویق می کردء تشکیل شعہ بود. این 
شرکت بلافاصله پس ازانقلاب بەساختن یک فیلم داستانیء جنگ اطھوۃ ور یک 
فیلم مستندء ثیلة القدو کە در بارۂ انعلاب بود؛ عموفق شد۔ 

اتاء تائیر آین شرکت آز حیطۂ تولید سینمایی محدود آن بسیار فراتر می رقت 
و ناشی از قعالیت و قدرت اعضا متعہد و متدین آں بود که پس از انقلاب 
ب٭مقامھای حساأس: ئه تنہا در ساژتاں ھای دولتی بلکعه در صنعت سینما و 
صنایع مرتبط با آںء دست یافتند. بهە عنوان نمونهء میرحسین موسویء بە نخست 
زیری رسیدء فخرالدین اىوار بە مقام ھای حساس در وزارت فرھنگ و ارشاد 
اسلامی و صدا و سیمای جمہوری اسلامی منصوب شدء محمدعلی نجمیء ضمن 
اداة کارگردانی فیلمء در وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی به مقام ھاى عالی 
دست یافتء مصطفی ھاشمی به مقامی مہم در دفتر تبلیفات امام رسید و محمد 
ہشتی بە سرپرستی بنیاد قدرتمند فارابی سصوب شد. در دوران ہلافاصله پس 
از انقلابء این گروہ از اعضای شرکت آیت فیلم و برخی دیگر از عمکارآنشان را 
این ور گروم کوک آڑ انعلاریان یھی دائست کا ھر از احاظ سلاحیت 
فٹری و ھم اعتقادات اسلامی موزد اعتماد رژیم بودند و از ھمین رو تولنستند با 
کزان کرفتغ سے مواضع ۳ مقام ھای حستاس در سراحل نخستبن اسلامی شذدن 
سینمای ایران نقشی أساسی ایفا کنند. در واقعء در دھة نخست أستقرار جمہوری 
سلامی, اینان ہا ماندن در مقام ھای حساس خود ہر نقش و نفوذ خود أقزودند. 


مقررات حاکم ہر فیلہ و ویدٹو 
سٹولیت کلی نظارت بر صنعت سبنعا با ارت ك2"( اسلامی أست. 
مرکز قدرت تمعسیم گیری در این وزارت خانه در زمینة تعیین سیاست ھا و 
ندوین و اجرای مقرراتء سردرگمی دوران قبلی را پایان بخشیدء کنٹرل دولت را 
بیت کرد و در نتیجه راہ رأ برای 'وسدت اسلامی'۔ در پی ویرانگری انقللبی و 
شفتگی خاى پس از انقلابء ھموار ساخت 

در جلسۂ موڑخ ۱۲/۴ /۱۳۶۱ء عیئت وزیرأن اولین ×آثین نامه نظارت 


ر 


-” سلل-سسسمسئؤ٘×س×سس٠‏ سسسیتپسمسیسیح+صممسسسسسپشسم“مسموسس+سمسچھر‫سسس سم مسسممب سے 
۱ . كَّ کیوان ناعہ سال چہاردمم 
برنملیش فیلم و ایتقلید و حتدتو و صدور پروآنه نمایشئَہ جمہوریٰ اِسلامی را رہ 
تصویب رسائد و وزارت قرھنگ و ارشاد اسلامی وأ مامور/اجرای آنھا ساخت'' 
لین مقررات: که ہسیاری از آرزش ھای اسلامی یادشدہ را دو برسی گیرند؛ در 
ىي تیدیق سیںمای دودان پہلوی به سیمی دوران اسلامی نقشی اساسی ایفا کردد 
7 براساس این مقررات عمۂ فیلم عا وویعتوعای داستانیء غیرداستانیء کوتاہ و بلندک 
بەتماشای عُموم می ؤسند باید پروانة نملیش داشته باشند. افزون براینء طبقمادہ 
این تصویبنامہ: 

تمایش عرگونه فیلم درسینماما و سالن ماى عموعمی و عرضه یا فروشآنھا در مازار فروش ک 

نہلیتا متضخممن نکات مشروحه زیر باشد در سرأسو کشور مسوع أست. 
۹ انکار یاسست کردں اصل توحید و دیگر اصول دیں مقدس اسلام و یاآھابت ىە آںھا 
بەھر شکل و طریق کە باشد! ٢‏ ثفی یا تحریف و یا محدوش کردن فروع دین مقدس اسلام! 
(تبسرھ تشخیص عوارد مربوط به بندھای ١‏ و ٢‏ با روحانی عضو ھیکت نظارت می ‌باشد ) 
٣‏ أھانت ستقیمیا غیر٥ستقیم‏ ىه پیآسران الہی وائمه معصومین علیہمالسلام و مقام زھری 
(ولی فقیه )یا شورای رص ری ومحتہدان جامع الشرأیطۂ ۴۔ ھتک حرمت مقدسین ومقدسات اسلامی 
و سایں ادیان شناخته شدم در قاتون اسامنی؛ ۵ ثفقی برابری آانساں‌ھا ازھر رنگ ونژاد و رہاں 
و قوم و انکار ملاک مرتری که تقوی آست و تحریک اختلاف نژادی و قومی و یأ استہراء و 
تمسخر آنہا؛ ۶ نمی یا مخدوش نمودں اررش والای سان (تبصرم عیئت بظارت منوظف أست 
خوابط نحوہ حضور زن رأ بە طوری کە ہا کرامت انسانی رں مقایرت نداشته باشد یا توحه ىه 
ضوایط شرعی در کلیە غیلمہا اعم أر ایرانی و خارجی[ر!ا] تميین و در اختیار سارندگاں 
داخلی و واردکندگان یلم ھاىی خارجی قرار دھد )؛ _٣‏ اشاعه اعمال رديله و فساد و فحشاء' 
۸ تشویق و ترغیب و یا آمورش اعتیادھای مضن و خطرٹاک و رامہای کست درآمد ار طرق 
ٹا مشروع مابند قاچاق و غیر“۹۔ کمک بە مغوذ فرھنگی یا سیاسی یا اقتجبادی بیگانگاں کە 
مغایر با سیاست ته شرقی وىەغربی جسہوری اسلامی ایران است (تبصرم فیلم ھاتی کە متسمن 
آشناکردن بیٹندہ بە آدابء رسوم و فنوں اقوام ادبیات حتر و صنایع ملتہا و محیطھای محتلف 
علبیعی جغرافیائی و علوم انسائی و تکٹیک ھای گرسناگوں غیلمساری و یا تقویت کئٹندہ توہ 
ٹفکی و تصوز و سرگرم کنندم و یا آسورئدم و نظایر آیتہا ناقند به شرطی کہ از امداں 
استثماری ر استعماری پیروی نکنند می توآئند پروانه نمایش دریافت دارند | ٠٤‏ بیان و یا 
عنوآان غرگوته مطلبی کە مغایر عنافع و مصالح کشور بودہ و عورد سوہ استفادہ ہیگانگان قرار 
- گیرد؛ ۱۹۔ سشان جایں صحنه جائی از جزثیات قتل و جدایت و شکنجه و آزار به نحری که 
موجب ناراحتی بینندم یا بدآموری گردد (تہصرھ فیلم مای علمی و آموزشی و پژوعشی 
میتواقد درمحل عای خاص و جہت تماشاگرئن مخصوص بە معرض نمایش گذناشته شوند )“ 
۲۔ بہان حقلیق تاریخی و جغرافیائی بە نحری کە موجپ گمرلعی بیتندم شود؛ ١۱۔‏ نشاں دادن 
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تصاویں و اُصوت ناھنجار اعم آز آنکہ ناشی آز نقص غنی پا غیر آں بائمد بە نحوی که سلامت 
یس و ای اہ ار بی سی ہا وت 
سم امت می کر _حومیت مت ابتتال نکشد 


در این میان مہمترین معیارھا را بایں سه اصل اساسی دانست که در ابتدای 
نہرسٹ بالا آمدہ و در واقع معرٌّف ویژگی سینمای کنونی ایران أست۔ نمایش هر 
فیلمی کە توحید: نبوت: معاد؛ عدل,ء انىامت و تقش جمہوری اسلامی ایران رأ در 
رھایی مسلمانان و سنتضعفان جہان از تسلط امپریالیزم جہانیء نقی کند یا 
مورد سوال قرار دھدء ممنوع أست. 


سالن حای سینما و جمعیت شناسی تماشاگران 

ىر پایۂ آمار ناقصں موجود؛ شمار سالنھای سینما و تماشاگران در دھۂة گذشته 
أفزلیش یافته سے با این حما؛ شمار تماشاگران سینماء؛ ٠‏ علی رغم کامش انواع 
دیگر تفریحات عمومیء بهە شمار آنھا در اوج مصوبیت سینما در دوران پہلوی 
برسیدہ أست. طبق بررسی ای که در سال ۱۳۵۲ از ۱۸۰۰ دانش آموز دبیرستانی 
درتہران اأنجامگرفت؛ ۸ درصد پسرأن و ۵۹ درصد دخترأن ىه سینمامی رفتەاند“ 
چنین درصدمھایی, با توجه به این که این گروہ ستی بخش بزرگی از تماشاگران 
سینما را دربرمی گیردء چندان بالا نیست۔ بی علافگی به سیتما را در این دورہ 
میتوان ناشی از این عوامل دانست۔ )١(‏ کاہش تعداد سینماھا در مقایسە با دوران 
شاہ )٣(‏ نامناسب بودن محل سینماھا )٣(‏ شرأیط نامناسب سالن ھا و نواقعں 
دستگاء ھای نمایش فیلم (۴) پایین بودں کیفیت غالب فیلم ھابی که نمایش دادہ 
سیشوند و (۵) ویژگی ھای جمعیت شناسی تماشاگران که بیشتر جواأناں 
مجرد و بیکاراند و از ھمین رو گاہ مزاحم تماشاگران ژزن سی شوہ بر اعوامل 
یادشدہ ماعیت خشونت گرا و مردانةۂ غالب فیلمہا را نیز باید اضافه کرہ.“َ 


0 


ورود غیلم حالی خارجی 
مقردات حاکم یں تولید و تمایش فیلم از سوئی و ووند تمرکز تمسیم گیری از 
سری دیگر ؛ کتترل رژیمع ہس واردأت فیلم را بیشتس کردہ أست. ازجمله وظایف 


انحصاری بنیاد غیراتحقاىی سای فارابی کا کر سال ۱۴۶۳۴ تشکیل شد و 
تعث سرپرسنتی وزارت ارشاد اُسلامی قئئر گرقت۔ انتخابِ و۶ واردکر دن فیلم جای 
خارجی پر أساس محتوٹی ایدولوژیک آن ھاست۔' ٠‏ 


7) 


تی 
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اف ۱ لفابران تاب سال چہاردھم 


٠‏ یں ٹیلة دعۂ ۱۴۶۶ کگڑڑھای بلرک شوروی بر بازار :واردات فیلم ایْران ماظ 
- بومند اتا در عین حال منہم قیلم عای آمریکای و خربی نیزژٴ در آین بازار به گوںۂ؛ 
قابل ملاحظ ای رو بە افزلیش بود. با توجه به تلیغات و شعارھای ضدغربی و 
به ویڑہ غند آسریکاھی رسانه عاق رسمی رژیم حسہوری اسلامی,؛ ورود فیلم ھای 
آمریکلیی و غربی علی القاعدہ ہاید ہه شثت محدود ىاشد. اتا چنین نیست و 
سبب رأ عم باید در تنش فرھنگی درون رژیم و واقع گرایی تصمیم گیران در این 
ژمینه دانست که ظاعراحاضرند به ھرفیلمی, و از هر کشوری: پروأىة نملیش 
دھند مشروط بر آ٘ؿ که محتوایش با ارزش ھای اسلامی یادشدہ سازگار ىاشد 
بەعنوان مثال؛ در سال ۱۳۶۲ فیئم ھای آمریکایی زیر در ایران نمایش داد 
شنند: ×۶۷ :ی٠‏ کمن اعنط7' ءط کہ +ھو.وم-؛وظ عدہ(0×> عم معدہ دہ ۱ب٦‏ ر 
ئ700 ج8 اھ 4. درسال ۱۳۶۳ نیز لین فیلمھا اجازۂ سح نی ۰ 101 ۵۲ ۷۷ _ 
لحم مد ۷جاء مدمہ؟ بلاط ر ءعسل ٭7۔ 3 - 
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تولید غیلم حای ایرانی 

پیش آز آن که آیدۃ فیلمی در ایران بە مرحلۂ تولید و آنگاہ نمایش رسد باید از پح 
غراع ریت دن وڈارک انغاداملانی ارت کر ای نے اعل ات کا جا گایئائّت 
تہاپی فیلم ىا ارزش ھای اسلامی مندرج در مقررات یادشدہ تامین و تضمیں 
می شوث . وزارت ارشاد پس از مطالعة خلاصۂ داستان فیلم و آرزیاہی و تصریتب 
قیلمٹامهء پروانة تولید را (نا ڈذکی نام عنرپیشگان و کادر تولید) صسادر می کید 
پس از پایان تولید فیلمء صدور پروانة نمایش و تعیین سینماھای محل نعایش بیز 
در اختیار عمین وزارت خانه اُسٹ. تا ىيما دهة؛ ۱۳۶۸ء أیدە و داستاں ھو فیلم 
وو آْ ھمة أین مراحل می گذشت و دچار تغییرات و دگرگونی ھای ہسیار 
می شد۔'' آمارھای موجود حاکی از کارآیی این فراگرد بازبینی و سانسور و 
شاید کیفیت پائین فیلمنامہ ھای لرائه شدم۔ است,ء زیرا از ۲١٢‏ فیلمنامة ارریانی 
شدہ بین سال ھای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۱ تنہا ۲۵ درصد عاہشویت زشت' 

علی رغم جسڈی بودن کار ارزیابیء ء بسیاری از فیلم ھای تولید شدہ به 

بازار جات" اُناء در اُردیسہشت ۱۳۶۸ء سختگیری اندکی کاہش یافت 7 
دولت ہه برخی از فیلم عایی که قبلا ممنوع شدہ بودند اجازه تعایش داد 
کمتر آز یک ماہ بعد برای اوّلین بار مقررات مربوط بە ضرورت بررسی و تصویتب 
قبقی ققمنامه لفو شمد: این تفییرسیاست: را عی توآن ناشی آڑ دوعامل اصلی 
دائست۔ یکیآن ک٭به نظر مقامات‌رژیم اآرزشھای اسلامی بە حد کافی ریش 
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دواندە ہود و بنابرلین دیگربه نظارتی در ین حد نیاز نبودء و دیگر آن کە 

به آِن درجھ أز اعتماد بەنفس رسیدد بود کھ بتواند قضای گفتمان فرھنگی 
را اندکی بگشایں تاشاید روحیهەھابہتر شود و کیفیت فیلم ھابالاثر رود. دلیل 
بھرجه بودء احتمال یرت که بااین اقدام بازار سیاہ 20 از رونق يیقنثدو 
سرژہ فیلم ھا متنوع ترشود . 

آفزون بر آینء از سال ۱۳۶۳ به بعدء دولت,ء به اصرار و تشویق فیلمسازان: به 
اقدامات تازہ ای برای تشویق تولید سینمای داخلی دست زد. برای نمونهء در شش 
ماء نخست این سال عالیات شہرداری ہی فیلم ھای داخلی از ٠٢‏ درصد بەه ۵ 
درصد پایین آمد و بر فیلمھای وارداتی از ٠٢‏ درصد به ۲۵ درصد افزأیش 
یامت؛ بہای بلیط سینما ۲۵ درصد بیشتر شد؛ بنیاد سینمای فارابی از پرداخت 
عوارض گمرکی بس وارداأت خود معاف گردید و با تغییرھایی کەه در ترکیب 
امضای کمیتة ٹعیین محل نمایش فیلم ھا روی دادء نمایندگان تولیدکنندگان و 
مایش کان ۰ این کمیته رأء یاقتند' 

دراواخر سال ۱۳۶۴ء مجلس: باتصویب قانونی٢٢‏ درصد عوارض ہر درآمد 
حاصل از فروش بلیط سینماھا در سرأاسر کشور اوت با شت, تآأمین اجتماعی 
و ىازنشستگی ھئرپیشگان و فیلمسازان تخصیص داد.“ به منظور تشویق بیشتی 
وی کچھ کان دای ء نودچۂ ععومی سال ۱۳۶۶ ب 8ه ىانکھا اختیار داد که وام ھای 
درازمثتت دردسترس فیلمسازان قرار دنت سال بعدء در خرداد ۱۳۶۷ء وزارت 
ترسگ و ارشاد اسلای بشزرات ٤و‏ لی 3 ما راب سشری افلاء کرو کے 
با نمایش دادن فیلم ھای درجة یک در سینماھای بہترء و ىا اجازۃ تبلیغ گستردہ 
در تلویزیون: درآمد بیشتری نصیب سازندگان آنھا شود. در خرداد سال 
۵۸ء عبین وزارت خانه به برداشتن گام ھاىی دیگری دست زد: تخصیص آرز 
رای واردکردن مواد و وسائل فنی کمیاب در زمینة تولید فیلم؟؛ عرضۂ اعتبار و 
وامھای دراز مدت بدوں بہرہ. ؛ گمیک یب عرضۃة فیلم ھاىی داخلی در جشنوارەھای 
بین المللی واجرائِ قانون درمورد ہیمه ھای اجتماعی دست اندرکاران سینما٭ 

یکپارچگی بیشتر سیاسی, تمرکز کار واردات و وضع مقررات تولید و نمایش 
نیلم‌ھمامتگی و أنسجام درون صنعت فیلم راافزودہ سینمای پیران رأتابع ارزش ھا 
و ضوابط اسلامی کردہ و کیفیت فیلم ھا را در مجموع بالإبردہ است. در سال 
۶ء تنہا یک سوّم فیلم ھا در مراکز تولید دولتی تہيه شدہ بود ولی با تویجه 
ت٦ت‏ مر توئید بأیں تمَث تقش ن را وی از این ھا 


) 


مہ 


ایران غامد :سال چنہاردھم 
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خورییقر رت کە تمدادمراکز تید فیلم دولتی۔ نیمہ دولتی 
ہو تخصوصبی در ثیران استلامیء کے کہا یہ فہرلم تیر سی کشجہ ہی فداء 
آین مراکن در دورآان پہلوی فزونی گیفته أست۔ تمدد مراکز و بش ھای تولید 
: وو ےا و ود وو کو وھ کہ 
جدسول وسر ماس رھ و میس ا با مں دل سو رت 
حر سال ھای آخیر در نتیجة اصلاحات و تغییرات یادشنم آُست. 
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علاوہ بربنیاد فارابی رو ادارہ تولید فیلمء عکس و اسلایدء برخی دیگر از نہادھای 
اُنمَلا ہ مانند بلیاد ستضعفان و وزارت جہادسازندگی درفراگرد اسلامی شدن 
سینمانقشی قابل ملاحظه جتے اند. بنیاد ستضعفانء یکی از عظیم ترین 
موسسات مالی و اقتصادی ایران٠‏ تا نیمة سال ۱۳۶۲ نزدیک بهھ تہمی أزسسمامای 
کشور یعتی ۱۴۹ سینعا دز ۱۶ استان را به مالکیت وسرپرستی خود تر اؤوریوت“ 
باچنین کنترلی بر سینماھایى کشور بنیاد مستضعفان در تولید ونمایش فیلم در 
آسران نقشی عسدہ ایفاکردەاأست. بااین همه؛ فعالیت‌ھای ‌سینمایی آن سوداور 
نیودمانه زیراتنہا درسال ۱۳۶۱ء سیصدحزار تن ازتعداد تماشاگران سینماھای 
تحت کنترل آن کاسته شد وتاسال ۳۶ تعداإدسیدماعای آننیز به ۶ھ سالن 
کلعش یافتہ' بە ادعای مدیر بخش قرمنگی بنیاد مستضعفان چنین أفتی ناشی 


رر عیاىی فرننگ سیہدمائی .  .‏ نجس 





ازکبود وارعات فیلم‌ھای خارجی سازگار با۔ارزش ھای اسلامی بودہ است۔ برای 
جبران این کمبود بنیاد یه کمکٌّ فیلمسازان متعہد ایرانی برخاست تا با ساختن 
نیلمھایی ملہّم از آرزش‌ھای انعلابی و اسلامی معرف الگکوی تازہ ای در صحنة 
سیدمای آپرڈن شوند۔ 

نموتة یکی از این گونه فیلم ھا فیلم پووندہ ( ۱۳۶۲) بود در باره انتقام جوپی 
کارگری کھ ناحق به اتہام کشتن یک مالک فتودال پانزدہ سال عر زندان بە سر 
بردە اأست. فیلم حیولای درون (۱۳۶۳) به جدال درونی یک شکنجه گر سابق 
ساواک بلافاصله پس از انقلاب و فیلم اتوہوس (۱۳۶۴) به اختلافات حیدری 
نەمتی دو خانوار روستایی می پردازد. در سال ۱۳۶۷ بنیاد اعلام کرد که ىه 
منظور تامین بخشی از هزینة تولید و نمایش فیلمء و برای گسترش بازار فیلمھای 
تولید شدہ )١ ٠‏ از محل فروش ۴۰ سینمای بنیاد بە ساختن سالن ھای سینما در 
ىواحی فقیرئشین شہرھا خواھد پرداخت و )٢‏ فیلم عای اسلامی را پس از دوبلەه 
کردں برای نمایش به جوامع ایرانیاں مقیم خارح عرضه خوآعد کرد. 

وزارت جہاد سازندگی نیز در پیدایش سینمای اسلامی بی تاثیر نبودہ أآست. 
ھدف نخستین جہاد سازندگی ترمیم عویرأن ھایء دورأن شاہ و کلک پىه عمرأن 
و خودبسندگی مناطق روستایی کشور ہوا از دیگر وظایف جہاد سازندگی 
تلیغ و ترویج آرزش ھای اسلامی در روستاھا بود که بیشتر از راہ نمایش فیلمء 
اسلاید و وہدٹوھا و پوسترھا و کاست‌ھای بننتاست انجام می گرفت. برای نمونەه 
درسال ۱۳۶۲ء آین سازمان ۳۱,۰۲۴ نمایش تکاتریء سینمایی و ویدٹویی را 
برصحته آوردء +۹ کاست ونزدییک بے ٦,۹۰۱,۰۶۲‏ بپوستر وعکس 
درسراسرکشور توزیع کرد۔'' دامنة نغوذ جہاد را از این ھا نیز بایدفراتر دانست 
زیرا بسیاری ازفیلمھای آن در شبکكۂ سراسری تلویزیون جمہوری اسلامی؛ در 
مساجد و در سینماھایى بنیاد مستضعفین نعایش دادہ می شدند. 


گونەھا و درونمایة غیلم حای داخلی ۱ 

اعمال قواصد و مضررات اسلامی, ونیاڑھای سیاسی رژیمء به رواج گونەھای پُر 
زدوخوردء جسنگی,ء کمدی و خانوادگی دراین دورہ منجر شدہ است. درونمايه ھای 
کوناگون این توع فیلیھا درجموع معرزف تئش مای حاکم ہی جامعه و نمایانگر 
آرزش ععای اسلامی بر صحنة سینمااست۔ جدول شمارة ۴, کە برپایة تحقیق 
مسحود پوزمحمد دریارة قیلمنامه ھاٹی سال ۱۴۶۶ تہيه شدہء اھ جاسمی اذ 
اس ھاست, 
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مسائل و لختلاف جای خانوادکی 
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مسائل حاشیه ای جنگ 
پولٹ و گروت خوشیختی نمی آورد 


اُفشاىی زژیم سابق 
افنشاىی گروھک ما 





ملُمد: عسمود پوراحمد: ٭گزارش ویژہ امتدا ستگہای کوچک. . ہ ماحضلمه سیتمائی غیلمء شمارء ۶۴؛ 
خشرداد ۷ء ص ۶۔ 


از آنحا که چہرەنگاری زناں درفیلم و رفتاری کكه ىاآنان می شود از مأيه ھای اصلی 
تنئش ناشی ۰ اعم زدگی سینما در ایران است ہجاست که درعورد زنان در فیلم 
بە تفصیل بیشتی ی بپردازیم 

برطبق مقررات مربوطا ىه فیلم و ویدٌو چہرة زن مسلمان س پردہ باید چہرۂ 
زن عفیف ونجیبی باشد کە نقشی مہم نهە تننہا در جامعه بلکه در ترىیت فرزنداں 
مسٹول وخداٗشناس بردوش دارد. أفزون برأینن؛ زنان‌ناید به عنواں کالایا وسیل٭ەأی 
برای تحریک شبہوات جنسی معرقی شود ' این ‌مقررات و ملاکھای مبہمدر 
چہرەنگاری زنان و شرکتٹ آتان درسینمای ایران پیآمدھایی ژرف داشته أآست 
مہمترین لین پیامدھارا در خودسانسوری سیدماگران و در پرھیز از فیلمتامه ھابی 
می ٹوان دیدکھ عمدتاً در بارہ زن باشد. با چنین خودسانسوری و پرھیزھابی است 
که ازبار رویروشدن با سانسورگران رژیم کاسته می شود ۔ ھمانگونە کە بازیگر اصلی 
غیلم کرش یک ہں۔ ۶ )گفقت است: سیدساگسران از رویآوردن بے زنان 
تی فرضتق : ۔حتٹی وقتی كکه سقامات دولتی آن ھارا بە چنین کاری دعوت 
کرد آماری که پور محمد گردآوزری کردەنیز حاکی از حضور نادر زنان در 
فیلممای محصول ۱۳۶۶ء بە ویژہ در نقش قہرمان داستانء أست تیرا از ۳۷ 





:رش خاف غیعنک سیدنماتی . * ۴۰۹ 





نیلم بروسی‌شدہ قہرمان اصلی در ۵ فیلم مردء در ٣‏ فیلم زن و در ۴ فیلم 
زن و مرد ھردو بودہ آند. 

در این دورہء نقش زنان حر قیلم از مرزھایی که مقررات وزارت غفرمھنگ و 
ارشاد اسلامی تعریف و تعیین می کند بیرون نرفته و کمابیش بە نقش بانوی 
خانہ یا مادر محدود ماندہ اآست۔ برای فیلم هایی که در آن ھا زنان نقشی ایفغا 
ہی کنند بەتدریج شیوہ ھا و تکنیک ھای خاصی نیز تدوین شدہ از جملە این 
ک زنان باید در نقش ھای ساکن ہر پردہ ظاھر شوند تا حرکت اعضای بسن 
آنان بە حداقل محدود ہماندد۔ به گفتة یکی از فیلمسازان پس از انقلابء زنان در 
ھنرھای نمایشی اسلامی ہاید ھموارہ در حال نشسته بازیگری گنند تا توجه 
تماشاگران بر پیام ایدئولوژیک فیلم متمرکز شود و نه ہر راہ رفتن تحریک کىندۂ 
آنان.'” آفزون ىر اینء زنان و سردان بازیگر ىاید از ردو بدل کردن نگاہ ھای 
ستقیم به ویڑژہ نگاہ ھای ھوس آلودہ و یا هر نوع تماس بدنی با یکدیگر؛: 
تب" به ھمین دلائل؛ تا کنون زنان بیشتر ىا نماھای دور ( 08تاہ 10908) بر 
پردۂ فیلم ظامر شدہاند تا با نمامای نزدیک و چہرہ نما. در این میانء فراگرد 
باریگری و فیلمبرداریء به ویژہ در سال ھای نخست پس ار انقلابء نیز دگرگون 
شدہ است. مآموران رژیم بە صسرف حضور خود در صحده ھای فیلم برداری 
طاھرأ مائع از رفتار و حرکات "غیراخلافی'ٴ می شدہ آند. دستکم در یک موزدء 
ہین زن و مرد هنرپیشه ای که نقش زوجی را در فیلم ایفا می کردند عقد 
صیفه برأی دورهة فیلمبرداری جاری شد تا احکام اسلانی رعایت عند اذ“ 

ازآنجا که زنان باچادر یاحجاب اسلامی درصحنةسینعا ظاھر می شوندء مجہور 
بە ایفای نعش‌ھایی غیرواقعی وتصنعی !ند و بهھ عنوان مثال حٹی از خویشان ومحارم 
چون برادریا پسریا ھمسر خود نیز رومی گیرند. چىین دخالت ھابی در نحوہ حضور 
وبازی زنان در فیئمء خلاقیت ھنری ھئرپیشه را محدود و تصویر زندگی خانوادگی 
و روابط عاشقانه را سخ میکند ونہایتاء بە كت یک مقام رسمیء زنان را 
در نظام مردمحور سیتمای أیران به حاشيه سی رائد." این دخالت ھا پی آمد ٹیکری 
نیز درب ردارد: برخی از دورہھای تاریخ ایرآن(مائنند دورآن پہلوی) وی بمضسی 
آزنواحی جہہان (ممانندہ کشورھای غربی) آز ورود ہه محدودة مجاز سینمای 
آیران محروم گشتھ آند. در تاآیید این نکكتهء ناصرتقواتیء کارگردان فیلم ناخدا 
خورشید ( ۱۴۶۶) می گوید: تعمین مشکلی کە در بارہ مسئله شخصیت زن وجود 
دارد/ بامعث شدہ کە اصلاً نشود دوران پہلوی را ساخت۔ شما روابط یک زن و 
شوھزء یک خولعر و برادر را به راحتی در خیابان و یا خانه نمی توازید نشان 
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:بعجید. اچھ رسد یه روابطسحببی و نٛسبی دھگر. کل طرً سینمای یرنہ سسئلہ زن 
ود وضمیت بشرنج و بحرانی ای پیدا می کندء' ۱ 

این محدودیت ماء کە به تدریج کاہش یاقته ند حتی بر نحوة نمایش رواںما 
_. میان سردان ھم تاثیر گذاشته آست۔ اما ولقعیت لین است که برخی از 
کارگردلنان استثنایی چون بہرام بیضائی در غیلم ھاىی باشوء ضریبة کوچکی 
(۱۳۶۴))ء کاید وقتی +یکر (۱۳۶۷) و صافران (۱۳۷۱) و داریوش سہرجوئی در 
۔فیلم ھائی چون سار ۱۳۷۲) و بوی (۱۲۳۷۴) توأنسته آند بە بررسی زنانء مسائل 
زنان و روابط میانرژن و مرد بپردازند. اگر ژنان در اھر شدن جلوی دورنین 
با مشکلات گوناگون روبرو بودەاندء برای ورود بە مراکن آموزش عنرپیشگی یا 
فعالیت در پشت صحٗدْٗٴۂ فیلم یا برنامەھایى تلویزیونی چتفان مشکل نداشتة آبد, 
مشروط برآن که مقررات مربوط به چگونگی رفتارء حجاب؛ء بازیگری و "نگاہ" زناں 
را رعایت کتند۔'' در واقعء اسروز شمار کارگردانان فتال زن در صنعت سینمای 
لیران بیش از شمار آنان در سراسی ھشت دمۂ گذشته است۔ تہمینه اردکانی, 
رخشان بنی اعتمادء فریال بہزادء مرضيه برومندء پوران درخشندہ؛ تہمیںه 
میلانی و یاسمین ملک تصنر و کبراأ سعیدی آز زمرۂ آین کارگردابائد کە در 
متن قیلم عای کمدی یا دراماتیک خود به موصوع ھای گوناگون: از مسائل 
زندگی ومسکن گرفته تا مسائل مربوط بە معلولین و بیمارھای روانیء پرداحتةەاند 


تقبیر موفع ایدٹولوھک سہنما 
یکی ار اساسی ترین انتقادات ہر فیلم ھای تولید شدہ در جسہوری اسلامی؛ به 
ویژہ فیلم عای عوام پسند: کیفیت پائین این فیلم ھا و محتوای سنگین و در عین 
جھ مجسی یودن ھاست۔ در سال ۱۳۶۴ء نشرية عمعتبر ماخنامة 
در ارزیابی خود این نشریه ۳٣‏ فیلم را ہتذل: ۷ فیلم را بدہ ۲٢‏ فیلم را 
میاتمايهء یکی را خوب و یکی زا عالی شمردٴ“ " اتا از این تاریخ به بعدء در نتیحة 
تغبیراأت و اصلاحاتی کھ أنجام شدہ کیغیت عمومی فیلم ھاء ھمانگونه کە داوری 
برخی از جشنوارہ ھای اخیر بین الللی سینما گواھی می کند: افزایش یافته است. 
کیفیت پائین فیلم ھا و نبود تمؾع در برنامه ھای تلویزیونی تماشاگران ایرانی 
وأ ب٭ٴ سوی استفادہ از یک رسانۂ تازہ یعنی ویدئو کشائدم أست۔ اتا این رسانە 
نیز چون دیگر رسانه ھاى دستجمعی تابع کشمکش عای فرھتگی میان دولت و 
میدم شدہ آستہ از یک سو رژیم ورود و خرید و فروش فیلم ھای ویدثو ٹی را 
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کاء ممتوج و گله مجاز اعلام می کند و از سوی دیگی مردم نیز با خرید و کرلیة 
ویدتو وتکٹیں وقومد اع لہ کو ھا دو نادان شیا خی داب ہاش سی عکہت 
بە عرحالء چنین به نظرعی رسد کە در شرایط کعونی آخرین فیلمھای غربی 
(حتی فیلم ای عرزہ نگارانه) آز دسترس خواستاران آن در ایرأان دور نیست۔ 

ہی ملیگی فیلمجا و حضور سنگین ایدئولوڑی در آن عارامه عوامل زیر می توان 
نسبت داد: شرایط پس از اأنقلابء پی آمدھای ناحوش آیند جنگ با عرأقء تحمیل 
مقررات اداری برغفیلمسازانء محافظه کاری فیلمسازائی که با مفاھیم اسلامی آشنا 
نیستندء سانسور دولتیء خودسانسوری؛ و سرانجام تفاسیر گوفه گون از قواعد و 
مقررات اسلامی و اعمال نابرابر آن ھا. حمۂ این عوامل دست ىە دست ھم دادہ و 
موضع سینما را بە عنوان یک کالای فرھنگی دگرگون کردہ اند. بە عنوان مثالء 
تفسیرھای متغییر و متضاد از برخی قواعد اسلامی,ء که اغلب ناشی از نیاڑھای 
سیاسی رژیم استء ممکن است پرداختن ىەموضوع خاصی را ناگہان ممنوع سازد. 
یکی از اولین نمونه ھای این جریان فیلم مستند و بلند سقوط ۵۷ (۱۳۵۹) باربد 
طاھری اأست کە با استقبال عمومی زوبرو شد ولی در سال ۱۳۶۳ ممنوع اعلام 
گردید زیرا در بارہ مساتلی ہود که مقامات رژیم مطرح شدن آن مارا دیگر از 
لحاظ سیاسی بەمصلحت خود نمی دیدند۔ سخن آنان به طاھری این بود کە: سر 
زندگی ھرملتی زمانی می رسدکه مردم دیگر ہه دانستن آنچه واقعا روی دادہ أاست 
نیازی ندارندء وی معتوجه شد که برای گرفتن پروانة تازہ ای برای نمایش ین 
فیلم بای صحنەھای خاصی را ار آن حذف کند ازجمله صضصجحنه٭ھای عربوط ىه 
شرکت گستردۂ گروہ ھای چپ و غیرنذھبی در انقلابء حملۂ نیروھای ارتش به 
تظاھرکنندگان: و حثتی سخنرانی خمینی در بہشت زھرا کک در آن شا را شے 
بە خراب کردن کشور و آباد ساختن گورستان ھاکردہ بود۔ نتیجة این برخوردھا 
این است که فیلم سازان از مطرح کردن موضوع ھای سیاسی واجتماعی بحث انگیز 
می سرھیزند و بجای آن سوژہ ھای بی خطر زا سرمی گزینند. 

اتاء ھمانگونه که قبلاً اشارہ شد از نیمة ,دھۂ ۱۳۶۰ گام ھایی به سوی 
عقلایی کردن صنعتسینماو تشویق تولید داخلی فیلم برداشته شدہ است. عمراہ 
با این گام ماء در مواخبع و برداشت ھایى عمومی نسبت بھ سینما و اشتغال در آین 
صنمعت نیز دگرگونٹی عایى عمددم رخ دادہ أست. سینماکهھ دنےك گذشته یک "روبنای 
صرقاتفریحی شمردہ می‌شد امروز ہە عنوأن یکی از 'زیریناھای ضروری فیھنگ 
اسلامی شناختيه می شود. فخرالدین انوارء معاون امور فیلم وزارت فرھنگ و ارشاد 
اسلامی دراین مورد می گوید٭با اعتقاد به زیر بدا بودن فرھنگ در تمام شتون 


۲ 


ے 


مممسصسیسسسسےشر سس سس سے سک ہے سپورسنے یجس ےس سے سس ےر سد سے سے سب سرد اح سس لس ارات ے۔وُم٠اےےےے‏ 
ا فیک فٔ کیرژن تزملہ سال چہاردھم 
ای ۔جاممہ و تیر به صدوہ اجرائی در ہرنامه هاقمماوت) امور میئسائی [ وزارت 
مرشاد و خرھنگ اسلامی)-تمام تلاش خود را ممعلوف داشله است تا در مصوبات, 

قواین+تظام عا و مقرراتہ فمالیت مای سینماتی و فیلمسازی بە عنوان بخشی از 
: قعالیت عای فرمنگیء در ایت و ار گے 

. بازی در فیلم که روزگاری مطرود و نامطلوب ہود امروز حرفه ای محترم و 
مادی ساعص سی شود در أسمّند ۵ء عاشمی رفسنجانی, رٹیس محلٰس وقت؛ 
۔شہر تایبید بر لین تغبیر نہادو گضت: دھٹرمندان کا چه خائم ھا و چه آقایان این 
اعتباری را که أمروڈ' دمت سرع و کین ما دارندہ قہلاً تھاشتند۔ مردم آمروز مه 
۸۲ 
حئرمندۂٰن به صورت یک واعظ و عبلغ نگاء می کنند. این کِا قتقلاب وأقعی أست. 
بلافاصله پس از انقلابپ ملاک داوری در بارة فلا ارزش ایدشولوژڑیک و 

آموزشی آن ھا ہود اجار قریہے لی تلای تششری فھررسی یو ورشنگرانة آن غاا 
نیز دربرگرفت. عاشمی رفسنجانی درسال ۱۳۶۴ این نکكته را چنین بیان کرد :ہ این 
جنبه ھای تفریحی آن شویم. جامعه نیار به تضریح دارد۔ نبود شادی و سرور 
تواأنایی و تعہد انسان را کاھعش می دھد.ء وزیر فرھنگ و أرشاد اسلامی وقت؛ محمد 
خاتمی نیز بە صراحت بر این تغییر سویکرد عمومی و مقام سینما درجامعه انگشت 
گذہٗشت: ٭ یه أاعتقاد من سس تا .. اگر سینمارااز حایى خودش خارح 
کنیم دیگر سینمایی نخواھیم داشت ۰ .٠‏ اگرسینماراتاآن حت تیر تھی 5ه ولتی 
انسان وارد آن می شود حس کند که چیزی را براو تحمیل می کنند و یا اوقات فراغتش 

رہ زمان کار تبدیل شدہء ما جامعه را ازحالت طىیعی أ٘ش خارج کردەایے' ' ھنکامی 
که در آذر ۶ حخمینی درفرمائی مسامحه در احرای ضوابط نتاظر پر رسانه ھای 
گروھی راحایزدائست: محدودیت ھای مربوط رہ چہرہنگاری زنانو استعادہ از 
موسیقی در فیلم به نحو قابل ملاحظەای کاہش یافت.“'استقبال فراوانی که از 
فیلم اجاوہ نشیتان سور می ۱۷۴5 شاو درآمد بی نظیری کە نصیب آن کرو 
سم فیس بات وٴھم روشنگر۔ درواتع؛ ھمانگونه که مطئیرے وقت بمیاد فارابی, 
محمد بہشتی؛ در مصاحسه‌اأی یادآور شد: ٭ددر ایران پس آز انقلاب وضعی کاہلا 
تازەو بی سابقه بە وجودآمدہ کە درآن بہترین فیلم ھا محبوب مات مشیوہ* 


سینمای پس آز خمینی (۱۳۷۹-ی۱)۳۷) 
از آغاز حعة ۱۳۷۰ تا کنون رویدادھا و دکرکوٹی ھای عمدۂ سیاسی, إقنصادی رو 
وج رش و صنعت فغیلم و سینمای کشور تائیری محسوس گنۂشته أست. 
بحث گستردة تاہستان ۱٢۳۳٣‏ دربارہ آنچه عجوم سازمان یافته و چند بُمدی 


ہو 


سمصصموہمتفسپعوہومموووجوےووےوممیوممجوونو جس جوس٣ےوسرممچیسجےسسویچجووے‏ یمم مہو وجمسووسسممچھہ 
ٹرش جای فوھنگ سیتمائی . . . ؤ*٭ 





فرعنگیمپریالیسم غربی عليه ایرانە لقب گرفت می توان در زمرہ چنین رویدادھاٰبی 
دانست۔ ہسیاری از شخصیت ھای سیاسی رژیم از جمله علی خامنەای؛ رھمبر 
جمہوزی ‌اسلامی؛ علیاکبر عاشمی رفسنجانی,ء رئیس جمہورء و وزیر وقت فرھنگک 
و ارشاد اسلامیء محمد عغاتمی؛ و عمچنین ہسیاری از تنشریات عمومی و تخصصی 
در این بحث شرکت کردند. مجلة گردونء کە تصویر روی جلد شمارة ۱۵۔۱۶ 
مرداد ۱۳۷۰ آں خودبہانەای برای شروع این بحث و برانگیختن حملات و اتہامات 
گوناگون به آن شدہ ہودء بهە انتشار خود تا مدت ھا ادامه داد. تتنہا چندماہ پس 
از انتشار این شمارہ بود که مجله توقیف شد و مدیر آن تحت تعقیب قرار گرفت۔. 
شعاری دیگر از ارہاب مطبوعات نیز پس از أو مورد آزار و پیگرت وأقع شنند. 

برخی فز ماموران عالی رتبة حکومت نیز از قربانیان این بحث ہودند. 
وزیرفرھسمکو ارشاد اسلامی. که از انىتدای انقلاب دررشد ھٹئر و سینما در ایران 
نعشی بسزا داشت در نیمۂة سال ۱۳۷۰ از مقام خوداستعشاکرد. درآسفند ۱۳۷۲ 
محمد عاشمی, برادررئیس جمہورء کەسالھا مدیریت سازمان رادیوو تلویزیون 
جسہوزری اسلامی را برعہدہ داشت آازکار ہبرکنار گردید دیری نگدشت کەه مدیر 
ىنیاد سینمای فارابی؛ محمد بہشتی, ىیز کەاین بنیاد را بە یک موسسة توانای تولید 
فیلم در ایران تبدیل کردہ بودء کناررفت. سرآغاژ این تغییر وتحول ھا برکناری 
میرحسین موسوی أزمقام نخست وزیری بود. دردورآن نخست وزیری وی مقامات 
برکنار شدہ ھستۂ اصلی سیٹعاء فرھنگ و رسانه ھای "متعہد” را ایحاد کردہ 
ودند. بابیرون‌رفتن أین شخصیتهھا از صحنہه؛ دوران ہ سینمای بس ازخمینیء در 
ایران آغازشد. پ یآمد سریع ومستقیم این دگرگوئی ھا بىلاتکلیغی و تشویش ہود. 

امروز چتین به نظر می رسد که صنعت سینا از أین دوران بلاتکلیغی و 
تشویش: بی آن کە آسیب چندان دیدہ باشدء ىە در آمدہ أست. یکی از علل دوام 
عمر أین صنعت را ہاید در بتیادھایبی جست که بەه نہادی کردن سینما در لیران 
ھت کردند بدان حده که امروز بە نظر می رسد این صنعت ئه چنعان مائند 
گذشته عتائر از فضای ایدٹولوژڑیک حاکم اأست و نه آن چنان وابسته ىە حضور 
کارگزاران دلسوز. گرچه ھنوز ھم ایدئولوژڑی و لعم کارگزاران دولت را ہاید از 
عواہل موٹر در کار فیلم و سینمای ایرأان شمرد. 

اقدام دولت رفسنجانیٰ در خصوصی کردن صنایع بزرگ شامل حال صنعت 
سینما نیزشد و درنتیجه یارانہ [سوبسید )ھای دولتی یه آینۓے صنعت کاعش یافت۔ 
پیش بینی ای کەتاکنون نیز به حقیقت نپیوستە این بود کە کاعش کمکھای دولت 
بە آڑمیان رفتن صتمعت سینما در ڈیرآن متجر خولھد شد. ہاین جمهء اگر برتامة 





۲ 





ہینسسانا عوم بھ کامششر ےنرم بین ہےاچ| اتا ٭فعرملذ) و مار بی ۲ تا 
5 9( یه افزلیش سرمليه گرّاری تدریخش غیبر تن نفتی وہہ تمدیل ضرخ مبادلات 
آرژیموفق شود صتعت سینما بابحرانی تازہ روبرو خولمد شد۔.“ درحال حاضر 
٠‏ وی به نظر می وسند کەیک سیسٹم "'گارآی ارڑیابی دربالا رفٹن کیغیت فیلہھاى 
موٹر بودہ إِست. در لین سیسٹم ارڑیابیء بہترین سالن ھای نمایش, 
عتاسب تریین لیلم کشاہشی فیلم و طولانی ترین مدت نمایش نصیب فیلم ھای گرو, 
الف" میں شود وبے تولیدکنند گان این فیلمما بودجة بیشٹر و وام ھایی ب بہرەھای 
پایین تعلق می گینوڑد. از سوی دیگرء سازندگان فیلم ھای این گروہ مجبور ے 
تسلیم غیلمنامة خود قبل از شروع تولید نیستند۔” ِقتیجة این گام ھا و اقدامات 
این است که فیلمھاپی کە از کیفیت بہتری برخوردارتد با اإقبال عمومی بیشتری 
نل می توأئند رویرو شوند. با أین ھمهء سانسور و تہقید فیلمسازان. عنرمتداں, 
و روشنفکران ھمچنان ادامه دارد. بە شماریئ از فیلم ھا: حتّي ۓ ھای صاحتۂ؛ 
فیلم سازان گروہ 'آلف"ء اجازة نمایش دادہ نشدہ اأُست. چریکةڈ قرأ(۳۵۴٣۱)‏ و مرگ 
یزدکرد (۱۳۵۹) بہرام بیضاییء و نوبت عاثشقی (۱۳۷۰) رو قبھای زایندہ رود 
( ۱۳۷۰) ساختۂ محسن کش ھمچنان ممنوعاند. چندی پیش گروھی ۲۱۴ نعرہ 
از کارگردانان و کارکنان صنعت سینما درنامة سرگشادہ ای به وزیر فرھنگ و 
ارشاد لأسلامی خوأستار تحدید نطر أساسی درمشررات و شیرەھای دست وپاگیر 
و پیچیدہ حاکم بر تولید و نمایش فیلم شدند۔ امضاءکنندگان این نامہ, با اشارہ 
به أین که عم سینمای کاملا دولتی و ھم سینمای اختصاصاً تجارتی راہ رأ برای 
عجرم فیلم ھای وارداتی بە سینماھای کشور بازکردہ ند و ٭صنعت سینمای ملّی٭ 
بالین عجوم عورد تہدید قرار گرفته أستء توصيه کردند کە مقررات محدودکنندہ 
وی اد کامان یابة و اماک ر سازحاومای سشققل و عو راست ک می ترائة 
بجای سازمانِ ھای دولتی بە بە کنترل و ارزیابی صنمت سینمای کشور بپردازند؛ 
ریت گئت۔ ٭ درواقع, آنچه نویسندگان این نامه طلب کردەاند نوعی خودمختاری 
در کار و فرار از فضای سیاسی ہهھ محیط حرفه ای است. اتاء تحقق چنین هدفی 
سال هاطول خواھد کشید و مستلزم دگرگونی اساسی در مُدلوارہ ایدٹولوژڑیک 
کنونی أست. درعین حالء باوجود بحثٹی که تندروھای رژیم در بارة ھجوم فرھنگی 
غربِ یه راہ انداخته آندء و علی رغم مزینة بالای کاغذ و چاپ و سانسور شدید: 
روزثامەعا ومجله مای عفتگی,ء مامانه و فصلی سینمائی رونقی روزافزون دارند۔“” 
در سال‌ھای اخیرء نمایش فیلم ای پرزندۃ لیرانی درجشنوارہ ای بین المللی 
ممچنان رو بە گسترش ہودہ و به آرڑیابی ھای مثبتی در- بارہ سینمای ایران و 


۱ سسشے‪د وس وعجیت خچیجد در وو چو ویو چجسوتجمدجو-ووصتسمدسسعی .سرت ججتص.یج.[-سہحت[ حجہت[دژت جج جج ججتدستچجدعحجی 
یش علی فرحنگ سینمائی <٠.‏ . نیت 





برخی أزقیلم سازان آیرائی منجر شدم أُست۔ درسال ۲ء بہ گفتة برگزلرکیٹنۃة 
یکی از چشنوارمھای معتبر آمریکایی سینمای پس از انقلاب ایران ەیکی از مہیچترین 
نسونه ھای۔این ھٹی دردنیا بودہ اِستء'' ھمیتطورء به عقیدۂ برگزارکنندکان 
جشنوارة بین المللی فیلمتورانتو: سینمایٰ أمروڈ ایران را باید یکی از شاخصترین 
سینماھای ملّی در دنیا به شمار آوردے'”' با مم ماظو نمی رسد که اہن 
استقبال بین المللی أز سینمای ایران به ایجاد اعتبار سیاسی برای وژیم جسہوری 
اسلامی آن چنان کە مخالفان رژیم در خارج نگران آن بودنں۔ منتہی شدہ باشد۔ 
چهہء تماشاگران این فیلمھا درآن حد تیزبین و آگاماند کە بتوائقفد محدودیت ھا و 
موانع بسیار مپختی رأ کە در راہ تولید فیلم در ایران وجود دارد در ارزیابی ھای 
خود مورد نظر قراردھند. ب رخلاف برخی از ایرانیان تبعیدی کەتوجه خود را 
منحصرا برمسائل سیاسی وفشارھا و دخالتھای رژیم در کار تولید فیلم متمرکز 
می کنندء تماشاگرأان و منتقدان غربی بیشتر به ارزیاہی مہارت و تیز ھوشی 
فیلمسازان ایرانی می پردازند و از عمین رو کیفیت بالای هر فیلم را بە سازندۂة 
آن سبت می دھند نھ بە کمک ھای رژیم یا دستکاریھا و دخالت ھای آن. فیلم ھاىی 
ایراتی را در جشنوارہ هھایى سالانه در ہسیاری از کشورھای جہان و در شہرھای 
ایالات متحدۃ آمریکاء از لس آنجلس تا شیکاگو و از ھوستون تا نیویورک: نمایش 
می دعھند. ہسیاری از نشریه ھا و جشنوارہ ھای اروپائی و آمریکائی شماری از 
کارگردانان ایرانی, از آن جمله داریوش مہرجوئیء محسن مخعلباف: عبّاس 
کیارستمی. رخشان بنی اعتمادی و بہرام بیضائی, را تحسین کردہ اند و برخی 
از فیلم ھای پیرانی بیرون از جشنوارہ ھای بین‌المللی در سینماھای تجاری نشان 
دادھ شدد اندد. بە عنوان نمونەء در تابستان ۱۳۷۴ سلام سینما یىی مخملباف نه تنہا 
در جشنوارہ فیلم کان بلکه در سە سینمای تحاری پاریس, ھمزمان ہا نمایش فیلم 
خمرہ (۱۷۷۴)ء بھەکارگردانی ابراھیم فروزش,ء نمایش دادہ می شد. شاید ھیچ 
فیلمسازی بیش از کیارستمی مورد توحه و ستایش تماشاگران و منتقدان سینمایی 
اآروپایی قرار نکرفته باشد. ٭کیارستمی باشکوہ عنوآن روی ۔جلد شارہ ۴۹۳ 
(لوت- ژوئیة ۱۹۹۵) مصمفن مل فی بود۔ نزدیک به پنجاء صفحه از همین 
شمارہ بە مطالبی در بارة آتار وی اختصاص داشت. 

شرکت ایران درجشنوارہ عای بین المللی سینعا تنہا قصد کسب اعتہار 
برای صدعت سینماء سازندگان فیلم یا رژیم نیست۔ م ترسم کا نی لا 
تولیدات اسروڑی سیدمایی یران مورد استقبال ایرانیان باشد به نظر می وسد کھ 
جمعیت شصت ملیونی ایران نه آنقدر بزرگ:است و نه از لحاظ بنیة مالی آتقدر 


۲ 






کون کی چٹواند اسکانات ایجلد سینسای تجاری مستقلی! را در کشوو فزأھم سازد. 
اہ ترتیبہ یدەون دسٹزسی بەه بازارعای جہانء سینماء ٹیران نمی تواند به یک 
ضٹمت تعناری غیردوثتی تبدیل شود و توسمه یابد. شرکت در فستیوالھای 
سیدماھی بین المللئ و یا نشان دادن: فیلم مای آیرانی در تلویزیون ای اروپایی 
(بەویژہ قلویزیورن‌ھای فرانسوی و آلمان) از کام عاى درست و آغازین در راہ 
دسترسی بە چئین بازارھابی اُست۔ ۔ ہم 

گرچھ زندگی زژنان در جامعۂ کتونی رط تع بیشترین محدودیت ھا و 
نظارتھا است,ء نقشی آنانء چه در پشت و ج و جا : خوربیں سس أیرآانء زو 
به أُفزایش ہودہ أاست۔ به عنوان یک جرفة مشر ا بی 
اخیر در کنترل انحصاری سردان قرار داشت: در یا نب 
فیلم برداری؛ در را ہر شرکت زنان گشودہ است۔'' >> ئل 

ویدشو و برثتامنه ھای تلویزیون ھای ماھوارہ ای برای رژیم مسائلی پیچیدہ و 
برای مخالفان آن امکاناتی تازہ در زمینةھ مقاومت و جنگ و گریز قرھنگی به 
وجود آوردہ أست۔ رژیم جسہوزری اسلامی که از مهمان آغاز ہم داشت ویدئو 
وسیلەلی برای تضعیف ٭فرعھنگ اسلامیە شود با أتخاذ مواضمعی نوسان آمیزء 
استفادم از دستگاہه ھاو نوارھای ویئئو رأ گاە یکسرە ممنوعء گا محدود و گاہ: 
بەاکراہء مجاز دانسته و در نتیجه سب وونق بازارسیاہ ویدیوھای سینمائی در 
شہرھایى عمدۂ ایران گردیدە است. با این مه در نتیجة محبوبیت فزایمده 
شبک مای حہانی تلویزیرن ماھوارہ ای در ایرانء در سال ھای احیرء رژیم ناگزیر 
شد رأسا به کار تولید و توزیع فیلم ھای سینعایی و سریال ھای تلویزیونی برای 
ویدثو بپردازد۔ ظامراً این بہترین راہ برای مبارزہ با ھجوم فرھنگی شضکه ھای 
متتقذ جہاتی .از جمله امعععی 51ء ۸8۲ و۵1 381۷ء عليه حمہوری اسلامی 
شمردہ میشد. اُٹا چه ازلحاظ کیغی و چهھ ازلحاظ تعداد و تنوخعء برنامەھا و 
ویدیوھائی که بەتصویب مراکز رسمی می رسیدند نهە النتظارات رژیم را پاسخ 
گفتند و نە توأنا بە رقابت ہا برنامه ھایى ماھوارہ ای ىودند. نتیحه آن شد که پس 
از بحث ھای ہسیار درمجلس لسلامی و درمیان دیگر مقامات رسمی دولت: آیتالەه 
محمد علّی اراکی در فتوابی اعلام کرد کە: نصب آنتن ھاىی ماھوارمای که راہ رأ ہر 
رخنۂ فرھنگ منحط غربی در جامعه اسلامی و شیوع بیماری ھای خانمان سوز 
خربی در میان مسلمانان باز می کند حرام اأست؟' واڑدھای "منحطٴ و "بیماری" 

تقیقا عمان واژہ ھا و استعاراتی است که سال ھا پیش از او آیت !لە خمینی و 
نوأپی صفوی کر توحعیف سنیما به کار بردہ بودند. دولت بە صاحبان آنتن ھای 
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ماموارہ لف عحشدار داد که اگر داوطلبانه آن ھا را جمع نکنندء نه تنہا آأین 
مھ وا مصادره خواہعد کرد بلکە به دستگیری متخلغان و اجبار آنان بە 
پرداخشن جریںە لی تا حضود ٠‏ میلیون تومان دست خولعد زہ.ٗ با این جمہ؛ 
بە نظر می رسد که دوت کاملاً بهە عدف خود نرسیدہ و صاحبان آین گونه آنتن 
ھا توانسته اند در مواردی با استتار و یا با استفاده آز آنتن ھای کوچک تر 
ممچنان به تماشاى برنامەھایی که از ماھوارہ ھا پبخش میشود ادامه دھند. 
شکست زڈیم در أپن زمینهء ھمرأہ با معاف بودن مقامات رسمی و سفارت خائه ھای 
خارجی از شمول أین مقرراتء فضای فرھنکی ستالی را به وچود آوردہ که در آن 
انراع استثناھاء تضادھا و تقلب ھا به٭ چشم می۔خورد۔ در نتیجهء أآفزون بر مجاز 
کردن ویدٹو و غیرقانونی ساختن تماشای برنامەھای تلویزیون‌ھای ماھوارہ ای 
رژیم برای مقابله با این فضای سیال و متغییرء ى٭ کوششی وسیع برای افزایش 
تولید فیلم ھاى سینمابیء ساختن سالن‌ھا و مجموعھھای سیدمایی و گشایش شبکھهھ 
ای تازه تلویزیونی دست زدہ أست تاشاید بتواند پاسخگوی نیاڑھا و 
خواأست ھأی دو بخش بزرگ مصمجبت) یعتنی جوانان ۲ شہرنشینانء شود 


نتیجه گیری 

حکومت أاسلمی ایرانء کەه در این سال ما ٣م‏ انمطاف پنیری شکفت اوز وھهم 
ظرفیتی ہسیار برای آموختن از خطاھا از خود بروز دادہہ از سال ۱۳۶۲ پیوستھ 
کوشیدہ اأست تا صتعت سینما را در پیعمودن مسیری عقلایی رھبری و حمایت 
کند. فیلم سازآن و تماشاگرآن نیز در ہرابر محدودیت مای باورنکردنی آفرینشگری 
و اأستقامتی انکار ناپنیں از خود ىشان دادم أند. در واقع؛ سینمای نوین ایرانء کهھ 
حامل ہسیاری از ارزش ھای اسلامی أستء در فراگرد همین داد و ستد فرھنگی 
۔ونە فقط در نتیجة فشار و بازخواست یک طرفه۔ نضج گرفته أست۔ در این 
جریان: هھم گروھی تازہ از عیلم سازان "اسلامی متمہد' پرورش یافته و عم 
فیلمسازان مجحرب "موج نو* دوران شاہ دوبارہ امکان بازگشت بە کار پیدا 
کردەائد.۔ اّاعیچ یک ازأاین دوگروہ مجبور بەپذیرفتن موأاضعمی انمطاف ناپنیر 
تمصات ففارت کک سازی 1ڑ اعلسازان می آن امہ ون سہرام 
بیضائیء داریوش معہرجوئیء ناصر تقوائی؛ مسعود کیمیاتیء علی حاتمی۔ و 
خفسرو سیدنابٌیء خود را با واقعیت ھای پس از انقلاب مازگاز کردہ لندء نسل 
تازۂ غیلمسازان اسلامی مائنئد محسن مخعلبافء نیز متحول و دکرگون شدہ آند. 
بہاپی که برای چنین سازگاری ھا و دگرگونی ھا بای پرداخت,ھمان ہار 


مم 





مر بت سو اھ بائی وک مان پرت ضوتو 
حومان ۶ *۲۳۶۹) مہرجوٹی کھ یھ نظر می رد با محتوایٰ اصلی این فیلم ھا در 
تضادندء ب٭ خاطر عملوائی با ارزش‌ھای ٹینٹولوژڑیک رژیم؛ مورد انتقاد قرار 
. گرفته آند۔ !تا چتین تضادی حر مُتؾ, قیلم ھا خود نشانی از فراکرد دادو ستد 
فرعتگی در آیران است و گوٹھی ہر لین ضرورت که فیلمسازان بایدہ بە خاطر 
اسکان تولیکد و نملیش یک فیلم انتقادیء به قربانی کردن برخی از ارزش ھار 
ایدەال ھاىی خود نیز تظاھر کنند۔ بخوعداری از چنین تظامری فیلم ھای 
بحثلنگیز و أنتقادیَء عمائند نویت عاحقی ( ۱۳۴۰۶) مخملباف,ء را یا به قفسه ھای 
آرشیو خواهد سپرد یا بە بازارمای خارجی خوامد انف 

جلوۃ این گونه تضادعارانەتنہا درمتن فیلم ھا بلتارِكابطن فرھنگ سینمابی 
ہویای فیران نیز می توان دید۔. دربرخی از جشنوارہ ھای اسان آمیزەأی از فیلمھای 
داخلٰیو خارجی به نمایش گذاشته می شود مراکزن آرشیوھای سینمابی فیلم ھای‌قدیںىی 
رامرتباٴ عرضەمی کنندء در برخی موسسات آموزشی رشته ھای سینما و تلویزیوں 
بە برنامەھای علمی و آموزشی آافزودہ شدہ استء در زمینة سینماو تآتر نشریەھای 
جدیومعتبر متتشر می‌شود و ند فیلم درمطبوعات روئق گرفته است. در سالھای 
اخیر سینمای ایران از م رڑھایى کشور فرات ‏ رفته و شماری روزافزونازفیلمھای ساخت 
آیرآانء در پی دورانی از دشمنی‌ھای متقابلء به جشنوارەھای بینالمللی راہ یافته و 
یه اھتماری تازہ زسیدءآند۔ برای نمونهء درسال ۱٣۳۶۵‏ تنہا دو فیلم ایرانی در 
جشنوارمھای خارجی بھ نمایش درآمدنہ در حالی که درسال ۹ء ۰ فیلمایرائی 
دز ۷۸ جشنوارہ فیلم بین الطلٰی برپردہ رفتند وبھ دریافتت ۱ ١‏ جایزہ موفق شنند. 

با این همهە سینمای پس از انقلاب منوز گرفتار ممعضلی حل ماشدہ أست۔ در بطن 
این معمضل تضادی است که ازتسلیم ھنرمند به امردولت از یک سو و وفاداری اوبه 
سردم وب عرش از سویدیگر؛ ناشی می شود. ھمائگونە کە گفتیمء گکرچھ دولت بر 
بخش خصوصی عم حکم می راندء سینمای پس از انقلاب ایران نە یک تکه أست و 
ئە تک سدا۔ در سرزمینی که در آن حکومت با ھمسایگانء و با ابر قدرتھاء کمابیش 
پیومنتھ می ستیزدء سینمای لیران بامشکلات ومسائل گوناگون دست بەگریبان بودہ 
اُست ازآن جملە: رقابت میان بخشھای گوناگون صنعت سینعاء سانسورء تفسیرھای 
گوناگون أزمقررات: انتظارات زیباشناختی, کمبودھای مزمن درزمیدۂمواد اوليه 
واہزارکارء محدودیت مایىفکری و تکنیکی تصویر منفی سینما درأاذھان عموعی؛ 
ومشکلات مائی ناشی از تولید فیلم ھایی کە بتوائند مم برای رژیم پذیرقتنی‌باشند 
وخمبرای تودة تماشاگرآان دیدنی. آنچه آازمجموعۂة این عوام لبج رم یآیں این وأقعیت 
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است کەعنینمای دورة أسلامی ته صرفأسحصول تحمیل ارزشھلی یک دستگاہ 
یک پارچة دولتی بلکە محصول پک داد وستدوکشمکش گستردۂة ایدٹولوژیکآأست۔. 





٭ این نرشثته ترجما کوتاہ شدہّ أی از مقاله زیر !ِست: 

مووسمعزت ۸۷ ٭ز مد مث حنقت) طط ,مامتا ص۸ دمحا ط سصتنت ۳٣‏ چردعدندستآ'' ,”عق فنستا 
,143-4۔وع ,1995 ,20 .و0 ,صصفھ ہما :بد جڑ ا عتججومزوہں 

باسہب دردست تبودن أصل فارسی برخی ارنقل قول ھا درموشتہء ترجمة فارسی آن‌ھا آوردہ شدہ أست. 


۹۔ نسخة ٹنخست و متفاوتی از آین ىخش عقاله در اٹ ریر منتشر شدھ أست: 
۔۔عاہ ,نصاہزعشضضصق۸ فعنتام۸۸ ةصد: ۰:ص .×× ضقعصد5 بمنلطوو< دنلت( مت مد -<صعضت لامدناقہۃ :-٘حعدہ(ز 
72 ہب واملاہ ,صماصہآ 
٣۔‏ عمانالقء عیارآن متحد درکردتا وأنقلابء زماں ہوء شسارة ۸ء اردیبہشت ۱۳۶۶ء صص ۱۹-۹۷. 
ھمچنین ن کے بە : 
1 ,1979ءدطمعات5 .مہ۷ 'ظقماءظ عمود:! جا ادا عط طط اچب عبظ ص( ء ما" 
٣‏ [روح ال۸] خمی ولایت فقیم: حکومت اسلامی, تہرأاںء أمیرکیر؛ ۱۳۶۰ء ص ۱۸۸. 
۴۔ ن۔ ک۔ نا“ استاد و تصاویری از عمارزات حلق ملعاں ایرانء تہرآںء انودرء ۱۳۵۷ء ج ۱ء بحش ۳۔ 
۵۔ ن۔ کے ج٭۔ 
جھ تصع٭ہ معإدمہ) ٭ےسطصدجۂ علندا؟ لومنومإَمة] قصد جچمتہتمة]" ,سحاتتعتا ۶۰ ام +غعمووھمویئانٹ ءضہا 
ےہ۲ ۹۰۷ ,فصحتئ ,ہت صظ ,سزرععت ‏ ملان اہ ہوم ”قط٣‏ قد قح ط "ر(ممضموضت 7۳ 
127-9 م8 .1971 ہ7٣‏ سےوھ لام7۸ 
۶۔ ں۔ گک۔ بە: 
٭مککرڈک مسشسعط ”باعل تغعدہا کہ دمت عط ةصد ,عسعمت صسنص-٦‏ عط ہصہ؛ت ٢۶‏ صعنصحا“ ,ےگا فمسدلر 
:237 ,1985 م.سصسۂ-چم رک ,2-4 حد ,28 )._ہ 
۷ فضلٗ ال نوریء نوابی ۳ا شمع فضل ؟ نوریە تہرأںء نشر تاریخ ایرأنء ۱۳۶۲ء ص۴۹. 
۸۔ همانء ص ۲۷۹۔ 
۹۔ مجتبی نوأب صفوی جامه و حکومت اسلامی؛ قمء انتشارأت عمجرتء ۷ء ص ۴. 
۰۔ روح أله خمیئیء کشف الاسرارء بی ٹاشرء بی تاریخ سس ۳۹۴. 
۱۔. ہشن س ٢۲۹۔.‏ 
۴ جمان جس ۲۷۶۔ ٦‏ 
۴. ئت۔ ک۔ یہ: 
کہ7" صظ ہومتا ہسلکوظھظ متۂ "م۶ ع×ت >ہ لجنظ ×۵ :نہ۶ کصد عکلرفیاۃ7 اس٠‏ تمجتکبۃ 
۱ 2096-222 .1979.0 ,میں صد ٦۷‏ 





یما ٹمس ےمڈممصت اد2 سمسسمفوالم کہ یلاییلمک ۔مممل۸ حملدمین چ کت و 
و : ٠‏ :123م ردہو1 ,دہع ے دعندجمتا رو٦‏ 
۵۔ نظی خمیئی ُخمینی راجع بە "فیھنگ طافوتی' یادگیر فرمول درد در بارة "جاممة مایشی“ أست 
ن۔ کم یہ 19873 )م9۷۵۸ تد عامدلو نہ0 ۔عتَدٗ مو9 جا آہ رومندیگ بکموجامنا بچیٹ 
۴۔ نوآب سخوعء عمان۔ صس ۹۔ 
۳۴۔ ن کبة ےت 
یقصسٹا مگ جصسجصزڑ کہ بعمضسعاصوت0 گی ضف۷ :صسصرتمہہ اہ لہ[ ,سَدسمت٣‏ ظتمنوعد 
258 ۔ج ,1981 ,وت7٣‏ مستگ( ,رعلدمادظ ,تھا ,عدوت۸ 
۸۔ برثی سوٹتہ: فیلم ھای فرمالیست آیزنستایں و ررتو در روسیة شوروی پس از أنقلاب ۱۹۱۷ 
سأاخته شدہ فیلم ھاىی مستند رتالیستی انگیسی بل[فاصله قیل و بعد ار مگ حہانی عوّمء فیلم ھای 
مئورالیستی ایتالیابی در علول این جنگ و بلافاصله پس از آن و عیلم های سیاہہ لہستانی در دوراں 
"بہار آزادی" دھة ۱۹۵۰۔ عمرمان با بحران ھای اجتماعی جہاتی نیز در دھہ ای ۱۹۶۰ رز 1۹۷۰ 
بە نہضت ھای مبتکرانة دیگری در زمینۂ فیلمسازی می تران پرخوردہ ار حمل "سپثتای ہوٴ در 
برزیلء 'موج ٹوو" در آیراں: سیںمای "بیواسطه * در ایالات متحدۂ آمریکاء فرائسه و کاناداء 'سیسمای 
نویں آلمان“ در آلمان غربی و سیسای 'پیکارگی' و رھایی بخش“٭ دربسیاری أز کشورھای جہاں سورّم 
۹۔ در لین بارہ بە نوشته ھای زیں ں۔ ک۔ : 
911:ص ,1979 جم 9 بہودصد۷ "امطناعظ عمسمل:! ہا اط عط دص ذمہوتۃ عاظا صظ ء'وعا" 
دصدھا سینما در براہر آتنش ہی دفاع آندء کیھان؛ ۴۴ شہریرر ۱۳۵۷ء صس ١۹؛‏ 

1979,71 جمگ3( 23 وم۷۵ 'ہوم٭0 ۶ل دہ ×ہ؟5 صعظ ہا .ےطزدٴط]' دص(" 
عہ۳ سینمای کشور عمالیت خود زا از سر گرقتہت عیوین, ۳ تیر ۱۳۵۸ء ص ١١۔‏ ارقام قل 
شدہ از عیھان ارقام رسمی أنحمن صاحیاں سیتماست 

٠۲۔‏ بی 0 لتق سای الا اع ای سباٌحصابة دیگر احتصساص یافتند آر حمله؛ 
تنہا سیتمای شہں فردوس دہ کامدانی و یکی آر سیتمامای گرگاں به زینداں تبدل شد. ن ک۔ ى٭ 
خیدیل سیسا به کاھدانء ایران عیمز ۴۶ آوریل ۱۹۸۵ء ص ۱۵؛ محلمدء ١۴‏ دی ۱۳۶۴ء ص ۴۔ 

۹۔ ھنگامی کہ تغییر نام ہه تدہاہی کائی پھ نظر سی رسیدہ شور انقلابی بہ ہومی اقدام ھای 
عجیب و غریب پاکساری می انجامید ىا ری یختن آب تعمید و تعلہیں پر صحۂة دوار تالار رودکی کە 
در دورآن شاہ یکی ار کانون ھای عمدۂ مسرعای نمایشی و فرعھنگی شدہم بود؛ دستگاء فلزی لین 
صحده زنگ زد. دو این بارہ ن۔ ک با: غلامحسین ساعدیء ضایش در حکومت نمایشیء اقبا 
(پلریس)ء شمارة ۵ء دور+ جدیدء زمستان ۱۳۴۴ء ص ۷٣۔‏ 

۴۔ ‏ ن۔. ک۔ ب۸ت: .1982,0.16 جدرجومات۶ ۰۹ ,۰ع 152 صصز "وت ء'صص(ت]' عاحلق رمەوموو5(" 

۴۔ ۔سالشمار سینمای پس آز أنقلاب۔٤ء‏ ماحامة سرنعابی یلیم شتار؟ ۶ء نہر ۱۳۶۲ء ص ۶۴۳۴. 
ج ۴. سخنی کوتام در بارۂ نمایش فیلم ھای خارجی؟ت انتلاب اسلامی. ۱۴ خیداد ۱۷۵۹ء می ۶. 

۵ عیادداشت هائی ہر مسعثلة سیساھای دربسته در أیرأنہ انقلاب اساتصی؛ ۹۰ تیں ۱۳۵۹ء س 5. 


دش اجاؾق غرھتنگ سیدمائی ۔ 7 ۴٢۴٢۳٣۳‏ 


‫َ 








۴۔. آسلدہ صادق اردکانیء عبررسی و راھیابی مشکلات فیلم و سینماےء امقدعفتہ ۲۷ فروردین 
۶۰ء صں ٭۹۰۔ ۱ 

۷۔ غلامحسین ساعدی طفرمنگ کشی و فرھنگ وردائی در ۔حسہوری اسلامیءہ ابا دور؟ 
جدیدء زمستان ۱۳۶۱ء سی ۴۔ 

۔ ن. کہ۔ بۃ: از ورود و خریدد فیلم ھای خارجی جلوگیری می شودء آیندکانہ ۱۷ کی 
۸ ۶+ خورود و خرید فیلہھای خارحی ممنوع شنت “یمیا ۱۸ تیر ۱۳۵۸ء سصس ۱۴۶؛ صیدمای لیران 
در رأمتازہ: اسلاعاتء ۲۸ ]سد ۱۳۵۹ء ص ۱۰ هدولت واردات فیلم مای خارجی را بەصہدم می گیردت 
الاعجاتہ ٠٢‏ فروردین ۱۳۶۰۔ تٹيیز ن۔. ک۔ ه. 

,1979 ضط ۱8 ضمعد۷٢‏ "ام5 'ات_مضدجس' کے ۰م( حععظ ٹہ مت دصنوعۃ عنصما! وامد(' 

۹ برای آمار دقیق در این موزد ں ک۔ بہ: صراحل محتلف نظارت ىر ساخت و عمایش فیلمءہ 
(ہدارک ستشر نشدۂ داخلی)ء تہران: ورارت ارشاد اأسلامیء صسص ۰۳۸-۔۳۹. 

۷ ن ک ب: کے ,حعط ہ727۳ لھ' .::ہصد‎ ٠٣ 

۹۔ نگاہ کنید ب : 16 . ,1979 ,٭ج"7 29 ,د75 دط( "مدصہ عدعمق :”ضد٣۸‏ منید/(" 

۳,. فثمایش قیلم بدوں پرواىە در سیسماھامسوع شد:: اخلاطتء ۹ آسمند ۱۳۵۸ء ص ٣۳۔‏ 

۲٢ سالشمار سیسمای پس از أشقلاب٣ءء ماضامة نممای فیلے شنار؟ ۶ء نہر ۱۳۶۲ء صس‎ ٣ 
سالشمار سینمای پس از امقلاب۵؛ ۱۳۵۹ء هحانہ شمارہ ۱۷ء سہر ۱۳۶۳ء ص ۲۸ درارۂ فیلمھای‎ 
مسوع شد* سال ۱۳۵۸ ن ک۔ ىہ مسمرد محرابی تاریج سسملی ایواں از آفاز تا ۱۳۵۷ء تہراں؛ ماھیامة‎ 
سینمای فیلم ۷ء ص ۱۸۴ در سال ۱۴۶۷ء ىام عیلم داریوش سہرحوتی حیاط پٹتی متریبة صطدل‎ 
آفلقء بە عدومه تی کە می رفتیم تمییر یافت و پروأنة نمایش گکرفت‎ 

۴ مسیمای ایران در رام تاردء ا٭لاطحہ ۲۸ آسفند ۱۳۵۸ء صس ۱۰۔ 

۵ ىرأی آگاھی از جزثیات سوء رفتار نا ھتٹرسداں و فیلیساراں دو حمہوری اسلامی ں. ک۔ 
بہ: جع معقؤت] ,رسعلمۂ غفاجد: ص70 ",سط ص حصعصت ‏ عجسلد]( اہ اي جصچماء د1 -1]'' ہجرعگدہ فرصت 
474-463 

۶۔ نا ک۔به: 

1 ,1979 بآتەمۂ 9 ,٣ات۷‏ ',۲مبہ0 منسدادا با 50 عظط ×× اژءجچتاہ ×ظ صا ء'دہ!"” 

۷ مصاحباة نگارندہ با علی مرتصوی, تولیدکسد٥‏ فیلم در لرسں آنجلس, لوت ۱۹۸۵ 

۸۔ مصاحبةتلمتی نگارندہ ما بہمن فرمان آراء ژوئیە۱۹۸۵. برای نقد جاممی از این فیلمں۔ ک۔ بە: 
جچعصوصدا! نت مت کہ رصتک دگانیگز × ”,ض۷۴ عط کہ :× مھیڈگٴ آلآ'' ,رجگ فمسعتا 

3016-3020 جع ,1985 دہ-۶۳ :دک ۔معتدءوحرۂ و ,مس 

۹۔ عیک مدیر سینما یه أتہام دایر کردن عشرتکدہ بازداشت شداء* ییان؛ ٠۰‏ خرداد؛ ص 8. 

۰۔ مجلی سیتما در بی‌نامۂ پنچ سالۂ ال کجاست؟ء ماختامة وینمائی فیلں شتارہ ۶ء یہن 
۷ء سصص ۴-ف۵۔ 

۹ ن. ک۔ بہ: حدم سینتمای تہران تعطیلی شدت اعلاعات؛ ۴۲۹ بہمن ۹۳۵۸ء صس ۱١‏ ٹھرائشھں 
٠‏ رثن ۱۹4۰ء حسن؟؛ حمانء ۴ ژوئيهہ ۱۹۶۰ء سس ؟؛ٴ و سینمٹھای سرآأسرمر کشٹورر تمعطلیل نے 





کس اہسسے 


سی بن می مد ری راد مل کے صقر مان جا 
آنہ ریش شار+ ۲۴۵۴ء ۳ شہریور ۷۳۶۴ء س ۲۴۔ 


۳۴۳.۔ اسلاماتہ ۰٠‏ ببہسن ‏ مە۱۷۴۵ء ضس شا ۱ سَ 
۴ عنامة سرگشادة سیدماگران قیران یھ علّت و حولتہ: یمة مفحوطی سیماء شمارہ ۳, 
ٹرصبہبہشت صظ۳ “سیل ہے 


8. عدگرگوئی حر زعینۂ سیٹما با سو سے ہس نہ ہا گا 
تیار+ ۴۶ء ب۶۶و۳ء س ۴۔ پا 

ری ماد عم؟ معت اتی کہ در لین رت عوی سے تر کن کری ف 
وزارت ٹرشاد اسلامی در اختیار تگارندم گڈاشت است: ٭تصویہنامه ھیکت وزیرانہ: شسارء ۶۰۵۶۶ 
مور ۹۱۲/۹ /۱۳۶۱ء صص ۴۹-۴۰۔ 

۷, متتصوی ہب ناماھیئت وزیرأن مورخ ٢۳۶۱/۱۲/۹‏ ء تہرآنء ورڈرت ارشاد اسلامیء صص ۴۰-۳۹ 

۸. به عنوأن تمونء تعداد سیماھا از ۱۹۸ در سال ۱۳۵۸ بے ۲۷۷ در سال ۱۳۶۳ء رَ 
ظرفیتآن ھا در ھمات دورء از ۹,۳۹۹ئ؛ سب ۱۷۰,۲۶۵ صدعلی افزایش یافت۔ عمیتطورء تعداد 
تماشاگولنء تنہا در سیتمامھای تہراںء از ۲۴ میلیون ثعر در سال ۱۳۶۴۳ پە نزدیک ۲۸ میلیوں در 
سال ۱۳۸۵ رسيید. برثی عنائع در این رمینه ھا ں۔ ک۔ به“ مرکز آمار لیران ساتامة آماری سال 
۰٦ء‏ بَہران: ۱۳۶۱ء ص ۲۰۳؟ ء آیران د رآقیتة آمارں تشہرأنء مردا٘ذ ۱۳۶۴ء صس ۴۶ٴ سینمای 
ایران تہران: وزارت ارشاد اسلامیء ۱۳۶۳ء صسص ۳۴۰۴ء ۶۴۹۵ ھمچنين ن کے ئٛ“ 

.1987,87 ۔,صوظمقصصثۃ حممصمصب) آداہہ ,حصجفت٢',عمطلة‏ صعنصہ! کہ ممتءعلەک ۸ 
در سال ۱۳۶۴ء تعداد تماشاگران سینا در سرأسر کشور از مرر ۴۸ میلیون سر گدشت در ایں 
بارہ ن۔ ک۔ به غلام حیدریء عحوأنان وسیتمات ملمتامثة سینمائی غقلب شنارۂ ۴۴ء دی ۱۳۶۵ء ص ۶ 
سینماھای آیرآن ى٭ چہار درجه تقسیم شدم آند ىہ عنوان سمونءادر سال ۱۳۶۳ء از ۷۸ سینمای 
تہرأان ۱۴ سینما درجۂٴ ممتازء ٠٣‏ سینعا درجا پیکےە ۱۷ سیسما درحا ۴ و ۱۷ سيما درحۂ ۳ 
شنتاخته شدند۔ ن۔ ک۔ به ادارة کل تحقیقات و روابط سیسابی,ء سہملی ا؛یران: ۸٢1-٣٣۱۳ء‏ تہرأں؛ 
وزارت ارشاد اسلامیء ۱۳۶۴ء صص ۳۷ء ۲۹۵. 

۹. جیکرئء حماتہ سس ۷۔ 

٭8۔ بیوسی حیدری در ىارة حولتان تہرأانی و سینساء در سال ۱۳۶۴ء نشاں محبوییت غیلہمای 
جتگی و پر زدوخورد در بین آناں أست۔. ۴۵ درصد این جواتان بە قیلم ھای 'انقلابی"ء ۳۹ درصد 
به قیلم مای تی ۳۴ درحصد ىہ قیلم ھای متعبی ۳۲ درصد به فیلم ای حتایی و تتہا ٠١‏ 
درصد ب٭ فیلمسہای اخلاقی]جتماعی اظلہار علاقه کردند 

". ت۔ کہ ب: 

اور سی رگعصہ ور+ءصد۷ 'ومزاعدتا "ص۶۶ عمسجمسی .۶کت دسکاہ ,امہمل عختا تک ججنسطط“ 

ریو ساس موی تس اس تسود مھ سو رات مت 
۴ء مس ۴-۵۴ ن2 


ے‫ 
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ٹیش عائ قڑھنگ سینمائی .. . ۰۵ِ۔ 








جھ سراحل مختلف نظارت بر ساخت و نمایش فیلم عوزارت ارشاد اسلامی۱۳۶۱ء٭ صص 
۳۵-می ۔ 
۵۴۔ برئی فہرستی از ین نوع فیلم ھا ن۔ ک۔ پہ: جمال آبید فوھنگ غیلم حلی سمنمای ایران, لز 
ہی|؛ ئص ١١۱۴ء‏ جلد ۲ء تہران: انتشارات نگاہ ۱۳۶۶ء صصسص ۶۹۶ءْ۷۱۳۴۰۔ 

5۵ش. عسانسور از دو نگادت ماحناۂ سمنمائی غیل شسارة ۷۶ اوعدیبہشت ۱۴۶۸ء صص ۹۰+-۹۱. 

۴۶٭. ن۔ ک. بے: ٭٭٭٭دت5؟ دا ×طعذا ىثت٭ەەهتا"ء حمانے شسمارذ ۶۴ء سرداد ۱۳۶۷ء بش 
انگلیسی, س ۱ 

۷. تسپیتمٹی ای ران: ذ۵۸ ١۴۳۶۳-۱۷٢‏ عفھتامحة سمنحابی غیلم شسمارة ۱۸ء آبان ۱۳۶۳ء صسص ۹۴-۲۹۳. 

۵۸. ہجشتوأنۂ تاىین اجتماعی و حرفه ای دست اندرکاراں سینماء عمان شسارة ۳۵ء فرورتین 
۵ء صص ۶ھ 

۹۔ عوام بانکی برای فیلمسازانہ حمادء شمارة ۵۲ء مرداد ۱۳۶۶ء ص ۱۸۔. ممچین ن۔ کہ ب 
دراھی به سوی استقلال اقتصادی فیلمساران حمعانء شمارہ ۶۰ء بہمن ۱۳۶۶ء صص ۵-ھ۸۔ 

۰. م٭گرومبندی یلم ھای ایرانی و سیٹماھا در عنال جاریء حملں, شمارہ ۶۳ء اُردیسہشت 
۷ صص ۱۴-۔۱۳! داہء (۸‏ ول وٹ ۵ت ٣2۸١‏ معسەاء عمین شارہ ۴۹ء اردیبہشت 
۶ء محش آنگلیسی ص ١!‏ : 

۱۹ بدموفلتعدق) ہہ جيب ۷ د٢50‏ ءمزع([0٣‏ 9۷ 1ءء ھمانءشمارۂ ۷۷ء خرداد ۱۴۶۸ء نخش آانگیسیءص .١‏ 

۲ سروری بر ویژگی ھای مشترک عیلم ھای ایرانی أمسال: ماھتامة سینمائی غیں شمارة ۶۸ء 
مرداد ۱۳۶۸ء صص ۱۴-۱١‏ 

۳ مبنیاد ستضمفاں میلیاردھا دلار ب٭ہاہک ھابدھکار است٤‏ ایران یمر ۹ دساسر ۹۸۳ ۱' 
بنیاد ستصمفغان ۴٣‏ میلیارد ریال بدھی داردء ھمهژنء ۲۴ فخوریه ۱۹۸۴ء ص .. 

۴ عاز روایات و قصص قرآں یلم سینماتی ساختہ می شودء ممان: ۲۹ ژوتیه ۱۹۸۳ء ص ۵ 

۵۔ فضہرز مستضمعین أر کار سینماھاء اپراں قیمز ۱۸ مہء ۱۹۸۴ء ص ۹۳ 

مم سدەوعط سوا عمص2٢‏ صعصہ۔ا ٤ہ‏ مدجدا ا۷ء ملمجلمۂ ےمائی فِیئ سارہ ۲۹ء اردیسہشت 
۶ء بخش ُنگلیسیء صس .١‏ 

۷. ن۔ ک۔ یہ حزوہ ٗی با نام حجہاد سازندگی۔-۱ءء ار انتشارأت ابعمن دانشجریاں مسلمان در 
آمریکا و کانادا در اوائل دھ؛ ۱۹۸۰ 

۸ عرکز آمار آیرژنء ساائتلمة آماری ۱۳۹۳ء تہرآأنء وزارت پرثامه و ہودجہء ۱۳۶۳ء ص ۷۲۳ 

۹. م٭تصویب نامه عیثت وزیرأن ۔ >ء صص ۴۰۔۴۔ 

٠۔‏ عگفتگو با عما روستاء بازیگر غیلمے اح سینماتی فقئمء شارۂ ۵4ء دی ۱۳۶۶ء صن ۵۹. 

۹۔ مسعود پورمحیدء طبتدا سک ھلی کوچکئى جمینء شسارۃة ۶۴ء خرداد ۱۳۶۶ء ص ھ. 

۱ ۲۔ سٹرپیشگان زن ان فیلم حذف شدم آدء کھیان (لدن 4ے ۶ سہتامہر ۱۹۸۵ء صس ۱۹ء 
۳ برگرقته اڑ مصاحبه علی متعدد و طولاتی نگارندم ہا یک هھمرپیشۂ مشہور رں کە مایل 
۰٣۔‏ طاندر احوالات قیلی کمجوّڑ شرعی نداشتے فوق تاد لوس آنجلسء سہر ۱۳۶۴ء صن ۶٢۔‏ 





2 8۰۰ مز حر منیای عس حاشپونشین اساتع یں روز ٠۸‏ اسنندا ۱۴۶۷ء س ۳۴ا 
۶ عٌزأش در حضور ھمینگویت خاطاط سمنمائی غئیں شیارۃ ۶۰ء بلہمن ۱۳۶۶ء سس ۵۹۔. 
۷۔ بیڈی بررسیي: تاریخی۔ انتقادی و تفوریک کر بارة این زمیں ھا نا کہ بہ: حمید نفیسی, 
عزن و مسعلۂ زت در سینمڈیى آیرآن ہمد ان انتلابء نہمت میکر شہارہ ۳ء بہار ۱۹۹۶ء صسصص 
۴۰ ۔8١؛‏ .سے ز(ن و نشانۂ شناسی حجابُ و نگام در سینمای لیرانم ایران قلعہء سال ىہ 
شیارۃ ۳ء تابسبتان ۲۴۳۰ء صص .۳٣۶-۰۶ ٢‏ 
۸۔ صوفقیت عای اقتصادی و نتایی کینیء ِ 
۹۔ ن۔ ک۔ بۃ: 461-52 وع 'بمسەمت) عخست جد يہ نوعصجونہہ ع٣‏ ,رعائو(+ ادست 
+۸۔ مصاحبة تگارثیمٴ پا بارید طاھریء لوس آنجلس, سپتامیں ۱۹۸۵. 
۹۔ عسیدمای پس از انقلاب در آغاز دھة دوّمت حمان, شمارة ۷۵ء بورور ۱۳۶۸ ص ۷۴۳۔ 
۲۔ عسیدعا جزوی از زندگی مردم شدم اُستت حمانء شمار* ۴۸ نوروز ۱۷ء ص ۷۳ 
۴۔ مخامته ای باسینما محالف است و رفسنجانی با آن موافق عیھان (لندن )ء ۰ ٭قه ۱۹۸۵ء ص٢‏ 
۴۔ سا اگر سینما را از جای خودش خارح کثیم دیگر سینما خوعیم حاشتء کیھان جوائی, - 
۴ یوأمبر ۱۹۸۴ء ص ۱۵۔ 
۵۔. منظر امام خمینی در بارة فیلم ھاء سریال عاء مگ ھاء و پخش بسىامهہ ھاىی وررشی اعلام 
شدت کییان ھواتی ۰ دساسر ۱۹۸۷ء س ۳۔ 
۸۶۔ مصاحية نگارٹدہ نا محمد سہشتی, تہراںء أوت ۱۹۹۱۔ 
۷۔ لین آمار از منبع زیر گرفته شدہ است 
1993 ,25 1حۂ پمصطعدوع/ۃ ءہحو77 عمآےءجرصۂ :مھ( ٣۴۵,"‏ چدہہہ.]'' نطوہہ۷٦‏ صطام2 
۸۸ ماحتامة سمتحای غیلمہ سال سیزدھمء شمارة ۱۷۲ء آوریل ۱۹۹۵ء ص ۱۵ 
۹ عحمانء سال سیزدھم شمارہ ۱۷۴ء ژوتن ۱۹۹۵ء صسص ۲۴-۔۲۵۔ 
۰۔ ں۔ کہ ىہ: 
,69 مد ,مقصمہ ے٦‏ حمعل عصضرت عل .ہن فا طكمعدعح محمد ۔مفؤعم سس "عہا'' ,وگ امستا 
”,مطلدعونةدت۶ ھ٣‏ ہجعہہرسنہ ٣۱-7‏ صدحمصیت[ کہ یمصعہ0] لدہٹصللتا"' ہ :20+213 وح ,1993 
.34,1902 ٭ہ[ ,25 ۷ إحصادہ؟ معصہ! 
۹۔ ن, کا بپ: 29.39 ,19,1992 ل8 ,ء-جہ مخیہ٣‏ ۷م٭ 
۳.۔ ں۔ ک۔ ب: .8.ج,1992 ,4 وم۹ ہوطسی منمآ نہ۶ مہ نومخصعہ۶ لودومضدمسعخط .ص77 
۴۳ در بارة موقعیت و عیلم ھای کارگردانان رن ن ک۔ بە: ص ۱۴۸۔ 
”عوسمت) تمہ عصمتصلہہ۷تہہ٣‏ ع مہ۷۷ حے-صہدمحہ ٣‏ لرطمہسصن٣بیوصتہ۷‏ غمعلت ۷" ,مکطہت× ا×سصوتا 
بعد ہااعظا عگثات فذصد خرسعکانۂ جععوكتعھط۸ صسہھڑ ورمصەنوطہہ وت۶ جہ وو رو۷ جووھک ‏ مق کہ ءط عت ط 
131-50 .ح۳ .199-4 مدصند' ...۲ ,صعغجدمہ٢‏ 
۴ يران تایمزء ڈ۲ مہ ۱۹۹۴ء س ؟۔ 
6. عیپان حواتی ۲۶ آوریلی ۱۹۹۵ء س ۲۳ 
۶.۔ حکنء ٢۹‏ زَوتيه ۱۹۹۵ء س ۵؛ و ۲۶ ژوتيه ۱۹۹۵ء ص ۵٤٢۔‏ 





یہ وھ و جا 7۲ ۰۲؟ٴ۔ 





استقبال فرانسویان از سینماٍی معاصرو آیرآن: 
فرضیاتی چند' 


ہرمبنای چنین فرضیاتی اأست که فیلمساز سرشناس,ء عباس کیارستمیء و درکنار 
اوسینمای ایرانء توجه جہانیانء و به ویژہ فرانسویانء رابه خود جلب کردہ. 
منتقدان فرانسوی سینما می توانند بە خود ببالند که بارھا کاشف سبکھای نو و 
یا سینماھای مناطق ناشناخته ہودہ آند۔ مقصود البته سینمای 'متفاوت"ٴ است 
كەھمیشه باسینمای پولساز یکی نہودہ۔ درغرب هم لین تغاوت مشہود أست. 
بەعنوان نمونهء در أمریکا بین سینمای ڈھالیوودی' و سینمابی که خود را مستقل 
ٰزص‌نعت مسلط ھولیرود می خواھدء تفاوتی آشکار وجوٹھارد. ژان میشل فرودون 
در أین مورد چنین می گوید: ۱ 


٭ مژدہ فامیلّی ساؤندڈ چند غیلم کوتاء و نویسندۂ سینماتی در مطبوعات فرانسوی است۔ 


ً. ز ۱ 





۳ " 
ہے سیتمفی لیران برای ما نمونە ای موفق از شیوءای متغلوت جر |فیلمسازی بودط اسٹ کہ انکاں 
میععد تا ازفرسول 'واحمد* شبی+سازی اجتناب شود۔ کشف سیدنمفی ایرآن و دیگی سینماما 
برای آن استہ تا نشان ناد شودک ہجزمدل مسلط عولیوودی شیرة فیلمسازی دیگری نیز وحود 
رع سکیس خر وت ید گاتگی* (صتعقلہ٥تاآع)‏ تا سینا گرفتار فکر واحد 

جروس سر نشود۔ 


برای سینمای اروپا زیر یرغ "فکر واحدٴ رفتن مساوی با نابودی است۔ تنہا با 
شہامت در توآوری است که می توان به مقاومت پرداخت. این شہامت مدیوں 
سنت آزادی آندیشه دراین قازہ سبکباری صدنعت سینمابی آن و حمایت و کمک 
دائمی دولت است. از ھمین روست که سینمای اروپاء بدونخطر جدی ورشکست 
شدنء می تواند سبک عا و تجربیات نو رأ بیارماید و این ز حسرباز ویژگی 
سینمای اروپاء خاصه سینمای فرانسەء بودہ اآست. فرودوق با ]آگاھتی به این أمر 
درگفتگویش سیدما را بەاندام زندہ أی تشبيه می کند کە باید بتواند نوآوری کند 


ىا سینمای غرب و خصوصاً سینمای ٹُروپا باگذشت زمان و فرسودگی باشی از آںء دیگں ىه 
خودی خود و عمیشہ بە تدہایی قادر بە رشد و مقاومت نیست و فرچشد یک نار برای حوانه 
ژدن به حون و پیوند تارہ ای ىیار دارد 


منتقعان فرانسوی با پیگیری و پشتکار از یک فیلم کیارستمی شروع کردید؛ 
آنگاہ بهە خود فیلمساز و دیگر فیلم ھای أو پرداختند و پس از آن کوشیدند تا 
فیلم ھای دیگر سیدمای ایران را کشف کنند. آتا فرودون تاکید می کند کە آین 
جستجوء تنہا ىا نگاہء سلیقه و ارزش ھای منتقدان سینمابی غرب صورت گرفته 
که ممکن أست ہا ویژگی ای تماشاگران درایران و سینما دوستان ایرانی یکی 


تبودہ باشد. 


سینمای قرائسه و دیگران 

کشف سینمای دیگران در سثت "سینما دوستی فرانسویان شواهد متمعدد دارد. 
موچ سیدمایى ژاپن در دھة ۱۹۵۰ نخست بە وسیله فرانسوی ماء با راشقومون ساختة 
کوراساوا وارد دنیای غرب شد و با نمایش بقیة فیلم ھای لو ادامه یافت و 
سرآنجام به کشف سینماگران استادی مائند لوزو و میزوگوچی انجامیدہ. بدین 
ترتیب سیدمای ژاپن زندگی دیگری را درآنِ سوی مرزعایش آغاز کرد. ہمدمھا 
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منتقدۂن آمریکاتی اوڑو را بیشتر پسندیدند و فرانسویان میزوگوچی و کوراساوا 
را۔ بحث پیرامون سبک و ارزش ھای ھریک از ینان تا سال ھای اخیر نیز 

دعة ۱۹۸۰ مختض کشف رائول روئیس سینماگر شیلیاہی و اولیور! سینماگر 
پرتغالی بود۔ تارکوٹسکی را ھم از قلم نباید انداخت ۔که نامة ژان پل سارترء 
فیلسوف فرانسویء در دفاع از فیلمش, آوازة أو را بهە عرب کشانع۔ یا پاراجائف 
را۔ فیلمہعای آین ھنرمند و ہسیاری دیگر از فیلمسازان آروپای شرقی را دوستداران 
سینما در غرب بەقاچاق و باخطر سیار لزمرڑھا عبورمی دادند. درسال ھای اخیر 
آوازہ کیزلوفسکی عمء پیش از ترک وطن, از لہستان به غرب رسیدہ ہود. ہاید 
بخاطر داشت کە درآن دورآن ‌رژیمھای حاکم براروپای شرقی سیاستی دوپہلو 
داشتندہ زیرا از سوپی از اشتہار أین سینماگرانء کە باعث مطرح شدن کشورشان 
درجہان می شد: استعقبال می کردند و أزسوی دیگر درداخل بھ فشارھا وسخت گیری 
خود بر سینماگران ادامه می دادنں۔ اما امروز می بینیم که ھیچ چبیز حرکت تاریخ 
رامتوقف نساخته أست: نه ادامۂ آفرینش در اژوپای شرقی؛ علیرغم خودگامگی 
حکومٹ‌ھاء و نه ترک دیار این سینماگراںء که چون تارکوفسکی و کیزلوٹسکی: 


در سرزمین آزادی ھاء مرگ را آندکی بعد درکمین خود یافتند 


چهە نوع سینما؟ 

سال ھایدمۂة ۱۹۹۰ نشانی از سینمای ایران دارد.' فرودون در این بارہ می گویدٴ 
عہسیار سودمند است که سینماگران جوأان و خلاق فرانسویء پاسکال فران 
(صوي٣‏ عليہ۴) و آرنو دپلشن (صنطا ا0ا ٥۸090)ء‏ سمونەای معاصر از سینمای 
تورثالیستی در برابر خود ببینند تاناچار نباشسد فقط به نمونة روسلینی سالھای 
۰یا روزیه' سالھای ۱۹۶۰ مراجعەکتدء امروز؛ برای منتقدان غربی سینمای 
آیران مصداق تعریف خاصی است کهە آنہا از سیسمای نتورٹالیستی به دست می دھند. 
بە گمتة فرودون: 


کشف سیدمای اسروری ایرانء و رابعلة مستقیم و بی واسطه اش ہا دنیاء گیرابی خاسی برای 
ما داشت, کیارستمی کردکی را در خیاباں یک شہر قرار می دعدہء دوریین را در مقابل لو 
می گذارد. این کار جالبی است۔ چیزی می گرید. یبان فکری استہ سڑال برمی‌انگیزدء 
شوری را انتقال می دعد و أزرابطۂ مستقیم با دنیا کە سیسمای اُروپا درگنذشت زمان آز دست 
حادم استا نمودی می آفریید۔ سینمای اروا ناچار شدم استہ برای بیانء میں روز عتاصر 
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ہو 1 

بالین مه برداشت و نظی منتقدان فرانسوی دربارہ نکورثالیسم کاملً یکدست 
تیست۔ شاید فستیوال ٹوکارنو سال ۱۹۹۴ یکی از نمونه ھاى این تفلوت اندیش 
یاشدہہٴ مر آن سالء دو فیلم ٹیرائیء خموہ ساخته ابرلھیم فروزش؛ جایزہ اول و 
آبادانی جا ساخته کیانوش عیاریء جایزہ دوم را ہە خود اختصاص دأادند 
بەگفته یک سینماشناس, آبلدانی ھا دوبارہ سازی فیلم مزہ دوچغهء نمودار دیگری 
أزسینمای نعورتالیستی ایتالیا بود۔ نگرش عریان و پی رحماتة سیثما به جانعەای 
بی رحم کەجز بن‌بست پیش پای بینوایان نمی گذارہ. اتا فیلم آبادائی حاء ہا تاکید 
برعوامل دراماتیک درساختار و پرداخت خود؛ بەشگردھای سیٹبای کلاسیک 
متوسل می شود درحالی که در موہ نوع دیگری از رابطة بیان انسان ھا و نیز 
بادنیا وواقعیت پیرامون درنظر استت. ساختار دراماتیک آوت فیلم از شگردھای - 
سینمای کلاسیک بہرہ نجسته است تا تماشاگررا تحت تاثیر قرار دەدھد واىە رقت 
آورد. با ھمة تغاوت درسبکء هر دو فیلم توانستند توجە منتقدان و ھیت داوران 
جشنوارہ را جلب کنند. بنابراینء این کە چھ تعبیری از ٹٹورئالیسم را ىا چه 
دقتی می توان ىە کدام نوع از سینمای ایران تطبیق داد جنای بحث و گفتگو 
داز بد شر حا ئن گرنا ساگر تید رتا مقتلی بت کاہ لہ 
تحلیل این فیلم ھا می شینند۔ _ 

کیارستمی در سال ۱۹۹۲ با فیلم و زندگی ادامه دارد یا زندکی و دیگر حیج 
در فستیوال کان شرکت کرد و جایزہ "روسلینی" را بە دست آورد. اما لوران 
روتء که ویراستار شارہ ویڑۂہ ومک 0 ےنط در ىارہ کیارستمیء در تاستان 
۵ء بپودہء تنہا شخصیت ھای برخی از فیلم هاى لو را برگرفتھ از نتورتالیسم 
و "'روسلینی” وأر می بیند: 





بە سرعت می توأن عتوجه شد چه چیز کیارستمی را ار روسلینی جد! می کند. وقوع حادثہ؛ 
واقع شدن انسان ما در دنیایی کە آنہا را احاطه می کندہ در کیارستمی موجب هھمان 
برانگیختگی الہام گوٹھە سی شود کە مورد نظر روسلینی بود . . در و زندکی آدامه عارہ انساں 
مہلت اُرزیابی و تفکی در باره دای کە لو رأ احاطه می کند مدارد لو بیش ار این ھا 
مجقوب عدغی آسٹ که دنبال می کند و ارادم آش نیرونشد تی از دشواری قائوسندی ماہی 
ُسٹٰ کہ مائع انجام آمیال لو می شوند 


تا ىة منتقدان کیارسٹمی در یک تكته همداستائند. آنھا امروزہ به سیتمایی 





ےقال-فرانسویانت ۔ء . انی 





ارچ می نہند کھ به رابطة بی واسطۂة انسان با دنیا بپردازد. آنجا کە میان فرد 
(شخسیت غیلم) و دنیای پیرامونش تتہا وسیلة عدایت نگاء سینماگر از ورای 
دورییں ُست۔ منظور فرودون رابطه ہا واقعیت پیرامون أست بی آنکه ضرورتی به 
بہرہ جوبی اڑ ساب و آلات یا زبان سینعایی پیچیدم باشں۔ او با اشارہ به سفر 
بە آھتائیاء ساختة روسئلینی, می گوید: 


ھنگامی که اینگرید برگمنء سوار اتومبیلء خیاہاں ھای شہر را می پیماید نگامش در پی 
کشف دنیابی أست کە می شتاسد آىما ار او بیگاىہ است ولی لو آنرا می آموژد و بهە آں فکی 
می کند, کودک خافة دوست کجاستۂ ھم؛ ىه دلیلی دیگرء بە دیدار و کشبف دبیاہی تازہ می رود. 

آنا ػفت و گنار او کە یسل نگام نیساگن ار وزاف تورئین عدایت نی شرہ رابکلة بی واسل ' 
انسان با دنیاہی را نیاں ہی کند ک کودک هسوز تعریقی پیش ساختہ و آمادم از آن ندارد و 
تتہا لین گشت و گذار ہی واسططە !برار شناحت اوست,ء و ماجراہانی کہ ىا آں روبرو می شود 


تجرمه زندگی أو 


محبوبیت فیلم ھای کیارستمی درخارج کشور می تواند یکی ازعلل رشد این رگھه 
درسینمای سال ھای اخیر ایرآان بىاشد. اما از یاد ثیاید برد که کیارستمی و 
سینمایش برآیند تجربیاتی پُربار ھستند که به خود فیلمساز و نگاہ او بە دنیا 
بازمی گردند و نیز بە گفتة خود أوء بە تاثیرات برگرفته از فیلم ھای مہم تاریخ 
و آرامش درحضور دیگوان اثر ناصر تقوایی. 

دوستدلرآن سینما درعرٹ و نیاز و سلیقة ایرانیان وجود دارد لوران روت می گوید: 


کیارستمی درکشور حودش کمتر محبوں است و تاثیر عمدۂ او در حوامع پیشرفته صنعتیپس ار 
سرعایەداریءمائند غرب و ژآپنء أست کە ى٭ە نوعی گرفتار فروپاشی عویت خویشآند. لین تائیر په 
خاطر توان تار أی است کە این سینماگر اررش ھای اخلاقی و زیبائی شناسامہ دادہ است ٴ 


رابعطه انسان با دنیا 

این گوته ارزش عای اخلاقی و زیبائی شناسانه و یا إین رابطة بی واسطه و 
مستقیم انسان با دنیایی که او را احاطه کردہہ در جامعة ایران و حتی میان 
ایرآنیان مقیم خارۓء داراىی ممان ضرورت و حقانیتی نیست که درمیان !روپائیان. 
أٰیرأنی أُڑ ھعه سو خود رأ درمحاصرہ و مطیع احکام و قوانینی می بیند که سنت 


. أ۱ 
ا 





قاقائحت تمین کردہ ت یف کردن درباب ندرا و قبول اتدیدۂ انتقادگر 
. حربررھ بیشتر لیڈ انیبان چددان رایج نیست۔ آنہا خودرا رھا شدہ دردنیایی 
غمسیپیٹنئد که نشأنه مای شناخت و تبیین آن۔ فرسوده و رنگ باخته ہاشد 
ایرائیان در طول تاریخ تقموارہ خود ول ہر برابر نہادھای قدرتمند خکام خودکاں 
یا احکام دینی و دنیاتی یافته اند که شٛىة ساختارھای رفتاری آنہا را معین کردہ 
و نشانه سر رادھای شناخت را بە آنان نمودہ أست۔ اما در لین دوران "فروپاشی 
مویتٴء غرب نشانه عایی را که پیش از این اسطورہجاء مذاھبء ایدئولوژی ھا و 
یا حقانیت عمه گیر: اندیشۂ علمی برای شداخت و تبیین دنیا در اسر راە فرد 
قرارمی داد؛ آُزدست داد است. درچنین زمینه ای أست کە فرد۔خردرا بە کودک 
نڑھیک احساس می کنہ: یاء بەسخن دیگر: نزدیکی خود وا به کودک درمی یائد 
عردو در دنیایی گام برمی‌دارند کە تجربه مستقیم و بی واسطہء بدون تعاریی 
پیش ساختہ بیشترین سہم رأ برای شناخت آن دارد . 5 _ 

در خافه دوست کجاست؟ کودکیء برای رسائدن دفترچه به دوستش,؛ به قصد 
کمک به دیگری؛ درعین حال عازم کشف و شناخت دنیای پیرامونش می شود 
دنیایی کە مرچقدر با آن نزدیکی و خویشاوندی داشت ہاشیم,ء باز ھم آکمدہ از 
تاشناخته ھا أُست. نه معحزہ ای درکار خواھد بود و نه تعریعی یأ تحربهاٴی إر 
پیش تعیین شدہ۔ در حالی که بزرگسالان بین خود و دنیا سپرھای متعدد 
می گذارند و متکبرأانہ بر ھوش و دأتش حود تکیه سی کنندء کودکاں راھعی دیگر 
می سپارند. زمانی که درسال ۱۹۸۸ در جشنوارۃ سە قارہ نانت برای نخستین 
بار خافه دوست کجاست؟ در بخش خارج از مساہقه به نمایش در آمد؛ شاید وقتی 
دیکرء فیلم دیگری از سینماگر با ارزش, بہرام بیضائیء در بخش مسابقه شرکت 
داشت۔ بما لین دو فیلم مسیر یکسانی رأ نپیمودنںہ. خانه دوست عجاست؟ دوزتر 
رفت چراک توانست جوابگوی انتظاراتی باشد کهە درآن لحظه در جاممة فرھنگی 
فرائسه درحال شکل گرفتن بود. آماء چندی بعدء باشوء غریبة کوچک, فیلم دیگری 
از یہرام بیضائی با موققیت روی پردہ ھای سینما می آید. این فیلم کودکی را 
تصویریر می کندکه جنگی خانمان سوز أو رأ از جلی برکندہ و نشانەمای آشنای 
دنیایش را ہہم ریخته أست. کودک کە در سرژمین ناشناخته ای بە آمان خود 
رھائیدہہ در کشف دیار نویافته وروابط حاکم برآنء ممرأھی وعببستگی تماشاگران 
فرانسوی و غربی وأ یه خود جلب می کن بادیک سفیدء ازجعفر پناعی, ہرندۂ 
دوربین طائیی ۱۹۹۵ فستیوال کانء نیز کودکی را به کشف نیا می فرسند. 
بساط مارگیری که او با حیرت و اضطراب و شوق کشف می کند عمیشہ ھیانجا 





اہتقرال فرانسریانق ..-- سيا 





حضورداشته آاُسٹ, اما خانوادہ و قواعدش او را از دیدن آن برحذر داشته بودند۔ 
سی خواستم آتن چیزی را که بد بود ببیٹیمہ. لو آکنون به تجربة خودش آز 
ماجرا رسیدہ أست۔ 

امروڑ در دنیایى غربء فرد بی شباھت بە این کودکان نیسٹ. برای آو اندیش٭ھای 
ایدئولوژیک و حتی ٴعلمی ناتوانی خودرا برای تبیین دنیا نشان دادەاند و ازمنھب 
اثر کمرنگی دراگاھی اش باقی مائدہ اأست. ضرورت از نو تعریف یا تبیین کردن 
دنیاء کشف دوبارہ دنیا با نگاھی بکی؛ برای تمدنی کە خودش را باگذشت زمان 
فرسودہ أحساس می گند روڑ به روڑ بیشتر آشکار میشود. سینماہم بخشی از 
این تمدەن اأست و ہر سر دوراھی پرمعنائی قراردارد. 


تراکم تجربە یا آغازی نو 
ھمان تشریەھایی کەازکیارستمی وسینمای ایرآن تجلیل می کنند: میلمھابی بسیار 
پیچیدہ را نیز می ستایند؛ فیلم ھایی از نوغ کازینو اثر مارتین سکورسیزی 
(معموےںہ؟ ]ا۸/۳٥‏ و یا تصادم اثر دیوید کرنن برگ (عىناہہہ٣‏ 093۷10). مدف 
این آثارء علاوہ بر جلب تماشاگر؛ دستیابی به اوج شگردھای سینمایی نیر ھست. 
این گونه فیلمھا نمودار مہارتی فوق العادہ در پرداخت عای سیدمابی و جلوہ ھای 
ویژہ آنند۔ آنچه در آنھا مورد نظر أست نوعی ٹکرار و انباشتگی تجربیات و 
رجوع به گذشته است بە قصد نوآوری با استفادہ ازفن شناسی مدرن. این ترأکم و 
تکرار بەقصسد رسیدن به کمال ھم در ساخت فیلم رخ میدھدو عم در محتوأی آن 
تمامپرداخت ھایى تصویری را تعاشاگر قبلاً دیدہ است و یا درفیلم ھاى تبلیفاتی 
و نمونه ھاى ویدئو در تلویزیون می بیند. پدیدة خشونت و عشقء قدرت و سکس 
نیز در ھهہمة جلوہ ھای آنء پیش از این مطرح شدہ اتا شاید نە چنین فشردہ و 
عتراکم در یک فیلم. 

ھنگامی که در فستیوال ژاپن ۱۹۹۵ جایزۃ اول مشت رکا نصیب بلاکٹنک سفیں جعفر 
پناھی و فیلم گانگستری 8اتت6وعوک 720ا آثر ب این سینگی (ەھمٹ5 مع8تة) آمریکاہیی 
شد ہسیار کسان شگفت ردہ شدنىں. أما این نشان توجه ژاپنی ھا بود به این دو 
جریان متقاوت و مشترک که یکی اوج را در نظر دارد و دیگری آغازی نو را. 

نب 

انسلن پیا طییبعت 
محسن مخملیافء وبا ممایی سو کہ وہ سس کی 
در بسیاري آز تشریات فرانسوی بھ چاپ رسید می گوید: 


ر َ 





سکس ے رہ ری اص رورس زا بی داردا و آن لین اُست کی 
خبرتوی آٹہا سادہہ لظیف و نزدیک بە طبیعت و یا واقعمیات روزائه مستتد. شایدداىه ھمیں 
خاطی است کہ تماشاگران غربی لین نوع غیلم مای فیرانی را تحسین می کمند. این تماشاگراں 
گو زھر ہمیارآن فیلي می خشن و بی دحم قرار دارندء در زندگی روزائہ ماشیئی خود ھم ں 
ھمین خشونت و بی رحمی بر می ‌خووئد۔ ز ین روست کە آنہا مجڈوں سادگی و رامش ایں 
فیلم حاک ایرانی می, شوند غیلم ھابی کهە بە طییعت نزدیک آند 


اتا حتی طبیعت ھم معمولا خالی از خشونت,ء زلزل٭٭ مپچل و بلاھای دیگر 
نیست و ژھمین رو أنسان خودرا پیوسته درگیر تجربیات تاگوار خظبیعی می بیند. 
نه تنہا مخملیاف خشونتِ بجای فیلم ھای خودش را فراموشٌ سی کند (در 
دستفروش: بای سیکل ران و در سکانس درخشان عکسبرداری شبانه در خیاباں‌ھای 
فقرزدة تہران در فیلم عروس خوبان),ء بلکە برخی منتقدان ھم گاہ از یاد می ہرند 
کە تماشاى طبیعت برای از نو آغازیدن دنیا کافی نیست و نفسی تازہ در کالبد 
سینما نخواهد دمید. 


آنچه مختلباف به نگام ما هديه می کند چان خیرء کسدہ أست که تبقیل ىه سعری حیالی؛ 
روھایی آنوحتی دربارہ ہہشتی درعین حال واقعی می شرد و در ىاره دنیایی که سکوں 
سی شساسد۔ كمه شادی پکی و بی ٹہایتی القا می کد آز تصویر٥ردان‏ و زنتانی کے ه 
طبیعی ترین شکل زندگی می کسد 


منتقدانی نیز هستند که سادگی رابطه انسان با ەنیا را به حد بشان دادن 
تصاویر "طبیعت گرایانه“ و یا رائطه ٭طبیعی” فرو می کاھند. ہنوعی سنمونی 
رنگہا با فیلم گشودہ می شود. سرودی شاعراأنه و وحدت وجودی دزیارہ طبیعت 
که مضمون اصلی آن عشق مخالفت برانگیز گبەه ات" برای برحی از 
منتقدان کە گوئی یه عادت عصر استعماری! دیدن سرزمین ھأی دور دست و 
ناشناخته ذھن آنہا رأ بە شوق می آوردء طبیعت از نو تہدیل به سنفونی مجرد 
می شود و انسان ھابی کھ درآن به تلاشی روزمرہ می پردازند درحکم تابلوبی از 
زندگی ٭طبیعی“ اندء پر از رنگ و نور و شادی و به دور أز خشونت,؛ فقر و 
بدبختی۔ مه به این خیال خوش سرور آمیزہ بال و پری رنگین و دیدنی می دھد. 
حٹی مطلبی ‌کھ فرودون برای گمە نوشته لحنی غزل وارہ یافته أست. 
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ہق فیائسویان ... -- ۴٦۲۵‏ 





داستان زھہاتی آستہ ایدہ زیبائی است آز سیدما که پر پردہ می درخشد. اینجاء سینما امکان 
سس تھد تا در دشٹ ھا و در آسمان دستہ گلی یں از رنگ بچینیم۔ لینجاء کار دستی روزآنہ 
تبدیل بە عملی اسطورہ وی وس مود رو ود ای ای امت 
وقتی چشمهای می ۔خوأندء شعر می تواند رادہ شود طہیعت سخن می گویں. . 
واعیت زمان 
اتا واقعیت ھا آز نظر دور نمی عائد. فرودون در ھمین شمارة لوموند می نویسد: 
مزمانی کە رژیم تہران اعلام کردہ که مصمم است اکران سینما را صرفاأا برای 
مدف ھای تبلیغاتی خود به کار گیردء سیزدھمین فیلم کارگردان ہبزرگ ایرانی 
در فرانسه به روی پردہ می آید. داستانی زیبا و ایںەه ای زسنا از سینماء 
لوموند عم زیر أین نقد نوشته ای از قول حبرگزاری فراسه بهھ چاپ رساندہ که 
در آن از تغبیرات أآخیر در سیاست مسٹولان امور سینمایی جمہوزری اسلامی 
سخن زفته اُست: 


- 


می خواهند ار این بپس پر سیسا رای صادر کردں انقلاب اسلامی درتمام دسیا و در وعله 
نحست به کشورھای مسلمان سود حویند. 


لوموند می أفزاید کكه بسیاری از سیماگراں معاصبر و شناخته شدہ درخارج از 
کشورء که فیلم عایشان دور از "ارزش ھای انقلامی' است, از انتقادات جناح ھای 
تندرو در أمان نبودہ اند. . ۔ اما تاکنون کوشش بر آن بودہ کە؛ بە خاطر اھمیت 
موقعیت آنان درخارج از کشور؛ درگیری ستقیم با آنہا پیش نیاید. مستولان 
دولتی اعلام کردہ آند که أر سال ۱۹۹۵ مانئع تولید فیلم ھابی خواعند شد که 
فور وت و نا باشند و یا تصویری تیرہ و تلخ از ایران نشان 
دھتد . تلاش گروھہای مختلف دست اندرکار هنری رای ایجحاد گشایش و 
تسہیل کارھا ثمری نداشته أست و رھبری انقلاب هم چنان پر نمی کردن 
مجموعه فرھنگ و بازگشت بەه ارزش ھای انقلابی تاکید می کند' 


دوستدارآن فرانسوی سینما و ایران امروز ۰ 
عمل خوآعئه کرد؟ و یا باید بە حقء بین سینتمابی که جمہوری اسلامی مایل بە 


ن 
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صسوز آن است و سینمایںیکه تاکنون بہر دلیل توجأخنتقدان رای خود جلب 
کیدم است تفاوتی قائل شد؟ 

ہنگامی کە سینمای یران در فرانسه و پس ارآ در سراسر دنا طرح دی 
چند ال دست به دست‌ھم دادندء اأؤُ +:جمله آنجه فرو کیغیت و سادگی فیلم ھا 
سی بی عم شی رما کھاو رر مرح از بین رفتن بودہ 
أست۔ در ین میان:یک عامل سیاسی۔اجتماعی را کا ماد تبلید برہ۔ بە گفتۂ 


فرودون: .۰ 


جو 


-ّ6إ 
٭” پ یہ 


درسال ای ۹۰ جہان تصویری بسپار منفی از ایران در ذھن داشت واىە نگٹر میرسید ک 
یچ چیز در زمیده آقرینش ھنری در لین کشور کن نٹیست۔ ایران در آسار روز مطرح نود 
بی آن کە تصویر کاملی از آن در دست باشد . . با ورود قیلم ھاى ایرامیء بە دید تماشاگی 
غربی چنین آمد که فصایى نستا آزادی در سیاھی وجود داردہ ألنته یا حدودی قابل حدس 
سا می دیدیم از چھ سی شود سحن گفت و چطور پرای برکتارماىدن ار مشکلات سانسور تیہا 
بعضی مروضوع ھا مطرح میشونتد . حتی اگر موضع گیری ھای شدیدی عليه رژیمی وحود 
داشته باشدء ھرگز سینماگراں و سیتمای یک کشور زا نایکوت کردہ ایم و نخواھیم کرد 
تصبور می کم ارأئه دادن و بررسی آفرینش عمری مفقیدتی ار مدیدہ گرفتی آن ىاشد ایں کار 
ھمو برای مردم این کشوزرھا عہم أست و ھم برای مردم دیگر تا تصویری سرسری و 
کاریکاتوروار أر شرلیط کشوری ٹیگر نداشتۃ باشند بہرحال أندیشۂ حدف مطلق کشوری ار 
سطح کرۂ؟ رمین سرای آنکكە ىا آن محالعت داریم می تواند ہسیار حطرناک عاشدہ چرا کہ افراد 
را در تا آکاھی نگ می دارد و شیحی آڑ یک کشور زرأ پر حای واقعیت بپییبشائد 


تاکید قرودون برموضع خویش بە عموان دوستدار سینما و یک فراسوی عضو 
جامعه اروپا أست که نگرش و دیدی خاص بە او می دھد: :با عمه مشکلات, اثری 
ساخته می شود و نشان میدھد کە فرض ستروں بودن آفرینش در رژیمھای 
سرکوہگر چندان پایە دار نیست. فکر وجود فضایی آزادء هرقدر ھم ناچیز دریکی 
إز سختگیر ترین رژیم ھایى ایدثولوژیکی جہان برای ما مايه خوشحالی بود. . 
بیشک این آزادی به مفہوم عام نیستء حداقلی است لازم برای بە وجود آمدن 
اأٹری هنریء 

درسال ھای اخیرء جناحی از رژیم حاکم بر ایران نیز گرایشی برای نزدیک 
شدن ب٭ معیارھای پذیرفتہ جہانیء ء در برخی زمینه ماء لز خود نان دادہ اأست. 
لین گرایش, باممڈ تضادھای دروٹی اش, ء بدون نتیجه نبود و شکوقایی آفرینش در 
یی می سو وھ جوا 


۰ 
َ‫ 
یہ ئھ ” مس نہ سد ے٘ھ 


۴ڑ 


ما ایرائی نیسٹیم و از دیدگاء و سلیقه یکسانی بە فیلم ھا نمی تگریم آما می بینیم کہ 
غیلمھائی عوود توجه ما قرار می گیرند کە از توع سیاسی ىًە مفہوم پیش پا آفتادہ آن نیستعد: 
بہ تبلیغی سیاسی لە یا عليه یک جریان ایدولوژیکی نمی پردآرند. بهە نظ ماء این ھا 
روزنەھاہی. فضامای'آزادی در میاں حلقه ھای رنجیر ند کہ مورد استغادہ قرار گرفتہ اند. 
این ھم برای سینماگران معید است و ھم برای سیدماء چرا کۂ نشاں میدھد علی رغم 
سخت گیری اینٹولوژیک و کمیود وسایل می شود قیلم ھای حالب توحه ساخت. نئورٹالیسم 
ایتالیا نیز درست پس ار جنگ حہانی دوم و شکست ایتالیاء یسی رمانی کہ استودیومای 
فیلمبرداری ویران و وسایل فطمبرداری نابود شدھ سودندء مه وجود آمده دراین شرایطء 
جلوەھای ویژہ و باریگران حرفه ای و مسیاری دیگی ار امکانات و تسہیلات ار ىین می رود و 
درنتیجه باید أیں کمبودھا را ىا حلاقیت بیشتی حبراں کرد. 








وقتی بە فرودون گفته می شود کەء علی رغم ادامه ظاھری کارء سینماگران مانند 

تمام افراد جامعه در ایران تحت فشار دائمی قرار دارندء می گوید: 
ما سازماں دفھاع و حمایت از سیدماگراں مورد ستم در جہان تیستیم۔ آنا نقش عاابىه حطر 
اُنداختن ایں افراد جم بیستا ...و آگی امن به عتواں متتقد قراسوی در عیلم ھاچیری یم 
کە مقلیر ارزش ھای مورد احترام من در ھر رمیثه ای ناشدء ہبی شک ظرم را ىا انتقاد آر 
آں آبراز می کنم . . أما تصور می کنم که أیں أفرادء در شرابطی که خودشاں سی شک سہتر 
می دأآنند و می شناسندء سعی می کنند قضای کافی برای آفریئش ایحاد کننئد۔ من شحصا'؟ 
رکز سمی نکردہ ام آنہا را در مقابل رژیم حاکم در کشورشان قرآار دعم تا مطلبت پر اسر و 
صسدای سیاسی برئی رورنامه تہیە شود: زیرا بە مظرم کار یک آدم سسعول ىیست. این افراد 
ک شرایط خودشاں را سہتر می شہاسندء حق دارندف ترجیح دھند که حود را ار راہ 
فیلمھایشان نشان دھند تا از راء مصاحبه ھای مطوعاتی۔ 


عوامل اظتصادی 
پحش گستردہ تر غیلم ھاىی ایرانی در سال ھای آخیر در فرانسه دلایل اقتصادی 
عم دارد. باتوجە بە شہرت سینمای ایران: تعدادی ازپخش کنندگان فرانسوی فغیلم 
بهە سینمای ایران روی آوردند. نه تدہاشرکت ھای بزرگ تولید و پخش, مانند 
0ء ک متعصرا با فیلم ھای خارجی سرو کار دارد و یاشرکت 2 34۴. 
دی ہی کر کےا اتی ات وک اک ان و کی 
راء اقتادند. اتال در ڈازومہ ۲۹۹۶ چشم انبازی برای سینمای ایران در پاریس و 
ساس فالب ترتایواف رکۃ ریہ سیسای فرانہ ا گفته خودش, یە دلیل 


ات 
72 لت 
سے کی کا کیہ کے کا پوس اس یہ کے ےے ہٴ _-_ 
دی کے بت باتےم ےستا پچھے ہج مسا 
ہے کا می سو رہ ہج 


ا 
عہ" - 
ہی 


سچے 


ست۱كس٤ٔ٥مسوسسہم"ژس1لايوسسسسسوپہممہسسسسےسسوسسھسسإس/شسسدس٢ےسوئسشچضتوسسشارم‏ یتسس سےا پت توے ہس ملاس لے سس مس 
: ۶ ٰ 
دوز بودن لین سیننا از الگولٹای مسلط سینمای تجارتیٰ أست۔ اما بدر: عین حال 
انگیڑۃ دیگر و پایین بودن بہای خرید این فیئم عاست. تنٰزل نرخ ریال و وحود 
بازار سیام آرز در آیرآن ٹیز بھ توبة خود سرمليه گزاری محدود برای تولید یا 
خریٰہ فیلم را ممکن ساخته أستہ شرمایه گزاری مشترک 3452 در فیلم ہے 
ٹلاچیڑ بودِ۔ بە این ترتیب با مبلغی أنەک ۔ که برای تولید یک فیلم پائردہ 
دقیقه ای هَمْ در فرانسه کقایت نمی کند این شرکت ىە تہیه و یا خرید امتیاز 
آزسوی دیگر؛ دوکرانسه قوانین ہسیاری درحمایت از تہیه کنندہ و پخش کنندہ 
فرانسوی وجود دارد کە درصورت عدم اأستقبال مردم ازفیلمی,؛ میزان ضرر واردہ 
راکامش خوآمد داد. واقعیٹت آن است که تاکنون غیراز ؤیر مرختان زیتون؛ ہاش 
شریبة کوچک و کبه سایر فیلم ھای ایراتی ىە بازگرداندن کامل بہای خرید 
خودموفق نشدہ آند. ژاک اتالان در چنین شرایطیء ابتدا موفق به خری دو 
فیلم ایرانی شدہء اما نتوانست برای تعایش آہا سالن تہيه کتد۔ در بتیحه مصنىم 
گردید با خرید چنہ فیلم دیگر چشم اندازی از سینمای ایران ترتیب دھد وی 
از أین طریق توانست ھم از تبلیغ در مطموعات و ھم از کسمکھای دولتی سود 
جوید۔ ژرار دوپاردیو (ە٥‏ ”ح0 ٥ه05ا)ء‏ ھنرپیشۂ معروف و ٹروتمند فرانسوی؛ 
و ژان عیشل فرودون بە حمایت از این پبرثتامه برخاستتد و در نتیجه امکاں 
تبلیغاتی وسیعی فراھم آمد. فیلم ھای ین چشم انداز درسینماھای حومه پاریس و 
شہرستانہا عم پخش شىند ولی استققال عمومی از آن ھا چندان گرم بہود و 
أزحد فیلم ھای خارجی دیگرء با ھمین سک و کیفیت,ء بیشٹر نرقت. با این 
حمهء سینمای آیرآن توانست حضور خود را در ىازار فیلم فرانسه تثبیت کد. 


آیندہ و سینمای ایران 
بەنظر می رسد دیدن نابسامانی ‌ھای اجتماعی یاسرکویگری سیاسی در کشورھای 
فقرژدہ یا جہان سومی مقولاتی تکراری است و دیگر به تنہایی نمی تواند توجه 
تماشاگران را در خارج از مرڑھای این سرزمین ھا برانگیزد. برانگیختن حجس 
ترحم یا گناہ در دیگران نیز امروزہ دیگر چندان اثربخش نیست۔ به ھمین دلائل 
توجه تماشاگران فرانسوی بە فیلم ھایی متفاوت معطوف شدہ است, به فیلم ھابی 
که جتبه ھای دیگری از زندگی مردم جہان و دنیای آنان را بە نمایش می گذارند 
و جوامنعی رأتصسویر می گنند که عم چنان کمابیش تاشناخته ماندەائد. 

مشکل ہتوان به عمق اصطلاح "نگاہ بکں* که روزنامه نگاران و متتقدان غربی 
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بارھا دربارہ سینمای ایران بەکار میبرندء پی برد. سینمای ایران از نظر طول 
عمر چیز ڑیادی از ھمتای غربی خود کمندارد. أتا آز سوی دیگر رأست اأست که 
صنعت سینمای ایرانء ھمپای غربء به ھمة تجربه ھا دست نیازیدم. چراکه 
رشدش منوط به توانائی و پیشرفت بىخش صنتعتی کشور نیز ھست۔ در نتیجه 
سینمای آیران ھمائند صنعت مہجور و مصرف کنندۂ کشور بە عوام گیری: از 
جوامع پیشرفتة صنعتی وابسته أست۔ این سینما نه فقط به فنون صنعت نیازمند 
است بلکكە از دستاوردھای غرب درزمینة پرداخت وساختار بیانی نیز نسعه برداری 
می کندہ۔ بی شک بخشی از سیسای ایران با ھمان امکانات اندک هموارہ در 
جستجوی ھویّتی ویژہ و برای اعتلاء حودکوشیدہ است. اما اگر حسہوری اسلامی 
سالائه بهە طور متوسط ۶۰ فیلم تولید کردہ ىاشدء اغراق نیست اگر گفته شود 
کە در اغلب این فیلم ھا جنگ یا انقلاب تم ھای اصلی بودہ آند و در پرداخت 
اُنھا بے وام گیری از سینمای غربی؛ آن عم باکیفیتی نازِلء اکتفا شدہ اأست۔ 
سسلا رضایت مسٹولان امور ھم ىه+ صرف مکتتی ہودں موضوع فرأاھم شدہ أُست 
اتا این دش ازسینمای ایران یکسرہ از نگاہ روژنامه نگاران و منتقدانء دوستداران 
سینما و تماشاگران غربی به دور ماندہ اأست سبیدنمای ایران ھمائند جامعة ایران 
معجونی از تصادھااست؛ تصادھابی که در سال ھای اخیر به سیںمای ایران امکان 
شکوفابی داد. آتا چىین به نطر می رسد که در شرایط کنونی جنبه ھای مٹفغی 
این تضادھا دامنگیر سینمای ایران شدہ أست. در این میاں پرسش این است که 
آیا این سینما خواهدتواست دویارہ فضایی ھرچتد اتدک اما حیاتی را برای 
آفرینش بدست آورد و آیا سینماگرانی کە در سال ھای اخیر با استفادہ از 
قفرصتھای موجود ىه حلاقیت حود بال و پر دادندء خواهند توانست ھمین راہ را 
ادا دھند؟ امیدواریم آیندہ ىشان دھد که پاسخ این پرسش ھا مشت بودہ أست. 


پانوشت ها: 

.١‏ یں مقاله پیشتی بر اأساس گمتوگوئی ىا ژآِن میشل فرودون (٭ەا۶۶۰ آ6 ظ790-3), 
بقد سرساتی سرشتتاس روڑتاب اسر قومہ شی قند امت نا تشکن آڑ لو کہ درگتتگرہی 
در ماء ژوئیه ۱۹۹۶ در پاریس, بە پرسش ھایم پاسح داد 

٢۔‏ ن ک. بہ: 1996 طحدہ۸ 15 ×مەامد۱جوومدط 'طدمجم عضاہ <٣۷‏ صربرعص“” 

٣‏ ژاک روزی درنہمنت موچ نو فرأنسه فیلم حداحاف غیئیپین (۱۹۶۴) را ساخت ک تصریری 
از جوڈنان آن سال جا بود ۔ 

' ۴ آین فیٹم کہ به دلیل آرائۂ تصویری سیاہ و منغی از جامعه آیراںە در جمہوری اسلامی 
توقیف شدہء متأسفانہ بە نمایش عمومی درنیآمد و مور ہررسی و آرزیابی بیشتری قرآٌٛر نگرفت. 


1٦ ۱ ٰ 
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سیسا٭8 جضہوزی اسلامی - ء۴ 





پرویز صیاد* 


سینمای جمھوری اسلامی 
دو روی یک سکة قلب 


ہا گذشت کم و بیش یک دهه از آغاز مراودات سینمائی وزارت ارشاد اسلامی با 
جشنوارہ ھای فیلم و مراکز فرھنگی بیگانه و رسیدن تولید متوسط سالیانه بە 
شصت فیلم بلند و در ھمین حد کوتاہ و مستندء اینک می توأان نگاہ دقیق تری 
ب٭ عھردو روی سکكه سینمای جمہوری اسلامی انداحت وبا مقایسه دو روی آین 
سکه کە یکی فیلم ھای ویژہ مصرف داخلی و دیگری دست چین شدہ ھای ارسالی 
بە خارج اُست برداشت نظام حلکم را ار مقولة سینما ارزیابی کرد. 


روی اول: سینما درخانه 
آنچه در ارزیابی سینمای جمہوری اسلامی در جشنوارہ ھا و مراکز فرھنگی غالبا 
از قلم می افتد آن است که این سیسا بە طور کلی دولتی است و چون دولتی است 
ناگزیر حربه ای است سیاسی در دست حکومت۔ تفاوت این سینما با سینمای 
دولتی از نوع سینمای شوروی یا اروپای شرقی پیش از فروپاشی نظام کمونیسم در 
این أست که جمہوری اسلامی گرچھ نظامی است مہتنی براقتصاد سرمايه داری و 
تجارت آزادء اتا با اممال نظارت گام به گام عقوله فرھنگ و عنر را در 
مفہومعام و سینما را درمعنای خاص کاملاً تحت ادارہ و سرپرستی خود درآوردہ 
أست۔ در چنین وضعی فیلم سازی ہدون مشارکت عالی دولت و تنہا بە اتکاء 


* کتاب سیتھای خر قہعید بهە قلم پرویز صیاد در دست انتشار است. 


۱ 1 


.ھ۶ ٠‏ ےت 
پچچچچسہودججھوسڈوچچچچچڑکچچہجڑ سے 


پش ۔خصوصی۔ کہ بدیوت پہ پیش مبیآید نه تنہا ٹغییری در ٌُمگوٹگی نظارت 


غوثت نمی معدء بلکه سکن آست یه عنران آمرئ ۔جسرراته ؤ شک برلنگیڑ دآمنة این 
سال رو تیوقت کا بن مات 
وزارت ُرشاد ہر مسیر ھرچه'دولتی تر کردن سینماء بوسیله سخت ترین و 


تل رب تاٹش رہ رت تد 
جملە انحبار ورود مواد ۔خام و اہزار کار و نیز اعمال نظر در امور مالی و اخذ 
وام بانکی۔ ء أبتدا جرأت و امکان تولید و سرمايه گزاری را از بخش خصبوصی 
سی جا رعلہ سم رت و ا ہے و 
نظارت برتولید 
عنوأن بندی فیلم ھای تولیدشدہ درٴسنوات اخیر نشان می دھد کە بخش قابل ملاحظەای 
ازفیلم ھا مراحل تدوین صدا و تصویر و میکساژڑ و نیز أمور چاپ و کپی گرفتن 
رأ در بخش سینمائی وزارت ارشاد اسلامی پشت سرگذاشتهھ ند ۔ به عبارت دیگرء 
اسر دخالت در تولید از ممیزی سطر به سطر فیلم ھا به نظارت تصویر بە تصویر 
از فیلم ھای گرفته شدہ گسترش یافته است. 

دخالت در امورمالی, بە شکل دادن وام کم بہرہ یا ہی بہرہ یا تامین اعتبارات 
اعطائی دست و بال عمال حکومت را حتی در آمر انتخاب ىازیگران واستخدام 
کادر فتی و تدارکات و چگونگی فیلمبرداری ہم ىاز گذاشته أست۔ تازہ ممه این‌ھا 
نیز تضمینی برأی صدور جواز نمایش فیلم نیست. حرف آخر در مرحله بازہینی 
قظلم قام دای گر سی رمتت خزلیح مرئلۂ ابیٹ کہ فلم عثامتابة تولد 
سیگیرد یا جواز دفن. و چون کسانی که درمرحلء بازبینی به ارزیابی فیلم 
نشسته آند ھمان مامورینی نیستند که طی نظارت گام به گام تا اینجا فیلم را 
عمراھی کردہ آندء چھ بسا فیلمھائی که با سرمايه گزاری و حمایت یک سازمان 
دولتی سشخته شدہ ند از لین مرحله جان سالم به در نہرند. اگر روزی فہرست 
کامل فیلم ھای توقیف شدہ در جمہوری اسلامی به دست پژوھشگران بیفتد۔ 
فیلمھائی که با سرمايه و حمایت خود دولت ساخته شدہ أست۔ شاید تعداد نسبی 
فیلم ھاىی ساخته شدم و به تمایش درنیامدە از تمداد آں در ھر نظام تمام خواه 
درگری قاتر وت بائم ىا قن مب تو رای کہ فنع تشیتیتی بائ تایان 
فیلم مای ساخته شعہ وجود نداردء سطح تولید سالانه دراین سال ھا به جای 
کلیین وریہ فیوٹی ذافن امک سیت لین ین غلافت منظلق را بلیت از ری کز 








این دائست که ضابطه ھای سیتمای اسلامی؛ که از ابتدای برپائی نظام تازہ ورد 
زبان مسکولین۔به قدرت رسیدہ ہودہ با ذات سینعا در تناقض کامل اِست۔ تازہ 
حدود و ثفور ھمین ضابطه ھا برای مدعیائش ھم ھنوز روشن نیست. بنابراین: 
ضابطه ای کھ به یک قیلمنامہ شہر تائید می زند ششماہ بعد کە ھمان فیلم آمادہ 
نمایش میشود ممکن است جای خود را به ضابطۂ کاملاً متداقضی دادہ باشد. از 
سوی دیگرء عدف اصلی فیلم سازی برای افراد و سازمان ھاى وابسته بە حکومت 
یا سودجویانی که در هرنظام رنگ و ریای عمان نظام را ىه خود می گیرندء 

معمولاً بہرہ حوئی از اعتباراتی است کھ نظام جدید و در اینجا۔حمہوری 
اسلامی۔ برای تحقق ق أھداف سیاسی/ عفینکی مخوث اإاختصاصس میدھد. فیلم ھائی 
ک جہتحیف ومیل ھمین اعتباراتء فرأاھم آمدہ آندء چه بسا حواز دفنشان بیشتر 
ب٭صرفه نزدیک بوده باشد تا پروانة نمعایششاںء زیرا تجرمه بە حیف و 
میل کنندگان فہماندہ است که فیلم ھای عقیدتی/ سیاسی غالباً در نمایش عمومی 
حز شکست و بدہامی و احتمالاً بہانه دادن ىە سازمان ھای رقیب حاصلی بە بار 
نمی آورند. بنابراینء هھمان به کە به مناقع حاصله از "کولید" پسندم کتتد ىه 
هرای توفیق نامحتمل گیش“ دنبال فیلم توقیف شدہ را نگیرند و به فکی راہ 
اشا ان پروڑد میتی /رسامی ازم ای رسای شاب عای آعیی الظہور باشتہ 


محتوای غیلم حا 
۰ رغم چندفیلم ہی آرارء سہربان وگاہ شاعراته ای که ىه وسیله بنیاد فقارانی (نام 
فرنگی قریب بخش سینمائی وزارت فرھنگ وارشاد اسلامی) ھرسال به مجموعه 
فیلمھای جواز خروج گرفته افزودہ میشودء خمیرمایۂ اکثرفیلم ھای ساخته شدہ 
درجمہوری اسلامی خشونت و خونریزی أست کھ در راستای شعارھای تبلیغاتی و 
بنیادگرایانة ہاب طبع حکومت به نمأایش عمومی درم یآیند. 

ِز شعت و ھشت فیلم تولید شدہ در سال ۱۳۷۴۳ کھ بھ عنوان خوراک سال 
بعد سینماھا بە سیزدھمین جشنوارہ فجر ۔کەملاک این ارزیاہی اشتت*“ أرأئه شدہ 
استء اکثریت قاطع سربوط به ماجراھای خون و خونریزی است, این فیلم ما 
جملگی مضسوئی حکومت پستد دارند کە احتمال میدھند مردم پسند ھم باشد و 
تج مرح گا اسنہ مشابین تریوط یه کاو شہادت' گر درسنل یه 
جلب تماشاگر نایل نیامدہ اما بخعش خصوصی و دولتی را بھ نوعی تفامم با 
یکفدیگر وسانیدم اأاست۔ بخش خصوصی کھ درسالعای اول انقلاب با تریس ولرز 
سہمی برای خود در تولید سالانه می جست و نمی ‌یافت: بالآخرہ در زمینة "جنگ" 
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ٰ ا ۱ 5 ایران ٹامه: سال چہاردھم 


رت 


سے 


ت 


بے تہاتسق عواتی' سینسا کار آمد۔ درسليه تام ایلباد ۔شدہ, بخش خصوصی 


۱ در برخوردئٹری اڑ اعتباراٹ اعطائی یأ دریافت وام کم بہرءٗ و تسہیلاتی در مورد 


تفظویب غیلمنامه بھ آنچهٴ می خواست رسیدہء و دولت نیز به زمینه ای مناسب در 


تٔ پیگیری طرحھای عقیدتی/ سیاسیٰ اشن 


ہا مقیمون "'جتگک' حکوست بہانة موجہی پیدا کردہ است برای ھدایت 
امتبارات سینائی وٴ قرض الحسنه بە پروڑہ ھای دفاع مقدس۔ تجلیل از جنگ یا 
ستایش از گُشت و گُشتار و شہادت در .راہ اھداف عقیدتی سیاسی. در ایران 
آمروز که ت تقریباً عرتفانوادہ ای در چم و خم انقلاب و جنگ ھشت سالة متعاقف 
آن كشتهای دادہء طبیعی است اتخاذ چنین سیاستی اولویت ویژہ یآد و ستایش از 
شہید و خوأاندن سرود پیںوزی درکوش ملتی سوگوار که ھم در انقلاب شکست 
خوردہ ھم درجنگ: به عنوان تشھغی خاطرء هھدف اصلی سیاست سینمائی دولت 
قرار بگیرد. از مین روہ باعمة تنگناھاو کمہودھای مالیء خوان گستردہ اعشبارات 
ھم چنان برای چنین سوژہ ھایی گستردہ ماندہ است۔ 

موضوعات عقیدتی/ سیاسی دیگر به ترتیت اولویت عبارت آند از شرح معایب 
و مفاسد نظام پیشینء حمله ىه اپوزیسیون خارج کشورء تقالله ىا تہاجم فرمگی 
غرب و حمله به آمریکا. چند نمونه از این گوںە فیلم ھا و داستان ھایشان: 

یاوان: ٭بہرامکه یک مباررسیاسی تحصیلکردہ خارج کشور است و در فنوں 
رزمی ھم مہارت داردء توسط پدر ھمسرش که یک تیمسار است عورد تعقیب 
قرار می گیرد۔ تیمسار از اینکه یکی از آشنایارش سارزی عليه رژیم شاھنشاھی از 
کار دز آمدہە ناراحہت أست و برأی اعادہ حیثبیت ہی خوامد بہرام رأ خودش 
دستگیر کند. بہرام از خانه دوستش جمالء با شیرین تماس میگیرد و نشانه 
اق سا زاب ای خسر شون کرد اوس دیھفائل اخاح کداتیں ظط ہو 
و نیروھای امنیتی را با خود ہه آنجا کشامدہ اأُست. بین آنہا و بہرلم و شیرین 
نبرد در ۔می گیرد و جمال که قبلاً یک ورزشکار معترض بە رژیم بودہ بە کمک 
آنہا سی آید و با آتومبیلش از محل حادثه دورشان می‌کندہ تا بە یک سراسم 
عروسی در روستائی کوھستاتی بروند۔ تیمسار أین ىار ىا گروہ ضربت ویژہ رد 
آنہا را پیدا سی کند و به روستا می آید۔ بە دستور او نیروھای پاسگاہ محلی که 
نتوانسته ند بہرام را بیابندء بازداشت میشوند۔ و گروہ ضربت نیز سرانجام 
بہرامٍ شیرین و جمال را دستگیر می کنند. اما با حمله اھالی روستاء آنہا 
می گریزند ‏ و تنہا شیرین گرفتار و :به ھلیکوپتری که تیمسار با آن روستا را بە 
گلوله بستہ سوار می شود. باهمکاری مردم روستا و نظامیان پاسگاہ کە بہ کمک 








آنہا آسبہ ندء درحالی کە میان گروہ ضریت حم برائر کارمای دیوانه وار تسار 
اختلاف اقتادہہ بہرام و جمال بە پیروزی می رسند. اما جمال بە طور ناکہانی به 
ضرب گلوله رگبار گروہ ضربت کُشته می شود. ھلیکوپتر حامل تیعسار نیز 
توسط اھالی مورد اصابت گلوله قرار سی گیرد و درآخرین لحظه ھاى پیش آز 
انفجارء شیرین از آن بیرون می پرد.ء 

روز شیطان: ماعضای یک گروہ آپوزیسیون (احتمالاً سلطنت طلب‌ھا) تصمیم 
می گیرند: ہمب کوچکی را به شکل تکه تكه وارد ایران کنند و طی یک عملیات 
بزرگ خرابکاری؛ آنرا در تہران منفجس کنند. یک تیمسار بازنشسته در خارچ 
از کشور به راہ حلی برای بازگشت بە ایران فکر میکندء 

آخغرین نتحظۃ :ہردی در بحبوحۂة انقلاب مقداری از دارایی ھای ممسرش را به 
یغما مہرد و به خارج از کشور میگریزد. اما دیری نمی پاید که به دلیل عدسم 
قابلیت عای کافی این اموال را از دست میدھد. ولی تحت تائیں جنبه عای منغی 
سینمای آمریکا از یک سو و استعمال مخدرھای توھم زا از سوی دیگر؛ تصمیم 
میگیرد پس از دستبرد بھ یکی آز باسک ھی آمریکا به ایران باز گردد و بار 
دیگر !ز أموال عمسرش بہرەبرداری کند. امادر ایران متوجه می شود که همسرش 
در آستانة ازدواج مجدد است. مرد با آتکاء بە ھمان دیدگاهہایش نقشه جنیدی 
برای فرار از ایران ترتیب می دمد آتا أین نقشه وی نیز بە دلیل ذھنگرایی اش با 
عدم موفقیت رویرو می شود . 

بھشت پنھان۔ <کوپرء سیاستمدار آمریکاہی: با ازدواج دخترش ہا یک دانشحوی 
ایرانی مخالغت میکند. دختر و پسر علی‌رغم میل او با یکدیگر ازدواج می کنند. 
کوپر کە موقعیت و پست خود را در خطر می بیند: غریبه ای رأ اجیر می کند تا 
پسر را ازمیان بردارد. اما غریبه در برخورد با پسر دانشجوء خودش متحول و با 
آنہا عسراہ می شودء تا جائی که جان‌خودرا بە خطر می اندازد تا آنہا را بە سوی 
أیران فرار دھدء 


وارتدات غیلم 

ورود فیلم ھای خارجی عم تابعی است از سیاست عمومی دولت در آىر سینما و 
ھم وسیله ٹی برای خاصه خرجی. جواز ورود و پروأنه نمایش آین قیلمھا یا در 
اختیار اعوان و انصار حکومت است یا به عنوآن پاداش به کسانی دادہ می شود که 
فیسی کاملا باب طبع حکومت ساخته باشند. ہا ین ھمه عیچ فیلمی۔ معللقا میچ 
فیلنی۔ از تیغ ممیڑی در آمان نیست۔ حتی جشنوارہ ھای غیلم و..مرور بر آثار 


ز ۱ 


۰ ۰ ر0 
بھ ںہ 


5 ججپوزمشمسسسمسمہوررب ہو ھوڈئنٹ وجھدڈسددسشسداسجوت ہ- یہ 7 وت سے سا سے سس 
۱ ". فایرئن تلمہ. سال چہاردمم 


ٹیٹسوفزان ہے کلڈسیگتا جم از میچ گوئه معافیلٹث تاضوی ہرخوردار 
شی شوئد او خر تتیجمہ آمکان اینکه غیلمی یہ طور کامل به مٰمرض تماشاىی عمومی 
گناردہ شود بسیار خمعیف است۔ عبرف مشارکت ڑن در قلمٍ اگر با 
شضابطھاىی حجاب .اسلامی مطابقثتداشته باشد. تقریباً ھر غیلسی را برای 
ٹکەتکھ شبن واجد شرایط می کند تم ھای عاشقانه و رمانٹیکء که دستمایۂ 
اکٹی فیلم ھی تاریخ سینماست, که دیگر جاىی خود دارند. 

جنگ خشونت و خوٹریزی تم مورد قبول در فیلم ھایى وارداتی ھهم ھست. 
بەخصوص دردوران جنگےء که هر فیلمی ہا چنین تم عایی بە راحتی پروانه نمایش 
می گرقت. فرق نمی کرد از گجا: آسیاء آفریقا یا آمریکا و فرق نمی کرد چد: 
رای رامموء حاسست و غول یک چشم یا فیلم ھایى لیٹنو ونتورا و ادی کنستانتین 
کللی یرہ یش قای کسی و جاوائی ماب را سی کی تااقفی کل 
نملیش به دست آوری؛ قابل نمایش در سینما ٠‏ تلویزیونء مدرسه و حتی در محتجد 
یادداشت بانوئی از ساری به یکی از نشریات سینمائی دراین زمینئه خواندعی است*: 





با ورود جیپ حامل ویدٹو بہ حیاط مدرسه چمان شور و ولوله ای بچه ھا را فراگرفت که وصف 
ىاشدنی اُست. وقتی ععلوم شد فغیلم اوئین خون رأ برای سایش درنطر گرفتە ند فریاد شادی 
تماشاگران بلند شد فیلم قلاً از تلویریوں ساری سایش دادہ شدہ نود و تماشاگراں ىا آں آشا 
ہوعلہ اوکتی کا وامی عی جنکل سا ان سرتا نے ارزیہ با زین مت سان امضامام سر 
لرزیدیم و شاھکارھا و گُشت و کُشتار پایاں ناپدیر راسوی سیار سیار قہرماں را تماشا 
کردیم۔ عرچە راسر عدہ بیشتری را تار و مار می‌کردء سوز و سرما و عملیات پاورنکردنی راسو 
عدة بیشتری از تماشاچیان را عراری می داد۔ وقتی در پایان قیلمء راسو نکاہ عمناکش را ىە 
جلو دوخته بودء جز عفت ھشت تماشاچی که از سرعا مچال شدہ ىودند چیزی نمی دید آوار 
غمتاکی بە فیلم پایان داد و عمراء ممدود تماشاگراں باقیمائدہ از جا سرخاستیم و مه ماساژ دست 
و پاماىی سرعا زدھ مشفول شدیم۔ وقتی بە سراغ کفش ماییاں رقتیمء نشاتی از آنہا ىیافتیم 
ھرچه گشتیم پیدایشان شد درحقیقعت جز چمد جمت کمش پارہ پورہ و گل و گشاد کغشی 
درسالن مدرسە باقی نمائدہ ہود. کسی چه میىداسنٹتہ شاید اینہا کمش ھای خودمان ہودند کە 
با دیدن "'رامبر" جنون قہرمان بازی به سرشاں ردم و همدیگر راأ این چنین لت و پار کردہ 
ہودند, درست یک روز بعد تلویزیون مرکز ساری؛ بدا بە درخواست بیسدگاں, این فیلم را 
برای دومین مرتبه نمایش داد, 


نخاگرت کر توزیع و نمایش فم 
حکومتی کە ہا عمه مشکلات اقتصادی و مالی سالانه میلیونہا صرف تولید 


ای 
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سیتای جمہوری اساامی ۴ پسم 








نیلہھای به اصطلاح عقیدتی/سپاسی می کند و مہالغ ھنگفتی بریز و پپالش 
جہانی دارد تا روشنفکران علاقمند به سینعا را به لین اعتقاد غلط برساند کەه 
'جمہودی اسلامی صاحب سینمائی مترقی و پیشرفته استٴء برای بیش از سی 
میلیون جمعیت اضافی که طی مفدہ سال به دست آوردہہ دریغ کە یک سالن 
سینا ساخته باشد۔ این حکومت در ھمان حال اجازم دادہ اأاست صاحبان 
سیناھا در حفظ و نگہداری بنای سینما آن چنان کوتاھی کنند تا به ھر بہانەای 
بتوان آترأ بدل بەھرچهھ بە جز سینماکرد: بە ھرچه برای صاحب بنا سودی بیش از 
سینماٴ آورد . گلایەای آازیک علاقمندسینماکه مقیماصفہانء دومین شہر پُرحمعیت 
ایران أستء موجزترین شکل بیان مشکل "سینماٴ درجمہوری اسلامی است: 


چمدی پیش یکی دیگر از سیمامھای شہرمان کە الجزایر" نام داشتء تمطیل شد علت لین 
تمطیل ٹاکہاتی را ارسازیان سیسات 'فائد*' پرشییم و سرت یلم کا لیۓ مَبتا نا اذارن 
کل آموزش و پرورش استان واگدار شدہ و قرار أست تخریب شود مدتی پیش از أیں عم سینما 
'مایاک' درطرح شہرداری قرار گردت و خرات شید سیا "نہر" ھم از اوایل انشلام نہ 
ثالار اندیش* تبىیل شد دو سیںمای 'مولن روژٴ و "سپاھان” ھم سالہاست تمطیل شدہ آند. 
سیما تفاکر 'پارس* ھم بە رأادیوسازی شدیل شدہ است سیساھای فمال شہرما درحال حاشر؛ 
شش تا ھستد۔ ہیس سکيو کل العاں س ْ ئت 


از ۴۲۰ سینمای کشور که برای سی میلیون حمعیت پیش از انقلاں فیلم بە نمایش 
می گذاشت امروز نزدیک به ۲۵۰ سیسا دایر است برای شصت عیلیون نضر 
یعنی تقریباً برای هر سیصد هزار نفر یک سینما آن‌ھم سیتماھائی کہ اغلب ہە 
دلیل فقدان وسایل ایعنی و رفاھی ىرای تماشاگرء یا نداشتن تجہیزات مناسب 
جہت نمایش فیلمء درخور تعمطیل آند. ابراھیم حاتمی کیاء فیلمسازء که 
خود عضر هیثت داوران جشنوارہ سیزدھم فجر است, ىہ نمایندگی از سوی آن 
ھیکتء درسخترائی پیش از پخش جوایز فیلم ھای سرندم؛ ب بس از توسل به ذأات 
ألہیء به مناسبت ماہ مہارک رمضان دست بٰه دعا بر پر ار و برای سہہود 
أوضاع سیدمی مملکت آرزوھائی مسثلت می تعاید که اڑ حمله یکی ہم صربوط ىە 
نمایش فیلم در سینماھاست: 
٠‏ 
آرزو می کٹمء بینندگانجشنوارہ سیزدھم فیلمعا رأ درعمان شرایطی کہ مادلوران دیدیم می نیدند 
باصدۂوتصسویری‌مطلوب۔ اہتہ قدمت لین آرڑو یه سال ھمامی رسد: و مدوڑ آہ جگی سوز سازندگان 
" فیلم کھباچنین مشقتی آن را ساخت٭ائد وچنینبه مسلغخرفتهھآئدسە گوش مسعتولان نرسیدمأست. 
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وہای جہانء تفکحمالن سینما نسبت په لمت فیْلسہٰازی باصرفا 
اقتصادی ۔پیئشری عمراء آستہ درایران اہروڑء يہ خصوعل با توجه بە جعمیت 
مہ گمبرد سیا و اشتیاق وافر سردم بە سینما رفتن, ساختن سالن سینما 
اھ تو و استشدائی يُاؤقه اُستہ با این حال نە دولت دراین راء 
قدسی برمررد ت ت ےت دولت قسی ہر نمی دارد زیرا برڈی ساختن 
سیدما نمیتوان ھماتعد فیلمسازی اعتباراتی درنظرگرفت که خود برسیگردد بەه 
ھمان مشکل تناقض: تداقض ضابطەمای لسلامی باذات سینما. بەفیلم می توان 
قماہیس پسکی عادی پا تق سس رشیہ ایا سای سیغا آبری 
ُست مطلقاً غیر عبادی۔ به عمین دلیل درجمہوری اسلامی اختصاص دادن اعتہار 
مالی برای ساختن سینما بہای ھیچ مقامی باصرفة سیاسی عمراہ نیست. بخش 
خصوصی عم عطای سود سرشار ساختن سینعا را بە لقایش بخشیدہ أست. چوں 
ھم خاطرہ آتش زدن سینعاھا بە دست بنیادگرایان مذھنی درچم وخم انقلاں 
بین زودی‌ھا فراموش نمی شود و ھم وضعیت سینماھای موجود ۔کە صاحبانش 
بەدلیل مداخلات بی رویه دولت در صدد تبدیل یا فروش آنند۔ دورنمای مطلوبی 
به مالکیت سینما تمیدھدء زیراء در واقعء دولت سیاست نظارت گام بە گام 
راد سینماء اینک یەمرحلة توتیع و تعایش فیام ہم کشائدہاستہ 
بہانة دولت برای مداخله؛ کە گاہ به تعیین مدیران داخلی و کارکنان و آپاراتچی 
سیدما ہم می رسہہ ألبته ایجاد شرایط یکسان نمایش فیلم در سرأسر کشور است 
وو ہوری چو ےہ رے و مور شی 
نمایش دعد یا از نمایش فیلمی بە این دلیل کە تماشاگر کافی ندارد پیش 
زمانی که لازم اأست:؛ خودداری کند۔ اما عدف اصلی, ایجاد انکان نمایش . 
فیلم ھاى عقیدتی سیاسی باب طبع حکومت است کہہء در شرایط آزادء نە صاحب 
سینماتی مایل بە نمایش آنہاست و نه درتماشاکران اشتیاق تماشایشان. دخالت 
دولت در توزیع و نمایش فیلم ضمنا حربه دیگری است برای حذف وسوسه تولید 
فیلم مای بہە اسطلاح “مشکوک" در بخش خصوصیء تا ھرگاہ معجزہ ای رخ داد 
و فیلمی در راستای غیر عقیدتی/سیاسی از تہيه کنندملی غیر وابسته به دولت: 
پس از گنشتن از عفت خوأن تولید به مرحلة نمایش رسیدء در عمین مرحله بتوان 
با ایجاد دشواری جائی متوقغش کرد و راہ توفیق برآن بست. فیلم مسافوان ساختة 
بہرام بیضائی درلین مورد نمونه خوبی است۔ این فیلم که از دحمین جشنوارہ 
غبض شش جایزہ از جمله جایزة ویژة عیکت داوران را "رفته یود. در نمالیش عمومی 
گرفتار بہانهجوٹ ی‌ماتی گت تا نٹوآند در زمانی مساصد و بھ موقع روی پردہ بیاید 





و 
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و شکست حاصله از ین تآخیر و نمایش در شرایط نامساعد درس عبرتی برڈی 
تولیدکتتعدعای دیگر باشد؛ درس عبرت برای کسانی ک> نوز وسوسه سرمليه گزاری 
درفیلمھائی دارند کھ نە مضموئشءبنا به ضوابط موجود ء بایسته أست ونه سازندداش 
بە عم حکومت: شایستهھ. 

بہرام بیضائیء که خود تہيه کنندھ مشترک فیلم بود ر دراعتراض بدین أمسرء 
عمراء نامه ای متہورأنه جوایز اھدائی بە فیلم مسافران رأ بە وزارت فرھنگ و ارشاد 
اسلامی پس فرستاد. در بخشی مابی از أآین نامه بیضائی نحوة دخالت دولت در 
کار توزیع و نمایش دولت را تشریح می کند: 


وقتی سہ ماہ پیش ار طریق دقتر پخش و دفٹر انور سیثمائی پیغام زمنایدید که ىه خاطں جو 
آشفتەی بیروں سایش مسافران یک مرنامه از نویتش در جدول تمیین شدہ عقب می افتد تا 
یتال آئ :نا لیت کنیتء علی ندم باوز اتی کرۃ پیشنہادع کز روی خی رخولمی اذدکۃ : 
این غیلم یک سال قبل ساخته شدم و تدوین شدم و تمام شدم و در مرداد گذشتہ ار شما پروانەہ 
نمایش گرقفقته و پروندےہ اش ہسته شدہ و در شہریوڑز و مہر گگدشته طلیق جسول شما لی مشان 
دادہ سیشد. کجائید؟ و یعنی چه که ھر رور ىە ما دستور می دھید آزتاں درخواأاست کیم کە 
فیلم مان رأ ویراں کنید؟ چرأ باید دستور دادہ می شدیم تقاشضنا کیم سایش فیلم ماں عقتب 
بیعتد؟ آیا ادارات جز گروگانگیری راہ دیگری بلد میستند؟ آیا ما اھل این کشوز نیستیم و 
شما فاتحید و عا عغلوب ؟... 
برڈلی من کوچکترین لھمیتی ندارد کہ فیلمم را ىه دروع آشکار آمادہ نودں در ھیچ جای دنیا 
ثشان تدادہ آید ولی اھمیت دارد کۂ وامغار مانک ھای شما ہاشم۔ می کە دستمرد کارگردانی 
عم فیلم ھای زندگی ام در بیست سال گذشت روی ھم یه چہار صد ھزاآر تومان نمی رسد بە 
یس سیاست ھای شما پچ میلیوں و نیم تومان روی سافوان بدعھکارم سس آں را با بیماری و فقر 
و وام بانکی و با سە سال دوندگی بدوں دسىاری حقوق و درآمد ساخته ام و عنگام ساختتش 
صد برأبر بیشتر از آن که هر فیلمسازی در جہان تممورش را بکند خودم رآ سانصور کردہام. 
پس از آن کە دمھا شورا قیشیتامتہ ئش ر! کلمه تہ کلمه خواندم بودند و ایرادی در آن ندیدہ 
بوٹندء و پس آز آن ک دمھا مسعولء فیلم رأ تصویر بە تصویں دیدند و در آن فیراأدی ندیدنئدء 
قیلمٍ در جشنوازم ىه نایش درآمد و درپی آن صدھا تن از خوق شما و حتی از طلاب و 
متشرحین دست مرأ فشردند و شا بە آن شش سیمرغ بلورین حایزہ دادید. کیا مسافیان این 
مه اشکال داشته و شما و جمەی آن کسان نمی فہمیدہ ند؟ 
من منظور شما رأ می دانہ در ادارہ خود شما ہم ھمۃ سے دائند. از عمان آغاز پیدا یود 
عاولید فیلم ھای سر بولامتان را جلو بکشید و غیلم مرا زمین بزنید و کہتە کنید و بسوزائید. 
شیان کاری کہ ا بشو جمۃ عیی کرقینہ پا لٹی شتا متاقوقق ہاید حتیا وروی پردم بیاید ای 
حتما یلید شکستِ بخورد. یلید پس از آن ک> فہرست ھای پی درپی شما رمق آترا کشیدء با 
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1 ۱ 7 ایرژن تقحدہ سال چہاردھم 
عصسیعوشرجد وسووسوسسوسہ وو توسسسصووہ سصوسستمئی. 
تیثیفات گیچ و۔سںدرگم کنٹھھ کہ تتیجه ٤‏ مام بلاتکلیفی است ادست و پا ثبکسنتەہ درمام دی, 
دحریکی دوحمته یىی که ٹنرک جشنوارمی جدید آغاز شدم و ھمەی بچشم ما به اخبار فیلم مای 
۱ تو أستہء مثل یک قیلم کہتہ. ء لابه لای غیلممای تکراری معت کرتامی بیاید و برود و سورد 
خبلید عم اسفند مام که تب سینما فرو,کشید و تب خرید سال نو عمه را گرفتہ یمنی عماں 
شرایط نمایش بنشوہ عیںه کوچکہ برڈی شض این تدبیر یعٹی بیصائی ععامد و پنچ میلیون و نیم 
بدھی پأنکی و سالہا درگیری یا آنہأا کە اگر شما حامی فرھنگء اینیدء آسہا کە داعیەی 
فرھنگ تدارند چی'آند*ٗ 


نتوارہ فجر و متتقدان سینمائی 
ہوعات غربی۔ و به تبع آنہا برخی از نشریات فارسی زبان برون مرزی۔ بر اثر 
یغات دامده دار و آمارھای ہی پایۂ وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامیء گاہ چنان ار 
سرفت سیتٹما دز جسہوری اسلامی داد سخن می دھند که خوانندہ در ذھن 
رنمائی می سازد از یک صنعت سینمای انسجام یافته ىا سازمانی منصبط در 
مسازی ٦‏ فعالیتی گمنٹوفہ - برخوردار آر آزادی رقابت ک در آن استعمدادھای 
فته مدام کشف و شکوفا می شوندو درآں حلاقیت و شایستگی ملاک توفیق 
ت۔ لتاء تتہا ہا نگاھی به ویڑہ نامةۂ حشوارہ فجر که دز بہمن ماہ هھرسال 
زمان با این مراسم منتشر می‌شودہ می توان با یک بلششوی سالانه از یک 
نعتفرمایشی و بی حساب وکتاب مواجه شدکہ درآن وزارت فرھنگ و 
ماد اسلامی و دیگر نہادھای اسلامی فیلمسازی مجموعه ای راک حرف اول و 
ط و آخرش را خودگفته اندء درمیان می گدارند. رقانىتی اگر ھست بین ھمین 
ادھای مختلف فیلمسازی باپسوند اسلامی اأاست که از خوان گستردہ اأاعتشارات 
طائی بیشترین سہم را می‌خولمند. گاہ دم خروس ازلای قسم خوردن‌ھای 
سۂ نہی اڑ مٹکر درعمین وھڑہ ٹامه بیرون نی ژئد۔ یه عتوان نموئهء از طرف 
نامه چند بار به آقای محمد رصا ھنرمند٠‏ فیلمسازء تلفن می شود کە یادداشتی 
باوہ فیلمی کی به جشنوارہ دادہ أست بنویسد تا خلایق بدانند درجچه معَوله أی 
ت۔ و وم پس از مبالغی تردید می نویسد: 


هفدہ بار تلقن زدہ یود و من عقدہ مار طظغرہ رفته نودم. دوست مطوعاتی مجلۂ فیلمی سمچ بود 
وامعن یک فنعہ . ۔ . یادداشتم تمی آمد سی توانستم بنویسم۔ ۔ آتا ۔ حالا صفحات محلات 
سیضائی ھم که تا دلت بخوٹعد۔ . ۔ پس تکان بخور بحنب پسرجان وگںۃە ازدست میروی و 
فراموشمحی شوی۔ پشٹ سرت حرف می زنتد. در خوئن گستردہ انواع اعتبارأت اخطاہیء کلامت 
پسں‌ممرکە می ماآئدہ. حتی ته ماندہ اش ہم بە تو نمی رسد. حلاصه در یک کلام: استفادہ کن. 





سیدمای جمہوزی اسلامی - ۹چ٭٭ 





در جشنوارہ فجرء ھرفیلمی را می تروان به نمایش گذاشت به شرط آنکه فقط ساخته 
شدہ باشد. حق ھم عمین اُست۔ چون در کشاکش نظارت گام به گام عمه چیز 
بارھاکنترل شدہ و انتحمابات و جرح و تعغعیل ھای لازم درموارد مختلف به عمل 
ینم استہ۔ تعباد یہ جس ری ا فہرست جشنوارہ فجر اعلام 
میشودہء اما ھنوز مراحل فتی را کاملا پشت سر نگداشته در ھیچ حشنوارہ ای 
سابقه ندارد۔. درجشنوارہ فجر مغتم؛ ؛ کارھای فنی اکثر فیلم ھایی که برای شرکت 
در بخش ۔سابقه انتخاب شدہ مودند ھنوز ناتمام بود و در متیجه این فیلم ھا عملا 
نادیده بر گزیدە شدہ بودنتد! 

طی برگزاری ھرجشنوارہ کموکیف هەە فیلم ھائی کە قرار است خوراک سینماھا۔ 
درسال بعد باشندء مشخص میشود. ھم صاحبان سینماھای نمایش دھندہ و عم 
جامعة نویسندگان سینمایی پی می پرتد درطول سال باچه معجونی مواجه خوآمند 
بود۔ کسانی که دربارةسینما قلم می زنند مثل فیلمسازان کار کُشته حدود و ثغور 
گان پر جیہوزی اسلامی زا یاقکه آئك۔ ‏ حساپ گابلا' دستشان اسم است کۂ تبلیت 
بەپر وپای موضوعات مربوط به جنگ و شہادت یا مسائل عقیدتی/ سیاسی/ امنیتی؛ 
پیچید. سازندگان فیلم ھای خون و خونریزی نە تمہا از چنبر سانسوز بە رأحتی 
صور می کسد و سہمیه خود را از خوان گستردہ می گیرند: بلکه یک حواز 
مصونیت از گزند مطبوعات را ھم بە طور ضمنی بە دست می آورند. در مورد 
کار این ھا یا نباید نوشت و یا الزاماً اید نکاھی تشویق کسدہ و مشت داشت 
نشریات سینمائی برای حفظ موحودیت خویش بھ ھر ترتیب شدہ یکی دو نگاہ 
شبت برق این قبیل تام ھا ضرخبة می گنت 

×× جا جج 

بە این ترتیب مردمء ئى٭ خصوص نسل جوأن رو ىه رشد پس أآز انقلاب: درقبال این 
جریان مخرّب و پرعرض ومرض کاملا بلا دفاع ماندہ آند و به ناچار چیزی را بە 
عنوآن سینما می پذیرند که بر آن ھا تحمیل می شود. تائیر عمومی و شگرف 
سیٹمای فعلی. ریا ترلة محممر میک و اد شامکرائی کا ہیل نتتان 
سب یس سو تو یر ول دا کی وی ری 
محدودی از عت سے کس زأ در برمیگرضت: فقط در سطح انحراف سلیقه 
باقی می ماند و ہا خطر بنیائی دیگری ھمراہ نبود. آن سینما آکنون جاى خود را 
دادم ُست به نیروی عظیمی برای مقابله با آزاد انەدیشی وحس عدالتغراعی از یک 
سو و برای ترویچ بنیادگرائی وتعحتب,ء أز سویدیگرء آن ہم در سطحی گستردہ: 


۹ ٦ 


ٰ بت گے ۱ : : ا : ۱ ات 
3 - ے ہے ٦‏ ٌ یم شا سرب ٠‏ وس ۳ بچسرمیی مہو ےہیچب ہے مہہ 
ٰ ِ : مم 

7 ایررکژنر قامہ سال چہاردھم 


مٌوممچھسچس ساس سی چوس سے 
راو ھمگانی. به سن پھگر سینمای تجاری پیش/إاز انقلاب مإلیقه وا مدف 
یتب سیدمای تججاری سیاسی/ عقیدتی بعد از انقالیہ ڈکی و فندیشہ را 
رعسٹولیت غیلم عای تجاری پیش از انقلاب متوجه بخش خصوصی ہودء مسٹول 
خرابی ما و تامنجازی مای سیدداہر وایچ در جسہوری اسلامی عُتال و ارکان 
بہت آيں۔ 

عدوأان بی سابقة ”مشاور عقیدتی سیلسی* کە درت دای رم یت 
ہ در جمہوزری اسلامی دیدہ می‌شودء نشان حضور دائم حکومت در عمة شئو 
شا ہے مل میتی سے پیا وی ہر رھ 
زان کم اجر بغ تانسرر ہہ اردیابی کہائی قیلم نی تکیتکن, نایدا کی 
بجھرکا, "مشاورعقیدتی /سیاسی* آخوند یا طليه ای است که از آغاز مرحلة تولید 
منوان ئمایندہ حکومت مراقب است تا ملاحظلات مذھبیء ء کە اینک به عقد دائم 
۔الح سیاسی د رآبدہ, کاملا در قیلم رعایت شود. حضورچئین شخصیتی۔۔۔و ھم 
تمزتش۔ به نسبت نفونذی که در دستگاه داردء نباید نادیدە کرفٹه شود . 
باورعقیدتی سیاسی"ء أتاء در عنوان بندی فیلمھای دست چین شدہ ای که ىە 
نوارمءھا ومراکز فرھنگی خارج از لیران فرستادہ می شوندء کمتریه چشممی خورد . 
ان مصالح عقیدتی/ سیاسی است کە درنزد خوارجچ "'تقيه کردن* ایجاب می کد 
ن مصالحء برای سینا در دیار کفر وظیفۂ بہتری ار پنہان‌کاری و آبروداری 
شناسد. پنہان کاری و آبرو داری نزد اجنبیء روی دیگر سکۂ سینمای 
ہوری اسلامی اأست. 


روی دو سینما درخارج 

گاہ از یک غیر ایرانی علاقمند به سینما۔ یک غیر ایرانی کنجکاو نسبت به 
نماىی سرزمین ھاىی دیگی۔ دربارہ سینمای آسروز ایران در جمسہوری اسلامی 
سید شودہ احتمالاً خولمد گفت: سینمای مترقی و پیشرفته ای است. ملاک 
قضاوت چند فیلم دست چین شدہ و جشنوارہ پسند غیر سیاسی است کهھ ہە 
مشں وڑٹرت ٹرھنک و ارشاد اسلامی درطول دە سال گذشته در اآغلب جشنوارءھا 
راکز فرھنگی جہان بارما و بارھا بھ نمایش گذاشته شدہ اند۔ فیلم مائی 
یہ خنثی نسبت بە مسائل اجتماعی دوران بعد از أنقلاب؛ فیلم ھائی که امتیاز 
گشان -به زعم فیلمشناسان ضرب۔ آنست که در یک نظام ایٹٹولوژیک 
دگراء از گرلیش‌ھای ایدئولوژیک و آرمان خواهھائه۔ به شیوہ ای کە حکومت 
مان آن أست۔ تہی عستنددہ. 


ہے و 
سوڈ بے جسہوری اسلامی- پو") 


این قیلم عا ظاھر؟ ھم عوجبات رضایت منتقدان و روشنغفکران غربی را فراعم 
آوردہ اندو عم قبول خاطر نظام بنیادکرای جمہوری اسلامی را۔ بەتظر متتقدان 
و روشتفکران این فیلم ھا از این نظی قابل تحسین ند که بە اصول ایدئولوژیک 
یک حکومت مذحبیٰ توتالیتر بی تفاوت ماندہ اند.. برای رژیم این فیلم ھا بە أین 
دلیل قابل حمایت و پشتیبائی مادی و معنوی آند که کہو بیش به جہانیان نشان دادءآند 
رژیم بتیادگرای سہوری اُسلامی؛ برخلاف شایعاتء درصدند تحمیل اصول و 
ضوابط ایدٹولوژیک خود برھئرمندان یا دست کم بر فیلمسازائش نیستہ نتیجه 
نہایت اأستعادہ سیاسی رژیم از یک سری فیلم غیرسیاسی أست۔ إما نکتهہ أینحاست 
کە روشنفکران و صاحب نظران غیر ایرانی که آمروز فیلم عای ارسالی جمہوری 
اسلامی را به پاس خاصیت عارفائه و غیرسیاسی شان تحسین می کنندہ پیش از 
انقلاب؛ معدودی فیلم آرمانخواھانة سیاسی را که از ایران بەخارج راہ رت 
می ستودند. ہە عبارت سادہ ترء گرچه پیش از انقلاب نمونه ھای نادر سیاسی 
سینمای ایرانء که درکل بی خاصیت و فاقد جنبه ھای سیاسی/اجتماعی بودء 
درخارچ کسب امتیاز می کردء پس از أنقلابء تنہا نمونە٭ھای خنثی و غیرسیاسی 
همان سینما کہ زیرنظارت تمام عیار دولت: تولید کنندۂ محصولات عقیدتی/ سیاسی 
شدہء درخارج از کشور بهە توفیق می زسد. اما برای درک این کكه حکومت راہ 
بہرەبرداری سیاسی؛ حتی از فیلم ای غیرسیاسی را چگونهە آموخته است باید 
و سه دوزہ مشخص را در آن تمیز داد: 





دورۂ او۔ دراین دورہ که از اولین سال انقلاب شروع شد؛ تکٹوریسین ھای 'سینمای 
اسلامی' ابتدا نقش زنان بی حجاب را از ھمه فیلم ھای ایرانی و غیر ایرانی قیچی 
کردندء سپس اولین محصولات خود را در مايه ھای خون و شہد شہادت بە چند 
جشنوار* اُروپای شرقی و سایر ممالک به اصطلاح 'دوست* فرستادند. این 
فیلہعا غالبا یا نمایش ندادہ به تہرأان عودت دادہ شدندء یا جز حیرت و تمسخر 
معدودی تیاشاگی چیڑی به بار نیاوردند. حتی جشنوارہ فیلم مسکو که مسولاً بە 
آثار عرکشور انقلاب زدہ روی خوش نشان می داد آزنمایش نسوته ھای ارسالی 
سینمای اسلامی سرباز زد وہ به رغم پادرمیانی حزبٍ تودہہ جنگ سرد کوتاھی 
درمطبوعات داخلی بر سر این کار در گرفتہ طلی دورہ اول کھ عفت سال طول 
گشیدء مستولان سیدماتی وزارت فرھنگ و لرشاد اسلامی ہا جشنوارہ ھا و مراکز 
فرھنگی غرب کھ خوآمان محصولات سینماتی آیران اسلامیء شدہ بودندء درحالت 


ن 
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اە ایران غامهہ؛ سال چہاردھم 

: ۱ ۱ ا 

به سی میُردند و نی" ر”بُه فیلمسازان شناخت-شدہ دورہ پیشین زی خوش 

تن نمی دادند۔ موک یکو و چویکەی قواء از بہرام بیخنائی و مدوسه ای که 

سر مھ رھ ابو ہو مو ب عو ت٭2 
زد تگلیش تدارئں.: 


مؾّم۔ لین دورہ یا دورہ میانی: فاصله سە ساله ای است که لی آن وزارت ارشاد 

می به توصيه وأسطه ھای فرھنگی دآخلیء دست به عصاء چدع اثر آر 
شال شرکتای ط ریسا ر تج تا اِستقبال تماشاگران کنجکاوی ک 
ٴإ بودند بدانند بر سر سینمائی که چند سال آخر پیش از انقلاب از اعتباری 
و بیش جہانی برخوردار شدم بود چھ آمدہ استء گرچھ حزباللہی‌ھا و 
ریسین ای سینمای اسل۶می رأاخوش نمی آمدہ اما حر چه بود: زا بہرہ برداری : 
سی از سینمای خنثی را برای برخی از مقامات گشود. ٦‏ 


٭ سوم۔ أین دورہ با سفر آدریانو آپرا ب٭ھشتمین جشنوارۂ فحر (ہہمن ماہ ۱۳۶۸) 
شد. ویء کە به عنوان رئیس حدید جشتوارہ پزارو (ایتالیا )ء درسال ۱۳۶۷ 
یازار فیلم ”میفد" (۸81)ء از سوی مسٹولان سینمائی وزارت فرھنگ و ارشاد 
می به تہران دعوت شدہ بودء اندرز حکیمانەای به ھمان مسٹولان دادکە از آں 
کلید جشنوارہ گشائی و فستیوال بازی ای جمہوری اسلامی شں. لین اندرز 
نیمانه ہه تقل از خود اوچنین أست۔٭سینمای شما یکی از بہترین سمیرھای 
ہور شسا درخارچ از سرزھایتان است. ھرچهھ سینماگران ایران آزادی عمل 
متری داشته باشند و فیلمھایشان بیشتر درخارج نمایش دادہ شودء به ھمان 
ازہ روش کشورھای خارجی هم ىسبت بەه ایران بہتر خواھد شد ٦‏ درقبال این 
برز راھگشاء آقاى آپراء با تعدادی فیلم از جمہوری اسلامی به ایتالیا باز گشت. 
ؤن فیلمھا در واقع اولین معاملۂ مجموعه ای (لوة چتتا۲) جمہوری اسلامی با 
چشنوارہ غربی بود و براساس آن بیست ودو فیلم کوتاہ و بلند و چند مہماں 
جشٹوارة ہزارو فرستادہ شدند. از جعله مہمانان ھوشنک گلمکانی؛ معیر 
تامه سیتمابی غیلم بود کھ در گزارش خود زیرعنوان سْقطة عطفء به درستی بە 
بیت این معامله اشارہ می کند: 


پرای تخستین بارء یک جشنوارہ یُرسابقه و معتبر بین المللیء یکی از برثانەھای خود درواقع 








حضور فیلم عای آیرانی در جشنوارہ ھاىی جہائی افزلیش یافته و برخی از آنہا موفقیت عای 
چشمگیری یافته اندء ما نمایش مجموعه ای از فیلم ھا در ىیست و ششمیں جشنوارہ سینمای ٹو 
(پزارو۔ ایتالیا) را یک حادثہ مہم و یک نقطە عطف در ممرفی بین المللی سیدمای ایران باید 
تلقی کرد. شمار قابل ملاحظہ فیلم ھا از یک طرفہ و ىازتاب تمایش تنہا درمطموعات و 
تماشاگراں کە جڑو تعاشاگرآاں حاس و بىشسة سیتما ہستندہ از طرف دیگرء سرآغاز یک 
سرت شیع کی ائیث کہ قراں ات فرمط چتد خسرازہۃ کہانی دیکن یز ہی گزفت شرۃ“ 


وپی گرفتهشد۔ أمابرخلاف گزارش کاملا مثبت گلمکانی؛ مطوعات ایتالیادر آن زمان 
از انتقاد نسبت بھ آقای آدریانو آپرا و فیلم ھای عرضه شدۂ ایرانی خالی نبود. 
نقد ونظرھائی کەبا همه پردہپوشی هابه نشریات داخل کشور ھم راہ یافت.نرای مثال: _ 


ىے* این ٹرٹیًسپ سیاری ار فیلمساران ایراسی آر دردسرمای اینٹرلرژیزدگی 
پرھیرمیکتند و طیں ن رزگ ٹرین شگمتی ىخش ویژہ آیران درایں حشنوارہ آأست (به ىقل ار 


کیل رسٹو ال کازلیارہ)” 


۱ فیلم ھائی دیدیم پا سطح بالای نیانی اما سطحی و گام زینا۔ آما چیری را ندیدیم کے 
فکر می گردیمء یبیسىیم یعنی چہرہ ایراں امروز را۔ . ( نقل از لا استامپا:) 


۔ پا توحه ب8 برحی فیلم ھا کە در پرارو به نمایش درآمدہ اند مه رعم یا شاید دقیقاً ن> 
علت مسوعیت ھای بیاتی مرثبط ىا سیاستء مدجبت و سکس) لین سیدماء راہ صحیحی را کے 
هر رٹیم قدرتسد بحولمد درہارہ حود تلیغ کندء یافته أست (یصی) ىه کارگیری تصاویں ناب 
و ہپرحادیۂٴ صادراتیء حتی یه قیمت این کہ حتحال برانگیں و آندکی انتقادی بناشد (بہ بقل ار 
حایل مانیفستوء) 
حتی دوندہہ فیلم أمیر نادریء کە به لطف تدوین معجزہ گر بہرام نیصائی بهە 
شہرت جہانی رسیدء با ہمه حمایت و شیفتگی شخص قدریائو آپراکه بخش 
ریز او قلے اق آ سام ی امہ پود کو از تا ایتتان جتای رس 
نشلف۔ منتقد سینمایی عأیل مائیفستوء در بارة أین فیلم نوشت۔. 


.. ضدیت با روانشناختی و کماکان فقداں طنز در قیلمی عرب مآ با ظاھری ناخوشایند 
و خشونت بار(ھمان گونەه کە در حرگۂ فغیلم ھای حہان سومی‌کودکان مرسوم است) فیلمی که 
بەگوں ای شگرفہ غیر عترقيه ترین چہرہ ایران را با عدسی تل ھموارہ کارآمدش بە ما 
عینمایائد. . . لفاظی پیراموں تمدن واہں ضمد مصرف گرائی مہ سختی می تواند حلوی جاذیة 
پنہان رقابت وا_ حرچند ہًر اس ای کہنە و پارم مگیرد۔ چیڑی که "ابیروی“” قہںمان دا 


٤آ‏ هٍ 
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ہے جات نا 


نھیان تل عبال چہاردحم 


جچاسی مارھ ھی ہاو کہ پبروتحی: شود عائعد ٹرامب و فریاد بکشدإ ؛ ٠‏ 


به ین ترتیبء گرچه ٹولین معاملة مجموعۂ قیلم وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی 
توقیق چندانی در پنہان کردن چُہرۂ رژیم تہران نعاشت, آتا اندرز آقای 
٭ آدریانوآیرا در ارسال مجموعه عای فیلم به اطراأف و اکناف جہان نوز کاربرد 
خود رأ از دست نغدلدم استہ۔ درسایۂة آن اندرزء جمہوری اسلامی تٹہا در یک 
زمینه توأنستھ سیمایى فرھنگ ستیز خود را پنہان کند: و آن ھم سینماست. 

با آغاز دورة سوج إداداگ غیبی ھم گوتی به کسک سینمای جمہوری اسلامی 
آمد۔ دیوار برلین فرو ریخت و متعاقب آنء با فروپاشی حکومت ھای کمونیستی 
مرشوروی و کشورھای اروپای شرقی,ء جریان فیلم ھای دولتی این ممالک به 
جشنوارہ ھایى فیلم و مراکز فرھنگی جہان متوقّف شد. فیلم ھائی که چون با 
برخورداری از اعتبارات دولتی و بدون چشمداشت بە"گیشہ" ساخته می شحخندء: 
گاہ این فرصت را به فیلمساز می دادند تا با ضرباھنگی آرام و موقر به رفتار 
آدمی بنگرد و حتی ہه بخش ھای غیر دراماتیک زندگی قہرمانان حود نبر 
بی اعتنا نمائد۔ با ھمین فیلم ھا بودکه چشنوارەھا موازنه ای با سینمای ممالک 
غربی برقرار می کردند یعنی بافیلم ھائی که با عمه ارزش ھای تکنیکی یا ھنری؛ 
بہرحال توسط بخش خصوصی و با مقاصد تجاری ساخته می شدسد. کاھش 
محصول سینمای دولتیء جشنوارہ هار با محصولات پر رنگ و لعاب سیںمای تجاری 
غرب تنہا گذاشت. برای آنہا فقط سینمای جمہوری خلق چین باقی عائدم نود و 
کوباکە این دو در لوج سینمای دولتی ھم بە ندرت فیلمی درخورء راھی جشنوارءھا 
سی کردند. بدین ترتیب؛ همه نگاھہای متقاضی برگشت به طرف جمہوری 
اسلامی: بە طرف حکومت جدیدی با اعتبارات دولتی برای سینما و ڈیلمسازائی که 
در ساختن فیلمھای انسانی و جشنوارہ پسند چندان ھم بی سابقه و تجریه نبودند. 

بیش از همه جشتوار* لوکارنوء کە ہوی الرحمائش بەخاطر کسر بودجه از 
سدتٹّھا پیش ب رخاسته بودء از پیشنہاد ھمکاری متقابل با رژیم استقبال کرد. 
این جشنوارہ که به گناہ نشان دادن دو فیلم مخائلف با ولایت فقيهء چند سال 
بغضوب تہرأن بود در سال ۱۹۸۸ برای مہمانان ایرانی و فیلمھای ارسالی؛ بە 
جہرأان گذشتہء آز جلیزہ و تقدیرنامه و گُرنش و پوزش چیزی فروگزار نکرد۔. آز 
عمان سال لوکارنو بە صورت عکس برگردان جشنوارہ فجر تہران درآمد و سکوی 
پرتاپی شد برای محصولات سیدمائی جمہوری اسلامی ہه اطراف و۔اکناف جہان۔ 
جشتواں تورانتو ٹیڑء به تقلید از لوکارٹوء بە صورت پایگامی برای وزارت فرھنگ 


ھ 








و ارشات اأسلامی درآسریکای شمالی درآمد. در مقر شیطان بزرگء 'مرکز فیلہ 
شیکاگ و" نایب مناب وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی است. شہردار شیکاگوء ماہ 
اکٹیی ءمرسال را رسما ماہ جشنوئرہ فیلم ھاى ایرانی ( بخوائید جسہوری اسلامی 
نامیدم است۔ درحالی که درایران أمروزء شمار مرگ برآمریکا ھنوز بیش از هر 
سرودی بھ گوش می رسدہء خانم الیساسایمونء آز گیدانندگان "مرکز فیلم شیکاگوٴء 
با سربلتدی اعلام می کند: اما وقتی بار اولء درسال ۱۹۸۹ جشنوارہ فیلم ھای 
ایرانی را طرح ریزی کردیمء ھیچ کس حتی ہه فکرش نمی رسیدء روزی این اقدا۔ 
بە رویدادی سالیانه بدل شود و مرکز ما به صورت مہم ترین ارائه دھندہ فیلمھاى 
سسشائ لک اج‌کر اس یرک عار تا ۱ 

بە کار بردن ارت صینمای ایرانە به جای سینمای جمہوری اسلامیء را 
جز تحریف واقعیت ہباید دانست. در حقیقت؛ خواست پنہان و آشکار وزارت 
ارشاد اسلامی عم جز این نیست که فیلم ھاى ارسالی خود راء صرفنظر از آن که 
بەصورت مجموعه در اختیارجشنوارەھا یا مراکز فرھتگی گذاشته باشد یا بە صورت 
انفرادیء "سیتمای جمہوری اسلامی' یا دست کم "سینمای جمہوری اسلامی ایران" 
بنامند۔ پافشاری من در این موردہ اماء به پاس رعایت آن "خواستٴ نیست,: به 
خاطر مخدوش نشدن واقعیت است. سینمای یک کشور ىه محموعۂ فیلمھائی 
اطلاق می شود که در تاریخ سینمای آن کشور تولیدشدہ. اما جمہوری اسلامی 
یکسرہ ہرسینمای پیش از انقلاب ایران خط بطلان کشیدہ است و حتی نمونەھائی 
آز ار رام سر مرور بر آثار فیلمسازان مورد تائید خود تیز اجازہ نمایش نمی دھد. 
بە ھمین دلیلء حتّی آقای آدریانو آپرا که ہا ھدف ہرگزاری ہسروری ہر سینمای 
ایرانە و برای سم چند فیلم از سینمای پیش از انقلابء به تہرآأن رفته بودء 
تنہا با بیست و دو فیلم ریز و درشت از تولیدات بعد از انقلابء به اپتالیا باز 
گشت و به گزارشگر ماختامة سینمابی فیلم گمفت: ہبە طور غیرمستقیم بە من تفہیم و 
القاء شد که بہتی است از خیر فیلم ھای پیش از انقلاب بگذرمء' 

علاوہ ہراینء سینمای یہب از انعلاب, ہ‌اشر نارت کام ب٭ کام دولتء واجمد 
وپڑژگی ھاتی اآست که برای اشارہ بە آن ویژگی ھا و تمیزشان از سینمای پیش از 
انقلابء ناگزیر به الحلق عبارت عجسہوری اسلامیء بھ تک تک محصولات آن 
ھستیم از جمله لین ویژگی عا چگونگی حضور ژن یا بە عبارتی عدم حضور زن٠‏ 
درسینمای جمہوری اسلامی است و این چگونگی تنہا منحصى به لچک و روسری 
و چادر أو نیست که مریوط بھ رفتار عمومی و خصوصی اوست؟ درخصلت عاھوی 
لوسژثہ۔ نگام نید بھ رفتار زنی که جیپ می رآند در فیلم کیا رستمی ؤوندکی و 
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ٰ آیؤن نا سال چہاردمم 
تعکر میں و مشایسه اش کشیںد با رقتار "زن“" در فیلمٴ گزارش. اولٰین قیلم بلند 
خاستانی حمین فیلمساز کهە آگر بہترین کار أو نیست بەه خُوبی کارھای ہمدی او 
عست۔ غیلمی که ناگہان از پردہ ھای جہآن ورپرید. با عم موقعیت گیارستمی 
۱ درسیکبای امروزء لین فیلم حتی در بُرتامه ھای مرور برمجموعۂ آثار او نیز حضور 
می یابد۔ ته تدہا بہ خاطر آنکه در قن شہرہ آغداشلو بدون حجاب اسلامی ظاھر 
می شود۔ ‏ بگک منش و روش و نشست و برخاست شخصیت زن فیلمء گویش و 
پوشش و پندار و طرژ نگاهش بەدنیای اطراف است کھ با ضابطەھای قرون وسطائی 
حاکم برزندگی 'ُننٌآمروز درجمہوری اسلامیء نمی خوائد. 
به عھرحال؛ بحرأان در سینمای دولتی پس از وحدت آلمان موجت شد که جای 
خالی کریستف زانوسی, یان کادارء آندرەی ولیدا و میکلوس یانچو در جشنوارہ ما 
و مراکز فرعنگی دادہ شود به کیارستمی,: بیضائیء مہرحوئی و مخملىاف وگرچھ 
أین ماجراء چند فیلمساز ایرانی زا بە شہرت جہانی رساند شہرتی که شایستگکن اش 
بود ولی راعش عموار نبوت_ أما برگ برندۂ اصلی را داد ىەه بخش سینمائی وزارت 
فرھنگ و ارشاد اسلامی تا از تمد اعتتار چند فیلمساز کلاھی ہ٭رأی حکومت 
عتبوعه ہدوزد۔ مقامات جمہوری اسلامی گہگاہ دربارہ فیلم ھای ”خشی” شکوہ 
می کنند٠‏ وجان کلام رعبر ودیگر مستولان ھموارہ آں است کھ کاش این فیلمسازان 
مورد توجه 'غرب“ به ارزش ای اسلامی ما بی تفاوت می ماندند. اما اینان در 
باطن عشیار تی از آنند تا از کیارستمی آدمی انتظار تلیفات مستقیم داشته 
باشکور مح کا نالساری رت آر قاسی "مامت نعل دا ان اود ک تارذ 
سود سیاسی لازم حاصلآمدہ أست۔ بزرگترین سود سیاسی از بدہ ستان های سینمائی 
جمہوری اسلامی تحقق پیشربینی رئیس اندرزگوی جشنوارہ ہزارو أستء یسی 
اأیحاد محملی برای 'بہبود روابط" با دولت عائی کە به دلایل عتعند 'اژجمله نقض 
دائم حقوق بشرء ہا حکومت تہران۔ ولو برحسب ظاھر۔ مشکل دارند. 
البته دولت ھایى ممالک سرمايه داریء بە خاطر عنافع اقتصادی خود با شیطان 
ھمداخل یک جوال می شوند. اما برای این کار ھم محملی لازم است تا از کراعت 
عمل* در انظار عمومی بکاهدء چون به لین نكته واقف آند که سردم_ به عنوان 
رای دمندگان بالقوہ_۔ پای عھر عمل خلاف اخلاق دولت صحه نمی گنارند. فرانسه 
و آلمانء عوکشوری که بیش از عمه با جمہوری اسلامی دادوستدو زدوبند 
تجاری/سیاسی دارندء بیش از عرکشوری تاکنون فیلم ھائی از جمہوری !سلامی 
را حر تلویزیون ھایى ۔خود_ که غالبا دولتی است۔ به نمایش گذاشته آند۔. جشنوارەھا 
سمکن است برای حفظ موازنه ای کە قبلاً یاد شدء به قیٹم ھای جمہوری اسلامی 





سیتنڈیف جمہوری اسلامی ۹٭۴ 





نیازمدد باشند اما نیاز مشابہی برای نمایش این فیلمھا و بە خصوص تکرار 
بی رویه آنہا در تلویزیون ھایى آروپا حقیقتا وجود ندارد۔ جز آنكه باور کنیم أین 
کار وسیله یىی بودہ و ھست بی گرفتن زھر زد و بتدھای سیاسی/تجاری با 
تہرلن۔ که در تصور تصویری غربء مرگز اشاعه ترور و بنیادگرائی درجہان 
أست! جز آن کھ قصد لین ہاشد تا بخشی آازآرامش و وقار فیلم حاى بھ نمایش درآمدہ 
را بہ رژیم جمہوری اسلامی منتقل کنند. بناہراینء ھرچھ ۔غیلم کامل تر و از نظر 
تماشاگران موفق ترء سود سیاسی لازم برای ھموار کردن رواطٴ حاصل تر 
بااین ھمهہ وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی با آنکه بہرہ اصلی را از فیلم ای برتر 
چند فیلمساز شناخته شدہ بەدستمی آوردء در ارسال مجموعەعای فیلم دست ودلبازتو 
و کوشاتراست تا فرستادن فیلعی معین از فیلمسازی مشخص. زیراء بەجای آنکه 
خود درسايه چند نام سرشناس قرار بگیرد که ساىقه کارشان برمیگردد ہه پیش 
از انقلابء ہا ارسال یک مجموعه از فیلمھای ىعد از انقلاب و فرستادن گروھی 
فیلمساز هعراء نمایندگان خودہ آنھارازیر پروہال خویش و درسايه حمایت خود 
به 'تمایش“ می گذارد۔ به علاوه تنہا در این حالت آ|ست که درحشوآرہ فجر 
هرسالء مسٹولین؛ بدون ىام سردن از فیلمساز یا فیلمی معین,ء می توائند اعا 
کنند:٭ لین فیلم ھا برای ما اعتبار آوردہ آندء و سیامه ای تہيه کنند از موققیت 
که مثلاً سینمای جسہوری اسلامی :ہ. . درسال ۱۳۷۴ با ۷۴۳ حصور بین المللی 
در ۱۹۷ جشواأرہ و مرکز فرھنگی در٣۵‏ کشوز مختلف جہہان شرکت داشته 

ے“'ناگفته پیداست ۷۴۳۰ حضورین المللیە مثلاً یک محموعۂ دہ دوازدہتائی 
'خوب: بدء زشت“* بودہ اآست ضرب در پنجاہ شصت موقعیت نمایشء و چون 
صرف نمایش فیلم حضور بین المللی نمی شودہ باید سفر نوبتی چند فیلمساز را 
برآن افزود که ععراہ مأموران و واأسطه ھایى کمابیش عمیشگی, عمان مجموعه را از 
این کشور به آن کشور و از ین حشنوارہ بە آن جشنوارہ دنبال کردہ ند 


ماحیت غیلم حا 

نگاھی بە سیامۂ فیلم ھای جواز خروج گرفته از حمہوری اأسلامی درعفدہ سال 

گذشته نشان میدھد کە شمار آن ھا از یکصد عنوان متجاوز نیست أما بە زحمت 

می توان دعتای آنرا شایسته عیاھوی ہسیاری که به راہ اقتادہ استء دانست۔ مابقی 

یا متوسط اندء یا بدء یا زشتء و جز مواردی نادرء ھمگی در این خاصیت عسدہ 
شرک آند کە از کوزہ عمان نمی تراود که دراوستاء و عفت جوش داخل 

کوڑہ یا خمرہ سینمای جمہوری اسلامی ۔به شرحی که رفت۔ ملفعة دیگری أستہ 
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مس نظورمصای بەخایچ آمدعبقماشی دیگی۔ وخلاف تاس اکٹس روشنفکٹران و 
ساحبتنظران غربیء زندگی رأ بر مایة حکومت منجبی دز اپران مبنای دیگری 
سو در نمونه ھائ تصویں شدحی سیدمڈی لرسالی: روالی دیگی. : 
آزقیلم ھای متوسطہء بد یا زشت کہ۔ہبگذریمء اگر سیاست کلّی فروشی و آرسال 
- ا مجسومهعلی فیلم عروزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی پا نمی گرفت: اینہا ھمکی 
رد مأئعخی بودتدء دو حمان ملغمة عفت جوشی که جای مناسب شان ھم 
دہ گھریم که از لحاظ غئی و اجرائی برآنجا سر آندء ریو مع و أما چیزی 
مدکی نک "چانه نشین” برای گفتن ہه اھل سینما ندارند. بیشتی سیاھی 
لشگرانه. جشنوارہ پرکن‌اند۔ می یند و می‌روند که به سیاهەی تبلیفاتی وزارت 
فرھنگ و ارشاد اسلامی بیفزایند. بہتر از آنہا را همەی ممالک حہان سوم 
تولید کنندہ فیلم: می سازند. تنہا اقبال نداشته اند در کشورشان انقلاب شود تا 
واأسطه ھا ازشان سراإغ بگیرند. اقبال نداشته آند طی یک زد و بند دولتیخَوی 
مجسوع ای بر بخورند و از بخش ھایى جنبی جشنوارہ ھا یا مراکز فرھنگی سر 
درپیاورند. بەھرحال این فیلم ماء اگی کارھایٰ درخشان و قابلی ٹیستندء دست کم 
آب ھم به آسیای 'فاشیزم"* نمی ریزند. 
مشکل اصلی رأ مندرفیلم ھاىی "خوبٴ جسہوری اسلامی می بینم. فیلم ھای 
راہ باڑکنء رابطەسازء گمراہ کننعہ اما اعتبار آور۔ فیلم ھائی غیر سیاسی کە بیش 
از عمۂة فیلم ھاى عقینتی/سیاسی ساخته شدے در جمہوری اسلامی به سود 
سرشار از ارزشھایى ھنری؛ بصری وانسانی می بیٹی اما جز در مواردی استثنائی 
بە شناخت و معرفتی از ژندگی دگرگون شدہ ایرآنیان در سایهە حکومت ناشی از 
انقلابء نمی رسی۔ این البته بی آثر فشار و خواست حکومت است ابا مرکدام از 
آنہا بہ تدہائی و تمامشان در مجموع نشان می دھند کە:ہ می توان بە این فشار تن 
در دادایا ؛ بأ آن خواست کنار آمدء. در نتیحه باسینماشی زوبروئی که غعشرش 
درکتمان حقیشت است تابیان آن؛ دررفع مسٹولیت است تا احساس آن۔ سینمای 
دوران رفاء استہ ئه سیتمای مردمی‌لز انقلاب سیلی خوردہہ از جنگ آسیب دیدہ: 
آزمشکلات بەتنگ آمدہہ ھتک احترام شدہ و از عمة ارزش ای آدمی وآماندہ۔. با 
سیدمائی روبروئی سخت سازشکار و به شکرانه بە وجود آمدنش بەه شدت پردەپوش 
و اقعاضگر. سیدمائی ہا شیوہ بیانی واقع گرا اماء دربیان واقعیت,: کوته بین و 
اضوەرو۔ سیدمائی کە دورہین علیش بەسوی 'واقعیت" حرکت میکند اما آزنگاہ 
کردن بە آن سی باز میڑند: تغییر مسیر میدھدہ به حشو و زواتد می پردازد 


ےہ پڑھج 








ودستم آخی می وسد بە انصراف کامل از ٴواقعیت" یا اختفای آن۔ در تمریف این 
سیٹماڈ نفسرآأن سیتمایی غرب به ٭ٹورثالیسم جہان سومیء رسیدے اندہ۔ به نظی 
میرسد که آین ھا یا فریب ھمان شیوۂ بیانی را خوردم اند یا از ”واقعیت" 
دردتاک زیستن در سایة جمہوری اسلامی بە شدت بی خبرائد۔ وگرنه حرکت در 
جوار واقعیت و یا خلاف واقمیت را با خود آن یکی نمی گرفتند. واقعیت موجود 
دراین فیلم ھا آن بخش از واقعیت است کە بە دیدنش "مجاز* ھستی. تازہ در 
ارائه آن بخش مجاز حم اأغخلب دست بردہ می‌شود. سکائس نخست فیلم بادییک تقیف: 
آخرین فیلمی که از سینمای جمہوری اسلامی به شہرت غیر منتظرہ دست یافته 
استہء با زدن دایرہ زنگی, به وسیله دو حاجی فیروز سرخ پوش آغاز میشود کە 
عفدہ سال است درھیچ کوی و ىرزڑنی دیدہ نشدہ آند . آنہاکه درسیئمای جمہوری 
اسلامی به دنبال "نماد" میگردند: می توانند این دروغ تصویری زا "نمادٴ جمه 
دروغ ھای مصلحتی و جشنوارہ پسند بگیرند که این سینما در دھه گذشتہ: 
دربارة زندگی درسايه اِستبداد منذھبی فعلی در ایرانء بھە حہانیان گفته است. 

بدین ترتیبء رویةٴ خارجی سکھ قلب سیٹمای جمسہوری اسلامی اگر چون رویة 
داخلی جلای عقیدتی/سیاسی نداردء در مسیر کتمان حقیقت و بیان غیر واقع از 
عیار تتقيه'" یا دروغ مصلحتی که خود یک اصل عقیدتی سیاسی 'شیعی" بە 
حساب میآید بی نصیب نیست. درست در راستای کتمان واقعیت و انحراف یا 
انصراف از آن است که جلوی ‏ لئنز آہبژکتیو* و ہی طرف غیرعقیدتی سیاسی 
سینمای ارسالیء ئە از گروہ ھای ضربت حزب اللہ ثاراللہء چُنداللہء سپاہ پاسداران و 
نیروھای ہسیج و دستجات آمر بهھ معروف و نہی از مٹنکر که در ھمۂ امور مداخله 
دارند۔ خبری ھست و نە از آخوندء ملاء و آیت اللہ. اما ناگہان دوتا حاجی فیروز 
شوخ و شنگ سرخ‌پوش داخل کادر می شوند و در اِستقبال از نوروز باستانی 
×رباب خودم بزبز قندیء می خوانند و دایرہ زنگی می زنند! عجیب أست 
سینمائی که آین عهمه دوربین‌ھایش برکودکان و نوجوانان نابالغ 'متمرکز'شدہ 
وبرای فروش 'معصومیت حزن آور ھمین کودکانء ذر صند رامیابی به بازار جہانی 
فیلم است+ ھیچنگلھی به انبوہ نوجوانانو کودکان ٹا بالغی که کلید بہشت بە گردن 
بەجبہه ھای بی بازگشت یک جنگ ھشت ساله رفتندء نینداخته است تابه استناد 
آنء این واقعیت تکاندھندہ ازحدشایعہء یا مخالف خوانی مخالفان به درآیداو 
خود بە عنوأن برگە ای از آنچه روی دادہء برای آیندگان باقی ہمائد. 

فیلم بادکلکہ سفید ۔برندۃ جلیزہ دوربین طلائی در جشنوارہ فیلم کان و تحسین شدہ 
توهمه جشنوارہ ای دیگرء فیلمی کە چیزی نمائدہ بود یک آسکار مصلحتی مم 
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سأ . پر کے ءيیرئیٰ تتمەہ سال چہاردمم 
ہے ۱ : 
بمگرجٹش بیاویزندء وقتی٭ز جشتوارہ فجی سیزدھم ر پردہ ہر مزتہران ن 
حیاتی آفریدء ته جنجائی. غزباران جایزم ای که به سر و کول تعداد قابل ملاحظه ای 
قیلم ریخته شدء یکئ عم به آن نرسید۔ تتہا تقدیرنامه ای دادند بە دست علفل 
_ ععصؤم آیدا محمدفانیء چون معسّومیت مه جاکارساز است۔ از این واقمہ 
ت‌ اخلاقی نتیجه میگیریم: یا عیعت داوران و مه نویسندگان و صاحب نظران فیلم 
درایران تر آرزیابی یک فیلم 'خودی* اأُزقدوت تشخیصو قوہٗ تمیزکافی بی بہرہآند. 
ویاجشتوارەھاو صاحب نظرآأن غیر آیرانیء در مواجہه بافیلممھای صادراتی 
جسہوری اسلامی فریت خوردہ اُند. بەگمان من احتمال شق دوم بیشتر أست. 


و در 


ہہ 


ختم مقال: ما بد آوردیم! 

ماء مردم یرانء بابت سینماء در یک کلامء بد آوردیم! بەگمان من ایخ یک" 
قاعدہ کلی است: آنچه حکومت ھاىی خودکامه بە دست می آورندء مردم تحت 
کنترل و نظارت آن حکومتٹھاء ازدست می دھند. 

عا تاب قرع کا ھی طاق کرت اق گر ان فا اؤزنن! کریٹت 
شوروی از سینمای آندرەیی تارکوفسکی و سرگئی پاراحائف طرفی نبست. چون 
فیلمھائی که ہھ جشنوارەھا می فرستاد غالاتحت الشعاع سینمای ممالک 
سوسیالیستی دیگر ازجمله لہستانء چکسلواکیء محارستان یارومانی قرار 
می گرفتہ آن وقتھا در سینمای دولتی عرضه زیاد بود و تقاضاىی گستردەءأی هم 
شبيه آنچهھ برای سینمای جمہوری اسلامی پیش آمدء ایجاد نمی شد. و اصلاً این 
عمه دلال مظلمۂ داخلی وخارجی دوز و بر سینمای شوزوی نمی پلکید. وگویا 
کرملین ھم بات گرفتن جواز تایید برای فیلم هایش چتداں اھل' بریز و بپاش 
نبودء و به آن احتیاجی ھمنداشت. درمطبوعات جہانء هزاران چپ نویس 
خودشان داوطلبانه و بدون چشمداشت حق مطلب را بجا می آوردند. 

عربستان سعودی سینما ندارد. کویتٹھم عمین جور. شیخ نشین ھای ثروتمند 
خلیج فارس ھم سینما ندارند۔ درنتیجه فیلمسازانی عم ندارند تا سیمای دیگری 
ڑ حکومتشان برای خودشان۔ و ھم برای دیگران۔ بسازند. خوشا به سمادت 
مردمانشان. آگر جائی حرفی ازآنہا و زندگی شان پیش بیاید معمولاً عمان است 
که عست: کە جملگی برآئتد۔ 

تا .ما موہ وت رر جو و ہچ 0+087 





ستیدماؾ جمہوری اسلامی ۴٣‏ 





کشور اسلامی دیگری که صاحب سینماستہ مصر است. لین کشور ہا داشٹن 
بزرگ ترین دانشگاہ اسلامی جہان, الازھرء و با سابقه ترین و مقتدرترین حزب 
یانہاد بثیادگرای اسلامیء اخوان المسلمینء صاحب صنعت سینمائی است کە 
درآن فیلم عائی عليه بنیادگرائی و تعصبات دینی عم ساخته میشود. لتا با وجود 
صدور فتاوی قتل برای سازندگان, بازیگران و حتی تماشتاگران این فیلم ھا ھنوز 
میلیون ھا تماشاگر مصسری ت تحت تداہیں شدید امٹیٹی یه سیتمامای تعایش دھندہ 
فیلم ھائی که تماشایشان "کفر" استہ ھجوم می برند 

ما بابت اینکه فیلمسازی نداریم کە به جای ساختن فیلم عمطابق با چارچوب 
مورد قبول حکومت,: برای اُرضاء تمایلات ھنرمندانه خویش, ثل عادل امام 
فیلمساز مصریء خطر کند و فیلمی منطبق بانیاز واقعی مردم زمانه خود ہسازد 
بد آوردیم! 

عجیب است که با این عمه بد ہیاری از کار سینعا ما ھمچنان دو دستی به آن 
چسبیدہ أیم. ھیچ جای دنیا این عمه سینما در تظاھرات خیانانی به آتش کشیدہ 
نشدہ آند. بزرگ ترین فاجعه تاریخ سد سالۂ سیتماء سوختن سیصد و عشتاد و 
نه تماشاگر در آتش سوزی سینما رکس آبادان است. آیا برای ما میراث داران 
این فاجعهء ھمین کە "سینما" شدہ است عامل تحکیم رژیم سینما سوزانء نوعی تقاص 
پس دادننیست؟ انقلاب لايیرآان: بپساز سوختخنسینمارکسء روی 
غلطک نہائی افتاد واز دودی کهھ از جنازہ سیصد وھشتاد و ىە تماشاگر بر می خاست 
غول جمہوری اسلامی شکل گمرفت عاملین اصلی آن آتش سوزی در حکوسمت 
جدید به پست ھای کلیدی ہو و ہرای حواباندن سروصدائی که بازماندگان 
سوخته شدگان راہ انداخته بودندء شش تن به دار آویخته شدند که بین شان عقط 
یک نفر عملاً در آتش سوزی دست داشت. این اتفاق در ھرصنمی میافتاد افراد 
آن صنف واکنشی نشان می دادند که کمتریئش ىەه سوگ نشستن بود. آما اولین 
راگلش سنت سسادان ا یرد ک دای اقلاب پا تاى کربت سشسھفوران 
بیفتتندکا: ہمگر ما چھ کردہ لیم این عمه از انقلاب آسیب ببیٹیم و از نان خوردن 
بیفتیم۔ به ما کمک کنید تا سینماھای سوخته را بازسازی کئیم۔'" 

ما بابت صئف شریف سیتعادارء بد آوردیم! 

و أھل "سیناتوغراف'؟ از فیلمتامہ نویس تا گروم نی از بازیگر تا مستولین صدا 
ولایراتوارء دریغ ازڑیک امضاء ناقابل برای رسیدگی بە پروندم ٹین فاجعه و دریغ از 
یک مسدردی سادہ با بازماندگان قربانیان حاحثه که دوسال اول انقلاب ہابت 
دادخواھی بەعھردری می زدند و دست بەسر می شدند۔ دریغ اڑزیکھمدردیسادم'' 
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اس تماتولند 3 ا ا عظرے کے کت ہد سای 
موا بحتی بابت فیئم عاى خوب فیلمسإژآن گرانقدرمان بد آوردیم شایتد به نظر 
تستجیکم بیلید أماحیچھ عست نمی ثوانم از لین عقیدہ دستبردارم کە اگر:درآن 
موصموعة خوب. بدء زشتٴ صادر شدہ: قیلم ای خوب عم بد یودندء به بدی عمان 
ملفمه ای کە به خوود سینماھای داخل دادہ می ‌شودء ما اقبال بیشتری داشتیم ٹا 
روشنفکران جہان را واداریم دست کم ادعاھای فرھنگ پروری این حکومت را 
تیذھرنتدو سمینارھل و جشنوارمەھای منریشان راء ھمانگونه که درمورد آفریقای 
جنوبی پیش اڑ نلسون ماندلا کردندء ھمه جا تحریم کنند. باتوجه به کارنانۂ 
حکومتی کهء در زمینۂ نشضں[زادی ھا وحقوق بشر؛ عمەساله أز سوي سازمان ھاىی 
گوناگون بین‌المللی محکوم شدہ است, انجام چنین کاری واقعاً دشوار نبود۔ فقط 
اگر آن دہہ دوازدہ فیلم خوب ھم ساخته نمی شنند۔ ۳0ت 

مابابت آنکەاین یک مشت فیلم 'خوب"ء بە اندازة کافی "مد" نبودندء بد آوردیم! 

چندین وچند سال طول کشید تا بہرام بیضائی خطرکند و در پایان نامة 
شجاعانەاش بھ مسٹولین‌سینمائی بنویسد. ٭. . . تا زمانی که در وطنمء این شغفل 
ہبی حرمت شدہ جائی برای نمایش فیلم من ىداردء اجازہ نمی دھم کسی, بانمایش آن 
در خارجء برای خود کسب احترام کند۔ "شغل بی حرمت شدمٴء ہے کلام کاملی. 
این تعامی چیڑی أست کە می توان۔به حرفة سینما در جسہوری اسلامی نسبت داد. 

اماما بابت اینکه آن همه طول کشید تا بہرام بیضائی حرفه سینما را در ایراں 
بی حرمت شدہ" تشخیص دھدہء یا آن را بە زبان بیاوردہ بد آوردیم! 

چہاردم سال و عفتادوعمت روز پیش از ۱۵ آبان ۷۱ء که نامه بیضائی بە 
وزارت فرمنگ و ارشاد اسلامی ارسال شدء حرفه سینما در ایران بی حرمت شدہ 
بود: از بیست و ھشتم مرداد۱۳۵۷. با آنش زدن سینما رکس آبادان. وبا سیصد 
و عشتاد و نه اُنسان زندہ درآن۔ 

داریوش مہرجوئی, فیلمساز ہرجستہهء در سرمقالة شمارہ ویژہ ماحتثامه سیتمائی 
غیلم به مناسبٹ صدمین سال تولد سینما می پرسە: آیا باید بە سوک سینما 
نشست یا ننشست؟ سپس با آن کە سینمای پلید همه کشورھای غربی را ہی تخته 
تابوتء مردہ می بیندء سوگواری را جایز نمی داندء چراکەه فکر می کند در عوض 
عرفۂ سینسا در آیران روبه سوی تعالی دارد و در حال عالہی شدنءەاست۔ در 
ضربہ ألبته ھنوزڑ ضرورت سوگواری رای لھل سینما پیش ٹیامنم آستد ما 
در یران چر! نه؟ آقای مہرجوٹی از سرکم اطفی أست کھ چنین حقی را از مردم 





سیدیأت جسہوری اسلامی قمخ۴ 








ایران حریعغ می کنند. چه جائی مناسب تر از ایران برای سوگواریء کە به یمن 
رژیم اسلامی 'ہه سوگ نشستن"' و ٴہه سوگواری نشاندن“ صدھا علیل موجته دارد 
کە "سینما* فقط یکی از آن ھاست۔ 

ما بابت اینکە فیلمساز ھنرمندی چون داریوش مہ رجوئی؛ سازندۃ فیلم 
درخشان حامون برای ساختن مثلا یک شاھکار دیگر تا این حد عقب می نشیند 
بد آوردیم! 

جاتی که *انصار حزب الل“" تماشاگران را جلوی در خروجی سینما سوار اتومبیل 
می کنند و بهھ باؤزجوئی می برند و در پاسخ ہ مگر این فیلم ھا که ما می بینیمء 
اجازہ از دولت ندارندہ می گویند: ٭بلی دولت اجازہ دیدن دادہ استء شما چرا 
می بینید؟ء یعٹئی در دیزی را ىاز گذاشته ایم حیای گربه کجاست. واقعٴ حیای 
گربه کجاست؟ چرا به انتصار حزب اللہ حق نباید داد؟ جائی که فیلم دیدن,ء فیلم 
ساختن و سینعا داشتن تا این حد بی حرمت شدہ است؟ حرف اساسی ھمین 
اکتہرا بایت لم دیف؟ لم ساعت و یا سیتانی داشت؟ 

چرا عاشقان سینما۔ اگر واقعا عاشق آند۔ در آن سرزمین به سوگ سینما 
ننشینند؟ دست کم تا زمان معینی به سوگ تنشینند؟ تا زمانی کە مردم رنگ 
آسمان آہی را باز شتاسد. و پوستٹ بن خود رز آزادائء۔ به تاہبش بی دریغ آفتاب 


ہسپارند. 

و در مرداد ھی سالء ُھل سیتماء بربنای یأدبود رپا شدۂ تماشاگران سو ش4 
در آبادانء دسته گل نگذارند. 
پانوشت حا: 


٦۔‏ بیشتر به لین تلیل کە در این سال تولید سپیسائی حمہوری اسلامی ىه أوچ کتی حود 
می وسد ر در تاریخ سیمای آیران از نظر تعداد فیلمھای ساخته شدہ در مرتبه دوم قرار میگیرد. 
سال اولء ۱۴۳۵۹ بود کە تولید سالانه درآن بە ۹۹ فیلم سینماتی رسید 

٢‏ وین خون یکی از فیلم ای خوشار و پرخشونت ۔سیلوستر استالرںه عنرپیشة فیلم ھای 
پرحادثہ آسریکائی آست. ٹویسندۃ نامەہ پا سابقه قیلم ای دیگر لوہ از وی ىا عنوان رآمبو یادمی کنددہ. 

۴ عباز عم رمہوء باز ہم ۔۔ے ماحتادہ سینمائی غیلم سال ۶۴ء شمارم ۶۳ء ص *ھ 

۴۔ سیتمٹھای اُصفہان نصف شدہ استء جمائؤ۔ 

۵ گؤرصش غولے: سال پنجیم شمارہ ۶۴ء اأسغند ۱۳۷۴ء ص ١٤۱۴۔٭‏ 

۶ متن مامه بہرآم بیضاتی پس آز ارسال بە وزارت ارشاد اسلامی ظاھرا بوسیله کسانی از آنجا 
به نقاط مختلف جہان ارسال شدم است۔ ن۔ ک۔ بہ: مفتہ نام پیام اھانء لس آتجلہیء شسارہ ۲۵ء سڈل 
۹۷ء . 


٤ ر‎ 





۷۰.۰ منکامہ سملماتی علیہ ویڑ چیپزدھمین جشنوارہ فجرء فروردین/ ۱۳۷۴ء ص 
۸ حمایںە شارہ ۹۴ء شہریوں ٤۵ء‏ صس ۳۴۴. ِ 
۹۔ ساتجاء صفحہ ۴۲۶۔ ۱ 
بد بیڈی لین تقل قول ما از نشریاتماء ژوئن سال لی فیتالیاء ن. ک بہ ممانجاء صصس ۳۴۔٭۳۴ 
8 ن دو فیلم مشالف یہ نام ہای ُوتعد و سوعد حردو ار ساحٹه ای مناحست عمین قلم است 
کە ب٭ ترٹیپ ٹرٹیپ در بخش مسابقه سال ھای ۱۹۸۳ ءٍ ۱۹۸۷ فستیوال لوکارنو به ثمعایش درآمد و بے 
خصوص دومی وجہ السالحه قرارگردت برای ھموار کردن زمیںه آشتی کنان ىا وزارت غفرھنگ رو 
ارشاد اسلامی۔ را علامهەزادہ ٹویسنعہ و قیلمسازء دربارہۂ سابقا ین آمر چمیں می نویسد: مرگردیم 
بہ نموته ای از تلاش ونلزت ارشاد برای ٹیحاد رایبطة کاسپکارآنه ہا مدیران حشٹوازہ ھا مو؛ 
جشنوارہ لوکارٹوی سوئیس. . فیلم فوستتعہ پرویز سیاد کە ئولیں فیلم سیٹمائی یک کارگرداں 
تبمیدی آیرانی محسرب می شودء درسال ۱۹۸۳ در بحش مسابقه شرکت می کید و جایرم اول 
جشنوارہ را می برد. رژیم اسلامیء خشمگین آز برحورد این جشوارہ ىا فقیئم فرستادہ که ستقیماً 
عليه رژیم اسلامی ساخته شدہ استہ دعوت لین جشنوارہ رأ درسال ۱۹۸۷ پشت گوش می اندارد : 
ماہتامه قیلم در سر مقاله اندرر گویش می بویسد "مدیر حشنوآرہ لوکارٹو در ماہ گدشتہ ىامه ای 
نوشته و فیلم ھاىی حدید ایرانی را پرڈی دورہ آیندة حشسوارەاش خواسته اس سی شود نگوئیم کە 
چون آنہا چہارسال پیش بە فیلم غوستادم پرویز صیاد جایرہ دادم آد و امنسال عم فیلم حدیدش 
استگاہ بازرسی (عنظور فیلم سرحد اُست) رأ نمایش می‌دھندہ ما ىه آین حشنوارہ فیلم سی دھیم در 
واأقع نمی توآنیم از آٹہا شخواھیم کە به ما تسبّد سیاسی بدجسد تا فیلم عایماں را در احتیارشان 
بگذاریمٴ ن۔ ک۔ یہ“ رضا علامه ژادہ سراب سیتمای اسلامی ایران راز بروکن: انتشارأت ىوین؛ ۱۹۹۱ء 
صص ۲۰۹-۲۰٢۶‏ 
٢۔‏ ئ۔ ک۔ بھ: سر عقالا نشریه ویڑہ پنجمین جشنوارہ فیلم حلی ایرائی در شمکاگو اکتسی ۱۹۹۴۔ 
٣۔‏ عاہنامب فیلمء شمارہ ۹۴ء شہریور ۱۳۶۹ء ص ۴۴۔ 
۴. ابرانشیں لس آنحلس شماره ۱۷ و ۱۸ء تیر ۱۳۷۵ء ص 7 
۵۔ مرتضی تگاھی۔ ٭گزارش سمی بعضصرت روژگار ثوء سال پانردھمء شماره ۱۷۲۴ء خرداد ۱۳۷۵ء 
صص ۹۳-۰۸۸. 
۶۔ کر این بارم ن کہ به شریات رور تہراں: سال أول اتقلاب. اسعتد و غروزردین ۵۷ و ۵4ہ 
۷۔ در لین ‌بارہ ن کے یه نشریات روز تہراں و آمادان در مامعای شہریوزرء مرداد سال ۵۸ و *٭ٹ۵ 
۸ داریوش سہرحوپی ەسوگراری یا ضیادت: ماعتامه سینماتی غیلب شمارہ ۱۸۳۴ء ویژہ صدمین 
سالگرد سینماء اردیبہشت ۱۴۷۵ء صسص .٠۱۰-۸‏ 


ا کت نمس مت سجوعسیچیچحجدعصدووبعکووووسحدووچووسشعوت روتسد دستوددسمحوسوسووتسوسدوعسسسوسىوسة‪دسوسووحچوووسووسستح- 
تیجیھڈی تیز در دست ای کور بے 





جمشید آکرمی* 


قیچی ھای تیز دردست ھای کور 
سانسور فیلم در ایران, از آغاز تا امروز 


- 


سینما در ایرانء چون دیگر رسانه ھای ارتباطی,؛ عمیشه در سایة سانسور زیسته 
أست. ته تتہا دولت؛: بلکه نہادھای مذھسی,ء اتحاديه ھای صنفیء و حتی خود 
نمایش دھندگان ھمء برسانسور فیلم اصرار داشته أند۔ حاصل ین محدودیت ھا 
و مقررات سختگیرانة ناشی ار آنہاء در دورہ ماىی مختلفء صور متنوعی از 
خود سانسوری ہودہ که بر کار سینماگران ایرانی تاثیری مستقیم و مخرب و 
دیریا گذاشته أست. 

در دوران پہلوی؛ عدف اصلی سانسور یلم تشویق ھمسانی سیاسی و 
حنف گرایش ھای ضد رڈژیم بود. در فیلم ھای ایرانی این عدف از طریق 
کنترل سناریو و بازیسی نسخه نہائی فیلم تحقق می یافت و در فیلم ای 
خارجی از طریق حذف صحنە ھا و تغییر دادن محتوای فیلم در مرحلۂ دوبله. 
حضور آرزش ھای غربی یا صحنه ھای سکسی و خشونت افراطی در این فیلمھا 
لزوما خشم سانسور را برنمی انگیخت. ۱ 

شش ھای رژیم جمہوری اسلامی برای ایجحاد یک ەسینمای اسلامی عاری 

أز ارزش ھای ضربیء بە سانسور سختگیرانه تری انجافیدہ أآست. نمایش ھرنوع 
* جمشید آکرمی؛ سردبیں سابق نشریه ھای غیلم ور و فعفتامة فیلیب أستاد رسانه ھای جمگانی در 
دانشگاء ویقیام پاترسن و استاد میہان فیلم در دانشگاء کلمبیاست ً 


ا 





پے ۱ 
ناس بدنی بین زن و مرڈ”لمنوع شدہ کاراکترھای ٰنْ باید درھمه حالء حتی 
در خریم خانۂ خودء موھایشان رأ بپوشائند و لباس ھائی به تن کنند که 
برجستگی ھای اندامشان را کلملا پتہان سازد۔. حساسیت ھای سیاسی و 
متھبی نیز چون شا٥ّبیت‏ مای بح طويّل سائسور به قوت خود باقی ماندہ اند. 
٭ ے مب 


سانسور فیلم نخست بەدست پیشگامان نملیش فیلم در ایران أنجام گرفت. ینان 
که برئی ترجمە وخواندن میان۔نویس عای فیلم ھاىی سامت قرائت کنندگانی در 
ستخدام خود داشتند: گاہ از آنان می خواستند گه أز طریق تعبیرء و نه ترجمه؛ 
تغییراتی در محتوای فیلم ھا بدھند.' نمایش فیلمھای فرنگی در ایران ھنوز پدیدۃ 
تازہ ای بودء و شاید واردکنندگان این غیلمھا لاژزم می دیعند که در عرضۃۂ 
جلومھای فرھنگی خارجی بھ تماشاگران ناقآشنای پیرانی شرعطط احتیاط رأ از دذست 
ندمند۔ أمتیاز دیگیر چنین روشی نزدیک کردن این فیلم ھا ى٭ پسند و سلیقۂ 
فرعنگی تماشاگران ایرأنی بود . 

قوانین رسمی سانسور فیلم تاحد زیادی در اثر فشار مطبوعات زمان تدوین 
شدند. مطبوعاتی که برای خود آزادی می خواستند ظاھرا آن را برای رسانۂ 
نوپای سینما لازم نمی دیدند. درسال ۱۳۰۹ مجلە آئینه ایران با این موضع گیری 
که سینما بایں درخدمت "تہذیب اخلاق"' و "تفریح دماغ*” ناشدء معترض شد که 
در آیران فیلم ھا سانسور نمی شوند و اگر ھم سانسور شوند؛ تنہا از نظر 
سیاسی سانسور میشوند: 


..۔ فیلم عای سیدمای ایران کہ اکثرا ار فیلم حای فرائسہ آست علوری مہیج شہوت و عشق 
بازی أست کە حتی پیرمردھای مشتاد سال را ھم تحریک می کند ٹا چە رسد بە جواں ھای 
عزب و دخترآاں معصوم کە برای تہڈٹیپ اخلاقا بن سینما آمدەءآبد. گویا شہوت پرستی در 
اینجا بقدری کم است کە باید مخصوصاً سیساھا پول گزاقی گرفته و شب ھا طریقه و اصول 
آن رآ توسط فیلم بہ مردم یاد دھند! 


اژنخستین سالھای آغاز سینما درایرانء گروەھای فشار و رھبران قکری مردم 
بہانه ھای لازم را بە دست دولت دادند تا بە عنوان حفظ شکون اخلاقی جامعه 
فیلم ھا را سانسور کند۔ اتا انگیزہ واقمھی دولت در سانسور ھمیشه سازگار 
گردن فیلم جا با ایدٹولوژی حاکم بودہ أاست 


۰ 
پیچ> 


۔جھ 


تیچ یچاي تیز در دسکھای کور ۹ى۴ 








درسال ۱۳۰۹ دولت برای نخستین بار در کار نملیش فیلم دخالت کرد. 
برأساس لایحة "نمایش ھا و سینماھا" مدیران سینماھا مجبور شدند برای نملیش 
مر فیلم أجازة نمایش بگیرند. فیلم ھا باید بطور خصوصی ب٭ە نمایندۃ شہرداری 
نشان دادہ می شدند۔ لین نملیندہ صحده ھاتی ازفیلم را که ٭بلديه منافی با 
اخلاق و عفت بداندء حذف می کرد و در قوطی لاک وسہر‌شدہ أی تحویل مسدیر 
سینما می داد و آن گاہ برای بقیة فیلم جواز نمایش صادر می کود. 

درسال ۱۳۱۷ء آئین نامة تازہ ای مسٹولیت سانسور فیلم را بە ادارہ کل 
شہربانی داد۔ اما در پی ورود نبروھای متفقین بە فیرانء درسال ۱۳۳۰ء این 


مسٹولیت به وزارت کشور منتقل گردید و خانمی بھ اسم 'تیلاکوک' عدیر ادارةۃ . 


نمایش فیلم در آین وزارتخانه شد. این انتصابء و ناآشاتی آین خانم با کاری که 
به أو سپردہ شدہ بودء منجر به انمطاف بیشتری در بازبینی فیلمھا شد و 
درعین حال موچ اعتراض مطبوعات را ھم برانگیخت. مجلة سینمائی هولیوود در 
انتقاد از نابسامانی نمایش فیلم در ایران نوشت: 


اسروز یکی از ادارات حساس کشور شامتشاعی ثوسط نانوی ادارہ سی شود که ىە عنواں 
متخصص تملیش آنچه زا که صد نترصد مرنوط ىه وزارت فرھنگ است ىه حود احتصاص 
دادھ .. خائم ٹیلاکوک را عا مقصر [ندانست] ریرا ایشان اید چندین سال در لیں مملکت 
زندگی سلیند تا بەروش خاص و اخلاق ایرائی آشنا شوسد و آن وقت آگر ار امتحان ول 
شدند تغخصص خود زا مەعع مردمان این کشور ۔ه کار بسد. برای اینکە ایرائی ھیچ وقت و 
قوج دا سی وک و سرد مس رمک ماس کدو تھا کر کر کی 
مخالفتی نمی نماید فقط ار لحاظ ادں و ترىیت اوست و ىا فین ترتیب میتواں تا اندارۃ ىہ عدم 
موفقیت ادارة نملیشات وزارت کشور پی ہرد . اتا امروز چون شہرمانی در مور سینماما و 
تماشاخانہ عا مداخله نداردء اگر غیلم ھائی مدوں اجازہ نمایش دادم شود پس از آىکە-مدتی ار 
نمایش آں گنذنشت و شخص وطن پرستی عتوحه شد پس ار شکایت شاید آن فبلم ساسور 
شدہ و مائع سایش آن شوند. . ۔ اخیر؟ فیلمی در یکی از سیتماعاى مبتعل تہران تمایش 
می دادند که ھیچ کس از وجود آں اطلاع نداشت و درنتیجۂ اقدامات آقای دھمان از آن 
جلوگیری بعمل آمد و متن فیلم ار این قرار بود" آنادرشاء در مندوستان یه خانه ژنی مندی 
برای پی عصمتی رفته و عندی ھا و را می کشند.' 


فشارھای:پی گیرانه مطبوعات سرانجام منجر به کثارہٗ گیری خانمِ کوک شد۔ 
درسال ۹ء نزادت کشور کار 'بازدید فیلم' رأ بە کمُیسیون نمایش: کە در آن 
از جمله نملیندگان وزارت کشورہء وزارت فرھنگے شہریانی کل کشورء ادارہ 


و" 
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سپبسستچپبٗٗٗسسقسسسممسًی+سپٛڑ”ٛجصیسسسپچسےسھسسيستتئم×ی×مسسسے 
سا ۰ سے یصو ضغرو وی 


اشصارات ی رامیو و ستحوکای سیساما شرکت حاقأَٰه. ء سپرد۔ ازانظر این 
کمیسیون موارد پلنزدگانە زیر مجوز سانصور قیلم بود: ۱ 
فو تہ ضوح کو مر رب سی سس مرت 
٢۔‏ مخالقت با رثیم مشروطه سلطنتی و لعانت بە مقام شامح سلطنت و خاتداں ملافصل 
۴ انقالبات سیاسی درکلیە کشورھا کە منجر ہە تمییں رژیم سلطىت گردد. 
۴ تحریک ىہ انقلب و عصیاں برعليه حکومت و رژیم سلطنتی کشور. 
۵- تبلیغ مرگوئہ سرام و مسلکی کہ بسوجس مقررات کشور ایران غیرقانوسی شناخته شدہ 
باشد۔ 
۶- جرنوع غیلمی کە درآن قائل و حائی و سارق درتتیحۂ قٹل مدوں محازات مائدہ ناشد 
مر کرت مروروق ‏ اکائپ دی مان کہ کھمتا نس یہ شکمست قرای فتطامی و پروی 
زندانیان گردد 
۸ تحریک کارگراںہ داششجویاں و کشاوںزان و سایرطیقات بە مقالله ىا قوای لنتظامی و 
تخریپ کارخانجات یا مدارس و آتش سوری۔ 
۹۔ فیلم ھائی کە مخالف با آداب و رسوم و سنن ملی کشور ىاشد۔ 
۰- صصح ھائی آر عیطم که موجب لشیٹراز بیسدگاں گردد به ٹحوی که موحسات تاثر و 
ىاراحتی شدید تماشاچیاں را فراھم کند 
۱- صحده ھائی از عیلم کە درآن روط نا مشروع ہىان شوھردار و یا قریت و اغمال 
دختراں تعایش دادہ شود و عمچیں صحہ اتی کہ در آں ران لحت نئمایش دادہ شود. 
۳۴- استعمال موس مج و مم می سو تعمہ طف 
(ہیشتر درمرزد دویلاژ ) 
۴۔ نشاں دادن صحده زن و مرد در یک ستر درصورتی کە رں و مرد پرہته باشند و ققط 
پوشش روی تختحواب ححاب حالت آسہا باشد. 
۴- فیلم جائی کۂ موچپ قفسیاد احلاق جامعہ و یا برحلاف عفت عمومی باشد و درآن رمور 


٦ 


گانگستری نمایش دادہ شود ۔ 
۵- فیلم جائی که ب اختلافات مثژادی و مٹحمی داسن زند و موحب بعض و صاد مردم 
گردہ. 


فریسون قواتلوء ک بعدما درسال ۱۳۴۸ فیلم مگاو داریوش مہرجوئی را 
فیاسبرداری کرد: ازسال ۱۳۳۶ به مدت دوسال نمایئدہ ادارہ کل انتشارات و 
رادیر در آین کمیسیون ہود۔ قواتلو درسال ۱۳۶۴ درگمتگوئی ہا جمال آمید 
موثف کتاب تاریج سہنملی ایران اأڑ عمٹکرد کمیسیون نمایش چنین یاد می کند: 


‪۴ 





تیٍیعای تیر در دست‌هھای کور ۴۹ 





اما ما لڑطریق مظالمۂ مشخسات و خلاصہ داستان فیلم ھا کە روی برگ مای پرمشتامءەمای 
وزارت کشور (لدارة امور نمایش) و ملاحظة چند حلقه فیلم و مشخصاً حلقە‌ھای یکء شش و 
دم حرفیلم رأ مشاعدم می کردیم و در سورتیکە مشکل عمدہ ای نداشت برایشان اجازہ نمایش 
صادر سی کردیچ نمایندۂ ادارة اطلاعات و امٹیت کشور عمیش تاکید داشت کہ ىایستی 
فیلمھا را کامل دید و کلاّ یا اکراہ حاضر شدہ بود به شکلی کہ اکٹریت تمیین کردہ پودند 
نیلم پبيند۔ ععہدا روڑھائی نود کە تعداد فیلم ھا اڑ اپبداڑ4ہمممول نیشٹی نود. درچئین 
ایامی لو تیز رشایت می داد کە از هر نیلم ھیثت نقط یک حلقہ را ہیند! مصمولاً روزی 
ھفت ٹا ہھشت قیلم ىہ شکلی کە اشارہ دادم سی دیدیم و براساس صورت حلسۂ ای کە برلیش 
تنظیم می شد پروانه صادر می گردید. ىا توحه ىە ایٹکه کنترل دقیقی روی فیلم صورت 
تمیگرفت گاھی پیش می آمد که صحنه عایى برعنه و یا تامٹاست دیگر ھلوز در فیلم ىاقی 
تی بائق که ساحیاتغان يە لساظ سزدجوئی ھن آنہا را عثّف سی کردند و تنا ا طریق 
اشارة مقامات مستول یا مراحمة نمایندگاں ادارة اناکی و گام؟ شکلیت تعاشاگران فیلم اء 
سمسمقما کھت ریہ ب شتمان ب گا گلا سر براقا امہ کو مت 
از اوقات ىیز فیلم‌ھا مین چمد ساعت تا چمد روز توقیف و |ز-روی پردہ پائیں آوردہ می شد 
تا امسلاحات مورد نطر روی آن لىحام شود! إیامی ھم ود که تعداد فیلم ھای عرصه شدہ 
حارح آز حوصلۂ تماشای یت سود و ما ار طریق مطالعةۂ مشحصات و حلاصۂ داستاں آنہا و 
دیدن چمد تصویر فیلم سرایشاں پروانة نمایش صادر می کردیما صاحساں فیلم ھا کە به 
حساسیت ھای وزارت کشور آگاھی داشتد درسپورت لزوم أر پیش حخلاصه ھا رأ تحریف کردہ 
و مائع بروز مشکل برای فیلم حایشان می شدہد'! 


درسال ۱۳۴۷ء مسٹولیت سائسور فیلم بە وزارت فرھنگ و هنر واگدار شد و نام 
کمیسیون نمایش بە شورای ھنرھای نمایشی تغییر یافت و علاوہ سرنمایندگان 
وزارتخانەھای فرھنگ و ھیرء کشور و اطلاعاتء پانزدہ تن از خیرگان زمینه ھای 
مختلف نیڑ ىه عضویت شورا متصوبں شدند. در آئین ىامة حدید یازیھٹنی فیلم 
موارد تازہ ای نیز به مواد پانزدہ گاىه آئین نامه قبلی افزودہ شد و تمایش 
فیلمھائی با مشخصات زیر ہم ممنوع شد: 

- فقیلم ھاتی که بە مقامات کشوری و لشکری اعھانت می کند. 

- فیلم عائی که بە کشورھائی که با ایران روابط دوستانه دارند اھانت می کند. 
۔ فیلہھاتی کە در آنہارٹیس و یامقامات دولتی بە قصد تحریک عدف سوء 
قصد قرار می گیرند. 

- فیلم ھائی کە در آنہا آرتکاب اعمال غیرانسانی تل خیانت؛ جنایٹ؛ جاسوسی؛ 
زناء فنجنس بازی: 'دزدیء ارتشا و تجاوز بە حقوق دیگران بدون اخذ نتیجەھای 
مثبت انسانی تشویق شوند. ٰ 





لی خفی کد خراقہا یق بد خیب ناشلیسٹ' برشایست غیلرانسانی 
۔ برأنضانیء و رذاقت بر غضیلت بطور صسرییریا ضمنی تشان 'دادہ شوند۔ 

رد ہر اس سے ود سس اوہ و ہو مج پت 
شیغف < حیثیت آیرآن و ایرانی نشان دادم شوند۔ 

فیلي انی که جزثیات یک قتل و سسنه عای شکنجھ و آزار حیوانات را بە نحو 
اشمَتزاز انگیزی نشان دھند. 

۔ فیلم ھای مبتذلی کھ پسند و تشخیص عنری تماشاگر را پائین آورند. 





علی رخغم ادصای دلسوزی درمورد جنبه مای زیبائی شناسانة فیلم ھا و 
نگرانی درمورد اعتلای ذوق تماشاگرانء قیچی ھای تیز سانسور عملاً تنہا در 
ژمینه ھاى سیاسی و اخلاقیٰ به کار می افتادندء فیلہھاىی خارجی به خاطر 
خولستگاەھای فرھنگی عتفاوتشانء در مقیاس وسیع تری سانسور می شۂ‌فقد. 
انتقاد آز شاھانء حتی شامان تخیلی۔ء و مقامات دولتی در فیلم ھا تحمل نمی شد. 
در موسیو بوکر (۱۹۴۶) ساختة جورجچ مارشالء یک کمەی تاریخی ہا بازیگری 
باب ھوپ درنقش سلمانی دربار لوئی پانزدھمء صحنەه ای که سلمانی با تراشیدن 
ریش شاہ از لو مضحکه ای میسازدء سثله شد. در کریسف کملمب (۱۹۴۹) ساختۂ 
دیوید مک داتلدء صحنە ای که فردریک مارچ درنقش اصلىی فیلم بە پادشاہ 
اسپانیا حملەور می شود نیز بکلی حذف گردید. صحنۂة قتل سزار در ژول سزار 
(۱۹۵۳) ساختة جوزف سکیویچ سبب توقیف طولاتی فیلم بود۔ در فیلم حمله 
(۱۹۵۶) ساختۂ رابرت آلدریچء یک فیلم ضد جنگ دربارۃ اآفسری که با بزدلی 
خود سبب مرگ زیردستانش می‌شود٠‏ صحنه پایانی فیلم که قتل این افسر فرماندہ 
(ادی آلبرت) را بهە دست یک افسر زیردستش ( جک پالائس) نشان میدھد؛ 
حذف شد. عمین بلا سالہا بعد بی سر نمای پایانی فیلم 1817 67ط (در ایران: 
شکاو دوشھر -۱۹۷۱)ء ساختۂه دان سیگل آمد. درلین فیلمء رفتار خشونت آمیز 
کلینت ایستوودء در نقش مَری کالامَنء یک کارآگاہ پلیسء به نارضایی 
قرماندھائش می انجامد۔ در پایان فیلم کالامن پس از کشتن قاتلء انزجارش را 
نسیت بەبی کفایتی دستگاہ پلیس سان فرانسیسکو با پرت کردن نشان حرفە ای ا٘ش 
آشکار می کند. در آیرانء آین نما حفذف شد تا بی احترامی کالاھن به پلیس سان 

در این دورانء دستگاہ سانسور یران برای حفظ حرمت قانون و مجریان 
قانون از خیچ تلاشی روگرتان نبود. شاید یکی از حیرت نگیز۔ترین نمونه ھاى 








این قلاشہ عونتاژ دوبارة یک فیلم ایتالیائی؛ باؤجوتی مک مقام ماوای سوہ خضن 
(۱۹۷۰) ہود۔ دراین قیلم جان ماریا وٌلونتہء در نقش رٹیس پلیسی بیمارنھنء 
معشوقھاش را ہھ قتل می وساند تا کفایت و کارثبی سیستمی را که خود در راس 
آن اُست بیازماید. با جابجا کردن تعدادی از صحله ھاوتغییر دادن 
قسسمتھائی از داستان فیلم به عنگام دوبله کردن آنء فیلسی کە در اصل 
ادعانامة؟ خشمگیٹتی عليه فساد و فرومایگی پلیس ہودء تبعیل به داستان یک 
رئیس پلیس وظیفهەشناس و کارآمد شد که زیردستائش را در حل مسای قتل 
رھبری می کند. ۱ 

ہا دست بردن درفیلم ھائی کە کاراکتر ھاى آن ھا .به سرقت ھای موفقیت آمیز 
دست می زدندء دستگاہ سانسوو بە نحو دیگری حرمت قانون را نگه می داشت. 
ریفی غی (۱۹۵۴)ء ساختة ژول دامٹن در بارة چہاو دزدجولھرء یکی از قربانیان 
ین سیاست بود. درپایان فیلم حادثة ٹوماس عراون (۱۹۶۸) ساختة تَوَوَمْن 
جوٹیسنء استیو مک کوٹینء پس از دستبرد مسلحانه بە یک بائک و بی آن کە بر 
پردہ دیدہ شودہء از زبان دوبلور نیت خود را به بازگرداندن پول ھای دزدینہ 
شدہ اعلام می کند. درفیلم دیگری از عمین ھنرپیشہ ز988ت0) 186 (در ایران: 
این غواوموکمار -۱۹۷۳)ء ساختۂ سام پکین پاء پس از فرار سارقین باتکء در پایان 
فیلم صدای گویندہ ای رامی شنویم که دستگیری آن‌ھا توسط پلیس‌را ضر می دھد. 

درچنین فضائی؛ پخش کنندگان فیلم ھا ھم که ظاھراً خود راء چە از بىظر 
قانونی و چه از نظر اخلاقیء موظف ہه حراست از تمامیت عٹئری فیلم ھائی کھ 
حق نعایش آنہا را در ایران خریدد بودند نمی دانستند؛ گاہ تتہا به قد 
سودجوئی در فیلم ھا دست می بردند. در انتہای فیلم سرد (۱۹۶۷) ساختھ 
مارتین ریتء با آن که پل نیوسن: کاراکتر اصلی فیلمء بە ضرب گلولە از پا 
درآمدہ است, از زبان دوبلور ہه تماشاگران اطمینان می دھهد که حالش خوب 
اُست و زندم خولھد ماند۔ 

درموارد ہسیاری پخش کنندگان فیلم ہە خود اجازہ می دادند که فیلم ھای 
علولاٹی رأ کوتاء و صحده عائی را که بە سلیقة آنہا کشدڈر می آمد حذف کنند. 
گاھی پخش کنندہ ھاء باپیش بینی حساسیت ھای سانسووگران: فیلمھا را خود 
از قبلی۔سانسور می کرمند تا متصل عزیته ھاى تغییرات بعدی تشوند۔ در غیلم 
قعفو (۱۹۶۲۴) ساخته ژول دامتنء ملینا مرکوریٗ در نقش سس راف والونه 
رابطبای غامشروع یا ناپسریشء آنتونی پرکیٹزہ دذارد. درنسخۂ دوبله شدۂ فیلم 
میزکووی به سمشوقا والوته مبمدل شلہ بست. درمورہ مشایہی دز حرفه الیم 


۱ 
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ہے ۔ پ ٦‏ و2 ایرژان غاحمہ-مبال چہاردمم 





(۱۶۶).ساختةً ویچارد سںیکزء نقش کلودیا کاردینالة از عمسر پُخیلی جوانتی 
۔ رالف بلامی به ممعشوقة ثُو تغییرں دادہ شد تا بی وقائی کاردیتالەک مسر پیر را 
به خاطر عشق واقعی اش؛ جک پالائس, ترک می کندہء پذیرفتنی تر بائعد. 

مہم ترین حساسیت سانسورگرژنھوران شاہہ در بارة فیلم عائی ہودکە گان 

ے> می وفت.:آز نظر سیاسی تحریک کنندہ باشند. دوفیلم مہم سیاسی دمة شصست 

تا پیش اڑإنقلاپ کر محاق سانسور لیرلین ماندہ: نمو افجؤیر( ۱۹۶۵)ء ساختۂ 
جیٹوپونته کوروء کە دإستان قیام مردم الجزایر را درمقابل استممارگرآان فرانسوی 
ہاز می گفت و فیلم ٢‏ ھھ (۱۹۶۹)ء ساخته کنسانتین کوستا گاوراس,؛ که ادعانامۂ 
برانگیزندہ ای عليه دیکتاتوری سرھنگ ھی یونان بود. 

فیلم ھای آیرانی کمتر از عمتاھای خارجی شان از گزند سانسور درامان 
نبودند. نخستین فیلم ناطق ایرانی دختر ہر ( ۱۳۱۲))ء ساختۂ عبدالحسین سپنتاء 
که در مندوستان تہیه شدہ داستان یک زوج ایرانی است که از ایران نا من 
زمان انقلاب مشروطه به ھند میگریزند. انگیزہ بازگشت آنہا به ایران در پایان 
فیلم امنیت دوران رضاشاہ دانسته می شود انگیزہ ای که در متن اصلی فیلم 
نمود۔ سپنتا سال بعد عم در تہیه فیلم فردوسی (۱۳۱۴۳) ىا دخالت دربار لیران 
روبںو شد. ظاھراً دربار از تصویری کە فیلم از سلطان محمود غزنوی و ستمش 
بە فردوسی ترسیم کردہ بودء خشسود نبود و اصرار بر تغییر آن داشت. 

سینمای آیران پیش از انقلاب عمدتا زیر سلطۂ فیلم ھای تجاری خواب انگیز 
و به ظاھر ہی خطر بود. أتا چنین فیلم ھایی نیز ماند فیلم عای جدی تری که 
بھ نسرت سأاخده می شدندء گرفتار سائسوزر می شدند. دلیل سائسوز غالبا وجود 
صحدنەھایی آز محله ھای ویرأنه و زندگی مردم فقیر؛ ویا ارائه تصویری ناخوشایند 
از صنفی خاص و یا گروھی از مردم بود تنہا درسال ۱۳۳۷ فیلےم ھای قصد 
بھشت ساموئل خاچیکیان: حمه گناحکاریم عزیز رفیعی, روزنة امید سردار ساگر؛ و 
دشمن زن خسرو پرویزی در شمار فیلمھای تجاری بودند که به دلایل یاد شىه 
بە مشکل سائسور برخوردند. 

درھمعین سال محمد علی سمیعی۔ رئیس کمیسیون نمایش,؛ درمصاحبه ای با 
مج پست تھوان سینماتی در دفإع از سانسور فیلم ادعا کرد کە: ہ٭ چون عنوز رشد 
فکری ملت ایران کم آست و اغلب آنہا نمی توانند بە حوبی داستان فیلم ھا را 
درک کنند و بە نکات ظریف آن پی ببرند پس باید فیلم ھا شدیدا سائسور 
شود یه خصوص فیلم ھای فارسی,؛ چون اکثر ملت لیران از دیکران تقلید 
سی کنند و فیلم نیز نشان دھندۃ روج و طرز فکر و رشد یک ملت می باشد. 
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عابراینء برای حفظ شعون ملی و ھم چنین آبروی یک ملت باید تہیه کنندگان 
نیلم عای فارسی در تہیه و تنظیم سناریو و فیلم دقت کتند. 

درھمین سالء جنوب شھر فرخ غفاری که تلاشی است درجہت گریز از 
فرمول ای سینمای تجاریء پس از فقط سهە روز نمایش توقیف شد. گرچه 
داستان فیلم اساساً دربارہ عشق دو مرد به یک زن استء نگاہ کنجکاو دوربین به 
گوشاھایی ناخوشایند از زندگی روزمرہ درمعله ھای فقیر جنوب شہر تہران 
اأست کە سبہب ناخشنودی سائسورگرآن گردید. فیلم پس از یک توقیف پنچ ساله 
با حذف صعحنه ھائی و تغییر نام آن به وقابت در شھر بە روی آکرآن باڑ گشت۔ 

نیلم عای مستند ایرانی نیز گرچه اعلب در ۔سازمان ھای دولتی تہیه 
میشنندء بهە عمان آسانی زیر قیچی سانسور می رفتند که فیلم ھاى دأاستانی 
بخش خصوصی. فیلم ھی زنەدان زنان (۱۳۴۴) و عمعه ( ۱۳۴۵) کامرآن شیردل: 
ھردو درسىارہ وضع گروەھای بخت برگشت ای آز زنان ‌ایرأنی؛ خرمن و بدر( ۱۳۴۹) 
أبراھیم گلستان,ء انتقاد گزندم ای از اصلاحات ارضی شاہ و اەیان در ایران 
(۱۳۵۰) منوچہر طیابء که به گونه ای جنل انگیز مراسم مذھبی اسلامی را با 
سراسم مذھبی ادیان دیگر عقایسه می‌کرد؛ مونەھائی از فیلم ھای مستند 
غضب شدۂ أین زمان بودند. 

4 ۴ +۴ 


پا گرفتن یک نہخت سینعائی متعہد درسال ۱۳۴۸ء و طہور نسل تازہ ای از 
سینماگرانی که سینما را از یک چشم بە عنوان ھنر و از چشمی دیگر به عنوان 
وسیلۂ آگاھاندن حمعی می نگریستىدء صحنۂ تازہ ای برای روپاروئی سینماگرأان 
تازہ نفس ۔کە خود را گروہ سیئماگران پیشرو خواأندند۔ و ساىسورگران آفرید. 
ھردو فیلم پرچعدار این نہضت: یسر مسعود کیمپائی و گلو داریوش مہرجوئی 
بە دیوار ہلند سانسور برخوردند. قیصر داستان یک أنتقام جوئی خشونت آمیز 
در متن یک جامعة قانون ستیز بود. گاو په پیاندسھای مرگ اسرار آمیز تنہا گاو 
یک دہ فراموش شدہ می پرداخت: جائی کهە فقر و نومیدی چنان ابعاد پریشان 
گنٹلعم ای در آن دارند که فقدان گاو نه تنہا صاحبش را به ورطة جنون 
می کشاند بلكه زندگی جمعی تمام امالی دہ را نیز بحرانی می کند. قیسر با 
دشواری کمٹری بە نمایش درآمد. کلو حدود یک سال درمحاق توقیف عاند تا آنکە 
کییە ای اڑ آُن مغفیانہ به جشنوارہ معتبر ونیز فرستادہ شد. کیفیت عتفاوت این 
غیلماگٹعان سیدمائی حاضر در ونیز راء کە پیشترشان حتی از وجود سینما در 
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اون ہی عفیں ہودتدء خافکیر کرد لو موجی آڑ سطلیٰش برائکیلحٹہ دستگاہ 
سانسور که دشوار می توانست یک قیلمتحسین شدۂ جہانی را از نملیش در 
ایرآن باز دارہء فیلم را با آفزودن ین توضیح کھ داستان آن پیش آز انقلاب 
سفیلہ شاہ اتفاق سی:اقتدہ آزاد گرد۔' +* 

-عمکار مہرجوئی درنوشتن قیلمتامءه فو غلامحسین سلعدی نمایشنامه تویس 
تاسداری بد که قبلاً زیر نام گوھی مراد نملیشنامۂ مەو وا نوشته بود۔ ثمرة 
سکاری بسکی یہزجوشی و ساسصدی ف)لمتامۂ دایرق مین ب_اساس داستان 
. ×آشفالدونیء ساعدی بہود. فیلم ساخته شدہ که اژ یکسو فساد و سود پرستی 
یک بییٹرستان و از سوی دیگر استیصال آدم ھاى تیرہ روز و ہیماری را نشان 
سئداد کە برای آىرار معاش خونشان را به بیمارستان می فروختند٠‏ ئه تنہا 
سانسورگران بلکه سازمان نظام پزشکی را چنان تکان داد کە فیلم بلافاصل 
توقیف شفد۔ پس از سەسال توقیف, با دخالت خود شاہ فیلم رأ آزاد کردند. × 

یکی دیگر از نوشته ھی ساعدی۔ آرامش درحضور دیکران (۱۳۴۹)ء که توسط 
ناصر تقوائی برپردہ آمدء بخت بہتری از دو قیلم دیگر او نداشت و چند سال 
در تاریک خانة سانسور ماند. مشکل این فیلم تصویرھای نه چندان محترمانه ای 
بود ػە از یک افسر بازنشسته ارتش و دخترآأآن پرستارش ارائه می‌داد: پدر 
خود باختةۂ گذشتەھا است و رفتار دخٹرھا ىا معیارھای نجابت ایرانی سازگاری 
کافی ندارد. اعتراض ھای پرستارآن بە فیلمء ھمچون اعتراض پزشکان ىە دایرۓ 
میناء بہانه ای اضاقی به دست سانسورگران داد كکه چند سال از صدور پروانه 
نمایش برای فیلم خودداری ورژند. 

اسرار گنی دہ جنی (۱۳۵۴) أبرلعیم گلستان نیز با آن که پروأنه نمایش 
گرفته و چند روڑزی عم ہا سوفقیت روی آکرآن رفته ہودء توقیف شد. دستگاہ 
سانسور ظاعرا در ابتدا نتوانسته بود ظرائغی را در فیلم ببیند کە تماشاگران 
میدند. کاراکٹر اصلی فیلم دھاتی سادہ دلی است (پرویز سیاد ) کە بە یک 
کلت زمینی دست می یابد و عیوانه وار شروع بە خرج کردن ثروت باد آوردہ 
می گند تا جائی که حتی در خریدن وسائل برقی۔ آن ھم در دھی کە عنوز 
برق کشی نشند أستہء نیز تردید تشان نمی دمد. رفتار افراطلی و خودسرانۂ او 
ہە تدریج نارضائی دھاتی عای دیگر را برمی‌نگیزدء دسته ھای زیر زمینی عبارز 
شکل می گیردء موجی از انفجارھا برمی خیزدء و دھاتی خودکامە ناگزیر یه فرار 
-- آزا دم میشود۔ شبامت ای زی رکانه این کاراکم بە شا از چشم تماشاگران 
آیرانی که خود برتامة معونیزہ کردن کشور را با گنچ زیر زمیئی نغخت تحربه 
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کردہ ہودندء نمی توائست پوشیدہ ہماند. در بازنگری فیلم از یک دیدگاہ تاریخیء 
چیزی کهھ ہه راستی حیرت می!نگیزدء پیش بیتی شاف و درست آن در بار 
انقلابی بود که چند سال بعد از تہیه لین فیلم ایران را تکان داد۔ 

کوئزن حا (۱۳۵۴)ء ساختۂ مسعود کیمیائیء نیز سرنوشت پیچیدہ ای پیدا 
کرد. ین فیلمء پس از یک بار نمایش در سومین جشنوارة جہانی فیلم تہران و 
بسة از یی مالہ مہا ہس اروگ خلبلہ رات سد آجاز ای کرئت 
گوزت حا دراصل دأستان رفاقت دیرین و دیرپای یک مرد ممتاد( بہروز وتوقی) و 
یک چریک فراری (فرأامرز قریبیان) بود کە ممدیگں رآاباز می یابند و شانہ بھشانه 
در برابر خیل نیروھای امنیتی دولت می جنگند. در نسخه سانسور شدہ فیلمء پس 
از تجدید فیلمبرداری چند صحنہء کاراکتر چریک رزمندم به سارق بانکی 
تبدیل شد ک>ه رفیق دوران کودکیش راء به گمان اینکه لاو را لو دادہ است 
می کشد و آنگاہ خود را تسلیم پلیس می‌کند. 

دو فیلم دیگر با تم ھای قوی سیاسی که هھردو یک سال پیش از انقلاب 
ساخته شدندء ھرگز اجازہ نمایش نیافتعد: بن بست پرویز صیاد و سایەحای 
بلند باد بہمن فرمان آرا۔ بن ہست: کمابیش بر پایة یکی از داستان ھای چخوف:؛ 
دربارة؟ دختری اأست (مری آپیک) كکه در طول فیلم مصرانه از سوی مردئ 
(پرویز بہادر) تعقیب می شود. نوع رابطه و پس زمینة فرھنگی آنء تماشاکر را 
مشل خود دختر متقاعد می کند کهھ مرد تعقیب کندہ قصد خواستگاری دارد. 
ولی پایان کوبندہ فیلم ھویت مرد و نیت واقعیٰ او رأ برملاً می‌کند: یک مامور 
مخفی ساواک که دختر خوش باور و سادہ دل را بە خاطر بە دام اُنداختن برادر 
فرأاری اش تعة تعقیب می کردہ است. بن بست کە تا لحظات ما قبل آخرش بە نظر 
مى زرسف فی :دزیازۃ بی قراری مھای عاشقانه یک دختر دم بخت باشد؛ درپلیان 
توسس وسیواجراسو بت شود تس سں دوہ سر و فیلم در سطحی 
نمادگونە مقایسۂ موازی رأبطة دخترک و ہت مرموزش است با رابطة مردم 
و ساواک۔ 

کو سو مد مو نے ےم اد کے کل 
ھوشنگ گلشیری؛ بە ریشه یابی دیکتاتوری میپردازد: مردم دھکدم ای تک'فتادہ 
در جستجوی رعایی و گشایش کار دست استمدادبەسوی خدعا دراز و مترسکی 
ہرایف حراست از مزارع شود برپا می گنند۔ کرس ترایف مثل سی گشد۔ 
متریسک ھا بزودی به جان مردم می آفتند۔ پیام فیلم کە: در لمفافة استمارہ و 
تمثٹیل, دیکتاتورھا را زادہ نیاز سردم بە رھبران رھائی بخش می |نگارد 
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از گن بوہ کہ آڑ ۔چشم سانس_یکرانء چہ پیش و چه پس/از انقلابء پوشیدہ ہماند. 
< قیمان آرا که سدعی است سليه حلی جن بد را به عنوان التراضی علیة حضور 
روز آفزون سانسور و ساواک ساختء در مصاحبه أی نمادگرائی فیلمش. را أمری 
ناگزیر دانست۔ یه گػػِمتة وی استنیاظ فیلمسازان این بود کە سانسور چہار زمینه 
وا برای انتقاد ممنوع اعاظش کردہ است: خاندان سلطنتی, اسلامء قانون اساسی, و 
تیروعڈی ااعطظانی. ٭ إینہا چیڑھائی ہود که می گفتند نباید در فیلم مایتان باشد. 
وی زماتی که سانسورچیھا حس کردند قدرتشان بیشتر شدہ؛ شروع کردند بە 
ىا بگویند که حالا چە چیزھائی بلید در فیلم ھایتان باشں۔ مثلا ما دکتی بد 
نداریمء و آگو شما کاراکتر دکتری در قیستان داریدء بايید دکشٹو خوبي باشد, 

که لین دیگر پایان خلاقیت هر عئرمندی است حر سے 
گرایش ای تمثیلی سايه می بلند باد و ہسیاری از فیلم ھای تر این 
دورہء در وأقع واکنشی بود نسبتہبه دخالت خفقانآور دولتی در کار سیںمامران - 
پیشرو۔ از آنجا کەه هرگونە انتقاد مستقیم در لین فیلم ھا ناممکن مود فیلمسازاں 
ناچار به شیوہ ھهھای غیر سستقیم روئ می آوردند تا از موانع ساسور ب٭ سلامت 
بگذرند. گاہ پیام نمادین فیلم ماء چنان هالەای از ابہام و ایہام گرد آنھا 
سی آفریدکه درک ممعناو مقصود را برأی تماشاگراں عادی دشوار می‌کرد 
تماشاگران آگاە ترء خسوگرفته به سبک ھای استعاری و تمثیلی شر و 
أدبیاتء می دانستندکە در فیلم ما ھم اید معانی مستور درلایه ھای زیرین را 
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اُنعلاب ۹ در آغاز تاثیر ویرانگرأنه ای بر سینمای ایران گذاشت۔ در 
ماصہای قبل از انقلاب و در بحبوجۂ آنء ۱۸۵ سینمای کشور به آتش کشیدہ 
شدند و چرخ تولید فیلم از حرکت ایستاد۔ دولت انقلابی پروانه ھای نمایش 
عمة فیلم ھای داخلی و خارجی را بە قصد بازبینی دوبارہ آنہا باطل اعلام کرد. 
تنہا دویست فیلم پروأنه نمایش مجدد گرفتند و فقط تعداد انگشت شماری از 
این فیلم ھا بدون حذف صحنە ھائی به آکران سینماھا بازگشتند. تقریباً بە عیچ 
یکھ از عئرپیشه ھائی کە با بازی در فیلم ای فارسی به شہرت رسیدہ بودند: 
أجاقة ادأمة فعالیت در سینما دادہ نشد و برخی از سینماگران بە اتہاماتی از 
قہیل فسبادو ترویج فحشاء ارتباط ہا رژیم شاہہ و بہائی بودن به دادگامہاىی 
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قیچ یھی ٹیز در دست‌مای گور ۴۶۹ 








عدف اصلی سانسور دولت جدیدہ اسلامی کردن سینمای ایران ہوہ. اما 
میچ کس تمریف درستی از سیئمای اسلامی نداشت. آئین نامہ ھای مربوط بە 
سأنسور بیشتر حالت بیانیه ھایى ایدٹولوژیک داشتند تا رامبردھای عملی و 
روشن. از معدودٴ موارد روشن سانسور اسلامی شیوۃ أرآئه کاراکترھای زن در 
نیلم ھای پیرانئی است. از دید سانسورکران اسلامی رن فقط در حضور مردان 
محرم می توأند ہی حجاب ظاھر شودہ و از آنجا که ھیچ زن بازیگری با خیل 
مردان تماشاگر محرم نیستہ بنابراین کاراکترھای زن در عر صحنة فیلم؛ حتی 
درحال خواب در خلوت خاته ھای خودء ىایں حجاب اسلامی داشته باشند. حتی 
در فیلم ھائی که م۔اجرأمایشان در زمان قبل ار انغلاب و یا در سایر کشورجا 
میگذردء کاراکٹرھای زن باید با حجاب اسلامی ظاھر شوند. ھوشنگ گلمکانی 
سردبیر ماحامة سینمائی فلمء دربارہ محدودیت ھای عرضه کاراکترھای رن در 
سینمای بعد آز انقلاب می نویسد: 


میچ یک از ستارگاں زں پیش ار انقلاب اجاژۃ ظامر شدن در عیلمھای ہمد از انقلاب را 
ندارن ھم چمین زنانی که جدابیت فوق العادمرو اغواکراىه دارند فلز حق اتتحاب حردة 
ہازیگری محروم آئد۔ کارگرداہاں اید ار گرفتی کلورآپ ھاى بیش آز ہمد ار مئرپیشگاں 
ریبا و جوان انشاع ورزندہ. رعلیت کال جححاں اسلامی صروری آستاٴ و ۔حدرپیشگان زں؛ 
استثداىی بچە ھاء باید کاملاً پوشیدم نشان دادہ شوند. لاس ھی رناں ىاید سادہ طرح و 
ترحیحا تیر رنگ پاشف لاسھا اید برحستگی ھای بدن را نمایاں کتند. لاس ھای 
رنگارسک و مد رور ہا باید توسط ھنرپیشه عای ڑنی کە ماریگر نقش ھای منفی ھستند 
ہپوشیدہ شوندہ. . ىہ فیلمسازان توصیه می شود کہ ھٹرپیشه ھاعع زں فیلمھلیشان را وادار بہ 
پوشش کامل موھایشان کنند. فیلمی که حتی جىطیہ موی کاراکٹر زنش بیروں ناشد ممکن 
اأست حر رسانه ھا عورد انتقاد قرار گیرد۔ آگر منطق داستان: شاں دادن موی زن زا ایجات 
کندء ب؛ استناد یک حکم شرعی که ہین اشیاء واقمی و نطایر معصندوعی شان تعاوت می گذاردء 
سوی نشان دادہ شدہ باید کلاء گیس باشد۔ کرلیش زنان فقط باید بە دست ونان آرایشگر 
انجام شود ۔. رقص و آواز در عیلم جا بجی دو سورد مسرع آاستہ, برخی از فغیلم ھای 
جدھدتر صحدہ ھاتی از رقس ستی مردان داشتہ آدہ اما ران اجارۃ اجرای ھیچ نوع رقصی 
را سدارتد۔ موسیقی عتن پارھ ای فیلم ھا عم موسیقی سنتی یا محلی مسوم آستہ اتا 
غٹرپیشە٭ھای زن و مرد مجاز به آواز خوآبدن روی پردہ نیستتد... طراحاں پوستر غیلم ھا 
تباید بخشی بزرگ از پوسٹر زأ ىہ کلوزآب ھنٹرپیشہ جایى زم اختصاص دمند, مکی ٹک چہںة 
آنہا درسایە و یا بە صورت تکرنگ نقش شود . ۱ 
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جع سو نظطاہ بی مد ہت ہے چہ عپعسجىمسل جميگ 


ڈں دبصمامہہم وط بلشض نللل۵سکللظب ‏ ججبرئیہید ۷ ہمجسبم عیہ حر سیل گان 






یکی از نتایجچ سیاست جدید. سانسور تفییر اسٰاسی در وارنات فیلم بود 
استہ قبل آز انقلاب فیلم حای خارجی عمدثا از آمریکا و اروپا وارتد می شدند 
ولی واردات سیتمائی بعد از انقلابء عر مقیاسی بسیار محدود ترء از 'کشورھائی 
ماد“ چینە ژاپن و بہلوک سابق شرق۔گست کہ فیلم ھایشان محتوای اخلاقی" تر 
دارند و ؤنان در آنہا بە صورتی موقر" و پوشیدہ تر ظاھو میشوئدہ. درمورہ 
پوشیدہ نبودن موی ژنان این غیلم ھا مم موضع سانسورگران اسلامی این است ک 
دیدن موی زن غیرمسلمان اگر بھ صورت شہوت انگیزی نشان دادہ نشودء گنا 
تخولعد بود. با اِيں حال عمین فیلم عا۔به ندرت بدون جرح و تعدیل نشان داد 
می شوند و برخلاف دوران شاہء حتی فیلم ھای دعوت شدہ به جشنوارہ ھای فا 
حم اڑ تيغ سانسور معاف نیستند. حا 

برای مسشناگران پشرو کے انیسران برنتت ہی از انٹلانہءر ہیں اخ تابود 
”فیلمفارسی"ء روڑھای روشن تری درپیش داشته باشندء تنگناھای تازہ حانسو 
مأیوس کنندہ بودہ است. نخستین فیلم ھائی که مسعودکیمیائیء سہرام بیضائی 
داریوش سہرجوٹی و جمعی دیگر از فیلمسازان تثبیت شدہ همزنان یا بلافاصل 
بعد از انقلاب ساختندء یا ھرگز به نمایش درنیامدندء یا سال ھا در توقیذ 
ماندء و یا با جرح و تعدیل بسیار نشان دادہ شدند. توقیف این فیلمھا نە تنہ 
بە دلایل سیاسی, بلکەه درمواردی بە دلیل ساختهشدن در دوره گذاری بود ک 
حجاب اسلامی ھنوز یکی از ضابطه ھای سانسور فیلم تشدہ بود. 

خعط قومز ( ۱۳۶۱) مسعود کیمپائی کهە به ماجراھای پُرتنش شب عروسی یک 
مأمور ساواک ( سعید راد ) در روڑھای تب زدۂ انقلاب می پردازدء قابل نمایۂ 
تشخیص دادہ نشدء چرأ کە فیلم نه تنہا برخلاف فیلہھائی که پس از آن ساخت 
شنندء تصویر یک بُعدی و محکوم کنندہ ای از مأمور ساواک ٹرسیم تمی کند 
بلکه بەگروەھای چپ و غیرمتہبی عم در بە ثمر رساندن أنقلاب سہم میدھد. 

دشواری عای بہرام بیضائی با سانسور پایان ناپنیں بودھ أستہ۔ خو فڈ 
بعد ٹز انقلاب أوء چویکة تاوا (۱۳۵۷) و موگ یزدکردڑ ۱۳۶۱) ھرگز به نمایٹر 
درنیامعقد و دو فیلم دیگرش باشوء غریمة کوچک (۱۳۶۵) و مساقران ( ۱۷۷۱)ء ک 
به اعثقاد یسیاری در شمار بہترین فیلم ھای ایرانی بعد از انقلابندء ھردو ب 
دخبواری ھأی جدیٗ برخوردند. باشوء یک فیلم تکان دھندۂ ضد جنگ دەر زمانی 
ساخته شد که آتش جنگ ایران و عراق عھم چنان زبانه میکشید و دول۔ 
ویو مس ا و سپ ود سیت عحس بد باھو د 
سال در توقیف مائد. 





قیچیعٹڈی تیز در دستای کور ٢پ“‏ 





ساقؤن: دأستان تمثیثی پریشان کتندم ای دربارة نویدں یک عروسی کە به زی 
پرشیوٹی می أنجامد پس آز یک بار نمالیش در دعمین جشنوارة فجر و بردن 
چند جایزہہ توقیف شد و سانسورگران خواستار تغییرات عمدہای درآن شنند 
پیامد این ٹوقیفء أعتراض قہر آمیزی از سوی بیضائی بود کە سرانجام بە عقب 
نشینی سانسورگرآن و آزادی مصاغران انجامید. : 

بیضائی باپس فرستادن جایزہ اش, درنامة پرخاشگرائة سرگشادہ ای ہە ادارہ 
کل أسور سینمائی وزارت فرھنگ و أرشاد اسلامی مشدار داد که ٭به عنوان مالک 
حشوق معتوی فیلمء اجازہ نمی دھد ٭حتی پس از مرگم یک دندانه آز فیلم 
مسافرانء حذف شود: 


من دستم رأ می شکلم و آجازہ تمی دھم مرا سامسورچی خودم کنید من عدرز آز این ک 
پدیرفتم خبرگاں اشکالتراش شما فیلم بسخت شاید وقتی دیکر رأ ویراں کنند شبما 
سی خوایم۔ فیلمی کہ تنہا اشکالش این نود ک بە قدر کاقی ىد نبود . ار رمان نمایش 
مسافران در دھین حشنرازەی فجر تاکونء شرڑا چندین نار حرف خود را درمورد اشکالات 
دروغین فیلم صخران عوض گرد و أیں تشامەی روئیں ہی پایە ىودن اشکالات ساختگی شورایی 
است کە می داند مشکلی در فیلم ىیست و مشکل در حوّ میروں است. تاکی سیسآ 
بلید عواقف دعراأی قدرت کسانی دربیرون راتحمل کند؟ . واگر قرار است کیہان شیٹان 
و سووہ ٹویسان و موتور سوارآن برای سرنوشت قیلم ما تصمیم نگیرند پس چرا ىا فیلم ھایمان 
را ب شما ارآئه می کنیم؟ 
برای من کوچکٹرین لھمیتی بدارد کە فیلمم رأ به دروع آشکار آمادہ شودن درھیچ جای 
دنیا نشان ندادہ آیدء ولی اھمیت دارد کہ وام دار یانکہای شما نماشم امن که دستمرد 
کارگردانی ھمەی فیلم ھای رمدکیم در بیست سال گذشته روی ھم بہ چہارصد ہزار توماں 
نمی رسدہ بە یمن سیاست‌ھای شما پنچ میلیون و ٹیم تومان روی مسفران بدمھکارم من گثرا ىا 
پیعاری و ققر و وام نانکی و با سە سال دوندگی ۔سون دیناری حقوق و درآمد ساختہ ام و 
عنگام ساختئش صد برابر بیشتر از آن کە هر فیلمسازی درحہان در تصورش بگنجد؛ خودم 
را سانسور کردہ ام پس از آں کہ دمھا شورا فیلسامہ اش را کلمە بە کلمە خواندم بردند و 
درآن یرادی ندیدہ بودند: و پس آز آن کە دمھا مستول فیلم رآ تصویں بە تصریں دیدند و 
درآن آیرادی شدیبئدہء غیلم در حشنوارہ بە تمایش درآمد و در ہی آن صد ھا تن از خود شماء 
و حقی از طلاب و متشرّعین دست مرا فشردندء و شما به آن شش سیمرغ بلورین حایزہ 
ددیدہ. آیا عسافرؤن ین عمۂ اشکال داشته و شماوھمەی آن کسهاں نمی فہمیدہایددہ؟ پس چراوچر! 
اٹبکالتہاشی مای چندبارہ که عیچ یک جں:عمپابیی رو تاییب دشمنان ٹرھنگ ستیز من نیسٹت؟ 
ویبتی چه لین موٹرد جعید؟ آیا شاد بودن ممنوع است؟یک سمونەی منصوص یا خیی آن 
غثات بدمیدرک شادی‌آن ھم درروز عروسی وأ مدع کردم باشد آنن+:ھم سادم ترین: و 
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حیورر وو ےر دم سد ہدس وید ساس یس تی مد تمحز سے رد شی تھے ےد رسد دروم رتا سے نود مس ےج ستد شب سے ہے شر سےمسپچھا ہے سن مھ سال سے سے 
وی ۱ پا ۲ 

کردکان نی شکل آن را.. ما حتی شفتی و مفقیه نیاوردیم کہ 'بہانہ ای باشذ تا بشری ب 

ود لجاز بنمد ثفظ جلف را در مورد غیلم بپضائی به کار بہرد. شردم این کشور تمین 

تداھد اتد تا ایں سگریم عایشان درم بائید۔ و آگں شما فیلمٍ جلغی دید اید حتما غیلمی غیر 


ٌ از متافؤن را می دید ید کہ کم عم ٹیستدد۔ کیا مخسون مرگ پایان کسی نیستہ کە برأیش 


تحسین تامه نوشتید باید حذف شود؟ یمنی چہ؟ من عقلم رأ ثڑ دست دادم ام پا دىیا؟ این 
جملە سە ماہ پیش عیبی نداشتء شش ماہ پیش عیبی نداشت: تُه ماء پیش عیبی نداشت. جمله 

عوض تشدہا دز شا چه عوض شدہ؟ آیا کلام برداشتن بە احترام اید حذف شود؟ انسائیت و 
سرمت نہادن ھم تزع است؟ و تمی شد عمەی ایٹہا را چہارماء یا شش عاہ پیش نگوئی8عد و 
توبٹ ٹیش عا را عشي نیندازید؟ 


گرچھ بیضاتی از رویاروئی باسائسور برسر مسافران پیروز درآمدء غالب 
فیلمنامەھائی که وی پس از آن برای تصویب بە شورای بررسی فیلمنامه فرستادہ, 
رد شدہ و بیضائی در پنج سال گذشته فیلمی نساخته أست. 

حیاط پشتی مدرسة عدل آفاق ( ۱۳۶۱) داریوش مہرجوٹی به خاطر تمثیل گراتی 
سیاسی ضد استبدادش توقیف شد و پس از دھسال با تغییراتی از جمله تغییں 
نام به مەدرله ای که می روفتیمء نمایش دادہ شد. إز سال ۱۳۷۱ تابحال بانوء فیلم 
دیگری از مہرجوئیء در توقیف بسر برده است. بانو که بەنظر می‌رسد 
بازسازی محتاطانۂة ویریدبانا (۱۹۶۱)ء ساختة لوئیس ہونوئلء باشد:ء داستان زنی 
أُست کە ھمچون ویریدیانا پس از تحمل یک ضربة سخت عاطفیء بە خدمت 
مستمتدان کمر ع ى‌بندد و تعدادی از آنہا را درخانۂ اکترنافی اؤں مسکن می دھد. 
بینولیان فیلم وھریدبانا تمسیم بە تسخیر خانه می گیرٹد و یکی از آنہا حتی بە 
'ویریدیانا" بانوی خانه هم تجاوز می کند۔ ىا آنکە بینوایان فیلم بانو تنہا دو آدم 
پلید و بد قلب درمیان خود دارند (دونفری که اموال خانه را ھم دزدانه خارج 
می تقد ) شائىوزگرآن اسلانی کھ انقلاب ایرانرا انقلاب مستضعفان :نی خوائنك: 
بار استعاری غیلم را سنگین تر از تحمل خود یافتند و فیلم را توقیس کردند. 
حتی اگر بلٹو تصویر سہرآمیزتری ھم ازستضعفان أراته می‌کردء حضور صحنەھای 
گذرای رق و آواز زن و مرد ممکن بود به توقیف فیلم بینجامد. 

این غیلم عم چنین حاوی صحنه ھاتی آست کە در آں بازیگرانی که باھم محرم 
ٹیستعذہء بازوھا پا شانەھای عھمدیگر را لیس می گئند. ممنوع بودن کمترین تماس 
بدنی۔ بین بازیگوائی که با عم محرم نیستندء فیلمسازان را غالبا ہا دشواری ای 
غیئر قابل حلی رویرو می کندہ متوسل شەن به تمہیدھای تصویری ھم لزوما 
چنارہ سار نیست۔ تر صحتهای از کہعه ئ راین ڑ ۱۳۷۲)ء ساختة أبراعیم 





تیچیعای تیز ۔حر حسٹھای کور پہچ۔ 





حاتمی کیاء خواأھر و برادری آیرانی پس از سالھا دوری عمدیگر را درآلمان باز 
می یابند۔ حاتمی کیا کە حس می کرد بار عاطفی ٹین صحنه اقتضا می کند که 
این دو در لحظۂ دیدار عمدیگر را درآعوش بگیرند: بازیگران این دو نقش را 
درنمای میانه ای درمقابل عم نشان می دھدہ و ہپس در یک نملی دور؛ با 
استفادہ أز یک بدل مرد به جای کاراکتی خواعر دو پیکرہ را نشان میدھد که 
عمدیگر را درآغوش می کشند. با آتنکه فیلمساز برای جلب رضایت سانسورہ با 
یک دوربین جداگانة ویدٹو نماىی نزدیکی عم از آین صحده گرفت تا بە سانسور 
ثابت کند منگام فیلمبرداری زن و مرد نامحرم هھمدیگر را بعل نکردہ ند این 
نما برای نمایش عمومی حذف شد. در سایش تلریزیرنی فیلم تعداد بیشتری از 
صحنه ھای آن درآوردہ شد. 

از میاں فیلمسازانی که بعد از أنقلاب بھ شہرت رسیدندء به نظر می رسد 
کە محسن ملباف و رخشاں ىنی اعتماد بیش از دیگران با سانسور درگیری 
داشته اند. پرواىه ھای نمایش دو فیلم أین دو ھرکدام پس از یک ىار نمایش 
ععومی لو شد: سلام سینمای (۱۳۷۴) مخلباف به خاطر کتوھین به مردمٴء و 
نرگسی (۱۳۷۱) بنی اعتماد به خاطر تصویر جسررانة یکی از کاراکترھای زن 
فیلم (فریماہء فرجامی) که بدوں اردواج ہم ھمخانة مرد بسیار جوانتری أست 
(ابوالفضل پور عرب) و ھم شریک دزدی ھای أو۔ 

دو فیلم مخملباف: نوبت عاثشقی و شب ھای زایندہ رودء بد اقبال ترین فیلم ھاىی 
او در مواجہه با سانسور بودە أند“ٴ نمایش نوبت عاثقی (۱۳۷۲) ۔با آنکهھ 
داستاش در ترکیه اتفاق می افتد و کاراکترھا ترک ھستتں۔ به دلیل پرداختن 
به تم زنا به دشواری برخورد۔. شب علی زایندہ رود (۱۳۷۲) شاید بیش آز ھی 
فیلم دیگری خشم سانسورگران بعد از انقلاب را مرانگیخته باشد. مطبوعات 
سخنگوی رژیمپس از نمایش فیلم در یازدھمین جشنوارہ فجرء درحملەھای کوبندەای 
فیلم را متہم کردند کە از یکسو ىا مقایسة وضمیت های قبل و بعد از انقلاب 
ارزش ھای انقلاب را زیر سوال می کشدہ و از سزٰی دیگرہ با پرداختن بە عشق 
آرزومتدلنة یک جانباز جنگی به یک دختر ظاھراً طاغوتی, ىه خانوادہ مای شہدا 
توھین میکند. شب ھلی زایندہ رود پنج سال گذشته را در تاریكکخانةۂ سانسور 
بسر بودم أُست۔ : 

از سال ھای آغاڑ انقلاب, زندگی خصوصی سینٰاگران ھم مثل کارھایشان 
زیر ڈرہ بین ہودہ أست۔ طلاق نیکی کریمی بازیگر فیلم مای اخیر مہرجوئی و 
حاتمی کیا مشکلاتی از نظر حرفه ای برلی او ایجاد کردەاست۔ خر عاجرای 
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کے ہ ار دی شی جو تہ لکھی تید ہے علیہ 
4290+ دو تن۔.إٔز سازندگات 3ھ ھرمزی و یسرعاله ( ۱۳۷۴)ء پُرفروش ترین 
: غیلم نیلیش دادم شدم در ایرانء و موضيه برومندء تہیه کئندہ با سابقه برنامہ 
ھٹی تلویزیوتی. گناہ ین چہار تن آن أست که در یک نوار ویدثوی به دست 
آسىدم از یک میہمانی خصوصی رقص کنان در حال خواىدن شکل تحریف 
شدملی از یک نوحه جنگی دیدہ می شوند. 

وا عو ےر 
از سال ۱۳۶۱ سانسور فیلم در وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی متمرکز بودهہ 
اأستہ گئین نامه سانسور فیلم بجز درمواردی: تغییر اساسی نکردء است (انتقاد 
از رژیم شاہ که با سانسور پیش از انقلاب قابل تصور عم نبودء اکنوٹ از - 
سوژمھای مورد توجه اأست). تقییر اساسی تر در نحوە احرای آئین نامه و 
مقررات ناظر بی تہیه و نمایش فیلم ہودہ أست. برأساسي مقضررات فعلی هر فیلم 
باید از چہار مرحلة ممیزی عہور کند: 

)١‏ تصویسب غویلمنامه. در أین مرحله فیلمساز باید نخست یک خلاصۂ داستان 
پیچ صفعه اأیء و در صورت تآیید این سور ہف ساوت نپ سر 
بررسی فیلمنامه بفرستد. حد اکثر منثت اعتبار مجوز فیلمنامه ھای تصویبی 
جہت تولیيد دوسال خواهد بود. دولت در این مرحله ته فقط فیلعتامه ھا را ىا 
ممیارھای سانسور می ستجد: بلکه نقش منتعد فیلم را عم بازی می‌کند و دلایلی 
که برای رد یک فیلمنامه می آوردء دلایلی أست ک غالبا یک منتقد فیلم در 
انتقاد از جنبه ھاى ساختاری و زیبائی شناختی فیلم می آورد: ضعف ٹکنیکی, 
عدم انسجام داستانیء فقدان فرأاز و فرودء ساختار ضعیف دراماتیک: کاراکٹر 
سازی نارساء تیرگی دید و مانند آن. 

)٢‏ پرپانھ ساخحتہ برای دریافت لین پروأنهء فیلمساز باید اسامی بازیگران و 
گروہ فنی فیلم را برای تأیید صلاحیت آنان ارائه کند. با آنکه گاھی تمداد 
فیلمنامەھای تسلیمی به پیش از زار عنوان می‌رسد؛ سالانه فقط ہرای پنجاہ قیلم 
پروان٥ساخت‏ ۔سادر می شود . اعتبار پہروآنة ساخت اززمان حندوز شش ماہ أست و 
در أین مدت فیلم باید جلوی دوزربین برود . بە سہب محدودیت موادخام و تجحہیزأت 
فیلمبرداریء پروانه معاىی ساخت برحسب ماہەعای سال جیرمەبندی شدم استء و 
عیماء فقعط برای تعدطد از پیش تعیین شدہ ای پروأنة ساخت ۔سادر می شود۔ 

۴۷۱) بیسی غظم پس از آمادہ شدن فیلم کهیه ای از آن بە شورای بررسی فیلم۔ 
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نرستادہ میشود. این شورا می تواند فیلم را قبول یا رد کند و یاخواستار 
تفبیراتی درآن شود . 

۴) یریانه نعایش آخرین مرحلہء صدور پروآأنة نمایش فیلم است۔ لین جنبه 
از سانسور فیلم در ایران شاید در دنیا بی نظیر باشدء چرا کە از طریق یک 
سیستم درجەبندی سه گانه دولت از حدود اختیارات ممینڑی اش فراتر میرود و 
ا بر سرنوشت اقتصادی فیلم در بازار نماد پان میگنارد. در واقع دولت 
تصمیم میگیرد کە هر فیلم درکدلم سالن سینم 8ڑ چه زمانی, برای چه مدتی و 
ہا چه نوع تبلیغاتی ىشان دادہ شود. فیلم ما پاسای شر سانسوز دربارۃ 
ارزش آنہا به سه گروە أالفء ب و ج درجه بندی می شوند. فیلم ھاىی گروہ !الف 
در بہترین سینماھا و در بہترین عفته ھای فصل سینماتی به مدت چہار ھفتہ 
بە نمایش در می آیند. نعایش دھندگان این فیلم ھا عم چنین حق دارند از 
تلویزیون برای تبلیغ استفاده کننفد. در مقایسہء فیلم ھای گروہ ج نه تنہا از 
چنین حقی برخوردار نیستند؛ بلکه فقط برای دو ھفته در زمان عای نامناسب 
در بدترین سینماھا نشان دادہ می شوند. بھ عنوان یک تنبيه اضافی سازندگان 
فیلم ھای درجه چ تا یک سال حق فیلمساڑی تقارند. متعیار درجه ىندی فیلم ما 
بیش از هھرچیز مضامین آنہاست. درجزوە ای با عنوان ٭سیاست ھا و روش 
ھای اجرائی سینمای ایران ۱۳۷۵ء دولت مضامین مورد تایید خود را به این 
ترتیب فہرست کردہ است. انقلاب اسلامی و تاریخ معاصہء دفاع مقدس 
(مضامین مربوط به جنگ ایران و عراق)ء تاریخ و شخصیت ھای اسلامی, مقابله 
با تہاجم فرھنگی در جہان اسلامء مسائل فرھنگی و اقتصادی و سیاسی و 
اجتماعیء کودک و نوحوان و حوأانء خانوادہء زنء فرھنگ اسلامی و موضوع جای 
عام انسانی؛ علمیتخیلی؛ کمدی و طئی. درعملء بیشترین پروانەھای ساخت 
در سال ھای آخیر به فیلم ھای مربوط به 'دفاع مقدس' و کودک و نوجوأان*ٴ 
دادہ شدہ أست. 

وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی که زیر تائیر جر حاکم گاھی شدت عمل 
بیشتری ٹر ممعپیزری فیلم عا نشان مے دهد؛ اخیرا موارد جازم أی را در فیلم ھای 
ایرانی ممنوع اعلام کرد از جمله نشان دادن نمای درشت (چج ٭ەمت) زنان, 
استفادہ از آرایشء صحنه ھای دویدن زنان که منجر بھ تاکید بر برجستگی ھای 
بسن آنان می شودء و گزیدن اسامی اسلامی نظیر مجمدء علی ء حسن و حسین 
بر کاراکترماى منغی فیلم ھا 
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این واقمیت که یکی ؟“ سختگیر ترین نظام مایٰ سانسور فیلم در زمانی 

حاقش بپیٹنشای فرعتگی آیران بودہ أستہ که فیلم ھای ایرانی در صحنه جای 
جہانی درخشندگی فزآیندہ ای داشته آندہ گروھی را برآن داشتہ که مدمی 
٠‏ وجود ووابط عفت و معلولی ہین این دو شوند و درنتیجه به دفاع از محدودیت ما 
برخیزتد.. حتی برخی از خود فیلمسازان کھ قاعدتاً نباید به ھیچ عنوان وجود 
سأنسور را تحمل کتئدء معتقدند کە تآثیر محسودیت ھا برکار آنان بیشتر ہت 
ہودہ أست تامتقی۔ واقعیت آن است که درجوامعمی نظیر ایران که خودکامکی و 
تمامطلبیٰ از محدودۃ نظام دولتی فراتی رفته و بدل به یک سنت فکری و 
فرھتگی شدہہ حتی اگر نہادھای دولتی ھم عبادرت ىه سانسور فرآوردەھای 
فرھتگی نکنندء گروھہای فشار آرام نخواھند ماند و سلیقه و معیارھای خود را 
بردیگرآن تحمیل خوامند کرد چنانکه در مورد سینما بارھا گروەھائی از مردم_ 
خود در نقش عامل سائسور مائع نمایش فیلمی شدہ و یا سینماتی رأ بستا"آند. 
از عمین رو؛ تا ھتگامی که دولت ھمچنان مصمم به تحمیل ایلیٹولوڑی و نظام 
لرزشی خاصی بر جامعه ہاشد و تاھنگامی که گروہ ھای گوناگون حامعه برای 
اعمال خواست ھا و تامین مناقع خود حد و مرزی نشناسند: سینمای ایراں 
ھمچنان زیر سايه ای بلند سانسور خواهھد زیست. 


پانوشت جا: 
۹۔مسعود سہرابی تارج سمتملی ایران: از آغاز 8 سال ۱۳۵۷ء تہرأن امتشارات فیلمء۱۳۶۸ ص ۵۲۲. 
٣ہب‏ نقل آز حمال أمید قظریي سسملی ایران. ۱۶۷۹-۱۳۸۷ تہرآاںء انتشارات رورںء ۱۳۷۴. 
صسص ۷۸۱-۷۸۲۴۔ ۱ 
۴۔ مسمود مہرأبی: حعان ص ۵۲۴ 
۴ بهە نقل از ۔جمال آمیدء حمانہ صس ۸۷۳. 
۵ سسمود مہرابی عمانہ صص ۵۲۴۔۵۲۶ 
۶ حمال آمیدء حمانہ ص ۸۷۷. 
۷۔ حمان. س ۸۷۹. 
ش۸۔ ن۔ ک ب: 19896 معاعہ۷ مز حمویط "ہ٢‏ ",ضءودرء3ڑ وج:1 ,نو تیزۂ۸ ممنمعسصدت 
۹ھ کہ ہه: 
کقساع ,3 .21,۶ زہ۷۰ ,منقفسددی) دہ اط 'ممسعتا۶۶٣‏ ع5 ,ھت ×۷ك۷ا" مدقعجانن وسڈندمسمتا 
20-7 ۔جع ,(1992 
۔ زمتن نامة سرگشادة بہرام بیضاہی که نسخه ای ازآن به نگارندہ رسیدہ است 








حرموز کی* 


سینمای ایران در دو حرکت 


درسال ۱۲۷۹٢‏ (۱۹۰م) ىە ارادہ شاہه قاجار سینما وارد ایرأان شد و بس از 
چہار سال از کاخ و خانه ھای اشراف درآمدء به تدریج به صورت واقعیۃ 
درمیان واقعیت ھای دیگر خود را نشان داد در رسوم و آداب مردم موثر آفتادء 
نشانگر نوسان ھاىی اجتماعی و سیاسی جامعه و9 و سرانجام یک سنل تاریخی و 
جامعه شناسی قابل استفادہ شد. 

آزپیشاھنگان سیسای تجارتی و فرھنگی أیران در فا ھای مختلف چوںن 
أبراھیم مرادیء اوانس اوھانیانء عبدالحسین سپنتاء اسماعیل کوشان, قرخ غفاریء 
ابراھیم گلستان و فریدون رهنما کە بھحذریمء به دو نوع سینما بر می‌خوریم که 
می توان بە نوعی جامعه ایران را درآن باز شناخت. یکی نوع فیلم عامه پسد 
أاست: کە باتحقیری ناموجه آن را فیلم فارسی نامیدہ ند و دیگری بخش سینمای 
جتی. در آین دؤمین بخش سینماگرآنی ہودہ أندء چون بہرام بیضاتیء ناصر 
تقوائیء علی حاتمی: امیرنادری؛ و پرویز کیمیاوی که بافیلمھمای سیاسی۔اجتماعی 

خود هم أز جامعه تائیر پذیرفته و ھم بر آن اثر گذاشته اند. بھ نظر می‌رسد از 

2 آأین گروہہ مسمود کیمپائی 'کارٴ سیاسیٰ راب حذ یک "مہارزہ" سیاسی 
زرسائنھ باشد. 





حمزاہ عینتی > تحص ِ ا“ : 
مسعوٹ کیسپاتی درسال ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) بیکاده ہیا را شاخت و با لین فیلم 

میشت حقیقت نغستین بخش یک دورۂ دہ ساله را آغازکرد . در لین ى نغستین فیلم هک 
تک را دی غرتة جا قاع سای بعذیٰ کزسساتی پویتا 
سی ‌کندء غیفلمساز ضرورت و زمینه گُشتن و كُشته شدنرا برای رسیدن به تعادل 
مطرحمیگند. درقیلم بعدیء خعیصر (۱۳۴۸)ء تصویر روشن اأستء و مدف 
برھم زدن 'ٴنظمٴ و وضع موجود و نادیدم گرفتن قدرتِ حکومت.۔ فیصر کیمیائی 
قانون خود را دارہہ و بە دادگستری و قوانین آن بی اعتناست. زمینه اجتماعی 
نیز آمادہ أست تا قیصر باب پسند تودة مردم قرارگیردہ و گروہ قابل توجہی از 
جوآنان و میانسالان را بع تقلید آز حرکات قہرمان خود وادارد. سردم 
خفقانزدة ایران فیلم آسان فہمی رأ می دیدند که در آن 'قیصسٴ چابک و 
زرنگ مردِ مردانه در پی برادران آق منگل متجاوز و قاتل روان است و ھریک 
راء بە خاطر تجاوز به خواھر و قتل برادرشء و در واقع در دفاع آز حریم حرمت 
ناقری سوہ ہز سال ود نسامن سی گی متگانی کا کسر کدویکی 
کە ماھی آن درحال جان کندن است۔ آب می ویزدء و ماھی دوبارہ جان می گیرد؛ 
درحقیقت فیلمساز ضرورت جان دادن به ستنت ھای کہن را بە جامعة ایران 
یادآور سی شود:؛ جامعه ای که معانی آب٠‏ تشنگی۔ جان دادن با لب تشنه و خون و 
شنہادت زا اخوب نی ففائن۵؛ :و متگامی ک "یسر اوطی :و مجری 'عدالت' دز 
یک قطار کہنە و "مردہ" به دست پلیس بە قتل می وسدہ کیمیائی ضربة پایانی 
خود را زدہ است. قطاری که بە هھیچ جا نمی رودء احتعالاً مصداق جامعة ساکت 
و سرگردان آن زمان سک و کشتن کیصر* یقینا شہادتی است که قسامٰ 
می طلبد و روحیة پرخاش و اعتراض خشونت بار را در جامعه می پراکند. 

بخش پسین کارکیمیائیء وضاموتووی است (۱۳۴۹)ء داستان ٴرضاٴ (بہروز 
وثوقی) دیونه ئٹی کھ آأز تیمارستان میگریزد و به صندوق حقوق کارگرآان 
ب رگردآندء دوستائش عائعمی شوند و لو را بەسختی زخمی میکنند. رضابر 
سوتورش سوآر می‌شودہء رو در تصادف با یک کامیون شہرداری میمیرد. 

کیمیائی درقیصر مشدار می داد کە ارزش عای دیرین درحال لز ہین رفقتندء 
ولی در وضاموتیری نشان می دعد کە در فاصلة بین دو فیلم بخش بزرگی از آن 
ارزش ھا از میان رفته أآند. و به جای آنچه از دست رفته یک اتوسبیل شیک و 
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غیران دن دو حرکت ٍ۴ 
یک موقورسیکلت ہزرگ ہی مہار (نشانه تکنولوژی مدرن) آمدہ که ھیچ نسبتہ و 
سازگاری با جاممه و فرھنگ آپیرأان تدارد۔ آگی "قیصر* می توانست ہا ستیز٭ و 
پرخاش داد خود را بستائدء دردنیای بی عویت و جن زدۂ رضاموتوری: در 
جامعة دوقطبیء رفاہ و فقری که در این فیلم تصمویر شدہہ تتہا یس حکومت 
می کند. فیلمساز برای ترسیم لین یاس و نشان دادن وضع اضطراری؛ از یک 
سوہ "٭قیصر* را که به روز ٭رضا' افتادہ وادار بە دزدی می کند۔ آن ھم دزدیدن 
حفقوق کارگران ھم سرنوشتش۔ وہ از دیگر سوء "فرخ ء روشنفکری را که برای 
پژوعش بھ تیمارستان رفته و به علت شبامت با رضا ب٭ جایى أو گرفته شنہ 
در میان بیماران روانی مستحیل می سازد. در واقعء کیمیائی برای روشن کردن این 
نک کہ این 'یص'* ایت کھایر لم این تمول پیا سی کعدہ, تا غیزن خ 
بہروز وثوقی را برای ایفای نقش اصلی فیلم عایش برگزید. 
با این عمه کیمیائی برای برانگیختن روحيیة اعتراض و پرخاشء؛ 'شہیدٴ 
وٴشاهہدٴ در جاممهء و خصوصاً نسل جوانء رضاموتوری را بە دست کسائی کهھ 
در حقیقت دوستائش هستند در بر ابر پردۃ یک‌سینما به شدت زخمی می کند. 
حضور نوجوان به عنوأن تنہا شاهدء گذاشتن ىار امانتی بر دوش جوان أست. 
کمتر از دہ سال بعد آن بار ہا عوسنک ( آخرین فیلم کیمیائی پیش از انقلاب) 
به٭ منزل میرسد. کیمیائی ار "اکنون” نا آمید است و به نسل آیندہ آمید 
میبندد. او رضاٴی زخمی را برموتورش میمشآمد: ہا کامیون زباله کش 
تصادفش می دھد وہ بە علامت دفن کردن نسلی سرگرەلن و مقلّد ارزش ھای 
غربیء در زباله دفنش می کند۔ عمراہ شدن کامیون حامل جنازہ و زباله باکاروان 
اس لعکی :کک مر ہے بریں ماق امکرمریت ودراناھک 
در أدامۂ ممین مشدار در بارة سرگ سنت ھا است کە کیمیائی با ویرایش 
ایدئولوژیکی دیگریء ین بار از داش آکل قصۂ صادق عدایت: داش ای (۱۳۵۰) 
خودرا! ساخت کھ داستان لوطی گری و جوانمردی داش آکل و شرارت و دشمتی 
کاکارستم با أوست۔ درحالی که لوطی صادق هدلیت: لوطلی کامل عیاری اأست 
کە دورائش سرآمدہہ کیمیائی داش آکل خود را سرد زمانء باب روز و مظہں 
اخلاق تصویرمی کندء و کاکارستم را مظہر شس و خبائت۔ برای کیمیائی 
کاکا رستم شمری استکە در اٹر غغلت خلق اللہ موفقشدہ در تعزیه در پوست 
امام حسین برودء و درنہلیت درآن شب حادثہء ناجوانمسردانه از ہشت یه داش 
اگل ۔جولنمرد خنجر بزند۔ با این حالء کیمپائی به داش“ نیںو می معمد تا پیش 
از مرگ ہا دسبت ھای انتقامجو کاکا" را خقه کند. _ ولی سینماگر برای نشان 
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ےر سے تب و ہت رھک ھا 
- پیںوز سی شود اتا پیْروزی اش کامل ٹیست زیرا کاکاء پیش از مرگء زخم کاری 
وأ بە فو وع استہ۔ ہا این عمه کارگردان کشته شدسن کاکا رستم را نشان پیروزی 
خون برخنجر و مقسۂة پیدلیش شہید دیگری به نام "داش آکل' کردہ است 
شہیدی کە٭ضمن فراخواندن تماشاکر به عصیان و اعتراضء او را به دقت و 
احتیاظ در عبارزہٰ ختفارش می کند. چم اگر داش آکل نیک بە کاکا رستم شرٗ 
و فاسد آمان نمی داد و او را می کشت و پس از آن بە او پشت ہی کردء ھرگز 
خود چنین مظلوم وار کشتھثمیشد. 

فیلم بعدی کیمیائی؛ بلوچ ( ۱۳۵١‏ )ء داستان مردی است که در دھی در 
بلوچستان به زنش تجاوز شدہ است. برای انتقامجوئی بهھ تہران می آید و گرچه 
متجاوزین را می کشہہ اتا شرافت خود را فراموش می کند و تنہا لحظه ای بە 
خود می آیدکھ در می یابد ھمسرش نیز دریک روسپی خانه بەکار مشعول أست. 

مھوے فیلمی اأُست با ساختی ضعیف ولی موضوعی نیرومند؛ که در آن فیلمساز 
یک قدم از فیلمھای پیشینش پا فراتر گذاشته و قلب ابتذال و بی عدالتی تہران را 
نشانه گرقته است: تہران بی ہند و بارء از خود بیگانهء فاسد و پوچ. پول و 
شبات کہ برائ کارگراق دی ماف خنائی تایکیرتہ ان بار تی با بے ائ 
ناخوشایند ہر پردہ حاضمرند. و بلوچء لین مرد پاک و بی آلایش و نابخرد چنان 
خود رأ در برأبر آین همه فساد کوچک و پست سی یآابدء که در یک چشم 
بەھم زدن عدف اأصلی خود یعنی انتقام از ناموس,ء برقراری عدالت را فراموش 
می کند و ناخواسته و نادانسته خود را در منجلاب آلودگی می غلتانئد. سینماگر 
با غلتاندن زن و شوعر در فساد و روسپیگری پاک ماندن در شہر را ناممکن 
نشان می دھد. تنہا راہ فرار به نظر کیمیاتی و بلوچ ٴو زنش بازگشت بهە 
گنذنشته یعنی به دہ أستء نه ایستادن و یافتن راہ خل در شہر۔ زیرا در این 
شہرحتی یک لنسان پاک دیگرء غیر از بلوچ و زنش ۔که آنہا نیز آلودہ شدەاند۔ 
وجود ندارد. لین شہر از نظر انسانی سقوط کردہ و جائی برای ماندن ندارد. 
این هبه شاید اشارہ ای أست به ضرورت یک أنقلاب. 

بِه نظر می رسد براساس ھمین طرز تلقی لست کہ کیمیائی عاک (۱۳۵۲) ىا 
ساخت کھ عاستائش برگرفته از اوسٹتۂ بابا سمحان محمود دوثت آبادی استہ خیایف 
در واقع علأستان دھکدم ای است کە در آن. ارباب دم می میردء پن خارجیش بە 
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رعیت خود ڈبہروز وثوقی) ظلم می کندہ برادر رعیت نیز به دست یکی از 
عمال زن كکشته می شود و انتقام آغاز. خاک معنائی بەهە گستردگی خود خاک 

دہ کیمپائی ہا لین فیلم می گوید: خاک وطن ء ناموس و مادر است, و اینک 
این چتین باڑیچة دست یک زن غربی شدہ۔ غربی!أی که در عوای ''چپ زدہ'ٴ 
اپران آن روزء برای بہرہ کشی و چپاول آمدہ بود۔ دراچن غیلم دہ کوچک با 
اعالیٗ گرفتار آن برای کیمیائی ھمۂ ایران است و زن غرب با آن چلیپای بزرگ 
ىە گردن نماد حضور خشونت است وحتّی, از آنجاکه زنی است بیگانه در جامعەای 
سردسالارء نشان لگدکوب شدن ارزش ھای سنتی. تفاوت شخصیت ھایى مثبت 
این فیلم با فیلم ھای پیشین لین است کە اینھا عریک مظہر پاکی آبد۔ مذجبی .۔ 
بودن أزسیمای آنھا ھویداست۔ گوئی ھمگی زاد و ولد پاکیزہ عمان "بلوچ* آندء 
که چون به دم آمدەاند و از وسوسەھای شہر په دوز ہودہ آند؛ پیچیدہ درماله ای 

بەأین‌ترتیبء ھرچهھ به سفرسنگ نزدیک می شویم موضوع ازیک درگیری ناموسی 
و خانوادگی؛ وحتی محلی بیرون می آید و درسطح "خاک' گسترش می یابد و 
دشمنان و رقیبان در راہ پیروزی از ھیچ تلاشی باز نمی ایستند و خشونت بیداد 
می کند. کیمیائی درخاک باردیگی تضاد میان دوگروە از انسان ھا راء کە بە 
تضاد میان روشنائی و تاریکی می مائدء نشان میدقھد. گروھی (غلام وزن 
فرنگی و گروھشان) بد بالفطرہ اندء وگروہ دیگر خوب بالفطره و مرد خدا۔ 
باہا سبحان و خانوادہ اأش' 

فیلم بعدی مسعودکیمیائی. کوزن حا (۱۴۵۴)ء اگر پر سر و صداترین فیلم 
پیش از انقلاب نبودہ باشدء دست کم یکی از آن‌ھاست۔ گوئی "قیصر” (بہروز 
وثوقی) بت نگون بختِ عیّار است و این بار بھ رنگ سید مستضعف معتادِ بیمار 
درآہدہ؛ تا چگونگی جامعة زمان خود را نقش بزند. لین فیلم آخرین افشاگری 
کیمپائی أست پیش از ارائه ضرورت و وجوب قربانی در علق و راہ حل نہاتی در 
سفر سٹگ۔ در گوزن حا قدرت (فرامرز قریبیان) چریک چپ زدہ ای اُست که پس 
سصادرة انعلابیء صنئدوق یک بانکء از روی اجبار به سیّد'ٴ ھروئیٹنی مغلوک 
پاھنعه شددم و در خانه ای اجار أی ضمن ین که شاآمد منفعل بیچارگی و 
مظلومیت چندین اجارہ نشین فقیں دیگی استۂ مھنگی می گیرد او منتظی 
می ماند تاپاسبان‌ھا بەسراغ او و سیّد بیایند.ٴ این فیلمء که یکی از جسورانەترین 
فیلم حای پیش از انقلاب استہ از نظر ساختمان و محتو! شاید تنہا فیلمی باشدد 
کھ کیمیائی۔را یه نوع لیدہ آە سیمائی اش بسیار نزدیک کردم ' 
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گھکارا خوین حا با الہامگڑ جاممة آن روز ایرڈن سالٰخت شدم اسنتۂ جاممه ای 
ےتا جم ممتاد حاردء حم گرومہای مختلف:چریکی از آن ژائیدم شدہہء ھم در آن 
میٹن دو قشر فقیرو غنی قاصله ای بزوگ آست۔ در این فیلم هم موضوع محبوب 
۔ فیلسازء یعتی فراسوش شدن و از میں رفتن ارزش حای قدیمء معرّف نگرانی 
مسوزی لو اأست۔ ملاط پیوندء جوانمردی۔ داش مشدیگری و لوطی گری أاست. 
اتاجولئمردی با یورش اعتیاد درحال مرگ است و کیمیائی گوئی مسیحائی است 
گه در حیثت "قدرت* آمدم تا این جوانمردی وا زندہ کند۔ 

کیمیائی۔ءبا بەھوش آوردن آوردن سیّدٴ درپی هشیارکردن مردمأست و می کوشد 
این بیداری را با نوعی اعادہ حیثیت به گذشته بدست آورد. نگامِ بە گذشتہ: 
گذشته گرائی,ء در لین فیلمو عمة فیلم ھاى کیمیاتی بە حدی نیرومند است کهھ 
آگس "قسرت“ و ”ستیّد" عرقی ھم می نوشندہء نه به سلامتی حال و آیندم کھ بە_ 
سلامتی گذشته است۔ زیرا درسراسر "کنون" لین فیلمء جوانمردی به کنار یک 
لحظۂ مثبہتء یک انسان بە قاعدعہ یا حتّی معمولیء ھیچ موجودی نیست که دل ما 
را خوش کند. حتی خود قسرت به عنوأن شخصیت مثبت فیلمء همراء باچریک 
دیگر در محیطی ناسالم و نامطمئن بسر می برد. گرچھ ۔چنین نوع زندگی در 
میان چریک ھای سالہای پنجاه در ایران رایچ ہودء ولی خلاحله کردن جامعۂة 
آیران درمحیطی بسته وخفهء آنھم در حد آن خانة اجارہ ای و آن ٴسیّد'ھروئینی 
با آن ھمسايه و آن تاتر لاله زارئٗ و دو چریک بدبین: و نبودن اثری حتی از یک 
پنجرہہ أز درد درون کسی خبر می دھد که نسبت به ھمه چیز و ھهمه کس بہدبین 
است. فیلمسازء باعمه راستی و شفافیتش, امکان ھیچ دگرگوتی در جامعه را کە 
از رام فرھنگ و ھت و شمں و ادب روی دھد تە می بیند, و تە اگر ھم ببیند بە 
رسمیّت می شناأسد۔ درکویں کوڑن حا ھیچ چیز نمی روید۔ 

کیمپائی فڑل را درسال ۱۴۳۵۵ ساخت کە داستان عشق دو برادر جنگلبان بە 
ژنی زیبا روی و روسپی است و سرأنجام ساختن آن دو باھم و قربانی ۔کردن غزل 
زیباروی. خزڑل در واقع روایت دیگری است از بیكانه بیاء کە در آن ضرورت ریختن 
خریہ تربانید دگی ماد ید ایی سی خرور جائنگلر دی کی ا بل ناد 
وسوسەھھای شیطانی است که ارزش ای سٹئتی برادرانه را بە خطر می اندازد و 
از عَین رو ہایں قربانی شود و این قربانی کردن "خزل” نه تنہا امرخیری در راہ 
آزبیان بیداشتن ریشۂ کشمکش, بلکه ثوابی اُست کە از کگُشتن یک روسپی عاید 
قاطین بی شود۔. در این میان عقتول نیز بی بہرە نمی ماند زیرا ھم از شر و 
ناپاکی خود آزاد می شودء و عم آمرزیدہ و رستکار۔۔ لز عمین روست کہ "غزل' به 
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صورتی لطیف و شاعرانه خود تن بهھ كکشتھه شدن می دھد. و لین یعنی ضرورت 
قربانی و حتی شہادت برای آمادم شدن "سنگ' برای سقر. 

سغو سٹک (۱۳۵۶) گوئی وج فوران فوارہ ای است پس از شوریدن و شورأندن 
اسر ار لے اش کل ری سام اشاگری۔ ارس ری فرتا و 
'سیّدٴ و تلیید قربانی کردن در غڑل۔ حال نوبت به جمع*رسیدد است, پیش اڑ 
آن فرد بود کە تن به شرکت در شورش کور می داد تا شاید از آین راہ داد خود 
رأ ہستائد. اتا حالء درسفو سنگہ آرمان کیمیائی به عم پیوستن آین افراد استء 
آرمانی جمعی. بنابراین نہرتانان فاستاز ہت مویہ می باحیت زسشر 
راھی را می آغازند۔ راھی که ھم حاضرند برایش بکشند و ھم کشته شوند. 

ساختن سفو سنگ تقریباً یک سال پیش إز انقعلاب پایان گرفت. سفوسٹنک در 
واقم سضری است که با بیکانه یا و به ویژہ قیصر آغاز میشودء و اینک قہرمانان 
نیکوکار و خوش ذاتند کە از زمین می رویند تا بر شر و بدی غالب شوند. سخن 
فیلم یک خیزش عھمگانی است, شعار استء شماری که باید آترا فردا (در 
انقلاب) فریاد کرد. ارباب دہ آسیابان دہ نیز هھست, او در برابر یک خورجین 
آرد از مردم پنچ خورجین گندم می ستاند و درعین حال پیوستھ مانع آن است 
کەه در دہ آسیابی دیگر ساخته شود و به دسیسه نمی گذارد سنگی را کە مردم 
آمادہ کردہ آند از کوھستان یه دہ بیاید۔ با ورود یک کولی و تہییج مردم همه 
چیز عوض می شود و 'عسضر ” سنگ آسیاب آغاز می گردد و آسیانان ارباب در 
قاله میتی دی فلت سط اشیام خاع نے سد 

در سفو سنگ نیز شخصیت ھا نمونه ند و اجتماعی ئمونه رأ می‌سازند کهھ 
درآن حد فاصلی بین خوب و بد نیست. اکثریت مردم در أین فیلم خاموشند کھ 
خود اشارہ بە خاموشی بخش مہّی أز جامعمه استہ۔ و کیمیائی با ھمین گروہ 
خاموش, و برعکس گذشته این بار با همة آن ھاء کار دارد۔ در سفوسنک شامد 
نوعی بازتاب ارزشھای تشیّع نیز ھستٹیم۔ شعاردادن حیدربیگ آنہم بر بام 
مسجد و سخدرانی انشاتی او و گفتن: داگر اخسته جانی بگو یاعلی, اگی ناتوانی 
بگو یاملیءہ و فریاد 'الہ اکبر' او و آنگاہ شہادتش بە آن صورت مظلومانه همه 
یادآور آین ارزش ماست۔ 

سفی دہ سالة کییائی از بیکائه بیا تا سفو سٹک بف فرجام بود۔ عنگامی که 
آرمائش واقعیت یافت و سنگ بزرگ انقلاب در غلبتیدء خود اورا نیز مسراہ 
عرچه در زاھش-قرارعاشت زیرگرفقت وقرہانی کرد. اولین فیلم او بس ازپیروڑزی 
انقلاب یمنی خنظ غہیمز ( ۱۳۶۱ )ء کھ ۔درآن ظاجرا از ثنویت مانوی خودٴفاصله گرقتہ 
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ٌ ۱ ٰ و 
: به متلق "پیوس 'خای فرمنکی“'انقلاب خوش نیامد و عرگز ہر پردہ ظافن نشد. 

5 : ٰ 
حمباہ منستکیاف تا آمووز ۱ ٰ 
.ایس ُز انقلاب درحالی کہ سینماکران خود را آماد٭ تطبیق ہا أوضاع و احوال و 
شرأایط تازممی کردندء فکر ٭الگوی سینمای اسلامیء بەمیان آمد و محسن مخملباف 
۷ سال کە عمرش٦‏ را در مخالفت با صرف وجود سینما گذراندہ بودء آزمیان 
نت حزباللہ سربرکشیدو فیلمساز شدہ۔ دستعايه نخستین ساخته اش انقلابں 
است و کشتن رثئیسی جمہور آمریکا و پس از آن صن ھائی که یا حکایت از 
ایثٹاردرجنگ با عراق دارد و یا مستقیماً از نوشته ھاىی مذحبی الہام گرفته است. 

مخملباف کارگردانی نایبخته تا مستعد عق وک ری چون کیمیائی 
برکرسی نمایندکی وسیع ترین بخش جامعه می ایستد و چون گرماسحی_ 
دگرگونی خواستٹ‌ھا و آرزوھاو سرخوردگی ھای آن قشر وسیع را نشان میقھد؛ 
مدام تغبیر می کند و تعبیراتش را اعلام می کند.ٴ درسال ۱۳۵۹ء برای 
دستیأبی به معیارھای سینمای اسلامی کارش را آغاز کرد. پس از درنگی در 
٭حوزەھنری سلزمان تلیعات اسلامی “خود درمانىی' یا به گفتة خودش 
”'خانەتکانی روحی' مخملباف شروع شدکه در کتاب سه جلدیاش گنک خواہدیدہ 
ھم منعکس أست۔ أعمیت این خانەتکانی در الہامی أست که از تحول خواست‌ھای 
مردم گرقته بود و در آغاز شکی ساژزندہ. شک در افکار ھمان کسی که در 
عیحان ناشی از انقلاب برأی ھمه کسانی که بە نوعی در رژیم گذشته در کار 
سینما بودند خواستار "محاکمه فرھنگیٴ شدہ بود. 

بتخحستین کار سیتمائی مخملباف در فحوزہ ضسصسری سازمان تبلیغات سای 
نوشتن فیلمنامه توجیه بود به کارگردانی منوچہرحقانی پرست ( ۰) دربارہ 
عمل أیشارگرانة انتحاری یک جوان مسلعان کە ہا یک گروہ تروریست ھمکاری 

می کتد. خروسی: کای حھر ا کر و ۹۷۷۰۷7 رہ سناریوی لین فیلم را با 
ناولا عالے ایی نات شت و خود آن را کارگردانی کرد. داستان 
الم دََيازة کسی است کہ بی خاخی انام کازی تافامنت تررد سررنی قراز 
گرقته و در مسجد با شنیدن موعظۂ یک روحانی در بارۃ نفس آتارہ به راہ 
راست عدلیت شدہ ولی پیوسته درکابوس و عذاب وجدان بسر می‌برد. می توان 
گفت که طنعلی خان' این داستان بار نا آراہی درونی مغخملباف را بە دوش 
سی کشد. مخصلیاف درھمین دوران گفته الست که تماشاگر ایرانی از شنیدن 
مخٹرانی پیشتر یه ھیجان می آیدتا از دیدن یک تابلو نقاشی۔ چه بسا إشارہ لو 
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در۔این گفتھ به موعظه و خطابه و عنبر باشدء خصوصاآ کە لین فیلم براساس 
آثاری از آیت اللہ مطہّری و دستغیب سأخته شدہ آست. 

درحالی ک حکومت اسلامی شرایط مادی فیلمسازی را بیش از پیش در 
اختیار مخملباف قرار میدادء او سومین فیلم خود اسعااہم ( ۱۹۸۳) را ساخت که 
حکایت درگیری پنچ أنسان با شیطاں استو برگرفته از 'کتابی بە ھمین نام از 
آیت الل دستغیب و شاید سرآغاز تفغاوت عائی درکار مخملباف. زیرا درھمین فیلم 
نشائه عائی از تحول در او بە چشم می حورد و خام گوئی و بی پردہ گوئی,؛ 
حتی دو پند و اندرز نیز جایشان را بە اصرار و ابہام میدھند. ھریک از پنچ 
تن أین داستان یک تنه“ در ناکجا آنادی از ھستی پرسه میزنند و ھریک در 
پیروی از "خطوات الشیطان“* به بلائی دچار می‌شود. یکی با نوشیدن آب شور 
خود را ھلاک می کند: دیگری خودکشی می کند آن دیگر کە در أندیشه کشتن 
دیگری أست در دریا جان می‌سپارد. چہارمی خود باعث مرگ خویش میشود. 
پنجمی که این ھمه را آزمودہ به رستگاری می ‌رسد و به آرامش در پبىاہ خداوئد. 

پایان این فیلم است که می توان دید فیلمساز از قفس یقین به پہنھ شک 

قدم گذاشته است. ادغام چہار نضر در یکدیگر؛ ورود پنجمی و سررسیدن 
شیطان در تصویں آخر و مستحیل شدن همه درھم و ساخته شدن یک انسان 
واحد ار ھمگی۔ اعاده حیثیت از شیطان است و سرفصل تحول فکری برای 
مخملباقی معتقد که شیطان را خارج از وحود انسان می پنداشتٴ 

انا مخملمافء ھم چنان در کنف حمایث و٭حوزۂ هھسری سازمان تبلیغات 
اسلامیءء فیلم بعدی خود را بە نام دوچشم ہی سو (۱۹۸۳) ساخت کە در واقع 
اشارہ ئی أست به ممفہوم "آمدںاد عیبی' که آیٹ ال مطہری دربارہ أ٘ش می نوشت 
وابه منبر میرقت۔ بایعوت فیلم بعدی مخعلباف بود که درسال (ع۱۳۶۴) ساخته 
شدہء سالی که کمکھای مالی چشمگیر دولت مایة خیزش کتی و کیفی سینما 
شد. در آن سالء فیلمھائی چون دوندم امیر نادری؛ اولی حاء ساخته عباس 
کیارستمی, و حتی بایعوت فیلم عائی ہودند کە قاعدتاً در الکوی مذھبی حکومت 
اسلامی نمی گنجیدنه. اثئرپنیری و اثر گذاری رابطۂ دو طرفۂ فیلم و مردم؛ 
درلین سال آشکار شد و عجوم سازمانھا و بنیادھا برای تہيه فیلم با ھمة 
معدودیتٹھا و سخٹ گیریھای مٹھبی۔ سنتی خون تازه أی در رک ای 
سیضمایىایران جاری کرد. مخلباف در بلیکوت کمابیش از زمختی آغازین فاسله 
گرفته و بعظرافت عتری نزدیک شدہ آستہ درحالی کھ این غیلم آز ضعفعای 
ساختاوی و تردیدھای ذھتی کارگردان خالی نیست, آتا دیگر در آن ممجزه شقا 
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ناشن و آمداد غیبیء آن تل٦‏ بە آن سالت سر راست در لز کنایه نعای'مٹرمتدانہ 
ا لسم نمی خورد. غیلم در برزخی آز خلیان سردرکمیٰ و خود درمائی ( خانه 
٭لڑنی ) قرار ماردء و جو ترسناکی لز عوقمیت درون گروھی فرقه ھائٗ اسلامی و 
۰ خی اسلامی را کە در حال مبارزہ عُلي> رژیم گذشته آند نشان می دھد۔ فیلمساز 
تسامیٰ مدعیانء مگر اسلام گرایان راء در سوقعیتی مشکوک و مردود و بدون 
پشتوانة استدلالی ترسیم می کتد۔ 
بایکوت از نی تاریخی سنعیتی ویژەای دارد زیرا دکور اصلی آن زنعان عادل 
آباد شیراز است که' زندانیان آن سیاھی لشکر و گاھی حتی بازیگر فیلم أند و 
از آنجا کە در فہرست پایان فیلم مخلباف از آنہا بە عنوان "تزابین* یاد می کند: 
بایە زندانیان سیاسی بودم باشند. بفیعوت منجب و سیاست را درفضابی پُر از 
دلہرہ و رون پریشی و سازمان زدگی بر می رسد و نشانگی عدم تسامل انساں 
مشھبی اأست با ھمة کوششی کە برای منھبی کردن غیرمذھبی,ء و نه فہمیدتن أوء 
به خرج می دھد. به نظر می رسدکه این مقوله در حقیقت تظاصر دو من' 
متضاد درون مخصلباف باشدء مخلبافی که بە قول خودش برای اولین بار درز 
کیا در ات ضر ٹر تاب سای و دو تی پائشن نعط می سمف و قرت 
آن أست تا ٭قدرت انتقال مغاھیم ایدئولوژیکء را به وسیلة سینما بە دست آورد؛ و 
'نمونه سازی" کند. آتاء او عملاً در شکی کە کردہ است بیشتر فرو می رود و 
کمکم بە دستعروش, نوبت عاثشقی. شب حای زآیندہ رود و سرانجام ناصرالدین شاہ آکتور 
سیتھا می رسد که به معنای فاصله گرفتن تدرہ یجی آر اسلام آیدنولوژیک أاست. 
دستفووش (۱۳۶۵) هم محصول ٭حوزہ ھنری سازمان تلیغات اسلامیء بود و 
رویدادی تازہ در زندگی عنٹری فیلمساز۔ ماجرای نخست این فیلمء 'بچه 
خوشبخت"ء ملہم از قصهای از عداستان ھای رومیە آلبرتو مراویای ایتالیائی 
لست. لین آغاز تحول کسی است که پیش از این غرب؛ غربی گرایی و 
روشنفکران را به باد تحقیر و تخطته گرفته بود و آنہا را بە الحاد و التقاط 
وطاغوتی گمجری متہم می‌کرد و حال با این وام گیری و انطباق ظریف از جابعەای 
اسلامی انتقادمی کند. مخطباف دراین فیلم مایوس و خشمگین حامعه را 
تازیانه سی زندء و نشان میدھد که خود را در دایرہ ای ہستهھ و گریز ناپدیر 
دچار کردە استہ در ترسیم این معاجرافیلمساز با ھوشیاری و ھہنرمندیء 
مبارژەای را عليه مان قشری گری آغاز میکند که خود زمانی گرفتارش ہوھ . 
برای ین کار لو عا را از 'فقرآباد“ جنوب شہں ایتالیا که آز چنگ چنگ بیسہوہ 
و قاشیسم جانکی ہدر بردہہ به جنوب شہر تہران اسلامی و حلبی آبادحای آن 
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میبرد. أُو فقی و دربدری زوجی نگون بخت رأ بھ رخ می کشد. فقری که زادة 
توهّم رسیدن به مدیده فاضله و نان و آب صلواتی بود. 

داستان ماجرای دوّم فیلم "تولد یک پیرزن"ء ادامة عمان داستان نخست است, 
و منحنی عمان منحنئی بسته۔ ولی این بار 'مادر" پیر شدم و کودکی که حتی 
سزاوار سر راھی شدن عم نتبود بزرگ۔ اتا در بزرگی نھ۔آن قدر مرد است که 
روسری از سر برگیرد و نه زن۔ جوانی است که گاہ می کوشد آز زندگی 
رقت بارش بگریزد ولی پایش در کہنگی و "چروک ھای“" پیری مادرش گیرں 
کردہ اأستء مادری که شاید مادر وطن باشد کە نه می توان با آن زیست و نە 
می توان آن را به دور اُنداخت۔ شاید عم مادر پیر بە معنای کہنگی و فرسایش 
ارزش‌ھائی باشد که در فیلمھایى کیمیائی پیش از انقلاب به سوگشان می نشستیم. 
و شاید مخملباف ہا نشان دادن این جوان از ما کمک می طلبدہء تا خود را از 
شر این مادر فلج بی جان و بی خاصیّت کە تنہا شبحی از او باقی أست برھاند. 
آیا این جوان خود مخعلباف نیست؟ 

گرچہء باهمه تلاش‌ھاء آزادی میستر نمی شود و درچنبر تقدیرء تمام جوان٭ھای 
زندگی و عصیان می پژمردہ با این ہمه فیلم در محموع گواھی مرگ ارزش ای 
رسوبی کہنەای را صادر می کند که مادر پیر ىعایندۂ آنھااأست. خستکی و 
سرگشتکی جوان به مثابه نوعی آگاھی و خوداگاھی است نسبت به این کہنگی۔ 
با این مه جوان در نوعی سرگشتگی و بہت بسر می برد. او حتی مرگ مادر را 
بھ رسمیت نمی شناسد و عمه چیز ھمانند گذشته ادامه پیا می کند. گوئی به 
قول داریوش شایگان ٭خدلیان ما در احتضارند (و شاید سردہ آند) و ھنوز کاملا 
نگریخته اند. . ۔ ماتماشاگران بُہت زدەی مرگ خدایانھستیمء' ولی ارزش‌ھای 
خدائی تازہ ای زادہ نشدد اند. و اینٹک بایدء تا زایش ارزش هھای نوینء با 
اجساد و یاد ممان ارزش ھاىی کہنه هہمدم و عمراہ ہاشیم و قلادہ به گردن در 
امتداد خط گذشته حرکت کثیم . 

در ماجرای سوٌّم فیلم دستفووش,ء مخعلباف ہا را در سومین حلقة این دایرءھای 
تودورتو می اندازد و گستاخانه مالیخولیای "'قہرمان” داستان را در مفز تماشاگر 
ھمچون طبلی بەصدا درم یآورد. دستغروشء در نہایت فریاد گنگ خوابدیدہ' ای 
مشیار شدہ خطاب به جامعه آاست؛ به جامعه ای که دم سال است عفٰری از مدار 
بستهھ سی جوید کہ: دو راہ درپیش داریدء ماندن و پوسیدن و یافتن گریزگاہ. 

فظلم ببدی مخلیافء عریسی خوبان (۱۳۶۷)ء روایٰت دیکر عمان دایرة بستەه 
تسفروی است. حاجی (محمود بی غم) جوان پاسداری است که از جبپہۂ جنگ با 
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یلق باز آیدہہ دواثر تشنچات روانی بە آسایشگامِ رفتاء و پس از بمعالیہ" از آنجا 
کسی مور لیت گا ضر یی بی مرو مسا اشامت گی اہن 
برگیش مساعندخیستہ آنچھ درغیاب او بەسس انقلاب آمدم ملیوس کنندہ است و او را 
پیوسته دچار حمله ھای عصبی مىٗ کبند. در روزنامہ ای کە پیش از جنگ در آن 
کار می کردہ به عنوأن غکاس از و ہب کار می پردازد و از معتادان و فقیران و 
حاشيه نشینان تہران عکسھایی می گیرد که مقامات مسٹول به انتشار آں 
رضایت نمی دھنئد. آنگاہ بە اصرار نامزدش؛ مہریء تن به أزدواج می دھد: ولی 
درمراسم عروسیءےعتدر دختر ءکه یک ئُحتکر اأاست,: بادوستائش حاجی را ریشخند 
میں کنتد. پس از یک حملة شدید عصہی حاجی را دوبارہ به آسایشگاہ می ہرند 
ا از آنجامی گریزد و دویارہ عازم جبپه جنگ میشود. 

مخملباف دراین فیلم برای أز دست رفتن ارزش ھای انقلاب و امیدعای برباد 
شدہ شکوائیه صادر میکند و أیْن ھمه را بہانه قرار سی دمد تا ممان فلذھنی 
نہغفته در شخصیت پرسوناژ فیلم را که گوئی ھمزاد قہرمان ھای سه گانە 
دستفروش آست افشاء کند و خیانتی را کە به حاجی شدہ به روشنی نشان دھد. 
حاجی برای تحقق بخشیدن به اید آل ھایش به جیہه رقتہ درصف مقلتم 
جنگیدہء و اینک که باز آمد کشف می کند متجاھرین بە منذھبء و از حمله 
پدرژنش, عمه چیز را قبضه کردہ آند مخطباف با نشان دادن شعارمای انقلابی 
بردیوارء آنھم ازمیان‌ستارہ مرسدس بنز پدر زن آیندۂ حاجیء سرحوردگی 
حاجی ‌راعیان می ‌کند ودر سراسر فیلم از تسلط ثروت و قدرت و دروغ برجامعه 
سخن می گوید. در این فیلمء حاجی تبثیلی است از یک انسان مؤسن و دردمند 
کە آگاھی و توانائی کندہ شدن از گرفتاری ھا را ندارد۔ حتی در آغوش عمسر 
و آسایشگام ءیز آسودہ ٹسیٹ آیا شخصیت درمانئیم و عاصی حاجی را نمی 
توان نمایندة شخصیت مخعلباف و عمة گرفتارانئی داست که مخعلباف در اطراف 
خود می بیند؟ انسان ھائی در برزخ حہش از سنت ھا به سوی مدرنیته؟ ۔ 

در بفی سیکل ران (۱۳۶۷) آن دایره بسته لی که مخعلباف خود و جممی مثل 
خوەرا گرفتار آن دید بود ترسیم شدہ أست. داستان فیلم در بارہ نسیم 
دوچرخه سوار أست که برای تآمین ھزینة معالجة همسر بیمارش تن به شرکت در 
مسایقه ڈی جانفرسا میدھد. باید یک عفته شب و روز بر دوچرخه و ہرگرد 
دایرم ای بسته رکاب زند۔ در این مسابقه دلالان و قماربازآن و معامه گران بر 
سور یُرد و پاخت او سرگرم معامفه و دادو ستدند۔ تمزيه گردان مسابقه که 
پرندة اصلی استہ گاھی از درآمد مساہقه که قماربازان می پردازند مختصری به 
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پسر تسیم میدھد؛ لین مختمسر بە اندازہ ای است که پزشک هھمسر دوچرخهہ 
سوار را باز عم چند ساعتی زندہ نگہدارد تا نسیم از نفس نیفتد. ثمعد 
سیاسی فقیلم با نشان دادن وابسته ھای سفارتخانه ھای خارجی در میان قماربازان 
زوشن می شود و و این شاید اشارہ ای باشد بە اینکه مستول اصلی بدبختی نسیم و 
دیگرانی چون لو بیگانگان‌اند۔ نسیم ھمچنان سرگرم رکاب زدىں است کە تعزیه گردان 
پول ھا را به جیب می زند و با زنی کولی می گریزد. اتا دیگر رکاب زدں برای 
نسیم بیچارہ عادت شدہ است و عم چسان گرد آن دایرة بسته می چرخد. 

مخعلباف در دو فیلم بعدی خود (که ھردو توقیفأند) پە عشق, یعنی بە میرہٗ 
سنوعة بہشت انقلابیون می پردازد. در ماحرای نخستین نوبت عاشقی (۱۳۶۹) 
گزل زیباء بی اعتنا به شوھر موسیاہ؛ عاشق مردی عوبور می شود و بە آغوش أو 
می رود۔ در ماجرلای دوّم؛ مرد موبور شوھر است و موسیاہ معشوق و تکرار 
عمان اس2 اتا در ماجرای سوْم شوھر سرانجام موفق می شود کھ مسٹئلەأی 
00 عشق را چنائکه ھمست نعہمد و خود وسیلۂ آزدواج زنش را با معشوق أو 

فرأھم کند۔ مصلباف در کاى حواب دیدم می نویس کہ نومت عادقی فیلسی است 
فلسغی ک> مصداق آن عشق است و نە مفہوم آن۔ٴ او دیگر ارزش عائی را کكکه 
زمانی مورد نظرش بود به کناری نہادہ و ى٭ سراغ ارزش ھای واقعی و قابل لمس 
زندگی رفته أست۔ 

درشب ھای زایندہ رود (۱۳۶۹) باز هم موضوع عشق أست۔ یک سیجی 
معلول اقدام بە خودکشی می کد. دختری پرستار از مرگ نجاتش میدھد. 
بسیجی به ناجی خود دل سی بعد اما دحتر سرانچام ىا ناسزد سالم و 
غیر بسیجی خود میگریرد. أین فیلم در زمانی ساخته شد کە رژیم به شدت بلغ 
ازدواج زنان با معلولین جنگ بودء بە قصمد ثواب و ىە آمیں بہشت. آتا مخملىافء 
حزب اللہی دیروزء آسّایش درسايه عشق را در این سیا پرآسایش در بہشت آن 
دنیا ترجیح دھد. 

ناصرائدین شاہ انتورسینما (۱۳۷۰))ء آخرین فیلمی است کھ پس از آن محملباف 
وارد مرحلۂ تازه ای از زندکی ھصری خود شدەہ و در آن حنویثه ( ۱۳۷۱)ء سلام 
بین (۱۳۷۳)ء گنهھ (۱۳۷۴) ر نون و گلدون (۱۳۷۴) را ساخته آستہ در 
ناصرائدین شاہه آکتور سینما حدود شصت سال تاریخ سپنمای ایراں به روی پردہ 
آمدم أُست. در آغاز فیلم ء کە آغاز تاریخ سیٹمای ایران نیز ھستء سینما بە مثابہ 
وسیله و زمینهای برای بیان آراء و اندیشه ھا مطرح می شود. موضوع اصلی فیلم 
سبانسور است: سانسوری بەه خواست و ارادة شخص شاہ۔ تا از آن ۔جاکھ دو فیلم 
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ُخییی مصقیاف نیژ آز تحفوفن سنوعند؛ ناصرائدین شاماًاکتوو سینما تٌمیٰ ُتواند تنہا 
افشاگری سانسور شاعی به حساب آیں. احتمالاً از ممین/روست که سانسور بە 
دست مضولان قوی پنجه و خشنء سرتراشیدم و گاہ ریشرء انجام می گیرد. 
گردن عکاس باش یب جمرم حاضشر جابی ودرنہایت عکاس باشی بودنپیوسته در 
تماس با تیغ گیوتین است تا سرانجام برباد رود۔ جرم عکاس باشی ظاھراً جر 
آن نیسٹ کە باعکس ‌ھای ۔خود اسراری از حرمسرای سلطان را آشکار ساخته أست. 

نگاء عکاس باشی, پیوسته معطوف به زنی است "آثيه" نام که خود گویای 
آید مخملباف بھ۔.آینٹم و به زنان اُست۔ درلین معجون درھم جوش از تاریخ 
سیتمای آیران یک وجدان بیدار بە نام امپرکبیر بە چشم می خورد وشاید 
عکاسباشی خود مخملباف است که دو فیلمش یکجاتوقیف شدہ آند او حالا 
أمیر کبیر را به یاری می طلبد تا بگوید: ف . اگر نیت یک ساله داریدء برنج 
بکاریدء اگر نیت دہ ساله داریں درخت غرس کنید.ء اگر نیت صد ساله داریدء 
آدم تربیت کنیدء سینما توگراف آدم تربیت می کندء آنگاہ که با اشارہ 
امیرکبیر گردن عکاسباشی از تلة گیوتین آزاد میشود به عنوان یک روشنفکی 
مصلح بە افشاگری می پردازد. ِّ 

با این ھمهء تیغ گیوتین بارھا فرو می افتد و هر بار نوشته ھای عکاسباشی 
تکه پارہ می شود و؛ باھر فرودآمدن تبیغ و گردن زدن کتابھاء طوفان و غبار 
برمی‌خیزد. عکاسباشی با تكیه بە أمیرکبیر در مرز دایرۃ سانسور روشنگری 
می‌کندہ وی این دایرہ دمبەدم تنگ ترمی شود. حربارکه عکاسباشی موفق 
سی شود دل سلطان را نرم کندء صوابدید مزورآنه فراشباشی کارراخراب 
می کتد؛ تیخ گیوتین باز بالاوپاتین می رود و عربار اورلق بریدە بریدم کتاب جا 
درگرد و غبار و طوفان پراکندہ می شود۔ امیر کبیر بە خشم می آیدء برگھای 
بریدۂة کتابہا را کە بر ژمین ماندہ ہهھ عوا می ریزد و به عکاسباشی می گوید: 
عقصة آین و آن رھا کنء حکایت خود را صىعت کن!ء 

پیام مخملباف به زنان آیرانی بر زبان سوگلی حرم ناصرالعین شاہ جاری 
می شودء فنگامی که به أمس میارک گلنار از پردہ فیلم ٭ختولر ساختة عبدالحسین 
سپنتا بیرون می آید و در برابر شاہ عاشق پیشه قرار می گیرد۔ سوگلی که 
آیندۃ خود رأ در چہرة چروکیدہ سوگلی عای پوسیدم و باز نشسته و لچک به 
سر می بیند فریاد می کشد: بلندشیدء چرانشسته لیدء فرداست ک او سوگلی 
شود و یه جىة عا آمر و نہی کند. . ۔ بلئد شید. . ۔ نمیشنویدء کرشدم آیدء 
کوو شدم لیدء چرا نشستہ لید؟'' پس از آن که صدای امیرکبیں خفه می شود 
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ناچار کار۔به دست ملیجک می افتد که به سلطان,می گوید: ٭حال ببینید کھ 
عکاسباشی عکاسباشی تر است یا ملیجکہ و عمین جاست که گذشته سینمای 
ایران بە یاد می آید: ھم فیلمغارسی بازاری ساخته ملیجک۔کهھ کنایۂ تلخی است 
بە لین که عکاسباشی ھم گاہ ناچار به ساختن فیلمفارسی آست۔ و ھم سینمای 
جتی تی مائند دختر کو پستچیء شب قوزی طبیعت ہی جان,؛ گاو؛ رکبار و کوزن حا۔ 

سرانجام شاہ قیصر را نیز ازپردہ سینما بیرون می کشد و با او وارد معامله 
می شود: ما نامویس ملت را به دست تو می سپاریمء تو کار أمیرنظام (امیرکبیر) 
را تعام کنء در عوض ما برادران آق منگل را قصاص می‌کنیم. اما عکاسباشی 
دور از چشم شاہ به قیصر مهشدار می دھد کە برو تنہا شاھد باش, نە عامل. آیا 
مخملباف در صدد حفظ حرمت کیمیائی است که قہرمائش قیصر را از کشتن 
امیرکبیر برکنار میدارد؟ و آیا درعین حال او را سرزنش می کند که چرا در 
دورانی کەه امیر کبیرجما را رگ می زنند قہرمانأ٘ش گرفتار غیرت نامویس برستائه 
است و تنہا با کشتن برادران آق منگل خیالش راحت می شود؟ 

با کشم شی کاو ائے کیں کرگی کسی نات لت ٹاش عکاتضاشی را ا 
تیفغه گیوتین برھاند. آخرین کلمات قصار او سته در قلادۂ گیوتین: این 
اُست کہە: ەنا را از "ػآتيه“ گریزی نتیستہ بیست, نیست؛ اتا آنہا ما را به جرم 
نگاہ بە آتيه می کشندء فراشہاشی؛ این نمایندۂ واپس گرائی؛ در أین ترھم اأست که 
با توسل به جادوی انگشترش عقربۂ زمان را متوقف کند و پس کشہء آتا 
رشتەھای فیلم سینما ار قفس حلمه ھا بیرون می خزند و برأو می پیچند و 
نقش آأو را برآب می زنند. دیگر کاراز کار گذشته است و ہمید فراشباشی برای 
٭×بازگشت به عصر حجرءہ تحقق یافتتنی نیست. در اندیشۂ مخعلباف سینما 
نقشبند زندگی و جہان نوین است. شاہہ ناگزیر از عقب نشینی با جنر با 
سینما آشتی می کند و با اشارہ به گاو داریوش سہرجوئی می گوید: ہمن قبلة 
عالم نیستمء من گلو مشدی حستمء و ملیجک اضافه می کند: ٭ لین رأ عمة عالم 
می دانند قبلۂ عالمء اتا جرآت گفتنش را ندارتد 

مخلباف امروز؛ مخلباف چند سال پیش نیست. از آسمان به زمین ھبوط 
کرده اُست۔ دیگر آنچه را در گذشته روی دادہہ تاریخ و اتفاقات یک قرن 
گذشتة کشورش, را انکار نمی کندہ آن ھا را با عمة نیک و بدھایشان می پذیرد 
و وحتی به ستایش مثبت ھا برمی خیزد. اعتقاد أو به ۴ مداد غیبی' برای نجات 
هموطنائش سستی گرفتھ و به "آمداد عینی* روی آوردہ أست. با ھمان شور و 


. 


٭ ضر 


ریش 
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صصح 

تضویں میزتواند چشم حاوگوش ا را باڑ کند۔ میرکبیر .از اقول مصلباف است 
8 می کویدد دشیتماتوگراف آدم ٹرہیت می کندہ 

8 1ے : ئ 
ایااوشت ناد 

۹۔ حامی ٌ9ا ؟انتورسیتعاء ساختہ اوانس لوگانیانی (لومانیان) و سومیں فیلم داستانی ایرانی, 
تغستین قیلمی ُٗست کە درماحرای ۔خود ھم اھمیت سیسمازا ب عنواں یک تازہ واردِ سہاحم 
ترسآفرین مطرح می‌کدء ٠‏ وحم أعمیت شناخت و لروم کثار آندن ىا آن را. 

٦‏ حوشنگ گلشیری در این مورد می تویسد: دکیمیائی پر منجبی مودں داش آکل تکیە سیار 
دارد؛ نمساز خرائنسں ؟آکل درخائه حاح محسد بە خاطر شت آفەھاى سینمائی مار . نیست 
چرأا کە برای داش آکل کیسیائی لین کاری است روزمرہ به ھمین دلیل عم داش اکل تنہا ىە 
زورخائه می رود وه جای ٹرمش کردں ۔ . بھ رار و نىیاز عا خدا می پردارد٭ ں ک۔ به' راون 
ت وکاسیان‌عمجموعد حقالات در نقد و معرفی آئثار مسحود کیمیائی۔ تشہرأاںء ۱۳۶۴ء صس ۱۷۹ ۱ 

٣۔‏ آین طرر تلمقی, یمنی ردّل دیدن غلام ب صورت مطلق و حائشین کردں آں زں عربی ىە 
جای 'عادلٴ محمود دولت آمادی نویسدے داستاں رأ آزردھ أست. ں, ک ۔ته عمان, س ۲۸۷. 

۴ این غیلم از ھماں آغاز نمایش اش درجشسرارء ۱۳۵۴ تہراں و أاقال عمومی۔ دستگاہ سانسور 
را خوش تیآمد و أر پردہ برداشته شد۔ کیمیائی ىه ناچار سکانس پایانی فیلم رأ دگرگوں کرد و 
ار مو پں‌وأنه گرفت 

۵ حنگاممایش گوژزن حابود که در حدود ۴۰۰ تن تماشاگر در آتش سوری عمدی سینما رکس؛ 
حنایتی بی سابقه در تاریح سیدمای جہاںء زژندە در آتش سوحتند. آفتش ردں سینماھا یکی ار 
شیودھای سارزہ ٹرعنگی اتقلابیوں ىا رژیم گذشتہ سود. در سہار اُمسال (۱۳۷۵) ہیں در تہراں 
گروعی مىە نام دین بی سینماھا حمله کردند 

۶۔ گفتگوی تگارندم ىا محسن مغخملاف: پاریس, تانستان ۱۹۹4۵ 

۷۔ ن۔ ک۔ یه مجسی محطباف؛ گنک خوابدین حلد سومء تہراںء ۱۲۳۷۳ و غلام حیدری؛ معرفی 
و ثقد غیلم ھلای پ مقتعلمادہ تہرأنء ۱۳۷۳. 

۸ پس آڑ آغاز نمایش قیلم اسصلدہء مختلیاف برای قابل تحمل کردت آن باچار شد چہل و دو 
تقیقه آز غیلم را حذئف کعد. ین نشاں می دھد کە دست محملباف در دوراں "کارآموری“' تا چه 
حد باز ہودہ اأُست. 

۴۔ داریوش شایگانء آسیا در برابر غربء تہرأانء ۱۳۷۰ء ص ۹۶ 

۰٠۔‏ محسین مخملیافء؛ ھعان, جلد ۳ء ص ۳٣۳۰٠۔‏ 

۱. سقایسة محتوای این فیلم؛ وبەویژہ دیالوگ سوگلی حرم, با آنچہ مصلباف در دیادەاعت جائی 
در ہار قصه نویسی و نمازشنامه نٹویسےء (تہرآنء ۔حوزة اندیشہ اسلامی۔ ۱۳۶۰) در بارہ رں نوشتء 
گویای دک رکون یھای کارکردان در مدت دہ سال است, 








۴۴۳ 





آنی یس دو ویکتور* 





تولید سینمایی در ایران پس از انقلاب 


درسلسلءه امور سینعایی (تولیدء پخش,ء بہرہ برداری) تولید در مقایسه با دیگر 
مرحله ھاء از طرح کارکردانی تا تحویل بە پخش کنندہ: اھمیت و اولویتی خاص 
دارد۔ نقش تولید کنندہ آن است کە عوامل مختلف لازم برای تہیة یک فیلم را 
فرأھم آوردو تداوم حیات آن را عہدہ دارشود. توثید سینمایی که بدینسان بین 
عمل خلاقه و فعالیت اقتصادی قرار می گیردء عنصر ویژەای در حوزۂ فعالیت 
سینمایی است و می تواند سنحه و میزانی برای محصول هھنری و حتی أقتصادی 
کشور باشد. 

تولید سینمایی درایران طی آشوب ھای انقلابی و نخستین سال ھای 
برقراری جسہوری اسلامی در خطر نابودی قرار گرفت. بە دنبال ویرانی 
سالن‌ھای سیتماء که نماد متظام منحط اخلاقی غربء بودندہ دورة بی سامانی 
زنجیرہ سینمایی آغاز شدہء دورہ ای که در آن رژیم جدید خواست‌عھایش رأ بە 
شکلی میہم و نامشخص ازاته می کرد. جنگ عشت ساله عراق و ایران می رفت 
کە آخرین ضربه را ہر پیکر نحیف این فعالیت ھنئری و ماقتصادی واردآورد کە 
سیئمای ایرأن جانی تازہ یاقت تا آن جا کە امروزء به گواھی آمار و ارقام؛ مشکل 
بتوان منکر پویابی تولید سینمابی در آیران شد. 


پِ 


٭ پژروہشکر فرالسوی ٥ر‏ زمینۂ ٹولید فیلم. ۱ 


٦ 


ت کت لے 1 َ مم ۳- 





یت این فلمہ: سال چہاردھم 
و ہت ۱ 
سس قرب بە شست شیرکت سینمایی خصوصی و پنچ تولیدکنندۂ دولتیء سالانه 
بیں شصت فیلم بلند: کوتاہ و مستند تولید می کننعہ در بررسی سراکز؛ 
انان و شرکت ھای تولید دولتی و خصوصی پدیدہ ھا و عواملی چند: از 
“ .جله شرایط نامناسبء 'قضای پر رقابت و گرایش ھای گوناگون در زمینة 
تولید فرھئگی و فعالیت اقتصادی و سرلنجام نقش ویژہ دولت در بخش سینمابی 
را بای در نظر گرقت۔ لین نوشتە ہر پایە اطلاعاتی است که تہيه کنندگان دولتی 
وخصوصی کارگرہەانان و مستولان اداری و دانشکاھی در دسترس نگارندہ قرار 
دأدم آند۔ 


تولید کتند گان 

۹۔ تولید کنند گان دولتی : 
ہبی تردید سینمای ایران بدسون کمک ھای دولتء خاصه بدون فعالیت و کسک 
موسسات دولتیء تا بحال دوام نمی آورد پا دستکم نمی توانست تحرک خود را در 
این سال ھا حفظ کند۔ جسہوری اسلامی درسال ۱۳۶۱ در شرایط نامساعد 
اقتصادی: سیاسی وفرھنگی: برنامەای به منظور دنبال کردن تولید ملی تدارک 
دید و مسٹولیت انحصاری امور سیتمایی را برعہدۃ وزارت فرھنگ و ارشاد 
اسلامی گذاشت. دومرکز تولید سینماپی, یعنی بنیاد فارابی و مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی محصول این تدارکات و برنامه ھا بودند. 


بنیاد سہنمابی فارابی 

این بنیاد را بایدء با درنظرگرفتن مجموعۂ فعالیت ھاپی که برعہدہ دارد 
پُرقدرت ترین موسسه سینمایی کشور دانست. تہیۂة فیلم کە در ابتدا فقط بخغشی 
از کارھای این بنیاد بودپس از گذشت سیزدہ سال به بخش مہمی از فعالیت‌ھای 
این موسسه تبدل شدہ است. افزون برلین, بنیادء با کنترل انحصاریء بە تہیة 
وسایل لازم و اہزار تولید فیلم برای بخش دولتی و حصوصی نیز می پردازد. 
عمۂ تہيه کنندگان برای تہیة لواٹزم گوناگونء از فیلم خام گرفته تا دستگاهمہای 
فنیء به ین بنیاد رجوع می کنند۔ با وجود ادامة بحران أاقتصادی: بنیاد فارابیء 
این وسٹیل ر اہزاررا باقیعتی تازل: در اختیاردیگر تولیدکنندگان قراردادہ أست. 
بنیاد فارابی تا سال ۱۳۷۱ امطای کمک مای دولتی برای پخش فیلم را نیز 
برعہدم داشت و از سال ۱۳۶۳ مستولیت شناساندن فیلم ھای آیرانی در 
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غستیوال ما و بازارھای خارجی و صدور آنہا را عم پردویش گرقت و نیز به 


تولید سیدمایی دو۔ایران . .. ۹٤‏ 


امتیاز انحصاری واردات غیلم ھای خارجی دست یافت 








موکز گستوش سینمانی محنند و تجرہی 

یب رانا پرعساو ریت اقتای سرت آز ھت تر غاد ہیا تاتلی 
اآست برای ایفغای سە نقش عمدہ در زمینة تولید ایجاد شدہم است. نخست آنکهھ 
نخستین گام در کار ساختن فیلم؛ بەویڑہ فیلم ماٍی کوتاہ أندء قرار دھد. دیگر 
آن کە در زمینة صدابرداری و فیلمنامەنویسی بە آزمایش عا و پژوھش ھای لازم 
بپردازد و بعین سان سینمای تجربی راگسترش دھد. سے دیگرء آنکےه 
کارگردانھای ارزندہ ای را که خود سرکز تربیت کردہ است یاری رساند و 
بکوشد تاسیتمای ایران با آرمانھای جمہوری اسلامی سازگار شود. کارگردانانی 
چون محسن مخعلباف و أبرأھیم حاتمی کیا نخستین فیلمھای خود را در لین 
مرکز ساختنخ۔. جشنتوآرہ فجر ۱۳۷۴ نشانگں۔ رشد تولید فیلم حاىی داستانی این 
مرکز بود. 


٢۔‏ تولید کند گان نیعه دوٹتی 

سه مرکز تولیدکنندۂ دیگرء کە واجد شرایطی ویژہ هستند: تا حدودی بیرون از 
حیطۂ کنترل کامل وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی قرار دارند و به تہيه کنندگان 
نیم دولتی مبدل شدہ آئد. اساسنامه ھرکدام از این معراکز ہە آنیہا امکان می دهد 
تا ولا بدون اأجازہ وزارت ارشاد آزادی عمل خود را در زمینۂ فیلم نامه و 
تولید فیلم حمظ کنند. البته میزان این آزادی بر حسب این ‌کە مستولان امور چه 
کسانی ھستند و چهھ سیاستی را در پیش دارند متخییں اأست. ۱ 


۔ صدا و سممای جمہوری اسلامی ایران ۱ 

این مرکز یک دستگاہ دولتی نیرومند و جدا از وزارت ارشاد و فرھنگ اسلامی 
مراکز و شرکت می تلویزیونی درہسیاری از کشورھاء به پکی از تولیدکنندگان 
عمدۂ فیلم در پیران مبدل شدہ أست. دو واقع شرکت؟ 'سیما" است کہ غالب 
برنامہ عای داستانی تلویزیون را تہيه ہی کند۔ از نظر رسمی: "سیماٴ شرکتی 
است خصوصی لما عملاً وابسته بە تلویزیون۔ پیش از یک سوم فیلم ھای 
ارائەشدم در چشنوارہ فجر توسط شرکت 'سیماٴ و کائال هو تلویزیون تہیه 


ر 





ا عم " ایران قامہء سال چہاردھم 
اس ا اع رکا یک کو وی کہ ہہ کے ہک کس ور یا دی وہ 
سیشود. با در نظرگرکتن تنگدامھایی که در راہ رسیدن فیلم به پردہ سینما 
آاڑد ماردء تولید کنندکان بە پخش فیلم ھای خود در تلویزیون روی آوردہ اند 

۱ و در نتیجه تلویزیون به عامل سہبی در کار پخش آثار ویدشوبی و سینمایی مہدل 

گردیںہ لست۔ چہار کانال سراسری و یک کانال ویژہ تہران شبکه را تشکیل 
می دعند. تلویزیون تہرأان به ابتکار کرباسچی شہردار پایتخت لایجاد شد و 
کوشید تا با گسٹرش برنامه ھای ورزشی,ء موسیقی و فیلم ھای مستند از دیگر 
کاتال ھا متمایز شود. این تلویزیون ممچنین, برای رامیابی بهە بازارھای خارجی 
و به منظور شکنٹن انحصار بنیاد فاوابی در این زمینەء همراہ با یازدہ گروہ 
دولتی ور خصوصی پس از پایان جشنواره فجحر ۱۳۷۳ به ایجاد یک موسسه پخش 
فیلمء به نام 035)(رسانة بین الملئی سیعا) اقدام کرد. مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی؛ جوزان فیلمء پخشیران و مدایت فیلم از جمله سازمان ھا و 
گروەعھای عضو این موسسە اند کە در آن تلویزیون اکثریت سہام را در اختیار 
دارد۔ یکی از عدف ھای این موسس> توان بخشیدن مجدند ىہ بازار سممی و 
بصری ایران برای فروش محصولات آن بە خارج است. برگزاری ٭نخستین بازار 
بین ألمللی فیلم در آبان ماە ۱۳۷۴ در تہرأان ویه موازارت اں برگزاری کتفرانس 
اتحاديه سخن پراکنی آسیایی (ەونهتا ومتاعی 86090 5ا2 معلع۸) گام ھابی در 
راہ تحقق لین عدف بود. چہل سخنران از کشورھای مختلف,ء از کانادا تا 
فرانسه و جمہوری ھای آسیایی اتحاد جماھیر شوروی ساىق در بازار بین المللی 
فیلم در تہران شرکتکردند. درآمد به دست آمدم در این بازار از درآمدی که 
در بازار بین ألمللی فستیوال کان نصیب بنیاد فارابی شد فراتر رقفت۔ : 


_ بخش سینمای کانون پرورش غکری کود کان و نوجوآنان 

این کانون بزرگ ترین مرکز تولید فیلم برای کودکان و یکی از دستگاهہای نادر 
پیش آز انقلاب أآست کە از رویدادھای تند سیاسی بدون برخورد با موانعی 
جٹکی سر برون کشیدہ. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوأنان در ۱۳۴۴ به 
ابتکارشہبانو فرح پہلوی به وجود آمد و دیری نیایید که عباس کیارستمی و 
ابرأھیم فروزش در بخش سینملیی آنء به ویژہ بخش سینمای کودکان آنء بە 
غمالیتی گستردہ پرداختندہ. أمروڑزہ ین کانون با شماری آز وزارتخانه جا ۶ 
مصسه مای دولتی مائند وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرھنگ و ارشاد 
اسلامی و تلویزیرن: ارتباطی تنگاتنگ دارد اکا رمسی اساستامه لٰش عنئوز لپز 
استقلال نسبی برخوردار ست۔ ۔ . 
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_ حونۂ حنوی سازمان تبلیقات اسلامی (بخش سینمابی) 

این حوزہ نہادی است رسمی و غیردولتی با اساسنامه و نقشی ویڑھہ در آغاز 
کارء وظیمۂ آن توليه فیلم ھایی بود که منمکس کندعۃ ایٹئولوڑی جمہوری 
اسلاسی و به ویژہ فیلم عایی دربارہ جنگ عراق و آیران باشد. نیلم مای بایعوت 
(۱۳۶۴) و دستفروش ( ۱۳۶۵) محسن مخملباف؛ که درآن سال ھا خود را تٹوریسین 
ہر اسلامی می دانستء در این حوزہ تہيه شد۔ با درگذشت آیت‌ال خمیتی: 
آیت اللہ خامده ای -کنترل و پشتیبانی از حوژڑہ راء به ویژه در موارد اختلاف آن با 
وزارت اُرشاد در مورد پخش فیلم ھایی چون آدم برفی داوٹ میرباقری و دیدار 
محمد رضاعنئرمندء برعہده گرفت۔ این ھردو فیلم با تاخیر نسیار اجازہ سایش 
گرفتدد. نظر متفی ورارت ارشاد در بارہ مىرخی از تولیدات سینمایی حوزہ گاہ 
بە بسته شدن سالن ھایى سینمایی که فیلم ھای حوزہ را نمایش می دھند از آن 
جملە ٴ"سینما آزادی"۔ منجر شدہ است. چہہ باآن کە ازآغاز حوزہ متعہد به تحکیم 
مبائی فرھنگ اسلامی بودہ خش سینمایی آنء چهھ ازنظر مذھبی و چه آزنظر 
سیاسی؛ به برخی از اُرزشھای فرھنک غیرمذھبی بی توجه نبودہ أست. 


شرکت ھای تولیدی بنیادھای مذحبی 

بخش ھای سینمایی بنیادھای مذھصی قدرتمندی چوں ہنیاد جانازان: ہنیاد 
شہیدء بنیاد پانزدہ خرداد و یا بنیاد مستضعفان ھمانند شرکت ھای تولیدی 
دولتی عمل می کنفد. ار نظر سینماییء بیاد مستضعفاں با تسلط بر تعداد 
زیادی از سالن‌ھای سینما در سراسر کشور یکی آز نیرومند ترین بنیادھا بە 
شمار می آید۔ با آن که مجلس شورای اسلامی بودجة این نہادھا را افزایش دادہ 
است و با آن کە ارتباطی نزدیک میان مستولان آنھاو رھبران سیاسی و عتنفذ 
کشور وجود داردء این بنیادھا أز استملالی نسبی برخوردارند. شاری از 
فیلممای محسن مخملباف در ین بنیادھا تولید شدہ آندء از حمله بای سیکل ران و 
عریس خوبان (۱۳۶۷) در موسسه أمور سینمابی بنیاد جاسازان و مستضعفان. 
ترلیدشیتانی اون پلیاکھا آخیرا ان گنت کانی نات میٹ طوریک: دو سال 
۴ء ماد جاساران رسیا ما رک قلی خی سر در بارو ایگ اس افو 
آیرانء را در جشنوارہ فجر به نمایش گذناشت. <>' ٭ 
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اقتصادی تولید خصوصیٰ را تشکیل میدھند. با درنظرگرفتن اھمیت سرمليەھای 
ازم دراین صدست و اُفت تعداد تماشاگران و نیروی تہيه کنندگان بزرگ لین 
بش پیوسته درحال نوسازی و مکرگونی آاست و شمار شرکت ھایی که در این 
بخش: بەویژہ دریلیان دمه ۱۳۶۰ء به سرعت دچار مشکلات جدی شدند اندک 
نبیودہ أستہ۔ ہری تہیة فیلم این شرکت ھا بایں پیش از ھرچیز پروانة حرفه ای 
وزارت ارشاد اسلامی را دردست داشته باشند. این پروانه پس از بررسی پروندۂ 
درخوأست کنندہ و براساس نمراتی کە به دست می آوردء صادرمی شود. نمرات 
برمبتای معیارھا و ضوابط مندرچ در آئین نامىة مصوب ۱۳۷۴ء از جمله شایستکی 
فرھنگی۔ اخلاقی ومنجبی است.۔ توانایی مالی تہيه کنندہء تخصص هھای دانشگاھی 
و تجربة عملی در یکی از رشته ھایى سینعایی در درجۂ دوم اھمیت قرار دارند 
از میان شرکت ھاىی خصوصی تولید فیلم به شرکت ھای زیر می توان اشارہ کرد. 


پخشیران فیلم 

لین رکٹ ہا فرت کرلیف یل ات کال الاب سان نرائتین سی نرآن 
گغفت کە ھمة شرکت ھای تولید سینمایی دوران شاہ پس از انقلاب به کار خود 
پایان دادند یا برای تجدید سازمان به حال تعلیق درآمدند. درمیان شرکتھای 
خصوصی 'پخشیران فیلمٴ یکی از فعال ترین و حرفه٭ ای ترین به شمار می آید و 
بھ ھرحال باید آن را بہترین شرکت تولیدکنندہ فیلم ھای ھنری دانست. افزوں 
بر این این شرکت یک توزیع کنندہ مہم و مستقل نیز به حساب میآید. 
'پخشیرانء وفادار بە تنی چند از کارگردانان دوران پیش از انقلاب؛ تولید فیلم 
سارا (۱۳۷۴)ء از داریوش پہرجوثیء را به عہدە گرفت و نیز به طرح ھای 
بہرام بیضائی نظری مساعد نشان داد. ہون و گندون محسن مخعلباف؛ که در 
فستیوال ۱۹۹۶ لوکارنو درسویس دو جایزہ بردء در این شرکت تہيه شد۔. 


کادر یلم 

این شرکتہ که سه سال پیش تأسیس شدہ و تاکنون حدود دہ فیلم ساخته اأستء 
تولید کنندۂ بیشترین و پر بینندہ ترین فیلم ھای ھنری به شمار می آیدء از آن 
جمله روسری آبی (۱۳۷۳)ء آخرین کار رخشان بنی اعتماد و برندہ جلیزہ پلنگ 
ہرٹنز فسٹیوال لوکارنو (۱۹۹۵)ء و دو غیلم از ابراھیم حاتمی کیاء ہوچ مینو و بوی 
پیراخن یوسف کهھ عر در جشنوارہ فجر ۱۴۷۴ بە نمایش درآمدند. 





تولیں سیئمٹیی در ایران ٠۰‏ . ۱ ۴۳۹ 





سعود جعفری جوزانی و ہے که هردو از تحصیلکردگان در أمریکا 
ھستند موسسین ین شرکت بودہ آند۔ جوزائی پس از انقلاب بهھ ایران باز گشت: 
در 'صسدأاوسیما“ مشغول به کار شد و به تدریس دز دانشگاہ پرداخت. غیلمھای 
جادہ حای سرن( ۱۳۶۴) و شیرسنگی ( ۱۳۶۵) از کارھای اوست. پس آز بایان 
یارأنەھای دولتی در ۱۳۷۱ء شرکت جوزانء کە در عەداد توزیع کنندگان عمدہ 
فیلم در ایران أست: مائند غالب تولیدکنندگان خصوصی با مشکلاتی مواجه شد 
و برای تولید فیلم بە سرمايه گزاری شخصی و وام ھای بانکی و سفارش ھای 
تلویزیون روی آورد. برای مقابله با دشواریھای عالی جوزان فیلم آمادہ سرمايه 
گزاری در ساختن فیلم ھای کارتون مانند (0۵۵0تا5مھ) شدہ أست. ناصرالدین شاہ 
اکتور سہنماء ( ۱۳۷۰) ساختة محسن مخملبافء از مشہوزترین فیلم ھایی است كه 
جوڑان فیلم تولید کردہ۔ 


خانه غیلم سیز 
لین شرکت در سال ۱۳۶۹ء به معدیریت عباس رنحبر که از نسل جدید 
تولیدکنندگان مقاطعه کار است تاسیس شد وبا ساختن برخی ازفیلم ھای 
محسن مخملباف؛ از جمله ہنوییثه(۱۳۷۲) و سلام سمنما (۱۳۷۴) بە شہرت 
رسید. طرح فیلم عھاواجه أز ھمین کارگردان در این شرکت ھنوز متوقف است. 


در مسیر تولید 

وزارت ارشلد و سیاست کتترل 

در آیرلن تولیدکنندہ فیلم با وزارت فرھنگ و أرشاد اسلامی سر و کاز دائمی 
دارد و مسٹتولیت فیلمء از ابتدای تحویل دادن فیلمنامه تا نمایش فیلم در 
سالن‌ھای سینماء بر عہدة لوست. این مسٹولیت یا ارائة سناریوی فیلم بە ادارۃ 
مربوطه در ین وزارت خانه آغاز می شود. پس از بررسی فیلم نامهء وزارتخانهہ 
در رد یا قبول آن مختار است. معمولاً دراین مرحلهء پیشنہادھایی برای 
تعویض یا حذف برخی از صحنه ھا به تولیدکنندہ دادہ می شود. پس از وارد 
کرەن تغییرات پیشنہاد شدہہ نمی توان پیش لز پیسگ درصد فیلمنامه را در 
جریان تولید دگرگون کرد. رفت و آمد بە وزارت ارشاد ھم معمولاً بە درازا سی 
کشد و از عمین رو تولیدکتندگان به آمید ساختن یک قیلم چند فیلمنامه را 
عمزمان به این وزارت خانه تحویل می دمند. پس از تحصیل موافقت وزارت 
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انان قرار دعد. دراین مرحله مستولان آمر به فہرستی رجوع می کنند که 
داز ان سامی آفزاد_ "ممَنوع آڑکار* ٭ یعنی کسانی کە در دوران پیش اڑ اثتقلاب 
۔ٴ ھفرحرقة سینما فعال بودہ اند و دیگر أجازہ کار ندارند و یا کسانی که پس از 
انقلاب ہه-موازین اسلامی توجهھ تکردہ آندہ مشخص شدہ أست. این فہرست 
ھموأرہ در حال تغبییر و تکمیل أست. گاء نام ھای تازہ ای به آن افزودہ و گاهہ 
نام عدہ ای آزآن حشف می شود. گفته می شود که در حال حاضر نام ۱۵۰ نضر 
در أین فہرست برجاأاست. 
در گام بعدی تولیدگھتت .یایدء برای جلب موافقت وزارت ارشاد: 
تنمونه ھائی از آھنگ ھای موسیقیء توع لباس و عکس ھاہی از نازیگران با آرایش 
ویڑہ صحنه و غیرہ را در اختیاز لین وزارتخانه قرار دھد۔ در سراسر چریان 
فیلمبرداری تیز کليه موازین اسلامی بایٹ ىه تنہا در صحده ھای فیلم و نوار 
صدا بلكکه در پشت صحته ھم رعایت شود . فیلمء پس آر تکمیلء برای کنترل و 
تغییر و یا قطع احتمالی به وزارت خانه فرستادہ می شود تا مستولان باز آن‌را 
ببینند و بشنوند۔ بازبپٹی و اصلاح فیلم در أین مرحله ممکن است بارھا تکرار 
شود. پس از گدراندن تمام این مراحل و پس از پخش درسالن ھای سینما و 
حتی نمایش درجشنوارہ فجر نیز مواردی ہودہ أست که فیلمی ممنوع اعلام شدہ 
أست. نوبت عاثقی و شب عای زاینده رود (۱۳۶۹))ء از ساخته ھای محسن 
مخملباف: بە چنین سرنوشتی دچار شدہہ اند. 
در تمام مراحل مررسی,ء فیلم آزنظر کیغی به ردہ ھای الفء ب ٠‏ ج دراحەبندی 
می شود. درجھ لی که به فیلم دادہ می شود با دریافت وام و طول مدت دوندگی 
در وزارت ارشاد ارتباطی مستقیم دارد۔ آین درجه بندی چگونگی پحش فیلم در 
سالن ھایى سینما را نیز مشخص می کند. فیلمی که الف گرفته باشد در 
بہترین سالن ھا و برای مدت طولانی تر و با لیت گرانتر به نمایش درمی آید.. 
آیندہ فیلم بعدی کارگردان و تولیدکنندہ نیز وابسته ىە این درجه بندی است. 
بدین سان: اگر به کارگردان و یا تہيه کندم ای درجھ لے“ دادہ شودء اید 
مدعتی را در انتظار تہیه فیلم بعدی خود سپری کند. اگر دوبار درجه "ج' بەه 
کسی ١٠‏ ٥ادہ‏ شود مدت انتظار برای فیلم بمدی دوبرابر خواهدشد و اگر کسی 
سه بار درجه لج" بگیردء براساس یکی از آئین نامه ھای وزارت ارشادء دیگر 
اجازہ فعالیت سینمائی نخوامد داشت. کارگردانان و تولیدکنندگان قیلم ضسن 
اعترأض بە این آئین نامه تاکیە کردہ اندکھ چنین ہررسی ھا و درجه بندی جابی 





تولید سیدمایی دو پیرآٹن . . . مخ 


نتیجه به تولید سیتمای کشور لطمه ھای شدید وارد آورد. 

پراج تہب گعاد سی سی نید ہک وم از نان فعزق نا نات یا 
وزارتخانه تا نمایش در سالن ھای سینماء حدود دوسال بە درازا می کشد. مدت 
و سہولت گذشتن از عمة مراحلء از جملہ منوط بر این است کھ توليد کنندہ 
شرکت مرادی ستیا عشرسی ریا چا غانقاو شہری مه سان اسم تل 
تولید فیلم آز ھمکاری و مشارکت چهھ فرد و موسسه أی برخوردار است. در هر 
صورت: اگر عدت تہیه یک فیلم از دوسال بگذردء اجبار؟ همه چیز باید از نو 
آغاز شود ۔ ۱ 


فراز و نشیب ھحای سیاست وام حایى مائی 
از آن جا که کليه وسایل و انزار فیلعبرداریء فیلم خام؛ توار صدا و مانند آن 
باید از غرب وارد شودہء تولید فیلم با هزینه ای سنگین ھمراہ اأست. در واقعء 
امرورہ تہيه یک فیلم ب٭ طور متوسط بین ٠٢‏ تا ۳۵ میلیون تومان (حدود صدد 
هزار دلار) هزينه دربردارد۔ ىه عميین دلیلء در نيمۂة دھۂة؛ ۱۳۶۰ء دولت برای 
بالا بردن تولید ملی سیاست پرداحت یارانه (سوبسید) بە صنمعت سینما را 
اتخاذ کرد. بدون این کسک, محتملاٌ سینمای ایراں تاکنون از پا درآمدہ بود. با 
این یارانه بودکه جانی ثازہ به کالہد سینمای لیران دمیدە شد و صدمت سیتما 
توانست بین سال ھای ۱۴۳۶۸ تا ۱۳۷۲ ىا تولید متوسط سالانه ۷۰ فیلم به اوج 

وامی که دولت در اختیار تہيه کنتندگان قرار می دھد برسم نوع است: 
)١(‏ وام مستقیمکه شبیه به وامی است که بە شکل پیش پرداخت قابل بارکشت 
پس از نمایش فیلمء در فرانسە دادہ می‌شود؛ (۲) کمکھای بانکی که اعطاى 
انحصاری آن تاچندی پیش با بانک صادرات بود؛ و (۴) کمک ھای غیرمستقیم 
برای اجارہ یا خریدِ وسایل فنی وارداتی مورد نیاز بە قیمت نازل که بنیاد فارابی 
ادارہ آن را بە عہدء داُرد. 

تولیدکنندگان خصوصی و دولتی: پس از طی شدن جریان بررسی پروندہ 
فیلمشانء می‌توانند از این کمک ھا بہرہ مند شوند٭ در سال ۱۳۷۱ء دولّت: 
روبرو با بحران شدید اقتصادی: سیاست کمک ھای ستقیم خود را به تولیدات 
سینمایی قطع کرد. با توجه به این که در عمین تاریخ سینمای پس از انعلاب 
ایران یکی از درخشان ترین سال ھای خود را پشت سرگذاشت, می توان گفت 


ر : 
۰ نا 





رھ - ایوان تلع سال چہاردھم 
۷ ۱ ۱ ْ 
۱ کە پیاسسھای تمسیم عولت ہلافاصله آشکار نشد. بر ا ا کون 

نچ تولید سینمایی کشور و به وجود آمدن فقابی نامطمعنء این پیاندھا ظامر 

ید برای تعدیل این فضاء کک ماىی دولت از طریق ارائة وام بانکیء تاآنجا 
7 که شرایط اقتصادی اجازہ می داد ء ادامه یافت۔ پس از بررسی دقیق طرح فیلم و 

موی طائمة قاع تاب ى تایرت آغ لڑ جائت وزارت ازشاد او ھرجةپتتی بل 
أستء کە بانک می تواند وانی حد اکثر معادل ٹیمی از بودجۂ تولید راء ہہ 
تولید کنندم بپردازھ. 

تأمین بودجة "مد تہاجم فرھنگیٴ سال ۱۳۷۴ راء که دویست میلیارد ریال؛ 
یعتی یک درصد بودجۂة دولت زا در برمی گیرد و باسخنان میرسلیم وزیر 
ارشاد در خرداد ماہ ۱۳۷۳ شکل گرفت باید گام دیگر دولت در زمینة تولید 
سینمایی دانست۔. این بودجه فقط شامل سینما نیست و بخش بزرگ ٹر آن ىه 
برنامه ھای سمعمی و بصری تلویزیون و "سیما فیلمٴ و تولیدکنندگان وزارت 
ارشاد و حوزه عنری اختصاص یافته است.۔ قسمت دیگری از این بودجه صرف 
کمسک بهھ تولیدکنندگانی می شود که در فیلمنامه ھای خود به طور خاص مسئلە 
حفاع ضد تہاجمفرھنگیە رأ مورد توجه قرار دادہ باشند. و بالآخرہ بخشی نیز 
برای کمک بەبازپرداخت وامھای بانکی با تضمین دوسوم سود بەکار می‌رود. 
را٭حلھای دیکری که ہرای رفع دشواری ھای اقتصادی تولید سینمایی 
درنظرگرفته شدہ أند عہارتند از: پیش خرید فیلم ھا توسطً تلویزیونء اعطای 
حق امتیاز پخش ویدیوئی, افزایش تعداد سالن ھایى سینما و کاھش قیمت بلیت 
وزودی. برای پایین نگه داشتن عزینة تولیدء گہگاہ توالیدکتند گان یا کار گرداناں, 
به فیلمبرداری درکشورمایى دیگر روی آوردہ أند. جسہوری ای آذربایجان و 
پرمنستان از این جہت کشورھای مناسبی ھستند. ترکیە نیزء بە ویژہ پس از آن 
که نوبت عماشتی محسن مخملباف در آن تہيه شدء مورد توجهھ واقع شدہ أست. 

نشانه ایی از ادامة رکود تولید سینتملیی در سال ۱۴۳۷۶ بە چشم می خورد. 
درواقع, از آغاز سال تو تاکنون ھیچ فیلمی پروانه تولیند نگرفته است. بەاحتمال 
زیاد درسال جاری تولید از ۳۵ فیلمء که بیست عدد آنہا دربارۃ جنگ استہ 
تجاوز نخولمد کرد. 





* ین توشته را بہزاد ذوالنور ازمتن فرأنسهە آن بہ فارسی ترجمە کردم اُست۔ 








گزیدہ 


در جزوە أی أست کە أمسال از طرف وزارت فرھنگ ارشاد اسلامی برای 
رأامنمائی تولیدکنندگان سینمائی منتشر شدہ علاوہ بر پندھای اخلاقی دستورھای 
مشخصی نیز در بارہ نوع آرایشء لباس, و حرکات و رفتاری کە بایدھنگام تولید 
و فیلم برداری مراأعات شود آمنہ أست۔. محلۂ غفلم چاپ تہران (شمارہ ۱۹۲ء 
شہریوز ۵۵ر درمقاله ای با عنوان سه نکتۂة ئەه چندان باریکء به تخلف خود 
مسٹولان از برخی از دستورالعملھای این حزوہ پرداخته است. بخش ھایی از 
این مقالہ: 


اادر آستانۂ ھرسال: معاونت اُمورسینمایی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی با انتشار 
جزوہأی: برنامه ھا و سیاست ھای سینمایی آن۔سال رأ در زمینهھای مختلف تولید و 
پخش و نمایش املام میکند . لین حزوہ ذر وأقع دستورألعمل و کتاب رأمتنمای دےوست 
اُندرکاران سینما ذرطرل سال اٹ کہ استال یا أنزایش حجم مطالب آن: و استمادہ از 
چاپ وروی جلد رنگی (یه٭ جای جزوة زیراکسی و کم ورق هرسال) تبدیل بە یک 
کین خلیل سان ا نو زلمل ات گا سی انودرکازات سیاضطضت 
خود را برای سال پیش رو بدائند: بتوائد طبق این دستورالعمل ہرای خود ہرنامهہ 
ریزی کٹند ٭ از ناھماھنگی و سردرگمی و اتلاف نیروھا و امکانات جلوگیری شود ؛ اما 
ہاگنشت پنج ماہ از آغفاز سال (و چہازماہ از ابلاغ این دستررالعمل) مراردی از نمَّخی 
این برنامه مشاہدہ شدہ که حای پرسش دارد و به نظر می رسد کە باید پاسخی ہہ 
دست اندرکاران سینما دادہ شود به کسانی که صاحبان اصلی این سیتما هستند اما 
حالا با چہرہ ھابی پرسان: بە ھم نگاہ می کنند و پاسخی نمی یابہند. 
یکی از آن موارد برھم خوردن چندین بارة جدول اکران است کە اگر دو قلب 
(یکی قلب تولید و یکی نمایش) برای این برنامد متصور باشیم, جدول آکران یکی از 
ا تظم جدول اکبات می زند و برتاع نیدی مای حود وابرای تولید براساس تمایش و 
سر نے اعت لیڈ را مت بدا نے پا تا وت احمل خر پا 
گی صاحبان و پخش کنندگان فیلم برای نمایش فیلمھای جدول طبق نوبت و 
برتانة زمان بندی قددہ بامٹ با هم بیشان لین جدول شندم ات 
مور کت ای برای سرت کرات شکل قر فم لد ری سو 
قریب بە یقین درجای دیگری است و ہانک وام دمندہ بە دلیل عدم آشنآبی با طبیمث 
ین حرد: و آزآن جاک اسر بنکاہ کل قتسادی (ددت تر لباک یا نگاابولی') 
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بە اڈ قضایاً نگاہ سی کند لبماً دلش عم به حال سینما تمٰی سوزد و دراین میان, 
قت ا و ٹیروھا و اعصاب و بلکه عمرعا تلف می شود. 'ٴمی ٹوان دلایل دیگری برای 
لن مشکل عم غرض کرد کہ فعلاً میضوع این نوشته ٹیست. . . 
ھنوز دلیل برھم خوردن جدول سہنیە بندی مامانة صدور پروانه ھای ساخت 

بعلوم نیست: زیرا این موضوع کاملا در معاونت امور سینمایی متمرکز است و نہاد 
دیگری درآن دخالت ندارد. آز چندسال پیش برای جلوگیری از تمرکز تولید در 
ٹیىة دوم سالء برای ھرماہ از سال سہمیة تولید تمیین شدہ تا بتران انکانات فنی و 
نیروھای انسانی را دو طول سال و میان ھمۂ فیلم ھا عادلادنه تقسیم کرہ. امسال هم 
دو جزوة متتشی شەہء سہمية حداکثر پروآان ھای ساخت در پنج ماہ ول سال. . ۔ 
چئین تمعیین شددم أُست: فروردین (ھ)ء اردیبہشت (۶)ء تیر(۶)ء عرداد (۵). یعنی 
در مجموع ۲۸ پروانه برڈی پنچ ماہ. انا بە دلایلی اعلام نشدہ در بخش عمدہ ای از سە 
صسادر شد؛ و تا أواأسط مرداد: تمداد پروانە ھای ساخت,ء یه عدشود پائردہ موزد زسیل۔ 
دلیل تاخیر در صدور پروانه ھای ساختہ و کاھعش شمار آن ھا چیست؟ ھمیشف 
درحین اجراء اتفاق ھایی بیفتد ی‌ اآجرأی برنامه را دچار تغییراتی کند. می توان آن 
اتفاق ھاء ریشه ھا و پیامدھایش, و تغییراتی کہ در سرنامہ رخ دادہ أعلام کرد تا افراد 
و نہادھای ذیربط بدانند و خود رابرای این تغییرات آمادہ کننئد. 

مشکل درھمین أعلام نشدن اأست. شنیدہ ھا حاکی ار این است کہ دہ ھا پروندۂ 
تقاضای پروانة ساخت کە از ابتدہای سال جاری ارائه شدہہ بلاتکلیف آست۔ ازچند 
پروانه ای ھم کە صادر شدہ ھیچ یک آز فیلم ھا عملاً وارد مرحلۂ تولید نشدہ و آن 
چندفیلمی که در دست تولید ھستند: پروأائه ھای ساخت شان درسال گذشته صادر 
شدہ أُست. به این ترتیبء عملاً برنامه ریزی پراکندہ کھردن تولید درطرل سالء طبق 
آن دستودالعملء بە جاپی تمی وسد. , . 

اگر به دلیلیء از منگام انتشار آن جزوہ تغییری در سیاست و جہت گیری 
تولید فیلم رخ دادو؛ٴ یا اگر اأتفاق غیرمنتظرہ أی رخ دأدم کے ب زغم خواأست مسٹئرلان 
أین برنامه به ھم خوردم, تردیدی نیست کە می بایست این تغییرات ىں اطلاع دست 
اندرکاران سینما برسد و آن ھا را از سردرگمی و فشار عصبی نجات دھد۔ زیرا 
بستٹن قرارداد و تدارک می کنند ووهھزيته بی متحمل میشوند۔ عدم صدور پروانہ 
ھا بامث بالا رفتن هزینه ھای تولید۔ ب؛ دلیل طول کشیدن زمان قراردادھا۔ می شود؛ 
ضمن آن کە بسیاری از نیروھاء امکانات و اعصاب تلف می شود و عمرھا بے ھدر 
می روَد و نتیجه اش جز ایجاد فضابی پرتنش و ناسالم درسینما نخوآمد ہود . مصرانه 
آز مستولان مور سینمایی انتظار داریم کە تغییرات درسیاست ای اعلام شدہ را بە 
آگٹھی دست اندرکاران سیںما برسائند.ء 
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نقد و ہرروسی کتاب 


احمد کریمی حکاک * 


زیر بار امانت' حافظ: 
بررسی سه ترجمة انگلیسی از اشعار خواجة شمراز 
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کار ترجمۂ غزلیات حافظ به زبان انگلیسی پیشینه ای دویست ساله دارد کە بە 
آغاز کار شرق شناسی باز می گردد و به تاریخ لین شاخة پژوھشی و گرایش 
فکری پیوند می خورد. به طور کلّی می توان گفت شرق شناسان انگلیسی ربان: 
از سرویلیام جونز گرفته تا ای جی آربریء غزل فارسی را در سایة آشنایی خود 
باشمر غناتی انگلیسی و برداشتھای حود از آن خواندہ و آن را به مثابه گونەأی 


* استاد زبان و ادبیات فارسی و فرسگ و تمدن لیران در دانشگاہ واشنگتن در سی آتل آخریں 
ابی احمد کریمی حکاک ہا نام: سط ھ چشفصعد۸۹۷ عصدہ کہ عمصضصعسدہ5 ہرکدن۶ صعندن۲ ومعنندد:ھع 
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موی حور س ارجا سد سد ےپ سے ید سردم رس ہم تسپ سبج حر جم و رد حم ریم سردم شی ےپاسےپپرديوحودپرحمرونی ٦ے‏ نے مس ہرجے اجوپ حیوسسب ےمسجم جموسسر سے س۔سسسے 
دیگی ۔و در نہلیت نامرغوب تری۔ از تضغزگ در شعی ارزییابی کردم آند. از سوی 
دیگی: آتاء عر خلال دمه مای گذشته مقال شرق شناسان خود تا حةّ زیادی در 
معیض تقندھای بنیادین قرارگرقتء و شرق شناسی بهە شاىة شیوة ویڑہەای از 
أندیشیسن غربیان دربارہ٭ شرق ارزیابی شدہ کە نہایتا با اثیات ہرتری غربیان بر 
شرقیان رله را بر استعمار و استعمار نو ػگشوده ہودهہ اُست۔. البته نقّدہ شرق 


اشتاسی خود از مواضع فکری متفاوت انجام گرفته که با مبانی و سیر تقد نظری 


اجتماعی و ادبی دو آروپا و آمریکا ارتباط دارد. این قدر ھست که ترجمة شعر 
کلاسیک فارسی راء چه بھ صورت بخشی از کار شرق شناسان و چه بهە صورت 
کوششی برای برانداختن مقال شرق شناسی۔. نمی توان فعالیثی صرفا پژوھشگرانەه 
دانست کە بە دور از انکار و آمال آگاہ یا ىیاگاہ مترجمان ۔و قرھنگ اجتماعی و 
اآدبی کە أیشان درآن می زیستەاند یا ہی زیند۔ انجام می گیرد. : 

بە ھمین دلیلء خوانندہ ای که أمروز برآن می شود تا از راہ خواندن ترجمۂ 
غزل ھای حافظ بهھ زبان انگلیسی به ذھن و ضمیر أین شاعرء و مرتبه و موقعیّت 
این گونه شعرء تقرٌب جویدء ناگزیر از یک سو خود را در بطلن سنتّی می یابد 
کە عم ازپیش ڈھن او را در چار چوب سرتری شعر غنابی انگلیسی بر غزل فارسی 
قرار دادہ و از سوی دیگر با لین بیان رویارو میگردد که در زبان فارسی غزل 
شاعرأله ترین نوع شعرء و حافظ بزرگ ترین غزلسرای این زبان آست. البته 
چنین خوانندہ أی این را نیز آٌموخته أست و می داند که ترجمة شعر خود شعی 
نیست,؛ و شعر در مقایسه با دیگر انواع عتون ہسپاری ار خصلت ھای ویژڑة خود۔ 
یعنی بخش بزرگی از 'شعریّت' خود_ رأ در فرلیندد ترجمه أز دست میدھد. 

با توجه به أین مقعمات بہیٹیم سه کتاب حاضر ھریک خوانندہ را در چگونە 
فضایی قرار می دھدہ: و به چهھ صورتی أو را آمادة پیمودن راھی می کند کە قرار 
ُست به شناخت حافظ و غزل فارسی و لذت بردن از آن انجامد. این سه کتاب: 
ہا آن کە عھر سه درسال ۱۹۹۵ نشر یافته اند لحظات متغاوتی از تلاش تاریخی 
ہرلأی شناخت حافظ و شعر اورا در بر دارند. کتاب تخست,ء یعنی ۂاشعار 
حافظ بەرولیت گرترود ہلءء حاوی ۴۴۳ غزل از دیران حافظ آأست که مشرجم 
در آخرین دھة قرن نوزدھم یعنی صد سال پیش از این, آنہا را به انگلیسی 
ترجمه و درسال ۱۸۹۷ نشی دادہ بودہ أست۔ از آنجا کە در آن زمان منوز دیوان 
مححٌح منقٌحی از اشمار حافظ موجود نبودہ ماخذ خائم بل دقیقا دانسته نیست۔ 
این کتاب سی سالی پس از چاپ اڑا یعنی درسال ۲۹۲۸ تجتید چاپ شئۃ رو 
این بہار شرق شناس دیگری بە نام دئیس رأس برآن مقدمه ای توشته گسکۃ: کتانی 





نقد و بںرسی کتاب ۷ٹ 





کە در آینجا بررسی می کتیم علاوہ بر مقدۂ دنیس راسء مقنتمة مترجم و متن 
چہل و سه غزلء غزلیات اصلی حافظ را نیز به خط و زبان فارسیء از متن 
انتقادی دکتر پرویز ناتل خائلری درصفحات مقابل ترجمۂ انگلیسی آوردہ آأست. 
البثه چون متن خانظری مبنای کار ترجمۂة خانم بل نبودہ ناھمخوانی عابی میان 
متن قارسی و ترجمۂة انگلیسی وجود دارد که به دقت و اصالت کار مترجم مربوط 
نمی گردہ. 

فرھاد شیرڑاكء ناشر کتاب, در پیشگفتار کوتاھی براین کتاب تفاوت ھای 
میان متن فارسی و انگلیسی را ناچیز می خوائدہء و ما عم در این ہررسی بە لین 
موضوع نخواهیم پرداخت۔ أاُتّا ناشر در پیشگفتار خود داعیة دیگری را نیز 
مطرح می کند که جای تامل دارد۔. وی می گوید' ×مقصود از نشر این کتاب آن 
است که محبوب ترین شاعر فارسی زبان؛ حافظء ر نہترین مترجم و مقستر أو در 
زبان انگلیسی, یعنی گرترود بلء را به خواآنندگان انگلیسی زبان ممرفی 
کٹیم۔ء( ص ٣‏ دوصفت عالی کەه دراین جمله به کار گرفته شدہہ یعنی لقب 
ہمحبوب ترین شاعر فارسی زبانە برای حافظ و ٭بہترین مترجم و مفستر اوہ 
ہرأای خائم بل شاید توجیه و تبلیغ کارآمدی باشد از سوی ناشر برای کتابی کک 
منتشر می کندہ اتا آیا بە راستی می توان از کسی بە نام ٭×بہترین مترجم و 
معسر حافظء نام برد؟ ناشی سخنان دیگری را نیز کە در میان ہسیاری از 
ایرانیان ھنرز رواج دارد در پیشگفتار حود می آورد از جمله این که دیوان حافظ 
پس از قرآن رایچ ترین کتاب در خانه ھای ایرانیاں استہ و این که ایرانیان عنوز 
برای آگاھی یافتن از بخت و تقدیر خویش, یا از سیر حوادث در آیندہء از دیران 
حافظ فال می گیرند. 

پس از پیشگفتار ناشر؛ دو نقدشه آمدہ اُست که ظاعراً خواندن غزلیّات حافظ 
در ترجمۂ انگلیسی باید پس از مطالعة آن دو مقشه صورت گیرد. درممَڈمۂة 
نخغست که دنیس راس آں را در سال ۱۹۲۳ نوشته شرح زندگی عترجم و 
ماجرای آشنایی أو ہا زبان فارسی و شعر حافظ آمدہ و پس آز اشاراتی از زبان 
مترجم ہه رخوت و فتور ایرانیان نظری دربارہ غزل فارسی بازگو می شود کكکه 
شرق شنڈسان از آضاز کار شرق شناسی بارھا آن را تکرار کردم آندہ راس 
می گوید: ٠‏ 


غزت مز بسضی لحاظ بہ سانت ما تد شہاعت داردہ با این تغلوت کە هر بیت آن حاوی 
اخگی جدیدی ا آستء و بە ندرت بە آنچه پیش اڑ آن آمدہ یا پس از آن خواعد آمد پیوند 


غ 


میَْهَِٔسسپکمجٗعسصص٦یسمیہبہصسصیس‏ بت سسجت 
ایران نامهء سال چہاردھم 
سس٢سسسسم٘سسسسڑٗمسسےممستشس٢سدڈىؤؤژمسجسٛشجھمہسسسجسچتمسڑاسشلے‏ چو پم تم سو سم یس مصے سے 
حسصہ ۱ ہے 

می شوردہ ڑس ۹۴)۔ ا 

راس در بند بعدی مَقَدّمة خود ہریارہ رابطة میان لفظ و ممنا در شعر فارسی 

می گوید: : 
با اطمینان می توأن گعمت که جتلبیّت فوق العادة شمر فارسی در زباں و موسیقار آں است, ىە 
چندان در ممثای آں۔ و دربٹیجه ترحمة آں ھرشکلی کە ىه خود نگیرٹدء خواه صرداً 
تحت اللفظی باشع یا ہراساس اقتباس یا انطیاقء خواىندۂ انگلیسی ناگریر است از گوھرمکوں 
دراین مہ چشم یپرشد (ص ۱۴-۱۵)۔ 


پس از این ارزیابی شرق شناسائه نوبت بە شخص مترجمء یعنی خائم گرترود بل 
می رسد که در عقالة مبسوطی زیر عنوأان 'مقسّة مترحمٴ اخطارھاى دیگری را 
پی در پی به خوانندگان انگلیسی زبان برقلم برأند تا آنان بتواسد فاصلۂ میاں 
خود و جہانی را کە می خواھند با خواٰىدن شعر حافظ درک کند سنحند. وی 
در شرح زندگی حافظ می گوید: ہاو در زمانه ای طوفانزا ہی زیست. سرودەھای 
عاشقانه أش را به ھمسرائی ھمہمة برخورد سلاح ھای جنگی زمزمه می‌کردند: و 
رویاھایش را فغان قحط و غلا در شہری بلازادہ برمی آشمت, و شیخوں بی أمان 
فاتحانء و گریر ناگزیر شکست خوردگانء (ص ۲۰). مشرحم آں گاہ شرح 
مبسوطی اڑ تاریخ شیراز در قرن چہاردھم میلادی می آوردء و از زادہ شدن 
حافظ در دوران محمود شاہ اینجو و جوانیش در ایام اہواسحاقء و فرجام بد آن 
وزیر؛ و فتح شیراز به دست تیمور و به قدرت رسیدن شاہ شجاع. و نتیحه 
می گیرد که ٭درخلال این تحولات ظاھراً حافظ ھمان نقش دور اندیشائه و عمرأہ 
ہا حزم و احتیاط مخلیفۂ روستای بریہ 291 ٠‏ ۴٥ا۷‏ 706] را بازی می کردہ 
أست. اشارة خائم ہل در اینجا بە تصنیفی شع رگونه أست در ادىیات قرن ھجدھم 
انگلیسی به عمین عنوانء یعنی ٭خلیفة روستای بری که درآن ماجرای رنک 
عوض کردن ھا و دغلکاری ھاىی یک روحانی روستایی انگلیسی در قرن ھقدھم- 
یا به روایتی دیگر نایب منابی دیگر در قرں چہاردھم ۔ آمدہ استث' تفاوت در این 
أست کە عبارت "خلیفة ہری" در زبان أنگلیسی معرّف بوقلمون صفتی, بی آیمائی 
و دو دوزہ بازی است. حال آنکه ہرای بسیاری از ایرانیاں حافظ سرچشمة الہام 
اُلکوی رفتارء و مرجع و ملجائی معنوی أُست. چنان که آنان ھنوڑز ھم در حضیض 
درماندگی ہھ عیوان لو تفال سی زنند و از کلام أو پیروی می گنتد. و این ھمان 





نقد و بررسی کتاب ۱ ۹ف 





نكته ای است که ناشر ایرائی امبروزی نیز در پیشگفتار خود به خوآنندگان کتاب 
القاء می کندہء و نیز ھمة کسائی کھ تغگل از دیوان حافظ را به مثابة نمودی جنتی 
از رفتار ایرانیان ام روز بازگو می کننں۔ نه کاری از سر تغٹن و بہانه ای برای 
لذت بردن از شع رخوانی. 

نتیجه ای که از آین عمه می توان گرفت همان است کە خائم بل نیز در 
”مقكمۂ مترجم" گرفته است: آروپائیان گرچهھ به هنگام خواندن اشمار حافظ اسیر 
ترسیکی لخت کسن* سزرترمای وو ٭ شف ظریت' کات تی گرد: اتا 
دانگشت شماری از میان ما برای دریافت خرد یا تسلایَ خاظر ىه حافظ روی 
می آوریمہ (ص ۳۸)ء و علت این اس ٭بازی اوست با کلماتی که چیزی می گویند 
و چیزی کاملا متماوت آفادہ می کنندء و عدم صراحت فلسفه ای که جرئثت 
سخن گفتن سداردء یعنی ویژگی ھایسی کے ٭ به ھمان اندازہ که دھن شرقیء 
(۸1۵0( لعاتنن0 -ط٦)‏ را جلب می کنہدہ اروپائی را از خود یزار و روگردان 
می‌سازدء (ھمانجا )۔ دراین میاںء خائم بل نظر خامتی ھم در مورد تصوٗف آبراز 
سی فازعتو آج اک کھا۔ فترف را عارت کو کت ورنانان مت کی آدین 
شرقی* آنرأ بە شکلی غریب مُعوج کردہ أست!ء ( صص ۲۸-۰۲۹) 

و اتا کتاب دوّْم؛ یعمنسی بحر خضرای آسمان (حہت۷ وہ ۶ہ ومک م‌یت ء77) 
راء که ترجعۂ پنجاہ غزل ستخب از حافظ در آن آمدہء می توان نمونه ای 
شمرد از کار می راث‌بران شرق شناسی؛ یعنی ضربیانی که رفته رفته ہا مواضع 
فکری و تعصبّات نہفته در مقال شرق شاسی آشنا شدہ و برآئند تا میان خود و 
آن سنّت استعماری فاصله افکٹننں۔ ایساں در کار خحود ممسولاً آز اأانفاس 
فرھیختگان و دانش اندوختگانی مسدد می گیرند که در ڈھمشان مرڑھای عبور 
ناپنیر و سدھای سدید ميان "عرب" و 'شرقٴ میان "ماٴء و "آنہا'جای خود رأ 
به حدود و ثغفوری دادہ أست کھه می توان آن را درنوردید. آمروز فارسی زبانان 
به مراتب بیش از پیش با گرایش ھا و نحله ھای فکری و ادبی اروپا و آمریکا 
آشنایئد؛ و آسروز غربیان کم و بیش بە 'نسبیّت اعتبار مقوله عایی ممچون 
خردورزی؛ شاعری؛: و فرھنگ سازی پی ہردہ آند۔ امروزہ روز داد وستد فرھنگی 
و أدبی به آسانی در قالب تنگ مطائع سیاسی صرف نمی گنجدء و کاری ممچون 
ترجمة شعر به راحتی عرصة نمایش برتری "ما" بر" آمان” نمی گردد۔ در خلال 
صد سالی که کار خائم گرترودبل را از کار خانم الیزابت گری جدا می‌کند آز 
پک سو فارسی زبانانی, کە منبع آگاھی اروپا و آمریکا را از شمر فارسی تشکیل 
ہی عھندہء در یک طی الارض تاریخی مسافت میان شرق و غرب رأ درنوردیدہ و 


ا 
ا 





ہے مچھ 9 ۱ ایران تامهء سال چہاردھم 
×سسسسسس٢۲شستسمدسسے‏ سس شس ا سن سن شس ین سس ےلسلس 
۔اصنل این کوٹه تقسیم بندی عا را به نقد کشیدہ انذ. أز سویٴ دیگر؛ درعمین 
عورین نظر غربیان دریارة شمں و شسریتء دربارة ترجمه و تفسیر و دربارہ 
رابطڈ خیان شمر و زمانة شاعر نیز دگرگون شدہ است. خائم الیزابت گری, 
مترجم آمریکائی حافظ در واپسین سال ھای قرن میستمء ہە یادگرفتن زبان‌فارسی 
عر دانشگاء مارواردء زیر نظر آستادانی ھمچون ویلر تکستون ٠0٭ئھا71‏ ٥۷ا۴۷‏ 
و حسین ضیائی پرداأاختهء عمراہ با خانم آتاماری شیمل به ند رفتهء در دأنشگاء 
علیگر محضر آستاد وارٹ کرمانی را درک کردہء و آنگاہ در اصغہان از 
ایرانیائی مائند فرنننگ جہانپور و محمود قائمی درآشنائی با غزلیات حافظ مدد 
گرفته آست۔ بی لو تا ھی خران ته ای تہ شروعفٌیٰ ے۶ دی یپ 
رأاستی نیز بنای کار او در ترجمة غزلیّات حافظ و در تدوین کتاب مبحرخضرای 
اسات ہے مائوَة درگری انترا انت چناک حم دیتا ۱ 

این سخن ء اتاء بدان معتا نیست که حد و مرزی میان شعر فارسی و شعر 
انگلیسی عتحتور نیست, یا البیرابت گری وجود چسین حد ومرزی را حجس 
نمی کند۔ درو ہاو و ہے رود ماشہ سای سو ہے ود سا 
خود رادر متن سنٹی از نعَد و نظر می یابد که دیرگاھهیٰ است آن را ىە مثابة 
نوع نامرغوب تری از شعر ضائی انگلیسی رقم زدہ۔ در کار الیزابت گری أین 

شۂ بیشینه درکسوت اخطاری بە خوأئندة انگلیسی زبان دز می آید کهە فکر ا 
نم و خوجت روق در ال کا ساری هد انت گری در بخشی از مقدمة 
خود می گوید: 


این غزل ما اغلب درچشم "خوائننة عرپی' کە برای تغستین پاز په آنہا ہردیک می شود 
ممتاوار می عمايد. تعدادی تصویر در یک شمر پس از دیگری و در شمر دیگری آر پی آں 
شمس ظاہر میشوند۔ خود اشعار به نظر نمی رسد عزم مقصدی داشته باشند*ٴ ىە آعاریء نەہ 
کنشی۔ ن:ە پایان و پاسحی نہایی۔ گاہ سطور شمر نامریوط یه ہم ىە نظر میرسید. و ھمە چیز 
مہم می اید: آیا شاعر با معشوق حود سحن می گوید؟ یا مہ آمیری عہرتی می آمورد؟ یا آیا 
این عمان دقیقة حکمت است خطاب بە سالکی کە در طریق وحدت با حق گام نہادہ است؟ 
اگر غرض کنیم شاعر با معشوق ۔ یا از ممشوق- سخن می گویدء لیں ممشوق آیا زن أست یا 
مرد؟ آیا به راستی آین شاعر است که سخن می گکوید؟ و آیا شرابخواری بی‌خلاف شریمعت 
اسلام نیست؟*( ص ۷). 


بنرهٔایة این پرسش ھاء گری از خوائندڈ نو آشنا با حافظ می خولمد تا 
فخپیٹن فرض عای ریشه دار ادبی ۔خود را بە پرسش گیردء و عم ٹز آغاز در گاربرد 





نق و پیرسی کتاپ ۱ ٦۹‏ 





متر و معیار و سنجهەعاو ضابطه ھلی نقد ادبی غربی احتیاط به خرج تجدء 
این عشدارماء و طرح پرسش ھایی از این دستء رأ می توئن نخستین گام جاىی 
ضروری در راہ شناخت آنچھ دیگران گرانی می دارند ولی یرما غریبه می نماید 
دانست۔ عمین روش درگزینش مباحث و نحوۃ ارائة آنہا نیز ہه ری کمک 
یکن تا کار خود را ہه عنوان کوششی در ہراہں۔ و نه در امتداد۔ سنت 
شرق شتاسی أرأتّه دھد۔ مباحثی أز قبیل هحافظ و زمینة تاریخی حیات و ء٭ ×ادب 
در دربار ھهاء عغزلء مواریث و تصاویر آنە نمونه عھایی از این کوشش آاست۔. 
درخلال آنہاء گری بحث سربوط به وحدت و کثرت مضحون در غزل فارسی را 
نیز مطرح می کندء مشکلات تدوین متن منقح حافظ را ہر می شماردہ و سرانجام 
روش کار خود را نیز توجیه می کند. 

از ھمه مہم تر گری در مقدّمات کتاب سخن اصلی را به دیگری می‌سپارد. 
در مقدسة محرخضرایٰ آسمانء عقاله ای از داریوش شایگان به چاپ رسیدہ زیں 
عنوان ٭ اقلیم آرمانی حافظء (ع5ھ1 ٤ہ‏ رو توەو0٦‏ رععہ ہن۷ ١٦۳٥٦۶‏ که درآن 
تریسکتو تا شر الغانے نظ لان لغب او جرسسان ااشراا کواھی خلا 
قرون به حافظ عطا شدہ: آغاز می کند. شایگان آنگاہ ى٭ موضوع رابطة ایرانیان 
با حافظ روی می آوردء و می گوید: ٭ھر ایرانی رابطة خاص خود را با حافظ 
دارد۔ . ۔ و پارہ ای !از خویش را در او می یاہد . ۔ . و به ھمین دلیل اُست که 
تربت لو زیارتگاہ عمۂ یرانیان أاست . . . چرا کەه ھمگان . . . به آنجحا می روند تا 
خود را دریابندء و پیام شاعر را در خلوت دل خود بنیوشندء (ص ۱۶). 
عاط چا عرافیم ای سای ر اسی جمو کرقائں سی بت شلے' 
(”صەط عاوتاادھد حطانذہ"' ٭ز ھ) دارد؛ کەه هر بیت حافظ تمامیتی است درخسود 
که ربط زمانی با بیت بعد ندارد بلکے با آن دھم زماتانه ھمگوصرء 
(لعناسعتامعممہ رللامنسەساءەرہ) است؛ و سرانجام این که مرغزل جہانی است در 
درون جہانی فراخ تر و این بخش جدلیی ناپنیری اُست از ٭ بینئش کیہائی 
شامے (ہەو عحط کہ صنمٹ نوم ۶دت 

پُر واضح است کە دراین مقدّه نیز مائند مقنشّۂ مترجم با بیانی رویاروئیم 
از رابطۂ خاص یک خوائندۂ معاصر؛ یمعنی داریوش شایگانء با آن شاعر۔ 
درحقیقت عمین ذھئی گرا بودن |است که مقشۂ شایگان را از مقنشۂ دنیس راس 
متمایز و متفاوت می کند. آنچھ شایگان دربارة حافظ می گوید به تصریح موگد 
خود بلو فردی است و ڈھنی است و قابل تعمیم نیست. دراینجا سخن از ٴشرق' 


آ 





و ۴شربٴو ھن شرقی" و 'خوائندہ اروپائی" نیسّٰت۔ آئچه شایگان دربارة حافظ 
مین گوید موضع خود ُوست, و وظیفه ای که بردوش ما می نہد نخست درک 
نوعی رابطه است که داعیة ھمگائی شدن نداردء و بعد ۔اگر بتوائیم۔ سنجش 
رأبطةٌ خودمان با آین شاعر در عقایسه با رابعله ای کە این ایرانی فارسی زبان 
همعصر ىا بیان می کند. این گونە برخورد با حافظ بر سرتاسر مقالة تاقلیم 
آرمانئی حافظء حاکم اُستء و شایگان نظر خود را در بارہ مفاهیمی ھمچون ازل و 
ابدء تظیرء مای زیبائی شناختی بینش حافظء و مستلۂ تناقضی در اخلاق و رفتار 
رتدان بیان می کندء و ہا این کار تصویری از حافظ در ذھن یک صاحب نظی 
آایرانی معاصر به دست می دھد. پس تفلوتّی که میان مقشەھای دو کتاب 
طاشمار حافظ به روایت گرترود بلە و ٭بحر خصرَلی آسمانء می توان دید ھمانا 
ترق ای است آو اوت نان تکرش شرق منانات یا کرشی کہ ہن از انقِراخن 
آن مقال می‌کوشد تا از برداشت ھای کلی وکل مھرا. که از عحسیّت ھلای 
فرھنگی آگاہ یا نیاگاہ عايه می گیرد ہپرھیزدء و در عرصۂ تاود و معنا شناسی 
غزلیّات حافظ جابی برای برداشت ھای شخصی بگشاید. 

برداشت شخصی از حافظ ىارزترین خصلت کتاب سوٌم نیز ھست کە بە نام 
اشمار حافظءبه ترجمۂ رضا صابری منتشر شلىے أآستء گرچه مترجم 
برداشت‌ھایى خود را اغلب بە شکل احکام کلّی۔ و در زبانی ارائه می‌کند کہ راہ 
را برشناخت می بندد. این کتاب ٹیڑء که برخلاف دو کتاب نخست حاوی ھمۂ 
غزلیّات حافظ براساس متن غنی۔قزوینی است,: مقدمه ای دارد به قلم مترجم. 
دراین مقشء رضا صابری به شرح دلایلی می پردازد که به نظر او حافظ 
را ب٭محبوب ترین شاعر در چشم ایرانیان بدل کردەاست. عمترحم سک 
شعری غیر قابل قیاس, (16: عضەوع داماەی۳جدہہ 68 حافظ ر مزیبائی زبان اوہ 
زمیچعە مھا عخط ٤ہ‏ جسیتا عط) را از جملە دلایل این محبوبیت می دائد: و از 
اُستغادة استادانة حافظ از کلمات: عبارات و اصطلاحات فارسی سخن می گوید. 
وی سی گوید: ٭حافظ کلمات فارسی را چندان ماھرانه بە کار می برد که ھیچ 
عو جہوس سم رتو ا ٭ص عھفت)ء و اظہار نظر 
سی کند که حافظ ٭حسئ تیزی آز آھنگ و لحن و آوای واژگان و موسیقی شمر 
داردے (ھمانجا). این گونە اظہار نظرھا را از خوائندگان ایرائی حافظ بسیار 
شتیدەثیم۔ از ابتدای کار حافظ شناسی درایران تا بە امروز نسل مای چندی از 
ایرانیان بہت و حیرت شادمانة خود رأ در رویاروپی ہا شمر حافظ ہا واژگانی آز 
ععین دست بیان کردہ آندء و آین در خود 'ئیکو و سّم استء چرا کە از یک سو 





نقد و ہررسی کتاب ۳ھ 





مہر عا را بهە این شاعر بزرگ آبراز می داردء و؛از سوی دیگر حال ما را در 
براہر آنچھ بە آن مہر می ورزیم بیان می کند. نكته دراین است که این گونە 
سخن گفتن دربارة:شعر حافظ جز آین که عشق بیکران و شیفتگی و شگفتی 
بی پایان ما را نسبت به تسلّط او بر زبان فارسی بیان کند کار دیگری به انجام 
نمی رسائد. مشخصًٴ این کە ه رگا شناخت را در ممنای راہ یافتن به شیوه ھا و 
شگردھای کاری که خود از انجام آن عاجزیم بگیریمء این گونه سخن گفتن از 
حافظ به شناخت کار او راہ نعی برد۔ 

صابری درعین حال برخلاف دنیس راس؛ که موسیقی واٹھنگ شعر رادر 
تقابل باماثہ و معنایى ان می بیند: این هر دو را درکتار ھم عرضه میکند ورھر 
دورا ىخشی از قصد و غرض آگاہ شاعر درکارسرودن شعر می‌شمارد. وی می گوید: 
دھهدف حافظٌ روشنی یا صراحت بیانء (''ەمتدو ود ٤ہ‏ نل ت10 ء نا ععل'') نبودہ, 
بلکە زیبائی و شکوہ زبان ('٭چھوچجھا ٤ہ‏ ے صمیەاء ١5د‏ تت٥0ةتا‏ عطا") و ہزرگی و 
ژرفای معتا (''عصتصقم مہ ۶ہ اَل صن5 مم تلقصد تي8 ٥تھص<ح'")‏ متظور ىعظر وی بودہ أست: 
(صس ھشت)۔ درنظر صابری۔ کھ تعاوت چندانی ىا نظر چیرہ درمیان روشنمکران 
أمروز ایرآن ندارد- شاعراأن آدمیانی حستاسند و جہان ایشاں ىا جہان تحربه ھای 
روزترہ فرق ھا داردء جہانی است سرشار آٗر عشق و زیمائی و سرمستیء و به 
دور از جہان ھوشیاری که منطق و بحث و جدل درآن جاری استء و در آن 
معضلات فلسفی و احتماعی انسان طرح می شود و فیصلە می یائدء و قانون و 
شریمت پر سائل عیان افراد و آشاد آن حاکم است لین گوںە فرژیا یعایٰ 
اسروزیان که برأساس برداشت ھا و اشارات شاعرانه در دیوان حافظ صورت 
می گیردء درنہایت جز آن کە ار بزرگی کار أین شاعر بکاهد ئمری نداردء چرا 
که عھرگاہ حافظ را موجودی استثنائی تصنورکنیم پس سرودەھای او ربطی به 
جہانی که ما آدمیاں عادی درآن زیست می کنیم ندارد؛ حافظ موردی است 
استثنائی درتاریخ ىشریت,ء یا چان که بعضی گفته اند اعجوبەای یگانه۔ پس 
زندگی و ھستیش هیچ اعتباری و درسی برای زندگی و ہستی ما ندارد. نتیحة 
دیگری کە از سخن گفتن از حافظ ىه صورت عام و کلّی ۔توگوئی نه خود او در 
زندگی خویش از مراحل و عوآألم گوناکون گذشته و نه شعرش دستخوش سرد و 
گرم روزگار و نشیب و فراز کار آفریئنش ھنری بودہ فست۔ حاصل می شود أین 
است کِە تدقیق در شعر حافظ و تحلیل آن بیہودہ آستہ۔ به این سخن صابری 
توجه کنید: ھرغزل حافظ یک اٹثر ھتدریەء۔ودر حفیقت یک شاھکارےء آست۔ 
دیروآن, حافظ بہشتی زیباست و منبع شادی برای آنان کھ در آن گام می‌گذارند 


ر‌ ۰ 
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سی یازدہ)۔ لین گونھ سخن ارزش تحلیلی نداردء و به گفتار عافٰقیٰ می ماند کہ 
تر و و ےت ہیائی اُست عاطغی ؛ز عوالم 
ںای دیگران رلعنمائ نٹبناخت شخص معشوق گویندہ نمی تواند بود. 

و کہ اشن بربارو بت شایری لین کا وو این صفحات مقت وی 
مگروا از ترجمۂ خود با عیارت 'تمجمة صدیق" ('صواقعات٥ةتا‏ اكطائةا") یاد کردہ 
آُستہ۔ سراد آیشان درحقیقت شیشت ترجمة 3 تحت اللفظی یا واژڑہ بە واڑژہ أآست که در آن 
نزٹیکترین معادل وا گانی, ٠‏ نحوی یا دستوری زبان مقصد بەھ عنوان ترجمة واژہ یا 
ترکیب کلامی زبانَ مبداء برگزیدء می شود. لین تعبیر بە نظر من نشانۂ آشنائی 
ندک متی‌جم است با مقولۃ پیچیدم یئ مائند ترجمەء به ویژہ دز مباحث امروزین 
نقد و تفسیر ادبی۔ خلاصة کلام این که مرگ ییڈیریم زیان تظامی چند بمدی 

و دارای لایه جا و ساحت ھای مختلف است سخن گقتن از ترجمة تحت اللفظی ہه 
عنوان 'ترجمة صدیق* تقلیل دادن دید است بە آشکار ترین و سرثئی ترین سطح 
زبان در کارہرد روزمّرة آن. شاید در گفت و گوھای عادی ھررورہہ یا در نثر 
علمیء یا در مبادلة اخبار و احوال بتوان ترجمۂ تحت اللفظی را ترحمۂةٴ صدیق 
دانستہ ولی درمورد شعر؛ یعنی پیچیدە ترین و بضرنچ شرین نمود زبان: این 
معادله صدق نمی کئىں. أین سخن بداں معنا نیست کە در ترحمۂة حافظ به رہان 
انگلیسی گا ترجمة ت تحت اللفط٘ی شاعراأنه ترین عبارت را بە دست نمیدھد؛ بلكه 
بدان معناست که دراین کار نە می توان حکمی كکَلّی صادر کردء و نه می توأان 
روشی جامع و یکسان در پیش گرفت و آن را از سایر روش ھا برتر شمرد. ھر 
مترجم حافظ در ترجمة ھرواژہ و عبارت و تصویری با امداد گرفتن از احاطة 
خود بھ ارزش ھای ادبی موجود در متن فارسی و اشراف خود .ہر ارزش ھای 
معادل آن در زبان و ادبؾّات انگلیسی می کوشد بہترین معادل را بیابد و به٭ جای 
متن فارسی بگذاردء و دراین کار عم جز داوری ذھنی خویش ھیچ ملاک و 
معیاری رأ نمی تواند برکار خود حاکم کند. به عمین ترتیبء ھرنسل از 
خوانندگان حافظ۔ و در ھرنسل عرگروہ ازخوانندکان حافظ (مثلاً فارسی زبانان 
مسلط بھ ؤزبان انگلیسی یا انگلیسی زبانان آشنا بە زبان فارسی) ۔برداشت فردی و 
تھنی خود را آز حافظ أرأثه میدھد. درمیاں همة مقدمه ھا و پیشکفتارھابی کكه 
دراین مقاله بررسی کرتیم؛ آنچه مقشۂ داریرش شایگان را ممتاز و عتمایز 
می کند درک و بیان ھمین عوالم ذھنی و فردی است که ھریک از خوأنندگان 
شعر حافظ با لو دارد. و هھمین أامر اساس نظر ھریک از عا را از ٹھنگ و 
موسیضی و معنا و محتوای شسرحافظ او روش بایسته در تشرجمۂة شعیر و 








نقه و ہریورسی کتانن ۱ چے اف 





تشکیل می دھد. 

سخنان من درباب مقدسات سه کتاب مورد بررسی به درازا کشیدء و سخن 
گفتن از کار اصلی*سه مترجم؛ یعنی ترجمۂة آنہا از شمر حافظ خود فضائی 
می ‌طلبد به گستردگی تمامی فکر و کاری که سە مترجم به این مہم اختصاص 
دادم آند۔ اتا برای آنكە نمونه ای ھرچند اندک از تفاوت ھا و تشابه ھای موجود 
در کار ایشان نیز به دست دادہ ہاشیمء این مقاله را با مقایسه ای اجمالی از سه 
ترجمه از یک بت معروف حافظ به پایان خواہیم برد۔ خواھیم دید که آنچه در 
بالا 'برداشت فردی“' و "عوالم ڈھنی“” خواندیم چندان ھم ہی ربط ہا زمانه و زمینة 
کار مترجمان نیست: چرا کە مفامیمی عمچون برداشت فردی و عوالم ذھنی نیز 
خود عميقا و اصالتا اجتماعی 7 تاریخی مستندء چرأ که فرد آدمیء دون 
بستگی ھا و تعلعّات اجتماعی و تاریخیء حز درخیال متصوز نیست. 

بنا براین همهء به تحلیل مختحىری از سه ترجمۂة انگلیسی از یک بیت معروف 
حافظ روی می آوریم۔ آن بیت این أاست: 


شب تاریک و ىیم موح و گردابی چنین عایل 
سا سو عان یا سسأتازان مال ما 


ہکتت۶) تاد فعلسما لا غ طعنہ ,طعوتطا دنم ی۷ 2۶]' 
عوحہ ؛صد طعد دالموواعنطمم چصترفل نجے 

کی عنعط ےد ے-ئہ٣۴‏ چو نہ ٭ كت ح: ااعطع 1٢0‏ 

ے×صطد عدت كےعطعدہ ۷۰ط داےدی٣‏ لدا نہ2 ططجتز +۳ 


ترجمۂ الیزابت گری؛ مترجم معاصر آمریکائی حافظء این گونه است: 


ہأہوجاحتناب" چمائ۶ٰح:؛ عط ,رے٢۱×‏ ٤ہ‏ عہی) ۸ت ,اطونہ عاحعل -1!' 
+عصصطد اث چمصو تد بپتاطوتزڑ مع مط× ے×مطا ,ھا ک0 0 ۷٭ 200 بزعجاا چچحت ×70 


و أین عم ترجمة رضا صابریء جدیدترین مترجم آیرائی حافظ: 





رعتقتفاعہ؟ وو ٹصوجاعنطلہ × قحد ہت ۷×۷ کہ عت؟ عطتا ہاظاونہ حاحعل ۸ر 
ٰ 





اث ۔ ایران ٹامه؛ سال چہاردھم 
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”گنو نا مج ×صدط ءصصطد حط دہ فعصعلٰسطخونا علخ صمي ج1 


تو هو موس ا سن دیگں۔ و اخیر تی۔ متمایز می کند 
اولا حمان است کہ اصطلاحا به آن ” ترجمۂة آزاد" در برابر ٴترجمۂة تحت اللفظی" 
می گوٹیمء و این البنّه توصیفی است نسبی. در ترجمۂ ہل واژگان بسط یافتہ, 
عبارت بندی ھا جا بە جا شدہہ و درمواردی صفات یا ترکیباتی به اصل بیت 
حافظ اقزودہ شدہ است. مہم ترین آین تغییرات: بە نظر من در آنحجاست که در 
رولیت بل 'سرکباتان سال ما کریا عرۃ سرتشیمان کھتی ھابی بزدھ ائد کەھ از 
گرداب ھایل جان ہه در بردہ و به ساحل رسیدہ تہ علّت حان بهە در بردنشاں 
هھم سبکی بارکشتی ھاشان بودہ است. این تعبیر در بیت حافظ الته تصریح 
تشدہہء و ما خوانندگان فارسی زباں حافظ شاید بیشتر عبارت "سبکباران 
ساحل ھا" را به معنای کسانئی می گیریم که ھرگز تن به سوار شدنب کشت 
تدادہ آئدء ثه همسفقرانی که سفر را به پایان رسائدم و په ساحل از گشته آند 
آیا می توان کلام حافظ راء حتّی بە تلویحء چنین تعىیرکرد؟ من ىرأی این پرسش۔ 
و این گونه پرسش ھا۔ پاسخی ندارم. تفاوتی نطیر آین را می توان در لف و 
نشر دیگری دید که بل به کلام حافظ دادہ است. ار سطر سوم متن انگلیسی 
چنین استنباط می شود که گرفتاران سوح و تیرگی و گرداب درحال 
فریاد کشیدنند: فریادی کە به دلیل فرو رفتن تدریجی کشتی در آب هرآن 
ضعیف تر می شود و امید نجات را به یس سل می کند. این تعبیر دربیت 
حافظ ٹیستہ و پیداست که گرترود مل خواسته از یک تصویں شع انگلیسی, 
یعنی تصویر ٭٥۷‏ 480888 بہرہ گیردہء و ارزش شعری آن را در ازای ارزش 
شعری*” دآنستن حال* که أمری است اثتقاسی و لدنّی یه کار برد. 

بە طور کلی. برای آنان کە با ادبؾِات انگلیس۔ بە ویژہ شعر دورہ ویکتوریا۔ 
آشنایی دارند واضح به نظر می ‌رسد کە ہل از آن منظر؛ یعنی شعر انگلیسی در 
اواخر قرن نوزژدہ که زمانةه خود أوست,: به حافظ می نگرد. در آن دوران ھنوز 
وزن و قافیه بخشی از گوھر و ماد شعر انگلیسی محسوب می گردیدء و نە عَرَٗض 
و آرایش بیروتی آن. عم از این روست کە پل شعر خود را در قالب رلیچ ترین وژن 
شسر انگلیسیء یعنی ھا٣‏ ة1 عرضه کردہ و بهە کاربرد قالنيه نیز پای 
بت عاندم اُست۔. در ترجمۂة او سطر اوّل با سطر سوٌم همقافيه است ز(حعدلوسم٤)‏ 
و سطر دوّم با سطر چہارم (٣ەطو/ہ).‏ 

ہل همجنین میراث‌ہر شعر رمانتیک انگلپسی استء و از خصلت ھای آن مکتب 


نقد و بروسی کتاب - ۱ ۷ 








یکی عم این أست کھ طلبیمت را پویا و درحال شدنا' به نمایش می گذناردء و آین 
خود یکی آز آرکان أنقلاب رماتتیک ھای انگلیسی است عليه شاعران نئوکلاسیک 
ترن ھای هھفدھم و مجحدحمء چون جان درایدن (100702 تلل1) و الکساندر پوپ 
(وط اصع تل۸). حم از این روستء بە گمان من که ہل تصویر ساکن و 
ہی حرکت حافظ راء که درقالب سە عبارت وصفی بسون فعل ( “شب تاریکٴء 'بیم 
موج" و ”گرداب ھائل' ) بیان شدہہ بە افعال متعدد می آرایدء و دریای طوفانی 
بیت حافظ را با تکرار موکد چند کنش ىاز می نمایائد در ترجمۂ أو امواج 
سر می کشند ٭شب آأبر ھراس برسرکشیدہء و ٭×گرداپ فای گردان ىه یکدیگر 
برمی خورند و می خروشند.ء٭ آنچھ دراین میان أز دست رفته است, ھمانا حرکت 
گام به گام رو ىه درون است کە در مصرع حافظ خوائندہ را خواء آگاہ ماشد 
خواہ نباشد ۔ از کاریکی' شب که پدیدہ ای است مرٹی و پیروئی ىە "ہیمٴ کهھ 
احساسی اأست درونی وأای بسا نامرثئی میبرد: و از آتنحا به ”گردابی ھایل' 
می رساند که به قید'چنین* مقَیّد شدہم استہ۔یعنی گردابی که عول آں را تنہا 
کسی کە درمیانۂ آن باشد (بار اشارتی نزدیک مکنون درٴچىین* یا 'چون أین") 
می تواند آن را احساس کند. آنچھ حای ارزش از دست رفته را گرفته شکلی از 
عرضۂ تصویر است کە عمیقاً و مستقیما بە حہان زسائی شناختی مترجم مربوط 
میشود؛ و برای عا تنہا تا آنجا از ارزش شعری برخوردار است که اشرافمان 

برمبانی زیبائی شناسی عصر ویکتوریا اجازہ دھد. . 
آنگاہ که ىه مقایسۂ دو ترجمة معاصر از حافظ می رسیم کە یکی توسط یک 
مترجم فارسی زبان و دیگری توسط یک مترجم انگلیسی زبان صورت گرفته: 
تفاوت ھا تا بدین حد چشمگیر ںیست,ء چرا کهە مترجمان باھم ھمعصرند و 
گراأایش غالب أامروز در کار ترجمة ادنی ىر ترجمة تحت اللعظی استوار أست. 
اتا در اینجا نیز می توان به تفاوت ھای ظریفی اشارہ کرد که چشم انداز دو 
مترجم و زأویة نگاہ ایشان زا به شفرء ىه حافظ و به کار ترجمة ادبی باز 
سی نمایائد. درگل می توان گفت ترجمىة صابری حقی از ترحمه گری ھم 
نزدیکٹر بە مفہوم ترحمۂة واژہ بە واژہ است۔ مثلاّ صابری ترکیب "سبکباران* را 
بە ھمان صورت به انگلیسی درآوردہ یعنی بە جای آن ہ83 ااعئا گذاشتہء و 
یا مانند حافظ درتمام بیت تتہا یک قعل .0081 بىه جای؟ 'دائند“ به کار بردمہ و 
ہا این کار سکون و بی حرکتی حاکم بر بیت حافظ را منتقل کردہ است۔ !تا آیا 
در تی جمۂ؛ و عبارت ‏ ناد عرت٦‏ ہہ 3وعصعلئیتطا طعنا عظا" ہے عترآان فاعل فعل 
دانستنء برای خوائندۂ اُنگلیسی زبان تعقید ایجاد نمی کند؟ و در ترجمة گری؛ 
: ۲ و 







/۸ پر ۱ اھران نلم سال چہاردھم 
ت "رتاطوتا مع تل ع×صطا“ سبکہاری را تداعی ہی کندٴ یا اسبک رفتاری 

را٤‏ عیر مین گوئە عقت ھاست که ٹرزھاٴ و محدودہ ھایى ترجمۂ تحت اللفظی روش 
وہیزآن آُرزش و اإعتبار آن در ت‌جمة شمر معلوم می گردد. 

اةکٹة جالب توجه دیگر در مقفیسۂ دو ترجما اخیر این أست کهھ صابریء ک 
غایت توجمۂ واژہ به واژہ رأ به عنوان ترجمۂ صدیق* برگزیدم أست در ترجما 
گلا '٭حالٴبهجای واژه ای نظیر "88ء که گری به کار سردم و مائندٴحال' 
درفارسی ۔خنثی آبہت (یعنی می تواند بد یا خوش باشد)ء از واڑہ متایقا که بہار 
منقی دارد استعَادہ کرتھ۔ بدین معن عترجمء ھرچند عم پیش از دست زدن ںا 
کار ترجمه روشی را برگیزیند و بکوشد به آن پای بند بماندء درعملء د 
کار سنجیدن و سبک سنگیٔن کردن ابعاد مختلف کارجایگزینی واژگان؛ مورد بە مورد 
وس رو رہ مود سیق و وہ دا چا ا 
سرانجام در فرایندی که پیچیدگی ھایش ای بسا از خود آو نیز پنہان بماند 
گزینش هھایی می کندء و کار خود 7 در معرض داوری دیگرأان منی گذارد. 
عمین روست که در بارہ ترجمۂ اأدبی و بی تردید دربارہ ترجمة 229 ب 
انگلیسی۔ بیان ھای کلّی و شامل را اعتبار چندانی نیست: مثلاٌ آنجا که صابرہ 
می گوید: ×آگی چھ چند ترجمه از حافظ به زبان انگلیسی وجود داردء ولو 
متامتفانه ھیچ یک از آنہا ٭حق کار آین شاعر بزرگ را ادا نمی کند:ە وظیفه ای 
را بر دوش می گیرد که ھم از پیش معلوم است از عہدہ اش بر نخواہد آمد 
ھیچ مترجمی ھرگز نخوأاھد توانست حق کار شاعری بزرگک را ادا کندء گرےٹی 
ھہرکوششی به جای خود و ىە نسبت فرھیختگی مترجم و دقّت او در کار ترحما 
در خور قدردانی است. تدگر این نکتە را به ویژہ از این نظر ضرور دانستیم کا 
ہا توجه به کثرت فارسی زبانان شعر دوست در خارج از جہان فارسی زبان 
بی گمان در آیندہ شاهد کوشش ھای فزونتری درکار ترجمۂ ادبیات فارسی ب 
زبان ھای غربی خوأھیم بود۔ آین عترحمان,ء ہاید کار خود را نه در مقابل بلکا 
در امتداد آسروزین و فردائی کوشش ھای پیشین ببینندء از ھرآنچه پیش از ایشار 
انجام گرفته بہرہ گیرندء و دنبالةۂ کار را بھ آیندگان ہسپارند. 

مشاعدات و ملاحظاتی از موع آنچه در بارہ ترجمة یک بیت از حافط در س 
ترجمة انگلیسی آمد را می توان در باره ھر بیتء و گستردہ تر از آن را در بار 
عھر غزل در ھریک از سه ترجمه أی کە در اینجا موضوع بررسی عا بودہ أست 
ارأئه داد۔ جان کلام دراین أست که ترجمع۔ به ویژہ ترجمۂ عتونی که ریشه و لنگر 
عمیق زبانئی و فںھنتگی دارند۔ امری مکانیکی نیست کم ہتوان انولع آن را ب 








سقاتی عمچون "ید" یا "خوب" یا'مالی' متصف کرد هر ترجمة جدتی کوششی 
است در فرایند انتقال متتی از زبانی بھ زبان دیگر ہا عرک و پتیرش عمیق این 
حقیقت که شالودہ و پایةۂ کار ما و شیوہ ھا و شگردھای ما نہایتا تابع آن است 
کە ما خود کیسٹیم و در کجای فرھنگ و تاریخ ایستادہ ایم و از کدام منزل و 
منظر به کار ترجمه می اندیشیم۔ خود از عمین روست ک٦از‏ دیرباز کار ترجمة 
ادبی را با تصویرھایی از قبیل کشت گیاھی درخاکی جز آن که خود درآن 
روئیدہ یا پیوند زدن شاخه ای ىه تنه ای جز آن که برآن رٌسته وصف کردہ آند. 
دراین گونه توصیف ھاء آنچه مہم است توجّه بە حیات ارگانیک یا سازوارہ ای 
متن است که باید درخاکی دیگر ریشه بدواند: بر زمینی دیگر بروید؛ و شاخ و 
برگ خود را در ھوائی دیگر بگسترد تا بتواند به حیات خود ادامه تھد۔. هر 
بر لومر قیل آو کر صتات وک زی ستران حاقافد و سصا ضظت ہے 
تاویل خود را از حافظ از فرھنگی که خود درآن پروردہ شدہ می گیرد و حاصل 
کار خود را به صورت ترجمه لی یا نقدی یا تفسیری از حافظ به آیندگان 
می سپارد. حتی این امید عم واھی أست که بیندیشیم کھ أین فرایند سرانجام ما 
را بە ترجمه ای نہایی آز حافظہ مثلاً در زبان انگلیسی, نزدیک خواعد کرد که 
جامع تمامی توان و زیبائی کلام او ناشد. مترجمان حافظ را نیز می توأن 
سیزیفوار درکار بالابردں صخرءہ اأی تعتور کرد که ‏ خود ہاید دانند۔ سرانجام 
ناگزیر بە درون درّء درخوامد غلتیدء ولی کار ایثبان را عبث نمی تواں پنداشت: 
کە اینان با این کار سرشت و سرنوشت خود و زمانةه خود را باز می گویند. 


پاوشت ها: 
١۔‏ درمورد تقد شرق شناسی۔ ن۔ ک به آثار أدوارد سمیدء ىہ ویژہ دو کتاب زیں 
:1973 ,حاصحظ صعضص٣‏ جا ٦۷‏ ۷۰۷ دعسقصمسنتۂ ,لسڈ ڈدەفتا 
993 ,گچمئٰا یعامہ٣‏ ت3۷ ۔مسلوف‌چھا کص سملن !0‏ ___ 
٣۔‏ در باره ”خلیفة روستای بری* ن۔ کہ بهھ: کتاب مأی زیر عر ذیل هھمین عنواں' 
ضی٢توتا‏ ةَسلن یأَجسکین .٭-مہ۶.[ کلاووا ۴٤ہ‏ ممنسچھی ؛سملیلں ت77 کم ىمقضمہ سوج( 
(1985 بیو 
.7 ہمدہ×عاضف75٦‏ .7 ۷۷ ہما ٦۷‏ ہو۶۷ موم ] کہ معضفەووضین ,تمہ:1ت] حر 
۴۔ گری مرپائویسی توضیحمیمدعد ک متاله شایکان در اصل به زبان فرائسه بودہہ وبعد بەزباں 
انگٹیسی ترجِمَه شدم گُست آز این کھ آیا لین مقالہ به زیان فارسی نیز در جاتی بە چاپ وسیدہ 
باشد آگامی ندارمء و بە مین دثیل عنوان آن را خود تر٘جبه کردہ آم و بە نظیم ثارضا می آید. 


ود ا ا : ٤‏ 
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ٌ ہے تہ 


عث ٤ہ‏ ا عوچجھ بث أ٣‏ ۳۷× ٠۷ط‏ ٤0ط‏ غکَلاو٢۲.‏ صمتاء مک عنلدصعمیف مۃنصہ!ا ۰ط 
عق ۶و .+ صعتحصہ۷آ۰" بد عت +و؟ صععط +ہ ۰ كفعطا عت٭ و3آ-صد] عطا اد صمنماح؟ب 
بعو ٭ جےھ : غغصہبع دت 982 ہ۸ فا5 معن ص علیمہ (؛صدصمتصاہ+وم 
ہ-حقما ۲ہ حاحص ×. اعصامناممعادہ عدھ دمثاعبكك مجع حمل5 ااصمنلعہ یمن مہ بجِناەح 
اا٣‏ ع عمقساءما بعصعمن لمتدعصضومحت غصد ممأٌعنثہح صلۃ ہ٥‏ عصممضصعص 
متلضوەم ضقوط چد-صہت دٌ و٠‏ 237+ ٤ح‏ نماد د تعامات× محزه (×١‏ ۔صملنعٰ ہن۱٣‏ عوصعہستت( 
عصناتانادمہز دممعلہجوع صا حس-عنداد اط٠‏ )۶۶۰۰ ا)جدجے ۔صعمءدفح ۷۸۶٢ح‏ اد 
ممطلد ٭ھ ×عط) زممدمجااد )حد ١الت‏ جنسصدلد! آہ ہن۸( ضا بجا براءممنل ۷+([۷<وہء 
٭طا غمتدھ غعطظ: حصجاتتء ‏ 3ا×ہ ۸۸۷۶ہ۷۰۰ع-نجصم: ۔یو‌جهہمممصتتدمچ ۶ھ حداصہ د 
ض0ت5ا ہوم نامع ع٦‏ ۔عرصطل عقنصطا عط ٤ہ‏ -وھ-سفجع صنتَحہ ×ظ عچصمحصد اأ×ل:دصہء 
دج ٭ص ما عصہ عندددہہ ۶۲د دعنصمعجدہء صملاعفہ×ع حصلظ عندب سز 664 باحدعہ ٠۱ہ‏ 

گا صمتاعضلہچھم حعلہ ۶ہ دحدہ-ہ×ع عظط: ×- ٢٭ہ۰‏ ہ۷۱۷۳ 5ب۷ مع +(_ 
ہصاونصاحہ عط ص ,معازصحوطاصد ءطا >ہ تمہ ۰+جحبد گرا صنعاجاہ ٭داحہ ×ععصولذلہ×ح -]' ۱۷۰۰ہ۷تم 
لکنا /(ہتہ طاعنظ٢٢‏ بومت فرص ۰٠ہ‏ دعجچداد آله ٤د‏ ے مھا نج آصد الد عناصھلاد]۔ ۶ہ 
۳٣۵٣‏ حانوہحا (۲۳۷۸زجد آصد اہ ۶.۶٦۸۰ہ۰۷۷۸ع‏ ۶أ ددم طز ٢:2‏ .ه٥٣٢‏ ۷ ہا مہ لھا 
7ہک٤‏ جمتآ۰۶اہتء: عط طا۳۷۸ حغ٘دت غصد ١صنا‏ نجملدۃ عط آہ ہماج ما لدانہھ ٭حطے 
۔حصن؟ ۷ط ٤ہ‏ صمندتے٢‏ ن۷ معمصد آدصة عط ۶ہ چصندسمہحۃ ۃصد عجدعامہ عط :ہ٤‏ ×ەحلیہا 
ایدعاصز ۱۳١۷‏ ررصوت!-جیہہ! أہ 0۸) عظط ×× برات40: ٠×‏ 2 طءنط٢‏ ہعےزف1دحادد +60۷:7-۸ 
کعط زامعاصنعہہ ۲۶۶ لصد خصصمستجہ لدءنصطم*ا تہ ترلجہہ۸ آ۵ج۷۲۲ کا 4مد ہعصعمما 
-جم] ‏ ط تمناعداث 0٣م‏ ءناەحعەمت عط جط ءآمہ ۳۲۰ ۰ہ۵ہ۷ئ ۃععوتہ ‏ عتصعۃ 
7۰( ۷زحعةمتاتااً ۲٥۷۷‏ 


3٣٣ ۴۳۳۳۰۲۰۳۲۷۵۵۹ 6 00۲‏ ۰2۰ت٭عتط ھ۷۰۱7۸ (ل٭صمصدطا کا ڈمناعولااد آدعرطح ۶ہ عمناءنم+ 
ہدمع( ۔عجعف دندوج۶ ج نعط عانط ہا حتصعمصمعج ×اہ جج ھا جح اد معنعط جنعط 
۱۷۱7(٥7‏ ۲ہ ٭ەہء: ەوصد ,جص--٭آہ۳ ,د٥۱۷۸۸٥۶ہ‏ عتدععماہ او+صصدطا :"و حدلمءم ےہ ز1ہ 
و (0۷۷۵۵ال3 0 ٭-کد تع اعصحصسل علہ نراجدانھنگ ۔حەناصطا نعط حدلمصادددعد اھدا حیصتصمیہ 
٥>‏ ٢ن‏ عچو: بب" ×د زمطدہہ ئ: ٤ہەزطىہ‏ حصد ۰د٥٣‏ ۔معچمل٭>ہ اةےسهہ ؛ەن: ي٣‏ 
۶(۷ ت576 ۸۳۸۶۴۰۳۰۱۲ہ۳ ۷ج ضط بط 0ل0005ت مد5 ما۵ طصقٌط ٤‏ اَحسد بصن عدلہح 
۵۴ ۰ ٣۵۱۷۰۳۵۸۸۰۴ئ.:‏ عط.: ×× ہ٢۰٢٣‏ ۔ صل5 طعده ۶ہ حاہء-جصجم:م ععتہ-جہطا عطل دعَنہ ماع 
فلا دسماتٰھنا عطاصعۂۃ طنط ..دصصنبإء صاۃ اُمد ےلہ: صطة ٤ب‏ ہزمممصمہہ د عةامط 
وط ۷۰ط ×ےلدجہ صلہ :ەزدحہ ٢ط‏ دعمصاہۃ صعنصہ! ندصہتت5۶ ۔صەلاددفمعع صا5 ۷۷ہ بج 
ژہ جعاصساہ 11011:24 1-2 .۸ہ۲عاند ٭ەصعد: عزەط ۶ہ ۰ء ٣۷ط‏ ۳ہ 6 صصوط نزالدا؛ ×طازہ 
(۲۳۲۰۷۵ ملهععام٭ ع0 ۳۷۵۶ تہ ۷٥‏ سمعتع:ء ہ٥‏ )ءھدزاد: ہ٭دطا ۰٭۷عط 5۰ص5 4۸٥مصضا‏ 
٥ءءماط‏ برالصصعدد ٭صد ۶تت حصلۂ5 أآحنمید عط ٠ہ‏ عصم ن۳م (جااصمع ٤مہ‏ کر ءمھء وہ 

.اتوہ 


۶:02 4د سمتاتام7۸۷ وع م(-10 


٦۷‏ نا107 


۲۱۱۱٠٢۷ ہصعدفہ صت۸ ۲3۸7۳۳۰۶( ۲ہ .۸ہام عرنث ما‎ ۷۰١ ك ۳۵۳۶8۸[ ۶ہ ٭م ٤غ اعصناکئنة‎ ٣ 
طق۷١ ۰د .2۸۰ص تعنصک 1 داد ۲ صعطاجح”ەا × ۷۹رماع‎ ٣((ه‎ ۷١ ۷تت صدظط‎ 
5٥د٥‎ ٥۶۸( ہص فئئنہسحصہ عوعطت اد عملۃۂ ١اطط7مم”ح اصد لدمہت”-مصحدہ* چصەلمدہ صز.‎ 
آوءنھامعل: ہہ لوەنائلمم: علنعدجد: عچمنکاءعفصو صا ×۳ ءتعمعس حدمدے عصنوبی‎ 
ععصوەطا‎ ٣ ۵ۃ بزام :6 صحلطدط عد طحصد حصماءدزا ۵4۸٥ء لطمنم۷ جدحوص٠ع دعلدا ٭ط‎ 
٢جج باق1 من آکں' حھ3۸۷ ہوا ححدزا 2 صہ: ب۷ عنصتھگک ۲۳۷ ہك عحصض ,19۸1 نا۸ ب۷‎ 
آہ ععتصع٭ دج ج7 3د ,1978 [: 1968 حرط ردعلتءدة ۱۰ :٠۲ہ معدم:د د ص٠ عصہڑھد عاصداء‎ 
بالونعہۃ:‎ ۱٥۷۵۸۰۹ 60۵03تت آدعتناتاەع ۶ہ ؛صه ےط ادطعہ: ا ×ط عتھاا؟‎ 1١ مەمتہ ۲ضا‎ 
.۔٭>٭ب([۷ لدہەت4: ۶ہ ءہمدمد٭مجد: :ال ٣ط ۳:706 ے عو بااء آدءناتآەم‎ 4 
تسا جاحوادهعہآععح ہہت 1اصد ۳:ذہ۲ ۷ بحم >د ٣ہ غط ٭عط×.: ججناعدداہ:14‎ ط٤‎ 
عع ءحصاۃ حنط میں غط بععول فان جع چصمجصدت لد <×ەاصہ صضیسں‎ ٣تطعءامو‎ ٥0۳ ئ)ر‎ 
ےط ,ععصعد ٭ جط. دعممالدل کہ حاعد عمصسغولاتعت اناما ا عاہءمزل  عآاناجوع وصئک نعل ہآز ۱ہ‎ 
٢ املھجولّء اامي:لمحاجہ: غإحط مطاہ ٥تح صط چدممصد  ععلدمصجتاة باصہ علط کجمحبح‎ 
صەنانہ۶:۷ء غطا >اہ چصندہہ “ظا‎ 
دالعحع ف۸ ”دععطہ۸۸( ۶ہ ےی عصعموصاتت عظط ,لمعو ۷ممردتااہ ۲۷ مع ضط ہ(‎ 

جصججل صف اہ در سال نھد د حصدصرہ جاٌمدہنل لاد ۷۰۰۷۰ ٥ےد‏ جح 
ودکعلصوتامل جن ۴جمنت) +علعدمماہ ؛×اصدلد! [مٹائصصء × دہ ےت ۓئط مہا 
سجھودودساس رر ار کک 
سیوا ہواموااسوستو سا سواددسادو-حووسعد 773107 

07 متودد عادداتا عرل ۶ت پشتہد ات مزوناون حصتے‌ناات 
تہ عتأعورصت تعصد دہناقادح کن ذ۳ سممیدتت وشت 











یہ 





71 :7 
سسروبردد ' 


یڈمنٹصانع ت۳ ۶ہ ٭۳ظھہ عصطا ۵ھ ئ عحل بحدٹ مضرص منلددمعمی عط ۶ہ معطام 
مز×مہ: ۶ہ عناصہ عمطلا دنہ ع7) ۔مماع عناجھد دعنعط آہ امط٭ہ: ماد 
گ1 250 غفسصد مه دمالنھ 30 ۶ہ تەضطمع × دج دمقہك۲ ٥ ٤١‏ مم 420 ص7 
مدعد ناد اہ ارسسوہ عظط ۶ہ ۃمصینفص: عظقمصد ءنےماممەم صمناانہ 65 بجاعدەہ 
۲۵۶۰ 1ہ عطا ا ٌاعط دی 

وط نس جم گا مجح عنصح 1د ۷ ححصا5 ٤ہ‏ لسقغصعط ٠‏ ۱۷ ادصچۂھ 
یچ جو-٭ باذ٭٭ٴذہ٦'‏ حم ہجعاہ؛ہ ةصد ٌعطعغممتتا بٌتە اع دا من ٥ہ‏ تَل0"طر ‏ تہ ٥نا‏ 
امتآاعت: عط-.: و×٣ط‏ .۷۰ط ےمء۸امعوظلہت ٤ہ‏ صمصمصبد علدمصااں عط حد مصہمل7رادہ”ہ 
کاءعجعد ۷٥‏ ن1اعھص غط ٠ہ‏ حدناجٌبجدل عصد ححنمہ؛ .داد ۳ص عطا0 عہل5 ءدعط صز ەەعصعطط 
لہ ہلہد جااد ءعصد‌معع جمنلندمججہ حصصسصًً ۶2تص-٤ہ‏ صدنادت'صمتعل ہل م1 عم با علطہ٣‏ ٭ط ٤ہ‏ 
۔ععدلداڈ ١58۷ا‏ ۰ط۱آہ صمنلق 5نا 

وط [ہحسدادعد طزلعمعات مععط ١دا‏ ععط عصاۃ صەمنصداا۔ ۶ہ ابقذصعط ء×عەتا٢‏ 
۸ ۵۰۲۷۵ ع٠‏ دہ<م۲ دعطانعہ دعتناہای عبت ہ۶ برا اععتنداص. ٤‏ ح6۷۵٥‏ 106008008 
۔/واعزتے 50 حت1۱صد۲] بصوجممبعادہء کہ گگلنا عط ؛اعرصے٤ة‏ بامامح:٣‏ عمہ عام]۳۷ دہ عد ہحلاص 
ص ۶۵۰( غد غلعطا صعاابدمصہمھدددححہ عم ا٤ج ١‏ ۷۰د براہجمصند بط ,ا صطلہء ×ط 00 
-1 1ك غط ‏ ص صمدْ یہ9٣‏ مہ عتاکماعد ٤ہ‏ ٭صەث:: دا ٭×ع تل ,عصلەصہمطن ٤ہ‏ ےه عطا 
لؤصد تمباصة صەنصة:ا ):٢‏ عاطلمدہط ٣ہج‏ ج2ا ص××ہدا ٭۷٭11 ٤د۳۵‏ کا مہہ( ٤ہ‏ عناطادمنتہ 
مط٤‏ و عامد[ئ جع ؛ص:1 ٣۷ط‏ ہا صدط صحمدعئمح جاعط [ءمسمصصہ ١۷ط‏ ہ دص لد صصلة 
.×ط دں ہ۷۷ حاہ 0 آہ ٣۲۲۵م‏ 


1205 ا ص1851 صذ ٭صمحاےڈ وحصعطڈ : منطہمددہ/) ص۶۷٢‏ 
نسصلم ١ء‏ ط:1151 


زإ٭٭ہاء ت٥ا‏ ٭برد ۷اد ٣١‏ ×ط مہا عص× ەمةا“×دلا٭٭-ح صلۃ )ےصه صہ85٤تاطد×ه‏ جہ(١‏ لەط 
روا زہءہ؛ں٥٢‏ معٌطا ١۷ق۰ط‏ عمصلہ نعصمعد ددمنعمزتاں0 خصعمہہہع ء۳ طا ل۱مزامجاوہوء 
بأاليه۳۷ حد صماطاجاعا ملظ ,براندصعص ۳ اص 1 ,عمممعع لهصماعیل ٥٣ج ٤,‏ ۲۲مطالة حنامنوناءہ 
٥۷‏ لذءصونوعل ٣۲٣٢‏ دعلی بتنطلیمعی عطا ,مصتح یھہممناصلہہ جح عط صا 
6ء ۸(٣ہ۰+‏ ے0 ہہ آاوعہ ہجصد دح ؛ه: آصد ,صم-ہاصہ لوئاطمح ٭یعیسیمعيی 
مد مەعصمتیح' دمقعصضننصمدہ جفڈاد-ادہ ٠‏ 6 ؛)عمرتاتد ۳۷۲۳۰۰ ۰ آا؟: عتاحہت007 .۰ج3ددہ0 
۷8ء بزطا عامعطل طط +جچعھا ٣۳٣٣۷‏ صلۂ مصوبعۂ۶ ,معلہء ءعطا اہ ٭ معامجصہہ +6 عصیعصد 
م۷ ضاطل چصنمطا عانط حدصلاععہ عاعءعطة چسیدعطل ہہ ء:حصحد عاطعدمتءمزراہ جاحططظا 
کو ح07٥‏ ۸60صص عبط اھ ہممنمصانقعصدت) عظط ,صمادا ہلانصئ لمرہہ ع,ز٤٠٤ہ‏ صةذدخثات 
صطلحدہ دەنتا مصمہً ۔صواتينمسمصصمہ عمنمطہب ج ؛جمبہہ ئا مہ)٥‏ ,سط٢‏ ن-دسمللد 
ید عممد تمس مود وف أوفیت راہ سید ایالد اک ریس وش 





مم موا ور سی مس ہے مد تہ سے طز ' 
لصوم ٠ہ‏ مفوصتمودجہ >ءطصضمطز جج ےمد خعط معددصتصت٣۷ج‏ خمم جج طط ''حعلدۃ؟ 


۶۳۰٠٥‏ ص 1:2 صونصوہا ءط]' 
نانتصہ٣‏ طء ا۸۷۷ 


ءصجص عط عالحاصعمد:ٹ: فصد عچمعماجتہ ٥0×‏ آدہ< ہمەمدہد مل ص .,طعصہ؟ ءا 
ےحعواح> ٢‏ ءتہء ۷ق ہمعدنا×ِنہ٭ مہهح٥ن-۱مہ‏ ×ط ۷۳۳۰۵۵۰عطعد عقعحەمن 
۶ہ ۳۷0۳۴ ات ۳۰ ۶٠ہ‏ غح×مد ہدت جٌجدادہ ۷۷ جعئاہ مدط جالدمعماسطاتت ط۱ ءجدطاە)ع 
متا حوحاط۸ۂ ما ۵ؿؿ؛ءءعنة عصاۃ ۶ہ عطصہ: 3 س70 .۸10۵ء :-کصعاتہ1۲ 
تما ٣عط‏ دطاد۷۸۳۳۱ ع۸۸۳ اد طدص٣‏ حر اد( ئ'د-ہ حصصطدظ ا صدم۲ 
رخ ۶)7 عصمحدم ١ظ‏ آہ ۳ .ہت ص۴ - دمل5ا جوصتہ؟. ٥م‏ تتقاءء× 00۸٤‏ ٭ظط 08د 
اممعطلصص-ا:ەم ١ط‏ صصد ۱٥۶٥‏ ۶ہ دندت ءعط ۶۳7 مصعاد عصمعم ہہ ۵83-0001 
ا٤د‏ لدعججماہ: :۱‏ ہبعەمجاام× الھدہاااذ) ىصط صہ82 ٌ٭-لاحدجج* ۔حدر)ہزہہ* ۵8:۶م۲۷۰۳٣٣‏ 
٥۴۶‏ طا ٤۵ع3٥تا‏ ۱۷۰د۲65جع۵ 35 ؛ ”!۷۱۱ ۷ ۰۰0ص( ۷۱۳۷۸۵ لد د٭يتتہ ہہت اه تباجمعملناح 
أء. ضصم بد ن۰۷طاصعمدہام ءطا جٌٛطا ٭٭ہ ذزدہء ٠۷۳۳3۶۰ ۳۰۰۲٢٢٢ ۷۰۰۰٢٣۲‏ ۰ط بوال6 :5 تہ۷٣٣۳‏ 
3٥ص 1۰-٥۸‏ عدعط آہ ٥قعد‏ چسطامہ: غٌصہ بتنامجصدد عصانصععا عط ہا 

1613ء ۲۵۳1۱۵6] ٤٤ہ‏ ۷ اتععائصوح ٣١‏ ائلماہ۲ عل ٠٤ا‏ عصممقہ عط ۲۲۷۱۳۷۰۱۲ صا 
دصماعظ آونەدممۃٌ اھ عرصمصہمحہۃ ژہ اعدجو.ر ع) ‏ مہا۱۷ امہ ےادرملطد عھہ ہمعصہہ۲٣‏ ا 
۵:موصدد ١ص‏ دنا ۳۵۹۰۷۰عٔ۔( ہ۶ عیصط صدءےد ,ٹ مممہ×ہھء 517 ۴۳۲۳۷۷۰۷ ٠ہ‏ عحاصتصص ےشھ 
عناد ت2٣‏ ص۱ ۱۷۱۲۰۵ صعدعطا ۷۰۵۰ ؛٢)ہ۲۳:۰۵-‏ بط ۷۰ط ٠ط‏ 2۴ 5 آٌ‌ندحان× ٤۰0٠۷۷۳۲۵۰وع‏ زا 
1۲3۳ ص تامتالندا :اکر نل صہ زم اك م۳ح صل5 ٤ہ‏ دکعطاچج 

۶ط ہہ ۰٤۶۷ءا‏ طعصستجساعنة ہ؛ غطءط(٣ ۲٣۳۳-۸۰‏ ث۷۰٭ہ 0۰۷ ہصمنادەںآو ط۲ 
۵م 1مد ٦‏ )مد ما عچوء حد عناماامہ عسجصھلدا ءعط ۶ہ عحستعء عطة تعط دہ صت 
7 عاا2۷۱۳) عط ۵[ءاعةوعالد ,۰ہی٢‏ ۰نںہ۷۳۰ )٠٢‏ .۸۷۰۶ ٭طا درصا5 آدھمااوتءہ 
٭طا ص× ١ز‏ ٭٭دہ ۷:۰۶۰ ×.صد عط]ٴ ٭ م۲۲۹ ہ( ۷۱۶۷۰۲ ج ہ۷٥‏ ۹صه عتاہ 8٣×‏ طاكنا ٤ہ‏ 
3٤ء‏ رسرصصد۲2آ عط خمرا ×۷× زاءطا مط٣‏ عات محدال طزدہہ٢٣‏ ۷۵ ممٴ(-[(٣۳۶‏ ۶۰ہ :ہحصصہہ 
نعط غضعمط جا ءا ۱۲۸۰۲ ص- ا۷تحددەعم مصا5 ادعومامءل: عط ×ط ہہ ےمیلادز ءطا 2ہ 
۰38ص علٗاون۳ئ: 3.: آمعق۲۵مہ- ۔,حصدحعمہ اےعاداطئ: ۴ت 1٥ء5‏ بادثدعناءة -چ7صّجطا 
:2516۷7167 


ربعہ آہ منلطو‌معء۶1 عنحدد(5( عط ٥ہ‏ دتصع۸٥1)‏ ء:73_' 
48 7د۲۳ 


عف و ععمجحہ دجدگ چماصعنہہ براصععاء بعمدعەمت صعنمھہ( عظ ا۱د اصنمح غنصعنلہد حمدد جطآ_' 
کر قدصعصض ضصطلا نعط کڈ :دنفعد حصعاد لاد دلهادة) لعصمتاجہعام ج علحدہ دلمنمصحومد 
شید اتتامر ہ جد غ کاماوت اہ نمہ مع عصعاطاً عط برا ملادوسہ رتلعات 
چجڑا عارزدعد دا جوخمرحع ٌ ے3 ہی 
موس موہ یم تہ ادمیں وس ورس نس خسری مب 
گی برموں جیث تحادہ نمیا عطا ×مہ سی لاہصصد ہ ماع ١ط‏ نرکلسڈ لاہ ول د عضما× 
و ین 





ٰ ۱ "9 / 
ٌْ ۱ ۱ : : 
١ ٢ ۱ 

عحوتاج۔ 


صعجہ تا فمصونعمل جوئت مرصعمضد: رما عطا ح5 وجنطنە”معدصمم خصد صداماب -ص ہد بامورں 
۲ہ خطمدہ ۵۰اک ۔حاصتندتنعتدت حططلاٌرت غرت ٤ہ‏ مض اھٹا غامد عظ برلدہ ےمد کا کر دم 
آہ عاظ عظت عصنصحنصصعاعل ج م۰ إقصمۃ عط ١۷ط‏ تیعدہ دەنادھھ حەمنونامہ آصد داہلدء۔ 
کا عصعصل کہ تمنحغہہ ےت حمسام اط ۰ص۳ صہ کترة دز ۷ عضہ۷ ۳مظلعصسمۃ ہرود 
و لصصواوہ عط×رو دعد دخادصد صا عق فصد ہ,عادلع عظ غصسحصد فمطساداءہ 
کحضل گسنضہ۳ا ۷ ہمومزاجلہ+۷ہ+-عح ےہ دعلنودہ عصاصنعصاتہ 6ط بعغقصم الحصەمتلعہ ۳ نا 
جم وہ کجممچد صبجہ: ص۷۷۰× ۰ ا-صحفصطد جعلحددنادلا تد بعد عندط ۲ہ حصدالصدوہ: 
٠‏ ۔:عفاص11 -0032: ۷اؤددا آصد ےصسحدداہ 





حی 


جصوں 


وآ صا صعاص۱ہہ٢‏ عطا]' 


7 15110 -٭ 
ڑہ .جوا جہ صءچچص: < ۷طد ۰ع ۶8۴۷۶ ۷۳۳۲۵۸۰۶ مع -ر ص1۰1( ×ط دمدتداعددہہ کا( ٭م طج:ص ا٢‏ 
٭× 1983 ءدعساد اص ءلتاحہ ت۱۷ تا( ہہ ۱۳٣۳-۰۸۳۶‏ ۶۰۶ :مھ ۴۹ع 3< 0ص 7| ل(امان ہ1 
4ا ؛+جمحد -۰۷41۰×م ٤‏ لوصح ب۷ ططع‫فط ُصن5 عط دنتدصدائادہ ٥١‏ اطحسحمد ۷تامگآد:ا: عدطا 
جہامت: انتا ۰۳0۸۰1 تت۱ 3٢۷۰‏ ,0 ہدہع الد اقصد دعلطعقب‪ص٣‏ .×۷ ٣)۲‏ منطدہ- اد 
ڑہ مععدہم.ح د طوںہ طط کا ×۶ باعط 7۳ ۔ملاندححھع”ہممہ ہآمائل: ٠٥۷‏ ٤ہ‏ -عتا طط ۷ثانناةعئئ 17د 
کڑ ەل ۳ع ّ غعطث-ۓعصانفط طعسصأمصط ؛کیز ٭.ص-جہ اجىحط ۵د صہ0تا۵تامع٥ط‏ لوقتٌالدہ 

۔>_(3٢‏ عاصعاط ]ہد صمنا :دت< لد ڑا ۶ہ طء:ھہ ددالمما: طءنط٣‏ ,وصنوج”وصصي 

"فماانئصصت بب الصصصەل:ە(" ۶ہ مہب ۷ھ <×< محہ۔ بجصعدمساصلہ۷مغمم حآ 
۷۷۷ ۱ع لت“ تءجہہ اھاظا عھنا عصد: عطط ۱٢ھ‏ ,اءعصحئ بااصدضوع ھا ععط >٭لدہ صل 
ہ۷ ٠:‏ ۷:1 آآد هححد 0:ص ددم ۷٢‏ حدء داطلدطد ١)۰‏ ۲ہ حصہلدحمتصتا ۲۷۷۵۸۷۰۰ 
عصمناشعمم ۔)نو_ں مہ( ۶۲۰۰۱۸ ععطا ععط صعلعح-صنلۃ ۶ہ ٭×مصئ:٠ ٠٢‏ عمعمرت ۶ہ ۔٭ہطازعد +هىظ 
طكن۸ ص0 بز 3 0 صصطحظ حد طامحد :-لدص:ص51 بصمہہ۰!۰ ۲۰-۲۰۰۷ تعظا ٣۷۸‏ ٭دد: ٭کطا 
۳3۳ہ۰۷۰۱۱۰۰٣:+وح ۰۶1۷۰٥۰ ٤ ٣۱۰۷‏ ا۷ دامعاد ١۷ط‏ تفآ ی۸۷ قصد ب ہ۸۸۷۸ 
٤آعاالدحصل‏ آ۸۸ صعحمم3/۸ حد طاءدد دعلدصہ صا سصماذآ ٠ہ‏ 5صتاعصعع ٭٭ عط ہدەتاداٹ 
.773۸0۳8 2010 ۷۳۰۱ء مولہ ۰ط 

ہ ٣ع‏ عبت ١ے‏ 2صعاصقہ ھب عر 58ء برجعدہ الہ ۰۲۳۳۰۷٠۰ج‏ ١ط )۲10۷٣۳‏ 
جزعرت خصد ×ضحاد عتتا د نات معمصد ع بعد ہوا مم نغدجاہہء ×زل کذا ”٣آ‏ ×ط 
کہ٥‏ ۷۵ تدحاة ج: غعطا عحقط حصےصت صص١ص9۔!‏ ےد ×× جعطا ٥‏ اصد صمتناعہ ×رة ما نرالدرہ! 
ا صاعٛلصا غط ‏ ص7 .اتد کن٥)ك۷۵‏ "۰ ع00۵ئة :بنا نائاڈمچتاتھتء .0ظ ۴۵د :آآمدسدی 
ےنہ تل ہ,ملٌصفحہضعل عناعمطاکدعد ہ,حصدنافاىوہہ ٤ہ‏ عصمصطحات+جمنٹھ ‏ اھ۲ بمنطہ×دء: 
تمتاللکنہ عنرسدمصصد 2د کاصتوتاعدہء وعنصطہ:ا ب اصعصونجہ قصد آادصلعہ آہ معو”دعط 
سوعاہسحُٗیکساسمعاسوفسصود سسھشسوا چسود آد 
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×جہ آہ طادصععد جز -صماج ہ۷ مو طط بوقامعلز( لحصمنادعہ آہ صەنامہ قصد ی۵٥‏ اتت۱ءصد 
مو جادطلد 8اتم ا نثصمظمچامع امہ غقصد حچصتٹفلاعسصا ۶ہ کامععدصتے ٭× ۶۵ء۷٤‏ دطتد۳ح 
وہ ×5 جج۳ عط ماایبول >-لططفہ: حم دو ک حصا5 1مد کنط دہ ہعسحط' ۔ممعفز۔ ع٭حقدعصل 
٤.‏ یمصنط صدعد حد ؛کععم خومتمنع ء'صہہ( ۶ہ عمنلہ عط عھنام ھھا طلا أءہ:ءءدء ط× 
مج مصلتلہ صصق غط ف×صص ×ط ,ہہ ,صا فدممء: صط م۴( ۔.صمقعدہ حعطا آہ بانابمة! ۰ص عط 
ادعنادة ہرم لصد ۷عاۃج:ن! صدنجصہ٣٢‏ ×× ×ط دعحیومنڈدنل عاطاعتصکہہعلاص: ج ہ؟ عیدہ عطا 
لزااد1 350 ۷غ ط ۷۱۵۸۸ دعنا ‏ اع _امطد ج5 

+3370 .تت[جممہ خوط )وت۷ ۲۳۷ فاہ ا7۳ت ذ٠.‏ بقتصاء: ×07صاد ہ۸ دنا خوطاطاۂ مطآ 
صمربتثوت٤غوح‏ ×رمدھند 4صد ا۵ د ئة,سص۱ە جح عط بمونامظادد آدتحرطجداعہہ جرد 0ت×7ز 
عجصہ ب,ععرتہ× × ٥۳‏ .ع۷ا عطل غإصد گنا ٤ہ‏ غحا عف3 !1 اد امنفاتا ا١ص‏ بجمدنطا ٤ہ‏ ×عٌ 
عه ب,دوطوتنأصتطرمہت ہءء عضعصب بت ۶ہ ٥:۳۳۰‏ ص۱ بعر صمط7 آلصد نرمداد ہ1 مت نوہ 
ء'زمعہ دنل دہ اصدجد اعطا ہعامہ ہ: عصطلدممہ٥اہ:‏ : ٤ا‏ اكلممجبھہ ہ الد نہ مصدنل 
٭عو ۶۰ دے× ا٥د ٠ ۸۷:۰٤‏ اء ہمد ۷۰ط غعط عحصا5 صەنمہا! ناصہ عط ہکعاہہ 
۳۱۷١۲۹۵ 3111 ٤‏ ذا ۸۳:۵ذائطء ٣٣۲۷۵۷۰۰‏ 1۰٥ء52‏ ١ظ‏ ۴۱۲ :7۰'حاد>وعدا فابطء ۷× عنامدل 
جمرزرحعقطقص ١اط ٣۷۲۰‏ لەصاانہ ٤م‏ مدعامددا حصدہ نححصد ازنطہ ہب دنا 5300ا 
۵٥ط‏ 16۵؟ئصن اٌطصد ٤حصل‏ کار کر قممرلاً‌لتنیل ۶ہ ے صعحتەه عط٢'‏ عححصمٌعت اقصد عصہا آديعہا 
عط انا 2ذ ائل با٭”ہ ٢ہ‏ عمصاڈ دصت×ہ٣‏ دک ۳ا ےصہمہہہ٥٣‏ ط٢٢٣ ٣1.‏ عطا طااب 
ئلط تر ٭ ےج دہ -صہ طعںمطاند ۷ہہا:( ۶ہ ءدندح ٥ة‏ ٭فّجحاہ اہعماح ےد دےیہ[[٢‏ 
٥)‏ نعتحدتلمہ لٹي:-تمجەالد صد .طند-دئ۶د جا؛ا غصھد ءلدصوطصوء ؛ہ٭ءءہ عط ؛ەامطد ,:ەمصلظ 
۷ء چ )وم )٥٥[]۷‏ به 008ا ۲۰۷ د× ‏ م5 


۸۲ ۰ط‎ ٣٥۱٢ ہ٢٤‎ )ئ٦‎ 
جصەصطہ8‎ 82٦ 


-حیع عرل و ۷عاصدہ عت. ۲۱١٠٢٢١ ٠‏ غط 1ا۸ہ 3(لاعتاء ٤۳3۳۱۸۸‏ ٥ہ‏ ححدعاما××ح معنرمعفوء ع٣‏ 
۱۳۷ عتطاععچہ: مث عصد : عالد۷٢‏ تعصوتاتف3۵: ؛صمصنصەل ط0 ہہ ×ط ؛ءنلمی نہ 
اح تتعاہػ قد کعوصعمة آکناامطد ص۵ ۳۷ط زااتھھمصنادہ لصد حصعّلہ:5 ۶أ ہ جاجچءعصیوہء 
عقط صعممودعل کامنونا 41و صد لصتحادہ باعەعقناەع غ.وط غعاہ علط صد دا۸ ]١‏ عمزعصعذدت 
6ص ٤صہ‏ دز( ح۵٢‏ .۷ہ.-چع0متط )ےصد ت٥صتاصنعع‏ ؛عمیععد دا عط بعددت: ٭ حا ۷ط 
دو 7 آضاتاص> 02ص53 ۴ث جح ۳۱٠٢۵)‏ غط ‏ مدٹد: ۸051 .22ا نھصھا5( بباء:بنعمصاعہ 
٤2ءاعوزادح:‏ ضخاطدانتہہ د ط٥‏ خہ۱عمنء معنصحا ےےءدام 

۰۵ ئ 'دسعنلفصنانلف اعحصمسامعطد'' ع- ,ب0 ٣٭×٭×ط ٢۳۳۰.‏ 1٥ط‏ صستطا ہا عرة جز 
اعد عخادەصت اغصد عنطجە-بىە:مطح ۲۶ہ ط ٣۳ع‏ زدگاۃ ×ط :۱۷ تد ۷ 11د لہ ععط 
٭امتضنانعہ! ×. جد: ×صدعصا ئا عاوممعد :رتصہ ؛عہ ١۷ط‏ حلدناعصونانفہت یصمتانہ عطا ےذمفھا 
٠ط‏ بادوودعدہ (ع ع× ذہ-سالد ہ دہ عغححہل عطا عطا ا صحط اط ٭ھد ڈہ دسا 
چٹوھ چس زع علدض: سلت: تمصنامہعامز صا جسلگ صمنمد۔ ہے مصعرجد 
کہ ٭۰حصوو “٢55:۷‏ ۔کعطجصنکا عاعط کہ تحعحصھا عظطا اراععاہہَتعع نعحد ”تچعدط'' ےعدنصانوما 
حمططتگ' اس کت عطنہ ھدنل ۔احدہ: ھٹا عطضدہ ×حب خعط مدععا ,عامت-جح غصد 
حلسم و وا سا 5د یسور سوا یما سا 
1 و زن جفکہ: رمڑسجو رین قد عبڑک>ہطضاء مد ع اہ عدہ حکدہ 








۱ ا 
ا 7 ا . 


جو ۱ ٤‏ ا 
: و۳۲۵۳ ٤‏ 58د ح7۳ بع دععت) صدنصد ۱ 


: حدائەہ اعد ٣‏ 

۹6ھ ۷۵۰۷۰ مہ ہمت غطت اہ حمنواہ عرت ٭عت مادعغام) ج٠‏ دعہت٥:۲ء‏ عامعہ د :7ہ 
راءدمعل جا می صا ص) امضٹر ں جصوصماختشہحہ7:کوج عط طط ا:-سلمم عملۃ چمناەموہ 
کر 1١‏ ۔ہپ؛صصصحمعغط .مت :صعص نٹ طہ +-طج دا( زہ تاد :ہ۶۷ طعد نل ھتاہ عظط 1: 30 
موم نود وموعوائروسجچوجو ھواسلسیومجہسحت 
راہ :صتمادعد عصد ت۷9 ۶:6 حصلۂ اعد اعصضنط وردحہ جو أمصصوہثص ۳-۷ حا ٣۷×عط‏ بصتہآ ص 
غععظط عنصا معلح دا ا ؤلضظ ٢×ك۷‏ ددم طا دعتاہ جصلہ صدءہ سم 3د تمہت ہا 
عو ۲ط كحعتنھماءعد 4جحد 4”بیمجہتمہۃ مداع ےت حمحتصثا مد ححصا5 صعامصہ! ۶ہ تععاصدہ 
80021 غظ ۵٥‏ -070: ,101801620 ۔دعتاح 8ص2 ع۷ نادہت عصحدد عط ؛عمصند ہما أم1ہ عم عصتلء تہ 
عد طءحصد بلدمسصصلہ غ: ×ہ؛حصل ٭صة:جصعادہء 'م۳۵۵] ۶ہ 0ص۲ج 
الدموفوجوع غمصہ-ا×سد ۰۷٢۰‏ ب'دچطكہ۸۷۸ طمدصة وصد حصت: م1 ھن حعلاطم 0×ط 
عدعظط نعط ؛ ےا۷ معله ۱٤٤٠٤٦‏ ۔.>ہ بصعصمنتفاہت+--حم ٭ط ص-یعو اععطا ععط ۶ہ ٭صہ: 
عم معنصہہ(۔ غصع×مہ الحطد ,۰۲30 ععقہ تعجالمہ ع۵ ۶۲ہ 0۳:0۰: بعدعتامہ عاطدہہ٤٢5‏ 
عانت عط صا اہمانہءتصەوم ,ععصمہ۔ آہ ۲ عاصہہ × ×ط اجلمہت مہ تت٭نا ٠0ہ‏ 3۷ط 
4 ماعدد ں۳۰۳ بحاصسءت د صد اذدحھمٌلا ۳ص عمل5 عدتةہ ٥ص ٤‏ لوط حصداء جع م۱] ب۷ ج٘صسمسصدہء 
کا ,صحضتلع۱ ےپ+سجچھط صد آہ ہحاصہء لما: -+ ٣۰ل‏ ص کٴ دمداال مع ص65 ٠ہ‏ اءعمعد ۷۷۲۷ 
0 ۷ظط غعط حصصتا اد عاملدعاماو)ٴ غصد ڈیہ غعطل عحسصہلصہ صدرال هععەععا مہ 
ص. ععاه اعد جز کوهصحدحصمررہ ٭اا0معھا ے مد بل صعع ص ہ560 عثاکتاعد دہ ٥ء‏ ممصتا 
٢۲۸۷۵‏ آہ ےنآطام۳ ۰٥٥صھ(:1‏ ءط 

5 ج طانطدمعصی ۲۷۹۷۰ ۶٤ہ‏ ٥ء‏ ۸عا1صہ عط ۷ج٥ة‏ بآ ہ۷۷۷۸ مہ ٭0ہ حصدء -ہ09 
مصط۷ دہ لعصماۃ فحصد دمادت٭×ہزا +01ۃم٭1: ۶ہ ٥۳٣۰3۸۵۳‏ ط1 1۵75070216 تنا :10 
یع ن٣۳‏ ۸۲۸۷۷۷۵۸۵۳۵۰ ۰۸ع بط ی2ادءی باعاصەماناءة دە(عدادحاہ أہ غدمزط د دع ن۷رلامداعتدہء 70051 
۔صمندعەجح٭×هہ ءمتاکناگة ٠84‏ ہ۱٥۰۰‏ ۶ہ ,۶۳۵ ٣بعط‏ ١صصا‏ ہ؛ ‏ ٭ل.جہ ھطا عنمەعد اۃ١صد‏ 
۷ا لثتاد امناصہ ۰ص نعط دےعصمعامدسمصز عصندکیف٣‏ ععل ××09 در ا7 بددہ([ء ط٤۷۲‏ 1:۰ 
.65075 ۱۷ہ عنعطا دہ حاحص حطر-۳۵۰۰( ۶ہ يآہ۳ غطا ۶ہ حاصەصہ عرل دەعدعده 





2ص طج۲ ۲۳۰۷۶۵( اد نحصحدادہ ھنکل 


سممطعمطد( ۶ہ٭دہہ ٦‏ 


جو جنل ۱و۷ بہمور'' عجت ٠٤ہ‏ ححاج-ہ×ہ: ج قصد در۳صنت ہعثٹی ۳ع ٠ہ‏ 7تےدکامححصق ۸ 
سط ۷د ٣۷د‏ م۳ دہءلدسصمل5ت صعحتمہ۔ ٭جہ ععما ۶ہ عدہ ٣:‏ حھ”:٭٭صطاد۶ صف× ہ٣‏ 
٤ہ‏ بجحساکنط عظط نزدا ةء ھ۲۵۰۸0 ۔.ححموطدت×عفانعدہہء توعاناحح _عجھد ادعہ<عصەہہ ۲ہ -×۔ عط 


اعطلاھ زا أت٣×-×صح‏ جددحا ×۷عط علمصعاعد طللاہ عوچوٹ ٭* 


صسماءء٣٣‏ 1[صد طاندز٣‏ 
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ويرّة خاطرہ نگاری در ایران 
٠ ۱‏ 


آاحجمد آشوفمِ 


پیشکفتار 
مقاله حا: 


احمد اشوف قازث خاطرہ افسأنہ 
منصورہ اتحاديه خاطرات رجال قاجار _ 
صدرالدین اٹھی یک قرن در آتينة دو کتاب ۱ ۱ 
قامے عیب ملاحظاتی در بارة خاطرات عبارزان حزب تودھ ۔ 
غرزآنه میلانی زن و حدیث نفس نویسی در أیران 

کتایشتاسی خاطرات ایرانی 

نقد و بررسی کتاب: ْ 
محمدرِسضا قانون پرور داتی جان نایلئون؛ (ترجمه دیک دیویس) 
خوشنه کوٹر در خر (مہشید أمیر می ۱ 

سید آوٹی ضا نصر کتاب‌مای تازہ در بارۃ لیران و خاوومیافہ -- 5 
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سیاد مطالعات آیران کە در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱ء) پر طبق قوایں ایالت یویورك تشکیل 
شدئه وك شت رسیدی مؤسسەلی آست عبراتماعی و عبرسیاسی برای پڑ وٹ دربارہ میراٹ 
ورعگی و شتاساتدں حلوممای عالی سے ادبء تاریخ و تعدن شر ۔ 7 

این سیاد مشمول قوابیں ەمعامیت مالیاتی ہ ایالات متحدۂ آمریگهسچا 7 


مقالات معرف آراء نویسندگان آٹھاست 
نقل مطات وایران نامهہ ہا دکر مأاحد محارست۔ برای تحدید چاپ تیّام یا دحشی ار ھریک ار مقالات مواعقت 
تاب ھاائه سواں مدیں محله مه مشاتی زیں قرستادھ شود ۔ 


۷۱٢:7, 1۲30 ۹385-1‏ 
0 ءع؛رروگ ۔ ‏ صم پصتتہ380180 4343 
ےھ 5.تا ,20814 ۸۸0 ,داعمناعءا 


تن ۷-۱۹۹۰نء (۰+۱|) 
نتیں: ۱۹۸۴ -۔۷جُ٭ (۳۰) 
۱ بھای اشترالد 
ٹر آیالات متحدہٗ امریکاء ىا احتساب عزینه پست: 
سالان (چہار قسارم) ۴۰ دلارء دانشجوی ۴۵ دلارء موسسات ۷۰ دلار 
برای سایر کشورما عزین یست بمشرح زیر افزودہ می شود: 
بااپست عادی ۶/۸۰ دلار 
ہا پست عواہی ۔ کانادا ۱١‏ هلارہ ؛روپا ۴۲ دلارء آسہا و آفریقا ۲۹/6 دلار 


تک گکسٹرء ۱١‏ دلار 


فھوست 
سال چہازردھمء پائیز ۴۰۵ 
ویرّۂ خاطرہ نگاری در ایران 


با ممکاری : 
اجمد اشوف 
پیشگفتار 
مقاله حا: 


تاریخء خاطرہہء افسانه 
خاطرات رجال قاجار 
یک قرن در آینة دو کتاب 
ملاحظاتی در بارة خاطرات سارزان حزب تودہ 
زں و حدیث تمس ىویسی در ایران 
کتابشاسی حاطرات ایرانی 
نقد و بررسی کتاب: 
دائی جاں ىاپلئون (ترحمه دیک دیویس) 
دو سفو ( مہشید أمیرشاھی) 
زھای ایران امروزء (کیت مک لکلن) 
کتاآن عائ تام دز َاِرَۃ ایران وحازر بیانہ 
یاد رفتکان ( حسین کاظمی) 
نامه حا و نظرحا 
کتاب حا و نشریات رسیدہ 
فھرست سال چھاردھہ 
خلاحےةڈ مقاله خا به زبان انکلیسی 


احمد آشروف 


منصورہ اتحادیه 


صدرائدین اٹھی 
شاحرج مصکوب 


فرزانه میلانی 


محمدرضا قانون پرور 


فرشته کوٹر 

کاوہ احسانی 

سید ولی رضا نصر 
ویدا ناصحی _ بھنام 


ن٣٣‎ 


۵ن 
۹"ٹن 
۹ٹ 
۷ن 
۹-ْ٭ 


۶۴۰۹ 


۶۹ 
۳پم 
۶/۳ 
۲۹۶۳ء۶ 


"۳٣ 


۷۹۵ 


لہوش 
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رہ کے 


مجلة تحقیقات ایراں شناسی 


س۶ 


سال چھاردھم, شمارۂ ٤‏ پائیز ۱۳۷۵ )۱۹۹٦(‏ 


پیشگفتار 


شمارہ ھای پائیر و زمستاں ۱۳۷۵ ایران نامه أر آن رو ىه خاطرہ نگاری ایرانیان 
اختصاص یافته أند که درسال ھای احیر بخشی چشمگیر و ہی سابقه از آثار 
دویسندگان ایران خاطرات زناں و مردانی است که در عرصه ھاو زميته ھای 
گوناگون بر تاریخ سیاسی, اجتماعی و فرھنگی معاصرم کشور اثری عمدنہ 
گشاشته اد . آن چه اینان به تصریح و تلویح در غقاطرات: یادداشٹھا و 
گزارش مای شخصی خود اوردہ آند بر گوشەعای تاریک بسیاری از رویدادھاو 
دگرگونیھای سیاسی پیراں پرتوی تارہ می اقکندء ساختار و نقش شبکھھای 
ارتباطی قردی را روشن تر می‌سازد و پردہ از آراء و کرایشھا و تعصبّات بنہان 
یر می کشد. این ھردو شمارہ به "خاطرہ"' در معنای گستردة ان کە ہه ھیچ شیوہ 
و سیک و قالب و رسانۂ خاصی محدود نیستہ پرداخته آند۔ از سنگ نوشته ھای 
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0-0082 فرات ازاون تا مخاطراتء رھبرآن و تتضرے ماق نامدار 
خزقب و نہشتاىی سیاسی و ہنھبی و از سرگذشتء زنان تا شرح زندگیء 
اقلیت مای قوسی و مذھبی در این شمارة ویژہ مورد پژوھش و بررسی قرار 
گرفتەاند. در لین میان: تنہا جلی سیشرناءه نویسیءء کهھ خود شعارہ ای ویژہ می 
در آین شمارہہ احمد اشرف پس از پررسی و تحلیل وجوہ اشتراک و افتراق 
تاریخء خاطرہ و افسانهہ و تمیز عیان حافظه و خاطرة فردیء از سوئیء و خاطرۂ 
جمعی و حافظۂ تاریخیء از سوی دیگوء به تعریف انوأع خاطرہ نگاری و سیر 
تحوّل آنء بە ویژہ در غربء می پردازدء و تاکید می کند که خاطرات ایرانی در 
میانة تاریخ و افسانه جا دارند و از مناہع بی ہدیل تاریخنگاری أند. در ٭خاطرات 
رجال قاجار متصبورہ أتحادیه . با استنادیبه شماری گستردھ از خاطرات 
شامزادگان و رجال این دوزہ؛ ىه توضیح مسائلی چون رابطۂ شاہ با شاھزادگیاں و 
درباریانء روابط و شبکه ھای خانوادگی: نقش زنان در رقابت ھای درباری؛ و 
دادو ستد مناصب دیوانی پرداخته اأست. صدرالنین الہی درنوشتة حود؛ با 
بررسی سبک نگارش و محتوای روزنامةه خاطرات اعتماداللطنه و یادداشتھای لم و ىا 
تقل مستقیم بخشھایی از آن‌ھاءنه تنہا منش و خلق وخوی دو پادشاہ: بلکه 
ویڑکیھای دو مقطع تاریحی از برخورد ایران با ارزش ھا و دستاوردھای 
فرھنگ و تمدن غربی راء در دو سوی یک قرنء مورد سنجش و مقایسە قرار 
صی ٹقھف۔ 
در سلاحظاتی در ہارۃ خاطرات سبارزان حزب تودۂ ایران شاھرخ مسکوب 
پس از تاکید بر ارزش لین آثارء نه فقط برای پی بردں ىه تاریخ سیاسی اخیر 
آیران ؛ بلک مراف آگاھی از فضای اندیشۂ سیاسی معصر ایرانىیانء جای عواطف و 
تجریهھای خصوصی۔ء و 'فردیّت' جدید را در این خاطرات خالی می بیند. 
فرزانۂ میلانی در مزن و حدیث ىغفس نویسی در ایرانء با اشارہ بە شمار اندک 
زنانی که مه نوشتن خاطرات خود روی آوردم ند پر حضور قعال و پی سامنقۂ 
آتان در ادبیات معاصرء به ویژہ در زمینة وو بی ہو پیامدھای این 
حضور در فضای فرھتنگی جامعة معاصر آایرأان ت تاکید می کند. فکتابشناسی 
ت3 آیراتنی عمراەد با مقدمه ای در باره نحوة وا بندی این خاطراأت و 
توتیع فراوانی آن ماء پایان بخش مقالات ین شمارہ ویژة أست۔ 


٦ 
٭َ‎ 








احمد اشوف* 


تار نے خاطرہء افسانه 


نگاھی ىه تاریجء خاطرہء أفسانه را با این گفتۂ مشہور ارسطو آغاز می کنیم که 
ضایر مورخ آز شاعر در آین نیست کھ مورخ ىه شر می نگارد و شاعر به نظم 
تاریخ ھردوت را می توان پەگوتەای ئىەنظم آورد کە عم چان از مصادیق تاریختگاری 
باشد آنچهھ تاریحنگار را لز شاع مَتَعَايَرَ می گت است كکه تاریحتگار در بارة 
اموری می نگارد که در وأقع روی داد اندء حال آنکهھ شاعر دربارة رویدادھایی 
پی شراب گەسکخ است ئری تین ریت ارسلطر لز کازرشتگاری یہ نکابة 
تصویر ور تحقق یافتهٴ بیشتر معطوف به توصیف زندگی واقعی مردمان و 
سرگذشت تاریخ سازان است. پمانکه کارلایلء مورح برجستۃۂ قرن نوزدھمء ھنوز 
براین باور بود که تاریضگاری و سرگدشت مردان بزرگ چنان با یکدیگر پیوند 
خوردہ ند کهە ٭ تاریخ جوھر سرگذشتھای بیشمار اأآستء تاریخنگاری هھنگامی 
از سرگذشت مردان بررگ جسدا شد کەه برخی آزمؤرخ۹ان قرن ۱۸ بە مطالعه و 


* ستاد چاممه شناسی در دانشگاءینسیلو انیاوار ویراستاراں دانشمة ایرکا۔ آخرین ىوشتھھایىاحمد اشرف 


زیں عناوین عایراںء عبارارء ورسحمدرضاہہئریء در: (1996) ٭+معظ ملف۸ م×فت۸4۹ ءط اہ حمنلصومط+رحم 
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پرداختندگة در شکل دادن بە زندگیٰ انسان موٹز بودتد. با 
این حمہء تاریختگاری و خاطرہ نگاری باھم پیوندھای گوناگون دارند و ہە امتباری 
هر تحلیل تاریخغی خاطرہ و زبان حال تاریخنگار از خاطرات گنشتگان أست. 

لز سوی دیگر مرژ میان تاریختگارئ و شاعری و أفسانه پردازی نیز به عمان 


سادگی و قاطعمیت که ارسطو ممین کردہ نیست۔ چرأا کە تاریخنگاری نیز با آنکه 


اساسا باشرح وقایع سزو کار دارداما یکسرہ فارغ از افسانه پردازی و داستان سراہبی 

تصویرھائی که ھردوت از اىپراطوری ھخامنشی و فردوسی از سلسله ھایىی 
اساطیری و تاریخی ایران باستان بدست می دھند برای روشن کردن موضوع 
بحث ما سودمنداند. تاریچع ھودوت بهە ئمونۂ اعل7ای تاریخنگاری کھ ٭ بیان رویدادھای 
واقعیء باشد نزدیک است,: اما نه فارغ از تحربه ھای شخصی ھردوت و تصورأات 
ذنھنی او و معلومات او است و نه بری از “”خاطرۂ تاریخی یونانی“ از خودی و 
بیگا سی پرورعا) حرجسی آود ابا با انس کسر ری کا:مزدرت از مل 
ھخامنشی و رولبط آن با یونان بەدست می دھد بخشی از واقعیت تاریخی را نشان 
می دھد و حداقل گواھی بر وحود تاریخی دولت ماد و امپراطوری هخامنشی 
است؛ ھمان واقعیت تاریخی ای که در عصر ساسانی از خاطرة تاریخی ایرانیان 
محو می شود و تا قرں نوژدھم عم چان نا پیدا می ماند. 

حال آنکه در شاہنامة فردوسئ اثری ازسلسلەھای عاد و ھخامنشی,؛ کە وجود 
وأاقعی تاریخی داشته آئدء دیدہ سی شود و ىه جای آن به تفصیل از سلسله ھای 
اساطیری پیشدادی و کیانی سخن می رود و مختصری ھم به ملوک طوایف و 
اشکانیان پرداخته می شود و آن گاہ از اسطورہ به تاریخ راہ می برد و تاریخ 
ساسانیان را براساس مناہبع موجود و تصورات شایع در زمان خود به نظم می کشد. 
شاحتامة فردوسی در واقع مجموعه ای است از پندارھای اساطیری؛ رویدادھای 
تاوقی تال اخلاتیی کن اش و اسام ھا و صتاز شاء اتتاى کہ تو 
سة آین موارد ژندگینامۂ فردوسی بە قلم خود او ھم ھست. ىہ بیان دیگر تصویر 
فردوسی از شاھان ساسانی ھمچون تصویر ھردوت از شاھان مخامتشی کم و بیش 
به نمونة اعلای تاریخگاری نزدیک می شود گرچه ھریک از این دو تصویر 
از دیندگاھہای‌شخصی و اجتماعی وقومی واز زمان ومکان معین نشات 
گرقتقەاأست. 

بدین گونء خاطرہ نگاری نیز که آز منابع عمدۂ تاریخنگاری آست: حتی 
آگی حاوی اعترافات صاف و صادق صاحب خاطرہ ھم باشدء تنہاگوشه ای 





تاریخ؛ ۔خاظرہہ: افسانه پ٭ھ 





از حقیقت یا واقعیت زندگی او را برما می گشاید. آنچه خاطرہ نگار برای ما 
نعل می کند بردافت ار آن برخی تبجزیۃ عاق ڑنگی ویک آست کہ ساختہ 
پرداختة ذھن أو و متگثر از موقعیت اجتماعی و تاریخی لو و حالات و روحیات وی 
در زمانی است که سرگذشت خود را برای ما روایت کردم است. از ھمین روہ 
نابوگگف عشدار می دعد سرگنذشتی کم برای ما نقل سی شود سه وجه دارد: آنچه 
راوی سر]+ذشت آترا می پردازد؛ آنچه شنوندۂ روایت به آن شاخ و برگ می دھد 
و بە صورت تازہ در می آورد؟ و آنچه صاحب درگذشتۂ روایت از عردوی آنان 
پنہان می کند۔ 

افسانه ھم به نوبةۂ خود با خاطرہ از دو سو پیوند دارد. یکی اینکه ھر 
افسانەای به تفاریق متاثر از حاطرات افسانه پرداز است و دیگر اینکهھ 
حدیث نفس: بە قول بالزاک مؤثرترین ىوع داستان نویسی أست. 

إما تاریخنگاری و خاطرہ نگاری بنیز به دوگونه با ھم پیوند پیدا کردہ أند۔ 
یکی خاطرہۂ جمعی است که ىه صورت حافظه تاریخی* ظاھر می شود و برجستهھ 
ترین تجلّی آن ٭حافظۂ دینی و حافظۂ قومی در مزارھای تاریخی و "حافظۂ ملیٴ 
ترعصر جدید أستہ۔ دومء حاطرہ فردی است که پس از نگاشتن بە صورت منبع 
و ماحفذ با ارزش تاریحنگاری در می آید۔ موضوع بررسی ھای این شماره ویژہ 
خاطره فردی است و نه خاطرہه جمعی۔ نابراین آنچھ در زبان فارسی بە نام 
'خاطرات تاریخی" شہرت یافته در واقع از باب خاطرات فردی أست کە بە سب 
اررش آنہا_ در 2200 وو کے خوآائندہ شدە و از ”حافطه تاریخ ی"ء کە موضوع 

از سوی ادگ با رفا تار میان حافظة فردی (0مٹھ) ءکكه مورد 
بحثعانیست؛ و حاطرۃ فردی (0٥كھ)ء‏ که موزرد نظر ماست,: باید توجه 
داشت. حافظۂ فردی موصوع بررسی در روانشناسی و روانکاوی است و حافظه 
جمعی موضوع بررسی در انسان شناسی و تاریخ که ھر دو بیرون از این بحث 
اأست. چنان که خواھیم دید مہم ترین نوع خاطراأت فردی در مغرب زمین 
حدیث تفس درمعنای اعترافقات است که ہم مورد علاقة ناقدان ادبی است و ھم 
سورد عنایت خاص روانکاوان۔ اتا خاطرات ایرانی غالبا ازنوع وقایعنگاری 
(مامنەدعق) ویا خاطرنگاری قعامەم) درمفہوم کلّی آن استکە از سہمترین 
متابع تاریخنگاری در ایران بەشمار می آیند. 
چنشن که خوامیم دیدء پیش آز آن که واژ٭ "'توبیوگرافی" در آوائل قرن نوزدھم 
در آروپا رایج شردء واثڑۃ زعنمدەئ) برای انواع خاطرہ نگاری ہکاز می رفت و 
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: اش ہر جو معفئی داشت۔ یکی :خاطرۂ فسردی به عنوان وسیله ای برای درک 
ا و شہسم روانشناسی تاریخی کھ به ندرت بکار سی رفتہ و دیگی پر معنای 
نگارشی, ۔خاطرات پراکندہ کە دلالتیٰ یی بیان حالات و روحیات فردی نداشت۔. 
بتابراین خاطرہ درلین ععتی ممکٹن است ھم برای یادداشت ھای روڑانہ, 
وقایع ُتفاقینہء سضرنامه و یا گزارش عای اداری و یا شرح مذاکرات انجمن‌ھاىی 
علمی بەکاز رود و عم برای حدیث نفس کر معنای اعترافات و بیان حالات و 
روحیات فردیه ‏ _ 
بدین ترتیب خاطرہ نگاریء درمعنای گستردۂ آنء پایبند ھیچ یک از صور 
بیان ادبی نیست. چنانکه خاطرہ نگاران از هر وسیلە و شیوہ ای که در دسترشان 
باشد برای بیان سرگدشتشان یا حالات درونیشاں یامشامداتشان سود می جویند. 
از هھمین رو بە دشواری می توآن شکلی از صور اُدبی و نوشتاری را در بایگائنی 
تاریخ یافت که خاطرہ نگاری در قالب آن نیامدہ باشد: از کتبيه ھای بجا ماندہ 
درمقبرمما وعبادتگاهہای مصری و معابد بابلی و آشوری گرفته تا سنگتوشتهھای 
بادشامان مخامنشی و ساسانی؛ از اساد بجا ماندۂ محررین محاکم شرع و عرف 
گرفته تا آثاروقایع نگاران درگاہ شاھان و روزنىامةۂ خاطرات اھل دیوان' از خطابهھا 
و رجزخوانی ھای خداونداں زر و رور گرفته تا توصیف ھجائی و اشعار تغزلی و 
غنائی شاعرانء از توصیف ادبیٰ رویدادھای واقعی و خیالی گرفته تا داستان ھای 
بلند و افسانه ھای حماسی و سایشنامه ھا؛ از اعترافات روحانیون و متشرعین و 
رحال سیاسی و اھل ادب گرفته تا حضور قلب ملکوتی عرفاء و اھل معاد و 
دی ئشن آکاردر لرانة اقل :سافن“ ۱ 
با این عمه مشخص ترین و رایج ترین انواع خاطرات فردی در ادبیات ملّتھا 
آزلین قراراند: وقایع نگاری (ەف نەمعتق)ء روزنامۂةۂ خاطرات (9:عة)ء خاطرات 
(نہم۵ن2۴ھ)ء سنرنابے ( ٭ج٥59۷)ء‏ و حدیث نفس .)۵٥۵۵01٥87977007(‏ وجه مشترک 
عمۂ این انواع در این است کھ راوی خاطرہ رویدادھایی را نقل می کند کم به 
گمان او واقعً اتفاق افتادہ اند و چیزھابی را می نگارد که خود از نزدیک شامد 
وقوع آنہا بودہ أست۔ در این میان وقایع نگاری در مرز تاریختگاری جا دارد و از 
أنوام مشخس آن به شمار می آیدء حال آنک حدیث نفس در مرز افسانه پردازی 
بدین گونە صور گوناگون خاطرہ نگاری درمحوری قرار دارد که یک سر آن 
تاریخ و سر دیگر آن آنواِع ادبی اُست۔ نگاھی بە تاریخ خاطرہ نگاری در۔غرب 
نشان می دمد که حدیث نفس, به مسای اعتراف و گشودن راز عرونہ پایە و مایة 
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خاطرہ نگاری غربی و مورد علاقة روآنشناسان و نمشّد نویسان أدبی اأستء حأال 
آنکه خاطرات ایرٹنی غالبا از نوع وقایع نگاری و خاطرات سیاسی و بیشتر مورد- 
علاقۂ تاریخ نگاران أآست. 


وقایع نگاری۔ رقایع نگاری؛ یا ثبت سالانة رویپٰدھای تاریخی به ترتیب وقوع 
آنہاء نوع مشخص و متداول تاریخنگاری و زندگینامه نگاری در سدہ ھای عبانة 
لیران و کشورعای اسلامی و تمدن ھای آسپایی و نیز در کشورمای اروپایی بودہ 
است۔ در وقایع نگاریء رویدادھای پُر اھمیت بە شیوہ ای ثبت می شود که در آن 
نویسندہ تقریباً بطور کامل در پشت صحنه قرار میکیرد و می کوشد تا گزارش 
خود را در حد انکان به گونںە ای عیر شخصی بنگارد. از ھمین رو حضور 
وقایع نگار در رویںادھا ب٭ ندرت محسوس اأست ودر نتیحه وقایع نگاری بیش از 
انرام بسسگانة مرزہ نظ سا پل تاررشگاری: که زاوی آن وم غمس مترد* اسث) 
نزدیک می شود. 

ھمانگونه کە خواھیم دید وقایع ىگاری سیاسی قدیمی ترین و رایج ترین 
نوع خاطرہ نگاری در تمدن ھای باستانی خاورمیانه بودہ و نخستین بایگانی 
بزرگ رویدادھای سیاسی در بین النہرین پدید آمدہ اأست. در ایران باستان نیز 
سنگنوشت+ەھای بجا ماندہ آر دورأان همحاسشی و ساسانی را می توان نوعی 
وقایعتنگاری ىە شمار آوردء گرچہ: ىا توجے بە این که غالب آنہا ہا تاکید بر 
"من" نویسندہ*ٴ آعاز می ‌شوندء ىه حاطرات وہ به ویژہ بە حدیث نمسء نیز شبیاھت 
دارند. 

انا وقایع نگاری به طور اخص نوع متداول تاریختگاری سیاسی در دوران 
اسلامی گکردیدہ و آثار متعددی از آن پجا مائدہ است که از مناہم و مآخذ اصلی 
شناخت |دوار مختلف تاریخ این دوران بە شمار می آیتد. این نوع وقاپع نگاری از 
قرں پنجم به قلم دبیران و عُّال درباری متداول گردید و تا اولیل قرن کِنونی 
تللوم یائفشہ تکتة جالب این اسست کا وتایم نگاری ذر قرن:پتجم ہا دو اٹر 
بینظیرء یعنی احبار خواوزم آز ابوریحان بیرونی و تاریخ مسعودی آز ابوالفضل 
محمدبن حسن کاتب بیہقی آغاز می شودء کە در آنہا لین نویسندگان برحسته 
عم حضور فعال دارند و عم رویدادھا را با آأمانت وٴ“درستی می نگارند۔ آین 
پیشگامی پرارؤش عتلسفانه در تاریختگاری و وقایع نگاری متداول آن دوران دنبال 
نمیںشوش و وقایع نکاری ۰ نقل اخبار رسمی, اقدامات و فعالیت ھای سلاطین و 
پادشان و أمیران و وزیران تبدیل می شود و وقلیع نگار نیز غالباً خود را در پس 
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گت وقلیغ پنہان می کند و وجود خود را نمی نمایاند. ہجموعه لین آثار شامل 
بنف کتاب پراھمیت از دورة مغول و تیموری تا عصر قاجاریه اُست؛ ھمچرن تاریں 
بیاتکشای جویتی و جامع التواریتع رشیدیء ور تاریخ وصاف: و غضرنامة شاصسی رر 
مجمل التواریٹع حافظ أبروء و نیز آثار معروف دورة صغوی ھمچون عالم آرای شاہ 
سماعیل و ؟حسن افتواربیء حسن روملر و تاریخ لم آرای عباسی اثر اسکندر بیک 
رکمان۔ از عصر نادری و زنديه بخصوص قاجاريه نیز مجموعه ای از وقایمنگاری 
نر دست استہ از جملە آثاری کە زیر نظر می رزاحسن خان اعتمادالسلطنه تالیف 
شدم است مائند تریس منتظم ناصری و موآت البلدان ناصری و نیز جلد آخر 
اسق التواریع تآّلیف محسىتقی خان لساں الملک سپہر و فارسنامة ناصری از 
می رژاحسن فسائی. 

ایراد بزرگی که به غالب لین وقایع نگاریھا وارد است نه تنہا گزینش 
دلخولمانۂ مطالب و نیز نوع عرضه کردن آنہا و داوری در آنہاست بلک .مطالب 
پرأھمیتی أست که پردہ پوشی شدہ و در ذکر وقایع و یا درحاشیۂ آنہا پسہان 
ماندھ شاید برای نمونه بتوان از تاریى ہی دروغ آئیر طہیرالدوله یادکرد که 
مقایسة آن ىا وقایع نگاری رسمی آن دوران یه خوپی انعاد وسیع لاپوشانی حقایق 
تاریخی را بە دست وقایع نگاران رسمی درباری نشان میدھد. سوںۂة خوب دیگر 
ممَأیسة روزنامة خاطرات اعتمادالخطنه (که محفیانه و برای آیندگان تہیه می کردہ) ىا 
آثار متعدد دیگری است که زیرنںظر وی به عنوان تاریخ رسمی عہد پادشاھی 
این شاءسہتتی نی شتہ 


روزنامة خاطواتہ ثبت روزانة رویدادھایی است کە عالباً به راوی ۔خاطرہ سربوط 
می شود۔ نگارش خاطرات روزانه بدون قصد انتشار آنہا از کارماىی پُررونق ادہی 
در قرن مفدحم فرانسە و انگلستان بود. غالب این آثار در قرن ھای ۱۹ و ٠٢‏ که 
بازار نشی خاطرات رونق گرفت مستشر شلند۔ البته آگاھی یه انکاں اىتشار 
روژنامه خاطرات سبب اکراہ بە فاش گویی درخاطرات دو قرن اخیر شد. 

یکی إز محاسن عمدۂ روزنامةۂ خاطرات آنست که رویدادھای روزانه بلافاصله 
در آن ثبت می شوند و از کمبود ھا و کاستی ھا و تحریف ھا و دستبردھای 
حافظہ به خصوص اگر سالیان دراز از رویداتھا گنذشته باشد؛ در ہمان 
سی مانند. ما میزان صداقت و قاش گوبی درخاطرات روزانه تا حدی بستگن به 
قد یا امکان انتشار آن دارد۔ زیرا گذشته از شخصیت ٹویسندہ مستلة اصلی 
محتوای خاطوہ أست که اگر مریوط بەامور کال خصوصی و شخصی و در قلمرو 


چم حم ع کی کی ےت سے 





تاریخ خاطرہء افىس ان ٣خ‏ 





اعترافات باشد قصد انتشار درآن موثٹر می افتدء حال آنکه اگر خاطرہ مربوط به 
مسائل اجتماعی وسیاسی باشد صاحب خاطرہ می تواند با زیرکی و چاہک 
دستی؛ سمدی وارء پیامش را به گونه ای برساند که حتی اگر در زمان حیات 
خودش ھم بدست ٹامحرم أفتد برای أو دردسری پدید نیاورد۔ مثال ھای 
متعددی از آین گونه شیوہ ھا را می توأان در خاطرات روژانة اعتماد السلطنه و 
امیر اسداللہ علم بدست داد. 

نخستین روژنامۂ خاطرات ایرانی در نيیمة دوم قرن ۱۹ ىه ھمت میرزا 
حسن خان اعتاد السلطنه آ(روزنامة خاطرات اعتمادالکطنہ) تدوین گردید و دومین 
ومفصل ترین روزنامة حاطرات را عین السلطده برادر زاده ناصرالدین شاہ نوشته 
استء که جلد اول آن منتشر شدہ و پہج جلد دیگر آن در حال انتشار أست. 
سومین خاطرات روزائه ک از لحاظ اھمیت تاریخی با خاطرات اتاد ااساطنه 
پہلو می زند یادداشت ھای روزانۂ امیراسداللہ علم از دھة واہپسین پادشاھی دودمان 
پہلوی است۔ متاسفانهء الین نوع حاطرہ نگاری در لیران روبق چندانی نداشته و 
شار آنہا از اإنگشتان دست فراتر نی رود 


خاطرہ نگاری۔ روأیت رویدادھایی است کە یا نویسندهة حاطرہ شامد وقوع آنہا 
بودہ و یا از افراد آگاہ آنہا را شنیدہ و به خاطر سپردہ ىاشد. تفاوت اساسی 
خاطرہ با حدیث سس آنست که خاطرہ بیشتر بر محور رویدادھای اجتماعی و 
تاریخی می گردد تا بر گرد زندگی خصوصی راوی اما خاطرات به تفغاریق 
حدیث ىفس را با رویدادھای تاریحی درھم می آمیزند برخی ار آنہا برای روایت 
یک یا چند واقعة اجتماعی و تاریحی فراھم می آیند و برخی دیگر ىە روال شرح 
حال تنظیم و تدوین می شوید و وقایع عمدة زندگی نویسندة خاطرہ رأ از تولد و 
دوران کودکی و ہوجوانی و تحصیلات و اآزدواح و شرح قعالیت ھای اجتماعی و 
سیاسی و اقتصادی او در برمیگیرند اما معمولا به لايه ھای درونی شخصیت 
زاوی نمی رسند و ژرفای حدیث نفس او را آشکار نمی سازند. خاطرہ نگاری از 
روزنامۂ خاطرات نیز عتمایز است زیرا غالبا رویدادھایی رأ روایت می کند که 
سال ھا از وقوع آنہا گذشته و در ىتیجہ؛ عنگام نگارش, از صافی روحیات و 
خلقیات فردی و پایگاہ اجتماعی راوی خاطرہ عبوز گردہ و يہ خطای حافظه و 
دستبرد آگاہ یا ناخود آگاہ راوی خاطرہ آلودہ گردیدہ أست. 

خاطرہ نگاریء بهە خصوص خاطرہ نگاری سیاسیء نوع مسلط و متداول 
در تاریخ ڈآیرآن و بهە خصوص در عصر رواج خاطرہ نگاری در ایرآان معاصر است۔. 

۱ ۱ 


ا 





ت۹ ۳ یی ٭َ 1 
جج ٰ 
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شید بیش ا ۹۵ درصد خاطرات ایرانی از نوع غاطرات سیاسی و اجتمامی و 
فرھتگی ہاشد و تتنہا پنچ 'درصد مربوط ب٭ أنواع دیگر خاطرات (خاطرات روزانه 
و حدیث ئفس) _ ه۴ 
اتوہیوکراقی یا حدیث نقیں۔ حدیث تغس نوع مشخص و متملیز خاطرہ نکاری 
اأست که در دو قرن آخیر در فرھنگ غرب بالیدم و شکونا شنہ واژة 
اتوبیوگرافی”" نیز برای نخستین بار در سال ۱۷۹۷ و ۱۸۰۹ به ترتیب در محافل 
ادبی انگلستان و فرانسه بەکار رفت و سپس در اروہا شایع شد. پیش از ابداع 
این واژہ حدیث نفس یا زیر عنوان کلی خاطرہ نگاری و یا زیر عنوان "اعترافات" 
و "پوزشنامہ" یا 'توجيه نام“ 7چە٥‏ مھ می آمد. "پوزشنامه“ که در قرن ۱۸ در 
اروپا رواج داشت بیشتی برای توجیە و دفاع از اعمال و رفتاری نگاشنه می شد کە _ 
رأاوی در زندگی مرتکب شدہ بود۔ 

اتا اعترافاتی کو لی سدق لاس رای تقر ساب ضصاق ات 
یه عتافان و انحرافات رعیعت فائ بشری است او توم عدیت نشی کا اشاادر 
کتاب مشہور اعترافات سن اگوستن در آخر قرن چہارم عرصضه شد؛ تر عصی 
جدید در اروپا رواج گرفت۔ این گونه اعترافات که نیشتر حببۂ روحانی و معنوی 
داشت و نوعی وظیفۂ دسی پىداشته می شد با آنچه در فرھنگ ایرائی و اسلامی 
به نام حدیث نفس خوائدہ می شود قرابت داشت, اما ھمسان نبود. برای روشن 
شدن موضوع باید توجه داشته ہاشیم کهە در رواىشناسی قدیم نمس آدمی را دارای 
سه نیروی متمایز می دانستند و می پنداشتد که فرد آدمی بە اعتبار این نیروھا 


أول۔ قوة ناطقه کە آن را معس ملٹکی خواسد و آں سدام فکی و تمیز و شوق تظر در حقایق 
مور بہود۔ دوم قوت عقضبی که آئرا تمس متثعی گویںد و آں سداء عصب و دلیری و اقغام س 
أھرال و شوق تسلط و ترلع و مزید جاہ باشد. سومء قوت شہراتی کە آترا تمس پہیمی ناد و 
آن مبدام شہوات و طلب غذا و شرق التذاد بە ماکل و مشارب و مناکج بود از این سە سٰس 
در قرآن مجید بە نفس ثعلمعدہء تمس لَژاأمه و نفس تارہ آسدہ است و مشل لین سە بىفس قدماء 
حکماء چون مثل سە حیرآن مختلف نہادہ آند کە در مرنط جمع کردہ ہاشندہ فرشتہ و سگی و 
خوکی تا ھر کدام که غالب شود حکم أو را بود. 





تاریٹ خاطرہ افسانه ۳ھ 





سوال ین آست که حدیث گنام نفس در فرھسنگ ایرانی و اسلامی سابقھ 
حاشثه آُستہ اگر در فرھنگ غربی حدیث نفس لزامه و اتارہء یعنی اعتراف 
به گناھانی که .۔صاحب خاطرہ در سیطرۂ قوای سبعی (یا غضہی) و بہیمی 
(یا شہوی) در دورآان جوانی مرتکب شٹھء اساس و مايیة خاطسرہ نویسی 
گردیدەہ در فرھنگ آپیرانی و اسلامی حدیث نفس ملکوتی و یا سیر و سلوک 
عرفانی و یا گذار از شریعت به طریقت و حقیقت مبنای حديیث نفس قرار 
گرفته أستہ 

درمغرب زمین نیز رونق حدیث نضس سبعی و بہیمی و اعتراف به گناھان 
و بیان سوگذشت واقعی از عصر روشنگری در قرن ھجدھم رونق پیدا کرد و 
در قرن نوزدھم به صنوان نوع مشخص ادىی شکل گرفت. عامل اصلی در 
رونق گرفتن ناش گوبی در حدیث نفس اشاعۂ اعتقاد به خود محوری و خود 
آفرینی انسان یا اومانیرم (معلمۃ0ہط بود که بن مايَة فرھنگ ہوین به شمار 
میآمد و انسان عتجعد را از انسان متقعتم یا سنت گرا متمایز می کرد. این 
بش تازہ سبب اأھمیت یافتن تجریة شخصی و درونی افراد أر یکسو و نگرش 
تاریخی به زندگی انسان از سوی دیگر شد. بنابراین: ھمزمانی شکوفائی حدیث 
نفس با نصج تاریخنگاری علمی أمری تصادعی نبود۔ چرا که ھم تاریختگاری 
جدید و ھم حدیث نفس ستنی برآگاھی تاریخی تازہ ای بودند که رویدادھاىی 
تاریخی را ىا آگاھی از سیرحوادث و مشی وقایع تاریخی تبیین می کند و مسای 
هر رویداد تاریخی را در توصیف رابطۂ علّی میان سلسلۂ به ھم پیوستة حوادث 
می جویف۔ : 

دراین دوراں سود که جامعة متحوّل انگلیس و فرانسه و آلمان به اعترافات 
مردان نام آور تعلق خاطر پیدا کرد و سبب شد تا مورخین و فلاسفه و شاعران 
بزرگ به تدوین و انتشار حدیث نفس و اعتراقات خویش بپردازند. از جمل 
ادوارد گیبون (08٥اط01)ء‏ سایندۂة برجستۂ مکتپ تاریخنگاری انگلستانء کكه در 
مقدمةۂ حدیث نفس خود علاقه به مسائل روان شناسی واخلاقی را که از ویژگیہای 
عصر روشنگری مود موجب رونق حدیث نفس دانست و ھردر (ع٥8ہ1)ء‏ شاعر و 
متفکر آلعاىیء کهە گردآوری حدیث نغس در دورہ ھای گوناگون و درجوامع مختلف 
را خدمت بزرگ بە تەدوین تاریخ تحول جوامع انسانی یرد و یا گروته (مہ٭0) ء 
شامی بژرگ آلمانی:که اعترافات هر عصر را روشنی بخش فراگرد بزرگ رھاتی 
شخصیت :انسان دانست۔ ۱ 

با رشد علوم انسانی در قرن نوزدھم حدیث نفس موضوع ہررسی ھای علمی 
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“نلڑناٹروانشناسی و تاریخ قہار ار کرفتہ آز دیدگاہ ٹاریختگاری تجربی و تحعتلٹی 
حخوت ننس بھ عوان قشردة حالات و خضبوسیات وطبایع ائراد و اجتماءات و 
اعصار و نژادھا و أقوام مقامی بە مراتب والاتر از أسناد و مدارک رسمی یافت۔ 
دحرادییات قرن نوزدھمہئیز حدیث نفس بە عنوان یکی از انواع پر اھمیت 
ادبیات ہلل شناخته شد؛ عمچون ٭۷۳۷۷ ۷۶:۶ اثر دانتہ (08ة0) ۷8 اثر چلینی 
(قصفظت) در ادب ایتالیا و صمناقصلہ 7 0 88ط اثر لردکلرندن (٭ہ00ہ00) در 
ادب آنگلستان و اعترافات روسو در ادب قیأنسه رو 8ف اتط۹۷ ۵4ن 18818ل01اء آثر 
گوته در دب آلمان۔ 

اتا حدیث نفس به خودی خود بیشتر از آن که معرّف نوع یا اثر بزرگ 
ادبی باشد نشان تولمان بودن نویستدہ و موضوع أثر بود. همین وحدت میان 
موضوع أثر و ٹویسنتدۂۃ آنء و لین کە انسان پژوھندہ خود موضوع پژوھش أست؛ 
اساس علاقة مدرنیست‌ھای ادہی بەحدیث نفس ہود. ہہ آنہا می پنداشتند که 
نویسنعۂ اتوبیوگرافی ھمۂة واقعیت ھای زندگیش را در دست داردء در حالی که 
نویسندة سرگذشت دیگران باید آنرا از رأء تحقیق و یا مسدلی به دست آورد 
و تازہ به كنە آنہا و بە تمامی آنہا نیر ھیچگاہ دسترسی پیدا تکند. از دیدگاہ 
سکتب درونعہمی حدیث نفس والاترین و آموزندہ ترین أثری بود که در آن 
امکان درک و فہم زندگی انسان فراھم می شود. چنانکھ تاریخ حدیث نفس 
تاریخ خود آگاھی انسانە دانسته می شد. رونق حدیث نفس در واقع نشان 
قیام "منیّت“ فرد بود؛ فردی که با تاکید بر وجود "من” حود را در برابر دیگران 
قرار می داد و أر سہادھا و موّؤسسات اجتماعی در پیرامونش متمایز میکرد و 
اأسباب و محرکات ابتدائی اععال و رفتار حود را نشأت گرفته از درون خویش 
می پنداشت. 

بەین گونه تا اوایل قرں کنوئی تجربه ھای زندگی محور ارزشگزاری حدیث 
نفس در نقد و تحلیل تاریخی و ادىی بودء بدون آنکه بە نقش راوی سرگنشت 
در شکل دادن و خلق افسانةۂ زندگیش توجہی بشود. از اوایل قرن حاضر بود 
کە ابتدا تقش افسائه ساز راوی در مرکز نقد و تحلیل حدیث ىغس جا گرفت و 
آنگام در دو دعة اخیرء نوبت به قیام متن رسید. 

عمان گونە که از واڑه ترکیبی اتوبیوگرافی یا 'زندگی۔ خود۔نگاری'ٴ برمی آید 
این واڑہ ترکیبی أست از سە عامل 'خود* یا من نگارندہہ "'زندگی' یا سرکذنشت 
راویء و "متن* سرگذشت که راوی آنرا قلم زدہ و برصفحة کاغذ آوردہ أست. هر 
نظر ول معنا و مفہوم ھریک از این عوامل و روابط آنہا با یکدیگر روشن 








تاریخ غاطیہء افسانہ ن ٣ن‏ 





وہدیہی اآست. آما تامل در تاریخ تحول نقد و تحلیل آتوبیوگرافی نشان می دعبد 
ک نقش محوری ھریک از عوامل سهە گانه و روابط آنہا با یکنیگر در مراحل 
مختلف دگرکون شدہ آأست۔. 

درمرحلۂ اأولء که تا اوایل قرن کنونی أدامه داشت فرض اصلی آن بود که 
آتوبیوگرافی سرگذشت زندگی واقمی راوی است کە ھمچون ەوقایع اتفاقيه در 
روزگارہ و بهە گونهھ ای عینی تجربه ھای انفسی او را درجہان آفاقی منعکس 
می ‌کند. چنانکه گوپی "من نگارندہ" شرح زندگی خویش را فارغ از مرکونە تعلق 
خاطر و تععتب یا بحرأان ھویت و خود فریبی ھمانطوز کە واقعاً رویدادہہ نقل 
کردہ باشد. از این رو اتوبیوگرافی بہترین نوع زندگینامه پنداشته می شد که 
خود یکی از انواع ارزشمند تاریحتگاری به حساب می آمد. پس آنچه در 
اتوبیوگرانی نقدکردنی سود ھمان محتوی سرگنذنشت راوی بود و نهە خود أو و یا 
متن نوشتة أو. 

درسرحلة دومء توجه نقد ادبی بھ من نگارندہ" معطوف شد بدین معنی که 
اگر در مرحلۂ پیشین "من نگارندہٴ لوحه ای پاک و بی آلایش و آئینه ای شغاف 
در نظر می آمد کهھ سرگذشت زندگی خود را (که از عھمة زیر و ہم ھایش آگاہ 
بود ) معصومانه به نگارش آوردہء و نوشتۂ او أانعکاس واقعی اس ھائی تصور 
میشد که بر أو گذشته استء در أین مرحله "من نویسندهہٴ در نقش عامل فقالی 
ظاھر می شود که فنیمی خودرا کشف می کنپ ونیمی خود را می سازد و در 
ھردو مورد أین حود راوی است کە داستاں می سراید و خودآگاھی و آفریندگی 
لوست کهە در محوز نقد ادبی و تاریخی قرار می گیرد۔ همین جابجایی از 
'زندگی” نوپسندہ به ٭من* ىویسدہ است که مقام و منزلت ادہی بەه اتوبیوگرافی 
نی بخشن و آنرا از فَلَْرْ کاریفتگازی:ہە للمزی ادییات سرق می تدھکہ اچرا کا 5ر 
ھر اأثر اأدبی من نگارندہ؛ خواہ آشکارا و خواه در نہانء ھم درعمجموعۂ اثر ادبی 
وھردر اجزای پر أھمیت آں حضور دارد و هعین حصور ”من“ أست که به هر 
اثر أدبی معنا می بحشد. 

مرحلة سوّم در نقد و تعبیر اتوبیوگرافی متمایز کردن و شاخص کردن من 
آتوبیوگرافی دربرابر "من* نویسندہ و "زندگی' اوست که مورد تاکید پساندرنیسٹھا 
(عاعنحيةص: )۴٥٢۴-‏ قرار گرفتە۔ به عقیدۂ صاحب منظران این مکتب ھمچون 
فرکر (شستسث) ر دریدا ز(عاإاي0ا)ء "متن' آتوبیوگرافی پس از پدید آدن 
زندگی مستقل خود را می یابد و به راھی می رود که نە ربطی به زندگی* 
ٹویسندہ دارد ون به "من نویسندہء یه گمان دریدا از آنجا کە در اتوبیوگرافی 
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ارت وو نم سال چہاددھم 


چوس سمشسوجَوعسنسسپش٭چسسڈیسسشچسشہ جع جس سب 
ااشتار۔ تستم یو جَافے متن اثر جا سی گیند اتوبیوگرافی تہ تیر در حاشیة 
سیتھ ظام انی فہداو حرمت صا سی قابل سم جار کل یرط ب ریت 
00 وس یو رن ھت دض می سک ور 
< اتوبیوگرافی مطرح می شود. به نظ او بە سعض آنکه "متن* پدید می آید کشاکش 
و تضادی ژرف میيان آن و "'امضاءٴ پای آن در سی گیرد؛ چرا که هر یک 
می خولعد دیگری را در خود ببلعد و مدغون کند. بعین گونه به نظر آنان هم 
نویستندة آثر و عم زتدگی او افسانه ای بیش نیست و آنچھ واقعیت دارد و شالودۃة 
اتوبیوگرافی را تشکیل می دھدچیزی جز "متن* نیست. در ورای “متن* تنہا 
چہرەھا و صورتکھای داسجات وا سی ماد کھ می توان تیرگی و وھم گونی 
آنہا را نیز با ساخت شکنی (دمنا:ںجحونھل) " متن* نشان داد۔ بعیہی اأست که ىا 
آین فرضيه اتوبیوگرافیء ء بەعنوان یک نوع متمایز آدبیء به پایان خط میرسد و در 
افسانه پردازی محو می شود 

ہاج سیا اسالت رو سا تا سار انوہ کان غس یا 
جنبه ھایى پراھمیت و قابل تاملی از تجربه ھای انسانی را آشکار می سازند لکن 
ھنوز نتواأنسته آند از درگیری با مسئلۂ 'خود' و خودآگاھی انسان رھایی یابند. 

حتی اگر برخی از آنان تا بدان حد به افراط گرایند که وحود آنرا انکار کنند. 
چرا کە 'خودٴ و خودآاکاھی چتان برای انسان فریہندہ و اأفسونگر است: و دلہرة 
عظیم انسان از وجود اسرار آمیز عو مرمور آن چان در ژرفای وحود ریشه دواتدہ 
ِست که انسان از اندیشیدن بە آن رھایی ندارد. 

با اخ سا ار اکا کت غیان نا خاطرات اپراتی ز سان کارہتار اضالہ ا 
دارتد و غالباً لز عتابع بی بدیل تاریخنگاری بشمار می آیند باید در سرحلۂ اول 
درمعرض نقد و تحلیل تاریخی قرار گیرند. رویدادھای اتوبیوگرافیک و وقایع 
عرضه شدہ در خاطرات ایرانی را باید در لحظۂ نگارش آنہا و در تاریخ حیات 
نویسندہ و أوضاع و احوال رماں او و خلقیات و روحیات راأاوی خاطرہ بنشانیم تا 
روشتای آن دریاہیم. 
در عمقالة ٭عخاطرات ایرانیان در گذشتهھ و حالءء کە در بخش ديّم آین شمارہ ویڑہ 
مننشر خواعد شدہ بە بررسی و نقد خاطرہ نگاری در ایران و سیر تحول آن در 
آیرآن قدیمء دورآن اسلامی و عصر جدید خواھیم پرداخت۔. 





تاریں خاطرہ افسانه پہیج 





پائوشت جچخا: 


١۔‏ البته باید توجە داشت کە ارسطو مفہوم شمر و شاعری زأ در مسای وسیع آن در نظر 
دارد و در نتیجہ آن را شابل قلسقۃ نیز می داند۔ پرای آگاھی اڑ نظر وی در بىارہ شمر و شاعری 
و تمایز آن از تاریخ نگام کنید اہ اثر معروف آو ریں سرن غن دعر: 

90 ط2 4 صمعضوت0 ےب۷ ×۸ ,ہمد رظ ] رتا .ذہ كدد ٦٦‏ ی۱[ ہ۶۹ ,مامعصصۂ 

٢‏ برأی تصویر ھردوت از سلسله عای ماد و هحاسشی و رویدطدھای تاریخی آن زمان ں ک۔ ىہ 

7 ,۶۲۰۰ ۷ہ ۷ت0 دیدعضصنت) ,میدعلْی) ,عح:+تا ۔۸٥‏ ۴ ,ط777 بحصصفمیآّا 

٣‏ برای تصاویر شاحنامہ ار سلسله های اساطیری پیشدادی و کیانی و رویدادھای تاریحی در 
عہد علوک طوایف و ساسانیاں ں۔ ک. سے شاحتامة فردوسی, ىہ ویراستاری جلال حالقی مطلقء 
حلدعای یکم تا چہارمء انتشارات مرداء کالیمرثیاء ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ برای بعٹثی در ىارہة علل 
حاموشی شاحتامه در ىارۂ پادشاماں ماد و محاسشی ں. ک ىہ“ احسان یارشاطرء *٭چرا در شاحامہ آر 
پادشاهاں ماد و هھحاسشی دکری نیست؟ء اہوان تامهء سال ۳ء شمارہ ۴ءزمستاں ۱۳۶۴ء صص ۱۹۱ -۲۱۳. 
ھمجسین ن ک بے احمد اشرفء محران ھوّیت علّی و قومی در ایراںء ابران نامهء سال ١۱ء‏ شمارۂ ۳ء 
تانستاں ۱۳۷۴ء صسص ۵۲۱۔-۵۵۰۔ 

۴ برای تحلیل تابوکف ار حدیث بعس ں ک بيە۔ 

9 ۰مأةا۶ ء٠۲3‏ ۷۷۷ ی۔ھڈت) ہگللەای۷۹ غجچرنرن( صفوفجات۶ ز0 ۰2/د] وی( 2ر7 , ۷فََلو ط۷3 تسسنلجا۷ 
فتراق سرسی غاکت ر افرونت ای خر بازہ ساطاتارسی: و راع تاریمر سائل ین کت 
منفاصصلہت) بعابہ۷ ۷۷۷ا بھمصعل 5 فصد لنعلت × جطا ئ ںوممتہ۸۷ ا.صد صمعازا ہلاہ6 ٭( عموعدڈ 
٣۳5۰, 972‏ 7931ء 1707۷ 

۶ برای اثری کلاسیک در بارة تاریح حاطرہ نگاری ں ک۔ به. 

آہن٣‏ صع ۵ف موعفمفںم ا بصە ما بملہ 2۷ ونصسوەصۂ/ ھ نرمطاچودیعمممامضص۸ کہ ممصظ ۸ بجفدمگ( وودمت 
۱ .1950 
بویسندۃ این ائی !رزندہ تاریخ حاطرہ نگاری را أر تمدن ھای پاستانی خاورمیانہ (مصس آشورء 
و بایل و آمپراأاطظوری هخامتشی) آعار کردھ و پس آر بررسی حاممی از یوتاں و روم به تحلیل 
ژرف نگرآانە ای از عصرحدید تا پایان قرن موردھم پرداخته است این اثر ممراء با کتاب ژرژ 
گوسنورف و کتاہبی کە حیمر آلتی نگاشته و کتاب دیگری کە ار مجموعة مقالات مفید فراھم کرده و 
نیز مجموعۂ مقالاتی کە فیلیپ داد گرد آوردہہ لررندہ ترین آثار تحلیلی از خاطرہ نگاری به شمار 
می آیند: ٌَََّْ 
:1984 بصعچہہ٣‏ عل حوتصتضت٣‏ نم دعجوہ۶ بعصد ےو ءا ضصت بجی ۶ گممئسی دعومومت 
توعظحجہ:7(]' سرمعک شجرسدومنظامصضۂ . کفہ ,وعصان ٭عحدا طد ":رضجسومدامہسۂ کہ ٭اند]آ خصد: دصعانقمصدت" 
کہ وںصوؤمیٹ؟ ,مین و مسوز :285-43 ۔چوح ,1980 ,عی۶ بصقصت×+حمہا دما:م ٣۵‏ وہہ وعنت لاح 
اکس جتقت۶۳٣‏ :19727 ت۳۳ وتوہ پبرمتا جوادعصت۶: صمافعصہ۶ پرفرسومفاصے ےه ہ۸۸ >77 للدگ 
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ایران نامع سال 








چہاردھم 
سی پفسیمملصمجفجڈجومئمیھی/ مسثحصۃ مد شلط ملظ یں وومسیتز ئگ لھا 
2 ۱ ۱ ٰ' :1986 
0 ۴۔ برڈی بروسی لایەعای سە گانۂ نفس آدمی در قدیم ن۔ ک۔ بۃہ: خواجه تصیرآألبیز طوسیء 
اخلاق خاصویء یہ کوشش مجتبی مینویء تہرگنء انتشارأت خوارزمی ۱۳۵۵. 
×7 ش برقی نقد و تحلیل ھایى پرمغز و آموڑئڈّھ از تحول حدیث نفس نویسی در دو قرن أخیں ں۔ 
کے بہ: 


ےڈ قسہ :1-18 .جو .1 اه۷ ',رفورسومضمصۂ کہ ون فص عصجودعوتا" ہف وہ ,طٌعتا۸ و مت 
تعلظجسوماجائنت اجد بہامھضمعثظۃ ,منعصعظا ے۸ غصمەعودگ۸ تسشن عنٹتث فص ہاجسومظاماضغ ' ,ا0ن 


ار 


.327 .وط , دل وہ بےہ ,بعداں :تحص( ×× ',مماھہ+مصہ 
برای آگامی از نظریه ھاى فروید و دریدا در بارہ آتوبیوگرافی ں۔ ک۔ نہ٠‏ 


1990 بوطضو5ضص٣‏ فصمعنضدلت) اہ ۷ ہ٣ۃ‏ ہو ججرت0] جیر ژؤم:7 و عمنضیسودظصکدھم اذہ ۸ ءصدڑ 
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منصورہ اتحاديه لنظام مافی)* 


خاطرات رجال قاجار 
مروری ہر امور ذربار و روابط درباربان 


از متابع آرزندہ برای شناخت ساختار اجتماعی ایران دوران قاجار و درک اھمیت 
روابط درہاریانء خاطرات رحال آن عہد است این خاطرات را حتی اگر ىه قصد 
تبرئه: تطہیرء یا بزرگ نمودن خاطرہ نویس نگاشته شدہ باشند میچنان باید 
ارزندہ شفمرد زیرا به ھرحال سودار آراء و تعصبات نویسدگان آن ھا اأست۔ 
دیدگاہ محدود خاطرہ نویسان این دورہ کەه بیشتر معطوف به طبقه ای خاص 
می شدہ و یا خودساسوری آنان کە ىاشی از ملاأحظات و محدودیت ھای گوناگون 
ودء نیز از ارزش خاطرات آن ھا برای شناخت جامعەئ' درباری قاحار نمی کاهد. 

در دورەی ناصری؛ بە خصوص از نيمٰەی دوم آن به بعدء نوشتن خاطرات و 
سفرنامه رواج یافت۔ ازشاء گرفته تا شامزادگان و بسیاری ازرجالء بە نوشتن 
خاطرات و سفسامه دست زدند۔ برخی از این سفرتامه ھاء به ویژہ در سبہک 
نگارش,: به تقلید از سضرنامه ھای ناصرالدین شاہ نوشته شدہ آندء مانتند سفرتامه 
میرزا قہرمان امین لشکر.' 


* استاد تاریخ در دانشکدۃ ادبیات و علوم انسانی دائشگاء تہرآن. 
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سب 2 ۱ : 


از و ایران ناصہ سال چہٹردھم 





خاطرات خود شاء ھرئٹکی فاقد تکات 7020007 مسائل سیاسیٰ و روابط 
حان رجال استء ء ولی فضاى مغشوش و بئ ثیات عربار و زندگانی بی نظم شاہ و 
درباریان رأ بە خوبی نشان می دھد۔ شاہ شأاهد و ناظر وقایعی أست که خود در 
۔محور نما قرار دازد و گاہ نیڑ با:ثگاہ ریزبین خود یه توصیف برخی از 
درباریان می پردازد و جلوہ ای از رابطەی خود با اطرافیائنش را تصمویر میکند. 
دربین شامزادگانی که خاطرات و سفرنامه نوشته اند می توأان بە عباس میرزا 
ملک آزاءٴ مسعود میرڑا ظل‌السلطان پسر۔ناصرالدین شاہء فیروز میرزاء و بہمن 
میرزا بہاءالدوله' عتوی شاہہ عبدالصمد عیرزاء عزالدوله برادر شاہہ و دو پسرش 
قہرمان عیرزا عین السلطده و حسین قلی میرزا عمادالسلطدهٴ و دوستملی خان 
معیرالممالک داماد شا اشارم کرد. از بین رجاٹلء محمدد۔حسن خان اعتماد ألسلطله؛ 
میرزا علی خان آمین الدولهء میرزا قہرعان آامین لشکر:؛ محمدعلی غفاری؛ میرڑا. 
طاھر بصیرالملک؛ و حسین قلی خان نظام السلطنهٴ را باید تام بی 
ألبته این خاطرات از أھمیت یکسانی برخوردار نیستند۔ برخی از ہویسندگان 
بدون اظہار نظرھای قابل توجہی۔ء فقط به تشریح و توصیح وقایع پرداخته آند. 
پارہ ای از خاطرات که پس ازسرگ نگارندۂ آنھا انتشار یافته یامه دست ویراستاران 
نارارکر تاحالم عرسیر خلاشتہ اقوو باقرشان بجی طائی ا کات 
نظرشان نامناسب بودہہ از آن ھا حذف کردہ آند ہعصی از خاطرات ممکن اأست 
بی ٹھمیت جلوہ کنند: چون به ظاھر درآن ھا به شرح شکار و تفریح و دیدو 
بازدیدھایىی روزمرہ اکتفا شدمہ استہ مانند خاطرات معیرالممالک و عزالدولہ؛ 
پہنن شرڑاء صادالساطلتة و پسرراللکے اامتةفاللطت تی نت اعظم 
خاطرات روزانه اش را ى٭ این نوع اطلاعات تخصیص دادہ است۔ اما شرح این گوںه 
معاشرت ھا و رویدادھا ب٭ روشن کردن نحوەی برقراری ارتباط ھاء مبادلەی اخبار 
و تمسیمگیری ھا کمک می کند. 
چہار تن از رضای نمور خاود ایم یعنی محمدحسن خان اعتماد السلطئنه؛ 
میںزاعلی خان امین الدولہء میرزامحمدعلی غفاریُ و حسین قلی خان نظام السلطنه 
ہبیش آازسایرین ھم بە زدوبندھای درباریان بە عنوآن علل و معلول وقایع پرداختە ند 
دھم ب٭توصیف ساختار قدرت دست زدہ إند. اینان ھمگی از مستخدماں دولت بودند 
وحر نتیجه برای حفظ مقام خود ھم نسبت بهە زد و بندھای رجال و زیر ر بمھای 
اور آگاھی می یافتندو ہم به نوبەی خود در چنین زد و بندھا و داد و ستدجابی 
شسرکت می کردند. اینان رفتاری حساب شدہ و محتاطانه داشتند٠ٗ‏ و بە رفتار و 
حرکات دیگرآن نیز عموارہ آگاء ہودند. درباریان در فضای خاص خودہء بە 


لہ 


خاطرات۔رجال قاجار ۱ے 








سعایت و بدگوئی یا تعلق و چاپلوسی می پرداختند و گرچھ گاہ میانشان کار بە 
تعرض و دشنامگوپی می‌کشیدہ: ولی غالبا حفظ ظاھر می‌کردند و با یکدیگر 
رنتاری ملاحظەکارانه داشتند. 

اعتقادات و آراء اعتمادالسلطنهء حسین قلی خان و امین الدوله از ہسیاری 
جہات مشابھ بود و آأزسر دلسوزی برثی آیران به انتقاد از اوضاع می پرداختیں۔'' 
در وأقع رے مبراسہ ری سی مردمانی وطن خوأه بودند و نگران آیندہ 
ایران و ھمین انگیزەی آنان در نوٹ شتن حاطرات بود۔ درلین موردء حسین قلی خان 
می ٹویسد: ٭کھ رخوادت از روی صحت بنویسم تا خوانندگان پتوأبند از آں فایدہ 
تاریشی تد مین الدوله بە آین مسئله روشن تر می پردازد: ٭مراد از أین 
کتاب بیان اجمالی آز احوال وطن عزیز و عاجرای عصر است . . . تا به دیدہ 
عبرت گنه کار از درست کردار شناسیم و خطا از صواب جدا 7 درد را 
ہدانیم و درمان بە دست آریمء 

خاطرات أمین الدوله به تفصیل حاطرات آن دو نیستء و بیشتی شرحی 
اجمالی از زندگی شخصی اوست, ىا تاکیدی پر شرایط ىانسامان زمانه و تقبیح 
اعمال اکٹم وزراء و دراریان کەه خود تا حدی یاداور وساله مجديه تآلیف 
مجدالملک پدر اوست۔'' 

محمدعلی غفاری؛: کە در دربار ولیعمہد چعان ترقی نکرد؛ بیشتر برای 
بدگوئی از مخالفین حود و حور کردن آنان دست بە انتقاد از اوضاع زدہ است 
ری ان انتقادما را در رساله مائی ک مستغیم از نوشته مٹی میرزاملک حان 
گرفته بودء” بدون ذکر مأآخد برأی ولیعہد و برخی از اطرافیان او می خوأند 
وی خاطراتش را تیڑ؛ ک آکدہ از انتقادھای آشکارا بودء در اختیار دیگرأن 
می گذاشت کر کا وہ یہ افرابین دستی ما عليه وی می انحامید و بتشرفتش را 
مائع می شد“ 


رابطە ی شاہ و درباریان 
دردوران قاجاریه حدود دربار و دیوان مشخص نبود؛ یعنی ہین مشاغل دیوانی و 
درباری مرز معینی وجود نداشتء ھمه نوکران شاہ محسوب می شعند و رابطعەی 
خصوصے با شاه داشتند و درنتیحه خدمست به شماہ خدمت به دولت دائسته 
سی کین مقصد شاہ و رجال رسیدن به مقام و ثروت بود و ھیچ گونه برنامەی 
صولی و یا سیاست مشخصی برای ادارەی مور کشور وجود نداشت 

قدوت شاء وابستھ به عوامثی بید کە کاملاً درحیطئ اختیار فو قرارضی گرفتہ 


زا : 
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22 : ۱ ایوان نلمەہ سال چہاردعم 
ہسیاری از تصسمیم عای ویک ٭ڑ براساس مولزین از قبیل تعیین شدہہ اُگرفته می‌شد. 
از حمیؾ رو آگی شاہ را عاملی کاملا آزاد و خودمختار بپنداریمء رفتار و 
تحنمیپعایش مقہوم تخوآھد بود. ھمین نكته درمورد سایں رجال و درباریان و 
جامزادکان نیز صادق است۔ بنابراین یور شناختن شاہ و داوری دربارەی رفتار او 
و کارگزارائش باید کل نظام سیاسی و اجتماعی آن دوران را در نظرگرفت. 

سیماپی كکه از شاہ در خاطرات رجال ترسیم شدمے جالب توجه است. 
اعتمادالسلطنه که به شاہ نزدیک بودء وی راء بە طنزء گاہ بە شمع و خودش را بە 
پروأئه تشبيه می كنعهه و در عین حال او را مسٹول عمدەی خرابی کشور می داند 
و به تقبیح پارەای از اعمال او و تکوعش اطرافیانش می پردازد. امین الدوله نیز 
که ہه شاہ نزدیک بود او را در اوایل سلطنت پادشاھی خوش فکر می دانست که 
رفته رفته زیر تاثیر تملق دیگران از رأء منحرف شد وہ ملیوس از اصلاحات: کارھا 
را بە عہدەی امین السلطان واگذار کرد۔''' در این میان, حسین قلی خانء چندان 
بە انتقاد آز ناصرالدین شاہ نمی پردازد. 

آشکاراء ناصرالدین ‌شاہ نقش اصلی را دردربار ایفا می کرد و درکانون همەی 
رقاب مو ہو ندھا قران دا شت,ء به آسان تحت نفوذ قراں می گرفت و آزادی 
عمتطلش محدود 7 اعتمادالسلطنه به حق می نویسف* ‏ تا میل وزراء نباشد: 
فرمایش شا مجرا نسی شودء'' شاہ می بایست اطرافیان متعددش را راضی نگه 
داردء آنگونه که فایدہ و سہمی به ھریک برسد: بی آن که احدی یا زیاد قدرتمند 
گردد و یا برنجد و دشمن شود. به نظر می‌رسد که شاہ می کوشیدہ أست 
حتی ألمقدور ھمه رأ به دور خود جمع کندء چنانچھ در خاطراتش ھموارہ از 
یکایک افرادی کە در عواقع مختلف ھمراہش بودندء نام مییرد. از آنجا کەه بخشی 
عمدم از وقت شاہ و رجال در ملاقات و معاشرت صرف میشد؛ مسائل مہم به 
طور اتفاقیء در این جا و آنجاء در آبدارخانه شاہ یا ولیعہد؛ در ىینەی حمامء 
درسواری و شکار؛ درحین ناھار و زیر چادر یا در حضور عدہای از دوباریان و 
اطرافیان شاہء حل و فصل می شد. به عنوآن نمونهء ناصرالدین شاہ می نویسد: 
عیواتغاع کی بود از مه جوز آدم۔ ۔ ٠‏ رفتیم جنب گرمخانەی آبدارخانه وف 
خوردیم>ٴ درجای دیگرء دربارەی نحوہ رسیدگی بە امور در لشگرک می نویسد 
مکاغذ زیادی ہود؛ خوائدیم۔ رق علعت تاد زجاع الا تاور سے حافدید 
مشیر ۔خلوت آوردہ بودء سپردہ بودیم بە آقادائی: كکەمارا خفه کرد خواندیم. 
ہمد کاغذ زیادی عم امین‌السلطان داشتء تمہ وس ا باز پاکت لز 
نایب السلطنہ و از امین السلطان ھی دوبارہ.آوردندہ آنہا را خوائدیم . ۔ ے' 
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مین الدوله در خاطرات خود چنین روالی را یکی از علل نابسامانی اوضاع 
سی داند و مسٹولیت آن را بر دوش امین السلطان می گذارد کہ: داز بام تا شامء 
عرطبقه و صنف در ضلعی از باغ و عمارت سلطنتی و مجاور دستگاہ آبدارخانه 
اجتماع می کردند. . ۔ أمین السلطان در ورود بە باغ در یک ثنقطه قرار می گرفت 
کە ازدحام حضار او را زنجه نکند. در حرکت و گردش بەه ملاطفت یا پرخاش 
کار عھرکس را می ساخت. نامه ھاء برات ھاء ء احکامء تلگراف ھا در دست ھرکه 
بود بە سہولت نخواندہ و ندیدہ مہر می کردے'' 

حسین قلی خان نظام السلطنہء یکی از رجال بنام این عہد دربارەی حضور 
خود در دربار چنین می نویسد. ەبرأای من شرفیابی حضور شاہ وقت معین 
نداشت, تمام روز از اول طلوع صبح تا وقتی که شام اندرون ذرفته مودء همه وقت 
من در باغ گلستان نودم. شاہ ھم در زمستانء قمل ار طلوع آفتاب بیرون می آمد. . 
من درگردش اول؛ در عیان باغ ہودم. اغلب در دو دور باغ گلستان رابامن صحىت 
می داشت و می رفت اندرونء' و اضافه می کند کہ: ٭رفته رفته این مسٹله رااجزاء 
فی الطامی توفرم ابق اللای کیا تو شارت مششرسی دائیت, آمیات 
خیال امین السلطاں قرار دادندء یکی دیگر از رجالء محمدعلی عفاری که از 
درباریان ولیعہدپود نیز ادعا می کید که منگام اقاہت درتہران ھرروز در دربار 
شاہء حضور می یافت. سایر رجال و درباریان نیز بە ىویەی خود مشتاق نزدیکی 
بە شاہ ہودند. به عنوان نموبهء میرزا قہرمان أمین لشکر کە مدتی معضوپ بود ىەه 
سختی پولی وام گرعت تابتواند ىہ دعوت شاہ او را در سفر خرآسان عمراھی کند. 
وی ھربار کە در طی این سفر شاہ را می دید ىا اشتیاق یادداشت می کرد.ٗ 

شاہ شخصٴ با رجال و درباریان و حکام و شاهزادگان مکاته سی کرد و با 
آنہا در ارتباط بودء و اصرار داشت که ار ھمەی امور باخمر بالشں واگر کسی 
را معزول می کردء با أو قطع رابطه نمی کرد و آن شخص نیز می کوشید از طرق 
مختلف بار دیگر به شاہ تقرب یاند۔'' بابراینء می توان گقت کە روابط شاہ با 
درباریان رابطهەای نوسان آمیز بود. وی به عمد رجال و شامزادگان و حتی 
پسرانش را در برابر ھم قرارمی داد تا توازن را بین آنان نگە دارد و قدرت و 
نغودذش را حفظ کند. با این عمہہء نیاز شاہ به درباریان و اطرافیائش را ندیعم 
نبلید گرفت. وی در نامەای به آمین لشکر که مغضوب و در تبعید ہود نوشت که 
چندی صہر گند تا یه تہران احضار شود: زیرا: ٭اصسل خیال ما تربیت و ترقی 
دادن بە ٹوکی استہ ہا لین کسی نوکر در لیران چھ جای این لست که ما بخولھیم 
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سی ایران نامهہ سال چہاردعم 
۱ از آن جا که عتابع عالیٰ محدود بودء مرکس کہ بة مقام و ٹروتی می وسید از 
سہم دیگری کسر می شد. بتابراین رقابت ہرای احراز قدرت و دست پیابی بە 
ثروت و حفشظ و حراستِ آز آن شدید ہود و عیان رجال دربار و خودشاہء کە در 
رآمی آن ھا قرار داشت, برای افزایش و نگہداری ثروت و درآمدء مسابقهەای دائمی 
جریان داشتۂ 
از آن جا کە تعداد مشاغل درباری و دیوانی محدود بودء به مرور که پسرأان 
و نوەھای متعدد شاہ بە سن بلوغ می رسیدند رقابت بر سر مقام و پست شدت 
میںیأافت۔ درواقعء برای رجال به غیر از مشاغل دیوانی و مالکیت مسر درآبد 
دیگری وجود نداشت و در نتیجهھ همه درگیر ودار رقابت ھاىی شغلی و در نہایت 
مالی بودند۔ حسین قلی خان نظام السلطنه در خاطرات خود به جنبھەھای پیچیدەی 
محاسباتش در خدمت حسام السلطده _که سالہا ادامه داشت ت و حتی بە ماجرای : 
تحسن خود و برادرش انحامید۔ اشارہ می کند که خود نشاں تزلزل موقعیت 
رجال این دورہ اسٹ“ این تزلزل مقام و موقعیت درمورد همەی ردمھای درباریاں 
صادق بود و حتی شامل حال شاھزادگاں نیز میشدء ھرچتد کە ایتان اڑ برخی 
مزایای دائمی برخوردار بودند۔ حسین قلی خان در لین بارہ می نویسد*ٴ 
×شاهزادگان در عرل و منصب ھردو محترم و محفوظ آندء برخلاف ما که اگر 
عتاق راگ سال سای فرل اشئ جااوو تو رغراقی ر اتی 
اقلت ارات ری سمت' 
درمورد صدارت نیز وصع کمابیش به ھمین منوال بود. ماصرالدین شاہ 
زعالی را شتارت و ہی کرید کد رکش سیر ار تافت :تا عداگرت کا 
پیشتر اشارہ شد اختیارات شاہ در تعیین صدراعظم و یا عزل او و یا تغویض 
قدرت و اإختیارات .2 أو نامحدود تبوت۔ حسین قلی خان دریارمی عزل 
مستوفی العمالک توضیح می‌دھد که چگونه عدەای کە عرکدام بە دلیلی از او 
آزردگی داشٹندء در سمرعتبات برای حلع او از کارہ اتفاق کردند. معیرالممالک 
دعوای ہلکی با مستوفی داشت. حسام السلطنه رنجیدہ بود چون مستوفی 
می خولست حشمت الدوله را به جای او مامور حکومت کند. مجدالدوله ھم 
حکومت اصفہان را می خواست: ء درصورتی کە مستوقی حامی صساحب دیوان 
علاوہ براین عدہ ای بی کار بومند و مستوفی نمی خواست بە آنہا کاری ارجاع 
گند. ییرڑا سعیدخان, وزیر امورخارجه ھم اخلال می کرد و با آنہا عتفق بود. 
لز سوی دیگر میرزا حسین خان مشیرالدوله ھمء که از بعاد راہ شا مم ہرد 
٭چون مکنون خاطرش ریاست کل دربار ایران بودء با این عیعت عتحد شدے''- 
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ھمین جریان درعورد عیرزاٴ حسین ۔خان مشیرالدولء صدراعظم تکرار شد. 
ہرخی از دوباریانء عانتد معیّرالممالک: علاعالدوله و حسام السلطنه کە از حکومت 
خراسان معسزوله شدہ بودء به قرآن قسمت خوردند که او را ممزول کنند. 
معیرالممالک پیغام فرستاد کهھ ہ. ۔ . خرج سفر فرنگ شاہ را پیشکش می کنم و 
صدراعظم رأ معزول خواھم کرد علاءالدوله هم قول دادہ بود کە با عضدالملک 
بە شاہ پیغام خوامند داد کە بعد از آنچه با حسام تاس کردہ بودند٭ما را از 
نوگری مایوس کردہ استء دیگر نوکری نمی کثیمء' ”در طی سفر شا آین 
توطتەھا غلیظ تر شد و در مراجمت وی بە عزل میرزاحسین خان انجامید.'" 

پایگاہ آمین السلطان با پایگاہء سایر صدر اعظم ھای شاہ متفاوت بود زیرا تا 
اوایل سلطنت مظفرالدین شاہہ با کمال اقتدار صدارت می ‌کرد؛ ہی آنكه درباریاں 
و دشمنان بتوانند أو را از آن منصب برانند. علت شاید پیری و خستگی, یا بە 
گفتەی امین الدولہ یس شاہ ہود و یا زرنگی و هر امین السلطان در استغادہ از 
دستهبندی اطرافیان به سود حویش؛ چون ظاهراً ھرکس را که لایق صدارت 
میدید از کنار شاہء دور می کرات این کە آمین السلطان و خانوادہ اش ہسیاری از 
پست ھای درباری و دیوانی را قیصه کردہ نودند ىیر ہر قدرتش می أافرود و وی 
را در برابی توطته ھا ایمن می کرد. امین الدوله می بىویسد که امین السلطان از 
شما ترد شاہ بد میگفت و × اسباب احتیاح شخصی ناصرالدین رأ بە خود تکمیل 
پر سرت ہو و سم سی وھ و سوہ 
آیدء قبول داشت۔ اميین الدوله به تفصیل به تجحریه و تحلیل نحوەای که 
امین السلطان نزد شاہ نفوذ می یافت می پردازد. اعتمادالسلطمه نیز کە ہا علی 
اصغرخان امین السلطان میانەی حوبی نداشت,ء أز زمانی که عیرزا ابراھیم پدرش 
(امین السلطان ارول) در ۱۱۴۰۱ھق) فوت کرد عتوجه تقرب وی نزد شاہ بود و 
چگونگی افزایش مقام و سزلتش راتوصیف کردہ است. جالب آن کهھ وی ہا وجود 
اکراہ از این کارء بارھا می نویسد کہ اجبارا بە تعلق امین السلطان پرداخته بود۔'' 

امین السلطان دشمن کم نداشت؛ شتء اما دشسامىش از زد و بد عليه او مدت ھا 
طرفی نمی ہستند۔ درسال ۱ھق) أین دسته بندیھا عليه صدراعظم شدت 
یافتہ سیق کلی غاق او مع خاسشی جا می تی کریہ کہ علیة ٹر اعظم 
متحد شدہ توطته می کردند۔ " ھرچند کە در این زان رابطەی :مین السلطان ہا 
شاه نیز بە ھم خوردہ بود,'' ولی فعالیت مخالفین او عمچنان به جائی نمی رسید. 
شاء در گفتگوبی با حسین قلی خان درد دل کردہ بودہ که اگر کسی می توانست 
جای لو را بگیرد صدراعظم را عزل می کرد. حسین قلی خان دراین بارہ با 

ا ٰ' 


ل 





ہو سو شمیصہ 
امین الدولہ حم عقیدہ بود جال سایق که استخقاق مدارت دافتند حمہ اڑ 
بین وفته ہودند٭ٗ این گونه اخبارء ِز راہ جاسُوسان بە امین السٰلطان نیز می رسید 
ویر دشمنی و اجاجتش می آفزود. رکع - یں عو سمش 





رابطه شاحزادگان با شاہ - 
این اوضاع و احوال شامل حال شامزادگان نیز میشد و تائیر آن را در زندگانی 
سیاسی حسام السلطنه بە خوبی می توان دید. حسام السلطنه عموی شاہہ از 
شامزادگان عقتدر و کارآمد به شمار میآمد و از ھمین رو اغلب بە نواحی آشوب 
زدہ اعزام می شد. درسال ۱۲۷۵ (ھق) بە عھمین دلیل لو را بهە حکومت فارس 
گماشتندء و سهە سال بعد به دلیل آشوب ھایی کهە در خراسان روی دادء او را بە آن 
ایالت فرستادند. در سال ۱۲۸۱(ھ..ق) حکومت لو در خراسان به پایان. رسید 
زیراء به ادعای حسین قلی حانء میرزا محمدخان سپہسالار اعظم با او عداوت 
داشت۔ درسال بعد ھنگامی کە بە سب تحریکات ظل السلطان فارس نا آرام 
شدہء با وجود مخالفغت صدراعظم؛ ىار دیگر حسام السلطنه بە آنحا فرستادہ شد 
درمتال ۱۲۸۵(ھ.ق) بار دیگر مأمور خرأسان شد اتا سەه سال بعد میرزا حسین 
خان مشیرالدوله او را معزول و بە پرداخت جزای نقدی محکوم کرد '' 

یکی دیگر از شأآأھزاأدگان مقتدفدر و پسر أرشدں شاہ ظلالسلطان که در 
جنوب أیران نفوڈذی فوق‌العادہ دأشت ت عنگامی که آمین‌السلطان درسال ۱۳۰۵(ھ.ق) 
بە صدارتث رسید مشاغلش را از دست داد. آتاء پس از چندی صدر اعظم که از 
ولیعہد ناراضی شدہ بودء حکومت برخی از ایالات را به ظل السلطان باز 
گرداند. محمدعلی غفاری دراین بارہ می نویسد: ٭ این وزیر زیادہ از سی سال از 
عمرش نگذشته و یقین دارد بعد از اعلیحضرت ۔خسرو صاحبقرانی حیات خوامد 
داشت. ناچار با ظل السلطان راھی می رود که حفظ او را بکند. . ء ہم او از 
قول أمین السلطان می نویسد: ٭پس از آنکه من کار طل السلطان را مفغشوش و 
درجاتش را گرفتمء ھم خود را واجد نمودم کە با عضرت ولیعہد عہدی ببندم 
گه بریدن نداشته باشد۔ ۱ ۔ قدری مأایوس شدم ۔ 

بشغض و حسد بین سە پسر ارشد ناصرالدین فا ظل السلطانء ول 
کامرآن عیرزاء چنان بود کە در دا رر گر ری ہو ہت 
یکی از مساقل ھمیشگی درباریان حفظ رابطە با این سە شاھزادہ ہود آن چنان که 
دشمتی-ھیچ یک رأ برٹینگیزد. اعتمادالسلطنہء حسین قلی خان و مین الدوله 
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مکرز به لین مسئتله اشارہ کردہ آند. حسین 'قلی مینویسد: داکی با آدارہ 
ظلالسلطان رفقتم ء باید در آتيه: خودم و خانوادہ ام أز ولیعہد چشم بہپوشم٠ٴٗ‏ 

پیچیدگی آین۔روابط در نكته ای کە محمدعلی غفاری بە میان آوردہ روشن 
می شود. وی می نویسد کە شنیدہ بود صدیق‌الدوله ( پیشکار آذربایجان که محمدعلی 
سخت با أو دشمنی داشت) بابی‌است و باظل‌السلطان ھم عہد شدہ کە در 
خرابی ولیعہد بکوشد. ظامراً عدمای برعليه ولیعہد فعالیت می‌کردند: و حتی 
بی کی تی وہ بزدتد۔“ 

محمدعلی غفاری توسط عمویشء فرخ خان آمین الدولہء بە دربار مظفرالین 
میرڑا فرستادہ شدہ بود“'به این عدف که خانوادہ غفاری در دربار آتيه ایران جای 
پابی داشته باشد۔ محمدعلی از سر سپردگان ولیعہد شدہ بودء ولی درآن دریار 
ترقی نکرد و حتی گاہ برای أمرار معاش در مضیقه بود و برای بہبود وضع خود 
دائم به زد و بند می پرداخت. از ھمین روء اطلاعات و آگاھی ھایی کھه از دربار 
تبریز بە دست می دھد حالب توجه و شاید منحصر بە فرد باشد. 

مشکلات ولیعہد و دساریان تبریز از مشکلات شاہ و درباریان تہراں ہبیشتر 
بودء چون علاوہ بر محظورات عادی و دائمیء می بایست جانب تہران را ىیز در 
ىظر داشته باشسدء که حود مساتل را پیچیدە تر می‌کرد شاہ می حواست بر 
کلیەی امنور تسلط داشته ناشد و ى٠‏ پیشکار یا وزیری کە برای ولیعہد تعیین 
می کرد اغلب قدرت و اختیاری بیش از اکبار ولیعہدہ می داد و در نتیجة رابطة 
ولیعمہد را با پیشکار مشکل می ساحتہ گا نیز بدخواھان به برھم زدن 
زابلی شاا ر ریشہت می کرئیت' حتی چنین به نظر می رسد کھ شاہ از 
تعریف و تمجید مظفرالدین میرزا چندان خشنود نمی شد. در واقعء امین الدوله 
و اعتمادالسلطه شر دو اشارہ دارنن که رابطه شاہ و ولیعہد برسر مسئلهە یئ 
گردستان بە سردیئ گرائیدہ و شاہ به أو احازہ ندادہ بود مدتی به آذربایحان 
مراجعت کند.' علاوہ براین قبیل مشکلاتء بنابه گفتەی محمدعلی غماری: 
مشکلات مالی ولیعہد عمه را از او مایوس کردہ ہود. ہهە خصوص زسانی که 
مغضوب شدہ بود و پیشکارش, امیر نظام (علاعالدوله)ء ھمه کارہ بود کسی به 
ولیعہد اعتنا نمی کرد۔ از ھمین روست که محمدعلی مصمم شہہ با انتقاد از 
ای رنظام و نوشتن عریضه بە ولیمہد ء یکی از درباژیان صدیق الدوله را بە 
پیشکاری بہسشاقت' سرانجام؛ پ پس از فوت أمیر نظامء صدیق الدوله به پیشکاری 
انتخاب بد ولی دیری تیایبد که پ بتاف بدکرٹی از آو را گاشتاو جەی 
خرابی آذربایجان را به او نسبت داد. ٠‏ پس از آنکه جر سال ۱۳۰١‏ (ھق) 
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 .‏ سشسیقالمله ممعزول شد و سن علی خان گروسی ‏ 'به ہقام پیشکاری رسید. 

محیععلی نتوانست با او نیز رابطهای ئزدیک برقرار سازد و درنتیجه بە 


عیب جویی پرداختٴ“ با این ھمہء جیچ یک آز این دسایس و خردەگیری ھا بە 
ققع لو سام نشد۔ 


ارتماطات خانوادگی و نقش زنان در رقابت حای درباری 
ارتباط ھای خانوادگی و وصلت ھای گوناگون میان شازادگان و رجال از عوامل 
مہم ایجاد شبکه ھای قدرت بود و در زندگانی سیاسی آنہا نقش مہمی داشت 
به عنوان مثالء اولاد سلطان مراد میرزا حسام السلطدہ یا فرھاد میرڑا معتمدالدولہ 
با خود شاہ و با کامرآن میرڑزا وصلت کردند و حسام السلطده آز این رأہ بە 
قدرت فراوان رسید۔ دحتر کامرأان عیرزاء ملكه جہانء نیز به عقد پسر ولیمہدء 
اعتضادالسلطنه (محمدعلی شاہ بعدی) درآمد. ھم چنینء عبدالحسین میرزا 
فرمانفرما دختر مظفرالدین میرزا را گرفت و حواھرش با ولیعہد وصلت کرد و 
در اوایل سلطنت مظغرالدین شاہ نفود سیاری یافت. البته این گونهە وصلت ھا 
نیز أآدامه قدرت و نفوذ کسی را تضمین نسی کرد چتانكکه فرعانفرماء از سر 
سعایت دشمنانء چندین سال به عتبات تمعید گردید و حسام السلطنه توسط 
میرزاحسین خان مشیرالدوله معزول شد. 

عمین وضع درمورد رجال دیگر نیز صفدق می کرد. میرزا یحیی خاں 
معتمدالملک برادر میرزاحسین خان مشیرالدوله صدر اعظمء عزت الدوله خوأھر 
ناصرالدین شا را به ھمسری گرفت و از آن راہ ترقی کرد. عزت الدوله ىه نوبۂ 
خود یکی ازپسرانشءعین الملک, را به دامادی رکن الدوله برادر ششاہ رسائد و 
کوشیدک دحتر ولیعہد را بە ازدواح پسر دیگرش درآورد ” ازدواج پسر 
تر ھوامسیح اق تا کن گ۔ اش قادت آ3 ععلت ماف 
پرسر وصدلیی بود که اغلب معاصرین به آن اشارہ کردہ آند۔” اھمیت و ارزش 
این گوته وصلت ھا به قدری بود کە دختران و پسران گاہ درسٹنین خیلی پایین 
آزدواج می‌کردند. اعتعادالسلطله دراین بارہ می نویسد: تشیرینی خوران زرین کلاہ 
خائم دختر ولیعہد است به جہت مرتضی قلی خانء پسی مخبرالدوله. . ۔ این 
خائم دہ سال دارد۔ ۔خبرالدولە انشاءآل در سلطنت ولیعہد به واسطه این وصلت 
وزینرعلوم اخوامد شدے“ اعتمادالسلطده ته تنہا اطلاعات دقیق و مفصلی از 
ازدواج عایى درباریان و شامزادمعا می معد کە خالی آز اھعیتہ نیست چون روابط 
خانوادگی رجال را روشن می کدعہ بلکه بُه زندگانی ہمضی اڑ نزنان دریازی و 
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دخالت ای آنہا در امور نیز توجہی خاص حارد. 

شخص دیگری کە در یادداشت ھای خود از زندگانی خصوصی ناصرالدینشاہ 
در بارة برخی از زنان درباری نسبتا بە تفصیل سخن گفتہہ معیّرالمالک است' 
بجز این مورد کمتر از زنان صحبت شدہ است,؛ و فقط گاہ اتعاق می آفتد ک در 
لاہلای خاطرات رجال لحظه ای پردہ کنار می رود و زنان ہی عویت و ہنی صدا 
دیدم و شنیدہ می شوند و این واقعیت آشکار می شود که در میان زنان صامت و 
گوشه نشین ہودہ اند زنان ہا نفودی که گاہ درسیاست دخالت می کردند و منشاء 
اٹری می شدعد۔ نقش مہد علیا مادر ناصرالدین شاہ در ماجرای صدارت و قتل 
امیرکبیر مصروف تر از آن أست کە نیازی به تکرار داشته باشد۔ هم چنین 
ازدواجچھای سیاسی دختر مہدعلیاء عزت الدوله ھمسر امیرکبیرء که بعد از قتل 
أُو به عمّد پسر میررا آقناخاں بوری صدر اعظم دزآمدء شاخته شدم اسث۔ این 
رن پس از عزل نوری از صدارت از او طلاق گرفت و با۔عصدالدوله ازدواج کرد 
شوھر چہارمش معتعدالملک بود. بنا به٭ گفتەی حسین قلی خاں نظام السلطنهء 
درحکومت فارس معتمدالملکء در سا0ا ٢۲ھ‏ ق)ء عزت الدوله دست اندر کار 
تغویت وصع و موقعیت شوھرش ہود۔ 

جو غابمای کابر اہ رتان کی عتافی قائلسی شلکه گی آرعئل 
دحالت زنان در امور دستیانی به قدرتء نفوذء سیت و ثروت بود و بە ھمین 
جہت ليز آنان نیر چون مرداں به زدو نند و توطته و اعمال نفوذ در امور 
سیاسی میپرداختند. دسته بندی ھهای دساریاں حتی به داحل اندروں شاہ نیز 
سرایت می کردء چٹانچھ اعتماد السلطمه می ىویسد که ٭آمین اقدس مخلص الحاص 
صہدر اعظمہ بود که می خواست پس ار سرگ او نیز دستگاہ أو رأٴ دست نخوردہ 
ارت عایت الطلات می شرات افو گۃ را سی عاوت انکروت کنیہ: 
سپس اضاقه می کند که در معنی الیس الدوله و اغول بیگە و باغبانباشی (یکی 
دیگر از صیفەھای شاہ) درمیان نیستء صدراعظم است و نایب السلطنہء“ 

زتان در عزل و تنصب خگام و اعطایى لقب و مقام نیز گاہ بی تاثیر ىبودند. 
نقش آمین اقدس در عزل میرزا حسین خان مشیرالدوله رأ بایں نمونه ای ار این 
تیر دلنست۔ بھی ران سی سس سوا وا 0 و یا با مشکلاتی رو 
بںو می شئنندء بوسیٹه انواع وأسطه ھا با زناں ب پر تشود ن ھرباری تماس می گرفتند“ 
ر اعغالا ساولی مر سر لئ سم نود زامن نی شف ۱ 

اعتبادِ السلطنه ہارھا به وضع زنان در بار شاء اشارہ کردہ است۔ این زنان 
در سنین پایین و گاہ خیلی پایین۔ ازدواج می کردند و اغلب ہی سواد بودند و 
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کے بے ایران نع بقل چہاردعم 
ہہ یکدیگر حسادت و عداوکاعی ورزیدند. اعتماد السلطنه که از شرلیط دوبار و 
۔زندگی حرباریان انتقاد می کند: آز زنان عربار نیز سخت شاکی است. اتا باید 
توجم داشت که جامعەی آن روز ایران, به علت ارتباط روزافزون ایران با خارج و 
اس باخارجیانہ دزحال تحول ہود ۔ برخی از ژزتان درباری نیز با زنان خارجی 

”وفت و آمد داشٹند و در أین دگرگوئی ہی تاثیر نبودند۔ شاید آنچھ اعتماد السلطنه 
ھرزگی” و "پرروئی* زنان می شمرد تجلی ھمین تحرک و دگرگونی ھادر 
خلیقەی بالای جاممه بود. تاج السلطنهء دختی ناصرالدین شاہء را ۔که تنہا نی 
اُست کە درلین دوڑان بە نوشتن خاطرات خود مبادرت ورژیدم۔ باید نمونهھ و 
پیامد لین تغییر و تحوّل دانست. 


داد و ستد مناصب برای تقثبیت و افزایش قدرت 
دراین دورآن فروش مناصب و مشاغل برای شاہ و دولت منبع درآمد شدم ود و 
در نتیجه دستیابی به هر شغلء نیاز به رقابت شدیدء زد و بہدھای زودگدر و 
کنگو یی اڑقاظاک شی وسی ےو غفسادتتر دافت لت شا عکت 
می بخشید: خشم أو موجب تبعیدء طرد اجتماعی و ضررھای مالی می گشت. 
عیع اکس عتی فامزادگان رج آول او ایت فعلى :یرخررَداز تبوذنت: ین 
تزلزلء خود موجب تشویش دائم رجالء دسیسهە ھای پشت پردہ تغبیر مواضع و 
بند و بست ھایی می شد کە درآں زنان نیز نقش موثری داشتند. این سوغع 
روابطء بر اصول استوار بہود و هھرلحظه تعییرجہت می یافت و لاآجرم به 
نابسامانی امور می انجامید و سدی در براہر اعلب اصلاحات و اقدامات سودمند و 
ضروری بود۔ سیار اتضفاق می أفتاد که رحال در خنثی ساختن کارھای یکدیگر 
می کوشیدند که از آن نمونه ھای ہسیار در خاطرأت این دورہ منعکس است. 
پیشرفت در بوروکراسی قاجار مستلزم ارتباطات حانوادگی, یا مزایای موروٹی 
و یا وابستگی به رجال و شامزادگان پُرنغوڈ و حمایت آنہا بود. در واقعء سلسله 
مرأتب قدرت نقش اساسی در موقعیت اجتماعی افراد داشت. رسیدن ىە پست و 
مقام حاصل دادو ستدھای گوناگون بود و منوط ىه پرداخت پول و رشوہ و 
پیشکش و عديه۔ مستخدمین رجال درباری ٹتیز از این قاعده مستثنی نبودند۔ 
دستیابی بە مہم ترین پست ھای حکومتی در ولایات ھم مستلزم داشتن همین گونە 
روابط ہود . حتی خکام موفق و کارآمد ھم۔ مانند حسین قلی خان در حکومت 
عریستان (خوزمتان)۔ نه تتہا ھیچ گونه تامینی برای ادامه کار نداشتندء بلکه 
دیریا زود معزول می شدند. چہ یا مقام آنان بە خریدار تازہ ای فروخته می شد 
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یا موفقیت و اقتدار آنان شاہء صدراعظم یا دیگر رجال را ہیمناک و بدگمان 
می‌کرد. در این میان اگر أھل محل پی می بردند که حاکمی از حمایت دربار و 
دولت محروم شدہ أستء تولتەھا آغاز می شد و ادارمەی امور مختل می گشت. 
حسین قلی خان در این بارہ می نویسد: ٭وضع هذہ ألسنه عربستان ابدا برای من 
پیشرفت غندارد. لین حالت جواب مطالب کە از دہ فقرہَ عرض من چہار فقرہ را 
جواب می نویسند آن ھم باطمرہ وغیر مساعد۔ . .٭ٴ وحدس می زدکہ: ہعلی ‌العساب 
وسمسعے اس سرت بلکه از قانون عقلی تجاوز کردہ است قدری 
ھم بە واأسطة امتداد توقف قف بی نظمی و افتشاش حاصل شدہ است” ھمان طور 
کە شاہ نمی گذاشت رابطه اش با رجال یکسرہ وا مجہوود بی وا 
جانب احتیاط و ملاحظه را آز دست نمی داد چنانکەه وقتی نظام السلطنه را 7 
عربستان معزول کرد او رأ چندی ماأمور بادر نمود. 

حسین قلی خان پس از مدت کوتاھی حکومت در بنادر بە تہرأن مراجمت 
کرد در آں زمان فارس درحال شورش بود و امین السلطان درحال تمارض. 
حسین قلی خان توضیح می دھد کە امین الملک برادر صدر اعظم با او دشمنی 
داشت و ×٭خاطر امین السلطان را . اااىئح امو کگتر کگایت'' ظا 
اس الساعتان ان راعتتی گناہ یا عدیخائی ان کے کاقرستة تہ انارانَ 
سگامی کە حسین قلی حان داوطلب حکومت وش شدء و شاہ عم موافق بودء 
صدراعظم مخالعت می کرد. سر انجام بە اصرار شاہ او را در مال ۳۰٠ھق)‏ 
به فارس فرستادند. اما حکومت وی با مشکلات ہسیار راخ کد' فور لن ا 
کە رکن الدوله برادر شاہہ و حاکم سابق: نەه تنہا شیراز را ترک نمی کرد بلکكه 
مخفیاته ئىه تحریکاتی دست میڑد و آشوب پ٭ه راہ می انداخت. درسال ۱۳۱۱(ھق) 
حسین قلی حان آگاہ شد که عدہءای از جملە ظل السلطان: رکن الدول, قوام الدوله 
و أمین‌الدولهء در تہران بەتوطكه عليه او مشغولد. دیری نیایید ٠‏ که حسین قلی خان 
سشرلاار کو الوولہ سنا ے گرم ایی خشرب گرھ تا 

حسین قلی خان در زندگانی پُرتلاطم خود شامد بسیاری از این کونە 
دسایس و ژد وبندھلیی ہود کهھ ھربار مانع کارھای عمرانی , و اصلاحی لو می گردید۔ 
آز همین وو به مروز ژمان؛ انتقادأت وی از اوضاع بیشتری شد۔ نظر أو نسبت به 
دسته بتدی ھی درباریانء که خود لو نیز دمرآن مسرسی داشتہ منتٹملنہ اُست. 
اتا برخلاف اعتماد السللده و أمین الدولہء حسین قلی خان ناصرالدین شاہ را 
چندان مورد انتقاد قرار نمی دعدء بلکه مستولیت اوضاع نا بسامان را برمہدمی 
مین السلطان۔ کھ او را جلف و جوان می داندء می اندازد۔ با ین جم در 


) ا 
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کت مم 
:کو گغاز جىعل سس حسدت را ا کین 
1 کا سید ؛ کڈ عمراءشاہ به سودای جاہ و مقامء از تبریز به تہران آمدہ 
٭ بودندہ خهمعہد شدند و دسیسه ھا رأ آغاز کردند. حسین قلٰی خان می نویسد: 
نکار رجال دولتء دسته بندی و مغالفت ہا یکدیگر بود. از اول جلوس این شام, 
تلم معاریف دولتی بە دودسته منشعب بومندءٴ ' و سپس یکایک را تام می بردٴ 
حسین قلی خان نیز بنا به کفتەی خودش دراین زمان در صدد بود علما را 
بە عسارت امین الدوله راضی کند. به ادعای او معین الملک: پسر امین الدوله, 
دھم اأخلب شب عا در منازل مختلفء مشغول تہیه کار بودہو حضرت علیا حم که 
سادر زنش بودء در اندرون توسط می کرد. ھفته ای دوشب نزد من می آمد و 
وراپرت می دادء از سوی دیگرء حسین قلی خان نە تنہا از امین السلطان نریدہ 
بودء بلكە بنا به نوشتەی خودش جز با أمین السلطان دبا أحدی راہ نداشتم تم و فقط 
ھفتەی دو سە دفعه پارک امین السلطان می رفتمُ 
با عزل این ألٰسلٰطانء امتَنخ األدوله ۰ صدارت زرسيف درحالی کے خشود 
آمین الدوله در حاطراتش تطاھر میکند که او را ىه تقبل خدمت مجبوز کردہ 
بوتند وامی ٹویسد: تشاہ امین اندوله را فریفغت و از دم گرم بە دام آفتادء او را 
وزیر اعظم گفتتد 
دیری نپایید کە دستەبندی ھاعليه این صدر اعظم نیز آغار گردید 
حسین قلی حان: کە بهھ اعتراف خودش از محرکین اأساسی لین دسته بندی ھا ہود؛ 
بە تفصیل آن ھا را تشریح کردہ و بە ویڑہ ىە تعییر پیوستەی موضع توطئەگران 
پرداخته است: از چہرەھای برجسته دراین جریان عین الدوله و فرمانفرما 
دامادھای شاہ بودند۔ حکیم الملک: امیربہادر و نصرالسلطنە نوکرآن قدیمی شاہ 
نیز درجممه توطتەھا دست داشتند۔ گروھی ھوادار آمین السلطان ہودتد؛ مائند 
شلک آرا۔ رکن الدول ھم طرف شور بود. مصدعلی میرزا ولیعہد نیز در این 
ھ و بندھا سہمی داشت. بعضی از وزراء و رجال سابق نیڑ مائند نظام الملک: 
مشیرالدولہء عخبرالدولء امین الدولء صتیع الدوله و مستوقی المنالک عدام ىە 
دمئلەبتدی عایى مختلف می پیوستند و یا از آن عا می بریدند. نظام السلطته نین 
کرو ×× سرردپ سی ےزیو جار یں :صدارت دلرد. 
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خوردند کە :عدرکار دولتی تا خیانت فاحشی ثابت از ماما نبیند تغییری ندمدء 
شاء نیز بھ نویەی خودسوگند می خورکد. اتا پس از مراجعت آمین السفطان از قم 
وقتی حسین قلی ان متوجھ شد کھ میل شاء به صدارت مجدد امین السلطان 
استء لو را بە شاہ پیشنہاد د کرد و این گروہ از عم پاشید' امین السلطان نیز 
یقیناً برای دور گردں حسین قلی خان از تہران: او زا به پیشکاری ولیعہد 
جس میں که به قول حسین قلی خان معزار شیطان را فغریب میدادء 
درستاد 

خاطرات حسین قلی خان تاسال (۱۳۲۱ھ ق)ء که باو دیگر أمین السلطان از 
صدارت برکنار می‌شودہ ادامه دارد۔ در طی آن سالہا نیز مسائل حکومتی 
برھمان منوال جریان داشت. جالب توجه آن است کھ درآستانه انقلاب مشروطہ 
رجال و درباریاں برپایەی عمدف‌هاء رقابت ھا و دشمنی ھاىی شخصی بە نیروھاتی 
متوسل شدند کە در تہایت از عوامل تسریع و تشدید۔ نارضایتیھا و انقلاب 
ہودند. ىٌه عنوان نمونهء حسین قلی حان می ٹویسد که حین الدوله که حاکم 
تہران ہودء سلٹھا را برضد اتایک (امین السلطان) تحریک کرد .و حاجی 
اسدخانء پسرعمه عین الدول. آدم فرمتادعلمای کربلا را بہەه مخالضغت 
شورالیدءسیو نور را ھم یکی از وسایل قرار دادتد۔” برانگیختن تودہ ھا 
ہبی ساہمقه نبود و مونه ھایی از آن را در حاطرات گوناگون سی توان دید۔. لمّا 
آشکارا در آستانەی انقلاب مشروطه درباریان و رجال بە دگرگونی عاى زمان آگاہ 
نبودند و گمان نمی پردىد که تحریک مردماں بر پایەی رتقابت ھا و دشمنی عای 
شخصی عواقبی چنین نامنتظرہ حواهھد داشت 


نتیجه گیری 
درجوامع سنتی که اساس قەرت بر پایة روابط شخصی قرار دارد خاطرات رجال 
سیاسی از اھمیت بسزائی برخوردار است و از اہزار شناخت ماھیت حکومت در 
ابعاد و سطوح گوناگون آن به شمار می آید۔ آرزش خاطرات رجال قاجار نیز در 
این است که از یک سو زیربنای روابط اجتماعی۔سیاسی آن دوران را روشن 
سی گنندء و نشان میدھند که گردش امور برچھ منوال بودہ استء و از سصوی 
دیگر ب٭ تشریح شبکھای قدرتی می پردازند کە در اطراف شاہ و شامزادگان, 
رجال و +ریاریانی مائنں مین السلطان, کامران میرزا و ثُُلل السلطانء بە گونە ای 
سیت جو 2 شیلمف مرحم یپیدادھڈی عختلف ہوٹند. أفرژون برآنء 
ابو ماازات جراتآن ات کہ راب 5 بھ دزکۂ روحیاث و خلقیات رجا 









شید فدلھمیس 










سے 


چ ہیاشتا اجار یاری سی اك ہررسی خلقیات رجال 7 مباتئی ص عو روائی 


ایت دی سرع ار اھ پت وی سورد توجه قرا 


گر حدئ س يہ ہد سح به عنوا 


مثاله ٹویستدہ گا تنہا دیدارھای مکور و بی لأھمیت خود با دیگرآن را بە میا 


آوردہ اأستء ہی آن که بە مطالب سورد گشتگو اشارہه کند. کر مواردیء نویسندہ ٠‏ 
آن رو به نوشتن خاطرات پرداخته که باب روز بودہ اتا تنہا به آوردن جزئیاء 
زندگی روزمرة خود در آن اکتفغا کرد آست۔. گاہ نویسندۂ خاطرات به سبہ۔ 
محظوراتی قادر به افشای مطالب و رویدادھایی نبودہ و یا خاطرات خود راد 
قصد غرض ورزی و دشمنی با دیگران یا برای تطہیں خود نوشته آست۔ ام 
انگیزہ و عدف فرچھ ہودہء أین خاطرات گوشه عایی از اوضاع و احوال زمان 
روابط شخصی و خانوادگی آمال و اعتقادات و تعصہات کسانی را کە در" تعییم 
سرنوشت آیران موثر بودہەاند روشن می کتند. 


پانوشت حا: 

۹ علاوہ ہر خاطرات میرزا قھرمان امین نثکر کا یک جلد سمرنامهہ خراساں وی احیراً چاپ شد 
اُستء مکاتبات حصوصی لو شامل نامه ھای متمددی به رحال مماصر و شام ھہنتور منتشی نشد 
أُست۔ میرزا قہرمان آمین لشکر روزنامه سفرخراسان به حمواحی ناصرالدین شام ۔ کوشش آیرج افشار 
محمد رسول دریاگشت, تہرأن ۱۳۷۴ 

٢‏ قسعتی از خاطرات باصرالدین شام کە در اصل بسیار ممصل استء مربوط به سال ھا 
۶ و ۱۴۰۷ (ھ ق) أحیر؟ ستشر شدم است۔ این مسمرنامہ دراصل در سە مجلد بودھ که حو 
شاہ عرکدام را کتاب' ڈکس کردم أست: ناصرآلدین شا ووزثامه حاحرات در سمر سوم فرنکتانء ٠‏ 
کوشش محمد اسماعیل رصوانی, ۳ جلدہ انتشارأات سارمان اسناد ملی آیرانء ۱۳۷۳ اطلاعاتی کہ ا 
شخصیت ناصرالدین شاہ و نگرش لو نسبت ىہ زندگانی از آین خاطرات ىه دست می قید بسیا 
آرزندہ و جالب است همچناں کە توجه وی نسبت بە درباریان کە گا ب٭ علتز دربارہ آنہا اظہار نظ 
می گند وی حتی بە لباس درباریان توجه داشتہ چٹانکھ دزیارۂ تاصضرألملک می نویستد: عجہە ترہ 
سفید پوشیدہ بودە و چند نشان روی جبه زدہ بودء کلاہ کوتاھی سرش گنۂشتہ رنگ و روی پریدہ 
خیلی وضیع مضعکی داشت کھ آدم پر خندم می مردء ھماںء ج ۴ء صس ۳۹۹. 

۔ عباس میںزا ملک آواء برادر کوچک ناصرالدین شا بود که در طغولیت عوجب سومظ 
شاء قییار ۔گرفت و در سال ۱۲۶۸(مق) به عراق تبمید شدہء و مدت ۲۷ سال خارجچ ٹز لیران ہہ س 
بید۔ خاأطرات ملک آرا حاوی انتقادات شدید از شام و اطرافپان او است و بسابراین باید با ئظ 
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ں گت ہود که بمیدہ بھ نظر میرسد. یآ می تویسد کہ بە لو گفته بود: ٭تو می دانی کہ این چقدر 
مرآمزاده اأست+ یک صفت شا مرحوم وأ ندطارد۔ . ۔ ویک کلمه حرف راست نمی گوید و ہا حیچ 
لس ۔غوب نیستہ ن. ک۔ بہ. عباس میںڑا ملک ۔آرام شرح حال بہ کوشش عبدالحسین توائی, تہرآن 
۹۲ء ص ۱۴۴7۴۔ : 

۴۔ خاطرات بہمن میرڑا پہا۔الدوله نوز منتشر شدہ استہ _ 

ۓ. مزالدوله برادر ماصرالدین شاہ صاحب سفرنامه آیست کا در دست چاپ است. یک جلد 
ز خاطرات پسرش عین السلطته نیز تاکسوں ستشی شدھ ولی خاطرات پسر دیگرش عاد السلطہ 
كە ہب عمان تمصىیل است و مانند لو ار کودکی شروع شدہہ منور انتشار نیافته استہ۔ قہرمان میرزا 
ہین اسنہ روزنامه خاطراتہ جنداول روزگار پادشامی باصرائدین شاصء بە کوشش مسعود سالور و ایرح 
دشار تہراںء ۱۳۷۴. 

۶ میں‌ڑا طاھر مسیرالملک شیساتی؛ روزنلمه خاعطراتہ ۱۳۰۱-٦۱۳۰ء‏ در روزکار یادشاحی ناصرالدین 
یه قاچاں ىه کوشش أُیرح افشار و محمد رسول دریاگشت,ء تہراں ۱۳۷۴ بی رأالملک نوروکراتی 
حرفەای بود که در خاطراتش بیشتر بە مشفله روزاءه خود پرداحت تا ب زد و سدعای درباریان 

۷۔ حاطرات حسین قلی خاں معظام السلطۃته در ۱۲۷۵ (ھق) آغاز و تاسال ۱۳۲۱(حق) ادامه 
.ارد ایں حاطرات ار نظی شضاحت ہے درباریاں و ىحوەی تصمیم گیری و شسکه ھای قدرت, 
سیت تب سای خاظراہ ذاراق طالب ری آبت سیون کی عان اکارا ریم وقلم را کسر 
بیکندہ: و بە علاوہ دارای ھوش و دکاوت سرشار است: مصافا که سیاری اوقات خودش در لین زد و 
مدھا میں دست داشتہ آست۔ علاوہ مرحاطراتء مکاشات حسین قلی خاں نظام السلطہ: اکثرا ما 
رأدر زادہ اش رصاقلی خان (تظام السلطے معدی)ء ھمراء حاطرات ستشس شدہ است. آین مکاتات؛ 
ر ۱۳۰۶(عہق) آغار و تا سال ۱۳۲۶ھ ق) ادا داردء و تاییدی ہر درستی گمته ھای لو اأست و 
یر قسمتی آززندگانی آاوراک در خاطرات نیامدہ دریرمی گیرد. حسین قلیحان مافی (تطام السلطنه )ء 
خاطرات و انسادء ۳ جلدء ىه کوشش ممعصومۃ مافی؛ سصودہ اتحاديه (نتافی)ء سیروس سمدوٹدیاں: 
حمید رام پیشہ؛ تہرأن؛ چاپ دوم ۱۳۶۱ 

۸ غفاریء محمدعلی حاطرات و آسناد محمدعلی غفاری, نایب اول پیشخدمت بلشی, تاریخ غتاری)ء 
٭ کروشش عتصورہ اتحادیةء سیروس سمدوںدیانء تہراں ۱۳۶۲۔ جلد دوم این کتاب توسط آقای 
مباس زارعی در دست چاپ استہ 

۹۔ امتمادالسلطنه داستاں جالب توجہی دارد بە مین مصموں که وقتی با علل السلطان صحمت 
ی کردھ ناگہان شامرادہ پشتش را بە أو می کد: ہدیدم !مین السلطاں می آید و شامزادہ محص 
علق بە فیشانء چون پی احلاصی را ىا لو می داد غطع حرکت کردعد۔ .ء ہم چنین می نویسد 
وسر سس اریت اس سدے وو اج حسم خر کے ھت سپس می افزایدد 
سایبالسطعلب خیلی بشاشت داشت. نما امین السلطاں رنگ و وبی نداشتء۔ روزنامه خاطرات 
شمادالماظتەم ,١ص‏ ۶۱۱ و ۳۸۷ 

۶٤۔‏ الہدہ روابط أپن دو ہا عمدیگر عمیشہ دوستانہ تبود. مثلاً این الدولہ از امتباد السالف 
خر خاطرآتش بد می ٹویسد. گفقته بہاشاں عم گام ضمد و نقیض است, چنانچه ''حسین قلی خان 


ا 
ت٦‏ 1 1 


ار می ہز دم ہماج 


فا ابی البول حنبال عنڈاّزت ہود مر حاقی کا نین اقلی یه اہ لو را وادا 
دہ ت را قبول کتد۔ 


غیت پش ۴۔ قیامرات و اسشاد حسین گی خان نظام اشںاققدء 0 ۴۔ 
ا لے ۷۔ میرڈا علی خان امین الدول عشطرات میسی, بہ کوشش حائظ فرماننرمائیاںہ تہرفنہ ۲'ٔ ۲ 
٭ میں ۶؛ مجدالملک سینکیە رساله معجدیہ تہران+ ۱۲۸۷ حصق۔ 

٣۔‏ غاخارات و ابتاد محمدعلی غغاریں+ س ۱۲۰۴۴۶۔ 

۴۔ سای یں ۳۰۵۔ -- 

۵۔ میرزاعلی ۔خان آمین الدوله رنانی کە در عورہ سلعلنت مظفرالدین شاہ بە صدارت می‌رسد 
شا را از دخالت دریاریان در امور دولت ہں حڈر می کند وعی گوید کە عدرعہد شاء شہید کدا 
یک آز اجزای دربارش قدرت داشتند تا درکار دولت دخالت کند؟ !تا این گفته لو درست نیست 
و بینٹنٹر امکان عارد آمین الدوله به خاطی بدگویی از دشمنائش لین مساله را پیش کشیدہ باشد 
غاطرات آمین الدولاء صصس ۲۲۵۔۶ ۲٢۴۲۔‏ 

۶۔ در واقع ىایدد دوزء صدارت عیرزا تقی حاں امیرکیرء سپس عیرزاحسین۔خان بشپرالدول 

۔ وا از این قاعدہ کلی مستشاء کرد چون این دو شحص برنامه عابی برای حکومت خود ذاشتدء ک 
قلبته بە جایی ٹرسید. 

۷۔ خاطرات سماسی اعین الدول4ء صص ٢‏ و ۴۳ 

۸۔ شاء عایل بہود ھیچ یک ار صدراعظم ھای وی ریاد مقتدر گردند و از عمیں رو چسسا: 
کوشید شخصا اموز را در دست گیرد ولی موفق تشد۔ درواقعء علی رعم مپل شاہ به مرور پر قدرہ 
صدر اعظم ھای لو افزودہ می شد۔ در این بارہ ن ک۔ ۶ە: 

حصنعمہ۶. 1974 ہیم٣‏ دعھ۵] رون عط جمدمہ دسول 7 لص جعدرحمدمفنظ ‏ رطدت۵ہ ۸۸ ,طدکلعتا تسعط۔ 

۹۔ روزذامه حاطرات اعتماداداعتہء س ۴۹۶. 

۔۳۳۳٣ روزنمه خاطرات ناصرائدین شا کتاب ۳ء صس‎ ٠ 

۱ ہهماں ص ۳۳۵۔ 

٢۔‏ حاطوات سماسی امین الدجلہ: صس ۴۲۷۔ 

۳۰, خاطرات و آاستاد حسیں قلی خاں, جلد ۱ء س ۱۷۵. 

۴ مین ٹشکر ‏ رورامه سفر عراساں عیرا فھرمان صص ۱۸۲ء۱۷۸ء ۴٢۱۷ء‏ 

۵۔ متصورہ اتحادييه (نظام عاقی)ء ٭ناصرالدیں شام و امور آڈرایجان ۳۲۰-۱۲۷۸ ۱حقء د: 
عجموعہ سضترانی می عقتمین کنگرہ تحقیقات ایرانی: تہراں: ۱۳۵۴ جلد ۴ء ىہ کرشش محمد 
رسول دریاگشت: صصسص ۴۶۴۔٠۴۵‏ ر خارات سیاسی امین اندیلہء سس ۲۴. 

۴۶۰ ووزللعه غاطرات اعتماد اللہ س ۴۸۷ 

۷ متصورء اتحادیہء عناصرآلدین شام و مور آڈرباپجاں, س ۴۵۹۔ 

۸۔ خاطراات و استاد حہین قی خانء حلد ۱ء صں ۶۵. 

۹۔ جہیں جند ۲ء سں ۴۹. ٠‏ 
خ۴ جباحء جثد ۱ء صس ۶-۰۳۴۷٭] 














خلطراترجگل قلجار - نٹ 





۹۔ حمان جلد ۹ء س *۵۹۔ 

٢۔.‏ ن. ک۔ بہ: ۶۶115-116 ہے حہ ۔ضمعحفضط 
مچتین ت۔ کے با ٹریدون آدمیت, الفیشه ترقی و حکومت انون, تہرانء ۱۳۵۱. 

۴. خاطرات سماسی امین اندولہء صص ٣٣۰‏ و !٢۸۰‏ خاطرات و اسٹاد حسین قلی خانہ حلّد١؛‏ 
ص۲۴۹۴. 

۴۔ خاطرات سیاسی امین اندوئد صص ۱۸٦۱۔۱۱۷۔‏ 

۵. روزتامه خاطرات اعتماد الساعلکہء صصسص ۴۶۷۴, ۴۶۲, ۵۶۳٣۳‏ ۵۷۰۲ء ۵۱۶۔ 

۶ عافرات و آسناد حسین گقی خانء صص ۱۷۶۱۱۹۔ 

۷. خمان صس ٣۰٢‏ 

۸۔ عمانء ص ۲۲۸ خاطرات سیاسی مین الدولء صص ۱۷۶۱۱۹. 

۹. خطاطرات و اسناد حسین قلی خانە جلٰد۱ء ص ۴۰۵۔ 

۰ ححانء جلد ١ء‏ صس ۳۲ء ۴۱ء 8۲ء ۶۷ء ۵۸ 

۹۔ خاطرات و آسناتد محمدعلی فماری؛ ص ۳۱٣۹‏ : 

۳ رورذامه خاطرات اعتمادالثلطنہ+ سس ۱۶۹۷ء ۴۳۷۹ 

۳ غخاطزات و استاد حسین لقی حان؛ حلد١ء‏ ص ۴۰٢‏ 

۳۱۱۹ غاطرات و اسٹناد محمدطی نماری؛ ص‎ ٣ 

۵. شرح مسافرت فرح حاں امین الدولہ عمری محمدعلی عقاری ىە پاریس در سال ۱۲۷۳(ھ 
قف) توسط عنشی لو حسین ابن عبداللہ سرائی ہوشته شدہ اُست حسین امن عسدالل سرانی, خخحزں 
الوقاییے؛ بە کرشش کریم أصمہانیاںء قدرت أ۵ روشی رععرائلو؛ تہراں ۱۳۴۴ 

2 مسسوزنء اشائرہةہ خاترالنی شادر ای آذریتانء: 

۷. خاطرات سیاسی آمین السولہء ص ۱۹۱ 

۸. روزنامه خاطرات اعتماداساطنهء صس ۶۱۷ 

۹. حمان ص۱۷۶ء۱۶۳۰ و حاطرأت سیاسی امیں الدولء صسصص ۱۹۰ء۳-۸۴ھ۸. 

۰۔ خاطرات و اسات محمدطی ضاریء ص ۷-۹۰ھ۸. 

۹۔ ھمان۔ صس ۱۴۹ 

۲٢۴-۵ عمان: صص ۲۵۰-۷ء‎ .٢ 

۳۔ روڑثامة عاطرات اعتمادگلطنتاہ صص ۴۱۰ و ۷۳۲,-' 

۴. آمین الدول دختر را ىرای پسرش ععین الملک خواستگاری کردہ ہود۔ شرط وصلت این 
بود کهە حاماد زن قبلی اش دختی عیررامحس خان عشیرالدولہ را طلاق تدھد. این مسئله موحعب 
دشمنی ہین مشیرآلدوله و آمین آلملک شد و در رآبطۂ آسہا در دوبار تائیر ہسیار گنہٗشت. مہدیقلی 
ھدلیت (مخبرالسلطنہ ء ماطوات و خطوات: تہراں ۱۷۴۴ء یں .۱٠۰۶‏ ٭ 

۵.۔ رچزقامه خذطرات اتمادالاطاہ سص ۱۷۶ و ۲۵۹۴. ٠‏ 

يئ۔ دوست علی خان ممیرالسالک: یامعکشدت جائی ئڑ زندکانی خصسوصی ناصرالدین شاہ تہرأںہ 
چپ سوعء ۳٣۔‏ 


ھی ٤‏ ۶7 
7 ہیں الک 


اھ 





7 ۱ 
ھا عصیزت و ماد حئین لے ئن جلد ۱ء صص ۳۰۷۸ء : و ا 


فھ۔ مزا ضاظرات استتاھ اعتےہ صسں ۱۱۰۷۴. ِ 
۹. حسین کلی خان نظام السثطدہ می ٹویسد کہ چگرته نوش آفرین را ک: مورد تری 
آمین ؤُقدٹس ہوم نود کو وآسظ کردہ که پسقامی ای شام ب رسانن۔ غضطات و ئی6ہء حلد١ء‏ صں ۱۹۴. 
۱ ۰ عنان جڈد ۴ء س ۳۹۸۔ 
۹۔ جفان: جثد ۴ء س ۴۹۹۱. 
۲۔ ععشن: جلد ۹ء صس ۲۷۶۔ 
۴۔ عمانء جلد ۹ء حسص ۹۸۰-۱۸۹۔ 
۳۴۔ عمانء جلد ۹ ص ۱۹۳۔ 
۵۔ بخاش نیز ئىه تفصیل ىه لین مسالء در رابطە با اصلاحات اداری در دورء میرزاحسن جحاں 
و آمین السلطاں: اشارہ دارد۔ مسئله دیگری ٹیز که خاش کمابیش مطرح می کند دخالت حارحی 
آست در آین دسته مندی ھا کە ما در لین جا به آن نپرداخته ایم 
ممفضعع لت وہ ,شسغعاوظ نمعط5 
۶. حاطرات و ساد حیں قلی خانء صص ۴۲۷۹-۴۴۳۰ وتعاطورات سیاسی آمین الدوله؛صص ۲٢۴۴۔۷٢٣‏ 
۷۔ ححاں, حسین قلی حاں در این مار می ٹویسد کہ“ صسرخلاف شیو و سیںة خود در طرر 
نگارش و رعایت تقدس قلم؛ ىە ایں کار دست می زسد برای دکر حقیقت و عبرت و تنىيه آیندگان: 
جحمانء حلد ١ء‏ سس ۲۴۴ 
۸. جوا جلد۱١ء‏ ص ۳۰۷و ۲۹۸ 
۹۔ عاطرات سماسی آمین آلدولهء ص ۲۴٢‏ 
۰٠۔‏ عغعاطرات و استاد یت ون ون حلد ١ء‏ صص ۲۳۸-۲۴۹ 
۹۔ مان حلد ۱ء صں ۲۵۴ 
۳ ھمانء جلد ۹ء ص ۲٢۶‏ 
٣‏ ھیثن,ء جلد ۹ء صصس ۳٣۱٣-۱١۳١‏ 








صدرائدین اٹپی* ۱ 


یک قون در آثئینة دوکتاب 


روزنامة خاطرات اعتمادالىلطنه و یادداشت حای عل'م" 


اختصاص این شمازہ از مجله ایران نامه بە موضرع ٭خاطرہ نگاری ایرانیانء مجالی 
مجدد فراھم آورد تا نگاھی دوبارہ به دو کتاں معتبر بیفکٹم این عر دوکتاب نه 
ازہاب تاریخ نویسی وتاریخ سنتی هستتدو تە از ردۃ حاطرأت تاریخی و سیاسی 
وته٭ از مقولۂ سفرنامه نویسی کە در حقیقت نوعی گزارشگری أست. 

باوجود ین بە اأعتقاد من دو کتاب روؤنامة خاطرات اعتمادالسلطه و یادداشتھای 
عم که ھر دو از زندگی روزانۂ دو درسىار و دوپادشاہء در یکصد سال اخیر سخن 
به میان می آورند أز ھرجہت ہر انواع یادشدہ سرتری دارند. 

درإین راہ فضل تقتم بی شک از آن میرزا سحمعد حسن خان اعتماد السلطنه 
وزیر انطباعات ناصرالدین شاہ است که روزناعة خاطوات او تصاویں زندہ و روزمرہ 
ھجدہ سال از قریب پنجاہ سال سلطنت ناصرالدین شاہ قاجار را در برمیگیرد 
و سپس عغفاطرأات آمیے أسداللہ علم وزیر درہار محمد رضا شاہ بہلوی آست کِ 

ان 


دع 


* ہیزنامے تگار آستاد و رئیس پیشین گروہ روزنامه نگاری و رادیر تلویزیون در 





و 8 ہس 

نە سال آخر حمر این وزیر رآ شامل است و او ھقنت سال از این ئه سال را بە 
تحریں دظٹر خاطرأت روزاتة خود مشغول بودہ أست و سندی زندہ و جاندار از 
خود بای گنہشته. افسوس کە در لین میان یک سال مربوط بہ جشن ھای 
٭ دومزار و پانصعمین سال تأسیس شاھتشاعی لیران در تخت جمشید را یاننوشت 
و یائوشته و از دست رفته اأست. 

اتا من چرأ معتقدم کهە أین دوکتاب ھم بر تواریخ و ھم برکتب خاطرات و 

آثار سقرنامەای برتری دارد؟ دلایل این رجسان بە اختصار از آین قرار است: 


١۔‏ کتاب حای تاریخ 
کب قارع نا سی للہا کاہہ ملاعیت و آناات مطنانغان توق ولس بسیاز 
می بالیم و در صدر همه تاریی مشروطۂ ایران مرحوم کسروی۔ خالی از حب و 
بغض ھایى شخصی موزخان و نگرش عاطفی آنان به وقایع تاریخی نیست۔ _ - 

زیان این کتب یا زبان پیچیدۂ تواریخ قرون پیش أست۔ چون ناسع التواری۔ و 
یا نویسندگان آنہا برای رھایی از تقلید سہک قلدیم ىه نوعی زبان نگارش 
تاریخی متوسل شدہ اند که فہمش بر مردمان آسان نمی نعاید و گا با همه 
زیبابی ساختعان زیاىی یک فارسی دان فارسی حوان هم مشکل نتواند؛ ھنگام 
قرات آنء به معانی لغاتی کە تاریخ نگار وضع کردہ دست یابد. باز ھم برای 
ڈذکر نمونەای برجسته از این گونه آثار باید از تاریج مشروطة ایران و تاریج حجدہ 
ساله آذرہایجان مرحوم کسروی یادکرد. 

کتب تاریخی ھم کە بر مبنای نمونه ھای کتب تاریخ اروپایی تدوین شدہ بر 
دو وجه آند. وجھ اوّل آنکكه این کتب صرفا بازسازی دوبارة کتب قبیمی تاریخ با 
اسلوب تازہ و نثر سادۂ نویسندگان است . این مزیت را چه در اعتلای شر 
فارسی أمروز و چه در قابل فہم کردن متون کہن سی توان نادیدہ گرفت (تاریع 
خول مرحوم عباس اقبال آشتیانی)۔ ولی اشکال عمدہ آن است کە مؤلفان این گوںە 
کتب تاریخی در ایران: به مرملاحطہء از تجزیه و تحلیل تاریخی وقایع و 
نتیجەگیری علمی تاریخی متداول در تاریخ نویسی اروپاپی طغرہ رفته اند. 

وجه دوم آنکه نویسندگان لین کتاب ھاء به تثیر پیش و کم از نحوہ 
تاریخ نویسی متداول در رژیم اتحاد جماھیرشوروی پیشین, به کليه وقایع از 
نظرگاہ مارکسیسم و حتی گاہ مارکسیسم۔لنینسیم نگریسته اند و در حقیقت 
الگوی تاریخ نویسی سوسیالیستی را بر عیتلی تجزیه و تحلیل ھلای مارکسیسم 
تاریخی قراردادہ و چھ تاریخ زمان معاصر'و چھ تاریخ روزگاران گذشتة ایران رأ 





یک قرن در آئینة هو کتاب 2 





از آین دیدگاہ قضاوت کردمآند (قریع اجتمامی اہران؛ مرتضی راوندی) و عتاصر 
سازندد تدلوم تاریخی آیرآن را سورد توجه قرار ندادہ آند۔ معدودند مورخینی گ 
از عصسر مشروطء بە ین طرف کارشان از این گونه لغزش ھا نسبتاآ خالی ہود 
باشد و با آنکه محمود محمود با تاریو روابط سیاسی ابران و انگلیس أولین گام ھا ر 
در راہ نگارش تاریخ مستند به شیوه آروپایی را برداشتهء حق آن أست کہ ار 
دکتر فریدون آدمیت بە عنوان پايه گزار تاریخ نویسی تحلیلی بھ روش آروپاہی 
آثار قابل اعتنا و استنادش چون امیر کبیر و ایرانء اندیضة ترقی؛ ایدٹولوڑی نہضت 
مشروطیت ایران یأاد کنیم و نیز کوشش ھای شاگردان ىو پیروان او راکه به این 
شیوہ دست بەه سوی تاریخ آیراں دراز کردہ ند بستائیم. 


٢‏ خاطرات 
درمورد خاطرہ ماہی مم کھ به صورت چاپ شدہ تا پیش۔از انقلاب اسلامی اندک 
بود و پس از آن ناگہاں بسیار شد و یسک در اختیار ھمگان است این نکات را 

می توأان برشمرد: 

ال ۔ خاطراتی که نویسندہ ھنگام نوشتن آن در فکر انتشارش بودہ و درنتیحه 
مرافاق عوائت را کرد اتا کتات خاط رد ول علرقتات قبل خاق مضنرآن 
خانگی ترس محتسب حوردہهای است که مرڑھای بیان حقیقت درآن ہسیار 
مبہم أست. حتی اگر این خاطرات در زمان حیات نویسندہ منتشر شدہ باشد 
ما آثار دوحشت بعد از انتشارء را در سطور آں می بینم و می خواىیم (خاطرات 
و خطوات از مہدیقلی عھدایتء مخبرالسلطنہ؛ و شرح رندکانی من أز صداظ 
مستوفی). و در بسیاری از آنہا انساں وحشت خاطرہ نویس رأ از نامحرم آیندہ 
درخلال سطور کتاب می توأند احساس کند( خاطرات احتشام السللله ). 

دوّم۔ خاطراتی کە نویسندہ یا ناقل ۔بعد از اطمینان به آنكکه جواہگوی صاحب 
صلاحیتی در قید حیات نیست یا کسی بر اریکه قسرتی تکیه نزدہ است که 
بتواند دمار از روزگار او سرآورد۔ نوشتھ یاٴ نعل کردہ أست کە در آن بیشٹر بر 
'من” خاطرہ نویس و تائیں او در تاریخ تکیە شدہ و نوعی ہاب تصمغيه حساب با 
دشمنان دیروز درآن گشودہ شدہ آست ( خاطرات دکتر علی امیٹنی؛ امیدھا - 
نالمیدی جا ؛ُڑ دکتر کریم ستجابی؛ چھل سال در سحنة قساتی, سماسی و دیہلماسی 
الیران و جھان از دگتر جلال عبدہ و آقینه مہوت از دکتر نصراللہ سیف پور 
فاطمی). , در این ردیف باید انصاف داد که یادداشت ھای مرحوم دکتر محمد 
مصبق که تحت عنوأان خخاطوات و ثاقعات کر صححمد عصدق پس آز اتقلاب اسلامی 


ا 
۱ ا 





.وجار ید امت یک ار یرنہ تر ترین و رکا تل نع لین خاطرات است 
حاکم شبیھ است و درآن ازکیته کشي حا شخصی کمتی می توان نشانی'یافتہ 
. حم خاطرانی کػە نویسندہ یا ناقل در جوران قدرت شخصی و سیاسی خود 
نوشتھ و در آن اأطمینان کامل به درستی و صحت نظريه ھا و اعتقادات خویش 
دارد و نوعی دستورالعمل حیات سیاسی یا مانیفست فکری اأست که صورت 
خاطرات به خود گرقته (ماموریت برای وطتم أز محمدرضا شاہ پہلوی) و اگر 
بتولن بریدہ ھاىی فکری و برخوزرد ڈھنی ناصرالدین شاہ قاجار را با تجدد 
صنعتی اروپا از سفرنامه ھای فرنگ او أستخراج کرد این نوشته ھا نیز در این 
ردہ قرار می گیرد. 

چہارم۔ و بالآ'خرہ؛ خاطراتی کە در عین داشتن ارزش تاریخی بە قلم سر سپردگان 
بی چون و چرای حکّام روز نوشته شدہ است. در این نوع یامعاشتہا و خاطرۃ ھا 
مجذوبی از جاذب خود سخن می گوید و مرعوبی صدیق حکلیت ‏ دلیستگی ھای 
خویش را بیان می دارد. (خاطوات سلیعان بھبودی از رضا شاء)۔ 


٣‏ سخرنامه ٹویسی 
این بخش از نقل تاریخ و جغرافیا که سابقه ای کہن در ادبیات جہان دارد از 
این جہت در خور تامل اأست که در ھیچیک از دو طبقه بندی تاریخ ىویسی و 
خاطرہ نویسی جا نمی گیرد زیر !ین نوع کار ادہی درحقیقت گزارش نویسی یک 
فردأست که در طول سفری به شرح احوألات خود و توصیف اماکن و اشخاص 
پیرامون‌ خویش می پردازد. سفرنامه عا ا معمولا به سه گروہ عمدہ تقسیم می شوند 
آولسفرتلم غانىی که ترسط ستانمان خرفه ای توشتۃ خننم آننہ لین سیانمان 
در حقیقت گزارشگران (رپرترھای) رورگار خود بودم اأند که به تفاوت درجه 
دقتو امانت صورتی از روزگارخویش را برای عا به جاگذاشت>ە ند چون اہن بطوطه 
و یاقوت حموی کهھ کارشان زیر پا گذاشتن جہان آنروز و توصیف و تشریح 
|حوال سردمان ہودہ ُست۔ درلین سفرنامه ھا خود سیاح چون بخشی از کل سفر 
حضمور درد و وید سی ری امیس سی رہ سو سو ا 
خویش سی زند و آز حیوانات غریب و انسانہایی کے در نقاطی ناشناس 
بصورت ای غیر قایل قبولی زندگی می کند سخن به میان می آورد و حعیث 
غریبی گرت ماست پیش آورد را در ذھن تداعی می نعایند۔ 
عوم-- کساتی کە کار آنہا سیاحت نیست اما به مٹاسیتی بە سضر می روند و 








ہا نوشنتن سفںنامه ای در حقیقت گزارش آن سفر را برای ثبت در جریدۃ عالم 
لزڑ خود به یادگار سی گذارندہ. سفرنامه معروف تاصر ۔غخسیرو را با ممة شکی 
ک آخیںا در اصسالت آن پیدا شدم آستد باید از این دست سفرنامه ھا داست 
ممچنانک بسیاری از حکایات ہوستان و گکستان شیخ اجل سعدی راء از شکستن 
بت عاج در سومنات تا مباحثة دو طلبة مشتاق علم درجامع کاشفی ہر سی عمرو 
و زید و از عمنشینی با سرع تی ہہ سو و سس پادشاء ہی انصاف 
عرب بر تریت یحیی پیغامبی علبه السلام۔ 

سوم۔ سفونامه ھایی که پادشامان و رجال سرشنٹاس 7 ثبت موجودیت 
تاریخی خود در سرعه ای از زمان که دوران سغر است می نویسند و درخلال آن 
"ن* غالبا خوئبین خودیسند محور اصلی هھمه کار و مه چیز است . لین 
سغرنامه ھا با ھمین عیوب باز ھم کمک, کنندہ است بە شناخت افراد و محبط 
پیرامونی نویسندہ وای بسا کە پایە ای خوب برای مقایسۂ عقاید نویسندۂ سفرنامهہ 
با عمراھان سفر که در زمان ھا و مکان ھای مشترک با دو نگاہ متعاوت نوشته 
تیثو ات (کرجہ ہی دم فلت این ایس زا دو کان مشرثایة سوہ 
ناصرالدینشلہ ىەه فرنگ با روزنامه خاطرات اعتمادالهطنه درسال هھمان سعی ) 

درمجموعء سفرنتامه نویسی که بەحقیقت پدر گزارش نویسی روزنامه ای آمروز؛ 
یعنی زپرتاڑء أست در صورت خیلی صمیمی و واقع بینانه باز در مقام قیاس با 
روزنامة خاطرات نارسایی ھای دارد که اھم آن عمانا محدود بودن نوع نکرش 
سیاح به پیراموں حود و قرار نداشتن عنصر اصلى انسانی ۔یعنی نویسندہ۔ در 
جانعايه سضرنامه است. و نیز اینکهھ سمرنامه ھا در یک برمة مشخص رمانی 
نوشتهھ می شوند و در نتیجه خوائندہ نمی توآند آن تداوم و خاطر مجموعی را که 
با خولندن یک روزنامه خاطرات ہدست می آورد در مطالعه سفرنامه بَدست آورد 
و به احوال درون نویسندہ و قضاوت ھای او پی ہبرد و به شناخت عمیق تر وقایع 
و دریافت روابط اشخاص دست یابد. 

با این اشارہ مختصر در بارہ تاریخ ٹویسی و خاطرہ نویسی معاصر حال 
سی پردازیم به ایٹنکه دوکتاب عورد بحث لین عقاله چهھ مزایایی دارند و چھ 
افق عای تازہ ای را به روی تاریخ صدسال آخیر أیران می کشایند؟ 

برشتن "روزنامه خاطرات*ٴ کە در زبان های فوانسە و انگلیسی بەه ترتیب 
از و مك گفته می شود در زبان دیرسال فاؤسی کم ساہقھ و جوان است 
مہ ہو ہی ور ہو و بت وو أیرانی است که دست 
ب این کار سہم زدہ استہٗ۔ 


ا 
0 







یں غھی انداز سنج سح تشم آین انس ہا 7۲ :. مُقدمة خود: سے جن اف 
کتا ظن را ترخة عے و ۔کتب خاطرنات جم عصرآن و قرار حادہ آند و از 
گی این ٹکتہ در کردہ اند کہ مرہزتانہ روڑاتڈ خاطراحہ نرشدن کاری است 9ر 
> خاطنہ نویسی کاری دیگر۔. آن اوئی بجان و تل و زندگی شخصی بیشتی 
نج یش ےت ہے 
صدلیی از وی در زیر أین گنبد عوار به یادگار بماند. اعتماد السلطلنه مردی 
صاحب ذوق و اطلاع بودہ و به شہادت کتاب حجیم خود کار روزنامه خوأئی 
روزآنه مر درگام ناکترأالدین شاہ را برعبندہ داشته و به زبان قرائسه کاملاً آشنا 
بودہ أست۔ وی کە معدت چہارسال در نات کیل خان نپ استار اعد 
معلومات جدیدء مشغول بودہ و درسال ۱۲۸۴ ھ ق به ایران سراجعت کردہ و به 
پست مترجم حضوری دربار تمیین شدہہ بە نظر این نویسندہہ بی شک درمدت 
اُقامت خود در قرنگ به چند روڑژنامه خاطرہ از این نوع که لضفا در نیم ”دوم 
قرن نوزدھم و پس از استمرار وی رہ سد رک اوت .یا 
نگاعی به آنہا افکندہ استہ از جملہء شیوة برخوود او با وقایع و ضبط ػيقّشت 
آنہابه میر دو روژنامۂ خاضرات معروف زبان فرانسه یعتی خاطرات لوپیی 
سنسیمون و ژوزف فوشهٴ شباھتہای بسیار دارد و رندیھا و زیرک یھای آن دو 
در کار آین به خوبی دیدہ می شود. و باز به نظر می رسد که أو بعد از آن که 
خويه در دریار ناصری جا آفتادہء یعنی بعد از ھشت سال خدمت شاھی و در 
فاصلهبین معاونت وزارت ععليه ( ۱۲۹۰ھ ق) و انتساب بە مقام ریاست دارالتالیف 
(۱۲۹۸ ھق)ء به تصمیم خود مہنی برنوشتن روزنامه .۔خاطرات روزانه جابعة عمل 
پوشاندہ اُست. سیک وسیاق این روزنامه رأهمچمان کە گفتیم شاید بیش از فوشه از 
سن‌سیمون أقتباس کردہ است زیراأسن‌سیمعون تقاش چیرہ دست دربار ٹویی 
چہاردھماست با ھمسۂ حکایات دروسی وبرونی آآن. نیز نبلید اشار5 خود 
اعتعادالسلطنه رادر باره علاقەلش بهھ روزنامەھای خاطرات و وحدی راکە وی آز 
یافٹن دورةۃ چہاردہ سالۂ روزنامۂ روزبه روز ناپلون سوّم پیداکردہ است از یاد 
برٍم ۔ 6 
اُنتشبار رونتکمة خاطرات اعتمات ااخطته بطور کامل درسال ۱۳۴ یک حادثه 
بزرگ ہرای-کتابخوان‌ھا و علاقمتدان بە تاریخ ہود۔ به خاطر دارم کە حنگام 
ادتشار این کنابء کار بزرگ آنای یرج افشار درمحافل سیاسی و ادبی آن روز 
تہران باچھ تحسین و درعین حال نگراتی نوسدداران آیشان مواجه شد۔ بہرحال 
حکایت حکلیت زتدگی روزائه ہک 22 و گذر روز در دریار سلطتتی 





یک قین مر ػٌثینة دو کتاب ڈفؤٹ 





ولو آنک آین حوادث بیش از غشتاد سال پیش ز انتشار کتاب اتفاق آقتادم بود و 
شاہ هم ناصرالدین شاہ بود ( خاطرات اعتمادالسلطده در۵٢‏ تیر ۱۲۵۴ برآبی با 
۶ ژوئيه ۱۸۷۵ آغاز امی شود و در ۱۳ فروردین ۱۲۷۴ برابر با اوّل آوریل 
پار ١‏ خاتمه می یابد )4 

کتاب خاطرات اعتعادالسلطنه در تیرماء ۱۳۴۵ منتشر شد و امیر اسدالل علم 
کە بعد از کدار گذاشته شدن از مقام نخست وزیر (۱۷ أسفند۱۳۴۲) ریاست 
دانشگاہ پہلوی شیراز را بە عہدہ داشت در آذر ماہە ۱۳۴۵ (دسامبر ۶۶) به 
وزارت دربارشاھنشاھی محمدرضا شاہ پہلوی بسن لا نیت“ بە أین ترتیبء از 
تاریخ کنار گذاشته شدن علم از مقام نخست وزیری تاگماردہ شدن او به وزارت 
دزبارء علم این فرصت را داشته است کە به طرح یک روزنامة خاطرات رورانه 
فکی کند. اگر ماجرای انعکاس انتشار خاطرات اعتمادالسلطده را به یاد بیاوریم 
ونیز به تیز ھوشی علم در خلال یادداشت ت ھایش توجه کنیم و بپذیریم کە این 
سہندس کشاورزی دالىشکدہ کرج و پروردہ روش تربیت سٹتی لیران در بیرجند 
ھموارہ مراقب احوال روز بودہ ومعاشرأانش روشنفکرأن برجستۂ سال ھای ۱۳٣۰١‏ 
و ۱۳۳۰ء چون دکترخانلری؛ رسول پرویزی دکتمر باھری و دکتر حسن 
ارسنجانی, بودہ اندء می توان فکرکردکە علم نیز ہه نوبة خود روزنامه خاطرات 
اعتماداللطله رأ به٭ دقت و عھوشیاری خواندہ و ىرأی کار خویش به عنوان سرمشعقی 
درنظر گرفته اأست:ٴ' و شاید جلد اولی که ىە گفتۂ ویراستار یادداشتھا در 
میان کتاپہہاواستاد بنوپسدہ درتہران ممعقود شدہ یا حامائدہء و خودعلم نیز 
شھرگز بداں اشارہای گج 10 أولٰیى٭أی بوٹدةہة اُست از کار بعدی أو ۴ 
سالہای پُرمسٹولیتش. 

یک نکكته اساسی درمورد این ھردو کتاب نباید از نظر پژوھندہ و خوائندہ 
قرو سانتا ر آن ایک این توزثات ماف فاظرات :مراف افار کز زان ات 
بویسندہ تہیه نشدہ و ھردو صورت یادداشتہای خصوصیىی یا ےصنکھٴ آتعەە‌ہمز را 
داشته أاست. اینکه آیا ناصرالدین شاء و محمدرضا شا از وجود چنین 
یادداشٹ ھایی با اطلاع بودہ اند یا نه از جانب ھردو گرد آورندہ یعنی آقایان 
ایرج اقفشار و دکتر علیتقی عالیخائی ىە أابہام گذشته است. آقاى ایرج افشار 
می نوپسند سنہ کسی که از تحریر این خاطرات ھا خبر بود عیال او بودک 
گاھی به علّت کسالت یا خستگی شدید در روزنامہ یود بنابراشارہ صنیع الدوله 
ظاھر ناصرالدین شاہء عم بوبی بردہ بودہ أست٭ٴ' 

آقای عالیغانی تلویحا بە کسپ اجازه علم از پادشاء درگذشتہ لیران برای 


ر 
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7 کک 

۔توشتن یادداشت جا۔ بدون لن که بادشاء نز مقایق وچند وچون آن آگاہ باشں۔ 

أشارہ دارد: کت ْ 

"٣‏ علم عمیشہ بیم داشتہ است مبادا این یادداشتہا بە تحوی دسٹ رقیہاش بیافتد و برای 
لو دودسی ایجاد کند به عمین دلیل گاھی بعضی سوضوعہا را در پردہ می گوید یا اگر 
خیلی حساس باشد تتنہا به اشاره مبہمی بسندم می کند۔ دربسیاری از موارد ھم کە از 
گفتار یا کردار شاہ انتقاد می کنہء درپایان جملە ای در عدح شاء و ایٹک لو بہتر از مرکس 
صلاح خود و کشور خود رأ می داند میگنارد و بدین سان تا اندازہ ای ار گرندگی خردہ 
گیری می کامد. پس از چندی اصولاً بہتی می بیند این یادداشت ھا را در ایران نگام ندارد 
و ھرچند ماء یک یاور حاصل کار خود را یہ سویس می برد و در بانکی نگە می دارد, 


بە این نوشتۂ آقای عالیحانی اشارة صریح خود علم راء مہنی ىر این کە یادداشتہا۔ 
پس از مرگ شاو خود او متتشی خوآمد شدہ باید افزود: سن این سطور را 
برای تلق نمی نویسم زیرا وقتی چاپ خواهد شد کە عم کفن شاہ و ھم کفن 
نوگرش پوسیدہ است٦ٴ‏ آقای دکتر باھری نیز در بارة شیوة نگارش و حقظ 
یادداشتھای علمء در گفتگوبا نویسندہ مقالء ىکات ارزندہ ای را یادآور شدہ آئنں.*' 


نگاحی بە نقدحای این دو کتاب 
به کتاب روزیامة خاطرات اعتماد اللطه درھنگام انتشار نقدھایی نوشته شد و 
برخی از نکات تاریک تاریخی آن را رجال معتر ہە آقای افشار تذکر دادند و 
آیشان کریمانه همه أین تذکرات را در مقەمه چاپ دوم کتاب خود آوردند۔ 
درمورد یادداتتھای طم ں اولین ہار بە ھسکام انتشارمتن قشردۂ این 
یادداشت ھا با عنوأن شاہ و من نقعدگونه ایى: با نگاہ بە دیگر نقدھابی کە تا آں 
زمان نوشته شدہ بودء نوشتم کە در محله ایوان شناسی بە چاپ رسید."' پس از آن 
ھنگام انتشار جلد اوّل بادداشت ھلی علم آقای دکتر جلال متینی دربخش نقد و 
پررسی کتاب مجلە ایران شتاسی این کتاب را با نگاھی دقیق و انتقادی بە نحوہ 
ویراستاری کتاب مورد بحث قراردادند و سپس جلد دوم آنرا در بخش گلکشۃ 
در انتشارات فارسی مجله ایران شناسی معرفی کردند هم چنان که جلد سوم 
آنرا در ھمان بخش۔ آفزون برأاین سە نقدھای دیگری عم چه در مطبوعات 
داخلی و چه در نشریات خارجی بر این کتاب نوشته شدہ أست کھ بتدہم بە شش 
موزد آن در پائییس عقالة ایران شتاسی اشارہ کردہ ام" 





یک ظرن کر آئینةه دو کتاب ۷ن 





دو نوشتۂ ۔حاخس میچ گونه قضاوت واظہار نظری درنقل یادداشت عا از 
سوی ٹویسندہ بعمل نیامدہ و سعی لو فقط برآن بودہ است تا موارد تشابه یا 
تخالف موضوعی را کاملا و براہىر متن عرضه دارد. در عوارد نقل قول از این دو 
منبع یا ارجاع به مطالب آن ماء به ذکی تام نؤیسندہ (علم یا اعتماد السلط )ء 
شمارهہ مجلد کتاب: تاریخ روزء و شمارة صفعه اکتفا شدہ است. در بعصی موأرد 
ھم موضوع یادداشت قابل مقایسه و جالب بودہ اگر یادداشت ھنوز بە صورت 
اصسلی به فارسی چاپ نشدہ است ناچار به یادداشت چاپ شدم در متن حلاصه 
اتکلیسی براحقه مہ اسکتآو پ مالایت امتصاری کک ہا ذکر صفحه کتاب 
شاو و عی' کتا گرتیعوامت؟ 

سج ور 


دو آثینه در برابر ھم - 


رفتار ہا مخالفان سیاسی: 

شنیدم کە میرزا ملکم خاں ناطم الدوله وزیرمحتار ایران در انگلیس رأ ىا نہایت 
خفت معزول کردند. عدوز حہتش معلوم نیست . اگرچهھ کسان آمین السلطان 
شہرت دادند کە امین السلطان اسباب عزل او شدہ 

آمین السلطان تعریٹی ىه س کرد و سر سلامتی از عزل میرزا ملکم خان ىە 
سن یلد اگرچه میرزا ملکم خان استاد من بود. بدوا تحصیل فرانسه را پیش او 
نمودم۔ لیکن مدت ھا بود کهە من از پولتیک او اعتذار جستة بودم و اعتقاد به أو 
نداشتم۔ از آنحایی کە مرد قابلی و فاضلی است در اطلاع و بصیرت مثل و مائند 
ندارد این تعزیت وزیر اعظم باید به تمام ایران ىاشد نە به من و ھنوز تفقصیر 
این معزول مجہول أستء (اعتماد السلطنہء ص ۶۷۲) 


ہوقتی بە سعد آباد رسیدیم در باغ دہبال شامنشاہ بودم یک دفعه ہبرگشتندء 
فرمودند لین دکتر کئی۔ رئیس و تبیر کل حزب مردم چه غلط عایی کردہ 
ست؟ عرض کردم نمی دانم. فرمودند بلی' در اصفہان متینگ دادہ و گفته 
است این دولت یک دولت ارتجاعی است و ہعلاوہ اگر انتخابات شہرداری ھاو 
انجمن ھای ولایتی آزاد ناشد حزب ما خواہد بردىي اولاً چطور بە خود جرثت 
دادہ است بگوید دولت من دولت ارتجاعی است؟ ثانیا چطور ممکن أست تة تفوہ لین 
حرف بکند کہ انتخابات در سلطنت من آزاد ٹیست؟ عرض کردم من که خیں 
نداشتم چه گفتۃ است. ولی رئیس حزب اقلیت یک چیزی که باید بگوید. 
جرچھ می گوید آگں شاھنشاء بردباری 8806 ہ8 نداشت باشند ألبتہ برخورندہ 


۱ٌ / 





است و ہہ اپروی یار ین خورد۔ بستہ یہ این است 'کھ چھ جور بە غرض برصد 
و چہ جور شاعتشاء آنرا تمبیں و تفسیں بَفرفاویدد۔ الہته به نظی رئیس اقلیت, 


اکثریت ارتجامی است۔ درورد آزادی انتخابات ھم کە این حقیقتی است حالا 


لا 


نباید می گفت غلیحدہ است. ٠۰‏ فرمودند گه خوردہ اُست ھمچوخیالی کردہ من 
دیدم خیلی عمىبانی هستند دیگر حرفقی نزدم. ۰.. بعد از ظہر بە تفصیل 
قریب سە ساعتہ شرفیاب بودم کار دکتر کئی را عرض کردم و عرض کردم آن 
قدر غصه خوردہ گه استعفاً دادہ اأست حالا استدھا کرد در دربار کاری به لو 
دأدہ شود . عریض و را تقدیم کردم خوأندند فرمودند در دربار حم برای او 
جایی نیست. لنہمیدم کار خیلی ریشه دارد بە این سادگی نیستء (علم۔ہ ج۳؛ 


) ٣۲۹۷۳-۹۳٣ |صژصصس‎ 


از وقاپع تازہ کە برای دولت ننگ بزرگی است صدہہ لی است کہ بە سید 
جمال الدین وارد آوردند۔ چوں بعضی کاغنھا علما و طلاب بە لو می نوشتہ+ ند از 
معایب دادن امتیازات به فرنگیھا کنت و ثایب السلطىه بعصیھا می گویند 
نایب السلطنہ از این کاغدھا ہدست آوردہ ہە شاہ دادہ و بە گردن سید جمال الدین 
گذاشت اند. حکم شد پنچ نفر غلام سید را از حضرت عبدالعظیم ىبرند به 
شرف غخراق عرتہ نکعتار خان خاکم شافوائم مسدافظم یں این مور عرامت 
خدمتی بکند سید را زدہ اسباہش ر! عارت نمودہ کھ مردم شاھزادہ عصدالعظیم 
خواستند بروند شورش سایند. در هرصورت آأو را بردند اسبابہش زا بە حضور 
ھمایرن آوردند۔ عمه را عزیرالسلطان و اتباعش غارت تمودید. بعد امین السلطاں 
که شنیدہ بود باوجودی کە باعث قتنه رأ می‌دانست ىاز این رذالت را نپسدید 
عمه رأ پس کرقت با پانصد اأشرفی ویک خرقه و یک اسب و یک قاطر ار 
خردش رویش گذاشت به جہت لو پس فرستاد ۔ سید از شاء درکمال یاس و از 
آمین السلطان امیدوار أز تہران بیرون رقتء (اعتماد السلطنہء ص ۷۳۰) 





طاز اخبار داخلی دبیرکل حرب مردم از طرف نخست وزیر تعیین شد. این 
است معئی حزب اقلیت کە دبیر کل آن با نظر و مشورت لیدر اکثریت تعیین 
شود. ۔ ہے (علم ج۳٣ء‏ سص ۹۸) 

مصبح زود تاصر عامری دبیرگل حزب مردم که جای دکتر کنی است با 


_ سبیل ھای آویزان پیش من آمد کە از نطق ھای من در گرگان که گفته ام باید 
تحصیلات و معالجہ برای مردم مجانی پاشد شامنشاء عصبانی شدہ آند۔ بعد عم 


کاندیدی را کە ما فکر می کردیم خوبست و پیش مردم رای دارد به عنوان اینکە 
طرقدار مصسدق بودھ ساواک خط ردم لند و بە ما گقته ند پکی دیگر را انتخاب 


۔ کٹیم درصورتی کە حزب مخالف کاندہدی را انتخاب کردہ است تودہ ای بودہ 





یک قرن در آثینة دو کٹاب ۹ٹ 





می گویند لو عیبی ندارد. حالاً عم أحازۂ شرفیابی خواسته ام ب من نمی دھند. 
چه خاکی به سر بریزم؟ در دلم خیلی خندیدم۔ کغتم حالا چه می گوئید؟ 
گفت ترتیبی بدہ که شرفیاب شوم۔ گفتم ہسیار خوب سمی خوأھم کرد دردلم 
گفتم ولی شا باید در ته چاہ ب عشق عمر مار بگیرید. کجایش را خواندہ ای؟ 
شاھنشاہ انقدر اصرار می فرمابندہ (علم؛ ج ۳ء ص ۲۸۳) 

نخست وزیر تقاضای یک شرفیابی دم دقیقه ای پیش از آنکە من شرفیاں 
شوم کرده بود۔. شاہنشاہء سرصححت را ایمطور باز کردند که من مه عامری 
تدکر ہدھم ک حرفہای او در مورد پرداحت یک جداقل ى٭ معلمان چیزی جر 
حنجال برانگیزی نیست . اأعلیحضرت فرمودند او علنا حرابکاری را تشویق 
میکند. ۔ .بعد فرمودند بهە او بگو آگر به این حرفہای مسخرہ و ہی معتی ادامهہ 
بدھد منتظر تنبيه ما باشد۔ پیدا مود کا نحست وزیر موجب عصبانیت 
اعلیحضرت شدہ أاست.ہ (علم, انگ ص ۳۷۰) 

ضسه عرض رساندم ک عامری زھصر حزب مردم تقاصای شرفیاہی کردہ 
است. شاہتشاہ فرمودند مردکۂ احمقی است با أین حرفہای پرت و پلایی کا در 
بارۂ ضد انقلابی بودں دولت می زندہ بە او بگو برود گورش زا گم کندہە (علم 
انگ: ص ۴۷۲) 


پابوسی سنتی: 

وظل السلطان بطق مفصل سراپا ىامربوطی بیان کرد. بعد بە حصور شاہ 
احضار شدیم۔ آمین السلطاں پای شاه را بوسید شاہ اظہار التمات زیادی 
فرمودند ( اعتعمادالسلطنء ص ۵۱ھ۸) 


فقط عرض کردم نخست وزیر و وریرخارحه در پیشگاہ مبارک خیلی بی 
ادب عستند اجازہ بفرمائید آنہا را ادبں کنم فرموئدند' ثربىیت آمریکایی و 
انگلیسی أست ىا وصف ایں تذکر بدہ حوب أاست٠ٗ‏ عرص کردم کاش روی تربیت 
باشد و من می ترسم ایسہا می خواهند بە مردم حالی کنند که خودشان ہم . 
ھستند کا در مقابل شاہ ایىطور رقتار می کنند. شاهنشاہ خندیدند و ولی 
درمودند: گمان می کنم أینطور باشد چون دیدہ ای که وقتی من به اُردشیں 
دست می دھم جلوی من رانومی زند۔" عرض کردم آپن ھم کار بسیار بدی است۔. 
درپاریس کە لین کاو را کرد یک خبرنگار فرانسوی مہ من گفت مگی شاہ شما 
رقورمیست و دمکرأت نیست چطور اجازہ می دھد یک نغر وزیر بهە این صررت 
جلو لو زانو به زمپن بزند؟ شاھنشاہ از این عرض من خوششان نیامد فرمودند. 
اید می گفتی این یک ٹرادیسیون ملی است۔ یاللمجب کە تلق نزرگ ترین و 


ر 





نفد َْ ایرآن ذامە: سمآال چہاردھم 





بامیش ترین و بزدگوازئٹن مردان را ہم کترلمی می دعدء (علیہ +ج٢؛‏ ص ۱۹) 


نامه ای از فرونگک و اعلا ميه ای فر ینہ 

دکاغنی بە اسم شاہ از فڑنگی رسیدہ نمی دائم بە چه مناسبت به دست 
امین السلطان رسیدہ لو عم به میرڑا عیسی خان گروسی داده بود ترجمه کردہ 
سرأپا فحش به شاہ و انکشاف قبایح أعمال وزرای ایران بودہ است. معلوم است 
چنین کاغنی راب شا نخوأھد داد و گػقته بود میرزا ملک خان نوشته.ء 
اعتمادالسلطتہء صں ۶۰۰۵) 


درشرفیابی اعلاميه ای را که از سوی یکی از گروھہای مخالف زیر زمینی 
منتشیر شدہ مود به اعطفیحصرت نشان دادم لین اعلاميه زیر صمدلی معظم لا 
درکنفرانس رآمسر پیدا شدہ بود. بە أیشان به شدت برحورد و دستور رسید گی 
فوری صادر فرمودند (علم؛ انگ: ۴۳۶) 3 


شا مھمان دو وزیر 
ہامروز شاہ بە قدوم میمنت لزوم ھمایون حسن آباد را رشک حلد برین یا 
آسمان ھمتمین فرمودند۔ صبح رود ار خرابں برخاسته آنچە تدارک دید شدہ نود 
درھم بود جمع آوری کردہ مرتب نمودم و از حداوند تبارک و تعالی استدعا 
ىمودم کە مثل دیروز و پریروز باراں نمرستد کە تدارک و مخارج من ىە هدر رود 
وىەاوجود ذیجود عمایون و خادمان حرم ید بنگدرد الحندا۵ نہ مقصود ىایل 
شدم۔ باران نیآمد. دو از دسته گذنذشته حاجی سرورحان حواجه محصوص 
پادشاھی آمد پنجاە نضر سرباز آورده بود و در جسن آبىاد گداشت و خود درھا 
رأ دید و بست و بعد اندرون رفعت۔ من ھم رعتم۔ بدوں رودرسىایستی مطالۂ 
حق الزحمة خود رأ نعود۔ من ہم بھ حاسم گعتم پنجاہ عدد پنچ عزاری آورد بە لو 
داد خودم نیرون آمدم. ناھار صرف شد. شش بە غروب ما را از باغ دواندند و 
فریق گرتتف ‏ قل ناماو زان فان کت غاب ا ار الات مرغیم سادالترلو 
عروس ھای آن مرحوم بودند ار اندرون بیرون آمدہ انتظار حرم خانة جلالت را 
داشتند. چہار بە غروب ماندہ خواتین حرم رسیدتد. مٴە و ٹیم یه غروب عائدہ 
موکب عمایون تشریف فرما شدند. والدة ظل السلطان ھم تشریف آوردہ سود و 
. کمال بزرگواری رأ قرمودند بدون دعوت تشریف آوردند. باوجودی کەه شہر 
, ہستند. بندگان ھمایون الی مغرب تشریف داشتند. الحمدالل بہ وحود ھمایون و 
خادمان حرم خیلی خوش گذشتہ ہود. فی األواقع من عم از مخارج و سلیفه کرتاھی 
نکردم. وقتی بندگان ععایوں ہیںون تشریف آوردند کە در کالسکە جلوس قرمودہ 
بودند بە من فرمودند که شب در سلطنت آباد حاضمر باشم به درشکھ نشسته 





یک قرن در آئینة دو کتاب ۱ 





تعاقب موکب ھمایون رفتم۔ شب بیرون شام خوردند. وقت مراجمت دونفی غلام 
کشیک خانه مقرر شد با من ھمراھی نماید مرا حسن آباد برساند. خیلی خسته 
بودم۔ شام ھم حاضرنبود۔ دیر شام خوردم. مردەوار افتادم. اھل خانە کە از خستگی 
ٴٌ‌ دردپا کە شش ساعت تمام درحرگکت بودہ آست آہ و ناله زیاد داشت۔  .‏ 

بح کا سلطنت آباد زرقتم آلی عضرس مردم شله مکرر تعریف از مہمائی 
دیروڑ می فرمود. از حرم حاته ھم بھ جہت اأھل خانه هھمینطور نوشته بودند.ک 
( اعتمادالسلطنہء صص ٣۰٣۳۔-٣١۳)‏ 


سستقیما از همدان بە بیرجند آمدم کە شاهنشاہ و شہبانو و ھفتاد نفر 
مہمان و هم چنین والا'حصرت همایرن ولایتعمہد و والا'حضرت فرحناز و علیرضا 
را پذیرائی کنم۔ از سہمان ھا و والا'حصرت ھا در چادر و از شاھئشاہ در 
آکبریهە منرل خودم پذیراپی کردم. شب تولد شہنانو ۲٢‏ مہر ھم در پیرجند 
برگزار شد. بە أیں جہت سہترین آشپزھای دنیا را إٛز رستوران ماکزیم پاریس 
به بیرجند آورده بودم. زیر چادر پوش نزرگی کھ آر جدم امیرعلم خاں بە 
یادگار ماندہ است شام و ناھاری شامابه دادم. قریب سه میلیون ریال خرِچ این 
دو شب مہمانی من شد. در شب دوم توقف شہبانو و والاحضرتہاأ و سہمانہا را 
سوار بر شتر ار اکبریه بە شوکت آباد که ھفت کیلومتر فاصله است بردم. دھل 
و سرنای محلی ھم دربین راہ در مہتاب ىواخته می شد و در جلو پنجاہ چادر هم 
آتش ریادی افروخته مودیم. رارعین محلی رقصیدند دراین موقع شاهتشاہ ىا 
اأتوسیل از اکبریه ىە شوکت آباد آمدند انقدر وضع حذاب بود کە ناکہاں 
علیاحضرت شہہانو با رہہای دھاتی به رقص و پایکوبی پرداختند ھم چنین 
والا'حصرتہا۔ فوق العادہ جالب بودہ س ھم با مردم جلو شاھنشاہ رقص محلی 
کردم. شب خرشی گدشت. مردم یرحند برای ولیمہد احساسات پرشوری به 
خرج دادند کە مرا متاثر کرد و گریە کردم . ہا آنکەه خسته ھستم سر خوشم 
که بە شاھنشاہ و شہبائوی عزیزم دریرجمد حوش گنذشتء (علمء ج ٦‏ ص ۱۰۹) 


انحصار تنباکو و افزایش بھای بلیط اتوبوسی 

ہتوای جناب میرزا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنہاکو و توتون 
بای نحو کان درجحکم محاربه ہا امام رماں صلوات الہ عليه است. حررہ اقل 
محمد-حسن الحسینیء ( اعتماد السلطنهء ص ۷۸۰) 

ارد بین خات کات اسالتی کب از رترقی علا سد بر انا ان 
قبیل میرزاحسن آشتیانی و آقا شیخ مادی نرفته بودتد امام جمعه و سید عبدالل و 
میں‌زا سیدعلی آکبر تمرشی از این قبیل علما نمرہ دوم و سوم رفته بودند. . 
علما غلیان نکشیدہ بودند بلکكە اجازہ ھم ندادند که وارد کنشد بُۂ مجلس ۰ . . 


‌ 
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ایران امہ سال چہاردھم 


حعتر 





شنیدم کە شاء فرمودۃػجڑد بە زن ھای خودش ک کی غلیان وأ حزام کردہ؟ 
بکشید ایتہاچه حرفی است ؟ یکی از خائم ھای آبرومند, عرض کردہ ہود عمان 
کس کۂ ما را ہه شما حلال کردہ . . ۔ خلاصهعجالتہ اأحدی درخانەھا و کرچ ھا 
غلیان نمی کشند غیراز شاہ وامین‌السفطان و مین لقدس (ڑ اعتماد السلطنہء ص ۷۸۱) 

نایب السلطنہء جناب امین‌السلطان و سایر وزرایمحترم دولت این یادداشت 
ما وا سلاحظه کردە برای تجار محثرم و غیر تجار معتبں تنباکوفروش قرائت 
نمایند۔ . . . یک وقتی مقتضی شد عمل دخانیات را به کمپانی انگلیسی بدھند 
دادند۔ چندی بمد مقتشی شد کھ آن امتیاز را از کمپائنی نگیرند گرفتند. ۔ . 
تمام این یادداشت و حکم فرمایش ماست کہ دراین ورقه نورشته شدہ أست و سرادی 
أؤ این فرمایشات را ملک التجار برداشتہ بە ہمه جا منتشس اید (اعتماد السلطنہ, 
صص ۷۹۰>۹۱) 


اتفاق دیگری در تہران آفتاد کە خیلی باعث ناراحتی شد آں اینکه بە عذر۔اضاده 
کردن حطوط کمربندی آاتویوسرانی یک دععه ترتیب کار را طوری عادند کە 
کرلیە آتوبوس سە برابر ترقی کرد. تمام مردم ناراحت شىند و در نتیحه 
دانشگاهہأ اعتصاب کردند و دانشحویان بە ہلوا پردأاختند و شروع بە شکستن در 
و پنجرہ اتوبوس ھا تمودند۔ کار داشت ىالا می گرفت. زیرا ھمة مردم طرفدار 
دانشحویاں ہودند. تا اپسکه شاہىشام أمس دادند ترح بصورت اوليه برگشت. اول 
کهە ملوا شروع شد گویا بهە پیشسہاد دولت شاھہنشاہ فرمودہ بودثد مه ىلوا که 
تمیشود تسلیم شد باید سرکوبی شود۔ من اتفاقاً آن شب در لوزان بودم ۰ 
تہران صحت کردم بعد ىا سن موریتر صحبت گردم و سرھتگ وزیری ھم ىه 
من گمت غائله را مر دادند قوای انتطامی خاموش کمند. من قوری تلمتی ىه 
شاہ عرض‌کردم. عرص کردم آن وقت که غائله را مارورخاموش کردیم (س 
تخستوزیر نودم وعائل پائردھم خرداد بە اغرای بحتیار و آحوندھا و کمونیست‌ھا 
پیش آمدہ مود برعليه اصلاحات شاھنشاہ) یک عدہ رجاله را برای منافع ملی 
پامال می کردیم و ھمه مردم طرقدار عمل ما بودند حالا قضيه برعکس اأست. 
امس فرمایند قطعاً این تصمیم دولت لغر شود. قبول فرمودند. خدا رحم کرد و 
شانس شاہ بلند أست که بازھم ٹین کثافت کاری در غیاب معظم له شدە و مردم 
دانستند که أمر شاہه آن رالغو کرد. اصولاً تصمیمات فعلی ھچگوئە ھماھنگی 
ىدارد و من واقعا نگرائم کە عاقبت کار چە میشودءء (علم؛ ج ۱ء ص ۳۷۸). 


پیش بیتی دو وزیر دربارۂ سلطنت 
روز صبح محقق آمد مرا خدمت ولیمعہد برد. یکساعت تمام خلوت کرد. 
خیفٰی صحبت ای متفرقه شد. آز جمله من عرض کردم کە با وجود ترتیب 





یک قین در آئینة دو کتاب ۴ئ 





دولت ک حالا دارید و بی قابلیتی وزرأ و اضراض شخصی آنہاو ھم عہد و 
معہقسم شدن آنہا در تلف نمودن مال دیوان و کتماں اطلاعات لازمه و وقایع 
اتفاقیه درمملکت بە پادشاہ و نفاق و نقار مابین سە فرزند پادشاہ أست دست 
تفدیر سلطنت را از سلسلۂ قاجاریه خواعد بیدءہ ( اعتماد السلطہء ص ۷۱) 

سن مجموعاً شہبانو را نسبت بە آیندہ نگران دیدم۔ حق ہم دارد فرزند 
دلبد و نورچشمی لو باید در آیندە شاه شود و ھهرعملی برضرر رژیم 
برضرر أوست. من ھم مکرر به ایشان عرص کردہہ ام.. ىا آن کە معتقدم سلطنت 
در ایران با توجه بە سنن ملی که ما داریم ھنوز تا لااقل دویست سیصد سال 
دیگر طرف احتیاج مبرم کشور أآست ولی حفیفت ایست که سلطنت در دنیا 
رنکی ندارد. آن ھم سلطنت موروٹی؛ یعبی حلاف عقل و سطق است۔ به چھ 
مناسبت فرزند بزرگ شا باید مالک جاں و مال مردم باشدد؟ مگر آنکھ شاہ 
سلطنت بکند نە حکومت. آن ھم در ایران ممکن نیست یعنتی به محض آنکه شاہ 
بە سلطنت کردں قائع شد فاتحة حودش را خواندہ آست مثل احمد شاہ قاجار و 
[امشالہم]. وواقعاً مردم ھم رشد آبراندارند ک قابل حکومت دمکراسی باشمد. 
بس راہ چارۂ ایراں چنانکه حالا اتضفاق افتادہ است داشتی پادشاھی باھوش مذعرء 
روشن ہیں عاقلء ىا انصاف و عادل است خوشپختاںه اکنون أیں سعادت را داریم. 
ولٰی لین کار را حداوند تصمیں نکردہ است۔ پس ملت ایران حق دارد نگراں 
باشد و شہپائو ىیر ىه ھمچنین ہ (علمء ج ۲ء ص ۴۳۴) 


اھدای نشان به بانوان 

سه آئیس الدوله ىشاں حمایل آفتاب دادہ شد ین ثشاں را قبل پر سمر فریگ 
احتراع فرمودید کک 3 قرنگ به ملکكکه ھا دادہ شدہ۔ انیس الدوله آول رنی أست 
در ایران که دارقی ایں نشاں استے ( اعقادالسلعل؛ ۵۹۶) : 


س شاھسشاہ عرص کردم کە بانىو فریدۂ دیبا مدت زمان درازی است که 
منتظرند نشان خورشید کک محصوص افراد حانوادہ سلطنتی است دریافت 
دارند. لیشاں ھرگر اشارہ ستقیمی ہە این نشان تکردہ آند أما مکررأ دربارہ 
نشان ھای دیگں سخن گمتہ آند۔. شاھمشاہ فرمودند خیلی عجیب است ىە ایشان 
بگو این جورر چیڑھا با روحيه درویشی کا ایشاں مدعی آن ہستند جور 
درئمی آید اینہا جزو جیفه دنیری اأُستء (علء انگ ھن ۳۸۸) 


خرافه و فال بد ۱ 


: ا 
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۱ ۲ 

اووض خوانی سی کند که ستمین امل حرم خانھ و زاترین روش خزان مای 
رای ھناائند شمع مومی کہ بەقامت مبارک عمایونی ریخته بودند پاىی منبر روشن 
و خود قبلۂ عالم بدست مبارک روشن می کند. در وقتی که تمام 
لعل حرم خائه تكیە وفته بودند شیع بروی منبر می آفتد تمام منبر و یک تختهہ 
از زنبوری و قدری از فرش می سوژد کۂ خبر می شوند و قراش ھا از بیرون 
می روند خاموش می کنند. اگر قدری دیرٹر خبر شدہ بودند تمام طنبی سوخته 
و آتش گرفته بود از قرار گفتند خواجه ھا وقتی که بندگان ھمایون بحہت 
روشن کردن شمچ'پای منبر تشریف ہردہ بودند سرخوش بردند و حادثہ را حمل 
بر این عمل و تطیٍرأت ىد نمودند. انشاءال بلا ار وجود مبارک دور است و این 

حرفہا غلط استء (اعتماد السلطنہء ص ۵۱۷) 





فنیکسرن وارد شد. خوب بود. فقط ھنگام رژڑة گارد احترام چون ىاد شدید 
مود کلام پرچم دار را پراند ىہ نطرم آمد که خوش یمن نیست,: با آنک 
خندیدیمء (علمء ج ٢ص‏ ۲۵۶) 


در شب زندہ داری حا 

عشب با لباس رسمی بە پارک صدراعظم مہمان بودم رفتم این اول دفعه است 
که من بە خانة صدراعظم میروم۔ سە چہار دفعه مہعاتی کردند مرا دعوت نکردہ 
تفہ الا از حیث عمارت و أسباب و تجمل ول ىنای ایران است. خیلی از 
عمارت سلطعتی سہتر و قشنگ تر است بآید تا بحال صد و پتحاہ زار تومان 
مخارج مبل و بناپی شدہ ہاشد ثاںیاً أر ىظر محلس و ماکولات و مشروبات من در 
ملدت عمرم درز ایران محلس بە أین خوپی و حلوه مہمانی تدیدہ نودم. اِشخاصی 
کە مدعو بودند ار این قرار است سفیر عثماتی با تمام احرای حخودء ھقٹت ہمر 
ایرائی ھاٴ آمین الدول مشیرالدولهء مخبرالدول: امین الملک: صاحب جمع؛ 
علاءالملک: معاون الملک: علاء الدولء آمین حلوت: قوام السلطنه: ظہیرالدول 
مہندس|الممالک و کتابچی بود قبل ار ورود ایلچی قرار شد در سر میز شراب 
تگذارند. ہہمان میز 'زاکسکہ“ کە انواع مشروبات و مزہ روی أو چیدہ بہود اکتما 
نمایند اتا بعد از ورود ایلچی حرصی که او ىخوردن مشروبات داشت سس میں 
شراب آوردند . بعد أزشام مطرب‌ھای مرحوم مشیرالدول که حالا نزد صدراعظماند 
تار و طنبوری زدند۔ تا وقتی کە سمیں بود وترفته ہود مجلس درکمال جلال و 
ادب بود۔ ساعت پنئج سفیں رفت آنوقت طرز مجلس تغییر کرد. ظہیرالدوله 
پیائو میزد و می خوآند أھل مجلس ھمە ىەرقص افتادند غیر أز من کە بلد نبودم 
آمین الدوله عم باز می توانست دست بزند من آن ھم تتوانستم۔ ہسیارخوش 
گذشٹ حالت من دراین مجلس مشابه بە حیرانی بود کە از کرہ ما بە زمین بیاقتد 
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جاضیی شوم و علرف میل آیشان واقع شوم.ء ( اعتمادالسلطت صس ۸۵ ) 


بعد به مہمانی رفتیم. مہمانی خنکی عود. اصولا برای ما که از پنجاہ 
سالگی سرازیں شدہ ایم دیگر ایطور مہمانی ھا و رقص ھا بحصرص بدوں 
داشتن ھیچ دلخوشی, کیفیتی ندارد من بعد از شام بە ھتل برگشتہ: خوابیدمء 
(علمء ج ۲:؛ ص ۲۶۸) 

سرشام رفتیم. نحست ورزیر ھم بود. می گفت دیشپ تاساعت ۳ بعد از نصف 
شب با آرٹتیست ھا رقصیدہ أست. گفتم خوشا به حالت!ہ (علم؛ ج ۲ء ص )٦٢٢‏ 

صعد در رکاب علیاحصرت شہہیانىو به مہمانی آخر فستیرال فیلم جہانی 
رفتیمء که شہیانو حوائز را تقسیم قرمودند. بعد ھم شام در آنجا خوردہ. 
مراجعت فرمودند. حالا ساعت یک است آمدہ ایم من ھنور ھزار کار نکردہ 
دارم نخست وزیر ھم مست کردەبود. ہی شباھت۔ دلقک ھا نشنە بود.ہ 
(علمہ ج ٢ء‏ ص ۲۱۹) 


پیگفتار 


دو کتاں روزنامة خاطرات اعتماد الىلطه و یادداشت ھای علم ھموارہ در چشم من 
نبصوزرت پرانتری است که سبر تحدد آروپائی و اسریکائی در أیراں در میاں آن 
قرار می گیرد. أر ھمین رو ىحاست کە مقاله را با تقل عشردہ اأی ار بازتاب ھای 
این صد سال در این دو آئیه ىە پایان بریم 

ات الساطات رو ات عاظرات سرد را ہی اوسر تر کاسرالنبتاءی 
فرنگ و پیش ار آعاز سفر سوم او نگاشته است این درست است که اعزام 
محصلین ایرانی به انگلیس ثتوسط عساس میرراء نایب السلطته فتحملیشاہ در 
حقیقت فتح باب عملی داد وستد فرھنگی میان آیران و غرب بودہ است و 
تلاش ھای عیرزا تقی خان أمیرکیر و میررا حسیں خان سپہسالار در حقیقعت 
أدامة راہ عباس میرڑا به شمار می آید و حتی بردن ناصرالدینشاہ ىه اروپا توسط 
این آحری از عرجہت درخور ذکر است اما نوشتن روزنامۂ خاطرات از سوی 
اعتماد السلطے از ۱۲۹۲ تا ۱۳۱۳ قمری در حقیقت وُبت و ضبط روزانة تحولات 
ایران اُست درآحی دوران سلطنت پنجاہ ساله ناصرالدین شاہ۔ عم چنانک 
بادداشت ھای طم در حقیقت آخرین سطور عصر تجمد آپیران است پیش از 
جضور حکومت اسلامی و ته غربی و ىە شرقی تہرأن۔. ۱ 


ۂٰ 








خوون ایران نامهہ سال چہاردھم 


اعتعادالسلاعطلنه یادداشت مای خود را از روز >۲ جمادی الاولی ۱۴۹۲ ھ. ق۔ 
(ہرابر با ۷۵ تیر ۱۲۵۴ عجری شمسی و ۱۶ ژوثیه ۱۸۷۵ میلادی)'' آغاز کردہ 
و علم یادداشت شت ھا خود را در ۹( شہریور ۱۳۵۹ھ ش (برابر با ۹ سپتامبی 
وج میلادی) ”خاتمه دادہ أست: فاصسله تاریخی شروع آن و ہایان آین فقط ۱۰۲ 
سال یعنی دوسالی بیش از یک قرن أست۔. 

درفاصلۂ این یک قرن حکومت ستبدہ و ستقلۂ ناصرالدیشاہ قاجار جای 
خودرأ به حکومت مشروطه داد یا بقول فرنگی ماب های آن روزگار ایران رسعا 
تر عداد دول نتنوہظھو صاحب "کنستی توسیون" قرار گرفتے'' سلسلەه قاجار 
متتقرض شد و سلسله پہلوی بجای آن نشست. دراین فاصله ایران سه کودتای 
محمد علیشاہء رضاحاں میرپنچ و نیست و فہشت برداد و دو اتقلاب مشروطه و 
اسلامی را از سر گذرائیدہ و سر انىحام به موعی حکومت اسلامی مستبدۂ مستقله 
رسیدہ أست کە ىە تنہا در تاریح ایران پی نتظیر نودہ بلکه در تاریخ چہان ىیر 
حز درمحدودة قرون وسطی و حیطه قریانروایی کلیسای کاتولیک رم مشاسہی 
تداشته است۔ اتا در فاصله بار و سته شدن این پرانتر ایران آغوش ىه روی 
تمدنی گشودہ است که تمعدں عربی ثامیدم می شود و سملکت ما ٹیک ود این 
آغوش گشایی را در آں صدسال تحرىه کردہ است 

آرزوھای دست یانی به توسعۂ صسعتی و قدم نہادن بە جہان پیشرفته در 
شردو کات بخوبی دیدہەہ می شود : أر روشن شدن چراغ گاز تر مقانىر تہراں 
(اعتماد السلطنهء ص ۱۱۹) تا آرزوی داشتن بمب آتم برثی ایران (علمء ح ۱١ء‏ ص 
۹ھء ازتگرانی ورود سفاین محہز انگلیس ىە بتدر ہوشہر (اعتمادالسلطىہ؛ 
ص ۴۲۶) تا دلواپسی از کوتاھی برد موشکہای ناوگان ایران در براىر ناوگان 
عراق (علمء ح ٣‏ ص ۳۹) عمه ور ھمه شاهد این مدعاست. 


آئینۂ ال 

درخلال روزنامة اعتعادالسلطده می بسںیم کهە تعدن اروپایی به صورت ھای 
گوناگون در عرصۂ٥‏ حیات لیران دورہ ناصری قدم نہادہ أست. زں ھای فرنگی و 
آرمنی درنمجالس دولتمردان ظاعر می شود (اعتمادالسلطنهء ص ۷۶). وزیر 
انطباعات از تند راندن کالسکە به شیوہ فرنگیان در خیان‌ھا و کوچەھا عصبانی 
آست و ین فرنگی مابی را مسخرہ می کند: ما از دو سضر فرنگستان امتیازات 
مدتی و تربیتی چیزی کە آوردہ لیم من جمله تند راندن کالسکه اأست که پەسبہکگک 
کالسکە ھای راء آھن باید تند رآندء (ڑاعتماد السلطنہہ سس ۸۱) قرتگرقهھای 





یک قرن حر آئیتة دو کتاب آن 





مقلد را به باد طعده سی گیرد: ہاز اتفاق آنہلیی بردند که در سفر فرنگ 
ملتزم رکاب بودند. ما کو شعور؟ مگر فرنگ عقل را زیاد می کند؟ بعضی 
مفرتگ شدہ اند اما ظاھرشان مطلا شدہء (اعتمادالسلطنهء ص ۳۴۳۴) در 
سربازخانه موزیک نظامی می زنند و باز اعتمادالسلطنه ناراضی می نویسد: ہ در 
رکاب عمایون سربازخانه فوج مخصوص یعنی متعلق بھ تایب السلطله رفتیم. در 
کمال خوبی با گل و بلبل ریىیت دادہ بودند و به ھمه چیز شبات داشت مگر 
سریازخانه. ىە قہوہ حانه ھای عمومی پاریس کهھ موزیک می زنند و می رقصنتد 
مھ شش فرذہ (اظا2: اااعان من :1۸۸ کی الذوغ کا ورتی غخارت يد 
ُست بی آنکە نظامی باشد نلاس نظامی پوشیدہ 'واکسیل بد“ انداخته بوتد ٭ 
(اعتماد السلطنهء ص ۴۳۶) کنت دومونت فر رئم یه تہران شدہ است و 
سمی دارد كکەه نظمی در شبوهة ملوک الطوایمضی پایتخت برقرار سازد اما 
تویچی‌ھای نایب السلطنه با او مخالفند و میررا ابراھیم یکی أر مستشاراں کت 
را می گیرئد و مه میداں توپخانه بردہ علی الرووس الاشہاد در ملاء با حضور 
خود الهەورودی خان میرپنچ توپچی باشی ىە مقعدش شمع می کند (اعتماد أالسلطنه؛ 
صس ۱۰۱) درھمان زمان طَّبلە أیران‌الملوک دحتر شاہ را می کویندء ( اعتماد السلطہ 
ص ۱۴۴) فرستاده حمعہوری ونزوئلا از آں سر دتیااىه حضور شاہ شرفیاں 
می شود و ىشان مملکتش را یه ناصرالدین شاہ می دھد. انىوالقاسم خان 
ناصرالملک فارع التحصیل انگلیس کتابچه خلاصه تحقیقات ملکم را که در 
ععت سای رری تمہ سٹو ذمران ام يف ابی کیل خنافتر 
ترقی صناعت می نویسد که شاہ را خوش می آید و وزیران را برای خواندن آن 
احصار می کندء (اعتماد السلطىء ص ۳۲۱) ٭فرانسه هھادر شہر شوش قدیم 
کی در خوزستاں أآست رمین کتی کردہ درعمارت مخروبه بہمن دراز دست کیائی 
خیلی اسباب نفیس از قبیل مجسمات طلا و قدح ھای طلاً از زیر خاک ىیرون 
آوردندء ( اأعتعادالسلطنەء ص ۶۴۷) 

رویای کشیدن راہ آھن آغاز می شود و رقابت ھای دول خارجی برای در 
دست گرفتن این کار بەشکل یک مہبارزہ متنغی شروع می گرند. آسریکا برای 
بستن قرارداد تأسیس راہ آھن با لیران تلاش می کند و شکست می حورد۔ 
سعامدۂ راہ آھن که با ایلچی ینگە دنیا بسته بودند و مشیرالدوله می خواست صد 
هھزار تومان مداخل کند پنجاہ ھزار أو را ہه امین السلطان وعدہ دادہ بود بہم 
خورد .٭ (اعتمادالسلطنء ص ۸) تظامرات خیابانی برای ہدست آوردن آزادی 
کم و بیش آغاز می شود. در انجمنی کە شبیه انجمسن اصناف است و بەآن فواید 
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عامه گفتهہ شود مرد مسگراڑبان به نتقاد ازحکومت می گشلیں و اعتماد السلطنہ 
ہی نویصد تن لین مجلس را خوش ندفرم چرا که استملال؛ سلطنت قاجاریە را 
طالبم۔ آما آنہا کھ طالب آزادی پیران عستند خیلی خوشحال و راضی عستند. 
کاوڈ آھتگی سلطئث ضحاک را بہم ؤُدء اگر سگری مقدسۂ انقلاب سلطنت 
پیران شود ۔بعید نیستء (اعتمادالسلطنہء ص ۴۴۴) شاہ از وفور فرانسه دانہا 
درتہران و باز شدن چشم و گوش مردم احساس نگرائی می کند و اینکه در 
دوران فتحملی شاہ یک نفر در تہران نبودہ که کاغد تاہلٹون اول را ىە فارسی 
ترجمه کند چندان تاراضی نیست بلکھ : ٭ ہندگان ھمایون دستی بە سبیل مہارک 
کشیدند و فرمودند آنوقت بہتی از حالا ہود۔ ھنوز چشم و گوش مردم اأینطور 
باز نشدہ ہود۔ء (اعتمادالسلطنه ص ۵۲۴) 

جوأنہا کم کم اسور مملکٹ را دردست می گیرند: به کدخدایی انتخاب 
می شوند و اعتماد السلطنه می نالد کە: دکدخدایاں محلات آن وقت غالباً سردان 
سالخورده٭ با تحریة متنین پودندء حال جواىہای فرنگی ماب هھسصد. 
(اعتمادالسلطنہء ص ۵۷۵) ماشین دودی یا راہ ھن جدید تہران بً٭ە راہ می أفتد 
محسمه شاہ رأ در قورخانه با چدن می سازند و علی رغم منع محسمه سازی در 
لسلام آن را درتہران مصب می کند و برای نصب آن حشن می گیرند (اعتماد 
السلطنه,ء ص۵۹۷) 

ناصرالدین شاہ ورراء را احضار می کد و دستور نوشتن قانون دولتی 
میدهھد شاہ دخیال دارتد دم نیست تر شاگرد به فرنگ ضرستند تحصیل 
گٹند. أمرور بهە حضور ھمایوں آوردہ بودند این متاقی ىا پولتیک ساىق شاہ است 
که می فرمودند اأحدی ناید فرنگ برودء (اأعتمادالسلطنهء ص ۶۸۲) امتیارات 
تجاری و صتعتی یکی پس از دیگری ىە خارحی ھا واگدار می شود و فرنگی ھا 
به شیوہ استعماری حود دست در کار اأستمادہ از این اأمتیازات می گردند 
یادکنک برای باڑیچه بچه ھا ىہ تہران وارد می شود ولی ىرائر ترکیدن آں 
صدای عجیبی پر می حیزدء ہمثل اینکه طپانچه درکردند. چون غعلتاً این صدا 
بلند شدہ بود بندگان ھمایون ترسیدم بودند طوری که تا اسروز روده ھا و 
مجع او وی می کرد (اعتماد السلطنہء ص ۹۰۵۸) حمام بلغاری که 
قاعتا۔ گرم ے خانة ترکی یا اطاق بخار به اصطلاح ُمروڑ اُست در خائه اتاسک برپا 
می گردد و صدر اعظم میر ہیلیارد وارد می کند و به این بازی سرگرم 
می شود. درحانۂ آمین ألدوله مہمانی رقص 'بال" برپا می گردد عزنہای فرنگی 
دصعوت شلعند کے بعد از شام برقصند صدراعظم و جمصی ہستند“ 
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(اعتمادالسلطدهء ص ۸۵۲) با آنکە صرف شامپان (شامپانی) ظاھرا در میہمانی 
ھای رسمی و غیر رسمی متداول است سفیر عثمانی در مسہمانی وزارتخارجه 
شامپان نمی نوشں. (اعتمادالسلطنہء ص ۴۳۵) اعتمادالسلطنه به مقایسۂة روابط 
داخل دربار ناصنرالدین شاہ با دربار لوبی پانزدھم می پردازد و امین اقدس کور 
را که کاری جز پیدا کردن صیفه برای شاہ ندارد۔ با عادام دوپاری برابر 
می بہدہ. (اعتمادالسلطنه ص ۴۳ھ۸) 

رمان تخیلی دور دنیا در حشتاد روز ژول وزن را اعتمادالسلطنه ٭رای شاہ به 
فارسی بی می گرداند. (اعتمادالسلطہء ص ۸۴۳۴) میزان الحرارہ در اندازہ گیری 
گرما و سرمای ھوا بەکارگرفته می‌شود. سردم کم کم بە حقوق انسانی خود آشنا 
ہی گردند؛ ىە نحوی که رعیت عاحز از ستم والی ىە قونسول خانه روس می روند 
و بست می نشیئند۔ اعتمادالسلطه بەحق نگرآن است ک:ہاین فقرہ البته وھن 
ہو کی اسص بب اع ولف ای ات ویر کنا ضالہ وحیت اپران سی داقشتت کے 
سی شود به قنسول حانه ھا و سفارتحاله ھای حارحه پناہ سرند. از این ببعد 
ىواٰسطه تعدی حکام لیں کار را حواهند کرد ء (اعتمادالسلطهء ص ۸۳۱) حق با 
لوست زیرأا كکه رعیتء در فاصله رمانی نەه ںان دوری؛ برای بازگشت 
مشروطیت در سمارت انگلیس در تہران متحصن می شود. 

آئینه اول روز حمعه ٢‏ ماە مه ۱۸۹۵ با گلوله ای که ازششلول میرزا رضا 
کرمانی خالی می شود در ھم می شکند و برحاک می ریزد و یں درحالی أست 
ک لیت گئ: از مسجدشیین ا شناد فا کن اترم ۴۰ خارس شان :سال بی 
یک ماەو دو سە روزی پیش از آں ىە مرگ معاجاۃ مردہ و مرگ شاہ محبوبش را 


1 چشم ندیدم اہنت 


آئینة دم 
درخلال یادەاشتھای علم ما با ایراتی رو برو ھستیم که ىە تنہا تحدد اروپایی؛ ىلکه 
شیوهە ھای فرھنگ و تمدن کشوری رأ کە اعتمادالسلطنه درآغاز روژزتامه اش ىه 
دلیل ىشنیدن تلفط نام آن "اتائونی' حواندہ اِست و پیوند صوتی لین کلمه 
فرانسوی را بەکار نگرفتهء بەطرز بارز و چشم گیری سورد تقلید و استفادہ قرار 
دادہم اأست و دیگر کسی از آ حتی بەنام اتاروٹی یا ایالات عتحدۂ آمریکا یاد 
نمی کند. ہبلکكەه امریکا بطور مطلق نام ابرقدرت غائی اُست که در سربہوشت 
جہان حرفی۔ء و گاہ حرف اول راء برای زدن دارد. و تربیت شدگان سیستم 
تسعی ایا ب وق لم دا و مال کٹ ماچاکی اسکای کا سومان مار 
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"۸ ۱ نیوژان ناحهہہء سال چہاردھم 
ہم سشسجمس+یفسیمیسپٗیسٌٰس9ۂِِژپسوپسجھھمومتپیى٭+٭سىيسشیہ 
جانبه استہ ا علم ج ١‏ سص ۳8۸) اندک انەک در ٹیران 'مصدر کار سی شوند. 
غیران ین روزگار تحت رعبری پادشاہھی قرار گرفته أست که خود را از 
اس ری چو دجو مم ھأوو چود نوا و تاثیر تربیت دمکراتیک سویسی 
ادعائیدم و ربع قرن آڑل پادشاھی خود وا پٹ پہشت سر نہادہ و بایقین و باور اینکە 
عادی و رعھبر أیران کہن بسوی تمدن تازہ أست در عصرصۂ سیاست ایران و 
جہان عرض اندطم می کند. 

و در تمام زمینه ھاىی حساس ادارہ مملکت گویندہ حرف آخر است و تمصسیم 
نہابی با اوست. نوکری ھم سن و سال خود دارد که با آنکه غلام خانه زاد است 
از نصیحت چشم فرو نمی بندد و ھرچه رأ كکه بەنظرش می رسد به شاہ 
می گوید۔ وقتی شاہ از بی پولی و افرایش ھریںه ھا برخلاف پیش بینی لب به 
شکایت می گشاید وی می گوید۔ ٭ایہا را من قشلا عرض کردم,ء مورد موأخدہ 
واقع می شدم ھمینظور که امروڈ می شوم۔ حالا عم عرص می کنم بی اعتشایع بہ _ 
و ا من چون بوکر وفادار و صدیق شما 
ھستم عرض کنم یعنی بعد از ث شما زمدگی نمی حواھمء (علم ج ۹١‏ ص ۱۴۰) 
در تمام این یادداشت شت ھا شاہ را در تلاش این می بیسىم کھ ارتشی داشته باشد که 
بتواند بدون تکكیهە ىە خارحی ایراں را در براٹر حوادث منطقه حمَظ کند وحتی 
نقش زھبری منطقه را بە عہدہ نگیرد برای داشتن چنین ارتشی پول لازم 
أاست و برای داشتن پول ىاید اختیار نفت _ این مہم ترین سبع تامین سرمايه۔ را 
در اختیار داشت ۔آما این کار ىناید بامہارت صورت نگیرد ى٭ە این جہت م٭حیلی 
محرمانه بھ سن فرمودند باید نمت را در دست حودماں بگیریم بعد ھم بعروشیم۔ 
این کمپانی ھا خریدار بشوند. دیگر دراین صورت ھرگز دعوایی نحواأھیم 
داشتء (علم؛ ج ۱١ء‏ ص ۱۹۱) وقتی اسلحة ىعت ہدست او می آقتد سر از پا 
تشناخته ىه سرإع تہیه سلاح می رود دراین کار !سرائیل را مدل قرار می تھد و 
بہانه این هھزینه را هزینه گزاف تسلیحاتی اسرائیل قرأر می دھد* ×بعد فرمودند 
اسرائیل ۶۰۰ میلیون دلار سالیاںه اسلحه می خرد حالا بمن ایراد می کند که 
دود می داد (علمء ج ١۱ء‏ ص ۲۳۱) بە اسلحه فروشان اینطور پیغام می دھهد: 
عشامنشاء مجعدداً پیامی به سفیر امریکا فرمودند کە شنیدہ ام گفته اید ما در 
پنچ سال آیندہ بیش از پانصد میلیون دلار نمی توانیم به ایران اعتبار خرید 
اسلحه بدھیم آگیر شعا خیال می کنید با محدود کردن اعتبار خرید اسلحہ؛ 
وأاقع؟ خرید اسلحۂ ما را ھم محدود کنید واقعاً در اشتباء مستید. !گر شعا پول 
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ندعید من از طریق دیگر اقدام خواھم کرد. ما حداقل باید در پنجسال آیندہ 
عشتصد میلیون دلار اسلحه از شما بخریمء دویست عیلیون از انگلیس ھا و 
دویست عیلیون از روسہا (کامیون و توپ و غیرہ)۔ حال اگر شما ندحید من از 
جلی دیگر خوأاھم گرفتہ (علمء ج ۱ء ص ۳۸۹) خوشحالی أو آفزون تر است 
عنگامی که توپہای ضمد ھوائی آرلیکون را که سرلولة آن در عر دقیقه پائزدہ 
مزارتیر خالٰی می کند از سویس می خرد و در ھمان حال به وزیر مورد 
اأعتمادش دستور می دھد که با سقیر انگلیس صحبت کند تا معاملة موشک 
ھاىی ریپیر با رفع اشکالات نی سربگیرد. (علمٍ ج١‏ ص ۲۸۷۴). او در پی 
خریدن سیصد تانک چیفتن از انگلستان است. (علمء ج ۲ء ص )۱۲١‏ و بعد 
وقتی انگلیسیھا می حواھمد یک مجتمع صنعتی نظامی در ایران بسازند 
ریركانه پیغام می دھد: ہفرمودند ىاید پول و اعتبار را خودشان بیاورند ولی اگر 
ما پول ہدھیم ساحتماں ھا را ھم حودماں ڈدر دڈست می گیریم بعد ھم راجع ىە 
تانکہای اسکورپیوں من علاقسد شدہ ام۔. چوں سریع هھستند و شعإع عمل خوبی 
دارندے (علمء ج ٢۲ء‏ صص ۳۵۳-۴) وزیر دربار گاہ أر این همه دستور دخالت 
در خریدھای نطامی تعحب می کید دامروز صبح شرفیابں شدم۔ أوأامسری در 
حصوص خرید ریپیر و ھلیکوپترھای شی بوک چہل ضری و کشتیھای 
ھوورکرادٹ فرنودند که همه را نىاید بە اىحام برسانم۔ ھرچه فکر می کنم این 
پتایل ىه وزیردریار چه مرىوط است سر درنمی آورم. الا اینکه نگویم فقط بەعلت 
اعتماد شاھنشاہ به من أست۔ (علم ح ٢‏ ص ۵۴) 

درآمد نفت اید نیش از اپیہا باشد تا بحر سلاح در رمینه ھای تولیدی و 
درھنگی نیز عتوان کارھایی اتحام داد شاہ ىه مامور بلاواسطه اش دکتر فلاح 
توسط وزیر دربار پیعام سی دھد کا: ٭ تا معامله آفریقای جنونی و کوبا و 
نورتروپ رأ تمام نکد حق استقادہ از مرحصی را بدارد۔ء (علمء ح ٢ء‏ ص ۴ھ) 
و اشکالی ندارد نفغت اصافی را بەھر کس خریداراست بضروشسد حتی کوبا که 
دشمن امریکاست۔ (علمء چج ١۱ء‏ ص ۳۴۴) در سايه ھمین درآمد ناگہانی أست که 
در آپرای تہران 'ئی سحرآمیز* مورار و 'اپرای ریگولتوٴ توسط بازیگران ایرانی و 
ایتالپائی روی صحده می رود (علمء ج ١‏ ص ۳۰۸)ء جشن ھنرشیراز برپا می شود 
کە علم آنرا چندان نمی پسندد و آلات و ادوات موسیقی کربه ای (ەمنەەتٹھ) را 
مسخرہ می کند: ہجشن ھبر تعریمی نداشت یک گروہ فرانسوی با سازھای 
ضربی صداھای عجیب و غریب با آلات عجیپ و غریب از قبیل دیک آشپزی و 
غسرہ در می آوردند کە باعث مضحک> اروپائیہا و ایرانی شدہ بود۔ (علمء ج ھ 
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صس ۲۵۶) مسابقات بین المّّلی تٹنیس حرفه ای جلم آریاسہی در اییران برگزار 
می شود و شفه به تماشای آن می رود۔ (علمء چ ٢ء‏ ص ۶ھ) ' 

۔تاسنسات دانشکامہای استانہا سریعا رشد می کند. تتہا برای دانشگاہ 
تھنہقوی  ٢‏ میلیون دلار بودجه ساختمانی منظور می گردد ۔ (علم ج ۱ء ص ۲۹۸) 

سازمانہای عمرآنی به کارھای عمرآانی درجتوبء بە٭ویڑژه بندر لنگه و جزیرہ 
کیشء می پردازند. کارخانه عاى لوله سازی اھوازء ماشین سازی و تراکتورسازی 
تبریزء تاسیسات بارگیری خارک ء کارخانة کاغذ سازی و شکر اھواز یکی پس 
از دیگری بەوجود می آید و شاہ دوازدھمین سد دوران سلطنت خود را افتتاح 
میکند. سیصد میلیون دلار برای عمرآن بلوچستان و سازمانہای نظامی منطقه 
اختصاص دادہ می شود و وقتی چشم می متدیم می بینیم شاہ با سلاح نمعت و 
تكیه بە قدرت نظامی خود در منطمّه صاحب ادعاست۔ در کار ھمسایگان 
دخالت میکند. وقتی رادیو بغداد به ایران و خانوادہ سلطنتی حمله سی گند ۱ 
پاسخ این حمله را شاہ با اجار لوله ھای نفتی عراق می دھد و علم یقین دارد 
که کاگر متحدین و رفقای یا بگذاریدء حساب آنہا را خواھیم رسید. من یقین 
دارم متحدین ما نگذاشتند در موصل بیش ار این وله ھای نفت منفجر شود والا 
کردھا کار حودشاں زا کرد نودند۔ دراأیں زمیىه دلایل کافی دارم (علمء ح ۱ 
ص ۲۳۴۳) برای ادب کردں عراق طرح یک کودتا را دست می گیرد که متچر ىە 
شکست می شود و سیل اعدام ھا در عرأق آغار میگردد. (علمء ح ۱١ء‏ ص ۳۵۵) 
وی رس تو ا 0یت وب یہ رس وس مو داب دی یر ا 
روز پیش بیش از آن۔ ہدرھوآأپیما شاھنشاہ از من پرسینند حاقفظ ھمراہ داری؟ عرص 
کردم بلی دارم. فرمودند فالٰی بگیر متاسعانه حافظ در چمدانم بود و در کیف 
دستی یرہ ممکن نشہ دز عواہیما قال بگیرم ولی تکن کردم اید مطلت نشار 
سہمی در فکر شاہتشاہ نىاشد و حیلی باراحتشاں داشته باشد چون ھرگز چنین 
تقاضائی نضرمودہ بودند (علمء ج ۱ء ص ۳۵۴) شکست کودتای عراق ناگہان به 
حدس علم جنبه یقین می دھد زیرا سر میز صبحاں: ہمعلوم شد ناراحتی شاہ 
آز چھ بودکه می خواستند پریروز فال بگیرند مشل اینکه به دلشان افتادہ بود کە 
کار سر نخواهد گرفتء (علمء ح ١‏ ص ۳۵۵) 

حالاً فرمانروای کشور ٹروتمند ایران مخالف خود تیمور بختیار رأ در عراق 
که به أو پناہ دادہ است از میاں برمی دارد اعم ج ٢٣)ص‏ 8۵ھ۸) و برای آن کەه 
قرارداد عیرمند از مجلس افعانستان بگدرد: با توحهە ىە ناتواتی پادشاہ افغانستان 
در أدارة سلکھیو یرہ گی کہ وی یہ طای گنا اذہ اشاا 
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می کند و اجازہ ”خرج“ٴ گردن را در مملکت همسايه صادر می نمايد. ہطفرمودند 
بلی مجلس آن جا خرتوخر عحیبی است و پادشاہ باید فکری بکند که از این 
رشع آخردہ شرد:یة اڑھم گفتہ ام کی ٹرائت عیل کاب معلوم ثیست: مہرضوزت 
آدم مطمتنی رأ بضرست که پیش سفیں ما برود و اگر واقعا لازم است پول خرج 
کندء (علم ج ۲ء ص ۳۲۴) 

شاہ در این روزگار قطعه ای از خاک ایراں را ک عسلاً چند قرٹی اأست ىه 
ایرآن تعلق ندارد (بحرین) ىا یک ىازی دنیاپسندانه و ماھرانه ار طریق زرفراندم 
استقلال می رساند و در عوض سهە جزیرہ تب بزرگ: تنب کوچک و 
ابوبرشس یی :رک کر گلرگاہ لن فازن قرآان دارہ ساست عی اوری و حااکت 
ایرالی ین سه جزیرہ را بھ جہانیان می قبولائد. دراین قضيه اعراأب بزرگ و 
کوچکساحل جنوبی خلیج فارس ھیچ عکس العملی ار حود ىشان نمی دھند و 
ادعابی نمی کنند. 

ثروت و قدرت و گشودہ آعوشی و مہمان ىوازی سنتی ایرائی سبب میشود 
که حیل مہعاتان رنگارنگ ار چہارگوشه جہان رھسپار درگاہ خدایگاں شوند 
مقدمات جشن ھای شاھنشاھی کە حتّی حود علمء برپا کئندہ آنء نگران برپابی 
اث امت فراھم می گردد* دکار پذیرائی از ىیست پادشاہ و پنجاہ رئیس کشور 
کاو کر کی سن ان سے افعغاسی کرد حمرت تا آملہ ات یسی سرود تا 
برداشته أیم و بهە پہلوی حود ردہ أیمء (علمء ج ۲ء ص ۱۵۳) ار أین ھاگدشتہ؛ 
مسئلۂ دمکراسی موضوع تفکر ھوشیاراىة علم است ۔ داگر شاہتشاہ پٹوابند اصول 
دیکراسی را در ۱۹۸۰ّ۱۹۷۰ برقرار سازند به آیتدہ و ىه سلطنت ولیعہد 
انشاعاللہ می تواں امیدوار نود. اگر در دو دھه گدشته نا حان سالم پدر بردیم 
علت لین بود کە قدرت ھای بررگ تحصوص امریکا در ویتتام و سایر ىقاط گیتی 
گرفتار یودندء وگرىه تحریک آنہا کشور را راحت ثمی گدارد. در دہیای امرور 
حکومت قردی ته قابل دوام و ىە قابل قبول أُستے (علمء ج ۱ء ص ۴۳۳۷) و از 
حدود هعین سالہاست که نا صنٰای گلوله ھای مخالمان در خیابانہا آثيںه دوم 
ترک برمیدارد و در فوریه ۱۹۷۹ می شکند و فرو می ریزد در حالی کە علم 
توبیت ران و گلستان کشامر و آخرین نازتائنہ طرو نکی تجلعد طلی متیادنء 
در سیزدھم آوریل ۶۸ ىردہ است. 5 


" اھران ثاعه, متال چہاردحم 
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یائوشت جا: ت٦‏ ہ. ۱ ٠‏ 

إ۔ سصد ۔حسن اعتمادالسلطت+: روزقاعۂ خعامرات احتماذالکملته وزھر انسباحات حر تواخر دوران ناصریںء با 
مقدسبرو فہرست ما از ٹیرج افشارء چاپ دومء تہرانء آذرماہ ۱۳۵۰ء مپر کہیں۔ 

۴ آمیر أساله علم یلعداشت ملی عبٴَیا مقدس؛ء ویرلیش,ء توصیحات و واژە تام علینمی 

پغاتیء ٣‏ ےج واشنگتنء کتاہفروشی لیران ۱۹۹۵-۱۹۹۶۷ 

۴۔ دراین جا لازم ُست تذکر دادہ شود کە اعتماد ألسلطده خود در آغاز نگارش یادداشتعای 
روزانۂ خویش نام "رورنامٴ برای این محموعه سہادہ است و ابتدا به ساکن می ٹویسد: سەجہت 
شروع رورتامه انتظارموقعی لازم نیست کہ ابتدای سالی بىاشدہء یابعد ار اتفاق عمدی یامقدمۂ سفر 
بردگی ىاشد۔ ھروقت شروع کردی حویست مُلاغرَة حمادی الثانی راکە فرداست ستظر سی شوم 
از آسروز ک ۲۹ جمادی الاول سنة ۱۲۹۳ محری است شروع می کم ء (اعتعادالسلطہء ص ۳) 

اتاء اعتمادالسلطده در جای دیگری شاید ىرای رعایت کلام شاہ کە یادداشٹهای او رأ تاریح 
خوآندہ آُست رورثامه خود ر! تاریح می بامد سه من فرمودند درتاریح خودت مت کن ب أیں 
پادشاء مگر الہام شدہ است کھ س تاریج می نویسم و الا ار کخا سرداردء (امتمادالسلطتء ص: 
۹۶ء اید داسمت کہ اصطلاح 'وورعامه' که امروڑ معادل انگلیسی ٢+‏ مچعیو٭عت و عرانس تعىت( 
است در ادوار پیش از وزود روزیامه ىە ایراں کارسردی داشته است معادل دفتر حاطرات و یاشرح 
گزارش رورادە و دکتر معین دیل یادداشتی تحت عتواں "رورنامچه' ممصلاً بە آین مسا اشارہ دارد 
(محمد معین؛ مجموعة مقالاتء ىه کوشش مہدحت معین, انتشارات ممیں ۱۳۶۷ء ح ۲ء ص ۳۵۶) 
هنمچیں محمد محیط شاطابی در مقدمه حروات درسی تاریح مطوعات حخود بہ کلمه رورنامہ کے 
فی اق ری گار رن آمارہ ڈارف و 'آنرا اتا ادن لیت اَسَرَل:و اعال زوررہ تا گنار 
آوردہ أست (محمد محیط طباطائی تاریص مطبوعات ایرانء جروۂ درسی دانشکد٥‏ علوم ارتباملات 
اجتماعی, تہرآنء ص )١‏ 

٣‏ اعتمادالسلعلنه ھماںء ص سیردہ 

۵. 5ەئصنک اسوگ عغم٢‏ (۱۶۷۵۰۱۷۵۵) 

۶ ع×عطعص۰۱٣‏ طجےدہ7( ( ۰ ۱۸۲ -۱۷۵۹) 

۷۔ اعتمادالسلطےہء حمانء ص ۶۴۰۴ 

۸ توم صد سائة ایراں, ار شریات ادارہ کل احصائيه و ثمت احوالء تہراں؛ چایحاىه فردین و 
ہرأدرانء قیل ۱۲۹۲ تمری 

۹۔ علمٍ ہماں ح ؛ء دیباچھ, ص ۴۳ 

۰۔ در یک گقتگوی تلعتی نویسسدۂ این مقاله ( ۱۷ سپتائبر ۱۹۹۶ براىرس ۲۷ شہریور ۱۳۷۵) 
با آقای دکتر محمد باھریء معاون اور احتماعی و سپس معاون کل دربار شامنشامی در دوراں 
وزارت علمء ایشاں مه صراحت تایید کردند ک علم از راہ علاق ای ک شخسا بە تاریح آیراں 
مخصوصا تاریخ قاجاریه داشت خاطرات اعتمادالسلطته رأ ىە دقت مطالمه کرد مود آقای دکتر 
باھریء اظہار داشتند من حود بىارھا کتاب اعتمادالسلطده را روی میز کار علم دیدہ بودم و پیدا 
بوڈ که او ار فرصت ھی کرتاہ در معراصل گرفتاری ھای رور استمادھ میکند و به کتاب 





یک قرن در آثئینة دو کتاب ۸۵ں 





سی پردلزد* بھ اعتقاد آقای دکتس باھری. علم سیاق تحریر حاطرات خود را ار روژناے 
امتمادالسلملتاہء ىا توجه ى٭ تعاوت ھای تثری زیاں دیرانی در فاصلة صدسالء اقتباس کردہ أُست۔ 

علاقة علم را به تاریخ یراںء ىہ خصوص دورہ ھای صفویە و قاحاریهہ از این یادداشت کرتاء 
ہیں می توان دریادت: ععنگام سواری مقداری قص ھای تاریخ از صعویه و قاجاریه مه شاہ عرض 
کردم. فرمودتد مثل أین أست کہ دائما تاریح می حوانی عرض کردم حیلٹی دوست دارم علمء 
حمانء ح ۲ء ص ٠٢‏ 

۹ ھمان؛ ج ١ء‏ دیناچەء ص ۷ 

۴٣‏ امتسادالسلطظ.+ء حماں۔ مں شش 

۳ علم ھماںء ح ۱١ء‏ ص ۶ 

۲۱۹۳ ھماںء ح ۱١ء ص‎ ٣ 

۵8۵ سوشتن یں حاطرات یا اطلاع صممی شام عودھ أست درنٹوزد استاد بقل شدہ در داحل 
کتاں من ى٭ یاد دارم کە در أوایل حود علم آین آسیاد رانا دست روبویس می کرد و در داحل 
یادداشت ھا حا می داد عد ار آن مرحوم علم توسط یکی ار محارم حود ں ہام آقای سالاری یک 
دستگاه ماشیں فتوکپی تیاع کرد و ىه ایں طریق ار اصل اسناد فتوکپی می گرفقت و حمظ 
میموتدے به اعتقاد آقای دکتر باھری شا ار خروح ایں حاطرات و سپردہ شدن آنہا ىه ناسک 
سریس توسط آقای عطیعمی کە در سویس سسئول أین کار ودہ است اطلاعی مداشتهہ پس ار مرگ 
علم ھنگانی کە بمصنی آر بردیکاں شاہ ىرای بدست آوردں این یادداشت ھا و اطلاع آر محتویات 
تلاش کردند کوشش عھایشاں ى8 دلیل حروج یادداشت ھا ار عملکت پی تیحه عابد ء (ار گمتگوی 
تلمتی دکٹر محمد باھری نا نویسندة مقاله) 

۶١ں‏ ک يه 
یمچٹور ,1969-1977 ے مت لمبرہ د'صحدہ] رہ ص012] آواصيےل5جوت ۰11022 ,1 ا ےم مطداک -ظ7 ۔,حصدآےٰ الدالملَدتےھ 
,٥ہ‏ >كہص1 , ؛نصہ ص۷ عمہه ا فصد سمعلتطے ساعمصنےۂ طا معطيصظ منص :ءا ,صدظغاظۂ مطلودحطۂ ×ط لہ فٌصد 

.1۰ تا بدا .1 

۷ صدرالبیں الٰہی. پس ارحواندت دو کتاب "شادو می" و روزبامة حاطرات اعتمادالعلنہء ایراں 
تاسیە سال سومء شمارہ ۴ء زنستاں ۱۴۷۰ء ص ۸۰۵ 

۸ جلال عتیتیء فیحدافتھای طم۔ ہوشتۂ امیر اسدالل علمٍ دفتر یکم؛ ویرایش علیىقی 
عالیحانبیء ایوراں شناسی,؛ سال چہارم شمارہ ۳ء پائیر ۱۳۷۱ء ص ۶۱۷ 





۹ ء ٭گلکشتی در انتشارات دارسیہ ایران شضاسی؛ سال ہمحم؛ شمارہ ۲ء پائیز ۷ء 
س ۹ش۴۵۔ 
ص۴ ٤‏ ٭گلکشتی درو انتشاراأت فارسی.ءء اآیراں شہاسیں؛ سال ھعنمء؛ شمارہ ۳ پائیں ۴ءء 





٥ ۶۷۳۴ یں‎ 

۹ صدرالدیں الٰہی: عمان. صص ۰۹۰۱۰ھ۔ 

٢‏ برخود قرض می داہم که دربررسی مجدد ازمتن قارسی یادداشتہای علم توتیق دکتر 
عالیحانی را در اتمام این کار آرزو تمایم و با تدکر محدد عمۂ انتقادھای اصولی کا برشیوہ 


) 


ا 


ولس سس سس جس حد سے شس تمہت سس اس سے مل ےچ سم تشم ےا نششتسصے٘ 
عو ۱ ایران ناعدء سال چہاردھم 





ویراستازی این کتاب وارد استء لینٌ”ػگدمت انکار ناپدیر ایشان را ىە اتاریخ معاصں آیران سصمیماں 
۴, ختویم سا ایرانہ د٘یلى ۱۴۹۴ قمری۔ 
۴۴۔ں۔دک ى: ج 2 
۱ 7و و ہل جو بصعتۂ 


ث۵. سوراسرایل: تہراںء هقدھم ربیع الاحر ٢۱۳۴۵‏ ھا ق ء شمارہ ۱١ء‏ ص ۹۔ 





شاحرخ مسکوب 


ملا حظاتی دربارۂ 
خاطرات مبارزان حزب تودہ ایران 


حزب تودہ أیران پس ار شہریور ۱۳۲۰ تا چند سال بررگتریں و فعَال ترین 
حزب سیاسی آیراں سود و گستردءترین طیف سارراں چپ را در برمیگرفت 
صور نیر برداشت و دریافت این خرب از ساحت و کارکرد ىیروھای احتماعی 
ایران و روند تاریحی آں ایدٹولوڑی حاکم برچپ گرایاں و حتّی پارہ ای ار 
گروەھا و سیاستگراں محالمی است که از عمان گفتماں سیاسی بہرہ برداری 
می کٹند و دم آزمباررہ طبقاتی و ار میان بردں امتیاڑھای کاح بشیتاں می رسد 
رَخَتَارغان عدالتہ:اختتاعی؛ آرادی و رفام رس کشان ‏ سصغانئ اقلات و 
مانند أایئہاست 

ب٭ همین سب بررسی خاطرات مبارراں تودہ ای ىه فقط برای وہم تاریح 
سیاسی معاصر ایراں و شاحت نیروھای خارحی و داحلی یا آگاھی آر 
سرنوشت این مہارزان و روحیة آنان بلکه برای درک فضای اأندیشۂ سیاسی أمروز 
ماق قرعھی میتی ساران لت لٹا آ‌ ال کا گا بن کیشرمۓ 
ٹیست فا گرائہ مائتت :اعل فی ریر و ہی توسرع را بختابٰ ونکته ھائ تارءای 
بردانستەھای موجود بیفرایدء ىاچارپس از مطالعة این خاطرات بەذکر ملاحظاتی 
چند بسندە می کند و در کندو کاو خود از لین پیشتر سی رود. بنابرلین: 
نوشتة حاضر تآتلی در این خاطرات و "جستاری“” است در پارہ آتہا و ىه پڑژڑوھعش 


ر 


ہس ےا" ۴ ر 
2 
پیا :- 


۵4۸۱۰ ۱ ایران نلمہء سال چہاردھم 
۱ 
انی تاریخ نست 1 7 
از سوی دیگر او کە خود چند سالی +درگیر فعالیت سیاسی بود و پس از 
آن نیز عمیشه تا آمروز نگرنده حاشِيه نشین آتا علاقمند سرگذشت سیاسی 
وطن و ھموطنائش, ا هر دست,ء بودہ و ھست و سیر رویدادھا را کماىیش دنیال 
می کندء شلید به عنواں خوابندہ این خاطرات ملاحظاتی داشته باشد که به 
گقفتن بی رژد . 
درمیان این آثار ملاحطات ما مبتمی است برمطالعة خاطرات و مصاحه ھای 
دکترفریدون کشاوززء دکتر تنصرت اللہ جہانىشاە لو؛ ور خامه ای اردشیر 
اوانسیانء أایرح اسکندریء نورالدین کیانوریء احسان طبری؛ بابک امیرحسروی؛ 
( ف رعانم رمائبان )؛ زأضیه أبراھیم رادہ و سراىجام کتاب کكکذشته چرائغعق راہ آیندہ اآست 
کک ٭ہرأی بافتں مشی ستجیج انقلابیە تالیف شفہ۔ - 
این ملاحظات دراساس په چند ىکتة زیر محدود می شود: 


- باتوحه به دریافت کین أیں مبارراں ار تحول و سیر تاریح آیا درس گرفتن 

از تحریەھای گذشتہ و آمرحتهھارا درراہ ھدف ھای پیشرو ”احتماعی۔ سیاسی' 

ىه کار بستن شدنی است یا ىە؟ 

- آیا هھمین 'دریافت"ٴء راہ گشاتی تاریحی و پیشرفت سیاسی را ئىەه صورت 

دنباله روی چشم ہستة سیاسی و پسرفت تاریحی درنمی آورد؟ 

۔ این 'دریاقفت“ داوری و رفتار دربارة حود و ٴ'حرحود “را تاچه حد یک رویه 

و آساں می کند؟ 

- مقايسة فہرستوار سہت زیدگسامه نویسی در قرھنگ غربپ و درزیرد ما 

راگدای وت شضا کا ان ایا سا ظرہ میس سار ران حپ ۷ 

- ودرپایاں یاداوری دونکتۂ دیگی حای خالی عواطف وتحربه ھای 

خصوصی دراین خاطرات و بہودِ "'فردیّت“ٴ جدید و برکناری وجدان فردی 

در تجربة اجتماعی. 

4 ظ× كت 

آفغرض گفته و ناگفته این حاطرات آنست کهە سرگذشت پیشینیان می تواند 
درس عبرتی باشد برای آیندگان یا آن گونەه کە در سرآغار یکی از این خاطرات 
آمدە و درحقیقت زباں حال ھمۂ گویندگان و نویسندگان چپ رو و شاید 
دیگران نیز بە شمار می ‌رود: 





لامعظاتی در بارة . .٭ ۵۹ 





تھرکہ بامخت ار گذدشٹ روزگار میچ نأمرزد رمیچ آمورگار 


گذشت روزگار” یا تاریخ سرگدشت افراد و اقوام بہترین آموزگار است که 
یىی توان چون آئیںه ای درآن نظرکردء از زشت و زسا و نیک و مد گدشته 
ہرت گرفت و آن را در زندگی امروز به کار بست ھمچتان که حاقانی میکفت 
یوان مدائن آئینه ای اأست کە اگر دل بدھیم و درست آترا بنگریمء چھ پندھا کە 
می آموزیم۔ 

در دوران ھای گذشته گرداسدۂ چرخ تاریح و ساماں دھدۂ زندگی آدمیان 
امشیّت بی چون وچرای پروردگار می داستند که در دات خود تغییر ىابدیر؛ 
بدی و خدشه تاپدیر می ثعود از سوی دیگر نقش شفرء ادب؛ احلاق و رفتار 
شر و صضصععت مابند سازمان و ادارہ احتماع؛ بررمینۂ رسم و آئینی مقرر صورت 
دیرمی شد و در تار و پود سنت بہم می پیوست و سنت ىہ بازساری حود؛ بە 
کرار ہو ہھ تو (ته ستگوارہ و چامد) زندہ آست نین گوںە درون ستی سته و 
کرار شوتندہ زژندگی هر سل پارتاب کمامنیش ھمانند نسل ھأی پیشین نود 
۔راین ایستائی دوگانۂ " آسماں- رمینی” (مشیّت و سبت) نا اعتقاد ئٛىه ارزش 
لبته آبدیشه ای بود معقول و پلیرفتنی. گردش روزگار ىازتابی ار گردش افلاک 
ودء تجربه تاریخی مائد سیر ستارگاں یا ثبات دین و احلاق تعییر باپدیر 
ینمود و میشد ار گدشتہء که باز روز دیگر فرا می رسیدء پندگرفت. و 
چون برداشت دینی و احلاقی نود ہدی که گرفته می شف نیز دینىی و اخلاقتی 
رٹ ۔ بی وفائی دىیاء رستگاری ىیکاں و زیان تسہکاران ! و در سیاست و کشورداری 
شدار ےه بادشامان: رورمندان و زبردستاں ک ×خلق شمه سر بسر بہال 
خدایسد_ ھیچ ئه برکں آز این تہال و ته بشکن,ە و جز ایسہاکه در اندررنامەھای 
یشییان فراواں آمدہ است. 

)ہاإآءآٍ ×٭ 


ہر روژگار ماء با پیشرفت داہشہای انسانی ( که خود تجریه ای تاریحی است)ء 
ستنباط پیشین از تحوّل تاریح دیگر پذیرفته نیست و درس گرفتن از تاریخ 
سرشت و مععنای دیگر یافته أست۔ ولی سیشۂ تکرار تجرنىه ھای کعابیش 
عانند و 'ھم سرشت“ تاریخی (در "محتواٴ یکسان و در“ صورت“ شبيهة)ءودر 


ِْ 
72 


ا 





0 ٍ “ ایران تلمهء سال چہاردھم 
۱ 
نتیجه اعتقاد به درس گرقتن از گنذشتہء برای پیشرقت به سویٰ آیندہ در 
ایدٹولوژڑی ھای سیاسی معاصر (و حتی بازگشت به گذشتۂة دور۔ صدت پیامبر؛ 
سلف صالح _ در ایدئولرڑی عای منجبی) به شدت باقی أست. 
.۔ اتلادرگفتار ما و تا آنجا کە بە مباوزان تودہ ای سربوط می شود می توان از 
ایدٹولوژی .ماتریالیسم تاریخی استالیٹی (در تاریخ حزب ہلشویک۔ یا کنگرۂ 
لنیتگراد) نام بردک برطیی آعہ علی رفے پازہ آئ اعختلاف عای :لی" 
تاریخ جہان در !ساس از چہار مرحلۂ عمدہ (کمون اوليهء بردگیء فٹودالیسم و 
بورژوازی) می گذرہ تا به دیکتارتوری پرولتاریاء برافتادں طقات و پایان یافتن 
استثمار انسان از انساں برسد. و درنہایت شعار یا آرزوی بشر دوستانة ٭ از 
ھرکس ںه أندازهة استعدادش, به ھ رکس ب٭ە اندازه احتیاحشء ھستی پذیرد ۔ 
دراین طرح سادہ انگار نیزء از آنجا که تحول تاریح حہاں گردہ و طرحی 
"پیش ساختہه“ و تکرارشوندہ دارد ء هر اجتماعی می تواند ارتحرىۂ خود یا احتماعھای 
پیشرفتهەتر برحوردار شود خود را در دو آئیتةۂ گدشته و آیندہ پنگرد و ىمّشة 
کلی رامش را بیابد. به أین ترتیب حویشکاری ہسیاری ٹر عامل ھای پیچیدہ و 


یہج!ت چ٤‏ حہ 


بی شمار“تاریخسار* ار حمله پدیدہ ھایى فرھنگی (دینء أندیشه و دانش؛ هنر و 





ادبیات: آیین ما اوہ.. ا يه عسرأاں ”روساحت“" دستکم گرفته می شود ھمجصین 
شرایط اقلیمی و حغرافیائی قش شحصیت و نیروھای روانی,؛ عاطمی و غریزی؛ 


روانشساسی تودہ (0۸18089)ء تصادف و سرانحام گکارکرڈ حودِ انساں بە عنوان 
پدیدە ای پیوسته متفغیّرء در سايه می ماند و دگرگوتی و تحول تاریح ىه عامل 
اقتصادی؛ ىه دیالکتٹیک شرایط تولیدء پیشرفت و تکامل انزار تولید و شبوۂ 
روابط تولیدی کاهش می یاند. آدنی ىا شاحت رار تاریخ (قانون حبر تاریح) 
می تواند سیر ناگزیر آنرا تند ٹر کلد و ى٭ە پیش براند. ماتریالیسم دیالکتیک 
و ماتریالیسم تاریحی علم أین قاىونی است که در آحر کار انساں سازندۂ تاریخ را 
ب4 صورتث ساحتة تاریح درمی آورد 
٣‏ ا ×د 


اما اگر أمروزِ عم بحرح دیروزمأان باشد و تاریح احتماع هھمجناں ک زماں را 
ہشت مس می گذارد ھربار در رویدادی تارہ ىا سرشتی متفاوت؛ چہرۃ ناشناختة 
بگویم آموختن و دالستن تاریخ و شعاخت تجربه تاریخی بی حاصل است 
و درعسل اجتماعی و سیاسی ہه کاری نمی آید۔ کاملا ۔برعکس. مسافری کهھ 


۱ 
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ہی لین کولے بار آھنگ سفر کند: چھ بسا بە منزل مقصود نرسیدہ: وا ہماند. 
اتا واماندەتر است اگر گان کند کكکه گذثٹت چون ائٛنه ای سر راست راہ 
بی انحراف آیندہ را می نماید. زیرا آفزوں پر آنچه گمته شد؛ در تاریخ میان 
تجربه کنندہ و پند گیرندہ دستکم یک نسل فاصله وحود دارد کە در روزگار 
ماءبرخلاف گنشتء سرشار از هعه گونه عمل اجتعساعی(ءتھکع) تازہ است 
بە تحوی کە عھر تسل تو رسیدہ ىا احتماع و انساں احتماعی دیگری سر و کار 
دارد که برای نسل پیشین ناشناخته بود بىابراین آن دو در دو جایگاہ تاریخی 
ناممائند قرأر دارند نادو دیدگاہ متفاوت. پس عر تجربه ای رأ از دو دیدگاہ و 
دو زاویه می بینند و عجیب ىیست اگر دو نتیحة متفاوت ىەه دست آوزید. 

بدین گونه ھیچ دو تحربة یکسانی وجود ندارد که یکی آیںه وار بازتاں 
مستقیم دیگری باشد تا حاصل تجرںه اول ہی کم و کاست در دومی به کار 
گرفته شود. به علت ھایى دیگر و ار حمله ىه ھمین سبب اأست که می گویند ھر 
تالیف تاریخی به نحوی تاریح زمان مولف است.۔ ریرا هر مورحی فرآوردة شرایط 
فرھنگی, اجتماعی, ملی و جہاتی زمائی است کھ درآن سیر می برد یعنی 
مشروط و وابسته ىه تاریح رمان حود است و گدشته را ناگزیر ار ورای شیش 
ژماىی که در پیش رو دارد؛ می بیند' شیشه ای که ار حلال آں نور می شکلد و 
تصویرء ماسد وقتی کهە درآب نیفتد؛"شکسته-۔ستا“" و با پُرھیسی گول زنندہ 
اس تی راہ کسی ات اکھرر ر ال کس ما تافرال ای اک آفریٹ؟ 
حواندهە شود تا فرپیٹندہ دیاشد برشمردں تحرئۂة رورھاو سالھای سپری شدہ ىه 
تنہائی_ بدوں شعور سجشگر و دید انتقادی۔ کافی نىیست 

در این حال اگر نگرندہ اسیر پیش فرضھای محدودکتتدہ أی پاشد و بتٹوائد 
سرگذشت احتعاع را چون یپفیدە ای زندہ و پویا در چہرەھای گوبںاگون: و 
بیرون از قعس پیشداوری ھای ایدئولوژیک: نہیندء آنگاہ امرور و زمان حال اوست 
که پرتو کح تاہش زا ىەه گذشته می افکند و آنرا ىە صورت دلخواہء ىە صورتی کە 
درقاب داسته ھا و حواسته ھایش جا بگیرەء در ٴمی آورد. 

نخست ار کتاں مدشته چراغ راہ آیندہ است آعاز می کنیم زیرا این کتاب موفق 
و پرخوانندہ اوّلین تاریخ مفحتل و انتقادی حرب تودہ است که پیشتر از این 
حاطرأات (بدوں نام موَلف؛ تاریخ و محل انتشارز) ىارما چاپ و پخش شدہ و در 
طی سالہا تنہا سرچشمۂة آگاھی بیشتر خوانندگان فراوانش از سرنوشت نہضت 
چپ ایران بودهہ است۔ گدشته از پخش گستردہ و درازمدتہء این کتاب فقط 
تالیغی تاریعی نیست, اثری "آموزشی” نیز ھست چون بطوری کە ەر بخش آغاز 


ں 





سس سسمعل آاا عس رت سخن به میان آورٹد که 
عمه می دائند و کسی را یارای گفتن آن نیستء یا به عبارت دیگر کتابی فرامم 
ےم سم ہس “مولفان می گویند: 

. پس از سال ھی تلخ تجربه و آژمایش,ء نامرادی ھا وناکامیابی ھای پیاپی 
ہر شا جو ہوہ بزرگ ترین و شایسته ترین 
فرزندان خلق ... داشتن مشی صعحیح انقلامی ... ضرورتی قطعی و حیاتی 
اس اہ رت ض الف) فا داضت لی شی سس انقلانی ون تقد و 
بررسی واقع بینانە وصادقانةه شکسٹھا و پیروڑی ھای گذشته آمکان پذیر نیست 
و چون این کار را آنہا که می ىلید نکردہ ان این وظیفه بە عہد٥‏ مولفان أفتادہ 
کە ہىه روشن ساختن دورہ بسیار پُر أھمیتی از تاریخ معاصر ما کک کننهہ] تا 
این گذشته چراع رأاھممائی برای جویندگان حقیقت و رھروان راہ آزادی 7 
دموکراسی و استقلال کشور ما گرددء (حمانحا) ولی نعونه ای از ھمین اثر ۔نشان 
می دھد که گذشته انعکاس عیل دل امروزر ماست ىه چراإع راہ آیندہ۔ 

تشکیل فرقه دموکرات و 'خودمحتاری* آذسںایحاںء بە پشتیبانی ارتش سرح و 
ریاستپیشه وری؛ از مہم ترین رویدادھای تاریخ ایراں و نہضت چپ در مخستین 
سال ھای بس آر جنگ نىود۔ سن کات چپ گرأی کتاں کە ار نخست وزیر 
وقتء قوام السلطه یزار و ھواحواہ پیشه وری ھستںہد: آن دو گردانندۂ اصلی 
ساسہ داعلی جاک مد معالکمھ ھی اض گتھی نان دارت: از ٣رہ‏ 
حوانندگان می شساسانند. 


سید جعفر پیشه وزری که نؤسس و صدر قرقةه دنوکرات آڈریایچاں بود و تعدھا 
مخست وزیں حکومت ملی آدرئنایحان شد چہ کسی پود؟ وی خودرا چنیں معرقی می کید 

از انقطة تظن رندگانی حصوصی,؛ سرگذشت مں طىطته و تشعشعی ارد 
درزاویه سادات خلحال درسه ۱۲۷۲ متولد شدم. در اٹی حوادث و ردوحوردھا در سن 
٢‏ سالگی با خانوادۂ خود بہ قفقار سہاحرت کردم و ار آں تاریح در تلاش معاش قدم 
گذاشتم درمدرس ای ک تحصیل می کردم وارد کار شدم آنحا مانند یک نمی 
مستخدم سادہ خدمت کردم پس از خاتمه مدرسه در ھماتچا ىه معلمی پرداحتم پس 
از اتقلاب اکتبں ۔ آقیانوس تہضت احتماعی مرا عم مائند سایںر حوآأنان معاصی از 
جای خود تکان دادہ به میدان مبارزۂ سیاسی انداخت. . ۔ در آزادی مل روسیە صلا 
دخالت داشتم۔ درلین کار مزرگ و پُر افتحار علاوہ بر مبارؤزة آزادیخواھی یک تظر 
ملی ھم مرا تحریک می گرد۔ س سی دانستم کہ نجات و سعادت ملت و میہن سن در 
پیشرفت وژیمی است کہ انقلابیون روسیە می خواھند و اگر غیں از لوٹی پُر افتخار 
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ٹنیت ىیرق دیگری در روسیە در امھتزاز باشد استقلال و آزادی ملت پیران عمیشه 
درمعوض خطر خوأآھد بود۔ . نہضمت جنگل مرا عم مائتد ھمۂ آزادیخوامان لیرانی 
جلب نعود. ۔ ۔۔بە اتفاق دوستان صمیمی خود کە اغلب آنہا توی حزب تودہ ھم ھستند 
در دہ و شہر؛ در [فرونت] زیرآتش گلولة توپ پیش می رفقتیمء کار می‌کردیمء نبرد 
میئمودیمء غذای روحی ما آیماں و عقیدم مود. ۔ ۔ وقتی در ردیف آزادیخوامان بزرگ 
بودم و مرای اجرای وظیفۂ سگین و مسٹولیت دار اجتماعی انتخاں می‌شدمء هھرگر 
خود را مزرگ نمی دائنستم و در مظر حودء ھمان آدم سادھ و بی ضرضی مودم که 
دستمال در دست گرفت شیش ھایى مدرسه را پاک می کرد ... حال ھم کہ پیجاہ 
سال از عمرم می گذرد و سی سال آر آں را در سارره سیاسی و در رندان ھا بسی 
بردہ ام خود را ھماں مستغدم زحمتکشی کک در مدرسه خدمت میگردم میداتم و 
برای ھمان طبقه چیز می نویسم۔ . ۔ درحریان سہضت جنگل سأ ءە تصمیم ملیون گیلان 
ىه تہران آندم و در آىجا سارمان سیاسی و شورای مرکزی اتحادیة کارگران را تشکیل 
دادم و آرگان آن رورنامه حقیقت را منتشر کردم۔ تمام سرمقاله ھایى رورنام حقیقت 
ىه استثتاء چند مقالء ار قلم سس تراوش کردہ است در دورة رضاخان چہار بار 
مرکز عا را یه وأسطۂ بارداشت و توقیف متحل کردند۔ ولی‌عا کە خودرا سرناراں راہ 
آزادی می داستیم پست حود را ترک ىکردہ پىحمین مرگڑ را تشکیل دادیمء فعالیت 
مطبوعاتی حود را بهە ارویا منتقل کردہ رورنامه و محلات حود را توانستیم ار دیوار 
چیسی که پلیس رضاحان دور ایران کشینم سود بە ایران ترساہیم۔ . ۔ بالآحرہ در 
۹ ىارداشت شدیم ۔ ۔ ہشت سال تعام در قصں بعیں أر ما رندانی سیاسی سود 
(کذشته چراح ۔ ۔ .. صص ٢۲۴۶۰۔-۵۰٢٦)‏ 


اگر در اینجاقلم رایه ذدوست دوستٹ دادہ آند تا خود زىح نتہی دستیء انساندوستی 
و مبارزہ اتقلابیش را نیاں کد؛ درعوص دربارہ قوام السلطنه این وظیفه را 
مولفاں خود پدیرفته آىد تا بہتر ار عہدہ برآیند 


احمد قوام وه عیررا محمد قوام ألدولء موسس لڑژ قراماسوبری در خراسان و فررند 
میرزا ابرأاھیم معتمد السلطنه پیشکار"موروٹی” آدربایحاں کە در رماں مورکاں شوستر؛ 
بکثفار آمرکائش ماق جت ادا قارات کری عای رد کا عاؤ می او سر 
سانات رق آئید تال کھوں جلرگیری نی کرد و بوائر' ہی ڑا سی وٹری النرت قائل 
سرسپردة انگلیس و عاقد قرارداد أسارت آور ۲۹۱۹ ایرلگ و انگلیس بود۔ وی بنا بە 
استەمای پدرش بە دربار ناصرالدینشاہ راہ یافت و لعب دبیرحضور گرفت. پس از قتل 
تاصبوالدینشاہہ امین الدوله کہ به پیشکاری ایالت آذریایجاں متنصوب شند بود قوام را بہ 
سمت منشی با خود به تیریز برد و در تبریز وی عورد "توجه و عنایٰت' محمدصلی 


+ٰ ۱ 


7 ۰ 1 ہلیببسمجھسیستےسچھسرجسواکسجبیمجسمسشسبیسسسےيسےہےہےتے 
جا ۱ ایران ور چہازردھم 
۔سوود۔ ا 

میںزا ولیمہد قرارگرفقت۔ قوام در دورة سلطنت مظفرائدیتشاء بنا تقاخٰای عینالدوله 
صدراعظم سمت دبیں حضوری لین دشمن غدار آزادی و مشروطیت را به عہدہ گرفت۔ 
مروصف عین الدول ممین بس کە جتبش مشروطه طلبان در ہدو اس بە صورت امتراض 
بہ خودسریھا وبیدادگریجای لو آغار گردید و گوپا وی ارهمان زمان بٛہ فراماسوں‌ھا 
پھوست بعد آز اتقلا مشروطلیت قراع ٹیز مائند سای ں‌عناصی ارتحامیٰ لباس مشروطہ خواھی 
برتن کرد وچسدین بار بە مقام ورارت و نخست وزیری دولت مشروطة ایران رسید و در 
جریان همین ععل و انععالات وی قطب ۔سیاسی خود را تعبیر دادهہ به یکی آر 
خدمتگزاران اىپریالیسم امریکابدل شد. پس ازکودتای ۱۲۹۹ وخروج سید ضیاءالدین 
از یران قوام جانشین آو گردید و رضاخان سردار سب درکاییة قوام سمت ورارت 
جتگ زا داشت. درآن ھنگام قوام با اعطای امتیار نفغت شمال لیران به کمپانی 
استاندارد لویل کمپائی عواققت کرد و قانوں مرئىوط بە آن امتیار را ى٭ مجلس بردہ ار 
تمویت گدراند. ولی به علت لیٹکه کمپانی مزیور قسمتی ار سہام حود را یه کمپانی 
انگلیسی واگذار ععودء قرارداد مربور لغو گردید علاوہ برلین قوام السلطه عنہثی ار 
مستشاراں امریکائی رأ تیں ى٭ ایران آورد ۔ 

(گنذتدتےه چراۓع ےےص ۳۳۴) 





آن چارچوں تنگ فکری که پیش ار کجکاوی و حستحو و سحش تاریخی 
ھعدف بی چون و چرایش را در چتته داردء به حای بررسی کارنامه دو مرد 
سیاسی در متن تاریخی کە در تدوین آن دست داشته اندء سمحست نتیجة دلحوأہ 
را می آورد و آنگاہ ىەه بحث می پردارد تا ثه ھمان نقطۂ آغار برسد۔ و این ىه از 
روی بد خواھی و سوء ىیت بلکه حکمی أست کە ایدتولوژی تاریخ نگار پر دھن أو 
می رأند. ریرا ایدٹولوژڑی ساختار ھم بسته و درخود ھماھنگ آیدیشەھائی است 
کهە پاسح عھرپرسشی را یا ار پیش می داند یا می‌ٹوآند درمتظومۂة ھماھنگ حود بیابد 
نموتة دیگر ہیاوزم ىە کوتاھی۔ 

دکتر ح - نطری (عاریاىی) از افسرانی سود کە از ارتش ایراں گریخت و به فرقة 
دموکرات آذربایحان پیوست و پس ار شکست فرقه ىه أں سوی مرز پاھندہ شد و 
در آنجا آنطور که خود ىوشته حواری ھا دید و ریچ ھا و ستم ھای باورنکردنی 
کشید و دست آخر پس ار فرار کتانی نوشت با عنوان گماشتکگی ھلی بد فرجام 
وی در لین کتاب ہا اشارہ بە انقلاب گیلان در سال ھای پیشتر و ار زبان داداش 
تقی زادہ سردی دنیا دیدم و مبارزی شریفء می گوید: سا نمی خواھیم أُزػگذشته 
درس بگیریم۔ ۔ .و داریم عمان خبط ھا را در مقیاس بزرگتی تکرار می کنیمە 
( طحاشتکی حلی بد شرجام؛ انتشارات غرثد امروزء ۱۹ء بخش نخست,: ص ۷۷۴) 
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اینک بنگریم به٭ خود نویسندہ و درسی که از تجربة سیاسی‌اأش گرفت. 
یىی می نویسد ہبا نگاھی به واپسین روڑھای فرار؛ ما پی نرذیم که چه اشتباء 
زرگی عرٹکت شدہ ایم أشتیاھی که ىا بی ابتکاریء سر سپردگی به بیگانگاں: 
ا و خیانت به آرمان ھاى دموکراتیک چنداں فاصله ای نداشتء (صم۱۴۴) 
این فاجعه از درون ماء از وابستگی رہسری فرقه و "قشون ملی" به بیگانگان 
روز کرد (ص ۱۴۵) 

باتوجه به آنچھ نویسندہء ازگمتۂة دیگری آوردہ و پشیمانىی اش ار سر سپردگی 
٭ ىیگانگان و مزدلی و خیانىت و عیرە و غیرہء خوائندہ می بیند که بعد از 
لہا قرب تلع مم ار ئن علق کتاب آع ٣شتاء‏ پررگ' را میس درکراگی 
ہر آذرنایحان وکردستانہء هحودنختاری و سپردن ىخشی از کارھای آذرنایحاں و 
کردستانء پهە مردمآنچا می نامد (ص )۱۲۱١‏ الگار نویسندہ (ىا وحود چنان عنوانی 
رای کتاہش) شیقته و دلستۂ ھمان ‏ گمناشتگی ندفرجامیە است که در سالہای 
بر گرقانی طعم ىاگوار آىرا !ز س دندان چشیدہ است در نزد او دست آحر 
یروی ایدئولوڑی از واقعیت بی سعادت بیشتر است و در داوری نہائی ىرآن 
روز می شود . 
اظہار نظرھایى سیاسی و تحلیل ھای تعدادی ار این آثار نشانة گویا و ىلیع 
ےسا عتات تھنی است که چنین دید سطحی و آسانی زا پر دارندۂ خود تحمیل 
سی کند اجتماع مجموعه و ترکیت چنىد طبقۂ أنگشت شار دھقانء کارگی؛ 
خردہ نورژواء پورژواڑزی ملی؛ء پورژوازی تررگ و واسته (کمپرادور) و گروہ 
رشگران اسکہ سابکیازتان سقر ‏ ائۃ ابع ظطتاغبر اضان اغعتافی 
رنہایت ھمان انسان مشروط بە ین طىقه ھاست که براساس موقعیت طلنقاتیش 
مناخته و داوری می شود تاریح پیشرفت پر پیچ و خم ولی ناگریر و حىری 
لک جریان اجتماعی-۔ اقتصادی"ٴ کلی انت تشکی 2 سا برآں فہم تاریح و۶ 
عمای درھم بافتة حیات اجتماع 7 تا پر سارزه طىقاتء در قالب مہیّای چید 
لى‌بافی و یک "'قانونمندی" به اصطلاح مارکسیستی۔ کە درستی آن بی چون و 
چراست۔ شکل می گیرد و تحویل دادہ می شود . 
توناگ لی ای نی کان کا اظوری اتی کسی مال گا 
۔وام آورد و قرتہا ىر سرزمین ھای وسیعی فرمان می راند: از شمال دریای سیا 
شبه جزیرۂ ىالکان تا عدن و حبشه و از عراق و مصرگرفته تا لیبی و تونس۔ 
:مرا تال ا اظر رئ ئن شی یگ انی وھد یس لا خردیا 
گلیس و یونانء مصطفی کمال پاشا دولت جمہوری ترکیە را در ۱۹۲۲ بنا 
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ہیدہ ۱ ٰ 
کیدء دستگاہ خلافت سلطان عثمانی بر مسلمانان (سنی) را ہرچید: دین از 
عولت جعا شد و ترکیە ہا گذشتۂ تاریخی خود برید. جنبش آتاتورک پی آمد 
تنش عا و درگیری حاى جہانی و ,داخلی دواز و از جمله نہضت ترک ھای 
جوان بود۔ ۱ 

از سوی ڈیگر در ایران (کە انقلاب مشروطه را پشت سر گذاشته ہود ) عمر 
سلسلة قاجار پایان یافت و رضاخان سردار سپه به پادشاھی رسید و راہ و رسم 
کشورداری و آئین ۔عکومت - خوب یا بد۔ پس از صسدھا سال دگرگون شد۔. 

حال ببینیم این دو چرخش تاریخی دورانساز و ھمزماں در دو کشور 
ھمسليه ار وراء ایدئولوڑژی نویسندہ ای کهە تفسیر لنیتی تٹوری مارکسیسم را 
بررسی کردہ (م۔ !۔ به آذین؛ از ھردری۔ رندگینامه سماضیں- اجتماعی؛ تہرانء حامی؛ 
چاپ دوم؛ ۱ء ج اولء ص ۵۰) چگوںە دیدہ می شود. أو می گوید ہمسائل 
لنینیسم, اثر استالینء دروازہ ای ىود کە من از آن ىە فراخنای أندیشۂ مارکسیستی 
و کازیرد عملی آں زاء یافتمء (ھعاں ص ۳۹) و با اشارہ ىه کشتارھای آساں و 
قربانیان سیار استالین می افراید: ە ىا این مه من استالین را در مصای 
تحستین انقلاپ بررگ و پیروژسند رتنچتران جہان۔ انقلانی نورس,؛ در معرص 
چنگ و دنداں تیر درندگاں۔ می پذیرم و به پاس آنچھ توانسته است به اأنحام 
رساند او را می ستایمء (ھعاں ص ۱۴۲)) ىاری نتیحۂ تحلیل سیاسی این شحص 
دںارہ آنچه در ایران و ترکیە پیش آمد این أُست: 


چه شد در دو کشور ھمسايه ترکيه و ایراں۔ در اوصاع سیاسی و اجتماعی کم و بیش 
یکساں دو سردار فیرورمنۂ ىه پیش صحتۂ سیاست آوردہ شدہند و یکی را فعرڈاک ریاست 
جمہوز و دیگری را رحت شافی پوشاندند؟ اگر اشتبناء نکلمء کار یہ زرشد سسی بورژواری 
درایں دو کشور بستگی داشت ولی درھردو حا عدف یکی مود تقویت سرمايه داری و سہردں 
سہم بنیشتر و بیشتری ہر قدرت ىہ سرئايه داراں ( ص ۲۷) 


ھردو "آوردہ شدند"ٴ وبه ھریک رحتی کە می حواستتند "پوشادند'"۔ ھمۂ تفاوت ھای 
تحول دو کشور نیر ہا یک عبارت مشکل گشاء ەرشد نسبی بورژوازیءء روشن 
شد۔ می ماند هدف آورندگان*” کە آنرأ ھم گعته آلد۔ لین زندگینامه "سیاسی۔ 
ا تام عاسقات ور انتا اقلات اسلانی بایان می پاندر به سال ای ہین اذ 
آن نمی پردازد وگرنەء گذشته ازفایدہ ھای دیگر: شاید از قصائد غرای سرایندەای 
که در تشکی آزخود بافروتنی می نویسد: دبە آذین شمعی شد که در تاریکی فرآگیرندۂ 
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روزگار سوسو میزد ء (ص ۷۸) نیز برخوردار می شدیم! 

در بیشتر۔خاطراتی کە نام بردم ھمین فقر فکری ناشی از أاسارت ایدئولوژڑیک 
و بُرمدعائی کسی که در جع کوران راہ را از چا تمیز می دھد و ترفندھای 
امپریالیسم رامی شناسد دیدہ می شود. اگر در کسانی آئین تازہ ای جای ایدئولوژڑی 
پیشین وأ بگیرد باز بی مایگی اندیشه و یکسونگری۔"متتہا به سوی دیگر۔ به 
ھمان نام و نشان که ہود باقی میماند. مثلاً دکتر جہانشاہ لو در خاطراتش 
(دکتر نصرتالله جہانشاہ لوی افشارء ما و بیگانگاںء سوکدشت, بخش یکم؛ مدون 
حاء ناشیء تاریخ) مدعی اأست که از ھمان سال ھای جوانی این چیڑھا همه را 
ہے داؤإیة اساضات رتازرید اعاق اس افو انی نعل وت تر 
واجبپالوجودء قانون علیت: جبر و أحتیارء شیطانء دیالکتیک مگلی و شگفتی 
از این ک٭ اصل ھای آن را مولایا بہٹر پر ھکل بیاں کردہ وعیرهە عیرہەہ احجساں 
طبری ٹیڑ در کڑواهہه برای تلیع ایدثٹولوڑژی تارەاأش۔ ۔شایدھم بتا پر پاره ای 
ملاحظات شخصی۔ تصویری وارونه ار گذشتۂ خود و تاریخ خحرب تودہ و کشور 
ترسیم می کند؟ تصویری ىی حقیقت اما ىا حوش و حروش اھل ایمان ىه آھستگی 
و تردید پیروأن عقل. 

در برابی ایں ىعوںه ھای پراکدہ شاید در پایاں یادآوری این صحه سازی 
”علسی”' به مورد باشد که در نیمه ٹوم سال ھای ۱۹۳۰ ىه دستور حزب 
کموںیست, کنگرۂ مورخاں شوروی در لیتگراد تشکیل شد. بحث ھای کنگرہ به 
این نتیجه قطعی رسید که ٭شیوۃ تولید آسیائی“ در چگونگی و سیر تاریح مشرق 
زمین نقشی تدارد۔ درثتیحه بتا ىر تصمیم کگرہ تاریخ سرزمین ھای شرقی ھم 
ماسد معرب زمین باید از ھمان چہار مرحلة معلوم ماتریالیسم تاریخی نگدرد. 
در قطسامةه کنگرە ىه مورحان شوروی دستور دادہ شد که از آں پس آثار خود 
راٴ“ث٭ فقط ىا توجه به ھمین دسٹاورد "علمی' فراھم آوزند: بلکه تالیفات پیشین را 
نیز براساس ھمین نظريه اصلاح کنند. برطبق این دستور در آثار مورحانی 
مائند دیاکونوف: پیگو لوسکایاء پتروشفسکی و دیگراںء تاریح ایران پیش و بس 
أر اُسلام تاچار په دوزہ ھایى بردہ داری؛ سرواڑژ فتردالیسم پیشرفتھ و پسرفتھ و 

چنین تصویری از گدشتہہء "چراغ راہ آیندہٴ نیست. این گدشتۂ ہوھرم 
عکس برگردان وأرونه ای است از تصورات زمان حال و نقشی ار خیال أمروز. 

٭-.٠٣-.٭ےے‎ 


و 








آے ا 

دربارۃ پیروی سیاسی و عمّلّی حزب تودہ (مائند ھیگر حزب ھایى:کموٹیست) از 
شوروی مخالخغانء و بمدھا کسانئی از سوافقان نیزء ہبسپار گفتھه و نوشته آمد. 
ین پیروی۔ کهھ گاء مائند ماج راي نغت شمال و کافتارادزہ یا حادثة آذربایجان 
به صسورت اطاعت کورکورانه درمی آمططں۔ خود آز وابستگی فکری و ایدئولوڑیک: 
آز نوعی.اعتقاد خرافی به نظریه ای که مدعی درستی و دقت علمی بودء 
سرچشمه میگرفت۔ ۔روش حزب تودہ و دکتر کیانوریء یکی ار فعال ترین 
رھبران آنء در براہر جببة ملیء دکترمصدق و ھم چنین ملی شدن صنعت نمعت 
چیز پوشیدەای نیشت. آو که از آغاز تا انحام روزاته از صسح تا شام در مرکز 
آن گیر و دار سیاسی بودء در خاطراتش می گوید: ٭درآن زمان جزواتی از 
ماکوتسه تونگک و لیوشاتوجی درىارہ نقش بورژوازی ملی در انقلاب چاپ شدہ 
بود۔ من آنہا را خواندم و به این نتیجهھ رسیدم که قضاوت ما دربارة جبہۂ علی 
بکلی نادرست استے (حاطوات نورائدین کیانوری, تہرانء موسسۂ تحقیقاتی و 
انتشارانی دیدگاہء انتشارات اطلاعات؛ چاپ اولء ۱۳۷۱ء ص ۲۱۸) باید کسی 
دیگی درجائی دیکی ذربارۃ موضوعی مرئوط یه زمانی دیگن جووہاَٹکشن کتد ٹا 
این رھبر حزب در تہران روش خود را عوص کند' اگر آن حزوہ ھای کذائی 
منتشر می شد ؟' 

شم لو ار چپ روی حرب تودہ درملی شس صىعت نعت أین گوبە انىتقاد 
می کند: نشاید ھمۂ ما کتاں چپ گوائی, بیماری کودکی کمونیسم لنین را خواندہ 
بودیم ولی در تطبیق آن با واقعیت جامعة حودمان و سیاسٹ خرب سی توانستیم 
ُز آن پہرہ برداری کیمء (ص ۲۸۴) باز اشکال در تطىیق کتانی است از 
ژماىیء درجائی (و باید گمفت حتی موصوعی) دیگر ىا واقعیت سیاسی آیراں' 
یی قدم برداشتن درخاک خود ببا ىر نقشۂ سرزمین دیگران که دراین حال 
نقشة راہ أر روی پیچ و حم زمیں ترسیم نمی شود ىلکكه پست و بلند آبرا باید با 
نقشه جور درآورد. ىتیجة آین 'قشه کشی' البته ار پیش معلوم و دشاله روی 
عملی پی آیند باگزیر این بردگی عقیدتی اأست کە راہ را برآزادی فکر می بلدد ؛ 
شخص را از کنجکاوی و جستجوی حقیقتء از تصمیم گیری و پذیرفتن 
مسکولیت در پیش آمدھاء از کشمکش روانی و ناراحتی وجدان و ہمة خطرھای 
آزادی آندیشه در آمان می دارد و نجات می دھد. 

ایعیشولوڑژی جز لین ھنر”ھای دیگر ھم دارد۔ مارکسیسم لنینیسم؛ 
سوسیالیسٹھای پیش آز مارکس زا 'تخیلی* و خود را 'علمی*می داند؛ و چون 
علمی” است قانون‌ھای تحول اجتماعء خویشکاری طبقاتء جبر تاریخ و چگونگی 
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بشرقت و رستگاری جامعمەرا می داندء از مقصند و ''نزل" ھلی بین راہ 
شناختی "علمی' داردء کسی کہ به آن پیوست درصسراط مستقیم أست: گمراھی 
دیگران را برنمی تابد و نسبت به آنہا سختگیر و ستیزەجو و در داوری 
ىی پرواسٹت: آسان حکم صادرمی کند و تعحتب می ورزد. باز از کیانوری 
نمونه می آورمء حم برای پایگاھی کە در حزب تودہ داثعت و هم برای رفتارش در 
زنىدان و آن چیزھا کە گذشت. 

بعد از دستگیری ىحستین سازمان أفسری و فرو پاشیدن حزب تودہ در سال 
٣۳‏ َسیاری از کادرھا و از حمله أفسراں دستگیر شنند. در لین میان در 
ہراہر فشار و شکنچه کسانی وا دادند و افتادند و کسانی تا پای حان و فراتر از 
آن ایستادند و رفتند۔. مثل دوست و رفیعَم مرتضی کیواں یا ھمشاگردی آخرین 
سال دنیرستائم تورالله شما (درودگر ), یکی ار یکی پاکبارتر و در ایماں خود بە 
'نساں استوارتر۔ مرتضی سرشار أز حقیقت و تحستم روشن اتسائیتی نود که ما 
در خیال می پروردیم۔ و اما اسر شہرسسانی ستواں دوراللہ شماء من عکس او را 
با دست و پای ستەىه چوبة اعدام و نواری سرچشمء درآں لحظۂ سہمگین 
دیدہ ام که ىا دھاں ىاز آررویش را فریاد می کشید. ىاری درمیان کادرھای 
حرب توده أر مرد و تامرد ہمه جور آدمی ود ولی این آقا درصحتت از کسی 
ھمه را به یک چوب می رآند و می گوید فلانی ساہند دیگر کادرھای حزنی در 
رتداں ضعف بشان داد (ص ۱۷۸) ويا دکتر ه٭یزدی در زسدان پس از تسلیم 
بە رژیم شاہ پسرش حسین یردی زا ىه ساواک مربوط ساحتء (ص ۳۹۲)و در 
ىارہ دکٹرکشاورز می نویسد:داز ىس لین مرد فاسد بود زىش رجر کشید و 
مردےے (ص ۳۸۳) و قطت زادہ و ہی صدر رأ دو مہرہة سرشناس امپریالیسم در 
کتنعدراسیون دانشجویان می داند۔ در ھمین کتابء مصاحبهکنندہ-می پرسد 
٭دلیل شما برای لین ادعا دریارۂ قطب زادہ و سی صدر چیست؟ہ حواں : ٭أیں 
نظریه سرپايه تجریه و شم سیاسی ما نود. ما از روی شیوهہ مہارزہ افراد با حزب 
تود ایراں و اتحاد شوروی و با توحه بە شگردھای شناخته شدۃ تبلیغی أمپریالیسم 
به این نتیجه رسیدیم۔ حوادث بعدی ھم ثات کرد کە آین شم سیاسی این بارہ بە 
٠‏ دروغع نگفته استءء (ص ۴۴۲) جل الخالق! 

دربارۂ رحلی چون محسععلی فروعی, این اس داوری: ٭بسیار آدم پستی 
بودے چرا؟ چون بهھ پسرش دزرس می دآدم. حتی یکے چای بەمن ندادند که ھیچ؛ 
صالی کہ دیپلم گرفتم نچون ٹدیگر مورسیه تحصیلی ىه أروبیا نمی فرستادند: 
حاجحسید نصراللہ اخویء قیم منء که با فروغی رفیق جان جانی بود به من کھت 


و 
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۲ 








کە یه فروغیٰ بگویم او ممکنٌ“آُست کاری بکند. آقایہ فرولٰفی با وجودی کە این کار 
برئیش:مشل آب خوردن ہود۔ باوجود این ھمه زحمت که من؛برای بچه اش کشیدہ 
بوشعء گفته بہود اصلاء ه ھیچ وجه ! بسیار آدم پستی بودے (ص ۴۶) : 

ےو آینجا درستی ونادرستی لین داوری مای بی پروا موضوع سخن ما نیست. 
نكته اصسلی و وخیم تر آز آن بی پروائی درقضاوت أست. این ہمه خود را برحق 
و دیگران را بر خطا دانستنء تن تتہاناشی ارعشق ىە خود و قبول ھواداراں و 
بیزاری از عم آنہای دیگرء که نشان نوعی اعتقاد کور بە "صزاط مستقیمٴ خود 
و بیرٹھی گمرآھان“ نیز ھست. 

مشال مائی که از میان اظہارنظرھا سرگزیدم هعه آز آحرین دبیں اول و 
مسشٹول حزب تودہ بود زیرا قصاوت ھای "علمی” او برای ئىيان مقصود از حمه 
فصیح تر و لىلیغ ٹر است. دیگران تا این ایدارہ بی محابا ب٭ ھرکس و ھرچیر 
نتاخته و حکم صنادر نکردم اأاند و ٹلا دربارہ خاطرات رفقایشان نگمتع آئند. 
ہمن خاطرات ھیچ یک از این افراد را قبول ندارم حاطرات حودم و آنچھ را 
حودم می دائم قبول دارم آنہایی که در "ہد آزادی" نوشته آبد برای دفاع از 


خودشان و متہم کردں دیگران به ہھمه چیز مودہ اأستء (ص ۱۰۹) 
٭ لد ٭ 


از ایتجانه نكکتهی دیگر می رسیم که نه تنہا مربوط بە سارزان چپ بلكه مشکلی 
ھمکگانی اآست۔ بیشترما سردم از چپ وراست و از ھردست در دین و دنیا؛ 
شاید با شدت و لجاجی کىتر ولی درنہایت جز خود و مائسد خود را 
نمی ‌پذیریم و درنفی مخالمان تردید بە حود راہ سی دھیم۔ الىته معمولاً وقتی 
سردم دربارۂ خودشان حرفی می زنند ىاگریر آگاہ و حتی نا آگاہ درکار توجیه 
خویش نیز ھستند۔ می گویم ىاگزیر چون که آدمی خود را ىاچار از دریچة چشم 
خودش می ميینٹد و می گویم ىا آگاہ زیرا منظورم وقتی ىیست که یکی چون عرص 
ہو موضی دارد به قصد تسویه حساں می خوأاعھد کار کسی را ہسازد. بلکه به 
خلاف نمونه ھای بالاء آسان گیری به سود حود (بدون سوء نیت)ء و بدیدن 
بعضی از لعرش ھای حود (باوجودحسن نیت) را میگویم۔ این خاصیت آدمی 
أست درصرجا. و کم و بیش آں بستگی به فرھنگ اجتماعء شعور و اخلاق 
گویندم دارد. ٍ 

وٹی گمان می کتم درمقایسه با پروردگان فرھنک غربء ما درصحیت از 
خودمان علاحظه کازتر و در اثبات خود و نضغی غیر کوشاتریم۔ دراین مقلیسه 
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منشودم فقط بررسی کارنامة زندکی و کاویدن نفسانیات خصوصی است نه 
زمینه ماىی دیکر. ما انتفاد از خود و به عبارت دیگر اعتراف به گناہ را بلد 
تیستیم۔ لین تابلدی علٹ‌ھای بسیار و گوٹاگون دارد. جستجو و کاوش در 
روحیّات و تجربه ھای درونی و نہادن فرد در رابطه ای پیچیدہ و درھم تنیدہ با 
افراد دیگر کە خویشکاری رمانء زندگینامه و خاطرہ تویسی آستء به میزان 
پیشرفت فرعنگی و تاریخی, به شرایط اجتماعی و به ستت بستگی دارد و بە 
ویژگی عاىی شخصی جویندہ؛ به اینکه چه کسی با چه توانائی درکجا و با چە 
پشٹرأنۂ تاریخی دست به کار می شود۔ 

در اینجا متا موہ بیط ما شبات 
درچگونگی کار لو الىته ہی اثر نیست,؛ سنتی که ریشه در اعتقادھای دینی دارد 
و أثر آن در برخورد ئ واقعیت دنیائی آشکار می شود؛ أین واقعیت را چگونە 
درمی یابیم و ار آن به چه حقیقتی می ‌رسیم؟ حقیقتی که حاصل دریافت 
اخلاقی و آرمانی ماست از واقعمیت۔. 

باری درسنجیدن و محک زدن حقیقت خودء فقط به یک نکتهہ بە سنّت دینی 
فرھنگ غرب و مقایسه ای کوتاہ با سنت خودمان اشارہ ای گدرا می کم و 
می گذرم۔ چون صحبت ار دین است به حای اصطلاح ھاتی چون نقدء ہررسی, 
دیدد اٰىتقادیء سنجش عقلانی و جز اینہاء صارت "اعتراف بە گاہٴ را بە کار 
می برم۔ 

درسنّت دیٹی مسیحیان گناہ آأر ارل دركکنه وجود آدمی سرشته شدہ است 
مؤسن کاتولیک با اعتراف به گاہ روح حود را از آلودگی می شوید. آز آنحا کە 
گىاە درآدمی ریشه أی أُست کەه عھریار می توآند در دل و دست جوانه بزندء 
اعترافء به أمید پرھیز از آن ںيز آمری پیوستهھ و ھمیشگی است که عربار 
می‌تواند تکرار گردد. درست به خلاف توبه دو نزدما کە اگر با قصد شکستن 
وک رکا بایہ تفاطل ایی ذو را یدن بایان مد جتای کابل 
بریدن از ظلمت گناہ نفس امارہ شیطان و پیوستن به مور لیمانء بە حق است۔ 
اعتراف مومن مسیحی (کاتولیک) تنہا گامی در راہ رستگاریء پرتوی از نور 
است نه بیشتر زیرا ناتوانی۔ضعف بشری_ امرذاتی و در دین بذیرفته شدہ 
أستهہ تَئیپل آن زن گناھکار در انجیل یوحنا از نظپرگاہ آین گفتار بسیار با 
تقفے 


ِا عیسی یه کوہ زیتون رفت٭ و بامدادان پاز بهە ھیکل آمد وچون جمع قوم نزد لو 


ٰ ہ‎ 
٤ ۱ 


سی 





ے2 ۱ ک۱ ایران ہہ سال چہاودھم 
آببیند نشست ایشان راہٹقیم مىداہ* کہ ناگاء کاتبان و فریسیان زتی, را کہ در زنا 
برقت دہ بود پیش لو آوردند و او را یرمیان برپا داشت٭ا بدو کفتند ای استاد این 
افنا دومین عسل ڑنا گرققنہ شد*٭ و موسی کر تورأاۃ بەما حکم کردہ است کە چنین زناں 
سنگسار شوند تا توچه میگوئی* و ین را از روی امتحان بدو گفتند تا لاھائی براو 
پیدا کنند آتا عیسی سر بزیں افکندم بە آنگشت خود بر روی زمین بنوشت٭* و چون 
در سوآل کردن الحاح سی نمودند راست شدہ مدیشان گفت مرکہ از شما گناہ ندارہ 
اؤل ہرلو سنگ اندازد*٭ و باز سر بزیں افکندہ بررمین سوشت *٭ پس چون شنیدہد ار 
اشمیں خود ملژزم شنہ از مشایخ شروع کردہ تا بە آخر یک یک بیرون رقتتد و عیسی 
تنہا باقی ماد ىا آن زت کە درمیان لیستادم بود٭ پس عیسی چون راست شد و غیر 
آززن کسی راندید. بد وگفت ای رن آن منتعیان تو کجا شدند آیا ھیچ کس‌برتوفتوی نداد٭ 
گت ھیچ کس ای آقاء حیسی گفت من هھم بر تو قتوی نمی دھم برو دیگر گناہ مکن ٭ 
0انجیل یوحتاء باب ھشتم) 
اگر ھیچ کس نیست که مرتکپ گتاہی ىشدہ باشد پس من نیز جرأت می کتم ىە 
گناہ خودم بیندیشم زحم ھای روحم را بشکافم و حرفقش زا ہزىم و آگی بہرە أی 
از گنام درمن باشد بہتر أآست درضمیر خود فروتن پاشم و پیش از داوری 
درحق دیگرآأن ەنگہی به خویشتن کم که ھمه گناہ دارم 
وقتی عیسی مسیح بر صلیب بی تاب از شکنجہء تنہاتی و تحقیر؛ نومیداىه 
شکوہ می کند کەه ھخدایاء چرا رھایم کردیء ( ٴمتی"ء ۲۷: 'مرقس' ۱۵) 'پسرٴ" 
و فرستاه خدا بیچارگی و درد انساں بودں را دربن جسم و جان حس می کند 
تا چھ رسد به زئی بی پناہ و بینوا! نمونه ھای دیگری از این دست در عھد جدید 
کم نیست: مائند بازکشت پسر ولحرج ( لوقاٴء ناب ۱۵) یا سە بار انکار پیاپی 
مسیح از ہیم حاںء آں ھم از جانب حواری و مسرأاھی چون پولش رسولء و آنگاہ 
انی وو تار رس 7نا مان ۷وت ان 0۸ سم سس تد 
یا غراریان سی گت ھا گنیت کا فر اسان بیثقیت ( آرقاٴ باب )٣۴‏ 
اینہا عمه حکم راىدن دربارۂ دیگری را دشوار و سخن گفتن ازخطاء گناہ یا 
ضشعف حود را مسکن می سارد. کسی که درچنین سنتی پرورش یافته باشد 
وقتی بخوامد کارنامةۂ زندگیش را در برابر چشم خود یا دیگری بگسترد با 
دشبواری روانی کمتری دست بە گریبان اأست. زیرا روحیە ای که این کتاب ایجاد 
می کند به خودی خود مائع پذیرش لغزش ھا و موجب محکوم کردن خطاماىی 
انسانی نیست مگر آنکه شرایط "سیاسی۔ اجتعامی” عمائطور که بارھا دیدہ شدہ 
اسبت ( جنگ ھای صلیبی۔ آنکیزیسیون و غیرہ) مومنان زا به بیگناھی خود و 





ملاحظاتی در بارۃ . ۔* ۶۴ 


گنامکاری مخالفان معتقد کند و آنہا را بە تعصب, آزار و شکنجه و سوختن و 
گُشتن دیگران وا دارد. 

اتا از دیدگاہ این بحث مہم تر آنست که کتاب مقدتس مسیحیان خود کارنامهہ 
زندگی قدسی مسیح است بنا برخاطرات چہارتن از حواریانء شرح حقیقت 
 (‏ آرمان واقعیت) یگانه آیست درچہار روایت کمابیش عتفاوت و با وجود تغاوتء 
مرچہار معتبرء آن عم حقیقتی آسمانی و قدسی نە بشری و لین جہانی۔ وقتی 
حقیقتی الٰہی در چہار وجه پذیرفته شود جای چند و چون تردید و جستجو 
درحقیقت زمینی ما باز می ماند. به ویژہ آن که جویندب نه خود بی گناہ است و 
نہ در داوری نسبت به دیگران:ء آزاد. 

سس اك سس 





شعر فارسی (خیام عطارء حافظ ....)و عرفان آیرانی باحیرت درکار 
آفرینش و نشناختی رار جہاں با تردید در درستی حقیت خود و ھمسایگی 
کفر و ایمان وکشمکش درزدناک دروسی. با أندیشه مھائی درلین ساخت وجود ؛ 
ھمدم و عمرار أست و درنتیحه درحق دیگرانی جر خود بی گذشت و انتقامجو 
نیست۔ إخا در سنّت دینی؛ دست بالاو داور نہائی پہدار و کردارماں شریعمت و 
أمر و نہی آن أست ىه آسانگیری شاعرانه یا گدشت اھل طریقت. 
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باری درفرھنگ مسیحی راہ بارش رندگینامه و خاطرات با أیمان و ہی ایمان 
(اعترافات آگوستین قدیس و ژاں ژاک روسو و بی شماران دیگر )ء ھموار تر بودہ 
وھست۔ إِتا ستت ما جز این است. کتابہمان وحی الہی و حقیقت آن به ھمان 
گناہ بہری نیست۔ بشر جایر الحطا و بخشودنی است اتا در حدَ گناھان صفیرہ 
نه کبیرە که احکامش روشن است و از جمله در برار داستان آن زن گناھکار 
انجیلء احکام زنا و سنت سنگسار خودماں را در این مورد می شناسیم۔ درباره 
شرح حال پیغمبر ئیز سیرء ھا و مَغازی دردست استۂ؛ شرح رنچ عاء جنگ ھا 
و جانفشانی‌ھائی که پیامبر اسلام ہرای رسائدن پیام إلٰہی بە بندگان و دعوت به 
اسلام تحمل کرد وطبعاً در آنہا جائی برای صحبت از ناتوانی و ضعف بشری 
و أین حرف عانیستہ سیر ھای پیغمبر نمونۂ أعِلا و سرمشقی بود برای نگارش 
شرح حالء عقایدء اخالق و رفتار مشاھیر و :راویان حدیث,ہ البته درمقلم و 


و 
لے :- 





رڈ کے کہ میا صعہ سال چہاردھم 
پایگلمی فروتی و با عتڑاق "لم وجال* مائند بفقہ اُگلامء حدیث یااہی "علمٴ 
دیگر به معتایى اسلامی کلم درون مرزعای معین و با دوست و تادرست معلوم. 
خوق ٹیگر تذکرۂ لویاست با کلی انی مای یکسان و بلس ای دربارة کرامات یا 
انضائل نان ٍ 

بتاہماین رویاروی جہان وخود: سب تع بت نداردء چہرەأی 

موم یکانە و نغوڈ تاپذیں نه ممکن و معتملء رولیت یا حالتی جز آن خلاف یا 
ضصدحقیقت است. ثبات این حقیقت فقط وقتی پای تعَيّه و دروغ مصلحت آمیز 
بح تیاع سالہ رط قرو ہی گنو لو مس سان (ک ہسلما سا بس اوبان 
مقام و ملاحظات دیگی به آن افزودہ شد) می توأان منذھب حود راء که حقیقت 
قدسی و آسمانی رد با لیمان استء پنہان داشت و حقیقت دیگری به حود 
وابست. مصلحت و دروغ مصلحت آمیز یک ” اصل” اخلاقی ما بوده و ھست و 
می دانیم کە مصلحت ىہ موقعیت و شرایط بستگی دارد و این دو متغیّرءآن تابع 
(”اصل اخلاقی'“) را به دنبال خود میکشند و تعبییرش ہی دھند. و ”اصل“ٴ 
تغییر پذیر؛ بە وپڑہ در اخلاقء ساخت و انسجام نظطلری زمووصمعط) آسرأ درھم 
می ریزد . 

أزھمۂة این مقدمات نی خوأھم نتیجه نگیرم ک گدشت ازعقب ماندگی 
'تاریخی۔فرھنگی"ء که جز چمد نوںىۂة أنگشت شمار؛ تا چند دھۂة پیش موجب 
نشناختن و بی توجہی ما به نگارش زندگینامه یا خاطرات سیاسی به شیوہ ىوین 
بودء سنت فرھتنگی ما نیز ىا کاوش درحالات روائتی و بررسی جسوراأانة نغسانیات 
و روابطء که شرط پاگریر نگارش هر زندگینامه است,ء بیگانه بود و رأہ این 
جستجوی سنجشگر و ہی مجامله را می ست و نمی‌گذاشت با خودمان و دیگرآن 
بی رو دربایستی باشیم۔ الته ست آئیںىة یک سویەای است کە رو بەه گذشته 
دارد و تنہا یکی از چہرەھای پدیدہ ای ورھنگی و اندکی از بسیار را می توائد 

٭ ے اع ٭ 


درخاطرات و زندگینامةۂ سیاسی مہبارزان چپ إیران می توان از جہات دیگر ھم 
تال کرد و نكته ھای تازہ دریافت۔ مثلاً ھیچ یک از نویسندگان (یا گویندگان) 
درطول سرگنذشت خود اشارہ ای بە کشاکش ھای نفسانی و آزمونھای 
دتروڈ نیمشان تمی کتند۔ ھیچ سخنی از عواطفف: شخصی, از عشق و عشق وزرزیدنء 
زیر وبم رابطه بانزدیکانء ترس و تردید عای پنہان؛ دودلیء نومیدی یا 


ہلامیظاتی ضی بوڈ . . . ۵ڑ 


ہشیمانی گز مبارزہ گفته نمی شود نمی گویند کنچه رأ که در میدان سیاست 
یا حزب روی حادہ درخلوت دل خود چگوٹه "زیستہ" ائد۔ کسی بە آستانۂ این 
حریم نزدیک نمی شود. شلید گفته شود کھ موضوع لین خاطرات زندگی 
اجتماعی أست نه خصوصی.۔ ولی چگونه ممکن است در گذر سال ھایى دراز 
عواطف قلبی و حال ھای ٹفسانی ھیچ یک از مبارزآان درکار سیاسی و درگیری 
اجتماعیشان ھیچ اثری نکردہ بودہ باشد. لین پنہان کاریء خلوت زندگی 
عاطضی خود رأ در "اندرونی' خانه روح پنہان داشتن و فقط دریچه ای از 
'بیرونی” را به روی ناظران بازکردن,ء نیز بە گمان من أؤٴ ویژڑکی ھاىی سرکذشت 
تاریخی بیم زدہ و ىا ایمن ما و از دیدگاہ روانشناسی اجتماعیء شایان مطالعه و 
بررسی أست۔ 

نکتة دیگر آن کە دراین حاطرات بیشتی با "من' جمعی سر و کار داریم با 
کی" توام ہا 'ھمه"۔ حزب تودہ مائند دستگاہ سازمند (ارگاىیسم) رندہ ای بود 
کە زندگیش خوب یا بد در بحث ھاء اتخاد روش ھا و چرخش ھا و تصمیمھای 
سیاسی و خلاصه در فعالیتش متبلور می شد۔ خاطرہ نویسان ھمعیشه در سُن”ٴ 
این دستگاہ و یکی از اندام ھای آں ھستد. شخصیت آنہا گروھی و درھم ىستھ 
أست شخص آنہا در رابطه ای ۔ءشت یا منفی۔ با گروہ (درون دستگاہ) و ار 
راہ و به میانجی آن تحقق می یابد نە ىە عنوان فردی پیوسته به جمع و درعین 
پیوستگی, آگاہ بە جدائی خود۔. بيه سارت دیگر دراین خاطرات نوز از فردیّت 
(ضخنته ٥ف‏ ذ نة مق از آں ھستی یگاىه ای که در دوراں جغفید به سب آگاھی ں 
تمامیت وجودی(آعتلاهاعنت) و حقوقیش خود را دریرأىر سہادھای!اجتماعی می بیند؛ 
ىاهمه و برکتار ار همه است و می کوشد تا خود را به منزله چیزی از چیزجا 
از بیروں بنگرد و با میزان و ملاک عقل سنحشگر !رزیابی کندہ از چنین فردی 
نشانی دیدہ نمی شود. مئثل دھقانی که ھمۂة دریافتش از طبیعت وابسته و 
محدود به خاک و آب و بذر و محصولی باشد که بدست می آید و یا نکاھی 
دوخته به آسمان و پایی چسہیدە به زمینء بیرون از :کارگرد تجربی خود 
استنباطی از ٴنظیۃ طبیعت“ درمکان و زمان نداشته باشمء عمائند ہو 
درشخص, اجتماع و تاریخمان غوطه وریم. 

حواین خاطرات بینش تاریخی و اجتماعی ما "ہوستاتی'ء فصلی و توم با 
گسست عای دورہ ای استء نه مدلوم و گشودہ بە روی نگاھی آشنا بە چشم اندازِ 
ٹورنما۔ از فرقه ہای متحبی سلسلهھ ا و مسلک عای کوناگون ہا سازمان 
سد ہو مدسوسه و ۔خانقاہ و خلاصه أز یک نوغ زندگی مشترکا ہا عاله۔اى از 
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عم مسلکانە آسان به شیوہ ٣ی‏ :دیگی از کگذران سکاتیٰ (حزبی) ہا مالۃ حمایت 
عم وزتان - از قضاس حیاتی مشترکی به قضای حیاتی مشترک دیگر۔ منتقل 
شظیم+رفتار اجتماعیمان "حیدنزدی۔ نھمتی استہ در دلمان بە روی عمنسٹان باز 
و بتاروی أغیار بسته است و ققط:ذرون ٭حصار" خودمان ایمتی را احساس 
می کتیم۔. تدش عاء کشمکش ھاء کنش و واکنش و خلاصه حیات عاطغی و فکری 
شخص۔ تدرون گروھی”' آأُست۔ حٹی وقٹی پکی در برابرں و بھه ضد گروہ (حزب) 
وضع“ میگیرد خود را حدا از آن نمی ستجد. به عنواں مثال اگر خاطرہ نویسی 
اشتباء یا انتقادی ٢ز‏ خود رأ بە زىان آوردء معمولاأً خطاى گویندہ به منزلۂ عضو 
حزب و به این اعتبار و در بستر روندی کلّی روی می دھدہء امری است ناشی 
از جریانی ععومی. درنتیجحه حطای درد به صورت پدیدہ ای فردی و وجدانی 
درکی ایت شہوم خلوتف وجتاع کہ فاظی و کہان باظتی رتو درز آذبی 
ُست ھنوز در تحربة اجتماعی ٠‏ نعشی ندارد تا 092 درضمن انتقاد از 
”خودِ“حزبیء هھمزماں چون فردی حدا ار عامل ھاىی خارجی (حزبء شرایط 
اجتماعی و ... ) خود را ارزیابی کند. 

درجہان بینی دیسی "ایعاںٴء۔ یعنی إمری الہی (نه زمینی) و مشترک میاں 
مه مومنان (نْه خصوصی ) ملاک شناخت ٹیک و بد و راھنمای رفتار بیروان 
اشک وعرد ری توق سروں آڑ ایت ([ جم عوتاع) یج ات اکترت کھ در 
باور مبارز تودہ ای بہروزی آین جہانی جای رستگاری آن جہانی دینداران و 
اجتماع جای امت را گرفتہء بینش وی از "خویشتن* خواہ ناخواءَ ہمان “فرد 
نامتنفرد' است زیرا ھستی وی فقط ہا ھمگان معنی دارد و زبان حالش لین بیت 
معروف زا بە یاد می آورد: 


قطرہ دریاست اگر ىادریاست ورںە او قطرہ و دریا دریاست 


غاقل از آن که قطرہ تا وقتی کە با دریاست صورتمند نشدہ است تا درمقام قطرہ 
ھستی بیلیدء یعنی ھنوز در وجود نیامدہء مفہومی انتزاعی, بی شکل و محو در 
کلیّتی غیر لز خود است. تنہاآنگاہکه بتوائدء ھرچند گنرا و ناچیز؛ از "کلی' 
چُدا شود(بی آنکە از آن بیگانه بماند)ء تنہا آنگاہ فردیِتِ یگانهہ یا بە اسطلاح 
عرغای ما آو البت در ساختی دیگر) 'خویشتن خویش" را باز می یابد. 
خرنوشته عأایى نسلی دیگر و در دورانی بمدتیر۔باتجربه اجتماعی وخیم تی۔ 
مثلاً حر حقیقت سادحہ نوشتة رھا" (دفتی دومء ھانوفرء ۱۳۷۳) نخستین نشاتععای 





نلاجظاتی کر بارۃ . . . ۶۴ 





سرگشتگی دردناک لین وجدہن استوار به خود و شوربخت فردی پدیدار می شود 
ک داوری دربارہ آنہا زود و ػفت وگو لز آنہا موضوع جستار ما نیست, 

می دانیم کھ خاطرہ ہ٭ یا زندگینامه نویسی به شیوہ تازہ بە دنبال ھمگاتنی شدن 
سیاستء به ویڑہ درچند دعه أخیرگسترشی یافت که باید آن را بە فال نیک 
گرفت زیرا نشان توجه بیشتر به أمر اأجتماعی و دل نگرانی دست اندرکاران 
برای انتقال تجربه ھای خود (نیک و بدہء ہا غرض و ہی غرض) به دیگران و 
شاید آیندگان اأُست۔ 

حتی اگر این توجه برلی توجیه خود نیز باشد (کاکثراً ھست) باز نشان 
رویداد خوشایند و ہی سابقه ای است زیرا در دورہ ھای گذشته کە سیاست 
ورزیدن کار خواص بودء سیاستگران ماء حتی آنہا که در بند 'وحاھت ملی" 
بودندء نیازی چنداں به نوشتن و گفتن و توضیح خود ىە مردم تمی دیدند. ولی 
أمروزء اگرچھ علی رغمھیاھوی سیارء کار وبار سیاست ھمچنان دردست خسیس 
"معدود خوشہختاں* ىاقی ماندہ ولی درد زندگی اجتماعی و جستجوی نومیدانة 
درمان سیاسی ھعه را فراگرقته و می خوآمند بدائند چھ کردہ آتدء چه ىاید 
بکنند و چگونه و از کحا ئىەه حال و روز آمروزشان دچار شدہ آند۔ 


3 ۴“ ۴ك 


حاطرہ نویسان تودہ ای ىا جہاں بینی ویڑة خود و دیدی کە از تاریخ دارند 
نمی توائند این آگاھی زأ یه خوانندہ ندمند. بیشتر آنہا تا آخر تخته بند نظام 
فکری خودند درنتیجه حتی وقتی که بخواصد از سوسیالیسم شوروی یا حزب 
تودہ انتقاد کنندء أیادشان این است که مارکسیسم لیٹتیسم را بد اجرا گردند 
یعنی بلشویک یا تودہ ای خوہی نسودند. اما با وجود آنچه درآغاز گفته شد 
خوأندۂ عوشمند از هشرح این ھجران و این سوزجگرء> اگر نتواند'ٴراہ" را 
بشنأسدء دستکم شاید بتواند "چاہ" را ببیند و یاد بگیرد چه ھا نبلید کرد. 
حتی برای رسیدن به أین نتیجه "منضی' (که حود ہوستاوزد بزرگی أست) 
اضافه بر زمینە ھائی که جسته گریخته نشانه ای از آنہا بە دست دادیمء جای 
بررسی ھای گستردۂ تاریخی, فرمتگیء جامعه شناختی و به ویژہ اخلاقی در 
قشریعلی زیر خالی أست: 
- سازوکار (مکانیسم) بیروتی و درونی 8)1 حزبء از سر یر ات 
بڑحزب کموٹیست شوروی و حزب عای 'برادرا.و از سری دیگر در رابطلة 
رعبران با یکدیگرء با توده حزبی و با سازمان عای وابسته (شورأی متحدذۂ 
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وب ۰ ۳ 
ہے ایران نات سال چہٹردعم 
000917٦‏ 200000009 80000009 3:2200 +)/ 
عوادارآن ح۰ لح و ۔ > روژنامه عا و مجلله ای وأبسته و خیرء) 
۱ _ تائیں حزب تودہ ىر تاریخ مماحس ایران۔ ۔ 
روحيیه و نقسائیات رعبرآن, انارہ گنندگان و تودہ حزبی که خود داستاں 
گفتتنی دیگری أست و تاکتون ناگفته مائدم؛ شاید به سہب آنکه در برابر 
پخیدحھای 'برون ڈھتی"(کقاەڑتات) آتراء که آمری 'درون ڈھنی* (کتةەزتادء) 
أستہ دارای ارِزش دست دوم و اعتبار ناچیزی پنداشته آند۔ و حال آنک 
ہسپاری از ویژگی‌ھای روآنی واخلافیما چون ریشۂ پایدار درسنتی سخت جان 
و کہن دارندء نشانی در رفتار اجتماعی و گُنش سیاسی به جای می گذارند 
کە به آسانی محو شدنی نیست۔ 
جایگاە اخلاق درلین سیاست: چگونه مومنان به اخلاقء درگردونه 
تشکیلات و سیاستی بی اخلاقء ھم در عمل ىە ضد خود تبدیل می شوند و 
عم صادقانه خود را ھم چنان پای بند به اخلاق می پندارند توجیه 
آخلاتی' آین ہی اخلاتی عسبلی کروی آمنت؟ ۱ 
(تا آنجا که می دائم گویا تنہا خلیل ملکی سیاست پیشۂ:ابدیشندہ و شجاع. ار 
سان سان ۱۴۳۷۸ رز تر گرناکیم کازتان سیاسی آن روڑھاء ذرملة مقالهعافیٰ 
٭برخورد عقاید و آراء و در حد گنجایش روزنامه ای رورانہ شاہد: به برحی 
آز این مسائل پردأاخته اِست.) 
هھمائنطور که می توان دید دراین جستار جائی برای چنین پژوھعشی نیست 
ولی شاید بتوائم بگویم درمطالعة این خاطرات چھ کوششی بهھ کار بردہ ام 
تا آنہا را به قدر توانائی و انصاف خود ہدوں پیشداوری و ٭درست“* خوائم 
ساسا به عنوان دوستدار تاریخ (کكه مائند تاریخ نگار مشروط ىه شرائط زماں 
خویش اُست)ء وقتی متنی تاریخی بە ویژہ دریارہ دوران معاصر را به دست 
می گیرم؛ می دائم مانند هر خواندۂ فقال که تاریخ رأ در ذھن بار می سارد و 
سی آژمایدء جانبدار ھستم نه بی طرف۔ این جانبداری و طرف گیری حاصل 
آموخته ھا و نیاموخته ھاء تجربه ای نفسامی و زیستن در دورانی است کهھ 
زیسته ام توجهھ پیوسته به این حقیقت می تواند کمکی باشد به فہم واقعمیت و تا 
ح عقدور مرأ أز پیشداوری و صدور حکم ھای نسنجیدہ برھاند؛ دیدکاھی 
کسابیش آزاد در برابوم بگسترد واز تصورات دلخواء و دلپنیر رأاھی ب٭سری 
عسّل ستعشگر وم و ء نگامسی تا ووجھ. سو توف سو تی 
امتطلاح "ہی طرف ۱ 
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درپیعودن پاریکة میان ×طرفدۓری و ہی طرفیء بیم لغزیدن و در سراشیب 
پیشداوری ھای دلخواء أفتادن ہسیار اُست, نسی دأئم چگونهە و لز روی چه 
نقشەأی می توان "بی آسیب" چندان کلاف این تناقض را گشود و آز پیچ و خم 
آن بدر آمد۔ ولی ین را می دانم که خواہ نا خواہ بە ھیچ حال جدائی وٴ"آسودگی* 
از تاریخ برایمان میسر نیست۔ زیرا گرچھ ما حمه پروردة زمان حال اما فرزندان 
گذشته خود نیز عسٹیم و در سراسی عمر بار آترا بە دوش می کشیم. برڈی 
آن کە خودمان را بشناسیمء ناچار ہاید از این گذشته خبر داشته ہاشیم. هر ذھن 
اندیشندہ و کنجکاو بە قدر ھمت حود دست و پائی می زند تا در شط جاری 
رمان کە صورت واقعیت گدشته را ھم می شکند وھم جابە٭جا می کندء تصویر' 
فرھنگی و احتماعی حود را بازیابد 


ع.ے سے 


دربیشتی خاطراتی که نام بردم پشیمانی و پریشانیء سرگردانئی دردناک در 
شہرھای پرت افتادہ آسیای عمرکزی و جاھقی دورتر؛ دربدریء ترسء فشار مادی 
و نومیدی؛ سرنوشت مشترک گریختگاں از ایران و پناهمدگاں به شوروی و 
ذتوگر اسی ای ٹروم اق سایق برف> ذو ارخخاطرات وورگان غم اتکین فرژنفغان 
سلی را می بسىیم کە بیشتر آنتاں ىادلی شوریدہ و سری سودائیء به امید 
نہروری انسان, ەتاں و کار و فرھنگ برای هھم“؛ نا عمر و جان خود خطرھا 
کردندء ولی سراںجام به سب ٴخطای دید“ و دوری از سرزمین و مردم خود و 
برکندگی از واقعیت ھای آں- چون درحتی حشکیدہ۔ تبدیل بە سیاست بارانی 
بیکارہ شدىندء در حزبی که از بیرون أاسیر امرونہی کا۔ گ. ب ' و آلت دست 
دسیسم بازِساواک بودء و در دروں گرفتار دسته بہندیء ساخت وپاخت ونقشه کشی 
مسٹولان و گردالندگاں بھ ضد یکدیگر. 

باریء اگر بتوان گفت,ء ہا کالبدشاسی* تن و روان حزب تودہ بہتر می تواں 
دریافت کهە در چھ محیط و در اثر چھ شرایطی کار بھە شکست سازمان, آوارگی, 
درساندگی یا مرگ مبارزان کشید. چگونه به نام هدفی ٭نسانی'"ء نەانسته و 
دانستهء هر وسیلۂة ضد انسانی را بەکار گرفتیم و چرا خدمت بل به خیانت 
شد. فرژندان فداکار حزبی کهھ می خواستند هفلک را سقف بشکافند و طرح نو 
دراندازندہ خود بازیچهە و بیچارۂ سرنوشت شعبدّہ باز شدند. آرشی که 
می خواأست تیری از جان خود رھا کند تا مرڑھای آزادی انسان فراتر رود یا 
سانند سہراب جوانمرگ و یا مانند سیاوش درغریت آسیں افراسیاب دیوسیرت 


۶ : 
75 : 


" ْ اود ھا چہاردھم 


عو از نادانی رمتڑرا۔ درچاء شفاد افکئيپ۔ چہ عاقبتیٰ اہات؟ لین چ 
سی سو‌مدئی تحت : 
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دوستدار آزادی و عدالت بدین ععف و آرمان (ایدال) سیاسی نمی تواند ہسر 
بُردء اتا تا واقعیت را نشناسیم ( آن چنان که تاکنون نشناخته ایم) و در 
پیچ وخم کورہ رأاھہاو سنگلاخ ھای آن نپمچیم؛ در عرقدم کە برداریم افق آرمانی 
و روشن دور چنعہ قدم از ما دورتر می شود. بازگوئی و باژنویسی تجربەھای این 
مبارزان؛ گذشته از باز نمودن گوشە ھائی از تاریخ معاصرء شاید بتواند بہ ما 
گمک کند تا واقعیت سیاسی زشتی را که درآن دست وپا می زنیم ار 
آرمان‌ھمای شریمفی کە در آرزو داریم باز شناسیم ویکی رابه جای دیگری 
نگیریم۔ ۱ 


جھ 








فرزانه میلانی* 


تو خود حجاب خودی: 
زن و حدیث نفس ٹویسی در ایراآن 


آیا بە راستی می تواں زندگی را نوشت؟ آیا می توان گذشتە را ار رہاں حال 
گفت و دائسته ھای آامروڑ را ىه ىدانسته ھای دیروز تحمیل نکرد؟ آیا می توان 
خاصیت سیّال و زودگدر زمان را محبوس یک شکل لامتغییر و دیرپا ساخت؟ 
شاید بایید پدیرفت که زندگی ھمچون باد صید ىاشدنی و چون ىور پراکندہ 
اأست. بە رواأیت شدن تن در تمیدھد دایم درحال تطور أست۔. گریز یپاست 
نه٭ تکرار کردنی وٴىه تمرین شدنی أست۔. رضا نمی دھد درقاہىش بگذناریم؛: 
تلخیصش کنیم و مصلوب تصویری از پیش ساخته نگاھش داریم۔ این ھا همهہ 
نشان از محدودیت مای ذاتی حدیث نفس داردکه عبث می‌بنەدارد می توان 
زندگی را ثبت و خضسط کرد. وانگہی خیال بافی ھایى ذھن: ٹاتوانی ھای 
خاطرہہ تلاش ھای غیر ارادی برای سرکوب کردن و سرپوش گذاشتن بر برخی 
اتغاقات و احساسات: لايیه ھای تو درتو تنید٭ مناسبات انسائنیء جملگی کارِ 
پاتسازف قائل و خائل كَْمْتم ا رق نفراری عتی ٹاسکن نی کین 





* قرزآنہ میلانی در عآنشگاء ویرجینیا زبان و ادبیات فارسی و مطالعات رنان تدریس می کتد. 


۶.۰ 


ایئن نامةء سال چہاردھم 
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با ین عمہء یکی از بارزخوین تجلی‌ھای تجدد ادبی واج اتوبیوگٹرافی یا حدیث 
نغسِقویسی آُست۔ ٌ جرفرعت اجتماعیسیاسی قرد کو و أحترام ہە متوك 
ادییات پذیرفٹن این اصل است ک ز: زندگی ھرفرد خر شا کے 
خاصس ۔خود را دارد و حیات ھرکس شیرین و شنیدنی أست. 

اتاء حدیث نفس نویسی از لحاظ زعان و کان محدود أست. <نەه در همه جا 
ونه در جمۂ ادوار وجود داشته ۔. ۔تنہا در قرں اخیر و درگوشۂ کوچکی آز 
جہان أست که رج می نمایدء' ھرچند نحستین تجلی نوعی حدیث تفس نویسی 
را می توان در قرن پنجم میلادی درکتاب اعترافات اوگوستین سرع کرد ولی واژه 
'آتوبیوگرافی' برای اولین بار در قرن نوزدھم وارد زبان انگلیسی شد و پس از 
آن ہا شتابی فزایندہ عرصۂ ادب و بازار نشر را در غرب تسحیر کرد. 

حدیث نفس نوعی روأیت است و شگردھای روائیش شباھتی سپیار با 
شگردھای داستاں نویسی دارد. ٭حقیقت حدیث نفس حقیقت ثابتی نیست ىلکه 
محتوایی متحول درحریان خود بازسازی و حود بازشناسی دارد۔ خویشی که در 
برکڑ ھی اورایت اول کشسن نفد قرار دارد سافکاری ساختگی استء زولان 
بارت کە ار سرشت حیالی و داستان گونۂ چنین رولیاتی آگاہ ہودء برجلد حدیث 
نفس حود ىوشت۔ ھھر آن چھ در این کتاب آمدہ باید بە مشابه روایت شحصی از 
یک ران تلقی شود٭ٴ بدین سانء از ھمان آغازء از آستانة کتابء نویسندہ به 
خوآانندۂ خود هشدار می دھد که ہىوشتۂة او را حقیمقت محض نہندارد. به گمان 
بارت حدیث نفس خویشی حیالی می آفریند و ساخته و پرداختة حویشی حیالی 
است. سلمان رشدی ھم معتقد أآست که ٭خاطرہ حقیقتی حاص خویش دارد۔ 
انتخاب میکند حذف می کتد. تمسیر میکند. اغراق میکند۔. تقلیل میدھد۔. 
تحسین و تنقید میکند. اما ترسہایت واقعیتی خاص خویش می آقرید 
واقعیتی کە بە سامان اما گونە گون اأستء 

ھمانطور که درحدیث نفغس عناصر داستانی وجود دارد در ھر داستانی ھهم 
نشانه ھایی از حدیث نعس هست. فلوبر مدعی بود کە قہرمان ژزن ژمان 
به غایت زیبایش خانم ہوواری خود اوست. داستایوفسکی در پیش گفتارش بر 
برادرآان کارامازیف خود را یک زندگینامه نویس معرفی کرد. شارلوت ہرانته رمان 

پر رج خویش جین ؛یر رأ حدیث نمس خواند۔ انگلس مدعی بود کە در ڈٹیاس 
پا عجمع جمیع مورخین رسمی, أقتصاد دانان و آمارشناسان قرن نوژدعم کے 
بالزاک در ژمان علیش بیشتر آز آن ھا بە او اطلاعات اساسی دادہ است٦‏ نیچه 





تو مزد ۔حجتاب خودی .-. ۔ ۴.ٗ“ 





حتی از أین هم قدسی فراتر گذاشت و گۃ گفت: دبه تدریچ برمن روشن شدہ که مھۂ 
نلےمٰه عٹی بزرگ تاکتون ؛ توعی امترافات شخصی بودہ أندء نوعی خاطرہ ٹویسی 
ناخود آگاہ و غیر ارادیے' 

بالمین ہم وٴبه رغم آن چھ تا بە حال گفته شدہ تفاوتی اساسی میان داستان 
و حدیث نفس وجود دارد. فرض حدیث بس برآن إست که "واقعیت* زندگی 
رس مد را جا گوس کو حاودمشہرد آئنت و ناطی جو در واق ملیٹ 
نفس ادعا دارد که نوعی سند تاریخی و شخصی است. حتی اگر اذعان کند که 
كَيْحَثة زاایواطور کائل نازسازی سی کن نا این عق عم امن که ضط دادعایٰ 
زندگی نویسئدہء و نه زندگی یک شخصیت خیالی رأىه رشتۂ تحریر در 
سم یآورد . مه رغم تغاوت ھای اساسی میان نیّت و حاصل کار ھنوز این ادعا که 
خویشتن رأاری موضوع موزرد اشارہ اأست شرط اساسی أین توع ادنی به شمار 
می رود . در حدیث نعس, قرارداد نانوشته اما تآأیید شدەہ ای میان خوائندہ و 
نویسندہ بستەمی شود. این قراردادءکه راوی را ىەمعتس ترین منبع موجود دربارة 
موضوع مورد بحث تدیل می کدہء ٹوھی انتظار عتفاوت درخوائندم پنید 
می آورد. به گعانم آنچه فیلیپ لوژوں ٭پیماں تاب سیٹ تر ہی خرائد مہمترین 
ودے تمایز میان عحنیث تمس وو دأستان ادےۃ' شمیِںن قرارداد تلویحی میأان 
خوانندہ و نویسندہ ھمین عہد و پیمانء و نە واقعی یا خیالٰی بودن حدیث نفس 
مورد نظر من أست. 

ھرگوۂ ادبی آفریدہ و جوابگوی سناخت سیاسی و فرھنگی ویژہ ای است. 
نوعی ذعنیّت قومی و فرھنگی خاص شرایط پیدایش؛ پخش,ء و رواج حدیث بىفس 
را فرأاھم می کند. این تصادھی نیست که عرب زادگاہ اتوبیوگراأعی است و 
ادبیاتمعاصر فارسی که ھموارہ چشم عنایتی به ادبیات غرب داشته یکی از 
رایچترین انواغ ادبی قرن بیستم را کم و بیش تا چندی پیش نادیدہ می گرفت 
ىه رأستی معدودند حدیث بفس نگارندہ ھایی که درمقام من اندیشندۂ درون نگر 
و عریان گو بر اصالت فی نفسۂ تجاربء تخیلاتہ و برداشتھای شخصی تاکید 
کنند و بازاندیشی و بازآفرینی آن را درکانون نوشتۂ خود قرار دھند۔ آن 
کسانی هم کكه به نوشتن زندگی خود ھمت گماردہ اند اغلب یا انتشار آن را بە 
بعد از مرگ خود معوق کردہ اند یا برای دفاع از مواضع شحصی و تصفیة 
حساب می سیاسی از آن بہرە جستھ آند. این“ک آیا نویسندء ای در بارة 
زندگی خسبوصی ۔خود قلم می فرساید یا ئه نوعی سلیقه و انتخاب شخصی أست 
و قابل +خترام اتا عتگامی کە در ادب علی عا برای مدت ما عنایت چندانی بەہ 
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تس تی یہ از جدم انداؤ وسی ترإِّ دً ہار چوں 
فرعتگیہیپرسی کرہ۔ 

۔-خعوب به یاددارم در بسو ورودم بە آنریکا با خود سی تم کا در ان مار 
انسان جماء چون خانه ھلیشانء دیزار و حجابی به دور خود ندارند. صریحند. 
تک می گویند. مشل آب زلالند. در پردہ نمی زیند و در پردہسخن نمی گویند. 
اولین یادداشتی کە در دقتر خاطراتم نوشتم این بود کە ×اینجا خانەھا دورشان 
دیوار ندارند۔ہ سال ھا می پنداشتم که این فضای باز تجلی و حاصل فرھنگی 
باز و فرأخ اأست۔, عدت ھا طول کشید تا دریافتم کاتعحر آمریکا دیرارعابی از نوع 
دیگی فراوانند۔ بارھا بھ خاطر بی توجہیم بهە ھمین عیوارھای نامریی سوالی 
ٹابجا کردم. پاسخی ناوارد ِراته دادم. وقتی نمی ىایست تگاہ کنم بی جہت 
خیرہ نگریستم۔ چھ بسا کھ نمی ہایست می شنیدم ولی با دقتی تاشایست گوش 
فرادادم. بە کرأت وقت سکوت صحبت کردم و وقت صحت کردن ساکٹ ماىتم 
آشنائیم با جامعۂ آمریکا این نكته را بە من آموخت که نە تنہا عرصة زندگی 
خصوصیى مصاھہیم متضاوتی دارد بلکە به عناوین مختلف حماظت سی شود. 
زندگی به من آموخت کھ شفافیت محض وهم و فریبی بیش نیست. گوئی ھموارہ 
دیواری و حجابی باقی است که باید از پس آن نیرون آمت و پردھ ا دزیل: ٭آفتابی 
کر ری اتد عالم تررجفاہ الرگی کر ہیں لاعت ؟ 

مرادم این أست که چھ درغرب و چهھ در شرقء چھ در جوامع ازٴ و چه در 
فرھنگکھای ب٭اصطلاح سته میان ھستەو پوستهء عیان نما و درونء ناھمگنی ھابی 
زن ‏ وجود دارد۔. دحق ھہمه حجاب در حجاب است و آن کەه گویں حجاب پر انىداخت و 
مرا بی پردہ بهە دیدار آمدء روح می فروشد بھ خروارءٴ شاید زہدگی در یک 
خانة شیشه ای شفاف و وحدت کامل میان زندگی دروٹی و بیرونی ھرگز میسر 
نباشد. برمن" فرویدء "خویش اجتماعی” ویلیام جیمز و "نقابٴ یونگ بە همین 
پدیدم أشارہ میکند و لسان القیب قرن ھا پیش می نویسد: ہتو خود حجاب 
ہخوتدی/ حافظ از میان بر خیر ٤۔‏ گویی عرصهة خصوصی؛ ھمچوںنں هوای آزادء یکی 
از نپاڑھای انسانی است۔ اگر خلوت و اختفاء از انسان دریغ شوند زندگی به 
پُردوگاہ کار اجباری تبىیل می شود کهھ ×در آنء اُنسان عاشتے و روڑ چنان 
فشردہ و درکنار عم زندگی می کنند كکەخشونت و قساوت جہۂ ثانوی می یاء ۔٭ْ 

ہااین که عرصة خصوصی را نمی توان یکسرہ از میان برداشت باید پنیرفت 
که می توان فواصل عتفاوتی میان محرم و نامحرمء عیان ظاھر و باطن ایجاد 
کرد. ۔مسلله حد گسست و فاصله ای است که میان ین دو جہان وجود دارد و 
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باداش یا کیغری کھ برای پردہ دری و ہی پردہ گوبی در جامعه تمیین شدہ است۔. 
در جائی کكه ضرورت ٴحفظ ظاعر و آبرو“ و ٴبا سیلی صورت راسرخ تگہداشٹن' 
جزئی از نظام رایج آرزشی اآست, آیا سی توان به آسانی پردہ درید و صریح از 
خودگمفت؟ مگر 'زبان‌سرخ سر سبز ہر بادنمیدھد؟ مگر نگفته أند که ٭آن یار 
کز و گشت سی دار بلند۸ جرمش این بُود که اسراو ھویدا می کردہ؟'' مگر 
عموارہ رسم برین تبودہ که محرمیّات را_ عمچنان کهە سن درونی محفوظ- را 
بی سبب نباید عریان و آشکار نمود . ۱ 


چونکە اسرارت نہاں در دل شود آن مزادت رودتی حاصل شود 
گفقٹ پیعمیں ھر آٹکر سر بہعت زودگردد با مراد خویش جعت 
دا چوں اندر زمین پسہان شود سر آں سر سبزی بستاں شود 
رر وىقرہ گر ہردندی نہان - . پرورش‌کی یافتندی زیر کان 


شاید ہرپایة هھمین ملاحطات است کە روان درمانی کە شکل عرفی شدۂ اعتراف 
کاتولیک ھاست در ایران چندان رواح نیافته و قہرمانان فرھنگ ما در افشای 
سر درون محاطباں حیرت آوری سبرگریدەاند۔ حصرت علی با چاه درد دلٹ 
می کرد. رستم با اسبشء؛ رخش,؛ سحن میگمت. داش آکل که تجسم شرف و 
مردانگی در ادب معاصر است پا طوطیش ىہ نجوا می نشست.۔ ىاصرالدین شاہ 
قاجار با گربة سوگلیاش,ء ببری حاںء رازو نیار می کردد؟ مربهەای کە ہ مخاطب و 
طرف صحبته سلطان صاحبقران شد و جایگاھی رفیع یافت. تاج‌السلطنه 
دربارۂ پدر تاجدارش چیین می نویسد. 


این سلطان مقتدری کە ما او را حوشبحت تریں مردمان عصر خودش می دابیمء اگر به نظر 
اسناف نگاہ کنیم فوق العادہ بدبخت بودہ أست ریرا کە این سلطاں خود را مقید بە دوست 
داشتن رن ھا سودە و ار أین جنس متمدد در حرمسرثأی حود حتع تمودم بود و ئہ واسطۂ 
رشک و حسدی که در خلقت رنھا ودیعەی آسمانی أستہ این سلطاں به این مقتدری 
نمی توانسته آست عشق و عیل حود را به زں یا اولادحود در موقع بروز و ظہور بیاورد. ۔ از 
آنجایی کە عر انسائی یک مخاطب و طرف صحبت ویک تفر دوست و مجب لازم داردء و أین 
شخص آلیته باید بس سایرین سس کردم بشودء این سلطاں مقاندر او مقہور او به واسطۂ 
ملاذحظی زں ماء این حیوان را طظرف عشق و محبت قرارٴدادہ لو را پر تمام حانوادةۂ خویش 
سستاز می سازد۔ عکس لین گریە رأ من در تمام عمارات سلطتتی حیدہم آم۔ گرہەی برق آبلقی 
با چشم ای قشنگ و ملوس. این گرب زینت دادھ می شد یہ ابوإع اقسام چیزعای فیس 


ا 
و 





سس تحت ہی سم کیں 
از این کە عزت و سعادتش به آوچ رسید: مغائتم ھا که شوھر عزیز خود را ھمیشه 
نر ےت تی شر نت 
زن ھاست متوسلء و با پول عاى گزافی کهھ خرج می کنندء گربۂ بدبخت را 
دزدیدہ و درچاہُمیقی سرنگون می سازند و این یک دلحوشی را ھم از پدر 
تاجدار بیچارەی من منع می نعایندء' پس از مغقود شدن گر بەء ناصرالدین شاہ 
کودکی را که عمبازی و ماأنوس ببری خان بود مورد التفات ملوكانه قرار داد و 
آر ثقت سی“ اعت جالب ترین ویڑکی این نومصاحب دست چین این 
بود کە ہ زبانش لال و کلماتش غیر مفہوم بودے 

بی سبب نیست کە توبۂ ما در سکوت اہجام می گیرد ترافس ذدنسافات 
مقامی اساطیری می ‌یاہد و مرغ صبا کھ در کوچھ و برژن ٹوا درمی دجد و نا 
ھمگان درد دل می کند آماج سرژنش است سمدی به او مشعار میدھد که 
پختکی و رستگاری درخاموشی أست. ٭ ای مرغ سحر عشق زپروانه بیاموزء. حافظ 
لو را ہا معشوق سنگین و صامتش گل سوسن مقایسه می کند که گلبرگش ىه 
عیئت دہ زبان اأست و باھمۂة آین زبانداری زىان درار نیست۔. از عاشق ربان درار 
حود درس عبرت سی کیرد و حامرشنی می کزیندہ: ×زخرع سحر ندانم که سوسن 
آزادہ چە گوش کرد کە با دہ زبان حموش آمدء۔ 

این شیوه پیچیدہ و ھزار توء که در آن انسان بهە سک و چاہ و اسب و گرنەه 
و انواع و اقسام چرندگاں و پرندگاں اعتماد می کند ولی از عریاں کردں خویش 
درون در برابر دیگر انسان هھامی پرھیزدء فاصله ای آشتی ناہذیر میاں دروں و 
بیرون: میان ظاھر و ىاطن به وجود می آورد؛ فاصله ای چنان چشمگیر که اغلب 
سن سشعاتی مان ای دو را کاریات فایت تماق نے براری اظلمیی بفتتی 
یکی اأُستہ تبدیل بە تمجیدی قابل توجه می شود۔ گوپی فرض براین أست که 
میان آین دو عرصه باید گسست و ناھمخوانی محسوسی وجود داشته باشد. 
درچنین فضابی است کە زبان پر از تمثیل و اشارہ و تلویح و کنایە و سکوت و 
سہو و کتمان می شود و آکندہ از کلماتی که چندین و چند لايه دارند لااقل 
دو پہلویند. به در سی گویند که تیوار بشتود. أیہام عمدی سی آئرینند۔ کچ دار 
۔مریزند. 
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این اشتیاق بھ پوشیدہ گوئی و لاپوشائی تبدیل به وأاہمه مائی بی نام و نشان 
سی شود. دایم نگران جلوہ ھای پنہانی مباحثیم۔ هر اندیشه و عرکلعه را نە 
براساس معنا و۔ارزش ظاھری آن که برمقیاس آنچھ لبعاد مضروضی پنہانی آنست 
می سنجیم۔ مدام در دلہرہ ایم که عبادا راز درونمان فاش شود. گہگاہ لین 
اضطراب و وسواس ابعادی نامعقول می یابد. چشم ھا با قدرتی جادوئی زخم 
می زنتد و عمچون اُشمة ماوراء بنفش به درون و باطن رخنه می کنند. عریان 
می بینتد۔ زبان ھا کەه بعتر از دروازہ حای شہر بی چغفت و بستند به پخش 
شایعه می پردازند۔ یک کلاغ چہل کلاغ می شود و غخریک به ھیئت خبر چینی 
حرفهای درم یآید۔ حتی دیوار که سپر بلا و سلاح پنہان کاری است ایعنی و 
مصونیت کامل نمی آورد که دیوار موش دارد و موش ھم گوش. معدی مشدار 
می دھد کا: مپیش دیوار آنچه گوئی ھوش دارے تا نباشد درپس دیوار گوشە و 
فردوسی می نویسد: ٭چھ حوش گفت آن سخنگوی پاسخ نیو ش/ که دیوار دارد بە 
گفتار گوشە. حصور لین مفنتّشان تنہا درکانون حیات احتماعی محسوس نیست,. 
آن ھا عمه جا و عموارہ در صحه حاضرند. حتی دراغلب میسبیاتورھای ایرانی ھم 
رح می تمایعد و بی شرمانه مشعول استراق سمع و دید ردں می شوند. گوئی 
انگشت حیرت از دیدە ھا و شتیدہ ھا ىه دنىدان می گزند ولی کماکان چہارچشم 
و سرأپاگوش ععه را می پایید. 

ألبته پوشیدہ گوئی و لاہوشانی می تواند نشان تیاری سیاسی/ اجتماعی باشد. 
سانسور واقعیتی انکار ناپنیر در طول تاریخ ایرأان است. ہسیاری از نویسندگان 
و اندیشمندان توانای ما ىه درستی ادعا کردہ أند که اگر شیوہ ھای بدیعی برای 
پنہان کردن پیام ھای خود نمی یافتند ھرگز امکان چاپ و پخش آنارشان پیدا 
نمیشد. زیریوغ استبداد وخودکامگی چه استمدادھابیکه ھرگز انکان 
شکوفائی نیافتء چھ قلمھائی کھ نشکست و چه لب ھائیکه دوخته نشد۔ واقعیت 
وجود سانسور رسمی ازطرفی و ضرورت احتیاط أز طرف دیگر را نباید نادیدہ 
گرفت و بیہودہ پنداشت که می توان از ضعف و آسیب پذیری خود آشکارا 
سخن گفت و به استقبال عواقب نامطلوب نرفت. اختناق مروج روایات خصوصی 
و شخصی نٹیست بلکە برعکس عی آموزد کهە سلامت درخاسوشی أست۔. 

ولی سانسور دولتی فاصلهٴی به ظاھر گستردہ و٭در واقع باریک را می پیعاید 
و بالمگل به خود سانسوری می انجامد و فضاھاىی: جدید زرأ در بر سی گیرد. 
نوعی زندکی پنہانی در .۔لابلای عرہصه ھای دیگر هستی جوانه سی ڑشک۔ 
ترقندھای بدیع۔وخلاق برای پنہان‌کاری ایجاد می‌شود. ریاکاری ہب خود غریئی 


ه 
خُ ٦‏ 
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1 ہے ت۰ تیوان لد مال چہاردھم 
پوس جدعسشسوووہسسوسدووشسسچد مد و و 
خف می شوھ۔ به سخن دیگرء باظرافت و لطافتی حیرت آورء شانه آژ زیر بار 
مسکولیت خود سانسوری رھا می کنیم و تشہا دیگران رأمجزم می پنداریم۔ حتی 
وأژۃ/'سانسود" را که از ذبان فرلیب وام گرفته لیم تمبیں و تفسیری ناقص 
می کٹیّ این‌واڑہ در اصل نہ تنہٰا بە نفہوم تفتیش ش افکار و أعمال دیگران بلکه 
ہەممناىی توعی سرکوب و عمیزی شخصی تیز ہودہ أست. مترادف ھای این واژہ 
در واژہ نامه ھاىی غربی نیز بیشٹر عنایت به ھمین بعد فردی و ارادی چون 
مسکوت گناشتنء واپس زدن از قلم انداختنء تصفیه کردنء لاپوشانی و 
حنف کردن عمدی و مہار مراودات و مقاسبات درعرصه ھای خصوصی دارد۔" 
ولی واژہ نامه ھای فارسی سانسور را صرفاً به عنواں محدودیتھای دولتی در 
زعمینئۂ انتشار آثار تعبیر گردم آاند۔ دھخفدا سانئسور را سمیزی و تمقّتیش 
مطبوعات و مکاتیب و نعایش نامه ھهاء نی انت سَفیخ: گآٹرا ہ٭تفتیش و مراقبیتِ 
در مطالب کتب,؛ جرلید: بت ماب ایام ما ہوسا دولکو محنطین 
ماع کسی رج 





از حدیث ثفس نوعی غور و وارسی دربارة خویش مراد کنیمء یعنی آنرا تاملی 
درخویشتن خویش بدأئیم آنگاء بایں ہپدیریم که در ادىیات فارسی؛: ویژہ أدبیات 
صوفیانہ شال فراوانی از آن داریم۔ اگر حدیث نفس را نوعی خود بزرگ بینی 
رجز خوانی یا تخلص فضا و شرایط مطلوب را برای رجز خواں و شاعر ایجاد 
می کند که در چہار چوبی بذیرفته و مقبول از خود ستایش کتد و اسر خود 


ببالد. پس لیرانیان کە سنتی دیرینه از خویشتن کاریا و تمحند از خویش 
داشت ند چراأ تا چندی پیش عنایت چمدانی به نو تی بد سس جا 


حدیث نفس نکردہ أند؟ بی گمان عوامل متعدد و گوناگوں بە تضعیف أین سنت 
ادبی انجامیدہ آند۔ درفارسی واژة محجوب هم به معناى متواصع و فروتن اأست و 
عم به معنای انسان در ححاب -۔ انسانی که ٭رویش باز نشںدەہ؛ در پردہ میمائد 
زادن ہیدہ می گزید۔ نامعیم تَہا کسی ٹیست که درخلوت و حریم ژنانه زاء 
نغارد که بی وی اعتماد ہم نشاید: عمأ سمیعیم و ہصیریم و خوشیم با شما 
نامخرمان ما خامشیمۃ خود تملیاندن که رکن رکین عدیث نفس ٹویسیٰ آست 
درئروعنگ ما مترادف با تکبر و لاف زنی است. صفاتی ممچون خودستائیء 
خودنعاأتیء خودپسندی؛ خودخوامی زشت و عیب آند و نه حسن و عنر۔ وقتی 
دونضاحبه یئ از سیمین دانشور می خوافند که در بارة زندگیش توضیحاتی 





تو خود ۔عتطلب خودی . . . لح 





بعد بلا درنک به این نکته أشارہ می کند کە مبدی از خود گفتن این إُست " 
مصاحيه بەصورت یک "من نامهٴ درمی آید و به علت زندگی خاصسی که داشته. 
مقداری بە رخ کشیدن و احتمالاً تفاخر ھم پیش می آید۔- أول شخص عفرد۔۔ , 
از این بیزارم. با این حال چون به پاہان خط نزدیک شدەام؛ بگذار دیگرار 
بفہمند چھ کشیدہ ام و چه کردہ ام" سعدی به نسل اندر نسل ما آموخته ک 
دمشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید. دائا چوطبلۂ عطارستۃ 
خاموش و هھنر نمای و نادان چو طبل غازی بلند آواز و میان تہیء عنم 
ایرانی علی ‌الاصول غیرشخصی است. به اضافھ+“عویت فرد اغلب رابط 
تنگاننگی ب یہ دارد و درگرو آن است. ھنوز ھم به کاربردن ضمیر لو 
شخص مفرد برای بسیاری از ایرانی ھا 'دشوار جلوہ می کند. طبعا درچنیر 
شرایطی نوشتن کتابی من۔محور کار آسانی ىیست. درواقع یکی از رایج تری' 
توضیحاتی که برای ننوشتن حدیث نفس ارائه شدہ هعین فروتنی در بارۂ أھمیّت 
و دست آوردھای حویش است. 

سیمین دانشورء صمن تآیید نقش این تواصع در نضج نگرفتن حدیث نفسر 
بە عوامل دیگری نیز اشارہ می کید: 


علت کم توحہی ىہ نوشتں حدیث نمس یکی این أست که ھسرسد شرقی ب طور کلی سیا 
دروتں أست و اعتماد کمی به مس دارد و زیر آئر جود زا امضاء سی کتند. گر اثری ھست 
گیل :لن لع تائی کس -ریریای سابمّت گاز نردمتاقنہ بای انخغائی کر باقن بت اش 
نمی خورد ..آبہ نطر من علت دیگر پا نںگرفتن اتوںیوگرافی در ایراں این است ک در یک 
جامعۂ محافطه کار و احیاىاً ریاکارء چطور می تواں حدیث بعس ہوشت؟ ۔ درحلیث تعسر 
نایستی صمیمی و صادق پود وت طوزر صمنی باہسامانی ھای حاممه را ہم سشاں داد جاممص 
ما از صداقت و صعیمیت می فراسد ا!حیراً زندگیمامۂ سیموں دوبوار را خوآاندم که چ 
زندگی خوش و حرمی داشلتہ ىہ مرقع درسش رآ حخوآبدہ ىە موقع حنسیّتش ارضاء شدہ 
زندگی مشثل آب رواں آمدە و از سل گوشش گدشته و او حم در مسیر آین آت رواں زندگی 
گردھ ولی من بیچارہ ۔سیمین دامشور۔ اول درکنچ شیراز و درکنچ تہران در پشت قبرعتائی 
گرفتار درگیری ھای ابتدائی ژندگانیم و شاهد عزآرآن اتفاق ۔اگوار۔ غیر از غم وغصه چہ 
بودھ کہ ہبویسم؟ 
۹*4 

عی سناخت فرعنگی بافت ادبی ویژه أی دور خود ,می تند۔ حضور فرد درمتیٰ 

ادبی جدا از نحوة حضورش درصحنۂ فرھنگی نیست. اگر تالیف وتدوین 

حدیث نفس برای مرد ایرانی کار دشواری بودہ برای ژن که جسم و صدایش 
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ری ۳۴ خ ۶یران نام>ٴ سال چہاردمم 
بئئی قرن۔ما درحجاب سائدم ہود دو چندان دشوار آستہ وقتیٰ زنا مز عرصه 
عای عسوسی۔دور مائدء وقتی حجب و حیا و خویشتن ن دازی از فضایلش شمردہ 
بش 'حسراحت للمہجھ و ہی پردہ گوبی ۔آن ھم آز خود_ نبلید کار سہلی باشد. 
زن ایرانی, که آزادی اندیشہ و بیان دو عرصۂ دانش و سیاست و اقتصاد تیوھا 

ہر لو دریغ شدہ بودء اشتیاق و امکان نگارش حعیث نفس وأ کمتر از مرد داشت 

ود ت رت تر تمہ 

رھاب مو ھت ایا وت خائم فتوحی در رمان به غایت زیبای سووشون 
سنت شکتنی حرقة أی لت '' أو از حعکوت تعیین شدہ برای زن پا را فرائر 

خی نہد و جسورأنه می خواھد فضابی و صدایی ازخودداشته باشد. 
خائم فتوحی از قلم و جسم و فردیتش کشف حجاب می گػہتلہ. اما این 
عریانی"ء این تلاش برای حاکم شدن بر سرنوشت خویشء به جرم لو بدلِ 
می شود . او رأ به دارالمجانین می اندازند تا در آتجا ھم قلم و عم عبداً و هھم 
فردیتش سرکوب شود. نیاز به تحرک به سکون می انحامد. حصور به غیاب 
تبدیل میشود. خودمایی به خودویرانگری می انجامد. ولی حتی درقیداو بند 
تیمارستان ھم سودای حائم فتوحی در ثت و تثبیت فردیتش سکوب نمی شود . 
لو که دوام آورندة سرسحتی است,ء ہا وجود تلخی واقعیت ھا جدال و زندگی را 
فراموش سی کند. او نمی خواعھد چون شنمی در کویر یا قطرہ ای در اقیانوس 
گمشود . ژزندگی ‌ىامەاش را می ٹویسد و ى٭ زری که عیادت ککندۂ أوست می دھد. 
زری روایت پر آب چشم این زندگی حزن آلود را در صندوق امنی کە در اجارہ 
برادر خانم فتوحی است ىہ أمانت می نہد سان برادری که خواھر آزاد اندیش 

خودرا بە دارالمحانین فرستادہ است و حتی مجال عیادتش راھم ندارد. 

ھیچ‌ کس نمی داند شمار این حدیث ىەس ھای گمنام چیست. شعار متنھابی 
که ھمچون نویسندگانشان مدھونند؟ درسکوت یه سر می پریند' شاھدان غایبند' 
عویت ھایی ناشناخته اند و حضوری نامرئی دارند؛ حم سپردہ شدہ و 
پشت چفت و بست اند۔ قاعدتاً باید فرض را سراین گذاشت کە بخش اعظم أآین 
رولیات ھرگز کشف و شناخته نخولهھد شد. البته رندگی زنان فقط در حدیث 
ٹفس ثبت نیست. در عترعای آرزندہ ای چون لالائی؛ قصه گوئی: ترأنه سرائی؛ 
خیاطیء طباخی۔ء گلدوزی۔ قالی بافی و دست دوزی عم یک دنیا رمز و راز و 
حکایات شخصی نہفته أست۔ اما محور بحث من در اینجا صرقا ادبیات مکتوب 
آُمتت۔ 


به گمائم ھیچ زن سٹتی مجوبه ای جزثیات ژندگی خصوصی خود وأ 
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داوطلہانه بهە چاپ نرساندم است. و البته این جای تمجب نیست. ۔حجاب بھ 
مقہوم سلتی اش ہا حدیث ىفس ٹویسی یا بہتر بگویم چاپ و پخش "محرمیّات" 
تہاین عحاردہ حدیث تفس نویسی زن را از پردۂه استتار به در می آوردء در 
مصرض تماشا سی گتَلرد: و خوانندہ را از ورای دیوار و حجاب به اأندرون رھنمسون 
می شود. یعنی مرڑھای سنتی را درمی نوردد و فاصلة عیان محرم و تامحرم را 
از میان بر میدارد. ہی سہب نیست کە اغلب قریب بەه اتفاق زنان محجوبه 
ترجیح دادہ ند کە اگر ھم متنی از آن ھا بھ چاپ می رسد خود را در آن بنہاں 
کنند. کشاورزصدر درمورد ھاشميه ادخترمرحوم حاح سید محمدملی 
اصفہاتی و خواآھر مرحوم امین التجار اصفہانی از زتاں دایشمند ىافضلی که 
در فقه و اصول به درجۂة اجتہاد رسیدہ و پا کس اجتہاد ٭ مقام أستادی نایل 
شدہ أستء می نویسد: ەنگارندہ درنطبر داشت شرح حال مفصل وی رأ با 
تحقیق کافی در زندگی او به رشتة تحری یر در آورد. متأآسفائه خود این بانوی بی 
تظاھم از گمتن شرح حال و انراز ععلومات خود امتتاغ کردە و از اجاہت 
درخواست ھای پی در پی مہنی برگذاشتی سیت از شرح حال علمی خویش 
در اختیار نگارندہ خودداری کردید این رنان حتی در مصاحبه ھاشاں ھم 
رغہتی به سحن گمتن بی پروا دربارةۃ حویش‌ىشان رس و ا زندگی نامەھاىی 
خود را ى٭ نوعی شحرہ نامه تبدیل می کتند. 

ژنان ادیب ما هم اشتیاق چدلی نداشته اند که شرح احوال ہىویسند یا 
حتی دربارۂ زندگی خصوصی خود به تفصیل صحبت کنند. برای مثال؛ وقتی 
دریک مصاحبۂ رادیویی ایرح گرگین از زندگی فروغ فرخ زاد می پرسد 
درجواب چنین می شنود: 


واڈ حرف رتیں دراین موزد ىە ىطر من یک کار خیلی حسته کسدہ و می فایدم اأست۔ خب 
لین یک واقعییت که ھں آدم کە ىە دنیا می آید پالاخرہ یک تاریخ ترلدی داردء اھل شہر یا 
دھی ھست: توی یک بدرسہ ای درس حوابدہ یک مشت اتفاقات حیلی معمولی و قراردادی 
تویئ زندگیش اتفاق افتادہ کە بآلآخرہ مرڈٹی عمه :می آفتد؛ مثل تری حوض أافتادن دورمی 
بچگی۔ یا مثلاً تطلب کردن دورەی معدرسء عاشق شیں دورمی جوانی؛ عروسی کرد۔ء ار این 
جوز چیرھا دیگر۔ اما آگر سظود از این سوال توصیح دادن یک مشت مسایلی است کہ بە 
اکار آدم مربوط می شودہ کہ درمورد من شمرم پس مایى یگویم کک مور موقعش نشدم چرن 
مؿ کار شعر را به طور جدی۔ نوز تازہ شروع کردہ لم ' 





سیشید آمیرشامی ہگ دیران کودکی و بیغ لو ملاط افلب داستان‌ھای 

کوتاء و توقفایت زیبایش است در مقیدمة متتاصب داستان ما کب سال ٤ھ‏ "ْ۹ 
عنتشی شدہ بود و راڑھ سا بد ضر اد کا ربق ویفرک نود 
چاپ شف می تویشند: _ : 


گان نمی کنم تاریخ تولد و شمارۃ شساستامہ و محل صدور شتاسامہ و یام مادر و شفل پدر 
من برای ھیچ کس جز مامورین ثبت احوال چنعان جالب باشد. بنابراین مرا ار رنچ موشتن 
لین مشخصات و خرانیّدگاں را از ملال حوادن آنحساف چارید. ب٭ علاوہ برای زنی ک کمکم 
سب ھا با کنجکاوی دنبال رشتہ ای تازة موی سمید میگردہ وچا دلہرء چیں ریں چشم ھا 
رأ معلیئه می کدء ست آذ سی او مان عرشابتد تست, مرو بە دانستں ھم دور ار 
ظرافت اآست۔ از این مقوله کہ بگذریم مطلب عمدہ ای برای گفتٹن ٹمی مائدء حی ایسکھ من 
رسالتی ندارم و سویسندھ ای متمہد و مسٹول نیستم درخلق آثار محیر الْمَقَولَ عم استمدادی ٠‏ 
تشان ندادہ ام و درتتیحہ باید ما کمال شرمندگی اعتراف کم کہ احتمال دارد داستان ھای 
مرا خوائتدگاں تمہسد “ 


شاید فرخ زاد و امیر شاھی و بسیار زناں ئوپسندہ دیگن ىه کنجکاوی جنجالی 
برخی منقداں واکنش نشان می دادند. تلاش آں ھا شاید دراین جہت بودہ کە 
توجه دیگران را نە بە خود بلکە به آثار خود ممطوف دارند در واقع در ھر دو 
مورد بپس از آن که فرخ زاد و امیرشاھی پر صحست کردن در بارہهہ خویش إیا 
ورزیدند بلافاصله توحه محاطب را به ارزش آثار خود جلب نمودند۔ چھ سا کكکهھ 
انبوھی اطلاعات تاقصں و پراکنەه از زندگی خصوصی زنان نویسندہ مأاخد 
شایعاتی جنجالی گردیدہہ ىە تفسیرھابی سست و مغرضاته انجامیدہ و درعایت 
جایگزین ارڑیابی دقیق آثار آن ھا شسدہ است مگر از رأبعه کەه در اواخر دورأاں 
سامانی در قرن دھم می زیسته و اولین زن شاعر ایرانی است چهھ می دانیم؟ چرا 
: عشق بد قرجام او با بختاش که سراتحام مرکش را مسب شد پر توحہ منقدان 
بر اشسارش سايه افکندہ است؟ مگر نہستی گنجوی ب بیشتر بە خاطر روابط 
عاشقانه اش با مردان: بە خصوص با تصابی جوان ولی خشن و ہی اعتناء شہرت 
تدطارد؟ مگر دربار8 مہر النساہ : جز أین می دانیم که عمسر سالمندش را می آزرد 
وآسمروسری با شاھرخ عیرزای خرن داشت؟ اصلاً چرا راہ دور برویم۔ رم 
مورک شود فروغ فرخ زاد کم قلم و دوات صرف بررسی و ہه اصطلاح تقد 
روابط مشروع و نا مشروع و ھم آغوشی ھای قانونی و غیرقانوتیش شدہ است؟ آیا 
چماق تکفیر منقدانی کە بە عیت معلم اخلاق درآمدم بوقند در طول عمر کوتاہ 
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ولی پرٹمرش کم ہر فرق سر آین شاعس توانا و۔گنارش فرود آمد؟ 

ہسیاری از زنان نویسندہ می دائند کە ادب تحقیقی در ہسیاری عوارد آن جا 
را کسی جسی نی ایک و اق گی قای سن ارایلسناع ہی گند 
اغلبء متن نوشتة یک زن و جسم او یکسان پنداشته می شوند و به راحتی بکی 
بە جای دیگری می نشیند۔ از زشتی یا زیبائیش می”گویندء از صدای ظریف یا 
نکرہ اشء از مزاج سردیا آتشینش: از معشوقان طاق و جفتش یا از گوشه نشینی 
و عزلتش. و به درستی معلوم تیست روی سخن با نویسندہ دارند یا با مىوشتة 
أو۔ 2ھ ذواھاھی امیر ان ا موہ سراق می دن وا مت کین 
چنین می آغازد: 


مردم معمرلا حگام گفتگوی ار گل: از عطرش یاد می کتند: در وقت صحت پیرامون چرأع؛ 
ار فروقش دم می زسد؛ بوقع بحث در باره ھرار دستانں لب دستان ہاو نتعمه ھایش 
میأندیشدہ: از این رو لآند یک عمقدہء در آں گاہ کہ ار شاعرہ ای حواں سس ىہ میان می‌آید 
اید أآفزوں سرآمادگی حہت ستایش کمال: احلاق و مسویات؛ حود زا احتیاطاً برای توصیف 
سی کت یل مساق ےا شال شانظ ات ام نان 


ىه گواہ تاریح نقد ادبی در أایرانء توحه منقدان ادبی ما بیشتر معطوف به 
ویژگی ھاىی جسمانی رن نودہ أست بە عنواں مثال و مشتی نمونة خروار می توأان 
از اولین کتاپ ثقدی که یکسرہ ب٭ ٭ررسی أشعار یک زن احتصاص دادہ شد 
بادکروں فو قیت موی نشل 0ک گائنی ور میں از وم مت 
ہی کوشد خوائندہ را مجاب کىد که ھیچ رنی؛ چه رسد ىہ پروین اعتصامی کە 
'نازیبا" و داز لحاظ چشم راست احولء بودء سی تواست چنین اشعار تاب و 
ُرمغزی ہسراید۔' آیا شیدہ اید که در بیش از ھرار سال تاریخ شکوهمند 
ادبی در بارہ عواقب چپ سودن چشم شاعری مرد و تاثیر سرنوشت ساز آن بی 
اأشمارش کتابی نوشته شدہ باشد؟ آیا بر بارۃ رابطة دتدم و خلاقیت سرداں 
مقاله ای خواندہ اید؟ اتاء مجلۂ خواندئی ھا خیال حود و خوانندگانش را یکسرہ 
راحت می کند و در نوشته ای تحت عنوان ٭زن‌ما یک دندہ کم دارندء خاطر 
نشان می کند که دختران حوا فاقد یک دندہ آند و امان از روڑی کھ این ناقمں 
المقلان دست بە قلم ھم ببرندً "سس تلم رابظۂ دہ و خرد و خلاقیّت چیست 
وأنگۂی این افسانه را بیشتر متضمن أین معنی می'بیٹم که در بہشت برین زن و 
مرد بهٗ ہم پیوسته و توآمان بودند۔ ولی حتی اگر بخواھیم این از هم گسستگی دو 
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شی ٦‏ “*٭ 2 ایوان خامه ؛ سال۔ چہاردھ 
وموچ چو جو سو جصستہ و سم 
اقیسة در آغاز پیوسته واایی دگی عیسی جالب برا ک دز آن مردا زایندم و خلاہ 
۔میچشودء تحت اللفظی ممنا نیم درآن:صورت باید یپذہریم کھ این مرد بود ک 

اھ خاطر آفریتش زن یک دندد۔خود را از دست داد . 

ہب یققاتبی که این حمة مشکلات و سوأئع دروئی و ہیروتی را نادیده گرفتند, | 
سکوت و فرد زدایی تحمیلی جامعه وارھیدندہء از گمنامی بە درآمدند و توانستد 
زندگی تامة خود را بنویسند و به چاپ برسائند چه کسانی بودند؟ نخستی 
: نشانعھای حدیث نفس نٹویسی زنان در پیران به واسط قرن بیستمء زمائی ک5 
شاعدخت شمس+پہلوی خاطراتش را ہب صورت سلسله مقالات مفصلی در مج 
اعلاعات ماحیانه بە چاپ رساندء بر میگردد. جالب آن که ہ٭خاطرات والا'حضرہ 
شمس پہلوی یکسرہ دربارۂ رضا شاہ پہلوی در آحرین روزھای زندگی د؛ 
تبعیف آأست۔ مشت: سال بعدء ملکه اعتضادی بنیان گزأار مجلۂ بانوی ایران . 
فعال سیاسی۔ اعترافات من را بە چاپ رعانذ بلافاصله پس از او بانو محہوش 
رقصندہ وو خوانئبدة مەصسروقے؛ زندگی سحخحت تامتعارف حوثد را بٍ‌ زرشتهة تحریہ 
در آورد۔'' گرچه خاطرات تاج اللطنه از عر سۂ این آتار قدیمی تر است ولی چاد 
آن یه سال ۱۹۸۲ء یعنی چندین دھه بعد از ىگارشش, صورت پذیرفت. 

علی الاصول خاطرات و حدیث ىفس ٹویسی در میان زنان درباری ار روا 
خاصی برخوردار ودہ است ولی حالب این است که ھمگی این آثار به عیر | 
خاطرات تاج الله و دحاطرأت والاآ'۔حصرت شمس پہلویە به زبانی سوای فارسد 
جو میں و درخارج از أیرآن بە چاپ تد خاطرات ملعه ثریا در آغاز ےر 
آلمانئی چھرہ ھابی درآینهہ وہزمان حقیقتء ار شاھدخت اشرف پہلو: 
نخست به انگلیسی و دھزار و یک روزہٴ' علکە فرح پہلوی به فرانسه نوشة 
شدند. رویہم رفته و تا بە امروز تحریر و پحش حدیث نفس زثان در خارح | 
کشور رونق بیشتری داشته است تا در درون پیران. از مجموعاآً بیست و چہا 
حدیث نفس زنانی که من می شناسم فقط شش اثر در داخل کشور و مابقی د؛ 
غرب به چاپ رسیدہ آبد. 
اغلب نگارندگان زن وو حم تی سر و ات ۴ حیات حو 

دست زنند از شہرت یا سوء شہرت شایاں توجہی برخوردار بودہ أئد۔ زندگم 
می نات ید دایل کو کو موہ بحث و کنجکاوی و افشاگری ھای گستردہ قرأ 
۱ گرفٹهبود. درواقعء آین آثار بیشتر برأای دفاع از نوعی زندگی سیاسی/اجتماعم 
- جوم سو رر رک 
کچ خطاب بەیک یعت ذاوری نوشته شدہ است, نیت اصلى تویسندہ در آین نوشنّه 


ھ مپویں دمرسموہ ڑج 


ہی پھیوسرہ 





پڑھڑو ہیا یق و ہے جئدہ' صخص < وس 


فچید ہے 


یہ 





تو خود ۔ستتاب بعودی ۔ ٠‏ خ ۴ظ 





را بلید رقع سو تفاہم ہاو اصلاح تحریف۱ھا و کچداوری حای رلیج دانست. 
معسلق بارز ین نوع آثار چمرت حابی کر آبنه أست. شامدخت اشرف پہلوی در 


بیست سال پیش روزبامه نویسان فرأنسوی مرا "پلنگ سیاہ" تامیدم بودند. اید اعتراف کنم ک 
چرن این نام ار پارہ ای جہات با حلقیات من عم آعنگی داردء از آن خوشم می آید من 
عمائند پلٹنگە طبیعتی برآشفته و سرکش دارم و به خود متکی ھستم۔ ىہ دشواری می ٹواىم 
در حضور دیگرأن آراسش خود زا حھظ کسم و برخوت مسثقط شوم۔ آما راستش زا مخوامید 
دلو می خواست چنگال پلنگ داشتم و با آن دشستان و عم رآ پارہ پارہ سی کیدھ من حوب 
می دائم که أین دشمتانں: نة حصوص پاتوحه ىە حوادث احیر؛ مرا موجودی بی رحم و بی 
گدشت معرفی کردم و شیطاں صعتم حواندہ ىد مدگویاں و معتریان عرا متہم ىه شرکت 
در قاچاقء حاسوسی, ھمکاری با مافیا (حتی قروش مراد و وع تمام دستگامہای 
اطلاعاتی و حاسوسی دنیا کردہء آند 

رے ا سی سی سس سرع خ اھ لیت ک مات المتہ ى 
برای آن کە ار خودم دفاعی کردہ ہاشمء بلکه ىرای آمکە ىا صداقت و واقع بیسی آین تہمت ھا 
رأ مورد سررسی قرار دھم و در ضمن در ىاره حوادث سیاسی وظتمء و میں رویدادھای زندگی 
خصوصی حود ترضیحاتی بدھم 


ملکه ریا پہلوی ( اسفندیاری) ھم در نوشتن حدیث نفسش عدفی خاص را 
دتبال می گنس و می خواهد تصاویر نادرست و‌ نامطلوبی کِ از او در اآدھمان 
ہیا شدہ اصلاح کید و عھویت "حقیقی' خود را که در پس اسوھی أتہامات و 
تصورات ناطل پنہان شدہ آشکار سازد. 


قکی می کم ھر رہی در فرنقعلعی از زندگی اش احتیاح به نوعی استراحت و ہارنیسی 
زرندگی اش دارد بے علاوہ ار تصریری که دیگرآان أر من ساحته بودند خسته شدم مردم. 
تساویری چون ریا شاآعزادة غمگیں چشمء شریاء زنی ىا عزار و یک خواستگار شریاء 
گھریان تا ایعے۔ از دروع و شایمانی ک بپعحش می شد خسته شدہ بودم۔ مدوں ملاحظه در 
سور وا دہ خودم کہ دختی کوچکی ودم افتادمء زتی که عودم و ڑئی کە شدہ مردم۔ 


کوبی اغلب این دوافات شخصیٰ نوعی رسائئند و ولیفھ اھ اخلاقی, سیاسی, یا 
و حییھ: ا یەظلم یرد می نیسد 


حہاید 


سد 


یرسیت متسر نو رس سب سر تسس و نے حم ےو سے س٦س‏ سے ےسا وس سے را دای مم سے جاک ےت حسم سے مج سے و مسلط 
7 ایران تمہ سال چہاردعم 
. ۱ : 
اب مخ لیٹک نتیجۂ دہ سال تمَبت ۔خود وا کہ زائیدۃ معاضرت غمتفا با مد ونیا برتان متمدد 
یودہ ثمت يە ولیگان بر اختیار شما می گذارم۔ :. ین مطالب چون احاسل یک عمر تجربة 
ژنی گست کہ باکمگل سادکی و صداقت در اختیار شما می کنفرد فوق المادہ گرائیہاست ۔ 
5 از شہَإ ایس خوائندگان+عریز انتظار دارم که بە پاداش زحمت منء بە خاطی کامیابی ھا و 
ناکامیابییعای منء برای شکست ھا وموەقیٹھای من و بالاحرہ یه خاطی دل سوحته و دردسد 
من کە آرزومتد سمادت عموم رنان و مردان حوان است لین سطور را ہا دقت بحوابید 


ملکه اعتضادی حم اعترافات من را که ہزرگ ترین قدم در راہ حل مشکلات 
خانوادہ ھای ایرانیە است بھ "رایگان' در اختیار خوانندگائش می گذارد. ٭در این 
یادداشٹھاییکسلسله تحقیقات روانشناسی را به صسورت روانکاوی درونی 
(اتوکریتیکال)خواعید دید. بە توقیعات خدای لایزال با ىشر این خاطرات ناچیر 
بزرگ ترین قدم در راہ حل مشکلات خانوادہ ھای ایرانی برداشته شدمو در 
برابی این اقدام خویش عیچ گونه التظاری از احدی نداشته و ندارم و پاداش 
خود را أر پیشگاہ آیزد مناں حواستاری۔“” 

پروین نوبخت در توصیح أین کە چرا پس از سال ھا تردید و دودلی بالاآخرہ 
تصمیم گرفت ساعت شش, درپاچة مریوان ر! یه قلم آوزد می نىویسد: 


أمرور پنچ شثسه ۷ء/٘ ۷ء ۹> ن۵ مدت ھاست کە می حوأستم حاطراتم را سویسم رلی سی دانم 
داشتے امو حوأھم داشت بیشٹتم یه دستور صادق است که یں کار را ہی کم چوں مه 
خواب یکی ار س+ھایش رفکه نود و درز خراع تن لمع برد تحاطراتت را پیویس!ء مں به 


شیوة خودش می گویم چشم حرواہم عوشت 


گوپی نوبخت تنہا زمانی قادر به نوشتن حکایت زندگی خویش یا دست کم 
بخشی از آن أست که بھ عصوان نویسدہ یکسرہ از متن رخت پرمی بندد و وسیلة 
انجام أحکام عمسر حویش می شود . همسری که گرچهھ بە شہادت رسیدہ ولی با 
لو از طریق خواب و رؤیا ارتبؿصاط برقرار سی کندو به لو ادستور”"میدھهد کے 
٭خاطرانتت را بنویس.) ٹوبخحت حسرفا ناقل کلام و پیام شوقر خود أست: جچ> 
فایدہ دارد من .این یادداشت ما را می نویسم؟ چرا می نویسم؟ چرا عزیز ترین 
خاطزاتم را ک در مزیزترین لحظات زندگیم اتفاق اقتادہ به ابتنال نوشتن آلودہ 
می کنغ؟ چر! آنمارا به گوش عرکس می رسدم؟۔۔. ولی من می نویسم چون تو 
دستوز بای 





تو ۔خود ححّاب خودی ۔ . . پاپو 





اضغضلب حدیث نفسمھای زنان منعکس کنندۃ چشم اندازی خاص از دیدگاھی 
ویژڑہ أند۔ ازشمارش منکوس: داستان کودکی من " نوشتة فروغ شہاب گرفته تا 
یشت پردۂ تحت بخاووس' تالیف مینوصمیمی (ریوز ), آز خاطرات حمسر یک افسر 
تودہ ای یه قلم دکتی شایستة سنجر تا جماسة ٢ایرانی ‏ نوشتۂ گوھر کردیء از 
عاطرات زنعدان*' نوشتۂ شہرنوش پارسی پور تا بی حجاب'' و حقیقت ےدم۔ہ“ 
جملگی عدف خاصی را دنبال می کنند۔ دنیای پُر رسز و راز روح انسان و 
مشکلات پرتو افکندن بر این جہان پہناور و به غایت پیچیدە چنان محل اعتنا 
نیستند. خودکاوی و خود باز آفرینی در اغلب این گار نقش محوری ندارد. 
حتی وقتی رأوی به عرصۂ روایت گام می گذارد بیشتر به عنوأن ناظر است تا 
منطلورء شاهد است تا مشہود. تاکید و تصریح او برجوادث و رخدادھا و اناکن 
أست. نگاہش بر یرون متمرکز اأُست و نه در درون. ہەه عنوان مثال شوشا 
گاپی درکتاب بدیع و سخت زیبایش,ء ہاسب عحتاریەء گوپی خود را یکسرہ از 
روأایت حذف کردہ است“ ٰ او کک داستاسرایی ورزیدہ و مشاهدم گری بصیری 
است و به میہنش ارحی شاعراته می ‌تہدء نیشٹر ناقاصلەای عاطفی و جعمرافیایی 
اأردیاری دیگر و دورانی دیگرمی نویسد اگر بخواھم تمثیل خسود نویسدہ را 
باکار برمء او ھمچون شہر فرنگیىی دوران کودکی اش خوائندہ را ھمراء خود 
بەسفری شیرین و فرأاموش نشسی می کشاند. او رامتمای خیرہ و کار آرمودەای 
است که ھمه را بهە تماشا می نرثد اما خود را بە تماشا نمی گذارد: 


درمیاں تمام دورہ گردھا شہر فرنگی از ہمه محبوں تر بود. لو جسۂة بزرگ و سیاہ حود را 
پر چرخی می چرحابنید و به آوای علند ہوا درمی داد* "شہر فرنگاء از عمه زنگہہ؛ نا امن ىە 
فرنگستاں سمر کں و عحایبش زا سین*' ۔ کودکان أُر هر سو به طرف شہر عرنگی زواں 
می شدند و پول حردی یه لو می دادند اولین چہار تماشاگر حردسال بھ رانو می نشستند و 
چشمان خود رأا ىہ دریچۂة؛ کرچکی کہ یه چہانی رویاہپی سی گشود ہی چسہانہد. دستان 
کرچکشاں را دور لب؛ آں حخلقه می گکردید کا مور را نیروں تگہدارمد و واقعیت زأ ھم بەہ 
ھچین۔ شہر درنگی دستگاہش را ار طریق دسته ای کە در پشت آن بود به حرکت در 
ہیں سس سی ہی سیہ ہے س پک سم سور بر بت 

اپ 
تکتةڈمشترک درغالب زندگی نامه ھاى نان تکیه بر وظیفه اُست نه خود نمایی۔ 
انقلابیون واصلاحگرایانء سلطنت طلب‌ھاو کسونیست ماء دست رأاستی‌ھاو 
دسٰت چپی عاء زثائی که مدادی و مدافع عرفی شدن جامعه ھسشند و آنانی که 
ٰ 


٢ 


چَ 
ادا 





4 
7 و را کت 
ہی ھچ تو 
کید ٤‏ 
ات تا جیا 
3 
ٰ۰ 


گیران نات؛ ستال چہاودھم 








ند 


۳۴ ا 
تنہا راء رستگاری وئگات ون را در استضرار ارڑثنٰ ھای اسلامی و استیلای 


چان بیتی مکتبی سراغ می کنندء جمحلگی یادآووری می /کنند کە تلاش آن ھا نە 


لے 
ُ- 


5 


-. 


ہ 


چا 7 : عوجھ دی ان پیا .شوت ہلک برای روشنگری بودہ آأست' اغلذب ۶ یہ 


عنگوین مختففء چه در مقدمة و چنه درمتن نوشتہء بر لین نکته تاکید .می شود 
کە نیت ٹویسٹهم زندگی نامه ٹتویسی صرف نیست۔. عدف امرس خطیر و والای 
دیگری آُسُت۔ مقدمة خاطواتی اؤ یک وقیق نوشتة مرضیة احمدی اسکویی خاطر 
نشان می کند کہ: 

یادداشت ما ب صورت یادآوری جابی از گدشته ھلای دور و نردیک اأوست۔ بیشک این 
۔یادداشت عا بازگوکنندمی تمام زندگی غسی و پٌربار انقلابی رفیق نیست آوائىه تصمیمی 
برای نوشتن رتدگی تامەی خود داشته و ته رندگی امقلابی او فرصت این کار رأ برایش ىاقی 
میگذاشت۔ رقیق تٹہا می خواسته پازہ ای ار برحورتعایش زا نا اقشار محتلف حلق ار 
سوبی و با دشمتان حلق پر سوبی دیگر که از زندگی گدشتۂ حود در پاد داشته ى٭ روی کاقد 
اور د کا ئا نا کر جا سی اسک و لد زاای خر پرلفیفتن سدق ی کینی او ینہ 
داشتء برای خود و رفقایش و خوادگاں دیگر یادداشت ھا نارگو کىد. طبعا ڈگر رفیق 
زندہ می ہودء حولعش رفقا لو را ى٭ تکمیل یادداشت ھا واہمی داشت ٠‏ 


ٰ 


خودباز بیٹی أست و به حق ورای سنت ھای رایج زمان حود قرار دارد ىه 


سلیماں گغت حخاتم! آیا ایکاں دارد شما برای س شرح حال حود را مقل کنید؟ گفتم “ حیر؟ 
بە طور رحاء درخراست [و] خواعش کرد و ما کمال حدیت از من خواست که برای ایشاں 
بگویم و ھرچهھ من امشتاع سودم أو اصرار کرد۔ بالاحرہ گفتم حال تقریر بدارمء لیکں ىە شما 
قول می دعم کە تمام سرگدشت تاریخ ۔خود را برای شما تحریں کنم 


سلیمان که دختر دایی خود را ھموارہ غرق در افکار خود می دید سخت نگراں 
أو می شود. شما به واسطۂ خیالات درھم و برھم و ناملایمی کە دارید عمیشه 
اشخاص حاضر رأء حتی خودتان راء فراموش می کنید. و من بالاآخرہء از زیادتی 
فکو برشما می‌ترسم۔ خوبسٹ هر وقتی که گمان می کنید فکی خواھید کرد: 
قورا خود را به حرف ھلی مفضرخ و گردش در خارچ و دیدں طبیعیات مشغول 


ےو حد 


_- 


کردہَ از اخبار تاریخ گذشته بخوانیدے ولی تاج السلطنه معتقد اأُست ک٭ تاریخ 





تو شید ۔حجاب خفودیت'۔ . )۶2۴۴ 
زندگی خود أو حشغول کنندہ و سخت جالب آست۔ در اعمیت این گونهھ روایات 
٭با یک قبسم تلخیء بی خودانه فریاد ژدہ گفتم: آەا یىی معلم و پسرعمة عزیز من! 
ھگود۔ وھس وسرمو سج بی سو کس 
ہ بہترین اشتفال حا در عالم ئیيت؟'' 

شایں عمین اعلمینان به اینکه زندگی فردی او بافت و ساختی قیتقسه چالبف 
و شٹیدنی دارد حصوصیت عمدۂ این کتاب باشد. تاج السلطده از توجه بە 
تاریخ شخصیٰ و تععق در این زمیدە با ندارد ھرچند می داند که نگاہ تیز و دقیق 
أو یھ عرصدىة* گنام ماندۂ اجتماعی, یعنی زندگی روزمرهہ زن و پردہ‌دری‌ھایش از 
زندگی خانوادگی با مخالفت اطرافیانش مواجهە خواهد شد× اقوام من به آزادی 
قلم سن یراد عو کرد ولی۔ من صرف نظر از ایسکكه از این سلسله و نژاد 
ھستم؛ ان ایرأنت خود و وجدان خود را مادی [و] راھتمای خود قرأر دادہ 
بی پروا تمام تاریح حانوادەی شود رز می تویسم> . 

خاطرات تاج الىطله سند تاریخی و فرھنگی مہمی اُست۔ این سندہ این 
حاطرات: ئە بھە صورت پیاں نامة سیاسی و کلی پاقی ھای ناکجا آبادی ہلک ىا 
دیدی ثقاداء عادات و آدانی را می نکوھد کە پە گمان نگارندہ عریب و تامسمہوم 
میآیعد و جہانی رأ تصویر می کند کە درجہت عرفی شدن گام می نہد. لین 
کتاب متہورأنه شکاف حوف انگیز زندگی را چىان کەھست و چنانکە می توانست 
باشد ترسیم می‌کمد. این حاطرات برداشت ھای عاطمی و فلسفی انسانی 
باریک ین از زمان و مکانی مشحص و سمرنامة دروسی و بیروہسی أوست؛ 
بار آفرینی یک دورة تاریح معاصر إیران از منظری بدیع اأُست. به قول فریدوں 
آدمیت سنعکس کنىدہ هشیاری تازہ ای اُست نسبت ىه مقام اجتماعی زن در 
اوانحرکت مشروطه خوأاھی۔ تاحالسلطنه دختر ناصرالدین شاہ و زن درس خواندۂ 
روشن اندیش از این مقوله سحن می راد کا: آدمی "آزاد و مختار خلق شدہٴ و 
دلیلی ندارد کە "محکوم به٭ حکم دیگری باشدٴ بلک مغام انسانی ؛ش ایجاب 
می کتد کەه درحرمت و آزادی طیعی' زندگی کندے٭ 

و ألبته بہای این عمه سنت شکىی سخت گزاف بود۔ تاج السلطده سه بار 
دست به خودکشی زد و عاقتی حزن آلود داشتہ۔ عصیانگری ھلی او جه 
درمتن زندگی و چھ در متن ادپی ىە تنہا برأی گٌامعة آن روز که برڈی خود او 
مز ماازظرم لنگیز ہوں۔ تصویری کە تاج السلطئه از خود ارائه می دھعد کلافی 
اسیج رگ أو کیا ی٭ شکل اُنسانی آزادی خواہ جلوہ می کند 0 زمانی ہہ 








ہما ٹاچ اسسرت جیا .ہچ سمپہ ہہچد سم 


سا سی رم ھی ام کم 





5 سس 2 بیو : ۱ وی 8 چو میں ٥سس‏ بے حستتہ وت تن سم سے وس ےر 
مشش فٹیئن قلاف سال چپاردمم 


22ےے 
عویعت انسائی ممدمہ خوؾتعحم در سی آید کہ از جی مواھّنی برای وج عتادش ب 





ےر .النظازات ئن رحنگی زمان‌بہیہ میجوید۔ ان زیبائی اش می گویں و از فرمیختگی ش٠‏ |ٴ 
اق کہ سودای ھں سردی را بی یزد و مطلوب ہسپیاری است؛ از خی 


کےمگیاش, از احساس گتاہشر؛ ا خودگرائی ا٘ش. از فقدۂن روح مادرانه ا٘ش. ! 
آندوہ و تدہائیاش. او به غربال کردن أحساسات و اتفاقات زندگیاش متوسإ 
نمی شود تا دست چیتی یک پارچه و مقبول خاص و عام جور کند. دودلی , 
احساس گناہ ُڑ درونمايه ھایى آین خاطراتند۔ گوئی رویا و کابہوس درکنار ھ 
نشستەو کتاب رط تلاقی گا خواستھاىی ضد و نقیض کردماند. خاطرات تاج اللطن 
آینه یىی ثمام نماست از استیصال زنی که میان دو تعلق خاطر حلق آویز اأست 
تنہاقاطعیتش عدم قاطعیت آست. نوعی جدال میان دیروز و فرداء میان سنتهھا۔ 
دیرین و آرمان ھای نو منیاد درگوشت و خون این روایت گنجائدہ شدہ است 
تاج السلطنه از خود می آغازد ولی بە اسان اجتماعی و سرنوشت انسلن درآر 
جہان راہ می یامد. از موارد شخصی در می گذرد و قلمروتئی گستردہ را |, 
منظری بدیع می نگارد. 

بشاری آو گی کانسعاق مان فا شعارمان اقرمی گی را2 
سطحی قردی عورد بىار أندیشی قرار می دھبمد'؛ در خود فرو می ‌روند تا از حود 
قرأا روند و طرحی تو در اىدازند. مصداق ىارز چنین رویاروئی انتقادی؛ دہ 
سطحی خصوصی ولی در عایت فرھنگی کتاب درکوچه پس کوچه ھلای غربہت 
أست. عما سرشار در بحش آغازین کتاب بە یاد روز حواستگاری خودش چنیر 
می نویسف: 


بزرگان حانوادہ در اطاق پذیرابی گرد ہم مشستۃ آند و گھتگو دارسد عده حوشعالمد و چا 
می نوشد ر شیریٹی می جوزنہد تو آرام و ساکت ىە تماشا شسته ای و گاہ ار زیر چشم 
جوانی رأ کە چند دقیقه پیش ىه همسری اش رصایت دادہ ای نگاہ می کی ار گزینش حود 
شادیء ولی چوں ہه تو گقتہ آئد دخٹی باید سنگیں و رنگیں ماشدء حودت را گرفتە ای و 
حرف نمی زنی۔ لو ھیجان ردہ اِست و شرح طیعی می کید۔ دانی جاں وظیقۂ نررگ حاموادہ 
را بہ عہدم می گیرد و جعلە أی در ماية ٭پدر و مادر عروس لین ملع ححہیزيه می دھندا!ہ رأ 
آقاز می کند داپی دآماد ىا حوشمودی می گوید: "البته ما مطابق شرع سہریة عروس زا عمه 
ہرایر می کتیم٭ . شنیدن عدد و رقم؛ حال حوشت زا می گیرد ہا چشماں متححب و پرسان 
آزآمادر داستان را می پرسی۔ آشارہ می کند کە از اطاق بیرون بروی در اطاق دیگرء دمی 
مقابل پنجرہ می ایستی و بیرون را نظارہ می کئی: کاش شاھد این منظرہ نبولام و لین 
حرفجھا را نمی شنیدم٦‏ چند دقیقع بعدہ زن دایی با عیحان و قہقہہ زنان وآرد امی شود و 





تو شود ۔خعجاب خودئ۔ ۔ . ۳“ 





می گوبد: آپسرە خیلی دوستت دارہ حمدو بیست و شش عزار توسن دیگھ به یمن عفد تام خدا 
سہریه ات اضاف کردا بە مبارکی ممامله سرگرفت؟ تو زھرخددی می زنی و می گوپی: 'پس 
فروش رفتم؟' زن داپی جوابت را به شوخی می گیرد و می رود۔ 

یک ماہ بعد از عروسیء ہه عمسرت عی گوپی سی خوام سہرمو ہہت ببخشماء أو می خندد: 
ولی توقخیە را جدی می گیری و خویشتن رأ از قالب متاع چہارصد و بیست و شش مزار 
ترمائی رعا می سازی کاش می شد کاری کرد که زان ھرگرز خرید و روش نشوید. 


نمی توأآن در بارة حدیث نفس زنان سخن گفت و به نقش محوری مردان درآن 
اآشازهہ ای نکرد. اکر اولین کتاب خاطرات چاپ شدۂ زنأان یکسرہ به پدر 
نویسندہ اختصاص داشت دیگر زناں ھهم در خاطرہه ھای خود به تعصیل از 
پدرانشان یادکردہ آند۔ مخت اپران نا مصرعی زینا از شاحتمه می آغازد سہراب 
عازم ایران أآست که پدر نادیدۂة حود را باز یائد: ٭چو خوأھم شدن سوی أیران 
زمین/ که بیٹم مرآن باب ىا آفرینە۔ گوبی سٹارہ فرمانفرمائیان ھم سفر بە درون 
و گذشتە را ھمچون سہراب برای یافتن پدر شروع می کند پر ىال کلمات و 
حاطرات: ار غربتی کهە درآن می ژزید رخت پر می بننلد و یه ایران؛ نە ژادىومش؛ 
بە سرزمین آباء و احدادش,ء به دیاری که پدر را و خاطراتش رأ در آن بە امارت 
گتازدی رسکی کرو برای جاظ اتک اع سی شرف سش ات 
اأوست که به یاد می آورم ىیش از شصت سال داشت ک>ە زادہ شدم و وقتی 
شاختمش کە پیر بود. سالحوردہ شیری ىی پروا از دودمانی منقرص و آرردہ از 
آندوہ و ہیماری سالیان.۔ لیکن در حہانی که من درآن می زیسٹتم؛ و حاکمی 
مطلق بود . 

مریم فیروز (فرمانفرماییان) ھم کتاب خاطراتش را با یاد پدر آغاز می کند: 


من در یک حائواده پرجمعیت دز کرناشاہ ىه دنیا آمدم ہدرم صدالحسین عیرزا 
قرماتشر ہ کە أڑ یک حانوئدہ سرشناس نردء سیار علاقه داشتمء مماتنطظوری که آواىسے س 
علاقمند نود وقتی عرأً بە سینه اش می چسباند و می گمت "مریم خاتمء مریم ىاحیء مریم 
خائم عاٴء حاضر سودم ھرچه ار دستم بر می آید انجام دھم۔ او مرا خیلی محتوم می شمرد و 
خولھی خودش صدا می‌کرد۔ پس من غیں ار دختر أو خواھرش بودم ھیچ چیر در پرأر 
پدرم برای من بە حساب نمی آمد. ھرچه می گفت می پذیرفتم۔ 
ات 
شاید یکی از آرزندم ترین دستاوردھای ادبیات زثان به طور اعم و حدیث نس 
زنان یه طور اخص, سیمای دقیق و اغلب پر مہری أست که زنان از پدران حود 





.۰ اھیژن غليهء سال چہاردھم 


:سوک کرمہ ینہ تی ایران دا فڑھنگی پسرہحش؟ خواندماند 
٭پومتف ای یاظم ”عقعۃ رستم* را در برابی عقدۂ ادیپ فرنگیان قرار دادماند. 
با نکاء پر خیرد رستم و سہراب و مرگ دلخراش پسری در دستان پدرش, اینان 
سی پنداِتقن لک ہر ایران این پدزانند که آگاہ و نیاگام بر پسران خود خشم و 
عنکے سی بودئد و عند راہ زندگی آنان سی شوند۔ رضا براھنی درکتاب 
پیشگام تو بدیعش: تاویتخ مٹلکوہ می ٹویسد کهھ در شاعلامه تہمینه دوسیله قرار 
گرفته تا ساخت تاریعی ایرآن که مبتنی بر پسرگشی است بیان شود. ٠‏ در واقع, 
تاریخ مذکر عبارت أاست از نگەه داشتن ن زن در پشت صحدنہء آوردن مردھا ہر 
روی صحنہء کُشته شدن جوان بوسیلة پیر؛ و ابقاىی قدرت ہی 

ھرچند فرضية 'پسرکشی*ٴ فرھنگ ایران را می پذیرم ولی براین اعتقادم 
که نقش پدر در ادبیات کہن فارسی نقشی نسبتاً محدود و عمدتاً عاری از 
نشانه های عواطف و علایق پدری اأست۔ در گنجیتة غرور آمیز ادبیات فارسی؛ 
ک٭ بسازری آآغ زا انسمات 'ترسالارات' شرائند آلنہ:ائری وط دن ناپ ہر 
پدری به چشم نمی خورد. نقش پدراں بیشتی در تآمین حوایج مالی قرزند 
خلاصه شدہ اأست. بە قول فردوسی ٭دگر کودکائی که بینی یتیم/ پدر مردہ و 
نیستشان زر و سیمء. یا تحت فائ انان ایت کا سای سوں ائین یتس ومقام 
أو ہە عنوان حامی و عادی فررند جای خودرا در ادبیات فارسی باز می کند و حق 
مطلب سرانجام ادا می شود _ ۲ 

زنان فقط از پدران خود یاد نکردہ اند بلکە بە بە وضوح و به تمعصیل از مردان 
دیگی زندگی خود نیز نوشته أند ولی در سان درخشان ادبیات ماء تاجایی 
که من می دانئمء تا به لمروز ھیچ مردی کتابی را به مادرء خواھرء دختر یا ھمسر 
خود اختصاص ندادہ است۔. به گمان من این غیاب چشمگیر زنء در مقام 
عضوی از خانوادہہ در سوشتۂ مردان تصادفی نیست۔ لین غیبتء لین پردۃة 
حفاظتی که زنان محرم را زیر حجاب کلام نگەمیداردء در لايه ھای عمیق 
ذھنیت قوسی ما رسوخ گردہ و درگوشه ھای غیر منتظرہ رخ می نماید. آن را 
محدود به دورہ و نویسندہ و جہآأن بینی خاصی نمی توان دانست۔ در واقعء در 
اغلب قریب به اتعاق زندگی نام ھایى بردان عنایت چندانی بە زنان محرم نشدہ 
الست و اصولاً در آں ھا کمتر نشانی از روابط نویسندہ با زنان بە چشم 
می خورد. شأیسته سنجر در مقدى؟ خاطرات مسر یک تودہ ای می نویسد 





چرسال جایى آخیں کتاب عا و جزوہ ھای عتمددی ہیں عناوین خاطراتہ یادەاشت عاء و 





تو ۔خودہ حجاب خودی ۔ ۔ ۔ ۳۴٣‏ 





توشتهماىی دیگری به قلم اعضای سابق حزب تودم منتشس شدہ است که عمگی حاوی داستان 
عستگیریء حبس, و شکنجہہء ر تیربارآن اعحضای حزب تودہ و مه خصوص آفسران نظامی واہسته 
بە حزب تودہ دوسال مایى تاریک پس از کوعتای پیست و ہشت مرعاد سال ۱۴۴۳ آند .. . 
ممہنا باید گػگفت چون نویسندگان این آثار عمگی مردانی هستند که اعصای رسمی حزب تودہ 
سودہ أند و در ردہ ھای بالای حزب مستولیت ھای سہّم ىه عہدہ داشتۃ آبدہء این آثار علی رغم 
تفاوت ھایشان ھمگی منعکس کنندة چشم اِىدازی خاصس مسثتد مشخصا دراین نوشثت ھا 
حتی اشارہ ای ہم ى٭ سرہوشت تلح و دشوار همسراں, مادرآنء فرڑندان و بە طور کلی نزدیکاں 
عہارزآان عورد بعث نشدہ أستے 


بە رأاستی اندکآند مواردی کە نگارندگان مرد حديیث نفس بە مسایل ناموسی 
اشارہ کردم باشند۔ هھربحث دربارۂ عواطف و أحساسات در مورد "خانه و 
خانوادہ' مدفون و ناگفته می ماند۔ درعوارد استثتاہیٰ کە چنین مسایلی مطرح 
میشوند یا چاپ نوشته بھ تعویق می افتد یا ىهہ حنتحال می انحامد. نمونة بارز 
این سنت شکی و عواقب نامطلوب آن را می توان در چاپ و انتشار سنگی ہرگوری 
سراغ کرد“ دراین کتاں کوتاہ ۹۹ صمعه ای آل احمد داستان رنچ و اضطراب 
عقیم بودں حود رأ بازگو می کند. آنچھ سنگی برکووی را ویژگی می بخشد شکل 
و محتوای کاملا خصوصی و درون نگر و ىی پروائی است که راوی اختیار کردہ۔ 
او با صراحت و قدرت کلام یک قصه گوی عاھر ىه عرصه ای تو قدم می گذارد 
و از محرمیات با نامحرمان می گوید. کتاب در زمان حیات آل احمد به چاپ 
نرسید اتا سگامی که سال ھا بس از سرگ او منتشر شد غوغایی حیرت آور 
آفرید. جات آنکه ھیچ کس سکر حکایات و رویدادھای کتاب نشغعھ آُست. در 
این عوغا ھمة مباحث حول و حوش این مقوله دور می زد که چاپ این کتاب کار 
درستی نبودہ اأست. اعتراض آتانی کە مخالف چاپ کتاب بودند ىه بە جزئیات 
زندگی روزمرۃ آل احمد یا محتوای کتاں که عسدتاً به افشای رویدادھا و 
واقعیاتی بود کە در نظی آنان بہتر است ناگفته مائد. 

ردپای چنین پردہ نشینی و ممنوع الحضوری زن را در کفت و شنودھاہیی که 
اخیرادرغرب منتشرشدماندنیز می توان سراغ کرد۔ حتی در نادر مصاحبهھایی 
که درآن ھا نە پرسشی بی پاسخ ماندہ و نە پاسخی بی پرسش دادہ شدہ وقتی 
صحبت به زن می رسد نوعی کتمان و طفرەروی جایگزین دقت کلام و صراحت 
لہج می شود. ائدیشسنعان و نویسندگائی که آشکارا عنر مصاحبه زا به 
سطسی تازہ رساندہ اندء غیر از اشاراٹی کوتاء و ناگزیرء یادی و ذکری از زنان 
خافواأدۂ خود ثمی کتتنۂ برعکس, مردان نەتتہانقشی محوری دراشصار و 
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ہو ۱ ایوان نژعهہہ سال چہاردھم 





وت زیماں زتان ایفا سےکتتد درمصاحبه ماوحدیانفس‌مای آِان یز حضوری 


داتمی دارند۔ 

دو تن از برجمت٭ەترین ٹویسند گان ایران سو داشرری سیق چہا۔ 
ھریک کتابی را یکسرە به عمشران خود اختصاصں دادم آند۔ہ درآن مو۵ مود 
حمواحم, بہبہانی با زہائی سخت شیواء از ممسرش, منوچہر کوشیار می گوید.'' 
دانشور در کتاب غریوب جلال از ممسرش جلال آل احمد سیمائی نیمه اسطورەای؛ 
يہ انسائی می سلاہ' "سی عقیقت حشرر کل اہ چان نشا زات جاریٰ 
تنگ کردہ کهە کِتابی کە در اولین صفعه أش حدیث نفس خواندہ شدہ تبدیل بە 
یادبود نامه می شود۔ بە دیگرسخن, مہرمان اصلی این کتاب نه خود نویسندہ که 
عمسر أوست. حضور راوی در نیازھا و مسائل روزسرة حمسرش چناں تحلیل 
وو تمرم سو ہی وف مور عو ا سو وت 
أُست. ڈذر ہسیاری دیگر از زندگی ‌نامەھای زنان نیز شافد ھمین چابجابی ىتش 
نگار و نگارندہ 

ولی زنان گوئی قد قدرت کلام را بیش از عمیشه دریاقتەآند و می خوآاہند ىه 

یمن این صدای نو یافتة خود او نو دراندازند. خاطرات پراکندہ نوشتۂ گلی 
ترقی بشارت طلوع این دورهة نو رأ می دھد. راری این کتاں ھنرش را نەه ہا 
رولت ڑھاتی از ریت سی کھت باکہ وب می ادائت کہ دھیچ حربه ای بُرات تر از 
کلمه ھانیست. ےء او که قبلۂ چشم و دلش کلماتاند قدرت جادوبی آن ما 
را خوب سی شناسد و ىہ یمن احاطه اش بر الفاظ گوئی بهە پروار در می آید 
عدھائم باز می شود؛ أانگار پر و بال درآوردەام. دیگر کسی جلو دارم نیست۔ مثل 
بلبل چہچه می زنم و در اقیانوسی از کلمات شناورم. قفکرھایم پا ژناىم یکی 
(أست. دیگر مجبور نیستم که درز بگیرم و جملەھایم را سادہ و کوتاہ کنم. دلم 
می خولھد نطق کنم؛ مست از قدرت ىیان حود ھستمءٴ 

نقش فعال و ہی سابِمة زنان در ادبیات معاصر بەطور اعم و در حدیث نفس ٹویسی 
بە طور اخص نه تنہاپیامد دگرگونی ھای قابل تاملی در اجتماع است که خود 
منشاء دگرگرنی جالبی در جامعۂ آمروز ما شدم. درفرھنگی که با کشیدن 
پردۂ استتار بر زندگی خصوصی زں و نہان کردن پیکرش در حجاب: او را بە 
رای بزرگ تبدیل کردم استء بەطبع حدیث ںىفس نویسی را باید نوعی کشف 
حجاب دانست. گام نہادن در این عرصه خود قیامی است عليه ہی صدابی و 
ہبی چہرگی. عصیائی است عليه سکوت؛ تآایید تازہ ای است بر فردیت زن' 


. حضوری أست ہر جای غیبتی طولانی؟؛ غصب پپفضاو تقشی لإست که تاکنون از 
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آن مردان ہودہ است. از ھمین روہ این رولیات بدیع از زنان راء روایاتی را که قرن 
ما در حجاب مائدہ آندء باید از نظر فرمنگی۔ اگر نه ھموارہ از دید ادبی؛ واجد 
أھمیت و آرزش ویژہ أی دانست. 


درتدوین این مقالمدیوں رآمنماتی‌ھای ساس میلائی و کاو صفاعستم از محبت ھای ہی دریغشان 
سپاسگزارم. غم مھ 


پانوشت ھا: 


١‏ ن. ک بي٭ه“ 
عرمععظ م زمحیسومٹٹاصاتھ۸ھ صد ' وتچسومودامادے کہ سآ قفصد عصسمنفقدت" ہ,اعفست معومین 
.29ج ,1980 ے۲۳ اتہہ٭77۷) صہ ٣۲۵۰۶‏ ہموژجی۳۳۷ -رعررن) دہ ‫ھصھ لد ,لععضت اغوجتت ندءدہ ہ1 
٢٦ں‏ کا ي٭۔ ٠‏ 
.3" ,ك198 ہعدت:۶ ہہامد:ہ۷ "نا جح ْہء ہ٣‏ بجماضد-صہ۶ ؛رضیدومناموص۸ۂ جن عصع-ظظء !۶ ,صطعظ مل( ۃ<سودط 
٣ں‏ ک۔ يه“ 
ؤبھ الت5 بہ١‏ ج٢٢٥‏ لصد٭10 امعذطعصۃ دص بددمصعۃ 4دصمامز رط دہع /دسملہ ,ہءطہمظ فقصعاہ 
9 ,۱1977 ,8ص ہ۳۷ 


ں۔ گے يہ" 
23 ح ,1980 ,ں٣‏ ۸غ جو۴ ی٦‏ مسصرکلددل ۶+ 5عج:۸4814 ہمہلطع ا معصتعڈ 

ف۵ ی۔ کہ ب4۔ 
,اہ آ16 ,قتوم] .اک ایم غکمھع 2معصمدد( وہ ءعلءعمت 4ج ص۸4 دا ,صعلا م۸۷۸ تعات؛؟ 4× الدلصسحععظ ھ٢‏ 
گا1؛! 1973.]6 

۶۔ ں ک بی٭: 
لہ ہ٭عقصممدصتا ٭حعاوحتقهدت أ .۲ ءعصهہص اھ غ لمم0 2فصصحرءھ ,صطححت ا جصاء تت۷ حاحمصلب:٣‏ 
9 ,1973 ,سووہ۶ 

۷۔ ں۔ گے۔ به٭۔ ۱ 

,1975 ,1ن5 ,۵۰ص۲۵ ہ[۱ء۲۸ تععجاچوموامسشسۂ م(۲)] ٭٘منضظجمووممامدتھ جدععع ع( ,مصجبرت] موجاند٢٣‏ 
4 ] 


۸ سولانا جلال الدین رومی؛ موی معتوی, تہرانء حاویدء ۱۳۵۴ء دفتر أولڈ:؛ ص ۶۵۲. 
۹ حوشنگ گذشیریء حدیث مودہ بردٹرکردن آن سوار يه خواحد آمد۔ یه روایت خواجه عمدالمجد 
محمدین طی بن ایوااظسم وراق دی شہران؛ کتاب آزادء ۱۳۵۸ء ص ۸۰. 
٠+‏ ت۔ کم بہ: 
نف ہممال :جیڈمڈا ب1۸۵ امعف٦‏ ۔عصعہ بومففظ کە عتەصفخود! اتا :75 ,دمفستز ساگ٘ 
7 ج 1984 ,×2 ے حصا! 


۲ 
: پ 


س مو جرپ ےہ باب جج یہ ٤)٢‏ ہے ہے ہزم رکفووای می یہ3 ب چہزوھیں 


< ہہيي؛. اقم مصضو 


آ ےب حر پر لیج سز 7ا لچھیکتچتاب جا ممدراا رتا اسر اہ بط ۹ سے ہت ص0 واؤل ے مرت ا ہے 


-. 








۰ رھ پیر 
۲ : مات َ‫ 
٢ے‏ پر 
پپرسی جج 7 سر ۶۔ 
ایران نام ,سال چہاردھ 
ٌ 


٢۔‏ ئصس آلدین محمد ۔حافظ صیوؤن, تہرآن. خوارزمیء ۱۳۵۹ء صن ۱۴۳۶. 
۰, ہرلاتا جلال لسن دومی: جیان: ص ۱۶۔ 
۴۰۔ تاج السالت خاھرات کے مہہ یه کوشش منصیورہ اتحاعحيه (نظام مافی) و سیرو 
سمدوندیانء تہراںء نشر تاریخ یرنہ ۱۳۶۹ء صس ۵٢۔‏ 
۴٣٭۔‏ خمان, سصس ۱۶. 
۵۔ بە مقل ار مُمدعلی اسلامی ندوشنء مشیوة شاعری حافظہہ ایران نلعهء سال ششم شما 
۴ تاہستان ۱۳۶۷ 
۶۔ ن ک۔ بیه: ۳ 
9 بآلدجث) بعاءہ ٦‏ ۷۷۷ :صعمصچد:ت) ہحعطظم7 ۔۶۷۷× ,اہ ۵5+ ۔صتحجصععہ+77 عو دس7 :ہد 
۷ قت نلله دحخضداء تہراں: نشر دانشگاء تہرأانء؛ ۱۳۳۹. 
۸۔ قیعنک غارسی ممیں, تہرآنء انتشارات امیر کہیرء ۱۳۶۲. 
۹۔ ناحصس حریریء عنو و آدییات امو گعت و شتودی بأ پرویڑ ىاتل خاطری و سیعین داہشو 
بابلء کتابسرای باہل, ۱۳۶۶ ص ۷ : 
٠‏ شیچ مصلح الدین سمدی شیرازیء متنء تہراںء امیرکپیرء سس ۱۸۰۔ 
۹۱ فرزانه عیلامی, مپای صحبت سیمین دانشورء الما دورة حدیدء حلد چہارم, پائیر ۰۶۲ 
ص ۱۴۷ 
٣۔‏ سیمیں دانشورء سووٹوں: تہراںء انتشارات حواررمیء ۱۳۴۸ 
۴٣‏ کشاورژ صدر از رابعه تا پرویں, تہراںء کاویاںء ۱۳۳۵ء ص ۱۹ 
۴۔ فروع فرح رأدء حرف حامی با فروغ فرخ زاد- چھار گمت و شنودء تہراںء مرواریدء ۱۳۵۵ء ٠ء‏ 
٢‏ 
۵ سہشید أمیر شاھی,؛ متتحب داستان ھاء تہرأنء طوس,؛ ۱۳۵۹ء ص م۴۔ 
۶۔ دگکتر فتح ال دولتشاہیء سیمین در ہوتۂ نقد شمرےء جوانان سال دھمء شمارہ ۷۸ 
۶ء ص ۱۶۔ ۱ 
۷ مصل اللہ گرکانی,؛ تھمت قاعری,؛ تہرانء اشررء ۱۳۵۶ء ص ۷ 
۸ عزرن ھایک دندہ کم دازندءء حواندنیھاء سال ۱۶ء شنارهۂ ۱۷ء ۹ آراں ۱۳۳۴ء صس ۳۷ 
۹ علکه اعتصادی: اعتوافات مسں, تہراںء ہی ىاشی ۱۳۳۵ 
۰۔ سہوشء واز کامیابی جسیء تہرآںہ بی ناشرء ۱۴۳۶. 
٦۔‏ ثریا أسمندیاریء خاطرات عتعه تریاء ترجىة موسی محیدیء ہی ناشی؛ ہبی تاریخ 


::٤ن رں.۔ک‎ ٢٣ 
آقظدت دعتاتدہہ۲, (. ۔۹٠ ۔علفظ ہ5 سومصطہۃ حجگطنگز۸ ھ ط عدیّم۶ ,زصطتڈاد٣ عغمعقۂ دید‎ 1980 

۳ ن۔ ک یہ: 
,1995 ,عو ستا۶ (۲۳۰۸۶ طکط ہ۳عم٣‏ و1 -5اہ7' +۰ دظ٣'‏ ,تصعا قد کئنڈیے ححسعط 

۴۔ ن۔ گے ہ: 


٠‏ ہمکناتتا ہومجہ7 :صحعضحظ +552 عمج ناقصسہ:: عندصہ ,سممز صہ ء نہ کڈ ۔صمحاا مصیداعمت لظہ 
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.78 نممدک 
۵. اشرف پہلویء چھرہ خابی درآینہہ بی باشر, بی تاریخ؛ سص ط۔ 
۶. ثریا پہلوی(اسقندیاری)ء قصر توابی, لندنء مرکز نشرکتاںء ۱۳۷۰ ص ۴. 
۷. مہرش؛ حمانہ سں ۵ ۱ 
۸۔ ملکه اعتصادیء حمانء صس ۴ . 
۹ پروین موریخت: ساعت شش دریا٭ه مریوان: تہرأاںء سپہرہ ۶۰ ءلصس۴ 
٠‏ حمانجاء ص ۱۸. 
۱ فروغ شہاب؛ شمارش معکوس: داستان کودکی من, لوس آنجلسء شرکتاب: ۱۹۸۴۔ 
۲ی گ۔ائت: 


6 ,,صولعدآ قصد ع51 موجہ عموی77' غلمومٰ۶ عبط اہ عظءھ ,ر(ستصد5) ×"۳۷عۃ ںمصقاۃ 
حسین ابوترابیاں ایں کتاں را به فارسی ترجمه کردم است۔ یشت پردۂ تعت عقاووس. تہراں, انتشارات 
اللاعات ۱۴۶۸. 

۳۳ سسجںی شایستاء حاطرات حمصر یک اضر تودہ ایء کالیعرنیاء زمانہء ۱۹۹۴ 
۴ ئں ک ا: ٠‏ 
011: ہلا : داع5 ہصومل مہ1 ۔رمءوئر0۵٥0‏ معنمہہ] م۸ محلہہ٤ا‏ عدجمں 
۵۔ شہرنوش پارسی پور خاطوات رنداںہ سوئدء بشربناراں: ۱۹۹۶ 
۴۶ 
6 ,۳۳۳۶۰ ۷۷305 5۱ ےاوں ٦۷‏ بت[ 7فعآر۱۱0۳۷ ,ٴگعطوعوہگ3 ہمجن 
۳۷۔ں ک: یە۔ م۔ رھاء حقیقت سادہء آسماںء تشکل مستقل دینکراتیک ریاں در ھائورء۱۳۷۱ 
۸.۔ ں ک يبتٴ 
,تکہصعتفی تا ,صمفغجم] ‏ ەممرئاتلررن وہ٣‏ وھ ۶ہ ءعجحروت ۸ء اضلٗک/اضصاھ ء75 ,×+جمت) دشا تتطاڈ5 
98 
۹۔ حمانء ص ۹۴ 
۵۰. مرصیۂ احمدی اسکوبی؛ حاطواتی از یک رفیقء ار انتشارات سارماں چریکہای عدایی حلق؛ 
ہبی تاریجء صس ۴ 
۱ تاح السلطت؛ ھعانء ص ۵ 
۲٢‏ ھماں؛ س ۸۹ 
۴ فریدون آدمیت: ایدئولوڑی نیصت شروطیت ایوان, تہرأاںء انتشارات پیام ۱۳۵۵ء ص ۴۲۹ 
۴. ھماسرشار ہت رکوچه پی کوچ ہنی شہر لوس آنجلس؛شرکت کتاب,؛ ۲۹۹۳ء حلد اأولء ص فق×. 
8. ن۔ ک۔ بە: 
۔>عضطاض۶ می ہعجں ٦‏ بت۷ میں٣‏ دہ دمطفبرمصعط .×عطم۸۸ حوہت] لاہ مد۲ صعصت٣‏ صودصعکڈ 
:90,3 
۵۶۔ مریم فیروڑ قرمانفرماتیان): خاظرات عو۳یم خریز تہراںە سوسسۂ تحقیقاتی و انتشارلتی 
دیدگای ۱۶۷۴ء ںی ٤٢۔‏ 


ا 
٠‏ م7 


لے ایران ناعہ: ہال چہاردھم 
ىس×سسمسس مس سے ژ سے .ُ 

۷۔ رضا برآھنیء وق عدکو: غرحنک حاکم و غرحلک عکوم تہرآنء نشر أولء ۱۳۶۳ء ص ۱۲۷ 

غھ. ستجر شایستہہ حمانء جں ھ۔ " 

۹ئ۔ جلال آل احمدء ستھی برکوٹی۔ تہرانء انتشارات رواقء ۹۴۳۶۰. 

۰. سیمین بہبہاتی آن عوثہ موہ عمواعم شہرآانہ انتشارات ززارء ۱۴۳۶۹. 

۹.۔ سیمین دانشور عروب جلال: تہراںء انتشارات رواقء .۲٤۳۶۰‏ 

.۱۶۴ گلی ترقیء خفطرات پراکندمہ تہرآن, انتشارأت باغ آینەء ۱۴۷۹ء ص‎ .,٢ 
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با آتکە خاطرہ نگاری سیاسی در تمدن ایرانی ساہبقه أیٗ کہن دارد و برخی از 
خاطرہ پژوھان غربی کتیبه ھای داریوش در بیستون را انقلابی بزرگ در شیوہة 
خاطرہ نگاری در عہد باستان دانسته اند و با آنکهھ خاطرہ نگاری سیاسی آز 
اوایل عہد ساسانی به شہادت کتیبه ھای شاپور اول و تَرسه و گرتیر موبد از 
سرگرفته شد و با آنکھ در دوران اسلامی نیز وقایع نگاران رویدادھای دوران خود 
را ثبت کردہ و خاطرات پراکندہ در ادب پارسی و در پارہ ای از آثار دیوآنیان و 
مورخان و علما به جا ماندہ است: اما از نیمة دوم قرں ۱۹ و اوایل قرن حاصری 
است که خاطرہ نگاری سیاسی و سفرتامه تویسی ىە عنواں نوع مشحص ادبی طاھر 
می شود و در دوراں ۷٢‏ ساله میان انقلاب مشروطۃه و اتقلاب اسلامی مورد توجه 
قرار می گیرد و پس ار اتقلاب روبق فزاییدہ می یابد۔ 

اگر حاطرہ نگاری را به دو نوع عمدہة سیاسی و ادىی بخش کنیم خاطرات 
سیاسی نوع اصلی خاطرہنگاری در ایران است.۔ حال آنکه خاطرات ادبی و فرھنگی؛ 
و بەویژہ حدیث نفس: بن مای خاطرہ نگاری در معرب زمین است. از ھمین 
روست که خاطرأت غربی ىیشتر مورد توجه در نقد ادبی أست و خاطرات ایرانی 
نیشتر مورد سایت در تاریحنگاری س6ًگاھی به توزیع فراوامی کتاسامة خاطرات 
ایرانی نشان می دھد که بیش از سە چہارم کتاب هھای چاپ شدہ از نوع خاطرات 
سیاسی است ۵٢(‏ ندرصد ار رحال دیوانی و ٢٢‏ نرصد از رھبراں و ھواداران 
جنیش ھای سپاسی) و تنہا ۱۴ درصد از کتاب ھا ار ہوع خاطرات ادبی‌است و 
حدود ۱۱ درصد دیگر به حاطرات زناں و اقلیت ھایى قومی و دینی تعلق دارد 

ھمابطور که جەول توریع فراوأنی کتاہنامه مىشان میدعد٠‏ کتابشناسی حاطرات 
آیرانی را بە ٣۳‏ ردہهہ اصلی و ۹ ردۂ عرعی بحش کردہ أیم۔ یکم خاطرات رجال 
دیوأنی در سه دوزرہ: عصر فاجاریه در قرن ۱۹ و عصر مشروطه از ۱۹۰٠۰‏ تا 
۰ رو عصہ پہلوی از ۱۹۲۲ تا ۱۹۷۸. بیش از نیمی از عناوین به این نوع 
خاطرات تعلق دارد: عصر قاجاریيه ۸ درصدء عصضر مشروطه ۰ درصد و عصضصر 
پہلوی ۲۴ درصد. ردہ دومء خاطرات رھبران و کادرھا و هواداران جنبش ھای 
سیاسی است که حدود ۲٢‏ درصد حاطرات زأا در برمی گیرند و کم و پیش 
ھرکبام حدود ۷ تا ۹ درصد حاطرات رأ پدید آوردہ آند: خاطرات رعبرآن 
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جتیش عای چپ حدود ۹ درصلدء خاطرات رھبران نہضث ملی ایران حدود ۷ 
درصد و خاطرات علما و:رھبرأن نہضت ھای اأسالمی تیزحدود ۴ درصد. ردہ 
, سوم از آن شخصیت ھای فرھتگی و اجتماعی است که حدود ۲۵ درصد 
خاطرات را منتشس کردھ لنَد: نویسنعدگان و فرھنگیان حدود ۱۴ درصہہ زنان 
حدود ٣‏ درصد و آثار خاطرہ نگاران أقلیت ھای قومی و دینی حدود ۸ درصد. 


توزیع فراوانی خاطرات ایرانی 
یکھ خاطرات رجال دیوانی: شمارِ دوصدِ 
١۔‏ عصر قاجاريه (ڑدر قرن ۱۹) ۶ ھ۸ 
٢'٦عصر‏ مشروطه (از ۱۹+۰ تا ۱۹۲۰) ۶۳ ۶۴ ۹ 
۴۔ عصر پہلوی (از ۱۹۲۱ تا ۱۹۷۸) ى۷ ۲۴7۶۸ 
جمع ردہ یکم ۶۷ ۵ 
دوم خاطرات رحمران و حوادآراآن جنشش حای سیاسی 
۴ جنىسش ھأای چپ سس ى۳ ۹ 
۵. نہخت ملی ایران ۲ پ۸ رھ 
۶ نہضىت اسلامی و علماء ۱ ۶۵ 
جمع رد دوم ب۷۳ ۶ ٢۳‏ 
سوم۔ خاطرات شخصیت ھای فرھنگی و اجتماعی 
۷ نویسندگان و فرھنگیان ۴۵ ۴,۰ 
ہ۔ زنان ۹ ٢۸۸‏ 
۹ اقلیت ھای قومی و دینی اف ۳٭ 
جمح ردۂ سوم ۸۱ ۲٦‏ 
جمح ردہ حا: ۲ ھ٢٢٣‏ 


چند توضیح دربارة نحوہة تنظیم این کتاہنامه ضروری آست. یکی اینکه ملاک 
انتخاب کتابہا محتوای آنہا بودہ است و نه عنواں آنہا. به عنوأن نمونه کتاب 
خاطواٹ مدشته أز محمدحسین میسدی نژاد داستانی است خیالی و ربطی به 
خاطرات ٹویسندہ نداردء حال آنک کتابہای قریع بیداری ابوانیان از ناظم آلاسلام 
گرمائی و مقعمات مشروطیت از عاشم محیط مافی خاطرات نویسندگان آنہا آز 
جریان أنقلب مشروطه و یا کتاب تاریج مختصر احزاب سماسی حاوی خاطرأات و 


کتاہشتاسی خاطرات آیرانی 71۹ 





تحلیل عای ملک الشعراء بہار از حوادث تاریخی از انقلاب مشروطه تا ظہور 
پہلوی است۔ دیگر اینکه در چند عورد ملاک قرار دادن خاطرہ در یک بخش 
خاص ع٭وضسوع خاطرہ ہودہ اُست وائهھ موقع و حرقة نویسندۂ آنء مائشد خاطرات 
خلیلی عراقی از حوادث آذرمایجان و یا خاطرأت محمود دولت آبادی و محمود زید 
مقدم از بلوچستان که ھمگی در بخش خاطرات اقلیت ھای قوسی آمدم آند۔ 
سرانجام این کە به سبب طبقه بندی موضوعی در لین کتاہنامه حدود ۴۵ عنوان 
در دو و یا سهھبخش آمدم اندء از جمله خاطوات و خطرات (حاج مخبرالسلطدنه) و 
یا شرح زندکگافی من (عبدالل مستوفی) که در عصر قاجازيه و مشروطه و پہلوی 
تکرار شدہ أست و یا ؤزندکی طوفانی (سیدحسن تقی رادہ) و یادداشت ھای دکتر 
قاسرغتی که ھم در عصر مشروطه و ھم در عصر پہلوی آمدماند۔ همیبطور 
خاطرات برخی از رتان نویسندہ (مہشید امیرشاھی و سیمین دانشور) که ھم در 
بخش خاطرات زنان و عم در بخش خاطرات نویسندگاں: است. نابراینء شمار 
عنوان ھای این کتابہنامه حدود ۲۷۰ است ونه ۳٣٣‏ که در جدول ىالا مورد 
محاسبه قرار گرفتھ. 

موضوع شایان توجه دیگر روىق بارار خاطرہ نویسی و انتشار خاطرات در 
دوران بس از انقلاب أست. شمار حاطراتی که دراین دورۂ کوتاہء ستشر شدہ بر 
شمار ھمة حاطراتی که در یک قرن ىیش آز آن عرضه شدہ فرونی گرفته أست. 
تا زمان انقلاب کتاب ھای حاطرہ کفمتر از یکصد عنوان یودء جال آنکە بعد از 
انقلاب شسىار آن نردیک به ۲٠٢‏ عنواں شدە: است اگر خاطرات جنگ و 
حدود۳۴۰ حاطرہ در طرح تاریخ شفاعی دانشکاہ عاروارد و تاریخ شفاھی بنیاد 
مطالعات ایران را نیر بداں بیفرائیم ۔جز خاطرات علی امیسی و شاپور بحتیار که 
بە چاپ رسیدہ و در این کتاہتامه آمدہ أند۔ شعار آتہا به حدود ۶ سرابر حاطرات 
پیش لز انقلاب می رسد. 

شکوفائی خاطرہ نگاری در این دوران ىە دو سبب بود: یکی علاقة روز افزون 
بە تاریخ گذشته برای آگاھی ار زوایای تاریک تاریخ ہە منظور یادتن پاسخ به این 
پرسش که ٭چر! رژیم گذشته از ھم پاشیدں؟ء و یا ٭چرا انقلاب پیروز شد؟ء و یا 
این که مچرا گروسپای خاصضی برندۃ انقلاب شىدند؟ء و از عمه بالاتر این که فاز 
کجا آندہ ایم و به کجا می رویم؟ە سبب دیگر آزادی قسبی برای تسوین و انتشار 
خاطراتیٰ بود کە در دوران رژیم گذشته امکان انتشار آنہا وجود نداشت. برای 
نسونہء در حالی که بس از نصشلاب شمار خاطرات منتشر شدۂ رچال عصر 
مشروطه از ۴۸ ب ۳۹ کاجش یافتہء شمار خاطرات رجال عصر پہلوی از ۲۶ 
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خفطرہ به *۴۹ خاطیه رسیداست, عمة خاطرات رھبرأن نہخشت ملی ایران, 
سەچہارم خاطرات اسلامی و دو سوم خاطرات رھبران و کادرھای جنبش ھای 
اچ غیڑ پس آز نقلاب منتشر شیدہ أستہ۔ ممین طورہ بیش از ۷٢‏ درصد 
خاطرات فرھنگی و خاطرات اقلیت عا درعمین دورہ کوتاہ انتشار یافته أست. 
اگر خاطرات سیاسی عصر قاجاریه و مشروطە را کنار بگذاریم تقریباً تمام 
خاطرات پی لعمیت سیاسی پس از انقلاب منتشر شدہ است۔ 
کتابنامۂ حاضی شامل آن گروہ از خاطرات ایرانیان که ىە شکل ھای زیر حیع 
آوری یا منتشس شددآئد نمیشود یکم صدھا خاطرۂ پراکدہ کە بهە صورت 
مقالات کوتاە و بلند در روژنامه ہاو مجلات و بشریات ادواری مانند خاطرات 
وحیدء اطلاعات ماحانه آیندہ یغماء خواندنی ھا و یاد به چاپ رسیدە است و حا 
دارد که کتابتامۂ جداگانهە ای برای آنہا تہيه شود. دومء خاطراتی که در کتابہای 
تاریخی و آثار ادبی آمدم و دراین محموعه معرفی نشدہ آتد جز سه مورد که ىەه 
سبب اھمیت خاطرہ و نیز ححم قابل ملاحظۂ آن در لین مجموعه آمفدم آبد: 
“خاطرات گلشائیان' در یادداشتھلی دکتر قاسم ضی و "یادداشت ھای سپہسالار' در 
کتاب سپھسلار تتعکابنی و مخاطرات ملیحکء در کتاب شاہ ذواھرنین و خاطرات 
ملیجک: تآَلیف بہرام افراسیانی۔ سوم؛ خاطراتی کە در طرح تاریخ شفاھی مرکر 
مطالعات خاورمیانۂ دانشگاہ ھاروارد و طرح تاریخ شفاھی بنیاد مطالعات ایراں 
فراھم آمدہ وىه ترتیت شامل ۱۲۶ و ۲٢۳‏ عنوان می شوند. چہارمء حاطرات 
جنگ کە نیاز به پررسی حداگابىه دارد و در مجموعة حاضر نیامدہ است بنجم؛ 
سعرنامه ھا که اساسا در رمره خاطرات آتد آتا باید در پژوھشی جداگانه ىە> 
آں‌ھا پرداخت. 
این کتاہنامه دومین کتابنامة خاطرات ایرائی از نوع خود است. اولین کتانتامه 
بھ ھمت احمد شعبانی زیر عنواں ٭کتالشناسی سرگدشتنامه ھای خود نگاشت و 
خاطرات ایرانیە در زندہ رودء فسلنامة فرحنک, ادب و تاریع (بہار ۱۳۷۴) که "ویڑهة 
خاطرہەنریسی”' بود انتشار یافت۔ این محموعۂ مفید حاوی مشخصات کامل 
کتابشناسی ۲۲۶ خاطرة ایرانی و ار حمله حدود ۲۴ خاطرۂ جنگ !یران وعراق 
و چند سفرنامه است۔ چند کتاب ىيیز ھمچون ۸ جلد از خاطرات غنی و ٣۳‏ جلد 
از خاطرات انور خامەای و ۵ جلد از خاطرات عبدالحسین مسعود انصاری در أں 
جداگانہ شمارش شدد است. برخی از خاطرات که در لین کتابنامه آمدہ است از 
باب داستان ھای تخیلی أست از جمله خاطوات گذختہ آأثر محمدحسین میمندی نژاد 
و یا غیت نصراللہ حکیم الٰہی کھ ھم اڑ نظر ادبی و عم از نظر خاطرہ نگاری 
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بی ارزش بە نظر می رسند. برخی از خاطرات آمدم در این کتابنامه نیز در 
دسٹرس نبودند تا از نظر خاطرہ نگاری بررسی شوند از جمله خاطرات حبیب 
(ہبہائی)ء خاطرات من از محدعلی مظفری؛ خاطراتی از جواد فومنی؛ خاطرات کھن 
مردان غعوزستان؛ خاطراتم خاندائم آز عزت الل بینات: زندکگانی از مہدی داودی: 
خاطرات مخہر حمایون و آن سال جا از محند جعفر یاحشّی. بدین ترتیب حدود 
٠ھ‏ عنوان از کتاہدامۂ تدم رود در کتاہتامۂ حاضبر معرقی تشد و ىه جای آن 
حدود مھ عنوأن دیگر بدان آفزون گردیدە أست. به ھرحالء کتاہنامة زتیم وید 
که فضل تقدم داردء بە عنوان مبنای کار در تہيه کتاہتامة حاصر مورد استمادہ 
قرار گرفته و زحمت مؤلف پژوھندۂ آن مشکور است. 

این کٹاہنامه غالب عناوین پراھمیت خاطرات ایرانی و ۹۰ درصد خاطرأات 
دیگر را که بە صورت کتاب مستقل چاپ شمہ ابد در ہر میگیرد۔ همچنین ىاید 
افزود غالب عناوینی ػه دراین مجموعه معرفی شدہ آست در گنجینۂ نفیس 
کتابہای فارسی داہشگاہ پریسستون در دسترس پژوھند گان قرار دارد. 

بررسی کلی محتوالی لین کتاہنامه و معرفی حاطرات سہمء ھمراہ با سروری 
بر تحول تاریخی خاطرہ نگاری در ایراںء در مقالة ٭خاطرات ایرانی در گذشته و 
حالء در بخش دوٌّم این شمارۂ ویژڑہ حواهد آمد. 

احمد اشرف 


۹۔ خاطرات رجال عصر قاجاریه در قرن ۱۹ 


-۔ احتشام الدول: خالر میررا جنگ ایران و انکئیس درمحمرہ [کتانىچة مرحوم 
خائلر میرزای احتشام الدول درباب حنگ آیراں و انگلیس در محمر]. تہران: 
چاپ دوّم؛ انتشارات پاپیروس, ۲۵۳۷ ھ۸ ص. 

-۔ احتشام السلطنئه؛ میرزامحمودخان. خاطرات احتثشام الخطنه به کوشش و 
تحشیة محید مہدی موسوی: و به اھتمام اسممیل صارمی. تہرانء انتشارات زوار, 
۷۷۰۰.۱۳۶۶ ص۔ 

- اعتماد السلعلنہ محمدحسن۔ روزنامة خاطرات اعتعاد السلطنہ: وزھر انطہامات در 
اواکو دورڈ ناصری: مربوط به سالپلی ۱۲۹۳۲ تا ۱۳۹۳. حجری قمری۔. بامقدمهو 
فہارس از ایرج افشار۔ تہرانء امیرکبیرء ۱۳۵۰. ٭۰۷+۴۳۹١٢۱‏ ص۔ 

افراسیابی؛ بہرام۔. شاہ دواھرنین و خاطرات ملیجک. تہران: اأنتشارات علعی. 


ر 





٭ 


کایوان نامهہ سال چہاردھم 








ا 


.۰۱۳۶۸ ۶۳۶ یس انح جع میں عطح 

مین الدولہ علی۔ خاعطرات سیماسی میوتاملی خان امین الدالہ۔ به کوشش حا 

فرمانغرماقیان۔ تہرانء کتابہای یرانء ۱۳۴۱۔ ۲۹۱+۲۲ ٠٠۶+‏ ص٠‏ 

غلام حسین صدری افشاری. تہران: انتشارات ابن سبیناء ۱۳۵۱۔. ٢٠ھ‏ ۴۲۹ ص۔ 
سعیدالىسلطنۂ کہابی.ء بی بندرمباس و خلیی غارس. تصحیح و مقدمه و 

فہارس از اأحمد سس ى٭ کوشش علی ستایش. تہران: دنیای کتاب, ۱۳۶۳ 

۰ ×صضصسں۔ 

۔ سیاح محلاتیء حاج محم٘دعلی. خاطوات حاج سماح یا دورۂ خوف و وحشت. 

شش حمید سیاح و به تصحیح سیف اللہ گلکار۔ تہران: کتابخانه ابن سینا؛ 
وچ ےر صں۔ 

- شیبانیء بصیرالملک۔. روزذامة خاطرات بصیرائملک شیبائی: ۹-۹۳۰۱ .٣۳٣‏ 
بەکوشش ایرج افشار و محمد رسول دریاگشت تہران:؛ دنیای کتابء ۱۳۷۴. 
چہل و شش+ ۷۴۵ س۔ 

_ ّل السلطاںء مسعود ميیرزا. حاطرات طل الشلطان: سرکذنشت معودی۔ 
بە أھتمام و تصحیح حسین خدیر جم۔ تہرأنء انتشارات اساطیرء ۱۳۶۸ ٣‏ جلد: 
جب پیر ۶ج ۳٣‏ سعرتلملہ: ۳۶ں ص) 

- عین السلطنهء قہرماں میرر! روزبامة حاطرات عین اثئلطنهء جلد اول,؛ روزگار 
بادشاحی ناصوائدین شام ىه کوشش سمسعود سالور و ایرج افشار۔ تہراں:ء انتشارات 
أساطیرء ۱۳۷۴. ۹۷۳۴ ص.۔ 

. عمفاری؛ محمدعلی (مصدق أالدوله) 7 و آستاد محمدعلی غعاریء 
نایب اول پیثشخدمت باشی لَتاریقع غفاری)۔. ہە کوشش سصورۃ اتحاديه (رظاممافی) و 
سسٍروس سعدوندپان. کت ایرأان: ۳۶ . شائنزدہ+۴۲۶ ص٠‏ 
مولف با فرمانیا و تصاویو منۃ اض بت 0 بامدادء؛ ۱۳۶۳ (دوجلد در 
یک مجلد) 3ٔٴٔ٭ۃ٣۳‏ ۶۰۱ ص۔ 

_ قات مقام فرأاھانیء عبدالمجید. خاطرات مبرزا بزرک قائم عقام غراحانی (شامل 
یادداشبت ھا و خاطرأات و حکلیات اخلاتی میرزا بہزرگک قائم مقام فرلھانی۔ 
تہرأان: سی مات ‌‌٦‏ و 
تہرانہ ہے اد ٢۶۷ ۷٤۰+‏ ص۔ 


۱ 


کجابشعاسی-خاطرات ایرانی و 








گلاخترء میرڑا محمدعبن ایوالقاسمٍ روٹنامۂ مہرڑا) محمد کلانتر قارس (شامل 
وقایع قست ھای جنوبی ایراں از سال ۱۴۳ تا ۹ء مجری قری). بە اھتمام 
عباس اقبال آشتیانی, با مقدمه و حواشی و فہارس۔ تہرانء ضمیمة سال دوم 
مجلڈ یادگاں ڈ۵ ۱۳۳. ٣١۹۷‏ ٣ص.۔‏ 
- مستوفیء عبداله۔ شرح زندگانی من یا تارمع اجتماصّی و اداری دورۂ قاجاریه۔ 
تہرانء کتابفروشی زوارء ٣‏ جلدء ۱۳۴۱-۱۳۴۳. ۵۶۹+۷, ۵۴۸+۹۱۰ ۴۰۷+۷ ص 
- معیرالممالک: دوستملی خان وقایع ائلزمان (خاطرات ثکاری). بە کوشش 
حدیجهھ نظام ماعی. تہرانء نشر تاریخ ایرانء ۱۳۶۱ ۲۶۲ ص۔ 
. یاد داشتھابی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاہ: تہرآنء نشی تاریح 
ایرانۂ, ٦٣٣٦۶۲‏ ٢٠٠ص‏ 
۔ مقصودلوء حسینقلی (وکیل الدوله). مخاہرات استرآباد به کوشش ایرح افشار 
و محمد رسول دریاگشت تہران: نشر تاریح ایران؛ ۱۳۶۴. ج ٢ء‏ ۵۲ ص۔ 
- ملک آراءء عساس میرزا۔ شرح حال عباس میرزا ملک آرا۔ (برادر ناصرالدین شام) 
شامل قسمت مھمی از وقایع سلطنت این پادشاہ. ب اھتمام عبدالحسین ہوایی. تہران: 
انتشارات باہک: ۱۳۵۵۔ ۳۱۹ ص.۔ 
- ممتحن الّدوله شقاقی,ء میرزامہدںی خاں خاطرات ممتسعن الدوله ( رندگی نامڈ 
میرزا مھدی خاں ممتسں الدوله شقاقی)۔ بە کوشش حسینقلی خاں شقاقی. تہران: 
موّسسة انتشارات امیر کبیرء ۱۳۵۳٣۳‏ ۳۹۷۲ ص. 
میر پنحهء سرھنگ اسماعیل خاطرات آسارت روزنامة سفر خوارزم و حیوھ. به 
شش صفاءالدین تبرآئیان.۔ تہران: مؤسسۂ پژوھش ومطالعات فرھنگیء ۱۳۷۰. 
۶ :رىصء مصور۔ 
۔ نظام السلطنه مافی؛ حسیستقلی.۔ خاطرات و اسناد حسینقلی خان نظام اللطنه 
مافی. به کوشش معصومه مافی, متصورۃ اتحاديه (نظام مافی)ء سیروس 
سمدوندیان: حمید رام پیشەء تہراںء نشر تاریخ یرانء ۱۳۶۲۔ سه جلدء۹۲۶ ص۔ 
- وقایع اتفاقیهہ مجموعة گزارش حای حلفيه نؤی۔٘ان انکلیس در ولایات جنوبی ایران آر 
سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۲۲ قمری. بە کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی. تہرانء نشر 
توء ۱۳۶۱. ۷۹۵ س۔ 
- ھدایتء مہدی قلٰی (حاج مخبرالسلطنه). حاطرات و خطرات: توثة از تاریمي شش 
پفدشاہ و کوتة از دورۂ زندکی من. تہرآانء شرکت چاپ رزنگینء ۱۳۲۹۔ ۶۴۸ ص۔ 





ہت 


مس سمفووسمدیچجچومحبتوسجوسیو ×سجحعحسودووووسیدے جچوسععوٗسسحوحیوسسدیومسش-ج ح۱ 

۱ رئا ایران نلمہ: سال چہاردھم 
٥9‏ ۱ إ 
۴٣س‏ غخاطرات رجال عصر مشروط5ة ۹4۲۰-۹4۹۰۶۰ 


احتشام السلطنہ میرزا محمودخان۔ خاطرات احتشام اشلطله. به کوشش و 
تحشة معینئدہکٹی مسوسوئء بهہ اھتمام اسمعیل صازرمی. تہرأآن: انتشارأت زور ؛ 
رو۳[ ۔ ب۷ مجیسں۔ 

- اردلان: ڑمان ال اوئین قیام مقدس ملی درجنگ بین الطلی اول یا خاطرہ حای 
حسین سمممی (ادیب العت) و امان الله اردلان (حاج مڑالممالک). تہرانء أبن سیناء 
۲٘۔ ۴۸ ص. 

- اعزاز نیک پی؛ عزیزالل۔ تقدیر یا تدبیر: خاطرات امڑاز ٹیک پی. تہرأن: 
کتابخانۂ أبن سیناء ۱۳۴۷. ۲۵۹ ص۔ 

- اعظام قدسیء حسین. کتاب خاطرات من یا ریشن شدن تاریس سد ساله دوحلد 
تہرآن: انتشارات ابوریحانء ۱۳۴۹. ۸۳۸+۵۹۲ ص 

آمیں بہادرء جعفرقلی خاں. خاطرات سردار اسعد ہختیاری به کوشش ایرح 
افشار۔. تہرأنء اساطیرء ۱۳۷۲. ۲۹۶ ص. 

۔بزرگ امیدء ابوالحسن از ھماست کە برعاست: محتوی خاطرات و مشاھداتہ 
تہرآن: دنیای کتاب: چاپ دوم؛ 7۳. ۳ ص,؛ مصور۔ 

بہار محمدتقی (ملک الشعراء) تاریج مختصر احزاب سیاسی: انقراض قاجاریه۔ 
تہرآن: ج ١۱١‏ (ہی باشر)ء ۱۷۳۲۴۳؛: جح ۲ء موسسه انتشارات امیرکیرء ۱۳۶۳. 
+٢٣‏ ۳۸۲+ ۴۱۷۷۸ ص٠‏ 

- بہرامی؛ عبداللہ خاطرات عبدالله بھرامی از آخر سلطنت ناصرالدین شاہ تا اول 
کودتا۔ تہرآنء بہرأمیء ۱۳۴۴. ۶۴۲ ص. 

- تقضرشی حسیدیء سید أحمد. روزذامۂ انقلاب مشروطیت و انقلاب ایران 
(یادداشتمای حاجی میرزا سید أاحسد تغرشی حسیتنی درسال مای ۹۱ ۱۴ تا 
۶۸ قمری بە أنضسام وقایع استبداد صعیر از ٹویسندہ ای گمنام). ىہ کوشش 
ایرج افشار. شہرأانء موسسه اآنتشاراأت أمیرکیر؛ ۵۷ ۳۰٣‏ -_صء مصور۔ 

- تقی زآدہء حسن۔ زندگی طوفائی: خاطرات سید حسن تقی زادھ چاپ دومء بە 
انضعام آسنادء به کوشش ایرج افشار۔ تہرانء ١۱۳۷۲‏ ۹۹۴ ص۔ 

- جانزادہ علی. گردآورندہ؛ خاطرات سماسی رجال ایران: از مشروعطیت تا کودتای 
۴ذ۴ مرداد ۴ص۴۳۳۔ تہرأنء ۱۴۷۱. دو جلد: ۱۰۸۴ ص۔ 

جودت: حسین. بىیادبوٹھفای انقلاب گیلان و تاریخچه جمعیت فرھنک رشت۔ 








ہی جا جودتء ۱۳۴۵٢!‏ . ۸۸ ص ۔ 

جورابچی؛ حاج محمدتشی۔ حرفی آز جزژاران کاندر عبارت آمد (وقایع تبریز و 
رشت,؛ ۱۳۲۶-۱۳۳۰ ھجری قمری). به کوشش منصورہ اتحاديه (نظام مافی) و 
سیروس سعدوندیان. تہرآنء نشرتاریخ آیرانء ۱۳۶۳. ٣٠۰۴‏ ص۔ 

۔ خان ملک ساسانی, اأحمد. یادبودھای سفارت استائبولی تہرأنء انتشارات 
پایکء ۱۳۵۴۔ ۳۳٣۲٣‏ ص٠‏ 

- دیروان بیگی؛ رضا علّٰی۔ سفر مھاجرتۂ ابران در نخستین جنگ جھانی. تہرأان: 
ہی ناشرء ۱۳۵۱. ۱۵۴ ص۱ مصور. 

دیوسالار علی (سالار فاتح4 فتی تھران و اردوی برق بخشی از تاریخ 
مشروطیت۔ ہی حاء ہی ناشرء ۱۳۳۶. ۱۵+۱۳۸ ص۔ 

- دانشور علوی؛ نورالله. تاریخ مشروطة ایران و جنیش وطن پرستان اسفھان و 
بختیاری. بأ توضیحات و حواشی و مقدمه حسین سعادت بىوری. تہرأن: کتابخایة 
دأانشےء ۱۳۳۵ ۲٣٢۹٢۹‏ ص 

- دولت آبادی: علٰی محمد. خاطرات سیدعلی محمد دولت آبادی, لیدراعتدالیون. 
تہرآنء فردوسی و آیران و اسلام: ۱۳۶۲. ۱۹۹ ص. 

- دولت آبادیء یحیی تارمچ معاصر یا حیات یحیی. تہرانء کتابضروشی ابن 
سیناء ۱۳۳۱-۱۳۲۸ چہار حلد؛ ۳۵۸+۳۵۹+ ۴۴۷+۳۶۹ ص. 

- دیواٰن بیگی: رضا علی۔ سمر مھاجرت در تخستین جنگ چھائی۔ شہرأاں: بی 
ناشرء ۱۳۵۱ ۱۵۴ ص 

- رابیسو۔ مشروطة گیلان از یادداشت علی رابیٹو بە انضمام وقابع مشمد در ۱۳۳١‏ 
ھصق۔ به کوشش محمد روشن رشتہ کتابشروشی طاعتیء ۱۳۵۴. ۱۶۸ ص؛ 
مصوز۔ 

رحیم راد صضوی. اسرار سقوط احمد شاہ؛ خاطرات رحیم زادہ صنوی. بە 

شش ہہمن دھگاں تہران: ہی ناشرء ۱۳۶۲. ۳۱۵ ص . 

۔ سپہرء احمدعلی (مورخ الدوله)ء ایران درجنک بزرک. تہرانء انتشارات ادیب, 
۶۔ ۵۶۱ ص. 

- سپہر؛ عبدالحسین خان. مرآت الوقایے مظفری و یادداشت ھای ملک المورخین, 
ہا تصمحیحات و توضیحات و مقدمه ھای دکتر عپدالعحسین توایی. تہران: 
انتشارات زری, ۱۳۶۸. +۲٠٣۳٣‏ ١۷٣ص.‏ 

۔ سپہسالار تنکابتی, محسد ولیخان. 'یادداشت ھای سپہسالارت در 
امیرعمبدالصمد خلعتبری۔ سمبسالار تعابئی۔ به اھتمام محمد تفضلی۔ تہران. 


۸ 


رو ایران تمہ ضال چہاردھم 
۱ إْ 

موسسه انتشارات نوینء ۳۴۶۳۔ صص ۳۶۵۷-۲٢۱‏ ۱ 

سننشار آسمد بختیاریء جعضر قلی ۔خان امیر بہادر۔ہ خاطوات سردار 
اہمدیپکچیاری۔ یه کوشش یراج افشار۔ تہرآانء انتشارات أساطیرء۱۳۷۴۲. ۲۹۶ ص. 

۔دسردار ظمر بُختیاری. یاشدائشث ھا و خاطواتہ با مقدمه سیف ال وحیدنیا. 

شہرأنء یساولی ۱۳۶۲. ۳۳۱٣‏ ص۔ 

سیف پورفاطمی؛ نصرألل. آیینۂ عبرت: خاطرات و رویدادھای تاریخ معاصر 
ابرانءجند اول تا سال ۴ ۱۳۹. لندنء نشی ۔کتابء ۱۳۶۸. ۷۱۸ ص.۔ 

- شریف کاشائثیء محمد مہدی۔ واقعات اتفاقيه در روزگار. ب٭ کوشش منتصورہ 
اتحاديه (نظام مافی) و سیروس سعدوتّدیاں. شہرأن:؛ نشر تاریخ أیرأنء 7۲ 
٣جلدء‏ سی و یک +۹۹۷۶ ص۔ 

- شہریء جعفر. تاریع اجتماعی تھران درقرن سیزدھم. تہرآنء نوسسه حدمات 
فرھنگی رساء چاپ دومء ۱۳۶۹. شش جلد٠‏ بیست وهھشت+ ۷۴۸+۶۲۲ ۲۳۶ھ۸+ 
۱۹ھ+) ۵١ ٢۲٣+۷۹‏ ص.۔ 

شیخ الاسلام میرزا عبدالامیر۔ دو سند ار انقلاب مشروطة ایران۔ تہرأن: 
انتشارات توکاء ۲۵۳۶. ۹۴ ص.۔ 

صنعتی راد کرمانی, عبدالحسین. رورگاوری که گدذشت تہراںء کتابحاىۂة 
سخن؛ ۱۳۴۶ ۲٢٢‏ ص٠‏ 

۔اضمیری؛ میرزا أسداظ. یادداشت ھای میرزا اسدالله ضمیوی۔ به کوشش 
برادران شکوھی۔ تتریزء نشر ابن سیناء ۱۳۳۶. ۱۵۱ ص 

- طاھر زادہ بہزادء کریم۔ قیام آذرہایجان در انقلاب مشروعطیت ایران۔ تہراں؛ 
چاپ دومء اقبالء, ۱۳۶۳. ۵۲٢‏ ص۔ 

- ظہیرالدولہ: میرزا علی (صماعلی). حاطرات و اسناد ظھیراندولەہ ج :١‏ تاریج 
صحیي بی شروغعء یادداشت حمی دوران حکومت حمصدانء مکاتبات و تلگراف های 
حکومت حلی گیلان و مازندران و کرمانشام بە کوشش آایرج افشار. [ تہران]ء انتشارأت 
زرینء؛ ۲۳۶۴. ھشتادو چہار +۶۴۵ ص؛ مصوز۔ 

غنی؛ قاسم۔ یادداشت ھای دکتر قاسم غنيی. لئیں,؛ سسروس غتی؛ جح ۱ 
۹۔ ۲۶۹ ص۔ 

ضریدالملک عمدانی محمدعلى. خاطرات فےید از ۱۶۹4۱ تا ۹۳۳۴ ھہ ق. 
گردآورندم مسعود فرید (قراگوزلو). تہران, انتشارات زوارء ۱۳۵۴. ۲۴ٹ۵ س+ 
أآستاد و تصاویم ٠‏ 

- قیںوز؛ فیروزمیرزا (إنصرت الدولہ)۔ مجموعد مکاتہات,ء استادء خاطرات و آثار 


کتاہشتاسی. خاطرات لیرانی اہی 





غیروز عہوڑا غیروز (فصرت الدوثت). به کوشش منصورة أتحاديه و سیروس مسعدوندیا 
تہرانء نشر تاریخ اپران: دو جلں ٭۱۳۷۰-۱۳۶. ٣۶۲+۱۸‏ ص+ آاسناد 
تصساویرء ۹+۶ ۴۹۶+۱ ص+ أسناد و تصساویر. 

_ فتحیء نصرت اللہ دیدار حمرزم ستارخان. تہرآن ۱۳۵۱. ۳۱۶ ص۔ 

- فخرائیء ابراھیم۔ سردار جنل۔ تہرآن,؛ سازمان انتشارات جاویدانء ۳۶۶ 
۹ .ص۔ 

- کاظمیء پرویز. خاطرات ناتمام دکتر پرویز کاظمی,ء بە کوشش فرھاد کاظمی 

نیویورک: فرعاد کاظمیء ۱۹۹۵. ۱۵۷۴ ص. 

- کخل زادہ میرزا ابوالقاسم خان۔ دیع ھا و شتیعه ھا (خاطرات میور 
ابوالقاسم خان کحال زادہ منشی سمارت امپراطوری آلمان در لیران در نا 
مشکلات لیران در جنگ ہین الملل ۱۹۱۸-۔۱۹۱۴). به کوشش مرتضی کامرا 
تہرانء نشر فرھنگ., ۱۳۶۴۳. ۴۸۴ ص. 

۔ کسروی؛ احمد. زندگانی مں (دورہة کامل)۔ مقدمۂ یحیی ذکاء۔ واشنگتز 
شرکت کتاب حہان: ۱۹۹۰. ۳۴۴۳ ص٠‏ 

- کوچکپورء صادق. نھضت جنگل و اوصاع فرھنگی و اجتماعی گیلان و قرویں. , 

شش سید محمد تقی میرابوالقاسمی رشت؛ .شر گیلکانء ۱۳۶۹ دوازدہ 
۳ ص٠‏ 

- گوھرحای؛ محمد باتر ( امجدالواعظین تہرانی) گوشه ای از رویدادھا 
انقلاب مشروطیت ایران. تہراں: مرکی نشر سیپہرء ۲۵۴۳۵ ۱۵۴ ص 

۔ گیلک؛ محمدعلی۔ تاریج انقلاب جتٹکل (ىه رواأیت شامدان عینی)۔ رشت,: نش 
گیلکانء ۱۳۷۱. ۵۹۰ ص 

- محدالاسلام گرمانیء احمدہ. تاریع انقلاب مشروطیت ایران۔ مقدمه و تحشيه ‏ 
محمود حلیل پور۔ اصفہانء دانشگاہ اصفہان ۱۳۴۷و ۱۳۵۱. دوجلد ۵۴۳ ص 
انحلال معجلسں, فصلی آر تاریخ انقلاب مشروطیت اپران۔ مقدمه و تحشی 
محمود خلیل پور۔ اصفہان: دانشگاہ اصفغہانء ۱۳۵۱. ٠٣٣‏ ص. 

_ محیط مافیء ھاشم. عقدمات مشروطیت. به کوشش مجید تضرشی و جو 
جانفدا۔ تہرانء انتشارات علمیء ۱۳۶۳.۔ ۴۳۴ ص٠‏ 

مستشارالدول, صادق۔ خاطوات و اسٹات مہتشارالدولة صادقء مجموم 
باەدات حلی تاریخی و اسٹناد سیاسی بە کوشش آایرج افشار۔ مجموعة اولء تہران 
اُنتشارأت فردوسیء ۱۳۶۱۔ ۳۴۴ ص۔ 

۔ مستوقیء عبداقہ شرۓ زندگانی من یا تاریع اجتمامی و اداری مور قاجانں 


ٰ 1 








رو ۱ ابرژن نام سال چہاردھم 
اھ 1 
٣سس‏ ستح.سص.×-.؛[-_.-:تہتضصدتتتتدت تہ فرص تت2 ...سی .تہ تگ.تدصت .ضنات- ہع9ت چصچسیستہ. و تچ تہ .سح ت:عحجحد.ت ...تد ا2ے 
ٍ 
تواوشءکتاہشروشی زار ےھ : ۱۳۴۴- ۹٭۱۳. ۵۶۹+۷ ۵۴۸+۱۰ء ۷۰۷+۷ ص۔ 
مسعود اأتصاریء عبدالحسین۔ زندگاقی من و نگاھی بە تاریی معاصر ایران و 
جھکان۔ تہرآن۔ انتشارأات بن سیناء ۳-۱۳۴۹ ۱۳۵. ٹے جلد: ۴۳۶۴ء ۴۴۳۱ء ۳۲۸ 
رپپ ٣‏ حسں۔ 
منسجٌے> محمدعلی. امیر شوکت ائملک علم امیرقاتئن. تہران: موسس١٦ۂ‏ انتشارات 
امیر کہیرے چ۴ ؿ۱۳۵. ۳۳۷ ص۔ 
- ناصردفتر رولیی؛ أبرأھیم. خاطزات و اسناد ناصر دفتر رواںی: انقلاب مشروطیت, 
نہضت جٹکل, دورة تا منی خلخال. به کوشش ایرج افشار و بہزاد رزأقی. تہران: 
انتشارات قفردوسیء ۱۳۶۳ ۴.۶ ص۔ 
سمیدی سیرچانی. تہرأن: موسسة انتشارات آگاہ ۷٢‏ ۰۰۰۰ ۶۱۰+۷ ھصسصپ> مصوز. 
- نظام السلطنه مافیء حسیتقلی. حاطرات و اسناد حسونققی خان نظا ماللعلنه 
ماضغی۔ ہے4 کوشش معصومے-ه مافیء متصوزةٗ أتحادیه (نظام صاضفی)؛ سیروس 
سعدوسںدیانء حمبد رام پیشەء تہرآن: نشر تاریخ ایران؛ 7۲ دص حلد: ۶ ص 
وحیکنیاء سیب الله خاطرات و استادء شامل: نوشته ھا و خاطرات مستند تاریخی و 
اسناٹ و عکس ھی معتبر و متنحصو۔ شہراں: انتشارات وحیدء ۱۳۶۴۔ ۲۹٢۲‏ صء؛ مصورز 
. خاطرات و آسناد: مجموعه ای آر خاطرات حاطرہ نویہىاں تخبيه و عکس ھا و 
استاد معتبر و متحصر. تہرآأنء وحیدء ۱۳۶۷ ۲۴۱ -ص۔ 
خاطرات وحیدء شامل گوشه حایی از تاریخ معاصر ایران۔ تہرآأنء وحید: 
٣٢ ۶٣‏ جلدء ۱۲۹۰ ص۔ 














۔ خاطرات سیاسی و تاریخی تہران: اىتشارات فردوسی و انىتشارات ایراں 
ٴ۶ اسلامء ٣۲‏ ۳ ص٠‏ 

-۔ وکیل الدوثه. اسناد مشروطه اگزارش ھای وکیل الدوله) گرد آوری آسراھیم 
صفائی. تہرانء کتابضروشی سخنء ۱۳۴۸. ۱۹۲ ص. 

۔ ھدایتء مہدی قلی (حاج مصرالسلطنه). خاطرات و خطرات: توشۂ از 
تاریخ شش پادشاء و گوشۂ از دورہۂ زندگی من تہرانء شرکت چاپ رنگین؛ 
٤ئ‏ ھ7 صس 

عمدانیء نادعلی. پەرم ستارخان. تہران, انتشارات اأشرفیء ۱۳۴۹. ۲۱۳ ص.۔ 

۔یپرم خان. ۂز انی تا تھران۔ به کوشش محمدحمین صدیق۔ تہرأن 
انتشارات پارکء ۲۵۳۶۔. ۶۴ ص۔ 

- یقیکیان؛ گریگور۔ قوروی و جنبش جنگل, بادداشت ھای یک تلھد عینی۔ بهە 


کتابشتاسی خاطرات آایزانی کے 





کوشش برزویه دھگان. تہرانء موسسه انتشارات نوین؛ ۱۳۶۴. ۵۸۴ ص٠‏ 


٣۴‏ خاطرات رجال عصر پہلوی 


- آدمیت: تہمورس. گشتی ہرگدشته (خاطراتی از سغفیرکمیر ایران در شوروی _آدمیتٰ 
٦۸۵۸‏ -ھ1۹٦.‏ تہرآنء شرکت کتاب سراء ۱۴۶۸. ۲۷۱ .ص. 
_ آرامہشء آحمد۔ عفت سال در زندان آریامھر۔ زژندگینامه و مقدمه از اسمعیل 
رائین. تہرآنء دنگاہ ترجمه و نشرکتاب؛ ۱۳۵۸. ۲۸۰ ص۔ 
خاطرات سیاسی احمد آرامش. به کوشش غلامحسین می رزاصالح 
اسعہاں,ء انتشارات جیء ۱۳۶۹. ۳۳۹ صء مصور. 
۔ ابتہاجء ابوالحسن۔ خاطوات ابوالحسن اہتھاج. به کوشش علیرصا عروضی 
لندنء أبتہاجء ۱۳۰ دو حلدء ۹۰۰ ص: مصور. 
_ احمدی؛ اشرف۔ پنچ سال درحضور شاھنشامہ تہران, بی باشرےء ۱۳۴۱. جلد 
اولء ۱۳۳ ص. 
- ارسجانیء حسن بادداشت ھای سیاسی در وقایع سی تیر .۱۳۳١‏ چاپ دوم 
تہران: انتشارات ھیرمندء ۱۳۶۶ ۹۳ صء مصوٗز 
-۔ اسمفسیاری بختیاری: ثریا خاطرات ٹریا۔ ترحسىۂ موسی محیدی تہران 
نی ٹاش بی تاریم:. ؟ جن 
٠‏ ہا ھمکاری لوئی والانتین. کاخ تٹھابی. ترجمة أمیر ھوشنگ کاوسی 
تہرآنء البرزء ۱۳۷۰. ۳۸۲ ص۔ 
- البصریء علٰى یادداشت حای اعلیحضرت رصا شاء کبیر در زماں ویاست ائلوزرابی 
و فرماندھی کل قوا۔ ترجمة شہرام کریملو۔ تہرآنء ستاد ہزرگ آرتشتاران 
۱۔ ۳۰٣۱‏ ص۔ 
- ألموتی؛ مصطفی. ایران در عصر پہلوی۔ لندن, ۱۳۷۳-۱۳۶۷. ٢۶‏ جلد: 
جلد أول: شگفتی حای زندگی رضا شاہ. ۴۴۷ ص؛ مصوٴز؛ 
حلد دوم: وضاتاء در تجیں۔ ۴۳۱ ص؛ مصوّز؛ 
جلد سوم: بازھگران سیاسی از مشروطیت تا بحران ۷ھ. ۳٣‏ صء مصوز؛؟ 
جلد چہارم: پھلوی دوم در فراز و نشیب۔ ۵۵۱ صء مصور؛ 
جلد پنجم: بحران نفت و ترورھفی سیاسی و مذجبی. ۴۷۶ ص مصوّز: 
جلد ششم: علی شدن سنعت غضت وزندگی پرماجرای مصدق. ۴۸۵ص مصور؛: 








0 ا 


۱ : 
ث٦‏ آییان تلم سثال چہاردھم 


جلد ہفتم: حودتا ت'اقند ونھ ودیر دوم مات ۴۷۰ صںء مصوا: 
و٣خم:‏ سرنوشت سماست پیٹکان و قربانیان نضت. ۴۹۱۰ صء مصورز؛ 
چلتہ ٹہم: جنیش حای کمولستی و سوسالیستی دوایوان و سرنوشت رخبران 
سر سے حڑتی توٹہ۔ ۳. حں؟۔ 

لد دھم: آرھا مھر در اوچ اقتدار. ۵۳۶ ص؛ مصوٴز؛ 

جلد یازدھم: جنگ قدرت در ایران و خاطراتی از دوران نخست وزیری : دکتر 
اقمال؛ شریف آعلمی, دکتر امیٹی وعلم ۵۳۹ ص٠‏ 

جلد دوازدھم: دولت جای حزپی و حزب علی دولتی۔ یادماندہ حابی از دولت 
حسنطی منصور و امیرعیاس جوید!. ۵۳۵ ص؛ مصوَز؛ 

جلد سیزدھم: بحران در ۵۷ و مقایع مھم دوران نخست وزیری : دکتر آموزکار 
مھندس شریف املمی و ارتتبد اڑھاری ۵۱۶ ص٠؛‏ ۱ 

جلد چہاردھم: آخرین روزھلی زندگی شاہ شاحان و سربوشت آخرین نخست وزیر 

شام ۵۶۴ ص؛ مصوز؟ 
حلد پائنزدھم: روزشمار تاریخ و وقایےع مھم عصر پھلوی ۴۲۴ ص مصور.۔ 
جلد شائزدھم: خاطراتی از شاحان پہلوی و فہرست اسامی ۱۵ جلد۔ ۵۴۹ ص؛ 
مصورز 
- أعزاز ىیک پی؛ عزیزالل۔ تقدیر یا تدبیر: خاطرات اعزاز ںیک پی. تہران؛ 
کتابخانۂ ابن سیناء ١۱۳۴۷‏ ۲۵۹ض۔ 
_ اعظام قدسیء حسین. کتاب خاطرات مں یا روشن شدن تاریخ صد ساله. دوجلد 
تہران: انتشارات أبوریحانء *۱۳۴۹. ۸۳۸+۵۹۲ ص٠‏ 





آمیر احمدی احمدف حاطوات نخستیں سپھبد ایران۔ به کوشش علامحسین 
زرگری نژاد. تہرانء مؤیمسة بژڑوھش و مطالعات ۲ ٹرھنگی؛ ۳ى ۷۱۶۰ ص٠‏ 


مصور ۔ 





اسناد نتحستین سپھبد ایران. بە کوشش سیروس سمدوندیاں. تہران, 
موسسه پژوہش و مطالعات فرھنگی؛ ۱۳۷۳. ۴۱۴ ص۔ 

2 أمیرطٰہماسبیء عبدالل. تاریخ شاھنشامی پہلوی۔ تہرأان: ہی ناشرء ۱۳۰۵۔ 
1۵۸ ۲۱ں بیمصور۔ 

- أمىیرغیض. خاطرات و ماجراحفی وکیل درہار۔ تورانتوء أمیر فیض۔ ہی تاریخ۔ 

امینیء علٰی۔ خحاطرات علی امیلی نغست وزیر ایران ٤۶‏ >-٭ .۲۴٢۴۳٣‏ ویرلأیش 
حبیب لاجوردی۔ کمبریج: طرح تاریخ شفامی ایرانء سرکڑ مطالمات خاورمیانة 


کتایشناسی خاطبرات ایزانی ۶۵۳ 





دانشگاہ عاروارد ۱۹۹۵. ۲۳۹ ص. ۔ 

_ انتظام نصرالل. خاطرات نصوالله انتظام: شبرپور ۱۳۲١‏ از دیدگا درپا ب+ 
کوشش محمدرضا عہاسی و بہروز طیرانی. تہرآان: انتشارات سازمان اسناد مل 
ایرانء ۱۴۷۱. بیست ویک ۲۴۰۶۳ ص.۔ 

- ایرآن پناہ محمود. خاطرات وقایع نگاری یک پلیس: سیری ڈرتاریخ معاصر ایران 
بال ۱٣٣+۶‏ تا خرداد .٣۳۵۸‏ آمریکا (؟)ء پیران پناہء ۱۹۹۱۔ ۶۷۸ ص۔ 

بختیارء شاپور۔ خاطرات شاپور بختیاں نخست وزیر ایران (۲۹۳۵۷. ویراستار حبیہ 
لاجوزردی. [کمبریچ]ء مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاء ھارواردء ۱۹۹۶. ۵۵ 
ص٠‏ 

-۔ بزرگمہرء اسمندیار. کاروان عمو: سرگنذشت خود نوشتہ۔ لندنء بی تاشر 
۲ئ ۴۲۳ ص٠‏ 

5 بیگلریء حیدرقلی۔ خاطرات یک سرپاز۔ تہراںء ستاد بہزرگ؛ بررسی‌ما: 
تاریخیء ۱۳۵۰. ٣١۳٢‏ ص٠‏ 

- پہلوی؛ اشرف۔. تلیم ناپذیر ہی جاء ہی ناشرء ۱۹۸۴. ٣۳۱‏ ص٠‏ 

پہلویء محمدرصا شاہه ماموویت برای وضم تہرانء بنگاه ترجمه , 
نشرکتابء ۲۵٣۳۵‏ ۱۷۶ ص٠‏ 
پاسخ به تاریٹھ ہی جاء ہی ىاشرء ہی تاریح۔ ۳۱٣۳‏ ص۔٠‏ 

پیرنیاء باقر۔ کذرعمر: یادی از کذشته ھا۔ لوس انحلٰس, ىی ناشرء ۳۶۵. 
۱۳+۳۳۰ ص۔ 

۔ ثابتء حبیب. سرکدشت حبیب ثابت ( به قلم حودشان). لوس ایجلس, ایں: 
وریز ثابت:؛ ۱۹۹۳ 19۱۹ ص۔ 

- چہابہانی: اماں ال حاطراتی ار دوران درحشان رضا شاہہ نبرد لشکرھازی و سارع 
داش. تہرانء بی ناشرء ۱۳۵۱. ۲۸۸ ص 

_ ابوالمجں حجتی۔ عبور از عھد پہلوی: جلد اولء در گیرودار دو فوحنگ واشنگتن 
ہی ناشرء ث ے۱۳. ۴۷۰۶ ص۔ 

- حکیم الٰہی: ماع مس کعہ ری ہہ سی تہران 
بی ناشرء ۱۳۲۷. ۱۵۵ ص۔ 

حکمتےء علیى اصفر. سے عم کے سو یع بت تہرانء سازمار 

انتشارات وحیدء ۵٣۲۵۔‏ ۳۹۸ ص۔ 

- درخشانی, علی اکبر۔ خاطرات سرتیپ علی ؟کبر درخشانی ؛ز جنگ ملی گیلاۃ 
وظرستان 5 واقہ آشریلیجان واشنگتن ۔خانوادہ درخشانیء ۱۹۹۴. ۶۵ٹ۵ ص۔ 





١ 





: 

- دشتیء علّی. اولمہیجیں ۵-4۶۷٤‏ +۹۳۹۔ تہرانء!انتشارات آیرکبیرء ۲۳٢‏ 
۰۰۔۴ میی۔ ۱ ٰ 
پنجاہ و نے تہرآنء انتشارأت آمیزکبیرء ۱۳۵۴ ۲۵۰ ص۔ 

اتھاء سی حسین۔ باەفاعت جمای مم لوس انجلسء شرکت چاپ و 
اد دشارات اقبالء ؛۷-.۱۴۳۷۶. ۴ جلںء ٢۱۱۸۴‏ صں۔ 

- راجیء پ روز خاطرات آعرین سفیر شاہه کر لندن۔ لندنء بی ناشرء ۱۳۶۲۔ 
۳۴۶ ص۔ 

رضا زادہ شغفقء صادق۔ خحاطوات عجلس - مموکراسی چست؟ تہرانء روزنانۂ 
کیہان: ۰۶۴ ۴ ص۔ 

_ رضاصاه در خاطرات سلیمان بیبودیء شمس پیلوی۔ علی ایزدی. به اھتمام 
غلامحسین میرڑا صالح۔ تہرآنء طرح نو ۱۳۷۲. دوازدہ+۶۰۲ ص؛ مصور. 

- ریاحی: منوچہر. سراب ژندگی: گوشه حای مکتومی از تاریخ معاصرہ زندگینامة 
منوچھر ریاحی۔ تہران: انتشارات تشہرانء ۱۳۷۱ ۔جلد اولء ۵۸۴ ص٠‏ 

زنگنهء احمد. خاطراتی از ملٗموریت حلی من در آذرہایجان از شھربیور* ٣۳٣‏ تا 
دی ماہ ۲۹۴۳۳۵ تہران: انتشارات شرقء ۱۳۵۵. ۱۸۵+ ۶ ص٠‏ 

ڑھتاب فعرد رحیم۔ خاطرات در حاطراتہ تہرآن. موسسۂ انتشاراتی ویستار: 
۳ ۰ ۴۴۷ ص. مصوّٗز 





ساعد مرأافه ای؛ محمن. خاطرات سپاسی محمد ساعد مراضه ای۔ ئىه کوشش 
باقر عاقلٰی. تہرٹن: نشم نامکےء ۱۳۷۳. ۳۱۹ ص. 

ساوجبلاغیء اکبر. خاطراتی از رض شا کبیو۔ تہرأن ء ۱۳۵۱. ۲۸۴ ص.۔ 

- سررشتهء سرھنگ حسینتلی۔ خاطرات من لیادداشت حای دورۂ ۰-۹۴۳١‏ ۱۳۱). 
تہرأنء نویسندہ؛ ۱۳۶۔ ۱۴۰ ص۔ 

- سنجر؛ فریدون. حاصل چھل سال خدمت (خاطراتی مجمل از یارہ ای نامنجاری 
تلع درگذشتة نیروی خوابی)۔ تہرآن: پروینء ۱۳۷۰. ۳۱۹ ص؛ مصور۔ 

- سیف پورفاطمیء نصراله۔ آپینةۂ عبرت: خاطرات و رویدادحای تاریخ معاصر ایران, 
لئکین نشی کتابء ۱۳۶۸ء جبہۂة ملیون ایرانء بی تاریخ۔ دو جلدء ۷۱۸+ 
۳٣۰٣۹‏ ص۔ 

شاھرخ کیخسرو. یادداشت مل یکیخصرو شاحرےخ نمایندہ پیتین مجلس شورای 
مفیلٹاز دورة دوم تا یازدھم)۔ ب٭ کوشش جہانگیر اشیدری۔ تہراأنء ۱۳۵۵. 
ء٣‏ میں۔ 

- صدرالاشراف؛ء محسن۔ خاطوات صەرالاشرافہ تہران۔ انتشارأت وحیدء ۲۳۶۴ 





۲۳ جں۔ 

_ مصقالییء لبرٹھیم۔ پنجاه خاطرہ آز پتجاہ سال تہرانء انتشارات جاویدان 
۱ ر۳ ۱ص 

. چھلی خاطر از چھل مال. تہرأنء انتشارات علمی۱۳۷۳. ۳۲۵ ص. 

سے .نت کظہ ھی تاریخی. شہرآأنء کتاب سراء ۱۳۶۸. ۲۲۴ ص. 

_-۔-۔ رضا شاه کبیر در آیینة خاطراتء به انضمام زندگینامه. پیشگفتار مہرداد 
پہلبدء مقدمه مہردأاد مزتیّن. لوس أانجلسء مزیّن ء ۱۳۶۵. ۴۶۴ ص,؛ مصور 

صميمی؛ میٹو۔ پشت پردھ تخت طاووس۔ ترجمۂ حسین انوترآبیان۔ تہران: 
شر اطلاعات: ۱۳۶۸۔ ۲۷۶ ص. 

عاقلی باقر۔ ڈذکاہ الملک فروغی و شیریور .۱۳۲١‏ تہرآأنء علمیء ۱۳۶۸ء 
۳٣‏ ص٠‏ 
. خاطرات یک نخست وزیر دکتر احمد متین دفتری. تہرأنء چاپ دوم؛ 
۱ ۴۷۹ ص. 

عبد جلال چھل سال درصحنة قخثتایبی, سیاسی ٠‏ دیہلماسی ایران و جھان۔ 
ویرایش و تنظیم از مجحید تغرشی تہرأنء موسسۂ خدمات فرھنگی رساء ۱۳۶۸. 
دو جلدء ۱۱۵۳ ص۔ 

-۔ علم؛ امیراسدالل. یادداشت ھلی علم۔ ویرایش و عقدمة مشروحی در ىارة شاہ 
و علم ار علینقی عالیخانی واشنگتن کتابفروشی ایراںء ۱۹۹۵-۱۹۹۲. جلد 
یکم: سالہای ۱۳۴۷۔۱۳۴۸؛ حلد دوم: سالہای ۱۳۵۱-۱۳۶۹: حلد سوم: سال 
۲ء ۴۱۳+ ۴۲۴+ ۳۷۸ ص٠‏ 

- عضدقاجارء ابوتصر بارنگری در تاریع قاجاریه و روزکار آىان حمراہ با خاطرات 
نگارندہ بتزدا (مریلند )ە کتالعمروشی ایران ۱۹۹۶. ۵۳۴ صء مصورز 

- غنی؛ قاسم. بادداشت علی دکتر قاسم غنی,؛ بە کوشش سیروس عنی. لدن: 
۱۹۸۰-۸۴ ١۱احلد:‏ ج. ۶۱: ۲۶۱ ج۹ ۱۹۸+۳۰۷+۲ںج. ۵۔ھ ۱۰۱+۶۳۲۸+ 
۴۵۲+۶۷۷۷۸ءج. ۹- ۱۳ ۳٣۸۳ھ‏ ں۸ ۷۴ے بای رب ۴۶۴ میس۔ 

۔ فرخ بہدی۔. حاطرات سیاسی فرح بهە أھتمام و تحریر پرویز لوشانی 
تہران: انتشارات امیرکبیرء ۱۳۴۷. ۱۰١٢۷۷+۱۶‏ ص۔ 

فردوست, حسین. خاطرات ارتتبد سابق حسین فردوست اجلد اول مور و ستوط 
سافدت بینوی)۔ تہرآان, موسسۂ مطالعات و پژوعش ھای سیاسی, انتشارات 
اظلاعات,ء ۱۳۶۹۔ ۷۰۸ ص.۔ 

قرہ باغیء عباس۔ غقایق در عارق بحران ایران۔ بی جاء بی ناشرء بی تاریخ. 





چو 


إْ 
٦‏ صس.۔ : ۱ ۲ 
۔ گسروی تبزیزیء أحمد۔ زندکانی مس (عورۃ کال مقدسة یحیی ذکاء 
واشنگٹنء شرکت کتاب جہان, ۰. ۳۴۴ ص٠‏ 


مسسیوںن 





۹ك ۶۵5۱ ص۔ 


- گلشائیانء عباسقلی. عیادداشت مای عباسقلی گلشائیانہء در بادداشت عای 
تکتم عغقالسم کضیےء به کوشش سیروس غنیء ج ۱ء لٹتدنء ۹۹۸۴ء صص 


لد 


- ماؤندیء یوسف۔ ابوان ابو قدوت قون۔ به کوشش عبدالرضا ھوشنگ مہدوی,؛ 
وی رأستار خسرعو مقتصد۔ تہرانء نشر البرزء ۱۳۷۷۳۔ ۳٣‏ .ص 


2 مجدء محمدعلی گذشت زمان: خائرات محمدعلی مجد؛ فطن انثلطنه شہراں, 
بی نأشرء ۷٠ي‏ ٭۹+٣افہ‏ جس 


۶ ھ-ھ. 


عمسموکد انصاری؛ احمدعلیء من و خاندان پیلوی ۔ تنظیم و نوشتة محمد 
برقعی و حسین سرفراز. سن خوزہہ کالیفرنیا ء انتشارات توکاء ۱۹۹۲. 


ا عاتم 
مسعود انصاریء عبدالحسین. زندگانی من و نکاھی به تاریخ ععاصر ایران و 
جھان۔ تہرأن۔ أبن سیناء ۱۳۴۹ ۳٣٣ +۴۲ ۶+۳۲ +۴۳٣٣ +۳۶۴ .۱۳۵١-‏ ص. 

مشضق کاظمی؛ مرتضی۔ روؤگار و انعدإيیكه ھا۔ تہرآنء أابن سیناء ۱۳۵۰ 
دوحلدء ۲۳٢+۴۶۰‏ ص 
- مشیر؛ عرتضىی۔ حاطرات االلھیار صالح تہران: انتشارات وحیدء ۱۳۶۴ 
۳۲ ص۔ 
- مصور رحمانی؛ غلاآمرضا. کھنه سوباز: خاطرات سیاسی و نظامی. تہران: 
موّسسة حدمات فرھنگی رساء ۱۳۶۶۔ ۵۸۹ ص. 
۔ نراقیء احساںء از کا شا تا زندان اویپن. ترحمۃة سعید آذری۔. تہران: 
مؤسسۂة خدمات فرھنگی رساء ۱۳۷۲. ۵۱۸ ص۔ 
نامدارء أحمد۔ سلامء جتاب سفیوکبیو۔ تہرانء بی ناشرء؛ ۳٣۱۳۴۔ ٢٦١١‏ ص۔ 
2 وألی زادہِ اأُسمعیل خاطرہ ھا ڑ خاطرہ ھایی از رضا شام) تہرانء زگ 
تحفّيقاتء ۲۵۳۵. ۴۴۸ ص + آسناد 

- وکیلیء علی داور و شرکت مرکعزی۔ تہرانء اطاق باژزرگانی تہرانء ۱۳۴۳ 
۶۴ ص. 
- وثوقء أحمد. داستان زندگئ: خاطراتی از پنجاہ سال تاریع معاصر: ۱٤۹۰-۹۳2۰‏ 
تہرأان: بی ناشرہ بی تاریخ ۱۶۸ صس 


حاشمیء منوچہں۔ داوری عخنی درکارنامة ساواک._ لندنء انتشارات ارس: 


سسصۃسىسىشسسشممہمشسشدھسپجىستمہس٢×٭شسىصصسصسصجشسسیتے‏ 
کتابشیآاسیٰ تعاطیات ٹیراتی ادے 





۶۶۳. پوڑ ھوے۔ 
_ عدلیت: مہدی قلی (ڑحاج مخبرالسلطنه). خاطرات و خطراتۂ توشة از تاریے 
دی پادشاء و گوشة ؛ز دور زندگی من۔ تہرأنء شرکت چاپ رنگین ۱۳۲۹. ۶۴۸ ص۔ 


٤‏ خاطرات رھبران و کافرھای جنبش ھای چپ 


- آوانسیان اأُردشیر. حاطرات اردشیر آوانسیان از حزب تودۂ ایران, ٣۳٣٣٣٦٣۳٣١‏ 
کلن: انتشارات حزب دموکراتیک عردم ایرانء ۱۳۶۹۔ ۳۳۹ ص 

_ احمدی اسکوئی؛ مرضیے۔ خاطراتی از یک رفیق ( یادداشت ھای چریک فدائی 
خلق مرضيه احمدی اسکوتی)۔ ہی جاء سازماں چریک ھای فدائی خلق ایران, 
۴ے ٦١۶‏ ص۔ ۱ 

_ اسحق زادہ ستوان علی اکبر حاطوات یک افسر ایرانی در خفار۔ پاریس: 
ددراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی, فرائسهء ۱۳۵۵. ۱۰۸ ص+ اأاساد 

أسکندریء ایرج۔ خاطرات سیاسی۔ به کوشش علی دصاشی۔ تہراں: 
انتشارات علمیء ۱۳۶۸. ۷۴۳ ص 

- اعتماد زادہ؛ زرتشت.۔ از حواب تا بیداری. تہرأن: انتشارات ىیل؛ ۱۳۵۶ 
.٤‏ :ص٠‏ 

- افتخاری؛ یوسف. خاطرات دوران سبری شدہء حاطرات و اسناد یوسف افتحاری: 
۹۶ تا ۱۳۲۹۔.. کوشش کاوہ بیات و مجید تفرشی.۔ تہراںء فردوسیء ۱۳۷۰. 
۸ ص. 

بقیمی؛ غلامحسین۔ انگیزن حاطرات سرکرد عغلامحسین بقیعی. تہرأنء موّسسه 
خدمات فرھنگی رساء ۱۳۷۳. ۴۴۹ ص۔ 

- بنوعریزیء علٰی. ذر بارۂ سیاست و فرحنگ: در گفتگو با شاحرخ مسکوب. پاریس؛ 
انتشارات ۔خاورانء ۱۳۷۳. ۲٢٢‏ ص. 

7 ب٭آذین؛ ٦‏ ا (محمود اعتعاد زادھم)۔ ؛آز ھودری۔ ۔ ۔ زندگینامة سمیاسی _ اجتماعی۔ 
تن جامیء ۱۳۷۰ء ۱۳۷۳۲ دوجفقدء ۲۵۴+۱۵۲ ص . 

عھمان أین آقلیان. تہران: انتشارات نیل ۰۔ ۹ ,ص۔ 

پپشەوزی جعفی۔ بادداثت حلی زندان, ہی جاء بی تاشرہء بی تاریخ ۱۵۰ ص,. 

تضریشیانہ ابوالحسن۔ قیام افسران خؤسان. تہراںء انتشارات أاطلسء ۱۳۶۷. 
۶۸ ص۔ 


و 
٤‏ 


ا 24 کییئن تاعهء سال چہاردی 


محیسیپووسچوبچسووؤ,ییسکسسسسپ وج وو ججچجوہۃ سرت 
جہائشاء لو انشلت نصرت اش دا و باتون سردشتہ بش یکم ٭ ہی جا 
ہی تاشیء ۲۵۴۱۲. ۳۸۱۲ ص۔ ی 
خامەلیء انوو۔ عاطرات سہاسی فلمشی کتتال ۰٦۷‏ ص. 
- خانبابا تہرانیء ء مہدی۔ تکلسی ؛ز درون بەه جتمیش چپ ایران: فتگو با مھدی 
تھرائی۔ بە کوشش حمید شوکت۔. ساربیروکن ( آلمان )ء ر۹۳۶ دوجلدء ۷ ص 
دھقانیء۔ اشرف۔ حصاسه مقاوسنثۂ خاطرات رفیق اشرف دحقائنی. چاپ دوم؛ 
سازمانہای جبسےه ملی اپران خارچ از کشور (بخش خاورمیانه)ء ۱۳۵۳ 
۹ ۴۷+۱۳۴ من“ 
- زرکار؛ یوسف. محاطرات یک چریک در زندان۔ ہی جاء سازمان چریکہای 
فدائی خلق ایران, ۳۵۶ف ۱۷۴ ص۔ 
- سپہریء ایرج۔ خاطرات ایرج سپھری ٹاز جبھة نبرد ظسطین). چاپ دوم بی جا؛ 
نشر آھنگےء ۱۴۳۵۳ ۹۹ ص 


شفاییء احمد۔ قیلم افسران خواسان و سی و حفت سال زندگی در شوروی. 
تہرانء کتاب سراء ۱۳۶۵. ۴۳۹۱۸ ص. 

شوگت؛ حمید۔ ققرییج بیست سالة کنغدراسیون جھانی محسلین و دانشجوبان ایرانی 
۵تحاديه ملی)۔ سارنںروکن ( آلعاں )ء نشں بازتابء ۱۳۷۳۔ دو جلدء ۵۸۲+۷۹۸ ص؛ 
مصور ۔ 

_۔ طبری؛ اأحسان وراھه×ۃ خاطراتی از تاریي حرب تودھ۔ تہرانء موّسسه 
انتشارات أمی رکسبرء ۱۳۶۶. ۳۷۵ ص٠‏ 

عبّاسیء روح الٰ۔ خاطوات یک افر تودہ ای ۱۳۳۵-۱۳۳۰. ساربروکن؛ 
انتشارأت فرھنگ, ۱۹۸۹۔ ۴۴۷ ص۔ 

علویء بزرگ۔ پنجاە و سه نفو. تہران: موسسۂة انتشارات آمیر کبیر: ۱۳۵۷ 
۷۲ ص٠‏ 

- فیروڑ؛ سمریم. خاطرات مریم غیروز "فرمانفرماتمان . تہرأنء انتشارات اطلاعات: 
٣‏ ۹۰ صۂء مصور۔ 

- کشاورڑ فریدون. من عتھم می کنم کمیتة مرکزی حزب تودھ ایران . چاپ 
سوحء لندنء اىتشارت روزتاءمة جسےہء ۱۳۶۱. ع۶۶٢٦‏ ص 

- کشاورز کریم۔ چھاردہ ماہ درخارکد یادداشت ھلی روڑانھ زندانی تہرآن: 

انتقارات پیا ۳وب .جب جصسں۔ 

'- گیانوری؛ نورالٹین۔ خاطوات غوراندین کہانوری. تہرانہ موسسے تحقیقاتی و 
انتشاراتی دیدگاہ و انتشارات اطلاعاتء ۵۹ ۴۸۷ صء مصور. 





تعابھتاسی خاطمات یرانی ۶۵۹ 





7 کی سرامء عتنوچہر. وققی بالا۔ ہی جاء شباویزء ۱۳۷۴. ۵۰۶ ص۔ہ۔ 

_ لاھوتیٰء ابوالقاسم۔ شوح نفدگانی من بی جاء بی ناشرء بی تاریخ ۱۳۶ ص۔ 
.این خاطرات جعلی به وسیلة سازمان سیا تالیف و در واشنگتن به چاپ رسید و 
مقارن باکودتای ۲۸ مرداد در تہران منتشر شد]. 

ملکی؛ خلیل. مخاطرات سیاسی. بامقدمة محمدعلی ھملیون کاتوزیان. چاپ دوٌّم, 
ھانورء انتشارات کوشش برای پیشبرد نہضت ملی ایرانء ۱۳۶۰. ۵۲۳ ص. 

نظری غازیانی:ح. گماشعی خای بدغخرجام. انتشارات مردامروزء ۱۳۷۱. ۱۷۹١ص٠‏ 


۵ خاطرات رہبرآن و ھوادارآان نھضت ملی 


5 افرأسیابی: بہرأم. خاطرات و مبارزات ذکتر حسین فاطصی. تہراں انتشارات 
سخنء ۱۹۳۶۶. ۳۶۲ ص٠‏ 
٣٣۰‏ ۴۳۹۳۲۰ ”صسء مصوز؛ نعونة سکثلی ۔ 

۔_ _ خاطرات من در یادداشت ھای پراکندہ و پاسخع فرمایثات درر بار جناب آقای 
حسین مکی۔ تہرأنء دھحداء ۱۳۶۳. ۴۹۴ ص. 

-_---. خطع ید از شرکت نفت انگلیس و ایرانء تہراں؛ بی ىاشرء ۱۳۵۷ 
۹ ۔۔ص. 
۔ در راہ انقلاب و دشواری حای ماُموریت من در فوائے۔ تہرأن: کتارغروشی 
دھخداء ۱۳۶۲ ۵٢٢‏ ص۔ 

- مختیارء شاپور۔ یک وتنکی ترجعة مہشید اأمیرشاھی,ء پاریس, بی ناشر؛ 
۶۱ ۔ ۹ ص.۔ 
. خاطرات شاہور بختیارء نخست وزبر ایران .)٢۳۵۷(‏ ویرأاستار حبیب 
لااجوردی. [کمہریج] سرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاہ مارواردء ۱۹۹۶. ۱۵۵ 
صیگ۔ 

۔بزرگمہر: جليیل. خاطرات جلیل بزرکمھر از دکتر محمد مصدق تہرأن؛ 
انتشارأت تاهیدء ۱۳۷۷۳۔ ۴۱۹۰ صء مصور. ۱ 

سے نیچ علی سیاسی دکتر محمدمصدی؛ یادداشت ملی جلیل بزرکمھر۔ بہ 
کوشش عبدالله برعھان : تہران: انتشارات روأیتء ۱۳۰۔.۔ شش+۲۴+۶٢۲‏ ص۔ 

۔ سررشته؛ حسینقلی. خاطرات من (یادداشتہای دور: ۱۳۳۴ ۔۱۳۱۰). 


1 








تہ 


2 ۶ ایران تامهء سال چہاردھم 
١‏ مسمممییسیََشَضََسسَََِّْْىََسصحجبتیىهىس×صىصس×ٔصسىسىىس+ٴج٥سس+صسمہ<سيسصسسمہ‏ 
شہرأء خنویستشہء بت٢8‏ .۰ا سصصں۔ : ۱ 

جفظریء جواد. یادمائدہ حای دوتتيه. به کوشش دکتر ترسی جعفری۔ گلن 
الین أیلینویء ترسی جمغری؛ ۳۶۸ ۸۰ صں۔ 
_ حعاڑی: مسعود. رویدادھا و خاوری تا: +۹٣۰‏ ۱۴۳۲ء غعاطرات محود حجازی از 
جیھڈ مشین۔ خؤب زحمنتشان علت ایران۔ حوٗب نیرپی سم مفراندمء کودتای ٥۸‏ مرداد, 
بروسی مسشّولیت دکتو مصسق, ئوہضت عقلومت ملی۔ ج ١‏ تہرانء انتشارات نیلوفر: 
۵ء مصورء ۷۹۹ ےصں۔ 

- سنحابی؛ کریم۔ امیدجا و ناامیدی حاء حاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی. 
لنس: جبہه ملیون ایرانء ۱۳۶۸. ۴۶۷ ص. 

- سیف پورفاطمیء نصرالله آبینة عبرت: خاطرات و رویدادحای تاریج معاصر ایراں. 
چ ۱+ ٹدنء ء نشس کتاب؛ ۳۶۸ج ۲ لندن؛ ٠‏ جبہه ملیوں ایرانء بر بی تاریح : 
۳٣٣+ ۱۴۹۱ +۷۱۸‏ ص٠‏ 

صالعحء اللٰہیار زندکگی نام جلد اوْل. شنیدە و نوشتة حسرو سعیدی. 
تہرانء انتشارات طلايء ۱۳۶۷. ۲۳۵ ص 

- صوثت قشقائی:ء محمّد ناصہ۔ سال ھای بحران: خاطرات روزائة محمد ناصر 
صولت قثشقاتی از فروردین ۱۳۲۹ تا آذر ۱۳۳١‏ ىہ تصحیح تصرآأله حدادی. تہراں؛: 
موّسسه خدمات فرھنگی رساء ۱۳۶۶. ۵۵۱ ص 

مکی حسین۔ خحاطرات سیاسی حسین مکی. تہرأنء انتشارأت ایران و علمی؛ 
۸ت۱۳. ۶۳۱۲ ص٠‏ 

۔ ملکی؛ حلیل۔ خحاطرات سیاسی۔ ىا مقدمۂ محمدعلی ھملیون کاتوزیاں ھانورء 
انتشارات کوشش برای پیشرد نہصت ملی ایرانء ۱۳۶۰. ۵۲۳ ص۔ 

۔مصعدق؛ غلامحسین. در کنار پدرمء مصدقی: حاطرات دکتر غلامحسین مصدق به 
انضمام مذاکرات منتشر شدۂ دکٹر مصدق با وزارت خارجه آمریکا۔ وپرأیش و تنظیم 
علامرضا نجاتی. تہرانء موّسسۂة خدمات فرھسگی رساء ۱۳۶۹. ۹۲۲ ص 

مصدق؛ محمّد تقریرات مصدق ہر زندان لیادداشت شدہ توسط سرحھنگ جلیل 
+۸ میں۔ 





. خاطرات و تألمات مصدق۔ با مقدمة دکتر غلامحسین مصدق.ء به کوشش 
ایرج افشار۔ لندن؟ ء ھواداران جبہه علی ایران خارج آز کشورء ۱۳۶۵۔ ۴۱۶ ص۔٠‏ 

مصوز رحمانیء غلامرضا۔ کھنە سربا خاطرات سیاسی و نظامی. یا 
موَسَة خدعأات فرھنگی رساء ۱۳۶۶. ۵۸۹ ص. 


اك 


کتاہشناسی خاطرات ایراتی ۶۱ع 








٦۔‏ خاطرات علما و رھبرآن و ھوادارآان نھضت ھحای اسلامی 


- اسدآبادی (اقفاتی)ء جال الدین۔. خاطرات سید جمال الدین افعانی۔ به کوشش 
محمف پاشا مخزومیء ترجمة مرتضی مدرسی چہاردھی. تسریلز ء بنگاہ دیںی و 
دأنش ۶,۶۸۸ ۹۴۰ ھں۔ ج5 

- بازرگاں؛ مہدی: انقلاب ایران در دوحرکت. چاپ سرمء تہرأنء مہندس 
مہدی بازرگانء ۱۳۶۳. ٢۵۶‏ ص 
خرداد در اسغہاں به روایت خاطراتء به ھمراء بحث سیری در سوابق خاطرہ نویسی 
در ایوانں اصفہانء ٢٢١ ١٢٢۳۷۱‏ ص. 

بنی صدر أنىوالحسن. روڑھا ہر رٹئیس جمہور چگونه می گذرث. تہرأنء سازمان 
امتشارات آموزش اتقلاب اسلامیء 4 ۱۳۵۔ چہار حلدء ۰۵ ۲+ ۲۳۲+ ۱۴۲+۱۵ ص۔ 

-۔ بہلول: محمدتقی خاطرات سیاسی بھلول با فاحعة صسحد گوھرشاد۔ تہرأن: 
مؤسس٦ۂ‏ أمام صادقء ۱۳۷۰. ٠٠٣‏ ص. 

پسندیدہ مرتصی. خاطرات آیت الله پندیدە به کوشش محمد جواد 
مرادی نیا۔ تہراںء موسسۂة انتشارات سوزہ؛ ہی تاریخ. ٣۳٣‏ ص 

- خلخالٰیء صادق. حاطرات در تبعید یا نقش استعمار درکشورھای حہان سوم 
تہرأان انتشارات راہ امام؛ )۶.. جلد اوْلء ۷۰ ١‏ ص 

دوانی علی امام حمنی درآتیتة حاطرہ ھا۔ تشہراںء نشیس مطّرء ۱۳۷۳. 
۹ ص۔ 

ہت +6 ات من از اتاد شھید۔ مطظھری۔. تہراں انتشارات صدراء ٣۲٢‏ . 
٢۶‏ صس . 
_ برازیء محمد آثار الحجة یا تاریخ و داثرة المعارف حوزه علمصيیه قم ثم؛ 
کتابفروشی برقعی٢۳٣۱۳۔‏ حلد أوّْل؛ ۱۳۳ ص۔٠‏ 

7- کذشت ھایىی ویڑہ از زندگی حضرت 'امام حمسیء به روایت جمعی از فسّلا. 
تہرانء انتشارات پیام آزادیء ۱۳۶۸.۔ محموعۂ ۶ جلدی دریک جلد: ۱۵۲+ 
٠۶۵ٰ+۱۶۹ +۲ ۷۴+۱۵ ۹+۱۴‏ ص۔ 

- عرأقی؛ مہدی. اہفتد خا: خاطرات شهید حاج مہدی عراق۔ به کوشش محمود 
مقدسی. مسعود دھشوز وحمیدرضا شیرازی. تہران: موسسۂ خدمات فرعھنگی 
رساء ۲۹۰٠۰٢٠٢٠٠٢٣٣۰٢‏ صیں۔ 
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ایران قامهء سبال چہاردھم 
جوسسوهھمیدجس تسم ےجود و'مصسمحممچوہ حیرص 
_ عغسکری رادء ح۔ خاحتولا“عابی هه آز شھید رجابی به یات دارم تبہرآان؛ سازمان 
انتشارات و آموزش انقلاب اسلامیء ۱۳۶۱. ۱۴۶ ص. 
علوی علباطبائی؛ تمحپومسین: مسب ہو غی ا بروجردی۔ تہرأن: 
۱۹۔ ٣٢۰۵‏ م۔ ۔ 
_ _ عغقّاریء ھادی۔ صحاحوات حادی ففری. تہران: حوزه ھنٹری سازمان تبلیغات 
اأسلامی؛ ۶ئ ۴۵۳ ص. 
فارسیء جلال الدین. زوایای تاریعہ تہران: موّسسة چاپ و انتشارأات حدیث: 
۳ ۵۷۱۰ ص۔ ۔ 
قیام حماسه آفرینان قم و تبریز و دیگر شھرھای ایران. محموعة ۳ جلدی؛: سی 
جاء بی ناشرء بی تاریخ (؟ ۱۳۵) ۴۶+۱۲۹ ۱۰٠۷+‏ ص۔ 
۔ محمدی ریشہری؛ محمد. خاطوات سیاسی: ۱۳٦۵-۹٦‏ تہہرأنء مڑسسۂ؛ 
مطالعات و پژوھش ھای سیاسیء ۹۶۴.۔ ۳ صء ‏ مصور۔ × 
نحفی قوچانی. سیاحت شرق یا رندگیتامه و سفرذامة آھا نجمی قوچانی بە قلہ 
خوەصص. به اھتمام و تصحیح رع شاکری۔. مشہدہ؛ چابخانةۂ طوس.؛ ۱۳۵۱ 
۱۵+ ۶۸۴ ص۔ 
- نوغانی؛ حسین۔ خاطرات رندگانی آیة الله سبرواری. ىاھمکاری نادری. مشہد؛ 
گوتمبرگء ۱۳۴۶. ۱۱۵ ص. 
پڑدیء أىرأھیمء آحرین تلاص ھا در آحرین روڑھا۔ تہراں اىتشارات قلمء ۱۳۶۸ 
۵ ص۔ 


۷ خاطرات نویسند گان و حنرمندان و فرحنگیان 


_ آل احمدء جلال. سٹگی بر گوری. بتزدا (مریلند )ء کتابفروشی ایراں؛ ۱۳۶۹. 
۳ ص. 

یک چاہ و دو چالە و مثلاٴ شرح احوالات۔ تہرانء انتشارات رواقء ۱۳۶۳. 
۳ھ ص. 

- اأقتداریء احمد۔ کاروان عمر: خاطرات سماسی فرھتگی حفتاد سال عمی تہرآں؛ 
٦۴۷ھ‏ ۳۸۶ ص۔ 
_ آمیرشاھیء مہشید۔ در حضر۔ لوس انجلس,؛ شرکت کتاب؛ ۱۹۸۷. ۴۴۸ ص.۔ 

.سے و سقو۔ لوس انجلس؛ شرکت کتاب:؛ ۴٘یِ. ۸۳ ص. 


کتایشناسی خاطرات ایرانی ہو 





باغچه بانء جتار. زندکینمة جبار باضچ بان (بنیانگزار آموزش ناشنوایان در 
ایرٹن به قلم خودش)۔. تہرأنء مرکز نشر سپہرء ۲۵۴۳۶. ۱۹۱ ص۔ 

باستانء نصرۃ الل. افانة زندکگی تہرأنء چاپ شرقء ۱۳۴۴. ۲۵۰ ص. 

- بخردء مظف'ر. بیست و چھارسال خدمت فرحنگی و دانشکاھی. تہران: بی ناشر: 
٢۶۰ ۳۹‏ صہ : 

- دنوعزیزی؛ علٰی. در بارۂ سیاست و فرھنگۂ در گفتگو ہا شاھرح مسکوب. پاریس: 
انتشارأات خاورانء ۶ػ ٢٣‏ ص٠‏ 

- به آذین: "ْ. ا۔ (محمود اعتماد زادہ). از حردری۔ . . رنددگینلمة سیاسی _ احتماعی۔ 
تہرأانء جامیء ۱۳۷۰ء ۱۳۷۲. دوجفدء ۲۵۴+۱۵۲ ص٠‏ 
. مہمان این آقایان. تہراںء انتشارات نیل ۱۳۴۹۔. ۲١۹‏ ص 

- بہار محمدتقی (ملک الشعراء)۔ تاریي مختصر احواب سماسی, اثقراض قاجاریه 
تہرانء ج ۱ء (بی ناشر)ء ۱۳۲۴۳؛ ح ٢ء‏ مؤسسه انتشارات امیرکیرء م۱۳۶۴. 
٣‏ ۴۱۷+۳۸۲ ص. 

بہمن بیگیء محمد بعارای منء ایل ھن (مجموعة داستاں). تہراں؛ موسسۂة 
انتشاراأت آگامء ۸ ۱۳۶. ۳۴۸ ص. 
اگر قرہ قاچ نبود( گوشه ای از خاطرات). تمہراںء ادبتشارات باع آیتہ؛ 
۴ ۰ ص۔ 

۔ حمالزادہ محیدعلی۔ لحظه ای و سحنی با سید محمدعلی جمالزادہ. ویرأیش و 
تنظیم عنی و یادداشت‌ھا مسعود رصوی تہراںء شرکت عمشہریء ۱۳۷۳ ۵۰۳ 
صس 








۔ حودت حسین۔ یادبودھای انقلاب گیلان و تاریخچه حمعیت فرحنگ رشت۔ 
بی جاء جودت. ۱۳۵۱۔ ۲۸۸ ص ۔ 

-۔ حائری؛ عبدالہادی. آنچه گذشت ...نقشی از ىیم قون تکایو۔ تہرآن؛ 
انتشارات معینء ۱۳۷۳۔ ۵۵۲ ص۔ 

۔ حکمت, علی اصضر. سی خاطرہ از عصر فرصدۂ پھلوی. تہرأن: سازمان 
اُنتشارأات وحیدء ۲۵۳۵. ۳۹۸ ص۔ 

- حکیم الٰہی؛ ھدایت اللہ با من بە آرتش بیائید: از نظام وظیفه تا افسری۔ تہراں؛ 
بی ناشرےء ۱۳۲۷. ٦۱۵۵‏ ص۔ 

۔ حکیم فرء عبداله۔ خاطرات یک نویسندہ. لوس آنجٹس, انجمن سخن, بی تاریخ 
۳ ص۔ 

_ خاده أیء انور۔ چھار چھر: خاطرات و تفکرات خر ہار ٹنیمایوثیج صادق حدایتء 


ع 





٭ٌ 


کت ۳ "٦‏ عامء سال چہاردھم 


۱ ٍ 
غلامحین ترھین و کییں بجر تہرآن+ کتاب سراء ۵۳۶۸.: ۲۳۲٢‏ ص 

خطیبی پرویز. عاظراتی از خٹرمننئن. ہەه کوشش فیروزةۂ خطیبی۔ لوس 
انجلسء انتشارات بئیاد فرھنگی پںویز خطیبیء ۶٣‏ ۵۷۱۹ ص؛ مصور۔ 

خلیلی عراقیۃ حاطرات سخ ر آشھھایجان و کرتستانہ چاپ دومء تہرانء بی 
ناشرء ۵۸ء ۴۸۵ ص۔ 

- دانشورء سیمیؿ. غووب جلال. تہرانء رولقء ۱۳۶۰. ۴۸ ص۔ 

_ درودیء آیران. در غحاصلة دو نقعله. تہرآأنء نشر ٹیء ۱۳۷۴ ۲۶۱ ص۔ 

- دشتی؛ علٰی۔_ ایام محبں ۱۴۳٣۶١‏ ۱1۳۴۹۵. تہراںء انتشارات امیرکبیرء ۱۳۵۲. 
۰ ص. 
. ینجاە و پنچ۔ تہرأنء انتشارات امیرکبیرء ۴ؿ۱۳۵. ٣۵۰‏ ص۔ 

ت دولت آبادیء محمود. تدھدار بلوےچ۔ تہرنء انتشارات پیونئدہ انتشارات شبگیرء 
۶ئ. ۷۵ ص.۔ ۱ : 

دھخداء علی اکبر. خطرات دھخدا از زبان دھخدا. ہه کوشش محمد 
دبیرسیاقی۔ تہرانء کتاب پایاء نشر گسترہء ۱۳۶۹ء ۶۱ ص 

- رحمانی, ابوالقاسم حاطوات یک مطم۔. تہرآنء انتشارات آسیاء ۱۳۳۸ 
۶۴ ص٠‏ 





۔ رشديهء شمس الدین, سوائح عمر۔ تہرانء نشر تاریخ ایراںء ۱۳۶۲۔ ۵۹١ص‏ 

7 ژند مقدمء محمود۔ حکاہت بلوچ۔ دوجلدء تہرأان: رند مقدمء ۰ ۹۳9۷ 
۵۵+۰۳۴ ص. 

- سیاسیء علی اکبر. گزارش یک زندگی. جلد اوْل؛ لندنء ۱۳۶۶. ۳۱۱ ص۔ 

شہری؛ حعفر. تاریخ اجتماعی تھران در قرن سیزدھم. ۶ جلدء چاپ دوم 
تہرانء موّسسۂ خدمات فرھنگی رساء ۱۳۶۹. بیست و هشت+۷۴۸+۶۲۲+ 
۵۹۱٢ ۷ ۹ ۹ +۸۴۱ +۴۳‏ ص 

۔ شیخ الاسلام علی. رنسانس ایران دانشگاہ ملّی و شاہ. لوس آنجلس, بی 
ناشی؛ ۶۹٤۶‏ دوش حسں. 

- صدیق؛ عیسی۔ یادگار عمر چہارجلد: تہران: ج ۱ء شرکت سہامی طبع 
کتابء ۴۱۳۳۰ ات' ۳ موسسة انتشارات امیرگیوة ق ٢۱۳۴‏ جج ۳ کتاہفروشی دھخداء 
۴۳ج ۶ء کتاہبفروشی دھضںا|ء ۴۵۳۶. ۸ ٣۵۰١۴۴۲ +۳۵٢۲+۳۴‏ ص۔ 
. چھل گفتار خر بارة سالگردعلی تاریخی, یادہود دانشمندان معاصر و تاریتع 
فرجنک ایران۔ تہرآانء کتابفروشی دھخداء .۱۳۵٢‏ ۳۸۷ ص۔ 

ے حصمضریء نجختلی. حاطرات یک نویسنعۂ آشتاء به اعتمام سیف ال وحیدنیا. 





و 


کتایٹنتلسی خاطرات ای.انی ے ےر ا 





تہرانء بیناشس ۱۳۴۸. ۳۸۵ ص. 

علویء بزرگ پنجاہ و سم نفو۔. تہرانء موسسۂ انتشارات امیر کبیرء ۱۴۳۵۷۔. 
٦۲٣‏ مں۔ 

بشصت محمد' خاطرات یک مترجم. تہرآنء نشی زنئە رودء ۱۴۷۹. ۶۴۵۰ص. 

- مازندیء یوسف. ایران ابر قدوت قرن بە کوشش عبدالرضا ھوشنگ مہدویء 
ویراستار خسرو معتضد. تہران: نشر البرزء ۱۳۷۴۳. ۷۲۳ ص. 

عشفق کاظمیء مرتضسی۔. روزکار و اندیشثه ھاہ۔ تہرأنء ابن سیناء ۱۳۵۰. 
دوجلدء ۳۳۲+۴۶۰ ص۔ 

۔ مشفق ھمدانیء مرتصی. خاطرات نیم قرن روزنامہ تگاوی۔ لوس انجلس۔ مؤَلّف٠‏ 
۰ ۴ ص٠‏ 

- تلاح بہرانگیر۔ بی بی خائم استرآبادی و افضل وزیری۔ مادر و دختری از 
پیثکلمان معارف و حقوق زنانء از وبان حاىم افضل وزیری. ویراستارء افسانه نحم آبادی. 
شیکاگو؛ انتشارات نگرش و نگارش زںء ۷۵ ۱۳۷۔ ۱۳۹ ص -َ 

- تصیری قر؛ حبیب له. مودان موسیقی ستتی و نوین ایران. حلد یکم؛ تہران؛ 
کتابخائة سنائی, ہی تاریح۔ ۵۳۶ ص۔ 

- یغمائی؛ حىیب. خاطرات حبیب بغماتی از روزکار مجله نویسی. ى٭ کوشش لیرج 
افشار۔ تہرآن: انتشارات طلايهء ۱۳۷۲ ۲۱٢‏ ص. 


۸ خاطرات زنان 


-۔ امیرشاھی مہشید. در حسو۔ لوس انجلس,؛ شرکت کتابء ۱۹۸۷. ۴۲۸ ص٠‏ 

ابو سفی لوس لأُىحلس,؛ شرکت کتاب؛ ۱۳۷۴. ۳۸۴۳ ص.۔ 

تاج السلطنہ؛ حاطرات تاج اللعلتهء به کوشش متصورہ اأتحادیه (نظام مافی) و 
سیروس سعسدوندیان۔ تہرآنء نشر تاریخ ایرانء ۱۳۶۲. شائزدہ +۱۱۷ ص۔ 

- دانشورء سیمین. عروب جلال. تہرأنء رولقء ۱۳۶۰. ۴۸ ص۔ 

- درّودی: یرآن. هر غاصلة دو نقعله. تہرآأن؛ نشر نی ۱۳۷۴. ۲۶۱ ص۔٠‏ 

سرشار ھما. غر کوچ پس کوچه علی غوبت. دوجلدء پى سع 
کیاں, ۱۳۷۲ ع۳۷۷۸+م۳۵۴۲. : ۹ 

فیروزے مریم۔ چھرہ ھای دوخشان. تہرأنء ۱۳۵۸ ۴۲۶۷ ص. 

ہے خخاطرات عریم غیروز فرمانفرماتیانٴ۔ تہرانء انتشارات اطلاعاتء ۱۳۷۴. 


:3 
ل0 








کت ہے اف سارحد 
١ ۱‏ 

۴۹ یس مصوڑ۔ حسوت- 7 أ 

جیۓ ملاجہ مہرلنگیز۔ ہی ہی علام انتزابادی و افضل اوزیریہ مادر و دختری از 
پیتتغاماتہ:معارف و حقوق زنان۔ از زبان عاتم افضل وزیری. ویراستارء أفسانه نجم آبادی. 
بی جاء انتشارات نگرش و نگارش تن ۵ ٢١٢٢۷‏ > ۱۳۰۴ سں۔ 
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۹. خاطرات اقلیت حلی قومی و دینی 


خاطرات اقلیت حایى قومی: 

- بہمن بیگی۔ء محمد بخارای من ایل منء (مجموعۂ داستان). تہرانء موسسۂ 
انتشارات آگاہء ۱۳۶۸۔ ۳۴۸ ص.۔ 

۔۔ اگرقر* قاچ نبود (ػگوشه ای از خاطرات). تہران: 2 ياأغ آینە: 
١۰۹  ٛ-٣۶‏ ص۔ 


جاویدء سلام الل۔ کوٹه ای از خاطوات نیضت ملی آڈربایجان تہرآن: بی ىاشرء 
۸۔ ۷۵ ص. 
- خاماچی. بہروز۔ اوراق پواکندہ از تاری تبریز۔ تریزء انتشارأت مہد آزادیء 
7ئ ۳۷۸ ص٠‏ 
- خلیلٰی عراقی. خاطوات سفر آڈذربایجان و کرٹستاں۔ چاپ دوم؛ تہران؛ بی 
ناشرےء ۱۳۲. ۴۸۵ ص. 
- دولت آبادی؛ محمود. دیدار وچ تہرآنء انتشارات پیوند/ انتشارات شبگیر؛ 
ش. ۷۵ ص۔٠‏ 
۔زند عقدم محمود. حکایت بلوے۔ دوجلدء تہراں؛ زند مقدمء ۱۳۷۰. 
۵٣٣۴‏ ص۔٠‏ 
سردار ظفر بختیاری. یادداشت ھا و خاطوات. با مقدمة سیف الله وحیدنیا. 
تہرأانء ثتتشارات یَساوٌلی, ۱۳۶۴۳. ۴۳۳۲ ص. 
۔ سردار اسعد بختیاری. خحاطرات سردار ابعد بختیاری (جعفرقلی خان 
امیربہادر)۔ به کوشش ایرج افشار. تہران: انتشارات اساطیرء ۱۳۷۲. ۲۹۶ ص٠‏ 
_ صبولت قشقتابیء محسد تناصر. سال حلی بحران: خاطرات روزانه محمد ناصر 
سوئت قثقابی از فروردین ٦۶۳۲>‏ تا آذر ۱۳۳۳۔ به تصحیح نصرألف حدادی۔ تہراٰنء 
سوسسۂ ۔خدمات فرھنگی رساء ۱۳۶۶. ٢‏ ۵۵ ص۔ 
فتاج۔قاضی۔ خلیل۔ سالیلی اخطوابہ آرومیعہ مرکز نشی فرھنگ و ادبیات 


۔ 








گردیء ۳۷ لغ سخ جج ٣ا‏ ا جچ ۳ صیں۔ 
_ قاضیء محمّد۔ حخاطرات یک مترجم. تہرانء نشس زندہ رودء ۱۳۷۱. ۶۴۵۰ ص٠‏ 
ناهیدء عبدالل خاطرات می۔ به اھتمام احمد قاضی۔ تہران: ۱۳۶۲۷۔. 


خاطرات اقلیت حلی دینی: 
ارآمنف: 

ھوسپیانء ھوسپ۔ حماده بہرم. بە قلم آندرہ آموریانء ترجمة ھرایر خالاتیان. 
تہرانء چاپ خوشہء ۱۳۵۴ ۷۱۷+۵۶ ص۔ 

یپرم خان. از انی تا تھران. بهھ کوشش محمد حسین صدیق۔ تہرأن: 
انتشارات ہابکےء ۲۵۳۶. ۶۴ ص. 

-۔ ملیک ھوسیپیانء واشوش. خاطوات پراکندہ ئىه أھتمام ژزف ملیک ھوسیپیان. 
تہرأانء ھوسیپیان: ۱۳۵۱. ۱۸۰ ص۔٠‏ 

- یقیکیانء گریگور۔ شوروی و جنبش جگل, یادداشت حای یک شاحد عینی۔ به 

شش برزویه دھگان۔ تہرانء موسسۂ انىتشارات ىوینء ۱۴۳۶۲ ۵۸۲ ص۔ 


- شاھرخء کیخسرو. یادداشت ھای کیخسرو شاحرخ نمایندہ پیشین مجلس شورای 
ملی( از دورۂ دوم تا یازدھم) بە کوشش حہانگیر اشیدری. تہرأنء ۱۳۵۵ 
7٣۲٢‏ ص۔ 


پر 


یھودیان: 

_ سرشار ھما۔ در کوچه پس کوچه حلی غربت. دوجلدء لوس انجلس؛ شرکت 
کتاں, ۱۳۷۲. ۳۵۴+۳۷۶ 

- مشفق ھمدانی؛ مرتصی. حاطرات ٹیم قون روزنامه ٹکلری. لوس انحلس: مولفء 
۴۰ن ۴۲۷۷۰ ص٠‏ 


بھائیان: 
_ آیتی؛ عبدالحسین. عشف الفحیل۔ ٣‏ جلدہ تہرانء موسسة خاورء ۱۳۰۷۔. 
٭ ٢ھ‏ ر2 ٢چر‏ ۳۳+ ٣۴‏ ص۔ ٠‏ 
اصدقء روحا یک عصموی یک خاطوم نگارش لالُعة خدادوست۔ حیفاء ہی 
ناشرء ۱۳۶۶۔ م۶۶۴ ص۔ 





ن 


ر٣٭٭‏ پت ْ ژ ےے ۱ 212 ایران ثامعہ سال چہاردھم 





١ 
ؤفووختء یوٹس خلطرات ئه سالة کا۔ اوس ائاملس, انتشازات کلم ۱۹۸۳۔‎ _ >+ 
۱ میں۔‎ 8۴۰ 
بن یت حبیب۔ سوگفدشت جہیب ثاہت ۔(جهہ قلم خودشان 4 ٹوس اُنجلٰسء أیرج و‎ 
مں۔ '۔‎ ۲4۹۹ .٣۳ عو ثابتء‎ 
۔عزیزژیء عزیزاث ۔ خاطرات جتاب مزیزالله عزیزی یا تاج وھاج ہی جاء نؤمسۂ‎ 
ملی مطبوعات أمرئ؛ ۰ خ  اجھے ںی مصوڑ۔‎ 
ممتازیء نووا لدین. خاعطرات فه روڑھ. دھلی نوء موسسة چاپ و انتشار رات‎ - 
۵.۔ ۱۴۳۴ ص:‎ 
مہتدیء فضل الل۔ خاطرات صبحی دربارۂ بھائیگری. چاپ سوم ریز سروش؛‎ - 
- خی جس مھعورز۔‎ .۹ ۳۴۳٣ 


۰۔ بورسی و تحلیل خاطرات 


_ أآمیرخسروی؛ پابہک۔ سشدی برخاطرات نورالدین کیانوری۔ دو دفترء سن کلود 
(فرأنسےه)ء ۱۳۷۲ء ۱۳۹۷۴۔ ٠۰۹+۱۰۳‏ .ص۔ 

2 بنیاد تاریح اِنملاب اسلامی ایران شمعۂة اأصفہان۔ گزارشی ار حماسة پانردہ 
خرداد در اصفھان به روایت خاطراتء به حمراه بحث سیری در سوابق خاطرہ ٹویسی 
شدرایوان. اأصمہانء ۱۳۷۷۱ ١٢٢١‏ ص۔ 

:. پہلوانء چنگیر. سکامی گنرا ع+ہ خاطرات نویسی در أیرانہ در ززمسة 
ابران شناسی. تہرأنء ہهھ نگارء ۱۳۷۰. صص ۱۴-۱۵. 

- حکیمی؛ محمود. سیری در خاطرات سیاسی رجال ایران. تہرأنء نشر پیدایش:؛ 
۱ . ۱۷۶ ص٠‏ 

-۔ زندم رود؛ فسلنامۂ فرحنگہ ادب و تاریھ ويرُه حاطرہ نویسی (حاوی چند 
بررسی و کتابنامة خاطرات ایرانی). شمارہ ١۱۔-۱۰ء‏ بہار ۱۳۷۴۔. 





نقد و بروسی کتاب ڈاوع 





نقد و بررسی کتاب 


محمد وضا قانون پرور* 


دائی جان ناپلٹثون 


رام زہہا 

۰7 ۷۹۸00( 01نا ۸۸ 

'۲ہ3صع1٥‎ ۰٥ ہما‎ 010 5 

6 بدعادناما٣‏ ع۸۷۸ ...0 .اع صتاعة ۷۳۷ 


درسال ھای بعد از جنگ جہانی دوم از کمتر رمانی می توان نام برد کھ 
توانسته باشد توجه ععومء یعنی هم طبقه تحصیل کردہ و کتاب خواں و ہم عامه 
مردمء را در ایران بە اندازہ رمان دائی جان تاہلئون اثر ایرج پزشکزاد بەہ خود 
جلب کردہ باشد. شاید عبارتی کە رمان بزشکزاد برمحور آن دور می زند 
صارت "زیر سر انگلیسی ھاست“ که ایرانیان عموماً با آن آشنا ھستند. عبارتی 
که در قرت بیستم میلادی گناہ ھرنوع پیش آمد سیاسی,؛ اجتماعی و حتی 
شخصی راء بە حق یا ب٭ ناحقء به گردن انگلیسی عاہمی اندازد۔ در آین چا ئىه 
بحث دربارۃ ریشه ھایى تاریخیء سیاسی و اجتماعی این اعتقاد تیازی نیست زیر 


* آستاد زبان و آنبیات فارسنی و تطبیقی در دانشگاہ تکزاُس در آستین۔ 
۱ 
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۱ ر ہررسی کتاب ۹ 7 ۲ 7 ۷۷۰م 


عقتیجم توانای فائی جان نایلٹون درمقسىسه خود تا آن لمٰا کە لازم است برای 
نقوانتدہ آنگٹیسی زبان به ریشه یابی و توضیح پرداخته أست/. آن چه جالب است 
آین که' بڑشکژاد ہا خلق شخغصیت دائی جان ایلتون ہا دیدی انتقادی و طنز آمیز 


جھ لے نت نگردء فضاىی فرمتگی و اجتماعی دورہ بخصوصی از تاریخ 
- آپیران را ےه می کشد: درحرف جا حرکات: طوؤز زندگی و اعتقادات 





ھموطتائش بەه تل می نشیند و خواتندہ ایرانی را نیز به تامل وامی دارد. البته 
ھمانطور کە منتقدان در آین مورد گفته اندہ با این کە نویشندہ دای جان نایلئون 
درحقیقت سعی دارد یرانیان را از بعضی تعصب ھا و کج بینی ھای موجود 
درجامعه آیران آگاہ کند تا شلید در صند رفع آنہا برآیندء در ہسپاری از موارد 
لین کوشش نتیحه معکوس داشته أآست. ملا مشغولیت ذھنی دائم دائی جان 
اپلئون؛ کە عمه چیز را "زیر سر انگلیسی ھا" می پنداردء برای بعضی بصورت 
سندی گویا برأی اثبات تعصبات حودشان به کار می رود. .- 

یکی از دلایل موققیت رمان دائی جان ٹاپلٹون را در آیران اید در ملموس 
بودن ٹڈ ت ھهای آن جستجو کرد. گرجه آدم ھای رمان پزشکزاد تا حد 
زیادی کاریکاتورھائی از آدم ھای اجتماع ایران در طبقه و دورہ معینی ھستند: و 
این بخصوص در شحصیت دائی جان نایلئوں جلٰوہ بیشتری داردء با این وجود چه 
بسا بتوان نمونەعھائی آز اسدال مییرزاء شمسعلی میرزاء دوستصلی خان: 
عزیز ألسلطتهء دکتر ناصرالحکماء شیرعلی و حتی عش قاسم را در اغلب 
خانوادەھا یاقت. 

یکی دیگر از راڑھای موفقیت رمان پزشکزاد حصوصیتی است که در آن 
وجود دارد و در ادبیات فارسی أین سدہ کمتر بے چشم می حوزد و آن دید طنر 
آمیز نویسندہ نه فقط در قالب آفرینش شخصیت ھهھاىلکه در ایحاد فضای 
دأاستانی و صحنه پردازی ھا اأست. ار این نظر دائی جان ایلٹون جای ویژہ أی 
درمیان تعداد انگشت شنار آثار طنز آمیز داستان نویسان معاصر ایران مانند 
سی جمال تاد ون عدایت و یعید امیرشاھی سك این کت 
تقوائی باشدء که در حقیقعت شہرت ا را از 202 محدود خوانان 
در ایران فراتر برد و بە میاں عامه مردم شہرھای بزرگ و کوچک رساند. 

درنورد ترجمه پرفسور دیویس ذکر چند نکكته ضروری به نظر می رسد. 
نخست لین کە بطورکلی رمان ھائی از این دست اغلب ویژگی ھای فر ٔ: 
بومی دارند و أز عمین رو ترجمۂ آن ھاء آنگرنه که قابل فہم در زیان ھا و 














نقد و ہورسی گتاب غھ 





نرھنگ عایى دیگر باشد: نیازمند آشنائتی گستردة عترجم با ژزمینه ھای قرھنگی 
بیط ہہ کی عویہ نی یں تام اسیا امت یہ سن علت تر جین یہ 
برگردانیدن چنین رمان ھا بە زبان ھای دیگر؛ بخصوص در فرھنگ ھای نسبتا 
ناممگونء تمایل چنعانی ندارند. ولی مترجم رمان پزشکزاد دراین کار موفق 
ہودہ أاست. این موفقیت آز آین نظر قابل تحسین أآست کە برخلاف روش بسیاری 
از ترجمه ھاء که درآن ھا مترجم بیشتر بە منظور قابل فہم کردن اثر در زبان 
دیگر مقادیری از اصل را حذف و یا بە آن اضافه می کند یا مطالب را تغییر 
می دعد و در نتیجه فقط بازتابی کمرنگ از اثٹر اصلٰی در ترجمه دیدہ می شود ؛ 
ترجمه دیک دیویس از یک طرف ترحمه ای است وفادار به اصل فارسی و 
ازطرف دیگر دارای روانی لازم برای خوانندہ انگلیسی زنان. دیگر این که دیک 
دیویس نە فقط دساز آفرینی شخصیت ھا و ویژگی ھای زہانی ھریک موفق بودہ 
بلکه توانسته أست آھنگ روایت رمان را از زنىان فارسی بە انگلیسی منتقل کند 
بطوری که ہرای خواندہ ای که ىەه عردو زبان آشنائی کامل دارد روشن است که 
سبک و صدای ویژہ پزشکراد و راوی داستان تا آن حا که ممکی است در ترجمۂ 
انگلیسی محفوظ مائدمہ درمقام مقایسه می تواں جملۂ تحستین کتاب را مثال زد 
که در نظر اول جمله ای سادہ به نظر می رسد ولی درحقیقت نمونه گویائی از 
آھنگ زبان راوی و در عین حال سبک و طنز پزشکزاد است. 





ہمن یک روز گرم تاہستانء دقیقاً یک سیزدہ مرداأدء حمک ود ساعت سه و ربع 
کم بعد آز ظہرعاشق شدمء 


اه طاصعص: نل عدل بویّٗرثٹ6٣‏ موہ ممںعیح دا ہ٥‏ ,رما ۶ع حصمتصتہ غمط موں'' 
60۷۵( صا (۶6 1 بج۸ ءعاتہد ۶ط ھ( <-صطت ہ٠‏ ۱۲ع د خداودات غ۵ باکدچچےھ 


درترجمه انگلیسی این جمله جنبه ھای سبک فارسی آن با دقت قابل تحسینی 
مراعات شدہ آن گونه کە نه ققط طنز جملە فارسی و ترتبب ارائه زمانی ہا اصل 
فارسی منطبق است بلک عبارت "عاشق شدمٴء که با قرار گرفتن در آخر جمله 
فارسی موکد است و شاید خوائندہ را غافلگپر میکند.ء به هھمان صورت در 
ترجمه انگلیسی آمدہ است. از لین مہم تر دقت مترجم است در ہرگردان 


و 





سر سے جن ۱ ٌ مم ایران امہ ٴسال چہاردں 
چم راد“ عری ود ئل فرناد عز متن فاوبی در واقع اکھد دیگری 
ُست برگرمی تابستان کھ بە جای آن مترجم ماہ ایت را انتخاب کید و بە جای 
تبدیل 'سیزدہ سردادٴ به "چہارم لوت* ھمان 'سیزدہ اوت ٭ را اُنتخاب کردہ اسٹ 
چون درجمله بعد رلوئ بە ما سیگویدر عتلخی ھا و زھر ھجری که کشیدم بارھا 
عرا به این فکر انداخت کە اکر یک چوازدعم یا یک چہاردھم مرداد بودء شاید 
این عطوں کی شدع این جمله !اھمیت حفظ عدد سیزدہم را مشخص می کمد. 
أفرون + بر أینء: گرچه عند سیزدہ برای انگلیسی زبانان نیز عدد نامیمونی است, 
مترجم با اضافه کرەن لفت ٭جحعہ“ این معنی را واضح تر می کند چون در 
فرھنگ انگلیسی زبُانان دجدمه سیزدھمء در دید خرافیء بدشکون انگاشته 
می شوت. 

سض بس الم وت سار ع ا می‌تواند با مقایسه 
لغت بە لغت و جمله به جمله متنہاصلی لین رمان و برگردان انگلیسی آن لغیزش 
ھاى قابل اغماضی را متذکر شود. ولی اغلب ایراداتی که چنین منقدی می 
تواند به ترجمه انگلیسی رمان دائی جان ٹایلٹون بگیرد ممکن است بە اختلاف 
سلیقه لو یا مترجم مربوط شود. البته ھر مترجمی کە دست برآتش ترجمەه دارد 
می داندف که در ترجمەه رمانی که بیش از چہارصد صفحه حجم دارد وجود 
لغزش ھا غیرقابل اجتناب است. مہم آن است که مترجم دائی جان نایلئون حال 
و ھوای کلی رمان بپزشکزاد را با ھمه تلخی و شیرینی حوادث و رنگارنگی 
ت ھایش بهھ انگلیسی ستقل کردہ بدون آں کە از متن فارسی تخطی کند 
و اگر به یاد آوریم کهە تعداد ترجمه ھای رمان ھاى فارسی بە زمان اأنگلیسی ھنوز 
بسیار محدود استء دوستداران زبان و ادبیات فارسی باید از پروفسور دیویس 
کە به عنوان یکی از زبردست ترین مترجمین آثار ادبیات کلاسیک ایران شساخته 
شدم اأستء سپاسگزار باشند و شروع کار او را در ترحمه آثار و بخصوص 
رمان‌ھای معاصر ایران به لو خوش آمد گویند و در انتظار ترجمه عای دیگر او 
آز دلسٹان عای نویسنئدگان ایرآن باشند۔ 








فرشته کوٹر* 


ھنر و تیغۓے 


قظلم در دست مہشید امیرشاحی 


مہشید أمیرشاھی 
درسغفر 

شرکت کتاب 

لوس انجلس,؛ ۱۴۳۷۵ 


نا ۔وشتهەھای امیرشاھی در دوران دانشگاہ آشنا شدم۔ زمانی که نه أو نگران یافتن 
درشته ھأی تازہ موی سفیدء (نقل از پشت حلد کتاب ہر سفو) در گیسوانش بود 
ونه من گمان می بردم که موی سیا را پایانی سپید بهە دنبال باشد. درآن زماں 
دوستی دو جلد ار مجموعۂ قصه ھای آمیرشاھی را در باغچه دانشکدہ ادبیات 
دانشگاہ تہران به دستم دادہ و گفته بود: ہفوری بخوان تا زنحیرہ دست گشٹتنں‌ھا 
بە ھم نخوردء۔ زود دریافتم که این نصیحت را حاجتی نبودہ أست چھ شیرینی و 
دلچسبی داستانہا کنار گذاشتن آتان را نامسمکن می کرد ئثر امیرشاھی روان 
بود و قصه ھایش ھمگی حکایت ھائی آشسا. گویا من ھم آدم ھای داستانہای او 
را می شناختم و یا خود یکی از آنہا بودم۔ امیرشاھی به قول خودش بیشتر 
٭ازدنیای کودکیء خود سخن می گفت و دوران نوجوائیش. در طنز شیرین و 
سادہ قصه ھائی چون موی پوست لیموہءء ہوی شیر تازہء ہخورشید زیر پوستین 
آتاجانء, معلٹس ختم زناأتءء داسم گزاری بچه سیمین ھم مسئتله مرگ بوت و عم 
زندگی, عرق ملّی؛ جدائی و آشفتگی ھای خانوادگی که به . قول أو خودش را در 
'زمیيته اش“ داشت و۶ آئچے ي٭ داستان مأی أُمیں شاھی عثانتثت مسیداد نزدیکی 


٭* دوس ڑبآن فارسی در دانشگاہ پیل۔ 





چٴ . ہب پک نے گھؤن قع سال چہاردم 
2۵22۴31 222۵2۵ 002یس جو ہس سیت سس 
تخویشتن و جح " ترسح بود یا خریشتن ؤ اس خوائتدط ا این رو 
ےر وہر و بے وہ 
اما حمچون سال حعای سپری شدم که از خود چیزی جز شبحی از خاطرات 
باقی نسی گنڈارنں خاطرۂ این داستٹن ھا نیز نظیرں تصسویری درمہء فقط بە 
سورت نام مجموعۂ سار بی بی خائم در گذشته من گم گردید. درمیان قصەھا 
لتاء یکی جای خود را برای ھمیشه در خاطر من حک کرد. امیرشاھی با تصۂ 
پُوشور و خاطرنشین دآغا سلطات کرعاتشاھی> خود یکی شد و در ذھن من ‌ 
عنوآان داستان نویسیٰ توانا باقی مانف. ٔمیر شاھی نمی دانست کهە روزی او ھم 
چون آغا سلطان کرمانشاھی ندای عجران خویش را سر خوآمد داد. 
دیدار أمیرشامی سالہا بعد در أمریکا دست داد ھنگامی کە به دعوت بمیاد 
پژوہحش عای زنان به بوستون آمدم بود تا دربارہ کتاب کر سفر که درآن زمان 
عنوز بە نگارش و پیرایشش مشغول بود سخن بگوید. در این فاصله در حضر او را 
خوآندہ و آز تحوّل نثر و قدرت قلم أو درعجب شدہ بودم. طنز شیرین نوجواں 
جای خود را ہه قلمی وقاد و محارب دادہ بود. دو حضر روایت شخصی امیرشاھی 
لز انملاب آیران محسوب می شود. وچود بویسندم درآں کتابء چھ بە علم و چه 
ناخودآگا در دو صورت ظاھر مسیشود. صورت اوّل ناظری را میماند کهھ 
ھمچون دوریینی بدوں داوری آنچه را از مقابل چشمانش میگذرد برنوار خام 
سی تگاردہ توصیف میداں ژاله پس ار واقعة کشتار (ص٢))ء‏ رفتن شاہ 
(ص۱۲۴)ء جشن و سرورھای خیابانی پس از عزیمت شاہ (ص۱۲۳)ء ورود آیت 
الله خمینی (ص ۱۴۰) نونه ھائی از وقایع نگاری ٹویینسدہ است. اما امیرشاھی 
درصورت دوم خویش گویندہ ای است کہ ابائی از صدور حکم تکفیر دیگراں 
ندارد۔ہ وی آنچھ رأ می پندارد و برآن مستقیم است با صراحت و خشم بیان می 
کند. اما آز آنجا که سر عمدلی با کسی را ندارد در هر دو صورت خویش:؛ 
چھ ناظبر و چھ گویندہ: عموارہ جدا أز دیگران و بھە صورت سوم شخص غایب 
باقی می ماندہ۔ وصف امیرشاھی از حالات درونی خویش در پیشگفتار در حضر 
نمایانگر وجوہ مختلف نویسندہ و کشمکش درونی اوست۔ 


گاء همه حال محازی می نمایدء گاہ مه چیز حقیقی جلوہ می کند گاہ با دنیا قہرم؛ گا 
در جنگ۔ گا تحمل خود را ندارم گا تاب دیگران را۔ گاہ در جمع احساس تنہائی دارم 


سے سکےجْیو: تی سا م.ا امام لیے ات اس 


ہسوسو کے ٠‏ 

زیو پروسق کٹا ۔ چا 
چین رآ پہ خاطر نسپردہ یگذارم۔ گاہ خشم ہرمن غالب استہ گاء شرمء گاء ترس راہ نفسم را 
سی گردء گاہ بغض۔ گام ناظرمء گاہ ہازیگر؛ گاہ تسلیممء گامہ عصیانگر۔ گاہ سی گویم ہماہم و 
پہینب گاہ می خوام ہمیرم و ندانھ 


امیرشاھی ماند و دید و سرانجام تقریبا ھمزمان با ”گروگان گیری”" ہا چمدانی 
نیم خالی که فقط ۱١‏ کیلو وزن داشت و تعجب برمی آنگیخت (درحضو 
ص۴۲۵) و بار خاطراتی که با ھیچ وزنه أىی سنجیدنی سودء ایراں را ترک 
کرد تا شرح در حضر رأ در روڑھای سفر خویش بنویسد. 

انا حال نویسنىدہ به بوستون آمدم بود تا أز در سضر بودن بگوید. وی 
تطعاتی پراکندہ از کتاب ٥ر‏ سفر را برای جمع خواند. برخی چون قطعه متاجی:: 
که حال سرآغاز کتاب گشته استء اشک بر بعصی دیدگان جوشانید و برحی 
چون قطعه ٭عقب نشینیء غلفله ای از خندہ در تالار افکند عدہ اأی از تلحی 
کلام او در رنچ شدند و عدہ ای از ہی پروائی أو در بیان صریح عتاید درعجب. 
گروھی نیز أو را کینە جو و متعصىب خواندند و من که عم گوارائی احساس او 
در قطعه ٭تاجی شوری اشک را به کامم کردہ بود و ھم تلخی و شیرینی طنز او 
خندہ و زھرخند برلباىم آوردہ بود؛ در انتظار ماندم تا در سمر از چاپ ىە درآید 
و صورت نہائی عقايد این سفر کردہ را ببینم 

کتاب در سم در ۸۳ صمحہ شامل ۳۶ بخش, یک پیشگعتار و یک 
پیگفتار است۔ پیشگفتار و پیگفتار ھردو شکوۃہ دل امیرشاھی است و در میان 
این دو شکوہ نویسندہ روایت زندگی افراد محتلف را جای دادەداأست محک 
سجش افراد دراین روایات میزان سر سپردگیشان بهە شاپور بختیار است و البنە 
بر سیاق آن که ٭خوش نود گںی محک تحربه آید به میانەء تعداد کسانی کە ار بوتة 
این امتحان سربلند بیرون میآیند بس معدود است و لذا می تواں گفت کە اکثر 
افراد در دادگاہ روایت نویسی امیرشاھی مطرود گشتةه آند. 

این مجموعه را باید از حنبه ھلی ھثتر و راہ و رسم بنویسندگی۔ نشر و 
بالاآخرہ غایت و مقصود نویسدہ موزد بررسی قرار داد. آغاز کتابں با "تاجی*" 
اأست. 'تاجی' تاجی احمدی است. هسان تاجی احمدی کەه مسافران دیار غریب 
از روڑزھای رادیو آیراں به خاطرش دارند۔ تاجی احمدی با صدای گرمش:؛ 
داستانسرائی ای شیرینش و شوخیہاش. اتا آغاز کتاب بی حیات وی نیست که 
با مرگ لوست. !میرشامی با پایان زندگی تاجی و بە خاک سپردن أو دو سفر 
خود را می آغاؤد وبا سرگ و به خاک سپردن ”خان" یسی شاپور بحتیار روایت 





کرظاپ میا مرک بسین ٹرتیت "خان' کہ تی در یق کتاپ مرا 
خاضر اس تتہاہش کز ییٹ ختیش درکتاب تعضور پیا سی تد در میاں 
روثیت ین عو مرگ ئویسندہ از زندگائی سخن می گویدء که آشکارا درنظی ار 
حیاتی:کواز. میقاکان داشته اند۔ .از ھمان جملە تخستین ہروڑی کھ تاجی را ں 
خاک سپردیمء من بسیاری از زندگانٰ را نخم خاک کردہ بودمء ([ص۱۹) نویسدہ 

بھاقیةكَلعر خود را در باپ سایر ھمسفرآن دیار غریب صادر می کند و "نجلس 
ختم' زئأنه و سردائه آنان را نیز برگزار می کند۔ خوائندہ آین سطور از ھمیں 
سرآغاز بەوضوح در می یابد که نویسندۂ کتاب رأٴ سرمہری با آین حلای 
وطن گقتگان نخولمکد بود۔ اما أمیرشامی سہر تاجی را به دل دارد و دراأین رور 
به ۔خاکسپاری او می کوشد تا خاطرۂ تاجی را برای خویش زندم نگاہە دارد در 
طول راء قیرستان گویندہ قعمه سعی دارد یکی از شوخی عای تاجی را ک 
تكکه تكه به دُھنش ميیلید شکل بخشد و به ٭کمسک زندم کردن ادأاھا و صدای 
تاجی داستان را به عمان شیریٹی کە خودش تمریف می ‌کردہ دویارہ دزحاطر 
بنشأند (ص )۱١‏ ولی موفق نمی شود۔ با لین شگرد بکر نویسدہ تاجی را 
مرادف خاطرات گذشته قرار میدھد و به خاک سپردن لو را وداع با گدشتە 
می داند۔ شوخی تاجی ایہامی ھم از ىازی روژزگار و شوخ طبعی فلک دارد یک 
گذشتەه را این چنین حاضر و در عین حال دور از دسترس ساخته اأست۔. 

انی رعلمی بامسین سرآمان اعاظلہ وہ زا یر ئن ٹوستدگی آمکان نی كکَندَ 
تاجی و معصومیت اوء که ھمچون گذشته رلیحه ئی روح افزا دارندء اگرچه 
عر آزگاہ آز بن خاطرات به مشام می رسندہ قابل لیس نیستند و دست نایافتنی 
می‌نمایند۔ آز این روست که نویسندہ باظرافت تمامء جا بە جا از نام تاجی 
ھمچون تکہتی از خاکی کە بدان تعلق داشته و ھمچون شعیمی از وطنی که 
جلای آن‌گردہ آست بہرہ می جرید و نام تاجی زا دز ول تمام کتاب می پرآکند 
درلحظات گمگشتگی عم راوی داستان یاد تاجی و شوخی تاجی”" راء که عموارہ 
طتینی گنگ و درعین حال آشنا دارد به خاطر می لورد۔ در صفحه ۲۸ 
آمیٔرشامی وقایع زتدگی در غربت را چنین وصف می کند: 


ج رت کر کا تمامیت و کلیتی ندارند. سا ہہ 
تصاویری حستند کہ چون جفت عم سی نشیدندء چشم انداز ر١‏ مرگز کامل عرضه نمی کنند. 


جہ 






۔ےبولٴ و نودہ ای“ (صس ۲۴۵)ء کە آثارش امیرشاھی راء حتی قبل از نوجوانی 
مم 'ملول' می کردہہ نگاشته أست (ص ۶) می ٹویسد: عیگر حرف ھاو 
حاضرین و حوادث آن'شب ھم چون پژواک ھایی کم نواء اشباحی بی صورت و 
حوابہایی فراموش شدہ در ذھنم ماندہ آست ۔ چون شوخی تاجی بی سرانجامہ 
(س ۲۴۶). در ٭جن زدگیء طغیان خاطرات نویسندہ را به زمان پیشین می برد 
و یاد آخرین سضرش از ایران را زندہ می سازد. دراین جا گذشته و حال و 
سیر حوادثی کە این دو را به ھم مرتبط می گردہ است با زسائی تمام ھمچون 
'سينه ریز“ گسیخته ای وصف می شود که دیگر نخی دانه ھای پراکندہ اش را 
ھم نمی پیوندد و سثل شوخی غضنفر تاجی فقط پارہ پارہہ (ص ۳۲۹) بر 
دھن می نشیند۔ در پیشگفتار در حضر عم أمیر شاھی کاہ عاتفاقات را چوں 
حلق٭ھای زنجیری به عم پیوست دیدە بود و گاہ آنہا را چون ”دانه ھای 
تسیحی'” از ھم گسست> دانسته بود. ھمان پیوستگی و گسستگی ر ھمان سیر بین 
حقیقت و مجاز درلین کتاب نیز بە صورت شوخی پارہ پارہ و بی سرانجام تاجی 
جلوہ گر میشود. شوخی روزگار دامنه حوادث را از ھم می گسلد و أمیرشاھی 
نا سرمندی این رشته گسیخته را با شوخی تاجی به بند درمی آورد و 
بدین صورت بدان ربطی ھرچند نامرتبط می بحشد. 

اما زندگی و مرگ تاجی بە ممنی زیستن, ناریستن و در تبعید زیستن ھم 
ھست۔ امیرشاھی مرگ و تبعید را دو صورت از یک مسئله می داند و از این 
روست که آغاز و انجام کتاب را با مرگ آزین می کند۔ درنظر أو ٭تبعید فقط 
در لحظاتی به طور کامل جلوەگر می شوده (ص )۱١‏ و "این جلوہ کامل٭ در 
واقع تنہا ٭با مرگ یک تبعیدی دیگرء اأست که به اذھان حطور می کند و 'ھیچ 
واقعه ای" بیش از لین سقيه تبعینیان را ىه فکر عربت ثمی اتدازد_ ىه فکی 
رندگی درغربت و مردن درعربتء (صں ۱۷). در پایان کتاب و با مرگ 'خانٴ 
یر مجددا به٭ تبعید اشارہ می شود۔ أمیرشاھی که ھنگام بهە خاک سپردں 
"خان" در رتجی جان فرساست چنین سی گوید: 


تبمید معسوعه ای آست از امیدھای رہاد رفتہء تاسیدں ھای ععلوم, دردھای بی درمانء و 
فقط کیدە در لحظاتی کہ آمکان بروز می یابدء دیگر احساس ھا را گنگ جلوہ می دعد و تا 
زمانی که سی پایید مسکن نا قرامی عاست. و ھیچ چیز بیش آر ظلمی کہ به یک تبعیدی رفته 
است کینڈ دیگں تبمیدیان را کملہ ور نمی سازد (ص ۴۶۸) 





7 کے کہ ےر مو ماما جہارم 
با تکیه ہر حمَینٌ کینە ثست که متگام رگ خان ٹویسددم بار دیگن ناقوس مرگ 
زندگان را حم به صدا در میگورم او می تویسد: : 


۔روزی که خانِ وا پە خاک سپردیم, جز وفتگان عمہ ہوشنف و آنہایی کە میآمدہ بودند ھم ار 
لہ رفتگان يہ شٹار می آمدتد. (صس 0۳9۷ 


اتا نثر پیشگفتار و پیگفتار کتاب کە در واقع حدیث آرزومندی نویسندہ است 
ممچون زمزه ای لطیفء گوشنواز و دل انگیز است۔ در پیشگفتار چنین 
می ‌نویسد: 7۴ 


ھرٹویہار دور آز وطتی کە در دلم جا دارد و در ھیچ جعبيه ای نمی گنحدء بیش ار ھرچیر 
به یاد رنگارنگی بہمعشه ای حاشيه ماغچه ما مستم و بە یاد زلائی رنگ خوشه ھای اقاقیا و 
یاس ای بنقش کە در لیۂ دیوار بە کوچ سرزیز میشدہ بە یاد رنگ جسور بوته ھای لوغراں 
و شاخه٭ ھای یاس زرد کک نرگنار عم به شمله ھای آتش عیماتستہ ئىە یاد لطاقت رتنگ 
شکوقھھای سفید و صورتی درحتان میرہ که ھم شرم داشت و عم غرور۔ . . ((ص ھ۸ 


و پیگفتار را چنین زیبا می آعازد: 


من در تبعید گاہ بی آفتاہمٍہ در امزوای اطاق دل گرفته ام کە پشحرہ اش ہر ھیچ شاحة درحتی 
متطور کک پڑواک کلمات دارسی را دوبارہ نشنوم۔ (س۳۷۹) 


1 


درطنز زیبای خود در قسمتی دیگر از کتاب: دربارہ ھمین پژواک زبان بە 
شیرینی چنین می گوید: 


گاء در کورپی, بازاریء گنری بے آنہا [ایرانیان تاشساص] مر می خوردم و بحشی آر 
گفتگوجھایشان را۔ بسون آنکه سحواہم و بی آنکه کنحکاو باشم۔ می شنیدم نا آنک غالباً مشک 
أین عطاراں عش داشت و سار لین توازندگان مد کوک ہود. (صس ۴۱۱)۔ 


تثر زیپای او را در وصف آب و ھوای دیار غریب بدان منگام کە ھنوز تازہ از رہ 





پائیز زیٹاترین فسل پاریس آست لااقل ھمه چنین می گریندہ اما برای من این شہر ہی فصل 
است۔ خطظ روشنی میان خزان و تابستان و بہار و زمستانش نیست یکی زود از راہ می 
وسد و دیکری دیں نمی پاید. به آفتاہش أمیدی نیست و آز بارانش گزیری. (ص۳۳۳)۔ 


دراطافت کلام امیرشاھی درسان "بی فصلی" پاریس تنہا با خاطرۃ فصل ھای 
وطن ممکن می شود 


من اگر از فصل آگاء بودم برای لین مود که منوز مرای تہران را باحود داشتمء وگرہە آسماں 
پاریس عمان آسمان سربی و ابری و آئسای ھمیشگی بود هو بار باراں داشت واگر در طول 
روز خورشید خودی نشان دادم بود در زماں ورود من دیگر عروپ کردہ پود۔ (ھمانجا). 


باھمین توصیف أمیرشاھی حدیث دوزر پز وطنانی را ساز می گتك کہ ھمچوں أو 
آشنایان دیار غریب را که با آنان سرلطف دارد با کلامی موجز و زیبا وصف می 
کند: 


آنہایی که ترک وطن گمتہ نودند ىه چہارگوشه حہان قلاب سنگ ششدہ تودیندء مه شمالیتریں 
نقط آاروپا یا جنوبی ترین منطقه افریقا شوق دیدار ر آرروی سلامت اأیں دسته را ھم 
داشتم۔ باز عمراہ نگرائیء منتہی دلشورء ھا أر نوعی دیگر بود. شت شانی دازیند ور سر 
بامی؟ (صس ۱۳۵) 


شوراء نام گرفته است با یک جملە روابط افراد رز زسم می کمد: 


بقيه اعضاء عیدعت ورزاءماىە سبک شمس وزیر و قس وزیر؛ در یمین و پسار حأن بوردید. با 
این تفاوت کە دیگران هب آنہا را قمر وزیر یە شمار می آوردند (ص۵۳) 


از سخنرانی کورس فروشنفکری مدعی و ھمه فن حریف پاریس نشینە چنین یاد 
می کند: 
صحیتی کە آن رور دربارۂ حافظ کرد: یک رشتةه ىقل قول بود از تامداراں حہان مثل سر 
انشاعایى دوزان دبیرستانی برای گشردں در عربحٹی کلید بود ([۱۵۳)۔ 
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و ذرصانجا۔با یکے اشارت یہ سن بی خام و نشان به اجلیگاہ بزرگان.رقتم ک 

تکیەگامی تناشتعد ھم از گزافگوٹی آن دوست سخت گفته اسُت و ھم از 

سیب پقیری مستد و مصدر۔ درجقی دیگر با شسر دوستی ایرانیان از در 

شوخیٰ بە درقّمقھ و به بانی شیرینِ چنین می گوید: 


شع دومیان تبعیدیان ایرانی جای خالی بسیاری چیڑھا را پر می کتد. گاہ در محافل ے 
جای تحمه و پسته مصرف می شودء گاہ در بحث بە عئوان جواب دندان شکن میلیدء گاہ در 
جقسات برمحستد استدلال می نشیعد۔ ( ص 6-ےہ * 
أما تلخی و تیزی کلام ھموارہ حاکم أست۔ در بخشی که ×ھیٹعت وژرا و جمع 
دبیلمات جاء نامیدہ أستء عختوی از اعضای لہضت“" را چنین وصف می کند: 


صدارتی شبامتی بە اسب آبی داشتء شاید به حاطی منخرین گشاد و نمایائش شاید ہم 
دلیل ضخامت یک پارچة اندامشء کوتاھی دست و پا و کرچکی کوش ھایش ھرگز مه سقارت 
کشورحای آروپائی ٹرسیدم سودء ار مالک خاورمیانه ای ہم کە در ماموریت دید سورد چیر 
دندانگیری دستگیرش بشدہ بود دلیل حصور صدارتی در شورا و وحودش در دستگاہ 
سیاساسی روشن بپودء خر آنکە بہت وور نہ رور مہ کشتی موح شمیہ تر می شید و لازم مود 
کە از عم حیوائات سوئە ای در خود داشته باشد۔ (س ۷ھ) 


اأمیرشاھی پیکرہ سازی چیرہ دست است ولی گل مردماں در دست لو به قہر 
سرشته أست۔ دلیل این قہر بر سر دو نمر بیش از هعه سنگینی کردہ است و 
لین دو تن "لی لی پوت* ھا ھستند که تشخیمشاں با کلمات "مادینه" و ریت" 
متکكخ گشته است در خیل مسافران پاریس اولین کسانی کە با تیع قلم نویسدہ 
آز پا در میایند آیتنان ھستند امیرشاھی در ھجو آنان تا بدانجا پیش می رود 
کهە از اشارت آشکار ىە عویت آنان ھم حذر نمی کند و بدین ٹرٹیت اڑ راہ و رسم 
قلمزنی به دور میفتد۔ بەراستی مراد او از این کار چیست؟ چرا نویسندہ در 
شبیه سازی و شبیه نمایی شخصیت ھا تا بدائجا پیش میرود کە بشخیص هھویت 
افراد رأ برای خوائندہ آسان سازد؟ آیا قصد نویسندہ أیں آأست کە کتاب به 
صوزت شب چرہ اأی تظیر ھمان تحمه و پسته لی*ٴ کەه خود بدان اشارت کردہ 
یود درآید تا محافل غریتیان بدون حرف شپ تعابند و ھرکس بتواند با جستجو 
درصورت مسخرہ دیگری وقت خود رأ یگذراند؟ نویسندہ در اینچا با دور شس 
از ساحت طنزء خوائندم را در مقابل این معشل می گذارد که اگر صورتکی را 
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ک از افہاد درلین کتاب ساخته شدہ را باید با حقیقت ایشان نزدیک دانست 
پس غیبت "خان' ؤمیائه را حم شايد باید در واقع "غفلت"ٴ خان زمیانه بە حساب 
آورد۔ خوائندم عر اینجا خود را محق میداند که بپرسد آیا خانی که اعتقادش 
براین بودہ که ٭نہا کارزار از پیش باخته مصاف نادادہ استء (ص ۳۶۶) به 
راستی میں خواسته است با آین چنین قشونی ک> ظاھراً جز "بادمجان دورقاب 
چینی' (ص ۵۲) صف آرائی دیگری نمی دانسته اندہ وارد میدان نبرد شود؟ 
کی تونته تریسعلم شیکلہ اف بای چنین انگاقت کہ دن عیان' مھیران:حان 
تنہا "مشار" اھل "بازیگری* نبودہ است (ھمانجا) وگرنھ دیگران حمه افرادی جاہ 
جو و فرصت طلب بودہ ند. أما ھمین مشار عم به قول نویسندہ تنہا "از بد 
حادثهٴ پایش به میدان کشیدە شدہ بودہ أآست (ھمانحا)۔ لذا خانی که خود 
اعصای شوراأی خویش را انتخاب کردہ بود (ص ۱۲۸) و کسانی راء کەه در زماں 
دولت مستعجلش کرسی وزارت بداشتند: ى٭ نوائی رسانیدہ نود (ص۵۵۸)ء در واقع 
ات مات اہ سح انقاتی صافتتی الات فور ىر سر غعائل دہ 
است. پس حوائندہ می ماند و این پرسش کھ ٭آش ىہ این شوری ہم بود و ٭حان" 
ھرگز نفہمید؟ہ 

نویسندہ پا غایب نگاہ داشتن خان از صحنه آشکارا براین سوال چشم 
می پوشد و درعوض ىا تیغ قلمی کھ با آتش حشم آبدیدہ گشته است, ىە سورائدں 
خشک و تر می پردازد۔ ہدین ترتیب خشم و کینه نە تسہا "مسکن ناآرامیھای" 
(ص ۳۶۸) او می گردد ملکكه ھمچون سپری او را ار دید خوائندہ محمی میکند 
و از او ناظری غایب می سازد که از دور دستی برآتش دارد. تنہا پرسش روش 
کتاب گلە از بی فرجامی روزگار از ھم گسیخته اأست که در آخر کتاب ھم باز 
در قالب "شوخی تاحی” عنوان می شود در مراسم به حاکسپاری "حانٴ نویسندہ 
آر کسی بە نام سلیمان می پرسبد. 
شوخی تاجی رو بلدی؟٭ 
سلیمان با استیصال نگاھم کرد نتگاھی که جواب نداشت و پُر از پرسش بود: 
×غخفتمر ؟ تاجی؟ کدوم شوخی؟ 
از بایک سوال کردم: سو چی یادت میاد؟ہ 
بعد از عمه جمع خواستم: کی شوحی روشنیدە؟ من الان چند ساله میخوا۔ 
تیکەھای این داستانو کنار عم ہذارم تا کامل بشه ولی ثھیشہ. ھیچ کسم نیست 
کمکم کن 
این داستان تكه تکكة کامل ناشدنی عمان داستان غم عجر 'دیار" آشناست ۔ دیاری 


۲ ٠ 
۱ جاانے ا‎ 

7 3" : 1 
اپ اف 


ایران قامد سال چہاردھم 





کە اڑ مان زمان آغاز مر حطر‌بّرای کو خریب گشتھ وہ .' در مویةڈ غزیبانة پایان 
کتاب کم یلاہ جملة لین نوشته است امیرشافی حدیث آرزومندی خویش را برای 


موہ و وی : جا 

: کت یہ من تعلق علود. ۔ ۔ یمن کہ نہ دای مسلمائی داوم و تہ بشماعت مستضمقی: یہی 
که ایرائیم 

کاود احسانی* 


مرزھای ایران امروز 
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کتاب حاصر اولین مطالعة حامعی آست کهھ منحصراً دربارہة جغرافیای سیاسی 
مرڑھای ایران تدوین شدمہ۔ این کتاب کوتاہ شامل یک مقدمه و ۹ مقاله اأست که 
به ترتیب تاریخچھ و تحول تاریخی حدود وخطوط مرزی آیران و کشورھای 
هھعسايه را طی دو سدۂ اخیر بررسی و تحلیل می کند. نویسدگان کتاب؛ به 
استثتاء محسدحسن گنجی, یکی اژڑ پیش کسوتان جغرافیای مدرن در دانشگاہ 
تہرانء و عباس ملکی. معاون وزارت امور خارجة جمہوری اسلامی, بقیه آز 
أساتید و محققین دانشکاہ لندن می باشتد کهە در یک سمیٹار مشترک در 
دستامبر ۱۹۹۱ در لندن گرد عم آمدہ و مقالات کتاب را ارائه دادہ آند. 

جعا از گیرائی موضوع کتاب برای محققان و علاقه مندان بە موضوع: انتشار 


٭ تاد سدعر در رشتۂ مطالمات بین المللی در دانشگھ ایلیٹوی۔ 





نت و ہورسنی کتاب ۳×“ 





آن مر زمان حاضر که جغرافیای سیاسی بین المللٰی دستخوش دگرگونی عای 
بنیادی کمابیش روزمرە شدد از أھمیت خاصی برخوردار آأست۔ برلی درک 
حساسیّت جغرافیای سیاسی کافی است بە یاد آوریم کە برای اولین بار بعد از 
دوقرن ایران دیگر ہا روسيه مرز مشترک ندارد؛ ک دریای خزر به ملک مشترک 
پتجچ کشور مستقل تبدیل شنعہ که س> تای آنہا تا بحال حرگز وجود مستقل 
سیاسی نداشته آند؛ کە تک تک کشورھای همسایة ایران درگیر جنگ داخلی یا 
تحزيه طلبی جدی اقوام مرزی و قومی خود ہستند'؛؟ كکه خطر درگیری جدی 
نظامی در خلیج عارس عیچ گا به حنثت اسروز نبودہ أست این بحران ھاو 
تحولات بنیادی هشداری اأست در بارهہ لین واقعیت اضطراب انگیز که مرزڑھای 
سیاسی امروزی از قدمت چندانی برحوردار نیستند و در ىتیحه تضمیىی ھم بر 
دائمی ماندن آنہا وجود ندارد۔ 

اگر درنظرم داشته باشیم كه این مشکل مختص خاورمیائه نیسٹت و 
ناسیونالیزم و تجزیه طلىی داسگیر ہسیاری ار ممالک حا افتادہ شدہ و چہرہ 
جغرافیای جہان را برای چندین ہار درطول این قرن تعییر دادہ متوجه اھمیت 
حغرافیای سیاسی و لزوم احیاء آں به عواں یک شیوۂہ بررسی تاریخی مرزھای 
ملی خواھیم شد. کتاب حاضر تاریخچۂ تہائی شیں ہرڑھای قعلی ایران ىا 
گار کر مسام سی بی مم پک ان سد سای ات انت 
تاریخچۂ دقیق ترسیم سرحدڈات؛ در دورەلی که دول منطفه بە تدریج شکل فملی 
خود را به عسوان میہن کشور ( 8ء ہم قعہ) پیدا می‌کردہ آندء این اآست که 
می توآان به وصوح مشاعدہ کرد تا چھ اندازہ مستله تعادل نسی قدرت دول 
معسليهء حکام محلی؛ و قدرت ھای جہانی ذینفع در تعیین سرحدات موثر بودہ 


ات 

علی قرن نوزدھم (ھمه تواریخ در این ىوشته طبق تقویم میلادی است) ضعف 
و گاہ بی کفایتی حیرت آور دولت لیران منجر به دخالت مستقیم و تعدی دول 
مستعمراتی روسيه در شمال و بریتانیا در شرق و جشوب و عرب آیران شدہ. 
درنتیجه مرڑھای فعلی ایران بیشتر مرتبط با عنافع این دسته از قدرت ھای 
بزرگ اروپایپی أُست تا بازتاب حقوق منطمی و تاریخغی کشورھای حمحوار و سردم 
مرزنشین۔ ٭ 
سه فصل کتاب ۔حاضیر درمورد تعیین مرڑھای شمالی در خراسانء بحرخزرء 
مازندران و آذربایجان و گیلان است۔ درفصل ۴ء محمد حسن گنجی تحول 
تاریغی مسرڑھای آذربایجان را بررسی می کند (حنص ۴۷۔۴۷) که به گقتةہ لو 
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ان يف و بزدلی و فان بردٹری از رت شی انار 
اڑغازاقی روسیه است (ص ۳۴)۔ به گجفتة گنجی قرن/ ۱۹ ٭مصر آگاھی 
مرزعی دوایران است (ھمان صفحہ)۔ک تنہا در پی جنگ ای ناپلتونی و تماس 
یا غرب پیا شد۔ تا"آن دورہ دولت مزکزی حفاظت مرزھا را بە عہعد حکام 
دست نشائدم و خراج گزار محلی می گقاشت۔ تجاوز روسيه به ایران از منگامی 
شروع شد که سفیر روسیە به پطم کبیر خبر داد که باضعف و سقوط صفویه 
زوںيه عوقعیت عثبتی برای رسیدن بە آب ھای گرم خلیج فارس را دارد۔ بعد 
ا فتم آستراخانء درہنّدء و بادکوبه أولین تجاوز رسمی روسيیه بە ایرأان درسال 
۳گ رخ داد که در پی آن قرارداد سنت بط رژزیورگک علاوه بی ولایات فوق 
می خوأست استرآباد و مازندیان را ئیز بە روسیه ببخشد. شکست ھای نظامی 
فتح علیشاہ و پیماں ھای گلستان (۱۸۱۳) و ترکنانچای (۱۸۲۶) منجر بهھ 
عقب نشینی بیشتر و أز دست رفتن مناطق مہمی از قفقاز چون آران و گنح٭ و 
نخجوان و شیروان و مغاں علاوہ بر گرجستان و آرمنستان شد۔ تنہا بعد از 
انقلاب مشروطه ایران و خصوضااًٗ تعد آر انقلاب شوروی در ۱۹۱۷ بود که 
بطق خرتی متا جم ہدام آذربایحان شوروی نا گرقتدء نامی که تا او 
تروم وعوف خارجیٰ تائے عمالة ان صل تَاريما انان اعلابات درگھرو پر 
سر مرڑھاست که تنہا در سال ۱۹۵۵ بعد از صدو چند سال حالت نہایی 
یافت. (نعشهء ص ۳۸) 
علی رغم ارزش اطلاعاتی این فصل کوتاہ چند ىکتة قابل بحث در آں وجود 
دارد۔ درصفحات ۴۷۰۸ء نویسندہ اشارہ مہیکد کە رٹھہای عمدہ تجاری ایراں 
ھموارہ اڑ شعال کشور و لز طریق تتریز می گذشتھ آند۔ لین ادعا معایر واقعیات 
تاریخی اسمت زیرا شاہ رامہای تجاری مرکز (از طریق ىم و یزد۔- اصغفہان -۔ 
عمدان بغداد) و جنوب (پندرعباس۔ سیرافد بوشہر به شیراز یا محمرھ 
بقداد) را بە کل ندیدہ می گیرد۔ٴ نکتة سہمی که باید در اینجا بررسی شود این 
است که چرا از أواسط قرن ۱۹ رأھہای تجاری ماوراء قاره ای که از مرکی و 
جتوب ڈیران می گذشتہ؛ در مقایسه با رأمہای شعال با رکود مواجه شدھ و ثمرہ 
اقتصادی و سیاسی این تحولاتء خصوص؟ًً در مناطق مرری حساسی چون ساحل 
خلیج فارس, افغانستانء مکران و غرب کشور چهھ بودہ أست؟ نکكتة قابل اشارہ این 
کە پیالات قفغاز ھمه یک دست نبودہ و برخی از این ولایات نه تنہا تعلق خاطر 
فہھدگی و تاریخی بھ آیران نداشته آند بلکه خود را مستعمرہ و قربانی سیاست 
عای خشن قاجاریه می یدہم آند۔ آزلین رو مشکل بتوان آرمنستان و. گرجستان و 
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حتی بادکوبە و آستراخان را اجزاء لاینفک ایران حتی در قرن ۱۸ محسوب کی 
وا در نتیجه لازم اِست حساب آنہا را از حساب مناطقی چون آران و نخجوان , 
غیرہ کە عمخوئی عمیق تری با بقيه ایران داشته اند جدا نمود. نكکتة آخر ایٹک 
ہویسندہ آُز تجاوز و بدرفتاری روسیے با مردم این نواحی سخن می گوید 
(۳۔-۶۳۲) بسون لینکه از رفتار مشابه حکومت ایران که معانقدر منجر به دلزدگی 
پشت کردن این مردم بە ایران شد سخنی به میان آورد . 

خوشسختانه فصل سوم کتاب بە قلم ریچارد تپر (5٭7800 ڈمقداك ھ9 و با سوا 
ەمشایر و کُمیسارھا در سرحدات آذربایحان شرقیە ھم از لحاظ تکوریک یکی ' 
فصول غنی تر کتاب أست و هم به حاطر توجه بیشتری که به سرنوشت عشای 
شاھسون ۔یکی ار اقوام مرری کهھ طی این دو سدہ بازیچة دیپلماسی مرزی دہ 
قشسرت آیران و روسیه بود۔ نشان می دھد: تا حد زیادی از تعحسات ملیگرایاذ 
فصل قبلی بری است۔ به گفتة تپر در عصر مدرن برداشت و طرژ برخورد د۔ 
مستله مررھا ىه کلی تعییر یافته آست۔ پیش از قرن ۱۹ء سرحدات یک کشو 
و اجس نہ دو ٭ جوا سو شوھ ھی بی خراج , 
تضمین وفاداری جمعیت ساکن درآن تحت کتترل دولت مرکڑی بود. در دور 
فعلیء برعکس۔ء مسئله نه کنترل جمعیت مرزنشین بلکه تصاحب مطد" 
جعرافیایی خود اراضی است. به عہارت دیگر هر وجب خاک و حاکمیت بر آ 
بە طور مطلق مشخص شدہ و با سیم خاردار و مرزبان پاسداری میگردد دہ 
گذشته حفاظت مررھا برعہدہ حکام و اقوام سلحشور محلی بود و یا ار را 
تخليه نوار مرزی از جمعیت و کوچ دادن آن از یک نقطه به نقطۂ دیگر تآمیر 
می شد۔ بررسی تاہر از سرنوشت شاھسوں‌ھای دشت عمان نشان می دھد ک 
تحول مرڑھا بهە صورت فعلی در طی ۱۵۰ سال صورت گرفته و شاهھسون ھا طی 
ین مدت بازیچه و قربانی سیاست ھای ایران و روسیه و حتی بریتانیا ہودہ آند 
تصاحب مرغوب ترین پیلاق ھای شاھسون در دشت ھای طالش و مغان توسەه 
روسیه با بستن راہ کوچ به مراتع فصلی و ہازارھای شہریء حرکت و حیان 
عشایر را مختل و آنہا را یں وی اہ ورای رت کر ۵ 
نشان می معھد چگونە 'سیاست۱ھای خشن هر دو دولت معت ھا ژزندگی و 
می و ےوک ہہ را 
صرقدرت خارجی برانگیختہ مدف روسيه از این تحریکات ایجاد تشنچ ؛ 
نارضلیتی در مرزھای ایران بود تا برای دولت تزار امکان نفوذ و حتی تصاحم 
بخش ھاى دیگری از خاک لیران رأ لیجاد کند۔ ایران: از طرف دیگرں بم 


پووسوستو سے بچھووسیوسوسوت ودکچچوویاہد مسمرمروسسسسیوسیخمسدوعنونآساجہو سدسچستصدسصسصیسجد عساصپوچجچیب ےی 
یت ۔ سے خیران سد سہآال چہٹردم 


اسشوتقدیمی تحریک اقواوسرڑی و سلحشوری آنہا ساب می کید این دورہ 
بحرژن و تقلق در نواحی مرزی از ۴ کہ :روسيە مرزھا وا بە روی کوچ فصلی 
ععشایر بست به مدت ٠٣‏ سال تا ۱۹۲۴ به طول انجامید. آاکرچھ اشفال پیران در 

جنک :دوم جہاتی به شاھسون ھا آجاؤہ بازگشت مجدد به کوچ نشینی را داد 
ولی با قطمی شدن تہاپی سرحدات بین ۰۔ ۱۹۵۰ ہقایای کوچ فصلی ماورای 
زود ارس و ارتباط اقوام و طوائغی که دوطرف مرز ماندہ ہودند قطع شد. 

نگاہ دقیق و تاریمی تپر به سرکذشت شاہسون ھا نشان میدھد تا چے 
اندازہ جریان ہدید لوزژدن ممالک مدرن و امروزی عمراہ باتعدی و اأجحاف نست 
بھ سردم سرحد نشین بودہ أست۔ اقوامی کھ پیش از این حود نگہبان مرڑھا و 
حاکم بر خطة خود بودند تاکہان در معقابل مرڑھای مسدود شدہ قرار گرفتد 
که حوزه زیست آَنہا را تقسیم و آن هار از خویشان و املاکشان جدا می کرد و 
توسط مآمورین نظامی غیر بوسی دولت مرکزی حراست می شد۔ طعد این 
مردم خود رأ بیشتر قربانی استعمار یک دولت مرکزڑی متعدی و خودکامه و 
بیگانهە می ہبینند تا شہروندان مملکتی کە از حقوق عادلانة مدنی و سیاسی و 
انسانی ب رخوردارند. انفجار نارضایتی‌ھای مشابه در یوگسلاوی سابق و قفقاز 
غیت لنگییں اسیتاہ غضوما آگی درنظن :خافتة ہاقیم كَا سهَنَة رات آیراں 
محل اقامت اقلیت ھایی است که طی سدۂ اخیر تجاںنی مشابه تجارب شاهھسوں 
ھا داشته و نارضایتی آنہا از رفتار دولت مرکزی ھر از گام منجر به طفغیان و 
حتی تجریه طلبی گردیدہ أست. 

ویرأستار کتاب؛ کیٹ مک لاکلنء درفصل اول مقبه ای در بارہ رابطة دولت 
مرکزی با اقوام سرزنشین در طی قرن ٢٢‏ أارائه می دهد. تثبیت جعرافی 
سیاسی لیران با پايه گذاری نہادھای دولت مقتدر مرکزی از دورهۂ رضا شاہ 
آغاز شد و ہا تخته قابوی عشایر و لمو خودمختاری حکام محلی ادامه یافت۔ پس 
از اشارہ بە بحران تمامیت ارضی آیران بعد از جنگ جہانی دومء مک لاکلن به 
مقایسة میان این بحران سیاسی از یک طرف و طفغیان اقلیت ھای ملی بعد از 
انقلاب اسلامی می پردازد. وی به درستی تعلیل می‌کند که ٹیران سال ۱۹۷۹۰ 
یکسرہ با ایران ۱۹۴۸ متفاوت بود و تجربۂ چندین دعه پاگیری و استحکام دولت 
عرکزیء نوسازی و تحول عمیق اقتصاد ملی,ء یکسان سازی و ترویچ یک قرھنگک 
ملّی واتحرک جممحیت و مہاجرت خای سی سڈ کا جا سیا زکرم 
ادغام شدمای به وجود آوردہ بود که بە راحتی قربانی تجزيه طلبی نمی شد ( سی 
۰, از ین روء اگرچ٭ تمامی اقوام مرزنشین اکر اسان لرستان: فارس: 





کک 
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کردستانء مکرأنء خوزستان: ہلوچستان: ترکسن صحراأ) بمد از انقلاب فف 
نارضایتی و علخیان بیداشتند دولت نوپای مرکزی کمابیش ہا سہولت توانس 
آنہا را ' آرام کند" و بە قائله ہی قانوٹی در مناطق مرڑیء (ص ۵) بەه استثن 
کردستان و عرز عراق خاتمه تد ( صص ۸۔۶). 

متاسغانه مک لاکلن درلین مقدسة کوتاہء که ربط چندانی با دیگر مقالات 
موضوع کتاب نداردء عمیق تر لز أآین با مستله حساس و اساسی جمعیت ما 
مرزنشین و نمّش آنہا در تعیین مرڑھای جغرافیاپی صحبتی نمی کد. ام 
نكته ای است تآسف آور چون همانطور کە اشارہ شد جغرافیای سیاسی می توا, 
بە تعسیمات گمیسیون ھای مرزی و قراردادھای رسمی و تعہدات دولت ھا 
ذیئفع و تعادل قدرت و سیاست بازی میان آنہا محدود گردد مردم محلی 
زندگی و فرھنگ و أقتصاد و عویتشان تحت تاثیر مستقیم این تصمیمات قر 
می گیرد ممعولاً به سکوت و تسلیم سرنوشت خود به دیگری راصی نمی شوند 
دیر یا زود صعلیشان در احقاق حق لد می شود. ار لینرو آیا کافی اس 
ذزنورة ستال ماى جیی داعلی ایران زیت پر اتقلاب اسلامی کہ ٹا بی سے 
داخلی عم پیش رفت صرفقاً بگویم طخیان و رج و مرجی پودہ که ىه راحۃ 
سرکوب گردیدہ است؟ مہم تی از آن؛ اگر این شورش ھا ادامه نیافته و ایران : 
مقایسه ہا ھسایگاں ات نیشتری دارد آیا می توأن آاین آرامش نسی را صر 
ثمرة سرکوب دولت مرکزی دانست؟ پیش فرض چٹئین ادعائی آست کە جمہور 
اسلامی را دولتی بدائیم آنقدر مقتدر که از لحاظ توانایی کترل حمعیت 
اإرعاب و خشونت و نیروی سرکوب از دولت ھایی چوں سوریه و عرأق و ترکیە 
عربستان ہبسیار برتر است. ولی چسین فرضيه ای مغایر واقعیت آسے 
گزارشھای متعدد اکٹر پژوھشگرانی که در چیىد سالۂ اخیں در این مناطق 
تحقیق محلی مشغول بودہ ند نشان می دھد که تقسیم نسبی قدرت: أستحد 
افراد بوسی و جنب آتہا در اُرگان ھلی دولتی و اتقلانیء وه کار رف 
ایدشولوژی شوینیسم فارس در کادر دولتی در تعلیل نارضایتی فرھنگی در | 
مناطق موٹی بودہ است این گفته نه نافی خشونت و ہی رحمی می دول 
جمہوری اسلامی اسٹ و نه منکر نخس غیر دموکراتیکہ آن و یا نارضایتی ھا 
عمومی درمورد اوضاع اقتصادی و سیاسی موجود. ولی تفاوت بینش و سیا 
قوسی این دولت با سیاست ھای دوران ھای پیش واضحّ است و تائیر آنرا حۃ 
در حساس ترین مناطق مرزی چون خوزستان و کردستان و آذربایجان غرم 
میں زان مشاہدہ کرد. 
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سیڑئ لیران است تعجب آور اُست که فصل پتنجم کتاب به قلم ماریا اوشی 
ڑاگ 0۳۹۳ا 5ق) درعورد ٭سکله کردستان و مرڑھای ایرانء ضعیف ترین بخش 
کتاب استہ نویسندۂ این فصل تاریخ :'کردستان“ را از دوره مادھا آغاز می کند 
و سپس در زیر فصل با عنوان غجییب ٭متجب بەه عنوان یک فاکتور وارد قضيه 
سیشودہ تاکید می ورزد که تعدد تملقات متھبی و عقیدتی عامل عدم انسجام 
کردستان بود(ص ٭۰ھ۵)ء بسون لینکه روشن کند چگونە و از چهھ دورم لی 'منذھب" 
ب٭ طور ناگہانئی وئرد مسائل سیاسی کردستان شد. لین فصل آکندم از 
لغزشھای نابخشودنی در چنین موضوع حساسی است۔ برای مثالء در صفحه 
۴ ز کشورھاہی که دارای شہروبدان کرد ستند ہه عموان "کشورھای میزبان" 
آنہا یاد می کند بی اعتنا بە این اصل کھ میہمان روزی قاید به خانةۂ خویش 
بازگردد! درصفحه ۵۰ درمورد رابط اسلام و ایران و نقش کرمستان می گویں< 
داکٹر متفکران ایرانی از تسلط اعراب و۔ربوده شدن دستاوردھاى خود توسط 
قومی که از لحاظ اجتماعی ععب ماندم تر بود متزجر بودند. ایران ىالاآخره در 





قرن ۱۴ء در دوران شاہ اسماعیلء تشیع را به عنوان مذحب رسمی انتخاب نمود و 
منطقه ڑاگرس و کردستان عایقی شد میان آیرانء اعراب و عثمانی و میان 
دوشاخة اصلی اسلام 

شلید چنین دعاوی در یک ۔کتاب درسی دبیرستانی که ہیانگر نقطه نظرات 
ایدٹولوژیک دولت است قابل فہم باشد ولی ارائه آن در یک کتاب جتی تحقیقی 
حقیقتاً عجیب است۔ 'سلطۂ اعرابٴ برایران بیش از دو قرن و خردہ ای دوام 
نیاورد و ھنگام به قفرت رسیدن صفويه قدرت مستقلی که تمایبدۂ حکومت 
"اعراب' باشد وجود نداشت۔ جدا آز آنء رابطة منطقی میان تشیع و "یرأانیت" 
وچود بدارد که بہگویم شیعه شدن آیران ثمرہ یک روند منطمی تاریخی بودہ و نە 
تحکم و اوادۂ شاہ اسمعیل و شمشیر قزلہاشانء خصوصاً که درقه شیعه درآن دورہ 
در بین الٹہرین شیوع داشت و بیشتر پیروان آن عرب ہودند۔ دست آخر اینکھه 
چگونه می توان عردم کر زبان رأ صرفا درحاشیة قدرت و بازیچه دست لین و 
آن عدانست دوحالی که ہم صفویه و ھم ژنديه ار طوائف کُرد بودم آندہ۔ 

خانم أوشی در جای دیگر عقالة خود می نویسد تفاوت کردھای لیران با 
دیگر اکزدھای کشورمای عمجوار در نزوڈی آنہاست طی سهە قرن آخیر و از لین 
رو گردھٹی ایانی عیچ گاہ جزیی از طرح مملکت عستقل کردستان نبودم آند 
(ص٢‏ ۵۳-۵ ). درچارچوب ایران: اگرچهھ اکِراد حاشیه نشین شدہ آند ولی با پن 
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ممه خود- را ہم کرد و ہم ایرائی می دانندہ۔ چون پیران رسما ملتی است متشکل 
از اقوام مختلف۔۔ ص ۵۵) کردھای آیران احساس نمی کنند که حفظ ھویت کرد 
ب٭ ممعنی جدا شدن و تجزیه و کسب ملیت جداگانه است. ولی از طرف دیگر: 
نارضلیتی کرتھا از کنترل شدید مرزھا و نداشتن خودمختاری منطقه ای باعث 
شدہ حس گکنند تنہا راہ بدست آوردن آزادی ھای فرھنگی در تہدید دولت 
و عریاب خی از حمت قافن شی ان ائت اظرری خازیعی : آپراں یت اتا 
مچہور بە پاسخگوئی به خواسته ھای آنہا شود. 

فصل دوم کتاب: به قلم عباس ملکی معاون وزارت امورخارجه جمہوری 
اِسلامی, باعنوان فاز سرخس تا خزرءء مائند فصل مربوط به کردستاں صعیف و 
کم محتوی استہ به غیر از ناروشنی ھایى متمدد (مثلاً در صفحه ۱۵ ار “دکٹر 
انصاری' سفیر آیران در شوروی سخن می گوید ہدون دکر نام کوچک او؛ یا 
صی نتویسد کک در دوزرہٗ قاحاریه مساحت ایران بِ٭ حداقل خود رسیدہء) دارای 
خطامای ہسیار است از آن جملە ین کە ناصرالدین شاہ درسال ۱۹۰۴ دستور 
بنای سرخس ناصری را دادء یعنی ھشت بپس"'أاز کشته شدنش.۔ (ص ۱۴) 

سرحدات جنوب غرب إپیران موضوغع فصل ھای شش تا ہشت است فصل ۶ 
با عنواں ٭مستلۂ ارصی و جنگ ایراں و عراقء ىه قلم مک لاکلن: با اشارہ ىه 
اینک مرزھای ایران و عراق ھیچ وقت بە صورت دقیق و نہایی مشحص تشنہابدء 
تصویری عام و بیشتر سیاسی تا جغرافیایی از جنگ میان دو کشور ارانه 
میدھد که کمک زیادی به روشن شدن موصوع کتاب ىمی ‌کند. فصل مفتم به قلم 
ریچارد سکوقیلد(4(ہ5 ہ5 4 ما 3اال) >٠‏ عنوان عقرارداد ارزروم و شط العرب 
پیش از ۱۹۱۳: تعبیر یک مرز رودخانه ای ناروشنە از عنی ترین فصول کتاب 
ِست. علی رغم برخی دعاوی اغراق آمیز مائند: شاید تاریخ ھیچ مرری بھ 
قدست سرحد ایران و عراق بباشد (ص ۷۴))ء بویسندہ از مواضع و سرنوشت 
کمیسیون ھا و قراردادھای متعددی کە میان ایران از یک طرف و دول حاکم یا 
ذینفع در ان سوی شط. یعنی عثمانی؛ عراقء ہریتانیا سعقد شدہہ بررسی دقیقی 
راہ سی کند۔ موضع پیران عموارہ این بودہ که شط العرب رودخانه ای است 
مشترکے که بایںد به صورت معساوی تقسیم شود و لیراں حق تردد آزاد درآن را 
عطاٍشته باشد۔ طرف ھی مقابل رودخاته را متحصرا آہراھی می دانسته آند متعلق 
بە عثمانی و سپس عراق۔ این جدل ھا که لااقل یک و ٹیم قرن دوام داشتہ ھنوز 
عوسی وعس بھو و وت عر و دہ تو و و 
مو سید 
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علاوہ ہر تحثیل قرارداسئاىی سرحدی سکوفیئب علل تحول عواضٰع پریتانیا و 
روسیه لی این دورہ رأ بررسی سی کفد۔ اولویت روسٰیه حفطظ آراہسش در 
ہین آلٹہرین و غرب آیران بود تا به آن اأسکان تثبیت ھرچه بیشتر مرڑھای جدید 
_ خود در قفقاز را بعمد. از طرفٰٗ جیگی بریتانیا دراین دورة مناقع پیچیدہ 
متمدد وپ کرات متناقضیٰ دراین مععلقه ُرتلاطم داشتہ کە سیاست های وی را 
: با تفوڈ روز اون بریتائیا در آسیا مثافع آن تیز پیچیدم تیر شد و تحول 
یافت۔ از دید سکرفیلّڈ لین منافع شامل )١‏ ایجاد راہ ارتباطی سریع تر به هند از 
طریق خلیج فارس؛ )٢‏ گسترش مرچھ ہیشتر انکانات تجاری بین النہرین )٣۳‏ 
حشظ امنیت مستعمرات انگلیس بە خصوص ھندوستانء ۴) حفطظ ارتباط با احکام 
ەست نشاندہ و تحت الحمایة محلیء مائند شیخ خزعل در محمرہ ( خرمشہر) و 
۵ تمرکز بر کشف ىغت درخوزستان (عریستان آن دورہ). 8۰ 

درفصول ۹ و ٠١‏ کتاب که پیراموں مررھای خلیج فارس و شرق ایران أآست 
پیروز مجتہد زادهہ به لیست سافع فوق مسئتله حراست حطوط تلگراف و 
ارقباطائی سباوستان زا كا ار ایخ عطق سی گتفٹتہ اسامةاتی اید (س 
٣۲ء‏ در فصل ۹؟ ىا عنوان ×سرحدات بحری ایراں درحلیج فارس: مورد حزیرہ 
اأبوموسیےء تاریخچۂ جرایر و کراته ای حلیج قفارس موزرد بررسی قرار گرفته 
است. لین بررسی از قرن ۱۸ شروع می شود که دورۂ افول قدرت حکومت مرکزی 
و روٹق رأاھہای تجاری جنوب و بنادر عمدۃ ایران از یک طرف و تقوڈ طوائف 
دریانورد سواحل شبه حزیرۃ عربستانء بھ حصوص طوائف قاسمی عمان,ء از 
طرف دیگر بودہ أست۔ از دوره زنديه تا آخر قاجاریه قواسم عمان و مسقط در 
جزایر قشم و ارک ورلنگە و سیری و بنادر سیراف و چاەبہار مستقر شدہ 
بودتد۔ این طوائف عمسان شاهسون ھای آذربایجان مردمی کوچ نشین بودەاند کە 
ضمن صیدعاھی ومروارید تجارت و حتی گاہ راهھزنی دریاییء و کشاورزی و 
نخل داری به مہاجرت عای فصلی میان سواحل و جزایر خلیج فارس مشغول 
بودہ اُند. از این روہ قلمرو حرکت و تملک آنہا مشخص نبودہ و ھمین موجب 
بروڑز اُختلافات بمدی ہر سر مالکیت جزایر شدہ أستہ در قرن بیستمء و با 
ظہوو قدرت مرکزی در دورہه پہلویء ای ران در پی اعمال مجدد حق مالکیت 
خود ہر جزایر خلیج قارس بود کە آز دید مجتہد زادہ ٭ خط دفاع استراتڑیک 
آیرانہ ثستہ جزیرة بوموسی آخرین مہرە در این زنجیرۃ سوق األجیشی است۔ 
استدلال مجتہد زادہ برحقانیت ایران و تصاحب ابونوسی و جزایر تنب عتکی 
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است به نقشه ھای دولت انگلیس کە تا ھمین اوآخر جزایر را جزہ خاک ایران بە 
حساب می آوردہ ند در مقابل داعیة آمارات متحدہ عرب بە مالکیت تاریغی 
جزایر مجتہد نادہ یاد آوری می کند کە این إمارات تا چند سال پیش حتی 
وجرہ: مل ساس ایق تدافتہ لک کا ہی مرتاق یکرت عرہ را با ات 
ب رسائند. 

درفصل دھم۔ پیروز مجتہد زادہ به تحلیل سرحداث شرقی آیرانء با 
مندوستان (پاکستان امروزی) و افغانستان می پردازدء کەه عردو تحت تعوذ یا 
سلطۂ مستقیم بریتانیا قرار داشتند. مررھای شرقی پیرأنء سته بە میزان قدرت 
دولت نرکڑی ھنوارہ درحال ىوسان بودم أآند۔ بعد از درگیری ھای متعدد وبا 
دخالت نظانی انگلیس,؛ سراىجام ھرات درسال ۱۸۵۷ آر ایران جدا شد و 
دخراسان تجحزيه گردیدء (صفحه ۱۳۰). سرنوشت سیستان و بلوچستان ىیز 
مشابه خراسان ہود و بی کفایتی و ضعف دولت قاجار از یک طرف و سیاست و 
اعمال قدرت بریتانیا از سوی دیگر از عوامل اصلی تعیین سرحدات شرقی 
کشور بودندء اگرچهە مجتہدزادہ بە نقش سہم و مشت خواىین حزیمۂة قائنات و 
تأثیر کلیدی کە در حفظ برحی ساطق در خاک ایران داشته اند نیر بہای لازم 
را می دھد. نمونھ ھایی که از بی تفاوتی و أھمال خکام ایراں ارائه می دھد تکاں 
دھندم اند۔ برای نمونهہ ژنرال مک لین (88مء٭84) درسال ۱۸۸۹ مسثله اختلاف 
أیران و افغانستان پرسر منطقۂ ھشتاداں را در شہر ساحلی بپرایتوں انگلیس ىا 
ٹاغورالتیں شا گاا یس اروا کرد سار ]رکا با اجار 
جای ناصرالدین شاہ آمدہء حال آن که وی تنہا ھفت سال بعد از این تاریخ بە 
سلطنت رسید) مک لین درطول بحث متوجه می شود که شاہ یکسرہ از مستله 
بی خبر است و در مورد اختلاف ہر سر یک مرز ۱۶۰ کیلومتری تتہا اصرار 
دارد یک تية یک ھکتاری درخاک آیران واقع شود. (ص۱۳۴٢).‏ ولی مہم ترین 
موزد قصورز در سرجدأث شرقی درموزد تقسیم آب رودخأنه عھیرمند پیش آمد ک 
امروزہ عنجر بە یک فاجمة اکولوڑیک و جمعیتی در سیستان گردیدہ أست. 
داوری ژنرال ماک ماھون (ەمطھ :۸4) درمورد تقسیم آب ھیرمند میان دوکشور 
در سال ھای ۱۸۹۶-۱۹۰۷ سرآغاز ین تليه بود۔ ماک ماھون دوسوم آب عبرمند 
را به افغانستان بخشیدء حال آنکه ععدۂ جمعیت استفادہ کنندم از آب در 
سیستان پیران و نه در سمنگان اففانستان سکنی داشٹند تاجائی که این منطقه 
به مثابة "انبارغل ایران" شناخته می شد۔ نملی رغم اصٰلاح قرارداد درسال ۱۹۲۹ 
و موافقت بر سر تقسیم مساوی آب میان دوکشورء احداث چند سد توسط 
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افغانسٹان و با کک امریکاسو انشماب أُنہار متمدد از (وُودخانه منجُی بہ تقلیل 
آسٹسی-میڑان سہم ایران آز آب شد. ہا پایین آمدن تب ھیرمند دریاچة عامون رو 
بە خشکی گذاشت و دشت ھای سیستان ب٭ تدریج مبدل به کویر گردید. لین 
۔عوامل موجب نتابسلماننی اقتمصاد معطت“و سہاجرت وسیع مردم از آن شد. 
۱ افصل جشتم کتاب به قلم بروس اینگہام (سعطیھ ٥نتكھ)‏ تحت منوان 
عارتباطات زَبّانشناسی قوسیئ میان عراق و خوزستانء مقایسه ای أست جالب میان 
مرزھای سیلسی و جغرافیلیی و ھمبستگی ھای قومی و زبانی در منطقھ. به 
عبارت دیگرء نویسنىم"ا کنار ھم گذاشتن سه نعّشة مختلف بە آین نتیجه می رسد 
که نرڑھای جغرافیایی۔ مثل رودخانه عای اصلی,ء از جمله فرات و دجله و کارون 
و جراحی به جای اینکه مرز سیاسی میان اقوام و قبایل باشند محور تجمع 
آنہا ہستند. وی ممین تز مہم و جالب را درمورد لیج فارس ارائه می کند و 
نتیجه می گیرد که منابع آب راہ تردہ و ارتباط و ھمبستگی و عمریستی آند و نه 
سرحدات جدا کنندہ اقوام و فرھنگ ھا۔ علی رعم نوآوری تز اینگہامء نقشة ارائہ 
شٹہ درعقالۂ وی (صفحه ۹۷) بنوضع ىویسندہ را تأیبد می کند. زیرا اگر این 
نقشه رأ ملاک قضلوت قرار دھیم رودخانه ھا ھم محور گردھماہبی اقوام ھم زبان 
ورھملحجه ہستند و ھم مرز جدا کنندۃ آنان و هر پژوھشگری که درحورستاں 
تحقیق معحلی دست زدم باشد به خوبی به لین آمر واقف است.۔ این اشکال و 
تناقضی درنقشه متآأسمانه محدود ہە مقالة اینکہام نیست و در سراسر کتاں به 
چشم می خورد۔ 

درکتابی که موصوع اصلی آن چگونگی تعیین دقیق و سہایی سرحدات ملی 
اأست کمتر فصلى دارای نقشه ھای روشن و اِرضاء کتندہ است. نىقشه مقاله 
عباس ملکی درمورد مرزھای شمال شرق ہا ترکمنستانہشوروئ برای درک 
موضوغ کماپیش بی فایدہ أست چوں تقریںاً ھیچ یک ار شہرھاء بنادر و جزایر 
مہمی کھ از آنہا ذکری رفته (مثل سرخس روسيیهء سرخس نوء استرآباد 
(گرگان)ء باجگیرانء فیروزہہ قوچانء جزیرہ آشورادہ و نندر ترکمن) روی نقشه 
نیستند (صفحه ۹۹). مقالة ریچارد تپر درمورد شاھسون ھای مفان با نقشه ای 
ھمراہ نیست و در نقشه فصل بعد (مقالةۂ گنجی درمورد آذربایجان) دشت مفان 
و شہرھای موزد بحث مشخص نشدم ند ( ص ۱۳۸). مقالۂ سکوفیلد درمورد 
شط المرب دارای چندین نقشه تاریخی است تا متآأسفانه ھیچ کندام آنہا یک 
نقشه تطبیقی ۔حاصر نیست کہ منمکس کنند شرایط قعلی درقیاس با تحولات 
گذشته باشد۔ درمقاله مجتہدزادہ پیرامون جزلیر خلیج فارس اگرچه یکی از 
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بتک 


نقد وجبوومنی کتاب ٠‏ ۳“ 








راطق اساسی عورد بحث مسقط عمان أست لین شہر و منطقه در نقشەای بە 
چشم ثمی خوود (صس ١۱۰)ء‏ و در مقالة دوم مجتہد ژادہ درہورد مرڑھای 
مشرق ا رانء مناطق أُساسی کە موزرد بحث مقاله اند مانند کلاتء رودشکیل, 
مسیں ھیرمند و افغاتستانء و حتی منطقۂ ھشتاداں۔ روی نقشه نیآمدہ آند۔ 

نكته دیگر لین کە: علٰی رغم موضوع تاریخی مورد بحث؛ کتاب پبیشتر ىا دید 
بە شرابط أمروزی نوشته شدہ چون تنہا ۱۳ صفحۂ کتاب درمورد مرزھای شرقی 
اأست؛: کە کعابیش از بفیة مرڑھای کشوز کمتر شناخته شدہ است کاش سہم 
بیشتری ہه بحث درمورد أین سرحدات دادہ میشد: حال آنکهھ مررھای خلیج 
فارس ۲۷ صفحه و مرزھای عرأق و کردستان ۵۳ صمحھ از کتاب را ىه خود 
اختصاص دادم آند۔ (مرزھای شمالی درمحمروع ۴ صفعه کتاب رأ شامل است). 
علی رغم کمبودھایی که ذکر شد این کتاب آرژڑشمند اولین کوشش جامعی است 
کے منحصسرا درمورد أین موصوع مہم تدوین شدہ و مشع اساسی است برای 
علاقهسدان به مسئله سرحدات سیاسی کشور و سابقةۂ تاریخی آنہا 


پانوشت جا: 

۹ علاتمتداں به تمحص بپشتر درلین موسوع می توآاند رجوع کسد ىہ مقالات شادرواں 
کسروی در کاروند کسروی: بە کوشش یحیی دکا تہراں ۱۳۵۳ء و عنایت اللہ رصاء فادرنایحان و 
اراں۔ آلبانیای قمّمازہء اخلاعات سیاسی۔ اقتصادی, شمارہ ۵۵/۷ تیر ۱۳۷۱ 

٦۔‏ أھمیت ین شاهھرامہای ماوراء قارہ ای درکتاب چارلز عیسریء تاریی اقتصادی ایراں 
5 -۱۸۱۱ء تہراںء ۱۳۶۹ء عوزد بحث قرار گرقته ات نىيیرں ک نے 
صہ×ہ۲"' ,مومز0 + وم :1985 ,177 ,''می:٤٥)‏ صعةصا غطا دہ ممامصاہت) فص علدا''', صسفلسمی ۴۴ 
ات۸۷ ھ *ہ٘جٹی٥‏ طلصدملےہ8ہ عط دہ ما صعش؟ ٤ہ‏ جمممتی لسدٌلتممصع۸ عطا قصد دءلہ٦٢‏ للدت 
نلمدیٰ بس مدع فص حعتےصہت-ت0. بندھیۂ ععاظط۸ :1981 ,۷صنا 5 بعاد متفلت× ۷× ,عصہ ا ۸۷۸ بھھکا 

5۷۰۳۸۰۱٢٢ ٣۶٭:,‎ 1989, ععاووہبت)‎ 8 

٣۳‏ متأسماںه اکثر این تحقیقات ىہ رہاں ھای اروپایی آأست و بہ فارسی پرگرداندہ نشدہ مرای 
نموه ن. ک. یه مقالات برتار مررکاد (ماقعدتد8]] لمعہء٥ا)‏ رو یاں ریشار (لتعطعئنۃ ×طہ۷٢)‏ در: 
رقصدلماط ۔صطدڈ'' جسعظ سز :1998 ,75938) بعجہ٣‏ ,جعانصوگۂ تی جا ہي درجنصطا ٣۰۶۷‏ ھا 

(1995سچعمۂ/رت0) ینس ٣م‏ دلالظڈ ”,صن لژصمصداۃ اد 

۴۔ کتاب مفعمل حسین مورتحشء جزیوہ عشمر و خلیج غارس آمیں کہیر تہرأان ۱۳۶۹ اثر مفیدی 
اأُست در ۔مورد سردم شساسی جزلیں خلیج فاوس مود 

۵۔ آر پیروز مجتہد 'زادہ مقالات متعددی راجع مه ژئوپرلیتیک ایران در حلیج فارس در شریه 
اطلاعات سیاسی۔_ ؟قتصادی به چپ رسیدہ اُست. ئین مقالات جرشمارہ ھای ۵۹-۶۰ (۱۳۷۱) 


ع ٭ 





0 ( ۳ے ۸-۸٢‏ (۱۳۷۳)ء ۶ہ-ھ+ (۱۳۷۴) انتشار بائتہ آئد. ٹیز ن 
کد یہ پیروز مجتہدزادمہ منگلعي يہ جغرافیای سیاسی امنیت درخلیج قارس× ایرا٣نٰ‏ در اتال ی ہال 
٭٭٭ي پاویسء انجمن پژوہشگران آیران جلد ۴ء صص ۹۶-ھ۵. 

۶ برای آگاھی از وضع اقتصادی و اجتمامی سیستان ن۔ کہ بہ: سیامک زند رضویء ٭بررسی 
> تغییرات ساختارھای اقتضادی و اجتمامی درجاہم روستاًیی سیستانت اعلاعات سماسی - النسادی, 
ضار8 ٢۹‏ تیر ۰۸ء پیروڑ مجتہد ژأدہ خعیرمند و مامون درچشم انداز میدروپولیتیک 
خاور ایرآن: اطلاعات سماسٰٔی, انتسادی,ء شمارہ ١۰٠-۱۰۰ء‏ (بہسن/ أسفند ۱۳۷۴). 


جس 
می 


سید وئی رِضّا نصر* 


کتاب حای تازہ در بارۂ ایرآن و خاور میانه 


صنطعہ1] اؤعصطےۂ 

ےمج صز یدکنلہ۶ تو تک تھ تع کہ۳۷ہ٣‏ ی ۲ءعحصہ0۸ :ےئک صعمتکطف] ل۱ آہ عنعکی عط 
296 ژط 1 ۵ 1 : 1 

45 ,۰ئ۳۳ برطنویت٣[)77۰‏ ۷> وند0۰ :صمضمم1 


این کتاب در اصل گزارشی ہودہ که مولف آن در سال ۱۹۹۴ به سرکز مطالعات 
استراتژیکی لندن ارائه دادہ أُست. هدف نویسندہ بررسی مسائل منطقه ای و 
بین المللی است که رژیم حاکم در ایران با آن مواجه است. به گفتة نویسندہ 
بزرگترین سئلة رژیم تہرآان تضاد بین موضع عقیدتی حکومت و واقعبت زندگی 
هر روزی در لیران است۔ پائین رفٹن سطح درآمد عمومی نشان روشنی از آن 
أست که جمہوری اسلامی قادر به تأمین رشد و توسمعه اقتصادی کشور نبودہ 
اُست۔ با آنکەه برخی از رھبران جمہوری اسلامی کوشیدہ اند اصداف اقتصادی 


* آستاد علوم سیاسی در داتشکاہ سن تھگو. 


تقد و ہیرسیٰ کتاب ۶۹۵ 
...سا٦٣‏ .لت نس یٹ س ۱ر0 رذآ ا ا 
را جایگزین'آرمان ھای ایدٹولرژیک کنند رڈیم بە طور کلی به اتخاۃ موضع قاطع 
و واحدیٰ در این زمینه قادر نبودہ و در نتیجه با تنش ھای داخلی سسیاری مواجه 
شدم اُست۔ 

مشکلات داخلی بازتاب ہسیار در روابط خارجی آیران داشته اند. به اعتقاد 
نویسندہ در چند سال اخیر موضع جمہوری اسلامی در برابر روابط پیچیدہ 
میان اففانستانء کشمیر؛ آسیای مرکزی و حتی کویت کاملاً دگرگون شدہ اتا 
این دگر گونی تفپیری اساسی در روابط ایران ہا کشورھای عربی ندادہ أست؛ و 
ازھمین رو جسہوری اسلامی بر سر مسائل ہین المللی نیز دچار تنش داخلی 
اٹہ 
احمدھاشم در این کتاب بازسازی نیروھاى نظامی ایراں رأ نیز مورد بررسی 
قرار می دھد. نوع سلاحھائی کە ایران در چسد سال احیر از روسيه و نرخی 
کشورھای اروپای شرقی یا چین حریدہ؛ ار جمله رادار و ھواپیماھای شکاریء آر 
سویی حاکی از نگرانی جمہوری اسلامی از تہاجم خارجی (عراق ویا آہریکا) 
است و از سوی دیگر به سطورز جراں ضایععات نظامی و ضعف سیستم دفاعی 
ایران پس از حنگ با عراق أست۔ 

نویسندہ گرچھ مسائل داخلی و خارجی رژیم جمہوری اسلامی را جدی 
می شمرد : با ارزیابی عرب در بارة تقش ایران در سطقه عوافق ىیست و بر این 
باور است که ىقش ایدئولوڑی در سیاست خارجی رژیم رو بە کاھش گداشتہ. 


عر عی لد 


رول:ا[د1] ١ت۲‏ 
ہوناجموکمی کہ /ظ۸ مجر 22:0 ٦512ا‏ 
995 :30آ .1 :صملف٭ەما 


این ار شامل مقالاتی است که فرد معلیدی؛ء استاد روابط ہین الملل و مطالعات 
خاورمیائه در مدرسۂة علوم سیاسی و اقتصادی لندں درظرف دھڈ گذشته نگاشته 
اُست۔ آنچہ این مجموعه مقالات را بە ھم می پیوند این دعوی است کک ط ‏ 
خاورمیانہہ با ماکید پیش از حفۃ برنقش اسلام به عموان بائل صلی تخولاٹ 
لد مسائل سیاسی۔ اجتماعی و اقتصادی آن را کھ جی شباھت ہا مسائل دیگر 
متاطق جہان سوم نیست آن چنان کھ باید مورد توچھ و بررسی قرار ندادہ آندا. 
پبریسندد برلین نظی است کھ در بررسی ھای پیرامون رویدادھا و پدیدہ هابی 
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وق انقلاب فیرانء جنگ لیج فارسء خطر اسلام گراتیٰ.و حقوق بشرہ اسلام 
ے عئوان عامل اصلی شنتاخته شدھ استہ به اعتقاد علیدی برخی آز این نوع 
پروسی ھاء با تاکید بر این که تنہا یک نوضع اسلامی وجود دارد لان 
بغیادگرایان سی توان پی بردء بہ ساس براقل نکی و مم غوام اسلامی ککی 
ثمی گئند. 
نویسندم آراء خودرا در لین بارہ با استناد بر نوشتەھا ومدارک مربوط بە 
اسلامگرائی, انقلابقیران. جنگ خلیج فارس,: مہاجرت عندیاں: پاکستانی‌ھا و 
الجزائریان بهھ اروپااو مستله ”خطر اسلام* تشریح می کند. ہسیاری ار نتیجه گیری ھای 
ٹویسندم قابل بحث أَتّا بە هھےحال درخور توجه آند۔ 
و ود 
لہ ,نسمعطعار عمصنداہ۸ 
لی ں۷ سیا۸ ۵:۷ صا مططوتأٌ ممصوت عا یی ۷۷ جوہں۸ء۲۰٣‏ اح جطاد٣‏ 
75 ۳۲۰۰ وائہت۷(ص/) مع رڈ :ءمدعہ ر5 


دوازدہمقاله ای کە در این کتابء عھعراہ با مقدمۂ مبسوط ویراستار آنء مہار 
افخمیء گرداوری شدہ آند در کنضرانسی کە درسال ۱۹۹۴ ارسوی سارماں 
عمبستگی بین المللی زان (1050008-6 010591 ءا 000ء53) نر گزار گردید ارائه 
شدند. ھریک آز دوازدہ مقاله معطوف بە مسائل زنانء بە حصوص مبارزات آنان 
در راہ تآمین حقوق بشرء در جوامع گوںاگون اسلامی است. بیشتر نویسندگان 
کتاب ار پژوھشگرآن نامدار جواأمعی هستند کە در بارہ آنہا بە بحث و بررسی 
بردأخته آُندء از جمله فاطمه مرنیسی (مراکش)ء سیما والی ( افغانستان )ء توجان 
الفیصل (اردن هاشمی) و فریدا شہید (پاکستان)ء بوتینا شعبان (سوریه)ء 
عبمگللہی النعیم (سودان)ء و دنیز کاندیوتی (ترکیە). 

دریخش ڈول کتابء نوشته ھا معطوف بهھ ہررسی آن دستھ از مسائل اساسی 
حقوف زن اأاست که کمابیش در جحمۂ جوامع اسلامی به چشم می خورد۔ در لین 
نوشتەما تقش زثان دں سیاستہ برخورد میان تفکر اسلامگرا و غیرنڈھبی, 
نمّۂ نشش' ارتبلطات و ۔رسانہ ھای گروھی در پیشبرد حقوق زن: سازمان ھای ژتان و 
استراتڑی جای اتخاذ شدم توسط این سازمان ھا مورد تشریح و بررسی قرار 
ہی گیرتد۔ بخش دوم کتاب به بروسی ہسئلۂ خشونت عليه زنانء در موارد و 





تقف وہردسبی؟ کتاب “۶ 





کشورمایى ۔خاسصء از جعله در عربستان سعودیء پاکستان: الجزایر؛ اردن و در 
یق سہاجرآانء به ویژہ مسہاجران افغانیء می پردازد۔ 

کتاب کە به مسائل زنان در جہان اسلام از راویةۂ حقوق بشر می نگردء ھم از 
نظس شیوۂ+ تحلیل و عم از نظر دادہ ھا و اطلاعات تازہ برای علاقمندان به 
مسائل جہان اسلام و خاورعیانه منبعی آرزندم و سودمند أست۔ 


ارہ نف 


5:0:۶۷ ۷0 
وو9[۔-190۸ ,“ین ر0۸ تار۲۲۱[۱م 7۹ دروزہہعط - 
5و,, مععجد3( ٥۰‏ 170 ,10ع صنطعد/ ۷ .دہ نائلء ٢‏ 


چاپ نفیس و جدید کتاب کلاسیک ادوارد ىراوںء آحرین اثر اآز سلسلە آثار 
ارزندہ در زمیۂ ایران شناسی است که به هتّتِ انتشارات میح درچىند سال اخیر 
بە علاقمنداں عرضه شدہ است۔ آنچه در چاپ حدید اثر مشہور پروفسور سراون 
درحور توجه است مقدمۂ عباس امانت و بخشی از مکاتبات سراون پیراموں أیں 
کتاب است کە توسط متصور بنکباریاں گرداوری شدہ و مورد تحریه و تحلیل 
قرار گرفته۔ مقدمة أمادت خوانندہ را در حریان پژوھش ھا و فعالیت ھای برأوں 
و فضای سیاسی ایراں در زان نگارش کتاب قرار می دھد. حلاصه ھابی از 
مکاتبات براونء کە برای سیاری از خوانندگان این کتاب تازگی خواهد داشت 





ھم ازنظی تاریحی و ھم از طر معرقی شحصیت برأوں و زوأبىط أو سأ دولت 
انگلیس و - عھاىی مہم سیاسی وقتء دارای آھمیتی خاص سك 
عو عرد لہ 
٭آجا+340 .۸۹ ۸15( 


جوں‌ت5اٴن[ں۲ع 1 نجمداء[ عط؛ ۶ہ ووئون30 لوخززمو 79:117( 
1995 ہو تصعہحۂ ۶ہ 2۰ص۳۲ ٢۳۵ی٣5۰تا‏ :3۸0 ,مصسعطصمھا 


دلائل و عوامل انقلاب ایران موضوع اصلىی بررعنی نٹویسندة لین کتاب است. 
عدف نٹویسندہ أین ہودہ که شری جامع اتا ہا زبانی مفہوم و ساختاری نە چندان 
پیچیدم عصرضه کند تا به ویژہ برای دانشجویان دانشگاہ قابل استفادہ باشد. 
پیآمد موققیت نویسندم در رسیدن بەاین ملف آین است کھ کتاب از ب.خی 


۶ 





۔مطالب اساسی به آسانی تچ کذرد و به اندازہ کافی تاطلیلی نیستہ.و سہمٹر از 
جعەہ بینش یا اطلاعات تازہ ای در بارۃ عٔل:انقلاب ایران لرائه نمی کند. افزون 
بر این‌اوگرچھ مولف کتاب مدمی بررسی انقلاب از دیدگاہ جاممەشناسی سیاسی 
استہ محتوایکتاب ارتباط چددانی پا مباحث جامعەشناختی تدارد و صرنا 
تاریخچه ای است از وقایع دوران پہلوی: پیدایش نہضت اسلامیء سقوط پادشاھی 
پہلویء و استقرارجسہوری اسلامی۔ 


یج 


مے 
سی 


قتت ەةعضطمعظ طتحداو؟ڈ؟ قد مصتيصطدعۃ آععدہٴ 
فا عنصولا مزر ٤ت‏ عبت :مو توزن٢-72‏ ج×دت حتالۂ جہرہہ[ 
5 ,0 1د ۰ 1صیتسد3؟' .1.23 :+5م[ ]ما 


این کتاب مجموعه مقالاتی است در بارۃ عملکرد حکومت اسلامی دو ایراں 
ودگرگونی ھای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که در آن رخ دادہ است 
درنقدبة کتاب: ویرأستارانء سہراب بہداد و سعید رھنماء برداشت محقماں 
غربیء به ویژہ آراء و عقاید ادوارسمید و حان اسپوزیتو؛ را در ىارۃ ىہضشت‌ھای 
اسلامی مورد سوال و انتقاد قرار می‌دھند. به عقیدۂ ویراستاران کتاب: ایں 
گروہ از محققان و نویسندگان غربی با ترسیم چہرہ أی آرام و مطبوع از اسلام 
و اسلام گراتی تجزیه و تحلیل سنجیدہ و واقع بینانه دربارۂ رژیم جمہوری 
اسلامی را مشکل تر از آنچھ ھست کردہ اند 

در باور ویراستاران حکومت اسلامی در ایران اساساً دچار بحراں ھای عمیق 
عقیدتی أست که مرگونه پیشرفت اقتصادی و حرکت به سوی تثبیت نظام و 
استمرار در سیاست‌ھای آن را ناممکن می سازد. اقزوں ىراین: ویراستاران براین 
عقیدہ ند که حکومت اسلامی را نه می تواں حکومتی کاراً شمرد وانە می توأان 

آن را مظہر و نمایندہ و یا عامل ایحاد نوعی مدرنیزم مذھبی داأنست. 

در بخش أوْل کتابء احمد اشرف: فاطمه مقدم و علی رھنما و فرھاد نعمانی 
مسّائل تاریخی و آیدٹولزژیک مرثبط پا اتقلاب و رژیم اأسلامی در ایران را مورد 
بررسی قرار می دھند. احمد اشرف با اشارہ به نعش انقلاب سفید در 
پایە گزاری انقلاب اسلامی بە این نکته می پردازد که اصلاحات اززضی دوران شاہ 
زیر بنأی حکومت پہلوی را عملاً از میاں برد. به عبارت دیگرء به امتقاد أو 
سلب قدرت و اعتبار زمین داران باعث سلطة طبقة "تکنوکرات' و انزوای 





نقد و بیوسی۔کتاب بی 


سیاسی رژھم گردید۔ اشرف در این بحث بە این تكتة جالب نیز اشارہ می کند 
کە در ابتدڈی شروع أصلاحات ارضی هدف دکتی علی امیٹی بیشتر کاستن از 
مقدار اراضی تحت کنٹرل زمین داران بود در حالی کە ارسنجانی قصد از مبان 
برداشتن زمین داران بزرگ را داشت. به اعتقاد اشرف اگر اصلاحات أرضی 
آرام تر انجام می شد ضربۂة کمتری به پایگاہ قدرت رژیم پادشاھی می خورد. 
باید توجه داشت کهە اصلاحات لإِرضی در پاکستان کە دست زمین داران را 
یکسرە گوتاہ نکرد خود بە أیجاد برخی مسائل و مشکلات اساسی اقتصادی و 
سیاسی انجامید. 

ناطمه مقدم در مقاله خود مسئله حق مالکیت و نقش آن در ثبات سیاسی را 
ررسی می گند. وی نشان می دھد که تحولات سیاسی ایران در قرن اخیرء که 
شال اصلاحات ارضی و مصادرہ و تصرف اموال پس از اتقلاب استء در نہایت 
أمر ىە تضمعیف حق مالکیت و ہی اتی سیاسی انحامیدہ و دگرگونی ھای پی در 
پی در حکومت را به دہہال داشته است تضعیف شدید حق ىالکیت بس ار 
الاب بهە طوز اُخص ضربة شدیدی یه أقتصاد کشور وارد ساخته و آمکان رشدف 
نیروھای عولدہ را بە حداقل رساندہ است 

علی رھنما و فرھاد نعمانی در نوشتة حود س این نکته تاکید می کتند که 
پس از انقلاب اسلامی در آیراں تضاد و اختلاف میاں علما و رمترآاں عدھنی بر 
سر مسائتل گوناگوں اجتماعی؛ فرھنگ: سیاسی و اقتصادی,ء و ناسازگاری میاں 
آراء و اھداف آنانء ازجمله دلائل و عوامل برحوردھای گوناگون میان جماح ھای 
محتلف بودہ أست. 

بخش دوم کتاب بە مسائل سیاسی و اقتصادی جمہوری اسلامی می پردازد 
سہراب بہداد در معاله جامع خود تاریخچۂة عملکرد اقتصادی جمہوری اسلامی 
را مورد بررسی قرار می دھد و بحران عتمادی و مزمن اقتصاد کشور را معلول 
ىابسامانی سال ھای نخست انقلابء سیاست ھای عوام گریانه (اعظسەم) ر 
سرانجام سیاست تمعیل اقتصادی می شمرد. سعید رھما نوسانات سیاست ھای 
زژیم در زمينة صنابع کشور را ہبررسی می کن و حواد صالعحی اسعہاسی 
سیاست ھای نفتی آن‌را. در آخرین مقاله این بحشء حسین فرزین چگونیگی 
سیاست ھای اُرزی رژیم را مورد مطالعه قرار می دھد. 

بخش سوم کتاب در بارة مسائل اجتماسی و پی آمدھای آن در زمیۂ 
مشروعیت جمہوری اأسلامی أست. در أین بخش سوسن سیاوشی در ىارہة محتوا 
و بار آارزشی کتاب ھایى درسی۔ اصخر رستگار در زمینة سیاست ھای بہداشتی 





چِ 





حول تہ شمبرزاد ات و٣تیرحسن‏ پوزر در موورد نت ھای 7- نسبت به 
اقلینت عتای ملی و عایدہ مفیئی راجم به تع ژنان پس آؤ انقلاب بە بررسی و 








مطالعه پرداخته ان۔ 
دکرڑ مجموع ین کثاب حاوی بے نان وٹ خصنش و نظرأات آرزندہ أی زُست. 
۹ جج ٭ 
نخصعطک”خطظ م۵د۷وئئطءوو‌جےھ 
, نتحاچعڈ اجصہ٘؟ صدنعی[ -ت1٢‏ :خنہتمحصمدطل۔ا ۸۳۰ھ 
.1995 ےچل: :11:0:0 :۷ہن0 ٢‏ ہہ 


تد 


تحولات سیاسی ایران پس از :مرگ آیت الله خمینی موضوغع مورد بررسی این کتاب 
است۔ نویستفدہ ىا این عرض بحث خود را آغاز می کند که چہارچوب سیاست و 
حکومت در ایراں ىا درگذشت اولیں رھبر جمہوری اسلامی کلاً تغییر یافت بە 
نوعی کە می توان سخن از "'جمہوزی دومٴ اسلامی خوابد. وی برأین عقیدہ أست 
کە تا سال ۱۹۸۸ تداوم حکومت جمہوری اسلامی ھنوز مورد تردید وسوال قرار 
داشت به ویژہ از آن رو کە نحوه جانشینی ھنوژ روشن تبود بە علاوہہ تا این 
زمان مخالفت ہا حکومت,: بە خصوص در میان لت خارچ از کشور؛ کمابیش 
گستردہ بود. 

پس از ۱۹۸۸ تحولاتی در ساختار و تشکیلات رژیم باعث تثبیت آن شد 
گرچهھ بە موازأت این تثبیت ساختاری بی ثباتی سیاسی و نوسان در فراگرد 
سیع گکیری دن جیا سید رقابت سان ساکع معطاقف تشرہ سی ار 
گذشته شد. از همین رو 'جمہوری دومٴٗ آأز یک سو ریشۂ جمہوری اسلامی رأ 
قوی تم ساخت و از سوی دیگر ھرج و مرج داخلی در آن را تشنید کرد. 
بخشی آز لین ھرج و مرج بر سر سسائل اقتصادی رخ دادہ اآست و ریشه مای 
آن بە سال ھای آغازین انقلاب و رقابت میان جناح ھای چپ گرا و ظرفدار حق 
مالکیت برمی گردد. 

سعی حکومت رقسنجانی در أاجراى برنامة تععیل اقتصادی, بے دنہال 
سیأاستھڈی میرحسین موسوی؛ باعث برخوردھای عمیق اجتماعی و سیاسی شدہ 
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نقد و ہیڑسی گتاپ : ہیی 





است۔ نویسندہ سیاست ھای جمہوری اسلامی دربارہ کشورھای دیگر سطقه و 
دولڈ غربی را نیز با توجه به عمین برخوردھا مورد بررسی قرار می دھد. به 
اعتقاد أو در "جمہوری دومٴ در مجموع کوشش بر لین بودہ کهە افراط گرایی 
انقلابی تععیل شودء ساختار نظام سیاسی و اقتصادی کشور تثبت گردد و 
اقتصاد مملکت به روال علدی آفتد۔ اتا این کوشش په سیت ضعف سیاست 
خارجی رژیم و تنش مزمن و فزایندہ میان مراکز قدرتء بەه خصوص بر سر 
سیاست ھای اقتصادیء ھنوز به حابی نرسیدە أست. 
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۱ آرشیو تارتع تفامی بنیاد ملاقات ایران ٢‏ 
مجموعة توسعه و عمران ایران 
پا یں ہز ری 
۹ 


عمصران خوزستان 


عبد الوضا انصاری حسن شھمیرزادی احمدعلی اآاحمدی 


ویراستار: غلامرضا افخمی 


از انتشارات پنیادطِ مطالعات ایران 


حسین کاظمی 


حسین کاظمی در ۶ اکتبر ۱۹۲۴ در شہر تہراں ىدنیا آمد. دبیرستاں فیروز 
بہرام - عنرستان کال المللک را به پایان رساند و درسال ۲( در دانشکدہ 
ھنرھای زیبای دانشگاہ تہران آعاز بە تحصیل کرد و ۳٣‏ سال بعد دررشئۂ 
نقاشیء از این دانشکدہ فارغ التحصیل شد۔ اولین آثار اوء که رھاورد سمری به 
کردستان بودء تصاویری است از کردستان و مردم آں سررمین کە در قاب ھای 
چوبین از هیزم نترأاشیدہ درسال ۱۹۶۹ درگالری آپادانا بە ىعایش گداشته شد 

گالری "'پاداناٴ نحستین گالری نقاشی ِست کە ىه ھمت حسین کاطمی؛ 
ھوشنگ آجودانی و محمود حوأدی پور تاأسیس شد. جوادی پوز در پاسح سوال 
من در این بارہ چنین گمفت۔. 

داوایل سال ۱۳۲۸ بود که به فکر تاسیس و ایحاد مرکزی افتادیم که بتواىیم 
دوستان ھٹرسدمان را دور ھم حمع کنیم کارھایشان را ته تعایش نگذاریم؛ قادر 
ہاشیم بە فعالیت ھای ھنری دامنه داری دست بزنیم و اولین مرکز هنرھای 
تنجحسمی را در شہرماں بە وجود آوریم۔ سرأنحامء ہا کمسک سومین تفر کە دوست 
مشٹرکمان: امیر ھوشنگ آجودانی بود بە تأسیس چنین مرکزی موفق شدیم 
ىامش را آپادانا (کاشابه عنری زیبا ) نہادیم آپاداناء درمہرں سال ۱۳۲۸ با 
نمایشگاھی از آثار منرمندان کشور افتتاح شد. مسطلءە تامین هزینه ھای لازم رأ 
قبل ازگشودں آپادانا بە أین ترتیب حل کردہ بودیم: حسین از راہ ھٹر مقاشی اش؛ 
آجودانی از حق التدریسی کە با درس دادن ریاضی در چند دبیرستان جىوب 
شہر می گرفت و من از حقوقی که از چاہخانه دریافت می کردم: جز این منبع 
مالی دیگری نداشتیم و از دولت نیز کمکی دریافت نمی کردیم. 

در آغازء آثار عٹری ھئرمندان آشنا و سپس آثار دیگران یکی پس از دیگری 
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و درآمد۔. جلسات بحث و گفتگری عنریء سخٹرآنی ھای مزتبط ہا ھئر؛ 
توتیب دادیم۔ کلاسی برای تدریس نقاشنی آمادہ نمودیم کهە حسین و من قبول 
کرثیم پر تدریس کنیم۔ با کمک دوستان توانستیم بە تدریج هزاران نفر از 
کساتی لا که با ٹر پیگانه ہودندء بەخز علاقمتد کنیم و به "آپادانا" بکشانیمء 
سر رج نآ 
۔۔.۔ که دز آن استادی کم نظیر بودء و برگزاری نمایشگاہ و فروش 
تابلوھای خود زندگی کرد. از پرترہ ھای سفارش که بگذریمء أو چہر٭ بسیاری 
از بزرگان ادب و ھنو ایران را تقش کردہ ست تا بە قول خودش ٭شخصیت آنہا 
راء کە اغلب خاطرشان برایش عزیز بود, از خلال نقاشی ھویدا کند کسانی کہ 
از آن ھاجہرہ نگکاری کردہ عبارت اند از ذ٘بیى بہروزء صادق هدایتء محمسد 
عقدم؛ محمد مسعودء ملک الشمرای بہارء علی اکہر دھخداء سزرگ علویء جلال_ 

آل احمدء صادق چویہک و برخی ھمکارائنش از حمله محمود جوادی پوڑ. 7۲ 

ا بیان کتائی کا چہرد آنہاً را طراعی گروو: تی کیم پہروز ملق رسیاز 
داشت۔ ورا أُستاد خود می دانست و در واقع سرسپردۂ او بود و چنانکه خواھیم 
دید ذبیح بہروز بر أندیشه او تاثئیر بسیار گذاشت. در ھمین دورہء کاظعی در 
نمایش "در راہ مہر" نوشته بہروڑ تیز ىقشی به عہدہ گرفت. 

با محمد مقدم بسیار محشور بودء عقاید او را می پسندید و خانه او یکی از 
پاتق عایش بەئنمار می رفت کاظمی شیفتۂ صادق ھدایت ہود و بە کارھایش 
احترام می گذاشت و برای به تصویر درآوردن چہرہ أو اصرار می ورزید 
مصطفی فرزانه دز کتاہبش از قول کاظمی می نویسد که روری صادق عدایت 
بالاآخرہ رضایت می دھد کاظمی چہرہ او را ترسیم کند ەبه شرط آنکە تا 
ھنگامی که روزنامه اش را می خواندہ کار رأ بە أتعام رساند. کاظمی پرترہ او را 
به سرعت کشیدہ بە أو تقدیم می کندء ( مصطفی فرزانه؛ آٹشتائی ہا صادق حدایت 
ج ؟ء پاریسء ۱۹۸۸ء صص .)۲٢۰ ۲٢٢‏ هدایت کار او را می پسندد و از آں 
پس بە یکدیگر نزدیک می شوند.۔ کاظمی تابلوی دیگری نیز از أو تصویر کردہ 
کە درآن ھدلیت به شکل یک جوکی درعیان تابلو نشسته و افکار و أندیشه ھای او 
به شکل سمبول ھائی در اطراقش ترسیم شعہ آند. این تابلو برای نخستین بار در 
حطس یادمود عدلثیت که در قروردین مأاہ ۱۲۳۳۱ (۲۹۵۲) به دعوت مجتبی میٹوی؛ 
از سوی دوستان أو برگزار گردیدء ب تماشا گذاشته شد و درکتابی که حسن 
قائمیان از نوشتۂ ونسان سونتی (9ف2908 ت٥‏ ۷۵۳) بەنام مصادق مدایتء ترجە 
کردہ ء آندد آُست۔ 
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قائمیان کە لز دوستان بسیار نزدیک عدایت بودء دراین کتاب به توضیح 
یں و وکیا سورد ہما رت شدہہ می پردازد و یک یک 

از دیگر کسانی که کاظمی ات را 1ھ کردہ دوست قدیمی أو 
محمود جودی پور أست که در بارۃ کاظمی چسین می گوید: 

دکاظمی ون سالہا در کنار ھم زندگی کردہ ایم از این سالہا خاطرات 
فراموش نشعنی زیادی در ذھنم باقی مائدہ آست۔. حسین زندگی دو گانه ای 
داشت: زندگی بیروتی و زندگی درونی کمتر کسی از زندگی درونی او آگاء 
بود. ما درسال ۱۳۲۰١‏ باھم آشنا شدیم و این آشنائی خیلی زود بە دوستی و 
صعیمیت تبئر شد. حسین ھمه روزه به سراغ من می آمد۔ با عم طراحی و 
قا ہے ترحی سیر سال نی مس ء یا سفارشاتی را که ار این و آں ىە ما 
دادم می شدء انجام می دادیم. عصرھا غالبا به کافه فردوسی سر می ردیم۔ 
دوستان ھنرمند دیگرمان ہه ما ملحق می شدند و ساعت ھا به سبحث و گمتگو 
سی پردأاختیم۔ روییہم رفته عالم بدی نداشتیم۔ء 

درآن دورہ اغلب تقاشانی کە شاگردان کمال الملک ىە شمار می آمدند: ہە 
سبک کلاسیک نقاشی می کردند عدہ ای در سبک کلاسیک و مینیاتور نىاقی 
عاندندء و عدە ای تیڑء ار جعله حسین کاظمیء ىہ آنچھ در ایراں می آموختید 
قاع نبودند و می خواستند مکاتب جدید را سشژساسند و ہا سک ھای تازہ آشا 
شوند۔ در این جست و جوء حسین کاظمی هم ىا پول محتصری که ذحیرہە کردہ 
بود درسال ۱۹۵۳ به پاریس آمد و در مذدرسۂ ھترھای زیہای پاریس نام ىویسی 
کرد و تا سال ۱۹۵۸ء در آن ماند. 

کاظمی در این دورہ از مظر مالی زندگی ہسیار دشواری داشت. سیاری از 
اوقات در ا٘طاق دوستان ھنرمندش, در شہرک دانشجویی پاریس لئٛ) زلدگی 
کرد و عدتی نیز در خیابان گەلوساک (ععەسا 08۷) مسانند اغلب دانشحویانء 
اطاق محقری اجارہ کرد و با کشیدن پرترہ و فروش نقاشی به زحمت رورگار 
گذراند. از دوستان نزدیک او دراین دورہ می تواں از فری فرزاىہ فریدون عویداء 
داریوش سیاسیء شکراللہ خلعت بری و فرخ غفاری نام برد. فری فرزانه کە مرا 
در شناختن دوران زندگی کاظمی درپاریس یاری کرد؛ دربارۂ حسین کاطمی 
چنین می گوید: 

دکاظمی نقاش بود و غیر از نقاشی ھیچ چیز نمی خواست. هدف و آرزوئی 
به جز تقاش ہودن نساشت, و حمة زندگیش را صرف آن کرد. +ہەنظس من لین 
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:)سیل سو لک لی سو سے 
و ہے ا نھران مل سال چہاردھم 


پٹ ۔فصلت بسیار پ پر ارڑھتی است. اتطور کە ایت می خواست فٹط 
نویسنچہ فدہ حمشیحخ کاظمی ن نیز سی غرکرت تر سس ہماتف؛ و مائدے 


جک کی ۔ 






؛ ۴۹۶ زإ-عتعہوتووہگ۸ ےئ رر کے 
ا نقش گھیلیانی را ایغا می کردء دست ھای کاظمی را برای فیلم 
برداری پسنتید و بع فسٌ راع ختاز کارگردان کە واسطۂ شرکت کاظمی 
مر این قیلم بودگفت : سیان این ھمه نقاشء فقط این دست ھا مال یک نقاش 
درست و حسابی اسمت> (مجلة گردونء۔ شاره ۳۴ء ۱۳۷۳) 

حسین کاظمی درسال ۱۹۵۸ به تہران بازگشت و یک سال بمدہ با استفادہ 
از یک ہورس‌تحصیلی دولت فرائسه به شہر وألوریس رفت ویک دورہ سرأمیک سازی 
تید و ىه أیران بازکشت,. درسال ۱۹۶۰ء به ریاست فنئرستان پسران تبریز 
متنصوب شد. در تبریز نھقش کَاضٔیء در سر و سامان بخشیدن به ھنرستان“بارز 
أُست۔. وی در عمین شہرء با چند تن از ھمکارائش, محله ای یه تام سوو را ىه راء 
انداخت که اولین شمارة آن در مہرماہء ۱۳۴۰ء منتشر شد. در این شمارہہ علاوہ 
بر مقالاتی در زمينه ھئر و شعر در ایران“" بە بررسی مکاتبیٰ بر می خوردیم کھ 
در ان زمان آنہم در شہر تبریر: ہسیار تازگی داشت؛: از جمله دادائیسم کوبیسم 
تروریم فنراءیا گتتازی بمند ا پابلی پیکاسر 

درسال ۱۹۶۲ء وی به ریاست عنرستان ھنرھای زیبای پسران تہران رسید و 
وخ با عنوان أاستادیء به تدریس تقاشی در دائنشکنم هنرھای تزئیسی 
برداخت. در اأواخر سال ۱۹۵۹ء پبروین بہرامی راء درنمایشگاھی که در تالار 
عباسی برپا کردہه بودء ملاقات کرد. لین دوستی درسال ۱۹۶۲ء به ازدواح 
أُنحامید. حاصل ان دختری أست که درسال ۱۹۶۵ متولد شد: و ھموارہ چشم و 
چرإغ زندگی کاظمی باقی ماند مدتی بعدہ نیاز بە خلوت کاظمی را برآن 
داشت که کارگاھی در خیابان مقصود بک أجارہ کندء و ساعات غیردرسی زأ به 
نقاشی در آن بپردارد. کارگاہ او عبارت بود از اطاقی بزرگ در باغچه ای مصفا 
که درآن باخوشروئی و لطف ہسیار از دوستانی که با وقت قبلی بە دیدن آثار او 
می آمدندہء پذیراتی می کرد. 

درسال ۱۹۷۰ء کاظمی نیازش را به خلوتہ و پرداختن ہه کار نقاشی,؛ بدون 
دخدغۂ ۔خاطر ہا عمسرش درمیان گذاشت و پری کاظمی,: کە برای خلاقیت ھنری 
مسرش بیش ار عھرچیز آرزش قائل بودء با رفتن او به پاریس عوافقت کرد. در 
عمان سالہ کاظمی به دعوت خانه بین المللی عنیمددانء به پاریس آمد و ملػت 
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یکسال و ٹیم به کار نقاشی پرداخت۔ می گویند پشت سر ھر مرد موفقی, باید 
سايه زنی رأ جستجو کرد. سايه حسین کاظمی, عمسرش بود که تا پایان زندگی 
ممدمہء یار و مددکار او باقی ماند و ھموارہ بە کار او صمیمانه عشق ورزید. 

کاظمی تا زمان انقلاب درکنار کار نقاشی به تدریس در دانشکدہ ھنرھای 
ترئپنی ادامه داد. شش ماہ پس از أنقلاب: پاک سازی شد و در تابستان .۸ء 
همراہ خانوادہ بە سیل مہاجرین پیوست و بە پاریس, شہر مورد علاقه أش آمد: و 
درآن اقامت گزید. نخست در یک هتل اطاقی اجارہ کرد و در ضمن متقاضی 
اقاہت درخانه ہین المللی عنرسعان شد. اتا شرط ورود به خانه صرسدان, 
برپائی یک نمایشگاہ از آثارش بود و او تابلوھایش را در تہران بجای گذاشته 
بود. به گعتة هھمسرش کاظمی درآن اطاق کوچک ودر مدتی کرتاہ ۰ہ طرح 
کشید و نمایشگاھی از کارھایش درحاته بین المللی عھنرمندان برپا کرد. دراین 
تناہدگار ۷۵ طراعی آو یت فروش زفت :و :خائرادہ کاظنتی با جال ئین الللیٰ 
ھنرمندان راہ یافتند و دوسال درآں اقامت گزیدند. سپس آپارتمانی در محلەه 
پانزدھم پاریس اجارہ کرد که تا پایان عمر مسکن و کلاس درس او باقی ماند. 

هر روز عدہ ای شاگرد فرانسوی و ایرائیء در خاىه و یک کارگاہ حصوصىی 
از فیض استاد بہرہ می گرفتند و او را عاشقانه دوست داشتند. کاظمی,ء علاوہ 
بر تدریس به رأھنمائی و کمک نقاشان جوأن نیز می پرداخت. مہراں زیرک کە 
از جملة آنان ہود دربارہ أستاد می گوید. 

دحسین کاطمی هعمیشە بەمامی گفت٠‏ "نماشی فقط برای نقاشی است نه 
برای نان درآوردن'ء و اضافه می کد: ٭نقاشی برای او عثل عسادت پود وتر 
دیدو ضمیر پاک و عیرماتی در تقاشی بسیارتكکیه می کرد. علاقه داشت 
درنقاشی ھایش اشیائی را تصویر کید که بەقول خودش, زیسته بودندء و پیامی 
آزگذشته با خود داشتند. اسانی بوٹد آرادہ مثل یک ھنرمند واقعی.ء در دیار 
غربت, که اغلب ایرانیان از دوری از وطن و مشکلات ناشی از آن شکایت دارندء 
ھرگز کسی گلە او را نشیدہء ہا اینکه ریشه در ایران داشت و عشق ہه أآین 
سرزمین در ھۂ آثارش مایان أست. 

درسال ۱۹۹۲ء در تہران نمایشگاھی از آثار کاظمی درگالری سیحون برگزار 
شد۔ در نقدی کە ملکی برلین نمایشگاہ نوشت چنین آمدہ أست: 

دگاری ہہ جا مانٹھ از ۱۷-۔ھ۸؟ سال پیش استاد حسین کاظمی از اناری 
بیرون کشیدہ و در گالری سیحون به نمایش گذاردہ شدہ. ۱۸ سال پیش چنین 
تاہلوھائی ساخته شٌہ است؟ ۱۸-۱۷ سال پیش و آین ھمه مدرن؟ آن ھم نقاشی 


٤ 





پر ۱ ہے ایران فاعم منال چہاردھم 
من آکٹون ۶۸ ساله استہ””یعتی آن زمان آز سوز ۰ سالگی گذشته بود؟ ںہ 
خود. می گی ء ای کاش سة دانشجویان رشتۂ عٹرء و بە خصضوص نسل جوانی کە 
أین"سال جا در گالری ما تاہلوماى عجیب و غریبء بردیوار دیدہ آند اینجا بودند. 
ای کاٹ د دانشجویان رشتی ھٹم که غُز دانشکىەھا حسرت حضور در کلاس 
آستادی استکوان دار و صاحب نام را دارئدء اینجا بودند؛ ای کاش نسل جواں 
بداندء که چھ پشتوانهٴ ای در نقاشی و هئر مدرن درہشت ت سر أُوست.٭ 

کاظمی در ۶۷ سالگی دچار بیماری آرتروز گردن شدہ بیماری گران باری 
یرای یک تقاش. طی چند سال اخیر پتچ بار زیر عمل جراحی رفت: ولی حتی 
در بیمارستان نیزء لحظه ای از کار باز نماند و با وحود درد شدیدی که ھموارء 
لو را آزٹر می دلادء سرتب طرٛحی می کرد و حتی پرترہ طبیب ععالحش را نیز ىە 
تصویر درآورد و درخانه هم چنان ب تدریس ىقاشی ادامه داد. پشتکار و 
استفامت کم نظیر کو من دوستان و اظرافیلاش را متضجت می کون -- 

حسین کاظمی,ء بعد ازظہر رور شنبه چہارم ماہ مه در پاریس چشم از 
جہان فرویست. أو عھمیشه بپس آز شنیدن خبر فوت کسانی که دوست میدأشت 
ماھم سرایش سفری حوش آرزو می کیم. یادش گرامی باد 


وید! ناصحی _ بھنام 


پاریس,: ۵ نوامبر 











از اتتشارات شرکت کتاب 


زیر نظر شوراق ٹوبسندگان 
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نامه حا و نظرحا 
. :7 جج 
درایرئن فامه ویڑم سبیتسای ایران (شہارۃ چند نفری از ٭لھل سینما" درجریان تہیە 
سوم سال چہئردعم تایستان ۲۳۷۵)۔ که لین فیلم ھا کشت شدہ آئد! 
البتهمطالب خواندنی ‏ وگابل استفادہ ہسیاری ٢۔‏ تہاجم فرھتگی قرب یا بہانەه ای کە 
درآن ھست۔ متاسفائه کمبودھا و اشتیلماتی جمہوری اسلامی لیران با توسل ىەآن: ھرچہ 


دیددمی شود کە نمی توان بی اعتنا۴ّز کتارشات 
گذشت۔ یب گمان منء اشارہ بە این کاستی‌ھاء 
تشان دھندہ درک اھمیت کاری است کے 
ایران نامه انجام دادہ اأست۔ 

نخست به چند موضوع سہم کہ حلیشان 
در لین شمارة ویژہ خالی است می پردازم: 

١۔‏ سیتمای جنگپا دفاع مقدسء که 
ٹیروی انسانی و سرمليه ھای ھنگفت در 
خدمت آن أست۔ بہترین سالن ھای سیتما 
در بہترین رمان ھا به لین سینما احتصاص 
دادہ میشودء ار کمک ھای مالی بلاعوض و 
وامھای فراوان نہادھای گوناگون۔ کە معسولاً 
پازپرداخت نمی شوند۔ برخوردار است و 
عمینطور از تمام انکانات رزمی نیروھای 
سلح۔ بالین ھمهء دەھا فیلمی کە در لین 
زمیته مساخته شدہ یک از یک بدتر است تا 
جاتی کەھیچ یک از آنہا را عنور بە خارج 
لڑ کشور نقرستادہ ند باتوجە بە اھمیت 
ویژہ اج کے در جسہوری اسلامی بە لین 
سینما و بە این فیٹم ھا دادہ میشودء بەنظر 
مَنْ خوب بود درمتال أی مستقل به آن 


پرداختہ ہی شد۔ فراموش ٹکنیم کە تاکتون _ 


بخولعد ہر سر ھرپدیدہ فرھنگی میآورد. 
تہاحم فرھنگی چیست؟ و أر طریق سینما_ 
چگونە اعمال می شود؟ و بۂ راستی چا چیر 
تفرگ غربٴ حمہوری اسلامی رالین چىین 
تگران کردەاست کہ بە نوشتهہ خائم دو ویکترر 
(ص ۵۰۴ )برای سال ۱۳۷۴ء دویست بیلیارد 
ریالء یعنی یک درصد بودحه دولت را: به 
عضد تہاجم فرھنگی اختصاص دادہ اند 
شایسته بود کە لین موضوع که مسئلە بسیار 
مہم جونان درجسہوری إسلاسی راٹئیز 
شامل می شودہ جولمىانی کە ضمنا تماشاچیاں 
اصلی وعمدۂ فیلم ھا ہستبدہ در مقاله 
جد!گانەای بررسی شود . 

٣‏ باریگری درسینمای لیران موضوع با 
اھمیتی کا عتاسعانه ھرگز مورد توجه و 
مطالمه دقیق قرار نگرفته أست. در شصت 
و پنچ سال گذشتہء صدھا زن و مرد ایرانیء 
ار روی صحده تآترء پر سر رام مدسرسہ ار 
روی تشک کشتی, اڑ پشت عیکروفن رادیو 
ار آموزشگاہ ھنرپیشگی, لز روی سن کابارہہ 
ار کرچھ و خیلبان و یا آز یسیاری جٹھاىی 
دیگر بە جلوی دوربین فیلم برداری آٌتقطد. 
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بمضی از آنجاقلبمیلیون‌ھا ایراتی را تسخیں 
کردتےء بعضبيق' درجشنوارەمای جہانی 
تحسین شنائدہ ہسیاری از آنہا نیز پسندیدہ 
نشدنف و رقتند۔ این ھا چرا و چگونه بە 
سینما راہ یافتند؟ چگونە راھنمائی شدند؟ 
پشتوآنه فرھنگی و هتری آنہا چە بود؟ آیا 
سینمای یمان باریگی واقسعی بحود دینہ 
ابست؟ بە راستی حای چنین عقاله ای در این 
شمارۂ ویڑہ خالی أُسٹت, 

۴ فیلمسازان جوان خارج ُرکشور۔ چىد 
سالی است که سینمای فروتنانه ای بە دست 
جوانان ایرانی درخارج ارکشور درحال شکل 
گرەتن است۔ این حوانان کە ھرکدام درگوشەای 
از دنیا پراکندہ شدماندء دست تتہا و 
احتمالاً بامشکلاتمالی بسیار؛ فیلم ھای 
کوتاعی با دوریین ھای آماتوری ویدئو و یا 
شائنزدہ نیلیمتری می سارندء و ناشد کە ار 
میان آتہا سیعماگران بزرگ آیتندہ سر 
برکشند. بی توجہی لین شمارہ ویژہ بە أین 
موضوع مہم برای من قابل درک نٹیست و 
مايه تاسف است۔ شاید لارم است یک 
متتقد فرانسوی درباره آںھا چیڑی ٹنویسد 
تا ما کشفشان کنیم۔ 
در برخی از مقالات ىه اطلاعات ناقصں یا 
تادرست برمی خوریم کة ھم أر مرجعیت لین 
شمارءعی کاهد وعم می تواند برای پژوھشگران 
آیندەه گمراء کتنئم باشدء به چند تموئهہ 
اشارہ سی کنم: فرخ غفاری مرعتال مخٹمس 
و مغیدش ‏ ۶ص ۸)ء) می نویسد: ہلا بازھم 
موفق به دست یابی به کلیه فیلمھای ستند 
و خبری خارجی صربوط بەایران که از ٢۱۶۰۰‏ 


تا ابروزتہیه شندہ بودء نشدیمہ ھرچند کە 
بە درستی روشن ٹیست قبل از آن چه مقدار 
فیلم برای فیلمحانه ملی جمع آوری کردہ 
بودند؛ بدانیست بگویم که خود من در 
سال ھای اولیة تھه ھعتاد عیلادی؛ مجموعەأی 
آز فیلم ھای مستند و خبری مربوط بە ایراں 
را (لز سید ضیاء ل از نخست وزیری تا 
مصدق بعد ار نخست وزیری) از آرشیوھای 
گوتاگوتی در امریکا و انگلیس برای ورارت 
فرھنگ و فثر خریداری کردم و علاوہ برآں 
یک پخش کنندہ آلمانی ھم درھماں سال ھا 
فیلم ھاى جالب دیگری بە ورارت درھنگ و 
ھتر فروحت۔ لیندو مجموعه ىە حدود ىیست 
هزارفوت (بیش ار ۴ ساعت سایش) می رسید 
ودر مخرن فیلمھای وزارت درگ و هنر 
تنگہداری میشد. اگر ىب گفته بہرام 
بیصسائی (سص ۳۸۲) آنہا را بعد ار اقلاب 
ریر برف و باران و آفتاب رھا تکردہ باشد 
و یا در شورآباد ىه آتش نکشیدہ باشندء 
ناید ھتورموجود ىاشند درپاءوشت شمارہ ٢‏ 
عماں مقاله (ص ۵۱)ء در عقایسه ىا ۱١‏ 
زار تفغری کہ در۱۹۸۶ درفرانس بەه تماشای 
فیلم دوندہ اىیربادری رفتندء ۳۹ هزار 
تماشاگرں فیلم گه (در فرانسە) مثال آوردہ 
می شود ومعلُوم نیست چرا ۵ مز ار تماشاچی 
فیلم زیردرختان زیتون (دردرانس) ار قلم 
افتادہ است 

ٹر ھمین دست اأستتمام عیلم ھای 
امریکائی ک درمقاله حميه نمیسی (ص ۳۸۷) 
به عتوان فیلمھائی ک بعد از انقلاب ىه 
ای ںان آمدفہرست شدەاست' ھمۂ آن فیسلمھا 






قسلنور پیسران نیش دادم خسم بود و 
کھی‌آٹہاموجود یود. ۔غیلم عغت سامورائی 
ھم ھرگڑ در ایران توقیف تشد و خود من 


.حدود چُہل سال پیش آت وا درسینما پارک _۔ 


” تہہثت حیلم حرعقالة جشید آکرمی۔ از 
فیلم کامران شیردل با :حٹران ؤندان ژنان 
یاد شدے اأستہ مرچند کہ لین فیلم دریارہ 
درست آن ندامتگاہ أست۔ و یا فیلم منوچہر 
طیاب ایوانە سوزمین ادیان. ک٭_"ادیان در 
ران“ توشته شدم است و می بیتیم کە دو 
ممنای کاملامتفاوت دارند. نویسندم گفتەای 
لز فریدون قوائلو (روائش شاد باد ) بە تقل 
لزکتاب جمال امیدء تارج سہ.نمای ایراآن۔ 
تقل می کند:ہ معمولاً روزی ھفت تا ھشتفیلم 
بە شکلی کە اشارہ دلدم می دیدیمء (ص ۶۶۱)۔ 
یعتی بیش از دو ھزار فیلمء آں ھم درسال 
.۴٣۳۶‏ در حالی کے در پُر رہق ترین 
سالھای تجارت فیلم و سیتما (سال ھای 
اولیه دھه پتجاہ شمسی) جمع پروانە ھابی ک 
برأیقیلم ھای خارجی و ایرانی در یک سال 
صادر شد از پانصد تجاوز نکرد 

درعمین مماآله دربارہ سانسور؛ می بینیم 
کە باتاکید بیشتی یه ساتسور قبل ار انقلاب 
و ڈگی نموتەھای بسیار ازفیلم ھاى ۔خارجی 
سانسور شعم درآن سالھاء سانسور در 
دوران جمہوری اسلامی کمرنگ تر شلمہ در 
سايه قیار گرفته و درلین راہ نکات ہسیاری 
تادیٹه گرفته شدہ اأست۔ یکی یوار ضقیم 
جہالت اُست که دورفیران کشیئم شدہ و در 
نتیج+ فیڈمی وارد نمی شود کہ احدسیاجچ بهہ 


فںیبکارائ ایست که درجمہوری اسلامی 
اختراع و ریچ شدےہ و آن منقتوع کردن 
قیلمھای ایرانی فقط برای پیرانیان است, انا 
سی شوٹ برلی کسب حیثیت فرھنگی و 
ثمایش کاذبی آز رعایت حقرق انسانی و 
منردوستی و احترام بە رن و مسائلی ار این 
قبیلء همان فیلم ھمای توقیف شددہ را بے 
جشنوارہ ھای ۔خارجی فرستاد۔ مشخص تریں 
'شہید رندہ' این سیاستء کارکردانں جوانی 
است بە نام ابوالفضل جلیلی ار ھغت فیلمی 
کە لو در ۱۳ سال اخیر ساخته اُستسہِجز 
فیلم کال" ھمکی توقیف شدہ آىد؛ اما ورارت 
ارشاد ارمیان ھمان فیلم ھای توقیف شد×د لوء 
دوعیلم ات یعنیدختی (۱۹۹۴۶) رسک 
داستان واقعی ( ۱۹۹۶ )رأیبرتباب حشنوارءھمای 
جہانی میفرستد کک گاھی جرثری هم 
تصمیعشان میشود. ھموطاں جلیلی خبیرں 
توفیق فلم ھلای او را در جشتواره ھا 
میشنوند: اما ار تماشای آتہا محرومند۔ 

دو مقالة بەراستی خواندنیبہرام بیضائی 
و پرویز صیادء ندح وگرمای لین شمارہ 
ویثەلستہ ب+ گمان منآگاھی از مطظالب 
لین دوعمقالە٭برایھمهمنتقعان ومفسران 
فراسروی که خود را شواليه ھمای فداکار و 
وفادار سیتمای جمہوری اسلامی می دآنندء 
ضروری استء و برای ھمه شیمتگان آنھا 
ک دوست دارند سینمایشان را ار دریچە 
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تص ح۶ 





۲۹۳ ہجے۔ ٭۔ بے 


ایران نامهء سال چہاردھم 





آتایکلستان حرنناما خود می خویسنند کە 
نام اصلی فیلم فدعقن زنان (لز بہرام شیردل ) 
ندامتگام است وثام اصلی فیلم أدیان ھر ایران, 
ساختة متوچہ‌طیّابء اھرانء سوزمین ادیان۔ 
ایشان باید بعٹنند که بمضی فیلمھا خوشنام 
می‌شوندء بعضی فیلمھا بدنام و بمضی 
فیلہھا همچندنام۔ فیلہمای توقیفشدہ بب 
خصوص آزاین دسته آخر ھستند. این فیلمھا 
چون یا ھرگز نمایش دادہ نمی شوند: و اگی 
ھم نمایش دادھ شوند بادستکاری وتآخیں 
اأستء گاہ دستخوش بحرأن ھویت می گردندء 
و از آتہا بەنامھاىی مختلف یادمیشود. 
درمورد لین دوفیلمء من عم عناوین مورد مظن 
ایشان را شنیددام و عم عناوینی را کە خودم 
ب٭ کار بردم ام ھیچ یک ار لین دو فیلم 
مستند در ایران نمایش عمومی نداشتہ آند 
تاعٹران ب٭اصطلاح تثبیت شہہ ای پیدا 
گنند۔ سران وُنعدان زتان را من ار معالۂ 
تحقیقی آقای حمید نعیسی دربارہ فیلم ھای 
مستند ایرانی در دانشنامه ایرائیکا گرفتہ ام, 
و عنران ادیان دوایوان رأ از کپی ای ار خود 
فیلم ک آقاى علیاب در اختیارم گذاشتند. 
این کپیه ای لز فیلم است کک ظاھرا برای 
نمایش در خارج از لیران در نظر گرفته٭ 
شدم و عنران 1198 تن 87085 را بر حود 
دارد۔ ب٭ھرحال؛ برخلاف نظرآقاىی گلستان 
٣دیان‏ درئیران' و آیراتء سرزمین ادیان' دو 
*ممنلی کام لا متضاوت* شدارشدء گی قصسد 
نیضان تتہا مجادل یاصرفاعیبجوٹی +در 
خر قولی کہ .من از آٹای ٹریسون قوانلر 


ٌ 


-- 


در مصاحبەشان با آقای جمال آمید درکتاب 
تاریخ سمنمای ایران نقل کردہ ام لیشان بە 
عنواننمضر کمیسیون تتایش ىە یاد می آورند 
ک بررسی فیلم درلین کمیسیرن بە این شکل 
بود کە اھعضا روزی ھفت تا ھشت فیلم را 
بررسی می کردند ولی لر ھر فیلم ققط بین 
یک تا سه حلقه را می دیدند۔. صححت ھمای 
متتشس شدۂ آقاى قوائلو تصویر غم انگیزی 
از سائسور غیلم در آیران ىە دست می دھد 
ممیزی قیلم در این رمان چتاں مسہل انگارانهہ 
برخماست کا شی کفیسیرون علی رت 
تماشای نسخ ھای کامل فیلم ھا را ھم 
یەخود نمی دادم آند۔ 

اتا آقای گلستاں از تمام صحت ای 
آقای قوائنلو کە درسال ۱۳۶۴ سوان و درسال 
۴ چاپ شدہہ فقط یک حمله لیشان را 
ک گفتە آند روری ھمت تا مشت فیلم را 
سی عیت اس کرو تا مر کرد ارت 
در تعداد رورجی سال نے لین بتیحه 
رسیدحاند کک کمیسیوں نمی توالسته أست 
پیش آر دو ھرار فیلم درسال بیتد معلوم 
تیست اولا لیعتان لرکھا تی دارتد: کۃ لین 
کیسیون دقیعاچند رور درسال کار 
بکرم شی : ٹانتا' را اتطاز دازند 
تعداد قیئم عائی که کمیسیون می دیدہ أست 
برر با تعداد فیلم ھائی ناشد کە پروانهہ 
ایش می گرفت !ند؟ ثالنا آیا در ظرف 
دوسال گذشتہ لیشان سمی کردہ اند با آقاىی 
امید یا خود آقای قرائلو کە تا چند ماہ پیش 


خر قید حیات بودندء تماس بگیرتد و مشکل 


ویاضی خود را با تھا مطرح کنند؟ 


ٴَ 


گتای گاستان در پایان خراگئیری حای 
شوہ عندحی تدم ند که من مانسور دوران 
جسہووی اسلامی وا کم رنگ تر" از آنچە 
پعست تشان دادم و آٹنا ىر "صسليه“ٴ قراد 
حادعلم۔ درلیؾ‌موردھم انتقاد ایشان ٹناسنجیدہ 
است زیرا آگی مطلب را به دقٹت بیشتری 
مظلیم به وصضوح نوشتە غمٴکە رژیم فملی مر 


مقلیسه ہا رژیم قبلی سانسور مختگیرانە تری 
را اعمال کردم ہستہ 7 

جمشید اکورمی 
توضیح آیران نلمنۃ 


بیخی لز لیں‌ادات آقای گلستان در مورد 
غیبت پاره لی از زمیئه ھاو موضوع جا در 
شمارہ ویرژة سیتماہجاست۔ درواقع نہ تسہاآنچه 
سورد توجهھ یشان است ملکە برخی موصوعھای 






وخائن عتقابل سینما سو ادبیات نیز باید در 
ممصسوع بی زاین گوته مورد بررسی قرار 


گیئرٹی. در لین میات آنچە عورد توجہ لیشاں 


قہار تگرقته دو مشکل اساسی است۔ یکی لین 
کە بیشتر نویسندگان و پژوہشگرانی کہ بە 
داعمھای لازم در بارة چنین سوشوع ھایی 
دمترسی دارند در لیر آن‌اند و دریافت 
نوشته ای لز آنان بی مانع و محذورنیست 
دوْم این ک نە‌ھرحال جزیارة یک نہاد ھنری 
وفرھنگی۔ با لبعاد اقتصادی و پیاندھاىی 
سیاسی کە نزدیک به یک سدم ار عحرش 
گذشتعه اأست,ء در یک شمارة مجلهء ناکمتر ار 
۰ صفحہ شی توان آن چان کہ رواست 
پرداخت وحق نطب زا آنگوبىه ک باید 
اداکرد. 








ر. ۔ ۔ ثنادر ثادرپو زصین و زمان شعمین مجمومثۂ شمر لوس آنجلس, شرکت کتابء 
۵۔ ش 

- منوچہر پارسادوستء شاہ اسماعیل اول: یادشاحی با اثرحای دبرپھای در ایران و 
ایرانی۔ تہرأنء شرکت سہامی إنتشارء ۱۳۷۵. 

- حورا یاوریء روانکاوی و ادبیاتد دو عتنء دو انسانء دو جیان؛ تہرأنء نشر 
تاریخ ٹیرانء ۱۳۷۴. ٌّ 

- شیوأ (منصورہ) کاویانیء دیدلرحا: خفت و کو با: احسان یارکاطرہ سیدحین 
خصر پرویز عریے عامرآان وفاء پیتر چلکوسکی. تہرأنء انتشارات فکر روز؛ ۱۳۷۴۔ 

_ ناصر مجدء نقطه گداری در نوشتار فارسی,؛ لندنء ۱۳۷۵ 

۔ پرویز اڈکائی؛ تاریختاران ایرانء بخش یکم( مجموعۂ انتشارات ادبی و 
تاریخی موقوقات دگتر محمود نیف یزدیہ ۵۲)ء تہرآنء بنیاد موقوفات دکتر 
محمود فشارء ۷۴۳ ك۱۷۔ 

- محمد اآبرأھیم بن ژ ھا ےٛ بیو کر مت 
٠ھ‏ ق۔ یادشاحی شاہ سلطان حسین صغوی)ء به کوشش محمد ثادر نصیری مقدم 
(مجموعة انتشارات ادبی و تاریخی معوقوقات دکتر محمود افشار یزدی, ۴ )ء 
تشہرانء بنیاد موقوقات دکتر محمود افشارء ۱۳۷۴۔ 

محمد سعید لشرف مازندرانی دیوان اشعاں به کوشش محصسدحسن 
سیّدان( مجموعۂ انٹشارات آدبی وتاریخی موقوفات دکٹر ععمود اأفشار یزدی۔ ۵۰ )ء 
تہرآن ینیاد موقوقات دکتر محمود افشارء ۱۳۷۴. 
_ قلاسرضا طباطبائی مجدء سلسدات و قواردادمای تاریخی در دور قاجانه 
(مجسومۂ انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی,؛ ۴۸). 
تہرآنِء بنیاد موقوقات دکتر محمود افشار یزدی ۱۳۷۴۳۔ 
.۔۔ لم ضا نشیدہ یاسمی. مقلہ حا و وسالہ ٭ا. گردآوری آیرج افشارء ( مجموعة 
تک ےت محمود اقشار یزدی۔ پر سی 
مراتلہ کو لی اسا ‏ طہ ا کے ا 
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عو چ- 


۶.۔ ۔ ابران قامهء سال چہاردھم 


سم" 








خان احمد گیلائیء نامه حقی خان احمد گیلانی,؛ بە کوشش فریدون نرزاد 
(مجموعۂة انتشارات ادبی و تاریخی سوقوفات دکتر محمود افشار یزدیء ۴۹)ء 
تہرآنء بنیاد موقوفات دکتر محمود افشارء: ۱۷۷۳۔ 

_ عدایت آل رضاء آذربفیجان و اران ٹاکمانیای قفقازهء ( محموعۂ انتشارات ادہی و 
تاریخغی موقوفات دکٹر محمود اقشار یزدیء ۶۴))ء تہرانء بنیاد موقوفات دکتر 
محمود اأفشارء ۱۳۷۲ء 

- ابو اسحق ابراھیم استگری؛ ممالک و مسالک: ترجمۂ محمدین اسعدسن عبداله 
تستری؛ بە کوشش اٰیرح افشار ( مجموعۂ انتشارات ادبی و تاریخی موقوفدات دکتر 
محمود افشار یزدیء ۵۲)ء تہرأنء بنیاد موقوفات دکتر محمود افشارء ۱۳۷۳. 

امنوں نتصر؛ یادیاوند؛ پژّوحشنامۂ یھود ایران؛ حلد یکمء لس انجلس, اىتشارات 
مزداء ۱۹۹۶ 

- أبونصر عضد قاجار:؛ بازٹکری در تاریع, قاجاریه و روزکار آىان: بت دأء مریلند: 
کتاہفروشی ایرأنء ۱۹۹۶۔ 

_ کاظم فتحی, پیام آرماںء دیران اشعار؛ ج ۲ء ۱۹۹۵۔. 

- علی اأوحدی؛ ھوار و دقین شبء یوٹکوپینگ (سوئد )ء کتاب ارران؛ ۱۳۷۴. 

_ ھادی بہار راخنمای پرشکی برای حمکان؛ ج ۲ء راکویل ( مریلند )؛ کلینىیک 
ویژڑہ مسافرآأنء, ۱۳۷۴۔ 

- عبّاس بنی صدرء تعریهء ونکوور؛ [۱۹۹۴]. 

- اسمعیل فردوس فراھائی؛ دیوان۔ تہران: انتشارأات ماء ۱۳۷۶ 


۔ گزارضشء شمارہ ھای ۶۳-۶۰ء سال ششمء بہمن و أسفند ۱۳۷۴-فروردین و 
اردیبمہشت ۱۳۷۵ء تہرأن. 

_ تئاہ توء شمارہ ۳۰ء آبان ۱۳۷۵ء تہران۔ 

- ہو سال یازدھم؛ شماره مسلسل ۱۳۱ء آذرماء ۱۳۷۵ء واشنگتن. 

- رھ آورد: سال یازدھب شارہ ۱۹, بہار ۱۳۷۵ء لوس آنجلس 

طی و جاممہ؛ مال عیجدھم؛ شمارہة ۱۴۴ء سہرماء ۱۳۷۵ء واشنگتن. 
۱ ۔ ہیام ژنء ماعتامه سازمان زتان ایرانی انتاریو سال اوَلء شمارہ ھای ١‏ و ۴ 

جولای و:آگوست ۱۹۹۶ء انتاریو. 

۔ مھرگان+ سال پنجم؛ شىارۂ ۴ء تابستان ۱۳۷۵ء واشنگتن. 





عخل توء شمارة امہ 1۹4۶ء شرمن لوکس (کالیف رن4 
- صوفیں؛ + شمارة ۴۹ء تابستان ۱۴۷۵ء لندن۔ 
تعنص ء شمارہ دوازدھم پلییز ۱۳۷۴ء نیوپورک۔ 
پر زج ابرانیء شمارةٴیکم,ء ء سال یازممم: بہار ۶۵ء تورانتو۔ 
ْ7 - ووؤگفر نوء سال پانزدھم شمارة مسلسل ۱۷۴۳ء تیر ۱۳۷۵ء پاریس. 
- شوغلو نشریة فدراسیون یہودیان ایرانیء سال چہاردھمء شمارہۃ ۹۸ء |سفند 
۳۴ء لس آنُجلس۔ ۰ 
- نلمة فرح کن شتّارہ سوٌمء سال اوّلء پائیز ۱۳۷۴ء تہران۔ 
فقف و آرعانء در گستیہ فرھنگ,: سیاست و تاریخ شمارهۂ ۳ء بہار ۵ء 


مونت ایدنء کالیفرنیا. 
-۔ کارنامهء فصلنامة أنجمن پژوہشی شعر و ادب پارسیء شمارہ ھای ٢‏ و ٣۳ء‏ 
پائیز ۱۳۷۴ء پاریس. 7 
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محسسسعستحت.گ|یزروئ شی ہے ."و سسیس.× 


ا شس ہج ریں۔ک 


سی سسشمں چس 


ہے پسمبہ تکرب جہعدااد 


ےم 


.ب ...ےمج ره و ےہر کت ےج ممہں 





از انتشارات بنیاد قر نکی پر 


عبات تحریریه: 

علی سجادی؛ حسین مشاریء بیژن نامور 

تقد و بررسی کتاب ؛ریر نظر : کوروش ھما یون پور 
شعر ؛زیر نظر : رویا حکاکیاں 

احیار فرھنگی:‌ریر نظر : کتایون 


ماھنامة پر ار آغار سال ۱۹۸۵ تا کنون 


ھر ماہ؛ بذون وققه و ؛ بہنگام مشہسر شدہ است 


ودانتشار پر تلاشی ات بخاطر* ایجاد قضاہی متاسب برای طرحء بحث وروش 
کردں عماعیم اتلال, آزادی, و عدالت احتماعی (مفاھیمی که کچ اندیٹی 
دربارۂ آسہا باعث ایں عمه کشمکشہای سیاسی ومرامی و قومی شدەاست) و 
کوشش برای تندیل لیں معاھیم ىہ ماورھاى استوار فرھنگی ۔٤‏ 


٣ہ‎ ۷٥۱٢ 00۳۵1 

بہای اشتراک: . ج0( ۲٢۱۴٣‏ 
آیالات عتحدہ: بکساله ۵ د۔لار امریکاہی 22040 :٥ج۷‏ جا سی داہ۲٣‏ 
عیلرج فز ایالات متحدء: یکساله ٣‏ علار لمریکاپی 703/533-127 :.:۲_ 





رج جس مر سج تےے۔ ۔۔ مسج 
1 ت رت ش .پت ت0 -  _‏ مت رج 
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ماهنامة 





سسے کے . 7 
زمستان ۱۳۷۶ء بہارء ٹیستان و پاییز ۱۳۷۵ 


نام ٹویسند گان و عنوان نوشته حا: 


تدرپی۔ کیتی: ایران و جادة ابریشم 

آتحادیه. منسور< خاطرات رجال قاجار 

اسحلق پور یوسف: کیارستمی و فریدون رجتما 

اسماعیئیء حسین: در بارة ابو مسلم تامه 

آشروف. !احمد: بحرآن عویت علی و قومی درایران 

: تاریخء خاطرہہ افسانه 

تے کتابشناسی خاطرات ایرآنی 

اگرمی. جمشید: قیچی ھای تیز در دست ھای کور 

اٹھی۔ صدرائدینۂ: یک قرن در آئینة دو کتاب 

امےاحمدی. حوشٹنگک: درآمدی بر جامعة مدنی در ایران 
بنوعزیزی. علی: بحرآن مشروعیت, شیوہ ھای مقاومت و جامعة مدسی 
فیضائی۔ بھرام: پس از صد سال 

حایری, شھلا: بنیادگرائی و حقوق زن در ایران و پاکستان 
صوویعتوں آنی یس: تولید سینمائی در آیران پس از انقلاب 
صیقد پرویز: سینمای جمہوری اسلامی. دو روی یک سکّة قلب 
غغاری فّےخ: سینمای ایران از دیروز تا امروز 

ققمیلی۔ مژدہ: استعقبال فرانسویان از سینمای معاصر ایران 
'کاظمی۔ فرحاد: سیاست و جامعةه سی 

آی مو مشائ ارات دوجو سر کت 

عسکوب۔ کاھرخ: به یاد دوستی ادیپ و فرزانه 

مت ملاحظاتی در بارة خاطرات مبارزان حزب تودہ 
عیلانی: (روائد زن و حدیث نفس نویسی در ایران 

فقو ہوں تادر: سردی با ویژگی ھای متضاد 


ٹلیسی. یف تتش عای کر ھنگک سینمایی در جمہوری أسلامی 


۲۱ 
۵۹ 
۴۵۳۴ 
۱ 


۲۵٭* 
۶'۳۹۹ 
۴)۷ 
۹ھ 
۹ 

2۰۹ 

غ۳ 
۴۱ 

۳ٔ؟* 
۴۱۹ 
٣ك‌“‏ 
6 
۷ ؛ْ 
۷أ 
ش۲۵ 
۷ھ 
۶4۰۹ 
۷۳ھ 
۸٣‏ 


سك3<ىوىھےسےسىسىےىسص تس ۳سس تس "ہج ں .ےب را ١‏ 0ػك .و 


۰۶..ب. فی ہے ہے . ایران نامه: سال چہاردھم 


7ک 


رھدت 

یب یس تس سی سی تل یا سشسیدتھٹللسلٹسس سس ۹٥٤٠‏ ہہ .77-0-0 7 7 7ت 
پارشاطوء آان: نظری بەه دانشنامه ھای فارسی ۲۳۱ 
محمد جھر مععجوب: خاطرات ۲۶۵ 
اقہال آشتیانیء جہاس: انتقاد ادبی 7 


نقد و بروسی کتاب 


امیوشاحی. مھشید: در سفر (فرشته کوٹر ) ۶۳ 
حائری بزدی,ء مہدی: حکمت و حکومت (نصیر عمتار) نے 
حافظء شمس الدین محمد (سەترجمە انگلیسی ار دیران)(احمدکریمی حکاک) ۵۰۵ 
دیویس. دیک ( تر جمه): دائی جاں نایلتون (محمدرضا قانون پرور ) ۶۹ء۶ 
ریزبوات: مارتین: ×شور زمدء (شہلا حاتری) 2 
شایگان, داریوش: وہر آسمان حای جھان (رسول نفیسی) ۴۲۱ 
فوران جان: دقرنانقلاب. جنہشہای اجتماعی در ایرانء (فخرالدین عطیمی) ۵۶۴ 
کیت مک لللن: سرزمھای ایران امروزء (کاوہ أحسانی) ۶۱ 
مطوفء امین: سموقند (عتاس میلانی) ۸۳ 


نوری علاء آسماعیل: تّوری شعر از موج نو تا تعر عشق (احساں یارشاطر) ۱۲۵ 


یاد رفتکان 7 
یاخظمی, حسین (ویدا ناصحی۔بہام) 


۶۳ 
محجوپء ہبید محمد جسرڑ 





عذیر: دکتر ناصر طہماسبی 


نشانی: 
٢0٣ ٰ‏ معتیق 
گعصدمڑّ صع 
بہای اشتراک: یکسائہ . م دلا تد 7 
١‏ 07 90 73 ×0 ۲3.30 
عمتع٣:۷‏ ,ھا 
,2۰ا صتد×دءڑھ 





پحنضام 7 ٦ے‏ سے - ہد یعس 
٭ 7 اد ۳ 5 2 
27 7ے 
ای بین تاس 
دہ یڈ ک . ای مس۳ کات ۱ ۰ 
. ا ضدیں پچ 
سد سس رت کت َ 


یلہپ 


,عرومن[۳جّہ ضا ۶ہ ۳۳۶ عظطا اددنصطا اعەنانامح ءنموطا عمط ۲ہ ہہت ط1 
ضر بھوڑٹا ائٹھتا 5 قناتصتاامت اکوح عط ٠ہ‏ 1:1-0۲ ٣‏ ناءہ(اہء علط طااٛب ل٭زہءمہ٣پ‏ 
ہزمرح ۶ہ ے۵معتبتتاہ:56ا غطا ٥× ٠‏ عة ۷ عطاد: آدثانامح ؛ ص۸ آہ صالزظ 
من ٢ت‏ 18۰۷ عث آہ ے 0مروححددت داماحااع جط ہ صا دءچدصمہ ےجد ہءقحەا 
مب زعوڑان عوٹا چصاصحد ۱۱× دمننعجتءعہتح ءط طط بططازہہ عمق ,ط٢‏ )لمت( دمسحمل 
ام5ژصندع دطتث چدت××:صد لذءانہ۰< ١۷ط‏ ,طان اجہنعہ ا1060 ×۲ نعل عم ڈتھز قمد ؛وم 
معط: ۳۲۷۵۵۴۵ ۰٣×‏ : ممناڈناتانعمدہجّممہ :۰۰ہ 11اک طط ح۷ + نعط عصالاصمعمہ حصمنادعںو 
یك ۷ت1 لھءتاناەح 0٥۲ت٤:٦ 0:٢۲‏ صا [معنمعصد 


ص12 صط دہ×(ا :'صصصہ ۴۹۷ چصًا نہ ۳۷ 
تصها۸( طاعصدد۲٢‏ 


30065.۵۰۰ ضط ٭>عومام گر!۳م'0/ ,ات دا ۶۷۸۷م صوجہ/ ,×ع٥ط‏ ۷0۵4٥٣7اند‏ ذا[م۷×٣ ۳٣٢٣‏ 
ہرءبو۳۰/۸عاہ:< ص۱ ۰۹ ا×مرمنل اعع دعہأ۳اا1ء۰ۃ ہدہ+بص: اع مہ < :عفد عط ەصد 
08 ہب عائت دصء. عظ-: ءعوندمء ءدعاناد ۸ع حعدت:۳۳ءصی ۱ مدامب٭ ۰ہ۰ہ۱۱ء۸:طد ع۳ 
۶ ۶۰۱ 567009۷ ۳۸۳۳ < ٥ا‏ ×ط دحعنرام عم زا20 ,0٤م‏ 7171005 3 15 107::تت70 
,مہ1۵5 ہم جد 4ةص۱ہ٥‏ طججدعمحامضعد غد حاحدعالد عححہ <× ×طاح ۰٦ا‏ دہ۲6۵٭د ۷ت:٢:]]‏ 
,قاع ھمادہ بمعاوہت اھر عتااڑتہ . آہ ء صمزدتئًئۂ:: 116683 آد رجہ( عط ×د ,۱۷ن ۵۰ 11 
۶٢"‏ عصد ۰ن۷ص عط :×عضہ عط ت صد ×عص: عط دہ: ٥ط‏ دمطدعدبت: 3ءء د د٭ ں۷۸ اص 
تاحاتح 

>الطاەح ۲ہ 5٘دد ل۵ ۱)٢‏ ۷۸ھ< امم( ن۷راطءازادل ہہدطا ۰٣ط‏ مہا٢‏ ہ۷ 
۶اعو عناحادام ٠٠‏ صمنندامہ ل۱ء۱نوعم ےوہ آاہ:* د ةط وط دہ ععدبل ۹۱د اتا 
۰٣٥(. ٥ ٣٠:٢٣٥, ٥٥٣٢ 108‏ ۷٣ض‏ 30:1 ×× دااماەم 1۸۰ ٣۴0۲٥5010١ ۲٢۸۶۶٦ ۲۲۱٢٢‏ 
و”٭ہ۳م٢۳‏ ۲۶ہ ء×ہہچ: دہ ءعطا ب٤::۹۰(‏ ذ٘۔۔حدعنا:تانعدمم اہ مصعجممٌ+ًدد ×ط٣‏ 
لتنتاتتء جاءنات-1-۳زد ط0 صعطا +×دامدہ : ٥‏ آ۶۶ ےط دی ,د۵ا جر ,معنطہججوہ ماد 

ومنمصمأمصعوجطامسد ععع٤ت--آاد‏ جا صم)٤‏ ب٭٤٥ءبب:-عراصصہ‏ ما ٤1نا ٣‏ ٢٣10ا‏ 
ماعط ٭ ٢ہ‏ عط طچسمطاتۂ ىاہهہ٣‏ ۶ہ اما عسىە]دصءچ٠۳۶+٥ءط‏ اطوط د کاتمتادآہ 
.ےر آدھمذ ات۶ ۷ءء د ُرمتطکھدمذمادہ آہ صدنادعطنادة سصعط جٴ س٭وااۂ د-×٭۰ ٤ہ 1٥۷‏ ”ز۸۵ 
۴ن جعزاملق عظ آآضد ہمملئگاء: ١4ص‏ ٭صتعممح:×علاء: صّطد ؛صدآد ہانحاصد ححد بءط 14د 
عرق کیوغط ۴[ عو وبعات عط ۶ہ ٢‏ اضمابوتاد ١ط ٤9‏ دامعاد ۶7731 اد-حطبدججمرامابہ تلذ 
ادممدوع چہمضمنامصدت: ط3 .لہ لوہ2 ہ آہ خحادصجنط كاعتناعصل ہنلہ) اصد اك ت۷نلہ 
ج مظد ءحامق کاب ,ات ملضم قصد ہہ ت۳ × ط× “٠‏ عمنبی بط .دعوصصعبوت 
جڑ تو ماد بصحل را علعەمکط 7 ۔نعوف تّ7 ط٠‏ ۷:۳ عدەادحصت:ح اصد ہ۶ ےہ۲ 
عث قعصد ×عمزطاہ عر- طامطا دع صدہدتا صھصہہہ عنام جا تاہ-جوددہ۷ ٠٠۰‏ ۶٤ہ‏ حس۸ادصعآا 
اہو عضوم کو جدصمەمصامت ‏ ظا :×۷× بج فصدہ: ٭× ہ٠‏ دعظقنادد: ٠۶‏ برصصصد ×و ۲>مزضد 
.607 


فتفسائتہ ۔حححوۂة عنط ھ ٭ھدا چسشہ× ۴ہ عابود عنط جئ بچاوں - ,تجھاے۸' گتاڈ!: 
در شش ویو سممجچد جچیں ادسوت جا 
.۶522501 1مھ 








ا رامکوروت ث ‏ 9 0 
عق ۶٤و‏ صواح < جصل دصعدد‌جہ آقصد گھزادضنل ۶ہ حعص ہز معصٹ ×د رلرىھنل 5558 عط ص 
سر و یرمس را جوم اہ اس اہ خوسر سس ہہت جس دا 





لعشم >یمضو وارلماک ظا اہ اثھم جا عدم ہعصعة جعل۸!' جا 

ہے 'جصھے' ط× قعتء::۲ کا نعل نآ ۔تمنعو؟ مصعسصصہ] مٹٰچث ۶ہ جصمخنععتتدی' 

سر عو لو ہ مم وم و می یاوجود رامفیجتی 
عظ صص ل×ء.ص: ٥٥‏ ,عاطرععەجح جج ؛)۹۶٢ 34:1٥1‏ عرل بر دءمجہ؟۶ ج عاحاط::ط۶٥)‏ عد :د:حعں) 57-60 
فاوصتہ عط چصعمتےہ-م:) بط ممام +ہ٭+ٌمہا: ۷ء عنصمدہہ٥ء‏ ۲۸۳'۰] ٤ہ‏ جوزاف:1ء+ہہ1 
عاصہہ ۃعدده ہ تد ,اہ .ا ۲ہ چجم0ا>تے٤ےاجہہ‏ اد لدع ب مہ عقل ‏ ۷ہ ٥٥ہ‏ 
: :تئي۲ ط003 کا× ۳ ۷١۶۶‏ اص عحوطا آھ صعفہ 





۸.] صعنصدا عط کو عحصنوء٢‏ 
جاممعاي ۸ طٌللمعطعاک5 


غومصجہ علومند -ل کھ ,جو٣‏ طع۰ل70 عرظ ۶ہ صعطاجدعجہ: ۴+ہ-جطتح عطة ۶ہ نو ات جہ -77_' 
ترژڑروت غصع ء1940 عرث ص ے۲ ھا <منقععصدعجہ لدعطناوع ۸۷۳۰۴ :اعد لصد آنیت×٭ج 
عو کہ عدمناعصۂ احصد ءصدعص< عط دہ بادہ ؛مہ اتطھا! ءعصم: ےعءطد 1۷[۷حجازمء ے1950 
عافدءےئنکدہ غفعظ خعطا د؛ماع لی تخناوع آعصدت تحصد آدہ طط عت جہ غٌتطا اعط( رصدہ 
غصع ٭×وت۳٠ہ:‏ ٭ِطا ۴٢۰۳٣۰۰۰۳۰٣7.‏ ےصدءء ادعمنامم مد تماعمد حاصہہا دہ +ےہ! 
عوسووعکونل تعیمڈءئآاعتوز >عنمت! عطا ععاہعوصعد ٢‏ عمفبانالد : لمعوا بت عٌ عصات0+: 
عاطوملدع < آرطا اع؛ابعہ: اد فغصد دلعصنہججدےہ عەدنعاصمعد چصد ٥ہ‏ منو۷عة وز طصاہ 
عصومل اومزومتمت2ئ٥ز(‏ طااص ڈصنتعوزاءعدا 

معانڈہ >ہ معچمععوم ببرصد منعنھہ صنممصعجہ عععطا ٤ہ‏ عممہ عاب: ۶ہ عدن؛ صا 
جصع٢'‏ ۔کاعناقخودہت امومصعع جہ دص صعجدہ نومامن عصط کجعطظاسد دامطا طااہ وضنندعا 
صععو آاٹزاہ ئز ام۳ عطا' "اعد عناڈتلسیلئنٹلفصز ٭ٌت+ممعع عجطا؛ ۶ہ عمبعمباع آجیوہ ہ کآ 
سوہ اوه ڈسیا ''عگروم*'' عظا ,او!" دجو مسا سا ہت 

نت و 7/00/0007 کو سس صض اب سو ہ2۴ . 





۸۶۹ ۳ھزو() داجاہا ٥ہ‏ ۷۰۶۲رک ک۸ 


۱ طعنفؤےع٢٢‏ طاصہحعصد۸۷ 
عط ہوم ٥و‏ أ مه دم اما عدرەہ) ٤ہ‏ +عحاحصہ د ×ط 7۰٥۶ك۰.۴أ٣ ۳‏ مه حععل ط ۶ہ ٭>ٛ۔ب آحمصد ۶عطا صأ 
ئ وەعمصەہ: صد 5نصوند ٥٤ہ‏ ۱۸۷ ۷ع عصد ٥ة‏ ۶ہ اله طعنىطالد غعط اد ویںہ ‏ ملطاصد 
لی طمرعمصواکنطا ہلاحاقاالہ۷ ا صد ؛٥ميی٣حہ‏ پبعط صن عط ۶ہ د٢ء‏ اےناالمم ‏ مرعہہ 
وین مغعزط تہ ٹچازاوںتن ۴تتھ: ع×تل ٤ت‏ ۴۴د الال عععلا آاات: ٥ہ‏ ,بائہ٥:!)‏ ءمیہ: 
٭ہ کہ أصت۵ا۳عاہ ۷لاطی٥ہ‏ بدججا عستاصٗط ۶ہ عدلہ”دء۱ہ بامت: حد :ہ5 ءءصد:صودد 
>ط-ا ۳ عائد اأںعطدااطاح عحعطا باہعاہ تصدح ٭م :ت×عاصد:ہء ٢:۸۰۵‏ ۱ ابد عہصادم۲ 
٭- وت۶ ٹااد ۷اصتدصعازاعل ‏ ہ لحانلء ہبامممح ×عطاء دہہطا ۷۰ط .>۸۷۷ہ۷ ۲ ءطا ٠ہ‏ طلادل 
ےجہعطب مہ جو ٭ط ۶ہ ہبت+دعہء ہدتہہ:۱ اُممہّ5ا۔:ہ٥٦ال٠‏ ٭ط ص ےب٣‏ مل 0ہ مل 
اعجہ:ت8ہبہہ: ہہ فُعاہ+جبدة ًُ۔مااہء٭:ہت بج ح٣٭٣ح‏ ٥ہو‏ حوزن×ت×٥‏ 800 301:108 
ضاوصبتّ٭د ع>ەہ( جو ےجہجہ ج 2ذرہ۱ہ×ح مل ہملسد عط ہ۷ ااءطا دع معدا صصحعطا ,دمراط صمھٌداہ؟ 
ج۳۱۳ ۱۰۲ کاا 354 1آنا5ء. ۳۱۳۰۵ ۸۶٥)۱ہ‏ ہمنام تل[ 
جنطعصدمناداءہ: چصمنندااہ ہ٢‏ ٭ث- دہ 4عخدادءءعدہ ہبااد اعەدطا ععط ‏ وطاتد ×ط 
17۷ بعماطوامہ کہم٥تت۷‏ آوحد >ےصسبت ہدہہہ٣م‏ حدردہ() ,ٛلدطاڈ ٭رلا ٢٠٢٢٢اءنا‏ 
۶ ہا۲تای ۳۱۷۵ عط ط دد صھااائ ٠ہ‏ عحص علد جچمزعمعطا-- :بت ١ط‏ ۶۷ہماءء خمم ہمصداع 
>ط ےد یڈ دعحاہ: اف جازلوح ادیصعصعح و عم نعط از صد د۱۷٢‏ تہہہ:ہ ۰ط عہہ٦تة‏ ۲:۷۸۳۷ 
: :۴ع ٢٠٥٢‏ ۱۲۷۶۶۳۸۰۳ د ۔کد ع٥مازە٥ح‏ ۵۰۱۰۸۵۵۸۲ 5۷ص82 دا مطزدہ 1ت۵ ٤٠۱٠٢١١‏ ۶ہ ءلم: 
0۷۲م ا168اأٔہح 
عویدل) ع۱ غععط لاد عط. ٠‏ ح 3200:0 ,ا7ء ۳<ع نا ت5: عاصصدل:ءءععط_ 
ےطە٭مزل عط ے0۷ آا٭ ٭ ٣×‏ ۰٣۰ح‏ چبعط ۶٤ہ‏ ہ: ۶۶۶ عصسِ ‏ ٭0! ٣٣‏ طعط: 
صسہ ب:8ہ ۳۰۲۰ص٢‏ بعط ),بعووت جع ہ1 ٤ہ‏ ءعصعط جعصرامعبدہ آقد ۷ صمطاسہ ۶أہ ۴٥ناہ‏ 
۱× 0ج ٥۱3×0‏ ٤أ‏ دنا ۱۶ ۲5۱٥۱60 ۱٣‏ 


٭مزجعز(] ۰۲٢۷٣۱‏ صز 7-7ط.ء') × ٤ہ‏ عصما۱۹۶۱1+۷1 
تطله([٣‏ 50+0005 


٤ہ‏ عجو ۔,طمصمالد5-اد ة13ئت۲9 ۶ہ معنروزل عطل ۶ہ ۷۷۷۷۰ ۷۰۰صو دہء د در عاعناعد ٭ط1 
19 ۶ہ غدت. عط ا۷۷۰۰ دحانمد دی طط ,عاصعف5اب ععما داطعط 0۔اہ ہہ 
و عمجصاع ججۂ یہ ام۶ عط ٤ہ‏ >>عنہت۸۸ ہصدنےۂ' طحاا4:فیحخے ۶ہ ٭دەطا اد ٠ز۷ناصی‏ 
اك[عءعممصوئہ: عووعاہەم حدم صداے' ۔صمتخیامبہ: ء:ْصدلدا 1979 عط ۱× 1ص اد1 
۱ سدد تا کہ دنفودسامز باتع عطا ٥ہ‏ عمتشد ١‏ تحمعنت جاظا نزدا جوجطسد ١٥ط‏ ہا یمنل×ہ عد 


جدسٹرد ا چخجوجچواد جدہ[ صمآۂ۸' مب٢‏ عجت ,1966 جز ہءطمناصامصع ىیے× جاءنط طمصعلمد-لاہ 
ںہن ٥ہ‏ 





کس 
۹ 


٭ دصم؛::7 1و نم3 ,جرو+منتا 


0 صوتاعادہ جج عاطعصااعل کئں! آاصد ۵نیط5 عجوجہ کر چروہیتجیددجاو/ ٤٢)‏ ۔ ءع دا ما عط ءععصةڈ 
چصمماعہط عحص؟ حومصم کجوملد ے ط۶ط صت اصد مصعج جہ:ہا:! ××طاہ صەط :]ا 
لطومعوماد عاعتاجد عنط ,وحاجدحومنداماداد عصد .×حومہہ ,ا صصل ,٭تنجو ہ۲9۷۵ ءال 1ای 
ہجمادنطا وہ٤‏ ظا جسسصتاصمب د وہ كَےعدلم ےحا فامدی چحصلاہ۷ػے-:]11 کہ ۶0۰ وہ۷ گعط 
اجوہ مائنط ۶وہ جع صمطا عح جہ ےتدععام کا عاءعلنصدمصطل 1سہ حَنا ہن-صدەناء ا4د 
3ت5 ٤:‏ 37۳۴۶ ک ۷زما20ع منداماتند كىي۲٢‏ 

طعںجصرط حصتلعءعحہ ٢جحداا‏ ٭> ءججھا لمد ٦٢ا‏ کا ہ طجدجەاحاماد بیہ ۷۷ عط جا 
گ؟ژاچد 2ھ یع صیولععمیمع- ات چں جا ۶٥ہ‏ تبعنَانجہ اوصنصاالت عط ۵ہ ہکھا /اء: عطا طءت٣‏ 
عث کہ ٣۷كث۶۵:۳7۔۴٣‏ حمم-ءضومت لصد حیصاامت۶ ۰7۸۶۲ص٥۱‏ ۲ن جا/دزطا 4860 ا10 بصمنہععدد 
فمع )ی۸۷ عرت ہز صصعع 1۶+3۳۷( احدمھمتت5 د طط ”رطمبصع-مرط-ابد"' ۶ہ ٠۲۸۰۰۱ب٥اءل‏ 
,اکنباىی ہآسوعانا : مت ×٢‏ ےا معصہجہ ٣ع‏ بعەہت ہہ ۰ ×ط ۱۳ہ ع5رمننہاء عط 
آفیصد ۷ صھنل ہعرجہ۶۷۰ ےاءنصصصصل حچج طعفء چرمرورسی-جا/ وہ ٥)):‏ لاجًزدا: جعّاہ بہحدہ> ۹طا٢‏ 
۶ہ چد:صمد علطحضط۵٢‏ ۳۸۸۸۶۹ ۷۶ط خطاصجچںاجام؛ راد ۶ہ ''؛ ‌اتما'' عطاٴ طا۳۷ 2008 007001۲ 
015101102 

دوٹدا 0ج کز حد:۶ ءعط(٠‏ ۶ہ عدصہد: ۸۵ن 7۰ ج۸ بج/ہلص۸۸) ۶×ہیطہ صدزحہہ 
طجچوصعونخشوٌمع تعدمتیغٌج د صعطا حا اورعہ لص [مموشامح آہ ‏ ہمنئوصعہ: ٤٤ہ‏ 07-6 
ہے سید ع سمل مود لاہ ور عم سورد الع ہی ج راو مم جک اص 
,00ح ند نائنمع نج جحلع و دص بکہترو۸/۸-۱ ۰ .٭ت۶ 6-0۷۵ 0٤‏ ۵صعاطونای بجتادہ 1 ا 
عطق معصند چصتات×-ت؟7! جج۳٣‏ کہ عجا۰؛+-ممہ عزنتا طز( ۶5 ۸37۳ء ؛>50ٗ: عرة) ہےطا ٭×عط 
ضعندصعم٣‏ 256 عجو آہ توعہدم ک9 راجدعہ بك×د تہ ۔ /صمتء 190 عطة ۶ہ ۶لعط : ٭لدا 
طع بلوود بلدعناظلمح دہ عصعمة ×عط ہما ٥وت‏ تب؛عےصقدل ہحدا 0۵۷ ةاەاًوم کناظا صٗ کہجصعٹہ 
کے کے ےےے ہے سے کت 








ل۲۲٣‏ اصد طائ/٣۶‏ 


ماطعنۃ صعد٘ھ->.1] :”ہ۷۷۳۵ 
۷۷۱۵۹1 نصتا:۷۸ عط ت1 


۲.2.1۸ 01115 ۲۲۲۴۲ٗ٘5 
]0۷1(0۷ ۰ ۷۲۴۲۷۷ ٦نعتع‎ 





0ہ 
7,64 ہ۷ 
6 و 
6ژ می۹۷۸ ۸تص1۶۵ 02 عصئع1 لمتءم5 
٤حطعم‏ فعصطۂ حوطئذ 5‏ ععد0 


۔۔۲160 304 ۶ [ہ3۷1:56 :11:0۳۷ 
77یئم ۸030ھ 


۰-77 همزھ() عاجا:ہ ۸٤ہ‏ ۷۷۷۷ی ں5 ے۸ 
بزەأنةد-,17 ہ‌مجتد7۸/۷ 


۰ع71ة(10 1۲۳۷٦۷‏ ط ۶0۳/) ٥۰٤0ہ‏ ۰٥0تء۱ہ۲1مع۶‏ 
نفعاط لم53 

۴ حدنص۳3] عط- ۶ہ مہ-۶۸ 
بموعاتي ۸۸ طٌلو-طمح5 


و وو نروساا موا 


جنعمسمورہ 
ہے ہہ لس جو صا چشامم سم 








:فصمطا جصمعاءفد۸ :(7۲۷ .۷۰) قصحەمظ امنمونف 


لعتش-خْمصضتیَ ڈحمصعطۃ تسطق٘ مع دستمحنح ەل خمحطلمت 

سی۷ا لسخوہ٣‏ گوجطعۂ ہضعصطےۂ نروژئزیں طلہو 
3ءجھ1 اکججانتقظ رسومعح۸ جنمت یسوی 

7 1> کنسعحدوسمصدتا تل۸ لفحسطۂ 

نسسطۃ فغعسمطۂ مالع تک نصعفعطظمت مدنسا؟ صمالفط ×عاعظ مھ 

جو دی ردعاو کر ختہ٭×وتامت .( ط7 ىد تع( ناد۷ اترڈ 

بِد؟ سط 7۳۴ .7۷ ۵ جع نت :ےهت چصتوحص/ذ 

ری وک .34 وم39 مآ ڑ تجوب٭حصد 1( دسنتاۃ۳7 5۰:1 ٭صدتدہ11 


,عجخصدہ حادمععحدہ فصد تعدآکتعجاد , تدعلتفظمم ععہ اص -صعدہ < ×× دمنلنلدتگ دحسدھفب:! :س) صصصدٌ ص٣٢‏ حط ا 
عصوا کہ دوضمضجا تسصتت +ٌ) کہ دصکستصتدعصت 1× د-صطاصص٭×ج ,قوط عط ج: احفدءکملا 


عحمیەما تدجصکدتا یرتا +عضصہ صہکسحعردت زة) (۳) (01۱ی) فہک ٭ جد فمتکعحعلق <ر مستالاد:ہن٢‏ ء۶؟ 
عحتہی) تہ ہن 





یہو رڑاوی یکا اہ جدموکرتا ود دواصئاجھ گوگا جا ا(حمدملتہ جوجدتو کھصواںب 1آ 
لصوسیزمول مرکا ژبت وء×وواہ جرتا :ات۲ اہ یوصوججددہ وہ صل ذہع 
۔صد وجوہح+اقد جدا خلممصطد دعمعٹونووہہ[جددت ذصد ممصانااصابی تار 
زصعمّہھ! صہ] , ہوؤاکلڈا 
(21 مئیمکے ےنم [997ہجچ 501 4343 
ےر 5 .تا 20614 380 ,دموعط عدطا 
(007-1980٤7‏ 301) :ہصسوجاچونو ٣‏ 
6٤6‏ ڈسنرکیدروں ہٴنممسنتۃ( جحڑ 


صحمفصدد جرڈ گھڑ ‏ ,سکٹوشھشڈاشو عتة 46 :دہ زومودبز 4) حسنحدہ دماواں ماد احسسۂ۸ 
مسوڈیژکجووصیڈ جج ۸۷ غعود 


دا مض تحصومل بدا ۔تصور دسراجسد ججا گا کا اکضد وساتدہ دوس ۶۳ ۶ تا عئط ہہ ءعودھوح مضسطعح' <ساح دا 
مغوم کو عیۂ +9 979.360ے مد ۔چچوہیٹڑ جوا 122.00 ,عمدمن عدا 


3 :وڈ موجن 







کیو کے مل : ر‌ ۔ُ٘ ‏ ۔ وی 
ےی تر 






خد اس لیت 
امج کر رت کہ ہ6 7 -- وت 
9ے 3٦‏ کچ ۴ رت 
ما کے کر مد می ا کرو کے اف : 


سے > ہے چیڈ بسک موم ناڈ 
سید تر یب جس پر یی تج جج 
یس لیے وچ ہیں پچ تو ال 








ا رکٹ سی “ بب سے خر - ہت ریہ چ 3 ٦‏ َْ۔ سے سے 


